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  Baco de Verulamio.« 
Instauratio magna.   Praefatio 

De nobis ipsis silemus; De re autem, quae agitur, 

petimus: ut homines eam non Opinionem, sed Opus esse 

cogitent; ac pro certo habeant, non Sectae nos alicuius, 

aut Placiti, sed utilitatis et amplitudinis humanae 

fundamenta moliri. Deinde ut suis commodis eaqui … in 

commune consulant … et ipsi in partem veniant. 

Praeterea ut bene sperent, neque Instaurationem nostram 

ut quiddam infinitum et ultra mortale fingant, et animo 

concipiant; quum revera sit infiniti erroris finis et 

terminus legitimus.» 

 

 فرانسيس بيكن، بارون ورلام
 احياء علوم كبير. مقدمه*

ي موضوع مـورد بحـث، تقاضـا     مانيم. اما درباره ي خود ساكت مي درباره

ه مثل كـاري لازم، از  داريم كه، مردم اين مطالب را مثل عقيده نگاه نكنند، بلك

ي جديـد يـا    آن تقدير كنند و مطمئن باشند كه بحث بر سر تأسيس يك فرقه

ريزي خوشبختي و عظمـت   ي تفنني نيست، بلكه هدف پي توجيه نوعي نظريه

انسان است. بعداً اينكه، مردم براي نفع شخصي خود، همه به طور مساوي ... به 

دفاع كنند. علاوه بر آن اينكـه، مـردم    فكر مصلحت عامه باشند ... و خود از آن

اميدوار باشند، و احياء ما را مثل امر نامتناهي و فراانساني تصور نكنند؛ چرا كه، 

 در حقيقت اين اثر به معناي پايان اشتباهات است.

                                                           
 ـ اين نقل قول در ويرايش دوم اضافه شده است. *

(B II) 
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 سرور گرامي* 

ي مخصـوص   علوم را به سهم خود ارتقاء دادن، يعني در راه علاقـه  رشد

ي جناب عالي كاملاً به علوم پيوسـته   ن؛ چرا كه، علاقهجناب عالي فعاليت كرد

است؛ نه فقط به موجب مقام عالي آن پشتيبان ارجمند، بلكه به دليـل نسـبت   

ي روشنفكر. به همين دليل  تر آن عاشق و شناسنده تر و مأنوسانه بسيار شخصي

اي كه در توان من است، سپاس خود را بـه جهـت اعتمـاد     با كمك تنها وسيله

دارم؛ و  كنند، بيان مـي  عالي مرا مفتخر مي آميزي كه به آن وسيله جناب بتمح

 اي كاش بتوانم در جهت اين هدف سهمي داشته باشم.

اش از زنـدگي نظـري رضـايت دارد،     براي كسي كه با آرزوهاي فروتنانـه 

تشويق يك داور روشنفكر و معتبر تشجيعي قدرتمند است براي مرارتهايي كه 

و به همين دليل، از چشم عـوام كـاملاً بـد    اما دور دست است، د، سود آنها زيا

 شود. قضاوت مي

آميـز او ايـن نوشـته را تقـديم      حال، به اين چنين قاضي و توجه محبت

كنم به حمايت او كل ديگر علايق زندگي ادبي خود را،  دارم، و پيشكش مي مي

 ترين احترامات، من هستم،  با عميق

 رِترين خدمتگذا مطيع

 روتن جناب عاليف

 امانوئل كانت                 

 1781مارس  29برگ: سكونيگ

                                                           
 اولـ ويرايش  *

AIV 

A V 
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 سرور گرامي*  

ي مخصـوص   را به سهم خود ارتقاء دادن، يعني در راه علاقـه  رشد علوم

عالي كاملاً به علـوم پيوسـته    ي جناب عالي فعاليت كردن؛ چرا كه، علاقه جناب

ارجمند، بلكه به دليـل نسـبت   است؛ نه فقط به موجب مقام عالي آن پشتيبان 

ي روشنفكر. به همين دليل  تر آن عاشق و شناسنده تر و مأنوسانه بسيار شخصي

اي كه در توان من است، سپاس خود را بـه جهـت اعتمـاد     با كمك تنها وسيله

دارم، و  سازند، بيان مي عالي مرا مفتخر مي آميزي كه به آن وسيله جناب محبت

 ين هدف سهمي داشته باشم.اي كاش بتوانم در جهت ا

عالي ويرايش اول ايـن اثـر را    آميز كه جناب اكنون با همان توجه محبت

دارم، و هم زمان كل ديگر  ايد، ويرايش دوم اين اثر را نيز تقديم مي ارج گذاشته

تـرين احترامـات، مـن     كنم، با عميق علايق زندگي ادبي خويش را پيشكش مي

 هستم،

 ترين خدمتگذارِ مطيع

 روتن جناب عاليف

 امانوئل كانت                         

 1787آوريل  23كونيگسبرگ : 
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 مقدمه

 ويرايش اول
هاي خويش داراي ايـن سرنوشـت    در يكي از انواع شناختعقل آدمي 

توانـد كنـار    ها را نمـي  شوند كه آن هايي بار آن مي مخصوص است كه پرسش
عقـل  مقابـل  ي خـود طبيعـت عقـل در     وسـيله ه ها ب د، زيرا اين پرسشگذارب

، زيـرا ايـن   بدهـد  ختواند پاس ها را نمي شوند؛ اما عقل اين پرسش ميگذاشته 
 روند. ها از كل ظرفيت عقل آدمي فراتر مي پرسش

. او از اصولي شود به اين آشفتگي گرفتار مي باشد، مقصر بي آنكه عقل 
زمـان   ناپذير است، و هـم  كند كه كاربرد آنها در جريان تجربه اجتناب آغاز مي

بـا ايـن   ي تجربه به طور كافي تضمين شده اسـت. عقـل    وسيلهه اين كاربرد ب
بالاتر، به سوي شروط دورتر  يشهكند) هم او ايجاب مي ماهيتاصول (چنانكه 

بايـد نـاقص    يشـه شود كه به اين شيوه كـارش هم  رود. اما وقتي متوجه مي مي
 مجبـور خـود را   وقـت  شـوند، ـ آن   ها هرگز قطع نمـي  بماند، ـ چون پرسش 

تجربـه فراتـر    ي كاربردهـاي ممكـن   بـرد كـه از همـه   ببيند به اصولي پنـاه   مي
فهم مشترك آدمي  حتيرسند كه  همه، چنان قطعي به نظر مي روند، و با اين مي

سـقوط   اتو تناقض ـ ابهـام با آنها موافق است. اما عقل از اين طريق بـه درون  
بايـد در جـايي خطاهـاي     تواند از آنها نتيجه بگيـرد كـه    شك مي كند، و بي مي

تواند اين خطاها را كشف كند؛  او نميچه اگرقرار داشته باشند،  مبناپنهاني در 
شـوند،   گيرد، چون از مرزهاي كل تجربـه خـارج مـي    زيرا اصولي كه بكار مي
اي ه ـ ي نبـرد ايـن جـدل    شناسـند. اكنـون، عرصـه    ديگر محك تجربه را نمي

 شود. ناميده مي مابعدالطبيعهناپذير،  پايان
شـد، و اگـر    مـي  ي علوم ناميـده  ي همه بود كه مابعدالطبيعه ملكه ايامي

 موضـوع خواست را برابر واقعيت بگيريم، مابعدالطبيعه به دليل اهميت ممتـاز  
راستي اين عنوان افتخاري را سزاوار نيز بود. اما امـروز رسـم زمانـه    ه خود، ب

حرمتي شود؛ و اين بـانو، طـرد شـده و     بي كلاچنان است كه به مابعدالطبيعه 
 :كند شكايت مي هكابهرها گشته، مانند 

A VII 

(A VIII) 
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 و ولاتبارتـرم تر از همه نـژاده
 اما، اكنون دربدر و عاجزم.

 مستبدانه، انديشان جزمي  حكومت مابعدالطبيعه، تحت سيطرهدر ابتدا، 
هايي از جاهليـت باسـتان بـود،     اش همچنان حاصل نشانه بود. اما چون قوانين
تدريج بـه هـرج و مـرج كامـل     ه هاي داخلي ب ي جنگ حكومت او به واسطه
نشيناني كه از كشت و زرع دائـم زمـين    گرايان، مانند باديه سقوط كرد؛ و شك

زدند. اما خوشبختانه چون  ند، گاه گاه اتحاد شهروندان را بر هم ميهستمنزجر
انديشـان دوبـاره    توانستند مانع شوند كـه جـزم   گرايان كم بود، نمي تعداد شك

اش توافـق داشـته    ي كه دربارها اتحاد را برقرار سازند، هر چند نه بر طبقِ نقشه
كه گويا بـه   به نظر مي رسيدهاي اخير، در واقع يك بار چنين  باشند. در سال

آدمـي (توسـط    ه يهم ـاف طبيعت شناسينوعي از طريق   ي اين مجادلات همه
 ي مشروعيت ادعاهاي مابعدالطبيعه جان لاك مشهور) پايان داده شود و درباره

ي مـذكور، از ابتـذال    تولـد آن ملكـه   اگر چـه ا داوري گردد؛ ام يقطع به طور
شـك   دباي ـ ي معمولي مشتق شده بود، و بنـابراين خودنمـايي او بحـق     تجربه
 ـ د، با اين همه، از آنباشبرانگيز دروغ، بـراي او  ه جا كه اين تبارنامه در واقع ب

ورزيد؛ در نتيجه همـه   چنان اصرار مي جعل شده بود، او در ادعاهاي خود هم
ي  طـه رفرسوده و كهنه و از آن طريـق بـه و   انديشي اره به سمت جزمچيز دوب
خواست اين علـم را از آن   ي كه انسان ميا سقوط كرد: به همان ورطه حقارت

نتيجـه   كه معتقدنـد) بـي   ها (چنان ي راه كه همه پس از آن حالبيرون بكشد. 
ابهـام  كامل كه مادر هـرج و مـرج و    بي اعتناييزدگي و  اند، دل آزمايش شده

يـا   منشاءزمان  هم بي اعتناييراند؛ اما با اين همه، اين  بر علوم حكم مي است
ي نزديـك اسـت،    درآمد بازآفريني و روشنگري علوم در آينده دست كم پيش

زماني كه اين علوم به دليـل جـديتي كـه نامناسـب اعمـال شـده، بـه حالـت         
 اند.  مغشوش، ناكارآمد و غامض افتاده
ــوده  ــت بيه ــواهيم    در حقيق ــه بخ ــود ك ــد ب ــلخواه ــين  در مقاب چن

السـويه   تواند براي طبيعت آدمي علـي  ها نمي ت آنوضوعا، كه مييها پژوهش

(A IX) 

(AX) 

(A XI) 
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 حتي اگر،  افراد به ظاهر بي اعتنااعتنايي تظاهر كنيم. همچنين آن  باشد، به بي
ننـد،  پنهـان ك عوام بخواهند خود را  شيوه يي مدرسي به  زبان فلسفه تغييربا 

م مابعدالطبيعه احكاناچار به همان ه ند، بفكر كنواهند فقط به چيزي هر گاه بخ
همـه،   كردند. اما با ايـن  مي به تحقير كه عليه آنها اين همه تظاهرتكيه مي كنند 

خيـزد و درسـت بـه     ي علـوم برمـي   كوفايي همهشاعتنايي ـ كه از ميان   اين بي
انـد چنـين چيـزي را    آنها را، اگر بتو ختشود كه انسان شنا علومي مربوط مي

اي است  تحصيل كند، از همه كمتر مايل است از دست بدهد ـ همچنان پديده 
فكري نيست، بلكـه   آشكار معلول بيبه طوراعتنايي  اين بي توجه و تامل. قابل
خواهـد بـه    بالغ دوران است، دوراني كـه ديگـر نمـي   *ي نيروي قضاوت نتيجه

تنـايي نـدايي اسـت بـه عقـل، تـا       اع دانستن ظاهري اكتفا كند. و نيـز ايـن بـي   
متعهد شود ي كارهاي خويش يعني كار خودشناسي را دوباره  دشوارترين همه

و دادگاهي بر پا سازد كه حقوق مشروع عقل را براي او تضمين كنـد، امـا در   
خودكامانه، بلكه مطابق  دستورات طريقپايه را، نه از  ي ادعاهاي بي ، همهمقابل

ناپذير عقل، مردود سازد؛ و اين دادگاه چيزي نيست  غييرتبا قوانين جاوداني و 
 عقل محض. دجز خود نق

ها نيست، بلكه من نقـد   ها و نظام اما منظور من از عنوان بالا نقد كتاب
هايي در نظر دارم كـه   ي شناخت ي عقل را به طور كلي در خصوص همه قوه

ا بكوشـد؛ در نتيجـه،   آنه كسبتواند در  تجربه، ميوع اين قوه، مستقل از هر ن

                                                           
د. شو شنيده مي چيز هايي ي تفكر زمان ما و زوال علوم پايه ي سطحي بودن شيوه يي دربارهها گاه گاه *

شناسي و غيره،  بينم كه علومي كه بنياد آنها خوب نهاده شده باشد، مانند رياضيات و طبيعت اما من نمي
حفظ  به هيچ وجه در خور اين سرزنش باشند؛ بلكه عكس آن، اين علوم شهرت قديمي دقت خود را

توانست خود را در  رود. درست همان روح مي از شهرت خود فراتر مي حتيشناسي  كنند، و طبيعت مي
شد. تا زماني كه اين  ديگر انواع شناخت نيز موثر گرداند، فقط اگر ابتدا به تصحيح اصول آنها توجه مي

ي تفكر  هاي يك شيوه اناعتنايي و شك، و سرانجام، نقد دقيق چه بسا بره تصحيح انجام نشده است، بي
ي تقدس  ي واقعي نقد است كه همه چيز بايد به آن گردن بنهد. دين به وسيله ي ما زمانه اند. زمانه بنيادين

خواهند خود را از نقد معاف كنند. اما سپس شك  ي شكوه خويش، معمولاً مي خويش، و قانون به واسطه
گذارد  اي را كه عقل فقط به چيزي مي د ارج صميمانهتوانن آيد و ايشان نمي شان بوجود مي موجهي عليه
   طلب كنند. ،باشد در برابر آزمون آزاد و آشكار او استوار بماند  كه توانسته

(A XII) 
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ي امكان يا امتناع يك  منظور من از چنين نقدي، عبارت است از تصميم درباره
 اصول انجام گيرد. اساسمابعدالطبيعه؛ ـ كه بايد كلاً بر 

ام،  طي كـرده  نونمن اكو از طريق اين راه، كه تنها راه باقي مانده است، 
، مه ي خطاها پايـان داده باشـم  به هپيروي از آن،  بادهم كه  و به خود اميد مي

از قلمرو تجربه، با خـود   خارجخطاهايي كه تاكنون عقل را در عملكردش در 
هاي عقـل   ي ناتواني عقل آدمي، از پرسش اند. من به بهانه دوگانه ساخته بوده

ها را مطابق با اصول به طـور كامـل مشـخص     ام، بلكه اين پرسش طفره نرفته
ام، اين  ي سؤتفاهم عقل را با خودش كشف كرده قطهام، و پس از آنكه ن ساخته
ام. درست اسـت كـه    ها را با رضايت كامل عقل، تجزيه و تحليل كرده پرسش
انديشانه ـ پر شور   ها به هيچ وجه موافق انتظار جزم گويي به اين پرسش پاسخ

ي نيروهاي جادويي، كه مـن در آن   وسيلهه علم، نيست؛ زيرا چنين ميلي جز ب
طبيعي عقـل مـا    وظيفه يتخصص ندارم، ارضاء شدني نيست. اين كار زمينه 

ي بيـان   كـه زاييـده   حيلـه اي ي فلسفه اين است كـه:   نيز نبوده است؛ و وظيفه
باشـد در    اگر به اين دليل واجـب  حتيبرد، مي ين بنامناسب بوده است، را از 

ار مـن  شده و محبوب، نابود شـوند. در ايـن ك ـ  تحسين   اوهام  يارياينجا بس
توانم بگويم كه يك  ام و به جرئت مي ي خود را جامعيت قرار داده هدف عمده
وجود داشته باشد كه در اينجا حلّ نشده ، يـا   دي نيز نباي ي مابعدالطبيعه مسئله

دست كم، كليد حلّ آن ارائه نشده باشـد. در عمـل نيـز عقـل محـض چنـان       
 ي پرسـش  ي از همـه وحدت كاملي است كه: اگر اصل او براي حلّ فقـط يك ـ 

اند، كـافي نباشـد، بـاز انسـان      وداده شدهاطبيعت خود او به  طريقهايي كه از 
هاي ديگر نيـز   يك از پرسش تواند آن اصل را به دور اندازد، زيرا بعداً هيچ مي
 تواند با اعتماد كامل با آن اصل مورد بررسي قرار گيرد. نمي

ي خواننـده نـوعي    در چهـره گويم،  كنم در حالي كه اين را مي گمان مي
خشم همراه با تحقير را احساس كنم، به دليـل ادعاهـايي كـه آشـكارا چنـين      

ند؛ و بـا ايـن همـه، ايـن ادعاهـا بـه نحـوي كـه         هسـت  مغرورانه و نامتواضعانه
تـرين   ند از ادعاهاي هر مؤلّـف عـادي  هستتر اي در ميان نباشد، معتدل مقايسه

(A XIII) 

(A XIV) 
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ي روح، يا ضرورت نخستين آغاز جهـان   كردن طبيعت ساده ثابتبرنامه كه به 
كند. زيرا چنين مؤلفّي ادعا دارد كه شـناخت آدمـي را فراتـر از كـل      تظاهر مي

 ـ  د، كاري كه فروتنانه اعتراف مـي ش دهي ممكن گستر مرزهاي تجربه ه كـنم ب
. در عوض، من منحصرا به خود عقـل و تفكـر   استاز توانايي من فراتر كلي 

بيـنم تـا دورتـر، بـه      جامع آنها نياز نمـي  ختاي شناپردازم كه بر محض او مي
يابم، و در اين زمينه منطـق   م، زيرا من آنها را در خود مياه كنپيرامون خود نگ

ي عقـل را   سـاده   لاعم ـاي  دهد كـه همـه   اي به من مي معمولي نيز خود نمونه
مطرح مـي  رد؛ فقط در اينجا اين پرسش ذكركمند  توان به طور كامل و نظام مي
ي تجربه و كمك تجربه كلاً از من پس گرفته شود، تـا كجـا    هدكه اگر ما شود
 توانم اميد داشته باشم كه با عقل پيش بروم. مي

ي كامل بودن در رسيدن به هر يك از اهداف و  دربارهبحث تا اين حد 
ي اهداف با هم، كافي است: اين اهداف مطابق بـا   در رسيدن به همهجامعيت 
اند، بلكه خود طبيعت شناخت، آنهـا را بـه مثابـه     گزيده نشدهبر اتفاقيطرحي 
 هد.د ميقرار ما  مقابلي ما در  هاي نقادانه ي پژوهش ي اوليه ماده

ــر ايــن ، قطعيــت و وضــوح، دو چيــزي كــه بــه شــكل ايــن  عــلاوه ب
، دراه كذاتي نگ انتظاراتخورند، را بايد همچون  هاي نقادانه پيوند مي پژوهش
كند، عنوان  خطر مي يمؤلفي كه به چنين كار حساس مقابلدر توان بحق  كه مي
 كرد.

ام  آنچه مربوط است به قطعيت، من براي خود اين حكم را بيان داشـته 
به هيچ وجه نبايد مجاز باشد، و  ي جزمي عقيدهبيان كه: در اين نوع مطالعات 

كـه بـه    اسـت شباهتي به فرضيه داشـته باشـد، كـالايي ممنـوع      حتيهر آنچه 
كمترين بها نيز نبايد فروخته شود، بلكه به مجرد كشف شـدن، بايـد مصـادره    
كنـد   گردد. زيرا هر شناختي كه بايد به نحو پيشين مسلم باشد، خود اعلام مي

 ي شـناخت  ن همـه كه بايد مطلقاً ضروري در نظر گرفته شود؛ و در مورد تعـي 
ني بايد معيار و هاي پيشين محض به مراتب بيشتر چنين است، زيرا چنين تعي

، اينكه كاري حالقطعيت يقيني (فلسفي) باشد.  نوع ي هر نمونه حتيتيجه ندر 
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ام يـا نـه، امـري اسـت كـه كـلاً        ام را در اين اثر انجـام داده  كه به عهده گرفته
 تاست كه استدلالا كافي؛ زيرا براي مؤلف فقط را مي طلبدقضاوت خواننده 

ورد اثر آنها بر قاضيان خود به قضاوت بنشيند. د، اما نه اينكه در مكنرا مطرح 
هاي او نشود، بايد  اما مؤلف، براي آنكه چيزي به سهو موجب ضعف استدلال

هـا   اعتمـادي  را كه ممكن است بـه برخـي بـي   مجاز باشد كه جاهايي از كتاب 
د كن ـ يفقط به اهداف جنبي مربوط باشند، خود يـادآور  اگر حتيمنجر شوند، 

تواند در اينجا در قضـاوت   كمترين شك و ترديد خواننده مي حتيي كه اثرتا 
 د.متوقف كن، را به موقع ايجاد كند اصليهدف ي  او درباره
اي كـه مـا فاهمـه     شناسم كه براي بنيادگذاري قـوه  را نمي تحقيقاتيمن 

چه من  زمان براي تعيين قواعد و مرزهاي كاربرد فاهمه، از آن ناميم، و هم مي
حليل استعلايي تحت عنـوان اسـتنتاج مفـاهيم محـض فاهمـه      در فصل دوم ت
طرح اين مباحث براي من بسـيار پـر   ؛ همچنين، تر باشند  ، مهماممطرح كرده 

پـاداش نمانـده باشـد. امـا ايـن       ، اما رنجي كه اميدوارم بيزحمت بوده است 
لقات عمتي آن به  ، دو جنبه دارد. يك جنبهديابحدودي عمق مي مطالعه، كه تا 

شود، و بايد اعتبـار عينـي مفـاهيم پيشـين فاهمـه       محض مربوط مي ي اهمهف
محض را ثابت كند و مفهوم گرداند؛ و درست از اين جهـت ايـن مطالعـه بـه     

 ي ي ديگر به بررسي خود فاهمه طور اساسي متعلق به اهداف من است. جنبه
محـض   ي اي شناخت كـه خـود فاهمـه   قومحض، از نظرگاه امكان آن، و آن 

ايـن   هچ ـ اگرپردازد؛ و  ي ذهني آن مي بر آنها است، و در نتيجه به رابطهني مبت
است، بـا ايـن همـه بـه      عظيمي من داراي اهميتي  ي هدف عمده بحث درباره

طور اساسي به آن تعلق ندارد؛ زيرا پرسش اساسي همچنان دانستن اين نكتـه  
تواننـد   مـي تجربـه، چـه چيـزي را     نوع است كه: فاهمه و عقل، مستقل از هر

توانند بشناسند؟ پرسش اين نيست كه: امكان خـود   بشناسند و تا چه اندازه مي
چگونه ممكن است؟ چون پرسش اخير گويـا جسـتجويي اسـت بـراي      تفكر

جا كه چنين باشد، تا حدي چيزي شبيه به  علت يك معلول داده شده، و تا آن
م داد، در خـواه كه در فرصـت ديگـري توضـيح     ، چنانهچ اگر( استفرضيه 
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كه در ايـن مـورد مـن بـه خـود       به نظر مي رسدواقع اين طور نيست)، چنين 
داشته باشم، بنـابراين خواننـده نيـز     ي مخصوص خودم را ام عقيده اجازه داده

ي اين مطلب من بايد اين  اي ديگر داشته باشد. درباره بايد آزاد باشد كه عقيده
تي كه استنتاج ذهني مـن اعتقـاد   را به عرض خواننده برسانم كه در صور نكته

كاملي را كه من انتظار دارم در او ايجاد نكند، با اين همه، استنتاج عيني كه امر 
كند؛  اساسي مورد توجه من در اين كتاب است، قدرت كامل خود را حفظ مي

گفته خواهد شـد، بـه تنهـايي     93تا  92هاي  به هر ترتيب، هر آنچه در صفحه
 ره كافي باشد.تواند در اين با مي

، خواننـده حـق دارد كـه ابتـدا     اسـت   وضوحسرانجام، آنچه مربوط به 
شـود، و سـپس همچنـين     مفـاهيم نتيجـه مـي   طريق وضوح (منطقي) را كه از 

هـا يـا    مثـال شهودات، يعني از طريـق   طريقوضوح شهودي (حسي) را كه از 
وح آيد، به طور ملموس طلب كند. مـن بـه وض ـ   ديگر توضيحات به دست مي

شـد؛   ي من مربوط مي ام. زيرا به ذات برنامه (منطقي) به طور كافي توجه كرده
زمان اين امر به طور ضمني سبب شده است كه من به روشني شهودي  اما هم

اوليه نيست، امـا بـا ايـن همـه     انتظاري  (حسي)، خواستي كه هر چند به اندازه
پيشرفت كـار خـود تقريبـاً    كه بايد نپردازم. من در  كاملاً منصفانه است، چنان

هـا و توضـيحات    مثـال ام كه در اين باره چگونه عمل كـنم.   هميشه مردد بوده
در طرح اوليه در جاهاي خود وارد بنابر اين و  به نظر مي رسيدندهمواره لازم 
كـه  موضوعات ي ي  خود و مجموعهاهميت وظيفه ي زودي ه شدند. اما من ب

كـه ايـن    فهميدماشم، را مشاهده كردم، و چون ها سر و كار داشته ب با آن دباي 
، حال اگر به سبك خشك و صرفاً مدرسي مطرح شوند، به تنهايي موضوعات 

ه ، صلاح نديدم كه كتاب را بكردخواهند زياد ي كافي  حجم كتاب را به اندازه
  ضـروري مـردم  عامـه ي  كـه فقـط از نظرگـاه     يها و توضيحات مثال ي  وسيله
بـراي كـاربرد    وجـه ويژه كه اين اثر به هيچ ه م؛ بلاني تر كنطو، باز هم هستند
را چنـدان   ساده سازي، اين علمواقعي  عالمانمناسب نيست، و   مردمعامه ي 

 حتـي در اينجـا  همواره خوشايند است، امـا   ساده سازيلازم ندارند؛ هر چند 
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سان گويد: اگر ان مي ديربان تراسون، ممكن بود خلاف هدف ما باشد. در واقع
صفحات، بلكه مطابق بـا زمـاني انـدازه     تعدادبزرگي يك كتاب را نه مطابق با 

تـوان   ها مي ي بسياري كتاب گيرد كه براي فهميدن آن لازم است، پس دربارهب
بودنـد. امـا از    بودند، اگر چنـدان كوتـاه نمـي    تر مي گفت كه: آنها بسيار كوتاه

 نظـري ري كـل شـناخت   پـذي  طرف ديگر، اگر انسان توجـه خـود را بـه درك   
معطوف سازد ـ كلي كه وسيع است اما باز مطابق با اصلي واحد به هم مرتبط  

ها بسـيار   تواند به همان درجه از حقانيت بگويد كه: بسياري كتاب است ـ مي 
 اگـر چـه  باشند. زيرا  واضح شكل ينه اكوشيدند ب بودند، اگر نمي تر مي روشن
كنند، اما چه بسـا   جزئيات كمك مي ، در موردوضوحهاي كمكي براي  واسطه

بـه سـرعت كـافي     هگذارند كه خوانند زنند، چون نمي وحدت كل را به هم مي
درخشان خـود  هاي  ي رنگ هاي كمكي همچنين با همه كل را ببيند؛ و واسطه

نند؛ چيزهايي كه براي ك مي مبهمسازند و  همزمان انسجام يا ساختارِ نظام را مي
 ند.هستو قابليت نظام، داراي اهميت بسياري وحدت  درباره قضاوت

به نظر من ممكن است براي خواننده خالي از لطف و جاذبه نباشـد تـا   
هاي خود را با زحمت مؤلف تلفيق كند، اگر در نظر داشته باشـد كـه    كوشش

اي  شده، كاري بـزرگ و مهـم را بـه شـيوه    مطرح مطابق با طرحي كه در اينجا 
، مابعدالطبيعه، مطابق با مفاهيمي كه ما حالام رساند. كامل و نيز دائمي، به انج

است كـه   علومي  از همه علميد، تنها كرخواهيم  مطرحي آن  در اينجا درباره
گونه كمال را در زماني كوتاه بـا تلاشـي بسـيار كـم، امـا       تواند اين در واقع مي

آنان بـه  كه  نماند، مگر آن قيكه چيزي براي آيندگان با متحد تعهد كند، چنان
به تواننـد بـه   آنكه  ي آموزشي همه چيز را متوجه مقاصد خود سازند، بي شيوه

ننـد. زيـرا ايـن اثـر چيـزي نيسـت مگـر        اضافه ك چيزيمحتواي مابعدالطبيعه 
هاي ما كـه از عقـل محـض بـه دسـت آمـده اسـت و         ي دارايي فهرست همه

، فـرار كنـد  از مـا  تواند  چيز نمي مندانه منظم شده است. در اين زمينه هيچ نظام
تواند خود را پنهان كنـد، بلكـه    دهد، نمي كلاً از خود بيرون مي عقلزيرا آنچه 

ي خود عقـل در   به مجرد آنكه انسان اصل مشترك آن را كشف كند، به وسيله
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هـايي   ها ـ شـناخت   شناخت نوعگيرد. وحدت كامل اين  معرض ديد قرار مي
آنكـه چيـزي از    شـوند، بـي   ميكه در حقيقت از مفاهيم محض خالص زاييده 

اي  بايستي بـه تجربـه   كه مي خاصيك شهود  حتيآنكه  تجربه، يا همچنين بي
معين بيانجامد، بر آنها نفوذ داشته باشد تا آنها را گسترش دهد و زياد سازد، ـ  

 گرداند.  اين كمال نامشروط را نه فقط عملي، بلكه همچنين ضروري مي
Tecum habita et noris, quam sit tibi curta supellex. 

- persius. Satirae, iv, 520 

 ]ساده است. قدرچ وسايلتكه  بداني، تا ساكن شو دي خو = در خانه[

 تحت) را خود نظرياز عقل محض (نظامي من اميدوارم كه اين چنين 
حجم آن نيمي از اين نقـد نيـز    گر چهبنويسم، كه  مابعدالطبيعه طبيعتعنوان 

؛ با اين همـه  خواهد داشت  تر از اين نقد غني بسيار ما محتواييانخواهد شد، 
ط امكـان آن مابعدالطبيعـه را   ايها و شر پيش از هر چيز سرچشمه دباي اين نقد 
هـاي هـرزه بـوده اسـت پـاك و       و زميني را كه تاكنون پر از علف نشان دهد

رفي يك ط ي خود انتظار حوصله و بي هموار سازد. در اين نقد من از خواننده
يك  حمايتنيت و  طبيعت، انتظار حسن ي را دارم؛ اما در مابعدالطبيعه قاضي

ي اصـولي كـه    هم كه در اين نقـد، همـه   اگر حتيياور را خواهم داشت؛ زيرا 
 نظامباز اين نكته براي جامعيت  اماند، كامل مطرح شده باشند، هست مبناي نظام

بـه   توان آنها را ه باشند، كه نميلازم است كه مفاهيمي اشتقاقي نيز وجود داشت
جستجو كرد؛ بـه همـين    ها را آن تدريجه پيشين به نظر آورد، بلكه بايد ب نحو

كه در اين نقد تركيب مفاهيم بـه طـور جـامع بررسـي شـده       چنان شكل، هم
ي تجزيه و تحليل انجام خواهد شد،  است، در مابعدالطبيعه همين عمل درباره

 تر سرگرمي است تا كار.است و بيش كه بسيار آسان
ي چاپ يادآوري كنم. چون در آغـاز   پايان فقط بايد نكاتي را دربارهدر 

اي تأخير شده بود، مـن فقـط توانسـتم تقريبـاً نيمـي از       چاپ اين اثر تا اندازه
ها به چند غلط چاپي  هاي چاپي را براي خواندن دريافت كنم، كه در آن نمونه
ي  رسانند، جز اشـتباهي كـه در صـفحه    آسيبي نميخورم كه البته به معنا  برمي
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= [ skeptischدر آنجـا بـه جـاي     از پـايين وارد شـده اسـت.    4سطر  379
ي جـدلي   خوانـده شـود. مسـئله    ]= اختصاصي[ spezifischبايد  ]گرا شك

ي جـدول   بـه شـيوه   461ي  صـفحه تـا   425ي  الطرفينِ عقل محض از صفحه
تعلـق دارد همـواره در سـمت     برنهادبه چه  كه هر آن تنظيم شده است؛ چنان

تعلـق دارد، همـواره در سـمت راسـت ادامـه       برابر نهادچه به  چپ، و هر آن
و  ي درسـت  ام كه گـزاره  نظم داده اين طورها را به اين دليل  يابد. من اين مي
 تر بتوانند با يكديگر مقايسه شوند. ي نادرست بسيار آسان گزاره
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 مقدمه

 ويرايش دوم
ي كار عقـل تعلـق دارنـد، راه     هايي كه به حيطه كوشش شناخت اينكه

سرعت مطابق بـا  ه توان ب رود يا نه، امري است كه آن را مي مطمئن علم را مي
بسـيار، بـه    تمهيـدات و  مقـدمات كرد. زيرا اگـر پـس از    قضاوت موفقيت آن

مانـد، يـا بـراي    بشود، علم ما در مشـكلات   نزديكآنكه كار به هدف  حضم
در گرد كنـد و راهـي ديگـر     به هدف مجبور شود چه بسا دوباره عقبرسيدن 
اي كه از  را به شيوه مختلف، همچنين اگر ممكن نباشد كه همكاران پيش گيرد
توان  صدا ساخت، ـ در اين حالات هميشه مي  مشترك پيروي شود، هم هدفي

طـي  علـم را  هنـوز راه مطمـئن   رفتـه  اي روي هم  معتقد بود كه چنين مطالعه
رود؛ و اين خود خـدمتي اسـت    پيش مي  صرفا كوركورانهاست و بلكه نكرده 

اگـر بـه ايـن دليـل      حتـي به عقل كه اين راه را تا ممكن باشد معلوم سـازيم،  
واجب باشد تا بسياري چيزهاي موجود در هدفي كه پيش از اين بدون تامـل  

 شود.انداخته بيهوده، به دور  چيزيمثل پذيرفته شده بوده است، 
تـوان   اسـت از اينجـا مـي   قديم رفته مطمئن را از  مسيراينكه منطق اين 

كه پس از ارسطو، منطق نياز نداشته است هيچ گامي به عقـب بـردارد،   فهميد 
در حقيقت بـه شـرطي كـه نخـواهيم از ميـان بـردن برخـي از ظرائـف قابـل          

، به حساب آوريـم  اصلاحي  مطالب را به منزله واضح ترپوشي، يا تعيين  چشم
تا اتقان علم. امـا ، آنچـه در    داردف بيان تعلق ئشك بيشتر به ظرا امري كه بي
بـه پـيش نيـز     قـدمي انگيز است اين است كه منطق تاكنون هيچ  منطق شگفت

 به نظر مي رسد  ي ظواهر چنين همه اساسنتوانسته است بردارد، و بنابراين بر 
انـد كـه    نوگرايان خواسـته  و كامل باشد. در واقع، برخي از به پايان رسيدهكه 

ند، از جملـه بخشـي بـا    ش دههايي در آن گستر منطق را با وارد ساختن فصل
خيال، هوش)،  قوه ي گوناگون شناخت ( قوايي  هاي روانشناسانه درباره فصل

 يقينمتفاوت  انواعشناخت يا  منشاءي  هاي مابعدالطبيعي درباره بخشي با فصل
 ـاز قبيل ( متعلقات شناخت تنوعمطابق با  ، و غيـره)، و  شـكاكيت ليسـم،  آه داي

(B VII) 

(B VIII) 
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هـا   ها، (علل پيشداوري ي پيشداوري شناسانه درباره هاي انسان بخشي با فصل
هاي آنها)؛ با اين همه، عمل اين نوگرايان به دليل ناآشنايي ايشان بـا   و درمان
مرزهـاي علـوم ،   هـم ريخـتن    بهگرفته است.  انجامي علم منطق  ويژه ماهيت
آنهاست؛ اما مرز منطق به اين دليل كـاملاً   انحرافت، بلكه سينلوم ع پيشرفت

معين است كه منطق علمي است كه كارش چيـزي نيسـت جـز آنكـه قواعـد      
طور دقيـق اثبـات كنـد     هصوري تفكر را كلاً و به طور جامع توضيح دهد و ب

خواهد  يا موضوعي كه مي منشاتجربي باشد، هر  چهپيشين و  چه، تفكر حال(
ا طبيعي كـه ممكـن اسـت،    ي عارضيته باشد، و در ذهن ما با هر نوع مانع داش

 مواجه شود).
اينكه منطق به اين خوبي موفق شـده اسـت، امتيـازي اسـت كـه آن را      

موظـف   حتـي يـا   داردمنطـق حـق    چرا كـه ون محدوديت خويش است؛ ديم
نابراين ع كند؛ و بانتزاهاي آنها را  شناخت و تفاوت متعلقاتي  د كه همهشو مي

جز بـه خويشـتن خـود و بـه صـورت خـود بـه هـيچ چيـز           ههمادر منطق، ف
 اعيان و متعلقـات پردازد. اگر عقل نخواهد فقط به خود، بلكه همچنين به  نمي

نيز بپردازد، براي او طبعاً بسيار دشوارتر خواهد بـود كـه راه مطمـئن علـم را     
را بـراي   مسيريي فقط ي تمرين مقدماتي، گوي برود؛ در نتيجه، منطق به منزله

شـك   بر سر اطلاعات باشد، انسان، بي بحثدهد؛ و اگر  علوم تشكيل ميساير
گيـرد، امـا    مياطلاعات پيش فرض با ره ي  در قضاوتمنطقي را براي نقد و 

براي كسب اطلاعات بايد در علومي كه به طور خاص و عينـي چنـين ناميـده    
 پردازد.بشوند، به جستجو  مي

، بايـد در آنهـا   نقـش بـدهيم  عقـل  به خواهيم در اين علوم تا آنجا كه ب
تواند به دو شـكل   چيزي به طور پيشين شناخته شود، و اين شناخت عقل، مي

و مفهوم آن را (مفهومي كه بايـد   متعلقد: يا بايد شومربوط متعلق شناخت به 
. فعليـت ببخشـد  د، و يا بايـد آن را  ناز جاي ديگر داده شود) بسادگي تعين ك

شكل شناخت، شناخت نظري عقل است، و شـكل ديگـر آن، شـناخت     ليناو
عملي عقل. در هر دو نوع شناخت، بخش محـض آن بايـد ابتـدا بـه تنهـايي      

(B IX) 

(B X) 
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خود را كـلاً بـه نحـو پيشـين      متعلقبررسي شود، يعني بخشي كه در آن عقل 
امــا چيــزي كــه از محتــواي آن كــم باشــد يــا زياد؛وكنــد، خــواه  تعــين مــيم

 ياقتصـاد تدبيرشود؛ زيـرا ايـن    مخلوطآيد نبايد با آن  يگر ميهاي د سرچشمه
، بعـدا آنكـه   هر چه درآمد دارد خرج كند، بـي  چشم بستهبدي است كه انسان 

دهد كـه كـدام بخـش     تشخيصشود، بتواند  مي مشكلكه اقتصاد دچار  وقتي
 كمتر خرج كند. دباي و از كدام بخش  كافي استها  هزينه برايدرآمد 

، كـه بايـد   هسـتند  هاي نظري عقل فيزيك، هر دو شناخت رياضيات و
اي كاملاً محض  تعين كنند: رياضيات به شيوهمخود را به نحو پيشين  متعلقات

محـض و همچنـين مطـابق بـا ميـزان       تاحـدي اي دست كم  و فيزيك به شيوه
 هاي ديگر شناخت، جز خود عقل. سرچشمه

، در ميـان مـردم   دارد تـاريخ ، تا جايي كه عقل آدمـي  قديم رياضيات از
كـه   فكـر كـرد  را رفتـه اسـت. امـا نبايـد      علمانگيز يونان، راه مطمئن  شگفت

منطق، كه در آن عقل فقط با خويشتن خود سر و كـار   راحتيرياضيات نيز به 
راه خـود را  بزرگ، يا بهتر بگوييم، طي كندراه را بزرگ دارد، توانسته است اين 

 طـولاني كنم كه رياضيات مـدت زمـاني    ميبرعكس، من گمان  كاملاباز كند؛ 
بـوده اسـت؛ و ايـن     حركت كوركورانهي  مصريان) در مرحله مياندر  عمدتا(

بزرگ مردي تك و تنهـا در   تفكرتحول را بايد به نوعي انقلاب نسبت داد كه 
 ـ    پـيش   ديك كوشش فردي، عملي ساخته است، و در نتيجـه مسـيري كـه باي

ي  به اين ترتيب راه مطمئن علم بـراي همـه   پذير نيست؛ خطاگرفته شود ديگر 
بيكران پيموده و مشخص شـد. تـاريخ ايـن انقـلاب در      وسعتيها و در  زمان
ي مشهور اميد نيك مهمتر بوده  دماغه گذرگاهي تفكر كه بسيار از كشف  شيوه

 ـفاست، و نيز نام   ـ  ايررد بزرگي كه اين انقلاب را عملي ساخته، ب  امعلوممـا ن
كند، كـه در   ه، داستاني كه ديوگنس لائرتيوس براي ما نقل مياست. با اين هم

تصـديق  هاي هندسي كه به  هاي نوآوران كوچكترين اجزاء برهان نام حتيآن 
ي آن  دهـد كـه خـاطره    انـد، گـواهي مـي    شده ذكربه برهان نياز ندارند،  عموم
 كه نخستين اثرهاي كشف اين راه جديد، فراهم آورد، به نظـر رياضـي   تحولي

(B XI) 
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شده است. اولين ن سپردهفراموشي به مهم رسيده، و در نتيجه  فوق العادهانان د
 ياطالس باشد  چه نام اوالساقين را نشان داد ( مثلث متساوي خواصفردي كه 
كه نبايد آنچـه   هميدشد؛ زيرا او ف روشناش  اي در مخيله ديگر)، شعله هر نام

شكل مثلث وجـود دارد   فقط در مفهوم محض حتيبيند، يا  را كه در شكل مي
چيزي را توليـد كنـد    دبايبلكه مثلث را از آن بياموزد؛  خواصجستجو كند تا 

)، در ن آن در ذهنساختبر طريقكه خود، مطابق با مفاهيم، به نحو پيشين، (از 
است؛ و نيز، براي آنكه او چيزي را  شرح دادهو در آن  تعقل كردهشكل مثلث 
اند، نبايد به يك چيز هيچ خاصيتي را نسبت دهد، ي پيشين بد مطمئناً، به شيوه

جز خاصيتي كه از آنچه خود او شخصاً، مطابق با مفهوم خودش، در آن چيـز  
 گذارد، ضرورتاً ناشي شود. مي

در مورد علم طبيعي كار بسيار كندتر پيش رفت تا بزرگـراه علـم شـد.    
يكن هوشمند زيرا در حدود يك سده و نيم بيش نيست كه پيشنهاد فرانسيس ب

اين كشف شد، و هم، چون ديگران اين راه را حس كرده بودند، موجب طرح 
؛ در اينجا نيز مانند مورد رياضيات اين كشف بر اثر تحرك بخشيدآن را بيشتر 

آيـد   تواند توضيح داده شود. من در آنچه مي ي تفكر مي انقلاب سريع در شيوه
، بررسي خواهم هستندجربي استواراصول ت مبنايعلوم طبيعي را تا آنجا كه بر 

 كرد.
هاي خود را كه قبلاً وزنشان را تعيين كرده بود له ولهنگامي كه گاليله گ

هـوا  كاري كرد كـه   توريچليّكه  وقتيغلتانيد، يا  به پاييندار  از سطحي شيب
مطابق وزن ستون معيني از آب تعيـين كـرده بـود    وزني را كه او خود از پيش 

فلزهـا را بـه اكسـيدها، و اكسـيدها را      ،شتال، مدتي بعد ه كهآنگاحمل كند، يا
چيـزي معـين را از آنهـا كـم و     دوباره به فلزها تبديل كرد، به اين ترتيب كـه  
ي پژوهشـگران علـوم طبيعـي     دوباره آن را به آنهـا اضـافه كـرد، بـراي همـه     

متوجه شدند كه عقل فقط آن چيـزي را   آنان *اي پر فروغ حاصل شد. مكاشفه

                                                           
هم شناخته  دقيقاكنم، كه اولين اصول آن  ي تاريخ روش تجربي را دقيقاً دنبال نمي در اينجا رشته ـ من *

 نيستند.

(B XII) 

(B XIII) 
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كند؛ ايشان دريافتند كه عقل بايد  مطابق با طرح خود ايجاد ميبيند كه خود  يم
رود و طبيعت را ملـزم سـازد   بقوانين ثابت پيش  بر طبقخود  احكامبا اصول 
ي طبيعت بـه ايـن    وسيلهه ، نه اينكه بگذارد فقط بدهداو پاسخ  سوالاتكه به 
اهدات تصادفي كه كشيده شود؛ زيرا در غير اين صورت مشطرف و آن  طرف

اند، به هـيچ وجـه در    اي انجام نگرفته ي از پيش طرح شده مطابق با هيچ نقشه
شوند؛ و با ايـن همـه، ايـن قـانون،      يك قانون ضروري به يكديگر مرتبط نمي

. عقـل  ج اسـت حتـي مو به آن كند ميآن را جستجو همان چيزي است كه عقل 
توانند  آنها تطابق داشته باشند ميبايد اصول خود را، كه فقط پديدارهايي كه با 
  مبنـاي را كه عقـل بـر    تجربهاعتبار قانون بيابند، در يك دست داشته باشد، و 

 طـرف  است، در دست ديگـر، و بـه ايـن ترتيـب بـه       تعقل كردههمان اصول 
 مثـل شود، اما نه  ش دادهي طبيعت آموز وسيلهه طبيعت برود: البته براي آنكه ب
؛ آموزش دهـد خواهد، به او  مي معلمگذارد هر چه  مي يك شاگرد دبستان، كه

 ـ را ملـزم مـي   شـاهدان يك قاضي رسمي كـه   مثلبلكه بر عكس،  د كـه بـه   كن
بـه ايـن   دهـد و   قـرار مـي   آنهـا  مقابلد كه او خود در دهنهايي پاسخ  پرسش
ون ديخود را منحصراً م ـ تفكري  در شيوه پربركتيفيزيك انقلاب  حتي ترتيب
اده قـرارد : فيزيك بايد مطابق با آنچه عقل خـود در طبيعـت   است كه فكراين 

طبيعـت  بـه   آن را صـرفا  نكهآ(نه  جستجو كنداست، آن چيزي را در طبيعت 
ي آن  ، ـ چيزي كـه دربـاره   ياد بگيردنسبت دهد) كه بايد آن چيز را از طبيعت 

ز بود كه علم طبيعي پـس ا به اين ترتيب گيرد. يادبتواند  عقل از خود هيچ نمي
 شده است. كشيدهمطمئن علم  مسيربار به  اولين، براي قرن ها سرگرداني

است كه كلاً  متمايزشناخت عقلي نظري كاملاً  نوعيمابعدالطبيعه، كه  
ي مفـاهيم محـض چنـين     وسيلهه رود و در واقع ب از آموزش تجربي فراتر مي

د)، جـايي كـه   شـهو  تطبيق مفاهيم بر طريقكند (البته نه مانند رياضيات از  مي
تا به حال چندان مساعد نبوده است  بختخويش باشد،  شاگردعقل بايد خود 
ي  طبيعـه از همـه  مطمئن علم را طي كند؛ ـ هر چند كه مابعدال  مسيركه بتواند 

ي  ي علـوم ديگـر در ورطـه    اگر همـه  حتيتر است، و علوم ديگر نيز كهنسال 

(B XIV) 
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باقي خواهد ماند. چرا كه، يعه ، مابعدالطب وحشي ويرانگر سقوط كنند، باز همت
 حتيكند،  گير مي مشكلاتدر  دائمادر مابعدالطبيعه وضع چنان است كه عقل 

شوند (چنانكـه   ترين تجربه تأييد مي ي عادي اگر بخواهد در قوانيني كه بوسيله
مجبور مابعدالطبيعه انسان بصيرت حاصل كند. دركند)، به نحو پيشين  ادعا مي
كه آن راه به جايي  مي فهمدبرگردد، زيرا را  طي شده راهدفعات بيشمار  است

 طرفـداران  اتفـاق نظـر  ؛ و آنچـه مربـوط اسـت بـه     رسد خواهد نمي كه او مي
، مابعدالطبيعه از چنين وضعي بسـيار بـه دور اسـت، و     ماحكامابعدالطبيعه در 
كه  استبراي اين كار مناسب  درواقعاست كه  جنگي ميدانبرعكس، چه بسا 

ي  ؛ در اين عرصـه امتحان كنندنمايشي  جنگ هاينان نيروي خود را در قهرما
يك وجب زمين بـه دسـت آورد و    حتينبرد هرگز جنگجويي نتوانسته است 

 شـيوه ي پيروزي خود را براي هميشه تضمين كند. بنابراين شك نيسـت كـه   
پيش رفتن بـوده اسـت؛ و بـدتر از     كورمال تنها كورمال به حالمابعدالطبيعه تا

ي مفاهيم محض چنـين حـالتي داشـته     همه آنكه مابعدالطبيعه همواره در ميانه
 است.

پيـدا نشـده    اينجـا در اين  علممطمئن  مسيرتاكنون  چرا بايد ديد،حال 
است؟ شايد چنين كاري غيرممكن است؟ پس چرا طبيعت در عقل مـا چنـين   

ي از يك ـمثـل  است كـه ايـن راه را    امانت گذاشتهبه  يناپذير كوشش خستگي
، ما چه كم حق داريم به عقل از طرفيمهمترين وظايف خود جستجو كند؟ و 

حال آنكه عقل در بخشي بسيار مهم از حوزه ي اشـتياق مـا   خود اعتماد كنيم، 
سـرگرم   دروغـين  كند، بلكه ما را با ظواهر ، نه تنها ما را كمك نميبه شناخت

قـل تـاكنون در پيـدا    د! يا ممكن اسـت كـه ع  كنسازد و سرانجام به ما خيانت 
ريم تا اميد داشـته  بتوانيم بكار ب هايي مي كردن راه اشتباه كرده باشد؟ چه قرينه

 تر شويم؟ باشيم كه در جستجوي دوباره، از پيشينيان خود خوشبخت
يـك   طريـق هاي رياضيات و علم طبيعي، كه از مثال ، من فكر مي كنم

انگيـز   ون هستند، چنان شـگفت اند كه اكن ناگهاني به چيزي تبديل شدهانقلاب 
ي تفكري كه براي آنها چنان  هاي مهم تحول شيوه بخشهستند كه جا دارد در  (B XVI) 
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ي  پردازيم و، تا جـايي كـه قيـاس آنهـا ـ بـه مثابـه       ب تاملمبارك بوده است به 
كم بـه   دهد، آنها را دست هاي عقلاني ـ با مابعدالطبيعه به ما اجازه مي  شناخت
شد كه كل شـناخت   فرض مي به حال ي تقليد كنيم. تاي كوشش آزمايش منزله

هـا در ايـن راه كـه     ي كوشـش  هماهنگ سازد؛ اما همه اشياءما بايد خود را با 
، تا به آن وسـيله  بدانيممفاهيم  طريقچيزي را به نحو پيشين از  اشياءي  درباره

 شناخت ما گسترش يابد، مطابق با اين فرض قبلي به هدر رفتند. اكنـون بايـد  
رونـد كـه    بهتر پيش نمي طريقئل مابعدالطبيعه از اين اكوشيد و ديد كه آيا مس

بايد خود را با شناخت ما سازگار كنند؟ اين امر با امكان بـه   اشياءفرض كنيم: 
بايد  دست آوردن شناخت پيشين آنها بسيار بهتر مطابقت دارد، شناختي كه مي

ند، چيزي را بـه طـور معـين بيـان     ، پيش از آنكه به ما داده شو اشياءي  درباره
كوپرنيك است. كوپرنيـك پـس    تفكر اوليه ي ثلكند. در اينجا وضع درست م

انبـوه  ايـن فـرض كـه     اسـاس م آسـماني بر اجـر ا حركـات از آنكه در توضيح 
اي مطلوب توفيق نيافت، كوشـيد   گردند، به شيوه مي ناظر به دوركلاً  ستارگان

اند و سـتارگان  خرچخود ب بدوررا  ناظراگر  تا ببيند آيا بهتر موفق نخواهد شد
بـه  اشـياء  تـوان در مابعدالطبيعـه، در مـورد شـهود      ميحال گذارد؟ ب ساكنرا 
 خصوصـيات آن عمل كرد. اگر بنا باشد كـه شـهود، خـود را بـا      شبيهاي  شيوه
توانم بفهمم كه چگونه انسان بتواند به نحـو پيشـين    كند، من نمي منطبق اشياء

متعلـق  كـه   ازآن حيـث ( اشياءبياموزد. اما برعكس، اگر  اشياء ي چيزي درباره
ي شهود ما سازگار كند، آنگـاه مـن    قوه خصوصيات) خود را با هستند حواس

 نـوع توانم بسيار خوب به تصور آورم، اما چون مـن در ايـن    اين امكان را مي
 توانم ميتبديل شوند، ن ييها شهودات، اگر اين شهودات بخواهند به شناخت

 متعلـق ، بلكه بايد آنها را همچـون تصـورات بـه چيـزي همچـون      نمك توقف
تعـين كـنم، ـ پـس يـا      مي آن تصورات  وسيلهه را بمتعلق مربوط سازم و اين 

تعين كردن را به مي آنها من اين  وسيلهه كه: مفاهيمي كه ب نمك فرض توانم مي
ي ايـن   نتيجـه  كنند: در مي شيء منطبقآورم نيز خود را با  ي عمل درمي مرحله

 اشـياء ي  اي بايد بتـوانم بطـور پيشـين دربـاره     فرض، بر سر اينكه به چه شيوه
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شوم؛ و يا بايد فرض كـنم   چيزي بدانم، من دوباره به همان آشفتگي دچار مي
ازآن تنهـا در آن (  اشـياء ، يا چيزي كه با آن يكي است، تجربه، كـه   اشياءكه: 

شوند، خود را مطابق با اين مفاهيم  مي) شناخته حيث كه اشياءمعلوم ما هستند
، زيـرا  پيـدا مـي كـنم   تـر   راه خروجي آسـان  فوراكند: در اينجا من  مي منطبق

را،  ههماي ف است؛ و قاعده ههماشناخت است، كه مستلزم ف يتجربه خود نوع
به من داده شوند، يعني در نتيجه بطـور پيشـين، مـن     اشياءپيش از آنكه  حتي

شود، كه  ميفرض كنم؛ اين قاعده در مفاهيم پيشين بيان  بايد در خود در پيش
كننـد،   منطبقتجربه، بايد ضرورتاً خود را مطابق با آن مفاهيم  متعلقاتي  همه

ي  وسيلهه كه تنها ب اشياييو با آنها مطابقت داشته باشند. آنچه مربوط است به 
شوند، كـه   مي تعقلضروري  به منزله ي امرشوند و در حقيقت  مي تعقلعقل 
) هرگـز  تعقـل مـي كنـد     كـه عقـل آنهـا را    ازآن حيـث زمان (دست كـم   هم
آنهـا صـورت   تعقـل  هايي كـه بـراي    توانند در تجربه داده شوند، كوشش نمي
شـوند)، بايـد محكـي     تعقـل گيرند (زيرا به هر شكل آنها بايد بگذارند كه  مي

ي  شـيوه  يافتـه ي  تغييرروش  به منزله يدهند براي آنچه ما آن را بعالي به ما 
آن، ما در واقع از اشياء، فقط آن  مبناي كنيم، يعني روشي كه بر تفكر فرض مي

  *.قرار مي دهيمشناسيم، كه خود در آنها چيزي را بطور پيشين مي

                                                           
عي تقليد شده است، عبارت است از اينكه: عناصر عقل محض را در روش كه از پژوهشگر طبي ـ اين *

هاي عقل محض، بويژه  چيزي جستجو كنيم كه بتواند با آزمايش اثبات يا رد شود. اما براي آزمون گزاره
گونه آزمايشي با  ي ممكن به بيرون خطر كنند، هيچ ها بخواهند فراتر از مرز هرنوع تجربه اگر اين گزاره
توان انجام داد: بنابراين آزمايش تنها با مفاهيم و اصولي كه ما  ن (مانند علم طبيعي)، نميموضوعات آ

آرايد كه همان  كنيم عملي خواهد بود، به اين ترتيب كه انسان آنها را چنين مي آنها را پيشين فرض مي
ما از طرف ديگر چيزها بتوانند از يك طرف به مثابه متعلقات حواس و فهم، در تجربه ملاحظه شوند، ا

انديشد، يعني همچون موضوعاتي براي عقل جدا  باز به مثابه موضوعاتي كه انسان صرفاً آنها را مي
ي  نبهكوشد، ملاحظه گردند؛ يعني در نتيجه از دو ج ي مرزهاي تجربه برون مي اي كه از همه افتاده

اين دو ديدگاه، با اصل عقل  گوناگون. اينك، اگر دريافته شود كه در صورت ملاحظه كردن اشياء از
شود، اما در صورت ملاحظه كردن اشيا از فقط يك ديدگاه ، عقل به جدالي  محض توافق ايجاد مي

 گيرد. افتد، ـ پس اين آزمايش به سود اعتبار آن تمايز تصميم مي ناپذير با خويشتن فرو مي اجتناب

(B XVIII) 



                                                                                                                              35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گردد و پيشـرفت   شود موفق مي زو ميچنانكه آر،آزمايشي اين كوشش 
در آن مابعدالطبيعـه بـه   ـ يعني در بخشي كـه  اولين بخش آن،مابعدالطبيعه در 
تواننـد در   متناظر متناسب با آن مفـاهيم مـي   اشياءپردازد كه  مفاهيم پيشين مي

كنـد زيـرا انسـان     مطمـئن علـم تضـمين مـي     مسيرتجربه داده شوند، ـ را در  
ي تفكر، امكان شناخت پيشـين را بسـيار    در شيوه تغييراين  مبناي تواند بر مي

پيشـين در طبيعـت، ـ    به نحـو  ن، قوانيني كه خوب توضيح دهد، و مهمتر از آ
هـاي   تجربه، ـ قرار دارند، را بـا برهـان    متعلقات حاصل جمعبه مثابه طبيعت 

روش كاري كـه تـاكنون در    اساسكافي مجهز سازد؛ حال آنكه اين هر دو بر 
شناختن پيشـين   قوه يپيش گرفته شده بود، ناممكن بودند. اما از اين استنتاج 

آيـد كـه    انگيز به دست مي اي شگفت ن بخش مابعدالطبيعه نتيجهما، در نخستي
، دنبـال مـي كنـد   ظاهراً براي كل هدفي كه مابعدالطبيعه در دومين بخش خود 

توانيم با ايـن توانـايي    ا هرگز نميماست؛ و آن نتيجه اين است كه  مضربسيار 
ي  تجربـه  رويم؛ با اين همه فراتـر رفـتن از مـرز   بممكن فراتر ي  از مرز تجربه

ترين وظيفه اين علم است. اما اين درسـت همـان آزمايشـي     ممكن، دقيقاً ذاتي
شـناخت عقلـي   اولـين  ي ارزيـابي   ي مقابل، حقيقت نتيجه است كه با رد جنبه
كند، يعني اينكه شناخت عقلاني پيشين فقط به پديـدارها   پيشين ما را تأييد مي

د، اما براي بين براي خود واقعي مي كه اگر چهگردد، اما چيز في نفسه را  باز مي
گذارد. زيرا چيزي كه مـا را ضـرورتاً فراتـر از مـرز تجربـه و       ما ناشناخته مي

راند، امر نامشروط است كه عقل، ضرورتاً و كاملاً  ي پديدارها به پيش مي همه
 طريقكند تا از اين  امر مشروط طلب مي وعنفسه، براي هر ن بحق، در اشياء في

شود كه: با اين  اين نكته فهميدهممكن است  حال. شودروط كامل ي ش سلسله
 منطبـق نفسـه   به مثابه اشياء فـي  چيزهافرض كه شناخت تجربي ما خود را با 

شود؛ حال آن كه در  تعقلتواند بدونِ تناقض  كند، امر نامشروط هرگز نمي مي
د، خود را بـا  شون : با اين فرض كه تصور ما از اشيا چنانكه به ما داده ميمقابل
بـه   اشـيا كند، بلكه برعكس، ايـن   نمي منطبقنفسه،  اشياي في به مثابهاين اشيا 

 ـكننـد، تنـاقض از    مـي  منطبـق ي تصور مـا   مثابه پديدارها خود را با شيوه ين ب
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كه: امر نامشروط نبايد در اشياء  شودرود؛ و در نتيجه ممكن است ملاحظه  مي
شوند)، بلكـه بايـد در    مي معلومما  رآنجا كه بشناسيم (تا  تا آنجا كه آنها را مي

 پيـدا نفسـه،   هاي فيزشناسيم، يعني همچون چي اشياء تا آنجا كه ما آنها را نمي
شود كه آنچـه مـا در    شود؛ ـ اگر چنين باشد، پس به اين ترتيب نشان داده مي 

اكنـون پـس از    *كوشش آزمايشي فرض گرفتيم، پايـه دارد.  به مثابهآغاز فقط 
ي فراحسـي مضـايقه    پيشرفتي را از عقـل نظـري در ايـن حيطـه     نوعهر آنكه
مانـد كـه بكوشـيم و ببينـيم: آيـا در       ايم، همچنان اين راه براي ما باز مـي  كرده
شوند كه ما را قادر سـازند تـا    نمي پيداهايي  ي شناخت عملي عقل، داده زمينه

، مطـابق  ترتيب يناه آن مفهوم عقلاني متعالي امر نامشروط را تعيين كنيم، و ب
ي شناخت پيشين خود كه با اين همه فقط از  وسيلهه مابعدالطبيعه، ب اراده يبا 

ي ممكن، دست  نظرگاه و به منظور عملي ممكن است، فراتر از مرز كل تجربه
يابيم؟ و با چنين فرايندي، عقل نظري به چنين گسترشي دسـت كـم هميشـه    ب

كند؛ و بنابراين ما اجازه  خاليسرعت ه بدهد، هر چند كه بايد آن را  ميدان مي
شويم كـه اگـر بتـوانيم آن     ي عقل نظري فراخوانده مي وسيلهه ب حتيداريم و 

 �هاي عملي عقل پر كنيم. ميدان را با داده

                                                           
ن گاه آزمايش احيا اما به طور كلي فرايند آزمايش عقل محض با آن آزمايش شيميدانان كه ايشا ـ اين *

نامند، شباهت زياد دارد. تحليل مابعدالطبيعي شناخت محض پيشين را به دو عنصر بسيار  تركيبي مي
نفسه. ديالكتيك  كرد، يعني به شناخت اشياء به شكل پديدارها و بعد شناخت اشيا في ناهمسان تقسيم مي

يابد كه  زند و درمي ه عقلي ضروري امر نامشروط به هم پيوند مياين دو را دوباره در همصدايي با ايد
 شود، كه بنابراين راست است.  اين همصدايي هرگز جز از طريق همان تمايز ايجاد نمي

m  ي حركت اجرام آسماني به آنچه كوپرنيك در آغاز فقط فرضيه  به اين ترتيب است كه قوانين عمدهـ
ي نظام كيهان (يعني  زمان آن نيروي ناديدني پيوند زننده و همانگاشت، قطعيت مطلق بخشيدند  مي

اي خلاف حسي اما با اين  كرد كه به شيوه ي نيوتني) را اثبات كردند؛ اگر كوپرنيك جرئت نمي جاذبه
را نه در اجرام آسماني، بلكه در بيننده ي آنها جستجو كند، ممكن بود  قابل ديدنهمه واقعي، حركات 

ي تفكر كه در متن نقد  ميشه كشف نشده بماند. من در اين مقدمه، اين تحول در شيوهاين نيرو براي ه
است، را همچنان فقط به شكل فرضيه طرح مي كنم؛ اگر  شبيهي كوپرنيك  شود و با فرضيه شرح داده مي

اً چه در خود كتاب، اين تغيير از كيفيت تصورات ما از مكان و زمان و از مفاهيم اصلي فاهمه، نه فرض
هاي اوليه در راه چنين تحولي كه  ي من فقط اين است كه كوشش بلكه يقيناً اثبات خواهد شد؛ نظريه

 همواره فرضي هستند، مورد توجه قرار گيرند.
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داشته اسـت را   به حالكه مابعدالطبيعه تا روشياكنون، اين كوشش كه 
علـوم طبيعـي    دانشـمندان دانـان و   هندسـه اساس مثـال  ، چنانكه برتغيير دهيم

ي ايـن نقـد عقـل     انقلابي همه جانبه را در مابعدالطبيعه عملـي كنـيم، وظيفـه   
ي روش، نـه   اي اسـت دربـاره   دهد. اين نقد، رساله محض نظري را تشكيل مي

، هم از نظرگاه ريزد نظامي از خود علم؛ اين نقد همچنين طرح كامل علم را مي
ي ساختمان دروني آن. زيرا عقل محض  همرزهاي آن، و هم از نظرگاه مجموع

ي خـاص خـود را    تواند و بايـد قـوه   نظري اين ويژگي را در خود دارد كه مي
گزيند،  براي تفكر برمي متعلقاتيآنها  اساسهايي كه بر  شيوهتنوعات مطابق با 
آنهـا مسـائلي در    اساسكه بر متنوعيهاي  ي شيوه همه حتي، و نيز مقايسه كند
كل پيش ـ طرح يك   به اين ترتيبهد، را كامل بشمارد و د مي رقرا خود مقابل

اسـت، در   اولي  ؛ زيرا آنچه مربوط بـه نكتـه  طراحي كندنظام مابعدالطبيعه را 
نسبت داده شود، مگر آنچـه فاعـل    اشياتواند به  شناخت پيشين هيچ چيز نمي
محض ي دوم است، عقل  سازد؛ و آنچه مربوط به نكته متفكر از خود مشتق مي

است كه در  مستقل و قائم به ذاتاز نظرگاه اصول شناخت يك وحدت كاملاً 
ي  ي اعضـاي ديگـر و همـه    وار، هر عضو براي همـه  آن، مانند يك جسم اندام

تواند با اطمينان  اعضا وجود دارند؛ چنانكه هيچ اصلي نمي كاعضا براي تك ت
زمـان در   مي واحد فرض گرفته شـود، مگـر آنكـه آن اصـل ه ـ     در يك رابطه

شود. اما در اينجا  بررسيي خود با كل كاربرد عقل محض  ي همه جانبه رابطه
نظير است كه هيچ علم عقلاني  مابعدالطبيعه همچنين داراي اين خوشبختي بي

مند نيست (زيرا منطق فقط با صورت  پردازد از آن بهره ديگري كه به اعيان مي
 ـ تفكر به طور كلي سر و كار دارد)؛ و آن ا ي  سـيله ه وينكه، اگر مابعدالطبيعـه ب

 تواند كـل ميـدان شـناخت    مطمئن علم آورده شود، آنگاه مي مسيراين نقد به 
كـار خـود را    به اين ترتيبگيرد و ب او است، كاملاً در بر متعلق بههايي را كه 

به افراد بعدي انتقال دهد،  مفيدي  به آخر برساند و آن را به شكل يك  سرمايه
؛ زيرا مطلب فقط بر سـر اصـول و    شود زيادتواند  اي كه هرگز نمي هاما سرماي
كند.  اينها را نقد عقل محض خود تعيين ميهاي كاربرد آن است و  محدوديت
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همچنين مجبور است كه به اين كمال  ريشه ايمابعدالطبيعه، به شكلي  بنابراين
 ي آن بايد بتوان گفت. برسد؛ و درباره

Nil actum reputans, si quid superesset agendum. 

انجام گيرد، هيچ كاري را انجام دباي = تا زماني كه كاري باقي مانده كه [
  ,Lucanus.]2:  657داند. ـ لوكان شده نمي

خـواهيم بـراي    اين گنج كه مـا مـي   واقعبه توان پرسيد: اما  در اينجا مي
 ـاـ گنجـي كـه متشـكل اسـت از       چيسـت  جاي بگذاريم هآيندگان ب  ـي  وعن ن

نيـز   ثابتبه حالت  طريقشده و از اين  تصفيهي نقد  وسيلهه مابعدالطبيعه كه ب
كه سود آنها  فهميدتوان چنين  درآمده است؟ با يك نگاه اجمالي به اين اثر مي

توانيم با عقل نظري خطـر كنـيم و از مـرز     تنها سلبي باشد، يعني ما هرگز نمي
ر اولين سـود آن اسـت. امـا اگـر درك     ، و در واقع همين اميمتجربه فراتر برو

خواهـد خطـر كنـد و از مـرز      آنها عقل نظري مي كمككنيم كه اصولي كه به 
ه يم باه كننگ دقيق ترخود فراتر برود، در واقع نه به گسترش، بلكه اگر آنها را 

ي  ي سلبي بالا به يـك نكتـه   انجامند، نكته كاربرد عقل مي محدوديتناچار به 
شود؛ زيرا اين اصول كه واقعاً بـه حسـيات تعلـق دارنـد، در      ايجابي تبديل مي

ربرد يـن ترتيـب كـا   ابـه  گسترانند و  را به همه چيز ميعمل مرزهاي حسيات 
كنند. بنـابراين، تـا آنجـا كـه      به نابودي تهديد مي حتيمحض (عملي) عقل را 

سازد، در حقيقت سلبي است، اما چون اين نقد  نقد، عقل نظري را محدود مي
به  وسازد  زمان مانعي را كه كاربرد عملي عقل را محدود مي اين وسيله هم به

دارد، در واقـع داراي سـودي ايجـابي و     ، از سر راه برميكند نابودي تهديد مي
آنكه انسان معتقد شود كه يك كاربرد عملي مطلقا  حضبسيار مهم است: به م

ه عقل خود را ب ـضروري عقل محض (كاربرد اخلاقي) وجود دارد كه در آن، 
گستراند؛ و هر چند در اين بـاره عقـل در    ناچار فراسوي مرزهاي حسيات مي

حقيقت به كمك عقل نظري نياز ندارد، با اين همه بايد عليه عمل متقابل عقل 
نظري تضمين شود تا با خود دچار تنـاقض نگـردد. انكـار كـردن اينكـه ايـن       

مانـد كـه بگـوييم:     مـي  خدمت نقد داراي سودي ايجابي است، درست بـه آن 
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ي آن فقـط ايـن اسـت كـه      ي ايجابي ندارد، زيرا شغل عمـده  هيچ فايده پليس
تجاوزي كه شهروندان متقابلاً از آن ترس دارند را مانع شود، تا هـر كـس در   
هـاي   آرامش و امنيت به كار خود بپردازد. اينكه مكان و زمـان فقـط صـورت   

پديـدارها  بـه مثابـه   جـود اشـياء   ط وايند و بنابراين فقط شـر هست شهود حسي
 ه باشـيم در ذهن  داشتتوانيم  نمي ههمامفاهيم ف نوع ، اينكه ما هيچبعدهستند، 
تـوانيم دارا   دنبال آن همچنين هيچ نوع عناصري براي شناخت اشياء نمـي ه و ب

متناظر باشد بتوانـد داده شـود، در   باشيم، مگر اينكه شهودي كه با اين مفاهيم 
شناسيم، بلكه تنها تا  نفسه نمي ء في را به مثابه شي شي اي ا هيچ نتيجه اينكه م
تـوانيم از آن   شهود حسـي يعنـي پديـدار اسـت مـي      متعلق، ء  شيآنجا كه آن 

شناخت حاصل كنيم ـ اينها همه در بخش تحليلي اين نقد اثبات خواهند شد؛  
 ممكـن عقـل بـه    صـرفا هاي نظري  ي شناخت و البته از آنجا محدوديت همه

محض تجربه نتيجه خواهد شد. با اين همه، همواره بايـد بـه خـاطر     متعلقات
 متعلقاتاي كه بايد خوب به آن توجه شود ـ كه گرچه ما همين   داشت ـ نكته 

 به مثابه شناسيم، اما دست كم بايد بتوانيم به آنها  نفسه نمي را به مثابه اشياء في
معنـا بـه    ي بـي  ن صورت ايـن گـزاره  زيرا در غير اي *نفسه بيانديشيم. اشياء في

 حـال  شـود.   دست خواهد آمد كه پديدار، بدون چيزي است كـه آشـكار مـي   
بـه  نقد ما ضروري شده است و در ميان اشـيا   مبنايفرض كنيم تمايزي كه بر

نفسه وجود دارد، هرگز بـه   اشيا في به مثابهتجربه، و همان اشيا متعلقات  مثابه
اصل عليت و در نتيجه ساز و كار طبيعت در تعين  آمد: در اين حالت ميان نمي
ي اشياء به طور كلي به مثابـه علـل مـؤثر، معتبـر      ي همه كلاً درباره داشياء، باي

                                                           
ي گواهي  براي شناختن يك شي ضروري است كه من بتوانم امكان آن را اثبات كنم (خواه بر پايهـ  *

توانم هر آنچه را  ي عقل). اما من تنها تا آنجا مي نحو پيشين بوسيله ي واقعيت آن، خواه به تجربه درباره
ي ممكن باشد، چه  خواهم، بيانديشم كه با خود در تناقض نيفتم، يعني اگر مفهوم من يك انديشه كه مي

ها، شي اي بيابم كه با آن مفهوم، متناظر  ي امكان در حقيقت بتوانم و چه نتوانم در مجموع كلي همه
اما براي آنكه بتوانم به چنين مفهومي اعتبار عيني ببخشم (امكان واقعي، زيرا امكان اول صرفاً باشد. 

هاي نظري شناخت  منطقي بود)، آن را چيزي بيشتر واجب است. اما اين چيز بيشتر را نبايد در سرچشمه
 هاي عملي شناخت نيز موجود باشد. تواند در سرچشمه جستجو كرد، زيرا مي
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شـيء  ي يـك   آنكه دچار تناقض آشـكاري بشـوم، دربـاره    بودند. اما من بي مي
ي آن آزاد اسـت امـا    توانستم بگويم كه اراده روح آدمي، نمي مثال، براي واحد
زمان تابع ضرورت طبيعي نيز هست، يعني آزاد نيست؛ زيـرا مـن روح را    مه

چيـز   يعنيء كلي ( ام، يعني به شكل شي در هر دو گزاره به معنايي واحد گرفته
توانستم بگيرم. اما  نفسه)، و بدون نقد قبلي، آن را به معناي ديگري نيز نمي في

نـا گرفـت، يعنـي بـه مثابـه      را بايد به دو مع شيءاگر نقد ما در آموزش اينكه 
نفسه، به راه خطا نرفته باشد، اگر استنتاج مفاهيم  ء في پديدار، و يا به مثابه شي

ي آن درست باشد، در نتيجه همچنين اگر اصـل عليـت فقـط در مـورد      فاهمه
 متعلـق بـه معنـاي اول كـاربرد داشـته باشـد، يعنـي تـا آنجـا كـه آنهـا            ءاشيا
بـه  تابع اصل عليت نيسـتند ـ   طابق با معناي دوم م اشياء، كه اين هستند تجربه

افعـال  تناقضي در كار نيست كه همـان اراده در پديـدار (يعنـي در     اين ترتيب
 مجددانباشد، و  مختارشود و  تعقل) بتواند ضرورتاً تابع قانون طبيعت مشهود

نشود تعقل ء في نفسه، تابع آن قانون  متعلق به يك شي به مثابهاز طرف ديگر، 
روح خـود از   بررسـي بـا   حـال گردد.  تعقل مختار امر به منزله يو در نتيجه 

عقل نظري (همچنين به مراتب طريق توانم او را از  ي دوم، من هرگز نمي جنبه
بـه  را اختيـار  توانم  ي تجربي) بشناسم، و در نتيجه نمي مشاهده طريقكمتر از 
دهـم،   نسـبت مـي   خصلت يك موجود، كه در جهان حسي اثراتي بـه آن  مثابه

بشناسيم؛ براي آنكه براي اين كار، من بايد چنين موجودي را چنـان بشناسـم   
زمان در زمان معين نشده است (كاري كـه   كه در وجود خود معين شده و هم
، نـاممكن  قـرار دهـم   مبنـا تـوانم شـهودي در    چون من براي مفهوم خود نمي
، يعنـي دسـت   تعقل كنمرا  اختيارتوانم براي خود  است)؛ ـ با اين همه من مي 

ي مـا در   ، متناقض نيست، به شرطي كه تمايز نقادانهفي نفسه اختياركم تصور 
 ههم ـا) و محدوديت مفاهيم محض فمعقولو  محسوسي تصور ( هر دو شيوه

شـود، و در نتيجـه همچنـين اصـول ناشـي از آن مفـاهيم        كه از آن مشتق مـي 
دقيق ترين معنـي  (به  اختياررتاً فرض كنيم كه اخلاق ضرو حال. شود  پذيرفته
كـه  بـه ايـن ترتيـب    ي ما در پيش فرض كنـد،   خصلت اراده به مثابه) را كلمه
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هـاي   داده بـه مثابـه  كه در عقل ما قرار دارند، را  اي اخلاق، اصول عملي اوليه
، مطلقـا  اختيـار پيشين مطرح سازد، كه بـدون فـرض پيشـين    به نحو عقل ما، 
، فرض كنيم كه عقل نظري ثابت كرده باشـد كـه ايـن    بودند؛ و نيز ناممكن مي
نيست؛ ـ در نتيجه، آن فرض قبلي، يعني فـرض قبلـي     قابل تعقلهرگز  اختيار

آن يـك تنـاقض    سآن چيزي ميل كند كه عك سمتاخلاقي، بايد ضرورتاً به 
را در پيش  اختيار، و با آن، اخلاق ـ ديني (كه اگر اختيار. در نتيجه داردآشكار 
) بايد جاي خود را به ساز و نيستتناقضي   هيچشامل كنيم، عكس آن فرض ن

 كار طبيعت بسپارند.
در  اختيـار چون من براي اخلاق به چيز ديگري نياز ندارم، جـز اينكـه   

آنكه من نيازمند  شود، بي تعقلخود متناقض نباشد، و بنابراين دست كم بتواند 
در راه ساز  اختيارشم، و نيز اينكه درون آن داشته با ازبيشتري  بصيرتباشم تا 

وقتي به اعتبارديگري مورد ملاحظه و كار طبيعت براي همان يك عمل واحد (
ي اخلاق جاي خـود را   : پس در نتيجه آموزهايجاد نكندمانعي   ) هيچقرارگيرد

نيز جاي خود را؛ كه البته، اگر ايـن نقـد، از     طبيعتآموزه ي ، و حفظ مي كند
آموخـت و اگـر    نفسه به مـا نمـي   ناپذير ما را از اشياء في ناباجت جهالتپيش، 

بشناسيم، بـه پديـدارهاي    ينظر به طور توانيم داد كه هر آنچه ما مي نشان نمي
ي  توانست انجام شود. همين بحث دربـاره  ، اين كار نميهستند محض محدود

توانـد در مـورد مفهـوم خداونـد و      سود مثبت اصول انتقادي عقل محض، مي
ي روح ما نيز نشان داده شود، اما من براي رعايـت ايجـاز    فهوم طبيعت سادهم

توانم خـدا، آزادي و بقـاي نفـس را بـراي      شوم. ـ من هرگز نمي  وارد آن نمي
زمان ادعـاي باطـل    كاربرد عملي ضروري عقل خود فرض كنم، مگر آنكه هم

 ـ    بصيرت هـاي را در مورد  نظري عقل  را بـراي  لايتنـاهي از ميـان بـردارم؛ زي
جويد كـه  ب، عقل نظري بايد از چنان اصولي سود بصيرت هاي رسيدن به اين 
اگر ايـن اصـول بـه آن     امارسند:  ي ممكن مي تجربه متعلقاتدر واقع فقط به 

تجربه باشد، اين اصول در واقـع آن  متعلقات تواند  چيزي اعمال شوند كه نمي
ي ل ـكل گسـترش عم  ين ترتيببه اكنند، و  چيز را همواره به پديدار تبديل مي
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را از ميان بـردارم، تـا   علم كنند. پس من بايد  عقل محض را ناممكن اعلام مي
 گرايـي مابعدالطبيعـه، يعنـي ايـن پـيش      براي ايمان جا باز كنم؛ چرا كه، جـزم 

تـوان بـدون نقـد عقـل محـض در مابعدالطبيعـه پـيش رفـت،          داوري كه مـي 
بسـيار   يشـه لاق اسـت، كـه هم  ضد اخ ـ هر بي ايماني ايي حقيقي  سرچشمه
منـد را   انديشانه است. ـ پس، اگر دشوار نباشد تا نوعي مابعدالطبيعه نظام  جزم
ميزان عقل محض تنظيم شـده اسـت، بـراي آينـدگان بـه ميـراث        اساسكه بر
 ترتيبزيرا به اين  دانست :اي نيست كه بتوان آن را ناچيز  گذاريم، اين هديهب

طـور كلـي   مطمـئن علـم بـه     مسـير ورش عقـل از  تواند تنها بـه پـر   انسان مي
پيش رفتن و سبكسرانه فقط كورمال مقابل آن با كورمال  ه يبيانديشد، كه نقط

توانـد بـه بهتـر     در سطح كار كردن عقل، بدون نقد، است؛ همچنين انسان مـي 
توجـه كنـد؛ زيـرا ايـن      هسـتند   ي علـوم  صرف كردن وقت جواناني كه تشـنه 

شوند بـه   ايي عاميانه، خيلي زود و بسيار زياد تشجيع ميگر جوانان بر اثر جزم
تواننـد   فهمند و در آنها نه ايشان مـي  ي اشيايي كه از آنها هيچ نمي اينكه درباره
داشـته باشـند و نـه هـيچ كـس ديگـر در جهـان، بـا خيـال آسـوده            بصـيرتي 
ه اين باي دست بزنند و  و عقايد تازه تفكراتزي كنند، يا به ابداع داپر استدلال
بسـيار مفيـد   غفلت كنند؛ اما بيش از هر چيـز   اصلياز آموختن علوم  ترتيب 
رقيبـان، بـه    جهـل برهـان   ق طـر ي سقراطي، يعني از  كه انسان به شيوه است
ينده پايان دهـد.  آهاي  ي زمان ي اعتراضات عليه اخلاق و دين براي همه همه
اسـت و در آينـده نيـز     مابعدالطبيعه همواره در جهان وجود داشته نوعي زيرا 

وجود خواهد داشت، و همراه آن همچنين نوعي ديالكتيك عقل محض كه در 
ن و مهمترين وظيفه فلسفه آن اوليشد. بنابراين، آن است ديده خواهد  ماهيت 

ي  ي خطاها، همه خشكاندن سرچشمه طريقاست كه يك بار براي هميشه، از 
 رد.بين ببرا از  نفوذهاي زيانبخش در مابعدالطبيعهراه هاي 

و فقـداني كـه عقـل نظـري در      علومي  مهم در زمينه تغييربه رغم اين 
ي وظـايف كلـي انسـاني و     تاكنون پنداري خود بايد متحمل شود، همهدارايي 

هاي عقل محض بـه دسـت آورده اسـت بـه      سودي كه جهان تاكنون از آموزه
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ان فقـط شـامل انحصـار    مانند، و اين فقد كه بودند، باقي مي مفيدهمان حالت 
. رساندها ضرر نخواهد  ي مدرسي خواهد شد، اما هرگز به منافعِ انسان فلسفه

پرسم كه: آيا برهان بقاي روح  ناپذير مي ـ من از آن جزم انديش بسيار انعطاف
وهر بـرآورده شـده، يـا برهـان آزادي اراده در     جما پس از مرگ كه از سادگي 

مـؤثر، در ميـان   غيـر  تمايزات زيركانه امـا   ساساساز و كار كلي، كه بر مقابل 
ضرورت عملي ذهني و ضرورت عملي عيني نتيجه شده، يـا برهـان وجـودي    

پـذير و   تغييـر بـودن امـر    ممكـن ترين موجـود (از   كامل خداوند كه از مفهوم 
) به دست آمده ـ آيا اين برهانهـا پـس از اينكـه از     ليضرورت يك محرك او

انـد بـه مردمـان برسـند يـا       انـد، هرگـز توانسـته    دهي مدرسي بيرون آم ـ فلسفه
است  انجام نشدهترين نفوذي براعتقادشان داشته باشند؟ اين امر هرگز  كوچك

توانـد   و به دليل ناتواني فهم عمومي آدميان در چنين تاملي ظريف، هرگز نمي
مربـوط   ي اول گرفتن داشته باشد؛ كاملاً بر عكس: آنچـه بـه نكتـه    انجاماميد 
 منـد  چيز زمان ، تمايل طبيعي قابل توجه هر انسان چنان است كه به هيچاست 

توانـد راضـي    كافي اسـت) هرگـز نمـي   غير او  ذاتهاي كل  (كه براي ظرفيت
ي  آيد؛ آنچه مربوط است به نكته ينده بوجود ميآ  اميد به زندگي بنابراينشود؛ 

يات ي مقتضــ همــه مقابــلهــا در  فريضــه بــي پــرده يدوم، شــرح روشــن و 
رساند؛ و سرانجام آنچه مربوط اسـت   هايمان، ما را به آگاهي آزادي مي گرايش
ي سوم، نظم عالي، زيبـايي و تـدبيري كـه از همـه طـرف در طبيعـت        به نكته

و بزرگ را ايجـاد   حكيم خداوندشود، كافي است تا ايمان به يك  مشاهده مي
دارد، بايـد بـه تنهـايي     عقل قرار اساسكه تا آنجا كه بر  عاميانهكند؛ اعتقادي 
 طريـق از  مجـددا بيند، بلكـه   ي نه تنها آسيب نميياين دارا بنابراينمؤثر باشد: 

 بگيرداز ايـن يـاد   پس ي مدرسي بايد خواهد يافت: فلسفه يزير ارزش بيشتر
ي عمومي انسانها  اي كه به وظيفه تر را در نكته كه ادعاي بينشي برتر و گسترده

ند) نيز ي احترام ماهست سيع (كه بسيار شايستههاي و دهمربوط است، از آنچه تو
توانند به آساني به آن برسند، نداشـته باشـد، و بنـابراين خـود را فقـط بـه        مي

ند و بــراي منظورهــاي اخلاقــي هســتپذير پــرورش دلايلــي كــه معمــولاً فهــم
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آميـز   غـرور تنها دامنگير ادعاهاي  تغيير، محدود سازد. بنابراين اين هستند كافي
دهد،  شود كه با علاقه در اينجا (و چنانكه به خود حق مي ي مدرسي مي فلسفه

ي منحصر بـه   نگهدارنده و شناسنده به منزله يدر بسياري از موارد ديگر نيز) 
كليد آنهـا   اماكند  يقي كه فقط كاربرد آنها را به مردمان ابلاغ ميافرد چنين حق

 نمايد. دارد، تظاهر مي را نزد خود نگه مي
(Quod mecum nescit, solus vult scire vider.) 

 ـ     داند، مي من نمي بيشتر از= آنچه را كه  [ ه خواهـد چنـين نمايـد كـه ب
 ,Horatius, Epistolae, II, I] 870تنهايي به آن آگاه است. ـ 

تر فيلسـوف نظـرورز توجـه شـده      همچنين به ادعاي فروتنانههمزمان، 
كـه   شرح مي دهدج منحصر به فرد علمي صاحب گن به مثابهاست. او هميشه 
آنكه ايشان از آن آگاهي داشته باشند، سودمند اسـت؛ و ايـن    براي مردمان، بي

پسند شود، و البتـه   تواند مردم علم، نقد عقل است؛ در واقع اين علم هرگز نمي
هاي ظريـف بافتـه    طور كه استدلال لزومي هم ندارد كه چنين باشد؛ زيرا همان

ي مـردم جالـب نيسـتند،     ايق سودمند چندان بـراي ذهـن تـوده   شده براي حق
كننـد؛ در   ي ايشان خطور مـي  اعتراضات زيركانه به ضد آنها نيز كمتر به مخيله

ي مدرسي، و همچنـين هـر انسـاني كـه خـود را بـه حـد         ، چون فلسفهمقابل
هـا و هـم در    ناپـذير هـم در اسـتدلال    نظرورزي بالا ببـرد، بـه طـور اجتنـاب    

پژوهش بنيادين  طريقشود، نقد موظف است از  ، در هر دو وارد مياعتراضات
 ي كـه اي را كه بر اثر مجادلات حقوق عقل نظري، يك بار براي هميشه رسوايي
ي مـردم نيـز خواهـد شـد،      دير يا زود ناگزير پيش خواهد آمد و دامنگير توده

(و در ميـان   د؛ ـ بر اثر مجادلاتي كه بدون نقد، اهل مابعدالطبيعه ي كنجلو گير
سـازند؛   ناچار در آنها درگير ميه ايشان، سرانجام همچنين روحانيان) خود را ب

انجامنـد. فقـط از    هاي ايشان مـي  شدن آموزه كاذببه  حتي بعدامجادلاتي كه 
ان، نابـاوري آزاد  يزگرايي، تقديرگرايي، خداگر ي ماده توان ريشه نقد مي طريق

رسـانند، و  بتواننـد بـه همـه آسـيب      مـي انديشانه، تعصب، و خرافـات را كـه   
گرايي را كه بيشتر بـراي فلسـفه مدرسـي     آليسم و شكه سرانجام همچنين ايد

(B XXXIV) 
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توانند به مردمان راه يابند، كاملاً قطع كرد. اگر  سختي ميبه ند و هست  خطرناك
 ي، با توجه فرزانگ ـتوجه كنندها صلاح بدانند كه به وظايف فرهيختگان  دولت
تر خواهد بود كـه   بسيار هماهنگ ،به انسانها نسبت علوم و نيز بهنسبت ايشان 

هاي عقـل   چنين نقدي را بگيرند، كه فقط از راه آن كوشش نياجانب آزادي 
ي  آور فلسـفه  محكم برسد؛ نه اين كـه از اسـتبداد خنـده   تواند به جايگاهي  مي

ن كنند، كه بر سر پاره شدن تارهاي عنكبوتي خود كـه مردمـا   حمايتمدرسي 
توانند حـس كننـد،    اند و فقدان آنها را نيز هرگز نمي نها توجه نكردهه آهرگز ب

 آورد كه جامعه در خطر است. فريادي بلند برمي
ي عقل در شـناخت محـض او بـه     انديشانه روش جزممقابل دراين نقد 

انديشـانه باشـد،    همواره بايـد جـزم   علمنشده است (زيرا  گذاشته ، علمشكل 
پيشين مطمئن بطور دقيق اثبات شدني باشـد)؛ بلكـه ايـن نقـد      يعني از اصول

گرايي است، يعني اين ادعا كه بـا شـناخت محضـي كـه از      ي مقابل جزم نقطه
بـه كـاربرد آنهـا     قـديم مفاهيم (مفاهيمي فلسفي)، مطابق با اصولي كه عقل از 

مشغول بوده، ناشي شده است، بدون تحقيق اينكه عقل چگونه و به چـه حـق   
 بـه ايـن ترتيـب   تـوان بـه تنهـايي پـيش رفـت.       ه، مـي داين اصول ش صاحب
عقل محض، بدون نقد قبلـي  ي  انديشانه جزم روشگرايي عبارت است از  جزم
گـري   گرايي، نبايد بـه سـطحي   نقد و جزمتقابل ي توانايي خود او. اين  درباره

گرايي  به شك حتيگيرد، يا  پسندي به خود مي پرگويانه كه نام پر مدعاي مردم
انگارد، ميدان دهد؛ بلكه، نقد عبارت اسـت از   كه مابعدالطبيعه را كلاً ناچيز مي

بـه مثابـه   برد يك مابعدالطبيعه بنيادين  آماده ساختن ضروري موقت براي پيش
مندانـه   تـرين طلبهـا نظـام    دقيـق  اساسانديشانه و بر ، كه ضرورتاً بايد جزمعلم

پسـند)؛ زيـرا از ايــن    (و نـه مــردم باشـد، و در نتيجـه، مدرسـي تكامــل يابـد     
درخواست از مابعدالطبيعه ، ـ چون مابعدالطبيعه متعهد است كه كـار خـود را    

بـرد و در نتيجـه بـه رضـايت كامـل عقـل نظـري        بكلاً به نحو پيشـين پـيش   
اي كـه نقـد تجـويز     توان گذشت. بنابراين، در اجـراي نقشـه   بيانجاماند، ـ نمي 

ي مابعدالطبيعـه، مـا بايـد، روزي، روش     ام آينـده كند، يعني در بنا كردن نظ مي

(B XXXV) 
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انديش اسـت، دنبـال كنـيم؛     دقيق ولف مشهور را، كه بزرگترين فيلسوف جزم
ي اين نمونـه،   اي به دست داد (و بوسيله ولف نخستين فيلسوفي بود كه نمونه

ي آن روح دقت در آلمان شد كه تاكنون خـاموش نشـده اسـت) كـه      آفريننده
، تعيين روشن مفـاهيم،  برقرار ساختن قانونمند اصول طريقز توان ا چگونه مي

ها،  هاي گستاخانه در استنتاج ها، ممانعت از جهش كوشش در راه دقت برهان
به راه مطمئن علم رسيد؛ ولف همچنين به اين دليل بيش از هر كس ديگـر در  

اند، فقط موقعيتي مناسب بود كه علمي به مثابه مابعدالطبيعه را به اين مقام برس
خود عقل محض، ابتدا ميـدان را  رسيد كه با نقد ابزار، يعني  اگر به ذهن او مي

ي  آماده سازد: اين يك نقص است كه نه به ولف، بلكه بيشـتر بايـد بـه شـيوه    
همزمان ولف  ي آن فيلسوفان  تفكر جزمي دوران او نسبت داده شود، و درباره

گر را سرزنش كنند. امـا كسـاني   حق ندارند يكديهاي پيش  و فيلسوفان زمان
كننـد،   ي آموزش ولف و نيز همزمان روش نقد عقل محض را رد مي كه شيوه
توانند نيتي داشته باشند، جز آنكه علايق علم را كلاً به دور اندازند، و كار  نمي

 و فلسفه را به عقيده دوستي تبديل كنند.را به بازي، قطعيت را به عقيده، 
ام ايـن   اسـت، مـن بحـق نخواسـته     ويراسـت دوم ن آنچه مربوط به اي

را تا حـد امكـان بـر طـرف      ابهامها و  را از دست بدهم كه دشواري فرصت 
، برخـي از عبـارات نادرسـت    ابهـام  ها و  سازم؛ ممكن است از اين دشواري
د تيزبين، شايد نه بدون گناه مـن، در داوري  ارافبرخاسته باشند كه چند تن از 

ها و دلايـل آنهـا، و    گزاره ب، به دام آنها افتاده باشند. در خودي اين كتا درباره
 تغييـر ي نظـام، مـن چيـزي بـراي      همچنين در صورت و نيز در كمـال نقشـه  

اي به آن دليل است كه من پيش از آنكه ايـن كتـاب    ام؛ اين نكته تا اندازه نيافته
؛ و ديگـر، تـا   طولاني ساخته بودم ايشيرا به مردم عرضه كنم، آنها را تابع آزم

عقل نظـري محـض   ماهيت نفس خود امر است، يعني به علت  دليلحدي به 
بـه  ي چيزهـا   حقيقي را در خود دارد كـه در آن همـه   واركه يك ساختار اندام

 مجزا نيـز ها براي يك اندام و هر اندام  ي اندام ند، يعني همههست انداممنزله ي 
ابراين، هـر ضـعفي، هـر چنـد     هاي ديگر وجود دارند و بن ـ ي اندام براي همه
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ناچار در جريان كـاربرد  ه غلط (خطا) و چه ناقص، بايد خود را ب هكوچك، چ
نشان دهد. اين دستگاه، چنانكه اميدوارم، در آينده نيز تغيير ناپـذيري خـود را   

 ـكند، خـود فري  آنچه مرا در اين اعتماد توجيه ميكلاً استوار خواهد داشت.  ي ب
آيـد:   است كه از آزمايش برابري نتيحه به دست مـي نيست، بلكه فقط مدركي 

 ـ    كـوچكترين عناصـر تـا   خواه از   ـكـل عقـل محـض ب ، و خـواه در  ويم رالا ب
ي قصـد نهـايي عقـل در     بازگشت، از كل (كه آن نيز در ذات خويش بوسـيله 

است؛ چنانكـه   سانĤييم، نتيجه يكبي پايين جزي عملي داده شده)، تا هر  زمينه
به تناقضي نه صرفاً  فورارگون ساختن كوچكترين بخش هر كوششي براي ديگ

شود كارهاي  انجامد. تنها در ظاهر مي در نظام، بلكه در فهم مشترك آدميان مي
ام اصلاحاتي را  هسعي كرد يشبسياري انجام داد، و اينجا است كه در اين ويرا

وارد سازم. برخي از اصلاحات، سؤتفاهم مربوط به حسيات و به طور عمـده  
، برخي از آنها كمبود ههمااستنتاج مفاهيم ف ابهامدر مفهوم زمان، برخي از آنها 

محض، و سرانجام، برخي از آنهـا   ه يهماهاي اصول ف مدرك كافي در برهان
 تغييـرات برد. بين بتعقلي را بايد از   هاي مربوط به روانشناسي سؤتفاهم مغالطه
ديالكتيـك   اولايـان فصـل   فقـط تـا آنجـا (يعنـي تـا پ      توضيحي  من در شيوه
زيرا وقت بسيار كم بوده است، و  *روند، اند و پيشتر نمي اعمال شدهاستعلايي 

                                                           
توانم نام ببرم، عبارت است از يك انكار  ي برهان ـ كه مي فزايش واقعي ـ اما باز فقط در شيوهتنها اـ  *

كنم تنها برهان  (كه گمان مي خارجياليسم روانشناختي و يك برهان دقيق واقعيت عيني شهود ه نوين ايد
ف اصلي، مابعدالطبيعه هدااليسم هر قدر كه بتواند در رابطه با اه . ايد [B] 275ممكن نيز باشد)، در ص 

گناه نيست)، باز، اين امر رسوايي فلسفه و عقل  به نظر آيد (كه البته در عمل چندان بيهنوز بي گناه 
براي  حتياز ذهن را (كه با اين همه، مايه براي شناختها و  خارجمشترك آدميان است كه وجود اشيا 
ي ايمان بايد پذيرفت؛ و اگر به ذهن كسي  يهگيريم)، صرفاً بر پا حس دروني خود را كلاً از آنها مي

ارائه داد. چون در مقابل بخشي در  توان هيچ برهان رضايت خطور كند كه در وجود آنها شك كند، نمي
خواهشمندم آن قطعه را  بنابر اينشوند،  ي بيان اين برهان از سطر سوم تا ششم ابهاماتي يافته مي شيوه

 چنين تغيير دهند:
ي مبناهاي تعيين كردن وجود من، كه  تواند شهودي در من باشد. زيرا همه ماندگار نمياما اين عنصر 

تصورات، خود به يك عنصر ماندگار كه از  به مثابه ند؛ و هست توانند در من يافته شوند، تصورات مي
در  آنها متفاوت باشد نياز خواهند داشت، كه در رابطه با همان عنصر ماندگار، تغيير اين تصورات و

 تواند تعيين شود. كنند، مي نتيجه وجود من در زمان، كه در آن اين تصورات تغيير مي
ي من فقط محدود است بـه آنچـه در    واسطه انسان احياناً برخلاف اين برهان خواهد گفت: اما آگاهي بي

؛ در نتيجه موضوع همواره حل نشـده اسـت كـه چيـزي     خارجي من است، يعني به تصور من از اشياء 

(B XXXVIII) 

(B XL) 

(B XL) 



48                                                                                             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گونـه بـد    هـيچ  منصـف كننـدگان   بقيه مطالب، متخصصان و آزمايش ره يدربا
كـه  توانم اين داوران را بـا ستايشـي    اند؛ هر چند نمي فهمي را به من باز نگفته
م، اما با اين همه، توجهي كه من به يادآوريهاي ايشان لايق ايشان است نام ببر

ام، خودبخود در جاهاي مربوط ملاحظه خواهد شد. اما با ايـن اصـلاح،    نموده
شـد از آن پرهيـز    همچنين فقداني اندك براي خواننده پيش آمده است كه نمي

                                                                                                                                   
از من وجود دارد يا وجود ندارد. اما من فقط به وجود خود در زمـان (و در   خارجمتناظر با تصور من، 

ي دروني آگاهم، و اين امر بيش از  تجربه طريقنتيجه همچنين به تعيين پذيري وجودي خود در زمان) از 
، كـه  اسـت   د مـن با آگـاهي تجربـي وجـو    شبيهآن است كه من صرفاً از تصور خود، آگاه باشم؛ بلكه 

از مـن   خـارج پذيري آن منوط است به رابطه با چيزي، كه هر چند به وجود من بسـتگي دارد امـا    تعين
از  خـارج است. به اين ترتيب اين آگاهي به وجود خود در زمان با آگاهي به يك نسبت بـه چيـزي در   

پردازي، حس اسـت و نـه    سانهذهن من به طور اينهمان، مربوط است, و بنابراين، اين تجربه است و نه اف
 خـارج ؛ زيرا حس زند را با حس دروني من به طور جدايي ناپذير پيوند مي خارجينيروي خيال، كه امر 

از من؛ و واقعيت آن چيز در افتـراق   خارجي شهود با يك چيز واقعي  في حد ذاته عبارت است از رابطه
ي دروني همچون شرط امكـان   قعي با خود تجربهشود كه آن چيز وا با خيال، فقط به اين نكته مربوط مي

دهد. اگر من بـه آگـاهي    ناپذير پيوند يافته باشد، و اين امري است كه در اينجا رخ مي آن به طور جدايي
من همراه اسـت، همزمـان    ه يهماف اعمالو  احكامي  فكري وجود خود در تصور: من هستم، كه با همه

 ، در ايـن صـورت آگـاهي بـه يـك      هـم پيونـد  د توانستم  ميي شهود فكر طريقتعين وجود خود را از 

ايـن   اگـر چـه  توانست ضرورتاً به اين تعين تعلق داشته باشد. اكنون،  از من نمي خارجنسبت به چيزي 
 ـ مي تواند شهود دروني كه فقط در آن وجود من  اماآيد،  مي اولآگاهي فكري در حقيقت  د، وتعيـين ش

ي دروني به يك  خود تجربه حتياين تعين و در نتيجه  امايافته است؛ حسي است و به شرط زمان پيوند 
از من، كه من بايد خود را بـا آن   خارجنياز دارد كه در من نيست، و در پي آن فقط به چيزي  ثابتچيز 

 خـارجي بدانم وابسته است: بنابراين براي امكان يك تجربه به طور كلـي، واقعيـت حـس     نسبتداراي 
در   اشـيايي عيت حس دروني پيوسته است: يعني من به همان انـدازه مطمئنـاً آگـاهم كـه     ضرورتاً به واق

عين شـده در زمـان وجـود دارم،    تاز من و مربوط به حواس من وجود دارند، كه به اينكه خود، م خارج
دات ، يعني كدام شهوهستنداز من، واقعاً با كدام شهودات داده شده متناظر خارجكه عين  آگاهم. اما اين

نسبت داد و نـه بـه نيـروي     خارجيـ كه بايد آن شهودات را به آن حس   هستند متعلق خارجيبه حس 
ي درونـي را)   تجربـه  حتيخيال، ـ بايد در هر مورد ويژه مطابق با قواعدي كه تجربه را به طور كلي (و  

واقعـاً وجـود    رجيخـا ي  ند، تصميم گرفت, در اين جريان، اين گزاره كه: تجربـه كن مي متمايزاز خيال 
د: تصور يك چيـز  ضافه كرتوان اين ملاحظه را ا شود. در اينجا باز مي اده ميقرارددارد، همواره در پايه 

ي  ، مانند همـه ثابت تصور يك چيز اگر چه يكي نيست. زيرا  است ثابت تصوري كهدر وجود، با  ثابت
د، اما با اين همـه بـه چيـزي    اشتواند بي متصورات ماده، بسيار تبديل پذير و متغير  حتيتصورات ما و 

باشـد   خارجيء  ي تصور من متفاوت باشد و يك شي بايد از همه به اين ترتيبشود كه  مربوط مي ثابت
ي  شود، و با وجود من فقـط يـك تجربـه    ي خود من مي كه وجود آن، ضرورتاً مشمول تعين وجود ويژه

بـود، هرگـز در درون صـورت     نمـي  خـارجي زمان دهد، كه اگر آن تجربه (بخشي) هم واحد تشكيل مي
ي امـر   گرفت. پاسخ دادن به پرسش: چگونه؟ در اينجا به همان كمي ممكن است كه تفكـر دربـاره   نمي

 كند.  را توليد مي تغييرآن با امر متغير، مفهوم  تقارنثابت در زمان به طور كلي، كه 

(B XLI) 

(B XLII) 
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كـه   مختلـف هـاي   آنكه كتاب بسيار حجيم شود؛ و آن اينكه، قسمت كرد، بي
نـدگان  ندر حقيقت به كامل بودنِ كل تعلـق ندارنـد امـا برخـي از خوا    گرچه ا

ـ زيـرا از  داشـته باشـند،     عـدم رضـايت  ممكن است از نبودن آنهـا احسـاس   
رها شوند يـا كوتـاه    دباي كاربرد داشته باشند، ـ  توانستند  انداز ديگري مي چشم

شده است، جا تر  مفهوم نونكه اميدوارم، اك گردند، تا براي شرح من، كه چنان
دلايل آنها  حتيها يا  كار از نظرگاه گزاره اساسپيدا شود؛ اين شرح جديد در 

عرضـه، گـاه گـاه از     دهد، اما با ايـن همـه در روش   چيزي را تغيير نمي مطلقاً
شد با وارد كردن مطالبي در ميـان، آن   شرح قبلي چنان دور شده است كه نمي
تواند با مقايسـه   قدان ناچيز، كه هر كس ميرا قابل استفاده كرد. اميدوارم اين ف
پذيري بيشتر، بخوبي جبران شود.  ي فهم با ويرايش اول بر طرف سازد، بوسيله

ام (خواه بـه هنگـام نقـد برخـي از      كه منتشر ساخته مختلفيهاي  من در نوشته
ام  هاي جداگانه) با رضايت سپاسگزارانه يادآور شـده  ها، خواه در رساله كتاب
رسـم روز شـدن   دقت هنوز در آلمان نمرده است، بلكه فقط به دليل كه روح 

ه دآزادانديشي كه ادعاي نبوغ دارد براي زمـاني كوتـاه دچـار وقفـه ش ـ     وعين
است؛ و راههاي خارآگين نقد كه به علمي از عقل محض كه به مدرسـي، امـا   
چونان علمي مدرسي تنها علم دائمي، و از اينـرو بـراي عقـل محـض بسـيار      

اند كه خود را  انجامند، مغزهاي شجاع و روشن را بازنداشته ري است، ميضرو
وقف نقد سازند و بر آن تسلط يابند. من كار خود را بـه ايـن مـردان ارزنـده     

سپارم كه خوشبختانه هم از دقـت بيـنش برخوردارانـد و هـم از موهبـت       مي
تـا كـار    اي داشته باشم)، كنم خود از آن بهره روشن شرح كردن (كه حس نمي

ص دارد، كامل گردانند. زيرا خطـر  نقمرا كه در برخي جاها در اين مورد اخير 
اين نيست كه اين اثر بتواند انكار گردد، خطر اين است كه فهميده نشود. مـن  

تـوانم داشـت، هـر چنـد در      از طرف خود، از اين پس به جـدلها توجـه نمـي   
تان يـا از طـرف   ي اشاراتي كـه ممكـن اسـت از جانـب دوس ـ     حقيقت به همه

تـر سـاختن    مدعيان مطرح شوند، بدقت توجه خواهم نمود تا آنها را در كامل
اين دستگاه، مطابق با اين تمرين مقدماتي، بكـار گيـرم. امـا چـون در      ي آينده

(B XLI) 

(B XLIII) 
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ام (چه، در اين ماه بـه   جريان اين كارها تقريباً ديگر عميقاً وارد سن پيري شده
ي خود را در  رسم)، اگر بخواهم نقشه شصت و چهارمين سال زندگي خود مي

ــاره ــاره مــورد نوشــتن كتــابي درب ي  ي مابعدالطبيعــه طبيعــت و همچنــين درب
هاي اخلاقي چونان تصديق درستي نقد عقـل نظـري و نيـز     مابعدالطبيعه آيين

جـويي كـنم.    ي اجرا در آورم، بايد در وقت خود صـرفه  عقل عملي، به مرحله
آغاز اين اثر ديده ناپذيري را كه در  هاي امتناب يبنابراين، روشن ساختن تاريك

شوند، و همچنين دفاع از كل اين اثر را به آن مردان ارزنده كه ايـن كـار را    مي
گذارم. در موارد جداگانه، هر پـژوهش فلسـفي از    اند، وا مي از آن خود ساخته

 رياضـي، توانـد ماننـد اثـر     فلسفي نمـي  رخود ضعف نشان خواهد داد (زيرا اث
پوش به ميدان آيد)؛ با اين همه، ساختار دسـتگاه، اگـر آن را چونـان يـك      زره

ي كمـي از   وحدت بنگريم، كـوچكترين خطـر دربرنـدارد؛ در حقيقـت، عـده     
مردمان آن چنان روح فعالي دارند كه براي درك دستگاهي نوين لازم است؛ و 

نو براي ايشان  دهند، زيرا هر چيز به اين كار علاقه نشان مي حتياي كمتر  عده
هاي جداگانه را از بافت خود جدا كنـيم   آيند است. همچنين، اگر نكته ناخوش

توانند در هـر نوشـتاري ديـده     و در برابر هم مقايسه كنيم، تناقض ظاهري مي
شوند، بويژه در نوشتاري كه عمدتاً چونان گفتار آزاد تنظيم شده اسـت؛ البتـه   

سـپارد، نـور    داوري ديگـران مـي   اين جريان در نظـر كسـي كـه خـود را بـه     
پـردازد،   نامساعدي بر اين اثر خواهد افكند؛ اما براي كسي كه به كل ايـده مـي  

آنها بسيار آسان است. با اين همه، اگر يك نظريـه در خـود اسـتحكام    حل  راه
داشته باشد، كنش و واكنش كه در آغاز براي آن نظريه خطري بزرگ به شمار 

ن فقط اين نقش را خواهند داشت كه ناهمواريهاي آن آمدند، با گذشت زما مي
دوسـتي   را هموار سازند و اگر مرداني برخوردار از انصـاف، بيـنش، و انسـان   

واقعي خود را به آن مشغول كنند، آنگاه خواهنـد توانسـت در زمـاني كوتـاه،     
 ظرافت مطلوب را نيز به آن ببخشند.

 1787كنُيگسبرگ، در آوريل ماه 

(B XLIV) 
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 شگفتاريپ

 ويرايش اول

I       .تعلاييي اس ي فلسفه ايده 
بـه ايـن   كنـد،   شك اولين محصولي است كه فهم ما توليد مي تجربه بي

به همـين  آورد. درست  هاي حسي را به عمل مي يافته ي ده، مافاهمهكه  ترتيب
آمـوزش مـا اسـت و در پيشـرفت خـود، چنـان سرشـار از         اولينتجربه  دليل

بابـت  هـاي آينـده از    ي نسـل  همه متصلآموزش تازه است كه زندگي به هم 
توانند در اين زمينه جمع شوند، هرگـز دچـار كمبـود     اطلاعات جديد، كه مي

ما بتواند بـه   فاهمه ينخواهد شد. با اين همه، تجربه تنها سرزميني نيست كه 
گويد، چه چيزي وجود دارد،  آن محدود شود. درست است كه تجربه به ما مي

شد و نه به شـكلي ديگـر.   همان شكل بابه كه آن چيز بايد ضرورتاً  اما نه اين
دهد، و عقل، كـه   به ما كليت واقعي نمياست كه تجربه  به همين دليلدرست 

شـود،   مي تحريكها است، بر اثر تجربه بيشتر  شناخت نوعي اين  بسيار تشنه
زمان خصـلت   كه هم اي هاي كلي ، چنين شناختحالد. شو راضيكه  تا اين

به، في حـد ذاتـه روشـن و قطعـي     ضرورت دروني دارند، بايد مستقل از تجر
كـه   شـوند: حـال آن   هـاي پيشـين ناميـده مـي     ها شناخت باشند؛ بنابراين اين

كـه مصـطلح اسـت،     برعكس، آنچه منحصراً از تجربه گرفته شده است، چنان
 گردد. فقط به نحو پسين با تجربي شناخته مي

 رسند ـ امري كه بسيار قابل توجـه اسـت ـ كـه      اكنون چنين به نظر مي
پيشـين   منشـاء آنهـا  شوند كه بايد  هايي آميخته مي با تجارب ما شناخت حتي

باشد و شايد فقط مناسب اين كار هستند كه تصورات حسي ما را به هم پيوند 
كه به حواس تعلق دارنـد  را اگر ما از تجارب خود هر آنچه  حتيند. چون بزن

ماننـد   مي باقي نهاآمشتق شده از  احكامحذف كنيم، باز برخي مفاهيم اصلي و 
 آنهـا كه بايد كاملاً پيشين و مستقل از تجربه تكوين يافته باشـند؛ زيـرا بـراي    

چـه   شـوند، از آن  مـي  اري اعياني كه بـر حـواس پديـد    است كه انسان درباره
يا دست كـم بـاور داشـته     بحث كندتواند  آموزد، بيشتر مي ي محض مي تجربه

(A �) 
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ان ن ـاست كه احكـام مـا چ   آنهايز براي ، و نبحث كندتواند  باشد كه بيشتر مي
يابند كه شناخت تجربي محض هرگـز   كليت واقعي و چنان ضرورتي دقيق مي

 تواند تحويل دهد. نمي
 حتـي ها،  چيزي كه بسيار مهمتر است، اين است كه برخي شناختاما 

 طريـق نمايند كـه از   كنند و چنين مي ي تجارب ممكن را رها مي ي همه حيطه
تواند در تجربه داده شـود،   هرگز نمي آنهاگونه عين مطابق با  هيچمفاهيمي كه 

. و درسـت  گسترش دهنـد ي مرزهاي تجربه  ما را فراتر از همه احكامي  حوزه
هـايي كـه از    ي شـناخت  هاي اخير است، در حيطه ي همين شناخت در حيطه

 توانـد  مي اصلاحيو نه  هدايتروند، جايي كه تجربه نه  جهان حسي فراتر مي
ها را از  گيرند؛ ما اين پژوهش هاي عقل ما صورت مي ارائه دهد، كه پژوهش

تواند بياموزد، از نظرگـاه اهميتـي كـه     در سرزمين پديدارها مي فاهمههر آنچه 
پنـداريم؛   تر و از نظرگاه هدف غايي آنها بسـيار والاتـر مـي    دارند، بسيار عالي

اي ارتكاب اشتباه، خطر كنيم، به به حتيدهيم در همه چيز،  ترجيح مي بنابراين
را به هر دليل كه باشد، مثلاً شك و ترديد، يـا   مندزشاركه اين تحقيقات  تا آن

 اعتنايي، رها سازيم. تحقير و بي
رسد ترديد كنيم كـه بـه مجـرد پشـت سـر       البته طبيعي به نظر مي حال

اند  آمده دانيم از كجا هايي كه داريم اما نمي ي تجربه، با شناخت گذاشتن حيطه
عمـارتي بـر پـا     بـلا فاصـله  شناسـيم،   را نمي آنها منشاءو به اعتبار اصولي كه 

تحقيقات دقيق، از پيش مطمئن  طريقي آن عمارت از  كه شالوده آن سازيم، بي
اين پرسـش    توانسته ها پيش مي شده باشد؛ يعني طبيعي است كه انسان مدت

 ي ايـن شـناخت   است بـه همـه  چگونه توانسته  فاهمهباشد كه  مطرح كردهرا 
تواننـد  مـي  هـا چـه    هاي پيشين برسد، و حوزه، اعتبار، و ارزش اين شناخت

، آنچـه  ناماين  تحتتر وجود ندارد كه انسان  . در عمل نيز چيزي طبيعيباشد
چه كـه بـه    ؛ اما اگر انسان آنبفهمدبايد معقولانه و عاقلانه رخ دهد، را  كه مي

قابـل  تر و  جا نيز چيزي طبيعي عي بداند، در ايندهد را طبي طور عادي رخ مي
متوقـف مانـده    طـولاني زمـاني   دباي كه اين تحقيق  وجود ندارد از اين فهم تر

(A �) 

(A�) 
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مـورد   قـديم ها يعنـي شـناخت رياضـي، از     باشد. زيرا بخشي از اين شناخت
حتـي  ، مي رود هاي ديگر نيز انتظار اعتماد بوده است و بنابراين براي شناخت

هاي ديگر داراي ماهيتي كاملاً متفاوت باشـند. عـلاوه بـر آن،     اختآن شن اگر
 طريـق گذارد، مطمئن خواهد بـود كـه از   بي تجربه پا فراتر  اگر انسان از دايره

 قوي رآنقدهاي خود،  شناخت گسترشي  تجربه تناقض نخواهد شد. وسوسه
يك تنـاقض آشـكار ممكـن اسـت در     با  مواجههاست كه انسان فقط به دليل 

توان از اين تناقض اجتناب كرد، اگر انسـان   پيشرفت خود متوقف شود. اما مي
در صورت اخير نيز چيزي بـيش   حتيباشد، كه  حطاطش ملاتخيتدر ساختنِ 

دهد كه تـا چـه حـد     درخشان به ما مي مثالينخواهند بود. رياضيات  لخيتاز 
درسـت  شـك   توانيم مستقل از تجربه در شناخت پيشين پـيش بـرويم. بـي    مي

د، اما صـرفاً تـا   كن ها مشغول مي است كه رياضيات خود را با اعيان و شناخت
ها بتوانند در شهود شرح داده شوند. اما اين نكته به  جا كه اعيان و شناخت آن

پيشـين  بـه نحـو   تواند  شود. زيرا شهود معقول خود مي آساني ناديده گرفته مي
 ميـل تواند متمايز گردد.  ميتي سخه داده شود، بنابراين از يك مفهوم محض ب

هـيچ  ي قدرت عقل به شوق آمـده اسـت،    گسترش كه با چنين برهاني درباره
اي خـود   بـال كـه هـوا را در پـرواز آزادانـه      شناسد. كبـوتر سـبك   نميمرزي 

توانست اين تصـور را بيابـد كـه     كند، مي شكافد و مقاومت آن را حس مي مي
باشـد. بـه همـين ترتيـب      تـر مـي   آسان از هوا بسيار خاليپروازش در فضاي 

، موانع فراوان فاهمه، زيرا جهان حسي براي كردافلاطون جهان حسي را ترك 
هـا در   هاي ايـده  كند؛ او جرئت كرد كه فراسوي جهان حسي، با بال ايجاد مي

هاي خـود   كه با تلاش ندانستمحض به پرواز درآيد. اما  فاهمهفضاي خالي 
ديد كـه گـويي    خود نمي مقابل، چون مقاومتي در ردكنخواهد پيدا هيچ راهي 

حمايتي برايش باشد و بتواند بر آن بايستد، با آن نيروي خود را عملي كنـد و  
آورد. اما اين سرنوشت عادي عقـل   حركتخود را به  فاهمه ي به اين ترتيب

 رسـاند، و آن بآدمي است كه در تامل، عمارت خود را با شتاب تمام به پايـان  
، تازه به تحقيق بپردازد كه آيا اساس آن درست ريختـه شـده   تردير ياربسگاه، 

(A �) 
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ي  شوند تـا مـا را دربـاره    پيش كشيده مي متعددهاي  ، بهانهبعدااست يا نه. اما 
ديـر هنگـام و    ايشيـا مـانع چنـين آزم ـ    دلگـرم كننـد   ساختمان م پيااستحك

نگرانـي و   نـوع چه ما را در جريان ساختمان از هر  شوند. اما آن خطرناكي مي
گرداند، اين اسـت:   د و ما را به استحكام ظاهري دلخوش ميكن حفظ مي شك

بخش بزرگي، و شايد بزرگترين بخش كار عقل ما در تجزيه و تحليل مفـاهيم  
اي  ي اعيان داريم. اين تجزيه و تحليـل مجموعـه   نهفته است كه ما خود درباره

نيسـتند جـز روشـنگري يـا     گرچه چيزي ادهد كه  ها تحويل ما مي از شناخت
شـده   تعقـل اي آشـفته)   بـه شـيوه   اگر چهتوضيح چيزهايي كه در مفاهيم ما (

شـوند؛   تازه برآورد مي افكاراند، اما دست كم از نظرگاه صورت، همچون  بوده
كه مـا  را يا محتوا، مفاهيمي  اوليهي  ها از نظرگاه ماده با اين همه اين شناخت

چـون   حـال . جدا مي كننـد فقط از هم آنها را ه ، بلكگسترش نمي دهندداريم 
دهـد كـه پيشـرفت آن مطمـئن و      پيشين به ما مي و واقعي يشناخت روشاين 
كـه خـود    آن جا امر بر او مشتبه شـده اسـت، بـي    است، عقل، كه از اين مفيد

  سـازد كـه كـاملاً متفـاوت     را وارد ميـدان مـي   احكاميمتوجه باشد، آرام آرام 
عقل به مفاهيم داده شده، به طـور پيشـين مفـاهيم ديگـري     جا  ؛ در اينهستند

كه انسان بداند كه عقل  آن ؛ بيهستند بيگانه آنهاكه كلاً نسبت به  اضافه مي كند
بتواند بـه   حتيپرسش كه اين  آن چگونه به اين ماجرا كشانده شده است و بي

ايـن   آغـاز بـه تمـايز    همان است كه من، از به همين دليلاو خطور كند.  فكر
 پردازم. شناخت مي نوعدو

(A�) 
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 ي تمايز ميان احكام تحليلي و احكام تركيبي درباره

شود (و  مي تعقلنسبت موضوع به محمول  آنهاكه در احكام  ي در همه
پردازم، زيرا تطبيـق بـر احكـام سـلبي      جا فقط به احكام ايجابي مي من در اين

چنـان بـه    بل آسان است)، اين نسبت به دو شكل ممكن اسـت: يـا محمـو   
تعلق دارد كه در اين مفهوم الف (به طـور مسـتتر) متعـين شـده      الفموضوع 

هر چند كه البتـه بـا   از مفهوم الف قرار گرفته است،  خارجكلاً  باست؛ و يا 
م، و در مـورد دوم،  نـام  است. در مورد اول، من حكم را تحليلي مي مرتبطآن 

 ) چنـان هسـتند   يي كـه ايجـابي  هـا آنحكم را تركيبي. بنابراين، احكام تحليلي (
شـود؛   مـي  تعقلاينهماني  طريقپيوند محمول با موضوع، از  آنهاكه در  هستند 

گـردد، بايـد احكـام     مـي  تعقلاين پيوند بدون اينهماني  آنهااما احكامي كه در 
، ناميدتوان احكام توضيحي  تركيبي ناميده شوند. احكام تحليلي را همچنين مي

ي محمـول   ا احكام توسيعي؛ زيرا احكام تحليلي بـه وسـيله  و احكام تركيبي ر
ي تجزيه و  ؛ بلكه فقط آن را به وسيلهاضافه نمي كنندچيزي به مفهوم موضوع 

بـه   اگـر چـه  كنند كه در همـان مفهـوم (   تحليل به مفاهيم فرعي آن تجزيه مي
عكس ، احكـام تركيبـي بـه مفهـوم موضـوع،      برشده بودند:   تعقل)  آشفتهطور
هيچ نـوع   طريقنشده بود و از  تعقلكه هرگز در آن  اضافه مي كنندلي محمو

، هنگامي كه مـن  مثالتوانست انتزاع شود. براي  تجزيه و تحليل آن مفهوم نمي
م داراي بعد هستند، اين يك حكم تحليلي اسـت، زيـرا   اجساي  گويم: همه مي

بروم، تا بعد  رراتكنم ف ي جسم تداعي مي من نياز ندارم از آن مفهوم كه با واژه
را مرتبط به جسم ببينم، بلكه فقط بايد همان مفهوم جسم را تجزيه و تحليـل  

انديشم، فقط آگـاه گـردم،    كنيم، يعني به آن كثرت كه همواره در آن مفهوم مي
اسـت. در مقابـل،    ي؛ پس، اين يك حكم تحليلبفهممتا در آن اين محمول را 

زن دارنـد، محمـول چيـزي اسـت كـاملاً      ي اجسام و گويم: همه گاه كه مي آن
انديشـم. بنـابراين    چه من در مفهوم محض يك جسم كلي، مـي  متفاوت با آن

 دهد. افزايش چنين محمولي به ما حكم تركيبي مي

(A٧) 
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احكـام   طريـق ) شـناخت مـا از   1كـه:   معلوم مي شودجا  اكنون از اين
از هـم بـاز   شود، بلكه مفهومي كه مـن خـود دارم،    تحليلي هرگز گسترده نمي

) در احكام تركيبي جدا از مفهوم 2گردد.  پذير مي شود و براي خود من فهم مي
بر آن تكيه كند،  فاهمه) داشته باشم كه x(مانند  يچيز ديگر دباي موضوع، من 

تا محمولي كه در آن مفهوم متعين نشده است، را با ايـن همـه متعلـق بـه آن     
 مفهوم بشناسد.

در  اي دشـواري   م تجربي در اين زمينـه هـيچ  تجربي يا احكادر احكام 
مفهـوم   طريـق است كـه مـن از    متعلقيي كامل  ، تجربهxكار نيست. زيرا اين 

دهد. زيـرا   انديشم، مفهومي كه فقط بخشي از اين تجربه را تشكيل مي الف مي
قرار نمـي  من در مفهوم يك جسم به طور كلي، محمول وزن را هرگز  اگر چه
ي كامـل را از بخشـي از همـان تجربـه      مه آن مفهوم تجربـه ، اما با اين هدهم

هاي ديگر همان تجربه را، چـون   سازد كه به آن بخش، من بخش مشخص مي
توانم مفهوم جسم را از  توانم اضافه كنم. من مي ، ميهستند متعلق به آن مفهوم

، شكل، و غيره، نفوذ ناپذيريبعد،  خصوصيات طريقتحليلي از به نحو  پيش،
، اگـر مـن شـناخت    حالشوند، بشناسم. اما  مي تعقلهمگي در اين مفهوم كه 

اي بنگرم كه از آن اين مفهوم  كه به تجربه به اين ترتيب، گسترش دهمخود را 
 مرتبطبالا  خصوصياتكه وزن همواره به  مي فهممجسم را انتزاع كرده بودم، 

الف قرار دارد، و از مفهوم  خارجكه است  xاست. بنابراين، اين تجربه، همان 
 گذاري شده است. با مفهوم الف، بر آن پايه بامكان تركيب محمول وزن 

وجـه وجـود    ي كمكي بـه هـيچ   اما در احكام تركيبي پيشين، اين وسيله
ي ديگر را كه به آن   تا مفهوم ب خارج شوماز مفهوم الف  دباي ندارد. اگر من 

و بـه آن وسـيله   چيست  ،كنم آن چيزي كه بر آن تكيه مياست بشناسم، مرتبط
جا اين امتياز را ندارم كه خـود را در   د، چون من در اينشو تركيب ممكن مي

 بگيريم: هر آندر نظر ي زير را  يابي كنم؟ بگذاريد گزاره  ي تجربه جهت حيطه
، من البته به يك اتفاق مي افتد چه  علتي دارد. در مفهوم آن اتفاق مي افتدچه 

ه پيش از آن، زماني وجـود دارد، و غيـره، و از آن مفهـوم    وجود مي انديشم ك

(A ٨) 

(A �) 
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چيـزي اسـت   بـه معنـاي   توان احكام تحليلي انتزاع كرد اما مفهـوم علـت،    مي
 ي كـه اتفـاق افتـاده اسـت    چيز مفهوم؛ و در اتفاق مي افتد چه  متفاوت با آن

ي  رسـم كـه دربـاره    من چگونه به اين نتيجه مي حالهرگز متعين نشده است. 
، و مفهوم علل را، كنممتفاوت بيان  كاملادهد، چيزي  به طور كلي رخ ميآنچه 

همـه   متعين نيست، با اين چيزي كه اتفاق افتاده استهر چند كه در مفهوم آن 
بـر آن   فاهمهكه  xآن جا به شكل چيزي كه به آن تعلق دارد، بشناسم؟ در اين

م الـف محمـولي   از مفهـو  خـارج كـه   كند ، وقتي باور ميچيست  كند تكيه مي
اسـت؟   مـرتبط كه با آن مفهوم بيگانه است و با اين همه بـه آن   بيابدتواند  مي

تواند تجربه باشد، زيرا اصل مطرح شده، نه فقط با كليتي  ناشناخته نمياين امر 
ي  ، بلكـه همچنـين بـا افـاده    كنـد توانـد عرضـه    از آنچه تجربـه مـي  اضافه تر 

مفـاهيم محـض، ايـن     مبنـاي  يشين، و برپبه نحو ضرورت، و در نتيجه كاملاً 
. اكنون هدف نهايي شناخت نظـري  اضافه مي كندتصور دوم را به تصور اول 

، يعني اصول توسيعي، اسـتوار  اي چنين اصول تركيبيمبناي پيشين ما، كلاً بر 
، امـا  هسـتند  ضروري است؛ زيرا درست است كه احكام تحليلي بسيار مهم و 

را در مفاهيم تضمين كننـد كـه بـراي يـك      وضوحيفقط براي اينكه آن چنان 
تركيب مطمئن و هدف گسترده، كه به يـك افـزايش واقعـاً جديـد بيانجامـد،      

 مطلوب است.
توانـد   آن مـي  حـل كـه فقـط    *اسـت  پنهـان اينجا راز معيني بنابراين در

اعتنـا  قابـل  پيشرفت در سرزمين نامحدود شناخت محض فهم را تأمين كند و 
ايد با كليت مناسب، دليل امكان احكام تركيبي پيشين را كشف گرداند. يعني ب

سـازند بيـنش    حكم تركيبي پيشين را ممكن مـي  نوعكنيم، در شروطي كه هر 
دهد) در  حاصل كنيم، و كل اين شناخت را (كه جنسي خاص خود تشكيل مي

و  قلمـرو هـاي آن،   آن، قسـمت  اوليـه ي هـاي   يك نظام، مطابق بـا سرچشـمه  
                                                           

فقط اين پرسش را طرح كند، تنها  حتيبه ذهن يكي از فيلسوفان باستان خطور كرده بود كه اگر ـ  *
هاي عقل محض تا همين زمان ما قدرتمندانه بياستد، و  ي نظام توانست در مقابل همه همين امر مي

اي جلوگيري كند بدون دانستن اينكه انسان اصلاً چه بايد  بيهودهو اوان هاي فر توانست از كوشش مي
 اند. بكند، كوركورانه به عهده گرفته شده

(A �	) 
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نه تنها به صورت طرحي نامشخص، بلكه بر عكس، به طور كامل مرزهاي آن، 
ي ويژگيهـاي   كاربردي، تعيين كنيم. اين، مقـدمتاً دربـاره   نوعو كافي براي هر 

 كند. احكام تركيبي، كفايت مي
آيـد كـه    ويژه به دست مي علميي  ي آنچه گفته شد، ايده ، از همهحال

شود  مي ناميدهشناختي محض  تواند به نقد عقل محض خدمت كند. اما هر مي
ويژه، شـناختي مطلقـاً محـض ناميـده     ه كه با چيزي بيگانه آميخته نباشد. اما ب

آميختـه نشـود،    اي خواهد شد كه با آن اصلاً هيچ تجربه يـا دريافـت حسـي   
عقل عبارت  حالشناختي كه در نتيجه فقط به طور پيشين كاملاً ممكن است. 

عقـل محـض    بنابرايندهد. بيشين را به ما اي كه اصول شناخت پ است از قوه
 ـ   يكه اصول عبارت است از آن چيزي  طـور  ه را كه بتوانند چيـزي را مطلقـاً ب

عقـل   ]= ارغنـون = ابـزار  [پيشين بشناسند، در خود تعيين كننده يك ارُگانون 
هاي  شناختي  محض عبارت است از مجموع آن اصول كه مطابق با آنها همه

. كاربرد دقيـق و جـامع   ايجاد شوندسب شوند و واقعاً محض پيشين بتوانند ك
چنين ابزاري نظامي از عقل محض خواهد آفريد. اما چون اين نظامي آرزويي 
است بسيار زياد و نيز چون هنـوز نـامعلوم اسـت كـه آيـا نيـز اساسـاً چنـين         

ما ممكن خواهد بود، و اگر باشد، نامعلوم است كه در  ي برايگسترش شناخت
حكـم محـض عقـل    علـم  تـوانيم   ممكن خواهد بود، ـ پس ما مي  چه مواردي

ها و مرزهاي آن را همچون يـك تمـرين مقـدماتي بـراي      محض، و سرچشمه
اي، آموزه ناميده نخواهد  دستگاه عقل محض بنگريم. اما چنين تمرين مقدماتي

شد، بلكه فقط بايد نقد عقل محض ناميده شود؛ و سود اين تمرين مقـدماتي،  
قط سلبي خواهد بود؛ زيرا اين تمرين مقدماتي، بـه گسـترش عقـل مـا     واقعاً ف

عقل ما خدمت خواهد كـرد، و او   تصفيه يخدمت نخواهد كرد، بلكه تنها به 
ي  د؛ و اين خود سودي بزرگ است. ـ من همه كرخواهد خفظ  اشتباهاترا از 

ان به طور اعيان، بلكه فقط به مفاهيم پيشين ما از اعيهايي را كه نه به  شناخت
 ـ نـامم. نظـامي از ايـن مفـاهيم      پردازند، اسـتعلايي مـي   كلي مي ي  د فلسـفه باي

از حد اسـت.   بيشاما اين فلسفه خود نيز براي آغاز كار استعلايي ناميده شود.

(A ��) 

(A ��) 
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بايد هم شناخت تحليلي پيشين، و هم شناخت تركيبي  علميزيرا چون چنين 
شـود، داراي   ف مـا مربـوط مـي   ، تا آنجا كه به هـد شامل شودپيشين را كاملاً 

؛ چرا كه، ما نيازمنديم تحليل را فقط تا آنجـا پـيش   وسيعاي است بسيار  حوزه
ناپذير لازم است، تا اصول تركيب پيشين را كـه تنهـا    ببريم كه به طور اجتناب

بـه ايـن تحقيـق     حـال ي آن درك كنـيم.   كار مربوط به ما است، در كل حوزه
تـوانيم نقـد    مـي بلكـه فقـط   توانيم آموزه بناميم، نمي واقعاًپردازيم كه آن را  مي

هـا نيسـت، بلكـه فقـط      هدف آن گسترش خود شناختم؛زيرا نامياستعلايي ب
ي  ارزشـي همـه   آنها را در نظر دارد و بايد سنگ محك ارزش، يـا بـي   اصلاح
آماده سازي است تا  نوعيند. پس چنين نقدي كهاي پيشين را فراهم  شناخت

نباشد، نقـد دسـت كـم يـك      موفقك ابزار؛ و اگر اين ابزار حد ممكن براي ي
د كه مطابق با آن شايد در آينده دستگاه كامل كن قانون عقل محض را آماده مي

ي گستراندن شناخت آن باشـد و خـواه از    ي عقل محض، خواه از جنبه فلسفه
ي مجدد ساختن محض شناخت آن، بتواند هـم تحليلـي و هـم تركيبـي      جنبه

ايـن را كـه    حتـي باشـد، و   شود. و اما اين را كه اين امر ممكن مـي  شرح داده
بزرگ باشد كه اميد مـا بـه دقـت    قلمرويي تواند داراي چنان  چنين نظامي نمي

كه آنچه در  مقايسه كردتوان  مي به اين ترتيبكامل آن از دست برود، از پيش 
ناپـذير   انپاي ـدهد، نه طبيعت اشـياء اسـت كـه     ما را تشكيل مي موضوعاينجا 

 فاهمـه كنـد، و   مي قضاوتي طبيعت اشياء  است، كه درباره ههمااست، بلكه ف
را در  فاهمـه ي  شناخت پيشين آن؛ و چون نبايد ذخيـره  موردخود نيز تنها در 

 مبنايتواند از ما پنهان بماند و بر  ، اين ذخيره نميجستجو كنيماز خود  خارج
مطابق بـا  د، شوك است تا كاملاً درك ي كافي كوچ ها، به اندازه ي تخمين همه

 .گيردشود و تابع ارزيابي درست قرار  قضاوتارزشي آن  ارزش، يا بي
 

II ي استعلايي بندي فلسفه . تقسيم 

ي استعلايي در اينجا فقط عبارت است از يك ايده كه نقد عقـل   فلسفه
 (�� A) بنـاي مي آن را معمارانه طرح كند، يعنـي بايـد آن را بـر     محض بايد كل نقشه
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ي كـه ايـن   اتي قطع ـ همزمان، كمـال و اطمينـان همـه   بيانـدازد،و اصول طـرح  
ي  ند. اينكه اين نقد خود هنوز فلسفهكسازند، را كاملاً تضمين  ساختمان را مي

شود، منحصراً به اين دليل است كه نقد براي اينكه نظامي  استعلايي ناميده نمي
پيشـين آدمـي را شـامل    ل شـناخت  كامل باشد، بايد همچنين تحليل جامع ك ـ

ي  كه نقد ما بايد همچنين شمارش كامل همـه  به واقع حقيقت دارد، شود.حال
دهنـد، را در   كه شناخت محض مورد بحث را تشـكيل مـي   اساسي ايمفاهيم 
قرار دهد. اما نقد، بحق، از تحليل جامع خود اين مفاهيم و نيز ها  چشم مقابل

بخش به اين دليل كـه ايـن   يك كند؛  هاي آنها خودداري مي از نقد كامل مشتق
نيست كـه در   مشكلاتيارتباط است، زيرا درگير ترديدها و  تجزيه به هدف بي

بخش به يك شوند، و كل نقد واقعاً براي تركيب وجود دارد؛ و  ميپيدا تركيب 
آن را برعهـده گـرفتن،    قياين دليل كه پاسخگويي كمال چنين تحليل و اشتقا

مقصود خويش بسادگي از آن چشم پوشيد، با وحدت  يره باتوان در وقت مي
باشد. با اين وصـف، ايـن كمـال تجزيـه و تحليـل مفـاهيم        نقشه متناقض مي

ديگـر   قپيشين، كه در آينده به آنها خواهيم پرداخت، و همچنين كمال اشـتقا 
بـه شـرطي كـه     طتواند تكميل شود، فق ـ مفاهيم از مفاهيم پيشين،به آساني مي

اصول جامع تركيب، موجود باشـند، و بـه    به منزله ييم پيشين، اول، اين مفاه
 اين مقصود ذاتي هيچ نقصي وجود نداشته باشد.  ره يشرطي كه در با

سازد، به نقد عقل محـض تعلـق    ي استعلايي را مي پس هر آنچه فلسفه
ي استعلايي است؛ اما بـا ايـن همـه خـود،      ي كامل فلسفه دارد، و اين نقد ايده

رود كه  ي استعلايي نيست؛ زيرا نقد در تحليل فقط تا آنجا پيش مي فلسفه علم
 كامل شناخت تركيبي پيشين واجب است. قضاوتبراي برآورد و 

بندي چنين علمي عبارت است از اينكه: هرگـز   مهمترين نكته در تقسيم
كنند، نبايد در آن داخل شوند، يا  مفاهيمي كه چيزي تجربي در خود متعين مي

آيد كه  ناخت پيشين، كاملاً محض باشد. از آنجا اين نتيجه به دست مياينكه ش
  هـاي پيشـين   آن، شـناخت  اساسـي هر چند والاترين اصول اخلاق و مفـاهيم  

ي استعلايي تعلـق ندارنـد، زيـرا مفـاهيم      ، اما با اين همه اينها به فلسفههستند

(A ��) 
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ي منشـاء تجربـي   دارا رفتـه  لذت، درد، اميال،  اراده، و امثال آن، كه روي هـم 
ي  فلسـفه  بنـابراين بايست در پـيش فـرض شـوند.     ي بالا مي هستند، در زمينه

ي عقل محض صرفاً نظري است. زيرا هـر آنچـه عملـي     استعلايي يك فلسفه
رد، به عواطف مربوط است كه را در خود دا محركاست، تا آنجا كه نيروهاي 

 هاي تجربي شناخت متعلق هستند.  چشمهبه سر
بندي اين علم را از ديدگاه عمومي يك نظـام   گر بخواهيم تقسيماكنون ا

عناصـر عقـل    اسـتعلايي  ي به طور كلي ارائه دهيم، پژوهش ما بايد اول نظريه
ي روش عقل محض را در خود تدارك ببينيم. هـر يـك    محض، و دوم، نظريه

هاي فرعي خود را خواهند داشت كه بـا ايـن    هاي اصلي، بخش از اين بخش
توان در اينجا به بحث گذاشت. تنها بـه شـكل    بناهاي آنها را هنوز نميهمه، م

گفته شود كه دو نوع شـناخت آدمـي    استمقدمه يا مدخل، همين اندازه لازم 
شـوند:   خته براي ما زاده مـي اي مشترك اما ناشنا وجود دارند كه شايد از ريشه
عيـان بـه مـا    فاهمه؛ از طريق حس، ا اند از حس و اين دو نوع شناخت عبارت

حـس،   اگر،حالگردند.  مي تعقل موضوعاتفاهمه  طريقشوند، اما از  داده مي
سازند كه تحت آنهـا   طي را ميايكه شر گنجاند در خود ميرا تصورات پيشين 

ي استعلايي تعلـق داشـته باشـد.     شوند، پس بايد به فلسفه داده مي اعيانبه ما 
استعلايي عناصـر را تشـكيل    ي ي استعلايي حس بايد بخش اول نظريه نظريه

شوند، پـيش   طي كه تنها تحت آنها اعيان شناخت آدمي داده ميايدهد، زيرا شر
 گيرند. قرار مي تعقلطي قرار دارند كه تحت آنها اين اعيان مورد اياز آن شر

(A ��) 
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 ويرايش دوم

I ي تمايز بين شناخت محض و شناخت تجربي .درباره 

د. زيرا در غير اين شو جربه آغاز ميشناخت ما كلاً با تبدون هيچ شكي 
اعياني  طريقاز  به جز، مي كردبايست عمل  ي شناخت چگونه مي صورت قوه

گذارند و از خود تصوراتي را ايجـاد مـي كننـد و هـم      كه بر حواس ما اثر مي
يا جدا كردن آن  ند زدندارند تا به مقايسه و پيو وامي حركتعمل فاهمه را به 

 نـوعي خام تـأثرات حسـي را بـراي     ده يما ه اين ترتيببتصورات بپردازد و 
شود؟ بنـابراين، از حيـث زمـان،     ، كه تجربه ناميده ميآماده كندشناخت اعيان 

شـناخت بـا    نـوع شود، بلكه هـر   هيچ شناختي در ما پيش از تجربه ايجاد نمي
 شود. تجربه شروع مي

معلـوم  همـه  د، بـا ايـن   شـو  اما اگرچه شناخت ما كلاً با تجربه آغاز مي
 حتيكه شناخت ما كلاً ناشي از تجربه باشد. زيرا كاملاً ممكن است كه  نيست

ي تـأثرات دريافـت    شناخت تجربي ما، تركيبي باشـد از آنچـه مـا بـه وسـيله     
ي تـأثرات حسـي    ي شناخت خاص خود ما (كه به وسيله كنيم، و آنچه قوه مي

صر اضافي اخير را ابتدا . ما عنايجاد مي كندشده است) از خود  تحريكصرفاً 
دهيم، تا اينكه ممارست طولاني ما را به  حسي تشخيص نمي ده ي اساسياز ما

 اش ماهر سازد. اين عنصر توجه دهد و براي جدا ساختن
تري نيازمند است  پس، دست كم پرسشي وجود دارد كه به تحقيق دقيق

يـا چنـان شـناختي    توان فوراً به آن پاسخ داد و آن اينكـه: آ  و در نظر اول نمي
ي تأثرات حسي مستقل باشـد؟ چنـين    از همه حتيوجود دارد كه از تجربه و 

هـاي تجربـي كـه     نـام دارنـد و از شـناخت    شناختهاي پيشينهايي  شناخت
 شوند. در تجربه است، متمايز مي و هاي آنها پسين سرچشمه

ي كافي مشـخص نيسـت كـه     به اندازه هنوزبا اين همه اصطلاح پسين 
د. زيرا معمـولاً عـادت بـر ايـن     كند كل معناي پرسش طرح شده را بيان بتوان

هـاي تجربـي مشـتق     هـا كـه از سرچشـمه    ي بسياري از شناخت است درباره
تـوانيم داشـته باشـيم،     شوند بگويند كه ما آنها را به طور پسين داريم يا مي مي

(B �) 

(B �) 



64                                                                                             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي كلـي ـ    دهسازيم، بلكه از يك قاع ـ واسطه از تجربه مشتق نمي زيرا آنها را بي
ي كسـي   سازيم. مثلاً درباره ايم ـ مشتق مي  كه با اين همه خود از تجربه گرفته

توانسـت بـه    توان گفت كه: او مي كند، مي مي خاليي خود را  خانه يكه زيربنا
اشت در انتظـار  نداش فرو خواهد ريخت؛ يعني نياز  طور پيشين بداند كه خانه
فرو ريزد. اما او كاملاً به طـور پيشـين نيـز     اش واقعاً اين تجربه بماند كه خانه

اگـر   به همـين دليـل  توانست اين را بداند. زيرا اينكه اجسام وزن دارند و  نمي
بايسـت خـود از پـيش از     گاه آنها برداشته شود سقوط خواهند كـرد، مـي   تكيه
 بود.  او شناخته مي ايتجربه بر طريق

هاي پيشـين، مـا چنـان     عنوان شناخت تحتآيد،  بنابراين، در آنچه مي
مسـتقل  ،ي معين  هايي را منظور نخواهيم داشت كه ازاين يا آن تجربه شناخت

 نـوع هايي را خواهيم فهميـد كـه مطلقـاً مسـتقل از هـر       باشند، بلكه شناخت
هـاي   هـاي پيشـين، شـناخت    ايـن شـناخت   مقابـل تجربه صورت گيرند. در 
، يعني از طريـق تجربـه   هايي كه فقط به طور پيشين تجربي، يا چنان شناخت

هاي پيشين فقط آنهـايي محـض    ند، قرار دارند. اما از ميان شناختهست ممكن
، ايـن  مثـال چيز تجربي آميخته نشـده باشـند. بـراي     شوند كه با هيچ ناميده مي

ي پيشين است، امـا محـض نيسـت؛     ، يك گزارهداردعلتي  تغييرگزاره كه: هر 
 شود. تجربه انتزاع مي ، مفهومي است كه فقط ازتغيير زيرا 

(B ٣) 
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II هاي پيشين معيني هستيم . ما داراي شناخت 

 فهم مشترك هرگز بدون اينها نيست حتيو 

تا بـه آن وسـيله بتـوانيم شـناخت     اي است   هبحث بر سر نشان در اينجا
محض را از شناخت تجربي، با اطمينان متمايز كنيم. درست است كه تجربه به 

اين يا به آن شكل سرشته شده است، اما نه اينكه آن آموزد كه چيزي به  ما مي
 پيـدا اي  ي اول، اگـر گـزاره   تواند به شكلي ديگر باشد. پس در وهلـه  چيز نمي

يك حكـم پيشـين    گزاره گردد، آن تعقلكه همزمان با ضرورت خويش  شود
ي ديگري مشتق نشده باشد، مگر  علاوه بر آن، آن گزاره از گزارهاگر است؛ اما 

اي  معتبـر باشـد، گـزاره   ضروري ي  اي كه خود نيز به مثابه يك گزاره رهاز گزا
، تجربه هرگز به احكام خود كليـت  دومخواهيم داشت كه مطلقاً پيشين است. 

دهد، بلكـه فقـط كليـت نسـبي يـا فرضـي بـه آنهـا          واقعي يا كليت دقيق نمي
نجا كـه مـا   استقراء)؛ چنانكه به راستي بايد گفته شود: تا آ طريقبخشد (از  مي

اگـر   بنـابراين ايم، در اين يا آن قاعده اسـتثنايي وجـود نـدارد.     تاكنون دريافته
ممكـن   به مثابه شود، يعني چنانكه هيچ استثنايي  تعقلحكمي در كليت دقيق 

نحـو    بـه  در آن مجاز نباشد، آن حكم از تجربه مشتق نشده است، بلكه مطلقاً
اعتبـار   نوعيي  بي فقط ارتقاء خودكامانهپيشين اعتبار دارد. بنابراين كليت تجر

ي مـوارد   آن چيزي است كه در بيشتر موارد معتبر است، به حد آنچه در همـه 
ي اجسام وزن دارند. امـا بـرعكس،    ، اين گزاره كه: همهمثالمعتبر است؛ براي 

اي از  ي ويـژه  اگر كليت دقيق براي يك حكم ذاتي باشد، اين امر به سرچشمه
ي شـناخت پيشـين. بنـابراين،     ، يعني به قوهكند بازگشت ميشناخت آن حكم 

و به طور  هستند  هاي مطمئن شناخت پيشين ضرورت، و كليت دقيق، شاخص
 يهـا گـاه   به يكديگر تعلق دارند. اما چون در كاربرد ايـن شـاخص   مستحكم

تر است كه محدوديت تجربي احكام را اثبات كنيم تا تصـادفي بـودن را    آسان
را كه ما به يك  بي پايانتر است كه كليت مفيديا همچنين چه بسا احكام، در 

دهيم، ثابت كنيم، تا ضرورت همان حكم را، ـ پس صـلاح آن    حكم نسبت مي

(B ٤) 
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و مقياس مورد بحث را كه هـر كـدام از آنهـا فـي حـد ذاتـه       دخواهد بود هر 
 .بررسي كنيماست، جداگانه  ضروري

ت بشري چنين احكـامي وجـود   ثابت كردن اينكه واقعاً در شناخ اكنون
ترين معنا كلي و در نتيجه پيشين محض، آسان است.  دارند ضروري و به دقيق

هاي رياضيات  از علوم باشيم، كافي است به هريك از گزاره مثالياگر به دنبال 
مثـالي انتخـاب   انسـاني  ه هم ـاترين كـاربرد ف  ؛ اكر بخواهيم از عادينگاه كنيم

 در واقعتواند بكار آيد؛  بايد علتي داشته باشد، مي غييرتاين گزاره كه: هر كنيم،
بـا   پيونـد ي اخير، خود مفهوم علت، چنان آشكارا مفهـوم ضـرورت    در گزاره

خواسـتيم   معلول، و كليت دقيق قاعده را در خود متعين كرده است، كه اگر مي
ق اتفـا كرد، مفهوم علت را از تداعي مكررِ آنچـه   عمل مي هيوماي كه  به شيوه
آيـد، و عـادت ناشـي از آن در پيونـد زدن      بـا آنچـه پـيش از آن مـي     مي افتد

تصورات مشتق سازيم (يعني در نتيجه تنها از ضرورت ذهني)، مفهـوم علـت   
 اثبـات هـايي بـراي   مثـال  آنكه بـه چنـين    رفت. همچنين، بي به كلي از بين مي

مي توانيم  مان نياز داشته باشيم، ثابت  واقعيت اصول پيشين محض در شناخت
و در  هسـتند  ناپـذير  كه اين اصول براي امكان خود تجربه، اجتناب نيمكثابت 
پيشين وجود دارند. زيرا تجربه خود قطعيت خويش را از كجـا  به طور نتيجه 
ي قواعدي كه مطابق با آنهـا تجربـه پـيش     توانست به دست آورد، اگر همه مي
است بتـوان   سخت بنابراينند؟ رود همواره تجربي و در نتيجه تصادفي بود مي

معتبـر دانسـت. امـا در اينجـا بـه ايـن امـر         اوليهاين قواعد را به شكل اصول 
 به مثابه واقعيتي شناخت خود را  كه كاربرد محض قوه نيمككفايت توانيم  مي

در  حتـي . امـا نـه تنهـا در احكـام، بلكـه      نشان دهيمهاي آن  همراه با شاخص
توان نشان داد. از مفهوم تجربي خود  از آنها را ميپيشين برخي  منشاءمفاهيم، 

تي يـا  فتدريج كنار بگذاريد: رنـگ، س ـ ه از يك جسم، هر آنچه تجربي است ب
ماند كه آن  همچنان مكاني باقي مي ناپذيري؛ با اين همه،نفوذ حتينرمي، وزن، 
توانيـد   كـرد، و آن را نمـي   كاملاً ناپديد شده است) اشغال مي اكنونجسم (كه 

تعلقـي كـه   . به همين شكل، اگر از مفهوم تجربـي خـود از هـر م   ريدگذابنار ك

(B ٥) 
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هايي كـه تجربـه بـه     ي خاصيت جسماني، همهباشد، خواه جسماني خواه غير
شما آموخته است را كنار بگذاريد، بـاز يـك خاصـيت وجـود دارد كـه آن را      

رتبط توانيد جدا كنيد؛ و آن اين است كه آن متعلق را همچون جوهر يا م ـ نمي
قرار دهيد (با آنكه مفهوم جوهر از مفهوم يك عين كلي،  تعقلبه جوهر مورد 

تر است). بنابراين، بر اثر اعتقاد به ضـرورتي كـه بـه آن وسـيله مفهـوم       ينتمع
كند، بايد اعتراف كنيد كه جايگاه اين مفهـوم   جوهر خود را بر شما تحميل مي

 ي شناخت پيشين شما است. در قوه
 

III ي نياز دارد كه امكان، اصول، و حوزه علميه به . فلسف 

 هاي پيشين را تعيين كند ي شناخت همه

ي آنچه پيش از اين گفته شد بسيار مهمتـر اسـت،    چيزي كه از همه اما
رب ممكـن را رهـا   اي تج ـ ي همه حيطه حتيها،  اين است كه برخي شناخت

مطابق با آنها عيني  عنو مفاهيمي كه هيچ طريقنمايند كه از  كنند و چنين مي مي
ي  ي احكـام مـا را فراتـر از همـه     تواند در تجربه داده شـود، حـوزه   هرگز نمي

 .گسترش دهندمرزهاي تجربه 
ي  هـاي اخيـر اسـت، در حيطـه     ي همـين شـناخت   و درست در حيطه

روند، جايي كه تجربه نه راهنمايي و  هايي كه از جهان حسي فراتر مي شناخت
گيرند؛ مـا   هاي عقل ما صورت مي رائه دهد، كه پژوهشتواند ا مي اصلاحينه 

تواند بياموزد، از  در سرزمين پديدارها مي ههماها را از هر آنچه ف اين پژوهش
تر و از نظرگاه هـدف غـايي آنهـا بسـيار      نظرگاه اهميتي كه دارند، بسيار عالي

ارتكاب  به بهاي حتيدهيم در همه چيز،  ترجيح مي بنابراينپنداريم؛  والاتر مي
را به هر دليل كه باشد، مـثلاً   ارزشمنداشتباه، خطر كنيم، تا آنكه اين تحقيقات 

ناپـذير   اعتنايي، رها سازيم. اين مسـائل اجتنـاب   شك و ترديد، يا تحقيق و بي
كـه   علمي حال خداوند، آزادي، و بقاي نفس.اند از  خود عقل محض عبارت

فقط راه حلّ اين مسـائل   واقع دراش  هدف غايي ،ي تداركات خود با مجموعه
آن در آغاز جزمـي اسـت، يعنـي     روششود، كه  است، مابعدالطبيعه ناميده مي

(B ٦) 
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پيشين توانايي يا ناتواني عقل، براي به عهده گرفتن كاري چنان ايش بدون آزم
 پردازد. بزرگ، با اطمينان به اجراي آن مي

پشت سر  حضترديد كنيم كه به م به نظر مي رسدشك طبيعي  بي حال
اند  دانيم از كجا آمده هايي كه داريم اما نمي ي تجربه، با شناخت گذاشتن حيطه

شناسيم، فـوراً عمـارتي برپـا سـازيم،      آنها را نمي منشاءو به اعتبار اصولي كه 
تحقيقات دقيق، از پـيش مطمـئن شـده     طريقي آن عمارت از  آنكه شالوده بي

توانسته اين پرسـش   مدتها پيش ميباشد؛ يعني طبيعي است كه انسان چه بسا 
 ي ايـن شـناخت   چگونه توانسته است بـه همـه   ههمارا مطرح كرده باشد كه ف

تواند باشد.  ها چه مي هاي پيشين برسد، و حوزه، اعتبار، و ارزش اين شناخت
آنچـه   طبيعـي  عنوان تحتتر وجود ندارد كه انسان  در عمل نيز چيزي طبيعي

كه بـه   را ؛ اما اگر انسان آنچهبفهمدنه رخ دهد، را بايد معقولانه و عاقلا كه مي
تـر و   طبيعي بداند، در اينجا خود نيز چيـزي طبيعـي   اتفاق مي افتدطور عادي 
متوقف مانـده  طولاني بايست مدتي  تر وجود ندارد كه اين تحقيق مي قابل فهم

از  قـديم الايـام  ها يعني شناخت رياضي، از  باشد. زيرا بخشي از اين شناخت
هاي ديگـر نيـز انتظـاري     اعتماد برخوردار بوده است و بنابراين براي شناخت

هـاي ديگـر داراي مـاهيتي كـاملاً      ، هـر چنـد آن شـناخت   وجود داردمساعد 
ي تجربـه پـا فراتـر گـذارد،      متفاوت باشند. علاوه بر آن، اگر انسـان از دايـره  

ش ي گسـتر  نخواهد شد. وسوسـه  انكارتجربه  طريقمطمئن خواهد بود كه از 
است كه انسان فقط به دليـل برخـورد بـا     قويهاي خود، چنان  شناختدادن 

تـوان از   يك تناقض آشكار ممكن است در پيشرفت خود متوقف شود. اما مي
ط باشـد، كـه   طاحش فقط ملاتخيت ايجادانسان در اين تناقض پرهيز كرد، اگر 

 مثـالي نخواهند بود. رياضـيات   لخيتدر صورت اخير نيز چيزي بيش از  حتي
توانيم مسـتقل از تجربـه در شـناخت     دهد كه تا چه حد مي درخشان به ما مي

و  اعيـان پيشين پيش بـرويم. البتـه درسـت اسـت كـه رياضـيات خـود را بـا         
ها بتواننـد در   و شناخت اعيانصرفاً تا آنجا كه  امادارد،  ها مشغول مي شناخت
شود؛ زيـرا شـهود    ه به آساني ناديده گرفته ميشوند. اما اين نكت تصويرشهود 

(B ٨) 
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تواند پيشين داده شود، و بنـابراين از يـك مفهـوم نـاب      شونده خود مي تعقل
گسـترش كـه بـا چنـين برهـاني      ميـل  تواند متمايز گردد.  سختي ميه محض ب
شناسد. كبـوتر سـبكبال    ي قدرت عقل تسخير شده است، مرزهايي نمي درباره

كنـد،   شكافد و مقاومت آن را حـس مـي   ي خود مي زادانهكه هوا را در پرواز آ
 توانست اين تصور را بيابد كه پروازش در فضاي تهي از هوا بسـيار آسـان   مي

افلاطون جهان حسـي را تـرك گفـت، زيـرا جهـان       ترتيبتر است. به همين 
گذارد؛ او جرئت كرد كه فراسوي جهـان   ، حدهاي تنگي ميههماحسي براي ف
محض به پرواز درآيد. امـا   ه يهماف خاليها در فضاي  اي ايدهه حسي، با بال

در  يهاي خود هيچ راهي نخواهـد يافـت، چـون مقـاومت     پي نبرد كه با تلاش
ن اآديد كه گويي حمايتي برايش باشد و بتواند بر آن بايستد، ب خود نمي مقابل

ورد. آ حركـت خود را به  ه يهماف به اين ترتيبو  استفاده كندنيروي خود را 
عقل آدمي است كه در نظرورزي، عمارت خود را بـا    اما اين سرنوشت عادي

، تازه به تحقيق بپردازد كه آيا تردير يارشتاب تمام به پايان رساند، و آنگاه، بس
 مطـرح هـاي متعـدد    بهانـه  بعـداَ اساس آن درست ريخته شده است يا نه. امـا  

ي دهنـد يـا چنـين آزمـون     ي استحكام اسـاس دلـدار   شوند تا ما را درباره مي
به كلي مانع گردند. اما آنچه ما را در جريـان   حاَيرجترا  يديرهنگام و خطرناك

و ما را به اسـتحكام ظـاهري    حفظ مي كند شكنگراني و  نوعساختمان از هر
گرداند، اين است: بخش بزرگي و شايد بزرگترين بخش كار عقل  دلخوش مي

 موضـوعات ي  است كه ما خـود دربـاره   ما در تجزيه و تحليل مفاهيمي نهفته
دهد كه گرچـه   ها تحويل ما مي تجزيه و تحليل، انبوهي از شناختداريم. اين 

چيزي نيستند جز روشنگري يا توضيح چيزهايي كه در مفاهيم ما (هر چند به 
 هماننـد انـد، امـا دسـت كـم از نظرگـاه صـورت،       تعقل شـده  آشفته)  شكلي
ي  ها از نظرگاه ماده د؛ با اين همه اين شناختشون تازه برآورد مي هاي بصيرت
، بلكه فقـط از هـم   گسترش نمي دهنديا محتوا، مفاهيمي كه ما داريم را  اوليه
دهـد كـه    يك شناخت واقعي پيشين به ما مي روشچون اين  حالگشايند.  مي

است، عقل، كه از اينجا امر بر او مشتبه شده است،  مفيدو   پيشرفت آن مطمئن

(B �) 
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سـازد كـه كـاملاً     وارد ميدان مـي  احكاميه خود متوجه باشد، آرام آرام آنك بي
 اضافه مـي كنـد  اند؛ در اينجا عقل به مفاهيم داده شده، مفاهيم ديگري  متفاوت

شك اين افـزايش را بـه طـور پيشـين انجـام       ، و بيهستند كه كلاً با آنها بيگانه
يابـد و   ديگر دست مـي  آنكه انسان بداند عقل چگونه به آن مفاهيم دهد؛ بي مي
اسـت   به همين دليـل بتواند به فكر او خطور كند.  حتيآنكه چنين پرسشي  بي

 پردازم. شناخت مي نوعآغاز به تمايز اين دو همان كه من، از 
 

IV احكام تحليلي و احكام تركيبيي تمايز ميان  درباره 

(و شود  مي تعقلي احكام كه در آنها نسبت موضوع به محمول  در همه
پردازم، زيرا سـپس، تطبيـق بـر احكـام      من در اينجا فقط به احكام ايجابي مي
ممكن است: يا محمول ب چنان به  شكلسلبي آسان است)، اين نسبت به دو 

(به طـور مسـتتر) متعـين شـده      الفموضوع الف تعلق دارد كه در اين مفهوم 
د كه البتـه بـا   قرار گرفته است، هر چن الفاز مفهوم  خارج كلاَ باست؛ و يا 
م، و در مورد نام ، من حكم را تحليلي مياولاست. در مورد  پيوندآن در حال 

  انـد) چنـان   دوم، حكم را تركيبي. بنابراين احكام تحليلي (آنهايي كـه ايجـابي  
شـود.   مـي  تعقلاينهماني  طريقكه در آنها پيوند محمول با موضوع، از  هستند

گـردد، بايـد احكـام     مـي  تعقلبدون اينهماني اما احكامي كه در آنها اين پيوند 
 توضـيحي تـوان احكـام    تركيبي ناميده شوند. احكام تحليلي را همچنـين مـي  

ي  ؛ زيرا احكـام تحليلـي بـه وسـيله    توسيعي، و احكام تحليلي را احكام ناميد
ي  ، بلكه فقط آن را به وسيلهاضافه نمي كنندمحمول چيزي به مفهوم موضوع 

بـه  كننـد كـه در همـان مفهـوم (گرچـه       رعي آن تجزيه مـي تجزيه به مفاهيم ف
، احكـام تركيبـي بـه مفهـوم موضـوع،      تعقل شده بودند؛ بـرعكس )  آشفتهطور

 نـوع  هـيچ  طريقنشده بود و از  تعقلكه هرگز در آن  اضافه مي كنندمحمولي 
گـويم:   كه من مي وقتي، مثالتوانست انتزاع شود. براي  ي آن مفهوم نمي تجزيه
هستند، اين يك حكم تحليلي اسـت. زيـرا مـن نيـاز      داراي بعدسام ي اج همه

 مـرتبط كنم فراتر روم، تا بعد را  ي جسم تداعي مي ندارم از مفهومي كه با واژه

(B ١٠) 
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به جسم ببينم، بلكه فقط بايد همان مفهوم جسم را تجزيه كـنم، يعنـي بـه آن    
ر آن ايـن  م، تـا د شـو انديشـم، فقـط آگـاه     كثرت، كه همواره در آن مفهوم مي

كـه   آن وقـت . پس اين يك حكم تحليلي اسـت. در مقابـل،   بفهمممحمول را 
ي اجسام وزن دارند، محمول چيزي است فوراً متفاوت با آنچـه   گويم: همه مي

انديشـم. بنـابراين، افـزايش چنـين      مـي من در مفهوم محض يك جسم كلـي،  
 دهد. محمولي به ما حكم تركيبي مي

د. زيـرا  هسـتن   حكـام تجربـي، همگـي تركيبـي    ا به مثابه، تجربياحكام 
؛ بگـذاريم تجربـه بنيـاد    مبنـاي معنا خواهد بود كه يك حكم تحليلي را بـر   بي

مـن هرگـز نيـاز نـدارم از مفهـوم خـود        حكميبندي چنين  چون براي ضابطه
گواهي تجربه براي آن لازم ندارم. اينكه: جسم  نوع وم، و بنابراين هيچش خارج

وجـه   ، و به هـيچ وجود داردپيشين به نحو اي است كه  ارهاست، گز داراي بعد
ي شروط  حكم تجربي نيست. زيرا پيش از آنكه من به تجربه روي آورم، همه

 مبنـاي حكم خود را در مفهوم جسم دارا هستم، كه از آن، فقط محمول را بـر  
توانم بـه ضـرورت    همزمان مي طريقكنم، و از آن  اصل عدم تناقض انتزاع مي

توانست آن را به مـن بيـاموزد.    م، ضرورتي كه تجربه هرگز نميشوگاه حكم آ
حمـول وزن را هرگـز وارد   در مقابل، هر چند در مفهوم جسم به طور كلـي، م 

بخشـي از آن تجربـه بيـان     طريـق تجربه را از  متعلقيك سازم،آن مفهوم، نمي
 ـ  مي مجدداَدارد كه به آن بخش،  مي ه را، توانم بخشهاي ديگري از همـان تجرب

توانم مفهوم جسم  مانند آنهايي كه به مفهوم اخير تعلق داشتند، بيافزايم. من مي
ناپـذيري، شـكل، و   نفوذهاي امتداد،  نشانه طريقتحليلي از  به شكلرا از پيش،

، اكنـون گيرنـد، بشناسـم. امـا     قرار مي تعقلغيره، كه همه در اين مفهوم مورد 
به طرف تجربه، كه از آن  گاه دوبارهبا نو يا  گسترش مي دهمشناخت خود را 

هـاي بـالا    اين مفهوم جسم را انتزاع كرده بودم، وزن را نيز همـواره بـه نشـانه   
محمـول، بـه آن مفهـوم، بـه طـور      به مثابـه  يابم، و بنابراين، وزن را  مي مرتبط
. پس اين تجربه است كه امكان تركيبي محمول وزن بـا  اضافه مي كنمتركيبي 

گذاري شده است؛ زيرا هر دو مفهوم، هر چند كه هـيچ   ن پايهمفهوم جسم بر آ

(B ١٢) 
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يك از آنها در ديگري متعين نشده، با اين همه همچـون بخشـهاي يـك كـل     
تركيبي شهودات، هر چند  ارتباطواحد، يعني تجربه، كه خود عبارت است از 

 .هستند  ، به يكديگر متعلقهم كه فقط به طور تصادفي
ي كمكي به هـيچ وجـه وجـود     ين، اين وسيلهاما در احكام تركيبي پيش

از مفهوم الف فراتر روم تا مفهوم ديگري مانند ب را  بايست ندارد. اگر من مي
كنم و به آن وسيله  است بشناسم، آن چيزي كه بر آن تكيه مي مرتبطكه به آن 

، چون من در اينجا اين امتيـاز را نـدارم كـه    ، چيست ؟گردد تركيب ممكن مي
 در نظـر  ي زيـر را  يابي كنم؟ بگذاريد گـزاره جهت ي تجربه  حيطهخود را در 

، من اتفاق مي افتد علتي دارد. در مفهوم آنچه  اتفاق مي افتدبگيريم: هر آنچه 
كه پيش از آن، زماني وجود دارد، و غيره، و از  فكر مي كنمالبته به يك وجود 

 خـارج ك علت كاملاً توان احكام تحليلي انتزاع كرد. اما مفهوم ي مفهوم مي آن
ي چيزي است متفاوت با  دهنده قرار دارد، و نشان اتفاق مي افتداز مفهوم آنچه 
هرگز متعين نشده اسـت.   اتفاق افتاده، و بنابراين در تصور چيز اتفاق مي افتد 

اتفاق مي ي آنچه به طور كلي  رسم كه درباره اينك من چگونه به اين نتيجه مي
م، و مفهوم علت را هر چند كـه در مفهـوم   كنفاوت بيان مت كاملاَ، چيزي افتد 

الزاماً به  حتيمتعين نيست، با اين همه به شكل چيزي كه اتفاق افتاده آن چيز 
بر آن  ههماكه ف xآن تعلق دارد، بشناسم؟ در اينجا چيست آن امر ناشناخته = 

 ـ كند، وقتي باور مـي  تكيه مي را  ب، محمـول  الـف از مفهـوم   خـارج د كـه  كن
او بـا   خيـال توان يافت كه هر چند با آن مفهوم بيگانه است، با اين همه به  مي

تواند باشـد، زيـرا اصـل     است؟ اين امر ناشناخته، تجربه نمي مرتبطآن مفهوم 
ي ضـرورت، و در   ، بلكه همچنـين بـا افـاده   بيشترمطرح شده نه فقط با كليتي 

ايـن تصـور دوم را بـه     مفاهيم محـض  مبنايپيشين، و بر به نحو نتيجه كاملاً 
پيشين ما، كـلاً بـر    تاملياكنون هدف نهايي شناخت اول اضافه مي كند.تصور 

، يعني اصول توسيعي، استوار است؛ زيرا درست است اي چنين اصول تركيبي
، فقـط بـراي اينكـه آن چنـان     ضروري هسـتند كه احكام تحليلي بسيار مهم و 

(B ١٣) 
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 ـ  وضوحي   ك تركيـب مطمـئن و هـدف   را در مفاهيم تضمين كنند كه بـراي ي
 انجامد، مطلوب است.بيه، كه به يك نتيجه واقعاً جديد دگستر

 
V. 
به مثابه اصول را در نظري عقل، احكام تركيبي پيشين  علومي  همه 

 خود دارند.
 كـه ايـن   به نظر مي رسدد. چنين هستن رياضي همگي تركيبي ) احكام1

 حتـي مـي گريختـه باشـد، يـا     عقـل آد  گران تحليلي  گزاره تاكنون از مشاهده
قطعي است و  كاملاَي حدسهاي ايشان باشد، هر چند كه  درست مخالف همه

كه نتـايج قياسـي    فهميداز نظرگاه نتايج آن بسيار مهم است. زيرا وقتي انسان 
 نـوع شـوند (كـه طبيعـت هر    رياضيدانان همه از اصل عدم تناقض ناشـي مـي  

متقاعـد سـاخت كـه اصـول نيـز      كنـد)، خـود را    ايجاب مـي  را قطعيت يقيني
در اين بـاره اشـتباه    تحليل گرانشوند؛  فهميدهاز اصل عدم تناقض  بايست مي
تواند در حقيقت مطابق با اصـل   ي تركيبي مي اند؛ زيرا هر چند يك گزاره كرده

ي تركيبي ديگر در  عدم تناقض ديده شود، اما فقط به اين ترتيب كه يك گزاره
ي تركيبـي ديگـر    مورد بحث بتوانـد از آن گـزاره   ي پيش فرض شود كه گزاره

 في نفسه. كاملاَ به صورت نهالبته منتج گردد، 
هاي حقيقتـاً رياضـي همـواره     شد كه: گزاره متذكرپيش از هر چيز بايد 

هـاي رياضـي ضـرورتي بـا      ، نه احكام تجربي؛ زيرا گزارههستند  احكام پيشين
آيد. اما اگـر ديگـران بـه ايـن امـر       تواند به دست خود دارند كه از تجربه نمي

ي خود را به رياضـيات محـض محـدود     اذعان نكنند، بسيار خوب، من گزاره
سازم،كه مفهوم آن به آن معنا است كه تجربي نيست، بلكـه فقـط شـناخت     مي

 كند. محض پيشين را در خود متعين مي
 ـ 7+  5=  12ي  ممكن است در ابتدا چنين فكر كرد كه گزاره يقيناَ ك ي

كه از مفهوم حاصل جمع هفت و پـنج مطـابق بـا     استي صرفاً تحليلي  گزاره
خواهد شد كه  معلومتر بررسي شود  اما اگر دقيق.اصل عدم تناقض نتيجه شده

(B ١٤) 
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كند مگر اتحاد هـر   چيزي بيشتر در خود متعين نمي 5و  7مفهوم حاصل جمع 
ه ايـن عـدد   شود ك نمي تعقلهرگز  طريقدو عدد در يك عدد واحد؛ و از آن 

واحد، كه هر دو عدد را در خود متحد مي كند، كدام است. مفهـوم دوازده بـه   
ي اتحـاد هفـت و پـنج     نشده است كه من صرفاً درباره  تعقل هيچ وجه چنين 

؛ و هر قدر هم كه مفهـوم خـود را از چنـين حاصـل جمـع ممكنـي       تفكر كنم
انسـان بايـد از ايـن     .كـرد نخـواهم  پيـدا  تجزيه كنم، باز عدد دوازده را در آن 

گيـرد كـه بـا    بشهود كمـك   از نوعيرود، به اين ترتيب كه بايد ب فراترمفاهيم 
در  رزگنيكي از آن دو عدد متناظر باشد، مثلاً پنج انگشت خود را، يا (چنانكه 

عـدد   اجـزاء ، ديگري عد ازب يحساب مطرح كرده،) پنج نقطه را، و  يككتاب 
: به اين ترتيـب كـه   اضافه كندد به مفهوم هفت ان پنج را كه در شهود داده شده

گيرم و با كمك گرفتن از انگشتان دست خـود همچـون    را مي 7عدد  ابتدامن 
را كه پيش از اين با هم گرفتـه بـودم، تـا     اجزايي، 7شهودي براي مفهوم عدد 

 7به عدد  ديگري عدازب يدر اين تصور خود يك اكنونرا تشكيل دهم،  5عدد 
 5شود. اين را كـه   ايجاد مي 12كه عدد  مي بينمو به اين شيوه  اضافه مي كنم

بودم، امـا نـه    تعقل كرده 7+  5در مفهوم حاصل جمع = جمع شود،  7با  دباي
ي حسابي همواره تركيبـي   باشد. پس گزاره 12اينكه اين حاصل جمع برابر با 
اي  ازهد تـا انـد  اعـد اتر درك خواهد كـرد، اگـر    است؛ اين امر را انسان روشن

تـوانيم بـه هـر     شكار خواهد شد كه ما ميآكاملاً  طريقبزرگتر را بگيرد؛ از آن 
شكل كه بخواهيم مفهوم خود را بپيچيم و بگردانيم، اما بدون كمك گـرفتن از  

ي تحليل محض مفاهيم خود، هرگز نخواهيم توانست حاصل  شهود، به واسطه
 جمع را پيدا كنيم.

ي محض نيز تحليلي نيسـت. اينكـه:    سهبه همين ترتيب، هيچ اصل هند
اي است تركيبي. زيرا  دو نقطه است، گزاره بينكوتاهترين فاصله  مستقيمخط 

، هيچ چيزي از كميت در برندارد، بلكه فقـط كيفيـت را   مستقيم مفهوم من از 
 اضـافه در خود متعين كرده اسـت. بنـابراين مفهـوم كوتـاهترين، كـلاً بـه آن       

انتزاع  مستقيمتحليلي، از مفهوم خط نوع ي هيچ  وسيلهه بتواند  شود، و نمي مي
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آن،   شهود كمـك خواسـت، كـه تنهـا بـه واسـطه      از  شود. پس در اينجا بايد 
 تركيب ممكن است.

 گيرند پيش فرض مي ازدانان  از اصول كه هندسه تعداد كميكه  مطمعناَ
اما اين اصول،  ؛هستنداصل عدم تناقض استوار مبناي و بر هستند  واقعاً تحليلي
ي روش عمـل   هـايي در زنجيـره   هاي اينهمان، فقط به مثابـه حلقـه   مانند گزاره

 ؛ يـا  ش: كل برابر است بـا خـود  a = a، مثالكنند، نه به مثابه اصول؛ براي  مي
(a + b) > a  همـين   حتـي ، يعني كل بزرگتر است از جزء آن؛ و با اين همـه

محض معتبراند، تنها بـه ايـن دليـل در    ها، هر چند فقط مطابق با مفاهيم  گزاره
شوند. ـ آنچه در اينجا   عرضهتوانند در شهود  اند كه مي رياضيات پذيرفته شده

در مفهوم ما اي، كه محمول چنين احكام يقيني كند ما را به طور كلي معتقد مي
وجود دارد و بنابراين حكم، تحليلي است، صرفاً ابهام اصطلاح است. يعني ما 

اضافه كنـيم، و سـپس    تفكرك مفهوم داده شده محمولي معين را در بايد به ي
شود. اما پرسش اين نيست كه چه چيـزي را   اين ضرورت به مفهوم ملحق مي

اضافه كنيم، بلكه چه چيـزي را واقعـاً در آن    تفكربايد به مفهوم داده شده در 
ه هـر  شـود ك ـ  اثبات مـي طريق ؛ و از اين تعقل مي كنيممفهوم، هر چند مبهم، 

چند محمول ضرورتاً به آن مفهوم ضميمه شده است، اما نه چنانكـه در خـود   
 ه مفهوم اضافه گردد. بشهود كه بايد  نوعيي  شود، بلكه به واسطه تعقلمفهوم 
فيزيك) احكام تركيبي پيشين را بـه مثابـه    physica) دانش طبيعت (2

در  مثالاي را براي  كند. من فقط مايلم يكي دو گزاره اصول در خود متعين مي
جهـان مـادي كميـت     تغييـرات ي  اين گزاره كه: در همه مثل؛ مطرح كنماينجا 

 عمـل و عكـس العمـل   ، حركتانتقال  نوعماند. يا اينكه: در هر  ماده ثابت مي
باشند. در هر دو گزاره، نه فقط ضرورت آنها و  مساويبايد همواره با يكديگر 

، هستند  هاي تركيبي همچنين اينكه آنها گزاره پيشين آنها، بلكه منشاءدر نتيجه 
، بلكه صـرفاً بـه   فكر نمي كنم استمرارآشكار است. زيرا در مفهوم ماده من به 

كنم. بنابراين مـن در واقـع    اشغال مكان فكر مي طريقحضورِ ماده در مكان از 
، تعقل كنمروم تا چيزي پيشين را در آن به طور اضافه  از مفهوم ماده فراتر مي

(B ١٧) 

(B ١٨) 
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بودم. پس اين گزاره تحليلي نيست، بلكه تركيبي است و  فكر نكردهكه در آن 
هاي بخش محـض علـم    شده است؛ و در ديگر گزاره تعقلبا اين همه پيشين 

 طبيعت، به همين شكل است.
علمي در نظر آيـد كـه    به منزله ياگر فقط  حتي) در مابعدالطبيعه، ـ  3

د، اما با اين همه به دليل چيسـتي عقـل   تاكنون صرفاً كوشيده است تا علم باش
هـاي تركيبـي پيشـين متعـين      ناپذير است، ـ بايد شناخت  آدمي علمي اجتناب

شده باشند؛ و كار مابعدالطبيعه به هيچ وجه اين نيست كه مفاهيمي كه ما براي 
دهـيم، را صـرفاً تحليـل كنـد و از آن      پيشين از اشياء تشكيل مـي به نحو خود 
پيشين به نحو  خواهيم شناخت خود را  سازد، بلكه ما مي تحليل روشن طريق

گسترش دهيم و بدانيم به چه دليل بايد چنـين اصـولي را بـراي خـود داشـته      
كـه در آن مفهـوم متعـين     اضافه مي كننـد باشيم كه بر مفهوم داده شده چيزي 

روند كه تجربـه   چنان دور مي حتياحكام تركيبي پيشين  طريقنشده بود، و از 
جهـان  "ي:  در گـزاره  مثالتواند ما را چنان دور دنبال كند، براي  خود نمي نيز

مابعدالطبيعه دسـت كـم از   .به اين ترتيب غيره،و"بايد آغازي اوليه داشته باشد
 است.  شدههاي تركيبي محض پيشين تشكيل  نظرگاه هدف آن، از گزاره

 
VIي كلي عقل محض . مسئله 

ي يـك   ضـابطه  تحـت هـا را   پـژوهش  اي از اگر انسان بتواند مجموعـه 
موفقيتي بزرگ به دسـت خواهـد آورد.    طريقي واحد قرار دهد، از اين  مسئله

كنـد، بلكـه    زيرا انسان با تعيين دقيق آن مسئله، نه تنها كار خود را آسـان مـي  
و  آزمـايش ي مـا را   همچنين كار هر كس ديگري را نيـز كـه بخواهـد نتيجـه    

ايم يـا نـه، آسـان     ي خود برآمده ي تحقق برنامه هكند كه آيا ما از عهد قضاوت
ي خاص عقل محـض در ايـن پرسـش متعـين شـده       گرداند. اكنون، مسئله مي

 اند؟ است: احكام تركيبي پيشين چگونه ممكن
اينكه مابعدالطبيعه تاكنون در يك حالت متزلزل عدم قطعيت در تناقض 

ود كـه ايـن مسـئله و شـايد     بازمانده است، بايد منحصراً به اين دليل دانسته ش

(B ١٩) 
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فكـر انسـان خطـور    تمايز احكام تحليلي و احكام تركيبي پيش از اين به  حتي
وابسته  به تحليل اين مسئلهنكرده است.حال، برپايي يا فروريزي مابعدالطبيعه 

كنـد كـه    ، يا به برهاني كافي در اينكه امكاني كه مابعدالطبيعه طلب مـي است 
ي  همه بينل هرگز وجود ندارد. ديويد هيوم، كه از توضيح آن را بداند، در عم

ي معين، و در  ي كافي به شيوه فيلسوفان به اين مسئله نزديكتر شد اما به اندازه
معلول با  ربطي تركيبي  ، بلكه صرفاً در گزارهتفكر نكرده استكليت آن به آن 

متوقـف  ) = اصـل عليـت   principium causalitatis (B 20)علـت آن ( 
كـلاً نـاممكن    يي پيشـين  كرد اثبات كرده باشد كه چنين گـزاره  گمان مي ماند،

اش بر آن شـد كـه هـر آنچـه مـا مابعدالطبيعـه        است، و مطابق با نتايج قياسي
شـده كـه در    گذاشـته ي هذيان محض بينش عقلي ادعايي بنـا   ناميم بر پايه مي

ادت، ظـاهر  ع ـطريـق  انـد و از   هاي آن صرفاً از تجربه گرفته شده عمل دانسته
 مقابـل ي ما را در كليـت خـود در    اند؛ اگر هيوم مسئله ضرورت به خود گرفته

ي محـض را كـلاً نـابود     چشم مي داشت، شايد هرگز در اين حكم كه فلسفه
شـد كـه مطـابق بـا      كرد، چون در آن صورت متوجـه مـي   سازد سقوط نمي مي

، زيرا رياضـيات  تواند وجود داشته باشد استدلالِ او، رياضيات محض نيز نمي
 قطعـاَ  ههم ـاف بـه ايـن ترتيـب   هاي تركيبي پيشين است؛ كه  قطعاً داراي گزاره

 چنين حكمي بخوبي حفظ كند. مقابلتوانست او را در  مي
ي بــالا، همزمــان امكــان كــاربرد محــض عقــل در  در راه حــلّ مســئله
ي علومي كه شناخت نظري پيشين اعيان را در خـود   بنيادگذاري و تحقق همه

 هاي زير در آن مسئله است: ارند، متعين شده است، يعني پاسخ پرسشد
 محض چگونه ممكن است؟ ترياضيا

 طبيعي محض چگونه ممكن است؟ علم
پرسـيد   تناسـب توان به  اند، مي ي اين علوم، چون واقعاً داده شده درباره

 (�� B)بايـد ممكـن باشـند، بـه دليـل       علوم؛ زيرا اينكه اين هستند  كه چگونه ممكن
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 ن، چـو اسـت   اما آنچه مربوط به مابعدالطبيعه *قعيت آنها اثبات شده است.وا
توان گفت كه هيچ  بد و ناچيز بوده است، و نيز چون نمي امروزپيشرفت آن تا
هاي مطرح شده در رابطه با هدف ذاتي مابعدالطبيعه واقعاً موجود  يك از نظام

 اندازد. ي امكان آن به شك  باشد، بايد هر كسي را بحق درباره
شناخت هم بايد به يك معنا به مثابه داده شـده در   نوعاين همه، اين با 

استعداد طبيعي  شبيهعلم، اما  مانندنظر گرفته شود؛ و مابعدالطبيعه هر چند نه 
metaphysica naturalis) ] واقعيـت دارد. زيـرا    ])= مابعدالطبيعه طبيعـي

آورد، به شـكلي  تحرك دررا به و اآنكه غرور محض بسيارداني  عقل آدمي، بي
هـايي   ي نياز دروني خاص خود به سوي چنين پرسـش  مقاومت ناپذير وسيله

كـاربرد تجربـي    نـوع  هيچ طريقهايي كه نه از  شود: به سوي پرسش رانده مي
اصول به دست آمـده از كـاربرد    طريقتوانند پاسخ داده شوند و نه از  عقل مي

آنكـه  محـض  هـا، بـه    ي انسان قع نزد همهدر وا به اين ترتيبتجربي عقل؛ و 
 ي زمـان  مابعدالطبيعه در همه نوعيعقل در ايشان به نظرورزي گسترش يابد، 

در اين بـاره نيـز    اكنونها وجود داشته است و همواره نيز باقي خواهد بود. و 
توان پرسيد: مابعدالطبيعه به مثابه استعداد طبيعي چگونه ممكن است؟ يعني  مي

بـا رانـده شـدن     كنـد و  خود مطرح مي مقابلكه عقل محض در هايي  پرسش
گويد، بكوشد آنها را به بهترين شيوه پاسخ  ي نياز دروني خاص خود مي وسيله

 شوند؟ چگونه از طبيعت فهم مشترك آدمي زاده مي
هايي كه تاكنون بـراي پاسـخ دادن بـه ايـن      ي كوشش اما چون در همه

اينكه آيا جهان آغازي دارد  مثالبراي  اند،  ـ هاي طبيعي صورت گرفته پرسش
ناپـذيري   داشته است، و غيره، ـ همـواره بـه تنـاقض اجتنـاب      يا از ازل وجود 

                                                           
انسان فقط نياز دارد به  اماطبيعي محض شك داشته باشند.  علمي  ـ بسياري هنوز ممكن است درباره *

 بقايهاي مربوط به  ه كند، مانند گزارهآيند توج كه در آغاز فيزيك واقعي (تجربي) مي مختلفيهاي  گزاره
اين  كهعمل و عكس الاعمل،وغيره،تابزودي متقاعد شود تساوي، ]= اينرسي[كميت معين ماده، لخَتي 

  physica puraها  گزاره
دهند كه بخوبي سزاوار  ) را تشكيل مي]= فيزيك تعقلي[ physica rationalis(يا  ]= فيزيك مجرد[

 ، جداگانه ظاهر شود.وسيعو چه  محدودي خود، چه  خاص، در كل حوزه علميآن است كه همچون 
 

(B ��) 

(B ٢١) 
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تواند به استعداد طبيعي محض براي مابعدالطبيعه، يعني  اند، انسان نمي برخورده
مابعدالطبيعـه   نـوعي ي محض عقل كه از آن در حقيقـت هميشـه    به خود قوه

ه بايد ممكن باشد كه با عقـل يـا   كرويد، راضي بماند؛ بل ) ميكه باشد نوع(هر
ي اعيان  در دانستن يا در ندانستن اعيان به قطعيت رسيد؛ يعني ما بايد يا درباره

ي توانايي يا نـاتواني عقـل    ارههاي مابعدالطبيعه تصميم بگيريم، يا درب پرسش
بايـد بتـوانيم عقـل     ، و بنـابراين، يـا  اعياني آن  حكم درباره نوعهر  ره يبادر

، يا حدود معين و مطمئني براي او قرار گسترش دهيممحض خود را با اعتماد 
شـد چنـين    ي كلي بالا است، بحق مـي  ي مسئله دهيم. پرسش اخير را كه زاده

 مطرح ساخت: مابعدالطبيعه به مثابه علم چگونه ممكن است؟
جامـد؛ بـرعكس،   ان به اين ترتيب، نقد عقل سرانجام ضرورتاً به علم مي

 مقابل انجامد كه در پايه مي بي ماحكاي عقل بدون نقد، به  انديشانه كاربرد جزم
؛ و بـه ايـن ترتيـب    گذاشتبه ظاهر معتبر  ماحكا طور مساويتوان به  آنها مي
 شود. منجر مي گرايي شك كار به

، زيرا سـر و  باشدتواند  انگيز نمي داراي اطنابي هراس علمهمچنين، اين 
ناپذير است، بلكه صرفاً بـه   ه كثرات آنها پايانكبا متعلقات عقل نيست كارش 

خيزنـد؛ و ايـن    پردازد كه درست از درون او برمـي  خود عقل و به مسائلي مي
شوند، بلكه از راه  اند، مطرح نمي مسائل از راه طبيعت اشياء كه با عقل متفاوت

 ـ    طبيعت خود عقل مطرح مي يش از ايـن در  گردند؛ به قسمي كـه اگـر عقـل پ
ي خـاص   رابطه با اعياني كه ممكن است در تجربه به وي عرضه شـوند، قـوه  

خود را تماماً بشناسد، بايد اين امر آسان گردد كه حوزه و مرزهـاي اقـدام بـه    
 ي مرزهاي تجربه، كاملاً و مطمئناً تعيين شود. كاربرد آن فراسوي همه

كـه تـاكنون صـورت     ي كوششـهايي را  تـوان و بايـد همـه    بنابراين مي
انديشـانه برقـرار سـازند، همچـون      اي مابعدالطبيعـه را جـزم   اند، تا گونه گرفته

زيرا آنچه در چنين يا چنـان تحليلـي وجـود دارد،    كوششهاي مرده نگريست. 
يعني تحليل محض مفاهيم كه در عقل ما، بـه طـور پيشـين جـاي دارنـد، بـه       

سازي براي  اي آماده فقط گونه وجه هدف مابعدالطبيعه حقيقي نيست، بلكه هيچ

(B ٢٣) 
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بـه   آن است، و هدف اين است كه مابعدالطبيعه بايد شناخت پيشـين خـود را  
تركيبي بگستراند؛ و براي اين هدف، تجزيه و تحليل محض بيهوده است؛ نحو 

دهد كه در اين مفاهيم چه چيزي متعين شده است، اما نـه   زيرا صرفاً نشان مي
بتـوانيم  بعـداَ  ين بـه چنـين مفـاهيمي برسـيم، تـا      اينكه چگونه ما به طور پيش

شـناخت بـه   نـوع  هراعيـان   ره يبـا ن كاربرد معتبر ايـن مفـاهيم را در  همچني
 زيـاد ي اين ادعاهـا   طوركلي، تعيين كنيم. نيز در اين ميان براي رها كردن همه

 روشبه از خود گذشتگي نياز نيست، زيرا تناقض غيرقابل انكـارِ عقـل، و در   
 نـوع مدتها است كه هر ،ناپذير عقل با خودش نين تناقض اجتنابجزمي، همچ

سـاقط كـرده   مابعدالطبيعه را كه تاكنون وجود داشته است، از جايگـاه اعتبـار   
 مشـكلات  مقابلبيشتري نياز است اگر بخواهيم در مقاومت . در اينجا به است

 ـ اجتنـاب  علـم يم، و بتوانيم يك ده نشودرمان خارجيدروني و مخالفت  ذير ناپ
امـا هرگـز    نـيم قطع  كتوانيم  ميي آن را  ي روينده عقل آدمي را، كه هر شاخه

در  كاملاي بررسي ديگر كه  يك شيوه طريقاز ن را،آي  نخواهيم توانست ريشه
سرانجام يك بـار بـراي    بيرون بكشيم،و قرار دارد، قبليي بررسي  شيوه مقابل

 سودمند و پربار برسانيم. شديهميشه به ر
 

VII. بندي علمي ويژه به نام نقد عقل محض ايده و تقسيم 
آيـد كـه    ي علمي ويژه به دست مي د، ايدهشي آنچه گفته  ، از همهحال

اي كـه   تواند نقد عقل محض ناميده شود. زيرا عقل عبـارت اسـت از قـوه    مي
عقل محض عبارت است از آن  بنابرايندهد.  اصول شناخت پيشين را به ما مي

متعين را كه بتوانند چيزي را مطلقاً پيشين بشناسند، در خود  چيزي كه اصولي
كه مطابق  ي. يك ابزار عقل محض عبارت خواهد بود از مجموع آن اصولكند

ايجـاد  و واقعـاً   هاي محض پيشين بتوانند كسب شـوند  ي شناخت با آنها همه
ي نظامي از عقل محض خواهد آفريـد.  ر. كاربرد دقيق و جامع چنين ابزاشوند

، و نيـز چـون هنـوز معلـوم     است بسيار دور و درازاما چون اين نظام آرزويي 
گسترش شناخت مـا ممكـن خواهـد     اين نوعست كه آيا در اينجا نيز اساساً ني

(B ٢٤) 

(B ٢٥) 
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ست كه در چه مواردي ممكن خواهد بود، ـ پس ما  نيبود، و اگر باشد، معلوم 
يـك   ماننـد ها و مرزهـاي آن را   عقل محض، و سرچشمه قطعي علمتوانيم  مي

بــراي دســتگاه عقــل محــض بنگــريم. امــا چنــين تمــرين   تمــرين مقــدماتي
اي، يك آموزه ناميده نخواهد شد، بلكه فقط بايـد نقـد عقـل محـض      مقدماتي

نظرورزي، واقعاً فقط سلبي  ره يباين تمرين مقدماتي، درناميده شود؛ و سود ا
ت نخواهـد  خواهد بود، زيرا اين تمرين مقدماتي، به گسترش عقـل مـا خـدم   

كنـد و او را از خطاهـا مصـون     عقل ما خدمت مي تصفيه يكرد، بلكه تنها به 
بزرگ است. ـ من هر شناختي را كـه نـه     نفعينگه خواهد داشت؛ و اين خود 

 نـوع شناخت ما از اعيان به طور كلي، تا آنجا كه ايـن   نوعيبه اعيان، بلكه به 
نامم. نظامي  زد، استعلايي ميپردا شناخت، به طور پيشين ممكن بايد باشد، مي

ي استعلايي ناميده شود. اما اين فلسفه خود نيز  بايست فلسفه از اين مفاهيم مي
براي آغاز كار بيش از حد است. زيرا چون چنـين علمـي بايـد هـم شـناخت      

، تا آنجا كه به شامل شودتحليلي پيشين، و هم شناخت تركيبي پيشين را كاملاً 
، مـا  را كـه اي است بسـيار گسـترده؛ چ ـ   داراي حوزه شود، هدف ما مربوط مي

ناپـذير   اجتنـاب      بـه طـور   پيش ببـريم كـه  نيازمنديم تحليل را فقط تا آنجا 
ضروري است، تا اصول تركيبي پيشين را كه تنها كار مربوط به مـا اسـت، در   

 در واقـع پردازيم كه آن را  ي آن درك كنيم. اكنون به اين پژوهش مي كل حوزه
؛ زيـرا هـدف   مناميبتوانيم  ، بلكه فقط نقد استعلايي ميمناميبتوانيم  نمي آموزه

آنهـا را در نظـر دارد و    اصلاحها نيست، بلكه فقط  آن گسترش خود شناخت
هـاي پيشـين را فـراهم     ي شـناخت  ارزشي همه بايد سنگ محك ارزش، يا بي

 ـ آمادهنوعي ند. پس چنين نقدي ك زار؛ و سازي است تا حد ممكن براي يك اب
نباشد، نقد دست كم يك قانون اصلي عقل محض را آماده  موفقاگر اين ابزار 

ي عقل محض، خواه از  كه مطابق با آن شايد در آينده نظام كامل فلسفه كند مي
ي محدود ساختن محـض   خواه از جنبهي گستراندن شناخت آن باشد و  جنبه

. و اما ايـن را كـه ايـن    شناخت آن، بتواند هم تحليلي و هم تركيبي ظاهر شود
توانـد داراي چنـان    اين را كه چنـين نظـامي نمـي    حتيباشد، و  امر ممكن مي

(B ٢٦) 
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بـه ايـن   اي بزرگ باشد كه اميد به اتمام كامل آن از دست برود، از پيش  حوزه
دهـد، نـه    مي توان نقد كرد كه آنچه در اينجا امر عيني ما را تشكيل مي ترتيب

ي  اسـت، كـه دربـاره    ههم ـاپذير اسـت، بلكـه ف  ناپايان طبيعت اشياء است كه 
خود نيز تنها در رابطه با شناخت پيشين  ههماكند، و ف طبيعت اشياء داوري مي
اين جسـتجو كنـيم،  از خـود   خـارج را در  ههم ـاي ف آن؛ و چون نبايد اندوخته

ي  هـا، بـه انـدازه    ي تخمـين  همه تواند از ما پنهان بماند،وبراساس ياندوخته نم
ارزشـي آن   د، مطـابق بـا ارزش، يـا بـي    شـو است تا كاملاً درك كافي كوچك 

داوري شود و تابع ارزيابي درست قرار داده شود. در اينجـا بـه مراتـب كمتـر     
هاي عقل محض بود، بلكه بايد نقـد خـود    ها و نظام بايد در انتظارِ نقد كتاب

ر مبنـا قـرا  ي عقل محض را انتظار بكشد. فقط در صورتي كه اين نقـد در   قوه
 اتشود، انسان سنگ محك مطمئني خواهد داشت كه ارزش فلسفي اثـر  داده
نـويس و   را در اين رشته تقدير كند؛ در غيراين صورت، تـاريخ  جديدو  قديم
خود داوري خواهند  ماحكاي ديگران را مطابق با  پايه م بياحكاناصالح،  قاضي

 . اساس هستند ، بييكسانكرد كه به طور 
كه نقد عقل محـض   علمي يك  عبارت است از ايده استعلاييي  فلسفه

اصول طرح  اساسي آن را معمارانه طرح كند، يعني بايد آن را بر نقشه كلبايد 
كــه ايــن ســاختمان را  اتيي قطعــ افكنــد، و همزمــان كمــال و اطمينــان همــه

ي  ي اسـتعلايي نظـامي اسـت از همـه     ند. فلسفهكنسازند، را كاملاً تضمين  مي
ي اسـتعلايي ناميـده    . اينكـه ايـن نقـد خـود هنـوز فلسـفه      اصول عقل محض

شود منحصراً به اين دليل است كه نقد براي اينكه نظامي كامل باشد، بايد  نمي
همچنين تحليلي جامع كل شناخت پيشين آدمي را در خود متعين كند. اكنون، 

ي مفـاهيم   است كه نقد ما بايـد همچنـين تعـداد كامـل همـه      در واقع درست
 مقابـل دهنـد، را در   شناخت محض مورد بحـث را تشـكيل مـي   اي كه  اساسي

جامع خود اين مفـاهيم و نيـز از نقـد     چشم قرار دهد. اما نقد، بحق، از تحليل
بخش به اين علت كه اين تحليـل  يك كند،  هاي آنها خودداري مي كامل مشتق
 ارتباط است، زيرا درگيـر ترديـدها و دشـواريهايي نيسـت كـه در      به هدف بي

(B ٢٧) 
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بخش به يك شوند، و كل نقد واقعاً براي تركيب وجود دارد؛ و  مي پيداتركيب 
گـرفتن، بـه    را برعهـده  ياين دليل كه پاسخگويي كامل چنين تحليل و اشتقاق

مقصود خويش بسادگي از آن چشم پوشـيد، بـا    ره يباتوان در هنگامي كه مي
مفاهيم پيشـين و  باشد. با اين همه، اين كمال تحليل  وحدت نقشه متناقض مي

همچنين كمال اشتقاق ديگر مفاهيم از مفاهيم پيشـين، كـه در آينـده بـه آنهـا      
تواند تكميل شود، فقط به شرطي كه اول، ايـن   خواهيم پرداخت، به آساني مي

ب، موجود باشـند، و بـه شـرطي كـه     اصول جامع تركي به مثابهمفاهيم پيشين، 
 نباشد. اين مقصود ذاتي، هيچ نقصي موجود ره يبادر

سازد، به نقد عقل محـض تعلـق    ي استعلايي را مي پس هر آنچه فلسفه
ي استعلايي است؛ اما با اين همه خود علـم   ي كامل فلسفه دارد و اين نقد ايده

رود كـه   ي استعلايي نيست؛ زيرا نقد در تحليل فقط تا آنجـا پـيش مـي    فلسفه
 براي داوري كامل شناخت تركيبي پيشين ضروري است. 

بندي چنين علمي عبارت است از اينكه: هرگـز   مهمترين نكته در تقسيم
مفاهيمي كه چيزي تجربي در خود متعين دارند، نبايد در آن داخل شـوند؛ يـا   

آيد كه  اينكه شناخت پيشين، كاملاً محض باشد. از آنجا اين نتيجه به دست مي
  ي پيشـين هـا  هر چند والاترين اصول اخلاق و مفـاهيم بنيـادين آن شـناخت   

درسـت  ي استعلايي تعلـق ندارنـد. زيـرا     ، اما با اين همه اينها به فلسفههستند
و گرايشها و غيره را كه روي هم  اميالو درد، ت است كه اينها خود مفاهيم لذ

دهند، امـا بـا    ، مبناي دستورات خود قرار نميهستند  تجربي منشاءرفته داراي 
اين مفاهيم تجربي ضـرورتاً بايـد در   اين همه در تشكيل نظام اخلاق محض، 

مانع، كه بايد بر طرف شود، و خـواه   به مثابهمفهوم فريضه وارد گردند، خواه 
 بنـابراين تبـديل گـردد.    محـرك همچون وسوسه و اغوا كه نبايـد بـه نيـروي    

ا هر آنچـه  ري عقل محض صرفاً نظري است. زي ي استعلايي يك فلسفه فلسفه
كند، به عواطفي مربوط  را در خود متعين مي ك هامحرعملي است، تا آنجا كه 
 هاي تجربي شناخت، تعلق دارند. است كه به سرچشمه

(B ٢٨) 

(B ٢٩) 
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بندي اين علم را از ديدگاه عمومي يك نظـام   اكنون اگر بخواهيم تقسيم
ي اسـتعلايي عناصـر    نظريـه  ابتـدا به طور كلي برقرار سازيم، پژوهش ما بايـد  

قل محض را در خود متعين كند. هـر  محض، و دوم، نظريه استعلايي روش ع
هاي فرعي خود را خواهند داشت كه بـا   هاي اصلي، بخش يك از اين بخش

توان در اينجا به بحث گذاشـت. فقـط بـه     اين همه، مبناهاي آنها را هنوز نمي
گفته شود كه دو نوع  به نظر مي رسدشكل مقدمه يا مدخل، همين اندازه لازم 

بـراي مـا    معلوماي مشترك اما نـا  شايد از ريشهشناخت آدمي وجود دارند كه 
حس  طريقفاهمه؛ از  اند از حس و شوند: اين دو نوع شناخت عبارت زاده مي

 ند. شو مي تعقلاعيان  ههماف طريقشوند اما از  اعيان به ما داده مي
كـه شـرطي را    گنجانـد  در خـود مـي  حال،اگرحس،تصورات پيشين را 

ي  شـوند، پـس بايـد بـه فلسـفه      ن داده مـي سازند كه تحت آن به مـا اعيـا   مي
 اوليـه ي استعلايي تعلق داشته باشـد. حـس شناسـي اسـتعلايي بايـد بخـش       

طي كـه فقـط تحـت آنهـا     ايي استعلايي عناصر را تشكيل دهد، زيرا شر نظريه
طي قرار دارنـد كـه تحـت    ايشوند، پيش از آن شر اعيان شناخت آدمي داده مي

 ند.شو مي تعقلآنها اين اعيان 
  

 

(B ٣٠) 
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 نقد عقل محض

 
 

I. 

 

 

 ي استعلايي عناصر نظريه

(A ١٧) 

(B ٣١) 
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 عناصر استعلايي عناصر  

 

 بخش اول

 

 حسيات استعلايي

 

» §1« 
 

به هر  اي كه به اعيان مربوط باشد، و به هر واسطهبه هر شيوه شناخت، 
شود و  آن بدون واسطه به اعيان مربوط مي طريقترتيب، چيزي كه شناخت از 

جا انجام  متوجه آن است، شهود است. اما شهود تنها تا آنكلاً  تفكرچيزي كه 
 دست كم براي ما انسان«گيرد كه به ما اعياني داده شود، و اين امر خود نيز  مي
جا ممكن است كه اعيان، به نحوي معين بر ذهن تـأثير گـذارد.    تنها تا آن» ها

ي اعيـان   لهاي كه ما بـه وسـي   ي ادراك) تصورات، به شيوه (يا قوهههماقوه ي ف
ي حس است كه اعيان  شود. بنابراين، به واسطه شويم، حس ناميده مي متأثر مي

سازد؛  م ميطريقشوند و تنها حس است كه شهودات را براي ما ف به ما داده مي
گردنـد.   مفاهيم زاده مي ههماشوند، و از ف مي تعقل ههماي ف وسيلهه باما اعيان 

سر راسـت (مسـتقيم)، خـواه بـا پـيچ و خـم        اما تفكر كلاً بايد، خواه به طور
سرانجام به شهودات، و در نتيجه » ايي معينه هي نشان به واسطه«مستقيم) غير(

اي ديگر به مـا   تواند به شيوه نزد ما، به حس مربوط شود، زيرا هيچ اعياني نمي
 داده شود.

تـأثير آن قـرار    تحـت جـا كـه مـا     تصور، تـا آن  قوه ياثر يك عين بر 
احسـاس بـه عـين مربـوط      طريقريم، احساس است. آن شهودي كه از گي مي
شود، تجربي نام دارد. عـين نـامتعين يـك شـهود تجربـي، پديـدار ناميـده         مي
 شود. مي

(A ١٩) 

(B ٣٣) 

(B ��) 

(A ��) 
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پديدار  ي هامااي  مادهدر پديدار با احساس متناظر باشد،كه را من آنچه  
هـاي   شـود كثـرات پديـدار در نسـبت     كه موجب ميرا نامم، اما آن چيزي  مي

آن، نامم.امـاچيزي كـه فقـط در    ،صورت پديـدار مـي  »بتواند منظم شود«معيني 
توانند خود را منظم كنند و به صورتي معين قرار گيرنـد، خـود    احساسات مي

پديـدار فقـط بـه     نوعهر هامااي  ماده اگر چهتواند احساس باشد. بنابراين  نمي
ن بـراي احسـاس در   شود، اما صورت آن بايـد پيشـي   نحو پسين به ما داده مي

 ذهن آماده باشد و به اين جهت بايد بتواند جدا از كل احساس بررسي شود.
چيـز كـه متعلـق بـه احسـاس       ا هيچه كه در آنرا ي تصوراتي  من همه

. پـس صـورت محـض    نـامم  استعلايي) مي معنايمحض (به نشود، پيداباشد، 
هـاي   نسـبت  شهودات حسي به طور كلي، كه در آن كل كثرات پديـدارها در 

اين ر پيشين در ذهن وجود داشته باشد.شوند، بايد به طو معيني شهود شده مي
صورت محض حس، خود همچنين شهود محض ناميده خواهد شد. بـه ايـن   

فكـر مـي   ي آن  دربـاره  فاهمهترتيب، اگر من از تصور يك جسم هر آنچه كه 
چـه كـه بـه     ر آنپذيري و غيـره، را، و نيـز ه ـ    تقسيم، مانند جوهر، نيرو، كند

تي، رنگ، و غيره، را جدا كنم، باز فناپذيري، س تاثيراحساس تعلق دارد، مانند 
متعلق ها  اينماند، يعني بعد و شكل. مي قيچيزي برايم بااز اين شهود تجربي 

بدون يك عين واقعي حواس  حتي، كه به طور پيشين، هستند  شهود محض به
 ذهن قرار دارند.يا احساس، به شكل صورت محض حس، در 

بـه ايـن   نامم.  استعلايي مي *علم تمامي اصول حس پيشين را من حس
ي  نظريـه  ه يامـا ابايد چنين علمي وجود داشـته باشـد كـه بخـش      مي ترتيب

                                                           
را براي  ]حسيات[ sthetikÄي  واژه ]1781ـ  1787[هستند كه اكنون   ها تنها كساني ـ آلماني *

خوانند. در اين جا يك اميد واهي دراساس  برند كه ديگران آن را نقد ذوق مي اطلاق به چيزي به كار مي
ي آن  قرار دارد كه تحليل گر برجسته، باوم گارتن باني آن است، و آن اميد اين است كه داوري نقادانه

ست تحت اصول عقل آورده شود و قواعد زيبايي به حد علم ارتقا يابد. اما اين تلاش، بيهوده چه زيبا
هستند و بنابراين هرگز   هاي خود صرفاً تجربي سرچشمه» اامان«است. زيرا چنين قواعد با معيارهايي در 

بر اساس آنها تنظيم پيشين عمل كنند، كه حكم ذوق ما بايد خود را » متعين«توانند به مثابه قوانين  نمي
دهد. بنابراين  كند؛ كاملاً برعكس، حكم ذوق ما سنگ محك واقعي درستي چنين قوانيني را تشكيل مي

عاقلانه خواهد بود كه يا اين نامگذاري را دوباره رها كنيم و براي آن آموزه بكار بريم كه علم حقيقي 
ان نزديك تر خواهيم شد كه نزد ايشان، است و از آن طريق همچنين به زبان و معناي فيلسوفان باست

(B ٣٥) 

(A ٢١) 

(B ٣٦) 



88                                                                                              

 

محـض را   تفكردهد، در مقابل علمي كه اصول  استعلايي عناصر را تشكيل مي  
 شود. كند و منطق استعلايي ناميده مي در خود متعين مي

يـن  ه اپس، در حس استعلايي ما ابتدا حس را منفرد خواهيم ساخت، ب
تمايز خواهيم كرد تا چيزي جز شهود طريق از  فاهمهچه  ي آن ترتيب كه همه

به احساس  را چه دوم، ما از اين شهود تجربي هر آني  تجربي نماند. در مرتبه
محـض   تعلق دارد جدا خواهيم كرد، تا هيچ چيز جز شهود محض و صـورت 

توانـد بـه طـور پيشـين      نماند، كه تنها چيزي است كه حس مي قيپديدارها با
م كند. از اين تحقيق نتيجه خواهد شد كـه دو صـورت محـض شـهود     طريقف

يعني: مكـان و زمـان، كـه    ،نـد دار حسي به مثابه اصول شناخت پيشين وجـود 
 اكنون به ارزيابي آنها خواهيم پرداخت.

                                                                                                                                   
بسيار مشهور بود، و يا در اين نامگذاري با  ]= حسيات و معقولات[  aioتقسيم كردن شناخت به 

را بخشي به معناي استعلايي و بخشي به معناي  ]]]]حسيات[[[[ sthetikÄي نظري سهيم گرديد و  فلسفه
 روان شناختي بگيريم.

(A ٢٢) 

(B ٣٦) 
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 حسيات استعلايي 

 قسمت اول

 ي مكان درباره

»2§« 

 »ي اين مفهوم شرح مابعدالطبيعه«

(كه يك خاصيت ذهن ماست)، مـا اعيـان را    خارجيحس ي  به واسطه
اندازه و نسـبت  آوريم.شـكل،  در مكان به تصور مياز خود، و همگي را  خارج

البته راست اسـت كـه   ست.ا  تعيين قابل متقابل اعيان، در مكان، متعين است، يا
كند يـا حالـت درونـي     ي آن ذهن خود را شهود مي كه به واسطه حس دروني

م طـريق عـين ف  بـه مثابـه  كنـد، هـيچ شـهودي از خـود روح      خود را شهود مي
آن صـورت،   تحـت آورد. اما حس دروني صورت معيني است كـه فقـط    نمي

شهود حالت دروني ذهن ممكن است؛ به طوري كه هر آنچه به تعينات دروني 
شهود  خارجتوان در  نمي زمان را گردد.  با زمان تصور مي تعلق دارد در نسبت

، زمـان  حالكرد، به همان شكل كه شهود كردن مكان، در درون ممكن نيست. 
هـاي   آيا واقعاً فقط تعينات يا نسبت هستند و مكان چيستند؟ آيا ذوات واقعي

آن اشـياء  نفسه نيز در  هايي كه في همه چنان تعينّات و نسبت اشياء ، اما با اين
  اگر آن اشياء شهود نشـوند؟ يـا، آيـا مكـان و زمـان چنـان       حتيوجود دارند، 

شـوند و در نتيجـه بـه درون ذات     كه فقط به صورت شهود ملحق مـي  هستند
تواننـد   هاي مكان و زمان نمي گردند، كه بدون آن، محمول ذهن ما مربوط مي

بايـد   بـه دسـت آوريـم،    به اشياء اطلاق گردند؟ براي آنكه در اين باره آگاهي 
 (expositio)مفهوم مكان را تشريح كنيم. اما من تحت عنـوان شـرح   «، ابتدا

م كـه بـه يـك    فـاهمه  ماً جامع) آن چيزي را ميونه لز اگر چهتصوير روشن (
مابعدالطبيعي است كه چيزي را در خود متعـين   ،مفهوم تعلق دارد؛ اما شرحي

 .»شرح مي دهدداده شده باشد،  پيشين به منزله يكند كه مفهومي را كه 
انتـزاع   خارجيمكان يك مفهوم تجربي نيست كه از تجارب  )1

از من (يعنـي بـه    خارجشده باشد. زيرا براي آنكه احساسات معيني به چيزي 

(B ��) 

(A ��) 

(B ��) 
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يابم)  چيزي در يك جايگاه ديگر مكان، جز جايگاهي كه من خود را در آن مي  
و در « خـارج احساسـات را در  كه من بتـوانم آن   مربوط شوند، و نيز براي آن

 مختلـف هـاي   يكديگر، و در نتيجه نه صرفاً متفـاوت، بلكـه در جايگـاه   » كنار
شـود.   مبنـا قـرار داده   در تصور كنم، ـ براي اين امر بايد تصور مكـان، خـود   

 طريـق از  خـارجي هـاي پديـدارهاي    تواند از نسبت بنابراين تصور مكان نمي
تصـور   طريـق خود تازه فقط از  خارجيي  تجربه گرفته شود، بلكه اين تجربه

 گردد.  مكان ممكن مي
ي  همـه  مبنـاي مكان يك تصور ضروري پيشين است كه در  )2

توان تصـور كـرد كـه مكـان وجـود       قرار دارد. ـ هرگز نمي  خارجيشهودات 
كه هيچ عيني در آن موجـود   فكر كردتوان  خوبي ميه نداشته باشد، هر چند ب

است و نبايد  خارجيشرط امكان پديدارهاي  ه منزله يبنباشد. بنابراين مكان 
تعيني كه به اعيان وابسته باشد، ديده شود؛ مكـان يـك تصـور پيشـين      همانند

 قرار دارد.  خارجيپديدارهاي  مبناياست كه ضرورتاً در

هاي پيشـين   ي اصول هندسي و امكان ساخت قطعيت يقيني همه) 3 <
ار دارد. در حقيقت اگر اين تصور مكـان،  اين ضرورت پيشين قر مبنايآنها بر 

ي عمـومي   مفهومي بود كه به طور پيشين كسب شده باشـد، يعنـي از تجربـه   
اصـول تعريـف رياضـي چيـزي نبودنـد جـز        نامـا امنتج باشد، آنگاه خارجي 
ي  داراي همـه   رياضـي  ه يامـا اهاي حسي. در ايـن صـورت اصـول     دريافت

ديگر ضروري نبود كـه در ميـان دو    بودند و هاي تصادفي دريافت حسي  جنبه
اين امر  هميشهبايست  نقطه فقط يك خط راست ممكن باشد، بلكه تجربه مي

شود داراي كليت نسبي است، كه از  را نشان دهد. اما آنچه از تجربه گرفته مي
توان گفت مطابق با آنچه تاكنون مشاهده  آيد. پس فقط مي استقراء به دست مي

 ه است كه بيش از سه بعد داشته باشد.نشد پيداشده، مكاني 

 شود، مفهـوم كلـي نسـبت    مكان يك مفهوم برهاني، يا چنانكه گفته مي
، انسان فقط ابتداهاي اشياء به طور كلي نيست، بلكه شهود محض است. زيرا 

 حـرف ار كمكبس ـهـاي   د و اگر از مكانكنتصور  راتواند يك مكان واحد  مي

(A٢٤) 

(B ٣٩) 

(A ٢٥) 
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هـا   ن واحـد و يگانـه اسـت. ايـن بخـش     هاي همان مكا ، غرضش بخشبزند 
فراگيـر واحـد بياينـد، چنانكـه گـويي      كـل  توانند پيش از مكان  همچنين نمي

ها تركيب مكان فراگير ممكن باشد)، بلكه  هاي آن باشند (كه از آن مولفه مولفه
شوند. اين مكان ذاتاً منفرد است  تعقلتوانند در درون آن مكان واحد  فقط مي

ها به طور كلي، منحصراً به  نتيجه همچنين مفهوم كلي مكانو كثرت آن، و در 
مكـان،   خصـوص آيد كه در  شود. از اينجا چنين برمي ها مربوط مي محدوديت

ي مفاهيم مكان قرار دارد.  همه مبناييك شهود پيشين (كه تجربي نيست)، در 
در يـك مثلـث    اينكهي اصول هندسي، براي مثال  همچنين همه به اين ترتيب

توانند از مفـاهيم كلـي    وع دو ضلع بزرگتر است از ضلع سوم، هرگز نميمجم
آينـد، و البتـه بـه نحـو      خط و مثلث مشتق شوند، بلكه از شهود به دست مـي 

 با قطعيت يقيني. وپيشين،

گـردد.   پايان تصور مي ي بي يك كميت داده شده به منزله ي) مكان 5 <
و هـم در يـك ذراع مشـترك     اكنون، يك مفهوم كلي مكان (كه هم در يك پا

توانـد كـرد. اگـر     چيـز را در رابطـه بـا كميـت مكـان تعيـين نمـي        است) هيچ
بود، آنگاه هيچ مفهـومي از نسـبتها، اصـل     مرزناپذيري در پيشرفت شهود نمي

 داشت. بيكراني مكان را در خود نمي
تصـور  پايـان   ي بـي  يـك كميـت داده شـده    بـه منزلـه ي  ) مكان 4 <<

تعقل تصوري  همانندت است كه انسان بايد هر مفهومي را درسگردد.حال، مي
ي مشترك آنها)  جنبه به مثابهپايان تصورات ممكن ( بي مجموعه يكه در  كند

كنـد؛ امـا هـيچ     اينها را تحت خود متعـين مـي  ،متعين شده است، كه در نتيجه
ي  شـود كـه گـويي مجموعـه     تعقـل تواند چنـان   مفهوم، نمي به مثابهمفهومي 

از تصورات را در درون خود متعين كند. با ايـن همـه، مكـان چنـين      يانپاي بي
). هسـتند   هـم نهايـت مقـارن   ي بخشهاي مكـان تـا بي   شود (زيرا همه مي تعقل

 »مكان، شهود پيشين است، نه مفهوم. ه ياماابنابراين تصور 

(B ٤٠) 
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  »3§« 

 شرح استعلايي مفهوم مكان

ه منزلـه  يك  ب من از شرح استعلايي، توضيح يك مفهوم استمنظور 
هـاي تركيبـي    آن اصل امكان ديگـر شـناخت   مبناي اصل، چنانكه بتوان بري 

هايي  ) چنين شناخت1. براي اين منظور ضروري است كه: يدفاهمهپيشين را 
فـرض   مبنايها فقط بر  ) اين شناخت2واقعاً از مفهوم داده شده مشتق شوند؛ 

 مكن باشند.ي اين مفهوم م ي توضيح داده شده قبلي يك شيوه
بـه  همه،  هاي مكان را تركيبي و با اين است كه خاصيت هندسه علمي

كند. پس تصور مكان چه بايد باشد تا يك چنين شناختي  پيشين تعيين مينحو 
از آن ممكن گردد؟ مكان در اصل بايد شهود باشد؛ زيرا از يك مفهوم محض، 

توانند انتزاع شـوند؛   د، نميرونبهايي كه از مرز آن مفهوم فراتر  گزاره نوع  هيچ
دهد. اما اين شـهود بايـد    و با اين همه، اين چيزي است كه در هندسه رخ مي

، در ما بوجـود بيايـد و   شيءدريافت حسي يك  نوعپيشين، يعني پيش از هر 
هـاي هندسـي    در نتيجه بايد شهود محض باشد، نه شهود تجربي زيـرا گـزاره  

آگاهي ضرورت خود، بستگي دارند. براي  ، يعني باهستند روي هم رفته يقيني
توانند تجربي يا احكام  هايي نمي : مكان فقط سه بعد دارد. اما چنين گزارهمثال

 توانند از احكام ياد شده نتيجه شوند. تجربي باشند، و نيز نمي
تواند در ذهن جاي بگيرد كـه پـيش از    مي خارجيشهود  چگونه، حال

به  د؟شوتواند به نحو پيشين در آن تعيين  يان ميآيد و مفهوم اع خود اعيان مي
خـارجي تنهـا در ذهنيـت    آشكار فقط به اين شـرط كـه جايگـاه شـهود      طور

تواند تحـت تـأثير اعيـان قـرار      كه ميباشد،به منزله ي سرشت صوري ذهنيت،
يعني شـهود آنهـا را دريافـت    ي اعيـان،  واسـطه  طريق تصور بـي گيرد و از آن 

 .دفاهمهب به طور كلي خارجيصورت حس  مثابهبه بنابراين فقط ؛كند
بنابراين فقط توضيح ما است كه امكان هندسه به مثابه شناخت تركيبـي  

ي توضيح ديگر كـه ايـن امكـان را بـه      هر شيوهسازد. مي فاهمهقابل پيشين، را 

(B ٤١) 
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ي توضـيح   تواند با اين شاخص از شيوه مي طريقترين  دست ندهد، به مطمئن 
 »ي توضيح ما مشابهت داشته باشد. اگر به ظاهر با شيوه حتيود،ما متمايز ش
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 نتايج قياسي از مفاهيم بالا  

كند و نه اشياء را در  نفسه را تصوير مي نه خاصيت اشياء فيالف) مكان 
ملحـق شـده    اشـياء هاي متقابل خود؛ يعني مكان تعين خاصيتي كه بـه   نسبت

زيرا باقي بمانـد. ع كنيم، انتزاط ذهني شهود را ايي شر باشد نيست، كه اگر همه
توانند پيش  ، چه تعينات مطلق، و چه تعينات نسبي، نمياشياءتعينات  نوع  هيچ

تواننـد بـه    شوند، بيايند؛ و در نتيجه نمـي  از وجود اشيايي كه بر آنها اطلاق مي
 طور پيشين شهود شوند.

ي پديـدارهاي حـواس    ب) مكان چيزي نيست جز فقط صـورت همـه  
 خارجيآن، شهود  تحتيعني مكان شرط ذهني حس است، كه تنها ؛ خارجي

 تحـت  توانـد  مـي  اينكهي ادراك ذهن، ـ   براي ما ممكن است. اكنون چون قوه
توان  آيد، مي ي شهودات اعيان مي تأثير اعيان قرار گيرد، ـ ضرورتاً پيش از همه 

 يافـت ي در تواند پيش از همـه  ي پديدارها مي صورت همه چگونهيد كه فاهمه
آن  چگونـه هاي حسي واقعي و در نتيجه به طور پيشين در ذهن داده شود، و 

ي اعيان بايـد تعيـين شـوند،     شهود محض، كه در آن همه به منزله يصورت 
تجربه در خـود متعـين    نوعهاي آن اعيان را پيش از هر تواند اصول نسبت مي

 كند.
ن، از موجودات ممتد توانيم از مكا بنابراين فقط از نظرگاه يك انسان مي

آن  تحـت ويم، كـه فقـط   خارج ش ـاما اگر از شرط ذهني حرف بزنيم.و غيره، 
ي آن  را به دست آوريـم، يعنـي در واقـع بـه وسـيله      خارجيتوانيم شهود  مي
توانيم تحت تأثير اعيان قرار گيـريم، ـ آنگـاه تصـور مكـان اصـلاً معنـايي         مي

اند به اشياء پيوند داده شود كـه  تو نخواهد داشت. اين محمول فقط تا آنجا مي
حسي باشند. صورت ثابت اين ادراك كه  اعيانشوند، يعني  اراشياء بر ما پديد

هايي اسـت كـه در    ي نسبت ناميم، يك شرط ضروري همه ما آن را حسي مي
ع انتـز اشوند، و هنگامي كه ايـن اعيـان را    از ما شهود مي خارجآنها، اعيان در 

گيـرد. چـون مـا     ماند كه نام مكان به خـود مـي   مي قيكنيم، شهودي محض با
، بلكه نگاه كنيمتوانيم  ط امكان چيزها نميايشر به مثابهرا  ي حس شروط ويژه

(A ٢٦) 

(B ٤٢) 

(B ٤٣) 

(A ٢٧) 
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تـوانيم   ، بخوبي مينگاه كنيمتوانيم  ط پديدارهاي آنها ميايشر به منزله يفقط  
د فرا شون اربر ما پديد خارجتوانند در  را كه مي ييي اشيا كه مكان همه وييمگب

ي هـر امـر    ي اشياء في نفسه را؛ اكنون آن اشياء، به وسـيله  گيرد، اما نه همه مي
تـوانيم   زيرا ما هرگز نميبتوانند شهود شوند، چه نتوانند. اي كه باشد، چه ذهني

كنيم كـه آيـا بـه همـان      قضاوتي شهودات ديگر موجودات انديشنده  درباره
، هسـتند راي ما به طور كلـي معتبر سازد و ب طي كه شهود ما را محدود ميايشر

، اضـافه كنـيم  اند يا نه. اگر ما محدوديت يك داوري را به مفهوم ذهني  وابسته
ي اشياء در كنار  آنگاه داوري به طور نامشروط معتبر است. اين گزاره كه: همه

به اين محدوديت معتبر است كه اين اشياء  تحتهم در مكان قرار دارند فقط 
هود حسي ما فرض شوند. اما اگر من در اينجـا شـرط را بـه    متعلقات ش مثابه

در كنـار   خـارجي پديدارهاي  به مثابهي اشياء  و بگويم: همهاضافه كنم مفهوم 
هم در مكان قرار دارند، آنگاه اين قاعده كلاً و بدون محدوديت معتبـر اسـت.   

 ي آنچـه  پس، شرحهاي ما واقعيت (يعني اعتبار عيني) مكـان را دربـاره همـه   
؛ اما ش مي دهندما قرار گيرد، آموزمقابل به مثابه امر عيني در  خارجبتواند در 

كـه آن اشـياء از   دهنـد: هنگـامي    ي مكان را نيز با اشياء تعليم مي همزمان ايده
عقل، در خويشتن خود بررسي گردند، يعني بـدون توجـه بـه خصـلت     طريق 

 نـوع  ي هـر  را (دربـاره  عيت تجربي مكانقحسي ما گرفته شوند. بنابراين ما وا
ي اسـتعلايي   همزمـان ايـده   اگر چـه داريم:  ممكن) بيان ميخارجي  ي  تجربه

 گوييم كه به مجرد آنكه ما شرط امكان هـر  ، يعني ميكنار مي گذاريممكان را 
اشـياء   مبنـاي  و مكان را چيزي فرض كنيم كـه در  انتخاب كنيمتجربه را  نوع
 نيست. نفسه قرار دارد، ديگر مكان هيچ في

همچنين، جز مكان تصور ذهني ديگري وجـود نـدارد كـه بـه چيـزي      
 بنـابراين  <از ما مربوط شود و بتواند به طور پيشين، عيني ناميده شود.  خارج

بـا هـيچ شـرط ذهنـي ديگـري       خـارجي ي پديـدارهاي   اين شرط ذهني همه
در ي مطبوع شراب، بـه تعينـات عينـي شـراب، و      تواند مقايسه شود. مزه نمي

شود، بستگي نـدارد،   ديدهپديدار  به مثابهاگر  حتينتيجه به تعينات يك عين، 

(B ٤٤) 

(A ٢٨) 

 (A ٢٩) 
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بـرد، بسـتگي    ي حس ذهني، كه از آن شـراب لـذت مـي    ويژه ساختاربلكه به   
باشـند، بـا ايـن همـه      ها، هر چند كه به شهود اجسام متصل مي يابد. رنگ مي

 ـ   ، كـه بـه   تندهس ـ  حـس بينـايي  ات سرشتهاي اجسام نيستند، بلكـه فقـط كيفي
شرط  به منزله ي، مكان برعكسشود.  ي نور متأثر مي هاي معين به وسيله شيوه

اي ضروري به پديدار اعيان يا به شهود اعيان تعلق دارد.  به شيوه خارجياعيان 
طي ضروري نيستند كه فقـط تحـت آنهـا    ايها به هيچ وجه شر چشايي و رنگ

بـه  ها فقـط   شوند. چشايي و رنگ اعيان بتوانند براي ما به اعيان حسي تبديل
انـد، بـه پديـدار     شده ي ما كه تصادفاً ضميمه اندامهاي حسي ويژه اعمال مثابه

 ها تصورات پيشـين هـم نيسـتند، بلكـه بـر      چشايي و رنگ اند.بنابراين پيوسته
 مثابـه بـر عاطفـه (لـذت و درد)     حتـي خوب ي  مزهمبناي احساس قرار دارند؛

شده است. همچنين به طور پيشين، هيچ كس نـه   گذاشتهمعلول احساس بنياد 
مكان فقط اما چشايي را:  نوعيتواند تصور رنگ را داشته باشد و نه تصور  مي

احسـاس   نـوع   شـود، و بنـابراين هـيچ    به صورت محض شـهود مربـوط مـي   
توانند و  مكان مي اتو تعين انواعي  چيز تجربي) را در خود ندارد؛ و همه (هيچ
هـاي   تصور شوند، ـ اگر بنا باشد مفاهيم اشكال و نيز نسبت بايد پيشين  حتي
كه اشياء بـراي مـا    شود مكان ممكن مي طريقپذيرند. پس فقط از ب وجودآنها 

هـاي تركيبـي    تصورات ذهنـي، گـزاره   نوع  زيرا از هيچ >باشند. خارجياعيان 
گـر  ). بنـابراين ا §3توان مشتقّ ساخت، مگر از شهود در مكان؛ ( پيشين را نمي

شـود،   ي بر آن تصورات ذهني ديگر اطلاق نمـي  ا ، هيچ ايدهحرف بزنيمدقيق 
هر چند آنها با تصور مكان در اين نكته مطابقت دارند كه صـرفاً بـه سرشـت    

 طريق، به بينايي، شنوايي، لامسه، از مثال؛ براي دارند  ي حس تعلق ذهني شيوه
و نـه   هسـتند  سـات احساسات رنگ، صوت ، گرمي؛ اما چون آنها فقـط احسا 

نـد، چـه رسـد بـه     كن نفسه شناختي را از امر عينـي عرضـه نمـي    شهودات، في
 شناخت پيشين.

هدف اين ملاحظه، تنها آن است كه انسان بازداشته شود از ايـن خيـال   
ار نارسـا توضـيح   كمكبس ـهـاي   نمونه طريقي مكان را از  ي ابراز شده كه ايده

(B ٤٥) 

 

(A ٣٠) 
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سرشتهاي اشـياء   به مثابهو غيره بحق نه دهد؛ زيرا در حقيقت رنگها، چشايي  
 مختلـف نـزد انسـانهاي    حتيدگرگونيهاي ذهني ما، كه  به منزله يصرفاً بلكه 

شوند. زيرا در اين مورد آنچـه در اصـل    باشند، نگريسته مي مختلفتوانند  مي
خود فقط پديدار است، براي نمونه يك گل سرخ به مفهوم تجربي، يك شيء 

تواند به هر چشمي متفاوت بنمايد. در  به لحاظ رنگ، مي نفسه است كه باز في
مفهوم استعلايي پديدارها در مكان يك يادآوري نقادانه است كه اصلاً، مقابل، 

نفسـه اسـت، و نـه مكـان      شود يك چيـز فـي   نه چيزي كه در مكان شهود مي
نفسـه بـه    ي آنها باشد؛ بلكه، اعيـان فـي   نفسه، ويژه صورت اشياء است، كه في

ناميم، چيزي نيسـتند   وجه بر ما شناخته نيستند، و آنچه ما اعيان بيروني مي چهي
جز تصورات محض حسي ما كه صورت آنها مكان است، اما متضايف واقعي 

شود و نه هرگز  تصورات نه هرگز شناخته مي طريقنفسه از  آنها يعني شيء في
ي آن پرسيده  بارهتواند شناخته شود؛ و البته در تجربه هم هرگز پرسشي در مي

 شود. نمي
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 حسيات استعلايي  

 قسمت دوم

 ي زمان درباره

»4§ 

 »شرح مابعدالطبيعي مفهوم زمان

انتزاع شده باشد. نوعي تجربه يك مفهوم تجربي نيست كه از زمان  )1
نشده بود، آنگاه با هـم   گذاشتهزيرا اگر تصور زمان، به طور پيشين در اساس 

 مبنـاي . فقط بر نمي انجاميدبه دريافت حسي  حتيآمدن  به دنبال همبودن يا 
تـوان تصـور كـرد كـه برخـي چيزهـا در زمـان واحـد          فرض پيشين زمان مي

 هاي متفاوت (متوالي). (همزمان) هستند، و برخي ديگر در زمان
ي شـهودات   يك تصور ضـروري اسـت كـه دراسـاس همـه      زمان )2

تـوان   ان را نمـي پديدارها به طور كلي، خود زم ـ ره يباگذاشته شده است. در
تـوان پديـدارها را از زمـان جـدا سـاخت.       خـوبي مـي  ه ب اگر چهحذف كرد، 

واقعيـت   نـوع بنابراين زمان، به طور پيشين داده شده است. فقـط در زمـان هر  
  توانند همگي از ميان بروند اما خود زمـان   پديدارها ممكن است. پديدارها مي

 د.وشحذف  د توان شرط كلي امكان پديدارها نمي به مثابه

اين ضرورت پيشين است كه همچنين امكان اصول يقيني  مبنايبر  )3
انـد.   شـده  گذاشته، بنياد به طور كليهاي زمان، يا اصول متعارف زمان  نسبت

بـه طـور   همزمـان نيسـتند، بلكـه     متفاوتهاي  زمان فقط يك بعد دارد: زمان
زمـان    بلكه هـم يند،آ نميمتوالي  متفاوتهاي  آيند (حال آنكه مكان مي متوالي
توانـد   توانند از تجربه انتزاع شوند، زيرا تجربه نـه مـي   ). اين اصول نميهستند

: دريافـت  وييمگ ـبتوانيم  د و نه قطعيت يقيني. ما فقط ميكنكليت دقيق عرضه 
: بايـد چنـين باشـد. ايـن     اينكهآموزد كه چنين است؛ اما نه  حسي مشترك مي

هـا   آنهـا بـه طـور كلـي، تجربـه      تحتكه فقط قواعد معتبراند،  به مثابهاصول 
 ي تجربه. وسيلهه دهند، و نه ب اند؛ و پيش از تجربه به ما تعليم مي ممكن

(B ٤٦) 

 

(A ٣١) 

(B ٤٧) 
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شـود مفهـوم كلـي     كه گفتـه مـي   زمان يك مفهوم برهاني، يا چنان )4 
فقـط   متفـاوت هـاي   نيست، بلكه صورت محض شهود حسـي اسـت. زمـان   

ي يـك عـين    فقط به وسـيله ند. اما تصوري كه هست يهاي زمان واحدقسمت 
هـاي   تواند داده شود، شهود است. علاوه بر آن، اين گزاره كه: زمـان  منفرد مي

د. وش ـ مشـتق  تواند زمان باشند، از يك مفهوم كلي نمي توانند هم نمي متفاوت
تواند تنها از مفاهيم ناشي شـود. بنـابراين ايـن     اين گزاره، تركيبي است و نمي

 و در تصور زمان جاي دارد. واسطه در شهود گزاره بي

ي معـين زمـان    هر اندازه اينكهمعنايي ندارد جز نا متناهي زمان   )5
شـده اسـت،   مبنا گذاشـته  هاي يك زمان واحد كه در محدوديت طريقفقط از 

زمان بايد نامحـدود داده شـده باشـد. امـا      ااماه يتصور  بنابراينممكن است. 
محـدوديت   طريقعين، فقط از  هاي يك ي اندازه و همه قسمت هاچون خود 

مفـاهيم   طريـق توانند تصور شوند، كل تصور زمان نبايـد از   به شكل معين مي
كنند)، بلكه بايد  داده شود (زيرا آنها فقط تصورات جزئي را در خود متعين مي

 آنها قرار داشته باشد. مبنايواسطه در  شهود بي

 

»5§ 

 شرح استعلايي مفهوم زمان

رجـوع دهـم، كـه در     § 4وانم در اين باره به بند سوم ت من ميبنابراين 
ي شرح  ماده تحتآنجا براي اختصار، آنچه را كه در حقيقت استعلايي است، 

و  تغييـر كـه مفهـوم    اضافه مـي كـنم  ام. در اينجا باز به آن  مابعدالطبيعي آورده
تصور زمـان   طريقمكان) فقط از  تغيير به مثابه( حركتبا آن، مفهوم  طريقهم

و در درون آن ممكن است: اگر اين تصـور، شـهود (شـهود درونـي) پيشـين      
 پيونـد ، يعني امكان تغييربود، امكان  كه مي نوع بود، آنگاه هيچ مفهومي هر نمي

شوند،  مي درمقابل هم گذاشتهمحمولهاي متناقض را، كه در يك عين واحد و 
دم همـان  در يـك مكـان و ع ـ   شيء وجود مثالساخت (براي  نمي فاهمهقابل 

هـم   در مقابلشيء، در همان مكان). فقط در زمان دو تعين كه بطور متناقض، 

(A ٣٢) 

(B ٤٨) 

(B ٤٩) 
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توانند در يك شيء، يعنـي يكـي پـس از ديگـري وجـود       اند، مي شدهگذاشته   
هـاي تركيبـي پيشـين     داشته باشند. بنابراين مفهوم ما از زمان، امكان شـناخت 

علمـي  مي، كـه  شناسـي عمـو   حركـت دهد، چنانكه  اري را توضيح ميكمكبس
 .توضيح مي دهدست، ا مفيدار كمكبس

 
»6§ « 

 نتايج اين مفاهيم

 بـه منزلـه ي  يا ،داشته باشدنفسه وجود في زمان چيزي نيست كه  الف)
ط ذهنـي  ايي شـر  تعين عيني به اشياء مرتبط شده باشد، و در نتيجه، اگر همـه 

، زمـان چيـزي   لاوبمانـد: زيـرا در مـورد     باقيع كنيم، باز انتزاشهود اشياء را 
. و امـا در مـورد دوم،   اسـت واقعي  هنوزخواهد بود كه بدون امر عيني واقعي 

بود كه به خود اشياء مرتبط شده است،  تعين يا نظمي مي به منزله ياگر زمان 
 طريـق شرط آنها بيايد و به طور پيشـين، از   به مثابهاز اعيان قبل توانست  نمي

، اين امر اخير كـاملاً ممكـن   شود. برعكسي تركيبي شناخته و شهود ها گزاره
اي كه تنهـا تحـت آن، شـهودات     است، اگر زمان چيزي نباشد جز شرط ذهني

از  قبـل توانـد   توانند در ما ايجاد شوند. زيرا اين صورت شهود دروني مـي  مي
 د. شواعيان و در نتيجه به نحو پيشين به تصور 

صورت شـهود   ب) زمان چيزي نيست مگر صورت حس دروني، يعني
توانــد تعــين  زمــان نمـي مان.زيرا يشــتنِ خودمــان، و حالـت درونــي كـردن خو 

 يتتعلق دارد، نه به يك وضع شكلباشد. زمان نه به يك  خارجيپديدارهاي 
در حالــت درونــي مــا تعيــين  و ماننــد آن؛ بلكــه، زمــان نســبت تصــورات را

مـا همچنـين   دهـد،   چون اين شهود دروني شكلي بـه مـا نمـي    ،دقيقاَوكند. مي
قياسات جبران كنيم، و توالي زمـاني را بـه    طريقكوشيم تا اين نقص را از  مي

و تصور رود، سمت بي نهايت پيش ميآوريم كه به  ي خطي به تصور مي وسيله
دهد كه فقط يك بعـد دارد،   اي را تشكيل مي كنيم كه در آن، كثرات، سلسله مي

جـز يـك   گيـريم، ب  يجـه مـي  ي خواص زمـان را نت  و از خواص اين خط، همه

(A ٣٣) 

(B ٥٠) 



                                                                                                                            101  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هميشهزمان،  قسمت هايد، اما هستن  هاي خط همزمانقسمت  اينكهچيز؛وآن  
شـود كـه تصـور زمـان، خـود، شـهود        مـي  معلوماز اينجا همچنين اند. متوالي

بيـان   خـارجي توانند در يك شـهود   هاي زمان مي ي نسبت باشد، زيرا همه مي
 شوند.

ــه طــو ي پد همــه ) زمــان شــرط صــوري پيشــينپ ــدارها اســت، ب ي
شـرط   خارجي،بـه مثابـه  ي شـهودات   صورت محض همـه  كلي.مكان،به مثابه

ي  چـون همـه  برعكس،شـود.   محدود مي خارجيپيشين، صرفاً به پديدارهاي 
داشته باشند، خـواه نداشـته   اعيان خود  به مثابه خارجيتصورات، خواه اشياء 

ند: امـا  هست  دروني ما متعلقتعينات ذهن به حالت  به مثابهنفسه،  باز فيباشند،
چون اين حالت دروني تحت شـرط صـوري شـهود درونـي قـرار دارد، و در      

ي پديدارها اسـت، بـه    همهنتيجه به زمان متعلق است، پس زمان شرط پيشين 
درونـي  ي پديدارهاي  واسطه زمان در حقيقت شرط بي طور كلي؛به اين ترتيب
با واسـطه، همچنـين شـرط    دليل،مين به ه دقيقاَو دهد، (روح ما) را تشكيل مي

ي پديدارهاي  : همهويمگبرا. اگر من به طور پيشين بتوانم  خارجيپديدارهاي 
هـاي مكـان پيشـين تعيـين      در مكان قرار دارند و مطـابق بـا نسـبت    خارجي

اصل حس دروني به طور كلي بگويم:  مبنايتوانم بر  خوبي ميه اند، پس ب شده
ند و بـه  هسـت   ي اعيان حواس در زمان ، يعني همهبه طور كليي پديدارها  همه

 ي با زمان قرار دارند.يها اي ضروري در نسبت شيوه
تـوانيم خـود را از درون    آن مـي  مبنايي خودمان را، كه بر  اگر ما شيوه

را در  خـارجي ي شهودات  ي اين شهود همچنين همه شهود كنيم، و به واسطه
نفسـه   اعيان را چنانكـه فـي  و در نتيجه سازيم، انتزاعتصور درك كنيم،  قوه ي

زمان فقـط در  كنيم،آنگاه زمـان ديگـر هـيچ نيسـت.    وجود داشته باشند فرض 
ي هسـتند  يزيرا اينها خود ديگر اشياپديدارها داراي اعتبارعيني است،ط با ابترا

اگر حس شـهودمان، و در   گيريم؛اما مان فرض مي به مثابه اعيان حسهايكه ما 
و از اشـياء بـه طـور    اع كنيم،نتزااست، را ي ما  ر را كه ويژهتصو نوعنتيجه آن 

آنگاه زمان ديگر عيني نيست. بنـابراين زمـان منحصـراً شـرط     كنيم، بحثكلي 

(A ٣٤) 

(B ٥١) 

(A ٣٥) 
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ـ يعني تا آنجا كه مـا  حسي است، هميشهي ) ما است، (كه ذهني شهود (انسان  
ايـن  خارج از ذهن،هيچ نيست.با نفسه،  و فيشويم)، ي اعيان متأثر مي ه وسيلهب

ي اشـياء كـه    ي پديدارها و در نتيجه همچنين همـه  با همه همه،زمان،درارتباط
تـوانيم   اي ما پيش آيند، ضرورتاً عينـي اسـت . مـا نمـي    توانند در تجربه بر مي

نـوع شـهودآنها   هرهستند،زيرادر مفهوم اشياء كلي، در زماني اشياء  وييم:همهگب
تحت آن،زمان به تصـور  كه اما، همان شرط خاصي است شود؛شهود، مي انتزاع

ي  د: همهشوشود و گفته  ضافهاكنون اگر شرط به مفهوم ااعيان متعلق است.اما
ند، آنگـاه ايـن   هست  پديدارها (يعني اعيان شهود حسي) در زمان به مثابهاشياء 
 دارد. عيني و كليت پيشين خود را نگه مي صدقاصل 

، يعنـي اعتبـار   دهنـد ش مي م ما واقعيت تجربي زمان را آموزاحكاپس 
تواننـد بـه حـواس مـا داده      مي هميشهي اعياني كه  همه موردعيني زمان را در 

حسـي اسـت، در تجربـه هرگـز امـر عينـي        هميشـه شوند. و چون شهود مـا  
تواند به ما داده شود كه به شرط زمان تعلق نداشته باشد. از طرف ديگر ما  نمي
شويم  كنيم، يعني منكر مي انكار ميادعاي واقعيت مطلق بودن زمان را  نوعهر 

بـه  كه زمان، همچنين بدون توجه به صورت شهود حسي ما، مطلقاً بـه اشـياء   
نفسـه   ها كه به اشياء في شرط يا خاصيت مرتبط شده باشد. اين خاصيت مثابه

حس به ما داده شوند. بنابراين در  طريقتوانند از  اند، همچنين هرگز نمي متعلق
ط ذهنـي  ايتعلايي زمان قرار دارد كه مطابق با آن، اگر انسان شري اس اينجا ايده

نفسه (بـدون   كند، زمان ديگر هيچ نيست، و به اعيان في انتزاعشهود حسي را 
قوام ذاتي نسبت داده شـود، و نـه    به مثابهتواند  نسبت آنها به شهود ما)، نه مي

ي مكان، نبايد با فريـب   دهي زمان، مانند اي لازم ذاتي. با اين همه، ايده به مثابه
پـيش   ازهاي احساس مقايسه شود؛ زيرا در فريب كـاري احسـاس، مـا     كاري

گيريم كه خود پديدار كه اين محمولهاي حسي بـه آن وصـل    فرض ميچنين 
 ـ   كلـي حـذف   ه هستند، واقعيت عيني دارد؛ اما در مورد زمان واقعيـت عينـي ب

اً تجربـي باشـد، يعنـي مگـر     شود، مگر تا آنجا كه اين واقعيت عيني صـرف  مي

(B ٥٢) 

(A ٣٦) 

(B ٥٣) 
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رجـوع  : در اين بـاره  نگاه كنيمپديدار  به مثابهچنانچه خود امر عيني را صرفاً  
 .قسمت اولي نهايي، در  به ملاحظه كنيد

 
»7§ « 

 توضيح
واقعيت  امابر خلاف اين نظر كه براي زمان واقعيت تجربي قائل است، 

چنـان   بـا بصـيرت  دي اراف ـشـود،   مطلق و واقعيت استعلايي زمان را منكر مي
توانم نتيجه بگيرم كه طبيعتاً هر  اند كه از اينجا مي همصدا به من اعتراض كرده

در آن اعتراض سهيم باشد. اين اعتـراض بـه    اتي ناآشنا با اين مطالع خواننده
 ثباتند (اين امر را تغيير تصورات خود ما اهتس واقعي تغييراتقرار زير است: 

تغييـرات  بـا   طريقرا همخارجي ي پديدارهاي  واهيم همهاگر بخ حتيكند،  مي
ند: در نتيجـه زمـان   هسـت   فقط در زمان ممكن تغييراتاكنون، آنها انكار كنيم).

گفتن به اين، به هيچ وجه دشوار نيست. من كل اين چيزي است واقعي. پاسخ 
م: البته زمان امري واقعي است، يعني صـورت واقعـي   دان استدلال را مجاز مي

ي دروني، واقعيت ذهنـي   با تجربه ارتباطهود دروني است. بنابراين زمان در ش
دارد؛ يعني من واقعاً تصور زمـان را و تعينـات خـود در زمـان را دارا هسـتم.      

بـه  بنابراين زمان را بايد امري واقعي در نظر گرفت، اما نه به مثابه عين، بلكـه  
. اما اگـر بـدون ايـن شـرط     ذهن به مثابهي تصور خويشتن من  شيوه منزله ي

حسي، من بتوانم خود را شهود كنم، يا موجودي ديگر بتواند مرا شـهود كنـد،   
كنيم،  تصور مي تغييرات به مثابهآنها را  اكنونآنگاه درست همان تعينات كه ما 

تصور زمان، و در نتيجه تصور م خواهند داد كه در آن شناخت، طريقشناختي ف
به . بنابراين، واقعيت تجربي زمان شود تواند مطرح نمينيز، به هيچ وجه  تغيير
توان واقعيت مطلـق را بـر    ماند. فقط نمي مي قيي تجارب ما با شرط همه مثابه

ن اعطا كرد. زمان چيزي نيست مگر صـورت  ه آد، بشآنچه در بالا گفته  مبناي

(A ٣٧) 

(B ٥٤) 
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، مفهـوم  جدا بـر داريـم  ي حسي را  از زمان، شرط ويژهاگر  *شهود دروني ما.  
زمان نيز ناپديد خواهد شد؛ زيرا زمان به خود اعيان مرتبط نيست، بلكه صرفاً 

 كند، مرتبط است. به ذهن، كه اعيان را شهود مي
شـود، و آن هـم از    اين اعتراض چنين همصدا مطرح مي اينكهاما علت 

چيـز آشـكار    ي مكـان هـيچ   ي ايده طرف كساني كه با اين همه برخلاف آموزه
كه بگويند، اين است: ايشان اميد ندارنـد كـه واقعيـت مطلـق      دندارناي  كننده

شـان قـرار دارد كـه     مكان را بتوانند يقيناً ثابت كنند، زيرا ايدآليسـم در مقابـل  
كـرد:   اثبـات توان بـا برهـان دقيـق     را نمي خارجيمطابق با آن، واقعيت اعيان 

طه از واس ـ من و حالت من) بـي  دعكس ، واقعيت اعيان حس دروني ما (خوبر
محض باشـند، امـا    توهمتوانستند  مي خارجياست. اعيان  معلومآگاهي طريق 

انكارناپذير واقعي است. امـا  به طور ي ايشان،  امر عيني حس دروني، به عقيده
بـه  آنكه انسان واقعيت آنهـا را   ايشان بنيانديشيدند كه هر دو نوع امر عيني، بي

ان فقط به پديدار تعلـق دارنـد كـه    ، همچننندك ند انكارتوانستمي تصور  مثابه
(صـرف  شود نفسه ديـده مـي   رف آن، عين، فيدو طرف دارد: از يك ط هميشه

 هميشـه آن  ذاتبه همان دليـل،   دقيقاَاي كه عين شهود گردد، كه  نظر از شيوه
شود؛  است)؛ از طرف ديگر آن، صورت شهود اين امر عيني ديده مي مسئله دار

آشكار نفسه، بلكه در ذهن، كه امر عيني بر آن  فياين صورت، نه در امر عيني 
، بايد جستجو شود؛ اما با اين همه، صورت ياد شده به طور واقعي و مي شود

 اين امر عيني تعلق دارد. تصورضروري به 
كه از آنها به طور  هستند  ي شناخت زمان و مكان دو سرچشمه بنابراين

ند زاده شوند، چنانكه بخصوص، توان مي متفاوتهاي تركيبي  پيشين، شناخت
درخشان  مثاليهاي آن  هاي مكان و نسبت ي شناخت رياضيات محض درباره

هـاي محـض    دهد. مكان و زمان هر دو با هـم، در حقيقـت صـورت    به ما مي
                                                           

آيند؛ اما اين امر فقط به آن معنا است كه  تصورات من به دنبال يكديگر ميتوانم بگويم:  مي ـ من البته *
ما از آن تصورات، چنانكه در يك توالي زماني وجود داشته باشند، يعني مطابق با صورت حس دروني، 

نفسه يا همچنين تعيني كه به طور عيني به اشياء مرتبط شده باشد،  آگاهي داريم. بنابراين زمان چيزي في
 يست.ن

(A ٣٨) 

(A ٣٩) 

(B ٥٦) 
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هاي تركيبي پيشـين را ممكـن    گزاره طريقو از آن  هستند  شهود حسي نوعهر 
بـه همـين دليـل (كـه      دقيقـاَ ين، هاي شناخت پيش سازند. اما اين سرچشمه مي

كنند؛ به اين ترتيب كـه   د)، مرزهاي خود را تعيين ميهستن  ط حسيايصرفاً شر
پديـدارها در نظـر    به منزلـه ي شوند كه  آنها صرفاً تا آنجا به اعيان مربوط مي

فقـط پديـدارها ميـدان    . نشان دهندنفسه را  اشياء في اينكهگرفته شوند، اما نه 
دهند، كه اگر از آن ميدان بيرون برويم، ديگر  زمان را تشكيل مياعتبار مكان و 

ي مكان و زمـان،   . اما اين ايدهبينيم كاربرد عيني مكان و زمان را نمي نوعهيچ 
گـذارد: زيـرا    مـي  بـاقي در ضمن اطمينان شناخت تجربـي را دسـت نخـورده    

رورتاً بـه  نفسه مرتبط باشند، خواه ض صورتهاي مكان و زمان خواه به اشياء في
ناخت تجربـي  شهود ما از اين اشياء مرتبط باشند، در ميـزان يقـين مـا بـه ش ـ    

عكس، آنان كه واقعيت مطلق مكان و زمان را حكم شود.بر تغييري حاصل نمي
گيرند، خـواه لازم ذاتـي،   بكنند، خواه مكان و زمان را ذاتاً قوام ذاتي فرض  مي

ي شوند. زيرا اگر مكان و زمان در ناچار با اصول تجربه دچار ناهماهنگه بايد ب
 رياضـي  ش گرانداري پژوه خود ذاتاً موجود باشند، (كه روي هم رفته، طرف

بي ي  جاودانه و خود پاينده امر بدون ذاتاست)، آنگاه ايشان بايد دو  طبيعت
آنكـه چيـزي    (يعني مكان و زمان) را فرض كنند كه موجود هستند (بي نهايت

اما نـد. فاهمهبي چيزهاي واقعي را در خود  ي آنكه همهواقعي باشند)، فقط برا
دانـان اهـل مابعدالطبيعـه چنـين      اگر طرف دوم را بگيرند (كـه برخـي طبيعـي   

هاي پديدارها باشند كه از  كنند)، يعني اگر براي ايشان مكان و زمان نسبت مي
ر انـد (در كنـا   تصور شـده  سردرگم انتزاعدر اين  اگر چهاند،  تجربه انتزاع شده

همديگر و به دنبال همديگر)، آنگاه ايشان بايد اعتبار يـا دسـت كـم قطعيـت     
با اشـياء واقعـي (بـراي مثـال در      تباطراهاي رياضي پيشين را در  يقيني آموزه

تواند به طور پسين به دسـت   مكان) منكر شوند؛ زيرا چنين قطعيتي هرگز نمي
 قوه يهاي  ده، فقط آفريدهآيد، و مفاهيم پيشين مكان و زمان مطابق با اين عقي

ي آنها واقعاً بايد در تجربه جستجو شـود؛ خيـال از    ند كه سرچشمههست  خيال
هاي انتزاع شده از تجربه، چيزي سـاخته اسـت كـه البتـه كليـات ايـن        نسبت

(A ٤٠) 
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 كند، اما بدون قيدهايي كه طبيعت به آن نسـبت  ها را در خود متعين مي نسبت  
جود داشته باشد. گروه اول اين امتياز را دارنـد  تواند و ها پيوند زده است، نمي

دارنـد. امـا در مقابـل، اگـر      م رياضي ميدان پديدار را باز نگه مياحكاكه براي 
ط سـخت  ايبه دليل همـين شـر   دقيقاَود، خارج شبخواهد از اين ميدان  ههماف

ي اخير، ايـن امتيـاز را بـه     ي نكته شوند. گروه دوم درباره ي ميرداندچار سرگ
پديدارها، بلكه صرفاً در نسـبت بـا    به مثابهآورند كه اگر اعيان را نه  ت ميدس

شـان قـرار   طريقبخواهند داوري كنند، تصورات مكان و زمـان بـر سـر     ههماف
هاي رياضي پيشين را توجيه  توانند امكان شناخت گيرند؛ اما ايشان، نه مي نمي

پيشين وجود نـدارد)، و  كنند (زيرا نزد ايشان، يك شهود واقعي و عيني معتبر 
رياضي در توافق ضروري بياورنـد.    ماحكاهاي تجربي را با  توانند گزاره نه مي

ي سرشت واقعي اين دو صورت اصلي حس، اين دو  ي ما درباره اما در نظريه
 شود. بر طرف مي مشكل

حسيات استعلايي چيزي جز اين دو عنصر، يعني مكان  اينكه، سرانجام
ي  شـود كـه همـه    تواند در خود متعين كند، از اينجا روشن مي و زمان، را نمي

را  عنصـر كه هـر دو   حركتمفهوم  حتيمفاهيم ديگر كه به حس تعلق دارند، 
، حركـت زيرا گيرند. ي تجربي را در پيش فرض ميكند، چيز در خود متحد مي

كند. امـا در مكـان، اگـر در     را در پيش فرض مي متحركدريافت حس چيزي 
بايـد چيـزي    بنابراين متحرك وجود ندارد.  متحركشود، هيچ چيز  خود ديده

بايـد يـك   شـود، و در نتيجـه    تجربه در مكان پيدا مـي  طريقباشد كه فقط از 
توانـد مفهـوم    حسيات استعلايي نمـي دليل، به همين دقيقاَي تجربي باشد.  داده

كنـد،   ر نمـي د: زيرا زمان خود تغييبه آنهاي پيشين خود  را در شمار دادهتغيير 
مسـتلزم   تغييـر شود. بنابراين مفهوم  بلكه چيزي كه در زمان است دگرگون مي

وجود، و توالي تعينات آن وجـود اسـت، يعنـي مسـتلزم      نوعيدريافت حسي 
 تجربه است.

(B ٥٧) 

(A ٤١) 

(B ٥٨) 
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 »8§ « 

 ي حسيات استعلايي ملاحظات كلي درباره
 بيعـت طي  ي خود را درباره تر عقيده لازم است هر چه روشن ابتدا» 1«

نادرسـت   تفسـير  نـوع هـر   از ذاتي شناخت حسي به طور كلي، بيان كنيم، تـا 
 .جلو گيري كنيممربوط به آن 

خواهيم بگوييم كه: شـهود مـا كـلاً چيـزي جـز تصـور        بهرحال، ما مي
كنيم، در خود، چنان نيستند كه مـا   : يعني اشيايي كه ما شهود مينيستپديدار 

اند كه بر  شدهاي آنها در خود، چنان سرشته نه كنيم، و نسبت آنها را شهود مي
ذهنـي   ماهيـت ، اگر ما ذهنيت خود يا همچنين فقط اينكهشوند؛و ما آشكار مي

هـاي عينـي    ي نسبت ، همهماهياتي  حواس به طور كلي را حذف كنيم، همه
و آنهـا، بـه مثابـه    مكان و زمان، ناپديد خواهند شـد؛  حتيدر مكان و زمان، و 

نفسه وجود داشته باشند، بلكه تنها در ما وجـود دارنـد.    نند فيتوا پديدار، نمي
حسي مـا بـه چـه ترتيـب      ادراك نوع نفسه، جدا از هر چيستي اعيان في اينكه

شناسـيم، مگـر    چيـز را نمـي   ماند. ما هيچ د، كلاً بر ما ناشناخته مياشتواند ب مي
ايـن شـيوه   كنـيم؛   مـي  ادراكي خود را كه از آن طريق اعيان را با حـس   شيوه
، هر چند كـه هـر انسـاني    نداردهر موجودي آن را ضرورتاً ي ما است و  ويژه

داراي اين شيوه است. ما منحصراً با اين شيوه سر و كار داريم. مكـان و زمـان   
 اوليـه ي ي  كلـي، مـاده   طورند؛ و احساس به هست هاي محض شهود صورت

پيشـين، يعنـي پـيش از    توانيم به طور  شهود است. مكان و زمان را ما فقط مي
اسـت كـه ايـن شـناخت،      به همين دليلحسي واقعي، بشناسيم؛  ادراك نوعهر

شود؛ اما احسـاس در شـناخت مـا چيـزي را تشـكيل       شهود محض ناميده مي
شود. مكـان و زمـان،    دهد كه شناخت پسين، يعني شهود تجربي ناميده مي مي

ن احساسـات مـا بـه هـر     شوند، اكنو مطلقاً و ضرورتاً به حسيات ما مرتبط مي
ار متفـاوت باشـند.   كمكبستوانند  خواهند باشند؛ احساسات ما مي كه مي شكل
روشني هم برسانيم، باز از  اعلاي ي اگر ما شهود خود را بتوانيم به درجه حتي

، ترتيـب  نفسه نزديكتر نخواهيم شـد. زيـرا بـه هـر     في اشياء ذاتآن طريق به 

(B ٥٩) 

(A ٤٢) 

(B ٦٠) 
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شهود، يعني حس خود را به طـور كامـل   ي خودمان را در  همچنان فقط شيوه  
طي كـه در اصـل در درون   ايهمان شر تحت هميشهخواهيم شناخت و اين را 

تواننـد   نفسه چه مي ، فياشياء اينكهط مكان و زمان؛ ايند، يعني شرهستن  مرتبط
، كـه تنهـا چيـزي    اشـياء ترين شناخت پديدار آن  روشن طريقاز  حتيباشند، 

 نخواهد شد.معلوم ما  ايد، هرگز برشو است كه به ما داده مي
اشـياء   ي چيزي جـز تصـور آشـفته    كلاَپس اگر گفته شود كه حس ما 

نفسـه تعلـق    كند كه به آن اشياء فـي  ، كه منحصراً آن چيزي را متعين مينيست
ها و تصورات جزئي كه ما آنها را با آگاهي از  تراكم نشانه تحتفقط  امادارد، 

ن عبارت است از تحريف مفهوم حـس و پديـدار، كـه    كنيم، ـ اي  نمي جداهم 
 ـ مي خاليو پديدار، بيهوده و  ي حس ي ما را درباره كل آموزه د. فـرق يـك   كن

، صرفاً منطقي است، و به محتوا مربـوط  واضحبا يك تصور  غير واضحتصور 
سـليم آن را بـه خـدمت      فهـم كـه  آن طـور  شك، مفهـوم حـقّ،    شود. بي نمي
ل بتوانـد از حـق انتـزاع    تمام و كماترين  ن است كه ظريفهما دقيقاَگيرد،  مي

كند، با اين فرق كه در كاربرد عادي و عملي اين مفهـوم، انسـان از تصـورات    
اند، آگاه نيست. اما به آن دليل هيچ كس  متعين شده تفكراتكه در اين  كثيري

باشد، و پديـدار محـض را در    عادي حق حسي ميتواند بگويد كه مفهوم  نمي
شود، بلكـه مفهـوم آن در    آشكارتواند  كند؛ زيرا حق هرگز نمي ود متعين ميخ
كه  ذاتيكند،  را معرفي مي اعمالاخلاقي)  ذات( ذات نوعيقرار دارد و  ههماف

عكس، تصـور يـك جسـم در شـهود     بـر متعلـق اسـت.    اعمالنفسه به آن  في
اطلاق شـود،  نفسه  في شيءكند كه بتواند به يك  چيز را در خود متعين مي هيچ

اي كه ما از آن طريق تحت تأثير قـرار   بلكه صرفاً پديدار چيزي است، و شيوه
شود؛ و حس  شناخت ما حس ناميده مي قوه ي ادراكي  گيريم؛ و اين جنبه مي

نفسه، متفاوت اسـت، ـ هـر چنـد هـم كـه انسـان آن         از شناخت امر عيني في
 تا ريشه شهود كند.  كاملاَرا  )پديدار(

مربـوط بـه    يها ي پژوهش لايبنيتس ـ ولف به همه  ي ، فلسفهينبنابر ا
هاي ما ديدگاهي كلاً نادرست نشـان داده اسـت، بـه     شناخت منشاءطبيعت و 

(A ٤٣) 

(B ٦١) 

(A ٤٤) 
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منطقـي در نظـر    به مثابـه را صرفاً  و فكر اين ترتيب كه اين فلسفه، فرق حس 
 استعلايي است و نه صرفاً به صورت آشكاربه طور  گرفته است، اما اين فرق 

شـود،   و محتواي آنهـا مربـوط مـي    منشاءآنها، بلكه به  عدم وضوحيا  وضوح
بـه   نفسه را صرفاً  اشياء فيذات حس، طريق نيست كه ما از طور  چنانكه اين 

تـوانيم   نفسـه را اصـلاً نمـي    بتوانيم بشناسيم، بلكـه اشـياء فـي   طور غير واضح 
عـين متصـور    ذهني خود را حـذف كنـيم،   ساختارآنكه  محض؛ و به سيمشناب

دانسـت، ديگـر در    آن عين مي طريقهايي كه شهود حسي هم شده با خاصيت
همـين   دقيقـاَ توانـد پيـدا شـود، زيـرا      ، و در هيچ جا نميوجود نداردهيچ جا 
 كند. پديدار، تعيين ميبه مثابه ذهني است كه صورت عيني را  ساختار

كنيم:  هم متمايز مي ، ما صريحاً اين دو را در پديدارها ازبه طور معمول
آنچه به طور عمده به شهود پديدارها مرتبط است و براي هر حس انساني بـه  

، رخ مي دهـد تصادفي  طورشهود فقط به  ايطور كلي معتبر است، از آنچه بر
حس به طور كلي، بلكه فقط در يـك موضـع   تباط با رابه اين ترتيب كه نه در 

بر است. و از آن طريـق مـا شـناخت    ي حس با اندام اين يا آن حس، معت ويژه
كنـد، امـا شـناخت     نفسه را تصوير مي ناميم كه امر عيني في را شناختي مي اول

دوم را فقط پديدار آن امر عيني. اما اين فرق فقط تجربي است. اگر انسـان بـا   
،) و آن شهود تجربي را اتفاق مي افتدهمان فرق راضي گردد (چنانكه معمولاً 

)، به طوري كـه  اتفاق بيافتدپديدار محض نبيند (چنانكه بايد  هبه مثابخود نيز 
فـرق   وقـت نشـود، آن  پيدانفسه مرتبط باشد  در آن هيچ چيزي كه به چيزي في

كـه اشـياء    مـي خـواهيم   هنـوز رود، و ما در آن حالت  مي بيناستعلايي ما از 
عميـق  بـا   حتـي جهان حسـي)،  نفسه را بشناسيم؛ هر چند در همه جا (در  في

به ايـن  د. شنخواهيم مواجه ترين پژوهش اعيان آن، به هيچ چيز جز پديدارها 
كمـان را يـك پديـدار محـض در رگبـار آفتـابي        ما رنگين بدون شك، ترتيب

، تا آنجـا كـه مـا    مطلبنفسه. و اين  في شيء به منزله يناميم؛ اما باران را،  مي
چيزي كـه   منزله ي به درست است، مفهوم باران را فقط فيزيكي منظور داريم،

حـواس، همچنـان در شـهود     مختلف ياتي وضع ي عمومي در همه در تجربه

(B ٦٢) 

(A٤٥) 

(B ٦٣) 

(A ٤٦) 
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ي ديگر. اما اگر اين چيـز تجربـي    عين است و نه به شيوهتفقط به اين ترتيب م  
آنكه به توافق آن با حس انسانهاي ديگـر   بگيريم، و بيدر نظر  به طور كلي  ار

كنـد (نـه    نفسه را تصـوير مـي   في يءشتوجه كنيم، بپرسيم كه آيا اين نيز يك 
پديدارها، خـود ديگـر اعيـان     به مثابههاي باران،  هاي باران، زيرا آن قطره قطره

، اسـتعلايي  شـيء ي تصور با  ي رابطه ند)، آنگاه اين پرسش دربارههست  تجربي
شـكل گـرد    حتـي ند، بلكه هست  ها پديدارهاي محض است و نه تنها اين قطره

 ـ افتند چيزي في كه در آن فرو مي مكاني حتيآنها، و    تانفسه نيستند بلكه كمي
اسـتعلايي بـراي مـا     شـيء ند، امـا  هسـت حسي مااي شهوده شالودهاند،يا محض

 ماند. ناشناخته مي
بـه  مهم حسيات استعلايي ما اين است كه صرفاً  ماولي دومين دل مشغ

قطعـي   نكند، بلكـه چنـان   كسب محبتاي به ظاهر معتبر لطف و  فرضيه مثابه
ي ابـزار خـدمت    اي طلب كرد كه بايد به منزلـه  باشد، كه اساساً بتوان از نظريه

انتخـاب مـي   يم، مـوردي را  كنكند. براي آنكه اين قطعيت را كلاً خود آشكار 
و بـراي وضـوح بيشـتر    «تواند اعتبارِ آن را به خوبي روشن سـازد   نيم كه ميك

 ».د، بكار آيدشگفته  §3آنچه در 
ط ايشـر  بـه مثابـه  ند و هسـت   شي نفسهكه مكان و زمان في  فرض كنيد

: از اين هر دو، به طور ابتداآيد كه  باشند؛ از اينجا برمي نفسه مي امكان اشياء في
شوند، بخصوص از  بي ناشي ميهاي يقيني و تركي از گزاره تعداد زياديپيشين 
 ـ خواهيم به طـور عمـده در اينجـا     مي دليلن ه آكه بمكان، نمونـه   ه يبـه منزل

ند و بنـابراين بـا   هسـت   هاي هندسـي تركيبـي پيشـين    كنيم. چون گزاره بررسي
را از كجـا   ييها پرسم: چنين گزاره شوند، پس من مي قطعيت يقيني شناخته مي

هـاي مطلقـاً    كند تا بـه چنـين حقيقـت    ما بر چه تكيه مي ه يهماگيريد و ف مي
 طريـق ارد مگـر: يـا از   ي ديگـر وجـود نـد   طريق ـضروري و كلاً معتبر برسد؟ 

مفـاهيم و   بـه منزلـه ي  مفـاهيم و شـهودات    اماشهودات.  طريقمفاهيم، يا از 
پسـين، يعنـي از    طريـق اند يـا پسـين. از    پيشين داده شده به نحو شهودات، يا

تكيــه مفــاهيم تجربــي و نيــز از شــهود تجربــي كــه مفــاهيم تجربــي بــر آن  

(B ٦٤) 

(A ٤٧) 
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اي كـه   داده شود، مگر چنان گـزاره  تواند تركيبي نميي  گزاره نوع هيچكنند، مي 
و در نتيجـه هرگـز   ي تجربـي اسـت،   بي است، يعني گزارهخود نيز صرفاً تجر

ي  ، چيزهـايي كـه بـا ايـن همـه، ويژگـي همـه       داردضرورت و كليت مطلق ن
اسـت كـه تنهـا     اولي  آنچه مربوط بـه واسـطه   اماند. هست  هاي هندسي گزاره

شهودات پيشـين   طريقيم محض يا از مفاه طريقاز  اينكهواسطه است، يعني 
اسـت كـه از    معلـوم ، در ايـن حالـت   پيدا كنـيم هايي دست  به چنين شناخت

توان به دست آورد، بلكه منحصراً  نمي اي مفاهيم محض هيچ شناخت تركيبي
بگيريـد: بـا دو    در نظـر اين گزاره را مثالتوان يافت. براي  شناخت تحليلي مي

حـدود سـاخت و در نتيجـه هـيچ شـكلي      تـوان فضـايي را م   خط راست نمي
هـاي   ايـن گـزاره را از مفهـوم خـط     حال كوشش كنيدتوان درست كرد.  نمي

يك  ايجاد: با سه خط راست اينكهراست و عدد دو مشتق سازيد؛ يا همچنين 
و به همين ترتيب كوشـيد كـه ايـن را صـرفاً از همـان      باشد؛  ممكن ميشكل 

است و شما خود را ملزم خواهيد  ي فايدهب كلاَتان  مفاهيم مشتق سازيد. تلاش
در  حـال كنـد.   چنين مي هميشهبريد، چنانكه هندسه نيز بديد كه به شهود پناه 

است، شهود محض  چگونهفرض كنيد؛ اين شهود، اما،  شيءشهود براي خود 
بود، در اين صورت هرگـز   پيشين است يا شهود تجربي؟ اگر شهود تجربي مي

ي يقينــي  ، و بـه مراتـب كمتـر، هرگــز يـك گـزاره     ي كـلاً معتبــر  يـك گـزاره  
 توانـد  توانست از آن مشتق شود: زيرا تجربه هرگز چنـين چيـزي را نمـي    نمي

بگيريـد، و  در نظر خود را پيشين در شهود  شيء. بنابراين شما بايد كند عرضه
، اگر در شما گذاريد.حالچنين شهودي بنياد  مبنايي تركيبي خود را بر  گزاره

داشت كه پيشين بتوانيد شهود كنيد؛ اگر اين شرط ذهني بـه   جود نمياي و قوه
ايـن   متعلقآن،  تحتبود كه تنها  لحاظ صورت همزمان شرط كلي پيشين نمي

نفسه  (مثلث) چيزي في موضوع) خود ممكن است؛ اگر خارجيشهود (شهود 
ستيد توان مي چگونهذهن؛ ـ در اين حالات   به مثابهبا شما  ارتباطبود بدون  مي

ذهني شما براي تشكيل يك مثلث قرار  طايبگوييد كه هر آنچه ضرورتاً در شر
نفسـه نيـز متعلـق باشـد؟ زيـرا شـما        بايد به مثلـث فـي   دارد، به ضرورت مي

(B ٦٥) 
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اضـافه  توانيد به مفاهيم خود (از سه خط) چيـزي تـازه (يعنـي شـكل را)      نمي  
 شـيء ن ايـن  وجود داشته باشد، چـو  شيءبايست در  ، كه به ضرورت ميكنيد

اگر  بنابرايني شناخت شما.  پيش از شناخت شما داده شده است، نه به وسيله
بود، كـه   همچنين زمان) صورت محض شهود شما نمي به اين ترتيبمكان (و 

تواننـد   آنهـا اشـياء مـي    تحتكه فقط  متعين مي كندط پيشين را در خود ايشر
 اشـياء خـارجي  ذهنـي،   طايباشند، ـ و بدون اين شـر   اشياء خارجيبراي شما 

توانستيد به طور پيشين  نمي وجهچيز نيستند، ـ آنگاه شما به هيچ   نفسه هيچ في
تركيبي چيزي بگوييـد. بنـابراين نـه صـرفاً ممكـن يـا        خارجي اشياءي  درباره

ط ايشـر  بـه مثابـه  شك قطعي است، كه مكـان و زمـان    محتمل است، بلكه بي
ط ذهنـي  ايي دروني)، صرفاً شر بهو تجر خارجيي  تجربه (تجربه كلضروري 

 اشـياء ي  همه،طايدر نسبت با آن شـر  به همين دليلند، كه هستشهود مانوع هر
ين شيوه داده ه انفسه بفي اشياء كه  به منزله يند، و نه هست  پديدارهاي محض

ي آنچه مربوط به صورت پديدارها  شده باشند؛ به همين دليل، همچنين درباره
هرگز كمتـرين   اماود،گفته ش مي تواند چيزها اريكمكبس پيشينبه نحو است، 

ايـن پديـدارها قـرار     مبنـاي نفسه كه ممكن است در  ي شيء في چيزي درباره
 توان گفت. داشته باشد، نمي

»IIي حـس   و نيـز ايـده   خـارجي ي حـس   ي ايـده  . در تأييد اين نظريه
پديدارهاي محـض،   به مثابهس، واح متعلقاتي  ي همه دروني، و بنابراين ايده

را بكار گرفت كه: هر آنچه در شناخت ما بـه   تذكرتوان اين  به طور عمده مي
 وجه، كه به هيچ ارادهبه استثناي احساس لذت و درد، و  اماشهود تعلق دارد (

هـاي محـض    مگر نسـبت  متعين نمي كندشناخت نيستند) هيچ چيز در خود 
)، و حركـت (هـا  مكان ، تغيير هاي جاها در يك شهود (امتداد) يعني نسبترا:

آنچه در  امامحرك).شود (نيروهاي  قوانين كه مطابق با آنها اين تغيير تعيين مي
كند، از  بر تغيير جا در خود اشياء عمل مي علاوه، يا آنچه استيك جا حاضر 

هاي محض  ي نسبت في نفسه، به وسيله آيد.حال،شيء آن شهود به دست نمي
ي  تـوان داوري كـرد كـه چـون وسـيله      ين به خوبي ميشود: بنابرا شناخته نمي

(B ٦٦) 

(A ٤٩) 

(B ٦٧) 
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هـا،   محـض نسـبت   اتشود مگر تصور هيچ چيز به ما داده نميخارجي حس  
فاعـل  بـه   متعلـق شـناخت  تواند نسـبت يـك    هم فقط مي خارجيپس حس 

نفسـه تعلـق    ، و نه درون را، كه به عين فيمتعن كندرا در تصور خود  شناخت
وضع درست به همـين روال اسـت. نـه تنهـا      دارد. در مورد شهود دروني نيز

اي را  واقعـي  ده يمـا  حواس خارجيي شهود دروني تصورات  چون به وسيله
سازيم، بلكه زمان كـه در   دهند كه ما ذهن خود را با آنها انباشته مي تشكيل مي

ـ كـه خـود در تجربـه پـيش از آگـاهي آن        گـذاريم  آن اين تصـورات را مـي  
 ـ آيد و  تصورات مي اي كـه طـي آن مـا آن     شـرط صـوري شـيوه    ه يبـه منزل

 قرار دارد، ـ خود ديگر نسبت  مبنادهيم در  تصورات را در ذهن خود جاي مي
هاي آنچه بـا متـوالي همزمـان اسـت (يعنـي       و نسبت همزمانهاي متوالي و 

توانـد پـيش از    تصور مـي  به مثابهآنچه  حال. متعن مي كندجوهر) را در خود 
يزي بيايد، شهود است؛ و، اگر آن تصور هـيچ چيـز   كردن چ عمل تفكر نوعهر

، فقط صورت شهود است؛ كـه چـون   متعين نمي كندها در خود  را جز نسبت
شـود،   گذاشـته دارد جز تا آنجا كه چيزي در ذهـن   هيچ چيزي را متصور نمي

 طريـق كه به آن وسيله ذهن از اي  تواند باشد، مگر شيوه هيچ چيز ديگري نمي
ي خود  تصور خود، و در نتيجه به وسيله گذاشتن طريقي از فعاليت خود، يعن

گيرد؛ به عبارت ديگر، يك حس درونـي اسـت بـه لحـاظ      تأثير قرار مي تحت
ي  كـه بـه وسـيله   د، تا آنجـا  شو حس تصور مي طريقصورت آن. هر آنچه از 

پديدار است، و بنابراين يا حس دروني به هـيچ   هميشهآيد،  حس به تصور مي
حـس درونـي    شـيء پذيرفته شود و يا بايد بپذيريم كه ذهـن، كـه   نبايد  وجه

د، نـه  شـو توانـد تصـور    پديدار مـي  به مثابهحس دروني، فقط  طريقاست، از 
ي خـود داوري كنـد، اگـر شـهود آن،      توانـد دربـاره   آن ذهن مي چگونه اينكه

دشواري فقط عبارت از اين  كلخودكاري محض يعني فكري باشد. در اينجا 
ايـن   امـا توانـد خـود را از درون شـهود كنـد؛      يك ذهن مـي  گونهچاست كه 

ي نظرها مشترك اسـت. آگـاهي بـه خويشـتن خـود (ادراك       دشواري در همه
ات در ي كثـر  همـه  طريـق ي من است، و اگر تنهـا از آن   نفساني)، تصور ساده

(B ٦٨) 
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بود.نزدانسـان،اين   وقت شهود دروني فكري مي آنعين، خودكار داده شده بود،  
 شـيء ي كثرات است كـه از پـيش در    ي دروني تلزم دريافت حسيآگاهي مس

اين امر بدون خـودانگيختگي در ذهـن داده    چگونهاي كه  شود و شيوه داده مي
ي خود آگـاه شـدن،    اگر قوه.تلاف حسي ناميده شودشود بايد براي اين اخ مي

بنا باشد آنچه را كه در ذهن قرار دارد جستجو كند (بـه سـادگي درك كنـد)،    
ي  ايـن شـيوه   مبنـاي توانـد بر  تأثير قرار دهد و فقط مي تحتس بايد ذهن را پ

صـورت ايـن شـهود كـه پـيش از ايـن        اماتوليد كنـد؛ شهود خويشتن خود را 
اي را كه در آن كثرات در ذهن جمع شده است،  ذهن قرار دارد، شيوه مبنايدر

وه شـهود  كند؛ بنابراين ذهن خـود را نـه بـا ايـن شـي      در تصور زمان تعيين مي
اي كه  واسطه خودكار تصور كند، بلكه مطابق با شيوه كند كه خويشتن را بي مي

شود، نه  مي آشكارگيرد؛ در نتيجه چنانكه بر خود  قرار مي رتأثي تحتاز درون 
 چنانكه هست.

III        اگر من بگـويم: شـهود، در مكـان و در زمـان، هـم شـهود اعيـان .
چنانكه اين اعيان بر كند، را تصور مي هر دوخارجي، و هم شهود از خود ذهن،

شوند، ـ منظورم ايـن نيسـت     مي آشكارگذارند، يعني چنانكه  ما اثر مي حواس
كه ما  ماهياتي حتي. زيرا در پديدار، اعيان و هستندظاهر محض  اعيانكه اين 

چيزي كه واقعي داده شـده باشـد    به مثابه هميشهدهيم،  به آن اعيان نسبت مي
ي  تنهـا بـه شـيوه    ماهيـت ؛ فقط نكته اينجا است كه: چون ايـن  شوند ديده مي

داده شـده   عينداده شده، بستگي دارد، پس بايد  عينشهود ذهني در نسبت با 
به اين نفسه، افتراق داده شود.  عين في به مثابه عينپديدار، از خود آن  به مثابه
 بـه مثابـه  نهـا  ، اگر من حكم كنم كه كيفيت مكان و زمان، كه مطابق با آترتيب

و روح خود هـر دو   خارجيو روح خود، اجسام  خارجيشرط وجود اجسام 
نفسـه، ـ    ي شهود من قرار دارد و نه در اين اعيان في كنم، در شيوه را فرض مي

از مـن   خـارج كه  به نظر مي رسندصرفاً  ماجسااز اينجا منظورم آن نيست كه 
دآگـاهي مـن داده شـده    ه در خوك ـ به نظر مـي رسـد  باشند، يا روح من فقط 

 ـاين گناه خود من خواهد بود اگر من آنچه بايد در شمار پديدار باشد. ، Ĥورمبي

(B ٦٩) 

(B ٧٠) 
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ي  ي همـه  ايـن امـر مطـابق بـا اصـل ايـده       اما*تبديل سازم.به توهم  را صرفاً  
 ـ اتفاق نمي افتد. كاملاً بر عكس شهودات حسي ما  ن صـورتهاي  ه آ، اگر مـا ب

كنيم كـه   اجتنابتوانيم از اين امر  گاه نميتصور، واقعيت عيني نسبت دهيم، آن
به ظاهر محض بدل شود. زيرا اگر مكان و زمان را مثـل   طريقن ه آچيز ب همه

نفسـه در چيزهـا    بايسـت فـي   خود مـي كه براي امكان  در نظر بگيريمماهياتي 
 ـ    گـويي  وجود داشته باشند، و اين بيهوده ن دچـار  ه آهـا را كـه در آن حالـت ب

پايـان كـه نـه     ء بي ظه كنيم، به اين ترتيب كه بپذيريم دو شيخواهيم شد ملاح
جوهر، با اين همه بايد موجود باشـند و   لازم ذاتي  جوهراند و نه واقعاً چيزي

ي اشـياي   ي اشياء باشند، و اگـر همـه   بايد شرط ضروري وجود همه در واقع
ت ماننـد، ـ آنگـاه نخـواهيم توانس ـ     موجود نيز حذف شوند، همچنان باقي مي

محـض كـاهش    تـوهم ن جهت كه اجسام را تا حـد  ه آرا ب نيك نفسباركلي 
به واقعيت  به اين ترتيبوجود خود ما كه  در واقع حتيداد، سرزنش كنيم.  مي

صرف تبـديل   توهمد، به شو ء، مانند زمان، وابسته مي شي-ي يك لا خودپاينده
كـب آن  گويي است كـه تـاكنون هـيچ كـس مرت     ياوه نوعيخواهد شد؛ و اين 

 نشده است.
IVكـه   فكر مي كند عيني يك  . در الاهيات طبيعي وقتي انسان درباره

براي خود نيز بـه   حتيشهود نيست، بلكه  متعلق وجهنه فقط براي ما به هيچ 
 ـ     شهود حسي نمي متعلق وجههيچ   تعقـل   ن نكتـه ه آتوانـد باشـد، بـا توجـه ب

                                                           
توان رنگ  توانند در نسبت با حس ما به خود عين اطلاق شوند، براي مثال،مي ت پديدار ميـ محمولا *

تواند به مثابه محمول به موضوع اطلاق  سرخ يا عطر را به گل سرخ اطلاق كرد. اما ظاهر هرگز نمي
در نسبت با حسها  دهد كه فقط شود؛ درست به اين دليل كه ظاهر به عين في نفسه چيزي را نسبت مي

به آن تعلق دارد يا اساساً به ذهن متعلق است؛ براي مثال، دو دستگيره كه انسان در آغاز براي زحل قائل 
شود، بلكه همواره در نسبت عين با ذهن قرار دارد،  نفسه پيدا نمي بود. اما آنچه به هيچ وجه در عين في

ار است؛ بنابراين محمولات مكان و زمان بحث به و به اين ترتيب از تصور عين جدا نشدني است، پديد
شوند و در اينجا توهمي در كار نيست. درمقابل،  متعلقات حسها، به مثابه متعلقات حسها، نسبت داده مي

نفسه  ي قرمز در نظر بگيرم، و زحل را با دو دستگيره، يا امتداد را في نفسه به مثابه اگر من گل سرخ را في
آنكه به نسبت معين اين اعيان به ذهن توجه كنم و داوري خود  جي نسبت دهم، بيي اعيان خار به همه

 را به آن نسبت محدود سازم، در اين حالت تازه توهم ايجاد خواهد شد.

(B ٧٠) 

(B ٧١) 

(B ٧٢) 
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ن و مكان حذف شوند (زيرا ط زماايشر متعلقشهود آن نوع شود كه از هر  مي  
انسان به  امادارد).  حدودي هميشه، كه تفكرشناخت آن بايد شهود باشد و نه 

مكان و زمان را به صـورتهاي   ابتداتواند اين كار را انجام دهد اگر  چه حق مي
ط وجود اشياء بـه  ايشر به مثابهنفسه تبديل كند و در حقيقت چنانكه  اشياء في

بـه  ند؟ زيـرا آنهـا   كاگر انسان خود اشياء را حذف  حتي، طور پيشين، بازمانند
ط وجـود خداونـد   ايوجود به طور كلي، بايـد همچنـين شـر    كلط ايشر مثابه

بـدل  مي اشـياء   باشند. اگر نخواهيم مكان و زمان را به صورتهاي عينـي همـه  
 بـه مثابـه  آنهـا را   اينكـه مانـد مگـر    نمـي  قييم، در اين حالت هيچ چيـز بـا  كن

نگـاه  ي شـهود درونـي    و هم شيوه خارجيي شهود  هني هم شيوهصورتهاي ذ
نيست، يعني چنان نيسـت كـه    اوليهشود، زيرا  اين شيوه، حسي ناميده ميكنيم.

خود آن، وجود عيني شهود داده شود (چنان شهودي كه تا آنجا كه ما  طريقاز 
ي  شـيوه  متعلق باشد)، بلكـه  اوليهتواند به موجود  ، فقط مييمفاهمهبتوانيم  مي

ممكـن اسـت    طريقن ه آشهود ما به وجود عين بستگي دارد، در نتيجه فقط ب
 شود. ي عين متأثر مي تصور ذهن به وسيله قوه يكه 

ي شهود را در مكان و زمان به حس  نيست كه ما شيوه ضرورياين نيز 
 متفكـر موجـود   نـوع  آدمي محدود سازيم؛ ممكن است چنـين باشـد كـه هـر    

كـه   اگـر چـه  ه ضرورت بايد با آدمي مطابقت داشته باشد، (محدود در اينجا ب
ي شهود، به رغم  توانيم در اين باره تصميم بگيريم)؛ با اين همه، اين شيوه نمي

 ـ   اعتبار كلي آن، از حسي بودن باز نمي ن جهـت كـه ايـن    ه آايسـتد؛ درسـت ب
 intuitus)، نه شهود اصـلي  (intuitus derivatus)شهود، اشتقاقي است 

originarius) دليل ياد شده،  اساسفكري نيست؛ درست برشهود ، در نتيجه
هرگـز   امـا متعلق باشد،  اوليهرسد فقط به موجود  اين شهود فكري، به نظر مي

نه به ذاتي كه هم از نظرگاه وجود خود وابسته است، و هم بـه لحـاظ شـهود    
عيـين  بـا اعيـان داده شـده ت    تبـاط راخود (شهودي كه وجود آن موجود را در 

ي  توضـيح بـه نظريـه    بـه مثابـه  ي اخير تنها بايد  كند)؛ با اين همه، ملاحظه مي
 ي بنياد دليل. حسيات ما مربوط شود، نه به منزله
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 ي حسيات استعلايي نتيجه

هاي لازم بـراي تجزيـه و تحليـل     ما در اينجا يكي از تكّه به اين ترتيب
هاي تركيبـي پيشـين    م: گزارهي استعلايي را در دست داري ي كلي فلسفه وظيفه

من شهودات محـض پيشـين، يعنـي مكـان و زمـان       منظوراند؟  ممكن چگونه
است؛ در مكان و زمان، اگر بخواهيم در حكم پيشين از مفهوم داده شده فراتر 

يابيم كه نه در مفهوم، بلكه فقط در شهودي كـه بـا آن    رويم، آن چيزي را ميب
واند كشف شود و با آن به طور تركيبي پيوند ت مطابقت دارد، به طور پيشين مي

نـد و  ور حواس فراتر نمي متعلقاتيابد؛ اما اين احكام به همين دليل هرگز از 
 ي ممكن معتبر باشند. تجربه متعلقاتتوانند براي  فقط مي

(B ٧٣) 
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 ي استعلايي عناصر نظريه  

 بخش دوم

 منطق استعلايي

 درآمد

 ي يك منطق استعلايي ايده

I. 

 طق به طور كليي من درباره

 
ين آنها اولشود، كه  ي بنيادين ذهن ناشي مي ما از دو سرچشمه شناخت

را دريافت كند (ادراك تأثرات)، و دومين آنها اين قـوه  اين است كه تصورات 
را بشناسـد (خـودانگيختگي    عـين ي آن تصـورات يـك    وسـيله بـه  است كـه  

در نسبت با  عيندوم  يقطرشود و از  به ما داده مي عيناول  طريقمفاهيم). از 
گـردد. بنـابراين، شـهود و     مـي  تعقلتعين محض ذهن)  به منزله يآن تصور (

دهنـد؛ چنانكـه نـه مفـاهيم بـدون       شناخت ما را تشكيل مي كلمفاهيم عناصر 
اي با آنها متناظر باشد، و نه شهود بدون مفـاهيم، هـيچ يـك     شهود كه به شيوه

يـا تجربـي    هسـتند   هر دوي اينها يا محـض توانند شناختي را ارائه دهند.  نمي
كنـد) در   را در پيش فرض مي عيناگر احساس (كه حضورِ واقعي  اند، تجربي

احسـاس آميختـه    نـوع   اند، اگر با تصور هيچ محض اماآنها متعين شده باشد: 
 بنـابراين شناخت حسي ناميـد.   اوليه يي  توان ماده نشده باشد. احساس را مي

آن چيـزي   تحـت كند كـه   صورتي را در خود متعين مي راًنحصشهود محض م
را به طـور كلـي،    عينيك  تعقلشود، و مفهوم محض فقط صورت  شهود مي

كند. فقط شهودات محض يا مفاهيم محض بـه تنهـايي بـه     در خود متعين مي
شهودات تجربي يا مفاهيم تجربي فقط به طـور   اما؛ هستند  طور پيشين ممكن

 اند. پسين ممكن
تصورات، تا آنجا كه ذهن بـه   تذهن خود را در درياف ه ي دركقواگر 

، ايـن قـوه كـه    مقابـل گيرد، حس بنـاميم، آنگـاه در    تأثير قرار مي نوعي تحت

(A ٥٠) 

(B ٧٤) 

(B ٧٥) 

(A ٥١) 
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است. طبيعـت   ههماتصورات را خود ارائه دهيم، يا خودانگيختگي شناخت، ف 
تواند باشد، يعني  حسي نميامر ما چنان ساخته شده است كه شهود هرگز جز 

 ـ     اي را در خود  ط شيوهفق متـأثر   اعيـان ي  وسـيله ه دارد كـه مـا بـه آن شـيوه ب
، ـ  تعقـل مـي كنـيم   شهود حسـي را   متعلقات، اين قوه كه مقابلشويم. در  مي

توان بـر ديگـري تـرجيح داد.     ها را نمي است. هيچ يك از اين خاصيت ههماف
عينـي  چ هـي  ههم ـاتواند به ما داده شـود، و بـدون ف   نمي عينيبدون حس هيچ 

ند؛ شـهودات بـدون مفـاهيم،    هست  بدون محتوا، تهي تفكرات. تعقل نمي شود
ضروري است كه مفاهيم خود را حسي  شكلكوراند. از اينجا درست به همان 

قابـل   يم)، كه شهودات خـود را  اضافه كنرا در شهود  عينيم (يعني به آنها كن
بر آن، اين دو قـوه، يـا    وهعلامفاهيم بياوريم).  تحتنيم (يعني آنها را ك فاهمه

توانـد   چيز نمي هيچ ههماتوانند كاركردهاي خود را جابجا كنند. ف توانايي، نمي
اتحـاد آنهـا    طريق. فقط از تعقل كنندتوانند  چيز نمي هيچ حواسشهود كند، و 

 ـ ايجادتواند  است كه شناخت مي يـن جهـت   ه اشود. با اين همه، انسان نبايد ب
ميزد، بلكه برعكس، اين خود دليلي عمده اسـت كـه هـر    سهم آنها را در هم آ

قواعد  علمما  بنابراينيك از آنها را با دقت از ديگري جدا سازد و تميز دهد. 
به طور كلي، يعني  فاهمهقواعد  علمرا از  اتحسيات به طور كلي، يعني حسي

 كنيم. منطق، متمايز مي
منطـق   بـه مثابـه  د: يـا  تواند از دو نظرگاه بررسي شو منطق خود نيز مي

. منطـق كـاربرد عـام    ههم ـاي ف منطق كاربرد ويژه به مثابه، يا ههماكاربرد عام ف
كند كه بدون آن قواعد  را در خود متعين مي تفكرقواعد مطلقاً ضروري  ههماف

و بنـابراين صـرف نظـر از    توانـد صـورت بگيـرد؛    ه نميهماهيچ نوع كاربرد ف
پردازد. منطق  مي ههمابه آنها متوجه باشد، به فبتواند  ههماكه ف اعيانيي مختلف

معيني  نوعي  دربارهكند كه  قواعدي را در خود متعين مي ههماي ف كاربرد ويژه
توان منطق مقـدماتي   را مي ههماشود. منطق كاربرد عام ف تعقلدرست  اعياناز 

كاربرد  معين. منطق علمرا ابزار اين يا آن  ههماي ف منطق كاربرد ويژه اماناميد، 
علـوم آموزانـده   تمرين مقـدماتي   به منزله يها  بيشتر در مدرسه ههماي ف ويژه

(B ٧٦) 

(A ٥٢) 

(B ٧٧) 
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 وقتـي موفقيت عقل است:  آخرينعقل آدمي،  روشمطابق با  شود، اگر چه مي  
 تغييـرات  آخريناست كه آماده است و فقط به  زماني كه علم، خود ديگر دير

اي  را ديگر به مرتبـه  اعياند زيرا انسان بايدارد. براي تصحيح و كمال خود نياز
تواند از  مي علميك  چگونهعالي بشناسد، اگر بخواهد قواعدي را بيان كند كه 

 بوجود آيد. اعيان
منطق عمومي يا منطق محض اسـت يـا منطـق عملـي. در منطـق       حال

شود،  ما بكار گرفته مي ههماآنها ف تحتط تجربي را كه ايي شر محض ما همه
قـدرت  تاثير حسـها، بـازي خيـال، قـوانين حافظـه،      : مثالهي براكنيم، اع ميتنزا

ها و  هاي پيشداوري عادت، گرايش، و غيره را، و در نتيجه همچنين سرچشمه
هاي معينـي بـراي مـا     ي علتهايي را، كه از آنها شناخت به طور كلي همه حتي

 تحت ههما؛ زيرا آنها تنها به كاربرد فايجاد شوندتوانند  ، يا ميايجاد مي شوند
ع، بـه تجربـه   اوض ـاع معيني از تطبيق او توجه دارند و براي شناختن آن اوضا

محض با اصول خالص پيشين سر و كـار   امانياز است. بنابراين منطق عمومي 
ي صوري كاربرد  جنبه ره يبافقط در اماو عقل است،  ههمادارد و يك قانون ف

منطـق   بعـداَ  اماتعلايي) خواهد باشد، (تجربي يا اس ، محتوا هر چه ميحالآن؛ 
 ههم ـاشود كه بـه قواعـدي كـاربرد ف    اي منطق عمومي عملي ناميده مي عمومي

آمـوزد، متوجـه باشـد.     ط تجربي ذهني كه روانشناسـي بـه مـا مـي    ايتحت شر
بنابراين منطق عمومي عملي اصول تجربي نيز دارد، هر چند كه فقط تـا آنجـا   

بـه همـين   شود.  اعيان مربوط ميز بدون تماي ههماعمومي است كه به كاربرد ف
به طور كلي است  ههمادليل، منطق عمومي عملي همچنين نه يك قانون كلي ف

 ه ي هم ـاف تصـفيه كننـده ي  يـك   و نه يك ابزار علوم ويژه، بلكـه منحصـرانه  
 است.عمومي 

بنابراين در منطق عمومي بخشي كه بنا است شـناخت عقـل محـض را    
كه منطق عملي (هر چند همچنـان عمـومي) را    بايد از بخشي تشكيل دهد، مي

كوتـاه   اگر چهاست،  علمدهد، كلاً جدا شود. فقط بخش اول واقعاً  تشكيل مي
و خشك است، و چنان است كه باز نمود مدرسـي نظريـه اسـتعلايي عناصـر     

(A ٥٣) 

(B ٧٨) 

(B ٥٤) 
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دو قاعـده را در   هميشـه دانان بايـد   در اين علم، منطقكند.  ه را طلب ميهماف 
 باشند: داشته مقابل چشمها

 تنـوع ، و ههم ـامنطق عمومي، منطق كل محتواي شـناخت ف  به مثابه) 1
 كار ندارد.تفكر چيز جز صورت محض  كند و با هيچ ع ميانتزاا رآن  اعيان

اصـول تجربـي نـدارد و در     نـوع   منطق محض، منطق هـيچ  به مثابه) 2
شناسـي،  اند) از روان چيزي را (چنانكه برخي خود را متقاعد ساخته  نتيجه هيچ

گيرد. منطق محـض   ندارد، نمي تاثيريهيچ  ههماف  (canon)قانون كليكه در 
شده است، و همه چيز بايد در آن كاملاً بـه نحـو پيشـين،     اثباتي  يك آموزه

 قطعي باشد.
نـامم (بـرخلاف معنـاي عـادي ايـن       را كه من منطـق عملـي مـي   آنچه 

تمرينهـا راشـامل مـي    بايـد برخـي    طق عملي مـي كه مطابق با آن، مناصطلاح 
دهد)، عبارت است از تصور  ي آنها را منطق محض به دست مي كه قاعدهشود

ط ايشـر  تحـت ، يعنـي  انضماميبه طور  ههماو قواعد كاربرد ضروري ف ههماف
 ند، و روي همببريا پيش  مانع شوندتوانند اين كاربرد را  تصادفي عيني، كه مي

منطق كار بسته به توجه، و به موانـع و  شوند.  فقط به طور تجربي داده مي رفته
پردازد؛ و  خطا، به حالت شك، وسواس و دقت، و غيره، مي منشاءآن، به  نتايج

، مانند اخلاق محض است كه عمليمنطق عمومي و محض در نسبت با منطق 
متعـين مـي   ي آزاد به طور كلي را در خود  صرفاً قوانين اخلاقي ضروري اراده

ايـن قـوانين را    فضـيلت ي  واقعي؛ چـه آمـوزه   فضيلتي  ، نسبت به آموزهكند
ها كه انسانها كـم و بـيش تـابع آنهـا     هيجان موانع عواطف، گرايشها و تحت 

 توانـد  شـده را نمـي   اثبـات كند، و هرگز يك علم واقعي و  هستند، بررسي مي
شناختي  د، زيرا درست مانند آن منطق عملي به اصول تجربي و روانكن توليد

 نياز دارد.

(B ٧٩) 

(A ٥٥) 
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  II. 

 ي منطق استعلايي درباره

 نـوع  عمومي، چنانكه نشان داديم، كل محتواي شناخت، يعني هر منطق
كند و فقط صـورت منطقـي را در نسـبت     ع ميانتزاي شناخت با عين را  رابطه

، چون حالرا به طور كلي.  تفكرنگرد، يعني صورت  ها با يكديگر مي شناخت
ودات تجربـي (چنانكـه حسـيات    هم شهودات محض وجود دارند و هم شـه 

 تفكـر كند)، پس به همين شكل كاملاً ممكن است در ميـان   استعلايي ثابت مي
منطق عملي  نوعي، فرق باشد. در اين مورد اعيانتجربي  تفكر، و اعيانمحض 

زيرا آن كند، اع نمينتزاي محتواي شناخت را  خواهد بود كه در آن، انسان همه
ي  ، صـرفاً همـه  شامل مي شودرا  عينمحض يك  تفكر منطق كه صرفاً قواعد

. ناديـده مـي گيـرد   محتـواي تجربـي باشـند،     واجـد ها را كه  شناخت نوعآن 
شود؛ تا آنجـا   مربوط مي اعيانهاي ما از  شناخت منشاءهمچنين، اين منطق به 

نسبت داده شـود؛ حـال آنكـه بـرعكس،      اعياننتواند به خود آن  منشاءكه آن 
را ـ    اتشناخت هيچ كاري ندارد، بلكه فقط تصور منشاءمنطق عمومي با اين 

به نحو پيشين در ما وجود داشته باشند، چه فقـط تجربـي داده شـده     اولچه 
آنهـا را در  تعقل ، وقت ههماكند كه ف باشد ـ صرفاً مطابق با قوانين بررسي مي 

 ههماگيرد؛ و بنابراين منطق عمومي فقط به صورت ف نسبت با يكديگر بكار مي
آنهـا   حال منشاءتواند به تصورات اعمال شود،  شود، صورتي كه مي مربوط مي
 خواهد باشد. هر چه مي

ي  خود را بـر همـه   تاثيركنم كه  اي را مطرح مي و در اينجا من ملاحظه
چشـمان   مقابـل خـوبي بايـد در   ه و آن را ب گسترش مي دهدبعدي  اتمطالع

بايـد اسـتعلايي ناميـده شـود     شـناخت پيشـين    نوع : نه هراينكهداشت، يعني 
(استعلايي يعني امكان شناخت يا كاربرد پيشين شناخت)، بلكه فقط شـناختي  

ـ تصورات معينـي (شـهودات يـا      چگونهشناسيم كه ـ و   كه از آن طريق ما مي
 بنـابراين ند. هسـت   شوند يا ممكن مفاهيم) منحصراً به نحو پيشين بكار بسته مي

ن هندسي پيشين مكـان، ـ يـك تصـور اسـتعلايي      تعيي نوع  نه مكان و نه هيچ

(B ٨٠) 

(A ٥٦) 

(B ٨١) 
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تجربـي   منشـاء نيست، بلكه فقط اين شناخت كه اين تصورات به هـيچ وجـه    
توانند بـه   ندارند، و اين امكان كه اين تصورات به رغم تجربي نبودن خود مي

توانـد اسـتعلايي ناميـده     مـرتبط شـوند، مـي   تجربـه   متعلقـات نحو پيشين به 
به طور كلي، استعلايي خواهـد بـود: امـا     اعيانان در مكشود.همچنين، كاربرد 

 ناميـده حسي محدود گردد، آنگاه تجربـي   متعلقاتاگر اين كاربرد منحصراً به 
 تفاوت امر استعلايي و امر تجربي فقط به نقد شـناخت به اين ترتيب شود.  مي

 شود. آن، مربوط نمي متعلقاتي شناخت با  ها تعلق دارد و به رابطه
ين در اين انتظار كه شايد مفاهيمي وجود داشته باشند كـه بتواننـد   بنابرا

مربوط گردند، نه مثل شـهودات محـض يـا شـهودات      اعيانبه نحو پيشين به 
محض، يعني در نتيجه مفاهيمي كـه   تفكر اعمال به منزله يحسي، بلكه صرفاً 

ي  يش ايدهحسي، ـ در اين انتظار ما از پ  منشاءتجربي داشته باشند نه منشاء نه 
شـناخت عقـل محـض را تشـكيل     علـم  محـض و   ههم ـاشـناخت ف  علميك 

. چنـين  تعقـل مـي كنـيم   را كاملاً به نحو پيشين  اعيان طريقدهيم، و از آن  مي
كنـد،   هايي را تعيـين مـي   ، حوزه و اعتبار عيني چنين شناختمنشاءكه  علمي

و قوانين  ههمانين فبايد منطق استعلايي ناميده شود، زيرا اين منطق صرفاً با قوا
پيشين مربـوط   اعياناين قوانين به منحصراً تا آنجا كه  اماعقل سر و كار دارد، 

شوند؛ پس اين مانند منطق عمومي نيست، كه بدون تمايز هم بـه شـناخت    مي
 پردازد، و هم به شناخت محض عقل. تجربي عقل مي

 
III. 

 كتيكبندي منطق عمومي به تحليلات و ديال ي تقسيم درباره

 كرد به آن وسيله بتواند منطق و مشهور كه انسان فكر ميقديمي  پرسش
كوشيد ايشان را وادار سازد كه يا به  گذارد و از آن طريق ميبدانان را در تنگنا 

فـن   كـل ند، يا به ناداني خود و در نتيجه به پـوچي  دانگيز دست ز دوري رقت
حقيقت، يعنـي   ظاهريخود اعتراف كنند، اين است: حقيقت چيست؟ تعريف 

آن، در اينجا اذعـان   موضوعحقيقت عبارت است از مطابقت شناخت با  اينكه

(A ٥٧) 

(B ٨٢) 

(A ٥٨) 
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د كـه معيـار   به آنخواهد  انسان مي اماشود؛  شود و در پيش فرض گرفته مي مي  
 ها كدام است. تك شناخت  و مطمئن حقيقت تك ماع

 ـاست كه  بصيرتهوشمندي يا  ضرورياين خود دليل بزرگ و  يم به آن
عقلاني بايد پرسيد. زيرا اگر پرسش بيهـوده باشـد، و    به صورت ه چيزي راچ

كسـي   كردنبر شرمنده  علاوهلازم را طلب كند، آنگاه پرسش، غيرهاي  پاسخ
ي منفي نيـز هسـت كـه     اين سويه واجدسازد، گاه  كه آن پرسش را مطرح مي

ي  نظـره ترغيـب كنـد و ايـن م     هاي بيهـوده  آن را به پاسخ تاطحي نام شنونده
دوشـد و   ي پيشينيان) يكي بز نر را مـي  كه (به گفته به وجود آوردآور را  خنده

 گيرد. ديگري غربال زير آن مي
آن، پس بـه آن   موضوعاگر حقيقت عبارت باشد از مطابقت شناخت با 

د؛ زيرا شناختي كـه بـا   شومتمايز  موضوعاتبايد از ديگر  موضوعوسيله، اين 
است؛ هر چند  كاذبمطابقت نداشته باشد شود  ط ميكه به آن مربو موضوعي

ديگر معتبـر   موضوعاتي  كه درباره متعين كندكه آن شناخت چيزي در خود 
هـا بـدون    ي شـناخت  ي همه ، معيار كلي حقيقت آن است كه دربارهحالبود. 

روشن است كه چون انسـان   اماآنها معتبر باشد.  موضوعاتتوجه به اختلاف 
ع انتـز ابا عـين شـناخت) را   ي محتواي شناخت (رابطه  مهه كمكدر چنين مع

شـود، پـس كـاملاً     به اين محتوا مربوط مـي  قيقاَحقيقت د در حالي كهكند،  مي
 ه يي حقيقت اين شناخت ـ نشـان   ممكن و بيهوده است كه به دنبال نشانهغير

كافي و با اين همه همزمان كلي حقيقت بتوانـد داده شـود. چـون مـا در بـالا      
ايـم، پـس انسـان بايـد بگويـد: از       ي شـناخت ناميـده   واي شناخت را مادهمحت

تـوان درخواسـت    نمـي ي ماع ويژگيي آن هيچ  حقيقت شناخت مطابق با ماده
 كرد، زيرا چنين شاخصي در خود متناقض است.

شود به شناخت، به لحاظ صورت محض آن (با كنار  آنچه مربوط مي اما
كسان روشن است كه: يك منطق، تا آنجا كه ي طور محتوا)، به نوعگذاشتن هر

د، بايد درست در همين قواعـد نيـز   كن را بيان مي ههمام و ضروري فاقواعد ع
. چون هر آنچه با اين قواعـد متنـاقض باشـد،    نشان دهدمعيارهاي حقيقت را 

(B ٨٣) 

(A ٥٩) 

(B ٨٤) 
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و بنابراين  تفكرم خود براي ادر اين حالت با قواعد ع ههمااست، زيرا ف كاذب 
. اما اين معيارها فقط به صـورت حقيقـت مربـوط    شدض خواهد با خود متناق

تا اينجـا كـاملاً    به اين ترتيب، به طور كلي، و تفكرشوند؛ يعني به صورت  مي
اند، اما كافي نيستند. زيرا هر چند ممكـن اسـت شـناختي بـا صـورت       درست

مـه  با اين ه امامنطقي كاملاً مطابقت داشته باشد، يعني با خود متناقض نباشد، 
خود متناقض باشد. بنابراين معيـار صـرفاً منطقـي     موضوعتواند همچنان با  مي

و عقـل،   ههم ـاحقيقت، يعني مطابقت يك شناخت با قوانين كلي و صـوري ف 
و در  ]شـود  = شرطي كـه بـدون آن نمـي    conditio sine qua non [البته 

بـرود؛ و   فراتر از ايـن تواند  نمي منطق امانتيجه شرط سلبي كل حقيقت است: 
 ـ  محتوا مربوط شود، منطـق نمـي  خطايي را كه نه به صورت، بلكه به  ه توانـد ب

كـل كـار صـوري     ماي هيچ سنگ محكي كشف كند. بنابراين منطق ع ـ وسيله
اصـول   بـه مثابـه  كند و اين عناصر را  و عقل را به عناصر آن تجزيه مي ههماف

تواند  ش منطق مياين بخ بنابراين. نشان مي دهدكلي حكم منطقي شناخت ما 
تحليلات ناميده شود و درست به آن جهت دسـت كـم سـنگ محـك سـلبي      

اين  مبناي شناخت مطابق با صورت آن بر نوعحقيقت است؛ زيرا ابتدا بايد هر
انسان شناخت را مطابق با محتواي آن  اينكهشود، پيش از  نقدقواعد بررسي و 

 ايجابيحقيقت موضوع با  طتباراكه آيا آن شناخت در  دفاهمهبتحقيق كند تا 
چون صورت محض شناخت، هر چند هـم كـه بـا     اماكند؟  در خود متعين مي

قواعد منطقي مطابقت داشته باشد، به هيچ وجه كافي نيست تا حقيقت مـادي  
تواند صرفاً با منطق خطـر   كس نمي  (عيني) شناخت ما را تعيين كند، پس هيچ

ي آنهـا بيـان    ن چيـزي را دربـاره  كند، و كوچكتري قضاوترا  موضوعاتكند، 
بـه   دليل مسـتندي ي آنها از پيش اطلاع  آنكه، مستقل از منطق، درباره دارد، بي

آنها در يك كل  ارتباطدست آورده باشد، تا پس از آن، صرفاً به كاربرد آنها و 
متصل، مطابق با قوانين منطقي بكوشد، يا بهتر بگوييم، آنها را منحصراً مطـابق  

چنـين هنـري    ايـن بـا ايـن همـه، در مالكيـت      اما. آزمايش كندوانين با اين ق
دهد، هر چند هم  ه ميهماهاي ما را صورت ف ي شناخت ظاهرفريب ـ كه همه 

(A ٦٠) 

(B ٨٥) 



126                                                                                             

 

باشـد ـ چيـزي     فقيـر تهي و  بسيار ها باز محتواي شناخت ره يباكه انسان در  
م، كه صـرفاً يـك قـانون كلـي     اانگيز وجود دارد كه اين منطق ع چنان وسوسه

واقعي يـا دسـت كـم     توليد، همچنين مانند يك ابزار براي قضاوتاست براي 
ن ه آم عيني بكار گرفته شود، و در نتيجه در عمل باحكا توليدخطا آميز  توهم
به منزله ، منطق عمومي حال، به كاربرد نادرست منطق عمومي بيانجامد. طريق

 شود. ابزار ادعايي، ديالكتيك ناميده مي ي
باستانيان اصطلاح ديالكتيـك   هااي كه مطابق با آن كه معاني هر چند هم

تـوان از كـاربرد    مـي باشـند،   متفـاوت بردند  يا فن بكار مي علم عينورا براي 
كه نزد ايشان ديالكتيك چيـزي نبـوده    نتيجه گرفتواقعي آن با اطمينان چنين 

 حيلـه يا همانا همچنين  جهالت؛ يك فن سوفسطايي كه توهماست جز منطق 
 دقيقـي ، به اين طريق كه روش در آورندحقيقت  به شكلهاي عمدي خود را 

 يـش كردند و جايگاه بحث آن را بـراي آرا  كند تقليد مي را كه منطق تجويز مي
مطمـئن   هشداري به مثابهتوان اين را  مي حالبردند.  بكار مي پوچيهر ادعاي 

يـك   هميشهشود،  ديدهابزار  به مثابهشد كه: منطق عمومي، اگر  متذكر مفيدو 
ي محتـواي   باشد. زيرا چـون منطـق دربـاره    ، يعني ديالكتيكي ميتوهميمنطق 

 ههماط صوري مطابقت با فايآموزاند، بلكه صرفاً شر شناخت هرگز چيزي نمي
ايـن   بنابراينند، پس هستاعتنا كاملاً بي موضوعاترا؛ كه در ضمن در پيوند با 

خـود   اطلاعاتبرند تا بابزار (ارُگانون) بكار  به مثابه، كه منطق را يتوقع زياد
، فقـط بـه   گسترش دهنـد ند و كنشود ـ وسيعتر   را ـ دست كم چنانكه ادعا مي 

تواند با ميزاني ظاهري هر آنچـه   انجامد كه از آن طريق انسان مي گويي مي ياوه
 پردازد.بي آنها به مناقشه  خواهد حكم كند يا به دلخواه خود درباره مي

شأن فلسفه نيست. به همـين دليـل،    مناسبتعليم به هيچ وجه  عنواين 
شده  اضافهديالكتيكي، به منطق توهم نقد  به مثابهحاً يرجتنامگذاري ديالكتيك 

 يده شود.فاهمهاست، و به اين معنا است كه ما در اينجا مايليم 

(A٦١) 

(B ٨٦) 

(A ٦٢) 
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 IV . 

طق استعلايي به تحليلات استعلايي و بندي من ي تقسيم درباره

 استعلايييك ديالكت

سازيم (همچنانكه پيش از  را منفرد مي ههمااستعلايي ما ف در يك منطق
را  تفكـر اين در حسيات استعلايي حسي را منفرد ساختيم) و صرفاً آن بخش 

 امـا اسـت.   ههم ـاآن منحصراً در ف منشاءكه  انتخاب مي كنيماز شناخت خود 
در شـهود بـه مـا     ين شرط وابسـته اسـت كـه:   ه اكاربرد اين شناخت محض ب

داده شوند كه اين شناخت محض بتواند بر آنها اعمال شود. زيرا بدون  اشيايي
شهود، شناخت ما به كلي عاري از عين خواهد بـود و در نتيجـه كـاملاً تهـي     
خواهد ماند. بنابراين آن بخش منطق استعلايي كـه عناصـر شـناخت محـض     

 ،دوش ـ تعقـل  توانـد  مـي نموضـوعي  و اصول را كه بـدون آنهـا هرگـز     ههماف
آموزاند، تحليلات استعلايي است و همزمان منطق حقيقـت. زيـرا بـا ايـن      مي

محتوا را  نوعتواند باشد، مگر آنكه همزمان هر منطق هيچ شناختي متناقض نمي
عين را، و در نتيجه حقيقـت را   نوعرابطه با هر  نوعاز دست بدهد، يعني همه 

و اين  ههمااست كه اين شناخت محض ف جذابو  فريبنده بسيارچون  اماكلاَ.
فراتر از مرزهاي تجربه، ـ يعنـي    حتيگيريم، و باصول را به تنهايي به خدمت 

(اعيان) را به دست دهد كـه   اوليه يي  تواند ماده حصر به فردي كه مينمنبع م
 توانند بر آنها عمل كنند، ـ آنها را بكار بريم، آنگاه  مي ههماآن مفاهيم محض ف

 سفسـطه بـازي  تظاهر به  طريقگيرد كه از  در معرض اين خطر قرار مي ههماف
و بـدون  ه محض يك كاربرد مادي بسـازد، هماتهي، از اصول صوري محض ف

در انـد و   داوري كند كه با اين همه به ما داده نشده موضوعاتي  تمايز درباره
قـوانين  د باي چون منطق فقط  اماوند.توانند داده شمي ن وجه  شايد به هيچ واقع

بـه  كاربرد تجربي، پس اگر انسان بگـذارد كـه منطـق     ارزيابيكلي باشد براي 
محض تنها  ه يهماو نامحدود بكار رود، و با ف ماابزار براي كاربرد ع منزله ي

به طور كلي تركيبي داوري كند، حكم كنـد،   موضوعاتي  خطر كند، و درباره
ست قرار خواهـد گرفـت. پـس    و تصميم بگيرد، آنگاه منطق مورد كاربرد نادر

(B ٨٧) 

(A ٦٣) 

(B ٨٨) 
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ديالكتيكي خواهد بود. بنـابراين بخـش    به اين ترتيبمحض  ه يهماكاربرد ف  
ديالكتيك اسـتعلايي  توهم ديالكتيكي باشد،ودوم منطق استعلايي بايد نقد اين 

جزمي برانگيـزد   را به طور توهمييك فن كه چنين  به مثابهشود، نه  ناميده مي
رايج است)،  بسيارمابعدالطبيعي  مختلفبازيهاي  در شعبده(فني كه با افسوس 
اي عقل؛ اين نقـد   و عقل در پيوند با كاربرد فراطبيعي ههمابلكه مثل يك نقد ف

ي عقل را كشف كند، و ادعاهاي عقـل را بـه    پايه بي ادعاهاي كاذب توهمبايد 
ي اصول استعلايي بتوان به  وسيلهه كند صرفاً ب اختراع و گسترشي كه خيال مي

 فريـب هـاي  محض و محافظت آن در برابر  ههماآنها رسيد، به حكم محض ف
 آميز تنزل دهد. سفسطه

(A ٦٤) 
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 منطق استعلايي 

 اولقسمت 

 تحليلات استعلايي
ي مجموع شناخت پيشـين مـا بـه     هزيعبارت است از تج يلاتلاين تح

) 1ت زيـر توجـه شـود:    ا. در اين كار بايد به نكههماعناصر شناخت محض ف
مفاهيم نه بـه شـهود و    اينكه) 2فاهيم، محض باشند، نه مفاهيم تجربي م اينكه

مفـاهيم، مفـاهيم    اينكـه ) 3تعلـق داشـته باشـند.     ههماو ف تفكرحس، بلكه به 
خوبي متمايز گردنـد.  ه مقدماتي باشند و از مفاهيمي اشتقاقي يا تركيب شده، ب

محـض را   ههم ـاي ف حيطـه  كـل جدول مفاهيم كامل باشد و مفـاهيم   اينكه) 4
 اسـاس تخمـين، بر  اسـاس توانـد بـر    نمي علماين كمال  حالكاملاً پر كنند. ـ  

ي كوشش آزمايشي ايجاد شده است، معتمدانـه   وسيلهه اي كه صرفاً ب مجموعه
ي كـل شـناخت    ي يـك ايـده   كمال علم فقط به واسطه بنابراين؛ شودپذيرفته 
ي كه كمال شناخت را بندي مفاهيم تعيين شدن تقسيم طريقو از  ههماپيشين ف

شـان   ي ارتبـاط  وسيلهه ي آن ايده، و در نتيجه فقط ب وسيلهه دهند ب تشكيل مي
محض نه فقط خود را از هر آنچه تجربـي   ي ههماممكن است. ف نظامدر يك 

 ههم ـاكنـد. بنـابراين ف   جدا مي كاملاَ يحس نوعخود را از هر  حتياست، بلكه 
ي هيچ  وسيلهه ، خودبسنده، كه بمحض عبارت است از يك وحدت خودايستا

 بنـابراين د. شـو   نمـي  اضـافه به آن اضافه شوند،  خارجهايي كه از  نوع ضميمه
تحـت  توان  دهد كه آن را مي را تشكيل مي نظامي، ههمامجموع كلي شناخت ف

توانند  تعين كرد. كمال و انسجام اين نظام، همزمان ميمو  گرد آورييك ايده 
هاي شناخت كه  ي تكّه همهبراي درستي و اصالت  به دست دهدسنگ محكي 

اين بخش منطق استعلايي از دو كتـاب   به هر حال كلدهند.  آن را تشكيل مي
، و شامل مـي شـود  محض را  ه يهماف شود كه يكي از آنها مفاهيم تشكيل مي

 محض را. ه يهماديگري، اصول ف

(B ٨٩) 

(A ٦٥) 

(B ٩٠) 
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 يلات استعلاييلتح  

 اولكتاب 

 يلات مفاهيملتح

مفــاهيم تحليلــي مفــاهيم يــا فراينــد عــادي ز تحلــيلات مــن ا ورنظــم
هاي فلسفي نيست كه عبارت است از تجزيه و تحليـل مفـاهيمي كـه     پژوهش

توضـيح آنهـا؛ بلكـه     به اين ترتيـب شوند، مطابق با محتواي آنها، و  مطرح مي
كوشـش شـده اسـت و آن     در جهت آن مقصود من كاري است كه تاكنون كم

است تا امكان مفاهيم پيشين بررسي گـردد،   ههماي ف تجزيه و تحليل خود قوه
جستجو شان  زادگاه به مثابه ههماكه مفاهيمي پيشين را تنها در ف ترتيبين ه اب

ي  را به طور كلي، تحليل كنيم. زيرا اين كار ويـژه  ههماو كاربرد محض ف كنيم
 ي كارها عبارت است از بررسـي منطـق   ي استعلايي است؛ بازمانده يك فلسفه

و  بذرها اولين. بنابراين ما مفاهيمي محض را تا به طور عاممفاهيم در فلسفه، 
محـض   آدمي دنبال خواهيم كرد كه در آنها مفاهيم ه يهماهاي آنها در ف ريشه

ي تجربـه،   وسيلهه سرانجام در فرصت مناسب ب اينكهآماده شده قرار دارند، تا 
 ـ  ايراز ش ـ ههم ـاي همان ف وسيلهه باز شوند و درست ب نهـا  ه آط تجربـي كـه ب

 وابستگي دارند آزاد شوند و در خلوصِ خود ظاهر شوند.
 

 تحليلات مفاهيم

 اولفصل 

 فاهمهي مفاهيم محض  نماي كشف همهطريقي  درباره
آنگـاه، مطـابق بـا    وارد كنيم،ي شناخت را به روند بـازي   قوه نوعياگر 

 ند كـه ايـن قـوه را    كن خود را ظاهر مي متفاوت، مفاهيم مختلفهاي يت وضع
ايـن مشـاهده بـه مـدتي درازتـر و بـا        اينكهگردانند؛ بسته به  شناخت ميقابل 

توانند در فهرستي كم و  تيزبيني بيشتري صورت گرفته باشد، مفاهيم مزبور مي
بشود،  دقيق تواند اين پژوهش، كي و كجا مي اينكه اما. جمع شوندبيش جامع 
د كم و بيش مكانيكي با اطمينان تعيين گردد. تواند مطابق با اين رون هرگز نمي

(A ٦٦) 

(B ٩١) 

(A ٦٧) 

(B ٩٢) 
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شوند، در هـيچ نظـم و وحـدتي     همچنين، مفاهيمي كه فقط تصادفاً كشف مي 
شوند  ها منظم مي گيرند، بلكه سرانجام فقط مطابق با مشابهت نظاممند قرار نمي
 تـر  ها گرفته تا آنها كه تركيب يافتـه  ي محتواي خود، از ساده و مطابق با اندازه

وجه نظاممنـد نيسـتند، هـر     شوند كه به هيچ مي گذاشتههايي  ند، در رديفهست
 شوند.  داده اي معين روشمندانه قرار چند به شيوه
داراي ايـن تعهـد نيـز     البتـه ي استعلايي داراي اين امتياز است و  فلسفه

هست كه مفاهيم خود را مطابق با يك اصل جستجو كند، زيرا اين مفـاهيم از  
، ايـن  بنابراينشوند؛  وحدت مطلق، محض و نياميخته ناشي مي ثابهبه م، ههماف

 امـا مفاهيم خود بايد مطابق با يك مفهوم، يا ايده، با يكـديگر مـرتبط گردنـد.    
دهد كـه مطـابق بـا آن جـاي هـر مفهـوم        اي به دست مي چنين ارتباطي قاعده

تواند بـه نحـو پيشـين     مي ههماو كمال مجموع مفاهيم محض ف ههمامحض ف
 بود. مي تصادفيا  آرزووابسته به  غير اين صورتتعيين شود، وضعي كه 

 
 فاهمهي مفاهيم محض  نماي استعلايي كشف همهطريق

 فصل اول

 ، به طور كليههماي كاربرد منطقي ف درباره

ي  توضيح داده شد: به عنوان قوه به طور سلبيصرفاً  ههمااين فپيش از 
شـهود   چگونـه مسـتقل از حـس، از هي   تـوانيم  حسي شناخت. اكنون، ما نمـي 

ي طريق ـ  ي شهود نيست. اما جز شهود هيچ قوه  ههمامند شويم. بنابراين، ف بهره
 نـوع ي مفاهيم. بنـابراين شـناخت هر   وسيلهه مگر ب وجود نداردبراي شناختن 

ي مفاهيم كه شـهودي   وسيلهه انساني، شناختي است ب ههما، دست كم فههماف
ي شـهودات بـه شـكل     اسـت. همـه   (didcursive)اسـتدلالي نيست، بلكـه  

مفاهيم، به كاركردهـا. ادراك   اماشوند،  مربوط مي تشهودات حسي، به انفعالا
يـك   تحترا  مختلفاست كه تصورات  عملمن از كاركرد، اما، وحدت اين 

قـرار   تفكـر خودانگيختگي  مبنايتصور مشترك به نظم آورم. پس، مفاهيم بر 
گذاشـته  بنيـاد   اتتـأثر  ادراكمبنـاي  حسـي بـر    دارند، همچنانكـه شـهودات  

(A ٦٨) 

(B ٩٦) 
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 اينكهجز د ريگبتواند  اين مفاهيم را به كاري ديگر نمي ههماشوند. اكنون، ف مي  
چون هـيچ تصـور ديگـري، جـز صـرفاً شـهود،        كند.اما حكمآنها  ي وسيلهه ب

واسـطه بـه يـك     شود، پس يك مفهوم هرگز بي مربوط نمي شيءواسطه به  بي
يابـد   پيوند مـي  شيءدد، بلكه به يك تصور ديگر از همان گر مربوط نمي شيء

(اكنون، آن تصور ديگر، خواه شهود باشد، خواه خود يـك مفهـوم). بنـابراين    
، و در نتيجـه تصـوري از   شـيء ي يك  واسطهعبارت است از شناخت با حكم

 كمكبس ـكـه بـراي    وجـود دارد يـك مفهـوم    حكـم . در هـر  شيءتصور آن 
اي  همچنين تصور داده شدهمتعدد اين تصورات  تتحتصورات معتبر است و 

، در ايـن  مثالگردد. براي  مرتبط مي شيءواسطه به  بيبعداَ شود كه  مشمول مي
از  كمكبس ـبـه   پذير تقسيمند، مفهوم امر هست پذير تقسيمي اجسام  : همهحكم

ويژه به مفهوم جسـم  ه اينها در اينجا ب بيندر  اماشود،  مفاهيم ديگر مربوط مي
شود كه  مفهوم جسم خود نيز به شهودات معيني مربوط مي اماگردد؛  رتبط ميم

بـا   پـذيري  تقسـيم مفهـوم   طريـق از  اشياءاين ين،شوند. بنابرا ما واقع مي ايبر
ي احكـام كاركردهـاي وحـدت در     آيند. مطابق با آن، همه واسطه به تصور مي

، به جـاي يـك   شيءند، به اين ترتيب كه براي شناخت هست ما اتميان تصور
واسـطه مزبـور و    رود كـه تصـور بـي    واسطه، تصوري بالاتر بكار مي تصور بي

از هـاي ممكـن    شناخت تكثرآورد، و  مي گردچندين تصور ديگر را زير خود 
تـوانيم   مـا مـي   اماشوند.  به يكديگر مرتبط مي واحددر يك شناخت  آن طريق

تواند  به طور كلي مي ههماف را به احكام برگردانيم، چنانكه ههماف اعمالي  همه
 ههم ـاد، فش ـكردن تصوير شود. زيرا مطابق با آنچه گفتـه   حكمي  قوه به مثابه
 امـا ي مفـاهيم.   وسيلهه عبارت است از شناختن ب تفكراست.  تفكري  يك قوه
كه هنوز  شيءتصور از يك  عينواحكام ممكن، به  تمحمولا به مثابهمفاهيم 

، مفهوم جسم، چيـزي، بـراي   به اين ترتيبد. شون معين نشده است مربوط مي
د. بنـابراين  شـو تواند شـناخته   آن مفهوم مي طريقدهد كه از  فلز، معنا مي مثال

انـد كـه    ن جهت مفهوم است كه زير آن تصورات ديگري متعين شدهه آفقط ب
بـه ايـن   مربـوط شـود. و    موضـوعات تواند به  ي آنها، آن مفهوم مي به واسطه
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: هر فلزي جسـم  اينكه مثالبراي يك حكم ممكن، براي  محمول است ترتيب 
، نشان دهـيم است. بنابراين، اگر بتوانيم كاركردهاي وحدت را در احكام كامل 

خوبي ه اين كار ب اينكهشوند. و  پيدا همگيتوانند  مي ههماآنگاه كاركردهاي ف
 بعدي در معرض ديد خواهد گذاشت. قسمتاست، را ممكن 

 
 ههماي مفاهيم محض ف نماي كشف همهطريق

 دوم قسمت

»9§« 

 در احكام ههماي كاركرد منطقي ف درباره

ع كنـيم و فقـط بـه    انتـز امحتواي يك حكم به طور كلـي را   كلما اگر 
 تفكـر كه كاركرد  يمفاهمهمي در آن توجه نماييم، آنگاه  ههماصورت محض ف

سه عامـل  چهار عنوان آورده شود كه هر كدام از آنها  تحتتواند  در حكم مي
 ]مقابـل ي  در صـفحه [كه  وليدر جد به خوبيتوانند  . اينها ميداردرا در خود 

 آيد نمايش داده شوند: مي

(A ٧٠) 

(B ٩٥) 
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  1 . 
 كميت احكام

 كلي
 جزئي

 ]= فردي = مفرد[شخصي 
2                                     .                                    3. 

 اضافت / نسبت                                    كيفيت                         
 حملي                          ايجابي                                       

                        ]ي اتصالي = شرطي [شرطي                                       سلبي             

 ]ي انفصالي = شرطي[انفصالي                                     معدوله            
 

4. 
 احتمالي /
 تحقيقي /
 برهاني

 
كـه بـا    تانك برخيكه در  به نظر مي رسدبندي چنين  چون اين تقسيم

 بنابرايندانان منحرف شود،  مهم نيستند، از اسلوب عادي منطق آنقدراين همه 
 لازم نخواهد بود.غير كننده، ي نگرانفاهمهزير برخلاف بد  اظهارات
عقلـي،   اتكاربرد احكام در قياس گويند كه در دانان بحق مي منطق )1

توانند مانند احكام كلي بررسي شوند. زيرا درست بـه ايـن    احكام شخصي مي
ندارند، محمول آنها  (domain)قلمرويوجه  دليل كه احكام شخصي به هيچ

شود، مربوط  وع متعين ميمفهوم موض تحتتواند صرفاً به قسمتي از آنچه  نمي
گردد و از قسمت ديگر جدا شود. بنابراين، محمـول بـراي آن مفهـوم، بـدون     

بود، و  استثنا معتبر است، درست مانند آنكه آن مفهوم، يك مفهوم كلاً معتبر مي
، مقابـل در  امابود.  داشت كه محمول براي كل معناي آن معتبر مي مي قلمروي

(B ٩٦) 

(A ٧١) 



                                                                                                                            135  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناخت، از نظرگـاه انـدازه، بـا يـك      به مثابه اگر يك حكم شخصي را، صرفاٌ 
حكم كلي مقايسه كنيم، آنگاه نسبت حكم شخصي به حكم كلي مانند نسـبت  

بـا حكـم كلـي اساسـاً متفـاوت       نفسه، و بنابراين في نهايت  يك است به بي
را نـه   (judicium singulare)است. بنابراين اگر من يك حكـم شخصـي   

شناخت به طـور كلـي،    به مثابهآن، بلكه همچنين  صرفاً مطابق با اعتبار دروني
هـاي ديگـر دارد، ارزيـابي كـنم،      اي كه در مقايسه با شناخت از نظرگاه اندازه

متمـايز   (judicia communia)آنگاه آن حكم شخصي واقعاً با احكام كلي 
بـه طـور كلـي، جـاي      تفكـر است و حق دارد كه در يك جدول كامل عوامل 

(گرچه طبعاً نه در منطقي كه صرفاً بـه كـاربرد احكـام در     اي داشته باشد ويژه
 خود آنها محدود شود). بين

شكل در منطق استعلايي، احكـام معدولـه بايـد از احكـام     به همين ) 2
تميز داده شوند، هر چند احكام معدولـه در منطـق عمـومي در شـمار احكـام      

دهنـد.   دي تشكيل نمـي بن گيرند، و عضو ويژه را در اين تقسيم ايجابي قرار مي
ع انتـز ا كـلاَ منطق عمومي محتواي محمول را (هر چند هم كـه سـلبي باشـد)    

آيا محمول بـه موضـوع نسـبت داده     كند و فقط متوجه اين نكته است كه: مي
منطق اسـتعلايي حكـم را    اماگيرد.  موضوع قرار مي مقابلشود، يا محمول  مي

ي  منطقي ـ ايجاب بـه واسـطه    همچنين مطابق با ارزش يا محتواي اين ايجاب
نگـرد و تـوجهش بـه آن اسـت كـه از نظرگـاه        يك محمول صرفاً سلبي ـ مي 

تواند از اين ايجاب بـه دسـت آيـد. اگـر مـن       مجموع شناخت، چه چيزي مي
يك حكم سلبي دسـت   طريقنيست، آنگاه از  روح فانيي روح بگويم:  درباره

 فـاني ي: روح  گـزاره  ريـق طمـن از   حـال . جلو گيري كرده ام خطااز يك كم 
ام، به اين ترتيب كه روح  ست، البته مطابق با صورت منطقي واقعاً تأييد كردهني

 قلمـرو چون از كل  اما. قرار داده ام غير فانينامحدود موجودات  قلمرورا در 
بخشـي   غيـر فانيـان  دهند و  يك بخش را تشكيل مي فانيانموجودات ممكن، 

از  يام جز آنكه روح، يك ـ خود چيزي ديگر نگفتهي  ديگر را، پس من با گزاره
 كـلاَ اسـت   فـاني باشد، كه اگر من آنچـه را كـه    اشياء مي نامتناهيي  مجموعه

(B ٩٧) 

(A ٧٢) 

(B ٩٨) 
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هـر آنچـه    نامتنـاهي ي  عرصـه  از آن طريق امامانند.  حذف كنم، آنگاه باقي مي  
است از آن حيطه جدا  فانيشود كه آنچه  ممكن است، فقط تا آنجا محدود مي

ايـن   امـا شـود.   ي مكان آن، روح قرار داده مي باقي مانده قلمروو در گردد،  مي
هـاي بيشـتري    اسـت، و بـاز بخـش    نامتنـاهي مكان با اين استثنا باز همچنان 

، مفهوم روح كمتـرين  ازآن طريقآنكه  توانند از آن مكان برگرفته شوند، بي مي
راين، ايـن احكـام   ي ايجابي معين گردد. بناب افزايشي را داشته باشد، و به شيوه

بـه  با محتواي شـناخت   تباطرامعدوله در پيوند با مصداق منطقي، در واقع در 
انـد، نبايـد در جـدول     اند، و تا آنجا كـه چنـين   ، صرفاً محدود كنندهطور كلي

 ههم ـادر احكام ناگفته بمانند، زيرا آن كـاركرد ف  تفكري عوامل  استعلايي همه
ي شناخت محض پيشين آن،  تواند در زمينهشود، شايد ب كه در اينجا عملي مي

 باشد. با اهميت
ين قراراند: الف) نسبت محمول بـه  ه ادر احكام كلاً ب تفكر) نسبتهاي 3

و مجمـوع   شده ميقست؛ پ) نسبت شناخت نتيجهبه  دليلموضوع؛ ب) نسبت 
بندي در ميان خود. در نوع اول احكام فقط دو مفهـوم، در نـوع    ي تقسيماعضا

حكم، و در نوع سـوم چنـدين حكـم در نسـبت متقابـل خـود ديـده         دوم دو
فـرد  باشد، آنگاه  داشته وجودي شرطي: اگر عدالت كامل  شوند. اين گزاره مي

د، در واقع محتواي نسبت دو گزاره اسـت:  شخواهد  شرور و لجوج مجازات
هر  اينكه. فرد شرور و لجوج مجازات خواهد شدعدالت كامل وجود دارد، و، 

باشند، در اينجا مقرر نشده است. ايـن فقـط    صادقنفسه  ها في اين گزارهدوي 
شود. سرانجام، حكمـي   مي معلومي اين حكم  وسيلهه است كه ب ضمني دلالت

نسبت متقابل دو يا چنـد گـزاره را در خـود متعـين      (disjunctive)منفصل 
ي  كه حيطـه  منطقي را؛ ـ تا آنجا  تقابلنه نسبت توالي، بلكه نسبت  اماكند،  مي

بـا ايـن همـه، حكـم      امـا ؛ طرد مي كنـد ي ديگر را  ي گزاره يك گزاره، حيطه
كنـد، ـ تـا آنجـا كـه       همزمان نسبت مشاركت را نيز در خود متعين مي منفصل

كنند؛ بنابراين، حكـم   ي شناخت به معناي واقعي را پر مي ها با هم حيطه گزاره
كنـد، كـه در آن،    ن مـي ي يك شناخت را بيا هاي حيطهقسمت نسبت  منفصل

(A ٧٣) 

(B ٩٩) 

(A ٧٤) 
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هـاي  قسـمت  ي  ي مـتمم حيطـه   ي هر بخش عبارت است از يك تكّـه  حيطه 
 طريـق مجموع كلي شناخت منقسـم؛ بـراي مثـال: جهـان يـا از       كلديگر، در 

 ـ وسيلهه ، يا بوجود داردتصادف كور  ي يـك   وسـيله ه ي ضرورت دروني، يا ب
اخت ممكـن را  ي شـن  از حيطـه  قسمتيها  . هر يك از اين گزارهخارجيعلت 
ي آنها با هم، كل  كند؛ و همه ي وجود يك جهان به طور كلي، اشغال مي درباره

ن معنا است كه آن را ه آها ب حيطه را. برداشتن شناخت از هر يك از اين حيطه
، گذاشتن آن شناخت در يـك  مقابلها قرار دهيم؛ و در  در يكي از ديگر حيطه

قيـه جـدا كنـيم. بنـابراين در يـك حكـم       است كه آن را از بن معنا ه آحيطه، ب
ها وجود دارد كه عبارت از آن است كه  ، يك مشاركت معين شناختمنفصل 
خـود،   يـت در كل در نتيجـه  امـا شـوند،   ها يكديگر را متقابلاً مانع مي شناخت

محتـواي يـك    كـل كنند، زيـرا آنهـا در مجمـوع     را تعيين مي حقيقيشناخت 
دهند. و اين تمام آن چيزي است كـه   ل ميي واحد را تشكي شناخت داده شده

 شوم. متذكردانم  آيد، لازم مي آنچه پس از اين ميبراي من 
ي احكام است كه اين تمايز را  احكام يك كاركرد كاملاً ويژهـ جهت   4

(زيـرا جـز كميـت،     اضافه نمي كنددر خود دارد كه چيزي به محتواي احكام 
كه محتـواي يـك حكـم را تشـكيل     كيفيت و نسبت چيزي ديگر وجود ندارد 

. به طور عام، تفكرشود به ارزش رابطه به لحاظ  دهد)؛ بلكه فقط مربوط مي مي
كــه در آنهـا ايجـابي و سـلبي صـرفاً ممكــن      هسـتند   احتمـالي چنـان   احكـام 

شـوند. در احكـام تحقيقـي و ايجـابي، سـلبي، واقعـي        ) فرض مـي كمك(اخت
دو حكـم   به اين ترتيـب .*، ضروريشوند؛ و در احكام يقيني (صادق) ديده مي

 و  ]= مقـدم  antecedens [ دهـد  شرطي را تشكيل مي احكامكه نسبت آنها 
] consequens منفصـل ي آنها احكام  )، و همچنين احكام كه مبادله]= تالي 

 فقـط احتمـالي   رفتـه  )، روي هـم تقسيم بنديدهد (اعضاي يك  را تشكيل مي
الت كامل وجود دارد، تحقيقـي گفتـه نشـده،    ي: عد بالا، گزاره مثالند. در هست 

                                                           
چنانكه گويي تفكر در مورد اول يك كاركرد فاهمه، در مورد دوم كاركرد قوه ي حكم، و  ـ درست *

آيد، توضيح خود را انتظار  اي كه تازه در آنچه پس از اين مي ظهدر مورد سوم كاركرد عقل باشد؛ ملاح
 كشد. مي

(B ١٠٠) 
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شده اسـت كـه ممكـن اسـت      تعقل كمكيك حكم اخت به منزله يبلكه فقط   
 بنـابراين كسي آن را فرض بگيرد، يا نگيرد؛ ـ فقط دلالت آن تحقيقـي اسـت.    

باشند، و با اين همـه، اگـر    كاذب آشكاربه طور توانند  اين احكام همچنين مي
ط شناخت حقيقت باشند. پس، حكم زير: جهان از اياحتمالي فرض شوند، شر

ياد شده، فقط داراي معنـاي   منفصل، در احكام وجود داردتصادف كور  طريق
تواند اين گزاره را براي يك لحظه فرض كند؛ و  احتمالي است، يعني انسان مي

گذاري  را بيابد (مانند نشانه حقيقي طريقكه  مناسب استاين  رايبا اين همه ب
كنـد).   انتخـاب توانـد   كه انسـان مـي   متعددي هايطريق، در ميان اذبك طريق

ي احتمالي آن است كه فقط امكان منطقي را (كه عينـي نيسـت)    بنابراين گزاره
اي معتبـر شـمرده شـود:     د، يعني يك گزينش آزاد كه چنـين گـزاره  كن بيان مي

 ي تحقيقـي بـه واقعيـت    . گـزاره ههم ـاآن گـزاره در ف  كمكاختپذيرش صرفاً 
پردازد، تقريباً مانند يك قياس عقلي شـرطي، كـه    منطقي يا حقيقت منطقي مي

ي صـغري، تحقيقـي؛ و    ي كبري، احتمـالي اسـت و در مقدمـه    مقدم در مقدمه
متصـل   ههم ـامطـابق بـا قـوانين ف    ههم ـادهد كه گزاره خود ديگر با ف نشان مي

همين  طريقاز  ي تحقيقي را چنانكه درست ، گزارهاستدلاليي  باشد؛ گزاره مي
تعقـل مـي   ، حكم شده باشدپيشين تعيين شده و از آنجا به نحو  ههماقوانين ف

چون در اينجا همـه   حالكند.  ، ضرورت منطقي را بيان ميترتيبين ه او ب كند
چيـزي را   ابتداكه انسان  به اين ترتيبشود،  متجسم مي ههماجاً در فيچيز تدر
گيرد، و  فرض مي حقيقت به منزله يقيقاً آن را تح بعداَكند،  مي حكماحتمالي 

ضروري  به مثابه، يعني ههمابه ف مرتبطناپذير  اي جدايي سرانجام آن را به شيوه
 تعـداد با  مساويتوان اين سه كاركرد جهت را  كند، پس مي و يقيني، حكم مي

 دانست، به طور كلي. تعقلعوامل 

(A ٧٥) 

(B ١٠١) 

(A ٧٦) 
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 ههماي مفاهيم محض ف نماي كشف همهطريق 

 سوم قسمت

»10 §« 

 اهي مفاهيم محض ف درباره

 يا مقولات

 كـلاَ عمومي، چنانكه بارها گفته شده است، محتواي شـناخت را   منطق
كند و اميدوار است كه از جاي ديگر، هر جا كه باشد، تصـوراتي بـه    ع ميانتزا

او داده شوند تا آنها را بـه مفـاهيم تبـديل كنـد، امـري كـه تحليلـي صـورت         
خود  مقابل، منطق استعلايي يك كثرات حسي پيشين را در  عكسبر گيرد.  مي
به مفـاهيم محـض    اينكهدارد، تا  يابد كه حسيات استعلايي به او عرضه مي مي

 نـوع بـدون هـر    ههم ـا، مفـاهيم محـض ف  دهبدهد. بدون اين ما ده ايما ههماف
، مكان و زمان، كثرات شـهود  حالتهي خواهند شد.  كلاَمحتواي، و در نتيجه 

ذهـن   ادراكط ايبا اين همه به شر اما، متعين مي كندپيشين را در خود  محض
را  اشـياء توانـد تصـورات    ذهـن مـي   طايآن شـر  تحتما تعلق دارند كه فقط 

 تحـت را  اشياءمفهوم  هميشهطي كه در نتيجه همچنين بايد ايدريافت كند؛ شر
 ابتـدا كثرات  كند كه اين ما ايجاب مي تفكرخودانگيختگي  اماتأثير قرار دهند. 

يـك   طريـق گردد تـا از آن   تركيبد و شو  پذيرفته واي معين بررسي  به شيوه
 نامم. را من تركيب مي عملشناخت تشكيل شود. اين 

اسـت كـه    عمـل ترين معنـاي آن، ايـن    منظور من از تركيب به كلي اما
شوند و كثرت آنها در يك شناخت واحـد   اضافهبه يكديگر  مختلفتصورات 

شود. چنين تركيبي محض است، اگر كثرت نه تجربي، بلكه پيشـين   دهيفاهمه
تحليـل   نـوع داده شود (مانند كثرت در مكان و در زمان). پـيش از آنكـه هـر    

پيشتر داده شده باشـند؛  گيريم، اين تصورات ما بايد بعهده  رمان را ب  تصورات
. تركيـب  دايجـاد شـو  تواند تحليلي  ، به لحاظ محتوا، هيچ مفهومي نميرا كهچ

شـناخت را   ابتدايك كثرت (چه تجربي داده شود، چه پيشين) امري است كه 
و بنابراين بـه   استاين شناخت در آغاز هنوز خام و آشفته  البتهكند؛  د ميوليت

(B ١٠٢) 

(A ٧٧) 

(B ١٠٣) 

(A ٧٨) 
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اجـزاء   در واقـع با اين همه، اين فقط تركيب است كه  اماتحليل نيازمند است.   
سازد. بنـابراين   ي معين، متحد ميآورد و در محتوا ها گرد مي را براي شناخت

 اولشـناخت خـود حكـم كنـيم، تركيـب       اولين منشـاء ي  اگر بخواهيم درباره
 ن توجه نماييم.ه آچيزي است كه بايد ب

قـوه  چنانكه پس از اين خواهيم ديد، معلولِ محض  به طور عامتركيب 
بـا ايـن همـه     امـا خيال است، يعني معلولِ يك كاركرد روح كه كور است  ي

جا شناختي نخواهيم داشـت، هـر چنـد     آن ما هرگز و در هيچ بدوناگزير؛ و ن
بندرت به اين كاركرد آگاهيم. اما اين تركيب را بـر مفـاهيم آوردن، كـاركردي    

 هد.د بار شناخت را به معناي واقعي به ما مي اولينبراي  ههماف متعلق به است 
را بـه مـا    ههم ـااكنون تركيب محض، به تصور كلي آن، مفهوم محض ف

وحـدت   مبنـاي درك من از اين تركيـب محـض آن اسـت كـه بر     امادهد.  مي
، شمارش ما عبارت است از يـك تركيـب   مثالتركيبي پيشين قرار دارد: براي 

مطابق با مفاهيم (چنانكه به طور عمده در مورد اعداد بزرگتـر بهتـر ملاحظـه    
دهـد   رخ مـي  مشـترك وحـدت   مبنايشود)؛ زيرا آن تركيب مطابق با يك  مي

ايـن مفهـوم، وحـدت در تركيـب      تحـت (براي مثال، ترتيب دهگان). بنابراين 
 شود. كثرت ضروري مي

شوند (كـاري كـه    يك مفهوم آورده مي تحتتحليلي  مختلفتصورات 
ايـن   آموزش مـي دهـد  آنچه منطق استعلايي  امادهد).  منطق عمومي انجام مي

صـورات بـر مفـاهيم آورده    ، نه تصور، بلكه تركيب محـض ت چگونهاست كه 
پيشين به مـا  به نحو بايد  اشياءي  چيزي كه براي شناخت همه اولينشوند.  مي

شود، عبارت است از كثرات شهود محض؛ دومين امر، تركيب اين كثرات داده 
دهد. مفاهيمي كه  اين نيز شناختي به ما نمي اماخيال؛  قوه يي  است به وسيله

بخشند و منحصـراً در تصـور ايـن وحـدت      به اين تركيب محض، وحدت مي
كـه پـيش    اشـيايي تركيبي ضروري وجود دارند، سومين امر را براي شـناخت  

 ند.هستاستوار ههماف مبنايدهند، و بر  آيد تشكيل مي مي

(B ١٠٤) 

(A ٧٩) 
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بخشـد،   در يك حكم وحـدت مـي   مختلفهمين كاركرد كه تصورات  
در يـك شـهود وحـدت اعطـا      مختلـف همچنين به تركيب محض تصـورات  

ناميـده   ههم ـاگـوييم، مفهـوم محـض ف   بكند؛ اين وحدت، اگر كلي سـخن   يم
آن  از، كـه  اعمـال همـان   طريقو در حقيقت از  ههماشود. بنابراين همان ف مي

ي وحدت تحليلي، صورت منطقي يك حكم  در مفاهيم به واسطه ههماف طريق
 ي وحدت تركيبي كثرت در شهود به طور را بوجود آورده، همچنين به واسطه

ايـن   بنـابراين كنـد.   كلي، در تصورات آن يك محتـواي اسـتعلايي ايجـاد مـي    
 اشـياء شوند، و به طـور پيشـين بـه     ناميده مي ههماتصورات، مفاهيم محض ف

 تواند انجام دهد.  گردند، كاري كه منطق عمومي نمي مربوط مي
بوجـود   ههم ـا، مفـاهيم محـض ف  تعـداد درست به همان  ترتيبين ه اب

ند ـ كـه   شو شهود به طور كلي مربوط مي متعلقاتطور پيشين به  آيند و به مي
ي احكام ممكـن وجـود داشـت:     در جدول پيشين كاركردهاي منطقي در همه

شـود و توانـايي آن كـاملاً     مـي  نـابود اين كاركردها كاملاً  طريقاز  ههمافزيرا 
نـاميم،  شود. ما مايليم اين مفاهيم را مطابق بـا ارسـطو مقولـه ب    گيري مي اندازه

در واقع با هدف او يكي است، هر چند در جريان اجرا از  ابتداچون هدف ما 
 شود. دور مي بسياراو هدف 

(B ١٠٥) 

(A ٨٠) 
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 ها جدول مقوله  
1. 

 به لحاظ كميت
 بسيار

 
2                                                          .            3. 

 به لحاظ نسبت                به لحاظ كيفيت                              
 التصاق و قوام ذاتي                                    واقعيت                 

  (substantia et accidens       سلب                                    

 ])جوهر و عرض = [                                حصر                   
 عليت و تبعيت (علت و                                                       

 معلول)                                                               
 فاعلمشاركت (مبادله                                                          

 )مفعولو                                                               
 

4. 
 جهتبه لحاظ 

 ضرورت ـ تصادف
 ههم ـاي مفاهيم محض اصلي تركيب كه ف ، اين است فهرست همهحال

فقـط بـراي آن    ههم ـاف البتـه ، و متعين مي كنـد آنها را به طور پيشين در خود 
آن مفـاهيم   طريـق تنهـا از   ههم ـامحض اسـت؛ زيـرا ف   ههمامفاهيم است كه ف

تعقـل  شـهود را   متعلقد، يعني يك فاهمهد چيزي را در كثرات شهود بتوان مي
شده اسـت، يعنـي از    وليدبندي، نظامند از يك اصل مشترك تتقسيم . اين كند
بـا   اينكـه است)؛ نه  تفكري  ي حكم كردن (كه درست به همان معناي قوه قوه

ض، در پـي مفـاهيم مح ـ   تصـادفي قاعده، و بر اثر جستجويي  پراكنده كاري بي
توان از شمارش مفـاهيم مطمـئن    بوجود آمده باشد؛ در حالت اخير هرگز نمي

(A ٨١) 

(B ١٠٧) 
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شـود؛   گيـري مـي   ي اسـتقراء نتيجـه   شمارش فقط به وسـيله  نوعبود، زيرا اين  
كـه چـرا درسـت همـين      يـد فاهمهتـوان   ي اخير هرگز نمي همچنين در شيوه

ي بـود  دارند. ايـن جسـارت   قرارمحض  ه يهمامفاهيم و نه مفاهيم ديگر در ف
 اماجو كند. تمردي تيزهوش مانند ارسطو كه اين مفاهيم بنيادين را جس مناسب

ش طـريق مفاهيمي كه بر سـر   به طور اتفاقيكرد،  چون او از اصلي پيروي نمي
مرتـب  ده تـا از آنهـا را    ابتدااو  به اين ترتيبآورد؛  گرفتند را گرد مي قرار مي
مقـولات  [ناميدشـان؛  ] هـا  = سياقه[Kategories= predicamentsكرد كه

داشت كه باز پنج تا ديگر را نيز كشـف كـرده اسـت كـه      بعداَ عقيده. ]گانه ده
 امـا . اضافه كردبه آنها  ]هاي تاليه = سياقه[ Post-predicamentsنام  تحت

بـر آن، چنـد وجـه حسـي      عـلاوه با اين همه جدول او همچنان ناقص مانـد.  
= situs [، ]= أيــــن ubi [، ]= متــــي[ quandoمحــــض (ماننــــد 

ي  و همچنـين يـك مقولـه    ])= مقـارن [ simul، ]= تقـدم  prius،ونيز]وضع
هيچ يـك   امانيز در ميان آنها موجود است؛ ـ   ])= حركت (motus [تجربي 

بـر آن، در   عـلاوه تعلـق نـدارد؛    ههمابه فهرست تباري ف وجهاز اينها به هيچ 
= (actio [انـد   آورده شـده  ليهاواشتقاقي نيز در ميان مفاهيم جدول او مفاهيم 

 كنـار  كـلاَ  اوليهگاه كه برخي از مفاهيم  به آن، هم ]= انفعالpassio [، ]فعل
 اند. گذاشته شده

 بـه مثابـه  شد كه: مقولات  متذكربايد  اوليهمفاهيم  ره يبابا اين همه در
محض، همچنين مفاهيم اشتقاقي محض خود را  ههماف حقيقتمفاهيم اساسي 

تواننـد   نمـي  وجـه ي استعلايي بـه هـيچ    در يك دستگاه كامل فلسفهدارند كه 
 تـذكر توانم در اين كوشش نقادانه محض، صرفاً به  من مي امافراموش شوند؛ 

 باشم. راضيآنها 
ــن مفــاهيم محــض   اجــازه مــي ــا اي را  ههمــااشــتقاقي ف امــاخــواهم ت
Predicables  محــض بنــامم (در مقابــل    ه يهمــاهــاي ف = اســناديه
predicaments  =و ابتدايي را در اختيار  اوليه. اگر انسان مفاهيم )ها اسناديه

تواند مفـاهيم اشـتقاقي و متـداخل را بـه آنهـا       داشته باشد، ديگر به آساني مي

(A ٨٢) 

(B ١٠٨) 



144                                                                                             

 

چون در اينجا من نه  اما. بنويسدمحض را كاملاً  ههماي ف و تبارنامه اضافه كند  
دسـتگاه توجـه دارم، ايـن     به كمال دستگاه، بلكه فقط به اصول ضروري براي

تـوان بـه    گذارم. با اين همه، به سهولت مي فرصتي ديگر مي رايكار متمم را ب
هـاي درسـي    تـوان كتـاب   اين منظور دست يافـت، بـه ايـن ترتيـب كـه مـي      

هـاي نيـرو،    ي عليـت اسـناديه   مقوله زير، مثالوجودشناسي را گرفت، و براي 
هـاي حضـور و    مشـاركت، اسـناديه  ي  را قرار داد؛ زير مقولـه  هيجان، و عمل

، نـاوبود شـدن  ، هاي توليد شـدن  اسناديههاي جهت  اسناديهمقاومت را؛ و زير 
حسي محض يـا   (modis)دگرگوني، و غيره را. مقولات هنگامي كه با وجه 

ي بزرگـي از مفـاهيم اشـتقاقي     مجموعـه همچنين در ميان خود تلفيق شـوند،  
اگر ممكن باشد فهرست كردن آنها تا حد  آنها و تذكردهند كه  مي ارائهپيشين 

، هـر چنـد در اينجـا    نيسـت  از لطـف  خاليخواهد بود و مفيد كمال، تلاشي 
 توان از آن گذشت.  مي

صـرف نظـر مـي    اين مقولات   ريفامندانه از تع من در اين رساله هدف
ايـن  را در اختيـار داشـته باشـم. مـن       ريفا، هر چند ممكن است اين تع ـكنم

كـه در   كـرد خواهم  تحليلآيد، فقط تا آن درجه  در جريان آنچه مي مفاهيم را
عقـل   نظامكنم، كافي است. در يك  آن كار مي روياي كه  شناسي  روش مورد

در اينجـا   امـا : بخواهـد تواند تعريف مقولات را از مـن   محض انسان بحق مي
ي اساسي تحقيق منحرف  شك و اعتراض توجه را از نكته تحريكريف با اتع

توان  خوب مي بسياررسد، بآنكه به مقصود عمده آسيب  سازند؛ بنابراين بي مي
اين كار را به يك فرصت ديگر محول كرد. با ايـن همـه، از همـان چيزهـايي     

شود كه تشكيل  مي به طور واضح آشكار، مطرح كرده امكه من در اينجا  ميك
ممكـن اسـت،   لازم آن نه فقط  حاتي توضي كامل، با همه واژگان يك فرهنگ

ها ديگر وجود دارند؛ فقط لازم است كه آنها را پـر   بلكه آسان نيز هست. خانه
ه گذارد جايي كه ب كرد؛ و يك جايگاه بحث نظاممند مانند جايگاه كنوني، نمي

اي كـه   بگريزد، و همزمان خانـه  چشمويژه متعلق به هر مفهوم است، آسان از 
  خواهد شد. ديدهاست به آساني  خاليهنوز 

(A ٨٣) 

(B ١٠٩) 
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 § 11 
شـوند كـه    ي اين جدول مقولات مطـرح مـي   ظريف درباره  اتيملاحظ 

مهم  ياربس نتايجيهاي عقل،  ي شناخت با صورت علمي همه ارتباطشايد در 
توان داشت. روشن است كه اين جدول در بخش نظري فلسفه براي كامل مي 
پيشين  مفاهيم به طور اساسبر علم ، تا آنجا كه علمي كل  نقشه كردن يحاطر

و  مفيـد  بسيار، مطابق با اصول معين، علمبندي نظاممند  استوار باشد، و تقسيم
 حتـي را كامـل و   ههماي مفاهيم مقدماتي ف باشد؛ ـ زيرا جدول همه  ناگزير مي

و در  متعين مي كندآدمي، در خود  ه يهماصورت يك دستگاه مفاهيم را در ف
نظـم آنهـا را نشـان     حتـي پيشـنهادي و   نظـري  علـم ي عوامل يك  نتيجه همه

ام. در اينجـا   دهمطرح كر دلايليدهد، چنانكه من در اين باره در جاي ديگر  مي
 آورم. را مي ملاحظاتبرخي از اين 

 ههماآن است كه: اين جدول كه چهار طبقه از مفاهيم ف اول ملاحظه ي
 آن بـه  اولشود كه قسمت  تقسيمبه دو قسمت  ابتداتواند  ، ميداردرا در خود 

قسمت دوم آن، به  اماشهود (هم محض و هم تجربي) متوجه است؛  متعلقات
) ههم ـا(خواه در رابطه بـا يكـديگر، خـواه در رابطـه بـا ف      متعلقاتوجود اين 
 شود. مربوط مي

قسمت را مقولات رياضي و دومين قسمت را مقـولات   اولينمن مايلم 
هـا   ندارد. متضايفشود، متضايف  ، چنانكه ملاحظه مياولپويا بنامم. قسمت 

در طبيعـت   مبنـايي بايـد   شوند. و اين تمـايز مـي   فقط در قسمت دوم وارد مي
 داشته باشد. ههماف

اسـت، يعنـي    مساويمقولات  تعداددر هر طبقه  اينكهدوم.  ملاحظه ي
بندي  تقسيم نوعانديشي؛ زيرا معمولاً هر ژرف قابلاي است  تاست، باز نكته سه

ي  ي ديگـر آنكـه مقولـه    باشد. نكتـه  قسمتي بايد دو ي مفاهيم پيشين به وسيله
 خيزد.  خود برمي طبقه ي اولي  سوم همه جا از پيوند مقوله

وحـدت   بـه مثابـه  چيزي نيست جز كثرت، كـه   (كليت) به اين ترتيب
؛ مشاركت يسلب مراه واقعيت ب ارتباطديده شود؛ محدوديت چيزي نيست جز 

 (B ١١٠) 

(B ١١١) 
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ن متقابـل جـوهر ديگـر؛ سـرانجام     عبارت است از عليت يك جوهر در تعيـي   
ي خود امكان داده شده اسـت.   ضرورت چيزي نيست مگر وجود كه به وسيله

ي سـوم صـرفاً يـك مفهـوم      مقولـه  ليكه به اين دلا فكر كردنبايد  در واقع اما
و دوم بـراي   اولي  مقوله ارتباطمحض باشد. زيرا  ههماف تبارياشتقاقي و نه 

است كه يكي نيسـت بـا آن    ههماي ف فعل ويژه مفهوم سوم، مستلزم يك وليدت
، مفهوم عدد (كه بـه  مثالشود. براي  و دوم اعمال مي اولي  فعلي كه در مقوله

تعلق دارد) در جايي كه مفاهيم كثرت و وحدت وجـود داشـته    كليتي  مقوله
ممكن نيست؛ يا همچنـين، از   هميشه) نامتناهيدر تصور امر  مثالباشد (براي 

من مفهوم يك علت و مفهوم يك جوهر، هر دو را با هم تلفيـق   كه طريقاين 
يك جوهر بتواند علت چيزي در جـوهري   اينكهـ يعني   تاثيرمفهوم  فوراَكنم، 
كـه بـراي    به طور واضح معلوم استشود. از اينجا  يده نميفاهمهد ـ  شوديگر 

ر اسـت د  بـه همـين شـكل   باشد؛ و  مطلوب مي ههمااي از ف اين امر، فعل ويژه
 مانده.قي حالت با

ي  ، يعني مقولهواحدي  سوم. با اين همه در مورد يك مقوله ملاحظه ي
شود، مطابقت آن با صورت يك حكـم   مي پيداعنوان سوم  تحتمشاركت كه 

كه در جدول كاركردهاي منطقي با آن متنـاظر اسـت، بـه چشـمگيري      منفصل
 ديگر موارد نيست.

احكـام  ي  شد كه: در همه متذكرايد ين اين مطابقت، بتمام و كمالبراي 
 متعـين ي آن چيزهايي كـه در آن حكـم    ي همه ، حيطه (يعني مجموعهمنفصل

(مفـاهيم تبعـي)، و   گـردد   كل تقسيم شده به اجزاء تصور مي به مثابهاند)  شده
تواند در مفاهيم ديگر بگنجـد، پـس آنهـا در     چون در اينجا هيچ مفهومي نمي

 تعقـل شـوند، نـه تبعـي؛ ـ يعنـي چنـان        مي تعقلبه هم مرت به مثابهميان خود 
شوند كه يكديگر را نه يك سويه، مانند يك سلسله، بلكه متقابلاً مانند يك  مي

شود، بقيـه   ثابت نگه داشته شده تقسيمكنند (اگر يك عضو  مجموعه تعيين مي
 شوند، و برعكس).  محصور مي

(B ١١٢) 
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در اين حالـت   شود؛ ميشباهت  تعقل در يك كل اشياء پيوستگي  حال 
علـت   بـه مثابـه  معلول، تبعي شـيئي ديگـر    به مثابهء  ست كه يك شينيچنان 

بـا تعـين    تباطراعلت در  به منزله يوجود خود باشد، بلكه همزمان و متقابلاً 
آن قسـمت هـاي   در يـك جسـم، كـه     مثـال شود (بـراي   ميمنظم ديگر اشياء 

اسـت   متفاوتكاملاً  ارتباط نوعكنند)؛ اين  يكديگر را متقابلاً جذب و دفع مي
) نتيجـه بـه   دليـل كه در نسـبت محـض علـت و معلـول (از      ارتباط نوعبا آن 

بـه  كند و  را تعيين نمي مبنامتقابلاً  نتيجهشود؛ زيرا در حالت اخير،  ملاحظه مي
آفرين كلـي   دهد (چنانكه جهان با جهان با بنياد، كلي را تشكيل نمي همان دليل

تقسـيم  ي يك مفهـوم   حيطه ههماف از آن طريقرآيند كه سازد). همان ف را نمي
تعقـل  پذير تقسيم  به مثابهكه او شيئي را  وقتيد، كن شده را بر خود متصور مي

شـده،   تقسـيم ؛ و همچنانكـه در مـورد مفهـوم    قابل استفاده اسـت نيز  مي كند
و با اين همـه در يـك حيطـه     مي اندازنديكديگر را بيرون  شده اعضاي تقسيم

قسـمت   ههماپذير نيز فتقسيم ء  اند، به همان شكل، در مورد شي مرتبطم به ه
 بـه مثابـه  كه وجودشـان (  كند چنان بر خود تصور مي قسمت ها به مثابهرا  ها

 اند. مرتبطجوهر) مستقل است از يكديگر، و با اين همه در يك كل به هم 
                                              

§12 
 

آيـد كـه مفـاهيم     ي استعلايي باستانيان فصلي ديگر نيز مي فلسفه در اما
، مفاهيمي كه هر چند در ميان مقـولات  متعن مي كندرا در خود  ههمامحض ف

مفـاهيم پيشـين    بـه مثابـه  با اين همه مطابق با باسـتانيان   اماآيند  به شمار نمي
 ـ هـا  معتبر باشند؛ در مـورد اخيـر، امـا، آن    اشياءي  بايست درباره مي  تعـداد  دباي

. ايـن مفـاهيم در ايـن گـزاره     ناممكن است؛ ـ امري كه  اضافه كنندمقولات را 
 مشهور است: بسيارفيلسوفان مدرسي  برايشوند كه  مطرح مي

Quodlibet ens est unum, verum, bonum 
 ]خير است. و، واحد ، حقيقي موجودي= هر [

(B ١١٣) 
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ه ك ـ ييآنهـا ها( يگيـر  كاربرد اين اصـل بـه هـدف نتيجـه     اگر چه اكنون  
كـم حاصـل بـوده اسـت،      بسياراند)  ي محض ارائه داده هاي همانگويانه گزاره

در مابعدالطبيعه جـاي   ريافتخابه طور ، كمابيش فقط جديد اعصارچنانكه در 
معتبـر نگـه داشـته     طولانيين مدتي اكه خود را در  تفكريدارد؛ با اين همه، 

 منشـاء آن مچنان ارزش دارد كـه  است ـ هر چند هم كه تهي به نظر رسد ـ ه  
ي  قاعـده  عينـو كنـد كـه بايـد در     اين گمان را توجيه مي حتيتحقيق شود و 

تعبيـر   اشـتباه ، فقط بـه  اتفاق مي افتدداشته باشد، كه چنانكه اغلب  مبنا ههماف
استعلايي ادعايي اشياء در حقيقـت چيـزي نيسـتند     تشده است. اين محمولا

اينها براي شناخت اشياء به طور عام؛  نوعي هرجز مقتضيات منطقي و معيارها
مبنـا قـرار   چنين شناختي مقولات كميت يعني وحدت، كثرت، و تماميت را در

 بـه منزلـه ي  واقعاً مادي، يعنـي   دباي باستانيان، اين مفاهيم را كه  اما؛ مي دهند
متعلق به امكان خود اشياء گرفته شوند، در عمل فقط به معناي صوري، يعنـي  

 ،شناخت، بكار بردند، و بـا ايـن همـه    نوعمتعلق به نياز منطقي هر نزله يبه م
نفسه تبديل  هاي اشياء في را بدون احتياط به خاصيت تفكراين معيارهاي  بعداَ

، وحدت مفهـوم وجـود دارد،   ابتدا، شيءشناخت يك  نوعدر هر  حالكردند. 
آن مفهـوم فقـط    تحـت تا آنجا كه  اماتوان آن را وحدت كيفي ناميد؛ ـ   كه مي

د؛ تقريباً مانند وحدت موضـوع  شو تعقلها  وحدت در تركيب كثرت شناخت
بـا   ارتباطدر يك نمايش، يك سخنراني، با يك افسانه. دوم، حقيقت است در 

بتوانند از يـك مفهـوم داده شـده     حقيقي نتايج. هر چه تعداد بيشتري از نتايج
ند. هست عيني آن مفهوم بيشتر واقعيت ويژگي هايناشي شوند، به همان اندازه 

 اسـاس يـك   به مثابـه هايي كه به يك مفهوم  توان كثرت كيفي نشانه اين را مي
 تعقـل   كميـت  به مثابهآنها در مفهوم  اينكهنه  امامشترك تعلق دارند، نام نهاد (

شوند). سرانجام، سوم، كمال است؛ كمال عبارت از آن است كه ايـن كثـرت،   
برد و كاملاً با آن مفهوم تطبيق كند و نه ب طريقمفهوم  خود نيز كلاً به وحدت

د. از اينجا نامي) كليتكيفي (توان آن را كمال  با هيچ مفهوم ديگر؛ امري كه مي
كه اين معيارهاي منطقي امكان شناخت بـه طـور عـام،     به وضوح معلوم است

(B ١١٥) 
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 انسمتج ـكـلاَ  كميت بايد  وليدي كميت را ـ كه در آنها وحدت در ت  سه مقوله 
 متجـانس هـاي همچنـين نا   تكّـه  ارتبـاط فرض شود ـ در اينجا فقط به منظـور   

اصـل   به مثابـه ي كيفيت يك شناخت  وسيلهه شناخت در يك آگاهي واحد، ب
نـه   امـا معيار امكـان يـك مفهـوم (    به اين ترتيبدهند.  آن پيوستگي، تغيير مي

مفهـوم،  معيار عيني آن مفهوم) عبارت اسـت از تعريفـي كـه در آن، وحـدت     
ي آنچه ممكن است از آن مشتق شود، و سرانجام كمال آنچه از آن  صدق همه

دهنـد؛   مـي ت مطلوب براي استقرار كل مفهوم را تشـكيل  اشود ـ نك  انتزاع مي
بنيـاد   بـودن   فاهمـه قابـل   همچنين، معيـار يـك فرضـيه عبـارت اسـت از      يا

ي)، دو ديگر ي كمك فرضيهبدون اي كه پذيرفته شده، يا وحدت آن ( توضيحي
در ميان خود و با  نتايجشوند (مطابقت اين  كه از آن مشتق مي نتايجيحقيقت 

نمـي  كـه بـه هـيچ چيـز      نتـايج اين   توضيحي مبنايل اتجربه)، و سرانجام كم
جز همانهايي كه در فرضيه پذيرفته شده بودند، و آنچه به نحو پيشين،  انجامد

ين، تحليل دوباره تحويل شود و بـا  شده بود، به نحو پيش تعقلبه طور تركيبي 
آن تطبيق كند. ـ بنابراين مفاهيم وحدت، حقيقت، و كمال، جـدول اسـتعلايي    

كننـد؛ بلكـه    تكميـل نمـي  وجه مقولات را چنانكه گويي ناقص باشد، به هيچ 
بكلي كنار گذاشته شـود، فرآينـد    اشياءفقط، پس از آنكه نسبت اين مفاهيم به 

 طريـق هممـومي مطابقـت شـناخت بـا خـود آن      قواعـد منطقـي ع   تحتآنها 
 »شود. مي

(B ١١٦) 
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 تحليلات مفاهيم  

 فصل دوم

 ههماي استنتاج مفاهيم محض ف درباره

 قسمت اول

»§13« 

 ي اصول استنتاج استعلايي به طور عام درباره

نـد، در يـك   گوي هنگامي كه از حقوق و دعاوي سخن مـي ، حقوقدانان
و  ])ي حقوقي چيست؟ = جنبه (quid juris [دادرسي، در ميان پرسش حق 

گذارنـد؛   فرق مي ])ي واقعي چيست؟ = جنبه[ (quid facti واقعياتپرسش 
بايـد حـق يـا     كه مـي  اولي برهان در هر دو مورد، پرسش  و در جريان مطالبه

از مفـاهيم   تعـداد كثيـري  نـد. مـا   مان ادعاي قانوني را ثابت كند، را استنتاج مي
بـدون   حتـي گيريم، و  مان شود به خدمت مي  آنكه كسي معترض تجربي را بي

اختصـاص   فرضـي نهـا معنـا و مفهـوم    ه آانگاريم ب استنتاج خود را حقّدار مي
در اختيار ما اسـت تـا واقعيـت عينـي آن مفـاهيم را       هميشهدهيم، زيرا تجربه 

مفاهيم غصبي نيز وجود دارند، مانند خوشبختي  برخيكند. با اين همه،  اثبات
ر چند با نوعي تسـاهل كمـابيش عمـومي آزادانـه بـراي خـود       ، كه هتقديرو 

ي  = جنبـه  (quid juris [بـا پرسـش    يبا ايـن همـه گـاه گـاه     اماگردند  مي
شـوند؛ و آنگـاه انسـان بـراي      به محاكمه فراخوانـده مـي    ])حقوقي چيست؟

شود، زيرا هيچ برهان حقوقي روشني، خواه از  مي ردانسرگ كاملاَاستنتاج آنها 
 شود تا حق كاربرد آنها را روشن سازد. مطرحتواند  خواه از عقل، نميتجربه، 

شناخت آدمـي را   پيچيده ي بسياري كه بافت مختلفدر ميان مفاهيم  اما
كه براي كاربرد محض پيشـين (كـاملاً    وجود دارنددهند، مفاهيمي  تشكيل مي

ستنتاج نياز به ا هميشهآنها  انيتاند، و حق مستقل از هر نوع تجربه) تعيين شده
دارد. زيرا براي حقانيت چنين كاربردي برهانهاي تجربي كـافي نيسـتند، و بـا    

توانند به اعيان مربـوط شـوند    مي چگونهاين همه، بايد دانست كه اين مفاهيم 
اي كه مطابق  من توضيح شيوه بنابراين. استخراج نكرده اندكه آنها را از تجربه 

(A ٨٤) 

(B ١١٧) 

(A ٨٥) 
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مربـوط شـوند، را اسـتنتاج     اعيـان يشـين بـه   توانند به نحـو پ  با آن مفاهيم مي 
اي را  م كه شيوهدان و آن را از استنتاج تجربي جدا مي نامم استعلايي مفاهيم مي

 ـ  طريقو از ه تجرب طريقيك مفهوم از  چگونهدهد كه  نشان مي ل تمـام و كمال
شود و بنابراين نه به حقانيت مفهوم، بلكـه بـه ايـن     ي تجربه حاصل مي درباره
 ايم. شود كه ما از كجا مالك آن مفهوم شده ع مربوط ميامر واق

انـد، و بـا ايـن     مفهوم در اختيار داريم كه كاملاً متفاوت نوعما دو  حال
 اعيانهمه در اين امر با يكديگر تطابق دارند كه هر دو كاملاً به نحو پيشين به 

هاي  صورت بهبه مثااند از: مفاهيم مكان و زمان،  شوند. اينها عبارت مربوط مي
استنتاج تجربي  راي. اگر بخواهيم تا بههمامفاهيم ف به مثابهحسي، ـ و مقولات 
بيهوده خواهيم پرداخت؛ زيرا  يار، به كاري بسكوشش كنيماين دو نوع مفهوم 

 اعيـان كـه آنهـا خـود را بـه     است  پنهانطبيعت آنها درست در اين  شخيصت
چيزي از تجربه گرفتـه باشـند.    ياناعآنكه براي تصور آن  سازند، بي مربوط مي

 استعلايي باشد. هميشهد، بايد شوبنابراين اگر استنتاج آنها لازم 
توان در مورد اين مفاهيم مانند هر نـوع شـناخت، اگرنـه     با اين همه مي

آنهـا را در تجربـه جسـتجو     وليداصل امكان آنها، دست كم علتهاي عارضي ت
 قـوه ي  كـل دهند تـا   گيزه را به دست ميان اولينحسي  اتكرد؛ در اينجا تأثر

و تجربه به وجود آيد؛ اما تجربه دو  فعال شودبا آن مفاهيم  تباطراشناخت در 
براي شناخت كه از  اوليه ي  : يكي مادهشامل مي شودرا  متجانسجزء كاملاً نا

آيد، و ديگري يك صـورت معـين بـراي تنظـيم آن      به دست مي حواس طريق
حاصـل مـي    تفكردروني شهود محض و  منشاءن صورت از ؛ ـ اي اوليهي  ماده
بـه عمـل آورده    ابتـدا حسـي،   اتتـأثر  دليـل ، بـه  تفكر؛ شهود محض و شود
 قـوه ي كوششـهاي   اولـين كنند. چنين تحقيـق   مي وليدشوند و مفاهيم را ت مي

 تـر حسي منفرد به حد مفاهيم كلـي فرا  ادراكاتكه از  دليلين ه اشناخت ما ب
راي سود بزرگ خاص خويش اسـت؛ و ايـن را مـا مرهـون     شك دا رويم، بيب

يـك   امـا را بـاز كـرد.    طريـق بار اين  اولينيم كه براي هستي جان لاك مشهور
ند، چون هرگـز  شو قع نمياو طريقين ه ااستنتاج مفاهيم محض پيشين هرگز ب

(B ١١٨) 

(A ٨٦) 

(B ١١٩) 
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 ره يبـا ندارد؛ زيرا مفاهيم محض پيشـين در قرار  مسيردر اين  وجهو به هيچ   
مسـتقل از تجربـه باشـد، لازم اسـت      كـلاَ بايـد   ي خـود كـه مـي    دهكاربرد آين
مـن ايـن    بنـابراين هـا.   اي نشان دهند بكلي متفاوت با نسـب تجربـه   شناسنامه

توانـد اسـتنتاج    وجـه نمـي   اشتقاق فيزيولوژيك آزمايشي ـ كه در واقع به هـيچ  
مربـوط   ]ي امـر واقـع   = مسـئله quaestio facti [ناميده شود، زيرا به يـك  

نـامم. بنـابراين روشـن     شود ـ را توضيح مالكيت يك شناخت محـض مـي    يم
است كه در اين شناخت فقط يك استنتاج اسـتعلايي وجـود دارد و بـه هـيچ     

داشته باشـد؛ و اسـتنتاج تجربـي     تواند وجود ، يك استنتاج تجربي نميترتيب
مفاهيم محض پيشين، هيچ نيست جز كوششي بيهوده، و فقط كسي  ره يبادر
ها را درك نكـرده   ي اين شناخت ويژه بسيارپردازد كه طبيعت بتواند به آن  مي

 باشد.
ي يك استنتاج ممكـن شـناخت    د كه تنها شيوهشوپذيرفته  حتي اگر اما

استعلايي است، باز از اينجا هرگز اين نتيجه به دست  طريقمحض پيشين، به 
اهيم مكـان و زمـان را   آيد كه استنتاج حتماً ضروري باشد. پيش از اين مف نمي

ايم و اعتبار  هاي آنها دنبال كرده ي يك استنتاج استعلايي تا سرچشمه به واسطه
ايم. با اين همه، هندسه  عيني به نحو پيشين آنها را توضيح داده و معين ساخته

آنكـه   دارد، بـي  هـاي پيشـين خـالص گـام برمـي      شناخت مسيربا اطمينان در 
مفهوم بنيادين خود يعني مكان، نياز داشته باشد  ي تبار محض و قانوني درباره

، فقـط بـه   علمكاربرد اين مفهوم در اين  اما. مي خواهدكه از فلسفه گواهينامه 
شود كه مكان صورت محض شهود آن است؛  مربوط مي خارجيجهان حسي 

شهود  مبنايشناخت هندسي، چون بر نوعهر خارجيبنابراين در جهان حسي 
خـود   طريـق از  اعيـان دارد، و  بي واسـطه است، بداهت ده ش قرار دادهپيشين 

، بـرعكس  شوند.  شناخت، به نحو پيشين (مطابق با صورت) در شهود داده مي
شود كه نه فقط براي خود آنها،  اين نياز ناگزير آغاز مي ههمابا مفاهيم محض ف

بلكه همچنين براي مكان، استنتاج استعلايي جستجو شود؛ زيرا چون مفـاهيم  
 تمحمـولا  طريقاز شهود و حس، بلكه  تمحمولا طريقنه از  ههماحض فم

(A ٨٧) 

(B ١٢٠) 

(A ٨٨) 
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ند، پس بدون هيچ يـك  زن مي حرف اعياني  محض به نحو پيشين درباره تفكر 
 مبنـاي شـوند؛ و چـون بـر     مربـوط مـي   اعيانط حس، به طور كلي به اياز شر

 توانند در شهود پيشين، عينـي را معرفـي   تجربه قرار ندارند، پس همچنين نمي
باشـند؛   گذاشتهتجربه تركيب خود را بنيان  نوعآن پيش از هر مبنايكنند كه بر

محض نه فقط به مناسـبت اعتبـار عينـي و حـدهاي      ه يهمامفاهيم ف بنابراين
سـازند؛   مي مبهممفهوم مكان را نيز  حتيانگيزند، بلكه  برمي شككاربرد خود 

برند؛ بشهود حسي بكار  طايزيرا گرايشي دارند كه مفهوم مكان را فراتر از شر
د. شبود كه پيش از اين، استنتاج استعلايي مفهوم مكان لازم  دليلـ و به همين 

ي عقـل محـض    در حيطه قدميك  حتيبايد پيش از آنكه  خواننده مي بنابراين
ي ضرورت حتمي چنين استنتاج استعلايي متقاعد سازد؛  بردارد خود را درباره

خواهـد رفـت و پـس از بارهـا در      تـر ورانه فراكورك در غير اين صورتزيرا 
برگردد كه از آن آغـاز   اي اشتباه كردن، باز بايد به همان ناداني مختلف  تاجه

ناپـذير را نيـز از آغـاز كـار بـه        بايد دشواري اجتناب خواننده مي اماكرده بود.
اسـت، از   پنهـان شـده  به طور عميق  خود موضوعتا در آنجا كه  ببيندوضوح 
به هنگام خسته نشود؛ زيرا مسئله بر  موانع نا رفعنكند، يا در  شكايت تاريكي

 جـذاب تـرين  ي ادعاهاي عقل محض را به بينشها، در  سر آن است كه يا همه
ي ممكن بكلـي رهـا كنـيم، يـا ايـن       تجربه كلها يعني فراتر از مرزهاي  حيطه

 را به حد كمال رسانيم. يقادتناتحقيق 
 چگونـه سازيم كـه   فاهمهقابل راحتي توانستيم ه كمابيش ب پيش از اين

بايست  ند، با اين همه ميهست  هاي پيشين مكان و زمان با آنكه شناخت  ميهامف
را، مستقل  اعيانشناخت تركيبي  چگونهربط دهند؛ و  اعيانخود را ضرورتاً به 

ي چنين صورتهاي  سازند. زيرا چون فقط به واسطه تجربه ممكن مي نوعاز هر 
 متعلقتواند  شود، يعني مي ارما پديد ايتواند بر مي عينيك  اي ض حسيمح

ند، كه شرط امكان هست  شهود تجربي باشد، پس مكان و زمان شهودات محض
، و تركيب در متعين مي كنندپديدارها، به طور پيشين در خود  به مثابهرا  اعيان

 آنها اعتبار عيني دارد.

(B ١٢١) 

(A ٨٩) 

(B ١٢٢) 
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توضيح نمـي  ما  اي ط را برايشروجه چ هيبه  ههمامقولات ف، مقابلدر   
 در واقـع  اعيـان   بنـابراين شـوند؛   در شهود داده مـي  اعيانآنها  تحتكه  دهند

باشد ضـرورتاً بـه كاركردهـاي     ضروريآنكه  شوند، بي ارتوانند بر ما پديد مي
را به نحو پيشين در خـود   اعيان طايشر ههماآنكه ف مربوط گردند، و بي ههماف

دهـد كـه در    بنابراين در اينجا يك دشواري خود را نشـان مـي  . متعين مي كند
 تفكـر ط ذهنـي  اي: شـر اينكـه ما قـرار نداشـت، و آن    مقابلي حسي در  حيطه

 نـوع ط امكـان هـر   ايبايست اعتبار عيني داشـته باشـند، يعنـي شـر     مي چگونه
پديـدارها   در واقع، ههماكاركردهاي ف بدوندهند؟ زيرا  نشانرا  اعيانشناخت 

 به معنـاي ، مفهوم علت را بگيريم كه مثالنند در شهود داده شوند. براي توا مي
اي از تركيب است؛ زيرا بر چيزي مانند الف، چيزي كـاملاً متفـاوت    ويژه عنو

 گذاشـته ، يضـرور بـه طـور    ي پيشـين، يعنـي    با يك قاعده مطابقمانند ب، 
 ـامر  شود. مي ي را در چنـين چيـز   دپيشين، روشن نيست كه چرا پديدارها باي

برهان پيش كشيد، به ايـن   به مثابهها را  توان تجربه (زيرا نمي متعين كنندخود 
شود). بنابراين  اثباتدليل كه اعتبار عيني اين مفهوم بايد بتواند به نحو پيشين 

است كه چنين مفهومي بكلي تهي نباشـد و در ميـان    شك بر انگيزپيشين امر 
شـهود حسـي بايـد بـا      متعلقـات  اينكـه زيرا  .پيدا نكند عينيبه  كلاَپديدارها 

صوري حسي كه به نحو پيشين در ذهن قرار دارند مطابقـت كننـد، از    طايشر
 امـا نخواهند بود،  اعيانبراي ما  در غير اين صورتاينجا روشن است كه آنها 

براي وحدت  ههماط كه فايبر آن بايد با شر علاوهشهود حسي  متعلقات اينكه
اي نيست كه بتـوان آن   ي قياسي جهيدارد تطبيق كنند، چنان نت نياز تفكرتركيبي 

تواننـد چنـان سرشـته شـده      را آسان به دست آورد. زيرا پديدارها بخوبي مـي 
ط وحدت تركيبي خود نيابد، ايمطابق شر وجه، آنها را به هيچ ههماباشند كه ف

چ چيزي ي پديدارها هي ، در سلسلهمثالو همه چيز چنان آشفته باشد كه، براي 
ي تركيب به دست دهد و با مفهوم علت و معلـول   عرضه نشود كه يك قاعده

با اهميت باشـد.  املاً تهي، پوچ و بيتطبيق كند، چنانكه مفهوم علت و معلول ك

(A ٩٠) 

(B ١٢٣) 
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عرضه كنند زيرا شهود  اعيانيتوانند همچنان بر شهود ما  اين همه پديدارها مي 
 نياز ندارد. تفكربه كاركردهاي  وجهبه هيچ 

كنيم كـه خـود را از زحمـت ايـن تحقيقـات بـه ايـن وسـيله          فكراگر 
منـدي   هايي از چنين قاعـده  نمونه مداومكه بگوييم: تجربه  نيمرها  كتوانيم  مي

دهند تا مفهـوم علـت را از    د كه دليل كافي به دست ميكن پديدارها عرضه مي
ي را تصـديق  همزمان اعتبار عيني چنـين مفهـوم   طريقآن انتزاع كنيم و از آن 

 ـ كنيم؛ ـ آنگاه به اين نكته توجه نكرده  يـن شـيوه   ه اايم كه مفهوم علت هرگز ب
د، بلكه چنين مفهومي يا بايـد كـاملاً بـه نحـو پيشـين در      وناشي  شتواند  نمي

خيالبـافي محـض،    به مثابهبايد  در غير اين صورتبنياد داشته باشد، يا  ههماف
كند كه چيزي مانند الـف بـه    مي اقتضاقاً د. زيرا مفهوم علت مطلشورها  كاملاَ

ي  ي باشد كه چيزي ديگر مانند ب از آن ضرورتاً و مطابق بـا يـك قاعـده   عنو
دهند كه از آنها ممكن   پديدارها موارد زيادي به دست مي البتهكلي نتيجه شود. 

رخ  بـه طـور معمـول   اي استخراج كرد كـه مطـابق بـا آن چيـزي      است قاعده
در تركيب علت و معلول  بنابراين، ضروري باشد: موفقيت نكهاينه  امادهد؛  مي

تـوان آن را   نمـي  وجـه هيبت و وقار وجود دارد كـه بـه هـيچ     عينوهمچنين 
 ـ   : معلول نه صرفاً به دنبال علت مياينكهتجربي بيان كرد، يعني  ه آيـد، بلكـه ب

شود. كليت دقيق قاعده نيز  ي علت وضع شده است و از علت نتيجه مي وسيله
استقراء هيچ نوع كليتي  طريقخاصيت قواعد تجربي نيست كه از  وجهبه هيچ 

اگـر بخـواهيم مفـاهيم     امـا يابند جز كليت نسبي، يعني اسـتعمال وسـيع.    نمي
تجربي بررسي كنيم، كـاربرد آنهـا بكلـي     تمحصولا به مثابهرا  ههمامحض ف

 .كردخواهد  تغيير

(A ٩١) 

(B ١٢٤) 

(A ٩٢) 
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  14§ 

 گذر به استنتاج استعلايي مقولات

آنهـا   اعيانند، كه در آنها تصورات تركيبي و هست  ممكن حالتدو  طفق
رابطه يابند و به  يضروربه طور  شوند، با يكديگر  متحدتوانند با يكديگر  مي

ك مورد آن است كه فقط امـر عينـي تصـور را    يزبان ديگر با هم تلاقي كنند: 
سـازد. اگـر    سازد، و مورد ديگر فقط تصور، امر عيني را ممكـن مـي   ممكن مي

 نـوع در ميان باشد، آنگاه اين رابطه فقط تجربي است و تصـور هـر    اولمورد 
آنچه در  ره يباي پديدارها در و چنين است دربارهنحوه پيشين ممكن نيست. 

باشد، از آنجا كه تصـور   مطرحاگر مورد دوم  اماآنها به احساس متعلق است. 
اده در اينجـا بـه هـيچ وجـه     ي ار في حد ذاته (چون از عليت تصور به واسطه

كند، پس همچنان،  نمي وليدخود را از نظرگاه وجود آن ت متعلقحرفي نيست) 
ي  كننده است، اگر فقط به وسـيله  به نحو پيشين تعيين عينبا  ارتباطتصور در 

دو شرط وجـود دارنـد    اماشناختن.  عين به مثابهتصور ممكن باشد چيزي را 
شهود است كـه بـه آن    ابتداممكن است.  ينعآنها شناخت يك  تحتكه تنها 
پديدار. دوم مفهـوم اسـت    به مثابهفقط  البتهشود، هر چند  داده مي عينوسيله 

از آنچـه   امـا . مطابق استگردد كه با آن شهود  مي تعقل عينين وسيله ه آكه ب
 اعيـان آن  تحـت ، يعنـي شـرطي كـه تنهـا     اولاست كه شرط  معلومگفته شد 

صورت اعيان به نحو پيشـين در   مبناي به مثابهند، در عمل توانند شهود شو مي
ي پديدارها ضرورتاً با اين شـرط صـوري حسـي     ذهن قرار دارد. بنابراين همه

ي ايـن شـرط صـوري حسـي      كنند، زيرا پديدارها فقط به وسـيله  مطابقت مي
، شهود و داده شوند. اكنون ايـن  هتوانند تجرب ند، يعني ميشو ارتوانند پديد مي

ط وجـود  ايشـر  به مثابـه شود كه آيا مفاهيم پيشين متقدم نيز  رسش مطرح ميپ
با اين همه ـ   اماشود،  آنها چيزي ـ هر چند كه شهود نمي  تحتندارند كه تنها 

گـردد؟ اگـر چنـين باشـد، نتيجـه       مـي  تعقلامر عيني به طور كلي  به منزله ي
نـين مفـاهيمي   با چ يضروربه طور   اعيانشناخت تجربي  نوعشود كه هر مي

متعلـق تجربـه    بـه مثابـه  چيز  كند، زيرا بدون فرض پيشين آنها، هيچ تطبيق مي

(B ١٢٥) 

(A ٩٣) 

(B ١٢٦) 
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بر شهود حواس كه از آن طريـق   علاوهتجربه  نوعهر  اكنون اماممكن نيست.  
شـود   را نيز كه در شهود داده مي عينشود، همچنين مفهوم يك  چيزي داده مي

بـه  به طور كلي،  اعيانس، مفاهيم : پمتعين مي كندگردد در خود  مي اريا پديد
قرار دارند: در نتيجه اعتبـارِ   اساسشناخت تجربي در  كلط پيشين ايشر مثابه

قرار دارد كه تجربه (به لحـاظ   مبنامفاهيم پيشين بر اين  به مثابهعيني مقولات 
مقولات ضـرورتاً و   بعداَباشد. زيرا  آنها ممكن مي طريق) تنها از تعقلصورت 

شوند، به ايـن دليـل كـه فقـط بـه       تجربه مربوط مي متعلقاتين به به نحو پيش
 د.شو تعقلتواند  تجربه مي متعلق نوعي آنها به طور كلي، هر واسطه

ي مفاهيم پيشـين، اصـلي دارد كـه كـل      استنتاج استعلايي همهبنابراين 
پيشين بايـد  پژوهش بايد مطابق با آن تنظيم شود، و آن اين است كه: مفاهيمي 

ط پيشين امكان تجربه شناخته شوند (خواه امكـان شـهود كـه در    ايشر مثابهبه 
عينـي امكـان    مبنـاي ). مفاهيمي كـه  تعقلشود، خواه امكان  تجربه ملاحظه مي

ند. امـا شـرح دادن   هست  دهند درست به همين دليل ضروري مي ارائهتجربه را 
سـت (بلكـه   شـوند، اسـتنتاج مفـاهيم ني    تجربه كه در آن، مفاهيم ملاحظه مـي 

ي عرضي خواهند  فقط جنبه طريقتصوير روشن آنهاست). زيرا مفاهيم از آن 
 متعلقـات ي  ممكن، كه در آن همه ي ي اصلي با تجربه داشت. بدون اين رابطه

توانـد   ، هرگز نمـي منفردعين  نوعي مفاهيم با هر  شوند، رابطه مي پيداشناخت 
 شود. فاهمهيده
 طاي) وجـود دارنـد كـه شـر    روحي  يا قوهاصلي (توانايي  منشاءسه  اما

ي  تواننـد از هـيچ نـوع قـوه     و خود نمي دارندتجربه را در خود  نوعامكان هر 
خيال، و ادراك نفساني.  قوه ياند از: حس،  ديگر ذهن مشتق شوند؛ كه عبارت

 طريـق پيشـين از   بـه نحـو   ) خلاصه كثـرت، 1آنها، اينها قرار دارند:  مبناي بر
) وحـدت  3خيال؛ و سرانجام:  قوه يي  ن كثرت به وسيله) تركيب اي2حس؛ 

بـر كـاربرد    علاوهها  ي اين قوه ادراك نفساني اصلي. همه طريقاين تركيب از 
تجربي، همچنين يك كاربرد استعلايي دارند كه منحصراً بـه صـورت مربـوط    

پيش از  ،با حس تباطرااست و به نحو پيشين ممكن است. در اين مورد ما در 

(A ٩٤) 

(B ١٢٧) 

(A ٩٥) 
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 كوشـش كنـيم  كـه   اكنـون قصـد داريـم    اما، بحث كرده ايم اولر بخش اين د  
 .بفاهمهيم رادو امر  ماهيت اين

نبود اين مطالعه، و نيز به اين دليل كه مفـاهيم   دليلجان لاك مشهور به 
، آنها را از تجربه مشتق سـاخت و  جستجو مي كردرا در تجربه  ههمامحض ف

 شناخت رايز آن طريق جرئت كرد برفت كه اپيش  وستهبا اين همه چنان ناپي
مرزهاي تجربـه قـرار دارنـد. ديويـد     كل دورتر از  بسياركه  كوشش كندهايي 

براي آنكه موفق به امر اخير شود، ضروري خواهد بود تا اين هيوم دريافت كه 
توانسـت   نمـي  وجـه چـون او بـه هـيچ     اماپيشين باشند. منشاء مفاهيم داراي 
نفسـه بـه    ، مفاهيمي كه فـي ههمامكن است كه فاين امر م چگونهتوضيح دهد 

، و فكـر كنـد  پيوسته  اعيانرا با اين همه بايد ضرورتاً به مرتبط نيستند،  ههماف
ي  اين مفاهيم خود آفريننـده  طريقاز  ههماكه شايد ف نرسيد ذهن اشچون به 

مجبـور شـد    بنابراينشوند،  پيدابايست  او مي متعلفاتتجربه باشد، كه در آن 
فاهيم را از تجربه مشتق سازد (يعني از نوع ضرورت ذهني كه از تـداعي  كه م

شود، يعني  مي ديدهمكرر در تجربه ناشي شده است، و سرانجام به غلط، عيني 
رفت، به اين ترتيـب   پيشر يپيگعادت)؛ با اين همه ديويد هيوم كاملاً  روي از

با اصول ناشـي از ايـن    اممكن اعلام كرد كه با اين مفاهيم ونكه او اين امر را 
اشتقاق تجربي كه ايشان هـر دو بـا    امامفاهيم بتوان فراتر از مرز تجربه رفت. 

ي پيشين، كه ما در دست داريم، علمهاي  آن توافق داشتند با واقعيت شناخت
، و بنابراين از نمي شود منطبقطبيعي عمومي  علميعني با رياضيات محض و 

 شود. مي انكارامر واقع  طريق
و تعصب كاملاً ميدان داد؛ زيرا اگر يك بار  شور، به دواين  اولين نفر از

هاي مبهم به ميانه روي، حدهاي خود را  به عقل حق داده شود، ديگر با توصيه
گرايي سپرد؛ زيرا او  به شك كلاَدومين ايشان ميدان را  امانگه نخواهد داشت؛ 

 تـوهم قل مـا چيـزي جـز    ي شناخت ع كرد كشف كرده باشد كه قوه گمان مي
و ببينـيم كـه آيـا     كوشـش كنـيم  تا  مي خواهيمما  حالباطل عمومي نيست. ـ  

بـريم، بـه آن   بو صخره به سـلامت بـدر   دتوانيم عقل آدمي را از ميان اين  نمي

(B ١٢٨) 
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ي فعاليـت هدفمنـد را    حيطه كلمرزهايي معين اختصاص دهيم، و با اين همه  
 باز نگه داريم؟ آنبراي 

. مطـرح كـنم  مقدمه  به مثابهواهم فقط تعريف مقولات را خ من مي ابتدا
ي آنهـا   ، كـه بـه وسـيله   به طور كلـي  شيءاند از مفاهيمي يك  مقولات عبارت

متعـين   به منزلـه ي با يكي از كاركردهاي منطقي احكام  تباطرادر  شيءشهود 
كاركرد حكم حملي عبارت بود از كاركرد نسـبت   بنابراينشود.  مي ديدهشده 

 ره يبـا در امـا پذيرانـد.   تقسـيم م اجساي  : همهمثالع به محمول؛ براي موضو
ماند كـه كـدام يـك از ايـن دو      ، اين امر نامعين ميههماكاركرد صرفاً منطقي ف

مفهوم، كاركرد موضوع است و كـدام يـك كـاركرد محمـول. زيـرا همچنـين       
ي  لهي مقو پذير، جسم است. به وسيلهتقسيم توان گفت: برخي از چيزهاي  مي

ي جـوهر بيـاورم، معـين     مقولـه  تحتجوهر، اما، اگر من مفهوم يك جسم را 
موضـوع   بـه مثابـه  شود كه: شهود تجربي جسم در تجربه هميشه بايد فقط  مي

ي  محمول محض ملاحظـه گـردد؛ و دربـاره    به مثابهشود، و هرگز نبايد  ديده
 .نيز چنين است ي ديگر مقولات همه

(B ١٢٩) 
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 ههماستنتاج مفاهيم محض فا <<<<  

 دومقسمت 

 A]، اول يشمطابق با ويرا[

 پيشين امكان تجربه مبانيي  درباره

 شـيء شود و با اين همـه بـه يـك     توليديك مفهوم كاملاً پيشين  اينكه
ي ممكن تعلق داشته  مربوط گردد، هر چند آن مفهوم، خود نه به مفهوم تجربه

متنـاقض و   كـاملاَ ي ممكن تشكيل شده باشـد،   باشد و نه از اجزاء يك تجربه
، در آن صورت چنين مفهومي هيچ محتوايي نخواهد را كهممكن است. چغير 

، به طور كليباشد؛ و شهودات  شهودي با آن متناظر نمي نوع  داشت، زيرا هيچ
 متعلـق تواننـد داده شـوند، حيطـه يـا كـل       مـي  اعياني آنها به ما  وسيلهه كه ب

يشين، كـه خـود را بـا تجربـه     دهند. يك مفهوم پ ي ممكن را تشكيل مي تجربه
نه خـود مفهـوم    اماارتباط ندهد، فقط صورت منطقي يك مفهوم خواهد بود، 

 شود. مي تعقلن وسيله چيزي ه آكه ب
اگر مفاهيم محض پيشين وجود داشته باشند، آنگاه هر چند كه بنابراين 

ض با اين همه، اين مفاهيم مح اما: شدنخواهند  شاملهيچ چيز تجربي را البته 
ي ممكن باشند، چنانكه فقط بـر   پيشين محض براي تجربه شرايطپيشين، بايد 

 . باشد استوارمي تواند تجربه واقعيت عيني آنها  مبناي
  ممكن فاهمهمفاهيم محض  چگونهكه  يمبه آناما اگر از اينجا بخواهيم 

 ـاگر هر  حتياند كه،  پيشين كدام شرايطند، آنگاه بايد تحقيق كنيم كه هست  وعن
آورنـد و   م مـي طـريق كنيم، امكان تجربـه را ف  انتزاعي تجربي پديدارها را  جنبه
گيرند. مفهومي كه اين شرط صوري و عيني تجربـه   تجربه قرار مي مبناي حتي

ناميـده خواهـد    فاهمهو به طور كافي بيان دارد، مفهوم محض  به طور كليرا 
داشـته باشـم، آنگـاه     را در اختيـار  فاهمـه شد. اگر من يك بار مفاهيم محض 

اند، يا شايد هر  خيل كنم كه شايد ناممكنترا اعياني همچنين خواهم توانست 
د، ونش ـ داده توانند  نمياي  در هيچ تجربه اماباشند  چند كه در خود ممكن مي

تواند فروگذار شـود كـه بـا ايـن همـه       زيرا در پيوستگي آن مفاهيم چيزي مي

(A ٩٦) 
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، مفـاهيم  شـايد لق دارد (مفهوم روح)، يـا  ي ممكن تع ضرورتاً به شرط تجربه 
(مفهـوم   بفهمـد شـوند از آنچـه تجربـه بتوانـد      تـر مـي   گسـترده  فاهمهمحض 

پردازيهـاي   اجزاء افسـانه  حتيهاي پيشين،  ي شناخت اجزاء همه اماخداوند). 
توانند از تجربه گرفته شـوند (چـون در ايـن     دلخواهانه و بيهوده، هر چند نمي

 شرايط هميشهبا اين همه بايد  اماين نخواهند بود)، هاي پيش صورت شناخت
در غيـر ايـن   . شـامل شـوند  آن را  متعلقي ممكن و  محض پيشين يك تجربه

د، بلكه اجزاء خود وش تعقل  ي آنها هيچ چيز نتواند وسيلهبه  ، نه فقط صورت
 .به وجود آيندتوانند مي نيز ن تفكردر  حتيها  بدون داده

محـض را در هـر    تعقـل كـردن  كه به نحو پيشين  اكنون اين مفاهيم را
 اثبـات كنـيم  يابيم، و اگر بتوانيم  گنجانند، ما در مقولات مي تجربه در خود مي

شود، اين ديگر استنتاج  تعقلتواند  مي عينكه: فقط به واسطه اين مفاهيم يك 
چيزي بيش از  تفكريچون در چنين  اماو توجيه اعتبار عيني آنها است.  معتبر

 به منزلـه ي خود  فاهمه، و چون دخالت دارد، فاهمه، يعني تعقلي محض  هقو
، خـود نيـز درسـت بـه      تبط كنـد رم ـي شناخت بايد خويش را به اعيـان   قوه

 ابتـدا توضـيحي بـه مناسـبت امكـان ايـن رابطـه نيـاز دارد، ـ پـس مـا بايـد            
را  دهند، ي پيشين امكان تجربه را تشكيل مي اي كه شالوده هاي ذهني سرچشمه

 نقـد استعلايي آنها، بررسي و  ذاتتجربي آنها، بلكه مطابق با  ذاتنه مطابق با 
 كنيم.

اگر هر تصور مفرد براي تصور ديگر كاملاً بيگانه باشد، چنانكه گـويي  
 ايجـاد شناخت است  به مثابههرگز چيزي كه  وقتاز آن جدا و منفرد باشد، آن

. بنابراين اگـر  مرتبطدقيق و نخواهد شد؛ زيرا شناخت كلي است از تصورات 
، يك شامل مي شودكه حس در شهود خود كثرت را  دليلمن به حس، به آن 

يك تركيب متناظر است و  هميشهبا اين خلاصه  وقت ، آناضافه كنمخلاصه 
مـي  هـا را ممكـن    پيوستگي با خودانگيختگي شـناخت  طريقدريافت فقط از 

گانـه اسـت كـه     يك تركيب سه مبناياين خودانگيختگي توان ساخت. اكنون 
تركيـب ادراك   مبنـاي ، يعنـي:  مطرح مي شـود ها  ي شناخت ضرورتاً در همه

(A ٩٧) 

(A ٩٨) 
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 توليـد تركيـب بـاز    مبنايذهن در شهود،   تاكيفي به منزله يي تصورات  ساده  
تركيب بازشناخت تصورات در مفهوم. اكنون ايـن   مبنايتصورات در خيال و 

 ـ مـي  طريقذهني شناخت  منشاءسه تركيب به سه  و از  فاهمـه  حتـي د كـه  برن
ممكـن   فاهمـه تجربـي   توليـد يـك   بـه مثابـه  تجربـه را   نوع، هرفاهمه طريق

 سازند. مي
 

 مقدماتي تذكر
كنـد كـه    است، و ما را ملزم مي مشكلاتمقولات چنان درگير  استنتاج

مان به طور كلي، وارد شويم، كه   ين بنيادهاي امكان شناختاولچنان عميق در 
ي كامل، و با اين همه براي آنكه در  شدن يك نظريه  يز از طولانيمن براي پره

 طريـق ام كه از  چنين تحقيقي ضروري چيزي را فرو نگذارم، صلاح آن دانسته
و را تعلـيم دهـيم؛ و   ا اينكـه ي زير، بيشتر خواننده را آماده سازم تا  چهار فقره

رح اين عناصـر  آيد، ش مي مواردفاصله پس از اين بلا سوم كه  قسمتفقط در 
را نظاممند عرضه خواهم كرد. به اين جهت خواننده نبايد تـا آنجـا بـه     فاهمه
اسـت، در   طي نشـده  كاملاَي كه طريقتاريكي، منع شود. اين تاريكي در دليل 

بايـد بـا    ياد شده مي قسمتچنانكه اميدوارم، در  اماناپذير است؛   آغاز اجتناب
 .وضوح برسدكامل به بصيرت 
 
 ي تركيب ادراك ساده در شهود رهدربا. 1

 تاثير طريقهر كجا هم كه بخواهند ناشي شوند، خواه از  تصورات ما از
ي علتهـاي درونـي، خـواه بـه نحـو       وسيلهه و خواه ب رخ دهند خارجياشياء 

پديـدارها، ـ بـه هـر ترتيـب،       بـه مثابـه  پذيرند و خواه تجربـي  ب وجودپيشين 
بـه ايـن   به حس دروني تعلـق دارنـد، و    ت ذهناكيفي به منزله يتصورات ما 

هاي ما سرانجام تابع شرط صوري حس دروني، يعنـي   ي شناخت همه ترتيب
هـا   ند و در نسـبت شـو ند، چنانكه در آن جمعاً بايد منظم و متصـل  هست  زمان

(A ٩٩) 
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قرار  مبناآيد بايد در  ي كلي است كه در آنچه مي آورده شوند. اين يك ملاحظه 
 گيرد.

دهد كه با ايـن همـه اگـر ذهـن      ا در خود جاي ميشهودي كثرت رهر 
شد: زيرا هـر   كثرت تصور نمي به مثابهداد،  تميز نميات زمان را در توالي تأثر

توانـد چيـزي    تصور، تا آنجا كه در يك لحظه جا داده شده است، هرگز نمـي 
ديگر باشد جز وحدت مطلق. اكنون براي آنكه از اين كثرت، وحـدت شـهود   

بررسي  ابتدا، مثلاً در تصور مكان)، دو چيز ضروري است: مثابهبه زاده شود (
را من تركيب ادراك  عملو مرور كثرات، و سپس با همگيري اين كثرت؛ اين 

اسـت، كـه البتـه كثـرت را عرضـه      متوجه شهود  مستقيماَم، زيرا نامم ساده مي
ر يـك  كثرت، آن هم چنانكـه د  به مثابهتواند  اين كثرت هرگز نمي اماكند،  مي

ي كـه در  ي تركيب ـ وسـيله ه تصور واحد جا داده شده باشد، تصور شود، مگر ب
 رخ دهد. آينده

اكنون اين تركيب ادراك ساده بايد همچنين به نحـو پيشـين، يعنـي در    
با تصوراتي كه تجربي نيستند اعمال شود. زيرا بدون تركيب، ما به نحو  تباطرا

نـه تصـور زمـان را: چـون ايـن      يم داشـت، و  خـواه پيشين نه تصور مكان را 
اصـلي خـود    ادراكي تركيـب كثـرت، كـه حـس در      وسيلهه تصورات فقط ب

شوند. بنابراين ما داراي تركيـب محـض ادراك    توليدتوانند  دارد مي عرضه مي
 ساده هستيم.

(A ١٠٠) 
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 در خيال توليددرباره تركيب باز . 2  
ه چه بسا اين يك قانون صرفاً تجربي است كه مطابق با آن تصور ك البته

اند، سرانجام بـا يكـديگر    يكديگر آمده طريقشده و يا به هم هجياز يكديگر نت
شـوند، كـه    مي گذاشتهين وسيله در يك پيوستگي ه اكنند و ب ارتباط برقرار مي

، يكـي از ايـن تصـورات    شـيء مطابق با آن پيوستگي، همچنين بدون حضورِ 
كنـد.   عبـور  يتصور ديگر اي ثابت، ذهن به شود كه مطابق با قاعده مي موجب

مستلزم آن است كه: پديـدارها خـود واقعـاً تـابع يـك       توليداين قانون باز  اما
 عينواي باشند و در كثرت تصورات آنها مطابق با قواعدي معين،  چنين قاعده

خيال تجربـي مـا    قوه ي در غير اين صورت؛ زيرا رخ دهدي يا توالي طريقهم
آورد. بنابراين ماننـد  در اجراي خود را به  ا قوهب زِارتواند چيزي همت هرگز نمي

ي مرده و ناشناخته براي خود ما، در درون ذهن نهفتـه خواهـد مانـد.     يك قوه
سياه، گاه سبك باشد و گاه سنگين، يـا   يباشد و گاه قرمز ياگر شنگرف گاه

جانداري ديگر، يا زمين  شكلبه  بعدجاندار درآيد و  شكلبه  ابتداآنكه انسان 
 پوشيده از يخ و برف، ـ آن  يپر ميوه باشد و گاه يروز، گاه طولاني تريندر 

خيال تجربي من هرگز اين فرصت را نخواهد يافت كه در تصور  قوه ي وقت
ي  داشته باشد؛ يا اگر يـك واژه  فكر، شنگرف سنگين را در قرمزخود از رنگ 

 حتـي مچنين به شيئي ديگر، يا ه بعدء اطلاق شود و  معين يك بار به يك شي
اي  چنان ناميده شود، بي آنكه در اينجا قاعده بعدچنين و  ابتدااگر شيئي واحد 

كند، ـ آنگاه هيچ تركيب تجربي   حكومتمعين كه پديدارها ذاتاً تابع آن باشند 
 .نخواهد شد توليدباز 

پديـدارها   توليـد بايد چيزي وجود داشته باشد كه خود اين باز بنابراين 
  پيشين يك وحدت تركيبـي ضـروري   مبنايكه  ترتيبين ه آب را ممكن سازد،

پديدارها قرار گيرد. اين امر بزودي روشن خواهد شـد اگـر تعمـق كنـيم كـه      
كـه   هسـتند نفسه نيسـتند بلكـه بـازي محـض تصـورات ما      پديدارها اشياء في

حتـي اگر بتوانيم ثابت كنيم كه  حالانجامند.  ن حس دروني ميسرانجام به تعي 
آورنـد مگـر تـا     نمي به وجودين شهودات پيشين ما هيچ شناختي را تر  محض

(A ١٠١) 

(A ١٠٢) 
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بـاز   و كمـال  امم ـتا يك تركيب ت شامل شوندكثرات را  تركيبآنجا كه چنان  
خيـال   قـوه ي را ممكن سازد، ـ پس نتيجه خواهد شد كه ايـن تركيـب     توليد

 عينـو بر اصول پيشين است، و ما بايد مبتني  تجربه  نوعهمچنين پيش از هر 
امكـان   اسـاس  حتـي خيال را فرض كنيم كـه   قوه يتركيب استعلايي محض 

 توليـد باز دهد (زيرا تجربه ضرورتاً مستلزم قابليت  تجربه را تشكيل مي نوعهر
است كه اگر من بخواهم خطي در انديشه بكشـم،   حال معلومپديدارهاست). 

واهم صرفاً ، يا همچنين بختعقل كنمديگر  ظهر روزتا  ظهريا زماني را از يك 
اين تصورات كثرات را يكي  ابتداعددي معين را به تصور آورم، بايد ضرورتاً 

خط،  اوليه يهاي قسمت اگر تصورات گذشته ( اما. تعقل كنمپس از ديگري 
انـد)   تصور شـده  به طور متواليكه  واحد هاييي زمان، يا  هاي گذشتهقسمت 

وي تصـورات آينـده،   و در پيشـرفت بـه س ـ  خـارج شـوند    فكرمرا هميشه از 
هرگز يك تصور كل و هيچ يـك از   وقت ـ آن  توليد نكنمتصورات گذشته را 

مكان اولين محض و  بسيار اساسيتصورات  حتيشده در بالا و  ذكر تفكرات
 د.وشناشي تواند مي و زمان ن

مربوط  توليدبا تركيب باز  مداومبنابراين، تركيب ادراك ساده به شكلي 
به ها  ي شناخت استعلايي امكان همهمبناي ادراك ساده است. و چون تركيب 

هاي محـض   هاي تجربي، بلكه همچنين شناخت (نه صرفاً شناخت طور كلي
 اعمـال خيـال بـه    قـوه ي ي توليـد دهد، پس تركيب باز  پيشين) را تشكيل مي

 قـوه ي ي استعلايي  اين قوه را قوه مايل هستيماستعلايي ذهن تعلق دارد و ما 
 م.خيال بنامي

 
 ي تركيب باز شناخت در مفهوم . درباره3

كـه   اسـت درسـت همـان    تعقل مي كنـيم اين آگاهي كه آنچه ما  بدون
بيهـوده   اتي تصـور  در سلسـله  توليـد باز  نوع، هرتعقل كرديماي پيش  لحظه

در حالت كنوني خود خواهد بود كـه بـه    جديدخواهد بود. زيرا اين تصوري 
شـد، تعلـق    مـي  توليـد بتـدريج   بايسـت  له ميبه فعلي كه به آن وسي وجههيچ 

(A ١٠٣) 
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كلـي را تشـكيل نخواهـد داد؛    امـر   نخواهد داشت، و كثرت اين تصور هرگز   
تواند براي آن كثرات  كه فقط آگاهي مي داشتخواهد ن را وحدت نوعزيرا آن 

كـه اكنـون    واحد هاييشمردن فراموش كنم كه:  حينم كند. اگر من در طريقف
 ـ به طور اند،سيال من  آگاهيدر   اضـافه ي مـن بـه يكـديگر     وسـيله ه متوالي ب

اين افزايش متوالي يك بر يك، و در  طريقمجموعه را از  توليداند، آنگاه  شده
نتيجه عدد حاصل را، نخواهم شناخت؛ زيـرا ايـن مفهـوم عـدد، منحصـراً در      

 تركيب قرار دارد. تآگاهي اين وحد
 تــذكريــن ه اا بــتوانــد مــا ر خــود مــي ]= مفهــومconcept [ي  واژه

ت را كـه  عبـارت اسـت از يـك آگـاهي كـه كثـر      مفهوم د. زيرا ايي كننمطريق
كنـد.   شود، در يك تصور كامل مـي  نيز مي توليدباز  بعداَو بتدريج شهود شده 

، چنانكه ما آن را فقط با معلول باشد ضعيف تواندمي  اين آگاهي چه بسا فقط
ربـط  تصـور   توليـد واسـطه بـا    ، اما با خود فعـل، يعنـي بـي   مرتبط مي كرديم

 حتياما به رغم اين تمايزات، آگاهي بايد هميشه وجود داشته باشد، دهيم. نمي
بـا   طريـق اگر روشنايي چشمگيري در آن نباشد؛ و بدون آگاهي، مفاهيم و هم

 ند. هست  بكلي ناممكن اعيانآنها، شناخت 
ات تصـور  متعلقو در اينجا ضروري است كه منظورمان را از اصطلاح 

ايم كـه: پديـدارها خـود چيـزي نيسـتند جـز        كنيم. پيش از اين گفته قابل فهم
 متعلقـات  به مثابه، و نه شكل ينه ا، درست بنفسهتصورات حسي كه بايد في 

، چيسـت   تصور)، در نظر گرفته شوند. پس درك انسـان  قوه ياز  خارج(در 
در نتيجـه   كه بـا شـناخت متنـاظر باشـد، و     بزند حرف متعلقيهنگامي كه از 

 متعلقتوان ملاحظه كرد كه اين  آساني ميه همچنين از شناخت متمايز باشد؟ ب
از شناخت  خارجشود، زيرا ما در  تعقل = xچيزي كلي  به منزله يبايد فقط 

ايـن شـناخت    مقابلامري متناظر، در  به منزله يخود مطلقاً چيزي نداريم كه 
 قرار دهيم.

 متعلـق شناخت بـه   نوعي هر از رابطه ر ماتفككه  مي فهميماكنون، اما، 
چنـان   متعلـق دارد، چون در حقيقت اين  آن، چيزي از ضرورت را در خود مي

(A ١٠٤) 

(A ١٠٥) 
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تعيـين   دلبخـواهي هاي ما از روي لذت يـا   شناخت اينكهشود كه از  ديده مي 
هاي ما به نحو پيشين  شود شناخت مي موجبكند، و بلكه  شوند، ممانعت مي

بايد خـود را بـه    هاي ما مي تعيين شوند؛ زيرا شناختاي معين  مطابق با شيوه
بايـد در ميـان    متعلـق آن  خصـوص ربط دهند، همچنـين ضـرورتاً در    متعلقي

يكديگر مطابقت داشته باشند، يعني بايد آن چنان وحـدتي داشـته باشـند كـه     
 دهد. را تشكيل مي متعلقمفهوم يك 

هستيم،  اجهموروشن است كه چون ما فقط با كثرت تصورات خود  اما
)، به اين دليل كه متعلقاي كه با تصورات ما متناظر است (يعني  xو چون آن 

ي تصورات ما باشد، براي ما هيچ نيسـت ـ پـس     بايد چيزي متمايز از همه مي
تواند باشد جـز   نمي يكند، چيز ديگر ايجاب مي متعلقآن وحدتي كه  بنابراين

 وقتـي  صـرفاَ ا فقـط  وحدت صوري آگاهي در تركيـب كثـرت تصـورات. م ـ   
حدت تركيبي شناسيم، كه در كثرت شهود، و را مي متعلقيكه وييم گبتوانيم  مي

اين وحدت ناممكن خواهد بود ـ اگر شـهود نتوانـد     امارا اعمال كرده باشيم. 
 توليـد شود كه بـاز   توليد يي چنان كاركرد تركيب وسيلهه مطابق با يك قاعده ب

نـد كـه در   سازد و مفهومي را ممكن مي ك وري ميكثرت را به نحو پيشين ضر
د. چنانكه ما به اين ترتيب مثلث را ساز آن مفهوم، اين كثرت خود را واحد مي

، كه از تركيـب سـه خـط راسـت مطـابق بـا       تعقل مي كنيم شيءيك  به مثابه
شـود،   نشـان داده توانـد   مـي  هميشـه  يچنين شـهود  طريقن ه آاي كه ب قاعده

سـازد و آن را بـه    ي كثرت را معـين مـي   عده، همهاين وحدت قا حالآگاهيم. 
گرداننـد، و   كند كه وحدت ادراك نفسـاني را ممكـن مـي    ي محدود ميشرايط

يـاد   تي محمـولا  وسـيله ه است كه من بx = شيءتصور مفهوم اين وحدت، 
 .تعقل مي كنمي متعلق به يك مثلث،  شده

ناقص و  اين مفهوم، حتي اگرشناخت مستلزم يك مفهوم است،  نوعهر
بـه  چيزي است كلي كه  هميشهاين مفهوم مطابق با شكل خود  اماباشد:  مبهم
مفهوم جسم مطابق با وحـدت كثـرت    به اين ترتيبكند.  قاعده عمل مي مثابه
اي بـراي شـناخت مـا از     قاعـده  بـه مثابـه  شـود،   مـي  تعقـل ي آن  وسيلهه كه ب

(A ١٠٦) 
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مـي  اي براي شهودات  قاعده با وجود اينكند. اما  عمل مي خارجيپديدارهاي   
ضـروري كثـرت    توليـد د كه: در مـورد پديـدارهاي داده شـده بـاز     اشتواند ب

بـه  نمايـد.  تصوير پديدارها و در نتيجه وحدت تركيبي در آگاهي ما از آنها را 
از مـا، مسـتلزم تصـور     خارجحسي چيزي  ادراكمفهوم جسم در  اين ترتيب

، و شـكل خل ناپذيري، تصور ، مستلزم تصور تدابعدبا تصور  طريق، و همبعد
 است. مانند آن

شرطي استعلايي قـرار دارد. بنـابراين    مبنايبر  يشهضرورت هم نوعهر
ي شهودات مـا   استعلايي وحدت آگاهي در تركيب كثرت همهمبناي بايد يك 

 به دنبالاستعلايي مفاهيم اعيان به طور كلي، و  مبنايو در نتيجه همچنين يك 
تجربه وجـود داشـته باشـد؛     متعلقاتي  تعلايي همهاس مبنايآن همچنين يك 

 عينـو استعلايي، ناممكن خواهد بود كه براي شهودات خود  مبنايبدون اين 
هـيچ نيسـت جـز آن چيـزي كـه بـراي آن،        متعلق: زيرا اين تعقل كنيم متعلق

 دارد. را بيان مي يضرورت تركيب اين نوعمفهوم، 
يگـر نيسـت جـز ادراك    اكنون اين شرط اصـلي و اسـتعلايي چيـزي د   

 ـ    حالـت مـا در    اتنفساني استعلايي. آگاهي به خويشتن خـود مطـابق بـا تعين
متغير؛ بنابراين، ايـن آگـاهي    هميشهحسي دروني صرفاً تجربي است و  ادراك

 ارائـه تواند خويشتن ثابت و ماندگاري را در اين سيل پديدارهاي درونـي   نمي
ادراك نفسـاني تجربـي ناميـده    دهد؛ و اين آگاهي معمـولاً حـس درونـي يـا     

گرفتـه شـود،   اينهمان در نظر  عدد به مثابه دباي  يضروربه طور شود. آنچه  مي
. پس بايد شرطي باشد كه تعقل شودهاي تجربي چنين  داده طريقتواند از  نمي

سازد؛ شرطي كـه   تجربه قرار گيرد، و خود تجربه را ممكن مي نوعپيش از هر 
 تعلايي را معتبر گرداند.فرض پيشين اس اينبايد  

هـاي شـهودات    ي داده بدون اين وحدت آگـاهي كـه پـيش از همـه     اما
ممكـن   اشـياء تصـور   نـوع ي با آن وحـدت هر  ي رابطه وسيلهه آيد و تنها ب مي

 بـين هـا در   پيوستگي و وحدت شـناخت  نوعاست، هيچ نوع شناخت و هيچ 
تبديل ناپذير و اصلي خود، در ما به وقوع نخواهد پيوست. اكنون، اين آگاهي 

(A ١٠٧) 
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اين  مناسباين آگاهي  اينكهنامم.  و محض را من ادراك نفساني استعلايي مي 
ترين وحـدت عينـي، يعنـي      محض حتيشود كه:  نام است از اينجا روشن مي

ي شهودات با آن  ي رابطه وسيلهه بوحدت مفاهيم پيشين (مكان و زمان) فقط 
 ـ  باشد.  وحدت آگاهي ممكن مي وحـدت عـددي ايـن ادراك     ببـه ايـن ترتي

كـه   ترتيـب دهد؛ بـه همـان    ي مفاهيم را تشكيل مي پيشين همهمبناي نفساني 
 پيشين شهودات حسي است.  مبنايكثرات مكان و زمان، 

ي پديـدارهاي   دقيقاً همين وحدت استعلايي ادراك نفساني از همـه  اما
گي را از پيوسـت  عينـو ، شـوند توانند در يك تجربه جمع  ممكن كه هميشه مي

دهـد. زيـرا اگـر ذهـن      ي اين تصـورات مطـابق بـا قـوانين تشـكيل مـي       همه
 ـ كنتوانست در شناخت كثرت، خود را به اينهماني كاركردي آگاه  نمي ه د كـه ب

ن وسيله وحدت ادراك نفساني كثرت را به نحو تركيبي در يك شـناخت بـه   آ
اهي اصـلي و  ، اين وحدت آگاهي ناممكن بود. بنـابراين آگ ـ پيوند مي زندهم 

طور ضروري اينهماني خويشتن خود، همزمان نوعي آگاهي به يك وحدت به 
ي پديدارها مطابق با مفاهيم است، يعنـي مطـابق    ضروري تركيب همه مساوي

بـاز  قابـل    يضـرور به طـور   با قواعد است، قواعدي كه نه فقط پديدارها را 
را نيـز تعيـين    عي متعلقنوشهود آنها سازند، بلكه به آن وسيله براي  مي توليد

بـه يكـديگر متصـل     يضـرور به طور  كنند، يعني مفهوم چيزي كه در آن  مي
هــا  چشــم مقابــلخــود را در  عمــلشــوند را: زيــرا اگــر ذهــن اينهمــاني  مــي
تركيب ادراك ساده (كـه تجربـي اسـت)     نوعن وسيله هره آاشت، كه بگذ نمي

مطـابق بـا    ابتدارتباط آن ا به اين ترتيبشود، و  تابع يك وحدت استعلايي مي
بود كه ذهن بتوانـد اينهمـاني    گردد، ـ آنگاه ناممكن   قواعدي پيشين ممكن مي

 حال. تعقل كندخويشتن خود را در كثرت تصوراتش و آن هم به نحو پيشين، 
، بـه طـور كلـي    شـيء ما همچنين خواهيم توانسـت مفهـوم خـود را از يـك     

خود را دارند  متعلقتصورات،  مثابهبه ي تصورات،  تر تعيين كنيم. همه صحيح
متعلقـات  تصوراتي ديگـر باشـند. پديـدارها تنهـا      متعلقتوانند  و خود نيز مي

 متعلـق واسـطه بـه    واسطه به ما داده شوند؛ و آنچه بـي  توانند بي ند كه ميهست

(A ١٠٨) 

(A ١٠٩) 
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نفسه نيسـتند، بلكـه    اين پديدارها اشياء في اماشود، شهود نام دارد.  مربوط مي  
متعلق خويش را دارند كه بنابراين، آن متعلق اتند، كه خود نيز خود فقط تصور

غيرتجربي  متعلقتواند  مي بنابرايني ما شهود شود و  وسيلهه تواند ب ديگر نمي
 نام گيرد.  xاستعلايي = متعلق يعني 

هاي ما  ي شناخت استعلايي (كه واقعاً در همه متعلقمحض اين مفهوم 
ي  توانـد بـراي همـه    ت)، چيزي است كه مـي اس xهميشه يكي است، يعني = 

، يعني با واقعيـت ذهنـي   متعلقاي با يك  مفاهيم تجربي ما به طور كلي، رابطه
توانـد شـهودي معـين را در خـود      نمـي  وجهاين مفهوم به هيچ  اماايجاد كند. 
شود مگر به آن وحـدت كـه در    ، و بنابراين به هيچ چيز مربوط نميمتعين كند

رابطـه داشـته باشـد ـ      متعلقتا آنجا كه آن كثرت با يك  يك كثرت شناخت  ـ
اين رابطه چيزي نيست مگر وحدت ضروري آگـاهي، و در   اماشود.  پيدابايد 

كاركرد مشترك ذهن كـه كثـرت را در    طريقنتيجه همچنين تركيب كثرات از 
پيشـين و   بـه منزلـه ي  چون اين وحدت بايـد   حال. پيوند مي زنديك تصور 

خواهـد   متعلـق شناخت بـدون   در غيذ اين صورتد (زيرا ضروري درك شو
استعلايي، يعني واقعيت عيني شـناخت تجربـي    متعلقبود)، پس رابطه با يك 

ي پديدارها، تا آنجا كـه   ي اين قانون استعلايي استوار است كه همه ما، بر پايه
دت داده شوند، بايد تابع قواعدي پيشين وح ـ متعلقاتآنها به ما  طريقاز  دباي 

باشند، كه تنها مطابق با آن قواعد، نسبت متقابل پديـدارها در   متعلقاتتركيبي 
 شـرايط پديدارها در تجربـه بايـد تـابع     اينكهشهود تجربي ممكن است. يعني 

وحدت ضروري ادراك نفساني باشند، درست همانطور كه پديدارها در شهود 
ايـن   تحـت مانـا  صوري مكان و زمان قرار گيرنـد؛ ه  شرايطمحض بايد تابع 

 شود. شناخت اصلاً ممكن مي نوعط است كه هرايشر

(A ١١٠) 
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 ي امكان مقولات . توضيح مقدماتي درباره4 
 هاي پيشين شناخت به مثابه

 ماننـد حسـي   ادراكـات ي  يك تجربه وجـود دارد كـه در آن همـه    فقط
 آن طـور كـه   شوند. درسـت هـم   و قانونمندانه تصور مي و كمال اممارتباطي ت

ي از آنِ يي صـورتها  و يك زمان وجود دارند كه در آنهـا همـه  فقط يك مكان 
رب اگردند. هنگـامي كـه از تج ـ   نسبت وجود و عدم واقع مي نوعپديدار و هر

حسي متفاوت باشـد،   ادراكاتتواند  ما فقط مي نيم، ادراكز مي حرفمتفاوت 
د. تعلق باشنمي كلي  به يك و همان تجربه به اين ترتيبي آنها  تا آنجا كه همه

حسي در حقيقت دقيقـاً صـورت    ادراكاتو تركيبي  و كمال امماين وحدت ت
دهد؛ و تجربه چيزي نيست مگر وحدت تركيبي پديدارها  تجربه را تشكيل مي

 مطابق با مفاهيم.
وحدت تركيب اگر مطابق با مفاهيم تجربي باشد، كاملاً تصادفي خواهد 

حدت قرار نداشته باشند، آنگاه استعلايي و مبنايبود و، اگر مفاهيم تجربي بر 
كه انبوهي از پديدارها روح ما را پر كنند، بي آنكه بـا ايـن همـه     استممكن 

ي  رابطـه  نـوع همچنـين هر ، بعداَ اما. ايجاد شود بتوانداي  هرگز از اينجا تجربه
خواهـد رفـت؛ زيـرا آن شـناخت مطـابق بـا        بيناز  متعلق شناختشناخت با 

 تعقلد؛ و در نتيجه شايد شهود بدون شنخواهد  طمرتبقوانين كلي و ضروري 
هـيچ و پـوچ    بـه منزلـه ي  هرگز شناخت نخواهد شد، يعني براي ما  اماباشد 

 خواهد بود.
ط امكـان  اي، همزمان شـر به طور عامي ممكن  ط پيشين يك تجربهايشر

كنم: مقـولاتي كـه پـيش از     حكم مي اين گونهمن  حالند. هست تجربه متعلقات
ي  براي يـك تجربـه   تفكرط اياند، چيزي نيستند جز شر شده ذكر ]لادر با[اين 

متعين مـي  ط شهود را براي تجربه، در خود ايممكن، چنانكه مكان و زمان شر
ند براي آنكـه اعيـان را بـه    هست  . بنابراين مقولات همچنين مفاهيم بنيادينكنند

اعتبـار عينـي   ، و بنابراين بـه نحـو پيشـين    تعقل كنيمطور كلي براي پديدارها 
 يم.به آنخواستيم  دارند؛ و اين درست همان چيزي است كه در واقع مي

(A ١١١) 
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اي قرار دارد كـه   رابطه مبنايضرورت اين مقولات بر  حتيامكان و  اما  
ي پديـدارهاي ممكـن بـا     با حسيات همچنين همه طريقمجموع حسي، و هم

ورتاً بايد بـا  ادراك نفساني اصلي دارند؛ در ادراك نفساني اصلي همه چيز ضر
خـود آگـاهي مطـابق باشـد، يعنـي بايـد تـابع         و كمـال  امم ـط وحدت تايشر

كاركردهاي كلي تركيب قرار گيرد؛ به عبارت ديگر، از آن تركيـب، مطـابق بـا    
و  امم ـتواند اينهماني ت آن تركيب، ادراك نفساني مي اساسبر  فقطمفاهيم، كه 

مفهوم علـت   به اين ترتيب كند. اثباتو ضروري خود را به نحو پيشين  كمال
آيـد، بـا    ي زمـاني پـيش مـي    چيزي نيست مگر تركيب (تركيب آنچه در رشته

ي خـود   پديدارهاي ديگر) تركيب با مفاهيم؛ و بدون چنين وحدتي، كه قاعـده 
 و كمال اممسازد، وحدتي ت دارد، و پديدارها را تابع خود مي را به نحو پيشين 

در كثرت دريافتهاي حسي وجود نخواهـد  و كلي و در نتيجه ضروري آگاهي 
حسي نيز به هيچ نوع تجربه تعلق نخواهند داشت، و  ادراكات بعداَ اماداشت. 

خواهند بود، و چيـزي نخواهنـد بـود جـز بـازي كـور        متعلقدر نتيجه بدون 
 تر از رؤيا. پوچ حتيتصورات، يعني 
را از تجربـه   ههم ـاها براي آنكه مفـاهيم محـض ف   ي كوشش پس همه
پـوچ و   كـلاَ صـرفاً تجربـي نسـبت دهـيم،      منشـاء نها يك ه آمشتق سازيم و ب

كنم كه براي مثـال، مفهـوم علـت،     اند. من در اينجا بر اين امر تكيه نمي بيهوده
تواند  اي نمي عنصر ضرورت را در خود دارد و اين چيزي است كه هيچ تجربه

پديدار، عادتـاً چيـزي    يك به دنبالآموزد كه:  تجربه به ما مي البتهد؛ عرضه كن
به  اينكهآن بيايد، و نيز نه  به دنبال دباي ضرورتاً  اينكهنه  اماآيد،  ديگر پيش مي

از يك شرط بتواند نتيجه شـود.   نتيجه به مثابهنحو پيشين و كاملاً كلي از آن، 
اعد است كه هرگز وچنان تابع ق حوادثي  اگر بگوييم: همه چيز در سلسله اما

 هج ـينت هميشـه كه پـيش از آن چيـزي نيايـد كـه از آن      مي افتداتفاق نچيزي 
؛ ـ  بگيـريم فـرض   به طور كليي تداعي را  شود، در اين صورت بايد قاعده مي

قانون طبيعـت، بـر    به منزله يي تجربي تداعي  پرسم: اين قاعده اكنون من مي
 مبنـاي ممكن است؟  چگونهخود اين تداعي  حتياستوار است؟ و  مبناييچه 

(A ١١٢) 
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قرار داشته باشد، قرابت كثرت  شيءكثرت، تا آنجا كه كثرت در   ان تداعيامك 
 تمـام و كمـال  قرابـت   چگونـه پرسـم: شـما    شود. بنابراين مـن مـي   ناميده مي

 ـ  ن وسيله آنها تابع قوانين ثابته آپديدارها را (كه ب تعلـق  منهـا  ه آاند و بايـد ب
 سازيد؟ مي همفقابل باشند) براي خود 

ي  شـود. همـه   مـي  يـده فهمهسـاده   بسـيار من، اين امـر   مطابق با اصول
 امـا تصورات به كل خود آگاهي ممكن تعلق دارند.  به مثابهپديدارهاي ممكن 

ناپذير  يك تصور استعلايي، اينهماني عددي جدايي به مثابهاز اين خودآگاهي، 
توانـد  مـي  است، و به نحو پيشين قطعي است؛ زيرا هـيچ چيـز در شـناخت ن   

چـون ايـن اينهمـاني     حـال ي اين ادراك نفساني اصـلي.   ر به واسطه، مگبيايد
باشـد   قـرار كثرت پديدارها وارد شود، تا آنجا كه  كلضرورتاً بايد در تركيب 

  ط پيشـين ايتركيب به شناخت تجربي تبديل گردد، پـس پديـدارها تـابع شـر    
شـين  ط پيايشرمطابق آن  كلاَند كه تركيب آنها (تركيب ادراك ساده) بايد هست

تواند وضع  تصور يك شرط كلي كه مطابق با آن يك كثرت معين مي اماباشد. 
و اگـر بايـد چنـين    شـود،   )، قاعده ناميده مـي مشابهاي  شود (و آن هم به شيوه

ي پديـدارها مطـابق بـا قـوانين      گيـرد. بنـابراين همـه    وضع شود، قانون نام مي
در نتيجه در يك قرابت گيرند، و  قرار مي تمام و كمال ارتباطضروري در يك 

 آن است. نتيجهاستعلايي قرار دارند، كه قرابت تجربي صرفاً 
ذهنـي ادراك نفسـاني مـا     مبنـاي خود را مطـابق بـا    دباي طبيعت  اينكه

ذهنـي ادراك   مبنـاي به لحاظ قانونمندي خـود تـابع    دباي  حتيسازگار كند و 
كه  فكر كنيماگر  اما .به نظر مي رسدو نامربوط  بسيار عجيبنفساني ما باشد، 

چيزي نيست جز مجموع كلي پديدارها و در نتيجـه بـه    في نفسهاين طبيعت 
اي اسـت از تصـورات ذهـن،     نفسه نيست، بلكه صرفاً توده ء في شي وجههيچ 

ي  ي اساسـي همـه   آنگاه در شگفت نخواهيم شد كه طبيعت را صـرفاً در قـوه  
ي، و در چنان وحـدتي ببينـيم   هايمان، يعني در ادراك نفساني استعلاي شناخت
ي ممكن ناميـده شـود،    تجربه نوعتواند موضوع هر آن طبيعت مي برايكه تنها 

نخـواهيم شـد كـه دقيقـاً بـه       متعجبتواند طبيعت ناميده شود؛ و نيز  يعني مي

(A ١١٣) 

(A ١١٤) 
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ضروري  به مثابههمين دليل اين وحدت را به نحو پيشين و در نتيجه همچنين   
 اولـين ي اسـت كـه اگـر وحـدت مسـتقل از      توانيم شـناخت؛ و ايـن امـر    مي

. صرف نظر كنـيم بكلي از آن  دباي شد،  نفسه داده مي ما في تفكرهاي  سرچشمه
هاي تركيبي چنين وحدت طبيعي  كه ما گزاره مبه آنتوانستم  زيرا آنگاه من نمي
بايست آنها را از  مشتق سازيم؛ زيرا در چنين موردي ميد باي عمومي را از كجا 

توانست به طـور تجربـي    چون اين امر فقط مي اماگيريم. بد طبيعت خو اعيان
بود كه صرفاً وحدت عرضي انتزاع شود؛  رخ دهد، پس از اينجا فقط ممكن مي

رسـد، كـه    به آن پيوستگي ضروري نميوجه اما چنين وحدت عرضي به هيچ 
 بريم، منظور داريم. وقتي طبيعت را نام مي
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 فاهمهاستنتاج مفاهيم محض  

 سوم سمتق

 به اعيان به طور كلي فاهمهي نسبت  درباره

 و امكان شناختن پيشين اعيان

مايليم آنچه را كه در قسمت قبلي به طور مجـزا و منفـرد بررسـي     حال
ذهنـي  منشاء . سه توضيح دهماي متحد و در ارتباط با يكديگر  كرديم به شيوه

 متعلقـات شناخت  شناخت وجود دارند كه امكان تجربه به طور كلي، و امكان
خيال، و ادراك نفساني؛ هر يك از قوه ي آنها قرار دارد: حس، مبناي تجربه بر 

تواند به طور تجربي، يعني در تطبيق بر پديدارهاي داده شـده، منظـور    اينها مي
ند كـه خـود   هست هاي پيشين ي آنها همچنين عناصر يا شالوده هر سه اماشود؛ 

ازند. حس، پديدارها را بـه طـور تجربـي در    س اين كاربرد تجربي را ممكن مي
)؛ و ادراك توليـد خيال، در تداعي (و بـاز   قوه يد؛ كن ر مييحسي تصو ادراك

ي با پديدارها، كه به توليدنفساني در آگاهي تجربي اينهماني اين تصورات باز 
در ادراك نفسـاني پديـدارها را   آن وسيله تصورات داده شده بودند، در نتيجه 

 .كند تصوير مي بازشناخت
شهود محض قـرار   مبنايحسي بر  ادراكي  پيشين، مجموعهبه نحو  اما

 مبنـاي ، پـس بـر   در نظر بگيريمتصورات  به مثابهحسي را  ادراكدارد (و اگر 
 مبنـاي تـداعي بـر    نـوع )؛ ـ هـر   قرار داردصورت شهود دروني،  به مثابهزمان 

ادراك  مبنايتجربي، بر آگاهي  نوعخيال قرار دارد؛ و هر قوه يتركيب محض 
خويشتن خـود در ميـان    تمام و كمالاينهماني  مبناينفساني محض، يعني بر 

 شده است. گذاشتهي تصورات ممكن،  همه
دروني اين پيوستگي تصورات را تـا آن نقطـه    مبناياگر بخواهيم  حال

 اولـين براي  طريقاز آن  اينكهن معطوف باشند، تا ه آدنبال كنيم كه همه بايد ب
ي ممكن بـه دسـت آيـد، آنگـاه بايـد از       بار وحدت شناخت براي يك تجربه

ادراك نفساني محض آغاز كنيم. اگر شهودات نتوانند در آگاهي پذيرفته شوند 
گي براي ما هـيچ  هممستقيم، ـ  غيريابند، چه  طريقـ اكنون چه مستقيماً به آن 

(A ١١٥) 

(A ١١٦) 
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يـن وسـيله ممكـن    شوند؛ و شناخت تنها به ا نيستند و هرگز به ما مربوط نمي  
بـا   تبـاط راخويشتن خود در  تمام و كمالاست. ما به نحو پيشين به اينهماني 

 به منزله يي تصوراتي كه اساساً بتوانند به شناخت ما تعلق داشته باشند،  همه
بـه  ي تصورات آگاهيم (زيرا تصورات در من فقـط   شرط ضروري امكان همه

ي چيزهـاي ديگـر بـه     با همه ريقطكنند كه هم چيزي را معرفي مي اين ترتيب
يك آگاهي واحد متعلق باشند و در نتيجه دست كم بايد بتوانند در آن آگـاهي  

توانـد اصـل اسـتعلايي     با هم متصل شوند). اين اصل پيشين مسلم است و مي
كثرت تصورات ما (و در نتيجه همچنين كثرت شـهود) ناميـده    نوعوحدت هر

ك ذهن، تركيبـي اسـت، پـس ادراك    چون اين وحدت كثرت در ي حالشود. 
شهود ممكن به  نوعنفساني محض، يك اصل وحدت تركيبي كثرت را در هر 

  *دهد. دست مي
وحدت تركيبـي مسـتلزم تركيـب اسـت، يـا تركيـب را شـامل        اين  اما

شود؛ و اگر وحدت بخواهد به نحو پيشين ضروري باشد؛ آنگاه تركيب نيز  مي
وحـدت اسـتعلايي ادراك نفسـاني مربـوط      بايد يك تركيب پيشين باشد. پس

                                                           
اي ضروري با  ي تصورات رابطه بايد به گزاره خوب توجه كرد كه اهميتي بسيار زيادي ذارد. همهـ  *

بود كه از  داشتند، و اگر بكلي ناممكن مي اي نمي يك آگاهي تجربي ممكن دارند: زيرا اگر چنين رابطه
بود كه هرگز وجود نداشته باشند. اما هرنوع آگاهي تجربي  ت آگاه باشيم، آنگاه اين به آن معنا ميتصورا

 اي ضروري دارد، يعني آگاهي آيد) رابطه ي ويژه مي با يك آگاهي استعلايي (كه پيش از هر تجربه
من هرنوع خويشتن من، به مثابه ادراك نفساني اصلي. بنابراين مطلقاً ضروري است كه در شناخت 

آگاهي، به يك آگاهي واحد (خويشتن من) تعلق داشته باشد. حال در اينجا يك وحدت تركيبي كثرت 
هاي  شود، و به اين ترتيب مبناي گزاره (متعلق به آگاهي) وجود دارد كه به نحو پيشين شناخته مي

كه مكان و زمان دهد؛ درست همچنان شوند، به دست مي تركيبي پيشين را كه به تفكر محض مربوط مي
ي تركيبي  شوند. اين گزاره هستند كه به صورت شهود محض مربوط مي هاي تركيبي مبناي چنين گزاره

ي آگاهيهاي تجربي مختلف بايد در يك خودآگاهي منفرد متصل شوند، مطلقاً اصل اوليه و  كه همه
ي  من درباره ي همه تركيبي هرنوع تفكر ما است. اما نبايد از اين امر غفلت كرد كه تصور محض

باشد. حال اين تصور  گرداند)، آگاهي استعلايي مي تصورات ديگر (كه وحدت جمعي آنها را ممكن مي
تواند روشن باشد (آگاهي تجربي)، يا مبهم؛ اما بحث بر سر اين امر نيست، و حتي بر سر واقعيت اين  مي

اً مبتني است بر نسبت اين ادراك آگاهي نيز نيست؛ بلكه امكان صورت منطقي هرنوع شناخت ضرورت
 نفساني به مثابه به يك قوه.

(A ١١٧) 

(A ١١٨) 
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 نـوع شرط پيشين امكـان هـر    به مثابهخيال،  قوه يشود به تركيب محض  مي 
توانـد   خيال مـي  قوه يي توليدفقط تركيب  اماتركيب كثرت در يك شناخت. 

تجربـه اسـتوار    شرايطي بر توليدبه نحو پيشين صورت گيرد، زيرا تركيب باز 
خيـال   قـوه ي ي) محضِ توليدروري تركيب (است. بنابراين، اصل وحدت ض

ويژه تجربه را تشـكيل  ه شناخت، ب نوعامكان هر مبنايپيش از ادراك نفساني، 
 دهد. مي

ناميم، به شـرطي   خيال، استعلايي مي قوه يما تركيب كثرت را در  حال
كه بدون تمايز شهودات، تركيب به هيچ چيـز مربـوط نشـود مگـر صـرفاً بـه       

يم، بـه شـرطي   نام و وحدت اين تركيب را استعلايي مي پيشين كثرت؛ تركيب
پيشـين،   به منزلـه ي با وحدت اصلي ادراك نفساني،  تركيب درارتباطكه اين 

ي  ضروري شود. اكنون چون ايـن وحـدت ادراك نفسـاني بنيـاد امكـان همـه      
 قـوه ي وحدت استعلايي تركيـب   بنابرايندهد، پس  ها را تشكيل مي شناخت

ي آن  وسيلهه شناخت ممكن كه ب نوعز صورت محض هرخيال عبارت است ا
 ي ممكن بايد به نحو پيشين متصور شوند. تجربه متعلقاتي  مندانه همه  هدف

خيال، عبارت اسـت   قوه يبا تركيب  تباطراوحدت ادراك نفساني در 
هاي محض پيشين وجود دارنـد كـه    شناخت فاهمهمحض. پس، در  فاهمهاز 

ي پديدارهاي  با همه ارتباطخيال را در  قوه يوحدت ضروري تركيب محض 
. اينها، اما، مقولات هستند، يعني مفاهيم محض متعين مي كنندممكن، در خود 

تجربي شناخت كه انسان دارا است، ضرورتاً محتـواي   قوه ي؛ در نتيجه فاهمه
شود، هـر چنـد فقـط بـه      مربوط ميحواس  متعلقاتي  است كه به همه فاهمه

خيـال؛ بنـابراين    قوه ي طريقي تركيب شهود از  ، و به واسطهي شهود واسطه
انـد.   فاهمـه ي ممكـن تـابع    هايي براي يك تجربه داده به مثابهي پديدارها  همه

ضـروري   طور مسـاوي ي ممكن به  ي پديدارها با تجربه اكنون چون اين رابطه
ت پديدارها به دس طريقهيچ شناختي از  حتياست (چون ما بدون اين رابطه 

پس از اينجـا  )، براي ما مفيد نخواهند بودنخواهيم آورد و در نتيجه آنها هرگز 

(A ١١٩)  
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ي مقولات يـك اصـل صـوري و تركيبـي      محض به واسطه فاهمهآيد كه  برمي  
 دارند. فاهمهاي ضروري با  و پديدارها رابطه استها  ي تجربه همه

ي  اسطهرا با پديدارها به و فاهمهتا ارتباط ضروري  قصد داريمما  حال
كه از پايين، يعني از آنچه تجربي اسـت   طريقين ه امقولات روشنتر سازيم، ب

شود پديدار است كه اگر با آگاهي  چيزي كه به ما داده مي اولينكنيم.  آغاز مي
شود (پديدار بدون نسبت با نوعي آگـاهي،   حسي ناميده مي ادراك مرتبط شود

د و وشـناخت ش ـ  متعلـق  وانـد نمي ت دست كم با آگاهي ممكن، هرگز براي ما
نفسه واقعيت عيني نـدارد و فقـط    بنابراين براي ما هيچ خواهد بود و چون في

چون هر پديـدار كثـرت    امادر شناخت موجود است، بكلي پوچ خواهد بود). 
 فـي نفسـه  در ذهن  مختلفحسي  ادراكات، و در نتيجه چون داردرا در خود 

حسي لازم است  ادراكات تركيب عينو بنابراينشوند،  تجزيه شده و منفرد مي
ي فعـال بـراي    . بنابراين، يك قوهه باشندتوانند داشت كه آنها در خود حس نمي

 عمـل ناميم، و  خيال مي قوه يكثرت در ما وجود دارد كه ما آن را تركيب اين 
شود، من ادراك ساده  حسي اعمال مي ادراكاتواسطه بر  خيال را كه بي قوه ي

 تصــويري بايــد از كثــرت شــهود  خيــال مــي قــوه ياقــع در و *م.نــام مــي

(image) خيال بايد پيشتر تأثرات را در فعاليـت   قوه يتشكيل دهد؛ بنابراين
 به طور ساده درك كند. را خود بپذيرد، يعني آنها

 ادراكداشت، تا يك  عيني وجود نمي مبنايروشن است كه اگر يك  اما
 ادراكـات گذر كـرده اسـت، را بـه    حسي ديگر  ادراكحسي كه ذهن از آن به 

حسـي را   ادراكاتهاي كامل  سلسله به اين ترتيب، و دعوت كندحسي بعدي 
و  تصـوير ي كثرات خود به تنهايي  اين ادراك ساده حتينمايد ـ آنگاه   تصوير

                                                           
ي هيچ  باشد، تاكنون به مخيله قوه ي خيال جزء مقوم ضروري خود ادراكات حسي مي ـ اينكه *

روانشناس خطور نكرده است. اين بخشي به آن دليل است كه اين قوه را فقط به باز توليذات محدود 
دارند، بلكه  اند حواس نه تنها به ما تأثرات را عرضه مي ل است كه گمان بردهاند، و بخشي به آن دلي كرده

دهند؛ اما اين جريان بدون  اعيان را تشكيل مي (images)كنند و تصاوير حتي تأثرات را تركيب نيز مي
شك علاوه بر دريافت تأثرات، هنوز به چيزي بيشتر نيازمند است، يعني مستلزم كاركرد تركيب تأثرات 

 ست.ا

(A ١٢٠)  

(A ١٢١) 
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ي بـاز   ذهني عبارت است از قوه مبنايكرد؛ اين  نمي توليدپيوستگي تأثرات را  
 فقط تجربي است.  يشههمخيال، كه  قوه يي توليد

چون: اگر تصورات در جريان تلاقـي يكـديگر را بـدون تمـايز بـاز       اما
پيوستگي معين نخواهند داشت، بلكـه صـرفاً    چگونههي هنوزكنند، آنگاه  توليد

هيچ شناختي نخواهد توانست  حتيقاعده خواهند بود، و در نتيجه  انبوهي بي
اي داشـته باشـد كـه     ت بايد قاعـده تصورا توليداز آنها به دست آيد، پس: باز 

 پيونـد خيـال   قـوه ي حاً با يك تصور خاصي در يرجتمطابق با آن يك تصور 
مطابق بـا قواعـد،    توليدذهني و تجربي باز  مبناييابد و نه با تصور ديگر. اين 

 شود. تداعي تصورات ناميده مي
كن عيني نيز نداشته باشد تا نامم مبناياگر اين وحدت تداعي يك  حال

شـوند جـز    ادراك سادهاي  خيال به شيوه قوه يي  وسيلهه باشد كه پديدارها ب
 ادراكشرط يك وحدت تركيبي ممكن اين ادراك ساده،  تحتكه به شيوه اي 

 تداومشوند، ـ آنگاه اين هم كاملاً تصادفي خواهد بود كه پديدارها در يك   مي
 ادراكـات ه باشـيم تـا   اي داشـت  ما قوه اگر چهند. زيرا شوشناخت آدمي مرتب 

كـاملاً نـامعين اسـت و     في نفسهحسي را با يكديگر تداعي كنيم، باز اين امر 
 ادراكـات حسي تداعي پذير نيز باشند؛ و در موردي كـه   ادراكاتتصادفي، كه 
حسـي و نيـز بسـادگي، كلـي از      ادراكاتپذير نباشند، انبوهي از  حسي تداعي

آگـاهي تجربـي در ذهـن مـن      هيانبـو حسيات، ممكن خواهد بود كـه در آن  
آنكه به يك آگاهي واحد خويشتن مـن   جدا جدا و بي اماوجود خواهد داشت 

اين امـري اسـت نـاممكن. زيـرا مـن فقـط در صـورتي         اماتعلق داشته باشد؛ 
حسـي را در   ادراكـات ي  حسي آگاهم، كه همه ادركاتكه از  ويمگبتوانم  مي

 مبناي عينو. بنابراين بايد ت دهمنسب(ادراك نفساني اصلي)  واحديك آگاهي 
 قـوه ي ي قوانين تجربي  كه مقدم بر همهمبنايي باشد، يعني  وجود داشتهعيني 

ضرورت  درواقع حتيكه امكان و  مبناييخيال، به نحو پيشين محسوس باشد، 
شده باشد ـ تـا    گذاشتهي پديدارها بگستراند، بر آن  قانوني كه خود را بر همه

بـه شـمار    حـواس هـاي   داده به مثابه كلاَي پديدارها را  وعهمطابق با آن، مجم

(A ١٢٢) 
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تمـام و  پذير و تابع قواعد كلي يـك پيوسـتگي    تداعي في نفسهبايد  آوريم كه   
تداعي پديدارها را من قرابت  نوععيني هر مبنايباشند. اين  توليددر باز  كمال

عيني را ما هرگز در هيچ جـا نخـواهيم يافـت     مبناياين  امام. نام پديدارها مي
هـايي كـه    ي شـناخت  بـا همـه   ارتباطجز در اصل وحدت ادراك نفساني، در 

 بـدون ي پديـدارها   بايد به من تعلق داشته باشند. مطابق با اين اصل، همـه  مي
شوند كـه بـا وحـدت ادراك نفسـاني      ادراكاستثنا بايد چنان به ذهن بيايند يا 

ين امر، بدون وحدت تركيبـي در پيوسـتگي پديـدارها كـه در     تطبيق كنند؛ و ا
 نتيجه همچنين به طور عيني ضروري است، ناممكن خواهد بود.

آگاهي (آگاهي تجربـي) در يـك آگـاهي     نوعبنابراين وحدت عيني هر
حسي ممكـن  ادراك  نوعهر حتيواحد (ادراك نفساني اصلي) شرط ضروري 

نتيجه قرابت دور، خواه قرابت نزديك)، ي پديدارها (خواه  است و قرابت همه
 مبنـاي خيال است كه بـه نحـو پيشـين بـر      قوه يضروري يك تركيب در  ي

 قواعد قرار دارد.
ي تركيب پيشين، كـه   خيال همچنين عبارت است از قوه قوه يبنابراين 

 قـوه ي ، تـا آنجـا كـه     ؛ و يمناممي ي توليدخيال  قوه يما آن را  دليلين ه اب
كثرات پديدار چيزي جز وحدت ضـروري در تركيـب    كلبا  تباطارخيال در 

خيـال ناميـده    قوه يتواند كاركرد استعلايي  كثرات پديدار را منظور ندارد، مي
آنچـه تـا كنـون گفتـه     اساس با اين همه بر  اماغريب است  البته بنابراينشود. 

 ـ قـوه ي ي اين كـاركرد اسـتعلايي    ، آشكار است كه: فقط به واسطهشده ال خي
قرابت پديدارها، و با قرابت پديـدارها، تـداعي پديـدارها، و از     حتياست كه 

پديـدارها مطـابق بـا قـوانين، و در      توليدتداعي پديدارها، سرانجام باز  طريق
نتيجه تجربه خود ممكن خواهد شد: زيرا بدون اين كاركرد استعلايي، مفاهيم 

 .دجمع شونهرگز نخواهند توانست در يك تجربه  اعيان
ثابت و سـاكن (از آن ادراك نفسـاني محـض) فقـط تـا آنجـا        منزيرا 

دهد كه صرفاً ممكـن باشـد كـه از     ي تصورات ما را تشكيل مي متضايف همه
به همان ترتيب بـه يـك ادراك    دقيقاَآگاهي  نوعآنها آگاهي حاصل كنيم؛ و هر

(A ١٢٣) 

(A ١٢٤) 
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به تصور  به مثابهشهود حسي  نوعشود كه هر نفساني محض كليات مربوط مي 
، اين ادراك نفساني حالگردد.  يك شهود دروني محض يعني زمان مربوط مي

 عقلانـي شـود، تـا كـاركرد آن را     اضـافه خيال محض  قوه ياست كه بايد به 
نفسه، هر چند هم كه به نحو پيشين اعمـال   خيال في قوه يسازد. زيرا تركيب 

دهـد   ند مـي حسي است، زيرا كثرت را فقط چنان پيو هميشهشود با اين همه 
 ـ امـا يـك مثلـث.    شكلشود. براي نمونه  مي اركه در شهود پديد ي  وسـيله ه ب

تواننـد تكـوين    نسبت كثرت به وحدت ادراك نفساني است كه مفـاهيمي مـي  
خيـال در رابطـه بـا     قوه يي  واسطهفقط به  اماتعلق دارند،  فاهمهيابند كه به 

 . رخ دهندتوانند  شهود حسي مي
روح  اساسـي ي  يـك قـوه   بـه مثابـه  خيال محض  ي قوه عينوبنابراين 

دهد. به  شناخت پيشين را تشكيل مي نوعهر مبنايآدمي در اختيار ما است كه 
، با شرط وحدت ضـروري  طرفي اين قوه، ما كثرت شهود را در يك  واسطه

دهيم. هر دو حد نهايي، يعنـي   مي ربطديگر ، طرف  ادراك نفساني محض در 
خيال ضرورتاً بـه   قوه يي اين كاركرد استعلايي  واسطه بايد به فاهمهحس و 

حسـيات پديـدارها را    البتـه  در غيـر ايـن صـورت   يكديگر متصل شوند؛ زيرا 
 ايجـاد يـك شـناخت تجربـي را     متعلـق  چگونـه هي امـا عرضه خواهد داشت، 

ي واقعي كه از  نخواهد كرد. تجربه توليداي را  د، و در نتيجه تجربهكرنخواهد 
)، و سـرانجام از بازشـناخت پديـدارها    توليـد ، از تـداعي (از بـاز   ادراك ساده
شود، در بازشناخت كـه (در ميـان عناصـر صـرفاً تجربـي تجربـه)        تشكيل مي

كه وحدت صوري  متعن مي كنداست، مفاهيمي در خود  عالي ترينو  آخرين
) شـناخت تجربـي را   حقيقـت اعتبـار عينـي (   نـوع با آن هر  طريقتجربه و هم

ازند. اكنون، اين بنيادهاي باز شناخت كثرات، تا آنجا كه صرفاً بـه  س ممكن مي
شوند، همان مقـولات هسـتند. بنـابراين     ، مربوط ميعامصورت تجربه به طور 

ي آن تركيـب   خيـال و بـه واسـطه    قـوه ي وحدت صوري در تركيـب   نوعهر
، تـداعي،  توليـد كاربرد تجربي مقولات (در باز شـناخت، بـاز    نوعهمچنين هر

مقـولات قـرار دارنـد؛    مبناي اك ساده) تا پايين، تا سطح پديدارها، همه بر ادر

(A ١٢٥) 
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اسـت كـه پديـدارها     عـام ي آن عناصر شناخت بـه طـور    زيرا فقط به واسطه  
 توانند به آگاهي ما، و در نتيجه به خود ما تعلق داشته باشند.  مي

منــدي را در پديــدارها، كــه طبيعــت  بنــابراين مــا خــود نظــم و قاعــده
مـان ـ نظـم و     اگر ما ـ يـا طبيعـت ذهـن     حتيسازيم؛ و  شان، وارد مي اميمن مي

 پيـدا توانسـتند در آن   ، نمـي قرار مي داديـم در طبيعت مندي را در اصل  قاعده
بايد يك وحدت ضروري، يعنـي پيشـين و    شوند. زيرا اين وحدت طبيعت مي

هـن  هاي اصلي شـناخت ذ  قطعي پيوستگي پديدارها باشد. و اگر در سرچشمه
 شـرايط نشده بودند، و اگر اين  متعينما بنيادهاي ذهني چنين وحدت پيشيني 

ـ همزمـان    هسـتند  در تجربه متعلق نوعذهني ـ كه بنيادهاي امكان شناختن هر 
توانستيم به نحو پيشين، يك وحدت تركيبي  مي چگونهداشتند، ما ناعتبار عيني 

 ؟مطرح كنيمرا 
ايـم: بـه عنـوان     تعريف كرده مختلف هاي را به شيوه فاهمهپيش از اين 

اي بـراي   قـوه  بـه مثابـه  دريافت حسي)، يا  مقابلخود انگيختگي شناخت (در 
ي احكـام؛ اگـر ايـن تعريفهـا را      اي براي مفاهيم، يا همچنين قـوه  ، يا قوهتفكر

بـه  را  فاهمهتوانيم  انجامند: اكنون مي مشاهده كنيم، همه به يك چيز مي خوب
 ماهيـت است و بـه   ثمرتراعد مشخص سازيم. اين ويژگي پري قو قوه منزله ي

شود. حس به ما صورتها را (صـورتهاي شـهود را) تحويـل     نزديكتر مي فاهمه
مشغول است تا پديدارها را به اين  هميشه فاهمه، قواعد را. فاهمه امادهد؛  مي

 اي را كشف كند. قواعد، تا آنجا كه عينـي  منظور تفحص كند كه در آنها قاعده
مربـوط شـوند)، قـانون ناميـده      اعيـان باشند (و در نتيجه ضرورتاً به شناخت 

بـا   اماگيريم،  مي يادقوانين را  كمكبسي تجربه  وسيلهه شوند. هر چند ما ب مي
كـه   عـالي تـر هسـتند   ي قوانين باز هـم   ويژه اتاين همه اين قوانين فقط تعين

ند) به نحـو پيشـين از خـود    ها هستي قوانين ديگر تابع آن برترين آنها (كه همه
عكس ، براي بر از تجربه گرفته شوند؛ بلكه  اينكهشوند، و نه  مشتق مي فاهمه

بايد تجربه را ممكـن   طريقاين به كنند، و دقيقاً  پديدارها قانونمندي ايجاد مي
ي پديدارها قواعدي را  مقايسه طريقاي كه از  صرفاً قوه فاهمهسازند. بنابراين 

)(A ١٢٦ 

(A ١٢٧) 
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خود قانونگذار اسـت بـراي طبيعـت؛ يعنـي بـدون       فاهمهت: تشكيل دهد نيس 
طبيعت، يعني وحدت تركيبي كثـرت پديـدارها مطـابق بـا قواعـد       كل، فاهمه

از ما  خارجتوانند  پديدارها، نمي به مثابهنخواهند داشت: زيرا پديدارها، وجود 
 بـه منزلـه ي  طبيعـت   امـا وقوع يابند، بلكه فقط در حسيات ما وجود دارنـد.  

، فقـط  متعين كنـد ي آنچه بتواند در خود  شناخت در يك تجربه، با همه لقمتع
وحـدت ادراك نفسـاني    به اين ترتيبدر وحدت ادراك نفساني ممكن است. 

ي پديـدارها در يـك    استعلايي قانونمندي ضروري همه مبنايعبارت است از 
بـا كثـرات تصـورات     ارتبـاط تجربه. درست همين وحدت ادراك نفساني در 

ي ايـن قواعـد    ني تعيين كثرات از يك وحدت ادراك نفساني) قاعده و قوه(يع
ممكن، درست به همان  رباتج به مثابهي پديدارها  است. بنابراين همه فاهمه

دريافـت   فاهمـه قرار دارند و امكان صوري خـود را از   فاهمهشكل پيشين در 
بـه لحـاظ   شهودات محض در حسيات قرار دارنـد، و   به منزله يكنند، كه  مي

 ند.هست  ي حسيات ممكن وسيلهه صورت، تنها ب
ي قوانين طبيعت اسـت و در نتيجـه    سرچشمه حتي فاهمه: اينكهگفتن 

جلـوه   مي تواند آميز و نامعقول مبالغه يارسرچشمه وحدت صوري طبيعت، بس
خـود، يعنـي    متعلـق با اين همه چنين حكمي صحيح اسـت و بـراي    اماد، كن

قوانين تجربـي،   به مثابهقوانين تجربي،  منشاءاست. البته تجربه، كاملاً مناسب 
محض نيست، همچنانكه كثرت بيش از حـد پديـدارها    فاهمهدر  وجهبه هيچ 

 امـا د. ويده ش ـفهماز صورت محض شهود حسي  مناسباي  تواند به شيوه نمي
ند، كـه  هسـت   فاهمـه ي قوانين محـض   ويژه اتي قوانين تجربي فقط تعين همه

انـد، و پديـدارها يـك     مطابق با هنجار آنها قوانين تجربي، ممكن آنها و تحت
 تفـاوت ي پديدارها به رغـم   گيرند، همچنانكه همه صورت قانوني به خود مي

صورت محـض   شرايطمطابق با  هميشهصورت تجربي خود، با اين همه بايد 
 حسي باشند.

ي  محــض در مقــولات قــانون وحــدت تركيبــي همــه فاهمــهبنــابراين 
و در اصل مطابق بـا صـورت آن    ابتداارها است، و به آن وسيله تجربه را پديد

(A ١٢٨) 
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ي  به حـس و بـه واسـطه    فاهمهاين نسبت  اينكهبر  علاوه اماسازد.  ممكن مي  
تجربه و در نتيجـه اعتبـار عينـي مفـاهيم محـض       متعلقاتي  حسيات به همه

 اثباتا را و حقيقت آنه منشاء طريقسازيم و از اين  قابل فهمرا  فاهمهپيشين 
 .هيمانجام دنمي توانيم كنيم، كاري ديگر در استنتاج استعلايي مقولات 

 
 ختصر حقيقت و امكانمبازنمايي 

 فاهمهمنحصر بفرد اين استنتاج مفاهيم محض 
بودند،  نفسه مي كه شناخت ما با آنها سر و كار دارد اشياء في اعيانياگر 

. زيرا مفاهيم را ه باشيمتوانستيم داشت مفاهيم پيشين نمي هيچ نوعآنگاه از اينها 
آنكه يك بار ديگر در اينجا  ؟ اگر از عين انتزاع كنيم (بييمگرفت د ميباي از كجا 

مفاهيم مـا   وقت )، آنشودتواند نزد ما شناخته  عين مي چگونهتحقيق كنيم كه 
صرفاً تجربي خواهند بود، نه مفـاهيم پيشـين. و اگـر آنهـا را از خـود مشـتق       

متفاوت از تصورات ما  عينيك  ذاتآنچه صرفاً در ما است،  وقت م، آنسازي
باشد بـراي آنكـه چـرا     مبناييد؛ يعني نخواهد توانست نتعيين ك نمي تواند را

 ـ فكربايد چنان وجود داشته باشد كه آنچه ما در  شيئي مي ن اطـلاق  ه آداريم ب
كـلاَ  ، اگر مـا  ابلمقباشد. در  خاليعكس ، تصور ما از آن بكلي بر شود، و نه 

اين امر نه تنها ممكن خواهد بـود،   وقت فقط به پديدارها كار داشته باشيم، آن
بلكه ضروري نيز خواهد بود كه مفاهيم خاص پيشين پيش از شناخت تجربي 

دهند  را تشكيل مي عينيپديدارها  به مثابه اعيانوجود داشته باشند. زيرا  اعيان
از مـا   خـارج ن يك كيفيت محض حسي مـا  است؛ چو موجودكه صرفاً در ما 

ي  بگيـريم كـه: همـه   در نظر  هرگز وجود نخواهد داشت. اكنون اين تصور را 
توانيم خود را به آنها مشـغول   كه ما مي اعيانيي  اين پديدارها و در نتيجه همه

ند؛ ـ  هسـت   خويشتن اينهمان من ات، جمعاً در من وجود دارند، يعني تعينكنيم
پديدارها اسـت در   تمام و كمالوحدت  عينوضرورتاً بيانگر  اين تصور خود

 نـوع در اين وحدت آگاهي ممكن، صورت هر امايك و همان ادراك نفساني. 
متعلق بـه يـك    به مثابهنيز وجود دارد (كه به آن وسيله، كثرت  اعيانشناخت 

(A ١٢٩) 
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كثرت تصور حسي  طريقاي كه از آن  شود). بنابراين شيوه مي تعقلعين واحد  
 بـه منزلـه ي   عينشناخت  نوعهود) به يك آگاهي متعلق است، پيش از هر(ش

را  اعياني  خت صوري همهشنابه نحو پيشين  حتيآيد و  آن مي عقليصورت 
دهـد (مقـولات).    شوند ـ تشكيل مـي   تعقل متعلقاتبه طور كلي ـ تا آنجا كه  

ي تصـورات در   خيال محض، و وحدت همه قوه يي  وسيلهه تركيب كثرت ب
آينـد. بنـابراين    شناخت تجربي مي كلبا ادراك نفساني اصلي، پيش از  رتباطا

بـا   ارتباطدر  حتيند، و هست  ، به نحو پيشين ممكنفاهمهمفاهيم محض  اينكه
اند، فقط به اين دليل است كه شناخت مـا بـا هـيچ چيـز جـز       تجربه ضروري

آنها و  ارتباطت و پديدارها سر و كار ندارد كه امكان آنها در خود ما نهفته اس
شـود و در نتيجـه بايـد     مـي  پيدا) صرفاً در ما عينوحدت آنها (در تصور يك 

نـد. و مـا اسـتنتاج    كتجربه بيايد و صورت تجربـه را ممكـن    نوعپيش از هر 
ممكـن در ميـان    مبنـاي ايـم، كـه تنهـا     پـيش بـرده   مبنـا مقولات را نيز بر اين 

 بنيادهاست.

(A١٣٠) 
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 فاهمهاستنتاج مفاهيم محض «  
 قسمت دوم

 B]مطابق با ويرايش دوم، [

 فاهمهاستنتاج استعلايي مفاهيم محض 
§ 15 

 عام، به طور  (combination)تركيبي امكان  درباره
تواند در شهودي داده شود كه صرفاً حسـي اسـت،    تصورات مي كثرت

تواند به نحـو پيشـين    نيست؛ و صورت اين شهود مي  يعني چيزي جز دريافت
آنكه چيزي ديگر باشد  با اين همه بي اماما وجود داشته باشد،  ي تصور در قوه

 )تركيـب گيـرد. امـا    تـأثير قـرار مـي    تحـت ن شيوه ذهني ه آاي كه ب جز شيوه

conjunctio)   در  حـواس  طريقتواند از  به طور كلي، هرگز نمييك كثرت
تواند همزمان در صورت محض شـهود   ما واقع شود، و بنابراين همچنين نمي

عبـارت اسـت از يـك فعـل خـود ـ        تركيـب شـده باشـد. زيـرا     متعين حسي
 فاهمـه را در افتراق با حسـيات   قوهتصور؛ و چون بايد اين  قوه يانگيختگي 

آگـاه باشـيم يـا نباشـيم،      تركيبـ خواه ما از آن   تركيب نوعهر بنابراينناميد، 
 ولا، و در مـورد  مختلفمفاهيم  تركيبكثرت شهود باشد خواه  تركيبخواه 

اسـت؛   فاهمه عملشهود چه تجربي باشد چه غير تجربي ـ در هر حالت يك  
همزمـان   طريـق گـذاريم، تـا از آن    ، نام كلي تركيب مـي فاهمه عملما بر اين 

بـه عـين     (combined)مـرتبط  بـه منزلـه ي  توجه دهيم كه: ما هيچ چيز را 
اشيم؛ و نيـز  ب مرتبط كردهمگر آنكه آن را پيش از اين خود  كنيم تصور نتوانيم
توانـد از   تصوري است كه نمـي  يگانه تركيبي تصورات،  : در ميان همهاينكه
ي خود ذهن اعمال گـردد؛   وسيلهه تواند ب اعيان داده شود، بلكه فقط مي طريق
 فهميدتوان  آساني ميه ، يك فعل خودكاري ذهن است. در اينجا بتركيبزيرا 

معتبـر   طور مسـاوي به  تركيب وعنبايد در اصل يگانه و براي هر عملكه اين 
باشـد، را   تركيـب رسد عكس  كه به نظر مي )يعني تحليل(، حل كردنباشد، و 

پـيش از ايـن هـيچ     فاهمهپيش فرض گيرد. زيرا در آنجا كه  ازبايد  مي هميشه

(B ١٣٠) 
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 ـ   حلتواند  ده است، هيچ چيز را نيز نميركن تركيبچيز را   ه كند، زيـرا فقـط ب
 ارائـه تصـور   قوه يشود و به  تركيبتواند  مي است كه چيزي فاهمهي  وسيله

 داده شود.
بـر مفهـوم كثـرت و تركيـب كثـرات، مفهـوم        علاوه تركيبمفهوم  اما

عبارت اسـت از تصـور وحـدت     تركيبشود.  وحدت كثرات را نيز شامل مي
بر ؛ ايجاد شود تركيبتواند از  بنابراين تصور اين وحدت نمي *تركيبي كثرات.

 تركيـب شود، و مفهـوم   مي اضافهخود به تصور كثرت عكس ، تصور وحدت 
سازد. اين وحـدت كـه بـه نحـو پيشـين پـيش از        ين بار ممكن مياولرا براي 

؛ زيـرا  (10§)ي وحـدت نيسـت    آيد در واقع مقولـه  مي تركيبي مفاهيم  همه
در كاركردها،  اما؛ هستند بر كاركردهاي منطقي در احكام مبتنيي مقولات  همه

شـود. بنـابراين مقولـه،     مي تعقلتيجه وحدت مفاهيم داده شده، و در ن تركيب
وحدتي كيفـي:   به مثابهاست. پس ما بايد اين وحدت را ( تركيبخود مستلزم 

وحـدت  مبنـاي  ) باز هم بالاتر جستجو كنيم، يعني در آن امري كه خود، §12
ربرد در كا حتيرا،  فاهمهامكان  مبنايرا در احكام و در نتيجه  مختلفمفاهيم 

 .متعين مي كندمنطقي آن، در خود 
 

16§ 
 ي وحدت اصلي ـ تركيبي ادراك نفساني درباره
ي تصورات من باشد؛ زيـرا   انديشم، بايد بتواند ملازم همه تصور من مي
مـي  ن وجـه چيزي در من تصور خواهد شد كـه بـه هـيچ     در غير اين صورت

يا ناممكن باشد، يـا   د؛ و اين درست به آن معنا است كه تصوروش تعقل تواند
داده  تعقـل  نـوع دست كم براي من هيچ باشد. تصوري كه بتواند پيش از هـر  

كثرات شهود، در همان ذهني كه در او  كلشود. بنابراين  شود، شهود ناميده مي
                                                           

تواند به نحو تحليلي به  هستند و بنابراين يكي از آنها مي  اين مسئله كه تصورات خود همانندـ  *
ي ديگري تعقل شود، در اينجا مطرح نيست. آگاهي يك تصور، تا آنجا كه بحث بر سر كثرت  وسيله

سر تركيب اين باشد، بايد هميشه از آگاهي تصور ديگر تميز داده شود. و در اينجا موضوع تنها بر 
 آگاهي (ممكن) است.

(B ١٣١) 

(B ١٣٢) 
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تصور مـن   امااي ضروري دارد.  انديشم رابطه اين كثرت وجود دارد، با من مي  
متعلـق بـه    به مثابـه تواند  ست، يعني نميانديشم، يك فعل خودانگيختگي ا مي

نـامم تـا آن را    شود. من اين تصور را ادراك نفساني محض مـي  ديدهحسيات 
تميز دهم از ادراك نفساني تجربي، يا همچنين از ادراك نفساني اصـلي؛ زيـرا   

كند، كـه بايـد    مي توليدانديشم را  اين همان خودآگاهي است كه تصور من مي
آگاهي، تصوري اسـت   نوعي تصورات ديگر باشد، و در هر  بتواند ملازم همه

 ـ ، و بنابراين خود نميمشابهواحد و  ي تصـوري ديگـر مـلازم     وسـيله ه تواند ب
نامم،  شود. من وحدت اين تصور را همچنين وحدت استعلايي خودآگاهي مي

تا امكان شناخت پيشين ناشي از آن را مشخص سازم. زيرا كثـرت تصـورات   
شوند، اگر در مجموع به يك خودآگاهي واحد  معين داده مي كه در يك شهود

تعلق نداشته باشند، آنگاه در مجموع، تصورات متعلق بـه مـن نخواهنـد بـود؛     
بـه  من از وجود آنها  حتي اگرند (هست  تصورات كه متعلق به من به مثابهيعني 
رطي بـا ش ـ تصورات متعلق به من آگاه نباشم) باز بايـد ضـرورتاً مطـابق     مثابه

جمـع  توانند در يـك خودآگـاهي كلـي     تصورات من مي تحتباشند كه فقط 
بـه مـن تعلـق     تمـام و كمـال  ؛ زيرا در غير اين صورت تصـورات مـن   شوند

بـه ايـن   توان گرفـت.   مي كمكبس نتايجاصلي  تركيبنخواهند داشت. از اين 
ه ادراك نفساني يك كثرت كه در شـهود داد  تمام و كمال، اين اينهماني ترتيب

 به وسـيله ي ، و فقط متعين مي كندشده است، تركيبي از تصورات را در خود 
اين تركيب، ممكن است. زيـرا آگـاهي تجربـي كـه مـلازم تصـورات         آگاهي

اي نـدارد. پـس    نفسه پراكنده است و با اينهماني ذهني رابطه است في مختلف
، واقـع  تصـور  نـوع كردن آگـاهي بـا هـر     راهي هم به وسيله ياين رابطه باز 

كه من يكي از اين تصورات را بـر تصـور ديگـر     طريق به اينشود، بلكه  نمي
م. بنابراين، فقط به اين دليل كـه مـن   هست و از تركيب آنها آگاه اضافه مي كنم

توانم در يك آگاهي به هم پيوند دهم اين امر  كثرات تصورات داده شده را مي
م؛ كـن خـود متصـور    ايرا برممكن است كه اينهماني آگاهي در اين تصورات 

وحدت  نوعيي فرض پيشين  وحدت تحليلي ادراك نفساني فقط بر پايهيعني 

(B ١٣٣) 

(B ١٣٤) 
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اين تصورات كه در كه:  فكر، اين بنابراين *تركيبي ادراك نفساني ممكن است. 
معنـا اسـت كـه: مـن ايـن       بـه آن تعلق دارند، من اند جمعاً به  شهود داده شده

سازم يا دسـت كـم    با يكديگر متحد ميتصورات را در يك خودآگاهي واحد 
 تفكـر ايـن   حتـي اگـر  خودآگاهي با هم متحد سازم؛ و توانم آنها را در آن  مي

مسـتلزم امكـان ايـن     هنـوز  امـا خود هنوز آگاهي به تركيب تصورات نيست، 
تصورات متعلق بـه   رفته تركيب است؛ يعني اگر من اين تصورات را روي هم

ايـن تصـورات را در   توانم كثرات  يل است كه مينامم، فقط به اين دل خود مي
هـاي   د. زيرا در غير اينصـورت بـه همـان تعـداد خـو     بفهمميك آگاهي واحد 

ي دارم كه از آنها آگـاهم.  مختلفو مختلف خواهم داشت كه تصورات  مختلف
شـود،   مـي  توليـد بنابراين وحدت تركيبي كثرت شهودات كه به نحـو پيشـين   

تفكـر   كـل ك نفساني است كه به نحو پيشين پيش از اينهماني خود ادرا مبناي
به وسيله تواند  قرار ندارد و نمي اعياندر  تركيب اماآيد. معين متعلق به من مي

د، شوپذيرفته  فاهمهوسيله در  به آنبه گرفته شود و  اعيانحسي از  ادراك ي
اي بـراي   كه خود چيزي نيست جـز قـوه   فاهمهبلكه فقط عملياتي است از آن 

وحـدت   تحـت وند زدن پيشين، و براي آوردن كثرت تصـورات داده شـده   پي
 شناخت آدمي است. كلاصل است در  عالي ترينادراك نفساني؛ اين 

                                                           
ي مفاهيم مشترك، به مثابه مفاهيم مشترك. براي مثال،  تحليلي آگاهي وابسته است به همه ـ وحدت *

كنم كه (به مثابه  من رنگ قرمز را به طور كلي تعقل كنم، آن وقت من نوعي كيفيت ذات را تصور مي
اند با تصورات ديگر تركيب باشد. بنابراين من فقط به تو تواند در چيزي پيدا شود، يا مي نشانه) مي

توانم وحدت تحليلي را تصور كنم.  ي يك وحدت تركيبي ممكن كه پيشتر فرض شده است مي وسيله
تصوري كه بايد براي چيزهاي متفاوت، مشترك ديده شود، در صورتي چنين در نظر گرفته خواهد شد 

تفاوت را در خود داشته باشد؛ در نتيجه اين تصور بايد پيشتر ي مشترك، هنوز چيزي م كه علاوه بر جنبه
در وحدت تركيبي با ديگر تصورات (هر چند فقط تصورات ممكن) تعقل شود، پيش از آنكه من بتوانم 

كند،  تبديل مي ]مفهوم عام[ conceptus communisوحدت تحليلي آگاهي را كه آن تصور را به 
اي كه هرنوع  دت تركيبي ادراك نفساني عبارت است از برترين نقطهدر آن بيانديشم. و بنابراين وح

ي استعلايي بايد به آن حد ارتقا يابد؛ در واقع اين  كاربرد فاهمه، حتي كل منطق و مطابق با آن فلسفه
 قوه عبارت است از خود فاهمه.

(B ١٣٤) 
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است  نخود اينهما البتهاين اصل وحدت ضروري ادراك نفساني،  حال  
با اينهمه تركيب كثرت را كـه در شـهود    امااي است تركيبي؛  و در نتيجه گزاره

دارد؛ تركيبـي كـه بـدون آن،     ضـروري اعـلام مـي    به منزله ياست،  داده شده
بـه  مـن   طريـق شود. زيرا از  تعقلتواند  خودآگاهي نمي تمام و كمالاينهماني 

توانـد در   شـود؛ كثـرت فقـط مـي     يك تصور ساده، هيچ كثرتي داده نمي مثابه
 طريـق توانـد از   شهود، كه از تصور من متفاوت است، داده شود، و فقـط مـي  

 نـوع  زمان هر ي كه در آن هما فاهمهد. شو تعقلدر يك آگاهي واحد  تركيب
 فاهمه اماخودآگاهي داده شود، خواهد توانست شهود كند؛  به وسيله يكثرت 

جسـتجو كنـد.   شـهود را   حـواس و بايـد فقـط در    تعقل كندتواند  ما فقط مي
انـد،   شـده كثرت تصورات كه در يك شهود به من داده  ره يبابنابراين، من در

متعلـق بـه    اتم؛ زيرا من آنها را جمعـاً تصـور  هست به خويشتن اينهماني آگاه
اين درست به آن معنا اسـت   امادهند.  را تشكيل مي امر واحدكه  نامم خود مي

كه من در خود به يك تركيب پيشين ضروري تصورات آگاه هستم كه وحدت 
تصوراتي كه به مـن داده  ي  شود و همه تركيبي اصلي ادراك نفساني ناميده مي

 ند. شوتركيب بايد تابع آن  به وسيله يهمچنين  اماند، هست  اند تابع آن شده

(B ١٣٥) 

(B ١٣٦) 
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 17§ 

 اصل وحدت تركيبي ادراك نفساني
 است فاهمهكاربرد  نوعاصل هر  عالي ترين

با حسـيات، مطـابق بـا     ارتباطشهود در  نوع اصل امكان هر عالي ترين
صوري مكان  شرايطتابع  بايدكثرات شهود  لكحسيات استعلايي اين بود كه: 

عبـارت اسـت از    فاهمـه  ره يباعالي ترين اصل همين امكان درو زمان باشد. 
وحـدت اصـلي ـ تركيبـي      شـرايط  تحـت بايد  كثرات شهود مي نوع: هر اينكه

تصورات متكثر شهودات، تا آنجا كه بـه مـا    همگي *ادراك نفساني قرار گيرد.
تا آنجا كه بايد بتوانند در يك آگاهي  اماند؛ هست  هياولل شوند، تابع اص داده مي

هيچ چيز  ارتباطند؛ زيرا بدون اين هست  اصل دوم عشوند تاب مرتبطبه يكديگر 
د، چـون تصـورات داده شـده بـا فعـل ادراك      شـو يا شـناخته   تعقلتواند  نمي

در  تواننـد  نمـي  بنـابراين نفساني، يعني با من انديشم چيزي مشترك ندارند، و 
 با هم درك و تلفيق شوند. واحديك خودآگاهي 

ها.  ي شناخت عبارت است از قوه فاهمه، بزنيم حرفكلي بخواهيم اگر 
شـوند.   ي متعين تصورات داده شده با يك عين تشكيل مي ها از رابطه شناخت

عين چنان چيزي است كه در مفهوم آن، تكثر يك شهود داده شـده متحـد    اما
اتحاد تصورات مستلزم وحدت آگاهي در تركيب  نوعما، هر گردد. اكنون، ا مي

ي  آنها است. در نتيجه وحدت آگاهي چنان چيزي است كه بـه تنهـايي رابطـه   
دهـد، و   و بنابراين اعتبار عيني تصورات را تشكيل مي عينرا با يك  اتتصور

 فاهمـه امكـان   حتيكند؛ و در نتيجه  ها تبديل مي در نتيجه، آنها را به شناخت
 ي وحدت آگاهي قرار دارد. بر پايه

                                                           
خود متعين مي كنند، ي قسمت هاي آنها، شهوداتند، بنابراين با تكثري كه در  مكان و زمان و همهـ  *

تصورات منفرد هستند (رجوع به حسيات استعلايي)؛ در نتيجه مكان و زمان مفاهيم محض نيستند كه از 
طريق آنها دقيقاً يك آگاهي واحد گويي در تصورات بسيار متعين شده باشد؛ بلكه بر عكس ، تصورات 

ين ترتيب مرتبط هستند. در نتيجه در اند، كه به ا بسيار در يك تصور و در آگاهي آن تصور متعين شده
 (singularity)شود. اين يكتايي آنها، وحدت آگاهي، به مثابه تركيبي، اما با اينهمه، اصلي، پيدا مي

 ).§25شهودات در كاربرد عملي واجد اهميت است (رجوع به 

(B ١٣٧) 
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بر  فاهمهي  كه كل كاربرد بازمانده فاهمهين شناخت محض اولبنابراين،   
مسـتقل   كـاملاَ ي شرايط شهود حسـي نيـز    زمان از همه است، و هم مبتنيآن 

بـه ايـن   است، عبارت است از اصل وحـدت تركيبـي اصـلي ادراك نفسـاني.     
 وجـه مكـان، بـاز بـه هـيچ      يعني خارجيصورت محض شهود حسي  ترتيب

شناخت نيست؛ مكان فقط كثرت شهود پيشين را براي يك شـناخت ممكـن،   
يك خط، من بايد  مثالبراي شناختن چيزي در مكان، براي  امادارد.  عرضه مي

معين كثرات داده شـده را تركيبـي بـه     تركيبخط را رسم كنم و بنابراين يك 
وحدت آگاهي (در مفهوم يـك  همزمان  عملآورم، چنانكه وحدت اين  وجود

اين وحدت آگاهي، يك عين (يـك مكـان معـين)     طريقاز  اولخط) است و 
شود. پس وحدت تركيبي آگاهي يك شرط عيني هر نوع شـناخت   شناخته مي

نياز دارم تـا يـك عـين را بشناسـم، بلكـه       به آناست: نه صرفاً شرطي كه من 
ا براي من بـه عـين تبـديل    چنان شرطي كه هر نوع شهود بايد تابع آن باشد ت

اي ديگر و بدون اين تركيـب، خـود را در    تواند به شيوه شود؛ زيرا كثرات نمي
 يك آگاهي متحد كند.

در  حتـي اگـر  ، خود تحليلي است، شدي اخير، چنانكه گفته  اين گزاره
كند؛ زيرا اين گزاره  تبديل مي تفكر نوعحقيقت وحدت تركيبي را به شرط هر 

 نـوع ي تصورات متعلـق بـه مـن در هـر      گويد كه همه ين نميچيزي بيش از ا
توانم آنها را  آن من مي تحتشهود داده شده بايد تابع اين شرط باشند كه تنها 

تصورات متعلق به مـن بـه خويشـتن اينهمـان خـود نسـبت دهـم؛ و         به مثابه
چيزي كه بـه طـور تركيبـي در يـك ادراك نفسـاني       به مثابهتوانم  بنابراين مي

 انديشم، درك كنم. اصطلاح كلي من مي طريقاست، از  بطمرت
م اكه بـه طـور ع ـ   فاهمه نوعبا اينهمه، اين اصل، اصلي نيست براي هر 

ادراك  طريـق ي كـه از  ا فاهمهممكن باشد، بلكه فقط اصلي است براي چنان 
شـود. آن چنـان    آن، در تصور من هستم هيچ كثراتي داده نمـي نفساني محض 

زمان كثرت شهود داده شـود، چنـان    خودآگاهي آن هم طريق ي كه ازا فاهمه
وجود داشته  بايدزمان اعيان اين تصور  تصور آن هم به وسيله يي كه ا فاهمه

(B ١٣٨) 

(B ١٣٩) 



                                                                                                                            193  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي تركيب كثرت براي وحـدت آگـاهي نيـاز نخواهـد      باشند، به يك فعل ويژه 
كند، به چنـين   شهود نمي اما تعقل مي كندآدمي كه صرفاً  ي فاهمهداشت، اما 

ناپـذير،    اي اجتنـاب  آدمي به شيوه ي فاهمهبا اينهمه، براي  امالي نياز دارد. فع
ديگر از  نوعيتواند از  آدمي هرگز نمي ي فاهمهين اصل است؛ چنانكه اولاين 

ي كـه  ا فاهمـه ممكن، كوچكترين مفهومي تشكيل دهد، خواه چنان  ي فاهمه
شهود حسـي قـرار    ايمبنبر  اگر چهي كه ا فاهمهخود شهود كند، خواه چنان 

باشد متفاوت با شهود حسي در  واجدنوعي از شهود حسي را  اماداشته باشد، 
 مكان و در زمان.
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  18§ 
 وحدت عيني خود آگاهي چيست؟

بـه  وحدت استعلايي ادراك نفساني عبارت است از چنان وحـدتي كـه   
شود، در يـك   شهود داده مي طريقآن هر آنچه در يك كثرات كه از  وسيله ي

شود و بايـد   چنين آگاهي، عيني ناميده مي بنابراينگردد.  مفهوم عيني متحد مي
بـه  تعين حس دروني است، و  نوعياز وحدت ذهني آگاهي متمايز گردد، كه 

بـه شـكل   )combination  تركيبـي (  آن كثرات شهود بـه چنـين    طريق آن
پـي در پـي،    زمان، يـا  هم به منزله يمن به كثرت،  اينكهشود.  تجربي داده مي

، يـا بـه شـرايط تجربـي.     دارد  اوضـاع به طور تجربي آگاه باشم، بسـتگي بـه   
تداعي تصور، خود بـه يـك پديـدار     طريقوحدت تجربي آگاهي، از  بنابراين

، صورت محض شهود در زمان، مقابلشود و كلاً تصادفي است. در  مربوط مي
متعـين مـي   ر خـود  شهود كلي كه يك كثرات داده شده را د به منزله يصرفاً 

ي  رابطـه  طريـق ، تابع وحدت اصلي آگاهي اسـت، و آن هـم منحصـراً از    كند
 طريـق انديشـم؛ ـ يعنـي از     ضروري كثرات شهود به يك امر واحد: به من مي

تركيـب تجربـي را تشـكيل     مبنـاي ، كه به نحـو پيشـين   فاهمهتركيب محض 
تجربـي   دهد. تنها آن وحدت اصلي به طـور عينـي معتبـر اسـت؛ وحـدت      مي

شـرايط   تحتكنيم، وحدتي كه فقط  ادراك نفساني كه ما در اينجا بررسي نمي
، از وحـدتي اصـلي مشـتق    ]انضـمامي = به طـور   in concreto [داده شده 

ي معين را با يك چيز  شود، فقط اعتبارِ ذهني دارد. يك نفر تصور يك واژه مي
آنچـه  در با چيـزي ديگـر، و وحـدت آگـاهي      يديگر شخصدهد و  مي ربط

معتبـر   بـه طـور كلـي   شـود، ضـرورتاً و    آنچه داده مي ره يباتجربي است، در
 نيست.

(B ١٤٠) 
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 19§ 

 ي احكام در وحدت عيني صورت منطقي همه
 ادراك نفساني مفاهيمي قرار دارد كه در

 اند شده متعيناحكام 
دانان از حكم به طور كلـي بـه    كه منطقام با تعريفي  من هرگز نتوانسته

گويند: حكم عبارت است از تصـور يـك    قانع شوم. ايشان ميدهند،  دست مي
اين تعريف كه  اشتباهي  آنكه در اينجا درباره بي حالنسبت در ميان دو مفهوم. 

است و نه براي  مناسب (categorical)به هر شكل فقط براي احكام حملي 
(زيرا احكـام   (disjunctive) لنفصمو  (hypothehetical) احكام شرطي

بتي در ميـان خـود   انفصالي نه يك نسبت در ميان مفاهيم، بلكـه نس ـ  شرطي و
اشـتباه  از ايـن   اگر چهبا ايشان مناقشه كنم ( احكام را در خود متعين مي كنند

شـوم كـه در    مـي  متـذكر ، فقط  *اند) روييده رنج آور نتايج كمكبسمنطق در 
 نيست كه اين نسبت عبارت از چيست. معلوماينجا 

تـر   هاي داده شده در هـر حكمـي را دقيـق    ي شناخت طهاما اگر من راب
، از نسبت مطابق بـا قـوانين   فاهمهمتعلق به  به مثابهتحقيق كنم و آن رابطه را 

 مي فهممي (كه فقط اعتبار ذهني دارد) تميز دهم، آنگاه توليدخيال باز  قوه ي
هاي داده شده  شناخت طريقاي كه از آن  كه يك حكم چيزي نيست جز شيوه

شوند. و اين همان نقشـي اسـت كـه     ه وحدت عيني ادراك نفساني آورده ميب
ه شـده، از  ي رابط است در احكام دارد، تا وحـدت عينـي تصـورات داد    كلمه

ي ايـن تصـورات را بـا     زيرا فعل رابط است، رابطهوحدت ذهني متمايز شود. 

                                                           
ود، و، هر ش ي قياس فقط به قياسات عقلي حملي مربوط مي طولاني شكل هاي چهارگانه ي ـ آموزه *

 consequentiaeواسطه ( گيريهاي قياسي بي چند البته چيزي جز يك فن نيست كه پنهاني، نتيجه

immediatae  (  را در ميان مقدمات يك قياس عقلاني محض وارد سازند تا ظاهر قياسات مختلف را
حكام حملي، به بيش از آنكه در شكل اول آورده شده است،ايجاد كنند، ـ اما با اين همه اگر براي ا

ي احكام ديگر بايستي بتوانند به آنها رجوع شوند، ارزش منحصر به فردي ايجاد  شكل احكامي كه همه
اين مطلب كاذب  §9ي  شود. اما مطابق با فقره نكرده بودند، چنين موفقيتي براي اين آموزه حاصل نمي

 است.

(B ١٤١) 

(B ١٤٢) 
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كـم  كه ح اگر چهد، كن ادراك نفساني اصلي و وحدت ضروري آنها را بيان مي  
: اجسـام وزن دارنـد.   اينكـه  مثالخود تجربي و در نتيجه تصادفي باشد؛ براي 

اين نيست كه اين تصـورات در شـهود تجربـي     شدمنظورم از آنچه گفته  البته
وحـدت ضـروري ادراك    موجـب ند، بلكه بـه  هست  ضرورتاً به يكديگر متعلق

نجـا كـه از   شوند؛ يعني تـا آ  مينفساني در تركيب شهودات به يكديگر مربوط 
ي  صـول تعيـين عينـي همـه    ، تصورات مطابق بـا ا شودتصورات شناختي زاده 

كه همه از اصل وحدت استعلايي ادراك نفسـاني مشـتق    ولياصتصورات ، ـ  
از ايـن نسـبت يـك     به اين ترتيبند. فقط شو اند، ـ به يكديگر متعلق مي  شده

 يعين ـطـور   بـه حكم بوجود خواهد آمد، يعني نسبتي بوجود خواهد آمد كـه  
تميز داده شود از نسبت  مناسبتواند به نحوي  مي به اين ترتيبمعتبر است و 

هنگـامي   مثـال همان تصورات كه صرفاً اعتبار ذهني داشته باشند ـ يعني براي  
شـده باشـند. مطـابق بـا قـوانين       مـرتبط كه مطابق با قوانين تداعي به يكديگر 

را  وزنجسمي را حمل كنم، فشار : اگر من ويمگبتوانستم  تداعي، من فقط مي
 بـه آن خود جسم سنگين است؛ كه  :ويمگبتوانستم  نمي اماحس خواهم كرد، 

معنا است كه اين هر دو تصور در عين، يعني صرف نظر از حالت ذهنـي، بـه   
حسي مكـرر   ادراك حتي اگرحسي ( ادراكنه صرفاً در  اند، ومرتبط يكديگر 

 افتد).بياتفاق 
 

20§ 
 ند ـ به مثابههست  ات حسي تابع مقولاتي شهود همه

 شرايطي كه تنها تحت آنها كثرات شهودات
 جمع شودتواند در يك آگاهي منفرد  حسي مي

داده شده در يك شهود حسي ضرورتاً به وحدت تركيبي اصلي  كثرات
وحدت شهود ممكـن اسـت.    طريقادراك نفساني تعلق دارد، زيرا تنها از اين 

)17s .(خـواه    طريقكه از  اهمهف عملآن  اما) آن، كثرات تصورات داده شـده
يك ادراك نفساني به شكل كلـي   تحتتواند  شهودات باشند خواه مفاهيم) مي

(B ١٤٣) 
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 نـوع ). بنـابراين هـر   §19آورده شود، عبارت است از كاركرد منطقي احكام. ( 
بـا يكـي از    ارتبـاط كثرت، تا آنجا كه در يك شهود تجربي تك داده شود، در 

شود، كه در واقع بـه آن وسـيله    ي منطقي براي حكم كردن، معين ميكاركردها
شود. اكنون مقولات، تا آنجا كـه كثـرات    ه ميد، آوربه طور كليبه يك آگاهي 

با آنها تعيين شود، خود چيزي نيستند جز دقيقاً ارتباط يك شهود داده شده در 
داده شده  ). بنابراين كثرت در يك شهود§13همين كاركردهاي حكم كردن. (

 نيز ضرورتاً تابع مقولات است.
 

21§ 
 ملاحظه

 قرار دادهنامم  كه در يك شهودي كه من آن را متعلق به خود مي كثرت
متعلـق بـه وحـدت ضـروري      بـه مثابـه   فاهمـه تركيـب   طريـق شده است، از 

بنـابراين   *گيـرد.  مقوله صـورت مـي   طريقشود و اين از  خودآگاهي تصور مي
ود واحـد داده  هكه: آگاهي تجربي يك كثرت كه در يك شدهد  مقوله نشان مي

شده، درست به همان شكل تابع خودآگاهي محض پيشين اسـت، كـه شـهود    
تجربي تابع يك شهود حسي محض  است كه به همين شكل پيشين صـورت  

محـض   فاهمـه ي بالا، آغاز يك اسـتنتاج مفـاهيم    گيرد. ـ بنابراين در گزاره  مي
 فاهمـه نتاج، چون مقولات مستقل از حسـيات صـرفاً از   قرار دارد؛ در اين است

كثـرات در يـك شـهود     چگونـه اي را كه  من بايد شيوه هنوز، ايجاد مي شوند
بـه   فاهمـه  طريـق كنم، تا فقط بـه وحـدتي كـه از     انتزاعشود،  تجربي داده مي

) با §26شود، توجه نمايم. پس از اين (در  ي مقوله در شهود اعمال مي واسطه
شـود، نشـان خـواهيم داد كـه      كه شهود تجربي در حسـيات داده مـي   اي شيوه

ي ياد  وحدت شهود تجربي چيزي ديگر نيست جز آنچه مقوله ـ مطابق با فقره 
كند؛ و  شهود داده شده به طور كلي، تجويز مي نوعـ براي كثرت هر  §20شده 

                                                           
شود. اين  د كه  از آن طريق عيني داده ميي شهود قرار دار اين امر بر مبناي وحدت تصور شده ـ دليل *

شود، و ديگر،  وحدت شهود همواره تركيب كثرت را كه براي يك شهود، داده شده است شامل مي
 ي اين كثرت را با وحدت ادراك نفساني در خود متعين مي كند. رابطه

(B ١٤٤) 
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بـا   ارتبـاط ، يعني با نشان دادن اعتبـار پيشـين مقـولات در    به اين ترتيبفقط   
ين بار كاملاً برآورده خواهد اولما، منظور استنتاج براي  حواس متعلقاتي  همه
 شد.

كـنم، و آن   انتـزاع توانم  بالا يك چيز را نمي استدلالبا اين همه، در  اما
و مستقل از آن  فاهمهبايد پيش از تركيب  هنوز: كثرت لازم براي شهود، اينكه

مانـد. زيـرا اگـر مـن      ر اينجـا نـامعين مـي   به چه شكل؟ د: اينكهداده شود؛ اما 
خود را شهود كند (بـراي   دكه باي تعقل كنمرا  فاهمه نوعيبخواهم براي خود 

د، كن خود تصور نمي ايداده شده را بر اعيانخدايي، كه  فاهمهمانند يك مثال 
گردنـد)،   مي توليدشوند يا  خود همزمان داده مي اعيانتصور او  طريقبلكه از 

بـا چنـين شـناختي هـيچ معنـايي نخواهنـد داشـت.         ارتباطلات در آنگاه مقو
قـرار   تفكـر ي آن در  ي كه كل قـوه ا فاهمهمقولات فقط قواعدي هستند براي 

 فاهمهي كه تركيب كثرت را، كه از جاي ديگر در شهود به عملدارد؛ يعني در 
ي كه ا فاهمهسازد؛ ـ بنابراين،   اند، در وحدت ادراك نفساني وارد مي داده شده

ي خام را براي شناخت، يعني  شناسد، بلكه فقط ماده نفسه هيچ چيز را نميفي 
 ـ طريقشهود را كه از   ـ  پيونـد  و داده شـود،  ه اعيني بايد ب د و بـه نظـم   مـي زن

ي مقولات و فقط  ما كه فقط به واسطه فاهمهي اين ويژگي  درباره اماآورد.  مي
مقولات وحدت ادراك نفساني را به  از تعدادي اين نوع و اين  به واسطه دقيقاَ

تـوان   به همـان شـكل كـه نمـي     دقيقاَداد؛  ارائهتوان دليلي  آورد، نمي مي وجود
كاركردها را براي حكم در اختيار داريـم و   تعدادتوضيح داد چرا ما دقيقاً اين 

چرا زمان و مكان تنها صورتهاي شهود ممكن  اينكهنه كاركردهاي ديگر را؛ يا 
 ند.هست ما

(B ١٤٥) 

(B ١٤٦) 
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 22§ 

 مقوله كاربرد ديگري براي شناخت اشياء
 تجربهمتعلقات ندارد جز تطبيق خود بر 

يكي نيستند. دو چيـز   عينو شناختن يك  عينيك تعقل  به اين ترتيب
شـود   مي تعقل عين، مفهوم، كه به آن وسيله اساساً اولبه شناخت تعلق دارند: 

شود؛ زيرا اگر بـه مفهـوم،    داده مي عينوسيله  به آن(مقوله)؛ و دوم شهود، كه 
به لحاظ صـورت،   البتهشهود متناظر با آن هرگز نتواند داده شود، آنگاه مفهوم 

 نـوع  چآن هـي  طريـق نخواهد داشت، و از  عيني نوعهيچ  اماخواهد بود  تعقل
شيئي ممكن نخواهد بود؛ زيـرا آنگـاه تـا آنجـا كـه مـن        نوع چشناختي از هي

، وجود داشته باشدتوانست  نمي حتي، و داشت نمي وجودچيز  دانستم، هيچ مي
  ي شهودات ممكـن مـا حسـي    همه حالاعمال ممكن شد.  به آنمن  تفكركه 
 طريـق از  به طور كلي عينيك  تعقلند (باز گرديد به حسيات)؛ بنابراين هست

تواند نزد ما به شناخت تبديل شـود،   فقط تا آنجا مي فاهمهيك مفهوم محض 
ارتباط يابـد. شـهود حسـي يـا      حواس متعلقاتبه  مهفاهكه آن مفهوم محض 

شهود محض است (مكان و زمان)، يا شهود تجربي آنچه در مكان و در زمـان  
ن تعـي  به وسيله يشود.  واقعي متصور مي به مثابهاحساس  طريقواسطه از  بي

را رياضـيات دارا شـويم،    اعيانهاي پيشين  توانيم شناخت شهود محض ما مي
اشـيايي   اينكـه با اين همه،  اماپديدارها؛  به مثابهق با صورت آنها اما فقط مطاب

نـامعين   هنـوز بتوانند وجود داشته باشند كه بايد به اين صورت شهود شـوند،  
نفسه، شناخت نيست؛ في از مفاهيم رياضي،  كدام  ماند. در نتيجه هيچ باقي مي

ه فقط مطابق بـا  ك وجود دارندمگر تا آنجا كه در پيش فرض كنيم كه: اشيايي 
شوند. امـا اشـياء در    تصويرما  ايتوانند بر صورت آن شهود حسي محض مي

حسـي (يعنـي    ادراكـات توانند داده شوند كه  مكان و در زمان فقط تا آنجا مي
تصـور تجربـي داده    طريـق با احساس) باشند، يعني فقـط از   راه تصورات هم

شـهودات پيشـين تطبيـق     اگر بر حتي فاهمهشوند. بنابراين مفاهيم محض  مي
آورند كـه  فراهم توانند شناخت  شوند (مانند مورد رياضيات)، فقط تا آنجا مي

(B ١٤٧) 
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، بتوانند فاهمهي آنها همچنين مفاهيم  آن شهودات پيشين و در نتيجه به واسطه  
ي شهود محض  آن، مقوله به واسطه به دنبالبر شهودات پيشين تطبيق گردند. 

تطبيـق ممكـن آنهـا بـر      به وسـيله ي دهند مگر  نمينيز شناختي از اشياء به ما 
 اما. كاربرد دارندامكان شناخت تجربي  برايشهود تجربي، يعني مقولات فقط 

شود. پس مقولات براي شناخت اشياء كاربردي ديگر  اين امر تجربه ناميده مي
ي ممكـن فـرض    تجربه متعلقات به منزله يندارند مگر فقط تا آنجا كه اشياء 

 شوند.
 

23§ 

است ، زيرا بخـوبي مرزهـاي كـاربرد     زيادي داراي اهميتي بالا  گزاره
 شـكل كند؛ دقيقاً به همان  تعيين مي اعيانبا  ارتباطرا در  فاهمهمفاهيم محض 

كه حسيات استعلايي مرزهاي كاربرد صورت محض شهود حسي ما را تعيين 
تواننـد بـه مـا     مي ناعيا چگونه اينكهشرايط امكان  به مثابهكرد. مكان و زمان 

اعتبار ندارند، يعني در نتيجه فقـط بـراي    حواس متعلقاتداده شوند، فراتر از 
كنند،  تجربه معتبراند. مكان و زمان فراتر از اين مرزها هيچ چيز را معرفي نمي

ندارند. و  يهيچ واقعيت حواساز  خارجوجود دارند و در  حواسزيرا فقط در 
شهود متعلقات ين محدوديت آزاداند و خود را بر از ا فاهمهاما مفاهيم محض 

باشـد   مشابه، اكنون آن شهود خواه با شهود ما گسترش مي دهندبه طور كلي 
بعـدي   گسترشاين  اماخواه نباشد، به شرطي كه فقط حسي باشد و نه فاهمه 

برد. زيـرا در آن   مفاهيم فراتر از شهود حسي متعلق به ما، ما را به هيچ جا نمي
آيا اساساً چنين  اينكهي  كه دربارهآنها مفاهيم تهي از اعيان خواهند بود  حالت،

 قضاوتمقولات  به وسيله ياند يا نه، ما هرگز نخواهيم توانست  اعياني ممكن
خواهند بود بدون واقعيت عيني؛ زيـرا مـا    تفكركنيم؛ و نيز، صورتهاي محض 

بي ادراك نفساني كه شهود در اختيار نخواهيم داشت تا وحدت تركي نوع چهي
را تعيـين   عينـي فقط در مقولات وجود دارد، بر آن اعمال شود و بتواند چنين 

(B ١٤٨) 

(B ١٤٩) 
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توانـد   كند. فقط شهود حسي و تجربي متعلقّ به ما به مقوله معنا و مفهومي مي 
 .دبخشب

داده شده فـرض كنـيم،    به مثابهشهود حسي را  نوعيبنابراين اگر عين 
ي محمولات كه خود ديگـر در ايـن    همه طريق آنگاه طبعاً خواهيم توانست از

حسي هيچ چيز كه  يم كه: به عين شهود غيركنفرض پيشين قرار دارند، تصور 
عـين،  شـود كـه: آن    شود؛ پس نتيجه مي به شهود حسي تعلق دارد، اطلاق نمي

آن، زمـان   (duration)استمرار: اينكهنيست، يا در مكان نيست؛ و  داراي بعد
 ـ نيست، كه در آن  در زمـان) وجـود نـدارد، و     اتهيچ نوع تغيير (متـوالي تعين

اگر من صرفاً نشان دهم كه شهود يك عين به چه شـكل نيسـت،    اما. مانند آن
شده است، آنگاه  متعين در شناخت آن چه چيزي  بعداَآنكه بتوانم گفت كه  بي

ي امكان يك عين را براوجه اين شناخت واقعي نيست؛ زيرا آنگاه من به هيچ 
هودي ارائه دهم ام ش ام، چون نتوانسته خود متصور نداشته فاهمهمفهوم محض 

كه مفهوم متعلـق بـه مـا     ويمگبتوانم  كه با آن عين متناظر باشد؛ بلكه فقط مي
در اينجا مهمترين نكته آن است كه بر چنين چيـزي   امابراي آن معتبر نيست. 

مفهـوم جـوهر را    مثالراي د: بوي واحدي نيز نتواند اعمال ش هيچ مقوله حتي
تواند وجـود داشـته    موضوع مي به مثابهتوان بر آن تطبيق كرد، يعني آنچه  نمي

 وجهمحمول صرف؛ زيرا در اين حالت من به هيچ  به مثابههرگز نه  اماباشد، 
 وجود دارددانم كه اگر شهود تجربي به من مورد تطبيق را ندهد، آيا شيئي  نمي

 ادامـه بيشـتر در ايـن بـاره، در     بحـث متناظر باشد؟ امـا   تفكركه با اين تعيين 
 خواهد آمد.

 
24§ 

 عامحواس به طور  متعلقاتي تطبيق مقولات بر  درباره
شهود به طـور   متعلقاتمحض به  فاهمه طريقاز  فاهمهمفاهيم محض 

شوند؛ اكنون نامعين بماند كه اين شهود، متعلق به ما باشد، يـا   كلي مربوط مي
 هنـوز  فاهمـه مفاهيم محض  امايگر، فقط به شرطي كه حسي باشد؛ د نوعيبه 

(B ١٥٠) 
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 هنـوز  طريـق  به آنكه  تفكر هستندهاي محض  درست به همين دليل صورت  
كثرت در آنها، چنانكـه   تركيبمعيني شناخته نخواهد شد. تركيب يا  عينهيچ 
 مبنـاي وسيله  به آنشود و  ايم، صرفاً به وحدت ادراك نفساني مربوط مي گفته

باشـد و   مبتنـي  فاهمهي  مكان شناخت پيشين است، تا آنجا كه تركيب بر پايها
 عقلـي تركيـب  در نتيجه نه فقط استعلايي باشد، بلكه همچنين صرفاً محض و 

قـرار دارد   مبنـا چون در ما يك صورت معين شهود حسي پيشين در  اماباشد. 
پـس   تصور (حسي) استوار اسـت،  (capacity)ظرفيتدريافت  اساس كه بر
كثـرات   طريـق توانـد حـس درونـي را از     خودانگيختگي، مـي  به مثابه، فاهمه

بـه  تصورات داده شده مطابق با وحدت تركيبي ادراك نفساني، تعيـين كنـد و   
وحدت تركيبي ادراك نفساني كثرات شهود حسي را به نحو پيشين  اين ترتيب
ني) ما ضرورتاً شهود (شهود انسا متعلقاتي  شرطي كه همه به مثابه: تعقل كند

هـاي   خـود صـورت   به مثابـه مقولات،  به اين ترتيببايد تابع آن باشند؛ پس 
مـي  كه در شـهود بـه مـا     اعيانييابند، يعني بر  ، واقعيت عيني ميتفكرمحض 

پديدارها بـه   به مثابهفقط  اعياناين  البته اماشوند:  د، تطبيق ميونش داده توانند
شهود پيشين  تواناييورد پديدارها است كه ما شوند، زيرا فقط در م ما داده مي

 ريم.ادرا 
اين تركيب كثرات شهود حسي، كه به نحو پيشـين ممكـن و ضـروري    

تـا   ) (  synthesis speciosa تركيب مجازي ناميـده شـود   تواند است، مي
تركيب كه در رابطه با كثرات يك شهود به طـور كلـي،    نوعمتمايز شود از آن 

 synthesis)گيـرد   نام مـي  فاهمه تركيبشود، و  مي قلتعي صرف  در مقوله

intellectualis) ند؛ نه صرفاً به اين دليـل  هست  تركيب استعلايي نوع. هر دو
، بلكه همچنين بـه ايـن دليـل كـه امكـان      رخ مي دهندكه خود به نحو پيشين 

 .گذارند هاي پيشين ديگر را بنياد مي شناخت
حدت اصلي ـ تركيبي ادراك نفسـاني،   تركيب مجازي اگر صرفاً به و اما

 شـود، آن  مي تعقل تد، كه در مقولاشويعني به اين وحدت استعلايي مربوط 
خيـال   قـوه ي ، تركيـب اسـتعلايي   عقلـي صرفاً  تركيببايد در افتراق با  وقت

(B ١٥٢) 
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 حتي عينيك   اي كه به آن وسيله خيال عبارت است از قوه قوه يناميده شود.  
حسي اسـت،   كلصور شود. اكنون چون شهود ما بدون حضور آن در شهود ت

توانـد بـه    آن، مـي  تحـت كه تنها  اي خيال به مناسبت شرط ذهني قوه يپس 
تـا آنجـا كـه     امـا شهودي متناظر ببخشد، به حسيات تعلق دارد؛  فاهمهمفاهيم 
اعمال خودانگيختگي است و به خـلاف حـس كـه     نوعيخيال  قوه يتركيب 

توانـد بـه نحـو     باشد، و در نتيجه مـي  ين كننده ميصرفاً تعيين پذير است، تعي
 قـوه ي پيشين صورت حس را مطابق با وحدت ادراك نفساني تعيين كنـد، ـ   

خيال تا آن حد عبارت است از يك قوه تا حسيات را به نحـو پيشـين تعيـين    
 قـوه ي كند، و تركيب آن در شهودات مطابق با مقولات بايد تركيب استعلايي 

 ـاسـت بـر حسـيات و     فاهمـه تركيب اثر خيال باشد؛ اين  ين تطبيـق آن (و  اول
شـهود ممكـن مـا. ايـن      متعلقـات هاي ديگر) بر  ي تطبيق همه اساسهمزمان 
اي كـه صـرفاً    شود از تركيب فكري تركيب مجازي، متمايز مي به مثابهتركيب، 

. اكنـون تـا   رخ مـي دهـد  خيال  قوه ي كمك نوع، بدون هرفاهمه به وسيله ي
 قـوه ي خيال، خودانگيختگي باشد، من آن را گاه گاه همچنين  ي قوهآنجا كه 

خيـال بـاز    قـوه ي سازم از  نامم و آن را به آن وسيله جدا مي ي ميتوليدخيال 
ي، كه تركيب آن منحصراً تابع قوانين تجربي، يعني قوانين تداعي اسـت  توليد

اين دليل كند، و به  نمي كمكبه توضيح امكان شناخت پيشين  به همين دليلو 
 ي استعلايي تعلق ندارد، بلكه متعلق به روانشناسي است. به فلسفه

*** 
جاي آن است كه اين امـر بـه ظـاهر متنـاقض را كـه در عرضـه       اكنون 

 قابل فهم  را متعجب كرده باشد،  هبايد هم S) 6(داشت صورت حس دروني 
 ـ حس دروني، خود ما را فقط به اين ترت چگونه: اينكهسازيم، و آن   راييـب ب

مـا   اينكـه شـويم، نـه    مي اربه خود پديد چگونهنمايد كه ما  مي تصويرآگاهي 
اي كـه مطـابق بـا آن از درون متـأثر      يم؛ زيرا ما جز شيوههست  چگونهنفسه  في
كه ما  طريق به اينرسد،  شويم، شهودي نداريم؛ اين امر متناقض به نظر مي مي

ي ادراك  حـس درونـي و قـوه    ابراينبنرفتار كنيم؛  منفعلخود،  مقابلبايد در 

(B ١٥٣) 
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) در دسـتگاههاي  متمـايز مـي كنـيم   نفساني (كه ما با دقت آنها را از يكـديگر    
 شوند. ديده مي مشابهحاً يرجتروانشناسي 

ي اصلي آن اسـت   است و قوه فاهمهكند  آنچه حس دروني را تعيين مي
ه امكـان  ادراك نفسـاني بيـاورد (ك ـ   تحت، يعني بزندكه كثرت شهود را پيوند 

در ما انسانها خـود   فاهمهقرار دارد). اكنون چون  اساسنيز خود بر آن  فاهمه
اگر در حسيات نيـز داده   حتيدهد، و شهودات را  ي شهود را تشكيل نمي قوه

گيرد تا چنانكه گويي كثـرات شـهود   ياد بتواند در درون خود  نمي هنوزشوند 
نفسـه ديـده   في ، اگر تنها همهفاتركيب  بنابراين، پس زندخاص خود را پيوند 

بدون حسيات نيز بـه آن،   فاهمهكه  عملشود چيزي ديگر نيست جز وحدت 
حسيات را  حتي مي تواند فاهمهتركيب،  طريقاز  اما، آگاه است؛ عمل به مثابه

از درون در رابطه با كثرات، كه ممكن است مطابق با صورت شهود حسي بـه  
تركيـب   تحـت عنـوان  را  عمـل  فاهمـه راين داده شود، تعيين كند. بنـاب  فاهمه

ي آن اسـت؛ و   كند، كه قوه خيال بر ذهنيت انفعالي اعمال مي قوه ياستعلايي 
قرار  عملتأثير آن  تحتتوانيم گفت كه حس دروني  ما بحق مي به اين ترتيب

بـا حـس درونـي     وجـه گيرد. ادراك نفساني و وحدت تركيبي آن به هـيچ   مي
 نـوع هر منشـاء  بـه مثابـه  است كه ادراك نفسـاني،   نيست؛ بيشتر چنان سانيك

عنـوان   تحـت شـود و   شهودات بـه طـور كلـي، اعمـال مـي     به كثرات  تركيب
يابد؛ در  شهود حسي، به اعيان به طور كلي ارتباط مي نوعمقولات، پيش از هر 

بدون  اما، متعين مي كند، حس دروني صورت محض شهود را در خود مقابل
هيچ شـهود معينـي را در خـود    هنوز در آن؛ در نتيجه كثرات  تركيبهيچ نوع 

 عمـل  بـه وسـيله ي  آگـاهي تعيـين كثـرت     طريـق كه فقط از  متعين نمي كند
بـر حـس درونـي)، كـه مـن       فاهمهتركيبي  تاثيرخيال (يعني  قوه ياستعلايي 

 ام، ممكن است. دهگزاري كرتركيب مجازي نام 
كنيم. ما بدون كشيدن  در خودمان با حس درك مي هميشهما اين امر را 

؛ بدون رسم كردن دايـره،  بياوريمنتوانيم  تفكر، هرگز خط را به تفكرخطي در 
سـه خـط بـر يكـديگر از يـك       گذاشتن؛ بدون عمود تعقل كنيمآن را نتوانيم 

(B ١٥٤) 
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بـي آنكـه    حتينيم. و كتصور  توانيم نمي ، سه بعد مكان را هرگزواحدي  نقطه 
باشـد)،   خارجيد تصور مجازي زمان در در جريان كشيدن خط مستقيم (كه با

 تركيب كثرت، كه به آن وسـيله حـس درونـي را     عملتوجه خود را صرفاً به 
به توالي اين تعين حـس درونـي،    طريقكنيم و از آن  متوالي تعيين ميبه طور 

 به مثابـه حركت حقيقت، . در تعقل كنيمتوانيم  معطوف داريم، زمان را نيز نمي
)، و در نتيجـه تركيـب كثـرات در    *ن يـك عـين  تعي به مثابهدروني، (نه  عمل

كنـد ـ بـه شـرط آنكـه مكـان را        مي توليد اولمفهوم توالي را نيز  حتيمكان، 
ي توجه نماييم كه به آن وسيله حس درونـي را بـه   عملكنيم و صرفاً به  انتزاع

 تركيـب در حس دروني چنين  فاهمهكنيم. بنابراين  لحاظ صورت آن تعيين مي
كند، به اين ترتيب كه  مي توليدكثرات را  تركيبيابد، بلكه  را آماده نمي يثراتك

مـن كـه    چگونـه گذارد. شايد دشوار به نظر رسد كـه   بر حس دروني تأثير مي
كـه   به ايـن ترتيـب  كند متفاوت است ( انديشد، از من كه خود را شهود مي مي

تصـور  مـي تـوانم    امر ممكن به منزله يي شهود ديگر را دست كم  من شيوه
 چگونـه اسـت؛ يعنـي    شـبيه ذهـن واحـد    به مثابـه با اين همه، با آن  اما)، كنم
بـه  هوشمند و فاعل انديشنده، خـود مـرا   موجود  به مثابه: من ويمگبتوانم  مي

بر آن، تا آنجا كه در شهود داده  علاوهشناسد؛ و  متعلقّ انديشيده شده مي مثابه
شـوم   ديگر، مرا چنانكه بـر خـود ظـاهر مـي     هاي شده باشم، فقط، مانند پديده

هـا در   ايـن مسـئله  هسـتم؛ ـ امـا     چگونـه  فاهمه مقابلدر  اينكهشناسد، نه  مي
و در حقيقـت   متعلـق من بتوانم براي خود اساساً يـك   چگونه اينكهمقايسه با 

حسي دروني باشم، دشواري بيشتر يا كمتري ندارنـد.   ادراكاتشهود و  متعلق
ي صورت محض  چنين باشد، ـ اگر بگذاريم مكان به منزله  بايد واقعاً اينكه اما

 ـ برقرار شود ـ مي  خارجي حواسپديدارهاي   طريـق از ايـن   ه وضـوح تواند ب
                                                           

تعلق نيست؛ زيرا ـ حركت يك شيء در مكان، به علم محض تعلق ندارد، و در نتيجه به هندسه نيز م *
تواند به نحو پيشين شناخته شود، بلكه فقط از طريق تجربه شناخته  اينكه چيزي فابل حركت باشد، نمي

شود. اما حركت، به مثابه توصيف يك مكان، عبارت است از فعل محض تركيب متوالي كثرات در  مي
رتيب نه تنها به هندسه تعلق ي نيروي خيال توليدي؛ و به اين ت شهود خارجي به طور عام، به وسيله

 متعلق است. ي استعلايي نيز دارد، بلكه حتي به فلسفه

(B ١٥٥) 

(B ١٥٦) 
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نيسـت بـه    خـارجي شـهود   وجـه متعلـق  ثابت شود كه ما زمان را كه به هيچ   
تصوير يك خط، تا آنجا كه  كمك، مگر به كنمتوانيم تصور  اي ديگر نمي شيوه
ي تصور، ما وحدت بعـد زمـان را بـه هـيچ      كشيم، و بدون اين شيوه مي آن را
ثابـت   طريـق ؛ به همين شكل امر مورد بحث از ايـن  سمشنابتوانيم مي ن وجه

ي  زمـاني را بـراي همـه    اتزمان يا همچنين موضـع  طولشود كه ما تعيين  مي
بـه   خارجييم كه اشياء كنحسي دروني، هميشه بايد از چيزي مشتقّ  ادراكات

حس دروني دقيقاً  اتنمايند؛ در نتيجه تعين ميتصوير تغييرپذير بر ما امر  مثابه
 ـ      به مثابهبايد به همان شيوه   اتپديدارها در زمـان تنظـيم شـوند، كـه مـا تعين

امـور اخيـر    ره يسازيم؛ پس اگـر در بـا   را در مكان منظم مي حواس خارجي
گذارنـد،   بر ما اثر مـي  خارجه از شناسيم ك بپذيريم كه اعيان را فقط تا آنجا مي

وسيله خـود را فقـط    به آنهمچنين در مورد حس دروني بايد اذعان كنيم كه 
گيـريم؛   تأثير قرار مـي  تحتخود  به وسيله يكنيم كه از درون  چنان شهود مي

 بـه مثابـه  يعني آنچه مربوط است به شهود دروني، ذهن خاص خـود را فقـط   
  *هست. نفسهابق با آنچه في نه مط اماشناسيم،  پديدار مي

 
25§ 

در تركيب استعلايي كثـرات تصـورات بـه طـور كلـي، و در       ،مقابلدر 
نتيجه در وحدت اصلي تركيبي ادراك نفساني، من به خويشتن خود آگاهم: نه 

هسـتم،   چگونـه في نفسه  اينكهشوم، و نيز نه  مي اربه خود پديد چگونه اينكه
 حال، نه شهود كردن. تفكرصور، عبارت است از اهستم. اين ت اينكهبلكه فقط 

كـه كثـرات هـر    تفكـر   عمـل بر  علاوهچون براي شناخت خويشتن خودمان، 
ي معين  آورد، همچنين يك شيوه شهود ممكن را به وحدت ادراك نفساني مي

                                                           
من نمي دانم كه چگونه چنين مشكلات متعددي بتواند از اين امر ناشي شود كه حس دروني به ـ  *

نين اي به ما بدهد. فاهمه در چ تواند در اين باره نمونه شود. هر عمل توجه مي ي خود ما متأثر مي وسيله
عملي همواره حس دروني را مطابق با ارتباط كه آن را تعقل مي كند، براي شهود دروني كه با كثرت 

كند. اما اينكه ذهن به چه ميزان معمولاً به اين وسيله تحت تأثير  در تركيب فاهمه متناظر است، تعيين مي
 تواند در خود با حس بفهمد. گيرد، هر كس مي قرار مي

(B ١٥٧) 

(B ١٥٨) 

(B ١٥٩) 
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هـر   بنـابراين شود، پس  اين كثرات داده مي طريقشهود الزامي است كه از آن  
با ايـن   امامحض نيز نيست)،  توهمار نيست (و البته چند وجود خود من پديد

توانـد مطـابق بـا صـورت حـس درونـي، بـه         فقط مي *همه، تعيين وجود من
دهم، در شـهود درونـي    مي ربطكثراتي كه من به هم  چگونهاي ويژه كه  شيوه

، من هيچ شناختي از خود شد؛ پس مطابق با آنچه گفته رخ دهندشود،  داده مي
شـوم.   مـي  اربـه خـود پديـد    چگونه اينكهندارم، بلكه صرفاً از  چنانكه هستم،

 تركيـب  طريـق يك عـين كلـي را از    تعقلي مقولات كه  بنابراين به رغم همه
دهند، آگاهي به خويشتن خـود   تشكيل ميواحد كثرات در يك ادراك نفساني 

، همچنانكـه بـراي   به اين ترتيباز شناخت خويشتن خود به دور است.  ياربس
بـه طـور   يك عـين   تعقلبر  علاوهت يك عين كه از من متفاوت است، شناخ
آن مفهوم كلي  طريق به آن(در مقوله)، من همچنين به شهود نياز دارم كه  كلي
بـر   عـلاوه ، براي شناخت خويشتن خـود نيـز   كنم، ـ به طور مساوي تعين مرا 

خـود   انديشم به يك شهود كثـرات در  بر آنكه من خود را مي علاوهآگاهي يا 
عقـل   به مثابـه ن كنم؛ و بنابراين من تعيمرا  تفكرتا به آن وسيله اين  دارم نياز

 ره يبـا در امـا اش آگـاه اسـت،    تركيبي  كه منحصرا از قوه عقليوجود دارم: 
دهد، تابع يك شرط محدود كننـده اسـت    ربطآن را  بايدعقل كثراتي كه اين 

را فقـط   تركيـب توانـد   ، مـي عقـل  به اين ترتيبنامد؛ و  كه او حس دروني مي
، بـه معنـاي   فاهمـه از مفـاهيم   خـارج هاي زماني كه به كلـي   مطابق با نسبت

                                                           
ي فعل متعين كردن وجود من است. البته وجود به آن وسيله داده شده  كننده بيان انديشم من ميـ  *

بايد مطابق آن وجود را متعين كنم، يعني كثراتي كه به اين وجود  اي كه من مي است، اما با اينهمه شيوه
ست كه تعلق دارد را در خود وضع كنم، از آن طريق داده نشده است. براي اين امر به شهود خود نياز ا

بر مبناي يك صورت پيشين داده شده يعني زماني قرار دارد، كه حسي است و به ادراك امر تعين پذير 
تعلق دارد. حال چون من شهود به خود ديگري ندارم كه امر تعيين كننده را در من، ـ كه من فقط از 

ست دهد كه زمان امر خودانگيختگي آن آگاهم، ـ درست به همان ترتيب پيش از عمل تعيين كردن به د
توانم وجود خود را مثابه يك ذات خودكار تعيين  دهد، پس بنابراين من نمي پذير را به دست مي تعين

كنم، و وجود  كنم، بلكه فقط خودانگيختگي تفكر خود، يعني خودانگيختگي تعيين كردن را تصور مي
ست. اما به دليل همين خودانگيختگي پذير ا من، فقط به طورحسي، يعني به منزله ي يك پديدار، تعين

 نامم. مي (intelligence)است كه من خود را عقل
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 بـه آن خود را فقط  عقليخاص، قرار دارند قابل شهود سازد؛ در نتيجه چنين   
نيسـت و   عقلـي از نظرگاه يك شهود (كه  چگونهتواند بشناسد، كه  وسيله مي

شـود، نـه    مـي  ارشود)، صرفاً بر خود پديدداده  فاهمهخود  طريقتواند از  نمي
 بود. بود، ممكن مي عقليچنانكه خود را بشناسد، كه اگر شهود آن 

 
25§ 

 ممكن عاماستنتاج استعلايي كاربرد 
 در تجربه فاهمهمفاهيم محض 

 طريـق از  به طور كلـي پيشين مقولات  منشاءاستنتاج مابعدالطبيعي، در 
در  امـا )؛ §10، ثابـت شـد (  تفكرمنطق عمومي افق كامل آنها با كاركردهاي وت

شناختهاي پيشين برابرايستاهاي يك  به مثابهاستنتاج استعلايي، امكان مقولات 
اين امكان توضـيح   بايد حال). §21و  § 20اند ( شهود به طور كلي، باز نموده

ما  حواسبر  توانند فقط مي هميشهرا كه  اعيانمقولات،  طريقداده شود كه از 
شوند، ـ هر چند نه مطابق با صورت شهود آنها، بلكه مطابق بـا قـوانين     ظاهر

گويي براي طبيعت قانون تجـويز   به اين ترتيبشان ـ به نحو پيشين و   تركيبي
طبيعت را ممكن سازيم. زيرا اگر مقولات براي اين منظور قابليت  حتيكنيم و 

ممكن است بر  هر آنچه بسادگي چگونهنداشته باشند، روشن نخواهد شد كه 
تابع قوانين باشد كه به نحـو پيشـين فقـط از خـود      بايدما ظاهر شود  حواس
 شوند. ناشي مي فاهمه

شوم كه منظور من از تركيب ادراك ساده، عبارت اسـت   يادآور مي ابتدا
حسـي، يعنـي    ادراكوسـيله   به آناز تركيب كثرات در يك شهود تجربي كه 

 شود. پديدار) ممكن مي به مثابهآگاهي تجربي اين شهود (
هـاي   پيشـين و هـم صـورت    خارجيهاي شهود حسي  ما هم صورت

شهود حسي دروني پيشين را در تصورات مكان و زمـان در اختيـار داريـم، و    
با اين تصورات مطابقت كند،  هميشهتركيب ادراك ساده كثرات پديدارها بايد 

مكـان و   امـا ع شود. تواند واق زيرا تركيب، خود فقط مطابق با اين صورت مي

(B ١٥٩) 

(B ١٦٠) 

(B ١٦١) 
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هاي شـهود حسـي، بـه نحـو پيشـين متصـور        صورت به منزله يزمان صرفاً  
)، يعنـي  شامل نمي شوندخود شهودات (كه كثرت را  به مثابهشوند، بلكه  نمي

گردنـد   با تعيين وحدت اين كثرات در خود آنها، به نحو پيشـين متصـور مـي   
وحـدت تركيـب كثـرات، در     حتيبنابراين  *حسيات استعلايي).به  نگاه كنيد(

، كه هر آنچه در مكـان و در زمـان   تركيبي  يا در درون ما، و در نتيجه خارج
شود بايد با آن مطابقت داشته باشـد، خـود ديگـر بـه نحـو       تصويرمعين  بايد

زمان بـا ايـن شـهودات     ادراك ساده، هم نوعشرط تركيب هر  به مثابهپيشين، 
تواند باشـد   اين وحدت تركيبي چيزي نمي اامنه در آنها) داده شده است.  اما(

داده شده، در يك آگاهي اصلي، كه مطـابق    كثرات يك شهود كلي تركيبجز 
تركيب كه  نوعبا مقوله، فقط بر شهود حسي ما اعمال شده است. در نتيجه هر 

شود تابع مقـولات اسـت، و، چـون     حسي به آن وسيله ممكن مي ادراك حتي
، پـس مقـولات   مرتبطحسي ادراكات  طريقخت از تجربه عبارت است از شنا

تجربـه   متعلقاتي  به نحو پيشين براي همه بنابرايناند، و  شرايط امكان تجربه
 ند.هستنيز معتبر

*** 
ادراك  طريـق شهود تجربي يـك خانـه را از    مثالبنابراين اگر من براي 

و از ل كنم، آنگاه وحدت ضروري مكـان  يبدتحسي  ادراكساده كثرات آن به 
براي من است، و من مطـابق بـا    مبناييبه طور كلي،  خارجيآن شهود حسي 

اين وحدت تركيبي كثرات در مكان، مانند آن اسـت كـه شـكل آن را ترسـيم     
                                                           

متصور شده به مثابه عين (چنانكه واقعاً لازم است در هندسه چنين تصور شود)، چيزي بيش  ـ مكان، *
از صورت محض شهود را در خود متعين مي كند؛ مكان همچنين شامل تلفيق كثرات است كه مطابق با 

رت حسيات در يك تصور شهودي داده شده است؛ چنانكه صورت شهود صرفاً كثرت را به دست صو
دهد، اما شهود صوري، وحدت تصور را. در بخش حسيات من اين وحدت را صرفاً در رديف  مي

آيد، اگر چه مستلزم  ي مفاهيم مي حسيات آورده بودم، تا فقط متذكر  شوم كه وحدت پيش از همه
ي مفاهيم مكان و زمان ابتدا  گرچه به حواس متعلق نيست، اما از طريق آن همهتركيب است كه 

ي اين تركيب (يعني در اين جربان كه فاهمه حسيات را  توانند ممكن شوند. زيرا چون فقط به وسيله مي
شوند، پس وحدت اين شهود پيشين به مكان و  كند) مكان يا زمان به مثابه شهودات داده مي تعيين مي

 )§24ن تعلق دارد، و نه به مفهوم فاهمه. (زما

(B ١٦١) 

(B ١٦٢) 
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اگر من صورت مكان را انتزاع كنم، جايگاه همين وحدت تركيبـي   اماكنم.  مي  
يـك  ي تركيب چيزهـاي متجـانس اسـت در     است، و مقوله فاهمهدرست در 

ي كميت كه بنابراين بايد بـا آن تركيـب ادراك    شهود به طور كلي، يعني مقوله
  *مطابق باشد. كلحسي  ادراكساده، يعني با 

، آنگـاه دو  درك كنمي ديگر) يخ زدن آب را با حس مثال اگر من (در 
، كـه در يـك اضـافت    ادراك كـنم دو حالت،  به مثابهحالت (مايع و جامد) را 

شـهود   بـه منزلـه ي  در زمان كـه مـن آن را    اماهم قرار دارند.  مقابلزمان در 
دهم، وحدت تركيبي كثـرات را ضـرورتاً تصـور     پديدار قرار مي مبنايدروني، 

ن تعـي ماي  تواند در يك شهود به شـيوه  م، كه بدون آن، اضافت زمان نميكن مي
هود اگر من صورت ثابـت ش ـ  حالبا توالي زماني) داده شود.  ارتباطشده (در 

بـه  كنم، آنگاه اين وحدت تركيبـي   انتزاعدروني متعلق به خود، يعني زمان را 
 ربـط را  به طور كليشهود  نوعآن من كثرات هر  تحتشرط پيشين، كه  مثابه

ي علت ـ اگر آن را   مقوله به وسيله يي علت؛  دهم، عبارت است از مقوله مي
د، را مطابق با اضافت ده به حسيات خود اعمال كنم ـ من هر آنچه كه رخ مي 

كنم. بنابراين ادراك ساده چنين رويـدادي و   آن با زمان به طور كلي، تعيين مي
حسي ممكـن، تـابع مفهـوم نسـبت      ادراك، مطابق با حادثهدر نتيجه خود اين 

 ي موارد ديگر نيز چنين است. معلولها و علتها است، و در همه
*** 

ديـدارها و در نتيجـه بـراي    كـه بـراي پ   اند از مفاهيمي مقولات عبارت
 (natura materialiter ي پديـدارها   مجمـوع كلـي همـه    به مثابهطبيعت 

spectata)مادتاً ملحوظ كننـد؛ و   ، به نحو پيشين قانون تجويز مـي )= طبيعت
شـود كـه چـون ايـن قـوانين از طبيعـت مشـتق         اكنون اين پرسش مطرح مـي 

 در غيـر ايـن صـورت   چـون  گيرنـد، (  شوند و طبيعت را الگوي خود نمي نمي
                                                           

شود كه: تركيب ادراك ساده، كه تجربي است، ضرورتاً بايد مطابقت كند با  ترتيب اثبات مي ينه اـ ب *
تركيب ادراك نفساني كه عقلي است و كلاً به نحو پيشين در مقوله متعين شده است. اين يك و همان 

نام قوه ي خيال، و در مورد ديگر تحت نام فاهمه، ارتباط را خودانگيختگي است كه در يك مورد تحت 
 كند. در كثرات شهود وارد مي

(B ١٦٣) 
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است كه طبيعت بايد خـود را بـا    قابل فهم چگونهصرفاً تجربي خواهند بود)،  
كثرات طبيعت را به  تركيبتوانند  مي چگونهقوانين مطابقت دهد؛ يعني قوانين 

بگيرنـد؟ تجزيـه و   را از طبيعـت   تركيـب آنكـه آن   نحو پيشين تعيين كنند، بي
و  فاهمهقوانين پديدارها در طبيعت بايد با  هاينكتحليل اين معما چنين است: 
مطابقـت داشـته    به طور كليي پيوند زدن كثرات  صورت پيشين آن، يعني قوه

پديدارها خود بايد با صورت شهود  چگونهتر از اين نيست كه   باشند، عجيب
حسي پيشين مطابقت كنند. زيرا قوانين در خود پديدارها وجود ندارند، بلكـه  

شـوند، تـا آنجـا كـه عـين       ت با عين، كه پديدارها به آن وصل ميفقط در نسب
نفسـه   داشته باشد، وجود دارند؛ دقيقاً به همان شكل كـه پديـدارها فـي    فاهمه

وجود ندارند، بلكه فقط در نسبت به همان ذات واحد، تا آنجا كه حس داشته 
ا بشناسد، ي كه آنها ره افاهممستقل از  حتينفسه،  باشد وجود دارند. اشياء في

پديـدارها فقـط تصـورات اشـياء      امـا ضرورتاً داراي قانونمندي خود هسـتند.  
توانند باشـند، شـناخته نشـده     مي چگونهنفسه  هستند، اشياعي كه به لحاظ في

 تركيبـي هيچ نوع قانون  صرفتصورات  به منزله يما پديدارها وجود دارند. ا
كند. اكنـون   ه آن را تجويز ميي متصل كنند نيستند، مگر تابع آن قانوني كه قوه

خيال  قوه يخيال است، و  قوه يكند،  آنچه كثرات شهود حسي را متصل مي
وابسته است و براي كثـرات ادراك   فاهمهبراي وحدت تركيب فكري خود به 

حسـي ممكـن وابسـته     ادراك نوعچون هر  حالبر  حس است. مبتني  ساده، 
تجربي خود نيز وابسـته اسـت بـه    است به تركيب ادراك ساده، و اين تركيب 

حسي ممكـن   ادراكاتي  تركيب استعلايي و در نتيجه به مقولات، ـ پس همه 
ي  گاهي تجربي وارد شود، يعني همـه آنتيجه همچنين هر آنچه بتواند به و در 

بايد تابع مقولات باشند؛ بنابراين خويش  تركيبپديدارهاي طبيعت از نظرگاه 
 مبنـاي  به مثابـه شود)،  كلي، ديده مي طور طبيعت به هبه مثابطبيعت (كه صرفاً 

 natura fomaliter  (بــه منزلــه ياصــلي قانونمنــدي ضــروري خــود (

spectata ي  قـوه  امـا ، به مقـولات بسـتگي دارد.   ) = طبيعت صورتاً ملحوظ
 بـه مثابـه  ، به طور كلـي به قوانين بيشتري جز آنهايي كه طبيعت  فاهمهمحض 

(B ١٦٤) 

(B ١٦٥) 
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يابد، تا از  در مكان و زمان بر آنها استوار است، دست نميقانونمندي پديدارها   
مقولات محض به پديدارها، به نحو پيشين قوانين نسبت دهد. بنابراين،  طريق

تجربـي تعيـين    طريـق شوند كه از  قوانين ويژه چون به پديدارهايي مربوط مي
وع تابع همه در مجم اگر چهتوانند كاملاً از مقولات مشتق شوند،  اند، نمي شده

مقولات هستند. براي شناخت حاصل كردن از قوانين ويژه به طور كلي، بايـد  
آموزند كه تجربه به طور  فقط قوانين پيشين به ما مي امات؛ فبه تجربه دست يا

 ، كدام است.مي شودتجربه شناخته  متعلق به منزله يكلي چيست و آنچه 
 

27§ 

 فاهمهي اين استنتاج مفاهيم  نتيجه
؛ جـز از  تعقـل كنـيم  را نتـوانيم   موضوعيمقولات ما هيچ  طريقجز از 

اي را نتـوانيم   شـده  تعقـل  موضـوع شهودات متناظر با آن مفاهيم، هـيچ   طريق
ند و اين شناخت، تا آنجـا كـه   هست ي شهودات ما حسي . اكنون همهسيم شناب

شناخت تجربي عبارت اسـت از   اماآن داده شده باشد، تجربي است.  موضوع
براي ما ممكن نيست، مگـر منحصـراً از    يدر نتيجه هيچ شناخت پيشين تجربه.

 *ي ممكن. تجربه متعلقات
شـود، بـه ايـن     تجربه محدود مـي  متعلقاتاين شناخت كه صرفاً به  اما

دليل كلاً از تجربه گرفته نشده است؛ بلكه هم در مورد شهودات محض، و هم  
اند كه به نحو پيشين در ما  ت، اينها عناصر شناخفاهمهدر مورد مفاهيم محض 

آنهـا مطابقـت    مبنـاي كـه بـر    راه وجـود دارنـد  شوند. اكنون فقط دو  مي پيدا
د: يا تجربـه ايـن   وشتعقل  تواندمي تجربه  متعلقاتضروري تجربه با مفاهيم 

                                                           
شوم كه  كننده و منفي اين گزاره برنخوريم، من فقط متذكر مي آنكه شتابزده به نتايج نگران ـ براي *

دود دارند. اي نامح شوند، بلكه حيطه ي شرايط شهود حسي ما محدود نمي مقولات براي تفكر، به وسيله
انديشيم، معني متعين كردن عين است كه به شهود نياز دارد؛ و  اما فقط شناختن آنچه ما براي خود مي

تواند همچنان نتايج حقيقي و سودمند خود را بر كاربرد  حتي در صورت نبودن شهود، تفكر عيني مي
يعني به شناخت، مربوط نيست،  عقل ذهني داشته باشد؛ اما اين كاربرد عقل چون هميشه به تعين عيني،

 تواند در اينجا مورد بحث قرار گيرد. يابد، پس هنوز نمي ي او نيز ارتباط مي بلكه به تعين ذهني و اراده

(B ١٦٦) 

(B ١٦٧) 
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 راهسـازند.   سازد، يا آنكه اين مفاهيم تجربه را ممكن مـي  مفاهيم را ممكن مي 
قابـل  محض نيـز)    با شهود حسي ارتباطدر  حتي(و  با مقولات ارتباطدر  اول

 نـوع ند و در نتيجـه از هـر   هست نيست. زيرا مقولات، مفاهيم پيشين طي كردن
=  generatio aequivoca نوعيتجربي  منشاءاند (حكم يك  تجربه مستقل

مانـد (ماننـد يـك     دوم باز مي راهخواهد بود. در نتيجه فقط  )ذو وجهين توليد
بنيادهـاي   فاهمه طرفن تدريجي عقل محض)، يعني مقولات از دستگاه تكوي

 اينكـه  امـا . متعـين مـي كننـد   تجربه به طور كلـي، را در خـود    نوعامكان هر 
براي امكان تجربـه در   وليسازند و چه اص تجربه را ممكن مي چگونهمقولات 

د ي كـاربر  فصل بعدي درباره در اينها رادهند،ـ  ق با پديدارها به دست ميتطبي
 .شدخواهد آموزش  داده حكم، بيشتر  قوه ياستعلاي 

اي  ميانـه  راهياد شـده،   به فرد منحصر راهاگر كسي بخواهد در ميان دو 
ي پيشـين   خودانديشيده ه يياول: مقولات نه اصول اينكه، و آن مطرح مي شود

 درونـي شوند، بلكـه اسـتعدادهاي    تق ميشند، و نه از تجربه مهست شناخت ما
اند، و آفريدگار مـا آنهـا را    زمان با وجود ما در هم روييده كه هم تندتفكر هس

 اساسچنان تنظيم كرده است كه كاربرد آنها با قوانين طبيعت كه تجربه بر آن 
بنـدي عقـل     دستگاه پيش ـ صـورت   نوعيكند ( رود، دقيقاً تطبيق مي پيش مي

اي هيچ حـدي   هبر آنكه در چنين فرضي علاوهمحض)، ـ آنگاه در اين حالت ( 
شود كه انسان تا آنجا فرض پيشـين اسـتعدادهايي را كـه پيشـتر      مشاهده نمي

شده، دليل  ذكر راهميان  عكس اند، براي احكام آينده پيش براند)، بر معين شده
بـه   ذاتاَين مورد مقولات ضرورتي را نخواهند داشت كه اقطعي اين است: در 

يـك شـرط در    تحـت مفهوم علت، كـه   مثالمفهوم آنها تعلق دارد. زيرا براي 
خواهـد بـود،    كـاذب د، ـ  كن پيش فرض شده، ضرورت يك معلول را بيان مي

ضرورت ذهني دلخواهانـه و بـا مـا پيونـد خـورده و       نوعي مبناياگر فقط بر 
ي  روييده، استوار باشد، و تصورات تجربي معيني را مطابق با يك چنين قاعده

: معلول بـا علـت در عـين (يعنـي     ويمگبتم توانس دهد. من نمي ربطها  نسبت
ام كه اين تصـور را بـه    شدهاست، بلكه فقط من چنان تشكيل  مرتبطضرورتاً) 

(B ١٦٨) 
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؛ و اين درست همان امري به اين ترتيبمگر  كنمتوانم متصل  نمي شكليهيچ   
بينش ما به  كل بعداَكند؛ زيرا  آرزو مي حدگرا به بيشترين   شكفرد  است كه 

محـض، و   تـوهم ي احكام ما، هيچ نخواهد بود جـز  توهم و ينياعتبار عدليل 
كه اين ضرورت ذهني را (كه فقط بايـد حـس شـود) نخواهنـد      افرادي تعداد

ي آنچـه   توانيم با كسي دربـاره  اذعان كنند، كم نخواهند بود؛ دست كم، ما نمي
جـدال  سازمان يافته است،  چگونهذهن خود او  اينكهشود به  صرفاً مربوط مي

 .يمكن
 

 اين استنتاجمفهوم   خلاصه ي
، (و با آنهـا هـر   فاهمهاستنتاج عبارت است از ظاهر مفاهيم محض اين 

 به منزله يتجربه،  امااصول امكان تجربه؛  به مثابهشناخت نظري پيشين)،  نوع
 ؛ ـ سرانجام ظاهر اين تعين بـر  به طور كليتعين پديدارها در مكان و در زمان 

در  فاهمـه صـورت   به مثابـه ركيبي اصلي ادراك نفساني، اصل وحدت ت مبناي
  .هاي اصلي حسي صورت به منزله يرابطه با مكان و زمان، 

*** 

 ـدانست  را لازم مي (paragraphs) فصل بنديتا اينجا من فقط  ا رم، زي
تا كاربرد مفاهيم  مي خواهيمچون  حالبا مفاهيم اساسي سر و كار داشتيم. ما 

پيوسـته، بـدون    و رتبطم ـ بـه صـورت  توانـد   مـي  بحـث ، مبيان كنياساسي را 
 رود.ببندي پيش  تقسيم

(B ١٦٩) 
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 تحليلات استعلايي 

 كتاب دوم

 تحليلات اصول

دقيـق بـا    بسـيار ته شـده اسـت كـه    خسا مبنايي اساسعمومي برمنطق 
انـد از:   كنـد. اينهـا عبـارت    شناخت مطابقت مـي  عالي ترهاي  بندي قوه تقسيم
اين آموزه در تحليلات خود، به مفـاهيم،   بنابراينحكم، و عقل.  قوه ي، فاهمه

 قـواي پردازد، درست مطابق با كاركردها و نظـم آن   احكام، و نتايج قياسي مي
 شوند. مي فهميدهبه طور كلي،  فاهمهي  و گسترده وسيعذهن كه تحت عنوان 

محتواي شناخت (خواه  نوعچون منطق صوري محض مورد بحث، هر 
كنـد و خـود را تنهـا بـه      مـي  انتزاعخت تجربي) را شناخت محض، خواه شنا

 ـ (به شناخت اسـتدلالي) مشـغول مـي    عامبه طور  تفكرصورت   بنـابراين د، كن
تواند مي منطق صوري در بخش تحليلي خود همچنين شامل قانون براي عقل 

شد. زيرا صورت عقل، دستوري مطمئن دارد كـه بـدون توجـه بـه طبيعـت      با
 طريقتواند به نحو پيشين از  شود، مي بكار گرفته ميي شناختي كه در آن  ويژه

 شود. فهميدهعقل به عوامل آن،  لاعماتجزيه و تحليل محض 
منطق استعلايي، به اين دليل كه محدود است به يـك محتـواي معـين،    

بندي منطق تقسيم تواند به دنبال اين  هاي محض ، نمي يعني صرفاً به شناخت
عينـاً   وجـه كه: كاربرد استعلايي عقل بـه هـيچ    است معلومعمومي برود. زيرا 

باشد، و در نتيجه به منطق صدق، يعني بـه تحلـيلات تعلـق نـدارد،      معتبر نمي
از ساختمان آموزشـي مدرسـي را    مخصوصمنطق ظاهر، بخشي  به مثابهبلكه 
 دهد.  نام ديالكتيك استعلايي به خود اختصاص مي تحت

كـاربرد عينـي معتبـر، و در نتيجـه     حكم قانون  قوه يو  فاهمهبنابراين 
تحليلـي  به بخش  بنابراينيابند و  خود را در منطق استعلايي مي حقيقيكاربرد 

هـاي خـود بـراي تشـخيص      عقل در كوشش امامنطق استعلايي تعلق دارند. 
ي  شناخت فراتـر از مرزهـاي تجربـه    ش، و گستراعياني  پيشين چيزي درباره

در يك  وجهظاهري آن به هيچ   ماحكاي است و ممكن كاملاً و تماماً ديالكتيك

(A ١٣١) 

(B ١٧٠) 

(B ١٧١) 

 

(A ١٣٢) 
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 ـ كه با اين همه تحليلات  نوعيقانون جاي ندارند، چنان    متعـين  در خـود   دباي
 .كند

حكم؛  قوه يتحليلات اصول منحصراً قانوني خواهد بود براي  بنابراين
را كـه شـرط    فاهمـه مفـاهيم   چگونـه آموزند كه  حكم مي قوه يقانوني كه به 

ها تطبيق كند. به ايـن دليـل   ، بر پديدارمتعين مي كنندا در خود قواعد پيشين ر
، انتخـاب مـي كـنم   ي موضوع  را به منزله فاهمه  گاه كه من اصول واقعيهم آن

تـر بيـان    حكم را بكار خواهم برد، كـه ايـن امـر را دقيـق     قوه يعنوان آموزه 
 د.كن مي

 
 مقدمه

 عامحكم استعلايي به طور  قوه يي  درباره

قـوه   وقت ي قواعد تعريف شود، آن قوه به مثابه به طور كلي اهمهفاگر 
 اينكـه قواعد، يعني تميز دادن  تحتي تابع كردن  حكم عبارت است از قوه ي

= مورد قانون  casus datae legis (ي داده شده يك قاعده تحتآيا چيزي 
 ياتگيرد. منطق عمومي بـه هـيچ وجـه دسـتور     گيرد يا نمي قرار مي )داده شده

داشته باشـد. زيـرا   اتي تواند چنين دستور نمي حتيحكم ندارد، و  قوه يبراي 
 واكند، چيزي بـراي   مي انتزاعمحتواي شناخت را  نوعچون منطق عمومي هر 

ماند جز اين كار كه صورت محض شناخت را در مفاهيم، در احكام  باقي نمي
 قواعـد  طريـق  آن از، و جـدا كنـد  تحليلي از هـم  به طور  و در نتايج قياسي، 

اگـر منطـق عمـومي     حـال آورد.  وجـود را بـه   فاهمـه كاربرد  نوعصوري هر 
اين قواعد قرار  تحتچيزي را  دباي  چگونهبخواهد به طور كلي نشان دهد كه 

 گيـرد، ـ آن   گيرد يا نمي داد كه آيا چيزي زير اينها قرار مي تشخيصداد، يعني 
يـك   تحـت بـاره   دومگـر   هدد رخ تواندمي ن اين كار به صورتي ديگر وقت

مسـتلزم يـك    دوبـاره قاعده. اما اين قاعده، دقيقـاً چـون يـك قاعـده اسـت،      
شـود كـه هـر چنـد      ثابت مي به اين ترتيبحكم است؛ و  قوه يدستورالعمل 

 ي قوهبا اين همه  اماو مجهز شود،  شقواعد آموز به وسيله ي مي تواند فاهمه

(A ١٣٣) 

(B ١٧٢) 

(A ١٣٤) 

(B ١٧٣) 
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وانـد آموختـه شـود، بلكـه فقـط      ت حكم استعدادي است ويژه كه هرگـز نمـي   
ي خاص آن چيـزي   حكم همچنين جنبه قوه ي بنابراينتواند اعمال گردد.  مي

 شود، و هيچ آموزشگاهي نقـص آن را   است كه اصطلاحاً عقل سليم ناميده مي
قواعد كه از بينش  بسياريتواند  مدرسه مي اگر چهد؛ زيرا نجبران كنمي تواند 

زند، با اين بآن پيوند  همحدود عرضه كند و ب همهفااند بر  ديگران حاصل شده
ي كاربرد صحيح آنها بايد از آن خـود شـاگرد باشـد؛ و در صـورت      همه، قوه

اي كه به اين هـدف بـراي شـاگرد     هيچ قاعده اي كمبود چنين بخشش طبيعي
ممكن است يك  بنابراين *تجويز شود، از كاربرد نادرست مصون نخواهد بود.

شناسي،   قواعدي عالي آسيب بسياريي يا يك سياستمدار، پزشك، يا يك قاض
بتواننـد در   حتـي اي كـه   قضايي، يا سياسي را در ذهن داشته باشند، به درجـه 

با اين همه در تطبيق آن قواعد به آسـاني   اماي خود استادي دقيق شوند،  رشته
چه  اگرحكم طبيعي ( قوه يي  كه در زمينهدچار لغزش گردند، يا به اين دليل 

ي عمـومي را بـه طـور مجـرد      ) كمبود دارنـد، و هـر چنـد جنبـه    فاهمهنه در 
 تحـت  انضماميقادر نيستند تشخيص دهند كه آيا موردي به طور  امابينند،  مي

 طريـق گيرد يا نه ـ يا همچنين به اين دليل كـه بـه طـور كـافي از       آن جاي مي
سود منحصر به  البتهد. ان نشده راهنماييها و كارهاي عملي به اين احكام  نمونه

 امـا بخشـند.   مـي  دقتحكم را  قوه ياين است كه  اين نمونه هافرد و بزرگ 
هـا معمـولاً تـا    مثـال  شـود،   مربـوط مـي   فاهمهو دقت بينش  حقيقتآنچه به 

 ـ ها مي اين صفت ابهاماي باعث  اندازه نـدرت شـرط قاعـده را    ه گردند، زيرا ب
 ـآورنـد (يعنـي    برميبالنعل النعل  طابق =  terminis casus in [ ه منزلـه ي ب

                                                           
شود، و چنين درماندگي را  قوه ي حكم در حقيقت همان چيزي است كه حماقت ناميده مي ـ كمبود *

ي مناسب  ي درجه حدود كه نقصي ندارد جز در زمينهبه هيچ وجه درماني نيست. يك مغز كند ذهن يا م
فاهمه و مفاهيم متعلق به آن، از طريق آموزش بسيار خوب مجهز  مي تواند باشد و حتي تا حد فضل 

ي نيروي حكم وجود خواهد  نيز مي تواند پيش  برود. اما چون در اين حالت نيز چه بسا نقصي در زمينه
 داشت

) secunda petri پس غيرعادي نيست به افرادي بسيار با فضل برخورد كنيم كه در )روس= دومِ پط ،
 سازند. پذير نيست، بارها فاش مي كاربرد علم خود، اين نقصي قوه ي حكم را كه هرگز درمان
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بـراي   فاهمـه هـا آن تـلاش    مثـال بر آن،  علاوه؛ و )نيستند ] مورد محدودكنند  
و حـالات   اوضـاع آنهـا، مسـتقل از    اعتباري  ديدن قواعد به طور كلي از جنبه

آورنـد   كنند، و سرانجام عادتي بوجود مي ي تجربه، را چه بسا ضعيف مي ويژه
 بـه ايـن ترتيـب   صورت ضوابط بكار برده شوند تا اصول. بيشتر به  قواعدكه 

، كـه هرگـز بـه    بچه ها هستندي  كالسكه به منزله يحكم  قوه يها براي  مثال
 خورند. حكم برخوردار نيست، نمي قوه يدرد آن كس كه از استعداد طبيعي 

حكم تجويز  قوه يبراي  اتيتواند دستور منطق عمومي نمي اگر چه اما
بـه   حتـي ين همه وضع منطق استعلايي بكلي متفاوت است؛ چنانكـه  كند، با ا
حكم را در كاربرد  قوه يرسد كار خاص منطق استعلايي اين باشد كه  نظر مي

قواعدي معين تصحيح كنـد و تضـمين گردانـد. زيـرا      طريقمحض، از  فاهمه
ي شـناخت محـض پيشـين، گسـترش      در حطيه فاهمهفلسفه براي آنكه براي 

لازم بـه   وجـه آموزه، به هيچ  به منزله يين كند، يعني در نتيجه ا لتمام و كما
نمايد كه براي اين كار نامناسب باشد؛ زيرا بـا   چنين مي حتيرسد، و  نظر نمي

اند، توفيق حاصل شـده در ايـن    هايي كه تاكنون صورت گرفته ي كوشش همه
شود تا با  انده مينقد، فراخو به مثابهزمينه، ناچيز يا صفر بوده است؛ اما فلسفه 

 حكـــم قـــوه يخـــود، خطاهـــاي   بصـــيرت و هنـــر دقيـــق  تمـــام 
 ] lapsus judicii)را در كاربرد معدود مفاهيم محـض   ])= لغزش قضاوت

آن در ايـن   فايـده ي  حتـي اگـر  ( متوقـف كنـد  كه ما در اختيار داريم،  فاهمه
 است). سلبيصورت فقط 

بـر مشـخص    علاوهكه: ي استعلايي است  ي فلسفه ي ويژه اين جنبه اما
يي كه  بر مشخص كردن شرط كلي قواعد) علاوهكردن قاعده (يا بهتر بگوييم، 

تواند به نحو پيشين موردي  زمان مي شود، هم داده مي فاهمهدر مفهوم محض 
بر آن مورد اعمال شود. علـت ايـن امتيـاز كـه      بايدرا نشان دهد كه آن قاعده 

رياضيات)  بجزآموزشي ( موعلت به ساير ي استعلايي در اين زمينه نسب فلسفه
پـردازد   ي استعلايي به مفاهيمي مي ، درست در اين نهفته است كه: فلسفهددار
خود مربوط شوند؛ چنانكه اعتبـار عينـي    موضوعاتبه نحو پيشين به  بايدكه 

(A ١٣٤) 

(B ١٧٣) 

(B ١٧٤) 

(A ١٣٥) 

(B ١٧٥) 

(A ١٣٦) 
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آنهـا   شـكوه ، زيرا در اين صـورت  شودثابت نتواند  آن مفاهيم، به نحو پسين  
زمان شرايطي را  ي استعلايي بايد هم خواهد شد؛ اما فلسفه رفتهگتماماً ناديده 

بـه  توانند در مطابقت بـا آن مفـاهيم داده شـوند،     مي موضوعاتآنها  تحتكه 
؛ در غيـر ايـن صـورت آن    تعيين كننـد كافي  اماهاي عمومي  ويژگي وسيله ي

هاي منطقي محض  نخواهند داشت، و در نتيجه صورت محتواييمفاهيم هيچ 
 .فاهمههند بود و نه مفاهيم محض خوا

ين اول ـحكم داراي دو فصـل خواهـد بـود:     قوه ياين آموزه استعلايي 
آن شـرط، مفـاهيم محـض     تحـت پردازد كه تنهـا   اي مي فصل به شرط حسي

 فاهمـه  (schematism) ي توانند بكار گرفته شوند، يعنـي: شـاكله   مي فاهمه
پردازد كه به نحو پيشين،  ي ميا محض؛ و اما دومين فصل به آن احكام تركيبي

پيشـين   اسـاس شـوند، و   مشتق مـي  فاهمهتحت اين شرايط از مفاهيم محض 
 محض. فاهمهدهند، يعني: اصول  هاي ديگر را تشكيل مي ي شناخت همه
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 حكم قوه يي استعلايي  آموزه  

 (يا تحليلات اصول)

 فصل اول

 ي مفاهيم محض فاهمه ي شاكله درباره

بعيت يك عين تحت يك مفهوم، تصور عين بايد بـا  عمل تا نوعدر هر 
مفهوم متجانس باشد؛ يعني مفهوم بايد آن چيزي را شامل شود كه در عيني كه 

، اين دقيقـاً معنـاي   را كهگيرد، متصور شود؛ چ تحت تابعيت آن مفهوم قرار مي
بـه ايـن   . "يك عين تحت يك مفهوم متعين شده است"است كه:  عبارتاين 

تجربي يك بشقاب با مفهوم هندسي محض يك دايره، تجـانس  مفهوم  ترتيب
توانـد در بشـقاب    شـود، مـي   دارد؛ چنانكه گردي، كه در مفهوم دايره تعقل مي

 شهود شود.
در مقايسه با شهودات تجربي (يا بـه طـور    فاهمهاكنون مفاهيم محض 

 نـوعي تواننـد در   ، و هرگـز نمـي  متجانس هسـتند نا كلاَكلي شهودات حسي) 
تابعيت اين شهودات تحت مفاهيم محض فاهمه، و در  حالشوند.  پيدا شهود

شـك كسـي    نتيجه تطبيق مقوله بر پديدارها به چه شكل ممكن است؟ زيرا بي
حـواس   طريـق توانـد از   عليت، همچنين مي مثالاي، براي  گويد كه: مقوله نمي

عـي و  طبي ياربس ـباشد. اكنون اين پرسش  شهود شود و در پديدارها متعين مي
حكـم را ضـروري    قـوه ي مهم در واقع علتي است كه يك آمـوزه اسـتعلايي   

تواننـد   مي فاهمهمفاهيم محض  چگونهسازد، تا اين امكان را نشان دهد كه  مي
ي علـوم ديگـر كـه در آنهـا      تطبيـق شـوند. در همـه    به طور كليبر پديدارها 
شـود، چنـدان    مـي  تعقلبه طور كلي  عينآن مفاهيم  به وسيله يمفاهيمي كه 

 in)انضـمامي طـور  ( عـين را بـه  و نامتجانس نيستند با مفاهيمي كـه   متفاوت

concreto=    كننـد، ـ لازم نيسـت كـه      ، چنانكه داده شـده اسـت معرفـي مـي
 ، بحثي ويژه به عمل آيد.عينبر  فاهمهي تطبيق مفهوم محض  درباره

 طرفروشن است كه امري سوم بايد وجود داشته باشد تا از يك  حال
ديگر بـا پديـدار؛ و امـري كـه تطبيـق       طرفداشته باشد و از تجانس با مقوله 

(A ١٣٧) 

(B ١٧٦) 

(B ١٧٧) 

(A ١٣٨) 
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سازد. اين تصور واسطه بايد محض (يعني بـدون   مقوله را بر پديدار ممكن مي 
 باشد و از  عقلي طرفي تجربي) باشد، و با اين همه بايد از يك  جنبه نوعهر 

 استعلايي.ه ي كلا. چنين تصوري عبارت است از ش ، حسي ديگرطرف 
، در خـود  به طـور كلـي  ، وحدت تركيبي محض كثرت را فاهمهمفهوم 
شرط صوري كثرات حس درونـي، و در نتيجـه    به مثابه. زمان، متعين مي كند

ي تصورات، يك كثرات پيشين را در شـهود   همه تركيبيشرط صوري  به مثابه
 متجـانس  تعيين زماني استعلايي تا آنجا . اكنونمتعين مي كندمحض در خود 

بـر    مبتنـي دهد)، كه كلي باشـد، و   است با مقوله (كه وحدت آن را تشكيل مي
ديگر، تعيين زماني اسـتعلايي تـا آنجـا     طرف. اما از است ي پيشين يك قاعده

است با پديدار كه زمان در هر تصور تجربي كثرات متعين شده باشد.  متجانس
اسـتعلايي    ن زمـاني ي تعـي  هتطبيق مقوله بر پديدارها بـه واسـط   به اين ترتيب

، تابعيت پديدارها فاهمه مفاهيم ه يكلاش به مثابهن، شود، و اين تعي ممكن مي
 شود. مقوله، واسطه مي تحترا 

كـس   آنچه در استنتاج مقولات نشان داده شد، اميد است هيچ اساس بر
ي اين پرسش در شك و ترديد نمانـد كـه آيـا ايـن مفـاهيم       در تصميم درباره

، صرفاً كاربرد تجربي دارند يا داراي كاربرد استعلايي نيز هستند؛ يعنـي  همهفا
ي ممكـن،   شـرايطي يـك تجربـه    به منزله يمنحصراً  فاهمهآيا مفاهيم محض 

شـرايط   به منزله ي اينكهتوانند به نحو پيشين به پديدارها مربوط شوند، يا  مي
سـه (بـدون هـيچ قيـدي بـر      نف فـي  اعيانتوانند بر  ، ميعامبه طور امكان اشياء 

ايم اگر به خود مفاهيم يا دست كـم   حسيات ما) تعميم يابند. زيرا چنانكه ديده
 وقـت  داده نشـود ـ آن   عينـي شـوند   به عناصري كه مفاهيم از آنها تشكيل مي

توانند داشـته باشـند؛    معنايي هم نمينوع  چو هي هستند  ممكنغير  كلمفاهيم 
نفسه مربوط شوند (بدون توجـه   في اشياءانند به تو در نتيجه مفاهيم هرگز نمي

توانند به ما داده شوند و بـه چـه ترتيـب).     نفسه اصلاً مي آيا اشياء في اينكهبه 
توانند  مياعيان  طريقاي كه از آن  شيوه تنهاايم كه،  بر آن، همچنين ديده علاوه

ه، مفاهيم ايم ك حسي ما؛ سرانجام ديده كيفيتبه ما داده شوند عبارت است از 

(B ١٧٨) 

(A ١٣٩) 

(B ١٧٩) 

(A ١٤٠) 
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در مقولـه، همچنـين شـرايط صـوري      فاهمـه بر كاركرد  علاوهمحض پيشين،   
؛ اين شرايط متعيين كنندحس دروني) را نيز بايد در خود  يعنيحسي پيشين (

كـه تنهـا    متعـين مـي كننـد   اي را در خود  صوري حسي پيشين، شرط عمومي
يم ايـن شـرط   تطبيق شـود. مـا مـايل    عين نوعهر بر تواند  مي  آن، مقوله تحت

در كاربرد خود محدود بـه آن اسـت،    فاهمهصوري و محض حسي كه مفهوم 
 ه يكلا، را شهكلابا اين ش فاهمهبناميم و فرآيند  فاهمهاين مفهوم  ه يكلارا ش

 .بناميممحض  فاهمه
 امـا خيال  قوه ي توليدفقط عبارت است از يك  هميشه في نفس شاكله

نـدارد، بلكـه فقـط     نظرنفردي را در خيال هيچ شهودي م قوه يچون تركيب 
بـه ايـن   را بايد از الگـو تميـز داد.    شاكله بنابراينوحدت در تعيين حسي را، 

، اگر من پنج نقطه را يكي پس از ديگري به دنبال هم قـرار دهـم: ......   ترتيب
، اگر من عددي را به طـور كلـي فقـط    مقابلي است از عدد پنج. در ي اين الگو

بيشـتر عبـارت    تفكـر تواند پنج يا صد باشد، آنگاه اين  مي لحا، كه تعقل كنم
وسيله، مطابق با يـك مفهـوم معـين، يـك      به آناست از تصور يك روش كه 

شود، نه خود اين الگـو؛ زيـرا    مقدار (براي مثال، هزار) در يك الگو متصور مي
توانم الگوي عددي مانند هزار را ملاحظـه كـنم و بـا مفهـوم      من به سختي مي

خيـال را كـه بـراي يـك      قـوه ي من اين تصور فرآيند كلي  حال. قايسه كنمم
 م.نام ي اين مفهوم ميه كلامفهوم، الگوي آن تشكيل شود، ش

تشـكيل   اعيـان مفاهيم حسـي محـض مـا را الگوهـاي      مبنايدر واقع، 
كنند. براي مفهوم يك مثلث بـه طـور كلـي،     ها چنين مي دهند، بلكه شاكله نمي

از مثلث كافي نخواهد بود، زيرا به كليت مفهوم نايـل نخواهـد   هرگز تصوري 
الزاويـه،   ها، خـواه قـائم   ي مثلث شود كه اين مفهوم براي همه شد كه باعث مي

، بلكـه هميشـه فقـط بـه بخشـي از      اشدبخواه منفرجه و حاده، و غيره، معتبر 
ي يـك مثلـث هرگـز در هـيچ كجـا       شاكلهمفهوم محدود خواهد ماند.  قلمرو

محـض در مكـان، بـه     اشـكال  ره يباتفكر، و درود نتواند داشت مگر در وج
تجربـه يـا    متعلقاتخيال. و اما يك  قوه ياي است براي تركيب  معناي قاعده

(B ١٨٠) 

(A ١٤١) 
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تواند به مفهوم تجربي كفاف دهد؛ بلكـه مفهـوم    الگوي آن به مراتب كمتر مي 
اي بـراي   قاعـده  بـه مثابـه  خيال ـ   قوه يي  واسطه به شاكله بي هميشهتجربي 

شود. مفهوم سـگ   تعيين شهود ما، مطابق با يك مفهوم كلي معين ـ مربوط مي 
يـك   شـكل تواند  خيال من مي قوه ياي است كه مطابق با آن  به معناي قاعده

آنكه محدود شود بـه   ، بيريزي كرد، را طرح عامجانور چارپاي معين به طور 
 نـوع ، يا همچنين به هر دكن كه تجربه به من عرضه مي واحدي  ويژه شكليك 

 تصـوير  ]انضـمامي = بـه طـور   in concreto [الگوي ممكن كه من بتـوانم  
با پديـدارها و صـورت محـض آنهـا،      ارتباطما، در  فاهمهي  نمايم. اين شاكله

روح آدمـي كـه دشـوار اسـت بتـوان شـگردهاي        اعماقدر  پنهانهنري است 
. فقط گذاشتدر معرض ديد  و آنها را عريان پيدا كردآن را از طبيعت  حقيقي

خيـال بـاز    قـوه ي ي تجربي  قوه توليد: تصور عبارت است از ويمگبتوانيم  مي
در مكان) عبـارت   اشكالي  مفاهيم حسي (مانند شاكلهي   هكلاش اماي، توليد

خيال محض  قوه يعلامت شخصي  نوعي، و به يك تعبير، توليداست از يك 
ند؛ شو ين بار ممكن مياولآن، الگوها براي پيشين، كه به آن وسيله و مطابق با 

ند ـ  هسـت   ي ـ كـه معنـاي آن    ي شـاكله  اين الگوها هميشه فقط بـه واسـطه   اما
نفسه، كاملاً به ساخت تطـابق بـا    ند، زيرا الگوها فيشوبايد با مفهوم متصل  مي

چيـزي   فاهمـه ي يك مفهـوم محـض    شوند. بر عكس، شاكله مفهوم وارد نمي
لگويي آورده نتواند شد؛ شاكله فقط عبارت است از تركيـب  است كه در هيچ ا

، تركيبي كه عامي وحدت مطابق با مفاهيم به طور  محض، مطابق با يك قاعده
شود؛ به اين ترتيـب شـاكله عبـارت اسـت از يـك       مقوله بيان مي به وسيله ي

مطـابق بـا    به طور كليخيال، كه به تعيين حس دروني  قوه ياستعلايي  توليد
ي تصورات، ـ تـا آنجـا     با همه ارتباطيط صورت حس دروني (زمان)، در شرا

كه بنا باشد اين تصورات مطابق با وحدت ادراك نفساني، به نحـو پيشـين در   
 گردد. يك مفهوم به يكديگر متصل شوند ـ مربوط مي

ــه و تحليــل خشــك و    حــال ــر ســر تجزي ــي آنكــه معطــل شــويم ب ب
به طـور   فاهمهاي استعلايي مفاهيم محض ه ي هر آنچه براي شاكله كننده كسل

(B ١٨١) 
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بـا   تركيبـي حاً مطابق بـا نظـم مقـولات، و در    يرجتشود، مايليم  ، طلب ميكلي  
 نماييم. تصويرها را  هكلامقولات، ش

 ـ ي  الگـوي محـض همـه    تاكمي  ) ( quantorum =    بـراي حـس
، به طـور كلـي   متعلقات حواسي  الگوي محض همه اما، مكان است؛ خارجي

يـك   بـه مثابـه   quantitatis  ) ( تامحض كمي ه يكلااست. اكنون شزمان 
 يك هاعبارت است از عدد، كه تصوري است كه افزايش متوالي  فاهمهمفهوم 

. بنابراين، عـدد چيـزي نيسـت    نشان مي دهدرا)، در خود  متجانس يك هاي(
؛ ايـن وحـدت   عـام بـه طـور    متجانسمگر وحدت تركيبي كثرات يك شهود 

 كنم. مي توليدامر است كه من خود زمان را در ادراك ساده شهود  معلول اين
عبارت است از چنان چيزي كه با يك  فاهمهواقعيت در مفهوم محض 

نفسه يـك وجـود    احساس به طور كلي، متناظر است؛ يعني آنچه مفهوم آن في
عبارت است از چنان چيـزي   (negation) دهد. سلب را (در زمان) نشان مي

واقعيت و سلب  تقابلد. بنابراين، كن مي يرآن عدم را (در زمان) تصوكه مفهوم 
دهد، به اين ترتيب كه آن زمـان واحـد، يـا     در تفاوت يك زمان واحد رخ مي
چون زمان فقط صورت شـهود اسـت، و    امازمان پر شده است، يا زمان تهي. 

 ابـه بـه مث  اعيـان پديدارهاست، پـس آنچـه در    به مثابه اعياندر نتيجه صورت 
ي اسـتعلايي   كند، عبارت اسـت از مـاده   نفسه با احساس مطابقت مي في اشياء
هـر   حـال چيزبودگي، واقعيـت).   به مثابهنفسه ( في اشياء به مثابه اعياني  همه

توانـد زمـان    وسيله آن احساس مي به آندارد كه  كميتاحساس يك درجه يا 
ـ كـم و    عـين يـك   با همان تصـور  ارتباطواحد را ـ يعني حس دروني را در  

. خاتمـه يابـد   ])= سـلب negatio [(= صفر =  عدمدر  اينكهبيش پر كند تا 
نسبت و ارتباط وجـود دارد، يـا بهتـر     نوعي  در ميان واقعيت و سلب بنابراين

بـه  نوع واقعيـت را   رگذر از واقعيت به سلب وجود دارد كه ه نوعيبگوييم، 
كميـت   به مثابـه ي يك واقعيت  هسازد؛ و شاكل مي تصورقابل يك كميت  مثابه

مسـتمر و   توليـد كنـد، دقيقـاً همـان     چيزي، تا آنجا كه آن چيز زمان را پر مـي 
يكنواخت آن كميت در زمان است كه در آن، انسان در زمان، از احساسي كـه  

(B ١٨٢) 

(A ١٤٣) 
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تدريج ه رود، يا ب ي معين دارد، تا ناپديد شدن آن احساس پايين مي يك درجه 
 .بالا مي رودت آن از سلب آن احساس به كمي

امـر واقعـي در زمـان، يعنـي      ماندگاريي جوهر عبارت است از  شاكله
بـه  تعيين زماني تجربـي   (substratum)محل يك  به مثابهتصور امر واقعي 

مانـد.   كه بنابراين وقتي همه چيز ديگر تغيير كنـد، بـاقي مـي    محلي؛ طور كلي
. بنـابراين آنچـه   مي گذردآن ، بلكه وجود امر متغير در نمي گذرد(زمان خود 

ـ متناظر اسـت، عبـارت     ماندگاردر پديدار با زمان، ـ كه خود نامتغير است و  
است از امر نامتغير در وجود، كه جوهر باشد. و اين صرفاً در جوهر است كـه  

 .)شوندتعيين مي توانند  پديدارها مطابق با زمان  تقارنتوالي و 
عبـارت اسـت از امـر     طـور كلـي  به ء  ي علت و عليت يك شي شاكله
آيـد.   آن مـي  بـه دنبـال  چيزي  هميشهبخواهيم وضع كنيم،  وقت واقعي كه هر

علت در توالي كثرات وجود دارد، تا آنجا كه اين توالي تابع  ه يكلابنابراين ش
 اي باشد. قاعده

بـا   ارتبـاط ) يـا عليـت متقابـل جوهرهـا در     تبـادل ي مشاركت ( شاكله
تعينات يك چيز بـا تعينـات چيـز ديگـر،      تقارنست از عوارض آنها، عبارت ا

 .عاماي  مطابق با قاعده
بـا   مختلـف ي امكان عبارت است از هماهنگي تركيب تصورات  شاكله
 ء واحد هم امور متضاد در يك شي اينكه مثال(براي  به طور كليشرايط زمان 

؛ بنـابراين  Ĥينـد) بييكـديگر   بـه دنبـال  تواننـد   زمان وجود ندارد، بلكه فقط مي
 ي امكان يعني تعيين تصور يك شيء در هر يك زمان داده شده. شاكله

 ي واقعيت عبارت است از وجود در يك زمان معين. شاكله
 ي زمانها. در همه عيني ضرورت عبارت است از وجود يك  شاكله

ن ي هر مقوله فقط يـك تعـي   كه شاكله فهميدتوان  مي حالاز اين همه، 
ي  سـازد: ـ شـاكله    مـي  قابـل تصـوير كـردن   و  متعين مي كند زمان را در خود

؛ ـ  عـين ي متـوالي يـك    (تركيب) خود زمـان را در ادراك سـاده   توليدكميت، 
حسي) را با تصور زمان يا پر كـردن   ادراكي كيفيت، تركيب احساس ( شاكله

(B ١٨٣) 

(A ١٤٤) 

(B ١٨٤) 

(A ١٤٥) 
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ي  حسي را در ميان يكـديگر در همـه   ادراكات، نسبت هي اضاف زمان؛ ـ شاكله   
ي جهت  ن زماني)؛ ـ و سرانجام، شاكله ي تعي (يعني مطابق با يك قاعدهزمانها 

كه آيا بـه زمـان    عينمتضايف تعيين يك  به مثابهو مقولات آن، خود زمان را 
هـا چيـزي    شـاكله  بنـابراين به زمان متعلق است. ـ   چگونهمتعلق است يا نه و 

واعد مطابق بـا نظـم   زماني پيشين مطابق با قواعد؛ و اين ق اتننيستند مگر تعي
ي زماني، به محتواي زماني، به نظـم زمـاني، و سـرانجام بـه      مقولات به رشته

 شوند.  ممكن مربوط مي اعياني  با همه ارتباطزماني در وليت شم
تركيـب   طريـق از  فاهمـه ي  شـود كـه شـاكله    مـي  معلوماكنون از اينجا 

مگـر بـه وحـدت    شـود   خيال به هيچ چيز ديگر مربوط نمـي  قوه ياستعلايي 
مسـتقيم منتهـي   غيـر   بـه ايـن ترتيـب   ي كثرات شهود در حس دروني، و  همه
كاركردي كه متناظر است بـا حـس    به مثابهشود به وحدت ادراك نفساني،  مي

، فاهمـه هـاي مفـاهيم محـض     هكلاپذيري). بنـابراين ش ـ  ادراكدروني (با يك 
فـاهيم محـض   آنهـا، ايـن م   تحـت ند كه هست  و منحصر به فرد حقيقيشرايط 

 بنـابراين يابند؛ و  كنند، و در نتيجه معنايي مي اي با اعيان برقرار مي رابطه فاهمه
، مگـر يـك كـاربرد    ه باشـند تواننـد داشـت   مقولات سرانجام هيچ كاربردي نمي

كه  مناسب هستنداين كار  رايترتيب كه مقولات صرفاً ب  به اينتجربي ممكن؛ 
يشين (بـه مناسـبت اتحـاد ضـروري     بنيادهاي يك وحدت ضروري پ طريقاز 
آگاهي در يك ادراك نفساني اصلي)، پديدارها را تابع قواعدي عمومي  نوعهر

  در يـك تجربـه   تمام و كمال تركيبيوسيله آنها را در  به اينتركيب سازند، و 
 جاي دهند.

ي ممكـن   تجربـه  نـوع هاي ما در چارچوب كل هر  ي شناخت اما همه
هاي مـا قـرار    ي عمومي با شناخت علايي در رابطهجاي دارند، و حقيقت است

بـا   امـا سازد.  آيد و آن را ممكن مي حقيقت تجربي مي نوعدارد كه پيش از هر
هـاي   هكلاخورد: هـر چنـد ش ـ   به چشم مي فوراَاي است كه  اين همه، اين نكته

با اين همه بر آنها قيـد و بنـد نيـز     امابخشند،  مقولات را تحقق مي اولحسي 
(يعنـي در   فاهمـه از  خـارج كـه   كننـد  رند، يعني به شرايط محدود مـي گذا مي

(B ١٨٥) 

(A ١٤٦) 

(B ١٨٦) 
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 ارييشاكله در واقع فقط عبارت اسـت از پديـد   بنابراينحسيات) جاي دارند.  
 ، در مطابقت با مقوله.عين، يا مفهوم حسي يك عينيك 

(Numerus est quantitas phaenomenon, sensatio 

realitas phaenomenon, constans et perdurabile rerum 

substantia phaenomenon, - - aeternitas necessitas 

phaenomenon, etc. ) 

ها؛ ثبـات و  ارها است؛ احساس، واقعيت پديـد  ار= تعداد، كميت پديد[
اكنون اگر  ] ها؛ و غيره. ارها؛ ـ ابديت، ضرورت پديد اردوام اشياء، جوهر پديد

رسد كه مفهومي كه پيشـتر   اه به نظر ميما يك شرط قيدگذار را رها كنيم، آنگ
مقولات در معناي محض خود  به اين ترتيبنيم؛ كتر  آزادمحدود شده بود، را 

، چنانكـه  بـه طـور كلـي   بدون هيچ يك از شرايط حسي در مـورد اشـياء    بايد
 شوند تصور مي ارها، آنها را چنانكه پديد هستند معتبر باشند، و نه مانند شاكله

هـا و   ي شـاكله  ن مقولات بايد معنايي داشته باشند مستقل از همـه ند؛ بنابرايكن
پـس   حتـي  در واقع، فاهمهتر از آنها. در واقع براي مفاهيم محض  وسيع بسيار

فقط منطقي است بـاقي   البتهيك معنايي كه  هنوزشرط حسي،  نوعاز تمايز هر
 به مفـاهيم محـض   اماشود؛  ماند كه به وحدت محض تصورات مربوط مي مي

شود تا بتوانند يـك   معنايي داده نمي نوع چو در نتيجه هي عين نوع چهي فاهمه
، جـوهر، اگـر تعـين حسـي     مثـال عين عرضه دارنـد. بـراي   يك  مفهوم را از 

بـه  توانـد   را حذف كنيم، معنايي نخواهد داشت جز يك چيز كه مي ماندگاري
باشد). اكنون  چيزي ديگر متعلق به وليآنكه محم (بي تعقل شودموضوع  مثابه

، زيرا ايـن تصـور بـه هـيچ     همانجام دنمي توانم  با اين تصور من هيچ كاري 
بـه ايـن   دارد چيسـت كـه    ءشي يك كه اتيدهد كه تعين به من نشان نمي وجه

هـا   معتبر باشد. بنابراين مقولات بدون شاكله هياولعين  به منزله ي بايد ترتيب
ر يرا تصـو  عينـي خـود هـيچ    امـا د، هستن براي مفاهيم فاهمهفقط كاركردهاي 

را تحقـق   فاهمـه شـود كـه    مـي  اضـافه هـا  به آنند. اين معنا از حسيات كن نمي
 كشد. زمان آن را به قيد و بند نيز مي كه هم به اين ترتيببخشد،  مي

(A ١٤٧) 

(B ١٨٧) 
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 حكم قوه يآموزه استعلايي   

 يلات اصول)ل(يا تح

 فصل دوم

 محض فاهمهي اصول  همه

اي  استعلايي را فقط مطابق با شرايط كليحكم  قوه يپيش  ما در فصل
كـه مفـاهيم محـض     حق داردحكم  قوه يآنها  تحتايم، كه تنها  بررسي كرده

كـه   يكار ما آن است كه: احكـام  حالبرد. برا براي احكام تركيبي بكار  فاهمه
بخشـد، را در   مـي  وجـود اين احتياط نقادانه واقعاً به نحو پيشين  تحت فاهمه

بايـد   جدول مقولات ما  شك نماييم؛ براي اين كار بي تصوير نظاممند تركيبي
شان بـا   د. زيرا اين دقيقاً مقولاتند كه رابطهكنطبيعي و مطمئني عرضه  راهنماي

را تشكيل دهد،  فاهمههاي محض پيشين  ي شناخت ي ممكن بايد همه تجربه
اصول  ي ، همهدليل، به همان به طور كليو بنابراين نسبت مقولات به حسيات 

 .قرار خواهد دادرا به طور كامل و در يك دستگاه  فاهمهاستعلايي كاربرد 
كه بنيادهاي احكـام ديگـر را در خـود     به اين دليلاصول پيشين صرفاً 

هايي  نيز كه خود بر بنياد شناخت دليل به اينگيرند، بلكه  ، چنين نام نميدارند
نيـاز   از برهـان بـي   كـاملاَ هـا را  اين خصـلت، آن  اماتر قرار ندارند.  برتر و كلي

تواند فراتـر بـه طـور عينـي پـيش       اين برهان خود نمي اگر چهسازد. زيرا  نمي
ملاحظات عينـي اسـتوار نيسـت،     اساساي بر كشيده شود، ـ زيرا چنين گزاره  

شناخت عيني خويش قرار دارد ـ با اين همـه ايـن امـر      نوعبلكه خود در هر 
به طـور   عينهاي عيني امكان يك شناخت  مهمانع از اين نيست كه از سرچش

در غير اين اين كار لازم نيز هست، زيرا  در واقعممكن نباشد؛  استدلالي، كلي
قرار خواهد گرفت كـه حكمـي   سؤتفاهم بزرگ  گزاره در معرض اين صورت

 .است وارد شده پنهانيصرفاً كه باشد 
بـه مقـولات   محدود خواهيم كـرد كـه    وليدوم، ما خود را صرفاً به اص

يابند. اصول حسي استعلايي كه مطابق با آنهـا مكـان و زمـان شـرايط      ربط مي
ند، و همچنين قيد اين اصول كـه در  هست پديدارها به مثابهي اشياء  امكان همه

(A ١٤٨) 

(B ١٨٨) 

(A ١٤٩) 

(B ١٨٩) 
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ي  شـده  محـدود ي  نفسه مربوط شوند، بـه حيطـه   توانند به اشياي في واقع نمي 
ل رياضي نيـز بخشـي از ايـن    تحقيق كنوني تعلق ندارند. به همين شكل، اصو

نـه از   امـا شـوند،   انتـزاع مـي  دهند، زيرا فقط از شـهود   دستگاه را تشكيل نمي
زمان احكام تركيبي  ؛ با اين همه، چون اصول رياضي همفاهمهمفاهيم محض 

نه بـراي آنكـه    البتهيابد،  شان ضرورتاً در اينجا محلي مي ند، امكانهست  پيشين
هرگز نياز  وجهكنيم ـ كه آنها به هيچ   اثباتها را آن استدلاليصحت و قطعيت 

قابـل  هاي بديهي پيشين را  ندارند ـ بلكه فقط براي آنكه امكان چنين شناخت 
 سازيم و ، استنتاج كنيم. فهم

، و در حـرف بـزنيم  ي اصول احكام تحليلـي   بايد درباره ما همچنين  اما
تركيبي، كه ما در واقع اصول احكام  مقابلحقيقت از اصول احكام تحليلي در 

 نوع، نظريه احكام تركيبي را از هر تقابلسر و كار داريم؛ زيرا دقيقاً اين  آنهابا 
در  به طور آشكاري خويش،  و آنها را در طبيعت ويژه آزاد مي كند سوءتفاهم

 .گذارد معرض ديد مي
 

 محض فاهمهنظام اصول 

 اول قسمت

 ياحكام تحليل كلاصل  عالي تريني  درباره

اي هم كه به عين  شناخت ما هر محتوايي كه داشته باشد، و به هر شيوه
فقط  البتهكه ، عامبه طور ي احكام ما  مربوط گردد، با اين همه شرط كلي همه

است، اين است كه احكام با خود متناقض نباشند؛ زيـرا در غيـر    سلبيشرطي 
 چيـز  ) هـيچ نفسه (همچنين بـدون توجـه بـه عـين     اين صورت اين احكام في

تناقضي نيز وجود نداشته باشد، به  چاگر در حكم ما هي حتي امانخواهند بود. 
دهـد كـه   ب ربطممكن است حكم ما مفاهيم را چنان به هم  هنوزرغم اين امر 

آنكه به ما كوچكترين دليلي، خـواه بـه نحـو     ايجاب نكند؛ يا همچنين بي عين
ه يك چنين حكمي را توجيه كند. پيشين، خواه به نحو پسين، ارائه داده شود ك

(A ١٥٠) 

(B ١٩٠) 

(A ١٥١) 
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تناقض درونـي آزاد باشـد،    نوعحكم هر چند ممكن است از هر به اين ترتيب  
 باشد.  اساس يا بي كاذبتواند  باز مي اما

متنـاقض باشـد    (thing) شـيء كه بـا   ولياين گزاره كه: محم حال    
زاره شود. ايـن گ ـ  شود، اصل عدم تناقض ناميده مي وارد نمي شيء به آنهرگز 

درسـت   امـا صدق حقيقـت،   نوعهر سلبيصرفاً  اماعبارت است از معيار كلي 
 به منزلـه ي ها، صرفاً  تنها به اين دليل به منطق تعلق دارد كه در مورد شناخت

، معتبـر اسـت، و اعـلام    آنهـا  ، صرف نظر از محتـواي به طور كليها  شناخت
 د.بر مي بيناز كند و  نابود مي كلدر ها را  كه: تناقض شناخت كند مي

ساخت، يعنـي نـه    ايجابيتوان از اين امر يك كاربرد  با اين همه، مي اما
باشد)، بلكه  مبتنيتناقض  رصرفاً براي دور ساختن دروغ و خطا (تا آنجا كه ب

همچنين براي شناختن حقيقت. زيرا اگر حكم، تحليلـي باشـد، اكنـون سـلبي     
يد بتواند مطابق با اصل عدم تناقض با هميشهايجابي، آنگاه حقيقت آن  ياباشد 

 به منزله يد. زيرا نقيض آنچه در شناخت موضوع شوشناخته  به طور كافيبه 
خـود   امـا شـود؛   نفـي مـي  به درستي  هميشهشود،  مي تعقلمفهوم قرار دارد و 

ي آن موضوع تأييد شود، به اين دليل كه عكـس آن   مفهوم ضرورتاً بايد درباره
 قض خواهد بود.متنا موضوعمفهوم با 

يك اصل كلي و كـاملاً   به منزله يما بايد اصل عدم تناقض را  بنابراين
و  (authority)اقتـدار  امـا شـناخت تحليلـي معتبـر بشناسـيم؛      نـوع هر كافي

رود. زيـرا   ، فراتر از ايـن نمـي  حقيقتمعيار كامل  به مثابهكارآمدي اين اصل، 
آنكه  ض، تناقض داشته باشد، بيتواند با اصل عدم تناق هيچ شناختي نمي اينكه

 non ] conditioكند به  خوبي اين گزاره را تبديل ميه خود را نابود سازد، ب

sine quaي  كننـده  تعيـين  مبنـاي نـه بـه    اما؛ ]شود = شرطي كه بدون آن نمي
چون ما واقعاً فقط به بخش تركيبـي شـناخت خـود     حالحقيقت شناخت ما. 

ي  خلاف اين گـزاره ر ايد متوجه باشيم كه هرگز بب هميشه بنابراينپردازيم،  مي
شـناخت، ايـن اصـل     نوعحقيقت اين  ره يباناپذير عمل نكنيم؛ اما در  آسيب

 .بدهدتواند  هرگز اطلاعي به ما نمي

(B ١٩١) 

(A ١٥٢) 
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از  خالياصلي است  اگر چهي اين اصل مشهور ـ  با اين همه، درباره اما 
كه يك تركيب را در خود  اي وجود دارد محتوا، صرفاً صوري ـ ضابطه نوعهر 

سهو و كاملاً بدون لـزوم بـا آن آميختـه     دليل، و اين تركيب به متعين مي كند
زمان باشد و نباشـد.   شده است. ضابطه اين است: ناممكن است كه چيزي هم

اي  ي ناممكن) به شـيوه  واژه طريقگذشته از آنكه در اينجا قطعيت برهاني (از 
يـده شـود ـ    فهميرا خود بايد بتواند از گـزاره  بيش از حد وارد شده است، ـ ز 

،  Aگويد: يك شـيء =   مي نوعيتأثير شرط زمان است و به  تحتاين گزاره 
خوبي ه ب Aشيء  اماباشد.  non-Bزمان  تواند هم است، نمي Bكه چيزي = 

 مثـال بـراي  هم باشد.  به دنبال) non-Bو هم  Bهر دوي اينها (هم تواند  مي
در يـك   اندقيقاً هم ـ اماد، باشپير نمي تواند  زمان  ست همانساني كه جوان ا

. اما اصل عـدم  اشدتواند بمي   زمان جوان و به زمان ديگر نه جوان، يعني پير
 يك اصل صرفاً منطقي، هرگز نبايد احكام خـود را بـه نسـبت    به مثابهتناقض 

ض اي با هدف اصل عدم تنـاق  هاي زماني محدود سازد؛ بنابراين چنين ضابطه
 اولشـود كـه: مـا     مـي ايجـاد  كاملاً در تناقض است. سؤتفاهم صرفاً از اينجـا  
بـه ايـن محمـول     بعـد كنيم و  محمول يك شيء را از مفهوم آن شيء جدا مي

بـا موضـوع ايجـاد     ييم؛ ايـن جريـان هرگـز تناقض ـ   كن صل ميواش را  عكس
ت نخواهد كرد، بلكه فقط با محمول آن كه با موضوع تركيبي متصل شـده اس ـ 

زمان  و محمول دوم هم اولكه محمول  وقتيفقط  البتهمتناقض خواهد بود، و 
 آمـوزش ديـده  است  آموزش نديدهكه  فردي"وضع شوند. اگر من بگويم كه: 

بايد اين شرط در زمينه فرض شود. زيـرا كسـي    وقت هم زمان ، ـ آن "نيست
 خـوب  بسـيار تواند در زمـان ديگـر    مياست،  آموزش نديدهكه در يك زمان 

 آمـوزش ديـده  ، آمـوزش نديـده   فـرد اگر بگوييم: هيچ  اماآموزش ديده باشد.
ي مـورد بحـث    نيست، ـ آنگاه اين گزاره تحليلـي اسـت، زيـرا اكنـون نشـانه      

ي  گزاره بعداَدهد؛ و  ) جزئي از مفهوم موضوع را تشكيل ميآموزش نديدگي(
د شـرط:  شوم آنكه لاز شود، بي واسطه از اصل عدم تناقض آشكار مي سلبي بي

ي اين  است كه من در بالا ضابطه دليل به اينشود. دقيقاً  اضافهزمان به آن  هم

(B ١٩٢) 

(A ١٥٣) 
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ي تحليل به آن وسيله به طـور   عت يك گزارهام كه طبي اصل را چنان تغيير داده  
 روشن بيان شود.
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 محض فاهمهاصول  نظام 

 دوم قسمت

 احكام تركيبي كلاصل  عالي تريني  درباره

هيچ  به آناي است كه منطق عمومي  ام تركيبي مسئلهتوضيح امكان احك
در ي كارهـا   از بين همه اماد؛ ندابآن را  اسمنياز ندارد كه  حتيندارد، و  يكار

بر سر امكـان احكـام    بحثاست ، و اگر همين  منطق استعلايي مهمترين كار 
 تيحي اعتبار احكام تركيبي پيشين باشد،  تركيبي پيشين، و نيز شرايط و حوزه

تنها كار است. زيرا فقط پس از انجام شدن اين كار است كه منطق اسـتعلايي  
باشـد ـ كـاملاً     فاهمه حدودتواند هدف خود را ـ كه تعيين كردن حوزه و   مي

 .ه سازدبرآورد
كنم تا چيـزي از آن   مي تيادر حكم تحليلي من به مفهوم داده شده كف

اه به اين مفهوم فقط آن چيـزي را  . اگر حكم تحليلي، ايجابي باشد، آنگبفهمم
شده است؛ اگـر حكـم تحليلـي،     تعقلدهم كه خود ديگر در آن  اختصاص مي

در احكـام   امـا . طرد مـي كـنم  سلبي باشد، آنگاه عكس مفهوم را از آن مفهوم 
شوم تا چيزي را، كه كاملاً متفـاوت   خارجاز مفهوم داده شده  بايدتركيبي من 

؛ نگـاه كـنم  شده است، با آن مفهوم در نسبت  عقلتاست با آنچه در آن مفهوم 
 بـه آن نسبتي كه بنابراين هرگز نه نسبت اينهماني است و نه نسبت تناقض، و 

نفسه، نه حقيقـت را نسـبت داد، و نـه     توان به يك حكم، في هرگز نمي طريق
 بطلان را.

تـا آن   خارج شويمبنابراين فرض كنيم كه: بايد از يك مفهوم داده شده 
؛ در اين حالت به يك امـر  مقايسه كنيما يك مفهوم ديگر، به شكل تركيبي را ب

مي توانـد بـه   تركيب دو مفهوم  طريقآن از  سوم نياز خواهيم داشت كه فقط 
چيست  ي احكام تركيبي ي همه واسطه به مثابه،  اين امر سوم حال. وجود آيد

 متعـين ات ما ي تصور اي است كه در آن همه ؟ اين امر سوم فقط مجموع كلي
شوند، يعني حس دروني و صورت پيشين آن: زمان. تركيب تصـورات بـر    مي

وحدت تركيبي تصـورات (كـه بـراي حكـم      اماخيال قرار دارد،  قوه ي مبناي

(A ١٥٤) 

(B ١٩٤) 

(A ١٥٥) 
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. بنابراين، امكان احكام قرار داردوحدت ادراك نفساني  مبنايواجب است) بر   
 ـ  تركيبي در اينجا نهفته است؛ و چون هر سه  قـوه ي حـس درونـي،    ي اينهـا 

، دارنـد هاي تصـورات پيشـين را در خـود     خيال، و ادراك نفساني ـ سرچشمه 
اگر بنا باشد از  حتيامكان احكام تركيبي محض را نيز بايد در اينها جست؛ و 

تركيـب تصـورات اسـتوار     مبنـاي شناختي حاصل شود، كه منحصراً بـر   اعيان
 شوند. امر ضروري مياين سه  به وسيله ياين احكام  در واقعاست، 

اگر بنا باشد كه يك شناخت، واقعيت عيني داشته باشد، يعني بـه يـك   
 نوعيبايد بتواند به  عينمربوط شود و در آن معنا و مفهومي بيابد، آنگاه  عين

آنهـا   بـه وسـيله ي   اگـر چـه  داده شود. بدون آن، مفاهيم تهي خواهند بود، و 
توان شناخت،  هيچ چيز را نمي تفكراين  قطريدر واقع از  اما فكر كردتوان  مي

ـ اگـر منظـور ايـن      عـين بازي كرد. دادن يك  اتتوان با تصور بلكه صرفاً مي
 عـين شود، بلكه منظـور ايـن باشـد كـه      تعقل واسطهدوباره با  عيننباشد كه 

 عـين ، ـ چيزي ديگر نيست مگر آنكه تصـور    تصوير شودشهود واسطه در  بي
 حتـي ي ممكـن).   ي واقعـي، خـواه تجربـه    اه تجربهمربوط شود به تجربه (خو

تجربـي باشـند، و    امورميخته با غيرآمكان و زمان، هر چند هم كه اين مفاهيم 
اگر شوند، نحو پيشين در ذهن متصور ميهم قطعي باشد كه كاملاً به  حتي اگر

شد، آنگاه بدون اعتبـار   تجربه نشان داده نمي متعلقاتكاربرد ضروري آنها در 
ي  كلهاتصور مكان و زمان يـك ش ـ  حتيبودند؛  و بدون مفهوم و معنا مي عيني

سازد كه  ي مربوط ميتوليدخيال باز  قوه يبه  هميشهصرف است كه خود را 
تجربه، مفاهيم مكـان و زمـان    متعلقاتخواند؛ بدون  مي راتجربه را ف متعلقات

ي مفاهيم صـدق   ي همه معنايي نخواهند داشت؛ و اين امر بدون استثنا در باره
 كند. مي

هـاي پيشـين مـا     ي شـناخت  پس اين امكان تجربه است كه به همـه    
وحدت تركيبي پديدارها، يعنـي  مبناي تجربه بر  حالبخشد.  واقعيت عيني مي

، اسـتوار  عـام بـه طـور   پديـدارها   متعلقي تركيب مطابق با مفاهيم يك  بر پايه
 ــ   ــد ب ــناخت نخواه ــه ش ــب، تجرب ــن تركي ــدون اي ــت؛ ب ــك اس ــه ي ود، بلك

(B ١٩٥) 

(A ١٥٦) 

(B ١٩٦) 
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حسي خواهد بود كه در هيچ بافتي مطـابق بـا    ادراكات  (rhapsody)هيجان 
قواعد يك آگاهي به تمامي متصل (ممكن)، و در نتيجه در وحدت اسـتعلايي  

مبنـاي  و ضروري ادراك نفساني نيز جاي نخواهد گرفت. بنابراين تجربـه بـر   
ر تركيـب  قواعـد كلـي وحـدت د    اسـاس اصول پيشين صورت خود، يعني بر

شـرايط ضـروري    بـه منزلـه ي  پديدارها قرار دارد؛ واقعيت عيني ايـن قواعـد   
تواند در تجربه اسـتوار شـود.    مي هميشهامكان تجربه،  به مثابه حتيتجربه، و 

ند، زيـرا  هست  هاي تركيبي پيشين به كلي ناممكن از اين رابطه، گزاره خارج اما
ن، وحـدت تركيبـي بتوانـد    محـض ندارنـد تـا در آ    عـين يك امر سوم، يعني 

 واقعيت عيني مفاهيم خود را ثابت كند.
كـه   اشـكالي ي  ، يا دربـاره به طور كليي مكان  ما درباره اگر چه حال  

چيزها را به نحو پيشـين در   ياريبسد، كن مي رسمدر مكان  خلاقخيال  قوه ي
ه نيستيم، ـ  شناسيم، چنانكه واقعاً در اين باره نيازمند به تجرب احكام تركيبي مي

ي  ي خام را براي تجربـه  شرط پديدارها كه ماده به مثابهبا اين همه، اگر مكان 
بـود   شد، اين شناخت هيچ چيز ديگـر نمـي   دهد، ديده نمي تشكيل مي خارجي

آن احكام تركيبي محض، هـر چنـد    بنابراينمگر پرداختن به خيالبافي محض: 
تجربـه  تـر بـه خـود امكـان     قوي ي ممكن يا به دليل  فقط با واسطه، به تجربه

 استوار است. اساسشوند و اعتبار عيني تركيب آنها تنها بر آن  مربوط مي
ي  نـوع تركيب تجربي در امكان خود تنهـا   به مثابهبنابراين چون تجربه 

ايـن   بنـابراين بخشد، پس  تركيب ديگر واقعيت مي نوعشناخت است كه به هر
سـبب حقيقـت    بـه آن ين همچنين فقط شناخت پيش به مثابههاي ديگر  تركيب

مگـر   متعـين مـي كنـد   دارد (با موضوع توافق دارد) كه چيز ديگري در خود ن
 ، ضروري است.به طور كليآنچه براي وحدت تركيبي تجربه 

 عـين ي احكام تركيبي اين است كه: هـر   اصل همه عالي ترينبنابراين، 
ي ممكـن   بـه تابع شرايط ضروري وحدت تركيبي كثـرت شـهود در يـك تجر   

 است.

(A ١٥٧) 

(B ١٩٧) 

(A ١٥٨) 
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ند كه ما شرايط صوري هست  ممكن وقتياحكام تركيبي پيشين بنابراين،    
خيال و وحدت ضروري اين تركيـب را در يـك    قوه يشهود پيشين، تركيب 

مربـوط   به طـور كلـي  ادراك نفساني استعلايي، به يك شناخت تجربي ممكن 
امكـان   ن شـرايط زمـا  ، همبه طور كليسازيم، و بگوييم: شرايط امكان تجربه 

اند و به اين دليل در يك حكـم تركيبـي پيشـين اعتبـارِ عينـي       تجربه متعلقات
 دارند.

 
 محض فاهمهنظام اصول 

 سوم قسمت

 ي اصول ي همه تصور نظاممندانه

 محض فاهمهتركيبي 

اساساً اصول بتوانند در جايي وجود داشته باشند، بايد منحصراً به  اينكه
ي قواعـد اسـت كـه     ض نه تنها قوهمح فاهمهشود؛ محض دانسته  فاهمه دليل

ي اصـول اسـت كـه     دهد، بلكه خـود سرچشـمه   با آن چيزي رخ مي درارتباط
مـا   مقابلتواند در  مي عين به مثابهمطابق با آن اصول همه چيز (هر آنچه فقط 

قرار گيرد) ضرورتاً تابع قواعد است؛ زيرا بـدون قواعـد هرگـز بـه پديـدارها      
 به مثابهقوانين طبيعي اگر  حتيمتناظر تعلق نتواند گرفت.  عينشناختي از يك 

اي از  زمان جنبـه  در نظر گرفته شوند، هم فاهمهكاربرد تجربي  اساسيقوانين 
كنند كـه بـر    ضرورت با خود دارند و در نتيجه دست كم اين حدس را القا مي

 نـوع از هـر  شوند، بنيادهايي كه به نحو پيشـين و پـيش    تعيين مي مبانيي  پايه
ي قوانين طبيعت، بدون تمايز، تابع اصول برتر  تجربه بايد معتبر باشند. اما همه

محـض را   فاهمـه كه قوانين طبيعت، اصول برتـر   به اين ترتيبند؛ هست  فاهمه
 فاهمـه دهند. پس، اين فقط اصول برتر  ي پديدار تعميم مي فقط بر موارد ويژه

ي يك  ند كه شرط و، گويي، نمايندهنك  ند كه مفهومي را عرضه ميهست  محض
دهد كـه   تجربه موردي را به دست مي اما، دارندقاعده را به طور كلي در خود 

 تابع قاعده است.

(B ١٩٨) 

(A ١٥٩) 
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وجـود نـدارد كـه اصـول صـرفاً       وجهدر واقع اين خطر به هيچ  حال   
عكس ؛ زيـرا  بـر محض ديده شوند، يا همچنـين   فاهمهاصول  به مثابهتجربي 

و نبـود  كند،  محض را مشخص مي فاهمهمفاهيم كه اصول  ضرورت مطابق با
هم كه بطور كامل درسـت  حتي اگر ي تجربي ـ   گزاره نوعآن ضرورت در هر 

را  اشـتباه تواند به آسـاني ايـن    شود و بنابراين مي مي فهميدهباشد، ـ به آساني  
خواهم  اصول پيشين سلبي وجود دارند كه با اين همه من نمي اما. متوقف كند

محض بگذارم، زيرا آنها نه از مفاهيم محض، بلكـه از   فاهمهآنها را به حساب 
 فاهمـه ، حـال شـوند؛   مي انتزاع) فاهمهي  به واسطه اگر چه شهودات محض (

ي مفاهيم. رياضيات داراي چنـين اصـول محـض پيشـين      عبارت است از قوه
امكـان   حتيو  تطبيق اين اصول بر تجربه و در نتيجه اعتبارِ عيني آنها امااست 

محـض   فاهمـه  مبنـاي  چنين شناخت تركيبي پيشين (استنتاج آن) همچنان بـر 
 قرار دارد.
 اماآورم،  به اين دليل من اصول رياضيات را در شمار اصول خود نمي  

 آورم كه امكان و اعتبار عيني پيشين اصـول رياضـيات    را مي وليچنان اص البته
اصـول ايـن اصـول رياضـيات      بـه مثابـه  بر آنها است و در نتيجه بايـد  مبتني 

 متنه از شهود به س اماشهود پيش روند،  متملاحظه شوند و از مفاهيم به س
 مفاهيم.

ي ممكـن، كـاربرد تركيـب     بـر تجربـه   فاهمـه در تطبيق مفاهيم محض 
مفاهيم يا رياضي است يا پويا: زيرا بخشـي فقـط بـه شـهود پديـدار مربـوط       

شرايط پيشـين شـهود در    اما. به طور كليار شوند، و بخشي به وجود پديد مي
كـه شـرايط    در حـالي كـه  ند، هست  ضروري كلي ممكن  با يك تجربه ارتباط

  فقط عرضي في نفسهوجود اعيان يك شهود تجربي يك شهود تجربي ممكن، 
انـد، يعنـي    اصول كاربرد رياضي به طـور نامشـروط ضـروري    بنابراينند. هست

رد پويا هر چند ويژگي يك ضرورت پيشين را در اصول كارب اماند، هست يقيني
تجربي در تجربه، و در نتيجـه فقـط بـا     تفكرشرط  تحتفقط  اماخود دارند، 

، به طور كلـي شان  مستقيم؛ در نتيجه اصول پويا (با آنكه قطعيتغير واسطه و 

(B ١٩٩) 

(A ١٦٠) 

(B ٢٠٠) 
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متعين نمـي  واسطه را در خود  يابد)، آن بداهت بي در جريان تجربه آسيبي نمي  
ي پاياني ايـن نظـام    خاص اصول رياضي است. با اين همه، در نتيجهكه  كنند

 كرد. قضاوتتوان  اصول، در اين باره بهتر مي
بـراي جـدول اصـول    كاملاً طبيعـي   دستورالعمليجدول مقولات به ما 

زيرا اصول خود نيز هـيچ نيسـتند جـز قواعـد كـاربرد عينـي       . دارد  عرضه مي
 از:عبارتندمحض  همهفاي اصول  مقولات. بنابراين، همه

 
1. 

 اصول متعارف
 شهود

2                                                                  .  3. 
 قياسهاي                                                  هاي  فرض پيش

 تجربه                                                    سيح دريافت
4. 

 ي ول موضوعهاص
 تجربي تفكر

بـا   ارتبـاط ام تا تمـايزات كـه در    من اين نامگذاريها را با دقت برگزيده
 ـنگيـرم بداهت و اجراي اين اصول وجود دارنـد، را ناديـده    زودي دقيقـاً  ه . ب

كه هم از نظرگاه بداهت و هـم از نظرگـاه تعيـين بـه نحـو      آشكار خواهد شد 
يت و كيفيت (اگر منحصـراً بـه صـورت    پيشين پديدارها مطابق با مقولات كم

كميت و كيفيت توجه كنيم)، اصول مربوط به مقولات كميت و كيفيت خود را 
بـه ايـن   سـازند؛   به شكلي مهم از اصول مقولات اضافت و جهت متمـايز مـي  

اصـول   امـا كه اصول مقولات كميت و كيفيت، قطعيت شهودي دارند،  ترتيب
 واجـد هر دو گروه  حتي اگرستدلالي؛ مقولات اضاف و جهت، قطعيت صرفاً ا

من اصول مقـولات كميـت و كيفيـت را اصـول      بنابراين. هستندقطعيت كامل 

(A ١٦١) 

(B ٢٠١) 

(A ١٦٢) 
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 ـ  اما. *، و اصول مقولات اضاف و جهت را اصول پويانامم رياضي مي  ه بايـد ب
واقعاً به اصـول رياضـيات كـار     اولخوبي توجه داشت كه: من در مورد گروه 

 (فيزيكـي)ي  عـام مورد ديگـر واقعـاً بـه اصـول     ندارم، به همان ترتيب كه در 
محـض در نسـبت بـا حـس      فاهمـه پردازم، بلكه فقط به اصـول   نمي ديناميك

اند)؛ زيرا از  داده شده طريقدروني توجه دارم (بدون تمايز تصوراتي كه از آن 
محض است كه اصول رياضـيات و ديناميـك در مجمـوع     فاهمهاصول  طريق

با اجراي آنها  ارتباطبنابراين من آنها را بيشتر در  كند. امكان خود را كسب مي
پردازيم به بررسـي آنهـا، بـه     مي حالان. و محتوايشنامم تا از نظرگاه  چنين مي

 اند. ترتيبي كه در جدول عرضه شده

                                                           
   (يا تركيب است ])= ربط(conjunctio [نوع همبستگي هر} B{افزوده در ويرايش ـ *

compositio (يا پيوستگي ،] nexus)  =تركيب عبارت است از تركيب كثرت آنچه ])اتصال .
ي قطر  وسيلهه كردن يك مربع ب تقسيم، دو مثلث كه بر اثر مثالضرورتاً به يكديگر تعلق ندارد. براي 

نفسه ضرورتاً به يكديگر تعلق ندارند، و اين نوع عبارت است از تركيب چيزهاي في آيند،  بوجود مي
تواند به  ي رياضي مورد بررسي قرار گيرد، (اين تركيب خود نيز مي يوهدر هر آنچه بتواند به ش متجانس

ياب متوجه است، و  گسترش تبندي شود؛ تجمع به كميا تقسيم تركيب از نوع تجمع و از نوع ائتلاف 
عبارت است از تركيب كثرات، تا آنجا  ])= اتصال(nexus [ربط نوع دوم .تشديدي  تائتلاف به كميا

، يا معلول به داردي جوهر تعلق ع، اينكه عرض به نومثالكديگر تعلق داشته باشند؛ براي كه ضرورتاً به ي
ممكن است ناهمگن نيز باشد؛ اما با اين همه  اگر چهعلت؛ ـ در نتيجه اين تركيب چيزي است كه 

اين  نامم، زيرا شود؛ من اين ربط را چون دلخواهانه نيست؛ ربط پويا مي پيشين همچون پيوسته متصور مي
بندي شود به ربط فيزيكي پديدارها در تقسيم تواند  شود (كه خود نيز مي ربط به وجود كثرات مربوط مي

 ».ي شناخت پيشين پديدارها، ربط آنها در قوه مابعدالطبيعيميان يكديگر، و ربط 
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  1. 

 ي اصول متعارف شهود درباره

 تپديدارها به لحاظ شهود خود كميا كلض: حم فاهمهاصول  <<<<

 (در ويرايش اول)>>>> ند.هست ياب گسترش

گسترش  تشهودات كميا كلاصول آنها اين است: «

 (در ويرايش دوم)»ند.هست ياب

 برهان

صورت، شهودي را در مكـان و در زمـان در   ي پديدارها به لحاظ  همه
دهـد. بنـابراين    كه بنياد پيشين همگي آنها را تشـكيل مـي   متعين مي كنندخود 

ر بسادگي درك شـوند ـ يعنـي در آگـاهي     توانند به صورتي ديگ پديدارها نمي
تركيب كثرات، كه به آن وسيله تصورات  طريقـ مگر از   شوند  تجربي پذيرفته

تركيـب   طريـق شـوند، يعنـي از    مـي  توليـد يك مكان معين يا يك زمان معين 
آگاهي  حال). متجانسآگاهي وحدت تركيبي اين كثرات ( طريقو از  متجانس

 طريق آن از، تا آنجا كه به طور كليدر شهود  متجانسوحدت تركيبي كثرات 
را تشـكيل   (quanti)د، مفهـوم يـك كميـت    شـو ممكن  اولتصور يك عين 

بـه وسـيله   پديدار، فقط  به مثابهحسي يك عين،  ادراك حتيدهد. بنابراين  مي
 به آنداده شده، ممكن است، كه   همان وحدت تركيبي كثرات شهود حسي ي

شـود؛   مـي  تعقـل در مفهوم يك كميت  متجانس وسيله وحدت تركيب كثرات
كميـاب   البتـه هسـتند، و   ت گسـترش يـاب  اسـتثنا كميـا   بدونيعني پديدارها 

 بايـد شهودات در مكان يـا در زمـان،    به مثابها پديدارها راند، زي ياب  گسترش
بـه  وسيله مكان و زمـان   به آنهمان تركيب متصور شوند، كه  طريقبتوانند از 
 »شوند. ميتعيين  طور كلي

سـازد   ممكن مي راها، تصور كل قسمت من چيزي را كه در آن، تصور 
آيـد) كميـت گسـترش يـاب      ضرورتاً پيش از تصور كل مـي  اساس(و بر اين 

قسمت ي  بكشم، يعني از يك نقطه، همه تفكرآنكه خطي را در  . من بينامم مي
نم، ك ـرا طـرح   اين شهود اول طريق به آنكنم و  توليدتدريج ه هاي ديگر را ب

(B ٢٠٢) 

(B ٢٠٢) 

(B ٢٠٣) 

(A ١٦٣) 
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. وضـع در مـورد   كنمتصور نمي توانم  هم كه كوتاه باشد،  حتي اگرخطي را،  
 فتكوچكترين مقدار زمان به همين روال است. من در اين زمينه فقط به پيشر

 به وسـيله ي  به اين ترتيبكه  فكر مي كنمي ديگر  متوالي يك لحظه به لحظه
 ايجادم يك كميت زماني معين هاي زمان و افزايش آنها سرانجاقسمت ي  همه
ي پديدارها يا مكان است يـا زمـان،    چون شهود محض در همه حالشود.  مي

 بـه ايـن  يـاب اسـت،     شهود، يك كميت گسـترش  به مثابههر پديدار  بنابراين
ديگـر) در   قسـمت بـه   قسـمت تركيب متوالي (يـك   طريقترتيب كه فقط از 

 به مثابهي پديدارها خود ديگر  ه. پس، همشودشناخته مي تواند  ادراك ساده، 
هايي كه پيشـتر داده شـده انـد)؛ و    قسمت شوند (مقادير  ها شهود مي مجموعه

 تكنـد، بلكـه فقـط در كميـا     كميت صدق نمـي  نوعاين امري است كه در هر
ياب تصور  و به سادگي   گسترش به منزله يما  به وسيله يكند كه  صدق مي
 شوند. درك مي

 ايـن تركيـب متـوالي     مبنايو اصول متعارف آن بر  )هندسي(رياضيات
؛ اصول متعارف هندسه شرايط قرار دارد، اشكال توليد، در خلاقخيال  قوه ي

ي يـك مفهـوم    كلهاآنها ش ـ تحتند كه فقط كن  شهود حسي پيشين را بيان مي
دو نقطه فقط  بينآيد؛ براي مثال، در  وجودتواند به  مي خارجيمحض پديدار 

سازند،  فضايي را محصور نميت ممكن است، يا دو خط راست يك خط راس
 بـه مثابـه  ،  (quanta) تكه واقعاً فقط به كمي اصولي هستند. اينها امثال آنو 

شوند. ، مربوط ميتكمي 
پاسـخ بـه    ره يبـا در (quantitas)ت اشود به كمي آنچه مربوط مي اما

 تعـداد هـر چنـد    اسـت؟ ـ در ايـن بـاره،     قدريك چيز چ بزرگيپرسش زير: 
 ي قطعـي  واسـطه  ها وجود دارند كه تركيبي هستند و بـي  ي از اين گزارهمختلف

 ] indemonstrabilia  بـا ايـن همـه اصـول     ])= مسلمات غيرقابل اثبـات ،
 مساويها كه اگر مقادير  مفهوم خاص وجود ندارند. زيرا اين گزارهمتعارف به 
كـم   مسـاوي از مقـادير   مسـاوي  شوند، يا اگر مقادير اضافه مساويبه مقادير 

بـه ايـن   هاي تركيبـي هسـتند؛    ، گزارهبه دست مي دهند مساويشوند، مقادير 

(B ٢٠٤) 

(A ١٦٤) 
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كميتـي ديگـر،    توليـد يك كميت بـا   توليدواسطه از اينهماني  كه من بي ترتيب  
 طـرف هاي تركيبي پيشين باشـند. از   گزاره بايداصول متعارف  امام؛ ستهه آگا

 البتـه هـاي عـددي    هاي بـديهي نسـبت   ارهدرست است كه گز اگر چهديگر، 
هاي عـددي   هاي هندسي، كلي نيستند؛ نسبت تركيبي هستند، اما مانند نسبت

هـاي عـددي    توانند ضابطه دقيقاً به همين دليل اصول متعارف نيستند، بلكه مي
ي تحليلي نيست.  گزاره وجهباشد، به هيچ  مي 7+  5=  12: اينكهناميده شوند. 

، و نه در تصور تركيب هـر دو عـدد،   5و نه در تصور  7تصور زيرا من نه در 
تعقل را  12در افزايش هر دو، عدد  بايدمن  اينكه، (تعقل نمي كنمرا  12عدد 

ي تحليلي پرسش فقط اين است كه:  ، در اينجا مطرح نيست؛ زيرا در گزارهكنم
ايـن   بـا آنكـه   امـا ؟). تعقل مي كـنم آيا من محمول را واقعاً در تصور موضوع 

ي منفرد است. تا آنجا كـه در   گزاره تحليلي است، با اين همه، فقط يك گزاره
) توجـه شـود، در اينجـا    واحد ها(تركيب  متجانس وراينجا صرفاً به تركيب ام

كه كاربرد ايـن   حتي اگرتواند واقع شود،  مي واحدي  تركيب فقط به يك شيوه
از  سه خط كه هر دوتا سيله يبه وباشد. اگر من بگويم: عام د پس از اين اعدا

 وقـت  ـ آنتوان يك مثلث ترسيم كـرد،    آنها جمعاً بزرگتر باشند از سومي، مي
را در اختيـار دارم كـه    خـلاق خيـال   قـوه ي در اينجا من فقط كاركرد محض 

تواند آنها را  تواند خطها را بزرگتر يا كوچكتر بكشد، و به همين ترتيب مي مي
 نوعفقط به يك  7، عدد مقابلبه هم متصل سازد. در  دلخواه زواياي نوعبا هر 

شـده اسـت.    ايجـاد  5بـا   7تركيـب   طريـق كه از  12ممكن است. و نيز عدد 
 تعـداد (زيرا در اين صورت  ناميدها را نبايد اصول متعارف  اين گزاره بنابراين

هـاي عـددي    نهايت خواهد بود)، بلكه بايـد آنهـا را ضـابطه    اصول متعارف بي
 ناميد. 

وسـعت  اين اصل استعلايي رياضيات پديدارها به شـناخت پيشـين مـا    
بخشد. زيرا تنها همين اصل است كـه رياضـيات محـض را در كـل      مي زيادي

سازد؛ بدون اين اصل، اين تطبيـق   پذير مي تجربه تطبيق متعلقاتدقت خود بر 
ان تناقضات نيـز ميـد   ياريبسبه  حتينخواهد بود، بلكه  معلومبه خودي خود 

(B ٢٠٥) 

(A ١٦٥) 

(A ١٦٥) 
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شـهود   طريقنفسه نيستند. شهود تجربي فقط از  داده است. پديدارها اشياء في 
محض (شهود مكان و شهود زمان) ممكن است؛ بنـابراين هـر آنچـه هندسـه     

كند، بدون تناقض در مورد شهود تجربـي نيـز    ي شهود محض حكم مي درباره
 ـ  نمي حواس متعلقاتمعتبر است، و اين عذرهاي ناموجه كه  ا قواعـد  تواننـد ب

هـا)   ناپـذير خطّهـا يـا زاويـه     پذيري پايان  ساختمان در فضا (براي مثال بخش
مطابقت كنند، بايد به كنار گذاشته شـوند. زيـرا در آن صـورت انسـان اعتبـار      

زمان اعتبار عيني كلاً رياضيات را منكر خواهد شـد، و ديگـر    عيني فضا و هم
ات را بر پديدارها تطبيق كرد. توان رياضي كجا مي نخواهد دانست كه چرا و تا

شـهود،   نوعهر  ذاتيهاي  تركيب صورت به مثابهها،  ها و زمان تركيب مكان
 نـوع زمان ادراك ساده پديـدار، و در نتيجـه هـر     آن چنان چيزي است كه هم

ي  تجربـه  متعلقـات شناخت  نوعآن همچنين هر  به دنبال، و خارجيي  تجربه
رياضيات در كاربرد محض خود در مـورد  سازد؛ و آنچه  را ممكن مي خارجي

شناخت نيز صادق است.  متعلقاتكند، ضرورتاً در مورد  ادراك ساده ثابت مي
آمـوزش ديـده   ، زبان بازيهاي يك عقل بـد  كلاَاعتراض بر خلاف آن،  نوعهر 

را از  حـواس  متعلقـات آن اسـت تـا    تـوهم  در؛ چنان عقلي كه به اشتباه است
 را، هر چند كه صرفاً پديدارها متعلقات، و آن شرط صوري حسي ما جدا كند

داده  فاهمهنفسه به  في متعلقات به مثابهد كه گويي مي كنند، چنان متصور هست
پيشـين هـيچ چيـز بـه طـور       حـواس  متعلقات، از البتهاند؛ در اين مورد،  شده

مفاهيم محض مكان نيز هـيچ   طريقتركيبي دانسته نخواهد شد، و در نتيجه از 
ي كه اين مفـاهيم را تعيـين مـي    علم، و نمي شودطور تركيبي شناخته  چيز به

 كند يعني هندسه، خود ممكن نخواهد بود.
 

2 . 

 حسي ادراكهاي  پيش فرض

پـيش   از حسي، را ادراكات به مثابهحسي،  ادراكاتي  كه همهاصلي  <
 بـا  عيني پديدارها، احساس، و امر واقعي كه در  نگرد چنين است: در همه مي

(A ١٦٦) 

(B ٢٠٧) 



244                                                                                             

 

، )ها ار= واقعيت پديد realitas phaenomenon(كند  احساس مطابقت مي  
(در ويرايش اول)دارد. هت تشديدي، يعني يك درجيك كمي< 
 متعلقـات ي پديـدارها، امـر واقعـي كـه      اصل آنها اين است: در همـه «

 (در ويرايش دوم)»احساس است، يك كميت تشديدي، يعني يك درجه دارد.
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 برهان 
اي كـه   بارت است از آگاهي تجربي، يعني چنان آگـاهي حسي ع ادراك

 ادراك متعلقـات  بـه مثابـه  باشـد. پديـدارها،    موجودزمان احساس  در آن هم
حسي، شهودات محض (يعني صرفاً صـوري)، ماننـد مكـان و زمـان، نيسـتند      

با حـس درك شـوند). بنـابراين     في نفسهتوانند  (زيرا مكان و زمان هرگز نمي
عيني را به طور كلي،  نوعيين اولهاي  بر شهود، همچنين ماده علاوهپديدارها 
(كه به آن وسيله يك چيز موجود در مكان يا در زمان  متعين مي كننددر خود 

تصـوري   بـه منزلـه ي  شود)؛ يعني پديدارها امر واقعي احسـاس را   متصور مي
بـه   اي كه فقط اين آگاهي را ، تصور ذهنيمتعين مي كنندصرفاً ذهني در خود 

توان به يك عـين   اين تصور را مي اينكهدهد كه ذهن متأثر شده است، و  ما مي
 نـوعي از آگاهي تجربي به آگاهي محـض،   حال، مربوط ساخت. به طور كلي

رود، و  مي بيناز  كلتغيير تدريجي ممكن است، كه طي آن، امر واقعي آگاهي 
مانـد:   بـاقي مـي   يك آگاهي صرفاً صوري (پيشين) كثرات در مكان و در زمان

ت يك احساس، از آغاز آن در شهود كمي توليدتركيب  نوعيبنابراين همچنين 
چون  حالي دلخواه آن احساس، ممكن است.  محض = صفر، به بالا، تا اندازه

تصور عيني نيسـت، و چـون در آن نـه شـهود      وجهبه هيچ  في نفسهاحساس 
 ـ نـوع  شود و نه شهود زمان، پـس در آن هـيچ   مي پيدامكان  ت تشـديدي  كمي

از  البتـه موجـود باشـد (و    كميـت در آن يك  بايدبا اين همه  اماوجود ندارد، 
هـيچ  كه در آن، آگاهي تجربي در يك زمان معين از  كميتادراك ساده  طريق

بـه   به ايـن ترتيـب  توان افزايش يابد)؛  ي آن مي صفر، تا هر ميزان داده شده= 
ـ  گي ت تشديدي تعلق مياحساس يك كمي  ت تشـديدي  رد؛ متناظر بـا ايـن كمي

 شـامل حسـي،   ادراكحسي ـ تا آنجا كه   ادراكي اعيان  احساس، بايد به همه
 نسـبت داده    تاثيراي از  ت تشديدي، يعني درجهاحساس باشد ـ كمي ،بر حـس

 شود.
آنها من قادرم هر آنچه را  به وسيله يهايي كه  ي شناخت توان همه مي

دارد، به نحو پيشين بشناسـم و تعيـين كـنم، يـك      كه به شناخت تجربي تعلق

(B ٢٠٨) 

(A ١٦٧) 
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، اين همان معنايي است كـه اپيكـور بـا كـاربرد     بدون شكبيني ناميد؛ و   پيش  
منظـور داشـته اسـت. امـا      ]= توقع orolepsis = ] πpoληψis  اصطلاح

شود، و  چون در پديدار چيزي وجود دارد كه هرگز به نحو پيشين شناخته نمي
فاوت واقعي شناخت تجربي را از شناخت پيشـين تشـكيل   همچنين ت بنابراين

 ـي  ماده به مثابهدهد، كه عبارت است از احساس ( مي حسـي)، ـ    ادراكين اول
كه احساس در حقيقت همان چيزي است كه به هيچ  معلوم استپس از اينجا 

محض در مكان و در زمان  ناتبيني شود. برعكس، ما تع  تواند پيش وجه نمي
هاي پديـدارها   ت، پيش فرضبا كمي ارتباطو هم در  شكلبا  رتباطارا هم در 

 هميشـه ند كه شو ، زيرا آنها چيزي را به نحو پيشين متصور ميمناميبتوانيم  مي
اگـر فـرض كنـيم كـه چيـزي       اماتواند به نحو پيشين در تجربه داده شود.  مي

 ـ به طور كلـي احساس  به مثابهوجود داشته باشد كه در هر احساس  آنكـه   ي(ب
د، شـو اي داده شود)، بتواند بـه نحـو پيشـين شـناخته      باشد احساس ويژه قرار

به مفهومي استثنايي ناميده شـود؛   يبين  ي آن است كه پيش اين شايسته وقتآن
نگـري شـود كـه      خواهد بود كه تجربه در چيزي پـيش  عجيبزيرا اين امري 

يني كه انسان فقـط  اولي  دهشود، ما ين خود تجربه مربوط مياولي  دقيقاً به ماده
 تواند از تجربه تحصيل كند. و با اين همه در اينجا وضع واقعاً چنين است. مي

كنـد،   ي احساس فقط يك لحظه را پر مـي  ادراك ساده، صرفاً به واسطه
 بـه مثابـه  توجه نكنم). چون احسـاس   ياربس ات(البته اگر من به توالي احساس

ي آن هرگز تركيب متوالي نيست كه از  ك سادهچيزي است در پديدار، كه ادرا
 ـ  به اين ترتيبرود، پس ببه يك تصور كل پيش اجزاء  ت تشـديدي  هـيچ كمي

تهي، در نتيجـه =   به منزله يندارد؛ نبود احساس در همان لحظه، آن لحظه را 
آنچه در شهود تجربي با احساس متناظر است،  حال. كردخواهد  ريصفر، تصو

، و آنچـه  ])ها = واقعيت پديده (realitas phaenomenon [واقعيت است 
احساس قابـل   نوع، هرحالبا نبود احساس مطابقت دارد، سلب = صفر است. 

 ـ كوچك شدن است، به طوري كه مي ناپديـد   كـل تـدريج  ه تواند كم شود و ب
 متكثـر در ميان واقعيت در پديدار و سلب، يك ارتباط مسـتمر   بنابراينگردد. 

(B ٢٠٩) 

(A ١٦٨) 

(B ٢١٠) 
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 رتمك هميشهيكديگر  ازاست كه تفاوت آنها  موجودممكن  ابينيبين اتاحساس 
يك احساس داده شده و صفر، يا سلب كامل. بـه عبـارت    بيناست از تفاوت 

ت دارد كه با اين همه فقط تا آنجـا در  ديگر، امر واقعي در پديدار هميشه كمي
 ي احساس محض در يـك  شود، كه ادراك ساده به واسطه مي پيداادراك ساده 

رخ  ياربس ـ اتتركيـب متـوالي احساس ـ   طريقاز  اينكهشود، نه  لحظه واقع مي
رود؛ بنـابراين گـر چـه داراي     نمي پيشبه سوي كل  اجزاءدهد؛ و بنابراين از 

امات است، يك كمي ت تشديدي نيست.اين كمي 
وحـدت، بـه سـادگي درك     به مثابهتواند  من كميتي را كه فقط مي حال

نزديكـي بـه سـلب = صـفر،      به وسيله يتواند  قط ميشود، و در آن، كثرت ف
واقعيت در پديـدار   نوع م. بنابراين هرنام ت تشديدي ميد، كميمي شومتصور 

علـت در نظـر    به مثابهت تشديدي يعني يك درجه دارد. اگر اين واقعيت كمي
گرفته شود (خواه علت احساس، خواه علت يك واقعيـت ديگـر در پديـدار،    

يـك عامـل   علـت،   به مثابهي واقعيت  يك تغيير)، آنگاه درجهعلت  مثالبراي 
به اين دليل كه درجه فقط كميت  البتهو عامل وزن؛  مثالشود، براي  ميناميده 

 امااست.  لحظه ايي آن متوالي نيست، بلكه  گذارد كه ادراك ساده را نشان مي
 مبحـث بـه   كنم، زيرا اكنون هنوز مي اشارهاين نكته را  موقتمن فقط به طور 

 ام. عليت نرسيده
واقعيـت   نـوع احساس، و در نتيجه همچنين هر  نوع، هر اساسبر اين 

 ـ   در پديدار، هر اندازه هم كه كوچك باشد، درجـه  ت اي دارد، يعنـي يـك كمي
تواند كوچكتر شود، و در ميان واقعيت و سـلب،   مي هميشهتشديدي دارد كه 

 موجـود حسي ممكن،  ادراكاتر كوچكتر ممكن د  تايك ارتباط مستمر واقعي
اي دارد كه هر اندازه كوچك هـم   ، درجهقرمزاست. هر رنگ، براي مثال رنگ 

باشد هرگز كوچكترين نيست و در مورد گرمي، عامل وزن و غيره نيـز وضـع   
 چنين است. كلاَ

 جـزء كـوچكترين   جـزء ي كه مطابق بـا آن هـيچ    تاين خصلت كميا
شـود.   مي ناميده ميكنيست)، پيوستاري  ساده جزءيممكن نيست (يعني هيچ 

(A ١٦٩) 

(B ٢١١) 

(A ١٧٠) 
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، زيرا هيچ ]متصل تايم= ك quanta continua [اند از  مكان و زمان عبارت  
) محصور اتط و لحظامرزها (نق بينتواند داده شود كه در  از آنها نمي جزء ي

داده شـده خـود دوبـاره يـك      جزءكه اين  به اين ترتيبنباشد، در نتيجه فقط 
ها تشكيل شـده اسـت؛ و    باشد. بنابراين مكان فقط از مكان مكان يا يك زمان

ند، يعنـي مواضـع محـض    هسـت ها. نقاط و لحظات فقـط مرزها  زمان، از زمان
مواضع هميشه آن شهودات را در پيش فـرض   امااند؛  محدودساز مكان و زمان

بـه  آنها را محدود سازند يا تعيين كنند؛ و از مواضع محـض   بايدگيرند كه  مي
مـي   ها، كه خود بتوانند پيش از مكان يا زمان داده شوند، نه مكـان   سازه مثابه

اب جاري توان كمي اب را همچنين ميكمي نوعد، نه زمان. اين وتركيب شتواند 
اسـت   فتيآنها، پيشر توليد) در خلاقخيال  قوه يناميد، زيرا تركيب (تركيب 

ن داشـتن (سـپري شـدن)    ويژه با اصطلاح جرياه ب يدر زمان؛ و استمرارِ زمان
 شود. مي معنا

پيوسـته، كـه    تااند از: كمي ي پديدارها به طور كلي عبارت همه بنابراين
ادراكـات د، و هم، مطـابق بـا   هستن  تشديدي تاهم، مطابق با شهود خود كمي 

تشـديدي. اگـر تركيـب     تاحسي محض (احساس و در نتيجه واقعيت)، كمي
ياري پديدارها بساي خواهيم داشت از  موعهكثرات پديدار قطع شود، آنگاه مج

 ـيـك كم  به منزله يو نه در واقع پديدار  طريـق اي كـه نـه از    ، مجموعـه ت ي 
تكـرارِ يـك    طريقي معين، بلكه از  به يك شيوه خلاقي محض تركيب  ادامه

را يك مقدار پول  (دولار) تالر 13شود. اگر من  مي ايجادتركيب هميشه منقطع 
 معـادل ن نامگذاري به شرطي درست است كه منظور من از آن، بنامم، آنگاه اي

يك كميت پيوسته است كـه در آن   البتهي خالص باشد؛ و اين  يك مارك نقره
تواند يك قطعه پـول را   مي جزءنيست، بلكه هر  جزءكوچكترين  جزء يهيچ 

 امـا . شامل شـود كوچكتر را  اجزاءين براي اولي  تشكيل دهد كه همچنان ماده
سـكه   تعـداد ايـن   به مثابهرا  ) (دولار تالر 13عنوان مقدار پول،  تحتمن اگر 

من آنهـا را   وقت ي آنها هر قدر هم كه باشد)، آن ميزان نقره حالداشته باشم (
نامم، بلكـه بايـد آن را يـك مجموعـه، يعنـي       مي (دولار)بنادرست كميت تالر
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 مبنـا بايـد در   چون در هر عدد يك وحدت حال. بناممهاي پول  شماري سكّه 
 به مثابهت است، و وحدت، يك كمي به مثابهپديدار  بنابراينقرار داشته باشد، 

يك پيوستار خواهد بود. هميشهت يك كمي 
ياب در نظر گرفته شوند خواه   ي پديدارها، خواه گسترش اگر همه حال

 يـر تغي( اتي تغييـر  پيوسته باشند، آنگاه اين گزاره كه: همـه  تتشديدي، كميا
تواند در اينجا بـه   ند، ميهست  ء از يك حالت به حالت ديگر) تدريجي يك شي

چنانچه عليت يك تغييـر بـه طـور     اماشود ـ   اثباتآساني و با بداهت رياضي 
ي استعلايي قرار نگيرد، و اصول تجربي را  مرزهاي فلسفه خارجكلي كاملاً در 

اشته باشد كـه بتوانـد   يك علت ممكن وجود د اينكهپيش فرض نكند. زيرا  از
ي خاص  عكس يك حالت داده شدهبر حالت اشياء را تغيير دهد، يعني آنها را 

دهد؛ نه  به دست نمي توضيحيپيشين به ما هيچ  فاهمهتعيين كند، در اين باره 
بينـد (زيـرا ايـن بيـنش در      نمي وجهصرفاً به اين دليل كه امكان آن را به هيچ 

ديگر نيز براي ما وجود ندارد)، بلكـه بـه ايـن    هاي پيشين  از شناخت ياريبس
شـود كـه    خاصي از پديدارها مربوط مـي  اتپذيري فقط به تعين دليل كه تغيير

را بايد  اتكه علت تعين در حالي كه، آموزش دهدتواند آنها را  فقط تجربه مي
خـود چيـزي نـداريم كـه      مقابـل چون ما در اينجا در  امادر امر نامتغير يافت. 

ي ممكـن   تجربـه  نوعمگر مفاهيم بنيادين محض هر يمريگبيم آن را بكار بتوان
توانيم بدون آسيب  آنها باشد، را، پس ما نمي بينكه هيچ چيز تجربي نبايد در 

 رباتج ـ مبنـاي ، كـه بـر   عـام طبيعي  علمرساندن به وحدت دستگاه خود، به 
 .بزنيمبنيادين معيني ساخته شده است، دست 

ي بـزرگ  تـاثير برهـاني كـه    ييلاورد بحث ما وس ـبا اين همه، اصول م
 ادراكاتنبود  حتيو  ببيندپيش  از حسي را ادراكاتداشته باشند كم ندارد، تا 

توانند  كه مي كاذب اتي قياس حسي را چنان تكميل كند كه در را به روي همه
 حسي انتزاع شوند، ببندد. ادراكاتاز نبود 

 بـين اي داشته باشد، چنانكـه در   حسي درجه ادراكدر  كلواقعيت اگر 
 هميشـه باشـد كـه   پايان وجـود داشـته    بي درجه بنديآن درجه و سلب، يك 

(A ١٧١) 

(B ٢١٣) 

(A ١٧٢) 

(B ٢١٤) 
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 قـرار كوچكتر دارند، و نيز، درست به همين ترتيـب، اگـر هـر حـس      اتيدرج  
هـيچ نـوع    وقـت  داشته باشد، ـ آن  اتاي معين از دريافت احساس باشد درجه

تجربه، ممكن نيسـت كـه بتوانـد     چگونهحسي، و در نتيجه همچنين هي ادراك
واسطه خواه بـا واسـطه    ي واقعي را در پديدار، خواه بي نبود كامل جنبه نوعي

كند؛ يعني اثبات گيري هم كه باشد)  انحراف و پيچ و خم در نتيجه نوع(با هر 
زمان را از تجربه اسـتخراج  تهي از  يا از مكان توان يك برهان تهي  هرگز نمي
توانـد بـا    ي واقعي در شهود حسي، خـود نمـي   نبود كامل جنبه ،اولاَكرد. زيرا 

ي  پديـدار واحـد و تفـاوت درجـه     نوعحس درك شود؛ دوم، نبود آن از هيچ 
توانـد بـر    گيري شود، يا همچنين هرگز نمي تواند نتيجه واقعيت آن پديدار نمي

اگر كل شهود يك مكان يا زمان معين  حتيتعريف آن فرض شود. زيرا  مبناي
از آن تهي نباشد، بـا ايـن    جزء يو تمام واقعي باشد، يعني هيچ  تمام و كمال

يـاب    ت گسـترش آنكه كمي ي خود را دارد كه بي همه، چون هر واقعيت درجه
پايان تا هيچ (خلاء) كـاهش   هاي بي مرتبه طريقتواند از  پديدار تغيير يابد، مي
ه باشند كه مكان يا زمـان  پايان وجود داشت بي مختلف اتيابد، ـ پس بايد درج 

تواند بزرگتر  مي مختلفت تشديدي در پديدارهاي با آنها پر شوند، و كمي بايد
برابـر   هميشـه يـاب شـهود     ت گسترشكه كمي در حالي كهيا كوچكتر باشد؛ 

 بماند.
شناسـان،    طبيعت ه ييم. تقريباً همكن مطرح مثاليما مايليم در اين باره 

 كـه داراي حجـم برابـر    مختلـف هـاي   ر كميت مـاده را د يچون تفاوت بزرگ
بـه   قسـمتي سنگيني، يـا وزن،   دليل عاملبه  قسمتيكنند ( ند، ملاحظه ميهست

ديگر)، يكراي در اين بـاره   متحركهاي  عامل مقاومت در برابر ماده وسيله ي
ي  در همـه  بايـد يـاب پديـدار)    گيرند كه: اين حجم (كميت گسترش نتيجه مي

ي چـه كسـي    به مخيلـه  اماـ تهي باشد.   مختلفند به ميزانهاي ها ـ هر چ  ماده
توانست خطور كند كه اين پژوهشگران طبيعي كه بيشترشان به رياضيات يا  مي

ي خـود را منحصــراً از يـك پـيش فــرض     بـه مكانيـك توجـه دارنــد، نتيجـه    
كننـد كـه از آن    تظـاهر مـي  بسـيار  آورند كـه بـا ايـن همـه      مابعدالطبيعه برمي

(B ٢١٥) 
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گيرند كه امر واقعي در مكـان (در   د؟ به اين ترتيب كه ايشان فرض ميبپرهيزن 
، زيرا اينها مفاهيم بگذارمناپذيري يا وزن نام  اينجا مايل نيستم كه آن را تداخل

يـاب    يكي باشد، و فقط از نظرگاه كميت گسترش هميشه دند) بايهست  تجربي
اين پـيش فـرض،    مقابلر تواند متمايز گردد. د خود، يعني از نظرگاه مقدار مي

توانند در تجربـه داشـته باشـند و بنـابراين      نمي مبناييكه ايشان براي آن هيچ 
 البتـه ، كـه  قـرار مـي دهـم   صرفاً مابعدالطبيعي است، من يك برهان استعلايي 

بـا ايـن همـه ضـرورت      اماتوضيح دهد،  بايدها را ن تفاوت در پر كردن مكان
اي ديگـر   آن تفـاوت يـاد شـده بـه شـيوه      واهي پيش فرض بالا ـ كه مطابق با 

هاي تهي فرضي ـ را بـه كلـي     مكان طريقتواند توضيح داده شود مگر از  نمي
را دسـت   فاهمهاست كه  برتريسازد؛ برهان استعلايي من داراي اين  نابود مي

، را كه، چتعقل كنداي ديگر  سازد تا اين تفاوت را همچنين به شيوه كم آزاد مي
ي ديگـري را ضـروري    وضيح طبيعي در ايـن زمينـه فرضـيه   ممكن است كه ت

 بـه وسـيله ي  تواننـد   مـي  مساويكه هر چند دو مكان  مي بينيمسازد. زيرا ما 
اي نباشـد   كاملاً پر شوند، چنانكه در هيچ يك از آن دو نقطه مختلفهاي  ماده

با اين همه، هـر امـر واقعـي در همـان      اماه در آن حضور نداشته باشد، دكه ما
ي وزن) كـه   ي مقاومـت بـا درجـه    ي خود را دارد (درجه كيفيت واحد، درجه

كوچك شود،  بي نهايتتواند تا  ياب يا مقدار مي  بدون كاهش كميت گسترش
كه مكاني  يانبساط به اين ترتيبانجامد و نابود گردد. بيپيش از آنكه به خلاء 

ين هر واقعيت ديگـر  همچن مشابهاي  گرمي، و به شيوه مثالكند، براي  را پر مي
اين مكـان را تهـي بگـذارد، در     جزءآنكه كوچكترين  تواند بي(در پديدار) مي

 درجـات كاهش يابد؛ و با اين همه، مكان را با اين  بي نهايتخود تا  درجات
بزرگتر مكـان   درجاتكوچكتر به همان ترتيب پر كند كه يك پديدار ديگر با 

حكم كنم كه: اين امر واقعاً  قصد ندارم وجهكند. من در اينجا به هيچ  را پر مي
مخصـوص آنهـا چنـين اسـت، بلكـه فقـط       وزن  دليلبه  مختلفهاي  در ماده

 ادراكـات محض، ثابت كنم كـه: طبيعـت    فاهمهيك اصل مبناي خواهم بر  مي
اسـت كـه    اشـتباه گرداند؛ و اين  ممكن ميرا  يي توضيح حسي ما چنين شيوه

(A ١٧٥) 
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فـرض   مساوي به منزله يي آن  با درجه ارتباطر انسان امر واقعي پديدار را د  
؛ و بدانـد يـاب آن متفـاوت     كند و فقط از نظرگاه تجمع آن و كميت گسترش

 حكم كند. فاهمهيك اصل پيشين  مبناي، بيهوده، چنين چيزي را بر حتي
كه به تفكر ش گري حسي براي پژوه ادراكبيني   با اين همه، اين پيش

دارد،  احتياط گـام برمـي   طريقدر  به همين دليلست و استعلايي عادت كرده ا
چيزي جلب توجه كننده در خود دارد و شـك و ترديـدي را در ايـن     هميشه
ي تركيبـي را در مـورد    ، بتوانـد چنـين گـزاره   فاهمـه كـه   ايجاد مي كندزمينه 
ي هر آنچه در پديدارها واقعي است و در نتيجه در مورد امكان تفـاوت   درجه

؛ و ببيندپيش از شود ـ   انتزاعد احساس، ـ اگر كيفيت تجربي آن  دروني در خو
 چگونـه  فاهمـه بنابراين، اين پرسشي است كـه ارزش تجزيـه و تحليـل دارد؛    

 حتـي ي پديـدارها حكـم كنـد و     تواند در اينجا تركيبـي و پيشـين دربـاره    مي
بـه  كه واقعاً و صرفاً تجربي اسـت، يعنـي    ببيندپيش از  پديدارها را در چيزي 

 شود؟ احساس مربوط مي
صـرفاً   هميشـه ، رنگهـا، چشـايي، و غيـره)    مثالكيفيت احساس (براي 

آن امر واقعـي   امار شود. يتواند به نحو پيشين تصو  تجربي است و هرگز نمي
عكس سلب = صفر، فقط چيزي  بربه طور كلي متناظر است،  اتكه با احساس

و فقـط   داردرا در خـود   وجـود  نوعينفسه  د كه مفهوم آن فيكن ر مييرا تصو
. يعني در حس درونـي  به طور كليمعناي تركيب است در يك آگاهي تجربي 

ي بزرگـي ارتقـا يابـد،     تواند از صفر تا هـر درجـه   است كه آگاهي تجربي مي
يـك سـطح روشـن     مثالياب واحد شهود (براي   چنانكه يك كميت گسترش

 از  ياريبس ـاي از  زد كه مجموعـه تواند همان اندازه احساس را برانگي شده) مي
ديگر (سطوح كمتر روشن شده) با هم بتواننـد چنـين كننـد. بنـابراين     سطوح 

كـرد و بـا ايـن همـه در      انتزاع كل در ياب پديدار را  توان كميت گسترش مي
، يك تركيب صعود يكنواخت از صفر تا آگاهي لحظهاحساس محض در يك 

 به مثابـه ي احساسات  با آنكه همه نابراينبداده شده، را به تصور آورد. تجربي 
دارنـد    خاصيت آنها كه درجه اماشوند،  احساسات فقط به نحو پيشين داده مي

(B ٢١٧) 

(A ١٧٦) 

(B ٢١٨) 
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بـه   تتوجه است كه ما در كميا قابل. اين شودتواند به نحو پيشين شناخته  مي 
تـوانيم   ، به نحو پيشين فقط يك كيفيت واحـد، يعنـي اتصـال را مـي    طور كلي

ي كيفيات (در امر واقعي پديدارها) هيچ چيز ديگر را بـه   در همه اما، سيمشناب
آنهـا   اينكـه مگر كميت تشديدي آنها را، يعني  سيمشنابتوانيم  نحو پيشين نمي

 شود. سپردهدارند؛ هر چيز ديگر بايد به تجربه   درجه
 

3 

 قياسات تجربه

 ي پديدارها از نظرگاه وجودشـان، بـه   اصل عمومي آنها اين است: همه
 اند. نحو پيشين تابع قواعد تعيين نسبت خود در ميان يكديگر، در يك زمان

 تركيبـي تصـور يـك    بـه وسـيله ي  اصل آنها اين است: تجربـه فقـط   «
 حسي، ممكن است. ادركاتضروري 

 
 برهان

عبارت است از يك شناخت تجربي، يعني شناختي كه يك عـين   تجربه
بنابراين تجربه عبـارت اسـت از    كند. حسي تعيين مي ادراكات به وسيله يرا 

نشده اسـت،   متعيينحسي  ادراكحسي؛ اين تركيب خود در  ادراكاتتركيب 
متعـين مـي   واحـد  حسي را در يك آگاهي  ادراكبلكه وحدت تركيبي كثرات 

، يعنـي تجربـه   حواس متعلقاتي ذاتي يك شناخت  ، و اين وحدت هستهكند
 ادراكـات  البتـه ، حالدهد.  مي ) را تشكيلحواس(و نه صرفاً شهود يا احساس 

آينـد، چنانكـه    در تجربه بـه دنبـال يكـديگر مـي    ي تصادفبه طور  حسي فقط 
شـود و   نمـي  آشـكار حسـي   ادراكـات آنها از خود  تركيبيضرورت  چگونههي

د. زيرا ادراك ساده فقط يك تركيـب كثـرات شـهود تجربـي     وش آشكارنتواند 
سـته پديـدارها كـه ادراك    هرگز تصور ضرورت وجـود بـه هـم پيو    امااست؛ 

 پيـدا كنـد، در خـود ادراك سـاده     ي آنها را در مكان و زمان تركيـب مـي   ساده
 ادراكـات  طريـق چون تجربه عبارت است از شـناخت اعيـان از    اماشود.  نمي

(A ١٧٧) 

(B ٢١٩) 
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شـود،   حسي، در نتيجه نسبت در وجود كثرات، نه چنانكه در زمان تركيب مي  
 امـا ر شود؛ يدر آن تصو بايداست،  موجودبلكه چنانكه به طور عيني در زمان 

ن وجود اعيـان در زمـان   تعي بنابراينشود،  ادراكتواند با حس  خود زمان نمي
 به وسـيله ي ، و در نتيجه فقط به طور كليآنها در زمان  تركيب طريقفقط از 

چـون ايـن مفـاهيم پيشـين      اماتواند واقع شود.  صل كننده ميومفاهيم پيشين 
زمان ضرورت را با خود دارند، پـس تجربـه فقـط از     هم هميشهصل كننده، و

 حسي، ممكن است. ادراكاتضروري  تركيبتصور  طريق
، توالي، و هـم زمـاني.   ماندگاري اند از  زمان عبارت (modi)وجه سه 

ي نسبتهاي زماني پديدارها وجود دارند كه  ، سه قاعده براي همهاساسبر اين 
زمـان،   نـوع با وحـدت هـر    ارتباطتواند در  مطابق با آنها وجود هر پديدار مي

تجربـه را   حتـي ند و هسـت   تعيين شود؛ اين سه قاعده مقدم بر هر نوع تجربـه 
 گردانند. ين بار ممكن مياولبراي 

ي وحـدت ضـروري ادراك    است بر پايهمبتني اصل كلي هر سه قياس 
يجه، حسي) در هر زمان؛ در نت ادراك ازآگاهي تجربي ممكن ( نوعنفساني هر 

قرار دارد، پـس اصـل كلـي هـر سـه       مبناچون اين وحدت، به نحو پيشين در 
ي پديدارها مطـابق بـا نسـبت     ي وحدت تركيبي همه است بر پايهمبتني قياس 

آنها در زمان. زيرا ادراك نفساني اصلي به حس دروني (يعني به مجموع كلـي  
روني، يعني پيشين به صورت حس د البتهشود، و  ي تصورات) مربوط مي همه

 مطابق با نسبت بايداين كثرات  كل حالدر زمان. نسبت كثرات آگاهي تجربي 
هاي زماني خود، در ادراك نفساني اصلي متحد شوند؛ زيرا وحدت استعلايي 

كند، كه هر چيز كه بنا باشد به شـناخت   طلب مي ، اين راپيشين ادراك نفساني
ته باشـد، و در نتيجـه بتوانـد    ي خود من) تعلق داش من (يعني به شناخت ويژه

، ايـن  بـه ايـن ترتيـب   تبديل شود، بايد تابع آن باشـد.   يك متعلقبراي من به 
حسي كه به نحو پيشين تعيين  ادراكاتي  وحدت تركيبي در نسبت زماني همه

نات تجربي زماني بايد تابع قواعـد تعيـين   ي تعي شود، قانون زير است: همه مي

(B ٢٢٠) 
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  بررسـي  آنهـا را  خواهيم تجربه كه اكنون مي ساتقياكلي زماني قرار گيرند؛ و  
 كنيم، بايد چنين قواعدي باشند.

ند كـه بـه پديـدارها و تركيـب     هسـت   ي ويژه اين اصول داراي اين جنبه
پردازند، بلكه صرفاً وجود پديدارها و نسبت آنهـا را در   شهود تجربي آنها نمي

اي كه از  شيوه حالكنند.  مي با اين وجودشان، بررسي ارتباطميان يكديگر، در 
تواند به نحو  مي شكليشود، به  چيزي در پديدار به سادگي درك مي طريقآن 

زمان اين شـهود پيشـين را    ي تركيب آن بتواند هم پيشين تعيين شود كه قاعده
ايـن   بـه وسـيله ي  تجربي عرضه شده، به دست دهد، يعني آن را  مورددر هر 

تواند بـه نحـو پيشـين شـناخته      ود پديدارها نميوج اماآورد.  وجودتركيب به 
نـوعي وجـود را نتيجـه     طريقتا از اين كوشش كنيم اگر بتوانيم  حتي، و شود

يعنـي نخـواهيم    نخواهيم توانست آن وجود را دقيقـاً بشناسـيم،   هنوزگيريم، ب
شود كـه شـهود تجربـي آن     مي موجبكه  ببينيمپيش توانست آن چيزي را از 

 ديگر متمايز سازد.ات شهود تجربي وجود وجود، خود را از
ي ايـن   دو اصل پيشين كه من آنها را اصول رياضي ناميدم ـ با ملاحظه 

محض ي امكان  كنند ـ بر پايه  امر كه تطبيق رياضيات بر پديدارها را توجيه مي
آنها هم مطـابق   چگونهآموزند كه  شوند و به ما مي خود به پديدارها مربوط مي

حسي خود، مطابق با قواعد  ادراكي واقعي  ي جنبه و هم بر پايهبا شهود خود 
در مـورد هـر دو اصـل،     بنـابراين شـوند؛   توليـد توانند  يك تركيب رياضي مي

توانـد بكـار    كميت مي به منزله يبا آنها تعين پديدار  راه عددي و هم تكميا
 ـ اتي احساس ـ تـوانم درجـه   من مـي  مثالبراي  ترتيب به اينگرفته شود.  ور ن

برابر روشـنايي مـاه تركيـب كـنم و بـه نحـو        000/200خورشيد را در حدود 
توانيم اين اصـول   ما مي بنابراينعين ارائه دهم، يعني بسازم. تمبه طور پيشين، 

 ين را اصول مقوم بناميم. اول
 تحـت بـه نحـو پيشـين     بايـد در مورد اصول كه وجود پديدارها را  اما

توانـد خـود    فاوت است. زيرا، چون وجود نميقواعد بياورند، وضع به كلي مت
شـوند و چيـزي    ساخته شود، پس اين اصول فقط به نسبت وجود مربوط مـي 

(A ١٧٨) 

(B ٢٢١) 

(A ١٧٩) 

(B ٢٢٢) 
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جز صرفاً اصـول تنظيمـي. بنـابراين در اينجـا نـه بايـد        ايجاد كنند توانند نمي  
بلكـه اگـر يـك     هـا  بينـي   ي پيش و نه درباره فكر كردي اصول متعارف  درباره
هـم كـه    حتي اگـر حسي ( ادراكاتبت زماني با ديگر حسي در يك نس ادراك

تـوان گفـت كـه:     به نحو پيشين نمـي  وقت عين باشند) به ما داده شود، آنتنام
 يضـرور به طور  حسي  ادراكحسي ديگر و به چه اندازه، با اين  ادراككدام 

حسـي بـه لحـاظ     ادراكآن  چگونـه تـوان گفـت:    پيوسته شده است؛ بلكه مي
ي ضـرور بـه طـور    حسـي   ادراكزماني با اين  (modi) وجهوجود؛ در اين 

متفاوت بـا   ياربسچيزي هستند  به معناي ساتپيوسته شده است. در فلسفه قيا
ند هسـت   هايي ، ضابطهساتند. در رياضيات، قياكن ر مييآنچه در رياضيات تصو

 انـد، چنانكـه اگـر    مقوم هميشهگويند، و  دو نسبت كميت را باز مي تساويكه 
داده شود، يعني  طريقتواند از آن  تناسب داده شوند، چهارمي نيز مي سه عضو

دو نسـبت كمـي نيسـت،    تسـاوي  ساخته شود. در فلسفه، اما، قياس به معناي 
دو نسبت كيفي است؛ چنانكه من از سه عضو داده شده  تساويبلكه به معناي 

ارائه  توانم بشناسم و به نحو پيشين فقط يك نسبت به يك عضو چهارم را مي
اي در اختيـار دارم   نه خود اين عضو چهارم را؛ هر چند كاملاً قاعـده  امادهم، 

اي كه آن را در تجربه بيايم. بنـابراين   كه آن را در تجربه جستجو كنم، و نشانه
حسـي  ادراكات اي خواهد بود كه مطابق با آن، از  يك قياس تجربه فقط قاعده

 بـه مثابـه  حسـي   ادراكاننـد خـود   وحدت تجربه ناشي شود (نه م نوعي بايد
بـه  (يعني در مورد پديدارها)، نه  اعيان)، و در مورد به طور كليشهود تجربي 

اصل صرفاً تنظيمي معتبر باشد. دقيقاً همـين   به منزله يبلكه اصل مقوم،  مثابه
، نيـز معتبـر اسـت؛    به طـور كلـي  تجربي  تفكري  امر در مورد اصول موضوعه

جربي، با هـم بـه تركيـب شـهود محـض (صـورت       ت تفكري  اصول موضوعه
ين آن)، و به تركيب تجربه (نسبت اولي  حسي (ماده ادراكپديدار)، به تركيب 

ايـن اصـول فقـط اصـول      اينكـه شوند؛ يعنـي   حسي) مربوط مي ادراكاتاين 
اند؛  سازند از اصول رياضي كه اصول مقوم ند و خود را متمايز ميهست  تنظيمي

ي  است، بلكه در شيوه موجوديت كه به نحو پيشين در هر دو نه در قطع البتهـ 

(B ٢٢٣) 
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ي شـهودي اصـول رياضـي (و در نتيجـه همچنـين از       بداهت، يعني از جنبـه  
 ).واضحي برهان  جنبه

شد، و در اينجا بايد  ياد آوريي اصول تركيب به  آنچه در مورد همه اما
اصـول كـاربرد    بـه بـه مثا نـه   ساتعمدتاً ملاحظه گردد، اين است كه: اين قيا

معنا و اعتبـار   فاهمهاصول كاربرد تجربي  به مثابه، بلكه صرفاً فاهمهاستعلايي 
 اثبـات تواننـد   مـي  به اين ترتيبخاص خود را دارند، در نتيجه همچنين فقط 

تـابع مقـولات قـرار     به طـور مسـتقيم  در نتيجه: پديدارها نبايد  اينكهشوند، و 
كه اين اصول  اعيانيهاي آنها باشند. زيرا اگر  هكلاگيرند، بلكه فقط بايد تابع ش

بود  ممكن ميغير  كاملاَبودند، آنگاه  نفسه مي شوند، اشياء في به آنها مربوط مي
چيـزي   اعيـان شناخت. اما  بتوانتركيبي پيشين  به نحو ي آنها چيزي را درباره

جام ي اصول پيشين سـران  جز پديدارها كه شناخت كامل آنها ـ كه همه  نيستند
ي  برنـد ـ منحصـراً عبـارت اسـت از تجربـه      ب راه بايد هميشه به آن شـناخت  

هدف خود داشته باشند  به مثابهتوانند  ممكن؛ در نتيجه، اين اصول چيزي نمي
اين تركيب  اماط وحدت شناخت تجربي در تركيب پديدارها؛ ايمگر صرفاً شر

اما مقوله، كـاركرد  شود؛ و  مي تعقل فاهمهي مفهوم محض  فقط تنها در شاكله
متعين مي ، در خود به طور كليوحدت يك تركيب  به مثابهرا   وحدت شاكله

به قيد و بند كشيده نشـده   اي هيچ شرط حسي به وسيله ي، كاركردي كه كند
كـه پديـدارها را    مـي شـويم  حق واجد  اين اصول  طريقاست. بنابراين ما از 

ومي مفاهيم تركيـب كنـيم؛ و   يك قياس، با وحدت منطقي و عم مبنايفقط بر 
در جريـان اجـراي آن (در    امـا گيريم،  هر چند مقوله را در خود اصل بكار مي

كليـد كـاربرد    به مثابهي مقوله را  تطبيق آن بر پديدارها) به جاي مقوله، شاكله
شرط قيد و بند گذار،  به مثابهتر بگوييم، شاكله را  بريم؛ يا دقيق مقوله بكار مي

 .گذاريم ي اصل در كنار مقوله مي ابطهنام يك ض تحت

(A ١٨١) 

(B ٢٢٤) 
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 الف  

 يناولقياس 

 »جوهر« ماندگارياصل 

 بـه مثابـه  ، و امر متغير را عينخود  به مثابهي پديدارها، (جوهر) را  همه
متعين به آن شكل وجود دارد، در خود  عيناي كه  تعين محض آن، يعني شيوه

 (ويرايش اول).مي كنند
مانـد، و كميـت آن در    مي ماندگار، جوهر ي تغييرات پديدارها در همه«

 (ويرايش دوم).»كمو نه  زياد مي شودطبيعت نه 
 

 >>>>ين اولاين قياس  <<<<برهان 
اي دوگانـه   توانـد بـه شـيوه    ند. زمان مـي هست  پديدارها در زماني  همه

 به دنبـال كه پديدارها  طريقنسبت در وجود پديدارها را تعيين كند، يا از اين 
 ـزمان باشند. با حالـت   كه هم طريقا از اين يكديگر بيايند ي بـه  ين، زمـان،  اول

 ي زماني. حوزه به مثابهشود، و با حالت دوم،  ي زماني منظور مي رشته مثابه
 محــل بــه مثابــهند، كــه فقــط در آن، هســت  در زمــاني پديــدارها  همــه

(substratum) )و نيـز   يزمـان  شهود دروني)، هـم  ماندگارصورت  به مثابه
ييـر  غت نـوع هـر   بايـد . بنابراين زمـان كـه در آن   شوندتصور مي توانند  توالي 

كند؛ زيرا زمان آن چنان چيـزي   ماند و تغيير نمي شود، ثابت ميتعقل پديدارها 
تصـور  توانند  ميتعينات آن  به منزله يزماني فقط  است كه در آن توالي يا هم

 متعلقاتپس بايد در  شود. ادراكنفسه با حس في تواند  زمان نمي حال. شوند
وجود داشته باشد كه زمان را بـه طـور    محلحسي، يعني در پديدارها،  ادراك

نسبت  طريقتواند از  زماني مي تغيير يا هم نوع د و در آن هركن ر مييكلي تصو
 نوعهر محل اماشود.  ادراك به طور حسيدر ادراك ساده  محلپديدارها با آن 

متعلق به وجود اشياء است، جوهر است؛ و هر هر آنچه  محلامر واقعي، يعني 
. ودش ـتعقل  تواند  ميتعين جوهر  به منزله يآنچه به وجود تعلق دارد، فقط 

هاي زماني پديدارها تنها در نسبت بـا   ي نسبت آن، جوهر ، ـ كه همه  به دنبال

(A ١٨٢) 

(B ٢٢٥) 
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توانند تعيين شوند، ـ عبارت است از جوهر در پديدار، يعني امر واقعي   آن مي 
ماند. بنابراين، چـون   ي تغييرات، هميشه ثابت مي همه محل به مثابهار، كه پديد

تواند در وجود تغيير كند، پـس كميـت آن در طبيعـت نيـز نـه       اين جوهر نمي
 .»كمتواند زياد شود و نه  مي

متـوالي اسـت و بنـابراين     هميشـه ي ما از كثرت پديدارها،  ادراك ساده
ادراك  طريـق تـوانيم فقـط از    ما هرگز نمـي  به اين ترتيبهميشه متغير است. 

زمان است يـا   تجربه هم متعلقات به مثابهساده تعيين كنيم كه آيا اين كثرات، 
هسـت،   هميشـه آن باشـد كـه    مبنايچيزي در  اينكهآيد، مگر  هم مي به دنبال

چيـزي   يزمـان  تغييـر و هـم   نـوع يعني يك چيز ماندگار و باقي كه در آن هر 
زماني) وجود داشتن جوهر. بنابراين فقط وجوه ( مختلف هاي نيست جز شيوه
 نسـبت  تنهـا تقارن و تـوالي،   اند (زيرهست  هاي زماني ممكن در جوهر نسبت

تصور تجربـي   محلند)؛ يعني جوهر عبارت است از هست  هاي ممكن در زمان
تعيين زماني ممكن است. اين جوهر بيـانگر   نوعخود زمان، كه تنها در آن هر 

وجود پديـدارها، هـر    نوعمتضايف ثابت هر  به مثابه، به طور كليت زمان اس
شود، بلكـه   . زيرا تغيير به خود زمان مربوط نميراهي هم نوعتغيير و هر  نوع

خود  وجهيك  يزمان شود (همچنانكه هم فقط به پديدارها در زمان مربوط مي
 ه متـوالي زمان وجـود نـدارد، بلكـه هم ـ    هم اجزاءزمان نيست، زيرا در زمان 

توالي نسبت دهيم، آنگاه بايد زمـاني   نوعيند). اگر بخواهيم به خود زمان هست 
جوهر است  طريقكه در آن اين توالي ممكن باشد. تنها از  تعقل كنيمديگر را 

اسـتمرار  يابد، كه  ي زماني متوالي، كميت مي متفاوت رشته اجزاءكه وجود در 
(duration) بـين در توالي محض، وجود هميشه از  شود. زيرا تنها ناميده مي 

آيد و هرگز كوچكترين كميتـي نـدارد. بنـابراين     وجود ميه رود و دوباره ب مي
توانـد   نفسه نمي زمان في حال. وجود نداردبدون اين جوهر هيچ نسبت زماني 

تعيين زماني  نوعهر  محلاين جوهر در پديدارها  بنابراينبا حس درك شود؛ 
حسي  ادراكاتوحدت تركيبي  نوعمچنين شرط امكان هر است، و در نتيجه ه

تغييـر   نـوع  وجود و هر نوعاست، يعني امكان تجربه؛ و اما در اين جوهر، هر 

(B ٢٢٦) 

(A ١٨٣) 
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 مانـدگار مانـد و   مي باقييك وجه وجود آنچه  به مثابهتواند  ميدر زمان، فقط   
 است عيني پديدارها، جوهر، خود  است در نظر گرفته شود. بنابراين در همه

توانـد   كنـد يـا مـي    هر آنچه تغيير مـي  اماها) است؛  اريعني جوهر (جوهر پديد
اي تعلق دارد كه اين جوهر يا جوهرها وجـود دارنـد،    به شيوهتغيير كند، فقط 

 يعني در نتيجه متعلق است به تعينات آنها.
عقـل   حتـي ه صرفاً فيلسوف، بلكـه  نها  ي زمان كه در همه مي بينممن 
تغييـر پديـدارها، در پـيش فـرض      نـوع هر  محل به مثابهجوهر را سليم، اين 

، فـرض خواهنـد   غير قابـل پرسـش  امري  به مثابهنيز  هميشه حتياند، و  كرده
تـر بيـان     اي دقيـق  گرفت؛ فقط، فيلسوف در اين باره منظور خود را تا انـدازه 

ابـت  ي تغييرات در جهان، جـوهر ث  گويد: در همه كند، به اين ترتيب كه مي مي
بينم كـه بـراي ايـن چنـين      من هيچ نمي اماكنند.  است و فقط عرضها تغيير مي

در برهان بـه عمـل آمـده باشـد، و      طريق ازكوششي  حتياي  ي تركيبي گزاره
ي او اسـت، در سـتيغِ قـوانين     اين گزاره بندرت جايي را كه شايسـته  حقيقت
كند. در عمـل   يند، اشغال مهست  قطعيطبيعت كه كاملاً به نحو پيشين  محض

اسـت، همانگويانـه اسـت. زيـرا صـرفاً همـين        مانـدگار اين گزاره كه: جوهر 
كنيم؛  ي جوهر را بر پديدار تطبيق مي جوهريت دليل آن است كه چرا ما مقوله

 بـاقي  مانـدگار ي پديـدارها چيـزي    كرديم كه در همـه  مي اثبات بايدـ و اصلاً 
 امـا . مانـدگار ن وجود آن چيز عياست كه در آن، امر متغير چيزي نيست مگر ت

نمي شد، يعني از مفاهيم ناشي  نخواهدچون چنين برهاني هرگز جزمي مطرح 
شود، و چون هرگز كسـي   ي تركيبي پيشين مربوط مي ، زيرا به يك گزارهگردد

ي ممكن اعتبار دارند، و در  هايي فقط با تجربه است كه چنين گزاره فكر نكرده
 اثبـات تواننـد   يك استنتاج امكان اين تجربه مـي  ريقطنتيجه همچنين فقط از 

 نـوع هـر   اسـاس ايـن گـزاره در    اگر چهنيست كه  تعجبشوند، ـ پس جاي  
تجربه قرار گرفته اسـت (زيـرا انسـان نيـاز آن را در شـناخت تجربـي حـس        

 نشده است. اثباتهرگز  اماكند)،  مي

(B ٢٢٧) 

(A ���) 

(B ٢٢٨) 

(A ١٨٥) 
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از وزن  از فيلسوفي پرسـيدند: دود چـه قـدر وزن دارد؟ او پاسـخ داد،     
چوب سوخته شده وزن خاكستر بـاقي مانـده را كـم كنيـد، حاصـل وزن دود      

پـيش فـرض    ازايـن را   غير قابل پرسشامري  به مثابهاو  به اين ترتيباست. 
رود، بلكه فقط صورت  نميبين در آتش، ماده (جوهر) از  حتيكرده است كه: 

 ـ "مي شود. همچنين، اين گزاره كه: آن تبدل  بوجـود نمـي   ز از هيچ، هـيچ چي
ي منتج ديگر از اصل جوهر است، يا بهتر بگوييم، منـتج   ، فقط يك گزاره"آيد

ثابت عين واقعي پديدارها است. زيرا اگر بنا باشد كه آن چيز  هميشهاز وجود 
تعيـين   نـوع واقعـي هـر    محـل خواهد جوهر بنامدش،  در پديدار كه انسان مي

ن گذشته و هم در زمان آينـده  وجود هم در زما نوعهر  وقت زماني باشد، آن
تـوانيم بـه    ما فقط به آن دليل مي بنابراينتنها بايد بتواند در جوهر تعيين شود. 

هـا در پـيش    ي زمـان  يك پديدار نام جوهر بگذاريم، كه وجود آن را در همه
 ـ (Persistence) مانـدگاري ي  كنيم؛ در اين مـورد، واژه  فرض مي خـوبي  ه ب

ايـن همـه چـون    كند. بـا   ر زمان آينده را القا ميبيشتجوهر  ابيانگر نيست، زير
ضرورت دروني ماندگاري، به طـور ناگسسـتني پيوسـته اسـت بـه ضـرورت       

مانـد.  بـاقي ب تواند به جاي خـود   بوده بودن، ـ پس اصطلاح جوهر مي  هميشه
 ي زير: جمله

] Gigni de nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti  =
 ]گـردد باز نمي تواند  ، و هيچ چيز به هيچ به وجود نمي آيد از هيچ هيچ چيز

داراي دو گزاره است كه باستانيان به شكل جدايي ناپذير بـه يكـديگر متصـل    
اند؛ و البته بر اثر سؤتفاهم گاه گـاه ايـن دو گـزاره را از يكـديگر جـدا       ساخته

شـوند   بوط مينفسه مر ها به اشيا في كنند كه اين گزاره سازد، زيرا تصور مي مي
تواند بر خـلاف وابسـتگي    ، ميبه وجود نمي آيدي: از هيچ هيچ چيز  و گزاره
علـت باشـد؛ امـا ايـن      عالي تريننيز به لحاظ جوهر آن) به يك  حتيجهان (

 قلمـرو فقط بر سر پديـدارها اسـت در    بحثنگراني بيجا است، زيرا در اينجا 
پذيرنـد،  ب وجـود ه جـوهر)  تجربه؛ كه اگر بخواهيم بگـذاريم اشـيا (از نظرگـا   

آنچه وحـدت زمـان بـه     بعداَوحدت پديدارها هرگز ممكن نخواهد بود. زيرا 

(B ٢٢٩) 

(A ١٨٦) 
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تغييـر   نوعكه فقط در آن هر  محلد، يعني اينهماني كنر يتواند تصو تنهايي مي  
خواهد رفت. با اين همه، اين جوهر چيـزي   بيندارد، از  تمام و كمالوحدت 

 يم.كنر يخود تصو اييا (در پديدار) را براي كه وجود اش بيش نيست مگر شيوه
ي آن جـوهر   هـاي ويـژه   تعينات يك جوهر، كه چيزي نيستند جز شيوه

اند، زيرا بـه   واقعي هميشهشوند. عرضها  براي وجود داشتن، عرضها ناميده مي
ند كه عـدم چيـزي را در   هست  ند (سلبها فقط تعيناتيهستوجود جوهر مربوط 

اكنون اگر به اين امر واقعي در جوهر، يك وجـود ويـژه   كنند).  جوهر بيان مي
ايـن   وقت يك عرض ماده)، آن به منزله ي حركتنسبت دهيم (براي مثال به 

بايد متمايز گردد از وجـود جـوهر كـه     شود، و مي ناميده مي لازم ذاتيوجود، 
 شود؛ پس اگـر  ها ناشي مي سؤتفاهم ياريبساز اينجا  اماگيرد.  قوام ذاتي نام مي

 ايجـابي  شـكل وجود يك جوهر به  چگونهاي كه  شيوه به مثابهعرض را فقط 
ايم. با اين همه،  زده حرفتر   تر و صحيح شود، مشخص كنيم، دقيق تعيين مي

ناپـذير كـه     ما، اين كاري اسـت اجتنـاب   فاهمهط كاربرد منطقي ايشر دليلبه 
كه جوهر خود  هدر حالي كتواند در وجود يك جوهر تغيير كند ـ   آنچه كه مي

ماند ـ را جدا كنيم و آن را در نسبت با جوهر واقعـي و امـر اساسـي      باقي مي
هـا قـرار   ه عنوان اضـاف  تحتي جوهر  مقوله اينكه؛ پس بگيريمواقعي در نظر 

 اينكهها است، نه  ي جوهر شرط نسبت دارد، بيشتر به اين دليل است كه مقوله
 . متعين كنددر خود نسبتي را 

مفهوم تغيير بر بنياد ايـن جـوهر اسـتوار اسـت.      تصحيحنين همچ حال
شـوند،   پذيرنـد يـا نـابود مـي     مي وجودو نابودي تغييرات چيزهايي كه  وجود

ي ديگـر   اي است براي وجود داشتن كه به دنبال يك شـيوه  نيستند. تغيير شيوه
كنـد، ثابـت    هر آنچه تغيير مـي  بنابراينآيد.  واحد مي عينوجود داشتن همان 

شود. بنابراين چون اين تغيير فقط به تعينات  است و فقط حالت آن عوض مي
مـا   بنـابراين توانند قطع گردند يا همچنين شروع شوند،  شود كه مي مربوط مي

، بگوييم: فقـط (جـوهر)   به نظر مي رسيدتوانيم به بياني كه ظاهراً متناقض  مي
 بـه ايـن  شود،  بلكه عوض مي يابد، امر متغير هرگز تغيير نمي اماكند،  تغيير مي

 شوند. روند و برخي ديگر شروع مي ميبين ترتيب كه برخي از تعينات از 

(B ٢٣٠) 

(A ١٨٧) 

(B ٢٣١) 
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شـود، و   ادراك به طور حسـي تواند در جوهرها  بنابراين تغيير فقط مي 
ن جوهر مربوط شود، به آنكه صرفاً به تعي يا نابودي به معناي مطلق، بي وجود
بود، زيرا دقيقاً همين جوهر تصور گذر  نخواهدحسي ممكن  ادراك وجههيچ 

گرداند، كه بـه ايـن    از حالتي به ديگر حالات، و از عدم به وجود را ممكن مي
مانـد   ي چيـزي كـه بـاقي مـي     تعينات عـوض شـونده   به منزله يترتيب فقط 

 آغاز شودتواند به طور تجربي شناخته شود. فرض كنيد كه چيزي بسادگي  مي
ي زماني داشته باشيد كـه آن   ن حال شما بايد يك نقطهپذيرد؛ در ايوجود بكه 

خواهيد مربوط  ي زماني را به چه چيز مي اين نقطه اما. وجود نمي داشتچيز 
سازيد، اگر نه به آن چيزي كه اكنون وجود دارد؟ زيـرا يـك زمـان تهـي كـه      

پذيري را  وجود اگر اين  اماحسي نيست؛  ادراك متعلقپيشتر از آن چيز باشد، 
اي كه آن  اند، و آن را تا نقطه اشيا مربوط سازيد كه پيش از اين وجود داشته به

آيد فقـط يـك تعـين     وجود ميه پذيرد ادامه دهيد، آنگاه آنچه ب مي وجودچيز 
تعـين جـوهر اسـت.     به مثابـه اند، يعني  اشيا است كه پيش از اين وجود داشته

را نـابودي تصـور تجربـي    وضع در مورد نابودي دقيقا به همين روال است: زي
 كند، كه در آن زمان، پديدار ديگر وجود ندارد. يك زمان را در پيش فرض مي

وجـود  ند. هسـت   ي تعينات زمـاني  همه محل هايجوهرها (در پديدار) 
پذيري برخي از جوهرها و نابودي برخـي ديگـر خـود تنهـا شـرط وحـدت        

زمـان مربـوط    نـوع بـه دو   بعداَخواهد برد، و پديدارها  بينتجربي زمان را از 
خواهند شد كه در آنها وجود در كنار هم ادامه خواهـد يافـت، و ايـن مهمـل     

هـاي   ي زمـان  وجـود دارد كـه در آن همـه    واحـد است. زيرا فقط يك زمـان  
 يكديگر گذاشته شوند، نه با هم. به دنبالبايد  مي مختلف

بـه  ا، آن پديـداره  تحـت بنابراين جوهر شرطي است ضروري كه تنهـا  
 اينكـه  امـا پـذير هسـتند.     ني ممكن تعـي  ، در يك تجربهاعياناشيا يا  منزله ي

معيـار تجربـي    اينكـه بـا آن،   راه معيار تجربـي ايـن جـوهر ضـروري، و هـم     
آيـد فرصـت خـواهيم داشـت تـا       جوهريت پديدارها كدام است، در آنچه مي

 يم. كنمطلب ضروري را بيان 
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 ب  
 قياس دوم

 اصل توليد <<<<
كند) چيزي را از  هر آنچه اتفاق مي افتد (يعني به وجودآغاز مي

اي به دنبال آن  گيرد كه مطابق با قاعده پيش فرض مي
 ويرايش اول)(آيد. مي

 اصل توالي زماني مطابق«
 با قانون عليت

 ي تغييرات مطابق با قانون تركيبي علت و معلول  همه
 دوم)دهند.(ويرايش  رخ مي

 برهان
رفته فقط تغييرات  ي پديدارهاي توالي زماني روي هم (اينكه همه

هستند، يعني اينكه يك وجود و يك عدم متوالي تعينات جوهر هستند كه 
ماند، و در نتيجه، اينكه وجود خود جوهر كه به دنبال عدم آن  خود ثابت مي

است، به عبارت ديگر  بيايد، يا عدم جوهر كه به دنبال وجود آن بيايد، ناممكن
گيرد، ـ اينها را اصل  پذيري يا نابودي جوهر خود انجام نمي اينكه وجود 

شد چنين بيان كرد:  پيشين ثابت كرده است. اصل ياد شده را همچنين مي
هرنوع عوض شدنِ (توالي) پديدارها فقط تغيير است؛ زيرا وجود يا نابودي 

تغيير، دقيقاً همان ذهن را با مفهوم جوهر، تغييرات جوهر نيستند، براي آنكه 
، در امر ماندگار به منزله يموجود، و در نتيجه  به منزله ي متضاددو تعين 

 آيد.) مي به دنبالبرهان  تذكراين پيش ـ  مبنايگيرد. ـ بر  پيش فرض مي
 آيند، يعني  يكديگر مي به دنبالكه پديدارها  ادراك مي كنممن با حس

ك زمان وجود دارد كه عكس آن در حالت پيشين وجود در ي ءيك حالت اشيا
صل وگر يحسي را در زمان به يكد ادراكداشت. بنابراين من در حقيقت دو 

 محصول، كار حس محض و شهود نيست، بلكه در اينجا ارتباط، حالم. كن مي
با نسبت  ارتباطخيال است كه حس دروني را در  قوه يي تركيبي  يك قوه

(B ٢٣٣) 
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تواند دو حالت مورد  خيال به دو شيوه مي قوه ي اماند. ك زماني تعيين مي 
: چنانكه يا يكي از آنها در زمان پيشتر باشد يا پيوند بزندبحث را به يكديگر 
رخ  ابتداشود، و آنچه  ادراكتواند با حس  نمي في نفسهديگري؛ زيرا زمان 

گويي به با زمان،  ارتباطتواند در  آيد نمي مي به دنبال آندهد و آنچه  مي
خيل من يك تمن فقط آگاهم كه ن شود. بنابراين تعيمي تجربي، در عين  شيوه

، يك يتدر عين اينكهكند، نه  و چيز ديگر را پس از آن وضع مي اولچيز را 
حسي  ادراك طريقديگر ، از  عبارت حالت، مقدم بر حالت ديگر باشد؛ يا، به

 حالماند.  آيند، نامعين مي مي به دنبال هممحض، نسبت عيني پديدارهايي كه 
ن شناخته شود، بايد نسبت در ميان هر يتمع به منزله يبراي آنكه اين نسبت، 

تعيين شود كه ضرورتاً، كدام يك  طريقآن تعقل شود كه از دو حالت چنان 
اين مفهوم كه  اماعكس. بر شود و كدام يك بعداً؛ و نه  گذاشتهپيشتر  بايد

تواند يك مفهوم محض  يبي است، فقط ميداراي يك ضرورت وحدت ترك
حسي قرار ندارد؛ و آن در اينجا مفهوم نسبت علت  ادراكباشد كه در  فاهمه

كند، و آن هم  و معلول است؛ در اين نسبت، علت، معلول را در زمان معين مي
چيزي كه صرفاً بتواند در خيال مقدم  به مثابه يخود، نه  نتيجه ي به مثابه ي
كه ما  از آن طريقبنابراين فقط اصلاً نتواند با حس درك شود).  حتيباشد (يا 

سازيم، خود  ي تغيير را تابع قانون عليّت مي توالي پديدارها و در نتيجه همه
در نتيجه خود پديدارها  شود؛ تجربه، يعني شناخت تجربي پديدارها ممكن مي

 د.ان تجربه فقط مطابق با همين قانون ممكن متعلق به مثابه ي
به  اجزاءمتوالي است. تصورات  هميشهپديدارها  كثرتي  ادراك ساده
آيند،  نيز به دنبال هم مي اعيانآيا تصور در  اينكهآيند. حال  دنبال يكديگر مي

، حالنشده است.  متعيني دومي است براي تأمل كه در ادراك ساده  نكته
آنها آگاه باشيم، عين  هر تصور را تا آنجا كه از حتيتوان همه چيز و  مي البته

ـ نه تا آنجا  به چه معناستبا پديدارها  ارتباطي عين در  واژه اينكه اماناميده؛ 
تصورات) اعيان باشند، بلكه تا آنجا كه فقط يك عين  به مثابه ي(كه پديدارها 

تر. تا آنجا كه پديدارها، عميق تحقيق  قابلرا مشخص سازند ـ امري است 

(B ٢٣٤) 

(B ���) 

(A ���) 
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آگاهي باشند، در اين حال از  متعلقاتزمان  رات، همتصو به مثابه يفقط   
متمايز  وجهخيال به هيچ  قوه يادراك ساده، يعني از پذيرش در تركيب 

در  متواليبه طور   هميشهپديدارها  كثرتبايد گفت:  شوند؛ و بنابراين مي نمي
هيچ كس  آن وقتبودند،  نفسه مي في ءشود. اگر پديدارها اشيا مي توليدذهن 
تصورات چگونه در  كثرتتوانست از توالي تصورات ارزيابي كند كه  نمي
 اينكهشده است. زيرا سر و كار ما فقط با تصورات ما است؛ اما  مرتبطعين 
(بدون توجه به تصوراتي كه به آن اشندتوانند ب مي چگونه في نفسه ءاشيا

ا است. شناخت م قلمرواز  خارج كلاَگذارند)،  بر ما تأثير مي ءوسيله اشيا
با اين همه چون تنها  امانفسه نيستند،  في ءكه پديدارها اشياحتي اگر ، حال

توانند براي شناخت به ما داده شوند، من بايد نشان  ند كه ميهست چيزهايي
شود،  خود پديدارها حادث مي كثرتدهم كه در زمان چگونه همبستگي بر 

متوالي است. براي  هميشهدر ادراك ساده  كثرتكه تصور اين  آن وقتهم 
من ايستاده است،  برابردر پديدار يك خانه كه در  كثرتي  مثال، ادراك ساده

نيز  في نفسهاين خانه  كثرتپرسش اين است كه: آيا خود  حالمتوالي است. 
 اماكرد. متوالي است؟ و اين چيزي است كه طبعاً هيچ كس اذعان نخواهد 

معناي استعلايي ارتقا تا  عينك آنكه من مفاهيم خود را از ي محضبه  حال
نفسه نيست، بلكه فقط يك پديدار  شيء في وجهدهم، خانه ديگر به هيچ 

، منظور حالاستعلايي آن ناشناخته است؛  متعلقاست، يعني تصوري است كه 
وجود ندارد)  في نفسه كثرت در خود پديدار (كهمن از پرسش زير چيست: 

نجا آنچه در ادراك ساده متوالي قرار دارد، شود؟ در اي مرتبطتواند  چگونه مي
شود؛ اما پديداري كه به من داده شده  تصور در نظر گرفته مي به منزله ي

به كه چيزي نيست جز مجموع كلي اين تصورات، با اين همه حتي اگر است، 
آيد؛ و مفهوم متعلقّ به من، كه من از  همين تصورات به نظر مي متعلق مثابه ي

هماهنگ باشد. چون  اعيانبا آن  بايدكنم،  ك ساده انتزاع ميتصورات ادرا
آساني ملاحظه ه مطابقت شناخت با عين آن عبارت است از حقيقت، پس ب

 صوري حقيقت تجربي  شرايطي مورد بحث فقط  شود كه در اينجا مسئله مي

(B ���) 
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؛ و پديدار، در نسبت متقابل با تصورات ادراك ساده، فقط در باشدتواند مي  
عين ادراك ساده، متفاوت از تصورات ادراك  به مثابه يتواند  مي صورتي

اي باشد كه آن را از هر ادراك ساده ديگر  د، كه تابع قاعدهشوساده، تصور 
را ضروري سازد. آنچه در  كثرتواحد همبستگي  نوعمتمايز كند و يك 

 ، عين است. داردي ضروري ادراك ساده را در خود  پديدار شرط اين قاعده
چيزي رخ دهد، يعني به  اينكهي خود بپردازيم.  بگذاريد به مسئله حال

تواند به  چيزي يا حالتي تبديل يابد كه پيشتر وجود نداشت، فقط هنگامي مي
طور تجربي با حس درك شود كه يك پديدار پيشين وجود داشته باشد، كه 

نبال يك زمان ؛ زيرا يك واقعيت، كه به دمتعين نمي كنداين حالت را در خود 
 ءحالت اشيا نوع  پذيري كه پيش از آن هيچ وجود تهي بيايد، و در نتيجه يك 

تواند به طور ساده درك شود، همچنانكه زمان تهي  وجود نداشته باشد، نمي
ادراك ساده يك  نوع تواند درك شود. بنابراين، هر خود به طور ساده نمي

 اماآيد.  حسي ديگر مي دراكاحسي است كه به دنبال يك  ادراك، يك حادثه
تركيب ادراك ساده وضع به همين روال است، چنانكه در  نوعدر هر چون 

از  طريقاز آن  حادثهام، ادراك ساده من از يك  مورد پديدار خانه نشان داده
شوم كه: اگر من،  ميمتذكر همچنين  اماشود.  ي ديگر متمايز نمي ساده ادراكات

 ادراك، حالت پيشين متعين مي كندرا در خود  در يك پديدار كه يك رخداد
در ادراك ساده، ب فقط  آن وقتحسي را الف بنامم و حالت بعدي را ب، ـ 

تواند به دنبال ب بيايد،  حسي الف نمي ادراك اماتواند بيايد؛  پس از الف مي
بينم كه در  اي را مي من كشتي مثالتواند پيشتر از آن باشد. براي  بلكه فقط مي

  حسي من از موضع پاييني ادراكرود.  حركت آب رودخانه پايين مي جهت
حسي موضع بالايي او در جريان حركت رودخانه  ادراككشتي به دنبال 

 اولي اين پديدار، كشتي  آيد، و اين امر ناممكن است كه در ادراك ساده مي
ر شود. بنابراين، نظم د ادراكدر بالاي جريان آب با حس  بعددر پايين و 
حسي در ادراك ساده، در اينجا معين است و ادراك ساده  ادراكاتتوالي اين 

حسي من در ادراك  ادراكاتپيشينِ خانه،  مثالاست. در  مرتبطبه اين نظم 
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 اماخانه آغاز كنند و در كف خانه پايان پذيرند؛  بالايتوانستند از  ساده، مي  
ز شوند و در بالا پايان توانستند از پايين آغا حسي من همچنين مي ادراكات

شهود تجربي را از راست به چپ يا از  كثرتتوانستم  پذيرند؛ يا همچنين مي
 ادراكاتي اين  چپ به راست نيز به سادگي درك كنم. بنابراين در سلسله

كه اين امر را ضروري سازد كه از كجا  داشتن وجودحسي هيچ نظم معين 
اين  امادهم. ب ربطا به طور تجربي ر كثرتدر ادراك ساده آغاز كنم تا  بايد

 ادراكاتوجود دارد، و نظم  هميشهدهد؛  حسي آنچه رخ مي ادراكقاعده در 
آيند (در ادراك ساده اين پديدار) ضروري  يكديگر مي به دنبالحسي را كه 

 سازد. مي
بايد توالي ذهني ادراك ساده را از توالي  ، من  بنابراين در مورد كنوني

در غير اين صورت توالي ذهني ادراك ساده مشتق سازم؛ زيرا  عيني پديدارها
نامعين خواهد بود، و هيچ پديداري از پديدارهاي ديگر متمايز نخواهد  كلاَ

در  كثرت ارتباطي  توالي ذهني ادراك ساده به تنهايي چيزي را درباره اماشد. 
عيني در نظم  دلخواهانه است. بنابراين توالي كاملاَا ركند، زي نمي اثباتعين 
پديدارها قرار خواهد داشت كه مطابق با آن نظم، ادراك ساده يك چيز  كثرت

ي چيز ديگر  دهد) مطابق با يك قاعده به دنبال ادراك ساده (آنچه رخ مي
توانم  است كه من مي به اين ترتيبآيد. فقط  (آنچه پيشتر رخ داده است) مي

ام  ي ادراك ساده فاً درباره، و نه صرواجد حق شوم ي خود پديدار درباره
آن است كه من  به معنايتوالي مطرح است؛ و اين نوعي بگويم كه: در پديدار 

اين  بهاي ديگر مرتب سازم مگر درست  توانم ادراك ساده را به شيوه نمي
 ند.هست  توالي شكل

آيد بايد مطابق با  مي حادثهپيشتر از يك  به طور كليبنابراين در آنچه 
و به  هميشه حادثهاي، شرط يك قاعده وجود داشته باشد كه اين  دهچنين قاع

توانم در جهت  من نمي اماآيد؛  اي ضروري مطابق با آن شرط پيش مي شيوه
ي  وسيلهه آيد (ب مي اولبه عقب بروم و آن چيزي را كه  حادثهعكس از 

ي  هي زماني بعدي به نقط ادراك ساده) تعيين كنم. زيرا هيچ پديدار از نقطه
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شود به چيزي كه پيشتر  با اين همه مربوط مي اماگردد؛  زماني قبلي باز نمي 
عكس ، در يك زمان داده شده، پيشرفت به سوي زمان بعدي بر آمده است؛ 

آيد، پس  چيزي هست كه بعداً مي هنوز، چون بنا براين معين، ضروري است. 
آمده است مرتبط كه پيشتر  رورتاً چيز بعدي را به چيزي ديگريمن بايد ض

اي ضروري، به دنبال آن چيز قبلي  اي، يعني به شيوه سازم، كه مطابق با قاعده
، دلالتي است مطمئن بر يك شروطامر م به مثابه ي، حادثهآيد؛ چنانكه  مي

 كند. را تعيين مي حادثهشرط؛ شرطي كه 
 حادثههيچ چيزي نبايد كه اين  حادثهفرض كنيم كه پيشتر از يك  حال

توالي  نوع هراز آن چيز مقدم ناشي شود؛ در اين حال  بايداي  با قاعده قمطاب
خواهد بود، يعني صرفاً  موجودحسي فقط و منحصراً در ادراك ساده  ادراك

هرگز به طور عيني معين نخواهد گشت كه  از آن طريق اماذهني خواهد بود؛ 
م يك امر بعدي. امر قبلي باشد و كدا دحسي، واقعاً كدام يك باي ادراكاتدر 

ما فقط يك بازي تصورات را خواهيم داشت كه به هيچ عيني  به اين ترتيب
ما هرگز يك پديدار، به لحاظ   حسي ادراك طريقمربوط نخواهد شد، يعني از 

در ادراك نفساني . زيرا توالي شدنسبت زماني، از پديدار ديگر متمايز نخواهد 
نخواهد  موجودهيچ چيز در پديدار يكنواخت خواهد بود، و بنابراين  هميشه

 به مثابه ييك توالي معين  طريقآن ود كه توالي را معين كند، چنانكه از ب
به كه: در پديدار دو حالت  ويمگبتوانم  من نمي بنابراينعين ضروري شود. 

: يك ادراك ساده به دنبال يك ادراك اينكهآيند، بلكه فقط  يكديگر مي دنبال
؛ اما اين امر صرفاً چيزي ذهني است و هيچ عيني را تعيين آيد ي ديگر مي ساده
تواند مي معتبر ن نوعي عينبراي شناخت  وجهكند، و در نتيجه به هيچ  نمي

 در پديدار). حتيد (نه اشب
پيش  از هميشه آن وقتدهد،  بنابراين اگر تجربه كنيم كه چيزي رخ مي

اي  ن چيز مطابق با قاعدهگيريم كه امري مقدم بر آن وجود دارد كه آ فرض مي
كه  ويمگبتوانم مي ي عين ن آيد. زيرا بدون اين، من درباره به دنبال آن امر مي

يك قاعده  طريقآيد، زيرا توالي صرف در ادراك ساده من، اگر از  مي به دنبال
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دهد كه توالي را در عين  با يك امر قبلي معين نشود، به من حق نمي ارتباطدر   
ين، من تركيب ذهني (ادراك ساده) خود را هميشه با توجه فرض كنم. بنابرا

اي كه مطابق با آن  كنم ـ قاعده به يك قاعده به تركيب عيني تبديل مي
ي حالت پيشين  وسيلهه دهند، ب چنانكه رخ مييعني پديدارها در توالي خود، 

دهد، خود فقط و منحصراً بر  ي چيزي كه رخ مي شوند؛ و، تجربه معين مي
 اين فرض قبلي ممكن است. اساس

در  هميشهي ملاحظاتي كه  كه اين امر همه به نظر مي رسدچنين  البته
؛ مطابق با اين بر عكس مي كنداند، را  ما مطرح شده فاهمهكاربرد  حين

هاي مطابق با حس درك شده و مقايسه  توالي طريقملاحظات ما فقط از 
 اييهنماآمده است كه ر قبلاَهاي به دنبال پديدار حوادثي كهي بسياري از  شده
معين  حوادثياي را كشف كنيم، كه مطابق با آن قاعده،  ايم تا قاعده شده

ي اين جريان است  وسيلهه ب ابتداآيند؛ و  به دنبال پديدارهايي معين مي هميشه
مفهوم  اماتا مفهوم علت را براي خود تشكيل دهيم.  پيداكرده ايمكه ما انگيزه 

دهد،  اي را كه تشكيل مي صرفاً تجربي خواهد بود، و قاعده بنااين مبر علت 
يكسان مانند خود تجربه،  طور دهد علتي دارد، به هر آنچه رخ مي اينكهيعني 

 شدعرضي خواهد بود: در نتيجه، كليت و ضرورت قاعده فقط واهي خواهند 
، بلكه اعتبار كلي حقيقي نخواهند داشت، زيرا پيشين نخواهند بود نوع  و هيچ

در اينجا وضع مانند ديگر  امااستقراء قرار خواهند داشت.  مبنايفقط بر 
 دليلمكان و زمان) است، كه ما تنها به آن  مثالتصورات محض پيشين (براي 

، كه خودمان كنيم خارجتوانيم  از تجربه مي واضحمفاهيم  به مثابه يآنها را 
 وجودي آنها به  وسيلهه ب ابتدا ؛ و خود تجربه راگذاشته ايمآنها را در تجربه 

را حوادث ي  منطقي اين تصورِ يك قاعده كه سلسله وضوحايم. البته  آورده
ممكن است  آن وقتيك مفهوم علت، فقط  متعلق به مثابه يكند،  تعيين مي

 به مثابه يدر تصديقِ اين قاعده  اماكه ما آن را در تجربه بكار گرفته باشيم؛ 
خود تجربه بوده  مبنادارها در زمان، با اين همه شرط وحدت تركيبي پدي

 از تجربه آمده است. قبلاست، و به اين ترتيب، امر پيشين 
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ي نشان دهيم كه ما خود هرگز در مثالما است تا با  وظيفه ي حال 
وجود  قبلاَرا، يعني رخ دادن چيزي كه  حادثهتجربه توالي را (توالي يك 
ادراك ساده و اين توالي را از توالي ذهني دهيم،  نداشت) به عين نسبت نمي

گذاشته شده  اساساي در  يم، مگر به اين شرط كه قاعدهكن  خود متمايز نمي
حسي مشاهده كنيم ادراكات باشد كه ما را ملزم سازد، بيشتر اين نظم را در 

اين الزام واقعاً همان است كه تصور يك توالي را  در واقعتا يك نظم ديگر را؛ 
 سازد. ممكن مي ابتدا، در عين

اين  اماتوانيم از آنها آگاه نيز بشويم.  ما خود تصوراتي داريم كه مي
و هر قدر هم دقيق و معين باشد، كه بخواهيم،  وسيعآگاهي هر قدر هم 

ند در اين يا هست هميشه فقط تصوراتند، يعني تعينات دروني ذهن ما اتتصور
كنيم، يا  اي اين تصورات عين وضع ميبه چه دليل ما بر حالآن نسبت زماني. 

واقعيت عيني  نوعي،  كيفيات به مثابه يفراتر از واقعيت ذهني اين تصورات، 
تواند با  شويم؟ معناي عيني نمي دانم چگونه است، قائل مي نيز، كه من نمي

اطلاق كند) تشكيل  عينيك تصور ديگر (از چيزي كه انسان مايل است آن را 
شود كه: اين  پرسيده مي دوبارهدر غير اين صورت اين پرسش شده باشد؛ زيرا 

بر معناي ذهني، كه  علاوهشود، و  مي خارجتصور اخير دوباره چگونه از خود 
يابد؟ اگر  تعيين حالت ذهن متعلق به او است، معناي عيني نيز مي به مثابه ي

 ديدماهيتي جتصورات ما  متعلقبا يك  ارتباطتحقيق كنيم كه چه چيزي به 
 آن وقتكند،  كسب مي شكوه يچه  طريقدهد، و تصورات ما از آن  ارائه مي
كند مگر آنكه همبستگي  كاري ديگر نمي ارتباطكه اين  فهميدخواهيم 

اي  گرداند و آنها را تابع قاعده اي معين ضروري مي تصورات را به شيوه
شود،  مي عكس ، اگر به تصورات ما معناي عيني اعطابر  اينكهسازد؛ و  مي

نظم معين در نسبت زماني تصورات ما  نوعيفقط به اين دليل است كه 
 ضروري است.

آيند.  توالي ميم هميشه به طورتصورات  كثرتدر تركيب پديدارها 
توالي كه اين  طريقر نخواهد شد؛ زيرا از ياز اين توالي هيچ عين تصو حال
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متمايز نخواهد ديگر  ادراكات ساده، هيچ چيز،از چيزي  ك است در همهمشتر  
درك كنم، يا از پيش فرض كنم، كه  به طور حسيآنكه من  محضبه  اماشد. 

با حالت قبلي وجود دارد كه تصور مطابق با يك  ي ارتباط در اين توالي 
به مثابه ، يا حادثه به مثابه يچيزي را  آن وقتشود، ـ  قاعده از آن نتيجه مي

شناسم كه بايد آن را در  را مي عينييعني م؛ كني دهد، تصور مي آنچه رخ مي ي
ان قرار دهم، كه مطابق با حالتي كه پيش از اين آمده ميك موضع معين ز

. بنابراين اگر من با حس شوداعطا نمي تواند اي ديگر به او  است، به شيوه
 متعيندر اين تصور اين امر  اولي  دهد، در وهله درك كنم كه چيزي رخ مي

پيشتر وجود داشته باشد؛ زيرا پديدار، نسبت زماني  بايدي شده است كه: چيز
يابد كه پيشتر وجود داشته است؛ يعني پس از  خود را درست با آن چيزي مي
اين  اماكند.  نبود، وجود پيدا مي موجود حادثهيك زمان مقدم كه در آن اين 

 تواند به موضع زماني معين خود را در اين نسبت فقط در صورتي مي حادثه
اين  اساسدست آورد كه چيزي در حالت قبلي در پيش فرض شود كه بر آن 

آيد  از اينجا برمي بعداَشود:  ، يعني مطابق با يك قاعده، نتيجه ميهميشه حادثه
دهد پيش  م و آنچه را كه رخ ميكن توانم سلسله را بر عكس  ، من نميابتداكه 

، اگر حالت قبلي وضع نكهايشود: دوم  مي نتيجهاز چيزي قرار دهم كه از آن 
ناپذير و ضروري به دنبال آن   اي اجتناب معين به شيوه حادثه يشود، اين 

آيد كه: در تصورات ما نظمي وجود دارد كه در آن  آيد. از اينجا چنين برمي مي
به كند به يك حالت قبلي،  حال كنوني (تا آنجا كه واقع شده باشد)، اشاره مي

ي داده شده؛ ـ متضايفي كه البته هنوز نامعين  واقعهيك متضايف اين  منزله ي
توالي  به مثابه يبا اين همه به شكلي تعيين كننده به اين واقعه،  امااست 

ي زماني متصل  گردد و واقعه را ضرورتاً با خود در رشته خود، مربوط مي
 سازد. مي

اگر اين يك قانون ضروري حسيات ما و در نتيجه يك شرط  حال
حسي باشد كه: زمان قبلي ضرورتاً زمان بعدي را  ادراكاتي  مهه  صوري

توانم به زمان بعدي برسم مگر از  كند (زيرا من از راهي ديگر نمي تعيين مي
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اين همچنين يك قانون ناگزير تصور تجربي  آن وقتزمان قبلي)،  طريق 
وجود را در زمان  نوع ي زماني است كه پديدارهاي زمان گذشته هر رشته

مي اي ديگر ن به شيوه حوادث به مثابه ياينها  اينكهكنند، و  ده تعيين ميآين
مگر تا آنجا كه زمان گذشته، وجود اينها را در زمان  ندريگصورت بتوانند 

اي معين سازد. زيرا فقط در پديدارها است كه  تعيين كند، يعني مطابق با قاعده
 به طور تجربي بشناسيم.ها  زمانتوانيم اين پيوستار را در ارتباط  ما مي

كاري را كه  اولينتجربه و امكان آن، تعلق دارد، و نوع به هر فاهمه 
كند، بلكه  واضحرا  اعيان ردهد اين نيست كه: تصو در اينجا انجام مي فاهمه

 طريق، اين از آن حالرا اساساً ممكن گرداند.  اعياناين است كه: تصور يك 
كند؛  بر پديدارها و وجود آنها تحميل مي نظم زماني را فاهمهدهد كه  رخ مي

با  ارتباطبه هر يك از پديدارها، به مثابه نتيجه، در  فاهمهكه  به اين ترتيب
دهد كه به نحو پيشين در زمان  پديدارهاي قبلي، موضعي را اختصاص مي

تعيين شده است؛ بدون اين موضع، پديدارها با خود زمان هماهنگي نخواهند 
 حالكند.  خود به نحو پيشين موضع تعيين مي اجزاءي  مهداشت كه براي ه

تواند از نسبت پديدارها به زمان مطلق گرفته شود (زيرا  اين تعيين موضع نمي
بايد خود  عكس ، پديدارها بر حسي نيست)؛ بلكه  ادراك متعلقزمان مطلق 

 مواضع يكديگر را در زمان تعيين كنند و اين مواضع را در نظم زماني ضروري
اي  شود، بايد مطابق با قاعده آيد، يا واقع مي سازند؛ يعني آنچه به دنبال مي

به اين شده بود؛  متعينعمومي به دنبال آن چيزي بيايد كه در حالت قبلي 
، دقيقاً همان فاهمهي  شود كه به واسطه اي از پديدارها ايجاد مي سلسله ترتيب

 توليدحسي ممكن را  تادراكاي  نظم و همان ارتباط هميشگي در سلسله
سازد كه در صورت شهود دروني (زمان)، ـ كه در آن  كند و ضروري مي مي
 پيدامواضع خود را داشته باشند ـ به نحو پيشين  بايدحسي  ادراكاتي  همه
 شود.  مي

حسي است كه به يك  ادراكدهد، يك  چيزي رخ مي اينكهبنابراين، 
شود كه من  ن وسيله واقعي ميه آ؛ اين تجربه باستتعلق متجربه ممكن 
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 به منزله يمتعين و در نتيجه  به منزله يبا موضع آن در زمان  مطابقپديدار را   
 هميشهحسي  ادراكات، كه مطابق با يك قاعده در ارتباط با ببينميك عين 

شود. اين قاعده، اما، كه به آن وسيله چيزي مطابق با توالي زماني  پيداتواند  مي
 تحتدهد، شرطي وجود دارد كه  ن است: در آنچه پيشتر رخ ميتعيين شود اي

آيد. بنابراين اصل  ) پيش مييضروربه طور  (يعني  هميشه حادثهآن شرط، 
ي ممكن است،  تجربه مبناي (principle of sufficinent) كافي جهت
با نسبت پديدارها در توالي  ارتباطشناخت عيني پديدارها در  مبناييعني 

 ن است. رديفي زما
 نوععوامل زير قرار دارد. هر  اساسبرهان اين گزاره منحصراً بر  اما

است؛ و اين  كثرتخيال، داراي تركيب  قوه ي طريقشناخت تجربي، از 
در آن به دنبال همديگر  هميشهمتوالي است، يعني تصورات  هميشهتركيب 

پيشتر آمده  يدبا(يعني آنچه  خيال به لحاظ نظم قوه يتوالي در  اماآيند.  مي
ي  معين نيست، و سلسله وجهبعداً پيش آيد) به هيچ  بايدباشد و آنچه 

و هم  باشد پسروندهتواند  آيند هم مي تصوراتي كه به دنبال همديگر مي
 كثرتي  پيشرونده. اما اگر اين تركيب، يك تركيب ادراك ساده (ادراك ساده

تر  معين است، يا دقيقنظم در عين  آن وقتيك پديدار داده شده) باشد، 
است كه عين را معين  موجود، در آن يك نظم تركيبي متوالي حرف بزنيم

رخ دهد، كه اگر وضع  بايدكند؛ مطابق با اين نظم، چيزي ضرورتاً پيشتر  مي
 ادراكباشد  قرارĤيد. پس اگر آن بيشود، چيز ديگري بايد ضرورتاً به دنبال 

، يعني چيزي كه واقعاً رخ تعين كندمرا در خود  حادثهحسي من شناخت يك 
فكر بايد آن شناخت يك حكم تجربي باشد كه در آن انسان  آن وقتدهد،  مي

اين توالي يك پديدار ديگر را  اينكهكه توالي معين شده است، يعني  مي كند
از آن ضرورتاً، يا مطابق با  حادثهكند كه اين  پيش فرض مي ازمطابق با زمان 

شود. در غير اين صورت اگر من امر قبلي را وضع كنم،  مي يك قاعده، نتيجه
يك  به مثابه يبايد  آن را فقط مي آن وقتضرورتاً از آن ناشي نشود،  حادثهو 

 به مثابه يبازي ذهني خيالات خود تلقي كنم، و اگر در اين جريان چيزي را 

(B ���) 

 

(A ���) 



                                                                                                                            275  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابراين بايد آن را يك رؤياي محض بنامم. بن آن وقتم، كنعين بر خود متصور  
حسي ممكن)؛ ـ كه مطابق با آن نسبت،  ادراكات به مثابه ينسبت پديدارها (

ي امري قبلي ضرورتاً و مطابق با  وسيلهه دهد) ب وجود امر بعدي (كه رخ مي
نسبت علت به معلول، ـ عبارت  بنابراينشود، و  يك قاعده در زمان معين مي

 ادراكاتي  با سلسله تباطاراست از شرط اعتبار عيني احكام تجربي ما، در 
شرط تجربه.  به اين ترتيبحسي، و در نتيجه شرط حقيقت تجربي آنها، و 

 متعلقاتي  اصل نسبت عليّ در توالي پديدارها همچنين پيش از همهبنابراين 
توالي) معتبر است، زيرا اين اصل، خود، بنياد امكان  شرايط تحتتجربه (

 اي است. چنين تجربه
بايد از ميان برداشته  شود كه  ا باز تأمل و ترديدي مطرح ميدر اينج اما

ي ما محدود است به توالي  عليّ در پديدارها در ضابطه ارتباطي  شود. گزاره
كه در جريان كاربرد خود، اين گزاره همچنين  آن وقترديفي پديدارها؛ هم 

زمان  متوانند ه شود؛ چنانكه علت و معلول مي به باهمي پديدارها مربوط مي
گرمي در يك اتاق كه در هواي آزاد وجود  مثالوجود داشته باشند. براي 

مي و بخاري روشني را  نگاه مي كنمخود  اطرافعلت به  به دنبالندارد. من 
علت، با معلول آن، يعني گرمي اتاق، با هم  به مثابه ياين بخاري،  حال. بينم

يچ توالي رديفي در ميان علت وجود دارند؛ بنابراين در اينجا به لحاظ زمان ه
زمان هستند، و با اين همه،  و معلول وجود ندارد، بلكه علت و معلول هم

علل مؤثر در طبيعت با معلولهاي  قسمتقانون همچنان معتبر است. بزرگترين 
آيد  زمان است و توالي زماني معلولها فقط به اين ترتيب بوجود مي خود هم

معلول  امال خود را در يك لحظه بوجود آورد. تواند تمامي معلو كه علت نمي
زمان  هم هميشهپذيرد، با عليت علت خود  مي وجود ابتدااي كه  در لحظه

 وجوداي پيش قطع شده بود، معلول هرگز  است، زيرا اگر بودنِ علت لحظه
خوبي توجه داشت كه منظور، نظم زمان است، نه ه . در اينجا بايد بيافت نمي

اگر زمان نگذشته باشد. زمان در ميان  حتيماند  باقي مي گذشت زمان؛ نسبت
رونده باشد (و  بينتواند از  عليت يك علت، و معلولِ بدون واسطه آن، مي
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با اين همه نسبت علت  امازمان باشند)،  توانند هم بنابراين علت و معلول مي  
را كه  لولهماند. اگر من يك گ پذير باقي مي  نبه معلول در زمان همچنان تعي

به منزله روي بالشي پر و نرم قرار گرفته و در آن گودي كوچكي ايجاد كرده، 
با اين همه  امازمان است.  علت با معلول خود هم آن وقت، نگاه كنمعلت  ي

م. زيرا كن آن دو، متمايز مي يپويا ارتباطي نسبت زماني  وسيلهه من آن دو را ب
صاف قبلي بالش يك  شكلدر  آن وقترا روي بالش بگذارم،  گلولهاگر 

 اي داشته باشد (كه علت آن براي اگر بالش، گودي اماشود؛  گودي ايجادي مي
 توان از آن يك گوي سربي را نتيجه گرفت. معلوم نباشد)، نمي ما

بنابراين توالي زماني در حقيقت تنها معيار تجربي معلول است در 
رار دارد. ليوان علت آن است با عليت يك علت، كه مقدم بر معلول ق ارتباط

زمان  هر دو پديدار همحتي اگر رود،  كه آب از سطح افقي خود بالاتر مي
آنكه من با ليوان مقداري آب از يك ظرف بزرگتر  محضوجود دارند. زيرا به 

آب در ظرف  سطحشود، يعني تغيير حالت  اي حاصل مي بردارم، نتيجه
 گيرد. خود مي بزرگتر، به حالت مقعر كه در ليوان به

ه برد، و مفهوم عمل، به مفهوم نيرو، و ب اين عليت به مفهوم عمل راه مي
چون وظيفه انتقادي من منحصراً مربوط است  حالوسيله به مفهوم جوهر.  آن

هاي شناخت تركيبي پيشين، و بنابراين نبايد با تجربه و تحليل  به سرچشمه
گردد، اين  رش) مفاهيم مربوط ميرفاً به توضيح (نه به گستصآميخته شود، كه 

ي عقل محض موكول  است كه من شرح مفصل مفاهيم را به يك دستگاه آينده
چنين تحليلي به ميزان وسيع، خود ديگر در كتابهاي درسي  در واقعكنم:  مي

معيار تجربي جوهر را،  اماشود.  ميپيدا موضوعات نيز  نوعي اين  شناخته شده
تر خود را  ي عمل بهتر و آسان وسيلهه رسد كه ب ر ميـ تا آنجا كه جوهر به نظ

 گذارم.ب كنارتوانم  ي جوهر پديدار، ـ نمي وسيلهه آشكار سازد تا ب
باشند، جوهر نيز  موجودآنجا كه عمل، و در نتيجه فعاليت و نيرو 

ي پر ثمر پديدارها بايد فقط در جوهر  و جايگاه آن سرچشمهوجود دارد، 
اگر بخواهيم شرح دهيم كه منظور  اما؛ خوباست  يحرفجستجو شود. اين 
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 آن وقت، و در آن از اين دور باطل بخواهيم پرهيز كنيم، چيست  ما از جوهر 
 مستقيمعمل  اساستوان بر   . چگونه مينيستچندان آسان  جواب دادن

ي جوهر  و ويژه ذاتيرا نيز نتيجه گرفت كه با اين همه ويژگي  عملجوهر 
ايم، تجربه و  مطابق با آنچه پيش از اين گفته اما) است؟ اردپدي به منزله ي(

ي معمول  كه مطابق با شيوهحتي اگر ندارد؛  زيادي زحمتتحليل اين پرسش 
قابل با مفاهيم خود صرفاً تحليلي رفتار كنيم) اين پرسش به كلي  اينكه(يعني 

معلول نسبت ذهني عليت با  به معنايخود  عمل. نخواهد بودتجزيه و تحليل 
شود وجود دارد، و در  معلول در امري كه واقع مي نوعچون هر  حالاست. 

سازد، ـ  نتيجه در امر متغير وجود دارد كه زمان را مطابق با توالي مشخص مي
است،  اتي متغير همه محلامر متغير، جوهر است، كه  آخرينپس، ذهن 

 نوعهر  نايمبهميشه  اعماليعني جوهر است. زيرا مطابق با اصل عليت، 
توانند در ذهني قرار داشته باشند كه  ند، و بنابراين نميهستن تغيير پديدارها
ديگر و يك ذهن ديگر واجب  اعمالكند؛ زيرا اگر چنين باشد  خود تغيير مي

به ، عملبه اين دليل است كه  حالخواهند بود تا اين تغيير را تعيين كنند. 
آنكه  كند، بي مي اثباتيك ذهن را  يك معيار تجربي كامل، جوهريت مثابه ي
ه سحسي مقاي ادراكات طريقاز  ابتدابوده باشد كه من جوهر آن را  ضروري

توانست با جامعيتي  نمي به اين طريقبر آن، اين امر  علاوهشده جستجو كنم؛ 
 اينكهو كليت دقيقِ مفهوم ضروري است. زيرا  عظمتانجام گيرد كه براي 

ي  تواند (در حيطه و نابودي خود نمي وجود نوععليت هر  اولينذهن 
ي قياسي مطمئن است كه به  هجپذيرد و نابود شود، يك نتيب وجودپديدارها) 

به مثابه ضرورت تجربي و جوهر در وجود، و در نتيجه به مفهوم يك جوهر 
 .مي رسدپديدار  ي

محض بدون توجه به آنچه  وجوددهد،  هنگامي كه چيزي رخ مي
تحقيق است. گذر از عدم يك  موضوعنفسه يك  يرد، خود فيپذ مي وجود

به فرض آنكه اين حالت همچنين هيچ كيفيتي در  حتيحالت به اين حالت، 
، وجود، به تنهايي مستلزم تحقيق است. اين نداشته باشدپديدار را در خود 
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نشان داده شده است، به جوهر مربوط  ]اول: قياس [ي الف  چنانكه در شماره  
شود.  پذيرد)، بلكه به حالت جوهر مربوط مي نمي وجودود (زيرا جوهر ش نمي

به مثابه  تولداز هيچ. اگر اين  تولد، صرفاً تغيير است، و نه يك وجودپس اين 
مي  آفرينش نامِ آن وقتملاحظه شود،  غريبمعلول يك علت  ي

؛ شود در شمار پديدارها پذيرفته حادثه به مثابه يتواند  آفرينش نميگيرد،اما
؛ با اين همه، اگر كردفقط امكان آن، وحدت تجربه را نابود خواهد  حتيزيرا 

به نفسه و  في ءاشيا به مثابه يها، بلكه  ارپديد به مثابه يرا نه  ءي اشيا من همه
 كه جوهرهاحتي اگر  ءاشيا آن وقت، نگاه كنممحض  فاهمه متعلقات مثابه ي
وابسته به يك علت  به منزله يانند تو از نظرگاه وجود خود مي اما، هستند
را ايجاب   ديگري از معناي واژه انواعبكلي  بعداَشوند؛ اما اين امر  ديدهبيگانه 

ممكن تجربه، مناسب  متعلقات به مثابه يخواهد كرد، و براي پديدارها 
 نخواهد بود.
در اساس چگونه چيزي بتواند تغيير كند، يعني چگونه  اينكه، حال
ي زماني، يك حالت متقابل  كه به دنبال يك حالت در يك نقطه ممكن باشد

ي زماني ديگر بتواند بيايد: ـ در اين باره ما به نحو پيشين كوچكترين  در نقطه
مفهومي نداريم. در اين باره به شناسايي نيروهاي واقعي نياز است كه فقط 

ا به عبارت ، يمحركنيروهاي شناسايي  مثالتواند تجربي داده شود؛ براي  مي
) كه بر اين نيروها حركات به مثابه يپديدارهاي متوالي معين (خت ، شنامشابه

آن شرط، تغيير تحت صورت هر يك تغيير، شرطي كه فقط  امادلالت دارند. 
محتواي آن  حالتواند عملي شود ( يك حالت ديگر ميوجود  به مثابه ي

در نتيجه توالي هد باشد)، خوا يابد هر چه مي تغيير، يعني حالتي كه تغيير مي
تواند همچنان مطابق با قانون عليت و مطابق با  ) ميحادثهخود حالات (

 *سي شود.رزمان، به نحو پيشين بر شرايط

                                                           
ي  اي اضافت ها به طور كلي، بلكه درباره ي تغيير پاره ت كه: من نه دربارهبه خوبي توجه داشـ بايد  *

تغيير حالت حرف مي زنم. بنابراين اگر يك جسم، يكنواخت حركت كند، حالت خود (حركت) را به 
 دهد. دهد؛ اما اگر حركت خود را تند يا كند سازد، حالت خود را تغيير مي هيچ وجه تغيير نمي
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ي  نقطه آن وقت، bكند به حالت  عبور aيك جوهر از حالت اگر  
شود، و به دنبال آن  ي زماني حالت اول متمايز مي زماني حالت دوم از نقطه

 اولواقعيت (در پديدار) از حالت  به منزله يآيد. به همچنين، حالت دوم  مي
از صفر، متمايز  bكه در آن، اين واقعيت حالت دوم وجود نداشت، مانند 

 كميت اساسفقط بر  aخود را از حالت  bهمچنين اگر حالت شود. يعني  مي
چيزي  است. و اين b – aپذيري  وجود تغيير، يك  آن وقتمتمايز سازد، 

 مساويبا آن، اين حالت  ارتباطاست كه در حالت پيشين وجود نداشت، و در 
 است با صفر.

ء از يك  شود كه: چگونه يك شي بنابراين در اينجا پرسشي مطرح مي
دو لحظه، هميشه زماني  بين؟ در bكند به يك حالت ديگر،  مي عبور aحالت 

است  موجودتمايز  ميشههدو حالت در اين دو لحظه،  بينوجود دارد و در 
تاي پديدارها هميشه همچنان كمياجزاءي  ت دارد (زيرا همهكه يك كمي  

از يك حالت به حالت ديگر در زماني صورت  عبور نوعند). بنابراين هر سته
لحظه  اولينشده است، كه از آن دو لحظه،  متعيندو لحظه  بينگيرد كه در  مي

شود، و دومين لحظه،  مي شروعء  لت، شيكند كه از آن حا حالتي را تعيين مي
 اترسد. بنابراين هر دوي اين لحظ حالتي را كه در آن، اين شيء فرا مي

در  بينابينيند، و در نتيجه مرزهاي زماني حالات هست مرزهاي زماني يك تغيير
، به بينابينيحالات   مرزهاي زماني به مثابه يند، و بنابراين، هست  دو حالت بين

، كه در كل زمان كه اين  دارد ، هر تغييري علتيحالتعلق دارند.  كل تغيير
، اين علت، تغيير بنابراينكند.  مي اثباتآيد، عليت خود را  تغيير در آن پيش مي

سازد، بلكه طي  خود را ناگهان (يعني در يك بار يا در يك لحظه) عملي نمي
تا  aي آغازين  كند؛ به قسمي كه همچنانكه زمان از لحظه زماني چنين مي

نيز از  (b – a)شود، موازي آن، كميت واقعيت  زياد مي bكامل شدن آن در 
 متعيني آخر  ي اول و لحظه لحظه بيني درجات كوچكتري كه در  همه طريق
 مرتبطي يك عمل  وسيلهه تغيير فقط ب نوعشود. بنابراين هر  مي توليداند،  شده

شود.  باشد، يك عامل ناميده ميعليت ممكن است، كه تا آنجا كه يكنواخت 
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 به مثابه يي عوامل  وسيلهه شود، بلكه ب تغيير از اين عوامل تشكيل نمي  
 گردد. مي توليدشان  معلول

آن چنين است  مبنايتغيير، كه  نوعاين است قانون پيوستاري هر  حال
پديدار در زمان، از اجزاء تشكيل نشده است كه  حتيكه: نه زمان و نه 

ء در جريان تغيير آن  : با اين همه حالت شياينكهن اجزاء باشند، و كوچكتري
كند. هيچ  مي عبورعناصر به يك حالت دوم  به مثابه ي اجزاءي اين  از همه

نيست كه كوچكترين تفاوت باشد،  موجودتفاوت امر واقعي در پديدار 
؛ و ها تفاوتي كه كوچكترين تفاوت باشد وجود ندارد چنانكه در كميت زمان

واقعيت ـ كه در آن حالت،  اولواقعيت، از حالت  جديدحالت  به اين ترتيب
ناپذير همان  ي درجات پايان نبود ـ با گذشتن از همهموجود اين حالت 

ند از تفاوت هست كوچكتر رفته واقعيت كه تفاوتهاي آنها از يكديگر روي هم
 كند. ، رشد ميaصفر و  بين

، در اينجا به ما دارديعت چه سودي اين گزاره در پژوهش طب اينكه
كند كه: چگونه چنين  ايجاب مي كاملاَما را  آزمايشاين امر  امامربوط نيست. 

، كاملاً گسترش دهد اررسد شناخت ما را از طبيعت بسي اي كه به نظر مي گزاره
كه اين گزاره واقعي و  است آشكاراگر چه  حتيبه نحوه پيشين ممكن است؟ 

تواند اين پرسش كه چگونه ممكن بوده  ابراين، انسان ميصحيح است، و بن
ه ي گسترش شناخت ما ب به هر شكل، درباره اما. بدانداست، را منتفي شده 

شوند كه: اين  مي پيدا مختلفي  پايه ادعاهاي بي آنقدري عقل محض،  وسيله
مشكوك  هميشهاصلي كلي فرض شود كه در اين زمينه  به مثابه يبايد 
 حتيود و بدون مداركي كه بتوانند يك استنتاج دقيق را عملي سازند، بايد ب مي
روشنترين برهان جزمي هيچ چيزي از اين دست را باور نكرد و اساس بر 

 نپذيرفت.
حسي چيزي  ادراكپيشرفت نوع شناخت تجربي و هر ازدياد نوع هر

در زمان؛  فتپيشر نوعينيست مگر يك گسترش تعيين حس دروني، يعني 
خواهند باشند: خواه پديدارها، خواه شهود محض  هر چه مي موضوعات حال

(B ���) 

(A ���) 

(B ���) 

(A ���) 
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ي چيزي  وسيلهه ب في نفسهكند، و  در زمان همه چيز را تعيين مي فتاين پيشر 
ي  وسيلهه فقط در زمان و ب فتي اين پيشراجزاءشود، يعني  ديگر تعيين نمي

د. به اين دليل، شون مقدم بر اين تركيب داده نمي اما، وجود دارندتركيب زمان 
آيد، يك تعيين  مي به دنبالحسي به آنچه كه در زمان  ادراكدر  عبور نوعهر 

حسي؛ و چون اين تعيين زمان هميشه و  ادراكاين  طريق توليدزماني است از 
به مثابه حسي نيز  ادراكيك  توليدت است، ي خود يك كمياجزاءي  در همه

يك از آنها كوچكترين درجه  ي درجات كه هيچ همه طريقيك كميت از  ي
از اينجا اين  حالرود  ي معين آن پيش مي نيست، از صفر به بالا تا درجه

شود كه يك قانون تغييرات، به لحاظ صورتشان، را به نحو  امكان آشكار مي
نگريم، كه شرط  ي خود را پيش مي پيشين بشناسيم. ما فقط ادراك ساده

دارد، در  قرارار داده شده در ما پديد نوعصوري آن، چون پيشتر از هر 
 .شودحقيقت بايد بتواند به نحو پيشين شناخته 

بنابراين، دقيقاً، به همان شكل كه زمان شرط حسي پيشين امكان يك 
نيز  فاهمه، متعين مي كندامر موجود را به امر بعدي در خود  مرتبط فتپيشر

شين امكان يك ي وحدت ادراك نفساني، عبارت است از شرط پي به واسطه
ي  سلسله طريقي مواضع براي پديدارها در اين زمان، از  ي همه مرتبطتعيين 

علل و معلولها كه طي آنها علل بناگزير وجود معلولها را به دنبال خويش 
هاي زماني را براي هر زمان،  وسيله شناخت تجربي نسبت ه آنكشند و ب مي

 سازند. ميمعتبر و در نتيجه به طور عيني معتبر  )(كلا

(A ���) 
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 پ  
 قياس سوم

 (ويرايش اول) اصل مشاركت
 اصل همزماني، مطابق با قانون مبادله يا مشاركت

 
و  اممباشند، در مشاركت ت موجودزمان  جوهرها، تا آنجا كه هم  ي همه

 (ويرايش اول)ين يكديگر) قرار دارند.اب(يعني مبادله م كمال
 

مكان حسي درك شوند،  زمان در ي جوهرها، تا آنجا كه بتوانند هم همه
 (ويرايش دوم)قرار دارند. تمام و كمالي  در مبادله
 

 برهان
حسي يكي از آنها متقابلاً  ادراكاند اگر در شهود تجربي،  اشيا همزمان«

  زماني سلسله يĤيد (امري كه در بيحسي يكي ديگر  ادراكبتواند به دنبال 
به اين تواند واقع شود).  پديدارها، چنانكه در اصل دوم نشان داده شد، نمي

متوجه زمين،  بعداَمتوجه ماه و  ابتداحسي خود را  ادراكتوانم  من مي ترتيب
م؛ و به اين كنمعطوف به ماه بعداَ متوجه زمين و  ابتدا، بر عكس يا همچنين 

Ĥيند، من بيتوانند متقابلاً به دنبال يكديگر  مي اعيانحسي اين  ادراكاتدليل كه 
زماني عبارت است از وجود  هم حالزمان وجود دارند.  ها همگويم كه آن مي

توان با حس درك كرد؛ بنابراين، از  خود زمان را نمي امادر همان زمان  كثرت
توان نتيجه گرفت كه  شوند، نمي اين امر كه اشيايي در همان زمان وضع مي

ابراين تركيب . بنيندĤبيتوانند بحسي اين اشيا متقابلاً به دنبال يكديگر  ادراكات
 به مثابه يحسي را  ادراكاتخيال در ادراك ساده، فقط هر يك از اين  قوه ي
است، اگر ديگري  موجوددهد كه در ذهن  حسي چنان ارائه مي ادراكيك 

زمان وجود داشته باشند،  هم  اعيان اينكهنه  اما؛ برعكس نباشد، و  موجود
زمان وجود داشته باشد، و باشد، ديگري نيز در همان  موجوديعني اگر يكي 

(B ��	) 
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حسي متقابلاً به  دنبال يكديگر  ادراكاتزمان ضروري باشد تا  اين وجود هم 
 ءدر مورد توالي متقابل تعينات اشيا فاهمه. در نتيجه يك مفهوم يندĤبيبتوانند 
است تا بتوان گفت  ضروريزمان وجود دارند،  از يكديگر هم خارجكه در 

ن وسيله ه آحسي در عين بنيادگذاري شده است، و ب ادراكاتكه توالي متقابل 
. و اما نسبتي از جوهرها كه در كردمتصور  يتعين به مثابه يبتوان همزماني را 

آنها در جوهر  مبنايكه  متعين مي كندآن نسبت يك جوهر تعينات را در خود 
؛ و اگر متقابلاً هر جوهر تاثيرشده است، عبارت است از نسبت  متعينديگر 

، اين نسبت عبارت است متعين كندتعينات جوهرهاي ديگر را در خود  بنايم
از نسبت مشاركت يا مبادله. بنابراين همزماني جوهرها در مكان، در تجربه به 

ي  فرض پيشين مبادله اساسد مگر بر وشناخته شنمي تواند  صورتي ديگر 
ود اشيا جوهرها در ميان خود؛ پس اين فرض پيشين همچنين شرط امكان خ

 »تجربه. متعلقات به مثابه ياست 
ند كه در يك و همان زمان وجود داشته هستن اشيا در صورتي همزمان

 موجودتوان دانست كه: اشيا در يك و همان زمان  از كجا مي اماباشند. 
السويه  علي كثرتي اين  هستند؟ به شرطي كه نظم در تركيب ادراك ساده

رفت، يا همچنين  Eبه  Dو  Cو  B طريق از Aباشد، يعني هم بتوان از 
بودند (در چنان  مي پشت سر هم. زيرا اگر اينان در زمان Aبه  Eعكس ، از بر

بود كه  ناممكن مي آن وقتپايان پذيرد)،  Eآغاز شود و به  Aكه از  ينظم
 سمتعكس به بر  جهتآغاز كرد و در  Eحسي را از  ادراكادراك ساده در 

A  پيش رفت؛ زيراA ادراك  متعلقه زمان گذشته تعلق دارد و بنابراين ديگر ب
 .اشدتواند ب ساده نمي

پديدارها، هر  به مثابه يفرض كنيد كه: در يك كثرت جوهرها  حال
يك از آنها كاملاً جدا افتاده باشد، يعني هيچ يك اثري بر پديدار ديگر نداشته 

گويم كه: همزماني  من مي تآن وقنكند؛  ادراك تاثيراتيباشد، و از آن متقابلاً 
حسي ممكن، نخواهد بود، و وجود  ادراكيك  وجه متعلقپديدارها به هيچ 

زيرا تواند به وجود ديگري بيانجامد. يتركيب تجربي، نم طريقاز هيچ  ،يكي

(B٢٥٨) 

(A ���) 

(B ���) 
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ي يك مكان كاملاً تهي از يكديگر جدا  وسيلهه كنيد كه پديدارها ب فكراگر   
از يكي از اينها به ديگري در زمان پيش اي كه  حسي ادراك آن وقتباشند، 

حسي بعدي، وجود پديدارها را تعيين  ادراكي يك  به واسطه البتهرود،  مي
 پشت سرتميز دهيم كه آيا پديدار به طور عيني  يمتوان نميما  اماخواهد كرد، 

  زمان است. عكس ، با آن همبر   اينكهآيد يا  مي اوليهحسي  ادراك
چيزي وجود داشته باشد كه هنوز بر وجود محض،  وهعلابايد  بنابراين
نيز  Bعكس ، بر كند، و  را در زمان تعيين مي B يتوضع Aبه آن وسيله 

 هم به مثابه ياين شرط جوهرهاي ياد شده  تحترا؛ زيرا فقط  A وضعيت
چيز  وضعيتفقط آن چيزي  حالد. ونزمان موجود، به طور تجربي متصور ش

آن باشد. بنابراين  اتكند كه علت آن يا علت تعين مي ديگر را در زمان، معين
تواند يك معلول باشد) بايد عليت  هر جوهر (چون فقط با تعينات خود مي

زمان، معلولهاي عليت جوهر ديگر را  تعينات معيني را در جوهر ديگر، و هم
ي  تجربه نوعي؛ يعني اگر بنا باشد كه همزماني جوهرها در متعين كنددر خود 

واسطه يا با واسطه)  در مشاركت پويا (بي بايد، جوهرها شودممكن شناخته 
تجربه، هر آنچه كه بدون آن،  متعلقاتبا  ارتباطدر  حال اماقرار داشته باشند. 

خواهد بود. بنابراين براي ناممكن است، ضروري  متعلقاتي اين  تجربه
ته باشند، ضروري زمان وجود داش ي جوهرها در پديدار، تا آنجا كه هم همه

 مبادله در ميان يكديگر قرار داشته باشند. و كمال امماست كه در مشاركت ت
در زبان ما  ]مشاركت=Gemeinschaft [=(community) ي واژه

باشد،  ]داحات=communio [تواند به معناي  مبهم است، و هم مي ]آلماني=[
 =(community)ي ما واژه.]معامله=commercium[و هم به معناي
Gemeinschaft يك  به مثابه يبريم،  را در اينجا به معناي اخير بكار مي

= (communio spatii[ مكانيمشاركت  حتيمشاركت پويا كه بدون آن، 
توان  د. به آساني ميشوتجربي شناخته  به طور تواند هرگز نمي ])فضايي داحات

در  مرتبط تاثيراتط فق اينكهملاحظه كرد: ـ  ياتمانرا در مورد تجرب تااين نك
 اهنمار مي تواند ديگر عينبه  عيني مواضع مكان، حس ما را از يك  همه

(A ���) 

(B ٢٦٠) 

(A ���) 
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كند يك  جهاني بازي مي ماجسانوري كه در ميان چشم ما و  اينكهد؛ ـ وش 
، و به آن موجب مي شودجهاني را  اجساممشاركت با واسطه در ميان ما و 

را به  مكانيما هيچ  اينكه؛ ـ دكن  مي اثباتجهاني را  اجساموسيله همزماني 
)، مگر ادراك نكنيم(يعني اين تغيير را با حس  هيمدبتغيير نتوانيم طور تجربي 

ما را ممكن  وضعيتحسي  ادراكمكان موجود است،  لكآنكه ماده كه در 
متقابل ماده است كه ماده  تاثيري  اين فقط به واسطه اينكهند؛ ـ و نيز ك

را تا دورترين آنها  اعيانبه آن وسيله همزيستي  تواند همزماني خود و مي
 ادراكحسي ( ادراكفقط با واسطه) ثابت كند. بدون مشاركت، هر حتي اگر(

ي  حسي ديگر جدا خواهد بود و زنجيره ادراكحسي پديدار در مكان) از هر 
از نو آغاز  كلاَ، جديددر مورد هر عين  بايدتصورات تجربي، يعني تجربه، 

ترين ارتباطي داشته باشد يا بتواند  ه با تصور تجربي پيشين كوچكآنك كند، بي
مايل  وجهين وسيله به هيچ ه ادر نسبت زماني با آنها قرار داشته باشد. من ب

تواند در جايي باشد  نيستم مكان تهي را انكار كنم، زيرا مكان تهي هميشه مي
جايي كه هيچ نوع به آن نرسند، و بنابراين در  وجهحسي به هيچ  ادراكاتكه 

 وجهچنين مكاني به هيچ  بعداَ اماشناخت تجربي همزماني، صورت نگيرد. 
 رب ممكن ما نخواهد بود.اهيچ يك از تج يتعين

به مثابه ي پديدارها،  اند. در ذهن ما همهمفيدبراي توضيح، مطالب زير 
شده، بايد در مشاركت  متعيني ممكن واحد  يك تجربه ي

]connunio)=قرارادراك نفساني قرار داشته باشند و تا آنجا كه  ])داحات 
اعيان  آن وقت،  تصوير شوندزمان موجود، متصل  هم به مثابه ياعيان باشد 
 خود را در يك زمان واحد متقابلاً تعيين كنند و به آن وسيله  وضعيتبايد 
عيني  مبنايكل را تشكيل دهند. اگر اين مشاركت ذهني بخواهد بر يك يك 
 آن وقتجوهرها مربوط گردد،  به مثابه يداشته باشد يا به پديدارها قرار 
حسي ديگري را ممكن  ادراك، بايد مبنا به منزله يحسي يكي از آنها  ادراك

ادراك  به مثابه يحسي  ادراكاتدر  هميشهعكس ؛ تا توالي كه بر سازد و 
 هم به مثابه ي ساده وجود دارد، به اعيان نسبت داده نشود، بلكه اعيان بتوانند
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متقابل است، يعني يك مشاركت  تاثيرزمان موجود تصور گردند. اما اين يك   
جوهرها است، كه بنابراين بدون آن،  ])ي معامله=(commercium[واقعي 

اين  طريقاز  حال. دريگبصورت نتواند نسبت تجربي همزماني در تجربه 
ند، و با اين همه در حالت يكديگر باش خارجمعامله، پديدارها، تا آنجا كه در 

مركب =(compositum reale[قرار داشته باشند، يك عنصر مركب  ارتباط
اند.  هاي گوناگون ممكن دهند، و اين مركبها به شيوه را تشكيل مي ])واقعي

ه شوند، ب هاي ديگر از آنها ناشي مي ي نسبت سه نسبت پويا كه همه بنابراين
، و  (consequence)توالي  ،  (inherence)لازم ذاتي اند: ترتيب ين ا

 .  (composition) تركيب
*** 

هيچ نيستند مگر اصول  سه . ايناينها هستند ،  سه قياس تجربهبنابراين
وجهن وجود پديدارها در زمان، مطابق با سه تعي(modi)   زمان؛ يعني مطابق

)؛ مراراستيك كميت (كميت وجود، يعني  به مثابه يبا: نسبت به خود زمان، 
؛ و سرانجام همچنين نسبت (series)يك سلسله  به مثابه ينسبت در زمان 

ن زمان). اين وحدت تعي وجود (هم نوع مجموع كلي هر به مثابه يدر زمان 
شود كه در آن،  پويا است، يعني زمان در آن چنان در نظر گرفته نمي كلاَزماني 

ني ناممكن است، چنان تعيهر وجود را تعيين كند؛  وضعيتواسطه  تجربه، بي
حسي نيست كه به آن وسيله پديدارها بتوانند با  ادراك متعلقزيرا زمان مطلق 

وجود پديدارها  طريقـ كه تنها از آن  فاهمهي  شوند؛ بلكه قاعده متحدهم 
هر پديدار  وضعيتهاي زماني وحدت تركيبي بيابد ـ  تواند به لحاظ نسبت مي

ه در نتيجه به نحو پيشين است و معتبر است براي كند ك را در زمان تعيين مي
 ها. همه و تك تك زمان

منظور ما از طبيعت (به مفهوم تجربي) ارتباط پديدارها است در 
وجودشان، مطابق با قواعد ضروري، يعني مطابق با قوانين. بنابراين قوانين 

ا ممكن طبيعت ر ابتدامعيني وجود دارند، و در حقيقت پيشين نيز هستند، كه 
 به دنبالي تجربه و آن هم  توانند به واسطه گردانند؛ قوانين تجربي فقط مي مي
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شود، صورت  ممكن مي ابتداآن قوانين اصلي كه مطابق با ايشان خود تجربه  
ات ما در واقع وحدت طبيعت را در سشوند بنابراين، قيا فهميدهگيرند و 

نمايد كه چيز  مي تصويرني هاي معي نماينده تحتي پديدارها  با همه ارتباط
ي وجود را در  كنند مگر نسبت زمان (تا آنجا كه زمان همه ديگري را بيان نمي

تواند در  خود جاي دهد) به وحدت ادراك نفساني را؛ وحدتي كه فقط مي
تركيب مطابق با قواعد صورت گيرد. بنابراين، اين قياس با هم چنين 

ت واحد قرار دارند و بايد در آن قرار ي پديدارها در يك طبيع گويند: همه مي
  وحدت تجربه و در نتيجه هيچ نوعگيرند؛ زيرا بدون اين وحدت پيشين هيچ 

 بود. نيز در تجربه ممكن نمي اعيانن تعي نوع
كه ما در مورد اين قوانين استعلايي  استدلالي  ي شيوه اما درباره

اي را بايد مطرح  ظه، ملاحاستدلالايم، و ويژگي اين  بكار گرفتهطبيعت 
دستوري براي هر كوشش آزمايشي ديگر كه  به مثابه يزمان  ساخت كه هم

 مهم بسياركنيم، بايد  اثباتزمان تركيبي پيشين را  هاي فكري و هم گزاره
خواستيم اين قياسات را به طور  بود اگر مي بيهوده مي كلاَ زحمت ماباشد. 

كه: هر آنچه  اساس، يعني بر اين كنيم اثباتمفاهيم  مبنايجزمي، يعني بر 
 حادثه، هر اينكهاست، و  ماندگارشود كه  مي پيداوجود دارد فقط در چيزي 

اي  گيرد كه از آن مطابق با قاعده در حالت قبلي چيزي را در پيش فرض مي
است، حالات  موجودزمان  كه هم كثرتسرانجام، در  اينكهشود، و  مي نتيجه
زمان هستند (يعني در مشاركت  اي هم بق با قاعدهبا يكديگر مطا ارتباطدر 

 عينتوان از يك  مفاهيم محض اين اشيا، هرگز نمي طريققرار دارند). زيرا از 
 حالي وجود آن را، نتيجه گرفت،  ديگر را، يا شيوه عينو وجود آن، وجود 

 ايهر اندازه هم كه اين مفاهيم را تجزيه و تحليل كنيم. پس چه راه ديگري بر
ـ اگر بنا  اعياني  شناختي كه در آن همه به منزله يباز است؟: امكان تجربه  ما

بتوانند به  بايدباشد كه تصور آنها براي ما واقعيت عيني داشته باشد ـ سرانجام 
در اين امر سوم، كه صورت ذاتي آن در وحدت تركيبي  حالما داده شوند. 

 اممپيشين تعيين زماني ت ايطشري پديدارها وجود دارد، ما  ادراك نفساني همه
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ني كه بدون ، تعيپيدا كرده ايموجود در پديدار را  نوعو ضروري هر  وكمال  
، قواعد به اين ترتيبن زماني تجربي خود ناممكن خواهد بود؛ و تعي حتيآن 

پيش  از توانيم تجربه را ي آنها ما مي وحدت تركيبي پيشين را نيز كه به واسطه
اين هذيان كه  دليليم. در صورت نبود اين روش، و به ا ، كشف كردهببينيم

اصول خود  به مثابه ي فاهمههاي تركيبي كه كاربرد تجربي  بخواهند گزاره
كافي  جهتاصل  براياست كه  مثل آنكنند،  اثباتكند، را جزمي  توصيه مي

كس  هميشه بدون حاصل. در مورد دو قياس ديگر، هيچ اما، خواسته اندبرهان 
بكار  سكوتآنها را هميشه در  ههم حتي اگراست،  فكر نكردهها نه آب

ن وسيله ه آزيرا كليد راهنماي مقولات وجود نداشته است كه فقط ب *اند. برده
تواند كشف و  هم در اصول مي هم در مفاهيم و فاهمهدر   حفره نوع هر

 مشاهده گردد.
 

4. 
 به طور عام ي انديشيدن تجربي اصول موضوعه

صوري تجربه (به لحاظ شهود و مفاهيم) مطابقت  شرايطبا  ) آنچه1
 كند، ممكن است. مي

شود،  مادي تجربه (يعني با احساس) مرتبط مي شرايط) آنچه با 2
 واقعي است.

عمومي تجربه تعيين  شرايطاش با امر واقعي مطابق با  ارتباط) آنچه 3
 شود، ضروري است (ضرورتاً وجود دارد). مي

                                                           
گيري محض از  بايد متصل باشند، آشكارا يك نتيجه ي پديدارها  ، كه در آن همهوحدت كل جهان ـ *

ي جوهرهاي هم زمان موجود است كه به طور ضمني فرض شده است؛ زيرا اگر  اصل مشاركت همه
توانستند اجزاء يك كل را تشكيل دهند، و اگر پيوستگي آنها  بودند، آنگاه نمي جوهرها جدا افتاده مي

توانستيم از همزماني به مثابه يك نسبت  بود، آنگاه ما نمي ثرات) براي همزماني ضروري نميي ك (مبادله
ايم كه:  صرفاً ايدآل، مشاركت را به مثابه يك نسبت واقعي نتيجه بگيريم. اما ما در جاي خود نشان داده

توان فقط از  قع ميمشاركت در واقع مبناي امكان شناخت تجربي همزيستي است؛ و اينكه: بنابراين در وا
  همزيستي، به عقب، مشاركت را به مثابه شرط آن نتيجه گرفت.
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 وضيحت             
كه: مفهومي را كه ايشان  هستند  ي ويژه جهت داراي اين جنبه مقولات

 وجهتعين عين، به هيچ  به مثابه يشوند،  محمولات به آن وصل مي به مثابه ي
ند. هست  ي شناخت دهند، بلكه فقط بيانگر نسبت مفهوم با قوه افزايش نمي

من  آن وقتهم ء، خود كاملاً كامل باشد، باز  اگر مفهوم يك شي حتي
بپرسم كه: آيا او فقط ممكن است، يا  عيني آن  توانم درباره همچنان مي

علاوه بر آن ضروري  آن وقتهمچنين واقعي است؛ يا اگر واقعي باشد، آيا 
تعقل تعينات ديگري در خود عين  نوع  ن وسيله هيچه آب امانيز هست؟ 

ي  ت عين (شامل همهشود كه: نسب شوند، بلكه فقط اين پرسش مطرح مي نمي
حكم تجربي و با عقل  قوه ي، با فاهمهو كاربرد تجربي  فاهمهتعينات آن) با 

 (در تطبيق آن بر تجربه) به چه شكل است؟
است كه اصول جهت چيزي نيستند مگر دليل همچنين، دقيقاً به همين 

به توضيحات مفاهيم امكان، واقعيت، و ضرورت در كاربرد تجربي خود؛ و 
ي مقولات را به كاربرد  ند كه همههست  زمان قيد و بندهايي هم ترتيباين 

آنكه كاربرد استعلايي آنها را بپذيرند و مجاز  سازند، بي صرفاً تجربي مقيد مي
نباشد كه اين اصول يك معناي صرفاً منطقي داشته باشند،  قرارند. زيرا اگر بدان

باشد كه به  قرارند، بلكه كن را تحليلي بيان تفكرنباشد كه صورت  قرارو اگر 
اصول بايد  آن وقتاشيا و به امكان، واقعيت، يا ضرورت آنها مربوط شوند، 

 متعلقاتند كه تنها در آن شوي ممكن و وحدت تركيبي آن مرتبط  به تجربه
 شوند. شناخت داده مي

با  ءكند كه مفهوم اشيا طلب مي ءي امكان اشيا بنابراين اصل موضوعه
تجربه به طور كلي،  اماي يك تجربه به طور كلي، هماهنگ باشد. صور شرايط
تركيب است، كه  نوع هر شاملم، اعبه طور تر، صورت عيني تجربه  يا دقيق

دارد، اگر  براي شناخت اعيان واجب است. يك مفهوم كه تركيب را در خود 
و به  شود، ديدهتهي  به منزله ي بايداين تركيب به تجربه تعلق نداشته باشد، 

، يا چنين است كه تركيب از تجربه گرفته حالگردد؛ ـ  مربوط نمي عينيهيچ 
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گيرد، و، يا  آن مفهوم، نام مفهوم تجربي به خود مي آن وقتشده است، كه   
شرط پيشين، مبناي تجربه به طور كلي  به مثابه يچنان است كه تركيب 

ك مفهوم محض ، آن مفهوم، يآن وقتدهد، كه  (صورت تجربه) را تشكيل مي
به تجربه تعلق دارد، چون عين آن فقط در تجربه  هنوزاست، كه با اين همه 

ي يك مفهوم  وسيلهه كه ب عينويژگي امكان يك د. زيرا وش يافته تواندمي 
د؟ اگر اين وش مشتق تواندمي شده است، از كجا  تعقلتركيبي، به نحو پيشين 

دهد؟  ي اعيان را تشكيل ميامر از تركيب رخ ندهد، كه صورت شناخت تجرب
يك  البتهشده باشد،  متعينتناقضي نبايد  نوع  در چنين مفهومي هيچ اينكه

براي واقعيت عيني مفهوم، يعني امكان چنان  اماشرط منطقي ضروري است، 
 به اين ترتيبكافي نيست.  وجهشود، به هيچ  تعقلي مفهوم  وسيلهه كه ب عيني

خط راست محصور باشد، تناقض وجود  دو بيندر مفهوم يك شكل كه در 
ندارد، زيرا مفهوم دو خط راست و تلاقي آنها محتواي سلبي يك شكل 

، قرار ندارد، بلكه از في نفسهمفهوم  مبناينيست؛ بلكه عدم امكان اين امر بر 
شود. اما  ن آن ناشي ميمكان و تعي طايساختمان شكل در مكان، يعني از شر

يت عيني دارند، يعني به اشياء ممكن مربوط خود نيز واقع شرايطاين 
متعين شوند، چون صورت تجربه به طور كلي را به نحو پيشين در خود  مي

 .مي كنند
ي امكان را در  اين اصل موضوعه وسيع تاثيرمايليم سود و  حالو 

است،  ماندگارم كه كنخود متصور  اي. اگر من شيئي را بربگذاريممعرض ديد 
ء تعلق داشته  كند صرفاً به حالت آن شي ء تغيير مي ه در آن شيچنانكه هر آنچ

توانم از چنين مفهومي به تنهايي بشناسم كه  من هرگز نمي آن وقتباشد، 
م كه مي كنخود متصور  ايباشد. يا، اگر من چيزي را بر چنين شيئي ممكن مي

و ناگزير  هميشه آن وقتچنان سرشته شده باشد كه اگر وضع شود،  بايد
تناقض تواند بدون  مي البتهاين امر  آن وقتآن بيايد، ـ  به دنبالچيزي ديگر 

شيء نوعي چنين خصوصيتي (يعني عليت) در  اينكه اماشود،  تعقلچنين 
توانم اشيا  تواند حكم گردد. سرانجام من مي ن وسيله نميه آشود، ب پيداممكن 
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اند كه  ه شدهم كه چنان سرشتكنخود متصور  ايرا بر مختلف(جوهرها)ي  
عكس. بر كند، و  را در حالت يكي ديگر ايجاب مي نتايجيحالت يكي از آنها 

كه باشند، حادث شود، از اين  نوع چنين نسبتي بتواند بر اشيايي، هر اينكه اما
، به هيچ متعين مي كنندمفاهيم كه يك تركيب صرفاً دلخواهانه را در خود 

 فقط به اين دليل كه اين مفاهيم نسبت د. بنابراينواستنباط ش وجه نمي تواند
كنند، ما  تجربه، به نحو پيشين بيان مي نوعحسي را در هر  ادراكاتهاي 

 البتهاستعلايي آنها را بشناسيم؛ و حقيقت توانيم واقعيت عيني مفاهيم، يعني  مي
 با اين همه، نه مستقل از هر اماگيرد،  تجربه صورت مياين امر طبعاً مستقل از 

با وحدت  ارتباطبا صورت يك تجربه به طور كلي، و نه مستقل از  رتباطا نوع
 ند.شوتوانند به طور تجربي شناخته  مي اعيانتركيبي كه فقط در آن 

اي كه  دهل متقابل، از مااعمااگر بخواهيم از جوهرها، از نيروها، از  اما
آنكه از خود  اي تشكيل دهيم، بي كند، مفاهيم تازه حسي به ما عرضه مي ادراك

هاي صرف دچار  به خيالبافي آن وقتگيريم، بآنها را  ارتباط  مثالتجربه 
اي براي خود ندارد؛  خواهيم شد، كه امكان آنها به هيچ وجه از وجوه ويژگي

گيريم، و نه اين مفاهيم  ميآموزگار  به مثابه يزيرا در مورد آنها نه تجربه را 
توانند، مانند مقولات، ويژگي  اي نمي انهگيريم. چنين مفاهيم افس او ميرا از

تجربه  نوع هر شرايط به منزله يامكان خود را به نحو پيشين كسب كند، كه 
به توانند به نحو پسين امكان يابند، يعني  وابسته به آنها باشد؛ ـ بلكه فقط مي

شوند؛ و امكان آنها بايد يا  خود تجربه داده مي طريقمفاهيمي كه از  مثابه ي
د. جوهري كه شوتواند شناخته  ين و تجربي شناخته شود، يا هرگز نميپس

جوهروار در مكان حاضر باشد و با اين همه مكان را اشغال نكند، (مانند آن 
خواهند  انديشنده، كه برخي مي موجودشيء مياني كذايي، در ميان ماده و 

را از پيش  ي ذهن ما كه بتواند آينده ويژه اساسي قوه ي)، يا يك مطرح كنند
ي  آن را كمابيش صرفاً استنباط كند)، يا سرانجام يك قوه اينكه(نه شهود كند 

هم كه آنان حتي اگرها باشد ( هاي ديگر در مشاركت انديشه ذهن، كه با انسان
 اساس  شان كاملاً بي ند كه امكانهست  جمله مفاهيمياز  دور باشند)، ـ اينها 

(A ���) 

(B �	�) 

(A ���) 



292                                                                                             

 

ي تجربه  ي تجربه و قوانين شناخته شده بر پايه تواند است، زيرا اين امكان نمي  
قرار داشته باشد؛ و بدون تجربه و قوانين آن، اين امكان همبستگي 

با اين همه  اما، نيستندتناقض م حتي اگراست، كه تفكرات ي  دلخواهانه
كه  عينيتواند به واقعيت عيني، و در نتيجه به امكان چنان  ادعايي هم نمي

، داشته باشد. آنچه مربوط است به تعقل كندر اين مفاهيم خواهد د انسان مي
گرفتن از تجربه چنين چيزي  كمكواقعيت، خود به خود ممنوع است بدون 

 به مثابه ي؛ زيرا واقعيت فقط به احساس، فكر كردن انضماميرا به طور 
د، و به صورت نسبت كار ندارد، كه انسان وش مربوط تواندمي ي تجربه،  ماده

 تواند در عالم خيال با آن بازي كند. مي لحظهدر هر 
تواند از واقعيت در تجربه استنتاج  اش فقط مي اما من هر آنچه كه امكان

مفاهيم پيشين  طريقرا از  ءگذارم، و در اينجا فقط امكان اشيا شود، را كنار مي
به كنم كه آنها  كنم؛ من در مورد مفاهيم پيشين، مصرانه حكم مي بررسي مي

به فقط  هميشهنفسه وجود ندارند، بلكه في مفاهيم پيشين هرگز صرفاً  به يمثا
 توانند واقع شوند. ، ميبه طور عامصوري و عيني تجربه  شرايط مثابه ي

تواند از مفهوم  كه گويي امكان يك مثلث مي به نظر مي رسدالبته چنين 
مستقل  ، شناخته شود (مفهوم مثلث به طور قطعي از تجربهفي نفسهمثلث 

بدهيم، يعني  عينيتوانيم كاملاً به نحو پيشين به آن  است)؛ زيرا در واقع ما مي
است، پس هميشه يك  عينچون اين فقط صورت يك  اماآن را بسازيم. 

آن همچنان مشكوك است؛ زيرا  عينخيال باقي خواهد ماند، كه امكان  توليد
 تحت بايدچنين شكلي  اينكهبراي امكان آن به چيزي بيشتر نياز است، يعني 

 تعقلآنها قرار دارند،  اساستجربه بر  متعلقاتي  محض كه همه شرايطآن 
 اينكهي است، خارجرب امكان يك شرط صوري پيشين تج اينكه، حالشود. 

خيال يك مثلث  قوه يي آن ما در  وسيلهه دهنده كه ب دقيقاً همين تركيب شكل
بي كه ما در ادراك ساده يك پديدار سازيم، كاملاً همانند است با تركي را مي

كنيم، تا از آن يك مفهوم تجربي براي خود تشكيل دهيم، ـ درست  اعمال مي
سازند.  ها هستند كه تصور امكان چنين شيئي را با اين مفهوم متصل مي همين
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كميات به طور كلي ـ  حتي در واقع، يا مرتبط، امكان كميات به اين ترتيبو  
ند ـ هرگز از خود مفاهيم هست  گي تركيبيهماهيم كميات به اين دليل كه مف

در متعلقات ن صوري تعي شرايط به منزله يآشكار نيست، بلكه فقط از آنها 
جو ا جستري متعلقاتتوان  در كجا مي البتهشود؛ و  ، آشكار ميبه طورتجربه 

به ما  قطريكه با مفاهيم ما متناظر باشند، اگر نه در تجربه، كه تنها از آن  كرد
توانيم بدون پيش كشيدن خود تجربه،  خوبي ميه شوند؟ ما ب داده مي اعيان

آنها در آن به طور تحت صوري كه  شرايطبا  ارتباطرا صرفاً در  ءامكان اشيا
با اين  اماشود ـ در نتيجه كاملاً پيشين  ن ميتعي عين به مثابه يكلي چيزي 

 ـ بشناسيم و مشخص سازيم. همه فقط با تجربه و در درون مرزهاي تجربه
حسي،  ادراكمستلزم  ءي مربوط به شناختن واقعيت اشيا اصل موضوعه

و در نتيجه احساس است، كه انسان از آن آگاه است، ـ البته نه دقيقاً 
با اين  اماشناخته شود،  بايدكه وجود آن عين حسي خود  ادراكواسطه،  بي

حسي واقعي، مطابق با  ادراك نوعياست با  عينهمه همچنين مستلزم ارتباط 
تصوير ، به طور عامواقعي را در تجربه  ارتباط نوع قياسات تجربه كه هر

 نمايند. مي
 پيدادر مفهوم محض يك شيء، هيچ نوع ويژگي وجود آن شيء 

يك شيء  تعقلاگر آن مفهوم چنان كامل باشد كه براي  حتيشود. زيرا  نمي
وجود  هنوز آن وقتچ نقصي نداشته باشد، ي تعينات دروني آن هي با همه

پردازد كه: آيا  هرگز به هيچ يك از اينها كار ندارد، بلكه فقط به اين پرسش مي
حسي آن در هر حال بتواند  ادراكشود كه  چنين شيئي چنان به ما داده مي

 به معنايحسي بيايد،  ادراكمفهوم پيشتر از  اينكهپيشتر از مفهوم بيايد؟ زيرا 
را به مفهوم ارائه  دهحسي كه ما ادراك امامحض آن شيء است؛  امكان

حسي  ادراكتوان همچنين پيش از  مي اماويژگي واقعيت است.  تنهادهد،  مي
شيء و بنابراين نسبتاً پيشين، وجود شيء را شناخت، فقط به شرطي كه آن 

حسي  ادراكاتتجربي  ارتباطحسي مطابق با اصول  ادراكات برخيشيء با 
حسي  ادراكاتبا  هنوزوجود شيء  بعداَابق با قياسات) مرتبط شود. زيرا (مط
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قرار خواهد گرفت، و ما خواهيم توانست  ارتباطي ممكن در  ما در يك تجربه  
 ادراكحسي ممكن، از  ادراكاتي  مطابق با راهنمايي آن قياسات، در سلسله

ي  يك ماده است كه ما وجود به اين ترتيبحسي واقعي خود به شيء برسيم. 
هاي  حسي براده ادراككند، از  م نفوذ مياجساي  مغناطيسي را كه به درون همه

ي اين  واسطه حسي بي ادراككه يك  حتي اگرشناسيم؛  آهن جذب شده، مي
ممكن است. البته به طور غير ي مغناطيسي مطابق با سرشت اندامهاي ما  ماده

با قوانين حسي و بافت بودند، مطابق  تر مي س ما ظريفواكلي، اگر ح
ي  ي اين ماده واسطه در يك تجربه به شهود تجربي بي بايدمان،  حسي ادراكات

براي صورت  وجهس ما به هيچ واخشونت ح اماشديم؛  مغناطيسي نيز نايل مي
 ادراك، به هر جا كه به هرحالي ممكن به طور كلي، مناسب نيست.  تجربه

يابد، شناخت ما از وجود بربي دست حسي و پيشرفت آن مطابق با قوانين تج
 ارتباطاز تجربه آغاز نكنيم، يا مطابق با قوانين  . اگرمي رسدنيز به آنجا  ءاشيا

خواست ما براي كشف يا پژوهش  آن وقتتجربي پديدارها به پيش نرويم، 
آليسم بر خلاف اين ه ايد اما«شيء، تظاهري بيهوده خواهد بود.  نوع وجود هر

كشد، كه  پيش مي قويي وجود، اعتراضي  كردن با واسطه اتاثبقواعد براي 
 است. مجازانكار آن در اينجا كاملاً 

*** 
 آليسمه ايدانكار 

آليسم مادي است) عبارت است از ه (كه منظور من از آن ايدآليسم ه ايد
از ما را، يا: (الف) صرفاً  خارجاي كه وجود اعيان خارج در مكان  نظريه

 اولو ناممكن؛ حالت  كاذبد، يا: (ب) كن ناپذير اعلام مي  مشكوك و اثبات
 آليسم اشكالي دكارت، كه فقط يك حكمِ ه عبارت است از ايد

assertio)من اينكهشمارد، و آن  چون و چرا مي تجربي واحد را بي )=حكم :
ي  آليسم جزمي باركلي است كه مكان را با همهه هستم. حالت دوم، ايد

ي چيزي  است، به منزله مرتبطشرطي ناگسستني با آنها  ي به مثابهاشيايي كه 
را در مكان نيز  ءدارد، و به اين دليل اشيا ممكن است اعلام ميغير نفسه  كه في
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خاصيتي كه  به مثابه يشمارد. اگر مكان را  خيالات محض مي به منزله ي 
  ابآليسم جزمي اجتنه متعلق باشد بشماريم، ايد في نفسه ءبايد به اشيا مي

ي چيزهايي كه شرط آنها است، يك  مكان با همه آن وقتناپدير است؛ زيرا 
ي ما در حسيات  وسيلهه آليسم جزمي به اين ايد مبناي اماچيز خواهد بود. -هن

آليسم اشكالي كه در اين زمينه چيزي ه شده است. و اما ايد نابوداستعلايي 
از  خارجوجود در  نوعيردن ك اثباتكند، بلكه فقط ناتواني ما را در  حكم نمي

سازد، عقلاني است و  واسطه مطرح مي ي بي تجربه طريقوجود خود ما از 
آليسم اشكالي ه ، ايدرا كهي تفكر فلسفي دقيق؛ چ مطابق است با يك شيوه

داند.  شود هيچ حكم قطعي را مجاز نمي پيدا مناسبپيش از آنكه برهاني 
ي نه صرفاً خيال، خارجكه ما از اشياي  مطلوب بايد ثابت كند استدلالبنابراين 

تواند  بلكه همچنين تجربه را نيز در اختيار داريم. و اين امر به هيچ طريق نمي
ي دروني ما كه دكارت در  تجربه حتيواقع شود مگر آنكه بتوان اثبات كرد كه 

 ي ممكن مي باشد.خارجي  فرض قبلي تجربه مبنايكرد، فقط بر  آن شك نمي
 

 قضيه
من به وجود خويشتن خود كه با اين همه به طور  ي محضآگاه

 كند.  از من، اثبات مي خارجشود، وجود اعيان را در مكانِ  تجربي تعيين مي
 

 برهان
 نوعوجود خود چنانكه در زمان تعيين شده است، آگاهم. هر من از 

كند. اما اين  پيش فرض مي ازحسي،  ادراكن زماني، چيزي ثابت را در تعي
ي  وسيلهه تواند چيزي در من باشد، زيرا دقيقاً وجود من در زمان ب ر نميجوه

ه حسي اين جوهر فقط ب ادراكتواند تعيين شود. بنابراين  اين جوهر تازه مي
تصور محض  طريقاز من ممكن است، و نه از  خارجء در  ي يك شي وسيله

وجود  قطرياز من. در نتيجه وجود من در زمان فقط از  خارجيك شيء در 
 حالكنم، ممكن است.  از خود با حس درك مي خارجاشيا واقعي، كه من در 
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ن است به آگاهي امكان اين تعي مرتبطآگاهي به وجود من در زمان ضرورتاً   
است به آگاهي به  مرتبطزماني: بنابراين آگاهي در زمان همچنين ضرورتاً 

ديگر،  عبارت؛ به ن زمانيشرط تعي به منزله ياز من،  خارج ءوجود اشيا
 ءي وجود ديگر اشيا واسطه زمان يك آگاهي بي آگاهي وجود خاص من هم

 از من است. خارج
اي  كه گذشت بايد توجه داشت كه بازي استدلالي. در اولي  ملاحظه

گردد.  زد، با توجيه بيشتري عليه خود او برمي آليسم به آن دست ميه كه ايد
ي دروني است، و از  واسطه تجربه ي بي ربهآليسم فرض گرفت كه تنها تجه ايد

رخ  هميشهچنانكه  اماي را فقط نتيجه گرفت؛ خارج ءتوان اشيا آنجا مي
هاي معين استدلال كنيم، نتيجه  هاي داده شده به علت دهد، اگر از معلول مي

تواند در خود ما باشد كه ما،  مطمئن است؛ زيرا علت تصورات نيز ميغير 
شود كه  مي اثباطدر اينجا  امادهيم.  ي نسبت ميخارج ءشيا، به ابه غلطشايد 
ي وجود  ، فقط به واسطهاينكهو  *واسطه است؛ ي در واقع بيخارجي  تجربه
با اين همه  امانه آگاهي وجود خود ما،  حتي اگري است كه، خارجي  تجربه

من  باشد. طبعاً تصورِ: ي دروني، ممكن مي ن وجود ما در زمان، يعني تجربهتعي
باشد، چيزي  نوع تفكرتواند ملازم هر اي است كه مي هستم، كه بيانگر آگاهي

با اين همه  اماشود،  واسطه، وجود يك ذهن را در خود شامل مي است كه بي
گردد، و در نتيجه شامل شناخت  شناخت ذهني نمي نوع  اين تصور شامل هيچ

يك چيز  تفكربر  علاوهتجربي، يعني تجربه هم نيست؛ زيرا براي شناخت، 
موجود، شهود هم لازم است، و در اين مورد به شهود دروني نياز است كه در 

                                                           
اي كه آمد، در پيش فرض نشده است، بلكه  به وجود اشياي خارجي در قضيهواسطه  ـ آگاهي بي *

اثبات شده است؛ حال چه ما امكان اين آگاهي را بفهميم، چه در نيابيم. پرسشي كه در مورد امكان آن 
ي شود، اين است كه: آيا ما فقط حس دروني داريم، اما حس خارجي نداريم، بلكه صرفاً داراي مطرح م

خيال خارجي هستيم؟ اما آشكار است كه حتي براي تخيل چيزي خارجي، يعني تصوير نمودن آن به 
حس در شهود، ما بايد خود ديگر يك حس خارجي داشته باشيم، و به آن وسيله بايد ادراك پذيري 

واسطه متمايز  كند، بي يك شهود خارجي را از خودانگيختگي كه هرنوع خيال را مشخص مي محض
بايد  ي شهود را كه مي كنيم. زيرا حتي اگر نوعي حس خارجي صرفاً تخيل شود، آنگاه اين امر خود قوه

 ي قوه ي خيال تعيين شود، از بين خواهد برد. به وسيله
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با صورت آن، يعني زمان، عين بايد تعيين شود. اما براي اين كار مطلقاً  ارتباط 
ي دروني خود فقط با  به اعيان خارجي نياز است، چنانكه در نتيجه تجربه

 ارجي ممكن است.ي خ ي تجربه وسيلهه واسطه و تنها ب
ن ي شناخت ما در تعي كاربرد تجربي قوه نوع ، هرحالي دوم.  ملاحظه

ن زماني را تعي نوع ما هر اينكهزمان كلاً با اين قضيه مطابقت دارد. نه تنها 
با جوهر در  ارتباطي (حركت) در خارجهاي  تغيير در نسبت طريقفقط از 

زمين) با حس  متعلقاتا ب ارتباطحركت خورشيد در  مثالمكان (براي 
، بلكه در اين صورت ما واقعاً هيچ چيز ثابت نخواهيم نيمدرك  كتوانيم  مي

، مگر كنيمشهود، مفهوم يك جوهر را بتوانيم بنا  به منزله يداشت كه بر آن، 
شود، بلكه به نحو  ي انتزاع نميخارجي  اين ثبات از تجربه حتي؛ و هصرفاً ماد
ن زماني، و در نتيجه همچنين به تعي نوع ضروري هرشرط  به مثابه يپيشين، 

وجود اشياي  طريقبا وجود خود ما از  ارتباطن حس دروني در شكل تعي
گردد. آگاهي به خويشتن خود من در تصور من به  پيش فرض مي ازي، خارج

است كه حاصل  عقليهيچ وجه شهود نيست، بلكه يك تصور صرفاً 
ترين  اين من همچنين كوچك بنابراين. خودكاري يك ذهن انديشيده است

ن زماني در امر ثابت بتواند براي تعي به منزله يمحمول شهود را ندارد كه 
به مثابه ناپذيري  نفوذمتضايف عمل كند: مثلاً چنانكه  به مثابه يحس دروني 

 شهود تجربي، متضايف ماده است. ي
  ان يك آگاهيوجود اعيان خارجي براي امك اينكهي سوم. از  ملاحظه

ي خارج ءآيد كه هر تصور شهودي اشيا معين خويشتن ما واجب است، برنمي
شود؛ زيرا تصور آنها كاملاً  ي را شامل ميخارجزمان وجود اشياي  هم
اين  امادر وهم)؛ خيال باشد (مثلاً در رؤياها، يا  قوه يتواند معلول صرف  مي

شود،  ي قبلي، واقع ميخارج حسي ادراكات توليدي باز  وسيلهه تصور صرفاً ب
ي خارج متعلقاتي واقعيت  وسيلهه كه چنانكه نشان داده شده است، فقط ب

كنيم اين بود كه  اثباتخواستيم  ند. تنها چيزي كه در اينجا ميهست  ممكن
، به طور عامي خارجي  تجربه طريق، فقط از به طور عامي دروني  تجربه
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باشد، بايد  ي ادعايي، خيال صرف نمي بهاين يا آن تجر اينكه اماممكن است.   
 نوع مقايسه با معيارهاي هر طريقي آن تجربه و از  تعينات ويژه اساسبر 

 ي واقعي يافته شود. تجربه
*** 

يابد، بايد  ي سوم پيوند مي آنچه به اصل موضوعه سرانجام، در مورد
ورت شود، و نه به ضر گفت كه او به ضرورت مادي در وجود مربوط مي

 نوع  چون هيچ حالمفاهيم.  ارتباطصرفاً صوري و ضرورت صرفاً منطقي در 
تواند  تواند كاملاً پيشين شناخته شود، بلكه مي س نميواح متعلقاتوجود 

د، يعني نسبت به يك وجود ديگر كه پيش از اين داده شونسبتاً پيشين شناخته 
جود خواهيم رسيد در اين صورت ما فقط به همان و حتيشده است، و چون 

حسي داده  ادراكشده باشد كه  متعيندر جايي در كل مرتبط تجربه  بايدكه 
تواند از مفاهيم  از آن است ـ پس ضرورت وجود هرگز نمي جزعيشده فقط 

 ادراكبه آنچه با حس  ارتباطتواند از  فقط مي هميشهشناخته شود، بلكه 
هيچ وجودي پيدا  حالد. شوشود، مطابق با قوانين كلي تجربه، شناخته  مي
 به منزله يي ديگر،  شرط پديدارهاي داده شده تحتشود كه بتواند  نمي

ها از علل داده شده مطابق با قوانين  ضروري شناخته شود، مگر وجود معلول
(جوهرها) نيست، بلكه وجود حالت آنها است  ءعليت. پس، اين وجود اشيا
از حالات ديگر كه  البته، و آن هم سيماشنبتوانيم  كه ما تنها ضرورت آن را مي

آيد  با قوانين تجربي عليت. از اينجا برمياند، مطابق  حسي داده شده ادراكدر 
: اينكهي ممكن قرار دارد؛ و آن  كه: معيار ضرورت، منحصراً در قانون تجربه

ي علت خود، به نحو پيشين در پديدار تعيين  وسيلهه دهد، ب هر آنچه رخ مي
توانيم  هايي را مي ما در طبيعت، فقط ضرورت معلول بنابراينشود.  مي

ي ضرورت در  بر آن، نشانه علاوه، كه علل آنها به ما داده شده باشند؛ سيمشناب
ي  در ميدان تجربه حتيرود و  ي ممكن نمي وجود دورتر از ميدان تجربه

، زيرا جوهرها معتبر نيست به مثابه ي ءممكن، اين نشانه در مورد وجود اشيا
هاي تجربي يا چيزي كه واقع  معلول به مثابه يتوانند  جوهرها هرگز نمي
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پذيرد، در نظر گرفته شوند. بنابراين ضرورت فقط مربوط  مي وجودشود و  مي 
هاي پديدارها مطابق با قانون پوياي عليت و امكاني كه بر  شود به نسبت مي

خواه (وجود علت)، به ي دل آن جاي دارد، كه از يك وجود داده شده مبناي
: هر آنچه اينكهگيري شود. (وجود معلول) نتيجهنحو پيشين، يك وجود ديگر 

دهد فرضاً ضروري است، چنان اصلي است كه تغيير در جهان را تابع  رخ مي
آن خود  بدوني وجود ضروري كه  سازد، يعني تابع يك قاعده يك قانون مي

اين گزاره كه: هيچ چيز از  براينبناد. وش واقع تواند طبيعت نيز هرگز نمي
 (in mundo non datur casus[پيوندد  تصادف كور به وقوع نمي طريق

، يك قانون طبيعي پيشين است؛ به همين ])وجود ندارد تصادف= در عالم 
ضرورت در طبيعت، كور نيست، بلكه  نوع  ترتيب است اين گزاره كه: هيچ

 (non datur fatum [پذير  مهفاهضرورتي است است و در نتيجه  طوشرم
ي آنها  وسيلهه . هر دو چنان قوانيني هستند كه ب])= ضرورت كور وجود ندارد

عبارت  شود، يا به  پديدارها) مي به مثابه ي( ءتابع طبيعت اشيا اتبازي تغيير
توانند به  مي ءگردد كه تنها در آن وحدت اشيا مي فاهمهديگر ، تابع وحدت 

وحدت تركيبي پديدارها متعلق باشند. اين هر  ه مثابه يب واحدي  يك تجربه
ي اصل  در واقع نتيجه اولدو اصل به گروه اصول پويا تعلق دارند. اصل 

عليت است (در قياسات تجربه). اصل دوم به اصول جهت تعلق دارد، كه به 
ي  تعيين عليّ، مفهوم ضرورت را نيز مي افزايد، كه خود، اما، تابع يك قاعده

ي پديدارها (تغييرات)  جهش در سلسله نوعاست؛ اصل پيوستاري، هر  همهفا
وجود  وقفه= در عالم  (in mundo non datur saltus [را بازداشت 

 نوعي شهودات تجربي در مكان هر  ، و همچنين در مجموع كلي همه])ندارد
= شكاف  non datur hiatus [دو پديدار ناممكن شمرد  بينرا در  شكاف

توان چنين  ي مورد بحث را مي ؛ بنابراين گزاره])يان چيزها، وجود ندارددر م
نشان دهد،  را تواند هيچ چيزي وارد شود كه يك خلأ بيان كرد: در تجربه نمي

. زيرا آنچه مجاز بداندبخشي از تركيب تجربي  به منزله يخلأ را فقط  حتييا 
ي ممكن  ن تجربهاز ميدا خارجتهيگي كه بتوان در  نوعيمربوط است به 
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 ي فاهمهآورد، چنين چيزي به قلمرو قضاوت  تعقلاز جهان) به  خارج(  
گيرد كه مربوط  هايي تصميم مي ي پرسش محض تعلق ندارد كه فقط درباره

عكس ، اين برپديدارهاي داده شده براي شناخت تجربي؛  دربشوند به كار مي
رود، و  ي ممكن فراتر مي تجربه قلمروآلي كه از ه وظيفه است از آنِ عقل ايد

ي ممكن قرار  تجربه اطرافكند كه در  قضاوتي چيزي  مايل است درباره
اين مسئله بايد در ديالكتيك  بنابراينكند؛  دارد و خود اين را محدود مي

 casus,  non datur fatum  in استعلايي بررسي شود. اين چهار گزاره 

mundo non datur biatus,  non datur saltus, non datur) ] در =
وجود ندارد، ضرورت  تصادفوجود ندارد،  شكافوجود ندارد،  وقفهعالم 

 منشاءكه  وليي اص توانيم، مانند همه آساني ميه را ما ب ])كور وجود ندارد
نظم آنها، مطابق با نظم مقولات عرضه داريم و  اساساستعلايي دارند، بر 

دارد  تمريناي كه خود  يم؛ اما خوانندهجاي خاص هر يك از آنها را تعيين كن
 بتواند د، يا كليد راهنماي آن را به آسانيهانجام دمي تواند اين كار را خود 

سازند كه در  ها منحصراً در اين امر خود را متحد مي اين گزاره اماد. نكشف ك
و ارتباط  فاهمهكه بتواند براي  دانند تركيب تجربي هيچ چيز را مجاز نمي

براي وحدت مفاهيم او، شكستي ايجاد كند ي پديدارها، يعني  همه ي پيوسته
است كه وحدت تجربه،  فاهمهي  وسيلهه برساند. زيرا تنها ب ضررييا به آنها 

 د.شون حسي بايد جاي خود را بيابند، ممكن مي ادراكاتي  كه در آن همه
اقعي عنصر و نوع اي كه هر ي امكان بزرگتر باشد از حيطه حيطه اينكه

عنصر واقعي را در خود  نوع اي كه هر حيطه اينكه، و متعين مي كندرا در 
ي آنچه ضروري است،  تر باشد از مجموعه ، خود نيز بزرگمتعين مي كند 

تجزيه و تحليل آنها  البتهند زيبا و شايسته، كه هست  هايي پرسش  اينها جمله
 قط به قلمرو قضاوت ها ف بايد تركيبي صورت گيرد؛ با اين همه، اين پرسش

خواهند اين موضوع را بيان  ها كمابيش مي تعلق دارند. زيرا اين پرسشعقل 
به مجموع كلي و بافت   پديدارها متعلق به مثابه ي ءي اشيا ند كه: آيا همهكن

حسي داده شده بخشي از آن است  ادراك، كه هر هستند ي واحد يك تجربه
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حسي من  ادراكات: آيا اينكهد؛ يا وبوط شمرنمي تواند كه با هيچ پديدار ديگر  
كلي آن) تعلق داشته  ارتباطي ممكن (در  توانند به بيش از يك تجربه مي

دهد كه  فقط قواعدي را مي به طور كلي، به نحو پيشين به تجربه فاهمهباشند؟ 
صوري هم حسي و هم ادراك نفساني، به  شرايطذهني و  شرايطمطابق با 

هاي ديگر شهود (جز مكان و  سازند. صورت ا ممكن ميتنهايي اين تجربه ر
هاي  (جز صورت فاهمههاي ديگر  صورت ترتيب زمان)، و به همين

اگر ممكن باشند، ـ ما اينها  حتيمفاهيم)،  طريقيا شناخت از  تفكراستدلالي 
اين  توانستيم اگر مي حتي امايم؛ فهمو ب تعقل كنيمتوانيم  وجه نمي را به هيچ

شناخت است  نوعيبودند كه تنها ناينها به تجربه متعلق هنوز ، كنيمرا ب كار 
حسي ديگر جز  ادراكات اينكه حالشوند.  داده مي اعيانكه به آن وسيله به ما 

 اينكهي ممكن ما تعلق دارند، و بنابراين،  به مجموع تجربه به طور كليآنها كه 
تواند  ينم فاهمهباشند،  يك ميدان كاملاً متفاوت ماده هم بتوانند وجود داشته

از . پردازد ، ميبه تركيب آنچه داده شده است تصميم بگيرد، چون او فقط
ي آنها ما يك قلمرو بزرگ  وسيلهه قياسي عادي ما كه ب  يجا، فقر نتطرفي

تجربه) گويي متعلق   نوع امر واقعي (هر نوع ، كه هرايجاد مي كنيمامكان را 
هر آنچه واقعي است ". معلوم استملاً باشد، كافقط بخش كوچكي از آن 

= conversion [جا طبيعتاً مطابق با قواعد منطقي ؛ از اين"ممكن است
برخي از ممكنات "كه:  مطرح مي شودجزئي محض ي  ، اين گزاره]تعاكس
آن باشد به معناي رسد درست  . سپس اين گزاره به نظر مي"ندهست  واقعي

به نظر مي ظاهراً چنين  البته. "اقعي نيستنداند كه و چيزها ممكن اريبسي "كه:
ها دانست، زيرا  واقعيت تعدادممكنات را بيش از  تعدادتوان  كه دقيقاً مي رسد

شود تا امر واقعي را تشكيل دهد. اما اين  اضافهبايد به يك امر ممكن چيزي  
 به امر ممكن هنوز بايدشناسم. زيرا چيزي كه  افزايش به امر ممكن را من نمي

شود، شايد ناممكن باشد. فقط ممكن است چيزي در هماهنگي با  اضافه
 اضافهمن  فاهمهحسي، به  ادراك توعيبا  ارتباطصوري تجربه، يعني  شرايط
شود،  صل ميوحسي مطابق با قوانين تجربي  ادراكآنچه با اين  اماشود؛ 
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 تباطاردر  اينكه اماواسطه با حس درك نشود.  اگر هم بي حتيواقعي است،   
ي  حسي به من داده شده است، سلسله ادراكبا آن چيزي كه در  و كمال اممت

 واحدي  بيش از يك تجربه اينكهديگري از پديدارها ممكن باشد، و در نتيجه 
ممكن باشد ـ اينها را از آنچه داده شده است  شامل شود،كه همه چيز را 

گيري به دليل  اشد، نتيجهتوان نتيجه گرفت؛ و البته اگر چيزي داده نشده ب نمي
تعقل  نمي تواند هرگز هيچ چيز دهما بدون، را كهتر ناممكن است؛ چقوي 

ند، چنان هست  امكان است كه خود صرفاً ممكن شرايط تحتد. آنچه تنها وش
در حالت زير امكان به همين معنا گرفته  امانيست كه از هر نظر ممكن باشد. 

بتواند ن ه آاز جايي كه تجربه ب ءآيا امكان اشياكه:  يمدانبشود: اگر بخواهيم  مي
 رود؟ ، دورتر ميبديابدست 

ام تا در آنچه مطابق با  ياد كرده موقتها را فقط به طور  من اين پرسش
در واقع  اماباقي نگذارم.  نقصيتعلق دارد،  فاهمهي همگاني به مفاهيم  عقيده

نيست، و  فاهمهفهوم صرف امكان مطلق (امكاني كه از هر نظر معتبر باشد) م
، بلكه تنها متعلق است به ه باشدتواند داشت كاربرد تجربي نمي وجهبه هيچ 

رود.  فراتر مي فاهمهكاربرد تجربي ممكن  نوععقل؛ زيرا عقل است كه از هر 
ديگر، موضوع  اماي صرفاً انتقادي قناعت كنيم،  به اين ملاحظهد باي ما  بنابراين

 گذاريم.ب ابهامدر ي بعدي  را تا آينده
زمان  چهارم، و همراه با آن هم قسمتخواهم اين  مي اكنونچون هم 

دليلي ارائه  هنوزرسانم، پس بايد ب پايانمحض را به  فاهمهي اصول  همه نظام
 ]= اصول موضوعه Postulate [دهم كه چرا من اصول جهت را دقيقاً 

برم كه بنجا به معنايي بكار تا اين اصطلاح را در ايقصد ندارم ام. من  ناميده
دانان ـ كه واقعاً صاحب  برخي از مؤلفان فلسفي اخير، به رغم مفهوم رياضي

بايد به اين   Postulieren: اينكهاند؛ و آن  ن بخشيدهه آاند، ـ ب اين اصطلاح
توجيه يا  ارائه يي قطعي گرفته شود، بدون  واسطه بي  معنا باشد كه يك گزاره

هاي تركيبي را، هر اندازه بديهي هم كه  زيرا، اگر ما گزارهي برهان؛  ارائه
پذيرا  طوشرخود آنها، با تحسين نام  ماحكا مبنايباشند، استنتاج، و صرفاً بر 
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خواهد رفت؛ و، چون ادعاهاي  بيناز  فاهمهنقد  نوعهر آن وقتشويم، ـ  
ز آنها عتبر نيست) امگستاخانه كم نيستند كه باور عمومي (كه در اين زمينه 

هذيان خواهد بود،  نوع  ما در معرض همه فاهمه بنابراينگرداند،  روي نمي
ند، هست  نامشروع حتي اگرآنكه بتواند از تأييد آن احكام خودداري كند، كه  بي
اصول متعارف واقعي  به منزله يخواهند خود را  با همان لحن مطمئن مي اما

ن پيشين، تركيبي يك شيء، يك تعيبر ما تحميل كنند. بنابراين اگر بر مفهوم 
، دست كم يك استدلالاي، اگر نه  بايد براي چنين گزاره  آن وقتشود،  اضافه

 .ارائه شود فوراَاستنتاج حقانيت حكم ، 
اصول جهت، عيني تركيبي نيستند، زيرا محمولات امكان، واقعيت،  اما

افزايش  جهوشوند، به هيچ  و ضرورت، مفهومي را كه براي آن گفته مي
اين حتي اگر. اضافه نمي كنندهيچ چيز  عيندهند، يعني آنها به تصور  نمي

  ذهني چنين طورتركيبي هستند، اما با اين همه فقط به  هميشهمحمولات 
ي آن  درباره در غير اين صورتند، يعني به مفهوم يك شيء (واقعي) كه هست

، كه مفهوم از آن نداضافه مي كنشناخت را  قوه يگويند،  ديگر چيزي نمي
دارد؛ چنانكه اگر مفهوم، صرفاً در  شود و جايگاه خود را در آن  ناشي مي

آن ممكن ناميده  متعلققرار گيرد،  ارتباطصوري تجربه در  شرايطبا  فاهمه
س) در واي ح ماده به منزله يحسي (احساس  ادراكشود؛ اگر مفهوم با  مي

تعيين  فاهمهي  حسي به واسطه اكاتادر طريقارتباط قرار داشته باشد و از 
 ادراكاتارتباط  طريقآن واقعي است؛ و اگر مفهوم از  متعلق آن وقتشود، 

آن ضروري خوانده  متعلق آن وقتحسي مطابق با مفاهيم تعيين شود، 
كنند مگر  شود. بنابراين اصول جهت در مورد يك مفهوم چيزي بيان نمي مي

در رياضيات  حالشود.  مي توليدمفهوم ي شناخت كه به آن وسيله  عمل قوه
Postulat ي عملي است كه چيزي جز  اصل موضوعه به معناي يك گزاره

را به خود  عينن وسيله ما تازه يك ه آ، كه بمتعين نمي كندتركيب را در خود 
: با يك پاره خط داده شده از مثالكنيم. براي  مي توليددهيم، و مفهوم آن را  مي

توان يك دايره ترسيم كرد؛ و  شده بر روي يك صفحه ميي داده  يك نقطه
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كند، دقيقاً  شود، زيرا فرآيندي كه طلب مي اثباتتواند  اي نمي چنين گزاره  
 توليد ابتداهمان است كه به آن وسيله ما مفهوم خود را از چنين شكلي 

به توانيم اصول جهت را  كنيم. بنابراين ما به همان درجه از حقانيت مي مي
، زيرا اين اصول مفهوم ما را از  [=postulieren]اصول وضع كنيم  به يمثا

كه  تصوير مي كننداي را  بلكه فقط شيوه *دهند، افزايش نمي وجهاشيا به هيچ 
 يابد. مي پيوندشناخت  قوه يمفهوم به طور كلي با  طريقاز آن 

 
 ي دستگاه اصول ي كلي درباره ملاحظه
توانيم امكان هيچ شيئي را  توجه كه ما نمي قابل ياربساين امري است 
بايد شهودي در اختيار داشته  ، بلكه هميشه ميبفهميمصرفاً مطابق با مقولات 

 مثال. براي تصوير كنيمرا  فاهمهباشيم تا در آن، واقعيت عيني مفهوم محض 
به مثابه ) چگونه چيزي فقط 1بگيريم. در اين زمينه:  در نظر را هي اضاف مقوله

ديگر؛  ءن محض اشياتعي به مثابه يتواند وجود داشته باشد و نه  ذهن مي ي
) چگونه، به اين دليل كه 2تواند جوهر باشد؟ يا:  يعني چگونه چيزي مي

در نتيجه، اصلاً  وجود داشته باشد، و بايدچيزي وجود دارد، چيزي ديگر 
 جودمو) اگر چندين شيء 3تواند علت قرار گيرد؟ يا:  چگونه چيزي مي
ي آنها نتيجه  است، چيزي در بقيه موجوديكي از آنها  اينكهباشند، چگونه از 

شود، و متقابلا ً بر عكس؛ و چگونه به اين شيوه يك مشاركت جوهرها  مي
 طريقتوانند از  ند كه هرگز نميهست  هايي تواند صورت گيرد؟ اينها پرسش مي

معتبر لات ديگر نيز مفاهيم محض درك شوند. درست همين امر در مورد مقو
اشيا ديگر جمعاً،  اريتواند با بسي : چگونه يك شيء مياينكه مثالاست؛ براي 

. بنابراين تا آنجا كه شهود امثال آنباشد، يعني يك كميت باشد؟ و  مساوي
ك عين را يي مقولات  وسيلهه داند كه آيا ب وجود نداشته باشد، انسان نمي

                                                           
گيرم، اما نه در خود  چيز بيشتري از امكان آن را فرض مي ـ از طريق واقعيت يك شيء، من طبعاً *

تواند در واقعيت خود چيزي متعين كند بيش از آنچه در امكان كامل آن  شيء. زيرا شيء هرگز نمي
متعين شده بود. بلكه چون امكان، صرفاً وضع يك شيء بود در  ارتباط با فهم (درباره ي كاربرد تجربي 

 ان، پيوند آن شيء است با ادراك حسي.آن)، پس واقعيت، هم زم
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صلاً عيني بتواند به مقولات تعلق داشته باشد؛ آيا ا حتي اينكه، و تعقل مي كند 
نفسه به هيچ وجه شناخت نيستند، في شود كه مقولات  تأييد مي بنابراينو 

تا از شهودات داده شده، شناخت  تعقل هستندهاي  بلكه صرفاً صورت
كه از  نتيجه مي شودتشكيل شود. ـ همچنين درست به همين دليل، چنين 

 : در هرمثالتواند تشكيل شود. براي  ي تركيبي نمي گزاره  مقولات محض هيچ
 به مثابه يتواند  وجود جوهر وجود دارد، يعني چيزي كه فقط مي نوع

محمول صرف؛ يا: هر شيئي يك  به مثابه يموضوع وجود داشته باشد، نه 
غيره؛ در اينجا هيچ چيز وجود ندارد كه بتواند  به اين ترتيباست، و  يتكم

شويم و مفهوم ديگري را با  خارجتا از يك مفهوم داده شده، كند  كمكبه ما 
به دست نيامده كه از مفاهيم محض  توفيقيهرگز  بنابراينيم. كنآن متصل 

اين گزاره كه: هر آنچه به  مثالشود؛ براي  اثباتي تركيبي  ، يك گزارهفاهمه
كرد توان  طور تصادفي وجود دارد علتي دارد. با اين گزاره كاري ديگر نمي

ما وجود امر تصادفي را هرگز  ارتباطكردن اين امر كه بدون اين  اثباتمگر 
وجود چنين شيئي  فاهمه طريق، يعني به نحو پيشين از كنيم ادراكتوانيم  نمي

، ارتباطكه دقيقاً همين  نتيجه نمي شوداز اينجا  اما؛ سيمشنابتوانيم  را نمي
ما  استدلالاگر خواننده به  نبنابرايهمچنين شرط امكان خود چيزها باشد. 

خواهد شد كه ما اصل  متوجه آن وقتبنگرد،  دوبارهي اصل عليت  درباره
: يعني نيمكاثبات توانستيم مي ي ممكن  تجربه متعلقاتعليت را فقط در مورد 

به اين  البتهگيرد؛ و  پيش فرض مي از) علتي را حادثهدهد (هر  هر آنچه رخ مي
اصل امكان تجربه و در نتيجه اصل امكان  مثابه يبه كه آن را فقط  ترتيب

كنيم،  اثباتتوانستيم مي شناخت يك عين كه در شهود تجربي داده شده است 
ي  وسيلهه ي زير ب توان انكار كرد كه گزاره نه از مفاهيم محض. با اين همه نمي

علتي داشته  بايدآشكار است: هر آنچه تصادفي است  همفاهيم محض بر هم
شود كه  در اين مورد مفهوم امر تصادفي خود ديگر چنان درك مي اما باشد؛
چيزي كه عدم آن  به مثابه ي( متعين نمي كندي جهت را در خود  مقوله

به مثابه ( متعين مي كندرا در خود  هي اضاف شود)، بلكه مقولهتعقل تواند  مي

(B ���) 
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شته تواند وجود دا يك چيز ديگر مي نتيجه به مثابه يچيزي كه فقط  ي  
ي اينهمان است: آنچه فقط  ، اين طبعاً يك گزارهبه اين ترتيبباشد)؛ و 

معلول وجود داشته باشد علت خود را دارد. در واقع، اگر  به مثابه يتواند  مي
 هميشه آن وقتهايي عرضه داريم،  مثالبنا باشد كه ما از وجود تصادفي 

تغيير  اما *ضد آن را. تفكرتغييرات را فراخواهيم خواند، و نه صرفاً امكان 
يك علت ممكن است، كه  طريق، فقط از حادثه به مثابه يي است كه  حادثه

به انسان تصادفي بودن را  بنابرايننفسه ممكن است، و في بنابراين عدم آن 
معلول يك علت بتواند وجود  به مثابه يشناسد كه چيزي فقط  مي اين ترتيب

 آن وقتتصادفي فرض شود،  به مثابه ياگر شيئي  دليلين ه اداشته باشد؛ ب
 اي تحليلي خواهد بود چنانچه بگوييم كه آن شيء علتي دارد. اين گزاره
مقولات  مبناي را بر ء، براي آنكه امكان اشيااينكهتر  توجه قابلاما 

را ثابت كنيم، نه صرفاً به  ءيم، و بنابراين براي آنكه واقعيت عيني اشيافهمب
اگر  مثالي نيازمنديم. براي خارجبه شهودات  هميشه حتيشهودات، بلكه 

) براي دادن چيزي ثابت 1كه:  فهميدرا بگيريم، خواهيم  همفاهيم محض اضاف
براي ثابت كردن واقعيت  بنابرايندر شهود كه با مفهوم جوهر مطابق باشد (و 

عيني مفهوم جوهر)، ما به شهود (شهود ماده) در مكان نيازمنديم؛ زيرا فقط 
زمان و در نتيجه هر آنچه در  اماان است كه به طور ثابت معين شده است. مك

 است. روح مرتبطحس دروني است، 

                                                           
توان تعقل كرد؛ اما باستانيان از اين امر هنوز تصادفي بودن ماده را نتيجه  به آساني ميـ عدم ماده را  *

ي يك شيء، كه هرنوع تغيير از آن تشكيل  گرفتند. اما حتي تبديل وجود و عدم يك حالت داده شده نمي
كند، چنانكه گويي از واقعيت يك امر  اين حالت را اثبات نميشود، به هيچ وجه تصادفي بودن  مي

توان  شود، نمي متناقض چنين كند؛ براي مثال، از سكون يك جسم كه به دنبال حركت آن عارض مي
تصادفي بودن خود حركت آن جسم را به اين دليل كه حركت ضد سكون است نتيجه گرفت. زيرا اين 

منطقي در مقابل حالت ديگر گذاشته شده است، نه به طور واقعي. امر متناقض در اينجا فقط به طور 
ي زماني گذشته،  بايداثبات كرد كه به جاي حركت در نقطه براي ثابت كردن تصادفي بودن حركت 

بود كه آن جسم در آن موقع ساكن باشد، نه اينكه بعدتر ساكن شود؛ چرا كه، در مورد آخرين  ممكن مي
 وانند كاملاً با هم وجود داشته باشند.ت هر دو حالت متناقض مي
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شهودي كه با مفهوم عليت مطابق است  به منزله ي) براي آنكه تغيير 2 
 مثال به مثابه يتغيير در مكان  به مثابه يرا  حركتشود، ما بايد  تصوير

توانيم تغييراتي را كه امكان آنها  ن وسيله ميآ هتنها ب حتي در واقعبگيريم، و 
نيست، شهود كردني سازيم.  ادراكقابل  محض  فاهمه نوع  ي هيچ وسيلهه ب

يكديگر  مقابلتغيير عبارت است از همبستگي تعينات به طور متناقض در 
چگونه ممكن است در يك و  اينكه حال، در وجود يك و همان شيء. گذاشته

آن  مقابليك حالت داده شده، حالتي ديگر بيايد كه در  بالبه دنهمان شيء، 
ي قبلي قرار داد، ـ پرسشي است كه هيچ عقلي نه تنها بدون  حالت داده شده

  تواند قابل فهم نميبدون شهود هرگز  حتي، بلكه ادراكتواند  نمي مثال
يك نقطه در مكان كه  حركت؛ و اين شهود عبارت است از شهود زدساب

) تغيير را متضادتوالي تعينات  به مثابه ي( مختلف مكان هايدر وجود آن 
قابل سازد؛ زيرا براي آنكه بعداً تغييرات دروني را  شهود ميقابل  براي ما  ابتدا
 يمجازبه طور  صورت حس دروني،  به منزله يسازيم، بايد زمان را ب تعقل
 حركت(كه كشيدن اين خط  طريقيك خط، و تغيير دروني را از  طريقاز 

از  مختلفاست)، و در نتيجه وجود متوالي خويشتن خودمان را در حالات 
سازيم؛ دليل واقعي آن اين است   دركقابل  ي براي خود خارجشهود  طريق
براي  حتيگيرد،  پيش فرض مي ازرا در شهود  ماندگارتغيير چيزي نوع  كه هر

 نوع  س دروني هيچدر ح اماتغيير يا حس درك شود؛  به مثابه يآنكه فقط 
ي مشاركت، از نظرگاه امكان  شود. ـ سرانجام، مقوله نمي پيداشهود ثابت 

نيست، و بنابراين  قابل ادراك ي عقل محض  وسيلهه ب وجهخود، به هيچ 
ي خارجشهود  البتهممكن نيست كه واقعيت عيني اين مفهوم بدون شهود، ـ و 

كه اگر  تعقل كردامكان را  توان در مكان، ـ ملاحظه شود. زيرا چگونه مي
 به مثابه يچندين جوهر وجود داشته باشند، از وجود يك جوهر، چيزي (

عكس ؟ و بنابراين، چرا بر  معلول) در وجود جوهرهاي ديگر نتيجه شود، و 
چيزي در  بايدبايد در يك جوهر چيزي وجود داشته باشد كه به دليل آن 

رفاً از وجود آن جوهرهاي ديگر باشد، ـ چيزي كه ص موجودجوهرهاي ديگر 
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مشاركت  امايده شود؟ زيرا براي مشاركت، اين امر لازم است؛ فهمتواند  نمي  
در اشيايي كه هر يك از آنها به لحاظ قوام ذاتي خود كاملاً منفرد است، هرگز 

لايبنيتس، به اين دليل كه به جوهرهاي جهان  بنابرايند. اشب نتواند قابل ادراك
، به يك تعقل مي كندآن را  فاهمهرا نسبت داد كه فقط تنها  چنان مشاركتي

كه چنين  ادراك به درستينيازمند شد؛ زيرا او  واسطهوجود خدايي براي 
توانيم  ما مي امااست.   ادراكغير قابل  وجود جوهرها  طريقمشاركتي تنها از 

براي پديدارها)، كاملاً  به مثابه يامكان مشاركت را (مشاركت جوهرها را 
يم، به شرطي كه جوهرها را در مكان، يعني در شهود كن  دركقابل  خود 
ي صوري خارجهاي  يم. زيرا مكان خود ديگر پيشين نسبتكني متصور خارج

العمل، در  هاي واقعي (در عمل و عكس امكان نسبت شرايط به مثابه يرا 
آساني ه ن بتوا . ـ به همين دليل ميمتعين مي كندنتيجه در مشاركت) در خود 

ي  ، و بنابراين واقعيت عيني مقولهتكميا به مثابه ي ءثابت كرد كه امكان اشيا
ي  شود، و تنها به واسطه تصويري خارجتواند در شهود  كميت نيز فقط مي

من بايد براي  اماي بعداً همچنين به حس دروني تطبيق گردد. خارجشهود 
 گذارم.بخواننده  تعمقوط را به هاي مرب مثال پيدا كردناز درازگويي،  اجتناب

است ، نه تنها براي تصديق انكار  زيادي اين ملاحظه كلاً داراي اهميت
تر، براي قوي ، بلكه همچنين به دليل گفته شدآليسم را، كه شرح آن ه ما ايد

ي آگاهي دروني محض و تعيين  وسيلهه بر سر خودشناسي ب بحثآنكه اگر 
ي باشد، محدودهاي امكان خارججربي شهودات ت كمك بدونطبيعت ما 

 .تصوير شودما  رايچنين شناختي ب
آن است كه: اصول  قسمتگيري از مجموع اين  بنابراين آخرين نتيجه

ي  گي چيزي نيستند مگر اصول پيشين امكان تجربه؛ و همههممحض  فاهمه
امكان  حتيشوند؛ و  هاي تركيبي پيشين نيز فقط به تجربه مربوط مي گزاره
 قرار دارد. ارتباطاين  مبنايبر  كلاَهاي تركيبي پيشين  رهگزا
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 ي حكم ي استعلايي قوه آموزه 
 (تحليل اصول)

 فصل سوم
 ،عامبه طور  اعياني مبناي تمايز همة  درباره

 به پديدارها و ذوات معقول
ايم، و هر طي كرده ما سرزمين فاهمه محض را نه فقط كلاً  حال

ايم، بلكه همچنين آن را اندازه  ه بررسي كردهآن را با دقت و حوصل قسمت
ايم. اما اين سرزمين، يك  ايم و جاي خاص هر شيء آن را معين ساخته گرفته

ي خود طبيعت با مرزهايي تغييرناپذير محصور شده  وسيلهه جزيره است و ب
اين  اطرافاست. اين سرزميني است متعلق به حقيقت (چه نام جذابي). در 

 توهمي هست عظيم و طوفاني. اين اقيانوس، جايگاه واقعي سرزمين اقيانوس
 تخته يخ ياريهاي مه آرميده بر آب، بس توده يارياست. در اين اقيانوس بس

 بشارترا  جديدهايي  دروغ سرزمينه زودي ذوب خواهند شد، به هايي كه ب
با اميدهاي  مدامكشف در سر دارد  هيجاندهند، و چون دريانوردي را كه  مي
كشانند كه او هرگز خود  مي جويي ايبه ماجرافريب مي دهند، وي را  بكاذ

تواند به  ند، و با اين همه، آنها را هرگز نميك تواند رها نميدست شان را از 
زنيم، تا در بپايان برساند. اما پيش از آنكه خطر كنيم و خود را به اين دريا 

يم كه آيا در آنجاها پردازيم و اطمينان حاصل كنبهاي آن به جستجو  پهنه
 اكنونسرزميني كه هم  ه يخواهد بود تا قبلاً به نقش مفيداميدي هست يا نه، 

ايم  يم و بپرسيم كه: اول، آيا توانستهندازترك كنيم نگاهي بياآن را  خواهيم  مي
راضي  بايدجبراً  اينكهبا آنچه در آن جا داده شده است كاملاً راضي شويم، يا 

اين صورت پايگاهي وجود ندارد كه بتوانيم در آن مستقر  شويم، چون در غير
ايم و چگونه  گرديم؟ دوم، ما خود اين سرزمين را به چه حق صاحب شده

حتي همة ادعاهاي خصمانه با اطمينان نگه داريم؟  مقابلايم آن را در  توانسته
اين  ايم، اما با دادهها را در جريان تحليل به طور كافي پاسخ  ما اين پرسشاگر
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تواند اعتقاد ما را تحكيم كند، به  هاي آن مي حل نظر اجمالي بر راه نوعيهمه،   
 واحد متحد سازد. ه يآنها را در يك نقطعوامل   ه ياين ترتيب كه هم
آفريند، بدون آنكه آن را  ايم كه هر آنچه فاهمه از خود مي ديدهما دقيقاً 

گر منحصراً در كاربرد تجربي. اي براي او ندارد م گيرد، هيچ فايدهباز تجربه 
ي محض، چه به نحو پيشين بنيانگذار باشند (مانند اصول  فاهمهاصول 

رياضي)، و چه صرفاً تنظيمي باشند (مانند اصول پويا)، چيزي در برندارند 
ممكن. زيرا تجربه وحدت خود را  ه يي محض براي تجرب مگر فقط شاكله

ي خيال در  در اصل به تركيب قوه يابد كه فاهمه فقط از وحدت تركيبي مي
هايي براي  ي داده كند. و پديدارها، به مثابه مي اطبا ادراك نفساني، اع ارتباط

توافق با آن  و ارتباطبايد ديگر به نحو پيشين در  يك شناخت ممكن، مي
وحدت تركيبي باشند. حال درست است كه اين قواعد فاهمه نه فقط به نحو 

ند ـ كه هست  حقيقت نوع هر ه يسرچشم حتيلكه پيشين حقيقت دارند، ب
؛ ـ به اين ترتيب كه قواعد فاهمه اعيانعبارت باشد از مطابقت شناخت ما با 

شناخت، كه به آن وسيله  نوعبنياد امكان تجربه را به مثابه مجموع كلي همه 
ما . با اين همه، به نظر متعين مي كنندتوانند به ما داده شوند، در خود  مي اعيان
شود؛  نصيحتما  ايكه صرفاً آنچه حقيقي است بر به نظر نمي رسدكافي 

اين  طريقيم. بنابراين، اگر ما از آن هست  بلكه همچنين، آنچه در آرزوي دانستن
چيزي بيشتر نياموزيم جز آنچه در كاربرد تجربي محض ي قادتناتحقيق 

 بكنيموانستيم ت ، از خود اعمال مييفاهمه، همچنين بدون چنين پژوهش ظريف
آيد،  كه امتيازي كه از آن به دست مي به نظر مي رسدـ در اين صورت چنين 

توان به آن  ارزش تدارك و زحمت صرف شده را نداشته باشد. اما البته مي
گسترش شناخت  ه يكنجكاوي عجولانه در زمين نوع  چنين پاسخ داد كه: هيچ

از پيش بدانيم،  هميشهرا  قيقاتتح مزاياييما مضرتر از آن نيست كه بخواهيم 
ترين  بپردازيم. و پيش از آنكه بتوانيم كوچك تحقيقاتپيش از آنكه به آن 

چشمان ما قرار  مقابلدر  مزايااگر اين  حتيتشكيل دهيم،  مزايامفهومي از اين 
 حتياستعلايي را دارد كه چنين پژوهش گيرند. اما با اين همه امتيازي وجود 
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سازد، و آن  و جالب مي قابل ادراكآموز،  ترين دانش ميل و بي براي دشوارترين 
ي  ي كه صرفاً به كاربرد تجربي خود مشغول است و دربارها فاهمه: اينكه

پردازد، البته بسيار  هاي شناخت خاص خود هرگز به تفكر نمي سرچشمه
، كهاينتواند انجام دهد؛ و آن  وجه نمي كند، اما يك كار را به هيچ خوب كار مي

تواند در  مرزهاي كاربرد خود را براي خود تعيين كند، و بداند چه چيزي مي
حيطة كل خودش قرار داشته باشد. براي اين كار دقيقاً به  خارجدرون يا در 

 فاهمهايم. اما اگر  چنان تحقيقات ژرفي احتياج است كه ما به جريان انداخته
گيرند يا نه،  فق او قرار ميهاي معيني در ا نتواند تشخيص دهد كه آيا پرسش

تواند در ادعاهاي خود و در مايملك خود تأمين  در اين صورت هرگز نمي
خورد، ب هاي تحقيركننده بر تواند مكرراً به نكوهش داشته باشد، بلكه فقط مي
خود تجاوز كند  ه يناپذير است) از مرزهاي حيط  اگر دائماً (چنانكه اجتناب

 .دست بدهدها از يله حها و  و خود را در هذيان
 ه ياز هم حتيي اصول پيشين خود و  فاهمه از همه اينكهبنابراين، 

تواند سود ببرد و هرگز نه در كاربرد  مفاهيم خود فقط در كاربرد تجربي مي
اي است كه اگر بتواند با اعتقاد شناخته شود، نتايج مهمي  استعلايي، گزاره
اصل، آن است كه  نوع ك مفهوم در هر. كاربرد استعلايي يكردعرضه خواهد 

نفسه مربوط شود. اما كاربرد تجربي مفهوم،  مفهوم به اشياء به طور كلي و في
ي ممكن  يك تجربه متعلقاتآن است كه مفهوم صرفاً به پديدارها يعني به 

 معلومتواند واقع شود از اينجا  كلاً فقط كاربرد تجربي مي اينكهارتباط يابد. اما 
) به تفكرصورت منطقي مفهوم (متعلق به  ابتدادر مورد هر مفهوم د: شو مي

شود، و سپس دوم، همچنين امكاني كه به آن مفهوم يك  طور كلي طلب مي
معنا و  ، مفهوم بيعينداده شود تا بتواند خود را به آن مربوط سازد. بدون  عين

ر خود هم كه كاركرد منطقي را دحتي اگرمحتوا است،  و بدون خاليكاملاً 
 حالهاي عارضي لازم است.  شامل شود كه براي تشكيل يك مفهوم از داده

تواند به طريقي ديگر به يك مفهوم داده شود مگر از طريق شهود؛ و  نمي عين
نيز به نحو پيشين براي ما ممكن  عينشهود حسي محض، پيش از حتي اگر
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خود را فقط از خود و در نتيجه اعتبار عيني  متعلقباشد، چنين شهود محضي   
د، كه شهود محض، صرفاً صورت آن است. نكب ادراكتواند  ميشهود تجربي 

هم كه به نحو  حتي اگراصول  ه يمفاهيم و همراه با آنها هم ه يهم بنابراين
هايي  شوند، يعني به داده پيشين ممكن باشند، به شهودات تجربي مربوط مي

اعتبار عيني  نوع  و اصول هيچ مفاهيم ارتباطممكن. بدون اين  ه يبراي تجرب
خيال يا فاهمه خواهند بود با  قوه ينخواهند داشت، بلكه بازي صرف 

 مثالتصورات مربوط به خود. بگذاريد فقط مفاهيم رياضيات را به عنوان 
انتخاب كنيم و البته ابتدا در شهودات محض آنها: مكان سه بعد دارد؛ يا: در 

تواند وجود داشته باشد؛ و امثال آن.  مي دو نقطه فقط يك خط مستقيم بين
كه علم رياضيات به آن  موضوعياين اصول و تصور  ه يهم حتي اگر

شوند، با اين همه به كلي  مي توليدپردازد كاملاً به نحو پيشين در ذهن  مي
تجربي) معناي  متعلقاتمعنا خواهند بود، اگر نتوانيم هميشه در پديدارها ( بي

 محضشود كه يك مفهوم  مي خواستههمچنين  بنابراين. متوضيح دهيآنها را 
شود. زيرا  تصويريابد، يعني متعلقّ متناظر با آن در شهود بحسي  ه يجنب

 محتواشود) بدون معنا، يعني بدون  بدون متعلقّ، مفهوم (چنانكه گفته مي
آورد  ساخت يك هيئت بر مي ه يخواهد ماند. رياضيات اين مطلب را بوسيل

كه اين پديدار به نحو حتي اگرحواس ( مقابلري است حاضر در كه پديدا
پيشين بوجود آمده است). درست در همين علم رياضيات، مفهوم كميت، 

انگشتان، يا در  ازيابد، و عدد خود نيز  عدد مي ازحمايت و معناي خود را 
 گيرند. ا قرار ميه چشم مقابلها كه در  ها و نقطه هاي چرتكه، يا در خط مهره

شود؛ و به همراه آن، تمام اصول تركيبي  مي توليدمفهوم هميشه به نحو پيشين 
شوند. اما كاربرد مفاهيم و  هاي تركيبي كه از چنين مفاهيمي نتيجه مي يا ضابطه

تواند جستجو شود  مفروض آنها سرانجام در هيچ كجا نمي متعلقاتبا  ارتباط
اظ صورت) پيشين در خود مگر در تجربه، كه مفاهيم امكان آن را (به لح

 .متعين مي كنند
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مقولات و تمام اصول مشتق از آنها نيز به  ه يوضع هم اينكهو اما بعد،  
شود كه: ما هيچ يك از آنها را واقعاً  مي معلومهمين ترتيب است، از اينجا 

سازيم،  قابل فهمتوانيم  توانيم تعريف كنيم، يعني امكان عيني آنها را نمي نمي
حسي و در نتيجه به صورت پديدارها متوسل شويم  شرايطه فوراً به مگر آنك

منحصر به فرد خود،  متعلقاتكه مقولات نتيجتاً بايد بتوانند به آنها، به مثابه 
با  ارتباطمعنا، يعني  نوع محدود شوند. زيرا اگر اين شرط برداشته شود، هر

تواند درك كند كه  نمي مثاليهيچ  طريقرود و انسان ديگر از  ميبين متعلقّ از 
 تحت اين مفاهيم، واقعاً چه شيئي منظور است.

جدول مقولات ما وارد تعريف تك تك مقولات  تصويرپيش از اين در 
نشديم، زيرا هدف ما منحصراً به كاربرد تركيبي مقولات مربوط بود و به اين 

اطر به خ بايد، انسان نرا كه؛ چكرد  ترتيب تعريف مقولات را لازم نمي
نظر كرد.   توان از آن صرف گيرد كه ميبتي به عهده اماتعهدات غير لازم، مسئ

مهم هوشمندي  ه ياما وارد نشدن در تعريف، طفره رفتن نبود، بلكه يك قاعد
مفهوم، بدون آنكه دقيقاً  ه يبود كه: اگر بتوانيم با چنين يا چنان نشان زيركيو 
دهند نياز  مفهوم را تشكيل ميهايي كه كل  نشانه ه يكامل هم شمارشبه 

داشته باشيم، به منظور خود برسيم ـ در اين صورت فوراً به تعريف خطر 
يم يا تظاهر نكنيم. اما ش نكنكمال يا دقت در تعيين مفهوم كوش راينكنيم و ب

ما  اينكهتر قرار دارد؛ يعني عميق شود كه دليل اين احتياط  مي معلوم حال
 ه يزيرا اگر هم *اگر بخواهيم. حتيريف كنيم، توانيم مقولات را تع نمي

حسي را ـ كه مقولات را به مثابه مفاهيم كاربرد تجربي ممكن،  شرايط

                                                           
هاي ديگري كه  قابل  واقعي آن نيست كه صرفاً به نام يك چيز، واژه ـ در اينجا منظور من از تعريف *

فهم تر باشند اختصاص دهيم، بلكه چنان تعريفي است كه يك نشانه ي واضح در خود متعين كند كه در 
 همواره بتواند با اطمينان شناخته شود و مفهوم  ])يف شده= امر تعر (definitum [نتيجه متعلق آن 

تعريف شده را براي تطبيق، قابل كاربرد كند. بنابراين توضيح واقعي چنان است كه نه صرفاً يك مفهوم، 
 بلكه هم زمان

واقعيت عيني مفهوم را روشن كند. تعاريف رياضي كه موضوع را بر طبق مفهوم در شهود تصوير 
 ز نوع اخير هستند.)نمايند، ا مي
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مفاهيم اشياء  ه ي، و مقولات را به منزلبين ببريمسازند، ـ كلاً از  مشخص مي  
به طور كلي (و در نتيجه داراي كاربرد استعلايي) بگيريم، در آن صورت 

توانيم بكنيم، مگر آنكه كاركرد منطقي در احكام را  مقولات نميكاري ديگر با 
، بدون آنكه به هيچ وجه قادر باشيم نگاه كنيمبه مثابه شرط امكان خود چيزها 

توانند تطبيق و عينيت خود را داشته باشند و در  در كجا مي بعداَنشان دهيم كه 
معنا و اعتبار  نوعيبدون حس، ي محض،  توانند در فاهمه نتيجه چگونه مي

 عيني بيابند.)
ديگر تعريف كرد، مگر  نوعيتوان به  مفهوم كميت را به طور كلي، نمي

تقريباً به صورت زير: كميت عبارت است از تعيين يك شيء كه به آن وسيله 
شود. اما اين  گذاشتهتواند در آن شيء  مييك كه چند بار  فكر كردتوان  مي

است، و در نتيجه بر  مبتنيتكرار متوالي  ه يچند بار، خود بر پاي ه يمسئل
 مقابلزمان و تركيب (تركيب امور متجانس) در زمان. واقعيت را در  مبناي

توان تعريف كرد كه زماني را (به مثابه مجموع كلي همه  سلب فقط موقعي مي
كه يا با واقعيت پر شود، يا تهي باشد. اما اگر من را (كه  تعقل كردوجود)  نوع

ها) كنار بگذارم، در اين صورت براي من از  زمان ه يود است در هميك وج
ماند مگر تصور منطقي موضوع، كه من به آن  مفهوم جوهر چيزي باقي نمي

م كه تنها به كنخود متصور  ايبخشم، كه چيزي را بربخواهم تحقق  طريق مي
اين مثابه موضوع بتواند واقع شود (بدون آنكه محمول چيزي باشد). اما در 

دانم كه تحت آنها اين امتياز منطقي  ي را نميشرايط نوع  حال نه تنها من هيچ
با اين مفهوم هيچ كاري ديگر  حتيء اختصاص داشته باشد، بلكه يشي نوعبه 

توانم بگيريم. زيرا به اين طريق هيچ  اي از آن نمي ، و هيچ نتيجهبكنمتوانم  نمي
ود و بنابراين هرگز معلوم نيست كه ش عيني براي كاربرد اين مفهوم معين نمي

آيا اين مفهوم اصلاً بر چيزي دلالت دارد يا نه. در مورد مفهوم عليت، (اگر 
اي چيزي ديگر نتيجه  گذارم كه در آن از يك چيز، بر طبق قاعدهبزمان را كنار 

ي محض هيچ چيز نخواهم يافت جز آنكه چنان چيزي  شود)، من در مقوله مي
گيري شود. و  دهد تا وجود چيزي ديگر از آن نتيجه ازه ميوجود دارد كه اج
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داد، تمييز توان علت و معلول را از يكديگر  به اين وسيله، نه تنها هرگز نمي 
كه من از  مي طلبدي را شرايطگيري خود فوراً  بلكه چون اين توانستن نتيجه

داشت كه ني نخواهد دانم، در اين حال، مفهوم به هيچ وجه تعي آنها هيچ نمي
ادعايي زير: هر آنچه  ه يعيني اعمال شود. گزار نوعيبه چه شكل بتواند به 

شود،  سنگيني و وقار وارد ميدان مي  نوعيتصادفي است علت دارد، البته با 
پرسم: منظور شما  ارزشي ويژه است. اما من مينفسه داراي  چنانكه گويي في

اش ممكن باشد. در اين  دمدهيد: آنچه ع از تصادفي چيست؟ و شما پاسخ مي
پديدارها نوعي توالي، و در  ه يمندم بدانم: اگر شما در سلسل حال من علاقه

آيد (يا برعكس) و در نتيجه يك  اين توالي يك وجود كه به دنبال آن عدم مي
؟ زيرا بفهميدخواهيد اين امكان عدم را  تبدل را به تصور نياوريد، از كجا مي

است مذبوحانه به يك  رجوعيود متناقض نباشد، عدم يك شيء با خ اينكه
شرط منطقي كه البته براي مفهوم ضروري است، اما براي امكان واقعي هرگز 

 تفكرجوهر موجود را در  نوعكافي نيست. به اين ترتيب است كه من هر 
توانم حذف كنم، بدون آنكه با خود در تناقض بيافتم؛ اما از اينجا تصادفي  مي

ي جوهرها هرگز  نفسه هرها در وجود، يعني امكان عدم فيبودن عيني جو
توان  آساني ميه شود. آنچه مربوط است به مفهوم مشاركت، ب نتيجه نمي

ي محض  ي محض جوهر و همچنين مقوله قضاوت كرد كه: چون مقوله
ند، عليت متقابل دان عليت، هيچ توضيحي را كه متعلقّ را تعيين كند مجاز نمي

تواند توضيح  نيز نمي (commercium)ها در ميان يكديگر جوهر ارتباطدر 
امكان، وجود، و ضرورت را منحصراً از  ريفاباشد تع قرارداده شود. اگر 

كس نتوانسته است آنها را به صورتي ديگر  آوريم، هنوز هيچدري محض  فاهمه
كه امكان منطقي  حيلهتعريف كند مگر از طريق همانگويي آشكار. زيرا اين 

م (يعني حالتي كه مفهوم با خود متناقض نباشد) جايگزين امكان واقعي مفهو
تواند  متناظر باشد)، فقط مي عينياشياء گردد (يعني حالتي كه با مفهوم، 

 كاران را فريب دهد و راضي سازد. تازه



316                                                                                             

 

خلاف عقل، كه مفهومي وجود داشته  حتياين امري است غريب و   
وجه نتواند تعريف  تعلق داشته باشد، اما به هيچبايد معنايي هم به آن  باشد كه 

توانند به  ي مقولات چنان است كه آنها فقط مي ويژه ماهيتشود. اما در اينجا 
داشته باشند.  عين نوعياي با  ارتباطمعنايي معين و  عامشرط حسي  ه يواسط

ي محض  ي محض موجود نيست، در نتيجه مقوله اما چون اين شرط در مقوله
تحت  كثرتتواند در خود شامل شود مگر كاركرد منطقي كه  ز را نميچي هيچ

يك مفهوم آورده شود. اما از اين كاركرد، يعني فقط از صورت مفهوم هيچ 
توان شناخت يا تشخيص داد كه كدام امر عيني به آن متعلق است، زيرا  نمي

به توانند  مي اعياندقيقاً همان شرط حسي، كه به طور كلي فقط تحت آن، 
ع شده است. بنابراين مقولات علاوه بر مفهوم انتزامقوله تعلق داشته باشند، 

ها) نياز  تطبيق خود بر حس به طور كلي (شاكله اتمحض فاهمه به تعين
شناخته  عيندارند، و بدون اين تطبيق مفاهيمي نيستند كه به آن وسيله يك 

ند براي هست  تفاوتيمتمايز گردد، بلكه فقط راههاي م اعيانشود و از ديگر 
بر طبق نوعي  عينو به آن  تعقل كنيمرا در شهود ممكن  عينآنكه يك 

، يعني آن را مكاركرد فاهمه معنايش را (البته تحت شرايط مطلوب) ببخشي
توانند تعريف شوند. كاركردهاي منطقي  تعريف كنيم: اما مقولات خود نمي

موضوع و محمول ـ  احكام به طور كلي: وحدت و كثرت، ايجاب و سلب،
توان بدون گرفتار شدن در يك دور تعريف كرد. زيرا  هيچ يك از اينها را نمي

تعريف خود بايد يك حكم باشد و بنابراين بايد اين كاركردها را ديگر در 
اند مگر تصورات اشياء به طور  خود شامل شود. اما مقولات محض هيچ نيست

د از طريق يكي يا ديگري از اين در شهود اشياء باي كثرتكلي، مادام كه 
 ه يشود. كميت عبارت است از تعيني كه فقط بوسيل تفكركاركردهاي منطقي 

 (connune judicium [شود  تعقلتواند  آن يك حكم كه كميت دارد، مي
يك حكم  ه يوسيل ؛ واقعيت عبارت است از تعيني كه فقط ب])= حكم عام
بايد  با شهود، مي ارتباطزي است كه در ؛ جوهر چيتعقل شودتواند  ايجابي مي

چه اشيايي هستند كه  اينكه حالديگر باشد.  اتتعين نوع آخرين موضوع هر

(A ���) 
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با آنها بايد ترجيحاً يك كاركرد معين را بكار گرفت تا كاركرد ديگر  ارتباطدر  
ماند. در نتيجه مقولات بدون  را، امري است كه در اينجا به كلي نامعين مي

با  طيارتباحسي كه براي آن تركيب را در خود شامل شوند، هيچ شرط شهود 
توانند  اي را نمي يابند، و بنابراين هيچ امر عيني امرعيني معين نمينوعي 

 نفسه هرگز اعتبار مفاهيم عيني را ندارند. تعريف كنند و در نتيجه في
كه: مفاهيم محض فاهمه  نتيجه مي شودچون و چرا  از اينجا بي حال

توانند  فقط مي هميشهتوانند كاربرد استعلايي داشته باشند، بلكه  ز نميهرگ
توانند در  محض فقط مي فاهمه ي: اصول اينكهداراي كاربرد تجربي باشند؛ و 

حواس مربوط  متعلقاتممكن به  ه يبا شرايط عمومي يك تجرب ارتباط
كه ما اي  نه هرگز به اشياء به طور كلي (بدون توجه به شيوهشوند، اما 

 توانيم آنها را شهود كنيم). مي
مهم ست كه: فاهمه به  ه يبنابراين تحليل استعلايي داراي اين نتيج

صورت ديدن پيش  از مگر بدهدتواند  نحو پيشين هرگز كاري انجام نمي
تجربه  متعلقممكن به طور كلي. و چون آنچه پديدار نيست  ه يتجرب
تواند از حدهاي حس كه  همه هرگز نميشود كه: فا ، نتيجه مياشدتواند ب نمي

ي  شوند تجاوز كند. اصول فاهمه به ما داده مي اعيانتنها در چهارچوب آن 
ند، و نام فاخر وجودشناسي كه هستمحض صرفاً اصول عرضه داشت پديدارها

هاي تركيبي پيشين را در  كند كه در مورد اشياء به طور كلي، شناخت ادعا مي
د (براي مثال، اصل عليت)، بايد جاي خود كن رضه ميي نظاممند ع يك آموزه

 ي محض بسپارد. را به عنواني متواضعانه، يعني به تحليل صرف فاهمه
كه به آن وسيله يك شهود داده شده را به  عمليعبارت است از  تفكر

آن وجه داده نشده باشد،  ي اين شهود به هيچ مربوط سازيم. اگر شيوه عينيك 
استعلايي خواهد بود و مفهوم فاهمه هيچ كاربردي نخواهد  صرفاً عين وقت

كثرت يك شهود ممكن، به تفكر داشت مگر كاربرد استعلايي، يعني وحدت 
شرط شهود نوع  ي محض كه در آن هر مقوله ه يوسيله طور كلي. بنابراين ب

شود، هيچ  ع مي نتزاحسي ـ يعني تنها نوع شهودي كه براي ما ممكن است ـ 

(B ���) 
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(B ���) 

(A ��
) 



318                                                                                             

 

شود، بلكه فقط  چيز شناخته نمي گردد، و در نتيجه هيچ اي معين نمي يامر عين  
 حالشود.  آن بيان مي مختلف تيك امر عيني به طور كلي، بر طبق حالا تعقل

حكم نيز احتياج است كه به آن  قوه يبراي كاربرد يك مفهوم، به يك كاركرد 
رط اصلاً صوري گيرد، و در نتيجه به ش تابع آن مفهوم قرار مي عينطريق يك 

تواند در شهود داده شود. اما اگر اين شرط  مينياز است كه تحت آن چيزي 
رود، زيرا در  تابعيت از ميان مي نوع (شاكله) موجود نباشد، هر قضاوت قوه ي

شود كه بتواند تابع مفهوم قرار گيرد. بنابراين  چيز داده نمي آن صورت هيچ
قع اصلاً كاربردي براي شناخت چيزي كاربرد صرفاً استعلايي مقولات در وا

پذير   نكه به لحاظ صورت تعي شئيفقط  حتيمعين يا شيء نيست، و هيچ 
كه مقوله محض همچنين براي هيچ  نتيجه مي شودباشد، ندارد. از اينجا چنين 

ي محض فقط  : اصول فاهمهاينكهكند، و  اصل تركيبي پيشين كفايت نمي
 خارجما هرگز كاربرد استعلايي ندارند. و اصلاً: اند، هست  داراي كاربرد تجربي

 تواند. اصول تركيبي پيشين موجود نمي نوع  ي ممكن، هيچ تجربه ه ياز حيط
شايد صلاح آن باشد كه منظور خود را اين طور بيان كنيم:  بنابراين

صوري حسي فقط معناي استعلايي دارند، اما  شرايطمحض بدون  تمقولا
ممكن غير نفسه  لايي ندارند. زيرا كاربرد استعلايي فيهيچ نوع كاربرد استع

قضاوت كاربرد (در  نوعي شرايطي  است، چون مقولات محض فاقد همه
ممكن، تحت  شيء نوعيصوري تابعيت  شرايط)اند، كه عبارت باشند از ها

بايد داراي  اين مفاهيم. اما چون مفاهيم (صرفاً به مثابه مقولات محض) نمي
توانند داراي كاربرد استعلايي باشند، بنابراين اگر  باشند، و نميكاربرد تجربي 

توانند بر هيچ  استفاده هستند، يعني نمي از حس كاملاً جدا شوند، اصلاً بي
ادعايي تطبيق شوند. واقعاً چنين است كه مفاهيم، صورت محض كاربرد  شيء
ه آنكه ب ، ـ بيرتفكبا  ارتباطبه طور كلي و در  اعيانبا  ارتباطاند در  فاهمه
 ن گردد.يا تعي تعقلآنها موضوعي بتواند  ه يوسيل

شوند،  تعقلتحت وحدت مقولات  اعيانكه به مثابه تا زماني پديدارها، 
 (��� A) متعلقاتكه صرفاً  كنمشوند. اما اگر من اشيايي را فرض  پديدار ناميده مي
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نوعي شهود داده فاهمه در  متعلقاتفاهمه باشند و با اين همه بتوانند به مثابه  
 بتوانندذلك يك شهود حسي نيست (بنابراين  معشوند كه 

] coram intuitu intellectuali داده شوند ]عقليشهود  ه يوسيله = ب( ،
 گيرند. چنين اشيايي ذوات معقول (معقولات) نام مي آن وقتـ 

حسيات  ه يوسيله كه مفهوم پديدارها كه ب فكر كردچنين  بايد حال
خود واقعيت عيني ذوات معقول را ه محدود شده است، بايد خود ب استعلايي

را به پديدارها و ذوات معقول و در نتيجه  اعيانبندي   به دست آورد و تقسيم
 sensibilis)بندي جهان را به عالم محسوس و عالم معقول   همچنين تقسيم

et intelligibilis mundus)  :تفاوت توجيه كند، و البته به اين طريق كه
واضح يك  اين دو صرفاً به صورت منطقي شناخت واضح يا شناخت غير

شود  شود، بلكه به اختلافي مربوط مي مربوط نمي منحصر به فردشيء واحد و 
توانند در اصل به شناخت ما داده شوند، و بر طبق  كه چگونه اين دو جهان مي

متمايزند. زيرا  ، به لحاظ جنس از يكديگرنفسهآن اختلاف، اين دو جهان في 
، در اين كنندشود بر ما عرضه  مي اراگر حواس چيزي را صرفاً چنانكه پديد

شهود  متعلقنفسه يك شيء و يك  صورت اين چيز بايد همچنين في
فاهمه باشد. به عبارت ديگر، بايد چنان شناختي  متعلقغيرحسي باشد، يعني 

ن شناختي كه به ممكن باشد كه در آن هيچ حسي وجود نداشته باشد، چنا
 اشياءاين شناخت در حقيقت  ه يوسيله تنهايي واقعيت مطلقاً عيني دارد. ب

عكس، در كاربرد تجربي فاهمه ما، ر چنانكه هستند بر ما عرضه خواهند شد. ب
. بنابراين علاوه بر كاربرد گردند شوند شناخته مي اشياء فقط چنانكه آشكار مي

كاربرد محض نوعي  بايدحدود است) حسي م شرايطتجربي مقولات (كه به 
 حالا به توانستيم چنانكه ت نميداشت؛ و ما  و با اين همه عيناً معتبر وجود مي

هاي محض فاهمه ما كلاً چيزي  ايم، حكم كنيم كه: شناخت مطرح كرده
به نحو پيشين به چيزي ديگر  حتيپديدار كه  توضيحاند مگر اصول  نيست

ن صوري تجربه. و اما اگر چنين نباشد ممكن شوند مگر به امكا مربوط نمي
ما باز شود؛ جهاني كه گويي در روح  مقابلكاملاً متفاوتي در  ه ياست حيط

(A ���) 
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اي  شهود نيز شده باشد). البته چنين حيطه حتيشده است (كه شايد  تعقل  
تواند  مي در واقعي محض ما نيست، بلكه  كم ارزش براي فاهمه اشتغالي
 باشد.عالي تر بسيار 

مربوط  تعين نوعيفاهمه به  طريقي تصورات ما در واقع از  همه
شوند و چون پديدارها چيزي جز تصورات نيستند، از اين نظر فاهمه  مي

سازد. اما اين  شهود حسي مربوط مي متعلق به منزله يپديدارها را به يك چيز 
قرار  اطارتبيك شهود به طور كلي، تا آنجا كه در اين  متعلق به منزله يچيز 

است كه   xبه معناي يك چيز = شيءاستعلايي است. اما اين شيء گيرد، فقط 
ي ما)  نظم كنوني فاهمه مبنايي آن هيچ اطلاعي نداريم و اصلاً (بر  ما درباره

توانيم بدانيم؛ بلكه فقط چيزي است كه به مثابه يك  آن هيچ نمي ه يدربار
ت كثير در شهود حسي تواند به وحد متضايف وحدت ادراك نفساني مي

را در مفهوم يك  كثرتي اين عمل وحدت، فاهمه  وسيلهه خدمت كند. ب
هاي  استعلايي را از دادهشيء توان اين  وجه نمي  سازد. به هيچ متحد مي شيء

ماند كه به آن  نمي قيچيز با  حسي جدا ساخت، زيرا در آن صورت هيچ
  استعلايي هرگز في شيءبراين . بناتعقل كرداستعلايي را  شيءتوان ه وسيله ب
شناخت نيست، بلكه فقط تصور پديدارهاست تحت مفهوم يك  متعلقنفسه 
 پذير است.  نآن پديدارها تعي كثرتكه از طريق  شيء

حال دقيقاً به همين دليل مقولات عيني ويژه را كه فقط به فاهمه داده 
ربرد دارد كه ند، بلكه فقط از آن جهت كاكن ما عرضه نمي ايشده باشد بر

آنچه در حس داده  ه يوسيله استعلايي (مفهوم چيزي به طور كلي) را ب شيء
به طور  اعيانشود، تعيين كنند، تا به آن وسيله پديدارها تحت مفاهيم  مي

 تجربي شناخته شوند.
ايم، به  حسي ناراضي مانده محلپس به چه علت ما كه همچنان از 

ي  كه فقط فاهمه ولي، ذوات معقافه مي كنيماضپديدارها، ذوات معقول را نيز 
؟ اين علت منحصراً به قرار زير است. حس تعقل كندتواند آنها را  محض مي

فاهمه محدود شده  ه يوسيله پديدارها ـ چنان ب قلمروآن، يعني  قلمروو 
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شود كه  اي مربوط مي نفسه، بلكه فقط به شيوه است كه او نه به اشياء في 
شوند. اين بود  ما آشكار مي ايما بر تسرشت ذهني ه يسيلوه چگونه اشياء ب

ي كل حسيات استعلايي؛ و طبيعتاً همچنين از مفهوم يك پديدار به طور  نتيجه
شود كه: چيزي بايد با پديدار مطابقت داشته باشد كه  كلي اين امر نتيجه مي

ز ا خارجنفسه و في تواند چيزي  نفسه پديدار نيست، زيرا پديدار نمي في
نباشد كه يك دور دائم ايجاد شود،  قراري تصور ما باشد. در نتيجه اگر  شيوه
اي با چيزي را نشان دهد كه تصور  ارتباطپديدار خود ديگر بايد  ه يواژ
ي آن البته حسي است اما همچنين بدون اين سرشت حسي ما (كه  واسطه بي

نفسه،  شد فيشده است)، بايد چيزي با گذاشتهصورت شهود ما بر آن پايه 
 باشد مستقل از حس. عينييعني 

شود. مفهوم ذات معقول البته  از اينجا مفهوم ذات معقول نتيجه مي حال
شيء دلالت ندارد، بلكه فقط به  نوعيمعين  شناخت هرگز ايجابي نيست و بر

 نوع كه در آن، من هر قابل تعقلچيزي است به طور كلي؛  تعقلمعناي 
 شيء نوعيكنم. اما براي آنكه ذات معقول  ع ميانتزاصورت شهود حسي را 

پديدارها قابل تمايز باشد، كافي نيست كه من  ه يدهد كه از همبحقيقي معنا 
م. من بايد همچنين علاوه كنشهود حسي آزاد  شرايطي  خود را از همه تفكر

شهود حسي ي شهود ديگري را جز اين  بر آن دليلي داشته باشم كه شيوه
بتواند داده شود. زيرا در غير اين  شئيدر آن شهود، چنين فرض كنم، كه 

كه عاري از تناقض است. حتي اگرمن همچنان تهي خواهد بود،  تفكرصورت 
ممكن شهود  نوعايم در فوق اثبات كنيم كه: شهود حسي تنها  البته ما نتوانسته

. : شهود حسي فقط براي ما تنها نوع شهود استاينكهبه طور كلي است، بلكه 
ديگري از شهود نيز ممكن باشد؛  نوعاما ما همچنين نتوانستيم اثبات كنيم كه 

ع كند، با اين همه اين انتزاحس را نوع  تواند هر ما مي تفكر حتي اگرو 
ما صورت محض  تفكرماند كه آيا پس از اين انتزاع كردن،  مي قيپرسش با

موضوعي باقي  هنوزي اين تمايز  باشد؟ و آيا در نتيجه يك مفهوم نمي
 ماند؟ مي
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سازم، عبارت  موضوعي كه من پديدار به طور كلي را به آن مربوط مي  
 شيءكاملاً نامعين چيزي به طور كلي. اين  تفكراستعلايي، يعني  شيءاست از 

ي آن  ناميده شود، زيرا من درباره [= Noumenon]تواند ذات معقول  نمي
 متعلقز آن ندارم مگر تنها از نفسه چيست و هيچ مفهومي ا دانم كه في نمي

است.  ساني پديدارها يك يك شهود حسي به طور كلي، كه بنابراين براي همه
، زيرا مقوله فقط در مورد تعقل كنمتوانم  اي نمي هيچ مقوله طريقمن آن را از 

آورده شود.  كلي به طور شيءشهود تجربي معتبر است تا تحت مفهوم يك 
ممكن است، يعني بدون تناقض  يمنطق ه طورب البته كاربرد محض مقوله

اعتبار عيني ندارد، زيرا در آن صورت مقوله به هيچ  نوع  است، اما هيچ
مقوله وحدت عيني را  ه يوسيله شهودي مربوط نخواهد شد كه بتواند ب

ي آن  وسيلهه است كه ب تفكرحاصل كند. چرا كه مقوله يك كاركرد محض 
تواند در شهود داده شود،  ، بلكه فقط آنچه ميشود به من داده نمي عينيهيچ 
 گردد. مي تعقل

وجود دارد كه به سختي  توهم نوعياين مطلب  عمقبا اين همه در 
 خلاف صورتر خود ـ ب منشاءكرد. مقولات به لحاظ  اجتنابتوان از آن  مي

حس قرار ندارند. بنابراين مقولات  مبناي هاي شهود، يعني مكان و زمان ـ بر
حواس ميدان  متعلقاتي  تطبيق خود فراتر از همه نوعيرسند كه به  ظر ميبه ن

، كه صرفاً تفكرهاي  اند جز صورت دهند. اما مقولات خود نيز چيزي نيست
را كه در شهود داده شده است،  كثرتاين امكان منطقي را در خود دارند كه 

گر تنها شهودي به نحو پيشين در يك آگاهي واحد، متحد سازند. به اين دليل ا
 از آن صورت حتيرا كه براي ما ممكن است رفع كنيم، مقولات ممكن است 

هاي  هاي حسي محض معناي كمتري داشته باشند. زيرا از طريق صورت
ي  شود. حال آنكه يك شيوه حسي محض دست كم به طور عيني داده مي

آنكه  ي ماست، به هيچ وجه معنايي ندارد، مگر كه خاص فاهمه كثرت پيوند
. ـ اضافه گرددتواند داده شود،  مي كثرتآن شهودي كه فقط در آن شهود اين 

معين را به مثابه پديدارها، موجودات حسي  اعيانيبا اين همه، اگر ما 
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اي را كه به آن وسيله آن اعيان را شهود  شيوه به اين ترتيب(پديدارها) بناميم،  
دهيم. در اين صورت از مفهوم  ي، تميز منفسهفي  اعيانكنيم، از سرشت آن  مي

را  اعيانكه گويي ما، يا دقيقاً همان  نتيجه مي شودما دال بر اين تمايز چنين 
را در سرشت خود  اعيانكه آن  حتي اگري آنها ـ  نفسه  بر طبق سرشت في

دهيم؛ و يا  به مثابه پديدارها قرار مي مقابل اعيانكنيم ـ در  آنها شهود نمي
به وجه متعلقات حواس ما نيستند،   مكن ديگر را كه به هيچهمچنين، اشياء م

 اعيان مقابل، در شوند  مي تعقلي فاهمه  وسيلهه ي كه صرفاً بمتعلقات منزله ي
ي (ذوات معقول) ا فاهمهو آنها را موجودات  گذاريم به مثابه پديدارها مي

ما در ي  شود كه: آيا مفاهيم محض فاهمه ناميم حال اين پرسش مطرح مي مي
شناخت  نوعيتوانند  ندارند و آيا ميي معنايي ا فاهمهبا موجودات  ارتباط

 ي باشند؟ا فاهمهموجودات 
تواند  شود كه مي اما در همان آغاز كار در اينجا نوعي ابهام آشكار مي

را در يك  عين: وقتي فاهمه، يك اينكهسؤتفاهمي بزرگ ايجاد كند، و آن 
همچنين تصوري  ارتباطد، در عين حال جدا از اين نام صرفاً پديدار مي ارتباط

سازد كه  كند، و از آن طريق خود را متقاعد مي نفسه ايجاد مي في عيناز يك 
مفاهيمي نيز تشكيل دهد؛ و چون فاهمه مفاهيمي  اعيانيشايد بتواند از چنين 

نفسه،  به معناي فياعيان گيرد كه  آورد، فرض مي جز مقولات به دست نمي
به شود. اما  تعقلي اين مفاهيم محض فاهمه  وسيلهه بتواند ب بايدم دست ك

افتد كه مفهوم كاملاً نامعين يك موجود  فاهمه به اين بيراهه مي اين ترتيب
ي  حس ما باشد، به منزله خارجرا، يعني چيزي به طور كلي كه در   يا فاهمه

ايم  توانستهيك مفهوم معين از يك موجود كه ما از طريق فاهمه به نوعي 
 بشناسيم، تلقي كند.

يم چنانكه متعلق شهود حسي ما فهماگر ما تحت ذات معقول شيئي را ب
كنيم، در اين صورت  ع ميانتزاي خود را در شهود آن شيء  نباشد، چون شيوه

اين يك ذات معقول به مفهوم سلبي است. اما اگر منظور ما از ذات معقول، 
كنيم كه  شهود ويژه را فرض مي نوعي تآن وقمتعلق يك شهود حسي باشد، 
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امكان چنان  حتي، كه البته شهود ما نيست و عقليعبارت باشد از شهود   
توانيم به نظر آوريم؛ و اين متعلق شهود غيرحسي عبارت  شهودي را نيز نمي

 خواهد بود از ذات معقول به معناي ايجابي.
ت به معناي ي ذوات معقول اس ي حسي در عين حال آموزه آموزه حال

ي  به شيوه ارتباطي اشيايي كه فاهمه بايد مستقل از اين  ، يعني آموزهسلبي
، و در نتيجه آنها را نه تنها به مثابه پديدارها، بلكه به مثابه تعقل كندشهود ما 
مي زمان  . اما فاهمه در اين عمل متمايز كردن همتعقل كندنفسه  اشياء في

به مثابه اشياء  ءلات خود را براي بررسي اشياتواند مقو كه او هرگز نمي فهمد
با وحدت شهودات در  ارتباطنفسه بكار گيرد. زيرا چون مقولات فقط در  في

 دليلمكان و زمان معنا دارند، بنابراين دقيقاً اين وحدت را همچنين فقط به 
 تعيين توانند پيشين مي پيوندمحض مكان و زمان، از طريق مفاهيم كلي ي  ايده

شود، يعني در نتيجه در مورد ذات  پيدا. آنجا كه اين وحدت زماني نتواند دننك
كل معناي مقولات كلاً از بين خواهد رفت. زيرا  حتيمعقول، كل كاربرد و 

وجه  با مقولات مطابقت داشته باشند به هيچ بايدامكان اشيايي كه  حتي
ع دهم كه ارجالبي توانم به مطا تواند در نظر آيد. در اين مورد من فقط مي نمي

ام. حال امكان يك  ي كلي در فصل پيش مطرح ساخته در همان آغاز ملاحظه
تواند  مفهوم آن شيء در خود متناقض نباشد نمي اينكهشيء هرگز صرفاً از 

ه گردد، كه انسان اين مفهوم را ب اثبات شود، بلكه فقط به آن وسيله اثبات مي
باشد كه ما مقولات  قراربنابراين اگر  يك شهود متناظر، مستند سازد. ه يوسيل
شوند تطبيق كنيم، در اين  كه به مثابه پديدارها در نظر گرفته نمي اعياني ارا ب

فرض بگيريم  مبناشهود حسي را در  جداي ازيك شهود ديگر،  بايدصورت 
خواهد بود به معناي ايجاب. اما چون چنين شهودي  ولذات معق عينو سپس 

 بنابرايني شناخت ما قرار دارد،  قوه خارجد مطلقاً در باش عقليكه شهود 
تجربه  متعلقاتتواند فراسوي مرز  وجه نمي  همچنين كاربرد مقولات به هيچ

 ي متناظرا فاهمهتجاوز كند. و موجودات حسي البته طبعاً با موجودات 
اي وجود داشته باشند كه   فاهمهند؛ همچنين ممكن است موجودات هست
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ي ما  مفاهيم فاهمه امانداشته باشد.  يارتباطحسي ما با آنها هيچ ي شهود  قوه 
وجه به   براي شهود حسي ما، به هيچ تفكرهاي محض  صورت ه يبه مثاب

دهند. بنابراين آنچه ما ذات معقول  ي كفاف نميا فاهمهچنان موجودات 
 »يده شود.فهمذات معقول، بايد فقط به معناي سلبي  به مثابه يناميم،  مي

(از طريق مقولات) را از شناخت تجربي بردارم، ديگر تفكراگر من كلاً 
شهود محض  ه يوسيله نخواهد ماند. زيرا ب قيبا شئيهيچ شناختي از هيچ 

شود، و اين حقيقت كه در درون من انفعال حسي  نمي تعقلچيز   هرگز هيچ
سازد.  نمي عيني برقرار نوعيرا از چنين تصوري به  طيارتباوجود دارد، هيچ 

، يعني تفكرصورت  هنوزاما برعكس، اگر من شهود را كلاً حذف كنم، 
شود، باقي  تعيين مي عينيك شهود ممكن، يك  كثرتاي كه براي  شيوه
اي وسيعتر از شهود حسي دارند، زيرا مقولات،  مقولات دامنه بنابراينماند.  مي

اي (به  ي ويژه شيوه بدون آنكه به حتي، تعقل مي كننداعيان را به طور كلي 
حس) توجه داشته باشند كه به آن شيوه اعيان ممكن است داده شوند. اما از 

كنند، زيرا  را تعيين نمي اعيانتري از  وسيعي  اين طريق مقولات حيطه
ي  بتوانند داده شوند، مگر آنكه شيوهاعياني توان فرض كرد كه چنين  نمي

ممكن فرض  به منزله يپيش  ي حسي شهود، در ديگري از شهود جز شيوه
 .نيستيمبه چنين فرضي  واجد حق نسبت هرگز گرفته شود؛ و البته ما 

و همچنين به  نداشته باشدمن مفهومي را كه در خود هيچ تناقضي 
ها مرتبط باشد، اما واقعيت  ي تحديد مفاهيم داده شده با ديگر شناخت منزله

مفهوم  حالنامم.  فهوم احتمالي ميوجه نتواند شناخته شود، م  عيني آن به هيچ
 متعلق به منزله ييك ذات معقول، يعني مفهوم يك شيء كه هرگز نبايد 

شود  تعقلنفسه  شيء في به منزله يبايد  شود، بلكه مي تعقل شودحواس 
ي محض)، به هيچ شكل متناقض نيست. زيرا  از طريق فاهمه (منحصراَ

كن شهود باشد. بعلاوه، مفهوم ي مم توان حكم كرد كه حس تنها شيوه نمي
نفسه تعميم نيابد،  ذات معقول، ضروري هم هست، تا شهود حسي به اشياء في

و بنابراين، براي آنكه اعتبار عيني شناخت حسي محدود شود؛ (زيرا اشياء 
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رسد، دقيقاً به آن دليل ذات معقول ناميده  ديگر، كه شهود حسي به آنها نمي  
توانند  هاي حسي نمي ان داده شود كه شناختشوند، تا به آن شكل نش مي
اما سرانجام، گسترش دهند).  تعقل مي كندخود را بر هر آنچه فاهمه  ه يسلط

آورد، و  به خيالرا به  يتوان امكان چنين ذوات معقول به هيچ وجه نمي
ي ا فاهمهي پديدارها (براي ما) تهي است. يعني ما  از حيطه خارجي  حوزه

ي  از حيطه گسترش مي دهدبه طور احتمالي دورتر  داريم كه خود را
مفهوم چنان شهود  نوع  هيچ حتيشهودي نداريم، و  نوع  ما هيچ اماپديدارها. 

داده  اشياءي حس  حيطهاز  خارجممكني نداريم، كه به آن وسيله به ما در 
بكار برده شود. بنابراين مفهوم  يتحقيقبه طور  شوند، و فاهمه فراتر از حس 

ذات معقول، صرفاً يك مفهوم تحديدي است كه كار آن اين است كه  يك
ادعاهاي حس را محدود سازد، و در نتيجه، فقط كاربردي سلبي دارد. اما با 

شود  اين همه، مفهوم ذات معقول خودكامانه جعل نشده است، بلكه مربوط مي
از  خارجآنكه با اين حال بتواند چيزي ايجابي در  به محدوديت حسي، بي

 ي حس وضع كند. حوزه
بندي  به پديدارها و ذوات معقول، و تقسيم اعيانبندي   تقسيم بنابراين

به معناي «تواند  ي، هرگز نميا فاهمهجهان به يك جهان حسي و يك جهان 
توان به مفاهيم حسي و  كه البته مفاهيم را مي حتي اگرمجاز باشد، » ايجابي

 متعلق عيني اي عقليتوان براي مفاهيم  ميكرد. زيرا ن  تقسيم عقليمفاهيم 
معتبر دانست.  يعينبه طور  را  عقليتوان مفاهيم  تعيين كرد و بنابراين نمي

 بايد، كه مقولات ما (كه بفهميم، چگونه بتوانيم صرف نظر كنيماگر از حواس 
تنها مفاهيم باقي مانده براي ذوات معقول باشند) اصلاً معنايي دارند يا نه؟ 

داشته باشند، بايد علاوه بر  نوعي عينبا  طيارتبابراي آنكه مقولات  زيرا
، يك شهود ممكن نيز داده شود تا مقولات بر آن شهود تفكروحدت محض 

ممكن اعمال گردند. با اين حال، مفهوم يك ذات معقول، اگر صرفاً به طور 
ي  ثابهشود، بلكه همچنين به م احتمالي گرفته شود، نه فقط مجاز دانسته مي

، ذات معقول بعداَناپذير است. اما   كند، اجتناب مفهومي كه حس را محدود مي
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ي كه ا فاهمه در واقعاي براي فاهمه ما نيست، بلكه  معقول ويژه متعلقديگر  
معقول به آن تعلق داشته باشد، خود يك مسئله است. زيرا ما هرگز  متعلقاين 
خود  متعلقي تشكيل دهيم كه ا مهفاهتوانيم كوچكترين تصوري از امكان  نمي
خود را شهودي در  متعلقمقولات نشناسد، بلكه  طريقاز  به طرز استدلاليرا 

ي ما گسترشي سلبي  فاهمه به اين ترتيب حاليك شهود ـ غيرحسي بشناسد. 
شود، بلكه بر عكس حس را  ي حس محدود نمي وسيلهه يابد، يعني ب مي

پديدارها  به مثابه ينفسه را (كه  شياء فيكند؛ به اين ترتيب كه ا محدود مي
. اما فاهمه فوراً مرزهايي براي خود  مي نامدشوند) ذوات معقول  نميديده 

اي نشناسد، بلكه آنها را صرفاً تحت  هيچ مقوله طريقتا آنها را از  گذارد مي
 .تعقل كندعنوان يك چيز ناشناخته 

به كاربرد كاملاً متفاوتي هاي فيلسوفان معاصر  با اين همه من در نوشته
 mundusو  ]= عالم محسوس mundus sensibilis [ اتاز اصطلاح

intelligibilis ] عالم معقول =[
ه كه از مفهوم پيشينيان ب مواجه مي شوم *

ندارد  ي خود هيچ دشواري در بر شود. اين كاربرد البته در زمينه كلي دور مي
طبق اين كاربرد بعضي  انجامد. بر پوچ مي ياوه گوييزمان فقط به  هم اما

شود، جهان  كه شهود مي تا وقتيدوست دارند كه مجموع كلي پديدارها را 
فاهمه  عامكه كل مرتبط پديدارها بر طبق قوانين  آن وقتحسي بنامند، اما 

اي كه مشاهده  ي. گويا اخترشناسي مشاهدها فاهمه، جهان تعقل مي شود
جهان حسي را متصور سازد،  بايددهد،  يمحض آسمان پر ستاره را تعليم م

حال آنكه اخترشناسي نظري (كه تقريباً بر طبق نظام كيهاني كوپرنيكي يا 
شود)، جهان دوم، يعني  احتمالاً بر طبق قوانين گرانش نيوتني توضيح داده مي

آميز بيش  سفسطه حيله يها يك  پيچاندن واژه نوعجهان معقول را. اما اين 
، به اين ترتيب كه معناي آن پرسش  كنار بگذاريم را سختينيست. تا پرسش 

                                                           
 intellektuelle، اصطلاح ]= عالم معقول mundus intelligibilis [به جاي اصطلاح  ـ نبايد *

welt ]  را، چنانكه در زبان آلماني معمولاً رايج است، بكار برد. زيرا فقط شناخت ها  ]= عالم عقلي
ي شهود باشد ـ يعني  ق آن يا اين شيوهتواند متعل هستند كه يا عقلي هستند، يا حسي. اما آنچه تنها مي

 »خود اعيان ـ بايد (به رغم ثقيل يودن اصطلاحات) معقول يا محسوس ناميده شود.
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با  ارتباطدهيم. البته فاهمه و عقل در بخود تغيير  رضايترا به ميل و   
، عينكه همچنين اگر  پرسش استپديدارها كاربرد دارند؛ اما اين محل 

كاربردي  هنوزپديدار نباشد (بلكه ذات معقول باشد)، آيا فاهمه و عقل 
، يعني چنانكه عقليصرفاً  به منزله ينفسه  في شيءشت؟ و اگر خواهند دا

فقط به فاهمه داده شده باشد، و هرگز به چنانكه به حواس داده شده باشد، 
را بايد به معناي ذات معقول گرفت.  شيءشود، ـ در اين صورت  تعقل

 حتيشود كه: آيا علاوه بر كاربرد تجربي فاهمه ( اين پرسش مطرح مي بنابراين
باشد كه به  در تصور نيوتني ساختمان جهان) كاربرد استعلايي نيز ممكن مي

مربوط شود؟ ما اين پرسش را با نه پاسخ  شيءيك  به مثابه يذات معقول 
 ايم.داده 

شوند  را چنانكه آشكار مي اعيانگوييم: حواس  پس بنابراين وقتي مي
، پديدار مي كندهستند بر ما را چنانكه  اعيانكنند، اما فاهمه  به ما معرفي مي

بايد صرفاً به معناي تجربي گرفته  بايد به معناي استعلايي، بلكه ناظهار اخير 
و  تجربه در ارتباط تام متعلقات به مثابه يموكداً  اعيانشود: يعني چنانكه 

از  خارجپديدارها با يكديگر متصور شوند، نه چنانكه قرار باشد در  كمال
ممكن، و در نتيجه مستقل از حواس به طور كلي، يعني به  ه يبا تجرب ارتباط
ي محض هميشه  فاهمه متعلقاتي محض، باشند. زيرا  فاهمه متعلقاتمثابه 

ماند  اين امر نيز ناشناخته باقي مي در واقعمانند، چنانكه  براي ما ناشناخته مي
 كه آيا چنين شناخت استعلايي (فراحسي) اساساً ممكن باشد، دست كم به

چنان شناختي كه تابع مقولات عادي ما باشد. فاهمه و حس، فقط در  ه يمثاب
را تعيين كنند. اگر فاهمه را از حس اعيان توانند براي ما  با يكديگر مي ارتباط

خواهيم داشت بدون مفاهيم، يا مفاهيمي  يجدا كنيم، در اين صورت شهودات
تصوراتي خواهيم خواهيم داشت بدون شهودات؛ چنانكه در هر دو مورد 

 توانيم مربوط كنيم. معيني نميعين داشت كه آنها را به هيچ 
ترديد داشته باشد كه كاربرد  هنوزاين بحثها كسي  ه ياگر پس از هم

صرفاً استعلايي مقولات را رها كند، در اين حال بگذاريد او كوششي در 
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كه، يك حكم تركيبي از مقولات به عمل آورد. چرا  نوعيجهت بنا كردن  
برد، بلكه چون فاهمه فقط به چيزي مشغول  حكم تحليلي فاهمه را دورتر نمي

، در اين صورت اين امر نامعين تعقل مي شوداست كه در مفهوم، خود 
 تعقلدارد يا فقط وحدت  طيارتبا اعياننفسه با  ماند كه آيا اين مفهوم في مي

تواند  مي عينوسيله يك اي را كه به آن  دهد (كه شيوه به طور كلي، معنا مي
كند). كافي است كه فاهمه، در كاربرد تحليلي خود،  ع ميانتزاداده شود كاملاً 

خود مفهوم به چه  اينكهاست؛ حال  پنهانبداند كه چه چيزي در مفهوم او 
بايد در جهت  السويه است. بنابراين فاهمه  شود براي او علي چيزي مربوط مي

استعلايي نيز باشد، بكوشد؛ مثلاً: هر آنچه وجود  اصل تركيبي كه ظاهراً نوعي
دارد به مثابه جوهر يا در مقام تعين لازم ذاتي به جوهر وجود دارد؛ يا: هر 

ي علت  معلول يك شيء ديگر كه به مثابه به منزله يآنچه تصادفي است 
باشد مفاهيم نه در  قرارپرسم: اگر  من مي حالاوست وجود دارد؛ و غيره. 

نفسه (ذوات معقول) معتبر  ي ممكن بلكه در مورد اشياء في با تجربه ارتباط
خواهد  هاي تركيبي را از كجا تحصيل  اين گزاره فاهمهباشند، در اين حال 

ي تركيبي لازم  در يك گزاره هميشهكرد؟ در اينجا كدام است آن امر ثالث كه 
ارند به است تا مفاهيمي را كه هيچ نوع خويشاوندي منطقي (تحليلي) ند

ي خود را اثبات  د؟ فاهمه هرگز نخواهد توانست چنين گزارهكنصل ويكديگر 
امكان چنين حكم محضي را  حتينخواهد توانست  هرگزكند، يا علاوه بر آن، 

نيز توجيه كند، مگر آنكه به كاربرد تجربي خود توجه نمايد، و از آن طريق از 
 اعياناز اين نظر مفهوم  محض و فارغ از حواس كاملاً دست بشويد. قضاوت

اصول تطبيق آنها. زيرا به  نوعمحض و صرفاً معقول كاملاً تهي است از هر 
 بايد اعيانيآورد كه به آن شكل چنان  خيالاي را به  توان شيوه هيچ وجه نمي
گذارد،  مي قياحتمالي كه با اين همه جايي براي آنها با تفكرداده شوند؛ و 

ست كه مانند يك فضاي تهي، اصول تجربي را فقط براي آن كار مناسب ا
 زا خارجشناخت را در  عين ديگر نوعي، هنوزمحدود سازد، بدون آنكه 

 يا بر آن عين دلالت داشته باشد. متعين كندي اصول تجربي در خود  حيطه
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 وستپي  
 ي ايهام مفاهيم تأملي درباره

 فاهمهيي با كاربرداستعلا فاهمهآميزي كاربرد تجربي  در هم دليلبه 
] reflexio)پردازد تا به طور مستقيم از  نمي اعيانبه خود  ])= تأمل

آنها مفاهيم را كسب كند، بلكه حالت ذهن است كه در آن ما خود را به آن 
توانيم به  اي را كشف كنيم كه تحت آنها مي عيني شرايطكنيم تا  دليل آماده مي

به نسبت تصورات داده شده  مفاهيم دست يابيم. تامل عبارت است از آگاهي
آن آگاهي نسبت  طريقشناخت ما كه تنها از  مختلفهاي  با سرچشمه

پرسش  اولينتواند به طور صحيح تعيين شود.  تصورات در ميان يكديگر مي
بررسي ديگر تصورات ما اين است: تصورات ما تماماً در نوع  پيش از هر

است يا حواسند كه به آن  همهفاي شناخت قرار دارند؟ آيا  ي كدام قوه زمينه
 اري ازشوند؟ بسي گردند يا با يكديگر مقايسه مي وسيله تصورات ما متصل مي

ميل و هوس تشكيل  اساسشوند، يا بر عادت فرض ميدليل احكام به 
گيرد، يا دست  تاملي پيش از آن احكام صورت نمي نوع  چون هيچ امايابند.  مي

ي احكامي اعتبار  آنها به منزله بنابرايند، آي كم انتقادي به دنبال آنها نمي
ي احكام به تحقيق  است. نه اين است كه همه فاهمهدر منشاء آنها يابند كه  مي

، اگر را كهحقيقت خود طلب كنند. چ مبانينياز داشته باشند، يعني توجهي به 
 در ميان دو نقطه فقط": اينكهمانند  مثالواسطه قطعي باشند ـ براي   احكام بي

ي  ديگر نشانه آن وقتـ  "تواند وجود داشته باشد يك خط راست مي
 اماتواند اعلام شود.  كنند، نمي نزديكتري به حقيقت، جز آنچه ذاتاً بيان مي

ها، به يك تامل نياز دارند، يعني تشخيص  ي مقايسه همه حتيي احكام، و  همه
لي كه به آن شناخت كه مفاهيم داده شده به آن تعلق دارند. من عم قوه ي

شناختي كه در آن جاي  قوه يي تصورات به طور كلي را، با  وسيله مقايسه
به دهم كه آيا تصورات  كنم، و به آن وسيله تشخيص مي مي مساويدارند، 
متعلق به شهود حسي، در ميان  به مثابه يمحض، يا  فاهمهمتعلق به  مثابه ي

هايي كه  نسبت حالامم. ن شوند، را تامل استعلايي مي يكديگر مقايسه مي
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ذهني به يكديگر تعلق داشته توانند در يك حالت  مطابق با آنها مفاهيم مي 
؛ توافق و تعارض؛ درون و تفاوتهاي اينهماني و  اند از: نسبت باشند، عبارت

پذير و تعين (ماده و صورت). تعيين   نهاي امر تعي ؛ و سرانجام، نسبتخارج
 قوه ييه قرار دارد كه تصورات در كدام ها بر آن پا صحيح اين نسبت

؟ زيرا فاهمهشناخت به طور ذهني به يكديگر تعلق دارند: در حس، يا در 
كند كه  اي ايجاد مي ، تفاوتي بزرگ در شيوهآخري  تفاوت در ميان دو قوه

 .تعقل كرد بايدچگونه تصورات را 
 يسه مي كنيممقااحكام عيني، ما مفاهيم را با يكديگر  نوعپيش از هر 

 تحتتا در آنها وجود اينها را تحقيق كنيم: اينهماني (اينهماني تصورات بسيار 
احكام  توليدمفاهيم براي  تفاوت) براي احكام كلي؛ با واحديك مفهوم 

جزئي؛ توافق براي احكام ايجابي، و تعارض براي احكام سلبي؛ و غيره. بر 
اي  مطرح شده را مفاهيم مقايسه  ميهارسد، مف ، چنانكه به نظر ميبايداين پايه 

 درباره يچون: اگر مطلب نه  اما.  (comparationis conceptus)بناميم 
آيا  اينكهمحتواي مفاهيم باشد، يعني  درباره يي مفاهيم، بلكه قصورت منط

اند، و  ند، توافق دارند يا در تعارض تفاوت دارند يا هست  اينهمان ءخود اشيا
شناخت ما داشته  قوه يدوگانه با  طيارتباتوانند  مي ءااشي آن وقت، غيره

؛ و چون: موضعي كه فاهمهتوانند به حس مربوط باشند، و به  باشند، يعني مي
به  بايد ءكند كه چگونه اشيا اي را تعيين مي به آن تعلق دارند شيوه ءاشيا

ل كه تأم نتيجه مي شوديكديگر تعلق داشته باشند؛ ـ پس از اين همه چنين 
ي  استعلايي، يعني آگاهي به نسبت تصورات داده شده به يكي از دو شيوه

د؛ و نكتعيين تواند رات را در ميان يكديگر به تنهايي مي شناخت، نسبت تصو
اند، و غيره،  اند، توافق دارند يا در تعارض متفاوتاند يا  آيا اشيا اينهمان اينكه
تواند  نمي (compparatio)مقايسه محض  طريقاز خود مفاهيم، از  فوراَ

ي شناختي كه به آن تعلق  تشخيص شيوه طريقروشن شود، بلكه فقط از 
مي تواند استعلايي  ])= تأمل (reflexio[ي يك تامل  دارند، يعني به واسطه

منطقي يك كه: تأمل  وييمگبتوانيم  مي به درستيد. بنابراين وبرقرار ش
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اختي كه تصورات داده شده به شن قوه يي محض است، زيرا در آن،  مقايسه  
شود، و بنابراين تصورات مطابق با جايگاه خود  آن تعلق دارند، كاملاً منتزع مي

تأمل استعلايي (كه به  امابررسي شوند.  متجانس به مثابه يبايد  در ذهن مي
ي عيني تصورات را در ميان  امكان مقايسه اساسشود)  مربوط مياعيان خود 

، و بنابراين از تأمل منطقي بسيار متفاوت ين مي كندمتعيكديگر، در خود 
شناختي كه تصورات به آن تعلق دارند،  قوه ياست، درست به اين دليل كه 

خواهد به  كس كه مي اي است كه هيچ نيست. اين تامل استعلايي فريضه واحد
ما  حال. زدگريبتواند  حكم كند، از آن نمي ءي اشيا نحو پيشين چيزي درباره

روشنايي كسب شده از اين در پرتو تا آن را بررسي كنيم، و  داريمقصد 
 نخواهد بود. كم، فاهمهبررسي براي تعيين كار خاص 

 اماشود  تصويرچندين بار بر ما  شيء. اگر يك تفاوت  اينهماني وـ   1
= كيفيت و  (qualitas et quantitas[هر بار دقيقاً با همان تعينات دروني 

محض گرفته شود،  فاهمه متعلق به مثابه يدر صورتي كه  تآن وق، ])كميت
 numerica [است  منحصر بفردهميشه دقيقاً همان شيء واحد و 

identitas) شيءچنانچه آن  اما، نه چندين شيء؛ ])= اينهماني عددي 
 حتيمطرح نيست، بلكه،  وجهي مفاهيم به هيچ  مقايسه آن وقتپديدار باشد، 

مكان هاي اختلاف  هنوزاهيم همه چيز همانند نيز باشد، با مف ارتباطاگر در 
اين پديدار در زمان واحد دليلي است كافي براي اختلاف عددي خود 

اختلاف  نوع توان از دو قطره آب هر مي به اين ترتيبس). واح متعلق(شيء
ع كرد. اما خود اين امر كه آن انتزاكيفيت و كميت) را كاملاً  اتدروني (اختلاف

شوند، كافي است  شهود مي مختلف مكان هايره آب در زمان واحد در دو قط
 به مثابه يتا ما آنها را به لحاظ تعداد، مختلف بدانيم. لايبنيتس پديدارها را 

 متعلقات به منزله يي معقولات، يعني  نفسه، و در نتيجه به مثابه في ءاشيا
به مناسبت  كه با اين همه آنها را حتي اگرمحض مفروض داشت ( فاهمه

شان نام پديدار بخشيد). البته از اين نظرگاه اصل عدم تمايز   آشفتگي تصورات
ناپذير است،  پرسش (principium identitatis indiscernibilium)او 
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با آنها كاربرد محض  ارتباطدر  فاهمهاند و  حسي متعلقاتچون پديدارها  اما 
و اختلاف عددي، ديگر  كثرت راينبنابندارد، بلكه صرفاً كاربرد تجربي دارد، 

ي داده شده است. خارجشرط پديدارهاي  به منزله يي خود مكان  وسيلهه ب
ديگري  جزء مساويو  شبيهاز مكان،  جزئيكاملاً ممكن است  حتي اگرزيرا 

ديگر است و درست به همين دليل  جزءاز آن  خارج هنوزاز مكان باشد، 
ديگر  جزءتواند به آن  ميجزء اين  ديگر. جزئياست متفاوت از آن  جزئي
ي  بايد در مورد همه شود تا فضايي بزرگتر را تشكيل دهد. و اين امر مي اضافه

زمان وجود دارند معتبر باشد،  مكان هم مختلفچيزهايي نيز كه در جاهاي 
 باشند. مساويو  شبيهكه با اين همه با يكديگر  حتي اگر
محض متصور  فاهمهي  وسيلهه ط بـ توافق و تعارض. اگر واقعيت فق 2

 شود 

] realitas noumenon)در ميان  آن وقت، ])ات معقولو= واقعيت ذ
؛ يعني چنان نسبتي وجود شود تعقل تواندمي ن يت هيچ تعارضاواقعي
در يك موضوع واحد به يكديگر  تاكه اگر آن واقعي ه باشدتواند داشت نمي

عكس ، امور بر باشد.  3-3=  0كه صل شوند، اثر يكديگر را رفع كنند، چنانو
البته  ])واقعيت پديدارها (realitas phaenomenon[=واقعي در پديدار

در يك موضوع واحد خود در حال تعارض باشند، و اگر  مابينتوانند  مي
نابود سازند؛ مانند دو  جزئييا  يكلبه طور  ي يكديگر را  د شوند، نتيجهحمت

اي را در دو جهت  تا آنجا كه نقطه متحرك در همان خط راست، قوه ي
 نند يا دفع؛ يا همچنين مانند لذتي كه دردي را متعادل كند.كمخالف يا جذب 

محض فقط چيزي دروني  فاهمهمتعلقات . در يك خارجـ درون و  3
(از نظرگاه وجود) با چيزي متفاوت با خود نداشته  طيارتبا نوع  است كه هيچ

=  substantia phaenomenon [ني يك درو اتعكس ، تعينبر باشد. 
ها نيستند؛ و جوهر، خود كلاً فقط  در مكان چيزي جز نسبت ]ها جوهر پديده

 طريقمحض است. ما جوهر را در مكان تنها از  يهاه مجموع كلي اضاف
ند، كه يا ديگر چيزها را به سوي هست شناسيم كه در مكان مؤثر نيروهايي مي
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شوند  ديگر چيزها را به درون آن مانع مي تاثيريا كشند (جاذبه)،  آن جوهر مي  
شناسيم كه مفهوم جوهر را،  هايي نمي ناپذيري). ما ديگر صفت نفوذ(دفع و 

ناميم، تشكيل دهند. برعكس، هر  آيد و ما آن را ماده مي كه در مكان پديد مي
دروني و نيروهايي  اتنبايد تعي محض مي فاهمهموضوع  به مثابه يجوهر 
ي  من درباره اماشوند.  باشد كه به واقعيت دروني آن مربوط مي داشته

حس دروني من به من ، جز آنچه تعقل كنمتوانم  عرضهاي دروني چه مي
قياسي  تفكربا همراه  است، يا  تفكردارد، يعني آنچه يا خود يك  عرضه مي

ت ذوا به مثابه يي جوهرها را به اين دليل كه  لايبنيتس همه بنابرايناست؟ 
هاي ماده را ـ پس از آنكه در عالم  سازه حتي، و كرد معقول تصورشان مي

ي باشد، و در نتيجه خارج ه ياضاف به معنايتوانست  هر آنچه را كه مي تفكر
تصور  قوه ي دارايي  همچنين تركيب را، از آنها جدا كرد ـ به اعيان ساده

 .]= مونادها [، به جوهرهاي فرد به طور خلاصهمبدل ساخت: 
تأمل را تشكيل  نوع اند كه بنياد هر ـ ماده و صورت. اينها دو مفهوم 4

اند.  مرتبط فاهمهدهند، زيرا به طور كاملاً جدايي ناپذير به هر نوع كاربرد  مي
ن امر   نماده عبارت است از امر تعيپذير، به طور كلي. صورت عبارت از تعي

تفاوت را در آنچه  نوع ن انسان هرپذير (هر دو به مفهوم استعلايي، چو  نتعي
كند).  نتزاع مياشود،  اي را نيز كه امر داده شده تعيين مي شود، و شيوه داده مي

تفاوت اختصاصي را،  اماناميدند؛  دانان امر كلي را ماده مي پيش از اين، منطق
ي منطقي (براي  توان مفاهيم داده شده را ماده حكم مي نوعصورت. در هر 

ي رابط) را، صورت حكم،  د، و نسبت مفاهيم داده شده (به واسطهحكم) نامي
 ])= عناصر ذاتي[ (essentialiaي آن  در هر موجود، قطعات سازنده

اي كه چگونه آن قطعات سازنده در يك شيء  شيوه امااند از ماده؛  عبارت
به طور  ءبا اشيا ارتباطند، صورت اساسي است. همچنين در شو متصل مي
 اماشد،  مي ديدهامكان  نوع ي هر ماده به مثابه ي نامتناهييت كلي، واقع

آن صورتي كه به آن وسيله يك شيء  به مثابه يمحدوديت واقعيت (سلب)، 
 فاهمهسازد. البته  خود را از شيء ديگر مطابق با مفاهيم استعلايي متمايز مي
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بتواند آن كند كه چيزي (دست كم در مفهوم) داده شده باشد، تا  طلب مي ابتدا 
محض، ماده پيش از  فاهمهدر مفهوم  بنابرايناي خاص، تعيين كند.  را به شيوه

=  [(جوهرهاي فرد  ءاشيا ابتداآيد. به اين دليل بود كه لايبنيتس  صورت مي
، نسبت بعدتصور را؛ تا  قوه يرا فرض گرفت، و در درونِ اشيا،  ])مونادها
از آنِ تصوراتشان را) بر آن پايه ي آنها و مشاركت حالات آنها (يعني خارج

ممكن  به اين ترتيبن جهت، براي لايبنيتس، مكان و زمان ه آقرار دهد. ب
تعينات  ارتباط طريقنسبت جوهرها، و زمان از طريق بودند: ـ مكان فقط از 

محض  فاهمه. البته اگر نتايجو  مبناها به مثابه يجوهرها در ميان يكديگر، 
 ءتعينات اشيامربوط شود و اگر مكان و زمان  اشياءبه واسطه  توانست بي مي
چون مكان و زمان فقط  امابود.  بايدبودند، واقعاً نيز چنين  نفسه مي في

پديدارها  به مثابه يرا منحصراً  اشياءي  اند كه در آنها ما همه شهودات حسي
عيني حس) مقدم  ماهيتيك  به منزله يكنيم، پس صورت شهود ( تعيين مي

ي  ماده (احساسها)، و در نتيجه مكان و زمان پيش از همه نوعت بر هر اس
آيند، و خود تازه تجربه را ممكن  هاي تجربه مي ي داده پديدارها و همه

توانست تحمل كند كه  نمي گرا نند. اما لايبنيتس در مقام فيلسوف عقلك مي
ن انتقادي بود را تعيين كند. اي ءبيايد و امكان اشيا ءصورت پيش از خود اشيا

كنيم كه  را چنان شهود مي ءكه ما اشيا كرد  كاملاً درست، زيرا او فرض مي
چون شهود حسي، يك شرط ذهني  امابا تصوري آشفته).  حتي اگرهستند (

دهد و صورت  حسي را تشكيل مي ادراك نوع  همه مبنايكاملاً ويژه است 
نه تنها چنين نيست شود. و  نفسه داده ميفي آن است، پس صورت  اوليه ي

قرار داشته باشد (چنانكه  مبنا شوند) در مي اركه پديد ءكه ماده (يا خود اشيا
 امكانعكس، نفس  بايست مطابق با مفاهيم محض حكم كرد)، بلكه بر مي

داده شده، در پيش  به مثابه يماده، يك  شهود صوري (زمان و مكان) را 
 گيرد. فرض مي
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 فاهيم تأمليهام ميي ا ملاحظه درباره  
دهيم، خواه  را كه ما به يك مفهوم اختصاص مي تيوضعي بدهيداجازه 

 به اين ترتيبامم. بناستعلايي  مكانمحض،  فاهمهدر حس باشد خواه در 
كه به هر مفهوم مطابق با اختلاف كاربرد آن تعلق دارد، و  تيتشخيص وضعي

 بحثمق با قواعد، ي مفاهيم مطاب براي همه مكانراهنمايي براي تعيين اين 
(topic) فريب  مقابلاي است كه ما را در  شود. اين آموزه استعلايي ناميده مي

كند؛ به اين  هاي ناشي از آن، دقيقاً حفظ ميحيله محض و  فاهمه كاري
شناخت تعلق  قوه يدهد كه مفاهيم واقعاً به كدام  تميز مي هميشهترتيب كه 
ها به آن تعلق  شناخت ارياني را كه بسيتوان هر مفهوم را، هر عنو دارند. مي

بحث منطقي ارسطو قرار دارد كه ممنطقي ناميد. بر اين پايه  مكانگيرند  مي
گرفتند تا تحت عناوين معيني از  استادان مدرسي و سخنوران، آن را بكار مي

ي مطرح شده مناسب  ، ببينند تا چه چيزي به بهترين شيوه براي مادهتفكر
نمايند يا  (rationalize)دليل تراشيي آن  از دقت دربارهاست و با ظاهري 

 كنند. وراجي
 نوع ي هر بحث استعلايي چيزي جز چهار عنوان مطرح شدهمبرعكس، 

. فرق آنها با مقولات در اين است متعين نمي كندمقايسه و تمايز را در خود 
ميت، دهد (ك مطابق با آنچه مفهوم آن را تشكيل مي عينآنها  طريقكه از 

ي تصورات كه مقدم است بر مفهوم  شود، بلكه فقط مقايسه واقعيت) داده نمي
به يك تامل  ابتداد. اما اين مقايسه شو مي تصويرخود  كثرت، در كل ءاشيا

كه تصورات اشيايي كه مقايسه  مكانينيازمند است، به عبارت ديگر به تعيين 
محض  ي فاهمهي  وسيلهه يعني آيا تصورات بشوند، به آن تعلق دارند؛  مي

 گردند. ي حس در پديدار عرضه مي وسيلهه شوند، يا ب مي تعقل
ي  توانند منطقاً با يكديگر مقايسه شوند، بدون نگراني درباره مفاهيم مي

ذوات معقول  به منزله يتعلق دارند، آيا  قوهموضوعات مفاهيم به كدام  اينكه
اگر بخواهيم با اين  اما.ا به حسپديداره به منزله ياند، يا  متعلق فاهمه به

يي نيازمنديم تا رويم، پيش از هر چيز به تامل استعلا اعيانمفاهيم به سراغ 
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يا براي آباشند:  عينشناخت،  قوه يبايد براي كدام  تعيين كنيم كه آنها مي 
نامطمئن  بسيارفاهمه محض، يا براي حس؟ بدون اين تامل، من اين مفاهيم را 

، و از اينجا يك سلسله اصول تركيبي ادعايي ناشي خواهند بكار خواهم گرفت
تواند آنها را بشناسد. اين اصول تركيبي ادعايي منحصراً  شد كه عقل نقاد نمي

محض  تعلقآميزي م ي درهم پايه ايهام استعلايي قرار دارند، يعني بر مبناي بر
 با پديدار. فاهمه

، و در نتيجه اي استعلايي ، به دليل نبود چنين جايگاهمشهورلايبنيتس 
كرد،  ايجادي ايهام مفاهيم تأملي، يك دستگاه عقلي جهان  وسيلهه ب ي اغفال

به را شناخته باشد، ءدروني اشيا ماهيتداشت كه  عقيدهيا بهتر بگوييم، چنين 
 تفكرو مفاهيم صوري تجريدي  فاهمهرا فقط با اعيان ي  كه او همه اين ترتيب

منتظره را غير  سودما از مفاهيم تأملي براي ما اين  . جدولمقايسه كردخود 
زمان  ي آن، و هماجزاءي  دارد كه وجه تمايز تعليمات لايبنيتس را در همه

، كه بر گذارد ي تفكر ويژه را در معرض ديد مي ي اين شيوهيراهنما مبناي
ه را صرفاً ب ءي اشيا نيست مگر بر سوءتفاهم. لايبنيتس همه مبتنيچيزي 
جز  پيدا نكردديگري  اتو طبعاً اختلاف مقايسه كردي مفاهيم با يكديگر  وسيله
دهد.  آنها مفاهيم محض خود را از يكديگر تميز مي طريقاز  فاهمهآنچه 
ند به نظر او اصلي هست  شهود حسي، كه حامل تفاوتهاي خاص خويش شرايط

نه  ي تصورات بود، و ي آشفته نيامدند. زيرا حس براي او فقط يك شيوه
نفسه بود، گر  اي ويژه براي تصورات؛ پديدار براي او تصور شيء في سرچشمه

. فاهمهي  وسيلهه چه فقط به لحاظ صورت منطقي متمايز بود از شناخت ب
ي معيني از تصورات  نبود عادي تجزيه و تحليل، آميخته دليلزيرا پديدار به 

به نها را جدا سازد. داند چگونه آ مي فاهمهكند كه  جنبي در مفهوم وارد مي
م)، لايبنيتس ببررا بكار  ات(اگر مجاز باشم تا اين اصطلاحطور خلاصه

ي  ؛ چنانكه لاك، همه [=intellectualized]پديدارها را عقلاني ساخت 
 كردهخود، حسي  (noogony)زايي را مطابق با دستگاه عقل فاهمهمفاهيم 

مفاهيم تأملي تجربي،  ابه يبه مث، يعني آنها را فقط  [=sensitivized]بود 
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كاملاً مختلف  منشاءدو  جوييا تجريدي، تعبير كرده بود. به جاي جست  
توانند احكام عيناً  مي ارتباطو حس كه با اين همه فقط در  فاهمهتصورات در 
ند، هر يك از اين مردان بزرگ فقط يكي از اين كنفراهم  ءي اشيا معتبر درباره

شد، حال  نفسه مربوط مي في ءواسطه به اشيا ي او بي هرا ديد كه به عقيد قوهدو 
اول  قوه يديگر كاري جز بهم ريختن يا نظم دادن تصورات  قوه يآنكه 

 نداشت.
به طور  ءاشيا به مثابه يرا  سواح متعلقاتلايبنيتس  اساسبر اين 

 با يكديگر مقايسه كرد: فاهمهكلي، بسادگي در 
با يكديگر  فاهمهي  وسيلهه ب بايد  سواح متعلقات، تا آنجا كه ابتدا

 مقابلرا در  اعياناينهمان يا متفاوت حكم شوند. اما چون او منحصراً مفاهيم 
توانند  مي اعيانآنها را در شهود، ـ كه فقط در آن،  يتچشم داشت و نه وضع

موضوع در شمار پديدارها  اينكهاستعلايي اين مفاهيم ( مكانداده شوند ـ و به 
كار ديگري  بنابرايند، نكرنفسه) اصلاً توجه  در شمار اشيا فيبيايد يا 

د مگر آنكه اصل عدم تمايز خود را كه صرفاً در مورد مفاهيم نكبتوانست  نمي
 mundus [س واح متعلقات، معتبر است، همچنين بر به طور كلي ءاشيا

phaenomenon) د كه از آن كن؛ و گمان گسترش دهد ])= عالم پديدارها
به نگسترده باشد. البته، اگر من يك قطره آب را  كمشناخت طبيعت را  طريق

نات دروني آن بشناسم، اگر تمامي ي تعي نفسه مطابق با همه شيء في مثابه ي
 آن وقتباشد،  شبيهي ديگر آب  مفهوم هر قطره آب با مفهوم هر قطره

اگر آن  اامهاي ديگر تميز دهم.  ي آبي را از قطره نخواهم توانست هيچ قطره
 تحت( فاهمهآن فقط در جاي  آن وقتقطره آب، پديداري باشد، در مكان، 

ي حسي (در مكان) نيز هست. در اين خارجمفاهيم) نيست، بلكه در شهود 
اعتنا هستند؛  نات دروني اشيا بيفيزيكي به كلي نسبت به تعي مكان هايزمينه 

 مساويو  شبيهكه كاملاً  قرار دهدتواند شيئي را در خود  مي b مكان، را كهچ
تواند شيئي  شده است، همچنانكه مي متعين aباشد با شيئي ديگر كه در حيز 

كه به لحاظ دروني بسيار متفاوت باشد از آن شيء ديگر.  قرار دهدرا در خود 

(A �	�) 

(B ��	) 

(A �	�) 
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 به مثابه يرا،  اعيانو تمايزِ  كثرت اعيانديگر،  شرايط، بدون مكان هااختلاف  
گرداند. بنابراين  تنها ممكن بلكه همچنين ضروري مينفسه نه في پديدارها، 

قانون ظاهري عدم تمايز لايبنيتس قانون طبيعت نيست. اين منحصراً يك 
 ي مفاهيم محض. وسيلهه است ب ءي تحليلي مقايسه اشيا قاعده

ايجابهاي محض) هرگز منطقاً  به مثابه يت (ادوم. اين اصل كه: واقعي
 امانسبت مفاهيم است،  حقيقيي كاملاً  گزاره شوند، يك متعرض يكديگر نمي

نفسه (كه در  شيء في نوعيبا  ارتباطبا طبيعت، و نه اصلاً در  ارتباطنه در 
كوچكترين چيزي  به معناينداريم)  يمفهوم نوع  ي آن ما هرگز هيچ باره

شود؛  باشد حادث مي  = A – B 0نيست. زيرا تعارض واقعي در همه جا كه 
كه اگر دو واقعيت با يكديگر در يك موضوع واحد متحد  يعني در جايي

 همه يي  وسيلهه ب به طور مدام شوند، يكي اثر ديگري را خنثا كند. اين امر
گيرد، كه البته  ها در طبيعت، در معرض ديد ما قرار مي موانع و ضد انگيزه

 realitates phaenomenaبايد  ند، ميهستبر نيروها مبتني چون آنها 
تواند شرط  مي حتيناميده شوند. مكانيك عمومي  ]ها ارت پديداعيواق=[

كه  به اين ترتيبي پيشين بيان دارد،  تجربي اين تعارض را در يك قاعده
ي آن، مفهوم استعلايي  كند: شرطي كه درباره را ملاحظه مي جهات تقابل

صاً آقاي فون لايبنيتس شخحتي اگرگذارد.  اطلاع مي واقعيت به كلي ما را بي
يك اصل نوين اعلام نكرد، با اين همه  و عظمت اين گزاره را دقيقاً با شكوه

 ه يتازه بكار گرفت و پيروانش آن را صريحاً در آموز  ماحكاآن را براي 
ي  لايبنيتسي ـ ولفي خود وارد ساختند. مطابق با اين اصل، براي مثال، همه

ند؛ زيرا هست سلبهانيستند، يعني  موجوداتچيزي جز نتايج محدود  هاشر
شوند (در مفهوم محض  ند كه معترض واقعيت ميهست  سلبها تنها چيزهايي

 به مثابه ي ءنه در اشيا امايك شيء به طور كلي، واقعاً نيز چنين است، 
، پيروان لايبنيتس نه تنها اين امر را ممكن ، بلكه ترتيبپديدارها). به همين 

ترين تعارض  ت را بدون كوچكواقعي نوع، كه هر دانستندطبيعي  حتي
، متحد سازند. زيرا ايشان هيچ تعارضي را واحدكننده در يك موجود  نگران

(A �	�) 

(B ���) 
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ي آن، مفهوم يك  وسيلهه از نوع تناقض را (كه بتعارض شناسند مگر  نمي  
ي متقابل را نديدند كه در  ايشان تعارض صدمه اماشود).  شيء خود مرتفع مي

كند: چنان تعارضي كه ما  عي ديگر را خنثا ميواق دليلواقعي اثر  دليلآن يك 
 يم.كنتا آن را تصور  مي بينيمي شرايطفقط در حس 

ندارد جز آنكه اين  يديگر مبنايسوم. موناد شناسي لايبنيتسي هيچ 
تصور كرده  فاهمهرا صرفاً در نسبت با  بيرونفيلسوف تفاوت درون و 

ي  ند، يعني آنچه از همهچيزي دروني داشته باش بايد، به طور كليجوهرها 
ي و در نتيجه از تركيب نيز آزاد است. بنابراين امر ساده خارجهاي  نسبت

درون حالت جوهرها  امانفسه.  ي درون اشيا في عبارت است از شالوده
تشكيل شده باشد (چه اين تعينات حركت ، تماس، يا شكل، مكانتواند از  نمي
توانيم براي جوهرها حالت  ما نمي راينبنابند)؛ و هست  يخارجهاي  نسبت كلاَ

كنيم، يعني جز  دروني ديگري جز آنچه در درون براي حس خود تعيين مي
بود كه لايبنيتس جوهرهاي  به اين ترتيبحالت تصورات، قائل شويم. پس 

كل جهان را تشكيل  اصليي  ما ماده بايدرا درست كرد، كه  ]= مونادها [فرد 
شود، چنانكه  ل آنها فقط از تصورات تشكيل ميفعا قوه ي حتي اگردهند، 

 واقعاً صرفاً در درون خود مؤثراند.
ي مشاركت ممكن جوهرها در  درست به همين دليل، اصل او درباره اما

فيزيكي. زيرا تاثيري بايست يك هماهنگي ازلي باشد، نه  ميان يكديگر نيز مي
اند،  خويشتن مشغول ند، يعني به تصوراتهست  ي چيزها فقط دروني چون همه

 ارتباطپس حالت تصورات يك جوهر با حالت تصورات جوهر ديگر هيچ 
 تاثيرمؤثري نخواهد داشت؛ بلكه لازم است يك علت سوم كه در همه چيز 

 كمك طريقد، البته نه دقيقاً از كندارد حالات آنها را با يكديگر متناظر 
 systemaنه اعمال شود پراكنده كه در هر مورد منفرد، جداگا و يگاه گاه

assistentiae) ] واحداي علتي  وحدت ايده طريق، بلكه از ]= نظام تعاوني 
بايد وجود و  ي جوهرها معتبر باشد، و در آن، جوهرها جمعاً  كه براي همه

(A �	�) 

(B ���) 
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يكديگر،  ما بينخود، و در نتيجه همچنين تناظر متقابل خود را  ماندگاري 
  ، دارا شوند. مامطابق با قوانين ع

ي زمان و مكان، كه طي آن او  مشهور لايبنيتس درباره آموزه يچهارم. 
تأمل  توهمهاي حسي را عقلاني ساخت، منحصراً از همان  اين صورت

را از  اشياءي خارجهاي  استعلايي ناشي شده بود. اگر من بخواهم نسبت
ي يك مفهوم  اين فقط به واسطه آن وقتمحض به تصور آورم،  فاهمه طريق

باشد من يك حالت يك شيء  قرارد. و اگر وش واقع تواندمي أثير متقابل آنها ت
و  مبانياين فقط در نظم  آن وقتم، كنصل ورا با حالت ديگر همان شيء 

 منظ به منزله يلايبنيتس مكان را  به اين ترتيب. واقع شود تواندمي  نتايج
توالي پوياي  ي به مثابه، و زمان را تعقل كردمعيني در مشاركت جوهرها 

ي ويژه را كه مكان و زمان به  او آن جنبه اما. نمودر يحالات جوهرها تصو
، در خود دارا باشند، به آشفتگي اين مفاهيم ءرسند مستقل از اشيا فكر مي

هاي پويا  شده است تا آنچه فقط صورت محض نسبت موجبنسبت داد كه 
است و مقدم  اندگارمتصور شود كه خود ي يك شهود خاص  است، به منزله

 ءاشيا ارتباط. بنابراين مكان و زمان براي او صورت معقول ءاست بر خود اشيا
شمار  بودند. اما اشيا، جوهرهاي معقول به  في نفسه(جوهرها و حالات آنها) 

با اين همه، او . ])= جوهرهاي معقول[ (bstantiae noumenaرفتند مي
ارها معتبر بداند، زيرا او براي حس خواست تا اين مفاهيم را براي پديد مي
 حتيي تصورات،  ي خاصي از شهود قائل نبود، بلكه همه شيوه نوع  هيچ

اي  س وظيفهواو براي ح جستجو مي كرد فاهمهرا در  اعيانتصور تجربي 
انداختن تصورات  شكلگذاشت جز كار پست و حقير آشفتن و از  باقي نمي

 . فاهمه
 فاهمهي  وسيلهه نفسه، ب في ءي اشيا م دربارهتوانستي اگر ما مي حتي اما

بيان ما  هنوزيم (كه به هر شكل ممكن است)، كنمحض چيزي تركيبي بيان 
نفسه  في ء، پديدارها اشيارا كهد؛ چوش مربوط توانست به پديدارها نميهرگز 

كنند. بنابراين من در مورد پديدارها، در تامل استعلايي، مفاهيم  را معرفي نمي
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مكان  به اين ترتيب. مقايسه كنيمشرايط حسي  تحتبايد  فقط  هميشها خود ر  
: هستند نفسه باشند، بلكه تعينات پديدارها  في ءتوانند تعينات اشيا و زمان نمي

 ننيست، و البته م معلوممن  ايتوانند باشند، بر نفسه چه مي في ءاشيا اينكه
 تواندمي ديگر نزد من ن نوعي؛ زيرا هرگز شيئي به كه بدانم   هم ندارم نيازي
 ، مگر در پديدار.بيايد

گيرم. ماده  من همين ترتيب را در مورد ديگر مفاهيم تأملي پيش مي
. من  ]= جوهر پديدارها substantia phaenomenon[عبارت است از 

مكاني كه آن  اجزاءي  كه به طور دروني به ماده تعلق دارد را در همه را آنچه
، جستجو مي كنمورزد،  كه اعمال مياتي ي اثر ند و نيز در همهك ماده اشغال مي

ي باشند. بنابراين خارجس واتوانند پديدارهاي ح فقط مي هميشهطبعاً  هاو اين
من در حقيقت نه درون مطلق، بلكه صرفاً درون نسبي را در اختيار دارم، كه 

ماده، درون مطلق  در واقعي تشكيل شده است. خارجهاي  خود نيز از نسبت
 متعلقيو خيالي بيش نيست. زيرا ماده هرگز  توهممحض،  فاهمهمطابق با 

 مبنايتواند  آن موضوع استعلايي كه مي امامحض نيست،  فاهمهبراي 
سادگي چيزي است كه هرگز ه ناميم، ب مي  مادهآن را  پديداري باشد كه 

. زيرا ما اگر كسي بتواند به ما بگويد چيست حتي،  يستيد كه چفهمنخواهيم 
هاي ما  يم، جز آنچه را كه امر متناظري با واژهفهمنخواهيم توانست چيزي را ب

 ءكه: ما درون اشيا اعتراضاتباشد اين  قراررا در شهود با خود حمل كند. اگر 
محض به هيچ  فاهمه طريقآن باشد كه ما از  به معناي، نمي فهميمرا هرگز 

توانند  نفسه چه مي شوند في مي ارپديدما  ايكه اشيايي كه بر نمي فهميم وجه
.زيرا غير عقلاني هستندعادلانه و غير كاملاً  اعتراضاتاين  آن وقتباشند، ـ 
را  ءهمچنان بتواند اشيا هنوز  سواند كه انسان بدون حدار  توقع معترضان

ي شناختي  قوه بايدما  اينكهآن،  به دنبالبشناسد و بنابراين بتواند شهود كند؛ 
ي شناخت آدمي نه فقط به لحاظ درجه، بلكه به لحاظ  باشيم كه از قوه داشته
 بايدانسان باشيم، بلكه  بايدستي، كاملاً متفاوت باشد؛ بنابراين ما نيو چشهود 

كه آيا اصلاً  ويمگبتوانيم  نمي حتيي ايشان  باشيم كه درباره موجوداتي
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 طريقاند. از  شدهبه چه ترتيب سرشته  اينكهاند يا نه، چه رسد به  ممكن 
كنيم و كسي  مشاهده و تجزيه و تحليل پديدارها ما به درون طبيعت نفوذ مي

با اين  اما. ودربتواند مي تواند بداند كه اين جريان در زمان تا كجا پيش  نمي
روند، را هرگز  هاي استعلايي كه از طبيعت فراتر مي همه، آن پرسش

شود. زيرا  داشتهاز تمامي طبيعت نيز براگر پرده  حتي، ويمگبتوانيم پاسخ  نمي
اين موهبت نيستيم كه بتوانيم ذهن خاص خود را با شهودي ديگر  واجدما 

حسي ما در ذهن ما  منشاءمان مشاهده كنيم. زيرا راز  جز شهود حس دروني
استعلايي اين وحدت  مبناي اينكهحسي با يك موضوع، و  طيارتباقرار دارد. 
خود را از  حتيپنهان شده است كه ما ـ كه  ميقعچنان  دون شكچيست، ب

توانيم  شناسيم ـ هرگز نمي پديدار مي به مثابه يحس دروني و در نتيجه  قيطر
دوباره گيريم، مگر بحس را به عنوان ابزاري مناسب براي پژوهش خود بكار 

بوده باشيم علت  مشتاق حتي اگرپديدارهاي ديگر؛  پيدا كردنبراي  و دوباره
 كنيم. بررسيآنها را  غيرحسي

 مفيدمحض تأمل بسيار  مبناي اعمال قياسي را بر  يجاآنچه اين نقد نت
ي متعلقاتي  ي نتايج قياسي را درباره سازد اين است كه: اين نقد بطلان همه مي

، به وضوح ثابت مقايسه مي كندبا يكديگر  فاهمهكه انسان آنها را منحصراً در 
ايم؛ و آن  كند كه ما عمدتاً تأكيد كرده را تصديق مي اي زمان نكته كند و هم مي

 فاهمهنفسه در شمار متعلقات  في ءاشيا به مثابه يپديدارها  حتي اگر: اينكه
تواند در  ند كه شناخت ما ميهست  محض قرار ندارند، با اين همه تنها چيزهايي

واند با ت ي آنها واقعيت عيني داشته باشد، يعني در آنجا كه شهود مي زمينه
 مفاهيم متناظر باشد.

 فاهمهمنحصراً مفاهيم خود را در  آن وقتاگر صرفاً منطقي تأمل كنيم، 
را در  واحدكه: آيا دو مفهوم، همان چيز  بفهميميم تا كن ميمقايسه با يكديگر 

؛ آيا در خود متناقض هستند يا نه؛ آيا چيزي در مفهوم، در درون دارندخود 
شود؛ و آيا كدام يك از آن دو  مي اضافهن ه آب خارج شده است، يا از متعين

اي  شيوه به مثابه يĤيد، و كدام يك فقط بيداده شده در نظر  به منزله يبايد  
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 عيناگر من اين مفاهيم را بر يك  اما. تعقل كندبايد  كه مفهوم داده شده را   
ه آيا او تر تعيين كنم ك آنكه دقيق كلي (به مفهوم استعلايي) تطبيق كنم، بي

 فوراَ آن وقتشهود عقلاني،  متعلقشهود حسي است يا  متعلق
شدن از اين مفهوم) خود را  خارجما از  ترساندنهايي (براي  محدوديت
كنند، و دقيقاً  تجربي مفاهيم را منع مي كاربرد غير نوع سازند كه هر آشكار مي

به ، نه فقط، شيء كليبه مثابه  عينكنند كه تصور يك  مي اثبات طريقآن از 
، صرفاً نارسا است، بلكه بدون تعين حسي آن و مستقل از شرط طور خلاصه

را به كلي  عين نوع تجربي، در خود متناقض است؛ بنابراين انسان بايد يا هر
شرايط  تحتبايد آن را  گيرد، برا فرض  شيئيع كند (در منطق)، يا اگر انتزا

مستلزم يك شهود كاملاً ويژه  . در نتيجه امر معقولتعقل كندشهود حسي 
آن شهود ويژه، امر معقول  نبوداست كه ما در اختيار نداريم و در صورت 

 اشياءتوانند  از طرف ديگر، پديدارها نيز نمي اماچيز نيست.   براي ما هيچ
، البته تعقل كنمكلي  طوررا به  ءنفسه باشند. زيرا اگر من صرفاً اشيا في

 دهد؛ بلكه بر  ختلاف خود چيزها را تشكيل نميي اخارجهاي  اختلاف نسبت
كند؛ و، اگر مفهوم يك چيز  پيش فرض مي ازعكس، اختلاف خود چيزها را 

من فقط  آن وقتبه لحاظ دروني از مفهوم چيز ديگر اصلاً متفاوت نباشد، 
بر آن، از  علاوهم. ده ميقرار   مختلفهاي  يك و همان شيء را در نسبت

اقعيت) محض با واقعيت محض ديگر، البته امر مثبت افزايش يك (و طريق
امور واقعي  بنابراينيا برداشته شود.  كماز آن چيزي  اينكهد، نه شو مي اضافه

 شوند؛ و غيره. يكديگر نمي معترض، هرگز به طور كلي ءدر اشيا
*** 

سوءتفاهم محض  نوعي دليلايم، مفاهيم تأمل، به  نشان دادهچنانكه 
ترين  اند يكي از دقيق  توانسته حتيدارند كه  فاهمهكاربرد بر  تاثيريچنان 

 فيلسوفان
را گمراه سازند و به ابداع يك دستگاه خيالي شناخت عقلاني  )لايبنيتس( 

خود را بدون دخالت  موضوعاتگيرد تا  سوق دهند، دستگاهي كه به عهده مي
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ايهام اين كه در  كاذبيعليت  توضيحس تعيين كند. درست به همين دليل، واح 
بزرگ دارد تا  فايده اي، كاذبي اصول  ايجادكنندهبه مثابه مفاهيم نهفته است، 

 د تعيين شوند و تضمين گردند.اعتمبا ا فاهمهمرزهاي 
شود، يا با  توان گفت: آنچه بر كل يك مفهوم اطلاق مي مي در حقيقت

رند آن مفهوم قرار دا تحتآن متناقض است، همچنين به تك تك جزييات كه 
 (Nullo dictum de Onmi etشود يا با آنها متناقض است  اطلاق مي

نادرست خواهد بود كه اين اصل منطقي را چنان  اما؛ ])  همه يا هيچ =اصل[
نشده است، در  متعينتغيير دهيم يا چنين دلالت كند: آنچه در يك مفهوم كلي 

ندارد. زيرا  آن مفهوم كلي قرار دارند نيز وجود تحتاي كه  مفاهيم جزئي
اند كه در خود چيزي بيشتر از  مفاهيم جزئي دقيقاً به اين دليل مفاهيم جزئي

فكري لايبنيتس  نظام كلاَد. با اين همه شو مي تعقلكه در مفهوم كلي  دارندآن 
 شده است، بنابراين با همين اصل ـ هم ايجادواقعاً بر مبناي اين اصل اخير 

شوند ـ فرو  از آن زاده مي فاهمهه در كاربرد ي ابهامات ك زمان همراه با همه
 ريزد. مي

اين فرض پيشين قرار دارد كه: اگر  مبناي اصل عدم تمايز در واقع بر
در مفهوم يك شيء به طور كلي، تمايز معيني مشاهده نشود، پس در خود 

ي اشيايي كه در مفهوم خود (به  شود. در نتيجه، همه نمي پيدانيز تمايزي  ءاشيا
ند هست  داده نشوند، كاملاً اينهمان تفكيكظ كيفيت و كميت) از يكديگر لحا

چون در  اما. )هستند ]به طور عددي اينهمان=[ mumero eadem(يعني 
ع انتزاشيء شرايط ضروري شهود  اريشيء بسي نوع مفهوم محض هر

ع شده است چنان انتزا، آنچه عجيب شتابزدگي  نوعي، با بنابرايناند،  شده
شود كه گويي اصلاً در هيچ جا وجود ندارد؛ و براي شيء چيزي  ميتلقي 

 شده است.  متعينشود مگر آنچه در مفهوم آن  باقي گذاشته نمي
تعقل مكعب فضا را  متربار هم كه مفهوم يك  هر چندمن هر جا و 

مكعب در فضا بسادگي  متربا اين همه دو  امايكي است.  هميشهنفسه  ، فيكنم
 mumeroشوند (يعني  خود از يكديگر تميز داده مي هاي مكان دليلبه 
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  diversa ]اند براي  ها شرايطمكان ؛ اين )هستند ]= به طور عددي مختلف
كه به مفهوم  يشود، شرايط مكعب داده مي مترشهود، كه در آن، عين مفهوم 

ند. به همين ترتيب در مفهوم يك هست  حس متعلق بهتعلق ندارند، بلكه كلاً 
ي  ي سالب با يك گزاره يچ تعارضي وجود ندارد، مگر آنكه يك گزارهشيء ه
توانند در حالت  ، مفاهيم صرفاً ايجابي هرگز نميرا كهشود؛ چ مرتبطموجب 

، مثالدر شهود حسي، كه در آن، واقعيت (براي  امارفع شوند.  موجب پيوند
م ) كه در مفهومتناقض جهاتشود، شرايط وجود دارند ( ) داده ميحركت
اند. اين شرايط تعارضي كه البته منطقي نيست  ع شدهانتزا، به طور عام حركت

به اين كنند.  مي توليد oسازند، يعني از امور مثبت صرف، صفر =  را ممكن مي
اند، زيرا در  خود در توافق ما بينت كاملاً احق نداريم بگوييم كه: واقعي ترتيب

  *.وجود ندارد يتعارض نوع  مفاهيم آنها هيچ
ها  ي نسبت همه محلمفاهيم محض، درون عبارت است از  از نظرگاه

م و كنع انتزاي شرايط شهود را  ي. بنابراين اگر من همهخارجيا تعينات 
 ي نسبت توانم همه مي آن وقتمنحصراً به مفهوم يك شيء كلي قناعت كنم، 

به ند كه ماب قيي را منتزع گردانم و با اين همه بايد مفهومي باخارجهاي 
به نظر مي چنين  حالهيچ نسبتي نيست مگر صرفاً تعينات دروني.  معناي
كه: در هر شيء (جوهر)، چيزي وجود دارد كه مطلقاً  نتيجه شوداز اينجا  رسد

تعينات  در واقعآيد، كه  ي ميخارجي تعينات  دروني است و پيشتر از همه
 محلنتيجه شود كه اين رسد  سازد. همچنين به نظر مي ي را ممكن ميخارج

، پس، ساده نداردي را در خود خارجكه ديگر هيچ نسبت  استچنان چيزي 

                                                           
= [ realitates noumenaبخواهند در اينجا به همان گريز عادي دست بزنند كه: دست كم ـ اگر  *

بايست مثالي از چنين  ز ميتوانند بر خلاف يكديگر عمل كنند، آن وقت هنو نمي ]واقعيات معقول
واقعيت محض و آزاد از حواس را عرضه دارند، تا به فهم درآيد كه آيا چنين امري اصلاً معرف چيزي 

تواند گرفته  شود مگر از تجربه، كه هرگز چيزي بيش از  هست يا نه. اما هيچ مثالي از هيچ كجا نمي
چيز نيست مگر آنكه مفهومي كه  اره به معناي هيچنمايد؛ و به اين ترتيب اين گز پديدارها را تصوير نمي

اي است كه ما هرگز در  ايجابات صرف را در خود متعين كند، هيچ چيز سلبي را دربرندارد؛ و اين گزاره
 ايم. آن شك نكرده
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 ند، دست كم نسبتهست ها نسبت هميشهمادي با اين همه  ءاست (زيرا اشيا 
تعينات مطلقاً  نوع  ند با يكديگر). و چون ما هيچهست  ي خويشاجزاءهاي 

شوند  حس دروني ما حاصل مي ريقطشناسيم مگر آنهايي كه از  دروني را نمي
قياس با  مبناينه فقط ساده است، بلكه همچنين (بر  محلاين  بنابراينرا، 

ي  شود. به عبارت ديگر، همه تصور تعيين مي طريقمان) از    حس دروني
اند برخوردار از موهبت  چيزها در واقع جوهرهاي فرداند، يا موجوداتي ساده

ه باشد، به شرطي كه در شمار توانست صحت داشت تصورات. البته اين همه مي
توانند به ما داده شوند،  ي ميخارجشهود  متعلقاتآنها  تحتشرايطي كه تنها 

حتي داشت؛  ، چيزي ديگر وجود نميبه طور كليبر مفهوم يك شيء  علاوه
شود كه يك  مي معلومكند. زيرا از اينجا  مفهوم محض آنها را منتزع مي اگر

هاي صرف  تواند نسبت ناپذير) فقط مي تداخل بعددر مكان ( رماندگاپديدار 
، و هرگز نه چيزي كه مطلقاً دروني باشد را؛ و با اين متعين كند را در خود 

د. من طبعاً اشتواند بمي ي خارجحسي  ادراكاتي  همه اوليه ي محلهمه 
 خارجيي مفاهيم محض بدون يك چيز دروني هيچ چيز  وسيلهه توانم ب نمي

مطلقاً داده  ء، درست به اين دليل كه مفاهيم نسبت همچنان اشياتعقل كنم را
چون در شهود  اماكنند، و بدون اينها ممكن نيستند.  پيش فرض مي ازشده را 
 پيدا، هرگز به طور عامشده است كه در مفهوم محض يك شيء  متعينچيزي 

مفهوم  قطريآورد كه از  را به دست مي محليشود، و چون اين چيز  نمي
شود ـ يعني مكاني كه با هر آنچه در آن وجود دارد  محض هرگز شناخته نمي

است  شدههاي واقعي تشكيل  از نسبت حتيهاي صوري صرف يا  از نسبت
ه تواند ب : چون بدون درون مطلق هيچ شيئي نميويمگبتوانم  من نمي بنابراينـ 

 تحتيايي كه د، پس همچنين در خود اششوي مفاهيم محض متصور  وسيله
ي وجود ندارد كه امري خارجچيز   ند، و شهود آنها، هيچداراين مفاهيم قرار 
ي شرايط شهود  آن قرار نداشته باشد. زيرا اگر ما همه اساسمطلقاً دروني در 

 قيطبعاً در مفهوم محض براي ما چيزي با آن وقتع كرده باشيم، انتزارا 
آن درون در ميان خود، كه فقط از  ماند مگر درون به طور كلي، و نسبت نمي
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انتزاع استوار  مبناياين ضرورت كه تنها بر  اماممكن است.  خارج، طريق  
كند كه در شهود با چنان تعيناتي داده  است، در مورد اشيايي صدق نمي

 اساسآنكه چيزي دروني در  كنند، بي ها را بيان مي شوند كه فقط نسبت مي
نفسه نيستند، بلكه منحصراً  في ءا آنها اشياآنها قرار داشته باشد؛ زير

هاي صرف است  شناسيم، نسبت ند. آنچه ما در مورد ماده نيز ميهستپديدارها
در  اماناميم، فقط در مقايسه، دروني است)؛  (و آنچه ما تعينات دروني ماده مي

كه  وجود دارندنيز  ماندگارهاي خودايستا و  نسبت برخيها،  ميان اين نسبت
شود. اين حقيقت كه من، اگر اين  معين به ما داده مي عيني آنها يك  وسيلهه ب

به ندارم، نه مفهوم يك شيء  تفكرع كنم، ديگر چيزي براي انتزاها را  نسبت
؛ محضرا به طور  عينكند و نه همچنين مفهوم يك  پديدار را رفع مي مثابه ي

پذير باشد،   نم محض تعيمفاهي مبنايامكان چنان چيزي را كه بر  نوع هر اماـ 
آور است بشنويم  تعجب البتهسازد.  مرتفع مي كاملاَيعني امكان ذات معقول را 

چنين شيئي همچنين  اماها تشكيل يابد.  از نسبت بايد كلاَكه يك شيء 
تعقل مقولات محض  طريقتواند از  نميوجه پديدار محض است، و به هيچ 

س تشكيل شده است. واكلي به حخود از نسبت محض يك چيز  حتي،  شود
 ءهاي اشيا توانيم نسبت به همين ترتيب، اگر از مفاهيم محض آغاز كنيم، نمي

كه يكي از آن  فكر كنم، جز آنكه تعقل كنمبه شكلي ديگر ، محض شكلرا به 
باشد. زيرا اين خود عبارت است از مفهوم  علت تعينات در ديگري مي ءاشيا

كنيم،  ع ميانتزا كلاَشهودات را  بعداَ. اما چون ما ها ما در مورد نسبت فاهمه
 مكان هاتوانند  در ميان خود مي تاكثر طريقي معين كه از آن  پس يك شيوه

شود؛ و آن عبارت است از صورت  را تعيين كنند، به كلي كنار گذاشته مي
 آيد. عليت تجربي مي نوع پيشتر از هر البتهحسي (يعني مكان)، كه 

 صرفاً معقول چنان اشيايي باشد كه بدون هيچ متعلقاترما از اگر منظو
 آن وقتشوند،  مي تعقلي مقولات محض  وسيلهه ي حسي ب  كلهاش نوع 

ما  فاهمهي مفاهيم  ند. زيرا شرط كاربرد عيني همههست  چنين چيزها ناممكن
شوند.  به ما داده مي اعياني شهود حسي ما است كه به آن وسيله  صرفاً شيوه
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  ارتباطهيچ  فاهمهمفاهيم  آن وقتع كنيم، انتزاي شهود را  و اگر ما اين شيوه 
ي ديگر شهود را نيز،  اگر يك شيوه حتيعين نخواهند داشت.  نوع  ي با هيچ

دهاي ما براي كرراك هنوز آن وقتگيريم، بمان، فرض  سواي شهود حسي
اگر منظورمان از  با آن شهود هيچ معنايي نخواهند داشت. اما ارتباطدر  تفكر

حسي باشد كه مقولات ما طبعاً غير يك شهود  متعلقاتمعقول، فقط  متعلقات
مي ي آنها ما هيچ وقت هيچ شناختي ن در مورد آنها اعتبار ندارند و درباره

بايد  ذوات معقول مي آن وقت(نه شهود، نه مفهوم)، ـ  ه باشيمتوانيم داشت
د. چون آنها در اين صورت چيزي ديگر نشوصرفاً به اين معناي منفي پذيرفته 

ي اشيا، بلكه صرفاً به  ي ما در شهود نه به همه جز آنكه: شيوه گويند  نمي
شود؛ پس اعتبار ذهني آن محدود است، و در  مان مربوط مي حسي متعلقات

 به مثابه ي ءي ديگري از شهود، و بنابراين همچنين براي اشيا نتيجه براي شيوه
ماند. و اما در آن صورت، مفهوم  مي قيديگر شهود، جايي با ي اعيان آن شيوه

ي آن،  يك ذات معقول، اشكالي است، يعني تصور يك شيء است كه درباره
توانيم بگوييم ناممكن است. زيرا  توانيم بگويم كه ممكن است، و نه مي نه مي

 نوع  شناسيم، و هيچ ي شهود جز شهود حسي خود را نمي ما هيچ نوع شيوه
 عيناهيمي جز مقولات سراغ نداريم، كه هيچ يك از آنها براي يك مف

خود را تفكر  متعلقاتي  توانيم حيطه ما نمي بنابراينفراحسي مناسب نيست. 
، و فراتر از پديدارها گسترش دهيممثبت  شكلفراتر از شرايط حسي خود به 

محض يعني ذوات معقول را فرض كنيم، زيرا ذوات تفكر  متعلقات هنوز
ي مقولات  معناي مثبت مشخصي ندارند. زيرا ما بايد درباره نوع  معقول هيچ

نفسه، كافي نيستند، و  في ءاذعان كنيم كه: ايشان به تنهايي براي شناخت اشيا
خواهند بود؛ اما  فاهمههاي صرفاً ذهني وحدت  هاي حسي، صورت بدون داده

 محصولتا آنجا كه س نيست، و واح محصول في نفسهالبته  تفكر اعيانبدون 
شود؛ اما به همين دليل،  س نيز محدود نميواي ح وسيلهه س نيست، بواح

كاربردي خاص و محض ندارد؛ چه در آن حال بدون  فوراَحسي،  كمكبدون 
اي ناميد، زيرا  توان چنين عيني ذات معقول را نيز نمي اماعين خواهد بود. 
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است براي شهودي كاملاً  ينع نوعي  مفهوم اشكالي به معنايمعقول دقيقاً   
ما، و اين خود يك مسئله است.  فاهمهي كاملاً متفاوت از ه فاهممتفاوت و 

اي است كه به  بنابراين مفهوم ذات معقول، مفهوم يك عين نيست، بلكه مسئله
: آيا اينكهناپذير با محدوديت حسي ما مربوط است، و آن   شكلي اجتناب

شده  آزاده باشند كه به كلي از شهود خود ي وجود داشتمتعلقاتتوانند  نمي
 پاسخ داده تواندمي معين غير باشند؟ اين پرسشي است كه فقط به شكل 

 ءي اشيا ي همه د، به اين ترتيب كه: چون شهود حسي بدون استثنا دربارهوش
 اعيانماند؛ اين  ديگر و بيشتر، جايي باقي مي متعلقاتكند، براي  صدق نمي

اي براي  به نبود يك مفهوم معين (چون هيچ مقوله اماشوند،  مطلقاً انكار نمي
ما  فاهمهي براي متعلقات به مثابه يتوانند  آنها مفيد نيست) همچنين نمي

 تصديق گردند.
 طريقآنكه از آن  كند، بي حسي را محدود مي فاهمه به اين ترتيب

ت تا ادعا دادن به حسيا هشدار، با فاهمه. گسترش دهدي خاص خود را  حيطه
نفسه مربوط شود، بلكه منحصراً به پديدارها  في ءتواند به اشيا نكند كه مي

 شيء به مثابه يفقط  اما؛ تعقل مي كندخود  اينفسه را بر في عينبپردازد، 
 عيناستعلايي كه علت پديدار است (و در نتيجه، خود، پديدار نيست). اين 

جوهرها و  به منزله يي واقعيت، نه  ي كميت، نه به مثابه نفسه، نه به مثابه في
هاي  مستلزم صورت هميشهد (زيرا اين مفاهيم وش تعقل تواندمي غيره، ن
ما ناشناخته  ايكنند)؛ و اين كاملاً بر ن ميرا تعي عينيند كه در آنها هست  حسي

از ما نيز موجود  خارجاست كه آيا اين عين استعلايي در ما وجود دارد يا در 
هنوز گذاريم، بزمان رفع خواهد شد، يا اگر حس را كنار  حس هم است، آيا با

ذات معقول  دليلباقي خواهد ماند يا نه. اگر بخواهيم اين عين را به آن 
چون ما  اماآزاديم كه چنين كنيم.  آن وقتبخوانيم كه تصور آن حسي نيست، 

ين تصور ، پس انيمكاعمال توانيم  خود را بر آن نمي فاهمههيچ يك از مفاهيم 
خورد مگر آنكه حدود  نمي يهمچنان براي ما تهي است و به هيچ درد
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 طريقگذارد كه ما نه از ب قيكند و مكاني را با معينشناخت حسي ما را  
 محض. ي فاهمهي  وسيلهه و نه ب نيمكپر  توانيم ي ممكن مي تجربه

 جديديي  دهد كه حيطه محض به ما اجازه نمي فاهمهبنابراين نقد اين 
عرضه  فاهمهپديدارها به  به مثابه يتوانند  را فراسوي آنهايي كه مي اعياناز 

در مفهوم آنها سرگردان  حتيهاي معقول يا  ، و در جهانايجاد كنيمشوند، 
شود ـ و  يي كه به آشكارترين وجه در اينجا باعث گمراهي ميتوهمشويم. 
د ـ در اين وتوجيه شند توا نميكه هرگز  حتي اگرتواند بخشوده شود،  البته مي
، بر خلاف تعين آن، استعلايي شود و طوري فاهمهاست كه: كاربرد نهفته 

 اينكهند، نه كن، يعني شهودات ممكن خود را تابع مفاهيم اعيانعمل شود كه 
آنها  مبنايمفاهيم خود را با شهودات ممكن (كه اعتبار عيني مفاهيم فقط بر 

ين امر خود نيز آن است كه: ادراك نفساني، و ) سازگار كنند. علت اقرار دارد
آيد. يعني  نظم معين ممكن تصورات مي نوع ، پيشتر از هرتفكربه همراه آن، 

آن را از يك طرف حسي حتي اگرو  تعقل مي كنيمما چيزي را به طور كلي 
متصور  محضاي را كه به طور  كلي عيناز طرف ديگر،  اماكنيم،  تعيين مي

در اينجا فقط  حالسازيم.  ي حسي شهود آن متمايز مي شيوه شده است، از اين
تعيين كنيم كه البته يك  تفكر طريقرا صرفاً از  عينماند كه  مي قياي با شيوه

به اي  با اين همه براي ما شيوه اماصورت منطقي محض است بدون محتوا. 
ذات ( ه باشدداشتوجود تواند مي نفسه  كه به آن وسيله عين في نظر مي رسد
 ما محدود شده است.  سواكه به ح كنيمآنكه به شهودي توجيه  معقول)، بي

*** 
بايد به آن   هنوزمبحث تحليلات استعلايي را ترك كنيم،  پيش از آنكه

به با اين همه چنين  اماست، ااهميتي ويژه واجد چه  گراكه  اضافه كنيمچيزي 
مفهوم كه عادتاً  ترين عاليكه براي كمال دستگاه واجب باشد.  نظر مي رسد

بندي به امر ممكن تقسيم شود، معمولاً  ي استعلايي از آن آغاز مي يك فلسفه
بندي، يك مفهوم تقسيم شده را  تقسيم  نوع چون هر اماو امر ناممكن است. 

بايد يك مفهوم برتر داده شود و اين  هنوز بنابراينكند،  پيش فرض مي از

(B ���) 

(A ���) 
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د: شويده فهم(كه به طور اشكالي  طور كليبه  عينعبارت است از مفهوم يك   
آيا چيزي هست، يا هيچ است). اما چون مقولات تنها  اينكهبدون توجه به 

تمايز يك  بنابراينشوند،  مربوط مي به طور كلي اعيانند كه به هست  مفاهيم
ين لحاظ كه آيا چيزي هست، يا هيچ است، بايد مطابق با نظم و ه اب عين

 نجام گيرد.راهنمايي مقولات ا
جاي دارد  كدام، مفهوم هيچواحد، و كثرتمفاهيم همه،  برابردر ـ  1

يك مفهوم كه هيچ شهود  متعلق به اين ترتيبكند، و  كه هر چيزي را رفع مي
با هيچ؛ به عبارت ديگر، يك  مساوي استمشخصي با آن متناظر نيست، 

توانند  انات نمي، مانند ذوات معقول كه در شمار امكمتعلقمفهوم است بدون 
 ens [ناممكن مطرح شوند  به منزله يايد نببه اين دليل نيز  حتي اگرد، ينĤبي

rationis)  =كه  جديدمعين  اساسينيروهاي  برخي؛ يا مانند ])عقلي موجود
همچنين بدون  اماند هست دون تناقضب، كه البته تعقل مي كندانسان آنها را 

 ايد در شمار امكانات قرار گيرند.نبنابراين شوند، و ب مي تعقلاز تجربه  ليمثا
) واقعيت عبارت است از يك چيز؛ سلب عبارت است از هيچ، يعني 2

=  nihil privativum [، مانند: سايه، سرما عينيك مفهوم از نبود يك 
 .])عديم سالب

نيست، بلكه صرفاً  عين في نفسه) صورت محض شهود بدون جوهر، 3
پديدار)، مانند مكان محض و زمان  مثابه ي بهاست ( عينشرط صوري 

 اماهاي شهود كردن،  صورت به منزله يند هست محض، كه البته چيزهايي
موجود =  ens imaginarium [ي نيستند، كه شهود شوند متعلقاتخودشان 

 .])تخيلي
گويد، هيچ است. زيرا مفهوم  ضد خود را مي كه يك مفهوم متعلقات) 4

ممكن است؛ مانند يك شكل قائمه كه دو ضلع داشته آن، هيچ است، امر نا
 .])= عديم ناقض [ (nihil negativumباشد 

(B ��	) 
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بايد به ترتيب زير مطرح  بندي مفهوم هيچ  تقسيم بنابراين جدول اين  
 هجيبندي متناظر مفهوم يك چيز از همين جدول نتتقسيم ، را كهشود (چ

 .)خواهد شد
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 هيچ  
 :به منزله ي

 
1. 

 عين مفهوم تهي از
] ens rationis كائن عقلي =[ 

 

                     2                .                                   3. 
      عينشهود تهي از                تهي يك مفهوم            عين         

]nihil privativum عديم سالب =[        ] ens imaginariumكائن تخيلي =[ 

 
4. 

 تهي از مفهوم عين
] nihil negativum عديم ناقض =[ 

) از 1ي  (شماره ]= كائن عقلي [شود كه شيء عقلاني  ميمشاهده 
گردد كه شيء  متمايز مي به اين ترتيب) 4(شماره  ]لاشيء = عديم ناقض

كه  حتي اگراست ( تخيلدر شمار امكانات درآيد؛ زيرا صرفاً  بايدن تعقل
بر خلاف امكان است، به اين ترتيب كه مفهوم،  ءشيمتناقض نيست). اما لا

ند. بر عكس، هست  هر دو، مفاهيمي تهي اماكند.  خود را نيز رفع مي حتي
هاي  اند از داده ) عبارت3ي  ) و كائن تخيلي (شماره2ي  (شماره بعديم سال

هيچ تاريكي نيز  آن وقتتهي براي مفاهيم. اگر نور به حواس داده نشده بود، 
آمد؛ و اگر موجودات داراي بعد، با حس درك نشوند، مكان نيز  صور نميبه ت

تصورپذير نيست. سلب و همچنين صورت محض شهود بدون يك امر 
 واقعي، اعيان نيستند.
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 منطق استعلايي 
 قسمت دوم

 ديالكتيك استعلايي
 مقدمه

1. 
 استعلايي توهمي  درباره

به ايم: اين  ناميده توهمطق ، منبه طور كليديالكتيك را پيش از اين، 
ي احتمال باشد. زيرا احتمال به معناي  آن نيست كه ديالكتيك، آموزهمعناي 

 حتي اگربنيادهاي نارسا شناخته شود.  طريقصدق است، اما صدقي كه از 
نيست، و  كاذببا اين همه، به اين دليل  اماشناخت اين صدق، ناقص است، 
=  [تر، پديدار قوي دليل  نطق جدا گردد. بهبنابراين نبايد از بخش تحليلي م

[appearance  توهمو ] =illusion [  شوند. زيرا نبايد اينهمان ديده نيز
بلكه در شوند؛  پيدا نميشود،  ، تا آنجا كه شهود ميعيندر  توهمصدق يا 
د، وجود دارند. بنابراين البته شو مي تعقل، تا آنجا كه عيني  درباره قضاوت

 هميشهنه به آن دليل كه  اماكنند،  نمي خطا سوادرستي گفت كه: ح هتوان ب مي
 بنابراينكنند.  نمي قضاوتكه اصلاً  دليلكنند، بلكه به آن  مي قضاوتصحيح 

ي كه باعث گمراهي توهم، و در نتيجه همچنين (error)خطاهم صدق، و هم 
شوند، يعني فقط در نسبت  مي پيدا قضاوتگي فقط در همست، خطا ابه 

هماهنگ  كلاَ فاهمهما وجود دارند. در شناختي كه با قوانين  فاهمهبا  شيء
وجود ندارد (زيرا تصور  خطانيز   سواشود. در تصور ح نمي پيدا خطااست، 
از قوانين  هنفس في تواند طبيعت نمي قوه ينيست). هيچ  قضاوتيهيچ  شامل

 تاثيري (بدون نفسه به تنهايفي  فاهمهنه  بنابراينخاص خود منحرف شود. 
به  فاهمهكنند.  مي خطانفسه في   سواكند، و نه ح مي خطايك علت ديگر) 

قوانين خويش عمل كند،  اساسد كه اگر صرفاً بر نكخطا تواند  نمي دليلاين 
مطابقت  امابايد با اين قوانين مطابقت داشته باشد.  ) ضرورتاَقضاوتمعلول (

دهد. در  صدق را تشكيل مي نوع ي صوري هر ، فقط جنبهفاهمهبا قوانين 

(B ���) 
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. كاذب قضاوت، نه حقيقي قضاوتوجود ندارد: نه  قضاوتي نوع  هيچ  سواح  
اي ديگر نداريم، چنين  شناخت سرچشمه منشاءبر اين دو  علاوهچون ما  حال
شود.  مي توليد فاهمهنامشهود حسي بر  تاثير طريقفقط از  توهمآيد كه:  برمي

عيني  مبناهايبا  قضاوتذهني  مبناهايدهد كه  ميچنين رخ  تاثيربر اثر اين 
 *ند؛كن ن خود منحرف ميعيني را از تعي مبناهايشوند، و  آميخته و تلفيق مي
در همان  حركتي مستقيم هميشهنفسه في كه البته  متحركمانند يك جسم 

ديگر  جهتيي ديگر آن را در قوه يزمان  اگر هم اماخواهد داشت؛  جهت
خواهد بود. بنابراين  منحنيآن در مسير  حركت آن وقتد، گيرب تحت تاثير
شود، لازم خواهد  ي كه با آن آميخته ميقوه ياز  فاهمهي  ويژه عملبراي تمايز 

اي را  كنند، كه گويي زاويه متفاوت تعيين مي جهترا در دو  قضاوتآمد كه 
به لازم است كه عمل مركب آنها  به اين ترتيب؛ و ايجاد مي كننددر خود 
ي حسي تجزيه شود. در مورد احكام محض  و عمل ساده فاهمهي  عمل ساده

 طريقآن  از ي تامل استعلايي انجام گيرد، كه وسيلهه بايد ب پيشين، اين كار 
هر تصوري در  مناسب يت(چنانكه پيش از اين نشان داده شده است)، وضع

 فاهمه حسي بر تاثيرگردد و در نتيجه همچنين  شناخت معين مي قوه ي
 شود. تشخيص داده مي

 توهم، به مثالي تجربي (براي توهمكار ما در اينجا آن نيست كه به 
ـ كه در غير اين  فاهمهباصره) بپردازيم، كه در مورد كاربرد تجربي قواعد 

ه ب قضاوت قوه ي، طزيقن از آآيد و  ند، ـ پيش ميهست  صورت صحيح
ي استعلايي توهمفقط به د ه ما بايشود، بلك خيال گمراه مي تاثيري  وسيله

براي تجربه  وجهدارد كه كاربرد آنها به هيچ  تاثير وليتوجه كنيم كه بر اص
آنها  درستيدست كم سنگ محكي براي  هنوزمناسب نيست؛ در مورد اخير ما 

ي هشدارهاي نقد، ما را  به رغم همه حتيي استعلايي توهمداشتيم. اما  مي
انگيز   توهم حيله يو با  منحرف مي كندولات فراسوي كاربرد تجربي مق

                                                           
كند،  ، تا آنجا كه تابع فاهمه باشد، به مثابه عيني كه فاهمه كاركرد خود را بر آن اعمال ميـ حس *

ي شناخت هاي واقعي. اما دقيقاً همين حس، تا آنجا كه بر خود عمل فاهمه  ت از سرچشمهعبارت اس
 دهد. تاثير كند و او را به حكم كردن سوق دهد، اساس خطا را تشكيل مي
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را كه تطبيق  وليميل داريم اصدهد. ما  مي فريبما را  محض  فاهمهگسترش  
ي ممكن قرار دارد، اصول درون ماندگار  آنها كاملاً در چهارچوب تجربه

ند، اصول استعلاي شو خارجخواهند از اين حدود  را كه مي ولياص امابناميم، 
 غلطمنظور من از اصول استعلايي، كاربرد استعلايي يا كاربرد . اما بناميم

 توهماستعلايي مقولات يك  غلط داستعلايي مقولات نيست. كاربرد يا كاربر
نشده است،  مانعي نقد چنانكه بايد  است كه به وسيله قضاوت قوه يمحض 

زي محض مجاز است تا با فاهمهاي كه تنها رد آن،  و بنابراين به حدود زمينه
 ولي. منظور من آن اصكند ي كافي توجه نمي خود را اعمال كند، به اندازه
اساس از  امرزي ر خطوطي آن  ند تا همهدار  واقعي است كه از ما توقع

شويم كه اصلاً هيچ نوع مرزبندي را  جديداي كاملاً  يم و مدعي زمينهاندازبر
=  [متعاليو  transcendental]=  [استعلايي  بنابراينشناسد.  نمي

[transcendent ،محض كه پيش از اين مطرح  فاهمهنيستند. اصول  شبيه
مربوط شوند، و نه به كاربرد  فاهمهصرفاً به كاربرد تجربي  بايدايم،  كرده

اصلي كه اين حدود را از ميان  امارود.  استعلايي كه از مرز تجربه فراتر مي
=  [ متعاليكند،  ترغيب مي حدودما را به فراگذاشتن از اين  حتيدارد يا  برمي

[transcendent اين  توهمشود تا  موفقما بتواند  نقدشود. اگر  ناميده مي
اين اصول كه داراي كاربرد صرفاً  آن وقتاصول ادعايي را آشكار سازد، 

توانند ـ در مخالفت با اصول استعلايي ـ اصول درون  ند، ميهست  تجربي
 د.محض ناميده شون فاهمهماندگار 

 توهممنطقي، كه در تقليد محض صورت عقل قرار دارد ( توهم
شود. به  ) منحصراً از عدم توجه به قواعد منطقي ناشي ميكاذب اتقياس

كلي ه منطقي ب توهميآنكه توجه به مورد مطرح شده معطوف گردد،  محض
رود،  نميبين استعلايي، با اين همه، از  توهمناپديد خواهد شد. بر عكس، 

نقد  طريقكه انسان آن را كشف كرده باشد و بطلان آن را از  ي اگرحت
در اين گزاره كه:  توهم، مثالباشد. (براي  كرده ادراكاستعلايي به وضوح 

آغازي در زمان داشته باشد). علت اين امر آن است كه در عقل ما  بايدجهان 
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 اساسي، قواعد )ببينيمي شناخت آدمي  قوه به مثابه ي(اگر آن را به طور عيني   
ظاهر منظم اصول  واجدو مبدأهاي حكمتي كاربرد آن قرار دارند كه كاملاً 

 ارتباطدهد كه ضرورت ذهني يك  آنها چنين رخ مي طريقو از  هستندعيني 
، نفسهي ضرورت عيني تعيين اشيا في  ، به منزلهفاهمهمعين مفاهيم ما، به سود 

توان پرهيز  ه هرگز از آن نميباطل است ك توهمد. اين يك شو نگريسته مي
كرد كه دريا در افق بالاتر از ساحل به  اجتنابتوان  كرد، همچنانكه نمي

بينيم؛ يا  نوراني بالاتري مي اشعه يي  وسيلهه نظرمان رسد، زيرا ما افق را ب
تواند مانع از آن شود كه ماه هنگام بالا  شناس خود نميستاره روشنتر:  مثال

 خورد. فريب نمي توهمكه او از اين  حتي اگرتر برسد، آمدن به نظرش بزرگ
احكام  توهمسازد كه  ن قانع ميه آبنابراين ديالكتيك استعلايي خود را ب

. بدهد ما را فريبد توهمزمان مانع از آن شود كه  استعلايي را كشف كند و هم
ود، يعني بربين از  فوراَمنطقي)  توهماحكام استعلايي (مانند  توهم اينكهو اما 
نباشد، كاري است كه ديالكتيك استعلايي هرگز به آن توفيق  توهمديگر 

ناپذير   باطل طبيعي و اجتناب توهمنخواهد يافت. زيرا در اينجا ما با يك 
 به منزله ياصول ذهني است و آنها را اساس  بر مبتني ايم كه خود مواجه

كه ديالكتيك منطقي در ؛ حال آنمي قبولاندبه ما  بازي شعبدهاصول عيني با 
، فقط با اشتباه در پيروي از اصول، يا با يك ات كاذب تجزيه و تحليل قياس

. بنابراين يك است مرتبطباطل طبيعي  توهمتصنعي در تقليد از آن  توهم
ناپذير عقل محض موجود است. ـ اين ديالكتيك،   ديالكتيك طبيعي و اجتناب

اطلاعات خود را به آن گرفتار  خام به دليل نقص جهلنيست كه  نوعآن 
ذهن خردمندان به طور مصنوعي  كردنسازد، يا يك سوفسطايي براي آشفته 

ناپدير  ديالكتيك به طور جدايي نوعاين  در واقعباشد. بلكه  تعقل كردهاز خود 
ساخته  اركشآآن را  حيله يپس از آنكه ما  حتياست به عقل آدمي؛ و تصل م

و را اد و ده بازي فريب كشد كه عقل را با شعبده يباشيم، باز دست از آن نم
 بر طرف شوند. بايد هميشههاي آني دچار سازد، كه  لاينقطع به گمراهي
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 II 

 استعلايي توهم جايگاه به منزله يي عقل محض،  درباره
 

 الف.
 ي عقل به طور كلي درباره

به عقل  رود و مي فاهمهخيزد، از آنجا به  ما كلاً از حواس برميشناخت 
شهود را به كار  ده يشود تا ما نمي پيداانجامد. برتر از عقل چيزي در ما  مي

عالي بايد از اين  چون  حالدهد. بجا  تعقلوحدت  عالي ترينگيرد و تحت 
شناخت توضيحي عرضه كنم، خويشتن را در اندكي ترديد و  قوه يرين ت

ربردي صرفاً صوري، ، كافاهمهيابم. در مورد عقل، مانند مورد  دشواري مي
محتواي شناخت را  نوع يعني كاربردي منطقي، وجود دارد، كه در آن، عقل هر

به اين كند. اما همچنين يك كاربرد واقعي عقل نيز وجود دارد،  ع ميانتزا
از مفاهيم و اصول است كه ايشان را نه برخي  منشاءكه او خود شامل  ترتيب

ها  ي صوري و منطقي عقل، طبعاً از مدت گيرد، نه از فاهمه. قوه از حواس مي
از  جداييي نتيجه گرفتن با واسطه (در  دانان به مثابه ي منطق وسيلهه پيش ب

از تاليهاي  [  consequentiis immediatisواسطه:  نتايج قياسي بي
ي واقعي عقل كه خود رأساً مفاهيم را  تعريف شده است؛ اما قوه ]بلاواسطه

چون در اينجا  حاله آن وسيله درك نخواهد شد. ب هنوزكند،  مي توليد
شود، پس  ي استعلايي آن مطرح مي ي منطقي و قوه بندي عقل به قوه تقسيم

ي شناخت، يك مفهوم برتر جستجو شود كه هر دو  بايد در اين سرچشمه 
 فاهمهمفاهيم قياس با  اساسگرد آورد، با اين همه ما بر  مفهوم را تحت خود

زمان كليد مفهوم استعلايي  ر داشته باشيم كه مفهوم منطقي، همتوانيم انتظا مي
ي مفاهيم  زمان تبارنامه ، همفاهمهرا عرضه دارد، و جدول كاركردهاي مفاهيم 

 عقل را نيز به دست آورد.
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ي قواعد تعريف  را به عنوان قوه فاهمهمنطق استعلايي،  اولدر بخش   
ي  يم كه آن را قوهكن  متمايز مي همهفاكرديم. در اينجا عقل را به اين وسيله از 

 ناميم. اصول مي
، مبهم است و معمولاً فقط به معناي (a principle)اصطلاح اصل 
نفسه  كه في حتي اگرتواند به مثابه اصل بكار گرفته شود،  شناختي است كه مي

اگر از  حتيي كلي،  خاص خود، اصل نباشد. هر گزاره منشاءو به لحاظ 
ي كبري  ي مقدمه تواند به مثابه ده باشد (از طريق استقراء)، ميتجربه گرفته ش

، خود، اصل نيست. اصول دليلبه آن  امادر يك قياس عقلي بكار برود؛ 
دو نقطه فقط يك خط راست  بين: در اينكه مثالمتعارف رياضي نيز (براي 

 به درستي بنابراينهاي كلي پيشين، و  ند از شناختهست  وجود دارد)، عبارت
شوند، اصل نام گيرند. اما با اين  توانند نسبت به مواردي كه تابع آنها مي مي

توانم بگويم كه من اين صفت خط راست را به طور كلي  نمي دليلهمه، به آن 
شناسم؛ چرا كه، اين صفت فقط در شهود محض  نفسه، از اصول مي و في

 د.شو شناخته مي
نامم كه در آن،  نان شناختي مياصول را چ مبنايمن شناخت بر  بنابراين

هر  به اين ترتيبشناسم.  ي مفاهيم، امر جزئي را در امر كلي مي وسيلهه ب
قياس عقلي عبارت است از صورت اشتقاق يك شناخت از يك اصل. زيرا 

شود كه هر  مي موجبدهد كه  مفهومي به دست مي هميشهي كبري  مقدمه
آن مفهوم مطابق با يك اصل گيرد از  شرط آن مفهوم قرار مي تحتآنچه 

تواند در يك قياس عقلي به  چون هر شناخت كلي مي حالد. شوشناخته 
هاي كلي پيشين را  چنين گزاره فاهمهي كبري عمل كند، و چون  ي مقدمه مثابه

توانند  با كاربرد ممكن خود، مي ارتباطها نيز در  د، پس اين گزارهكن عرضه مي
 اصل ناميده شوند.

شان در  به لحاظ خاستگاه في نفسهمحض را  فاهمهن اصول اگر اي اما
ها بر  كه اينان هر چه باشند، شناخت فهميدخواهيم  آن وقتنظر گيريم، 

از شهود  گرفتن كمكمحض، بدون  فاهمهمفاهيم نيستند. زيرا اصول  مبناي
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به  حتي، به طور كليي ممكن  محض (در رياضيات)، يا شرايط يك تجربه 
علتي دارد، هرگز  اتفاق بيافتد: هر آنچه اينكهن نخواهند بود. نحو پيشين ممك

بر گيري شود.  ، نتيجهاتفاق مي افتد تواند از مفهوم آنچه به طور كلي  نمي
توان از  دهد اصلاً چگونه مي ، خود اين اصل است كه به ما نشان ميعكس 
 يك مفهوم تجربي معين كسب كرد. اتفاق بيافتدآنچه 

 مبناي هاي تركيبي بر تواند شناخت هرگز نمي فاهمه به اين ترتيب
ند كه من آنها را، به معناي هست ها شناخت نوع؛ و واقعاً اين ايجاد كندمفاهيم 

توانند  ، ميبه طور كليهاي كلي،  ي گزاره م. با اين همه، همهنام مطلق، اصل مي
 به معناي نسبي، اصل ناميده شوند.

داند  روزي، روزگاري ـ كسي چه مياين آرزويي است كهن، كه شايد 
پايان قوانين  بي كثرت: سرانجام به جاي اينكهكي! ـ تحقق يابد، و آن 

شان را يافت. زيرا راز آنچه ساده كردن قانونگذاري  شهروندي، بتوان اصول
در اينجا قوانين  اماشود، ممكن است تنها در همين امر نهفته باشد.  ناميده مي

محدود سازيهاي آزادي ما به شرايطي كه تحت آن شرايط، اند از  صرفاً عبارت
آزادي كلاً با خويشتن هماهنگي دارد. در نتيجه قوانين به چيزي مربوط 

توانيم  شوند كه بيكباره كار خاص خود ما است، چنانكه ما خود مي مي
نفسه، يعني  في متعلقات اينكهي آن مفاهيم، علت آن چيز باشيم. و اما  بوسيله

ي مفاهيم  يعت اشياء، تابع اصول قرار گيرد و لازم باشد كه بر پايهخود طب
با اين همه  امامحض تعيين شود، تمنايي است كه هرچند ناممكن نيست، 

در اينجا وضع هر چه باشد (زيرا تحقيق آن  اماسخت خلاف عقل است. 
ه شد از آنچه گفت حالي ما قرار دارد)، با اين همه هم  ي آينده هنوز در برنامه

نفسه) كاملاً متفاوت است از  ي اصول (في برپايهشود كه: شناخت  آشكار مي
تواند به صورت اصل،  ي نيز ميفاهمه. البته شناخت فاهمهشناخت محض 

در ماهيت خويش (تا آنجا كه تركيبي  اماپيشتر از شناختهاي ديگر بيايد؛ 
ي را نيز بر ي انديشيدن محض استوار نيست، و هيچ امر كل باشد) بر پايه

 گنجاند. ي مفاهيم در خود نمي پايه
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ي قواعد باشد؛  اي براي وحدت پديدارها به واسطه تواند قوه مي فاهمه  
مطابق  فاهمهاي براي وحدت قواعد  به همين ترتيب، عقل عبارت است از قوه

اي  با اصول. بنابراين عقل هرگز به طور سر راست به تجربه يا به گونه
يابد، تا به شناختهاي  ارتباط مي فاهمهشود، بلكه به  وط نميايستا مرببرابر

ي مفاهيم، وحدت ببخشد؛ وحدتي كه  ، به نحو پيشين، بوسيلهفاهمه كثرت
اي  وحدت عقل ناميده تواند شد. اين نوع وحدت كاملاً متفاوت است از گونه

 تواند عملي سازد. مي فاهمهكه 
اي  مثالكه بتوان بدون هيچ ي عقل، تا آنجا  چنين است مفهوم كلي قوه

 بايست تازه پس از اين آورده شوند). ها مي مثالاش ساخت ( نيادراك
 

 ب.
 ي كاربرد منطقي عقل درباره

آيد،  واسطه شناخته مي شود در ميان آنچه بي تمايز گذاشته ميمعمولانه 
ي سه خط راست  : در شكلي كه بوسيلهاينكهگردد.  و آنچه فقط استنتاج مي

: اينكهآيد. اما  واسطه شناخته مي شده باشد سه زاويه موجوداند، بي محدود
گيري شده است. چون  است با دو قائمه، صرفاً نتيجه برابرها  مجموع اين زاويه

كنيم،  كاملاً به آن عادت مي به اين ترتيبگيري نياز داريم، و  به نتيجه مرتبطما 
بسا، مانند موردي كه  شويم، و چه سرانجام ديگر متوجه اين تفاوت نمي

به ايم، را  شود، آنچه كه فقط نتيجه گرفته هاي حسي ناميده ميتوهماصطلاحاً 
كنيم. در هر استدلال  ه شده تلقي ميادراكواسطه با حس  ي چيزي كه بي منزله

ي ديگر،  وجود دارد كه در بن نهاده شده است، و يك گزاره  يك گزاره قياسي
ي  شود، و سرانجام، نتيجه ي اول مشتق مي زارهگيري، كه از گ يعني نتيجه

ي دوم به شكلي ناگسستني با  قياسي (تالي) كه مطابق با آن، صدق گزاره
گيري شده خود  شود. اما اگر حكم نتيجه ي نخستين متصل مي صدف گزاره

ي يك تصور  ديگر چنان در حكم نخستين قرار داشته باشد كه بدون واسطه
واسطه خوانده  اين قياس، يك قياس بي آن وقتشود،  سوم بتواند از آن مشتق
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. من مرجحاً ])= تالي بلاواسطه [consequentia)  immediataشود مي 
ي بنامم. اما اگر علاوه بر شناختي كه در اساس فاهمهمايلم آن را قياس 

آن  آن وقتگذاشته شده، باز حكم ديگري لازم باشد تا پيامد عملي شود، 
ي:  گيرد. در گزاره نام مي VernunftschluB]=  [ي قياس، يك قياس عقل

اند: برخي از انسانها  شده متعينخود بخود ها  هر انساني ميرا است، اين گزاره
چيز كه ميرا نباشد انسان نيست؛ و  اند؛ يا هيچ ميرايند؛ يا برخي از ميرايان انسان

، برابرتين. در ي نخس اند از گزاره واسطه ها جملگي استنتاجهاي بي اين گزاره
ي دانشپژوهان ميرايند، در حكم بنيادين مورد بحث وجود  ي زير: همه گزاره

تواند به  شود)، و فقط مي ندارد (زيرا مفهوم دانشپژوه در آن اصلاً واقع نمي
 ي يك حكم در مياني از حكم بنيادين استنتاج گردد. واسطه

انديشم  ، ميفاهمه ي در هر قياس عقلي، من ابتدا يك قاعده را بوسيله
major) ] حكم،  قوه يي  . دوم، يك شناخت را به واسطه)ي كبري = مقدمه

. سرانجام، )ي صغري = مقدمه (minor [دهم  زير شرط آن قاعده قرار مي
ي عقل،  شناخت خود را از راه محمول قاعده، و بنابراين به نحو پيشين بوسيله

به ي كبري،  نابراين نسبتي كه مقدمه. ب])= نتيجه [ (conclusioكنم  تعيين مي
هاي متفاوت  دارد، گونه مي  قاعده، در ميان شناخت و شرط آن عرضه مثابه ي

قياسات عقلي، درست  به اين ترتيبدهد.  قياسات عقلي را تشكيل مي
اي كه نسبت شناخت را در  ، بسته به تمايز شيوهبه طور كليهماهنگ با احكام 

: قياس عقلي حملي، يا قياس به اين ترتيبند؛ هست وع نكند، سه  بيان مي فاهمه
 عقلي شرطي اتصالي يا قياس عقلي شرطي انفصالي. 

يك حكم مطرح  به مثابه ي، نتيجه اتفاق مي افتداگر، چنانكه بارها 
ه ي ديگر، كه ب شود تا ملاحظه شود كه آيا اين حكم خود از احكام داده شده

شود يا  د، مشتق ميشو  مي تعقللاً متفاوت كام عيني آنها در واقع يك  وسيله
كنم تا  ي قياس را جستجو مي ، حكم اين نتيجهفاهمهمن در  آن وقتنه، ـ 

ي  شرايط معيني مطابق با يك قاعده تحت، فاهمهببينم كه آيا آن حكم، در 
، و اگر موضوعي پيدا كنماگر چنين شرطي را  حالكلي، قرار دارد يا نه. 

(B ���) 

(A ���) 
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ي قياس از  نتيجه آن وقتند تابع شرط داده شده قرار گيرد، ي قياس بتوا نتيجه  
ديگر معتبر است ـ استنتاج شده  عيناي كه همچنين براي  قاعده، ـ قاعده
تا  كوشش مي كندگيري خود  شود كه: عقل در نتيجه مي ادراكاست. از اينجا 

را به كمترين تعداد اصول (شرايط عمومي)  فاهمههاي  بزرگ شناخت كثرت
 ها را عملي سازد. برترين وحدت شناخت طريقآن از  ش دهد و كاه

 
 پ.

 ي كاربرد محض عقل درباره
كه چنين كنيم، آيا عقل  آن وقتتوانيم عقل را منفرد سازيم، و  ميآيا 

اي خاص خواهد بود از مفاهيم و احكام كه منحصراً از او  سرچشمه هنوز بعداَ
: اينكهسازد؟ ـ يا  مربوط مي اعيانرا به شوند و به آن وسيله او خود  ناشي مي

هاي داده شده صورتي  ي مادون است تا به شناخت آيا عقل صرفاً يك قوه
هاي  ن وسيله شناخته آشود، و ب معين بخشد، صورتي كه منطقي ناميده مي

قواعد برتر ديگر (كه شرط آنها  پايين ترفقط تابع يكديگر و تابع قواعد  فاهمه
 طريقگيرند، كه از  دارد) قرار مي ي خود مي را در حيطه تر پايينشرط قواعد 

فقط به طور موقت  حالشود؟ اين پرسشي است كه ما  ي آنها عملي مي مقايسه
قواعد و وحدت اصول، درخواستي  كثرتشويم. در واقع،  به آن مشغول مي
 آورد؛ همچنانكه و كمال اممرا با خويشتن در ارتباط ت فاهمهاست از عقل، تا 

شهود را در  كثرتسازد و به آن وسيله  شهود را تابع مفاهيم مي كثرت فاهمه
كند و  چنين اصلي براي موضوعات هيچ قانوني تجويز نمي اماآورد.  مي ارتباط

به طور كلي، شناخته موضوعات  به مثابه يبنياد اين امكان را كه موضوعات 
اين اصل صرفاً يك  در واقع. بلكه متعن نمي كنددر خود شوند ، و تعيين 

ي مفاهيم  ي مقايسه وسيلهه ما است تا ب فاهمههاي  قانون ذهني اقتصاد ذخيره
به كمترين تعداد ممكن آنها كاهش داده  فاهمه، كاربرد كلي مفاهيم فاهمه

 صداييچنان هم اعياناز خود  دليلآنكه به ما حق داده شود تا به آن  شود، بي
آنكه به ما  ما مساعد باشد، يا بي فاهمهي  هطلب كنيم كه براي راحتي و توسع

(A ���) 
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به طور دهيم. بزمان اعتبار عيني  حق داده شود تا به آن مبدأ حكمتي هم 
، پرسش اين است كه: آيا عقل در ماهيت خويش، يعني عقل محض، خلاصه

، و اين اصول متعين مي كندبه نحو پيشين، اصول تركيبي و قواعدي در خود 
د باشند؟ فرآيند صوري و منطقي عقل در قياسات عقلي توانن عبارت از چه مي

د تا اصل استعلايي عقل در كن در اين باره به ما راهنمايي كافي عرضه مي
 استوار شود. مبناييعقل محض، بر چه  طريقشناخت تركيبي از 

شود تا آنها را تحت قواعد  ، قياس عقلي به شهودات مربوط نمياول
كند)، بلكه به مفاهيم و احكام  ولات خود عمل ميبا مق فاهمهآورد (چنانكه 

مربوط شود، با اين همه  اعياناگر عقل محض به  حتييابد. بنابراين  ارتباط مي
واسطه داشته باشد، بلكه فقط  بي طيارتباو شهود آنها  اعيانچنين نيست كه با 

س و شهود وابه ح مستقيماَشود كه خود را  و احكام آن مربوط مي فاهمهبه 
آنها را تعيين كنند. بنابراين وحدت عقل،  متعلقسازند تا  آنها مربوط مي
وحدت  به مثابه يي ممكن نيست، بلكه از چنين وحدتي،  وحدت تجربه

علتي دارد، به هيچ  اتفاق مي افتد: هر آنچه اينكه، ماهيتاً متفاوت است. فاهمه
. اين اصل، عقل شناخته و تجويز شده باشد طريقوجه يك اصل نيست كه از 
گيرد، عقلي كه بدون  سازد و از عقل چيزي به نمي وحدت تجربه را ممكن مي

مفاهيم محض چنين  مبنايتوانست بر  ي ممكن، هرگز نمي با تجربه ارتباطاين 
 ي را تجويز كند.ا وحدت تركيبي

دوم، عقل در كاربرد منطقي خود، شرط كلي حكم خويش (شرط كلي 
كند، و قياس عقلي، خود چيزي نيست مگر يك  يي قياس) را جستجو م نتيجه

ي  ي كلي (مقدمه يك قاعده تحتي تابعيت شرط خويش  حكم، كه به واسطه
چون اين قاعده خود نيز دقيقاً تابع همان  حالكبري) تشكيل شده است. 

بايد، تا آنجا كه ممكن باشد، شرط شرط  كوشش عقل است، و به آن وسيله 
مي خوبي ه ب بنابرايني مقدم جستجو شود،  رانيي يك قياس اقت (به واسطه

ي عقل به طور كلي (در كاربرد منطقي) اين است كه:  كه اصل ويژه فهميم

(A ��	) 

(B ���) 
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شود تا به آن وسيله وحدت  پيدا طوشر، امر نامفاهمه طوشربراي شناخت م  
 اين شناخت كامل گردد. 

تواند به اصل عقل  نمي طريقاين مبدأ حكمتي منطقي به هيچ  اما
داده شود،  طوشرض تبديل گردد، مگر آنكه فرض كنيم كه: اگر امر ممح

اي كه در نتيجه خود  ي شرايط تبعي نيز داده خواهد شد، سلسله تمامي سلسله
 شده است). متعينآن  ارتباطو  اعياناست (يعني در  طوشرنام

آشكار تركيبي است، زيرا امر به طور   محضاما چنين اصل عقل 
 .طوشرنه به امر نام اماسازد،  ليلي به يك شرط مربوط ميخود را تح طوشرم

هاي تركيبي گوناگوني نيز ايجاد شوند كه  بايد گزاره همچنين از اين اصل 
يك  متعلقاتمحض با  فاهمهداند، زيرا  ي آنها هيچ نمي دربارهمحض  فاهمه
 طوشرم هميشهي ممكن سر و كار دارد، كه شناخت و تركيب آنها  تجربه
ويژه به لحاظ ه بايد ب ، اگر واقعاً وجود داشته باشد، ميطوشرامر نام ماااست. 

ند، بررسي شود، و كن ي متمايز ميطوشري تعينّات كه آن را از هر امر م همه
 فراهم آورد.  ذههاي تركيبي پيشين، ما گزاره ارين وسيله براي بسيه آبايد ب 

شوند، در  ي ميترين اصل عقل محض ناشعالي كه از اين  ولياص اما
نوع  ي پديدارها، متعالي خواهند بود، يعني اين اصل هرگز هيچ با همه ارتباط

ي  نخواهد داشت. بنابراين، اين اصل به كلي از همه مناسبيكاربرد تجربي 
شود (كه كاربردشان كاملاً درون ماندگار است، زيرا  متمايز مي فاهمهاصول 

ي ما در  وظيفه حالدهند).  رار ميخود قموضوع آنان فقط امكان تجربه را 
آيا اين اصل كه:  اينكهديالكتيك استعلايي به قرار زير است: كشف  مبحث
 تعقلي شرايط (خواه در تركيب پديدارها، خواه همچنين در تركيب  سلسله

عيني است  حقيقت واجديابد،  امتداد مي طوشربه طور كلي)، تا امر نام ءاشيا
شوند؟  ناشي مي فاهمهي كاربرد تجربي  اصل درباره يا نه؟ چه نتايجي از اين

ي عقلي به طور عيني  عكس ، آيا چنين است كه اصلاً هرگز چنين گزارهبر ا ي
شود، بلكه يك دستور صرفاً منطقي وجود دارد تا مطابق با آن،  نمي پيدامعتبر، 

و  ي آن شرايط نزديك شويم، ما با صعود به شرايط بسيار برتر به كمال سلسله
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مان   به آن وسيله برترين وحدت عقل را كه براي ما ممكن است در شناخت 
تحقيق كنيم كه آيا اين نياز عقل، سهواً بر اثر يك  گويم، اعمال كنيم؟ من مي
اين ي اصل استعلايي عقل محض تلقي نشده است، و آيا  سؤتفاهم، به منزله

ي  ي سلسله ربارهزده د نيست كه چنين كمالي نامحدود، به شكلي شتاب طور
اگر چنين باشد،  اماي اصل فرض شده باشد؟  ، به مثابهاعيانشرايط در خود 

ي ديگري توهمات فريبنده همچنين در اين مورد چه تفسيرهاي نادرست و 
اي  ت عقلي ما خزيده باشند، قياسات عقلياممكن است پنهاني به درون قياس

(و به اين دليل شايد است. ي كبراي آنها از عقل محض گرفته شده كه مقدمه
از  به اين ترتيب، و Postulat]) = (بيشتر دادخواست باشد تا اصل موضوعه

تا اين  قصد داريم حالتجربه به بالا، به سوي شرايط خود ارتقا يابند؟ ـ 
توضيح عقل آدمي نهفته است  عمقكه در  آنها  هاي ها را از سرچشمه پرسش
 اولينو بخش اصلي تقسيم خواهيم كرد كه ديالكتيك را به د مبحث. ما دهيم

ي  كند، و دومين آنها درباره ي مفاهيم متعالي عقل محض بحث مي آنها درباره
 قياسات عقلي متعالي و ديالكتيكي عقل محض.
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 ديالكتيك استعلايي  
 كتاب اول

 ي مفاهيم عقل محض درباره
مفاهيم عقل محض هر چه باشد، به هر شكل اينها  امكان يتوضع

تأمل حاصل شده باشند، بلكه مفاهيم  طريقمفاهيمي نيستند كه صرفاً از 
نيز به نحو پيشين، پيش از تجربه و براي  فاهمهند. مفاهيم هست  استنتاجي

 2.1-چيز اماشوند،  مي تعقلتجربه 
 

ي پديدارها، تا  جز وحدت تأمل درباره متعين نمي كنندي در خود 
تاً به يك آگاهي تجربي ممكن تعلق داشته باشد پديدارها ضرور قرارآنجا كه 

ممكن است.  فاهمهي مفاهيم  وسيلهه ب فقط عينباشند. شناخت و تعين يك 
اي براي نتيجه گرفتن به دست  دهماابتدا ند كه هست  فاهمهبنابراين مفاهيم 

كه  اعياني  مفاهيم پيشين درباره نوع  هيچ فاهمهدهند؛ و پيش از مفاهيم  مي
عكس ، واقعيت بر شوند، وجود ندارند.  هجيبتوانند از آنها نت هفاهممفاهيم 

منحصراً وابسته است به آنكه: چون ايشان صورت  هنوز فاهمهعيني مفاهيم 
بايد بتواند در   هميشهشان  دهند، تطبيق تجربه را تشكيل مي نوع عقلي هر

 تجربه نشان داده شود. 
دهد كه: مفهوم عقل  مي اما خود نامگذاري مفهوم عقل، مقدمتاً نشان

خواهد خويشتن را در چهارچوب تجربه محدود سازد، زيرا او به شناختي  نمي
ي ممكن، يا  كل تجربه حتيشناخت تجربي (شايد  نوع شود كه هر مربوط مي

ي واقعي كاملاً تا  از آن است. البته هيچ تجربه قسمتيتركيب تجربي آن)، فقط 
در  به آن تعلق دارد. مفاهيم عقل هميشهمه، با اين ه امارسد،  آن شناخت نمي
يدنِ فهميدن (فهم، در خدمت  فاهمهند؛ همچنانكه مفاهيم هستخدمت ادراك  

آن ، متعين كنندرا در خود  طوشرحسي. اگر مفاهيم عقل، امر نام ادراكات
 چيزي كه خود  اماشوند كه تجربه كلاً تابع آن است،  به چيزي مربوط مي وقت
تجربه باشد، چيزي كه عقل در نتايج قياسي متعلق تواند  نمي هرگز سهنففي 
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ي كاربرد تجربي خود  برد، و مطابق با آن، درجه خود از تجربه، از آن طريق مي 
كند، اما هرگز عضو تركيب تجربي را تشكيل  گيري مي را ارزيابي و اندازه

 آن وقت دهد. با اين همه اگر چنين مفاهيمي اعتبار عيني داشته باشند، نمي
 ]حاصل از استنتاج عقلي مفاهيم=  ratiocinati conceptus [توانند  مي

گيري شده) ناميده شوند؛ در غير اين صورت، در  (مفاهيم درست نتيجه
گيري خود را دزدانه جا زده باشند،  از نتيجه توهمي  وسيلهه صورتي كه فقط ب

 conceptus ratiocinantes352 [ است   ممكن 
گيرند. ب) نام دليل تراشانه(مفاهيم  ]حاصل از دليل تراشي ممفاهي=  

قياسي  تي استدلالا ي عمده در قطعه ابتداچون اين مطلب تازه  حال
آن توجه  د، در اينجا هنوز بهوبرقرار شمي تواند ديالكتيكي عقل محض 

را مقولات  فاهمه؛ بلكه موقتاً همچنانكه مفاهيم محض نيمك توجه توانيم نمي
بخشيم. اما  هاي استعلايي مي ي ايده يم، به مفاهيم عقل محض، نام تازهناميد
 اين نامگذاري را توضيح خواهيم داد و توجيه خواهيم كرد. حال

 
 كتاب اول ديالكتيك استعلايي

 قسمت اول
 ها به طور كلي ي ايده درباره

چه بسا بر سر  متفكرذهن  هنوززبانهاي ما  زياد ارزشبه رغم 
؛ و در صورت ه مي شودماند اش متناسب باشد، در قاً با مفهومدقياصطلاحي كه 

تواند منظور خود را بدرستي براي ديگران مفهوم سازد، و نه  و نه ميانبود آن، 
 ي قانون براي خويشتن. ساختن لغات تازه، ادعايي است در حوزه حتي

اين  پيش از اقدام به بنابراينشود؛ و  ها كه بندرت موفق مي گذاري زبان
ي مأيوسانه، صلاح آن است كه در زباني مرده اما فرهنگي جستجو كنيم  وسيله

شود يا نه؛  مي پيداو ببينيم آيا اين مفهوم با اصطلاح متناسب خود در آن زبان 
اي  اش تا اندازه احتياطي آفرينندگان آن بر اثر بي قديماگر كاربرد  حتيو 

ت كه معنايي كه ترجيحاً به آن تعلق متزلزل نيز شده باشد، همچنان بهتر آن اس

(B ��
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اگر مشكوك باشد كه آيا در آن زمان، انسان  حتيداشت، را تأكيد و بيان كنيم (  
كارمان را فقط بر اثر  اينكهدرست همين معنا را در ذهن داشته است يا نه)، تا 

 نيم.كنامفهوم ساختن خود، تباه 
 واحدي  واژه براي يك مفهوم معين، فقط يك وقت، هر دليلبه اين 

شود كه ديگر براي معنايي خاص آن مفهوم دقيقاً مناسب است، چون  پيدا
است ، صلاح آن زيادي تمايز اين مفهوم از مفاهيم خويشاوند داراي اهميت 

است به راه اسراف و تبذير نرويم، يا صرفاً براي تنوع، آن را مترادف با 
را با دقت و حوصله آن واژه ي  هاي ديگر بكار نبريم، بلكه معناي ويژه واژه

؛ زيرا در غير اين صورت به آساني ممكن است كه آن اصطلاح حفظ كنيم
ديگر كه  حاتيي اصطلا جلب نكند و بلكه در تودهمخصوصاَ توجه را 

كه  فكري حتيمعناهايي به كلي متفاوت دارند، گم شود، و در پي اين ماجرا، 
 برود. بين، از حفظ كندتوانست  فقط آن اصطلاح مي

خوبي معلوم ه را چنان بكار برده است كه ب Ideaافلاطون اصطلاح  
تواند از حواس  است منظورش از آن، چيزي بوده است كه نه تنها هرگز نمي

 بسيار، )پردازد ارسطو به آنها مي(كه  فاهمهاز مفاهيم  حتيگرفته شود، بلكه 
 از نظرشود.  نمي پيدا رود؛ زيرا در تجربه هرگز چيزي منطبق با آن فراتر مي

خود اشيا، و نه  (archetypes) كهن الگو هاياند از  ها عبارت افلاطون، ايده
ي افلاطون،  هاي ممكن. به عقيده مانند مقولات، صرفاً كليدهايي براي تجربه

 حالاند، اما  شده هديهها در عقل اعلا منشأ دارند، و از آنجا به عقل آدمي  ايده
 بسيار حالهاي كهن كه  شوند؛ بلكه ايده نمي پيداخود  ديگر به حالت اصلي

اي كه فلسفه ناميده  يادآوري يادآوري (به طريقبايد به زحمت، از  اند،  تيره شده
تحقيق  نوعيدر اينجا وارد  نمي خواهمفراخوانده شوند. من  دوبارهشود)  مي

طلاح خود ادبي شوم تا معنايي را برقرار سازم كه آن فيلسوف عاليقدر با اص
غيرعادي نيست  وجهكنم كه اين به هيچ  مي توجهساخت. من فقط  مرتبط مي

كه  تفكراتيمقايسه  طريق، خواه در نوشتارها، از وليكه خواه در گفتگوي معم
بهتر  حتيمنظور مؤلف را مي توان د، كن ي موضوع خود بيان مي مؤلفي درباره
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ن تعيم كاملخود را به نحوي يد؛ چرا كه، ممكن است او مفهوم فهماز خود او  
يا  زده حرفگاه بر خلاف مقصود خاص خويش  به همان دليلنكرده باشد و 

 باشد.  فكر كرده حتي
صرفاً  اينكهشناخت ما، از  قوه يكرد كه  توجهبسيار خوب افلاطون 

 به مثابه يپديدارها را به لحاظ وحدت تركيبي تهجي كند تا بتواند آنها را 
عقل ما به طور  اينكهكند؛ و نيز  برتر احساس مي بسيارنيازي  خواند،بتجربه 

روند از آنكه  كشد كه بسيار فراتر مي ميالا هايي ب طبيعي خودش را به شناخت
د، اصلاً بتواند با آنها مطابقت داشته كنعرضه  مي تواندكه تجربه  موضوعيهر 

و به هيچ هستندواقعيت خويش  واجدها  باشد؛ و با اين همه، اين شناخت
 هاي محض نيستند. خيالبافي وجه

كه عملي  پيدا كردهاي خود را ترجيحاً در هر آن چيزي  افلاطون ايده
هايي  آزادي است، كه خود نيز تابع شناخت برمبتني يعني در آنچه  *،است

ند. كسي كه بخواهد مفهوم فضيلت را از  هست  ي عقل ويژه محصولاست كه 
به منزله تواند  واهد آنچه را كه به هر شكل فقط ميگيرد، كسي كه بخبتجربه 

شناخت تبديل  منشاءبراي توضيح ناقص سودمند باشد، به الگوي  ليمثا ي
اند)، آن كس فضيلت را به  چنين كرده افرادشود (چنانكه در واقع بسياري 

بدون ذات و مبهم تبديل خواهد كرد كه بسته به زمان و اوضاع و  نوعي
ي قاعده بكار برده شود.  ست و هرگز نخواهد توانست به منزلهاحوال، متغير ا

الگوي فضيلت به ما به مثابه كنيم كه اگر كسي  عكس آن، ما همه درك مي
كنيم،  معرفي شود، آن اصل واقعي كه ما اين الگوي ادعايي را با آن مقايسه مي

ارزيابي آن اصل  مبنايمان موجود است، چنانكه او را صرفاً بر  صرفاً در ذهن

                                                           
، فقط به شرطي كه آنها گسترش دادهاي عقلاني نيز  مفهوم خويش را طبعاً به شناخت ـ افلاطون *

 اگر چهاش را بر رياضيات تعميم داد،  بودند؛ او حتا مفهوم داده شده مي و كاملاً به نحو پيشين محض
كنم،  او را دنبالتوانم  ي ممكن دارد. در اين مورد من نمي خود را فقط در تجربه موضوعرياضيات 

را  ها هايي كه به آن وسيله او ايده ها، يا در مبالغه ي اين ايده توانم در استنتاج راز ورزانه همچنانكه نمي
خوبي ه گويي متجسم ساخت، شريك باشم؛ با اين همه، زباني فصيح كه او در اين زمينه بكار برد، ب

 تر با طبيعت اشيا گردانده شود.  و متناسب نرم ترتواند تابع يك تفسير  مي
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كه  حتي اگربا آن،  ارتباطي فضيلت است كه در  كنيم. و اما آن اصل، ايده مي  
 اينكههاي  ند (برهانهست ها مثال به منزله يممكن تجربه،  متعلقاتي  همه

توانند  نمي امااي معين عملي است)،  كند، به درجه آنچه مفهوم عقل طلب مي
تواند به طور  هرگز هيچ انساني نمي اينكهها بكار آيند.  كهن الگو به مثابه ي

، عمل كند، متعين مي كندي محض فضيلت در خود  كافي مطابق با آنچه ايده
خيال واهي وجود داشته  نوعي فكركند كه در اين  نمي اثباتبه هيچ وجه 

ارزشي  ي ارزش، يا بي حكم درباره نوع باشد. زيرا واقعاً چنين است كه هر
ين ايده ممكن است؛ در نتيجه اين ايده ضرورتاً ي ا اخلاقي، فقط به واسطه

هر قدر هم  حالدهد،  نزديكي به كمال اخلاقي را تشكيل مينوع هر  اساس
ي آنها را تعيين كرد ـ  توان درجه در طبيعت آدمي ـ كه نمي پنهانكه موانع 

 نند. كبتوانند ما را از آن دور 
كمال  نوعيايي از گير ادع چشملي مثا به منزله يجمهوري افلاطوني، 

، ه باشدتواند داشت مي جايگاه خود را ابلهرؤيايي كه فقط در مغز يك متفكر 
المثل درآمده است؛ و بروكر اين حكم افلاطون فيلسوف كه  به صورت ضرب

مند نباشد، خوب حكومت نخواهد كرد، را  ها بهره كه از ايده حاكميهرگز 
بيشتر  فكرر آن است كه در اين د. با اين همه، بهتدان تمسخر مي شايسته ي

كنيم و با كوششي تازه، آن را (در جايي كه آن مرد ممتاز ما را بدون  تعمق
انگير و  ي رقت قرار دهيم، ـ تا آنكه به بهانه نوركند) در معرض  كمك رها مي

يم. يك ندازبه دور ا را آنچيزي مهمل،  به منزله يزيانبخشِ عملي نبودن، 
گترين آزادي بشري را مطابق با قوانين تأمين كند، كه به قانون اساسي كه بزر

آن وسيله آزادي هر فرد بتواند پا به پاي آزادي ديگران برقرار باشد (منظور 
خود نتيجه ه بايد خود بخوشبختي نيست، چرا كه،  خوشبختيمن بزرگترين 

 اولينطرح  مبنايبايد  ي ضروري است كه نه صرفاً  شود)، دست كم يك ايده
ي  همه مبنايبايد در  انون اساسي يك كشور را تشكيل دهد، بلكه همچنين ق

ع كند، كه انتزابايد در آغاز، موانع موجود را  قوانين قرار گيرد؛ و به آن وسيله 
عكس، از  ناپذير از طبيعت آدمي ناشي نشوند، بلكه بر  شايد به شكل اجتناب
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تر  مضر شند. زيرا هيچ چيز گذاري نتيجه شده با ي اصلي در قانون غفلت ايده 
ي تناقض ادعايي  تر از تشبت عاميانه به تجربه و براي يك فيلسوف ناشايسته

داشت، ـ اگر آن  اي هرگز وجود نمي نيست؛ با اين همه، شايد چنين تجربه
به جاي  اينكهيافتند؛ نه  ها تكوين مي در زمان خود مطابق با ايده اتمؤسس
ام بر پا شده باشند، كه درست به اين دليل كه از ها، مطابق با مفاهيم خ ايده

اند. در حقيقت، هر چه  قصد خير را باطل ساخته نوعاند، هر  تجربه ناشي شده
گذاري و دولت بيشتر با اين ايده تطابق داشته باشند، به همان اندازه  قانون

كه  كاملاً عقلاني است (چنان  كمتر خواهند شد، و از اين نظر مجازات
 مجازاتكند) بگوييم كه در يك نظام كامل كشوري، هرگز  ون حكم ميافلاط

نظام كامل هرگز بر پا نخواهد شد، با اين  حتي اگر، حاللازم نخواهند بود. 
ي سرمشق  همه اين ايده كاملاً درست است كه اين بيشترين حد را به منزله

بزرگترين به  هميشهها  كند تا مطابق با آن، تشكيلات قانوني انساناثبات 
اي كه بشريت بايد در آن  برترين درجه اينكهتر شود. زيرا  كمال ممكن نزديك

در ميان ايده و اجراي  بايدشكافي كه ضرورتاً  اينكهو  كدام است توقف كند،
تواند تعيين  كس نبايد و نمي  اينها را هيچ، به چه اندازه است ماند،بآن باز 

از هر مرزي كه معين  مي توانددي است كه كند؛ دقيقاً به اين دليل كه اين آزا
 رود.بشود، فراتر 

نشان  حقيقيبا اين همه، نه صرفاً در آنچه كه عقل آدمي عليت  اما
آنها) تبديل  متعلقاتو  اعمالها به علل مؤثر (علل مؤثر  دهد، و در آن، ايده مي
خود ي  درباره حتيشوند، منظور اين است كه نه در امر اخلاقي، بلكه  مي

ها  واضح منشاء آن را از ايده استدلالات به درستيطبيعت نيز، افلاطون 
ساختمان جهان (بنا  مند  ترتيب قاعده ، حيوانكند. يك گياه، يك  ملاحظه مي

دهند كه ايشان فقط  بر اين احتمال همچنين كل نظم طبيعت) بوضوح نشان مي
ي منفردي، تحت شرايط  يده، البته هيچ آفراينكهاند؛ و  ها ممكن مطابق با ايده

خود، مطابقت ندارد  نوعترين  ي كامل د وجود خود، با ايدهبفر رحصمن
 به منزله يخود او  حتيي انسانيت كه  كه هيچ انساني با ايده (همچنان
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كند)؛ با اين همه، آن  دارد، مطابقت نمي سرمشق اعمالي در روح خويش   
 كمالام و م، تربه طور تغيير ناپذي د،بفر رحصترين فاهمه، منعالي ها، در  ايده

در كيهان  ءاشيا ارتباطند، و فقط كل ء هستاند، و علل اصلي اشيا تعيين شده
آميز  ي مبالغه است. اگر از جنبه كافي  ، كاملاً براي آن ايدهييتنها بهاست كه، 

روحي اين فيلسوف براي آنكه  هيجان، صرف نظر كنيمي بيان افلاطون  شيوه
ي آن  معمارانه ارتباطي فيزيكي نظم كيهان به  وار جنبه ي رونوشت از مشاهده

 و  زشمندها، صعود كند، كوششي است ار مطابق با اهداف، يعني مطابق با ايده
گذاري، و دين  روي؛ و اما با نگاه به آنچه به اصول اخلاق ، قانون دنبالهقابل 

ي خير) را ممكن  تجربهتجربه (ابتدا ها  شود، يعني در آنجا كه ايده مربوط مي
ي تجربه كامل و دقيق بيان  توانند در زمينه كه هرگز نمي حتي اگرسازند ـ  مي

؛ اگر در منحصر به فردتعاليم افلاطون داراي ارزشي است  در واقعشوند ـ 
ه خواهد بود كه دقيقاً ب دليلاين باره، تعاليم افلاطون شناخته نشود، فقط به آن 

ه ب بايداصول  به مثابه يحكم شود كه اعتبارشان ي قواعد تجربي  وسيله
ي طبيعت، تجربه است كه  درباره حتي اگر اها مرتفع گردد. زير ي ايده وسيله

با قوانين در ارتباط صدق است، اما  منشاءدهد و بنابراين  قاعده به دست مي
است؛ و اين امر كاملاً مردود است  توهم مولداخلاقي، تجربه (افسوسمندانه!) 

انجام دهم، از آن چيزي مشتق سازيم  بايدكه بخواهيم قوانين آنچه را كه من 
 شود. ي چيزي محدود كنيم، كه انجام داده مي وسيلهه يا ب

واقعاً مقام  آنها ي اين مشاهدات كه پيشبرد به جاي همهبا اين همه، 
ان زنيم كه چند به كاري دست مي اكنوندهد، ما  ي فلسفه را تشكيل مي ويژه

: زمين را براي اينكهفايده هم نيست؛ و آن  درخشان نيست، اما با اين همه بي
، اين زمين را كهسازيم؛ چمي   هاي اخلاقي باشكوه، هموار و محكم آن كاخ

كور، در  موش به مثابه ياز راهها و سوراخهاي زيرزميني كه عقل،  قصد دارد
اك سپرده شده، ايجاد هاي به خ حاصل اما خوشدلانه براي گنج جستجويي بي

ند. بنابراين، ندازا كرده است، چنانكه استحكام آن ساختمان را به خطر مي
هاي  ي ماست كه كاربرد استعلايي عقل محض، اصول آن و ايده وظيفه اكنون
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طور  عقل محض و ارزش آن را به  تاثيرآن را دقيقاً بشناسيم، تا بتوانيم  
 مقدمه ين همه، من پيش از آنكه اين تعيين و ارزيابي كنيم، با اي هشايست

، از كساني كه فلسفه را بسيار دوست دارند (امري كه بگذارمموقت را كنار 
كنم كه اگر ايشان بر اثر  مي تقاضاشود)،  مي پيدان است كه در عمل آبيش از 

ند، اصطلاح ايده را شوخواهم گفت، متقاعد  به بعدام و آنچه از اين  آنچه گفته
اين اصطلاح در ميان  بعداَعناي اول آن، حمايت كنند، تا مطابق با م

نظمي لاابالي  تصور در بي نوعي آنها عادتاً همه  وسيلهه اصطلاحات ديگر كه ب
علم آسيب نبيند. با اين همه،  طريقشوند، گم نشود و از آن  منشانه، ناميده مي

 وديبتصور مناسب باشند، كم نوع هايي كه براي هر در مورد نامگذاري
اندازيم. ترتيب بيديگران چنگ  اموالد كه به شو نداريم، چنانكه لازم نمي

اي نامگذاريها چنين است. جنس مورد بحث، عبارت است از تصور به  مرحله
تصور، داريم: تصور با آگاهي  ذيل. (repraesentatio)طور كلي 
perceptio ]به . يك ادراك حسي كه منحصراً به ذهن، ] = ادراك حسي

؛ ادراك  (sensatio )حالت ذهن مربوط شود، احساس است   كيفيت ثابه يم
. شناخت، يا شهود است (cognitio)حسي عيني، عبارت است از شناخت 

مربوط  شيءواسطه به  . شهود، بي(intuitus vel conceptus)يا مفهوم 
ي ا ي نشانه شود و منفرد است؛ حال آنكه مفهوم، با واسطه، يعني به واسطه مي

يابد. مفهوم،  ارتباط مي شيءد به اشتواند بمي مشترك كه براي چندين شيء 
يا يك مفهوم تجربي است، يا يك مفهوم محض. مفهوم محض، تا آنجا كه 

 [باشد (يعني نه در الگوي محض حسي)،  فاهمهمنحصراً در  منشاء آن

notio =ان كه از امك مفاهيمشود. يك مفهوم متشكل از  ناميده مي ]مفهوم
تجربه فراتر رود، عبارت است از ايده، يعني مفهوم عقل. كسي كه يك بار به 

ناپذير باشد بشنود كه تصور  اين تمايز عادت كرده باشد، بايد برايش تحمل
ايد نبمفهوم فاهمه نيز ( مفهومرا  قرمزرا ايده بنامند. تصور رنگ  قرمزرنگ 
 ناميد.
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 كتاب اول ديالكتيك استعلايي  
 مقسمت دو

 هاي استعلايي ي ايده درباره
صورت منطقي  چگونهكه  داده استبه ما  ليمثااستعلايي  تحليل

، متعين كندمفاهيم محض پيشين را در خود  منشاءتواند  محض شناخت ما مي
ند. يا بهتر بگوييم، آن وحدت كن را تصور مياعيان  تجربه  نوع كه پيش از هر

اعيان  به آن وسيله يك شناخت تجربي دهند كه تنها  اي را نشان مي تركيبي
به مفهوم تركيب شهودات)  شدند. صورت احكام (با تبديل شو ممكن مي
كنند. به  مي هدايترا در تجربه  فاهمهكاربرد نوع  كند كه هر توليدمقولات را 

كه صورت قياسات عقلي، اگر بر  ه باشيمتوانيم انتظار داشت همين ترتيب مي
مفاهيم  منشاءمطابق با معيار مقولات تطبيق شود، وحدت تركيبي شهودات، 

توانيم آنها را مفاهيم محض عقل،  كه مي متعين كندي پيشين را در خود  ويژه
ي تجربه،  را در كل مجموعه فاهمههاي استعلايي بناميم؛ و اينان كاربرد  يا ايده

 كنند. مطابق با اصول تعيين مي
عبارت است از كليت شناخت اش،  كاركرد عقل در استنتاجات قياسي

مطابق با مفاهيم؛ و قياس عقلي، خود يك حكم است كه به نحو پيشين در كل 
است، چنان  فانيشود. اين گزاره كه: كايوس  مصداق شرط خويش تعيين مي

نيز از تجربه نتيجه بگيرم. اما  فاهمهي  وسيلهه توانستم صرفاً ب است كه من مي
مل شرطي باشد كه تحت آن شرط، محمولِ خواهم كه شا من مفهومي را مي

(حكم كلي) اين حكم داده شود (يعني در اينجا، مفهوم انسان)؛ و پس از آنكه 
من محمول را تابع اين شرط كه در كل مصداق خود گرفته شود (هر انساني 

تعيين  مبناخود را بر آن  موضوعشناخت  آن وقتاست) قرار دهم،  فاني
 ت).وس ميرا اسيكنم (: كا مي

ي يك قياس عقلي، ما يك محمول را ـ پس از  ، طي نتيجهاساسبر اين 
اش تحت يك شرط معين  ي كبري در كل مصداق آنكه آن را پيشتر در مقدمه

اين كميت كامل مصداق، در سازيم.  عين مقيد ميم عينايم ـ به يك  تعقل كرده
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با اين كليت،  شود. ناميده مي (universalitas)با چنين شرطي، كليت  ارتباط 
مطابق است.  شرايط كليتيا  (universitas)در تركيب شهودات، جامعيت 

براي يك  شرايط كليتبنابراين مفهوم استعلايي عقل چيزي نيست مگر مفهوم 
 كليتاست كه به تنهايي  طوشرچون اين امر نام حالداده شده.  طوشرمامر 

خود  هميشه طشراي كليتعكس ، چون بر ند، و ك شرايط را ممكن مي
است: پس يك مفهوم محض عقل به طور كلي، تا آنجا كه يك  طوشرنام

مثل مفهوم امر  دتوان ، ميمتعين مي كندرا در خود  طوشرتركيب امر م مبناي
 د.شوتعريف  طوشرنام

به  فاهمههايي وجود دارند كه  به همان تعداد كه انواع نسبت حال
پيدا ، مفاهيم محض عقل نيز دكن ر مييخود تصو ايي مقولات بر واسطه

، يك امر ابتدا: جستجو كنيمما است كه  وظيفه يشوند؛ و بنابراين  مي
تركيب شرطي  طوشرتركيب حملي را در يك موضوع؛ دوم، امر نام طوشرنام

تركيب شرطي انفصالي  طوشراتصالي را در اعضاي يك سلسله؛ سوم، امر نام
 دستگاه.را در يك  اجزاء

، كه هر يك وجود دارندبه همين تعداد قياست عقلي نيز  ،به اين ترتيب
دارد:  گام برمي طوشرامر نام سمتقياسات اقتراني مقدم به  طريقاز آنان از 
، به سوي موضوعي كه خود ديگر محمول نيست؛ دومين، به سوي اولين آنها

گيرد؛ و سومين، به سوي  اي كه چيزي ديگر را در پيش فرض نمي فرض قبلي
چيزي  ءبر آن اعضا علاوهبندي، كه  اي از اعضاي يك تقسيم جموعهچنان م

مفاهيم عقل  بنابراينبندي مفهوم، كامل شود.  ديگر لازم نيست تا تقسيم
اين وظيفه  به مثابه ي، ـ دست كم شرايطدر تركيب  كليتي  محض، در زمينه

يم ـ امتداد ده طوشررا، در آنجا كه ممكن باشد، تا امر نام فاهمهكه وحدت 
در طبيعت عقل آدمي دارند؛ البته اين نيز ممكن است پايه ند و هست  ضروري

خود  ماهيتفاقد كاربرد متناسب با  انضماميكه اين مفاهيم استعلايي به طور 
جهتي بدهند  فاهمهنداشته باشند مگر آنكه به  فايده ايباشند، و در نتيجه هيچ 
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ورترين حد ممكن گسترش يابد، ، با آنكه تا دفاهمهكه در آن جهت، كاربرد   
 شود. اهنگهم لكدر زمان با خويشتن خود نيز  هم اما

 به مثابه ي، طوشرو امر نام شرايط كليتما در اينجا از حال در هر  
مواجه اصطلاحي  اب مجدداَ، حرف مي زنيمي مفاهيم عقل،  عنوان مشترك همه

ابهام كه  دليل نوعيبه  همه، و با اين ي نداريمكه از كاربرد آن گريز مي شويم
مدت به آن مرتبط است، با اطمينان  طولانيي كاربرد نادرست  در نتيجه

هاي  واژهيكي از  absolut]=  [ ي مطلق . واژهمبكار بگيريآن را توانيم  نمي
ند، كه دارخود براي مفهومي تناسب  اوليه ياست كه در معناي  معدودي
ين زبان، دقيقاً هماهنگ با آن نيست؛ اي ديگري در هم هيچ واژه رفته روي هم

قيد   آن، يا چيزي كه عيناً با آن يكي است، كاربرد بي دنِو در نتيجه از دست دا
خود مفهوم بيانجامد؛ و البته چنين  دنبه از دست دا دبند آن، همچنين بايو 

 آسيبتواند بدون  د، نميكن مشغول مي زيادمفهومي به اين دليل كه عقل را 
چه  حالي مطلق  شود. واژه گذاشتهي احكام استعلايي، كنار  ه همهفراوان ب

شود تا صرفاً نشان داده شود كه امري در مورد يك  بسا چنان بكار برده مي
شود و بنابراين از درون معتبر است. به اين معنا،  نفسه مشاهده مي چيز في

 (internally)نفسه  به معناي چيزي است كه في"مطلقاً ممكن "اصطلاح 
 عيني يك  توان درباره ممكن است، آنچه در عمل كمترين چيزي است كه مي

شود تا نشان  ي مطلق همچنين گاه گاه بكار برده مي ، واژهمقابلبيان داشت. در 
، مثال(نامحدود) معتبر است (براي  ارتباط نوع داده شود كه چيزي در هر

به معناي چيزي است كه ي مطلق)؛ و به اين معنا، اصطلاح مطلقاً ممكن  سلطه
، ممكن است، كه خود نيز بيشترين چيزي است ارتباط نوع از هر نظر، در هر

است كه اين  درست حالتوانم بگويم.  ي امكان يك شيء مي كه من درباره
كنند. براي مثال، آنچه درِ درون خود  معناها گاه گاه با يكديگر تلاقي مي

، در نتيجه مطلقاً، ناممكن است. اما ارتباط نوعناممكن است، همچنين در هر 
چيزي  اينكهنهايت از يكديگر جدايند؛ و از  در بيشتر موارد اين دو معنا بي

توانم نتيجه بگيرم كه به اين دليل،  وجه نمي نفسه ممكن است، من به هيچ في
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در باشد. علاوه بر آن،  نيز، يعني در نتيجه مطلقاً ممكن مي ارتباطدر هر نوع  
خواهد آمد نشان خواهم داد كه ضرورت مطلق هرگز  در ادامهآنچه در  واقع

ي موارد به ضرورت دروني وابسته نيست؛ و بنابراين ضرورت مطلق  در همه
چيزي به  معنا گرفته شود. هر گاه تناقض  بايد با ضرورت دروني هم نمي

آن تناقض طبعاً از هر نظر و هدف نيز  آن وقتلحاظ دروني ناممكن باشد، 
توانم  ممكن است، در نتيجه خود آن چيز مطلقاً ضروري است. اما من نمينا

برعكس آن استنتاج كنم كه: چيزي كه مطلقاً ضروري است، تناقض آن به 
 ءكه: ضرورت مطلق اشياتوانم بگويم  لحاظ دروني ناممكن است، يعني نمي

باشد. زيرا اين ضرورت دروني، در مواردي معين،  يك ضرورت دروني مي
توانيم مربوط  صطلاحي است كاملاً تهي، كه با آن كمترين مفهوم را نيز نميا

 ارتباط نوع(هر  ارتباط نوع، مفهوم ضرورت يك شيء در هر مقابل. در كنيم
، از آنجا كه از حالبا هر آنچه ممكن است) تعينات كاملاً ويژه را دارا است. 

بزرگ باشد، هرگز  يكاربردي نظري داراي  دادن مفهومي كه در فلسفهدست 
السويه باشد، پس اميدوارم كه ايشان نسبت به  تواند براي فيلسوف علي نمي

اعتنا  از اصطلاحي كه مفهوم وابسته به آن است، نيز بي يقتعيين و محافظت دق
 نماند.

ي مطلق را بكار خواهم  پس، به اين معناي گسترده است كه من واژه
يا  است اي واهم گذاشت كه صرفاً مقايسهچيزي خ مقابلگرفت، و آن را در 

اي ويژه معتبر  ؛ زيرا آنچه به طور نسبي يا از جنبهردادر اعتبااي ويژه  از جنبه
 ر است.اعتبقيد واجد ا ؛ اما امر مطلق، بدون شرايطاست، مقيد است به 

مطلق در تركيب  كليتفقط به  هميشه، مفهوم استعلايي عقل، حال
پذيرد مگر در امري كه مطلقً،  در هيچ جا پايان نمي شود و شرايط مربوط مي

است. زيرا عقل محض همه چيز را به  طوشر، نامارتباط نوعيعني در هر 
تر  شهود، يا دقيق متعلقاتگذارد كه به طور مستقيم به  مي فاهمهي  عهده

عقل  به اين ترتيبيابد.  خيال ارتباط مي قوه يدر  اعيانبگوييم، به تركيب 
سازد و  منحصر مي فاهمهمطلق در كاربرد مفاهيم  كليترا فقط به  محض خود
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د، را تا امر مطلقاً شو  مي تعقلاي كه در مقوله  كوشد تا وحدت تركيبي مي  
توان اين وحدت را وحدت عقلي  مي بنابراين. گسترش دهد طوشرنام

. ناميد فاهمهكند، را وحدت  پديدارها ناميد، و آن وحدتي كه مقوله تبيين مي
شود، و البته، نه از اين  مربوط مي فاهمه، عقل فقط به كاربرد اساسبر اين 

 كليت(زيرا  متعين مي كندي ممكن را در خود  تجربه مبناي فاهمهجنبه كه 
، زيرا هيچ استفاده شودتجربه  نوعي مطلق شرايط چنان مفهومي نيست كه در 

، جهتي را در وحدت فاهمهنيست)؛ بلكه براي آنكه براي  طوشراي نام تجربه
هيچ مفهومي ندارد؛ و عقل به آن  فاهمهمعيني تجويز كند كه در آن باره، 

، را در يك كل شيءبا هر يك  ارتباطدر  فاهمه اعمالي  پردازد كه همه مي
كاربرد عيني مفاهيم محض عقل هميشه  دليلمطلق متشكل سازد. به اين 

، مطابق با طبيعت خود، مهفاهمتعالي است؛ حال آنكه كاربرد مفاهيم محض 
ي  خود را صرفاً به تجربه فاهمه، را كه؛ چاشدبايد ب درون ماندگار  هميشه

 سازد. ممكن مربوط مي
متناظر  متعلقمنظور من از ايده، يك مفهوم ضروري عقل است كه هيچ 

د. بنابراين، مفاهيم محض عقل ما، كه وش داده تواندمي ن  سوابا آن در ح
ند. اينان مفاهيم عقل هست هاي استعلايي شوند، ايده ميبررسي  اكنون
ه تعيين شده ب به منزله يشناخت تجربي را  نوعاند، براي آنكه هر  محض
از روي اراده ساخته و  مفاهيم عقلنگرند.  مطلق شرايط مي كليتي يك  وسيله

 نبنابراياند، و  ي خود طبيعت عقل داده شده وسيلهه اند، بلكه ب پرداخته نشده
مفاهيم ند. سرانجام، اين شو مربوط مي فاهمهي كاربرد  تمامي حيطهضرورتاً به 

گاه در  روند، چنانكه هيچ تجربه فراتر مي نوعند و از مرز هر هست  متعاليعقل 
في باشد. هنگامي اي استعلايي ك د كه براي ايدهوش پيدا تواندمي ن عينيتجربه 

از  به مثابه ياز نظرگاه عيني ( تآن وق، حرف مي زنداي  كه انسان از ايده
دهد؛ اما از نظرگاه  مي ارائهزياد  اتمحض) اطلاع فاهمه متعلقنظرگاه يك 

اطلاع كم شرايط تجربي) بسيار  تحتبا واقعيت آن  ارتباطذهني (يعني در 
، هرگز حد اكثرمفهوم يك  به منزله ي، دقيقاً به اين دليل كه ايده، دده مي
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چون امر اخير در  حالداده شود.  طبق، به طور متنماميانضتواند به طور  نمي 
دهد، و چون در اين  واقع كل هدف كاربرد صرفاً تاملي عقل را تشكيل مي

باره، نزديك شدن به يك مفهوم كه با اين همه در عمل هرگز به دست 
باره نخواهد آمد، به آن معنا است كه گويي مفهوم بكلي نابود شود، پس، در 

ه ب ترتيبين ه اتوان گفت كه: او فقط يك ايده است. ب مي ميچنين مفهو ي
ي پديدارها فقط يك ايده است،  يم كه: كل مطلق همهيتوانستيم بگو خوبي مي

خود متصور  ايتوانيم در يك تصوير بر چون ما چنين كل مطلقي را هرگز نمي
، چون . اما بر عكسي نداردحل راه نوع  اي است هيچ يم؛ بنابراين اين مسالهكن

شود،  ميدر كاربرد عملي فاهمه كلاً تنها به ممارست مطابق با قواعد توجه 
بخشي، به طور حتي اگرتواند واقعاً،  مي هميشهي عقل عملي  پس ايده
كاربرد عملي عقل  نوع اين ايده شرط ناگزير هر در واقعداده شود؛  انضمامي

ت حدودي تح امامحدود است و ناقص،  هميشهاست. تحقق عملي ايده 
مفهوم يك كمال مطلق قرار دارد.  تاثير تحت هميشهناپذير، و بنابراين  نتعي

با اعمال واقعي به  ارتباطي عملي بسيار پرثمر است و در  مطابق با آن، ايده
داراي  حتيي عملي، عقل محض،  ير ضروري است. در ايدهذناپ  طور اجتناب

 توليد، را متعين مي كند در خود عليت است، چنانكه واقعاً آنچه كه مفهوم او 
حكمت، تقريباً به طرزي تحقيرآميز، گفت ي  توان درباره نمي بنابراينكند؛  مي

ي وحدت  كه: فقط يك ايده است، بلكه دقيقاً به همين دليل كه حكمت، ايده
به مثابه امر عملي  نوع ي اهداف ممكن است، پس بايد براي هر ضروري همه

 ي قاعده عمل كند. م شرط محدود كننده، به منزلهشرط اصلي، يا دست ك ي
بگوييم كه: آنان  بايدي مفاهيم استعلايي عقل  درباره چه حتي اگر، حال
يم. زيرا دان زايد و باطل نميرا ها هستند، با اين همه، هرگز آنها  فقط ايده

تواند  ي مفاهيم استعلايي عقل هيچ موضوعي نمي وسيلهه درست است كه ب
به مثابه آنكه ملاحظه شوند،  ، و بيمبنا توانند در شد، با اين همه آنان ميتعيين 

ي  وسيلهه عمل كنند، ـ البته ب فاهمهقانون كلي كاربرد گسترده و هماهنگ  ي
شناسد كه خود مطابق با  را بيشتر از آن نمي عينيهيچ  فاهمهاين قانون كلي 
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اخت بهتر و فراتر راهنمايي اين شنشناسد، اما با اين همه در ويش ميمفاهيم خ  
شود. علاوه بر آن، نياز به گفتن نيست كه شايد مفاهيم استعلايي عقل،  مي

 حتي به اين ترتيبنند، و كاز مفاهيم طبيعي را به مفاهيم عملي ممكن  عبور
گيرند و با شناخت تاملي عقل ب حمايتهاي اخلاقي را به اين شيوه تحت  ايده

آيد انتظار  اين مطالب بايد در آنچه بعداً مي ي مرتبط سازند. توضيح همه
 داشت.

هاي عملي را  ي كنوني خويش، ما در اينجا ايده و اما مطابق با برنامه
اش، و در اين  عقل را فقط در كاربرد تاملي به اين ترتيبگذاريم، و  كنار مي

 ، يعني فقط در كاربرد استعلايي او،محدود تراي  در حيطه در واقعزمينه نيز 
در استنتاج از اين ، كه پيش طي كنيمبايد همان راه را   حالكنيم.  بررسي مي

، صورت منطقي شناخت عقلي را بررسي اينكهمقولات در پيش گرفتيم؛ و آن 
باشد  از مفاهيم نمي منشائيكنيم، و ببينيم كه آيا طي آن، عقل تصادفاً همچنين 

نانكه تركيبي پيشين تعيين شده نفسه، چ سازند تا اعيان را في كه ما را قادر مي
 ؟در نظر بگيريمبا اين يا آن كاركرد عقل،  ارتباطباشند، در 

ي يك صورت منطقي معين براي شناخت  قوه به مثابه يعقل، اگر 
ي  وسيلهه ي نتيجه گرفتن، يعني با واسطه (ب منظور شود، عبارت است از قوه
داده شده) حكم ، تحت شرط يك حكم نتابع سازي شرط يك حكم ممك

ي)  = (مقدمه (major [ي كلي،  كردن. حكم داده شده عبارت است از قاعده
تابعيت شرط يك حكم ممكن ديگر تحت شرط قاعده، عبارت است . ])كبري

. سرانجام آن حكم واقعي كه حكم قاعده ])ي) صغري = (مقدمه (minor [از 
 ي قياس  نتيجه دارد، عبارت است از را براي مورد تابع شده بيان مي

conclusio ) ( قاعده در حقيقت چيزي كلي را تحت يك شرط معين بيان .
شود.  در يك مورد مطرح شده، شرط قاعده، برآورده مي آن وقتدارد.  مي

، در مورد مطرح داشتر اعتبابنابراين چيزي كه تحت آن شرط به طور كلي 
ه معتبر ديده شود. ب ه يبه منزلدارد) بايد  شده نيز (كه اين شرط را در خود 

اي از  هاي فاهمه كه سلسله شود كه عقل از طريق فعاليت مي ديدهآساني 
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ي:  يابد. اگر من به گزاره ند، به يك شناخت دست ميهد را تشكيل مي شرايط 
يابم كه از شناختي دورتر بهمه اجسام تغيير پذيراند، فقط از آن طريق دست 

شود، اما با اين همه، شرط  نمي پيداجسم  آغاز كنم (كه در آن شناخت، مفهوم
شود)، يعني از اين گزاره كه: هر عنصر مركبي  مفهوم جسم را شامل مي

روم كه تحت بتر  اي نزديك اگر از اين گزاره به گزاره بعداَتغييرپذير است؛ 
ي  ند؛ و سرانجام از اين گزارههست  ي اول قرار دارد: اجسام مركب شرط گزاره

(تغييرپذير) را با  رشناخت دورت اكنوني سوم عبور كنم كه  ارهدوم به يك گز
آن كند، و نتيجه بگيرم كه: اجسام تغييرپذيراند، ـ  آنچه مطرح است متصل مي

(مقدمات) به يك شناخت (نتيجه)  شرايطاي از  من از طريق سلسله وقت
ي  ندهي آن داده شده باشد (خواه نماي اي كه نماينده هر سلسله حالام.  رسيده

تواند ادامه داده شود؛ در نتيجه  ي حكم شرطي)، مي حكم حملي، خواه نماينده
= استنتاج  ratiocinatio polysyllogistica [دقيقاً همين كنش عقل به 

اي است از قياسات، كه  انجامد كه سلسله مي ]عقلي طيِ قياسات اقتراني مركب
 perاه در طرف شرايط  هاي نامعين امتداد يابد: خو گسترهتواند در  مي

prosyllogismos) ]خواه در طرف امور ]= طي قياسات اقتراني مقدم ،
 . ]= طيِ قياسات اقتراني مؤخر (per episyllogismos [ طوشرم

ي قياسات اقتراني مقدم،  كه زنجير يا سلسله فهميدزودي خواهيم ه ب اما
يك  شرايططرف ، يا در مبانيگيري شده در طرف  هاي نتيجه يعني شناخت

قياسات عقلي،  صعود كننده يي  ديگر: سلسله عبارتشناخت داده شده، به 
نزول ي  عمل كند متفاوت با سلسله طريقيبايد به  توانايي عقل،  مقابلدر 

ي  وسيلهه ب طوشرامور م جهت، كه عبارت باشد از پيشرفت عقل در كننده
قياسات عقلي،  ننه يصود كي  قياسات اقتراني مؤخر. زيرا چون در سلسله

شود، پس  داده مي طوشرم به مثابه يفقط  ])= نتيجه (conclusio [شناخت 
مگر دست كم  رسيدتوان  اي ديگر نمي ي عقل به شيوه به آن شناخت به واسطه

داده شده باشند  شرايطي اعضاي سلسله، در طرف  تحت فرضي قبلي كه همه
آن فرض قبلي است كه حكم ي مقدمات)، زيرا فقط تحت  در سلسله كليت(
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يا  طوشرممطرح شده، به نحو پيشين ممكن است؛ برعكس، در طرف امور   
 ازكلاً  اينكهشود كه تكويني است، نه  مي تعقلاي  فقط سلسلهاستنتاجات، 

پيش، فرض شده باشد، يا داده شده باشد؛ در نتيجه فقط يك پيشرفت بالقوه 
 آن وقتبه نظر آيد،  طوشرم منزله ي به، اگر شناختي بنابراينشود.  مي تعقل

 به منزله ي، صعودكنندهرا در يك خط  شرايطي  شود تا سلسله عقل ملزم مي
. اما اگر در نظر بگيردداده شده،  به منزله يآن،  كليتشده، و به لحاظ  تمام

هاي ديگر به نظر آيد،  شرط شناختزمان به مثابه  دقيقاً همين شناخت، هم
تشكيل  نزول كنندهگيريها را در خط  اي از نتيجه سلسلهكه در ميان خود 

السويه باشد كه اين  تواند براي عقل كاملاً علي اين امر مي آن وقتدهند،  مي
تا كجا ادامه خواهد  ]= در طرف امر پسين a parte posteriori [پيشرفت، 
ا عقل باشد يا نه؛ زير اين سلسله اصلاً ممكن مي كليت حتيآيا  اينكهيافت، و 

او است نياز ندارد؛ چه، اين  مقابلاي كه در  اي براي نتيجه به چنين سلسله
 ]= در طرف امر پيشين a parte priori [خود،  مبانيي  وسيلهه نتيجه ب

كاملاً ممكن است كه در طرف  حالين شده است. ت، معكافيديگر به شكلي 
ين شرط داشته باشد ترعالي (عضو) به مثابه  اوليني مقدمات،  ، سلسلهشرايط

 a parte [ـ يا ممكن است چنين چيزي نداشته باشد كه در اين صورت 

priori ي  ، بدون مرز باشد؛ اما به هر شكل سلسله]= در طرف امر پيشين
را شامل شود، با اين فرض هم كه ما هرگز قادر  شرايط كليتبايد  مورد بحث 

 حقيقت، طوشربه شكلي نام يم؛ و كلاً سلسله بايدفهمنخواهيم بود آن را ب
ي كامل  گيري كه از آن سلسله يك نتيجه به مثابه ي، كه طوشرباشد، تا امر م

اعتبار يابد. اين  حقيقت به منزله يشود،  حاصل شده است در نظر گرفته مي
امر پيشين معين كند و  به مثابه ياست از عقل كه شناخت خود را  تقاضايي

  نفسه، كه در اين صورت به هيچ : خواه فيضروري اعلام دارد به منزله ي
نياز ندارد؛ خواه اگر مشتق باشد، مثل عضوي در يك سلسله از  مباني اي

 ، حقيقت است.طوشراي نام ، كه خود به شيوهمباني
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 كتاب اول ديالكتيك استعلايي 
 قسمت سوم

 هاي استعلايي نظام ايده
محتواي شناخت  نوعبه ديالكتيك منطقي كار نداريم كه هر ما در اينجا

عقلي كشف را در صورت قياسات  كاذبي توهمد و منحصراً كن ع ميانتزارا 
كاملاً  بايدپردازيم؛ ديالكتيك استعلايي  كند، بلكه به ديالكتيك استعلايي مي مي

شوند را،  هاي معيني كه از عقل محض ناشي مي شناخت منشاءبه نحو پيشين، 
مي آنها هرگز به طور تجربي ن متعلقه، كه گيري شد مفاهيم نتيجه برخيو نيز 
محض قرار دارند، را در  فاهمهي  از قوه خارجد، و بنابراين كلاً وش داده تواند
اي كه كاربرد استعلايي شناخت ما هم  طبيعي  ارتباط. ما از متعين مي كندخود 

بايد با كاربرد منطقي داشته باشد،  در استنتاجات قياسي و هم در احكام، 
ايم كه: فقط سه نوع قياس ديالكتيكي وجود دارند؛ اين سه نوع  نباط كردهاست

سازند كه از طريق آنها  قياس ديالكتيكي، خود را به سه نوع قياس مربوط مي
ي اينها، كار  ها نايل شود، و در همه اصول به شناخت مبنايتواند بر  عقل مي

به آن باقي خواهد متصل  هميشه فاهمهكه  طوشرعقل آن است كه از تركيب م
هرگز به آن دست نخواهد يافت، صعود  فاهمهكه  طوشرماند، به تركيب نام

 كند.
توانند داشته باشند،  كه تصورات ما مي ارتباط نوع ي كلي هر ، جنبهحال
با موضوعات، و در اين حال، يا  ارتباطـ  2با موضوع؛  ارتباطـ  1اين است: 

به طور كلي. اگر اين  تفكر متعلقات به مثابه يپديدارها، ـ يا  به مثابه يابتدا 
نسبت  نوع هر آن وقتبالايي تلفيق كنيم، بندي  تقسيمبندي فرعي را با  تقسيم

توانيم از آنها يا يك مفهوم تشكيل دهيم يا يك ايده، سه  تصوراتي كه مي
ـ نسبت به  3شي در پديدار؛  كثرتـ نسبت به  2ـ نسبت به ذهن؛  1اند:  نوع
 ي اشيا به طور كلي. همه

ي مفاهيم محض به طور كلي، به وحدت تركيبي تصورات  ، همهحال
هاي استعلايي)، اما، به وحدت تركيبي  پردازند؛ مفاهيم عقل محض (ايده مي
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هاي استعلايي  ي ايده ، همهاساسبه طور كلي. بر اين  شرايطي  همه طوشرنام  
، وحدت اولاند: طبقه  يبتوانند تحت سه طبقه قرار گيرند، به اين ترت مي

ي دوم،  ؛ طبقهقرار مي دهد) ذهن انديشنده را در خود طوشرمطلق (نام
ي سوم، وحدت مطلق  پديدارها را؛ و طبقه شرايطي  وحدت مطلق سلسله

به طور كلي را. ذهن انديشنده، موضوع  تفكر متعلقاتي  شرط همه
، موضوع ي پديدارها (يعني جهان) روانشناسي است؛ مجموع كلي همه

 بتواند ترين شرط امكان هر آنچه را كهعالي شناسي است؛ و امري كه  كيهان
ي موجودات)، موضوع الهيات  شود (يعني وجود همه د را شامل ميوش تعقل

شناسي  هايي را براي يك نظريه روح است. بنابراين، عقل محض، ايده
يك   براي ؛])= روانشناسي تعقلي (psychologia rationalis [استعلايي 

شناسي  = كيهان (cosmologia rationalis [شناسي استعلايي  جهان
 theologia؛ و سرانجام، همچنين، براي يك خداشناسي استعلايي ])تعقلي

transscendentalis) بيند: فاهمه اساساً توان  = الهيات استعلايي)، تهيه مي
درست با  اگر حتيمحض هيچ يك از اين علوم را ندارد،  انداختنطرح 

خطور توانند ب فكري قياسات كه به  برترين كاربرد منطقي عقل، يعني با همه
 متعلقاتي  خويش (پديدار) به همه متعلقد نيز مربوط باشد، تا از يك نك

هر يك از  در واقعديگر تا دورترين اعضاي تركيب تجربي پيش رود؛ بلكه 
متعلق اي است،  هاست محض و اصيل، يا مسئلولي اين علوم منحصراً محص

 عقل محض.  به
هاي استعلايي، كدام وجوه  ايده همه يتحت اين سه عنوان  حال

 توضيح دادهگيرند، در فصل بعدي به طور كامل  مفاهيم محض عقل قرار مي
روند. زيرا عقل  خواهد آمد. اينان مطابق با نخ راهنماي مقولات پيش مي

شود، بلكه به مفاهيمي كه  وط نميمرب اعيانگاه به طور مستقيم به  محض هيچ
يابد. به همين ترتيب، همچنين فقط در جربان  دارد، ارتباط مي اعيانفاهمه از 

 طريقتوضيح كامل، آشكار خواهد شد كه: اول، چگونه عقل منحصراً از 
كاربرد تركيبي دقيقاً همان كاركردي كه آن را براي قياسات عقلي اقتراني 
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بايد به مفهوم وحدت مطلق ذهن  اي ضروري  يوهگيرد، به ش حملي بكار مي 
انديشنده برسد؛ دوم، چگونه فرآيند منطقي در قياسات عقلي شرطي اتصالي، 

 واحدي  در يك سلسله طوشري امر مطلقاً نام بايد به ايده اي ضروري  به شيوه
شرايط داده شده بيانجامد؛ سرانجام، سوم، چگونه صورت محض قياس عقلي 

ي  ي يك وجود همه برترين مفهوم عقل درباره بايد، شرطي انفصالي
كه در نظر اول  تفكرياي ضروري با خود انتزاع كند؛  موجودات، را به شيوه

 نمايد. بسيار متناقض ميظاهراً 
هاي استعلايي ـ چنانكه در مورد  ، استنتاج عيني اين ايدهدر حقيقت

هاي استعلايي در  دهوجه ممكن نيست. زيرا اي مقولات عمل كرديم ـ به هيچ
ندارند كه بتواند مطابق با آنها داده شود؛  ئيش نوع  با هيچطي ارتباواقع هيچ 

توانيم اشتقاق ذهني  ميما  امادقيقاً به اين دليل كه ايشان بسادگي ايده هستند. 
گيريم، و اين كاري است بعهده  رمان ب هاي استعلايي را از طبيعت عقل ايده

 ام گرفته است.كه در فصل حاضر انج
 كليتشود كه: عقل محض هيچ هدفي ندارد مگر  آساني مشاهده ميه ب

شرايط عرَض، خواه  موافقت باشرايط (خواه در موافقت با مطلق تركيب در 
امر  موافقت با: عقل با كمال مطلق در اينكهتبعيت، و خواه همكاري)؛ و 

طلق تركيب در م كليت. زيرا عقل فقط تنها به داردهيچ كاري ن طوشرم
گيرد، و بپيش فرض  ازي شرايط را  سلسله كلاَشرايط نياز دارد تا  موافقت با

اگر يكبار، شرطي  اماعرضه كند.  فاهمهآنها را به نحو پيشين به  به اين ترتيب
 آن وقت) داده شده باشد، طوشرباشد كه كاملاً (و به طور نام موجود باشد

 فاهمهه، به يك مفهوم عقل نياز نيست؛ زيرا ديگر در پيوند با ادامه دادن سلسل
ه دارد. ب ، خود برميطوشرآمدن، از شرط به امر م پايين جهتهر گامي را، در 

ي  در سلسله بالا رفتنهاي استعلايي فقط عبارت است از  كار ايده ترتيب ناي
، البته طوشرآمدن به امر م پايينبا  اما. ، يعني تا اصولطوشرشرايط، تا امر نام

گيرد،  ي منطقي بكار مي را در زمينه فاهمهقوانين  وسيععقل ما به شكلي كاملاً 
 كليتنيست؛ و، اگر ما از  موجود فاهمهكاربرد استعلايي قوانين  نوع  هيچ اما
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اي  ايده ])پيشرفت=  progressive [ي  وسيلهه مطلق چنين تركيب (ب  
ي  ي تغييرات آينده هي كامل هم اي از سلسله ، ايدهمثالتشكيل دهيم، براي 

به طور ، كه فقط (ens rationis)است  عقلياين يك شيء  آن وقتجهان، 
پيش فرض  ازي عقل  وسيلهه به ضرورت ب اينكهشده است، نه  تعقل تصادفي

 ازشرايط آن است كه  كليت در واقع، طوشرشده باشد. زيرا براي امكان امر م
ي  وجه ايده نين مفهومي به هيچشود، نه نتايج آن. در نتيجه چ پيش فرض مي

هاي استعلايي  استعلايي نيست؛ ـ و كار ما در اينجا منحصراً پرداختن به ايده
 است.

هاي استعلايي،  سرانجام، همچنين بايد آگاه بود كه در ميان خود ايده
ي  به واسطه، عقل محض اينكهيك ارتباط و وحدت معين نيز آشكار است، و 

هايش را در يك نظام واحد  ي شناخت يش، همههاي استعلايي خو ايده
رويم بشناسي پيش  از شناخت خويشتن خود (روح) به جهان اينكهگذارد.  مي

ها به موجود اول رسيم، پيشرفتي است چنان  ي اين شناخت و به واسطه
ي  رسد به پيشرفت منطقي عقل از مقدمات به نتيجه طبيعي كه به نظر مي

نوعي خويشاوندي، از آن اما آيا در اينجا واقعاً  .*داشته باشد شباهتقياس، 
 اساسنوع كه در ميان فرآيند منطقي و فرآيند استعلايي وجود دارد، پنهاني در 

ها است كه براي پاسخ آن بايد تا  كار وجود دارد؟ اين نيز يكي از آن پرسش

                                                           

دهد: خداوند، آزادي، بقاي نفس.  هدف خاص پژوهش خود را فقط سه ايده قرار مي ـ ما بعدالطبيعه *«
ي  يك نتيجه به مثابهبايست به مفهوم بقاي نفس،  كه مفهوم آزادي با مفهوم خداوند متصل شود، ميچنان

دارد، براي او صرفاً  قياسي ضروري، بيانجامد. هر چيز ديگري كه اين علم خود را به آن مشغول مي
ها براي علم طبيعي  دهها و واقعيت آنها دست يابد. مابعدالطبيعه به اين اي ه اي است تا به اين ايد وسيله

بايد الهيات و اخلاق را،  ها  در اين ايده بصيرتبراي آنكه از طبيعت فراتر رود.  در واقعنياز ندارد، بلكه 
ي نظري عقل  اين دو، دين را، و در نتيجه برترين اهداف وجود ما را، صرفاً به قوه طريق پيوندو از 

به ها، نظم ياد شده،  گر. در تصور نظاممند اين ايدهمنوط سازد، و در غير اين صورت نه به چيزي دي
در بررسي عملي كه بايد پيش از آن ضرورتاً انجام  اماترين نظم خواهد بود؛  نظم تركيبي، مناسب مثابه

تر است، چنانكه ما را قادر  سازد، با هدف ما متناسب گيرد، نظم تحليلي، كه نظم بالا را معكوس مي
، و از شناسي جهانبه   شناسي روحدهد، يعني از  مان مي دست  واسطه به به بيند تا از آنچه تجركن مي

 »بزرگ خود را اجرا كنيم. طرحرويم و به اين ترتيب بآنجا به شناخت خداوند پيش 
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ايم،  پايان اين تحقيقات منتظر بمانيم. ما ديگر عجالتاً به هدف خود دست يافته 
مفاهيم استعلايي عقل را كه در غير اين صورت ايم  به اين ترتيب كه توانسته

آنكه از مفاهيم  شوند، بي عادتاً در نظر فيلسوفان، با چيزهاي ديگري آميخته مي
انتزاع كنيم؛ ما  خارجمبهم به  يتشايسته تميز داده شوند، از اين وضع به نحو
زمان تعداد  عقل را، و به آن وسيله هممفاهيم استعلايي  منشاءايم  توانسته

د، را ارائه دهيم، و وش داده تواند معين آنها كه علاوه بر آنها ديگر چيزي نمي
اي از  مند معرفي كنيم؛ به اين وسيله ميدان ويژه آنها را در يك كل مرتبط نظام

 گردد. شود و محدود مي عقل محض مشخص مي
 

 ديالكتيك استعلايي
 كتاب دوم

 ي استدلالات قياسي ديالكتيكي عقل محض درباره
ي استعلايي محض، چيزي است كه  يك ايده موضوعكه توان گفت  مي

كه اين ايده كاملاً حتي اگري آن هيچ مفهومي در دست نيست،  درباره
شده باشد. زيرا در  توليدقوانين اصلي خود او  مبنايضروري، در عقل، بر 

في باشد، هيچ مفهوم فاهمه ـ اعقل ك نيازكه براي  موضوعيواقع نيز در مورد 
ي ممكن نشان داده شود و شهود  يعني، چنان مفهومي كه بتواند در يك تجربه

گردد ـ ممكن نيست. پس، مطلب را بهتر بيان خواهيم كرد و كمتر دچار خطر 
اي كه با يك ايده  ي شي سوءتفاهم خواهيم شد، اگر بگوييم كه: ما درباره

توانيم در اين باره يك مفهوم  مي هرچنداطلاعي نداريم،   متناظر باشد هيچ
 احتمالي داشته باشيم.

، دست كم واقعيت استعلايي (ذهني) مفاهيم محض عقل، منوط به حال
هايي  ي يك قياس عقلي ضروري به چنين ايده وسيلهه آن است كه ما ب

 ه هيچاي وجود خواهند داشت ك چنان قياسات عقليراهنمايي شويم. بنابراين 
ي آنها ما از آنچه  و به واسطهشد،  مقدمات تجربي را شامل نمي نوع 

گيريم كه از آن چيز ديگر، مفهومي  شناسيم چيزي ديگر را نتيجه مي مي
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ناپذير، به آن چيز ديگر،   اجتناب توهمي يك  وسيلهه نداريم؛ و با اين همه، ب  
ي خود،  ظرگاه نتيجهقياسات از ن نوعاين  بنابراينبخشيم.  واقعيت عيني مي

شوند تا قياسات  هناميد (sophistical)شبه عقلانيقياسات  بايدحاً يرجت
توانند قياسات  خوبي ميه ي تكوين خود، ب به مناسبت نحوه حتي اگرعقلي؛ 

 وجوداند، يا تصادفاً  پردازانه ساخته نشده ، اينها افسانهرا كهگيرند؛ چبعقلي نام 
ند، اما نه سته  اند. اينها سفسطه خود عقل برخاسته اند، بلكه از طبيعت فتهانپ

ترين  حكيم حتيخود عقل محض؛  متعلق به در واقعآدميان، بلكه  متعلق به
تواند رها كند؛ و  گريها نمي اين سفسطه دستتمامي آدميان نيز خويشتن را از 

ز مصمون دارد، اما ا توهمشايد پس از تلاش بسيار بتواند خود را از  حتي اگر
، هرگز گيرد  مي تمسخرو را به ازند و  مي پوزخندو ابه  هميشهيي كه توهم

 تواند رها شود. كاملاً نمي
اند، يعني به  ، اين قياسات عقلي ديالكتيكي فقط سه نوعدر هر صورت

ها هستند، كه نتايج قياسي قياسات عقلي ديالكتيكي به آنان  همان تعداد ايده
ول قياسات عقلي، من از مفهوم استعلايي ذهن كه ي ا شوند. در طبقه منتهي مي

گيرم، حال  شد، وحدت مطلق خود ذهن را نتيجه مي هيچ كثرتي را شامل نمي
آنكه از آن به اين شيوه هيچ مفهومي ندارم. من اين قياس ديالكتيكي را قياس 

معطوف  (sophistical) شبه عقلانيي دوم قياسات  نامم. طبقه استعلايي مي
براي يك پديدار داده  شرايطي  مطلق سلسله كليتفهوم استعلايي است به م

سلسله در  طوشري وحدت تركيبي نام درباره اينكهشده به طور كلي؛ و من از 
در وحدت مفهومي دارم كه با خود متناقض است، صدق  هميشه، طرف يك 
ومي مفه نوع  ي آن نيز هيچ ، دربارههنوزگيرم، كه  ايستاده را نتيجه مي مقابل

الطرفينِ  ي جدلي ندارم. من حالت عقل را در اين قياسات ديالكتيكي، مسئله
،  نيعقلاشبه سوم قياسات  مبناي نوع د. سرانجام، برناميعقل محض خواهم 

را به طور كلي، تا آنجا كه  اعيانشرايطي كه بايد تحت آنها  كليتمن از 
 شرايطي  مطلق همه، به وحدت تركيبي فكر كنمبتوانند به من داده شوند، 

يابم؛ يعني از اشيايي كه آنها را مطابق با  امكان اشيا به طور كلي، دست مي
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ي موجودات را  شناسم، يك وجود همه شان نمي  مفهوم استعلايي محض 
كمتر بسيار كنم كه آن را نيز از طريق يك مفهوم استعلايي باز هم  استنتاج مي

آن اصلاً هيچ مفهومي  طورشي ضرورت نام شناسم، چنانكه درباره مي
توانم بسازم. من اين قياس عقلي ديالكتيكي را ايدآل عقل محض خواهم  نمي

 ناميد.
 

 كتاب دوم ديالكتيك استعلايي
 فصل اول

 ي مطالعات منطقي عقل محض درباره
يك قياس عقلي به لحاظ  غلط بودنمطالعات منطقي عبارت است از 

ي  يك مغالطه اماواهد باشد. خ حال محتواي آن هر چه ميصورت آن؛ 
به لحاظ مجبور مي كند استعلايي است كه ما را  مبنايياستعلايي داراي 

، در طبيعت كاذبيچنين قياس  به اين ترتيبگيري كنيم.  صورت غلط نتيجه
آورد كه  ناپذير با خود مياجتناب باطل  توهمدارد و يك  ريشهعقل آدمي 

 البته قابل تجزيه و تحليل نيست.
رسيم كه پيش از اين در فهرست كلي مفاهيم  به مفهومي مي الح

بايد در شمار ايشان قرار گيرد،  نشده است، و با اين همه  ذكراستعلايي 
د يا شوترين تغييري ايجاد  در جدول، كوچك دليلآنكه لازم باشد به اين  بي

يم، شود. اين عبارت است از مفهوم، يا اگر ترجيح ده دانستهآن جدول، ناقص 
ي  شود كه اين مفهوم، وسيله آساني ديده ميه انديشم. ب حكم زير: من مي

ي  ي نقليه ي مفاهيم به طور كلي است، و در نتيجه همچنين وسيله ي همه نقليه
بايد در شمار اين مفاهيم گرفته  هميشهباشد؛ و بنابراين  مفاهيم استعلايي مي

ست؛ اما با اين همه هيچ استعلايي ا طور مساويخود به  بنابراينشود، و 
را  تفكرتواند داشته باشد، زيرا نقش آن فقط اين است كه  اي نمي عنوان ويژه

اين مفهوم  حتي اگرمتعلق به آگاهي، عرضه دارد. با اين همه،  به مثابه يكلاً، 
براي آن كار مناسب  هنوزاست، اما  پاكحسي)  اتي تجربي (تأثر از جنبه
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به تصور ما متمايز كند. من،  قوه يدر طبيعت را  موضوعاست كه دو نوع   
شوم.  حس دروني، و روح ناميده مي متعلقام از  انديشنده، عبارت مثابه ي
گيرد. بر اين اساس، اصطلاح  ي است، جسم نام ميخارجحواس  متعلقآنچه 
 نوعآن  متعلق به معناييك موجود انديشنده، خود ديگر  به مثابه يمن 

تواند ناميده شود؛ ـ البته چنانچه  ح شناسي تعقلي ميروانشناسي است كه رو
 نوعي روح نخواهم چيزي ديگر بدانم مگر آنچه مستقل از هر  من درباره

تعيين  ]انضمامي= به طور  in concreto [تر و  تجربه (كه من را دقيق
شود،  وارد مي تفكركند) از اين مفهوم من، تا آنجا كه اين مفهوم در هر نوع  مي
 گيري شود. ند نتيجهبتوا

اقدامي است از اين دست؛ زيرا  در حقيقتشناسي تعقلي  روح حال
ي  حسي ويژه ادراك نوعيمن، اگر  تفكرترين امر تجربي  اگر كوچك حتي

اين علم  آن وقتشناخت اين علم آميخته شود،  مبانيحالت دروني من نيز با 
ود. بنابراين ما ديگر شناسي تجربي خواهد ب شناسي تعلقي، بلكه روح نه روح

: من واحدي  يك گزاره مبناي خود داريم كه بر مقابليك علم ادعايي در 
انديشم، ساخته شده است، و ما در اينجا كاملاً به شايستگي و مطابق با  مي

درستي  مبنايتوانيم پژوهش كنيم كه آيا  ي استعلايي مي طبيعت يك فلسفه
شد كه چون من در  نگرانيد در اين باره است. اما نبا اساس  بي اينكهدارد يا 

ي دروني  دارد، يك تجربه حسي خويشتن خود را بيان مي ادراكاين گزاره كه 
شود، هرگز  ساخته مي اساسشناسي تعقلي كه بر آن  دارم، پس در نتيجه روح

. زيرا قرار دارديك اصل تجربي  مبناي تواند محض باشد، بلكه، بخشي، بر نمي
دروني چيزي نيست مگر ادراك نفساني محضِ: من حسي  ادراكاين 
سازد؛ و آنچه در  مفاهيم استعلايي را نيز ممكن مي همه ي حتيانديشم، كه  مي

انديشم جوهر را؛ من  مفاهيم استعلايي منظور است، اين است كه: من مي
ي دروني به طور كلي و امكان آن، يا  انديشم علت را؛ و غيره. زيرا تجربه مي

تمايز نوعي حسي ديگر، اگر  ادراكي به طور كلي و نسبت آن به حس ادراك
شناخت  به مثابه يتواند  ي آن و تعين آن به طور تجربي داده نشود، نمي ويژه
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شناخت امر تجربي به طور  به مثابه يبايد  تجربي در نظر گرفته شود، بلكه  
جربه، ت نوعشود به تحقيق امكان هر يك  كلي، در نظر آيد؛ و مربوط مي

، مثالحسي (براي  ادراكتحقيقي كه البته استعلايي است. كوچكترين متعلق 
رنج، يا لذت) كه به تصور كلي خودآگاهي اضافه شود، فوراً  ه مثابهب

 ي را به روانشناسي تجربي تبديل خواهد كرد. لروانشناسي تعق
شناسي تعقلي؛  انديشم، عبارت است از تنها متن روان بنابراين، من مي

آساني ديده ه . بگسترش دهدكلاً حكمت خود را  بايدشناسي تعقلي  كه روان
(به خود من) مربوط شود،  موضوعباشد به يك  قرار، اگر تفكرشود كه اين  مي

را.  موضوعتواند شامل شود، مگر محمولات استعلايي همان  هيچ چيز را نمي
علم را از هر  ترين محمول تجربي، خلوص تعقلي و استقلالِ اين زيرا كوچك

 خواهد كرد. نابودتجربه،  نوع
ما در اينجا صرفاً از خط راهنماي مقولات پيروي خواهيم كرد، با اين 

موجود انديشنده،  به مثابه ييك شيء، يعني من،  ابتدافرق كه چون در اينجا 
آنكه نظم مضبوط در ميان مقولات، چنانكه در  داده شده است، پس ـ بي

ي جوهر  شده است، را عوض كنيم ـ در اينجا از مقوله منعكسجدول آنها 
، بعداَشود، و  نفسه متصور مي آغاز خواهيم كرد، كه به آن وسيله يك شيء في

جايگاه بحث  بنابراينخواهيم گشت. بر عقبي مقولات به  در سلسله
فقط بتواند در خود  علمشناسي تعقلي كه از آن، هر چيز ديگر كه اين  روح

 ايد مشتق شود، به قرار زير است:، بمتعين كند
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  1. 
 روح:

 جوهر است.
2                                                              .3. 

 هاي گوناگوني به لحاظ كيفيت                         به لحاظ زمان
 است، موجودساده است.                                   كه در آنها 

 به طور عدد اينهمان است،                                               
 يعني وحدت است (نه كثرت).                                          
4 . 

 در نسبت است
 *ممكن در مكان. متعلقات با

ي تركيب اين  وسيلهه شناسي محض منحصراً ب ي مفاهيم روح همه
اصلي ديگر را بشناسند.  شكلبه كمترين  هآنك شوند، بي مي ايجادعناصر 

حس دروني گرفته شود،  متعلق به منزله يجوهر مورد بحث: ـ اگر صرفاً 
جوهر ساده گرفته شود،  به مثابه يدهد؛ اگر  را به ما مي تمفهوم غير مادي

جوهر عقلاني،  به مثابه يد؛ اينهماني آن، كن عرضه مي امفهوم فسادناپذيري ر
و فسادناپذيري و شخصيت با  ت؛ هر سه مفهوم غيرماديمفهوم شخصيت را
روابط در مكان، مفهوم  اعيانرا؛ و نسبت آن به   هم، مفهوم روح

شناسي محض جوهر  با اجسام را. در نتيجه روح  (interaction)متقابل
 [روح  به منزله ياصل زندگي در ماده، يعني  به منزله يانديشنده را 

                                                           
آساني معناي روانشناختي اين اصطلاحات را در انتزاع استعلايي آنها  اي كه نتواند چندان ب خوانندهـ  *

ي وجود متعلق باشد، در آنچه  بايست به مقوله مسند روح مي آخرينند دريابد كه چرا حدس بزند و نتوا
اند. ـ و اما شده خواهد آمد، خواهد ديد كه اين اصطلاحات به طور كافي توضيح داده شده و توجيه 

 خلاف ذوق ور ، من بايد براي اينكه اصطلاحات لاتين، هم در اين بخش و هم نيز در كل اثر، ببعداَ
اند، پوزش بخواهم؛  سبك خوب نويسندگي، به جاي اصطلاحات آلماني هم ـ معناي آنها بكار رفته

دهم كه،  بخشي، ظرافت و زيبايي زبان را قرباني كنم، تا اينكه كاربرد  عذرم اين است: من ترجيح مي
 ناپذيري، دشوار سازم. ترين فهم كوچك دليلمدرسي را به 
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 anima)=د، و جانداري، در كن جانداري تصور مي اساس ي به مثابهو  ])جان
 كند، را ايجاد مي جاودانگيگرايي ،  ي روح وسيلهه صورت محدود شدن ب

شناسي استعلايي ـ كه به غلط  ي روح ، به اين مفاهيم، چهار مغالطهحال
ي ما تلقي  انديشنده موجودي طبيعت  عقل محض درباره علمي يك  به منزله

 ي چيز ديگر توانيم  نمي علماين  مبنايما در  اماند. شو شود ـ مربوط مي مي
 محتوا نوعنفسه كلاً تهي از هر في مگر تصور من، كه ساده است و  بگذاريم

توان گفت كه يك مفهوم باشد، بلكه يك  نمي حتيي آن  ؛ چنانكه دربارهاست
ي اين  وسيلهه ب حالي مفاهيم است.  خودآگاهي محض است كه ملازم همه

انديشد، چيزي متصور  ي آن (شيء) كه مي وسيلهه ي او يا ب وسيلهه يا بمن، 
ي  وسيلهه ؛ اين ذهنيت صرفاً ب  x= تفكراتشود جز يك ذهن استعلايي  نمي

ي آن، جدا از آنها،  ند؛ و دربارههست  شود كه محمولات آن شناخته مي تفكراتي
توانيم به آن  فقط مي . چنانكهه باشيمتوانيم داشت ما هرگز كمترين مفهومي نمي

تصور من را بكار  بايد هميشهي جاودانه دور بزنيم، زيرا  خاطر در يك دايره
توان از اين امر  ي من حكم كنيم؛ اين ناراحتي را نمي گيريم تا چيزي دربارهب

يك تصور هم نيست كه متعلقي ويژه را  حتي في نفسهرفع كرد، زيرا آگاهي، 
است به طور كلي، تا آنجا كه بنا باشد  متمايز كند، بلكه صورت تصور

توانم  شناخت ناميده شود؛ براي آنكه تنها در مورد شناخت است كه من مي
 .تعقل مي كنمي شناخت چيزي را  وسيلهه بگويم كه: من ب

انگيز باشد كه: شرطي كه تحت آن من اعجاب در همين آغاز بايد  اما
زمان  ذهن من است، هم ماهيت ، و در نتيجه صرفاًتعقل مي كنمبه طور كلي 

: ما بتوانيم ادعا كنيم كه اينكهمعتبر باشد؛ و  تعقل مي كندبراي هر آنچه  بايد
كنيم،  اي ظاهراً تجربي، يك حكم ضروري و كلي را بنا مي گزاره مبنايبر 

خودآگاهي،  صداي، چنان سرشته شده است كه تعقل مي كنديعني: هر آنچه 
علت اين امر آن است كه: ما  اماد. كن من اعلام مي را در مورد خود ماهيتآن 

ي آن خصوصياتي را نسبت دهيم  ، به نحو پيشين و ضرورتاً همهءبايد به اشيا
تعقل را  ءدهند كه ما تنها تحت آن شرايط آن اشيا كه شرايطي را تشكيل مي
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 خارجيي هيچ تجربه  وسيلهه من از يك موجود انديشنده ب حال. مي كنيم  
ي  وسيلهه ترين تصوري داشته باشم، بلكه صرفاً ب نم كوچكتوا نمي

چيزي ديگر نخواهند  اعياني. بنابراين، چنين پيدا مي كنمخودآگاهي تصوري 
 به مثابه يديگر كه فقط به آن وسيله  ءبود مگر نقل اين آگاهي من به اشيا

در انديشم،  ي كه: من مي اين گزاره اماشوند.  موجودات انديشنده متصور مي
شود: نه تا آنجا كه اين گزاره بتواند  اينجا فقط احتمالي در نظر گرفته مي

 cogito [ي دكارتي  (جمله متعين كندحسي يك وجود را در خود  ادراك

ergo sum  =]به لحاظ امكان  در واقع، بلكه ])كنم، پس هستم فكر مي ]من
توانند از  ميهايي  ي اين امر كه چه خاصيت محض آن، و آن هم براي ملاحظه

خواه چنين  حالبا موضوع آن نتيجه شوند ( ارتباطاي در  ي ساده چنين گزاره
 موضوعي وجود داشته باشد، خواه وجود نداشته باشد).

ي كلي داريم،  انديشندهموجودات اگر شناخت عقلي محضي كه ما از 
، و اگر ]كنم = فكر مي cogito [داشت از  چيز بيشتري قرار مي مبناي بر

طبيعي نفس مان و در مورد قوانين  تفكرات مشاهدات ما در مورد بازي 
شدند،  خوانده ميفرا  كمكشوند، نيز به  ناشي مي تفكراتانديشنده كه از آن 

طبيعت  نوعيكه  ايجاد مي شديك روانشناسي تجربي  آن وقت
توانست پديدارهاي  بود، و شايد مي حسي دروني مي (physiology)شناسي

كه  باشداين كار مناسب توانست  هرگز نه مي امارا توضيح دهد،  حس دروني
هاي  ي ممكن تعلق ندارد (مانند خاصيت هايي كه اصلاً به تجربه آن خاصيت

بود از موجود انديشنده به طور كلي،  امر ساده) را كشف كند، و نه قادر مي
ابراين، ؛ بنآموزش دهداً به ما رورتضشود،  چيزي كه مربوط به طبيعت او مي

 بود. روانشناسي تعلقي نمي
انديشم (كه به مفهوم احتمالي گرفته شود)،  : من ميي چون گزاره حال
ي مقولات را  به طور كلي، را شامل شود، و همه فاهمهحكم  نوعصورت هر 
كند، پس آشكار است كه: قياساتي  شان همراهي مي ي نقليه وسيله به مثابه ي

توانند يك كاربرد صرفاً  شوند، تنها مي م ناشي ميانديش ي من مي كه از گزاره
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كند، و در  آميختگي تجربه را رد مي نوعرا شامل شود، كه هر  فاهمهاستعلايي  
ايم، از پيش هيچ مفهوم  آنچه در بالا نشان دادهمبناي مورد پيشرفت آن، ما بر 

را از قصد داريم اين گزاره  اكنون. بنابراين توانيم تشكيل دهيم نميمساعدي 
 شناسي محض، با نظري انتقادي دنبال كنيم. هاي روح ي سياقه همه طريق
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 ] يش اولمطابق با ويرا اولي فصل  دنباله [  

 ي جوهريت مغالطه: درباره اولين
به مثابه تواند  نمي بنابراينمطلق احكام ما است و  متعلقتصورش آنچه 

 تعين يك شيء ديگر بكار رود، جوهر است. ي
ي احكام ممكن  مطلق همه تصوريك موجود انديشنده،  ابه يبه مثمن، 

 نوعيي محمولِ  تواند به منزله م و اين تصور از من، خود نميهست خويش
 شيء ديگر بكار رود.

 م.هستموجود انديشنده (روح)، جوهر به مثابه يمن، ،بنابراين
 

 ي روانشناسي محض مغالطه اوليننقد 
ايم كه: مقولات محض  ي نشان دادهتحليلي منطق استعلايما در بخش 

معناي عيني  نوع  نفسه هيچ ي جوهر) في مقوله به منزله ي(و در ميان آنها 
آن  كثرتگيرد تا بتوانند بر بآنها قرار  اساسشهود در  نوعيندارند، مگر آنكه 

كاركردهاي وحدت تركيبي اعمال گردند. بدون اين شهود،  به مثابه يشهود، 
. من در حتوامند بدون هست  اً كاركردهاي يك حكممحض منحصرمقولات 

تا آنجا كه آن  اماكه جوهر است،  ويمگبتوانم  مورد هر شيئي به طور كلي، مي
در  حالشيء را از محمولات محض و تعينات محض اشياي متمايز سازم. 

تعينات،  به مثابه يفقط  تفكراتما، من عبارت است از ذهني كه  تفكركل 
تعين يك شيء ديگر  به منزله يتواند  ن هستند، و اين من نميلازم ذاتي آ

به مثابه اي ضروري  بكار رود. بنابراين هر كس بايد خويشتن خود را به شيوه
عرضهاي وجودي خود و تعينات حالت  به مثابه يرا فقط  تفكر اماجوهر،  ي

 خود در نظر آورد.
؟ من هرگز مبرب بايد بكار ، اين مفهوم يك جوهر را چگونهحال

يك موجود انديشنده، براي  به مثابه يتوانم از آن نتيجه بگيرم كه: من،  نمي
روم؛ با اين همه،  مي بيننه از به وجود مي آيم و خود دوام دارم، و طبيعتاً نه 
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باشد؛ و  مفيدتواند به آن دليل  ي من، تنها مي مفهوم جوهريت ذهن انديشنده 
 توانستم كنار بگذارم. خوبي ميه ا ب، من اين مفهوم رفايدهبدون آن 

ي صرفاً محض  ها را از مقوله نه تنها براي آنكه بتوانيم اين خاصيت
بايد  بر عكس، مي حتييك جوهر نتيجه بگيريم بسيار نقص داريم، بلكه 

بگذاريم، اگر  مبناداده شده را در تجربه مشاهده كنيم و در  عينجوهر يك 
 عيناي كه تجربي و عملي باشد ـ بر آن  يوهبخواهيم مفهوم جوهر را ـ به ش

ايم،  قرار نداده اساساي در  ي خود هيچ تجربه ما در گزاره حالاعمال كنيم. 
به ، با من، نوع تفكرايم كه هر  گيري كرده نتيجه طيارتبابلكه منحصراً از مفهوم 

شود. همچنين،  موضوع مشترك، دارد، كه به آن به طور ذاتي وصل مي مثابه ي
ي مطمئني چنين  هيچ مشاهده طريقاگر ما دقيقاً بر تجربه تكيه كنيم، از  تيح

 تفكراتي  ريزي كنيم. زيرا درست است كه من در همه توانيم پايه ثباتي را نمي
ترين شهودي متصل نيست كه آن را از  با اين تصور كوچك اماوجود دارد، 

وان حس كرد كه اين تصور ت . بنابراين البته ميكند متمايزشهود  متعلقاتديگر 
شهودي باشد  اينكهنه  اماهميشه و هر بار حاضر است،  تفكر نوعدر هر 

متغير) در حال عبور  به مثابه ي( تفكراتساكن وايستا، كه در آن شهود، 
 هستند.

قياس عقلي روانشناسي استعلايي فقط  اولينكه:  نتيجه مي شوداز اينجا 
كند، به شكلي كه او ذهنيت منطقي  ميل ميادعايي بر ما تح بصيرت جديديك 

ما از  اما، انجام دهد لازم ذاتيي شناخت موضوع واقعي  را به مثابه تفكرپايدار 
ه باشيم؛ تتوانيم داش نمي حتيچنين موضوعي كوچكترين اطلاعي نداريم، و 

كند،  تبديل مي تفكراتي تصورات را به  چيزي است كه همه تنهازيرا آگاهي 
حسي ما بايد  ادراكاتي  ذهنيت استعلايي، همه به مثابه يه در آن، و در نتيج

اي از  از اين معناي منطقي من، هيچ شناسايي خارجشوند، و ما در  پيدا
من و همچنين در  اساسدر  محل به منزله ي، نداريم، كه نفسهموضوع، في 

ي:  هتوان گزار ديگر قرار داشته باشد. با اين همه، مي تفكراتي  همه اساس
، فقط اگر اذعان كنيم كه: اين دانستخوبي معتبر ه روح جوهر است را ب
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تواند هيچ يك از  نمي به اين ترتيببرد و  مفهوم ما را به هيچ وجه دورتر نمي  
 استمرار هميشه ثابت، مثال، براي  نيعقلاشبه شناسي  استنباطات عادي روح

: آموزش دهدرا به ما انساني موجود در مرگ  حتيي تغييرات و  روح در همه
اما دهد  معنا مييعني اگر توجه داشته باشيم كه روح فقط جوهري را در ايده، 

 نه در واقعيت. 
 

 سادگيي  دومين مغالطه: درباره
چندين شيء كارگر در نظر همكاري آن هرگز نتواند  عملكه آن شيئي 
 آيد، ساده است.

 روح، يا من انديشنده چنين چيزي است: حال
 اين، ... بنابر

 
 نقد دومين مغالطه روانشناسي استعلايي

شناسي  ي استدلالات قياسي ديالكتيكي روح ي آخيلئوس همه پاشنهاين 
انديش ساخته باشد  كه يك جزم اي  محض است، نه مثلاً صرفاً بازي سوفيستي

 در واقعبخشد، بلكه بسطحي  (plausibility)مقبوليتيتا احكام خود را 
ترين  دقيق مقابلدر  به نظر مي رسد كهچنين  حتيكه چنان قياسي است 

كند؛ و آن به شرح زير  مقاومتآزمايش و بزرگترين شك و ترديد پژوهش 
 است.

يك امر  عملاي است از چندين جوهر، و  هر جوهر مركب مجموعه
شود،  امر مركب، لازم ذاتي مي به مثابه يمركب، يا آنچه براي امر مركب 

 مجموعه ييا چندين عرض، كه در ميان  عملچندين اي است از  مجموعه
فعال از همكاري چندين جوهر  ناشي اثري كه حالاند.  جوهرها توزيع شده

ي باشد (براي خارج، البته ممكن است، اما به شرطي كه اين اثر صرفاً باشد 
ي  همهبهم پيوسته ي حركت يك جسم كه عبارت است از حركت  مثل، مثال

عرضهايي كه در درون به  به منزله ي، تفكرات يتما وضعآن جسم). ا اجزاء
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ند، متفاوت است، به اين دليل: ـ فرض كنيد هست  يك موجود انديشنده متعلق 
امر مركب، بخشي خواهد بود از  جزءهر  آن وقتكه امر مركب بيانديشد: 

اين  حالرا شامل خواهند شد.  تفكري آنها با هم، كل  ، اما تازه فقط همهتفكر
توزيع  مختلف موجوداتر متناقض است. زيرا، چون تصوراتي كه در ميان ام

(يك  تفكرهاي يك شعر) هرگز يك كل  تك تك واژه مثالاند (براي  شده
 به مثابه يتواند براي يك امر مركب  نمي تفكردهند، پس  شعر) را تشكيل نمي

رد ممكن فقط در يك جوهر منفتفكر يك امر مركب، لازم ذاتي باشد. بنابراين 
  *اي از چندين جوهر نيست؛ پس، مطلقاً ساده است. است كه مجموعه

اين استدلال در اين  ]ي دليل عمده[ nervus probandiبه اصطلاح 
بايد چندين تصور در وحدت  ، تفكرگزاره نهفته است كه: براي تشكيل يك 

ره را تواند اين گزا شده باشند. اما هيچ كس نمي متعينمطلق ذهن انديشنده 
توان آغاز كرد؟  مفاهيم اثبات كند. زيرا براي انجام اين كار از كجا ميمبناي بر

تواند معلول وحدت مطلق موجود انديشنده  فقط مي تفكركه: يك   اين گزاره
اي كه از  تحليلي به نظر آيد، زيرا وحدت انديشه به منزله يتواند  باشد، نمي

معي است و مطابق با مفاهيم بسياري تصورات تشكيل شده باشد، وحدت ج
تواند به وحدت جمعي جوهرهايي كه در آن همكاري دارند  محض، هم مي

مربوط شود (چنانكه حركت يك جسم تشكيل شده است از حركت مركب 
تواند به وحدت مطلق موضوع مربوط  ي آن جسم)، و هم مياجزاءي  همه
فرض يك   ضرورت پيشتوان  ي اينهماني، نمي د. بنابراين، مطابق با قاعدهشو

باشد درست قرار  اينكهمركب، برقرار دانست. اما  تفكرجوهر ساده را در يك 
مفاهيم صرف شناخته  مبناياي تركيبي و كاملاً به نحو پيشين بر  چنين گزاره
هاي تركيبي پيشين را، چنانكه ما پيش از  كس كه بنياد امكان گزاره شود، هيچ

تواند پاسخگويي آن را با اعتماد به  شد، نميبا كرده ادراكاين شرح داديم، 
 عهده گيرد.

                                                           
اين برهان لباس يك نوع دقت مدرسي عادي بپوشانيم. اما براي هدف من آسان است كه به  ـ بسيار *

ي مردم پسندانه، در  ناچار به شيوهه برهاني محض آن را، به هر ترتيب ب اساسديگر كافي است كه 
  معرض ديد بگذارم.
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به مثابه ، اين نيز ناممكن است كه اين وحدت ضروري موضوع، حال  
، از تجربه مشتق شود. زيرا تجربه هيچ ضرورتي را نوع تفكرشرط امكان هر ي

مفهوم وحدت مطلق  اينكهدهد؛ حال بگذريم از  براي شناختن به دست نمي
اي كه كل قياس عقلي  تجربه قرار دارد. پس چنين گزاره روقلمفراتر از 

است كه: اگر انسان  معلومآوريم؟  است، را از كجا مي مبتنيروانشناختي بر آن 
خويشتن خود را  بايدموجود انديشنده را براي خود تصور كند،  نوعيبخواهد 

خواهد بررسي  به جاي آن قرار دهد، و همينطور، به جاي موضوعي كه مي
پژوهش  نوع موضوع خاص خود را بنشاند (جرياني كه در هيچ بايدكند، 
وحدت مطلق موضوع را  دليل: ما فقط به اين اينكه)؛ و رخ نمي دهدديگر 

توانيم بگوييم كه: من  كنيم كه در غير اين صورت نمي طلب مي تفكربراي يك 
اند تو ميتفكر كل هر چند انديشم (كثرت در يك تصور منفرد). زيرا  مي

توان  گردد؛ اما، منِ ذهني را نمي پخشتقسيم شود و در ميان چندين موضوع 
 نوعكرد، و با اين همه، همين من ذهني است كه ما در هر  پخشتقسيم و 

 كنيم. پيش فرض مي از تفكر
ادراك ي صوري  ي، گزاره بنابراين هم در اين مغالطه و هم در مغالطه

كند  است كه روانشناسي تعقلي جرئت مي يمبناي تنها، انديشم نفساني: من مي
 نوع  ؛ اما اين گزاره البته هيچگسترش دهدهاي خود را بر آن پايه  شناخت

تجربه  نوع تجربه نيست، بلكه صورت ادراك نفساني است، كه به هر
كه هميشه بايد فقط در حتي اگرآيد،  تجربه مي نوع پيوندد و پيش از هر مي

شرط صرفاً ذهني آن  به مثابه يبه طور كلي، با يك شناخت ممكن  ارتباط
شود؛ اما ما حق نداريم اين شرط را به شرط امكان  گرفتهشناخت در نظر 

، يعني به يك مفهوم موجود انديشنده به طور كلي، تبديل كنيم، اعيانشناخت 
توانيم چنين چيزي را براي خود تصور كنيم، مگر آنكه خود را با  زيرا ما نمي

 مان در جاي هر موجود هوشمند ديگر قرار دهيم.  اهيي آگ ضابطه
ي: من  روح) واقعاً از گزاره به منزله ياما سادگي خويشتن من (

گيري شود، بلكه اين سادگي، خود در هر نوع  تواند نتيجه نيز نميانديشم  مي
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ي  واسطه يك بيان بي به مثابه يام، بايد  ي: من ساده موجود است. گزاره تفكر 
 ,sum cogito [شود، همچنانكه قياس ادعايي دكارتي:  ديدهنفساني ادراك 

ergo [در واقع همانگويانه است؛ زيرا  ]كنم، پس هستم من فكر مي (sum 

cogitans cogitoمن  اماد. كن واسطه بيان مي واقعيت را بي ]كنم = فكر مي
 ترين چيزي بيشتر نيست جز آنكه اين تصور من كوچك به معنايام،  ساده

صرفاً منطقي  چه اگرشود، و بنابراين وحدت مطلق است ( كثرتي را شامل نمي
 است).

ناختي كه چنين مشهور است منحصراً مبتني ، اين برهان روانشبنابراين
با  ارتباطناپذير تصوري است كه فقط فعل دستوري را در  بر وحدت تقسيم
ه م ذاتي، باست كه: ذهنيت لاز معلومكند. اما  مي هدايتيك شخص تنها 

ي استعلايي  تواند به شيوه شده است، فقط مي مرتبطي من كه به انديشه  وسيله
ترين خصلت آن ملاحظه گردد يا اصلاً  آنكه كوچك مشخص شود، ـ بي

يك چيز به  به معنايي آن شناخته يا دانسته شود. اين امر  چيزي درباره
ايد ساده باشد، طوركلي است (يعني يك موضوع استعلايي)، كه تصور آن ب

كند، چنانكه  ي آن تعيين نمي درست به آن دليل كه انسان اصلاً چيزي را درباره
ي مفهوم يك  وسيلهه تر متصور شود از آنچه ب تواند ساده چيز نمي قطعاً هيچ

. اما سادگي تصور يك موضوع، به آن دليل، شود چيز محض تصور مي
امي كه موضوع را منحصراً شناختي از سادگي خود موضوع نيست؛ زيرا هنگ

ي اصطلاح من كه بكلي تهي از محتوا است (اصطلاحي كه من  وسيلهه ب
 توانم آن را بر هر ذهن انديشنده اطلاق كنم) مشخص سازيم، خاصيت مي

 كنيم. ع ميانتزا كاملاَهاي ذهن را 
من يك  طريقتوانم از  مي هميشهتا اين اندازه قطعي است كه: من 

؛ اما اين به آن تعقل كنممنطقي ذهني (سادگي) را براي خود وحدت مطلق اما 
معنا نيست كه من به آن وسيله سادگي واقعي ذهن خود را بشناسم. چنانكه 

ي محض، كه  چيز نبود مگر مقوله هيچ به معنايي: من جوهرم،  ديديم، گزاره
؛ به توانم بكار بگيريم به هيچ شيوه (ي تجربي) نمي انضماميمن آن را به طور 
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ام؛ يعني  م بگويم: من يك جوهر سادههستهمان ترتيب، من همچنين مجاز  
شود. اما اين مفهوم، يا  را شامل نمي كثرتجوهري كه تصور آن هرگز تركيب 

 به مثابه يبا خويشتن من  ارتباطهمچنين اين گزاره، كمترين چيزي را در 
 به مثابه يفقط آموزد، زيرا مفهوم جوهر، خود  تجربه به من نمي متعلقيك 

آن قرار داشته باشد،  مبنايرود، بدون شهودي كه در  كاركرد تركيب بكار مي
رود؛ و نيز، زيرا فقط در مورد شرط شناخت  يعني در نتيجه بدون عين بكار مي

كه بتواند مشخص شود. حال  عين نوعيما معتبر است، اما هرگز نه در مورد 
 ي اين گزاره، آزمايشي به عمل آوريم.ي كارآمدي ادعاي ما قصد داريم درباره

ي روح فقط تا آنجا به  هر كس بايد اذعان كند كه: حكم طبيعت ساده
ماده جدا  نوعميزاني ارزش دارد كه من به آن وسيله بتوانم اين ذهن را از هر 

پذيري كه ماده هميشه به آن محكوم است،  كنم و در نتيجه روح را از تباهي
بالا واقعاً هم براي اين كاربرد منظور شده است، زيرا چه  ي مستثنا كنم. گزاره

اگر من بتوانم  حالشود: روح جسماني نيست.  بسا نيز به اين صورت بيان مي
شناسي تعقلي به  روح اساسيي  ما براي اين گزاره حتي اگرنشان دهم كه: 

 نوعمقولات محض) همه  مبناي معنايِ محض يك حكم محض عقل (بر
انديشد جوهر ساده است)، با اين  را قائل باشيم (يعني هر آنچه مي اعتبار عيني

با ناهمگني يا خويشاوندي روح با ماده، به  ارتباطهمه، اين گزاره را در 
، اين درست به آن معنا را كهتواند بكار گرفت: چ نيز نمي شكلكمترين 

هاي  دهخواهد بود كه گويي من اين بينش روانشناختي ادعايي را در ميدان اي
 ها از واقعيت كاربرد عيني برخوردار نيستند. ايده امامحض ثابت كرده باشم؛ ـ 

ايم كه: اجسام  ما در حسيات استعلايي به شكلي انكارناپذير ثابت كرده
به نفسه. مطابق با آن،  في ءند، نه اشياهست ي ماخارجپديدارهاي محض حس 

: اينكها جسماني نيست؛ يعني ي م كه: ذهن انديشنده وييمگبتوانيم  مي درستي
شود،  حس دروني بر ما متصور مي متلق به مثابه يي ما  چون ذهن انديشنده

ي باشد؛ به عبارت خارج  سواح متعلقتواند  ، هرگز نميتعقل كندتا آنجا كه 
اين به آن معنا است كه: در ميان  حالتواند پديداري باشد در مكان.  ديگر، نمي
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موجود انديشنده  به مثابه يز موجود انديشنده ي، هرگخارجپديدارهاي  
هاي آنان، آگاهي  توانيم انديشه : ما نمياينكه؛ يا ه باشندداشت وجود توانند نمي

ي شهود كنيم. زيرا اينها همگي خارجآنان و غيره را به شكل  اميالآنان، 
ظر به نپسند  اند به حس دروني. در واقع نيز اين استدلال، طبيعي و مردم متعلق

رسد هميشه از آن راضي  به نظر مي فاهمهترين  عادي حتي، چنانكه مي رسد
، آغاز شده است تا روحها را به مثابه قديمبوده باشد؛ و به آن دليل ديگر از 

 .ببيندموجودات كلاً متمايز از اجسام، 
: هر خلاصهبعد، تداخل ناپذيري، ارتباط، حركت، و  حتي اگر، حال

ها، عاطفه،  توانند به ما تحويل دهند، انديشه ي ميجخارآنچه فقط حواس 
شوند، زيرا اينها به  گرايش، يا تصميم، نيستند، يا چنين چيزهايي را شامل نمي

 مبنايي نيستند، با اين همه، آن چيز كه در خارجشهود  متعلقاتهيچ وجه 
ي قرار دارد و حس ما را به آن شكل تحت تأثير قرار خارجپديدارهاي 

كند، ـ  كه حس ما تصورات مكان، ماده، شكل و امثال آن را كسب مي دهد مي
 شيء به مثابه يذات معقول (يا بهتر بگوييم،  به منزله ي: اگر آن چيز 

نيز باشد؛  تفكراتزمان موضوع  تواند هم شود، مي گرفتهاستعلايي) در نظر 
ار مان به آن وسيله تحت تأثير قر يخارجاي كه حس  ما به شيوهحتي اگر

توانيم هيچ شهودي از تصورات، اراده، و امثال آن داشته باشيم،  گيرد، نمي مي
اين چيز، بعد  اماكنيم.  بلكه صرفاً از مكان و از تعينات آن، شهود كسب مي
ي اين محصولات فقط  نيست، تداخل ناپذير نيست، مركب نيست، زيرا همه

ي چنين موضوعاتي  وسيلهه اند؛ تا آنجا كه ما ب به حسيات و شهود آن، مربوط
اين اصطلاحات  اماگيريم.  اند) تحت تأثير قرار مي (كه از طرفي، بر ما ناشناخته

موجود است، بلكه فقط  عيني نوع  شناسانند كه چه وجه به ما نمي به هيچ
نفسه  ي، فيخارجبا حواس  ارتباطكه بدون  عيني به مثابه ي عين: به اين اينكه

د. اما وناطلاق  شتوانند  نميي خارجولات پديدارهاي ملاحظه شود، اين محم
، با آن متناقض نيستند. براين تفكرمحمولات حس دروني، يعني تصورات و 

اگر سادگي طبيعت روح انساني را بپذيريم، چنانچه ماده را  حتي، اساس
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توانيم در  هم هرگز نميهنوز ، ببينيمپديدار  به مثابه يبايد) صرفاً  (چنانكه مي  
 ماده، روح را به شكلي كافي از ماده جدا كنيم. محلبا  تباطار

يك موجود  به مثابه ي آن وقتبود،  نفسه مي شيء فياگر ماده يك 
 اماشد.  يك موجود ساده، بكلي و فوراً متمايز مي به مثابه يمركب، از روح 

 نوع هيچ طريقآن از  محلي است كه خارج، ماده صرفاً پديدار حال
گردد؛ در نتيجه من در مورد اين  توانند ارائه شوند، شناخته نميمحمولات كه ب

اي كه  به دليل شيوه محلاين حتي اگركه:  نمفرض  كتوانم  ميخوبي ه ب محل
سازد، در ما شهود چيز داراي بعد و در نتيجه شهود امر  حواس ما را متأثر مي

توانيم  براين ميساده است؛ و بنا نفسهكند، با اين همه في  مركب را ايجاد مي
ي ما بعد داشته باشد، خارجبا حس  ارتباطفرض كنيم كه: در جوهري كه در 

ي حس دروني خاص  وسيلهه توانند ب نيز وجود دارند كه مي تفكراتينفسه  في
خودشان با آگاهي تصور شوند. به اين ترتيب، درست همان چيزي كه در يك 

ديگر يك موجود  طيارتبا زمان در شود، هم ، جسماني ناميده ميارتباط
توانيم شهود كنيم، اما با اين  او را ما البته نمي تفكراتانديشنده خواهد بود كه 

اين بيان طريق هاي آنها را در پديدار، شهود كنيم. از آن  توانيم نشانه همه مي
افتد؛  انديشند، فرو مي ي جوهرها) مي ويژه انواع به مثابه يكه فقط روحها (

انديشند، يعني  كه: آدميان مي رجوع كنيمبه اين بيان متعارف  برعكس، بايد
است، در درون  داراي بعدي خارجپديدار  به منزله يهمان چيزي كه درست 

 .تعقل مي كندباشد كه مركب نيست، بلكه ساده است و  نفسه) ذهن مي (في
توان  ، به طور كلي ميقبيلاز اين  اتيبدون مجاز دانستن فرضي اما

باشد، ديگر  في نفسهشد كه: اگر منظور من از روح، يك ذات انديشنده  متذكر
است: آيا روح من در واقع هم نوع است با ماده  بي موردنفسه  پرسش زير في

از تصورات در ما است)، يا نه؛  نوعينفسه نيست، بلكه فقط  (كه هيچ شيء في
است  نفسه داراي طبيعتي است كه يك شيء في معلومخود ه زيرا خود ب

 دهند. متفاوت از تعيناتي كه صرفاً حالت آن را تشكيل مي

(A ���) 
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اگر ما، منِ انديشنده را با ماده مقايسه نكنيم، بلكه با امر معقول  حال 
آن ناميم قرار دارد،  مي  ماده آن را اي كه يخارجبسنجيم، كه در اساس پديدار 

ن نخواهيم پس همچنيدانيم،  چيز نمي چون ما در مورد امر معقول هيچ وقت
 گردد. دروني، از امر معقول متمايز مي شكلتوانست بگوييم كه روح، به 

ي ذهني ما  از طبيعت ساده ختيشنا نوع  بنابراين، آگاهي ساده، هيچ
يك ذات  به مثابه يبه آن وسيله از ماده،  بايدنيست، تا آنجا كه ذهن ما 

 داده شود. تمييزمركب، 
تواند  نباشد تا در تنها موردي كه مي مفيد اگر اين مفهوم به آن خاطر اما

ي  تجربه متعلقاتي خويشتن من با  كاربرد داشته باشد، يعني در مقايسه
ي ويژه و وجه متمايز طبيعت خويش را تعيين كنيم، ـ  ي، ما بتوانيم جنبهخارج

توانيم به دانستن اين امر تظاهر كنيم كه: من  ب هميشه حتي اگر آن وقت
استعلايي حس دروني)، ساده  شيءي روح (كه نامي است براي انديشنده، يعن

 متعلقاتكاربردي كه  نوع  هيچ هنوزي بيان  باشد، اما با اين همه اين شيوه مي
تواند شناخت ما را به كمترين  نمي بنابراينگيرد، ندارد، و ب برواقعي را در 

 وجه گسترش دهد.
ريزد، و  اصلي خود فرو ميگاه  در نتيجه، كلاً روانشناسي تعقلي با تكيه
 طريقتوانيم اميدوار باشيم كه از  ما در اينجا ـ مانند ديگر جاها ـ بسيار كم مي

صورت ذهنيت محض  طريقمفاهيم محض (و به مراتب كمتر از آن، از 
خود  افكاري ممكن،  با تجربه ارتباطگاهي)، بدون آي مفاهيم خود، يعني  همه
مفهوم اساسي يك طبيعت ساده، چنان   حتي؛ بخصوص كه گسترش دهيمرا 

شود، و بنابراين، براي رسيدن به آن،  نمي پيدااي  است كه هرگز در هيچ تجربه
 نيست. مقابل مامفهومي كه عيناً معتبر باشد، هيچ راهي در  به مثابه ي

 
 ي شخصيت سومين مغالطه: درباره

گاه آ مختلفهاي  به اينهماني عددي خويشتن خود در زمان هر آنچه
 عنوان، يك شخص است:ا اين باشد، ب

 روح آگاه است به ... حال
 پس، روح، شخص است.
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 ي روانشناسي استعلايي نقد سومين مغالطه  
تجربه  طريقي را از خارج عينبخواهم اينهماني عددي يك  اگر من

ذهنيت،  به مثابه يبه جوهر آن پديداري كه به آن جوهر،  آن وقتبشناسم، 
، و اينهماني كردشود، توجه خواهم  تعيين مربوط مي مثابه ي بههر چيز ديگر 

خواهم كرد.  توجهند، كن مي تغييرآن ذهنيت را در زماني كه در آن اين تعينات 
م و زمان كلاً صرفاً صورت حس هست  حس دروني متعلقمن يك  حالاما 

دروني است. در نتيجه من تعينات متوالي خود را كلاً و يك به يك، به 
ها، يعني در  ي زمان ويشتني كه از حيث تعداد اينهمان است، در همهخ

 اساسيسازم. و اما بر چنين  صورت شهود دروني خويشتن خود مربوط مي
شود، بلكه  گرفتهاستنتاج شده در نظر  به منزله يبايد  شخصيت روح نمي

يده دي كاملاً اينهمان خودآگاهي در زمان  يك گزاره به مثابه يبرعكس، بايد 
؛ و اين نيز علت آن است كه به نحو پيشين معتبر است. زيرا اين گزاره در شود

گويد كه: در كل زماني كه من در آن از خويشتن  واقع چيزي بيش از اين نمي
متعلق به وحدت خويشتن خود،  به مثابه يخود آگاهم، من از آن زمان، 

به در من است آگاهم؛ و اين درست همان است كه بگويم: اين كل زمان، 
ي  : من با اينهماني عددي در همهاينكهدر يك وحدت فردي؛ يا بودن  مثابه ي

 شوم. مي پيدااين زمان 
بايد به ناچار در آگاهي خاص خودم  بنابراين، اينهماني شخص مي

 متعلق به مثابه يشود. اما اگر من خود را از ديدگاه كس ديگري ( جوجست
ي است كه مرا خارجي  اين مشاهده كننده تآن وق. ببينمي او) خارجشهود 

كند؛ زيرا در ادراك نفساني، زمان واقعاً فقط در من  ابتدا در زمان بررسي مي
ي  ي تصورات را در همه او من را كه همه حتي اگرشود. بنابراين،  تصور مي

كند،  ها در آگاهي متعلق به من، و آن هم با اينهماني كامل، همراهي مي زمان
رد؛ با اينهمه، جوهر عيني خويشتن من را از من نتيجه نخواهد گرفت. قبول دا

دهد، آن  زيرا در آن حال، چون زماني كه در آن مشاهده كننده مرا قرار مي
شود، بلكه چنان زماني  چنان زماني نيست كه در حسيات خاص من واقع مي

(A ���) 
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اهي من گآاي كه ضرورتاً با  است كه در حسيات او واقع است، پس، اينهماني 
ي ذهن من، خارجبا آگاهي او، يعني با شهود  دليلاست، به آن  مرتبط

 همبستگي ندارد.
، مختلفهاي  بنابراين، اينهماني آگاهي خويشتن متعلق به من در زمان

وجه  من و ارتباط آنها است، اما با اين همه به هيچ تفكراتفقط شرط صوري 
را به رغم اينهماني منطقي من، كند؛ زي اينهماني عددي ذهني مرا اثبات نمي

اي در ذهن واقع شده باشد كه اجازه ندهد  ممكن است چنان دگرگوني هنوز
صداي من -توان عنوان همان ميشه ميكه ه حتي اگراينهماني آن را نگه داريم؛ 

در تبديل ذهنيت، همچنان  حتيرا به آن نسبت داد، كه در هر حالت ديگر، 
ي اين آمده را نگه دارد و در نتيجه آن را به ذهنيتذهني پيش از  تفكرتواند  مي

  *نيز تحويل دهد. آن مي آيد  كه به دنبال
هاي فكري كهن كه: همه چيز گذرا  ي برخي از مكتب اگرچه اين گزاره

آنكه جوهرها را  محض، به يستو باقي ن ماندگاراست و هيچ چيز در جهان 
ي وحدت  وسيلهه ين گزاره بتواند پذيرفته شود، باز هم ا يم، نميكنفرض 

مان حكم  ي آگاهي توانيم بر پايه شود. زيرا ما خود نمي خودآگاهي انكار نمي
يم، يا نه؛ زيرا ما فقط چيزهايي را در شمار ماندگاركنيم كه آيا ما مثل روح 
آوريم كه از آنها آگاه باشيم، و همچنين، البته الزاماً  خويشتن اينهمان خود مي

ايم، دقيقاً همان هستيم. اما از  كه: ما در كل زماني كه از آن آگاه بايد حكم كنيم

                                                           
 حركتي كشسان ديگر برخورد كند، كل لوله مستقيم به يك گ جهتكشسان كه در  لوله يك گـ ي *

را و در نتيجه كل حالت خود را (اگر صرفاً به مواضع در مكان توجه داشته باشيم) به آن انتقال خود 
  قياس با چنين اجسامي، جوهرهايي را فرض كنيد كه تصورات و نيز آگاهي اساسدهد. اينك بر  مي

كه  قل كنيدتعي كاملي از اين جوهرها را  توان سلسله ند؛ در اين صورت ميكنخود را به يكديگر منتقل 
جوهر آن سلسله، حالت خود را و نيز آگاهي خود را به جوهر دوم انتقال دهد، جوهر دوم حالت  اولين

ي  به جوهر سوم انتقال دهد، و جوهر سوم نيز حالات همه اولخاص خود را همراه با حالت جوهر 
وهر بعدي منتقل سازد. ي اين حالات به ج همه  جوهرهاي قبلي را همراه با حالت خاص خود و با آگاهي

حالات متعلق  به مثابهاند كرده ي حالات جوهرهايي كه پيش از اين تغيير  بنابراين آخرين جوهر از همه
اند؛ با اين همه، او  شان به او منتقل شده ي آنها همراه با آگاهي به خود، آگاه خواهد بود؛ براي آنكه همه

 ت بوده باشد.ي اين حالا تواند درست همان شخص در همه نمي
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معتبر اعلام  به منزله يتوانيم اين امر را به آن دليل،  نظرگاه يك بيگانه، نمي  
، مگر فقط پيدا نمي كنيمرا  ماندگاركنيم؛ زيرا چون ما در روح هيچ پديدار 

د كن به يكديگر متصل ميي پديدارها است و آنها را  تصور من كه ملازم همه
ي محض) به  ين كنيم كه آيا اين من (يك انديشهيعتتوانيم  را، پس هرگز نمي

ي من به يكديگر  وسيلهه ديگري كه ب تفكراتهمان ترتيب گذرا نباشد كه 
 اند. زنجير شده

فرضِ شخصيت روح،   اما قابل توجه است كه شخصيت روح و پيش
بايد اثبات شود.  يت روح، تازه حالا مييعني جوهر روح، و در نتيجه جوهر

آن پيش فرض كنيم،  ازتوانستيم جوهر و جوهريت روح را  زيرا اگر ما مي
شد، اما با اين همه امكان يك  آگاهي از آن نتيجه نمي استمرار حتي اگر وقت

شد كه ديگر براي وجود  استنتاج مياز آن آگاهي مداوم در يك ذهنيت ثابت، 
قطع شدن عمل آن براي  دليلند؛ زيرا شخصيت، تنها به ك شخصيت كفايت مي

رود. اما اين جوهر به هيچ طريق مقدم بر اينهماني  مدتي، خود فوراً از بين مي
كنيم، به ما  عددي خويشتن خود، كه ما از ادراك نفساني اينهمان استنتاج مي

ج ي اينهماني عددي استنتا وسيلهه داده نشده است، بلكه بر عكس، تازه ب
شود (و اگر استدلال صحيح پيش رود، مفهوم جوهر كه فقط به طور  مي

چون  حالبايد تازه بدنبال اينهماني عددي بيايد).  تجربي كاربرد دارد، خود مي
ها كه در آنها من  ي زمان اين اينهماني شخص از اينهماني من در آگاهي همه

ريت روح نيز شود، پس، جوه وجه نتيجه نمي  شناسم، به هيچ خود را مي
 .باشدبر آن مبتني تواند  نمي

تواند  با اين همه، مفهوم شخصيت، مانند مفاهيم جوهر و امر ساده، مي
بماند (تا آنجا كه صرفاً استعلايي باشد، يعني تا آنجا كه به وحدت عيني  باقي

 ارتباطمربوط شود؛ كه از طرفي، بر ما ناشناخته است، اما در تعينات آن يك 
ادراك نفساني وجود دارد)؛ و البته تا اينجا نيز اين  طريقاز  كمالو  اممت

مفهوم شخصيت همچنين براي كاربرد عملي لازم و كافي است، اما ديگر 
عقل محض، كه ما را  طريقمان از  توانيم به آن مثل گسترش خودشناسي نمي

(A ���) 
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 يبفر مفهوم محض خويشتن اينهمان، مبناي  ي ذهن بر ناگسسته مبا خيال دوا 
چرخد، و ما را  دور خود ميبه ، افتخار كنيم، زيرا اين مفهوم هميشه مي دهد

تركيبي مربوط شود، كمك  با هيچ پرسش منفردي كه به شناخت ارتباطدر 
نفسه (عين استعلايي) چيست، البته  ي يك شيء في ماده به منزله اينكهكند. نمي

ه به مثابه پديدار، به اين كلاً بر ما ناشناخته است؛ با اين همه، جوهر آن ماد
تواند  شود، همچنان مي ي تصور ميخارجچيزي  به مثابه يدليل كه تا آنجا كه 

ي  مشاهده گردد. اما چون اگر من بخواهم من محض را در تغيير همه
هاي خود ندارم مگر دوباره  براي مقايسهتصورات مشاهده كنم، هيچ متضايفي 
ها فقط  ي پرسش پس من به همه ،مخودم را با شرايط كلي آگاهي خود

توانم پاسخ دهم، به اين ترتيب كه من در واقع مفهوم خود و  همانگويانه مي
عين تعلق  به مثابه يكه به خود من  اتيوحدت آن را به جاي خصوصي

 به دنبالكنم كه  پيش فرض مي ازنشانم؛ و درست چيزي را  گيرند، مي مي
 اند. بوده آن دانستن
 

 ي ايده ه: دربارهچهارمين مغالط
 ي)خارج(مربوط به نسبت 

شده حسي داده  ادراكاتتوان يك علت ه آنچه وجوداش را فقط ب
 نتيجه گرفت، فقط يك وجود مشكوك دارد:

واسطه  ند كه: وجودشان بيهست  ي چنانخارجي پديدارهاي  همه حال
 ادراكات علت به مثابه يتوانيم آنها را  ما تنها مي شود، بلكه ادراكتواند  نمي

 گيري كنيم: حسي داده شده نتيجه
ي مشكوك است. ـ من خارج سواح متعلقاتي  بنابراين، وجود همه
ي اين ايده،  نامم؛ و آموزه ي ميخارجي پديدارهاي  اين عدم قطعيت را ايده

 متعلقاتشود، كه در مقايسه با آن، حكم قطعيت ممكن  آليسم ناميده ميه ايد
 گيرد. ي نام ميگراي ي، دوگانهخارجحواس 
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 ي روانشناسي استعلايي نقد چهارمين مغالطه  
 به درستيما قصد داريم ابتدا مقدمات را مورد آزمايش قرار دهيم. ما 

 ادراكواسطه  تواند بي توانيم حكم كنيم كه: فقط آنچه در خود ما هست مي مي
حسي  ادراكتواند متعلق يك  : تنها وجود خاص خود من مياينكهشود؛ و 

ي  ض باشد. بنابراين، وجود يك عين واقعي در خارج از من (اگر اين واژهمح
حسي داده  ادراكمن به معناي متفكر گرفته شود) هرگز به طور مستقيم در 

حسي، كه عبارت است از تغيير حس  ادراكتواند به اين  شود، كه فقط مي نمي
به اين و  گردد اضافه تفكرحسي، در  ادراكي خارجدروني، به مثابه علت 

حسي به  ادراكنوع  هر به درستيدكارت نيز  بنابرايند. شواستنتاج  ترتيب
ترين معنا را به اين گزاره محدود ساخت كه: من (به مثابه يك موجود   خاص

است  خارجروشن است كه: چون آنچه در  به اين ترتيبانديشنده)، هستم. 
در نتيجه همچنين در من نيست، پس من آن را در ادراك نفساني خويش، و 

توانم  حسي، كه در حقيقت فقط تعين ادراك نفساني است، نمي ادراكدر هيچ 
 بيابم.

كنم،  ادراكي را در واقع با حس خارج ءتوانم اشيا بنابراين من نمي
حسي دروني خويش نتيجه بگيرم،  ادراكتوانم وجود آنها را از  بلكه فقط مي

كنم كه امر  ملاحظه مي لوليمثابه معحسي را به  ادراكبه اين ترتيب كه من 
گيري قياسي، از يك  جريان نتيجه حال اماخارجي نزديكترين علت آن است. 

نامطمئن است، زيرا معلول  هميشهمعلول داده شده به يك علت معين، 
 ادراك ارتباط، در اساستواند از بيش از يك علت ناشي شده باشد. بر اين  مي

ماند كه: آيا اين علت، دروني است يا  ك ميمشكو هميشهحسي با علت آن، 
ي يك بازي صرف خارجحسي  ادراكاتي به اصطلاح  ي؛ يعني آيا همهخارج

ي خود را به خارجحسي  ادراكاتآيا  اينكهحس دروني ما نيستند؟ يا 
سازند؟ دست كم،  علت خود مربوط مي به مثابه يي خارجواقعي  متعلقات
شود و در معرض خطري  گيري مي تيجهي فقط نخارجواقعي  متعلقاتوجود 

ايستاي برابرگيريهاي قياسي موجود است؛ برعكس،  ي نتيجه است كه در همه

(A ��
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شود و وجود  مي ادراكواسطه  ي تصوراتم) بي حس دروني (من خودم با همه 
 وجه در معرض شك نيست. آن به هيچ

ي خارج متعلقاتآليست كسي باشد كه وجود  نبايد منظور ما از ايده
 متعلقاتپذيرد كه: وجود  شود، بلكه كسي كه فقط نمي س را منكر ميواح

از آن  آن وقتشود؛ و  واسطه شناخته مي حسي بي ادراك طريقي از خارج
 كاملاَي ممكن، هرگز از واقعيت آنها  هيچ تجربه طريقگيرد كه ما از  نتيجه مي

 توانيم مطمئن باشيم.  نمي
مان را توضيح دهيم، ابتدا  الطمهغمكاذب اين  توهم، پيش از آنكه حال

آليسم را از يكديگر  ايدهنوع  لازم است يادآوري كنم كه بايد ضرورتاً دو
ه آليسم تجربي. و اما منظور من از ايده آليسم استعلايي و ايده  متمايز كرد: ايد

ي پديدارها، اين تعليمات است كه مطابق با آن ما  آليسم استعلايي همه
نفسه؛  في ء، نه مثل اشيابينيم تصورات محض مي به منزله ياً پديدارها را جمع

هستند، اما نه  اتهاي حسي شهود و مطابق با آن، زمان و مكان فقط صورت
نفسه  في ءنفسه داده شده باشند، يا شرايط اعيان به مثابه اشيافي تعينات كه 
يي گذاشته گرايي استعلا  آليسم استعلايي، واقعيته اين ايد مقابلباشند. در 

قل از نفسه (مست چيزهايي كه في به مثابه يشده است كه زمان و مكان را 
ي  گراي استعلايي همه  نگرد. بنابراين واقعيت ميحسيات ما) داده شده باشند،

نفس  في ءاشيا به مثابه يي را (اگر واقعيت آنها را بپذيريم) خارجپديدارهاي 
مان وجود دارند، يعني همچنين،   تكند، كه مستقل از ما و از حسيا تصور مي

از ما موجود باشند. اين  خارجدر  فاهمهچنانكه گويي مطابق با مفاهيم محض 
آليست  گراي استعلايي است كه در حقيقت بعدي نقش ايده همان واقعيت

 ازس واح متعلقاتي  درباره توهمكند، و پس از آنكه به  ازي ميبتجربي را 
ي باشند، بايد خارجس، واح متعلقاتباشد  رقراكند كه اگر  پيش فرض مي

از اين ديدگاه  آن وقتس وجود خود را داشته باشند، ـ وانفسه نيز بدون ح في
س، واح متعلقاتس ما را براي قطعي ساختن واقعيت واتصورات ح همه ي

 يابد. نارسا مي
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گراي تجربي و   تواند يك واقعيت آليست استعلايي ميه عكس ، ايدبر   
تواند وجود  گرا باشد، يعني مي ، چنانكه مصطلح است، يك دوگانهنتيجهدر 

برود، و چيزي  خارجآنكه از خودآگاهي محض خويش  ماده را قبول كند، بي
 [آنكه چيزي بيشتر از  بيشتر از قطعيت تصورات را در من، و در نتيجه بي

cogito, ergo sum را فرض بگيرد. زيرا چون  ]كنم، پس هستم = فكر مي
داند  ي پديدار معتبر مي امكان دروني آن را صرفاً به منزله حتيو اين ماده و ا

اي است از  كه، جدا از حسيات ما، هيچ است: پس، ماده نزد او فقط گونه
شوند ـ نه به اين دليل كه گويي آن  ي ناميده ميخارجتصورات (شهود) كه 
ي باشند، بلكه به خارجنفسه  ي مربوط كنند كه فيمتعلقاتتصورات خود را به 

سازند، كه در  حسي را به مكان مربوط مي ادراكاتكه آن تصورات  دليلاين 
 ند، حال آنكه فقط خود مكان در ما است.هست  از همديگر خارجآن همه چيز 

ايم. به اين  آليسم استعلايي موافق بودهه ما از همان آغاز با اين ايد
رود كه  مي بينمل در اين باره از ترديد و تأ نوع ترتيب در تعليمات ما، هر

گواهي خودآگاهي محض خويش  مبنايوجود ماده را به همان ترتيب بر 
ثابت شده كه وجود خويشتن من را  به منزله يگيريم و به آن وسيله بفرض 

. زيرا حقيقت آن است كه من از ، اعلام كنيمبه مثابه يك موجود انديشنده
ين تصورات من و خود من، به اين دليل م؛ بنابراستهه تصورات خويش، آگا

ي (اجسام) خارج متعلقات حال، وجود داريم. اما يمكه صاحب اين تصورات
اي از تصورات من  ند، در نتيجه همچنين چيزي جز گونههست صرفاً پديدارها

اين تصورات چيزي هستند، چنانكه اگر  طريقآنها فقط از  متعلقاتنيستند كه 
يگر هيچ نيستند. بنابراين به همان شكل كه من خود از تصورات جدا شوند، د

 يگواهي ب مبنايي نيز وجود دارند، و البته هر دو بر خارجوجود دارم، اشياي 
كه: تصور خويشتن من به مثابه  تفاوتي خودآگاهي من؛ فقط با اين  واسطه

شود، اما تصوراتي كه  يك فاعل انديشنده، صرفاً به حس دروني مربوط مي
ي ارتباط خارجسازند، همچنين به حس  ممتد را مشخص مي موجودات

ي خارج متعلقاتنيازم تا در مورد واقعيت  بييابند. من به همان اندازه  مي

(A �	�) 
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حس دروني خود (يعني متعلقات  ي واقعيت  گيري كنم، كه درباره نتيجه 
 ادراكهايم)؛ زيرا هر دوي آنها هيچ نيستند مگر تصورات، كه  واقعيت انديشه

 زمان يك برهان كافي واقعيت آنها است. ي آنها (آگاهي) هم واسطه يبحسي 
گراي تجربي است و براي   آليست استعلايي يك واقعيته ايدبنابراين 

گيري  واقعيت قائل است كه نياز نيست نتيجه نوعيپديدار،  به مثابه يماده، 
ايي گر  ، واقعيتمقابل شود. در  مي ادراكواسطه با حس  شود، بلكه بي

بيند كه ميدان را به  شود و خود را ملزم مي استعلايي ضرورتاً دچار آشفتگي مي
  سواح متعلقاتگرايي استعلايي   آليسم تجربي بسپارد؛ زيرا واقعيته ايد

نگرد، و  متمايز است مي  سواي چيزي كه از خود ح ي را به منزلهخارج
گيرد كه در  ظر ميي موجودات خودايستا در ن پديدارهاي محض را به منزله

آگاهي از تصور ما از  نوعدر بهترين  حتيشوند؛ زيرا البته  مي پيدااز ما  خارج
از اطمينان بسيار به دور است كه اگر تصور وجود داشته  هنوز، ءاين اشيا
وجود داشته باشد؛ حال آنكه در نظام ما اين  بايدمتناظر با آن نيز  متعلقباشد، 

چيز جز  و تغييرات خود، هيچ  لاشكاي  در همه ي، يعني ماده،خارج ءاشيا
پديدارهاي محض نيستند، يعني تصوراتي هستند در ما، كه ما از واقعيت آنها 

 شويم. واسطه آگاه ميي ب
ه ي روانشناساني كه به ايد دانم، همه ، چون، تا آنجا كه من ميحال

ته ايشان از گرايان استعلايي هستند، پس، الب  آليسم تجربي معتقدند، واقعيت
يكي از مسائلي كه عقل  به منزله يآليسم تجربي ه كه براي ايد جهتاين 

اند،  ند، اهميت زيادي قائل شدهك تواند خود را از آن رها آدمي بسختي مي
به ي را خارجزيرا در واقع، اگر انسان پديدارهاي اند. پيش رفتهكاملاً پيگير 

في  ءاشيا به منزله يخود  لقاتمتعي  وسيلهه كه ب ببيندتصوراتي  مثابه ي
 توان  نمي آن وقتشوند، ـ  از ما، در درون ما ايجاد مي خارجنفسه موجود در 

 طريقاي شناخت جز از  را به شيوه اعيان كه چگونه بايد وجود اين  فهميد
بايد  هميشهصورت، اين امر گيري قياسي علت از معلول؛ و در اين  نتيجه

توان اذعان  ، ميحالاز ما.  خارجر ما است، يا در مشكوك بماند كه آيا علت د

(A �	�) 



416                                                                                             

 

از ما باشد، علت  خارجتواند به مفهوم استعلايي در  داشت كه: چيزي كه مي  
نيست كه ما از تصورات  اعيانياين چيز، آن  اماباشد؛  ي ما ميخارجشهودات 

ي ند، يعنهست منحصراً پديدارها ءيم؛ زيرا اين اشيافهم جسماني مي ءماده و اشيا
شوند، و واقعيت آنها هم  مي پيدافقط در ما  هميشهمحض تصوراند كه  انواع
خاص خود من  تفكراتبر آگاهي مبتني  واسطه و هم  آگاهي بي مبنايبر 

با شهود  ارتباطبا شهود دروني و هم در  ارتباطاستعلايي، هم در  شيءاست. 
استعلايي  ءشينيز بر سر  بحث اماناشناخته است.  طور مساويي، به خارج

تجربي در مكان  شيءتجربي است؛ هر گاه  شيءبر سر  در واقعنيست، بلكه 
شود؛ و هر گاه منحصراً در نسبت زماني  ي ناميده ميخارج شيءتصور شود، 
مكان و زمان هر دو فقط بايد در ما  اما؛ گيرد دروني نام مي متعلقتصور گردد، 

 شوند. پيدا
  ابهام اجتناب نوعياز ما داراي  خارج: با اين همه، از آنجا كه اصطلاح

نفسه، جدا از  ناپذير است، زيرا گاه دلالت بر چيزي دارد كه به مثابه شيء في
ي متعلق است، خارجما وجود دارد، و گاه دلالت بر چيزي كه صرفاً به پديدار 

پس، ما براي آنكه اين مفهوم را به معناي اخير، ـ يعني به معنايي كه در واقع 
ي ما به آن معنا گرفته خارجي واقعيت شهود  شناختي درباره ش روانپرس
ي را كه از متعلقاتشود، ـ از شك و ترديد رهايي ببخشيم، ما قصد داريم  مي

توانند به معناي  ي كه ميمتعلقاتي هستند، متمايز سازيم از خارجلحاظ تجربي 
ي خارجتجربي  متعلقاتي ناميده شوند، به اين ترتيب كه ما خارجاستعلايي 

 شوند. پيدادر مكان  بايدناميم كه  را به طور مستقيم اشيايي مي
هاي  صورت به مثابه يند كه هست  البته مكان و زمان تصوراتي پيشين

 شيء نوعي حتيدارند؛ چنانكه پيش از آنكه  قرارشهود حسي ما، در ما 
سازند كه  ميواقعي، حس ما را از طريق احساس تعيين كرده باشد، ما را قادر 

اين امر مادي يا امر  اماهاي حسي به تصور آوريم.  را تحت آن نسبت شيء
حسي را از  ادراكچيز كه قرار است در مكان شهود شود، ضرورتاً واقعي، اين 

حسي كه واقعيت چيزي را در مكان  ادراككند، و مستقل از  پيش فرض مي

(A �	�) 
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 توليدپردازي و  را افسانهتواند آن  خيالي، نمي قوه يدهد، كه هيچ  نشان مي 
كند. پس اين احساس است كه يك واقعيت را در مكان و يا در زمان مشخص 

سازد، بسته به آنكه به يك نوع شهود مربوط گردد يا به نوع ديگر شهود.  مي
به طور كلي، بدون تعيين شيء يك بار كه احساس داده شود (كه اگر به يك 

شود)، ديگر به  حسي ناميده مي ادراك آن وقت، تطبيق گردد، شيءكردن اين 
د كه در نتواند ساخته شو در خيال مي عين تعداديكثرت احساس،  دليل

د. اين امر نندار اي از خيال، در مكان يا در زمان هيچ موضع تجربي خارج
شك قطعي است: خواه احساسات رنج و لذت را بگيريم، خواه همچنين  بي

مي و امثال آن را، ـ كه به هر شكل، اين ها، گر ي مانند رنگخارجاحساسات 
 متعلقات تعقلبراي  ده ايحسي است كه به آن وسيله ابتدا بايد ما ادراك

حسي (اين بار فقط با اكتفا كردن  ادراكشهود حسي داده شود. همچنين، اين 
د. زيرا، اول: كن ي) يك چيز واقعي را در مكان تصور ميخارجبه شهودات 

واقعيت است، همچنانكه مكان، تصور يك امكان حسي، تصور يك  ادراك
ي، يعني در مكان خارجزمان است. دوم: اين واقعيت نزد حس  محض هم
شود. سوم: مكان خود چيزي نيست مگر تصور محض، و در نتيجه  متصور مي

واقعي اعتبار يابد كه در مكان متصور  به منزله يتواند در مكان  فقط چيزي مي
 ادراكي  وسيلهه شود، يعني ب  ه در مكان داده ميعكس ، آنچبر و  *شود؛

گردد، همچنين در مكان، واقعي است؛ زيرا اگر در مكان،  تصور ميحسي 
 آن وقتشهود تجربي داده نشود،  طريقواسطه از  واقعي نباشد، يعني اگر بي

توان به  ، امر واقعي شهودات را هرگز نميرا كهد؛ چيĤبيتواند  به خيال نيز نمي
 .تعقل كرديشين نحو پ

                                                           
ي به ظاهر متناقض اما صحيح خوب توجه كرد: در مكان هيچ چيز وجود ندارد  بايد به اين گزاره ـ *

شود. زيرا مكان خود چيزي نيست مگر تصور؛ در نتيجه هر آنچه در مكان  مگر آنچه در آن تصور مي
كه واقعاً در مكان تصور است، بايد تصور شامل آن باشد؛ و در مكان هيچ چيز وجود ندارد مگر چيزي 

تواند وجود داشته باشد، بايد عجيب به نظر برسد؛  شود. اين گزاره كه: يك چيز فقط در تصور آن مي مي
نفسه نيستند، بلكه فقط پديدارها،  في ءاما اگر توجه كنيم كه چيزهايي كه ما با آنها سر و كار داريم، اشيا

 ي خود را از دست خواهد داد. آزارندهي  ي بالا جنبه يعني تصورات هستند،  گزاره
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به ي، چيزي واقعي را در مكان، خارجحسي  ادراكنوع  هر بنابراين  
د، يا بهتر بگوييم، خود امر واقعي است؛ و تا آنجا ده مي قرارواسطه  بيطور 

گرايي تجربي در معرض شك نيست، يعني چيزي  كه چنين است، واقعيت
ي  ته خود مكان با همهي ما متناظر است. البخارجواقعي در مكان، با شهودات 

با اين همه، در  اماتصورات، فقط در من وجود دارد.  به مثابه يپديدارهاي آن 
ي، واقعاً و مستقل خارجشهود  متعلقاتي  همه ده ياين مكان امر واقعي يا ما

باشد  قراراز هر نوع خيالپردازي، داده شده است، و اين نيز ناممكن است كه 
از ما (به معناي استعلايي) داده شود. زيرا مكان  جخاردر اين مكان چيزي در 

آليست ه ترين ايد دقيق بنابرايناز حسيات ما هيچ است.  خارجخود در 
از ما (به معناي  خارج شيءكنيم:  اثباتكه  ه باشدداشت توقع تواند نمي
 شيئيحسي ما مطابقت داشته باشد. زيرا اگر چنين  ادراك) با =(strict)اكيد

د. وتصور و شهود شنمي تواند از ما  خارجهم در  آن وقتباشد،  وجود داشته
كند؛ و واقعيت  پيش فرض مي ازشود، مكان را  زيرا آنچه تصور و شهود مي

حسي  ادراكواقعيت يك تصور محض، چيزي جز خود  به مثابه يدر مكان، 
حسي، واقعي  ادراكي فقط در خارجنيست. بنابراين امر واقعي پديدارهاي 

 تواند واقعي باشد. و به هيچ ترتيب ديگر نمياست، 
ه شود: خواه ب توليدتواند  مي اشياءحسي، شناخت  ادراكاتاز  حال

ي تجربه. و البته در اينجا  ي بازي محض خيال، خواه نيز به واسطه وسيله
با آنها مطابقت نكنند؛ اين  اشياءتواند ايجاد شود كه  برخي تصورات كاذب مي

مرحله خيال (در رؤيا) نسبت داده شود يا به يك  حيله ييك يا بايد به  توهم
حسي ناميده  اتتوهمحكم (در آنچه اصطلاحاً  قوه ي مانند توهم ي
كنيم، مطابق با اين  اجتنابي كاذب توهمبراي آنكه در اينجا از  حالشود).  مي

حسي  ادراكدهيم كه: هر آنچه مطابق با قوانين تجربي با يك  قاعده ادامه مي
، و نيز اين محافظت بر خلاف آن، به توهمربوط است، واقعي است. اما اين م

 طريقگرايي؛ زيرا از آن  شود كه به دوگانه آليسم مربوط ميه همان اندازه به ايد
به آليسم تجربي را ه براي آنكه ايد حالما فقط به صورت تجربه كار داريم. 
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مان  خارجحسي  ادراكاتي ي واقعيت عين ترديد و تأملي كاذب دربار مثابه ي 
ي واقعيتي خارجحسي  ادراك: اينكهانكار كنيم، اين دلايل كافي هستند؛ يكي 

نفسه فقط صورت  في حتي اگركند، مكاني كه  واسطه اثبات مي را در مكان، بي
ي (كه خارجي پديدارهاي  با همه ارتباطمحض تصورات است، با اين همه در 

: اينكهقعيت عيني دارد؛ دليل ديگر چيزي جز تصورات محض نيستند) وا
پردازي و رؤيا نيز ممكن نيستند، بنابراين  خيال حتيحسي  ادراكبدون 

 متعلقاتهايي كه از آنها تجربه ناشي شود،  ي ما، مطابق با دادهخارج  سواح
 متناظر واقعي خود را در مكان دارند.

كر شود؛ تواند باشد كه وجود ماده را من آليست جزمي كسي ميه ايد
غير كند، زيرا آن را  كسي است كه در وجود ماده شك مي كاكآليست شه ايد

آليست ه تواند ايد آليست جزمي فقط به اين دليل ميه يابد. ايد اثبات ميقابل 
باشد؛ و  پيدا كردهتناقضاتي كند در امكان ماده به طور كلي،  باشد كه گمان مي

ي قياسات  پردازيم. بخش بعدي درباره ميآليسم نه ايد نوعما فعلاً هنوز به اين 
با  ارتباطدروني خود در  تضادد عقل را در كن ديالكتيكي، كه تصور مي

دهد،  مفاهيمي كه او از امكان آنچه به كل مرتبط تجربه متعلق است تشكيل مي
كه صرفاً به  كاكآليست شه ايد امااين دشواري را نيز از ميان برخواهد داشت. 

كنيم بر  كند و اعتقاد ما به وجود ماده، كه ما باور مي حمله ميحكم ما  مبناي
كند، تا  واسطه اثبات كرده باشيم، را ناكافي اعلام ميي حسي ب ادراك مبناي

كند؛ به اين معنا كه ما را  اينجا براي عقل آدمي به عنوان يك نيكوكار عمل مي
ن خود را ي عادي چشما تجربه مراحلترين  در كوچك حتيسازد  ملزم مي

مان آمده باشد،    ور غيرمجاز به دستطكاملاً باز كنيم و آنچه كه شايد فقط به 
 حالچيزي كه بدرستي كسب شده باشد، تصرف نكنيم.  به منزله يرا فوراً 
 ه وضوحآورند، ب آليستي در اينجا به دست ميه كه اين اعتراضات ايد فايده اي

رانند  ت بزور ما را به آن جهت ميگيرد. اين اعتراضا در معرض ديد قرار مي
ي  م خود درگير آشفتگي شويم، بايد همهاحكاترين  كه: اگر نخواهيم در عادي

ي، را صرفاً به مثابه يك خارجحسي، چه دروني ناميده شوند چه  ادراكات
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سازند كه:  ؛ و نيز ما را ناگزير ميببينيمآگاهي آنچه به حسيات ما مربوط است   
نفسه، بلكه فقط  في ءي اشيا حسي را نه به منزله ادراكات ي اينخارج متعلقات

توانيم از آنها، مانند هر تصور  ، تصوراتي كه ميببينيمات رتصو به منزله ي
شوند آن  ي ناميده ميخارجواسطه آگاه باشيم؛ اما علت آنكه اينها ي ديگر، ب

هود ناميم، و ش ي ميخارجاند كه ما آن را حس  است كه به آن حسي وابسته
دروني تصور كه در  نوعآن، مكان است؛ اما مكان خود چيزي نيست مگر يك 

 شوند. حسي معيني به يكديگر متصل مي ادراكاتآن 
آن نفسه معتبر بدانيم،  في ءي اشيا ي را به منزلهخارج متعلقاتاگر ما 

در  ءما چگونه به شناخت واقعيت اشيا اينكه ادراكمطلقاً ناممكن است  وقت
، كنيم يابيم، زيرا ما صرفاً بر تصوري تكيه ميبتوانيم دست  خود مي از خارج

توان احساس كرد، بلكه فقط در  از خود نمي خارجكه در ما است. براستي در 
دهد مگر  خودآگاهي كلاً هيچ چيز به ما ارائه نمي بنابرايندرون خود؛ و 

ا را ملزم م كاكآليسم شه ينات خاص خودمان را. بنابراين ايدعمنحصراً ت
ي  ماند پناه ببريم، و آن، ايده گريزگاهي كه براي ما باز مي تنهاسازد كه به  مي
ي پديدارها است؛ ما اين ايده را در حسيات استعلايي، مستقل از اين  همه

ايم. حال اگر  بيني كنيم، ثابت كرده  توانستيم پيش نمي زماننتايج، كه در آن 
شناسي جاي  تواند در روح گرايي فقط مي  گانهي اين، دو بپرسند: آيا در نتيجه

گرايي را فقط به  اگر دوگانه اما! بله البته داشته باشد، پاسخ ما اين است: 
جوهر در  به مثابه يمفهوم تجربي بگيريم؛ يعني در كل مرتبط تجربه، ماده 

شود؛ همچنانكه من انديشنده، به  ي داده ميخارجپديدار، واقعاً به حس 
جوهر در پديدار، نزد حس دروني داده شده است؛  به مثابه ي شابهماي  شيوه

ي و نيز خارجحسي  ادراكاتو مطابق با قواعدي كه اين مقوله در كل مرتبط 
سازد، پديدارها نيز بايد در هر دو  دروني ما براي تشكيل يك تجربه وارد مي

چنانكه گرايي را،  با يكديگر متصل شوند. اما اگر بخواهيم مفهوم دوگانه
آن آن را به مفهوم استعلايي بگيريم،و  گسترش دهيم، اتفاق مي افتدمعمولانه 

يك  ازكه  ]پنوماتيسم(pneumatism) [گرايي گرايي،نه نفخه نه دوگانه وقت

(A �	�) 



                                                                                                                            421  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرف  ازگرايي كه  گرايي گذاشته شده است، نه ماده دوگانه مقابلطرف در  
 مبناييترين  يچ يك كوچكشده، ـ ه قرار دادهگرايي  دوگانه مقابلديگر در 

نخواهد داشت؛ زيرا در آن صورت ما تعيين مفاهيم خود را نادرست بكار 
ي را كه به لحاظ چيستي متعلقاتي تصور  خواهيم برد، و اختلاف شيوه

 ءي اختلاف خود اين اشيا مانند، به منزله ي خويش بر ما ناشناخته مي نفسه في
تصور حس دروني در زمان  طريقاز من كه  حتي اگرنفسه خواهيم گرفت.  في

از من، اختصاصاً پديدارهايي كاملاً  خارجدر مكان  اشياءشده است، و 
تعقل متفاوت  ءاشيا به منزله ي دليلند، اما با اين همه، آنها به آن هست  متفاوت

دهد، و  ي را تشكيل ميخارجپديدارهاي  مبناياستعلايي، كه شيء شوند.  نمي
شهود دروني قرار دارد، نه ماده است، نه  مبنايكه در  به همين ترتيب آنچه

ما،  ايبنيادي است ناشناخته بر درواقع، بلكه نفسهيك موجود انديشنده في 
وجود و هم مفهوم تجربي اول براي پديدارهايي كه هم مفهوم تجربي نوع 

 دهند. نوع دوم و وجود را به دست مي
سازد، ما  آشكار ما را ملزم مي بنابراين، اگر، چنانكه نقد كنوني به طور

هاي  شده، وفادار بمانيم، يعني پرسش گذاشتهاي كه پيش از اين بنا  به قاعده
ي ممكن بتواند به ما موضوعي براي  خود را دورتر از مرزي نبريم، كه تجربه

مان خطور نخواهد كرد  ي ديگر به مخيله آن وقتها به دست دهد، ـ  پرسش
نفسه، يعني بدون  حواس ما، في متعلقاتقيق بپردازيم كه: كه در اين باره به تح

شناس پديدارها را  توانند باشند. اما اگر روان با حواس، چه مي ارتباط نوعهر 
 به مثابه يتواند:  او مي آن وقتبگيرد، در نظر  نفسه  في ءي اشيا به منزله

جود انديشنده را گرا صرفاً مو روح به مثابه يگرا فقط و تنها ماده را، يا  ماده
گرا هم ماده و  دوگانه به مثابه ي(يعني مطابق با صورت حس دروني ما)، و يا 

نفسه وجود دارند، در في اشيايي كه  به مثابه يهم موجود انديشنده را 
دليل تعليمات خود برگيرد؛ اما به هر ترتيب، او همچنان به دليل سوتفاهم، در 

نفسه وجود داشته باشد كه با  بتواند فيدر اين باره كه چگونه چيزي  تراشي
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نفسه نيست بلكه فقط به طور كلي پديدار شيء است،  اين همه هرگز شيء في  
 ماند. متوقف مي

 
 ي ماحصلِ مطالعه درباره

 اين مغالطات به دنبالشناسي محض  روح
حس  ]= فيزيولوژي[شناسي  طبيعت  به مثابه يشناسي را  اگر ما روح
  سواح متعلقاتشناسي  طبيعت يك  به مثابه يسي شنا دروني، با جسم

علاوه بر اين امر كه بسياري نكات در هر دو  آن وقتي مقايسه كنيم، خارج
توانند شناخته شوند، اين تفاوت قابل توجه را نيز  علم به طور تجربي مي

شناسي همچنان بسياري چيزها، به نحو پيشين، از  خواهيم يافت: در علم جسم
تواند شناخته  ناپذير ممتد، به طور تركيبي مي يك موجود تداخلمفهوم محض 

چيز، به  شناسي از مفهوم يك موجود انديشنده هيچ شود؛ حال آنكه در روح
تواند شناخته شود. علت آن به قرار زير است.  نحو پيشين، به طور تركيبي نمي

ي، رجخادرست است كه هر دو، پديدار هستند، با اين همه، پديدار نزد حس 
را كه دراساس تعينات متغير قرار  محليداراي چيزي ساكن يا ايستا است كه 

، از مكان و از يك پديدار در وضوح دارد، و در نتيجه يك مفهوم تركيبي، به 
، زمان، كه تنها صورت شهود دروني ما مقابل دهد؛ اما در  مكان، به دست مي

شناساند،  ير تعينات را به ما مياست، هيچ چيز ثابتي ندارد و در نتيجه فقط تغي
چيز در جرياني  ناميم، همه ناپذير را. زيرا در آنچه ما روح مي تعيين شيءاما نه 

چيز ثابت در آن وجود ندارد، مگر شايد (اگر حتماً  ، و هيچمرتبطاست به هم 
در چنين جستجويي باشيم) من ساده، و من به آن دليل چنين ساده است كه 

حتوايي ندارد، و در نتيجه داراي كثرت نيست كه به مناسبت تصور من هيچ م
نمايد، يا بهتر  مي تصويرساده را  شيءآن، همچنين به نظر رسد كه يك 

سازد. پس به منظور آنكه ممكن باشد تا يك شناخت  بگوييم، مشخص مي
ي طبيعت يك موجود انديشنده به طور كلي، برقرار  محض عقل را درباره

به طور كلي (پيش از  تفكرين من يك شهود باشد، كه چون در ا بايدسازيم، 

(A �
�) 



                                                                                                                            423  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيش فرض خواهد شد، خواهد توانست به مثابه شهود به ازتجربه)  نوعهر  
هاي تركيبي تحويل دهد. اما اين من، نه شهود است، نه  نحو پيشين، گزاره

تواند  گاهي است كه ميآصورت محض  واقع؛ بلكه شيءمفهوم فلان يا بهمان 
ها ارتقاء  تصور را همراهي كند و به آن وسيله آنها را به حد شناخت هر دو

چيزي ديگر در شهود داده شود كه  مجدداَدهد، اما به شرطي كه در آن باره 
شناسي  كلاً روان به اين ترتيببه دست دهد.  دهما شيءبراي يك تصور يك 

رود، فرو  يي نيروهاي عقل آدمي فراتر م كه از همه علمي به مثابه يتعقلي 
ماند مگر آنكه روح خود را مطابق با  نمي قيريزد، و براي ما هيچ چيز با مي

هايي نگه داريم  راهنماي تجربه مطالعه كنيم و خود را در چهارچوب پرسش
ي دروني ممكن بتواند به آنها محتوا  كه دورتر نروند از حدي كه تجربه

 ببخشد.
 ش يابندهشناخت گستر به يبه مثاشناسي تعقلي  روان حتي اگراما 

باشد، فقط  گسترش يابندهندارد، بلكه اگر بخواهد شناخت  فايده ايهيچ 
توان سود سلبي بسيار  مركب خواهد بود از مغالطات صرف، ـ با اين همه نمي

ي چيزي بيشتر از بررسي  زياد آن را منكر شد، به شرطي كه آن را به منزله
ه البته متعلق به عقل عادي و طبيعي ما انتقادي قياسات ديالكتيكي خود، ك

 است، ندانيم.
بر اصول محض عقل باشد، چه مبتني اي كه صرفاً  شناسي  اما ما به روح

ي خود را بر  شك عمدتاً به اين منظور كه خويشتن انديشنده نياز داريم؟ بي
گرايي حفظ و تأمين كنيم. و اين كاري است كه مفهوم عقلي  خلاف خطر ماده

ايم. در حقيقت، كرده دهد كه ما مطرح  ي ما انجام مي انديشنده خويشتن
ماند كه اگر ماده را حذف  مطابق با اين مفهوم عقل، نه تنها ترسي باقي نمي

 بينوجود موجودات انديشنده از  حتيو  تفكركنيم، به آن وسيله هر نوع 
 شود كه: اگر من فاعل نشان داده مي ه وضوح، ب برود، ـ بلكه بر عكس

برود؛ زيرا جهان  بينانديشنده را حذف كنم، تمامي جهان جسماني بايد از 
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چيز نيست مگر پديدار در حسيات ذهني ما و نوعي تصور ذهني   مادي هيچ  
 ما.

ي  البته من به آن وسيله طبعاً اين خويشتن انديشنده را از جنبه
 حتي قعدر واتوانم جوهر آن را و  شناسم، و نيز نمي تش بهتر نمياخصوصي

ي خارجاستعلايي نامشخص پديدارهاي  نوعي محلاستقلال وجود آن را از 
من ناشناخته است كه  اياستعلايي به همان شكل بر محل؛ زيرا اين ادراك كنم

خويشتن انديشنده. اما با اين همه چون همچنين ممكن است كه من از جاي 
ي  طبيعت انديشندهديگري جز از بنيادهاي صرفاً نظري دليلي بيابم تا براي 

تغيير ممكن  نوعخود، وجودي را اميدوار باشم كه خودايستا باشد و در هر 
ديگر بسياري چيزها كسب شده  طريقحالت من پايدار بماند، پس از آن 

همچنان  هنوزاست؛ چنانكه به رغم اعتراف آزادانه به ناداني خاص خود، 
، و به وي نشان دهم كه: توانم حملات جزمي رقيب نظري را به عقب برانم مي

ي طبيعت ذهن من  او براي منكر شدن امكان انتظارات من، هرگز درباره
خواهم  توانم بدانم، كه مي تواند بداند از آنچه من مي چيزي بيشتر نمي

 انتظارات خويش را نگه دارم.
شناختي ما، سه  استعلايي در مفاهيم روان توهماين  مبناي، بر بعداَ

ديگر قرار دارند كه هدف خاص روانشناسي تعقلي را  پرسش ديالكتيكي
تواند حل  ي تحقيقات بالا نمي وسيلهه دهند، و به هيچ طريق جز ب تشكيل مي

ي امكان مشاركت روح با يك  ـ پرسش درباره 1و فصل شود؛ به اين ترتيب: 
ـ  2ي جانداري و حالت روح در زندگي انسان؛  وار، يعني درباره جسم اندام

انسان  توليدي روح در زمان  ي آغاز اين مشاركت، يعني درباره دربارهپرسش 
ي روح در  ي پايان اين مشاركت، يعني درباره ـ پرسش درباره 3و پيش از آن؛ 

 ي بقاي نفس است). زمان مرگ انسان و پس از آن (پرسشي كه درباره
شود در  ي دشواريهايي كه گمان برده مي كنم كه: همه من حكم مي حال
 به منزله يي آنها،  وسيلهه كوشند ب ها موجود باشند، و آدميان مي اين پرسش

 ءتري را در طبيعت اشياعميق  بصيرتانديشانه، حالت داشتنِ  اعتراضات جزم
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 مبتني تواند داشته باشد، خوبي ميه عمومي هم ب فاهمهبه خود بگيرند از آنچه  
صرفاً در دميان آنچه كه ، آحيله؛ مطابق با اين هستندمحض  حيله ييك  بر

بخشند، و آن را درست در همان كيفيتي فرض  وجود دارد، را تجسم مي تفكر
از ذهن انديشنده؛ يعني بعد را كه  خارجواقعي را در  شيءكنند كه يك  مي

گيرند كه  ي ميخارج ءي خصوصيتي از اشيا چيزي جز پديدار نيست به منزله
 ءرا عمل اشياحركت ر است؛ و بدون حسيات ما نيز ذاتاً برقرا حتي
گيرد. زيرا  نفسه واقعاً انجام مي جدا از اجسام ما نيز في حتيپندارند، كه  مي

انگيزد،  ماده، كه مشاركت آن با روح چنين تأمل و دشواري بزرگي را برمي
ناشناخته، شيء معيني از تصور يك  نوعچيزي نيست جز صورت محض، يا 

ناميم. بنابراين كاملاً  مي  يخارجحس را  آنآن چنان شهودي كه  طريقاز 
از ما وجود داشته باشد كه اين پديدار كه آن را  خارجممكن است چيزي در 

ناميم، با آن چيز متناظر باشد؛ اما آن چيز در همان كيفيت پديدار، در  ماده مي
كه  حتي اگراست در ما؛  تفكري به منزله ياز ما نيست، بلكه منحصراً  خارج
از ما  خارجي ياد شده، آن چيز را چنانكه در خارجي حس  وسيلهه ب كرتفاين 
از جوهرها كه  نوعي به معنايكند. بنابراين، ماده  شده باشد، تصور مي پيدا

حس دروني (روح) متمايز و با آن نامتجانس باشد، نيست،  متعلقكاملاً از 
ما  ايبر نفسهي است (كه في متعلقاتبلكه فقط عدم تجانس پديدارهاي 

ناميم، در مقايسه با تصوراتي  ي ميخارجاند)، كه تصورات آنها را ما  ناشناخته
ي خارجكه پديدارهاي حتي اگرآوريم؛  كه ما در رديف حس دروني مي

ديگر؛  تفكراتي  اند كه همه درست به همان ترتيب به ذهن انديشنده متعلق
خود دارند كه: چون فريبنده را در  توهمي اين خارجبا اين همه، پديدارهاي 

سازند و چنين  ند، گويي خود را از روح جدا ميكن را در مكان تصور مي اشياء
از روح شناور باشند؛ اما با اين همه، خود مكان  خارجكه در  نشان مي دهند

شوند، چيزي جز يك تصور نيست  شهود ميي خارجكه در آن، پديدارهاي 
وجه  از روح به هيچ خارجدر ي آن در همان كيفيت،  كه تصوير قرينه

ي مشاركت روح با ديگر  ، پرسش دربارهحالشود. پس  پيداتواند  نمي
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ي  از ما نيست، بلكه صرفاً درباره خارججوهرهاي شناخته شده و بيگانه در   
ي آن  ي ما است، و دربارهخارجت حسي اارتباط تصورات حس دروني با كيفي

وانين ثابت در ميان يكديگر متصل توانند مطابق با ق است كه چگونه اينها مي
 ند، چنانكه در يك تجربه به يكديگر مرتبط شوند.شو

ي را به مثابه تصورات محض خارجتا آنجا كه ما پديدارهاي دروني و 
كه مشاركت هر دو  يچيز خلاف عقل در تجربه با يكديگر همراه كنيم، هيچ

كه ما پديدارهاي  . اما همان طورفهميدرا نخواهيم  عجيب كند،حس را  وجه
، بلكه در همان نبينيميم، و آنها را ديگر به مثابه تصورات كني را متجسم خارج

از  خارجخودايستا در  ءاشيا به مثابه يكيفيتي كه در ما هستند، همچنين 
 به مثابه ي، كه آنها اعمالشانآنكه  محضخودمان در نظر بگيريم، و نيز به 

ي خود  دهند، را به ذهن انديشنده ن ميپديدارها در نسبت با همديگر نشا
از خويش را داريم  خارجاي از علل مؤثر در  ما جنبه آن وقتيم، ـ كنمربوط 

كه با معلولهاي آنها در ما هماهنگي ندارد؛ زيرا آن جنبه صرفاً به حواس 
حتي يابند؛ و  شود، اما معلولها به حس دروني ارتباط مي ي مربوط ميخارج

اند،  دروني در يك ذهن منفرد با يكديگر اتحاد شده ي و حسخارجحس اگر
ي ديگري خارجما معلولهاي  بنابرايناما با اين همه بسيار نامتجانس هستند. 

هاي  نداريم مگر تغييرات مكان، و نيروهاي ديگري نداريم، مگر كوشش
برند. اما بر  معلولهاي آنها، راه مي به مثابه يها در مكان،  صرف كه به نسبت

نسبت  نوع  آنها هيچ بينكه در  تفكراتي هستند، در درون ما، معلولها عكس
مكان، حركت، شكل، يا تعيين مكان به طور كلي، وجود ندارد؛ و ما نخ 

علل خود را در حس  مبناي بر بايدراهنماي علل به معلولها ـ معلولهايي كه 
 تعقل كنيمايد دهيم. اما با اين همه ب دروني نشان دهند ـ را كلاً از دست مي

حاضر باشند، بلكه يك پديدار نفسه نيستند كه نزد ما  في متعلقاتكه: اجسام 
: حركت اينكهداند چيست؛ و  ناشناخته كه چه كسي مي شيءاند از يك  محض

معلول اين علت ناشناخته نيست، بلكه صرفاً پديدارِ نفوذ اين علت ناشناخته 
نه اجسام و نه حركت، چيزهايي در  در نتيجه: اينكهاست بر حواس ما؛ و نيز 
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: حركت اساساند در ما؛ پس بر اين  از ما نيستند، بلكه صرفاً تصورات خارج 
انگيزد، بلكه خود حركت (و در نتيجه همچنين  ماده در ما تصوراتي را بر نمي

به باشد؛  سازد) تصور محض مي ي حركت معلوم مي وسيلهه ماده كه خود را ب
رسد كه: چگونه و  كل دشواري خود ساخته به اينجا مي ، سرانجاماين ترتيب

با همديگر ارتباط دارند  به اين ترتيباز طريق كدام علت، تصورات حسي ما 
توانند مطابق با قوانين تجربي  ناميم، مي ي ميخارجكه آنهايي كه ما شهودات 

به كلي و كلاً  حالاز ما تصور شوند؛ ـ پرسشي كه  خارج متعلقاتبه مثابه 
علل  مبنايعاري است از دشواري ادعايي كه منشاء تصورات خود را بر 

ند؛ زيرا ما هست  از ما هستند و به كلي بيگانه خارجمؤثري توضيح دهيم كه در 
از خود فرض  خارجي يك علت  پديدارهاي يك علت ناشناخته را به منزله

كه در آنها . در احكامي ايجاد كندتواند آشفتگي  گيريم؛ كاري كه فقط مي مي
 عميقهاي  آيد كه بر اثر عادت دراز مدت ريشه ي پيش ميفاهمهبد  نوعي

برسانيم كه  سهولتبه آن حدي از  كاملاَدارد، ناممكن است تصحيح را 
باطل  توهمد، در جايي كه هرگز چنين شوتواند در موارد ديگر عملي  مي

ين كوشش ما در آزاد ا بنابراينسازد.  ، مفهوم ما را مبهم نمييناپذير  اجتناب
تواند آن چنان  آميز هنوز به سختي مي هاي سفسطه ساختن عقل از نظريه

 را داشته باشد كه براي موفقيت كامل آن لازم است. وضوحي
 برم.بي زير هدف خواسته شده را پيش  كنم بتوانم به شيوه من گمان مي

عتراضات انديشانه، ا توان به اعتراضات جزم ي اعتراضات را مي همه 
انديشانه بر  بندي كرد. ـ اعتراض جزم تقسيم  كاكانهانتقادي، و اعتراضات ش

خلاف يك گزاره متوجه است، و اعتراض انتقادي بر خلاف برهان يك گزاره. 
نياز دارد تا بتواند  شيءانديشانه به بينشي در سرشت طبيعت  اعتراض جزم

 بنابراينكند؛  نوان ميع شيءعكس چيزي را حكم كند كه گزاره در مورد آن 
مورد بحث  ماهيتكند كه  انديشانه، خود جزمي است و ادعا مي اعتراض جزم

گويد. اما اعتراض انتقادي، چون  را بهتر از آن بشناسد كه نظر مخالفش مي
 ه ـكند، ب رهان حمله ميـگذارد، و فقط به ب ارزشي گزاره را كنار مي ارزش يا بي
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هيچ وجه نياز ندارد كه شيء را بهتر بشناسد يا به شناسايي بهتر آن   
اساس است، نه اينكه نادرست   دهد كه حكم، بي تظاهر كند؛ او فقط نشان مي

باشد. و اما اعتراض شكاكانه، گزاره و ضد گزاره را به مثابه ي اعتراضاتي كه 
دهد، به اين ترتيب  داراي ارزش و اعتبار برابر هستند، مقابل همديگر قرار مي

نگرد و ديگري را  كه هر يك از آنها را به طور متناوب به مثابه اصل جزمي مي
به مثابه اعتراض بر خلاف آن؛ بنابراين در دو طرف تعارض، به ظاهر جزمي 

ي شيء كاملاَ نابود سازد. بنابراين هم  كند تا هر نوع حكم را درباره عمل مي
بايد آن قدر ادعاي بينش  شيء  تراض شكاكانه انديشانه و هم اع اعتراض جزم

ي شيء به طور ايجابي يا به طور  را  بكنند كه لازم است تا چيزي درباره
سلبي حكم شود. برعكس، اعتراض انتقادي به چنان شكلي است كه صرفاً 

شود كه باطل است  دهد كه: براي يك حكم، چيزي فرض گرفته مي نشان مي
اين ترتيب اعتراض انتقادي نظريه را از آن طريق بر و صرفاً خيالي است. به 
آنكه بخواهد در  دارد، بي ي ادعايي آن را از ميان برمي عكس مي كند كه شالوده

 ي ماهيت شيء تصميم بگيرد. غير اين صورت چيزي درباره
حال، ما مطابق با مفاهيم معمولي عقل خود در ارتباط با مشاركتي كه 

گيرد، جزمي هستيم، و  با اشياء خارج از ما قرار مي در آن، موضوع تفكراتمان
اين اشياء را به مثابه ي متعلقات حقيقي، كه مستقل از ما وجود داشته باشند 

گرايي استعلايي، كه  آوريم، و آن هم، مطابق با نوع معيني از دوگانه در نظر مي
 پديدارهاي خارجي  

دهد؛  م را تشكيل ميي مشاركت در ميان روح و جس ي دربارهيها نظريه
پديدارها شود كه: آيا اين واقعيت  عيني  و به اين ترتيب، هرگز پرسيده نمي

پذيرفته شده در امر  عكس، واقعيت عيني همچون  ؟ برحقيقت داردكاملاً 
 گونهشود كه چ مي شبه عقلياي  ي شيوه د، و فقط دربارهشو  پيش فرض مي

كه در  امافهم درآيد. سه نظام معم واقعيت عيني توضيح داده شود و به دباي 
ند: هست هاي ممكن هستند، به قرار زير شوند و واقعاً تنها نظام مي تعقلاينجا 
 فيزيكي؛ نظام هماهنگي ازلي؛ و نظام كمك فراطبيعي. تاثيرنظام 
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بر اعتراضات و سوم توضيح مشاركت روح با ماده مبتني  هاي دوم شيوه 
استواراند؛ اعتراضات ر فهم عادي است، هاي اول، كه تصو بر خلاف شيوه

شود،  مي ارماده پديد به مثابه يند: آنچه هست  هاي دوم و سوم چنين شيوه
ي خود، علت تصوراتي باشد، كه نوعي  واسطهي ب تاثيري  وسيلهه تواند ب نمي

استدلال  شكلاين به از معلولهايند كاملاً نامتجانس با ماده. اما كساني كه 
در نظر  خارجيحواس  متعلقبا آنچه تحت عنوان  بعداَتوانند  كنند نمي مي

دارند مفهوم يك ماده را مرتبط سازند، كه چيزي جز پديدار نيست، و در 
نامشخص خارجي  اشياء عينو طريقتصور محض است كه از  نفسهنتيجه في 

 اشياءد شده است؛ زيرا در آن صورت ايشان خواهند گفت كه: تصورات امات
تصورات در ذهن ما باشند؛ اما  خارجيتوانند علل  يدارها) نمي(پد خارجي

كس نخواهد آمد  ي هيچ معنا خواهد بود؛ زيرا به مخيله اين اعتراضي به كلي بي
ي يك علت  كه آنچه او يك بار به مثابه تصور محض شناخته باشد، به منزله

ي   نظريه نظر گرفته شود. بنابراين ايشان بايد مطابق با اصول مادر  خارجي
واقعي (استعلايي)ي حواس  شيءكه: آنچه  كنندخود را به آن جهت متوجه 

تواند علت آن تصورات (پديدارها)يي باشد كه ما تحت  ما است، نمي خارجي
تواند با دليل ادعا كند كه چيزي  فهميم. حال چون هيچ كس نمي نام ماده مي

شناسد، پس حكم ما را ب خارجيي علت استعلايي تصورات حواس  درباره
فيزيكي  تاثيري  پايه است. اما اگر مصححان ادعايي آموزه ايشان به كلي بي

به گرايي استعلايي، ماده را  تصور يك دوگانه اماي معم بخواهند مطابق با شيوه
پديدار محض  به مثابه ينفسه بنگرند (و نه  ي شيء في ماده، به منزله مثابه ي

ود را به آن جهت متوجه سازند تا نشان يك شيء ناشناخته)، و اعتراض خ
كه در خود هيچ عليتي را جز عليت  خارجي شيءدهند كه: يك چنين 

تواند علت مؤثر تصورات باشد، بلكه  دهد، هرگز ديگر نمي حركات، نشان نمي
اگر نه عمل  حتييك موجود سوم در اين دخالت كند تا،  دباي  به همين دليل

تناظر و هماهنگي در ميان ماده و روح برقرار  متقابل، با اين همه، دست كم
 protonسازد: ـ آنگاه آنان انكار خود را از آنجا آغاز خواهند كرد كه 
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  pseudos = ] πρϖτον ψενδς فيزيكي را در  تاثير ]ي هاما= اشتباه ا
گرايي خود فرض گيرند و بنابراين از طريق اعتراض خود نه چندان  دوگانه

گراي خاص خود را انكار كنند. زيرا  فرضِ دوگانه  يشطبيعي، بلكه پ تاثير
شوند به پيوستگي طبيعت انديشنده با ماده،  ي دشواريهايي كه مربوط مي همه

خيزند كه به اين قرار  گراي مجاز برمي بدون استثنا منحصراً از آن تصور دوگانه
 ماده، پديدار نيست، يعني تصور محض ذهن نيست كه به مثابه ياست:ماده 

باشد،  نفسه مي في شيءناشناخته مطابقت داشته باشد، بلكه  شيءبا يك 
 حس وجود دارد. نوعاز ما و مستقل از هر  خارجچنانكه در 

شود،  اي كه معمولاً پذيرفته مي فيزيكي تاثيري  بنابراين بر خلاف نظريه
 تواند مطرح شود. زيرا اگر رقيب نظر بالا انديشانه نمي اعتراض جزم نوع هيچ

باشند و بنابراين فقط  كه: ماده و حركت آن، پديدارهاي محض مي كندفرض 
در برابر او قرار خواهد داشت،  مشكلفقط يك  هنوزند، آنگاه هست  تصورات

تواند علت تصورات در ما باشد؛ اما  ي حسي ما نمي ناشناخته شيءو آن اينكه: 
زيرا هيچ كس  او كوچكترين توجيهي ندارد تا چنين امري را ادعا كند.

تواند و چه  چه مي شيءناشناخته بگويد كه آن  شيءي يك  تواند درباره نمي
ايم، اين  برهانهايي كه تاكنون ارائه داده مبناي تواند بكند. اما رقيب بايد، بر نمي
آليسم استعلايي را ضرورتاً بپذيرد؛ ـ مگر آنكه بخواهد آشكارا تصورات ه ايد

 از خود بگذارد. خارجواقعي، در  ءبه مثابه اشيا را متجسم سازد و آنها را،
فيزيكي، يك اعتراض  تاثيرتوان عليه آموزش عادي  با اين همه، مي

انتقادي بنيادين ارائه كرد. زيرا دراساس چنين مشاركت ادعايي در ميان دو 
گرايي ناهنجار  جوهر، يعني جوهر انديشنده و جوهر ممتد، يك دوگانه نوع

هر ممتد كه خود چيزي جز تصورات محض ذهن انديشنده نهفته است كه جو
، به اين ترتيبوجود دارند.  في نفسهكند كه  نيست، را به اشيايي تبديل مي

تواند كاملاً از ميان برداشته  مي طريقآن از فيزيكي  تاثيري  هم دربارهافسوءت
پرده شود كه انسان از بنياد برهاني آن سؤتفاهم، به مثابه پوچ و غير مجاز، 

 بردارد.
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ي مشاركت عنصر انديشنده و شي ممتد،  بنابراين، پرسش مذكور درباره 
انجامد:  ي چيزهاي خيالي را جدا كنيم، منحصراً به اينجا مي پس از آنكه همه

، به عبارت ديگر شهود خارجيدر يك ذهن انديشنده به طور كلي، شهود 
ممكن  گونهركت) چكند: يعني شكل و ح مكان (شهود آنچه مكان را پر مي

است؟ اما اين پرسشي است كه براي هيچ انساني ممكن نيست پاسخي در 
خود پر  علمتوانيم اين جاي خالي را در  ؛ و ما هرگز نميپيدا كندمقابل آن 

توانيم به اين وسيله مشخص كنيم كه پديدارهاي خارجي  كنيم، بلكه فقط مي
تصورات است؛ اما با  نوع استعلايي نسبت دهيم كه علت اين شيءرا به يك 

شناسيم، و هرگز مفهومي از آن كسب  وجه نمي را به هيچ شيءاين همه ما اين 
ي مسايلي كه ممكن است در ميدان تجربه قرار گيرند،  نخواهيم كرد. در همه

آنكه خود را براي  گيريم، بي نفسه مي في اشياء به مثابه يما آن پديدارها را 
نگران كنيم. اما اگر از مرز تجربه پديدارها)  به مثابه ي( امكان آنها اامان مبناي

 استعلايي ضروري خواهد بود. شيءفراتر برويم، آنگاه مفهوم يك 
شوند به  ي مناقشات يا اعتراضات كه مربوط مي ي همه تصميم درباره

حالت طبيعت انديشنده پيش از اين مشاركت (پيش از زندگي)، يا پس از رفع 
ي  درباره تذكراتي همين  واسطه ي بي در مرگ)، نتيجهچنين مشاركت (

موجود ممتد است. اين عقيده كه ذهن  مشاركت در ميان موجود انديشنده و
، چنين تعقل كندتوانسته است  مشاركت با اجسام مي نوعانديشنده پيش از هر 

حس كه به آن وسيله چيزي در  نوعحرفي ممكن شد كه: پيش از آغاز اين 
به استعلايي كه در حالت كنوني  اشياءشود، همان  ما پديدار مي ايمكان بر
اي كاملاً  توانمند بوده باشند به شيوهد شوند، باي مي اراجسام پديد مثابه ي

ي ديگر كه مطابق با آن روح پس از رفع هر  متفاوت شهود شوند. و اما عقيده
د، به اين ادامه ده تفكرتواند به  مي هنوزمشاركت با جهان جسماني،  نوع

اي كه به آن وسيله  ي حسي باشد شيوه قرارتواند بيان شود كه: اگر  صورت مي
 اراستعلايي و اكنون به كلي ناشناخته، به مثابه جهان مادي بر ما پديد اشياء

از ميان  اشياءي شهودات آن  همه دليلبه آن  هنوزبرود، آنگاه  بينشوند، از  مي
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ناشناخته  اشياءممكن است كه درست همان  شوند، و اين كاملاً برداشته نمي  
ي ذهن انديشنده شناخته شوند، هر چند كه البته ديگر  وسيلهه ادامه يابند كه ب

 نه در كيفيت اجسام.
اصول عقلي  مبناي تواند بر درست است كه هيچ كس نمي حال

تواند امكان اين  نمي حتيكوچكترين دليلي براي چنين حكمي عرضه دارد، و 
گيرد؛ ـ اما به ب  فرضآن را  پيش  ازتواند  ات كند، بلكه فقط ميبثانيز حكم را 

ي معتبر  انديشانه اي اعتراض جزم نوعكه  نمي تواندكس نيز  ، هيچمساويطور 
ي علت مطلق و دروني  . زيرا او، هر كه باشد، دربارهمطرح كندبر خلاف آن 

داند.  ديگر، نمي و جسماني، چيزي بيش از من، يا هر كس خارجيپديدارهاي 
تواند با دليل به دانستن اين امر وانمود كند كه:  بنابراين او همچنين نمي

است،  مبتنيدر حالت كنوني (در زندگي) بر چه  خارجيواقعيت پديدارهاي 
با  خارجيشهود  نوعتواند بگويد كه: شرط هر  و در نتيجه همچنين نمي

خواهد  بينر مرگ) از (دهمچنين خود ذهن انديشنده پس از اين حالت 
 رفت.

ي ما و بر سر  جدال بر سر طبيعت موجود انديشنده نوعهمچنين، هر 
ي  ي آن است كه انسان درباره آن با جهان جسماني، منحصراً نتيجه ارتباط

ي مغالطات عقل  وسيلهه داند، نقص دانستن خود را ب اش هيچ نمي آنچه درباره
كند و  خود را به چيزها تبديل مي تفكراتسازد، به اين ترتيب كه  بر طرف مي

شود:  مي متولد  علمي خيالي اساسبر اين  وقت بخشد؛ و آن  آنها را تجسم مي
ي  وسيلهه كند، و هم ب ي كسي كه در جهت ايجابي حكم مي وسيلهه هم ب

كند چيزي  كسي كه در جهت سلبي؛ چرا كه، هر يك از ايشان يا ادعا مي
مفهومي ندارد، و  نوع اند كه در آن باره هيچ انساني هيچد مي اشياييي  درباره

ايشان در  به اين ترتيبسازد؛  مبدل مي اشياءيا تصورات خاص خود را به 
چيز  گردند. هيچ ميد خو دوري جاودانه از ابهامات و تناقضات، به  يك دايره

جزمي  حيله يتواند ما را از اين  صحيح، نمي امايك نقد دقيق  جديتجز 
خيالي اين چنين در تار و  خوشبختيي  ند كه بسياري از افراد را با جذبهك اره
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ها درگير و معطل ساخته است؛ و فقط چنين نقدي  ها و نظام پود نظريه 
ي ممكن محدود  ي تجربه ي ادعاهاي نظري ما را صرفاً به حيطه تواند همه مي

هايي  ي كوشش هتمسخر مبتذلان طريقسازد؛ چنين نقدي اين كار را مثلاً از 
ي  ي پارسايانه درباره ي آه و ناله وسيلهه خورند، يا ب كه چه بسا شكست مي

يك تعيين مرزهاي ي  به واسطه در واقعدهد، بلكه  حدود عقل ما انجام نمي
كند؛ نقد، يا بيشترين  اصول مطمئن اجرا شده باشد، چنين مي مبناي عقل كه بر

 [نگارد:  يعت خود برافراشته است ميكه طب وليركهحد اطمينان بر ستونهاي 

nihil ulterius !سفر خود را فقط تا آنجا ادامه دهيم كه  ، تا ما]= فراتر: هيچ
توانيم آنها را  رسند، سواحلي كه هرگز نمي سواحل پيوسته ممتد تجربه مي

دل به دريا بزنيم كه ما را با  بي نهايتترك كنيم، مگر آنكه در اقيانوسي 
سازد كه  ، سرانجام ناچار ميندهاندازهاي هميشه فريب ي چشم يلهوسه فريفتن ب

 يم.كشميدانه دست باهاي دشوار و درازمدت خود نا ي تلاش از همه
*** 

روشن و عمومي خطاي استعلايي اما با اين يك توضيح اما ما هنوز 
 همه طبيعي كه در مغالطات عقل محض وجود دارد را، و نيز توجيه نظم نظام

طات كه به موازات جدول مقولات پيش رفت را، به خوانندگان مند مغال
توانستيم انجام دهيم،  يم. ما در آغاز اين قطعه اين كار را نميهست مديون

اي نامناسب،  ممكن بود در معرض خطر تاريكي قرار بگيريم، يا به شيوه
استدلال خود را پيش از موقع توضيح دهم. اكنون خواهيم كوشيد تا اين تعهد 

 خود را انجام دهيم.
به  تفكررا عبارت از آن دانست كه: شرط ذهن  توهم نوعتوان هر  مي

گرفته شود. علاوه بر آن، ما در پيشگفتار ديالكتيك  شيءجاي شناخت 
ايم كه: عقل محض منحصراً به تماميت تركيب شرايط  استعلايي نشان داده

ديالكتيكي عقل  وهمتپردازد. حال، چون  براي يك امر مشروط داده شده مي
 پيداتواند خطاي تجربي باشد كه در شناخت تجربي معيني  محض نمي
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مربوط خواهد شد؛ و در اين زمينه  تفكري كلي شرايط  شود، پس به جنبه مي  
 شود: مي پيداتنها سه مورد كاربرد ديالكتيكي عقل محض 

 به طور كلي. تفكرتركيب شرايط يك  )1
 تجربي. تفكرتركيب شرايط  )2

 محض، تفكرشرايط  تركيب )3

در هر يك از اين سه مورد، عقل محض صرفاً به تماميت مطلق اين 
اين  مبنايپردازد، يعني به آن شرطي كه خود نامشروط است. بر تركيب مي

است كه سه قسمت  مبتنياي  گانه استعلايي سه توهمبندي همچنين  تقسيم
 حض، يعني روانآورد، و براي سه علم ظاهري عقل م ديالكتيك را بوجود مي

شناسي استعلايي و الاهيات استعلايي ايده به دست  شناسي استعلايي، كيهان
 شناسي استعلايي است. دهد. كار ما در اينجا تنها روان مي

 متعلقبا هر نوع  تفكري  رابطه نوعبه طور كلي، هر  تفكرچون ما در 
پس،  كنيم، ع ميانتزامحض)، را  ه يهما(چه متعلق حواس، چه متعلق ف

)، به هيچ وجه عيني نيست، 1ي  به طور كلي (شماره تفكرتركيب شرايط يك 
به جاي تصور  اشتباهبا ذهن؛ ـ تركيبي كه به  تفكرات استبلكه صرفاً تركيب 

 شود.  تركيبي يك موضوع گرفته مي
شود كه: استدلال قياسي ديالكتيكي بر  و اما از اينجا اين نتيجه ناشي مي

به طور كلي، ـ شرطي كه خود نامشروط است، ـ تفكر عنوشرط هر  مبناي
 نوعمحتوا يا هر  نوعشود (زيرا هر  ي محتوا مرتكب خطايي نمي درباره

بايد  كند، و  مي اشتباهكند)، بلكه، تنها به لحاظ صورت  ع ميانتزاموضوع را 
 مغالطه ناميده شود.

ند، من ك را كلاً همراهي مي تفكرشرطي كه  تنهاعلاوه بر آن، چون 
ي كلي من مي انديشم، ـ پس عقل بايد به اين شرط بپردازد،  است در گزاره

تا آنجا كه اين شرط، خود نامشروط باشد. اما اين شرط، فقط شرط صوري 
ع انتزارا  شيء نوعكه از آن، من هر  تفكر نوعاست، يعني وحدت منطقي هر 
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انديشم،  من آن را مي شود كه تصور مي شيئي به مثابه ين همه كنم؛ و با اي مي 
 يعني خود من، و وحدت نامشروط من.

من مطرح سازد:  مقابلاگر شخصي به طور كلي اين پرسش را در 
 نوعبه نحو پيشين من هيچ  وقت انديشد چيست؟ آن سرشت شيئي كه مي

تركيبي باشد (زيرا پاسخ تحليلي گرچه شايد  دباي پاسخي ندارم، چون پاسخ 
اي از آن چيزي  شناخت گسترده نوع يح دهد، اما هيچخوبي توضه را ب تفكر

د). اما از كن  است، را ارزاني نمي مبتنيبه لحاظ امكان خود بر آن  تفكركه اين 
تجزيه و تحليل تركيبي، مستلزم شهود است كه در  نوع طرف ديگر، هر

كس  اي چنين كلي كاملاً كنار گذاشته شده است. به همين ترتيب هيچ مسئله
د: ماهيت شيئي كه متحرك هدپاسخ تواند  اش نمي سش را در كليتاين پر

ناپذير (ماده)، در اين مورد داده  است واقعاً چه بايد باشد؟ زيرا بعد تداخل
دانم، با  نشده است. اكنون، هر چند من معمولاً پاسخي براي پرسش قبلي نمي

، خاصمورد  رسد كه گويي بتوانم آن را در اين اين همه به نظر من چنين مي
كند، يعني: من  اي پاسخ دهم كه خود آگاهي را بيان مي طي همان گزاره

فاعل شناخت است، يعني جوهر است، ساده  اولينانديشم. زيرا اين من،  مي
هاي تجربي صرف باشند كه با اين  گزاره دباي اينان مي بعداَاست، و غيره. اما 

را به طور كلي و به نحو  تفكرهمه، بدون يك قاعده كلي كه شرايط امكان 
توانند چنان محمولاتي را (كه تجربي نيستند) شامل  پيشين بيان دارد، نمي

براي  به نظر مي رسيدشوند. به اين شيوه، آنچه در آغاز بينش باورپذير من 
مفاهيم  اساس ي طبيعت يك موجود انديشنده، و آن هم بر حكم كردن درباره

آن را هنوز كشف  اشتباهچند كه من  شود، هر صرف، براي من مشكوك مي
 ام. نكرده

ي منشاء اين مسندهايي كه من به  با اين همه، پژوهش بعدي درباره
تواند  دهم، مي يك موجود انديشنده به طور كلي، نسبت مي به مثابه يخودم 

را آشكار سازد. اين مسندها چيزي جز مقولات محض نيستند، كه  اشتباهاين 
وحدت ، بلكه فقط تعقل نمي كنممعين را  شيءمن هرگز يك ي آنها  وسيلهه ب
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 مبناشهودي كه در  بدون. تعقل مي كنمآنها  متعلقتصورات را براي تعيين   
ايجاد نمي  شيءگذاشته شده باشد، مقوله به تنهايي براي من مفهومي از يك 

مطابق با  بعداَشود كه  داده مي شيءشهود است كه  طريق، زيرا تنها از كند
ي يك جوهر در پديدار تعريف  . اگر من شيئي را به منزلهتعقل مي شودقوله م

محمولات شهود شيء پيشتر از اين به من داده شده باشند،  دباي كنم، آنگاه مي
(خود شيء) را از آنچه  محلرا از امر متغير، و  امر ماندگارتا در آنها من 

را در پديدار، ساده بنامم،  صرفاً لازم ذاتي آن است، متمايز كنم. اگر من شيئي
باشد،  آنگاه منظور من آن است كه هر چند شهود آن شيء بخشي از پديدار مي

تواند تقسيم شود، و غيره. اما اگر اين چيز فقط  اما با اين همه خود ديگر نمي
در مفهوم همچون ساده شناخته شود و نه در پديدار، آنگاه من از آن طريق 

شناسم  ندارم، بلكه فقط مفهوم خويش را مي شيءاز  واقعاً هيچ نوع شناختي
شهود  نوع دهم، چيزي كه پذيراي هيچ كه از چيزي به طور كلي تشكيل مي

تعقل مي سادگي، ه گويم كه من چيزي را، كاملاً ب واقعي نيست. من فقط مي
دانم كه بگويم، مگر صرفاً آنكه آن چيز،  ، زيرا من واقعاً چيز بيشتري نميكنم

 است.چيزي 
ادراك نفساني محض (من)، جوهر است در مفهوم؛ ساده است در  حال

شناختي ياد شده از  هاي روان آن قضيه ه يهم به اين ترتيبمفهوم، و غيره؛ و 
چيزي كه انسان  هنوزند. با اين همه، هست خويش برخوردار قطعي درستي

  شود؛ زيرا هيچ ي روح بداند، از آن طريق شناخته نمي خواهد درباره واقعاً مي
كنند، و به آن  ي شهود صدق نمي وجه درباره  يك از اين محمولات به هيچ

 متعلقات اكه ب ه باشندتوانند داشت نتايجي نيز نمي نوع ترتيب همچنين هيچ
تجربه تطبيق شوند، و در نتيجه به كلي تهي هستند. زيرا آن مفهوم جوهر، به 

آموزد كه: روح بخشي  رد؛ و نيز نميدا بقا في نفسهآموزد كه: روح  من نمي
تواند تقسيم شود، و بنابراين  كه خود ديگر نمي خارجيباشد از شهودات  مي

پذيرد يا نابود شود؛ ـ با اين ب وجودتغيير طبيعت،  نوع تواند بر اثر هيچ نمي
توانستند روح را در ارتباط با تجربه  كه مي ستنده  تاهمه، اينها دقيقاً خصوصي
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ي آن، چيزي را  ي منشاء و حالت آينده نند و دربارهكشناختن قابل  براي من  
ي محض بگويم: روح يك  مقوله اساس اگر من بر حالند. اما كنبر من آشكار 

ي  درباره ههماجوهر ساده است، آنگاه روشن است كه چون مفهوم عريان ف
 ثابه يبه مشيئي  دباي شود جز آنكه مي چيز بيشتري را شامل نمي  جوهر، هيچ
آنكه دوباره محمول شيئي ديگر باشد، ـ پس،  نفسه متصور شود، بي موضوع في

شود، و مسند امر ساده مطمئناً  هيچ چيز نتيجه نمي ماندگاري،ي  از اينجا درباره
ي  و در نتيجه انسان به آن وسيله درباره اضافه كندرا  ماندگاريتواند اين  نمي

تواند متحمل شود، كمترين اطلاعي نيز  آنچه كه روح در تغييرات جهاني مي
ي  توانست به ما بگويد كه روح يك بخش ساده كند. اگر كسي مي كسب نمي

ي ماده  توانستيم از اين امر به كمك آنچه تجربه درباره ماده است، آنگاه ما مي
ي روح، تباهي ناپذيري  روح، و همراه با طبيعت ساده بقايآموزد،  به ما مي

انديشم)  شناختي (: من مي زيم. اما مفهوم من در اصل روانروح را مشتق سا
 د. زن نمي حرفيدر اين باره به ما هيچ 

كند كه خود  وانمود مي تعقل مي كنداما دليل آنكه موجودي كه در ما 
ي آن مقولاتي كه  وسيلهه مقولات محض بشناسد، و بخصوص ب طريقرا از 

ند، به كن حدت مطلق را بيان ميي مقولات، و تحت هر يك از عناوين مربوطه
اين قرار است. ادراك نفساني، خود بنياد امكان مقولات است؛ مقولاتي كه 

ند مگر تركيب كثرات شهود را، تا آنجا كن ر نمييخود نيز چيزي ديگر را تصو
خود آگاهي به  بنابراينكه كثرات در ادراك نفساني وحدت داشته باشد. 

وحدت است، و با اين همه،  نوعشرط هر طوركلي، تصور آن چيز است كه 
ي من انديشنده (روح) كه خود را به  توان درباره مي پسخود نامشروط است. 

ها، و به مثابه  ي زمان مثابه جوهر، به مثابه ساده، به مثابه عدد اينهمان در همه
بايد از آن استنتاج شود،  ي وجودهاي ديگر مي متضايف كلِ وجود، كه همه

مقولات  طريقگفت كه: من انديشنده خود را چندان از د، نير مي كتصو
را در  اشياءي  مقولات همه طريقشناسد، و از  شناسد، بلكه مقولات را مي نمي

حال شناسد.  خود آنها را مي طريقوحدت مطلق ادراك نفساني، و در نتيجه از 
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به پيش فرض كنم تا  ازآشكار است كه: من آنچه كه بايد -البته بسيار خود  
بشناسم؛ توانم  خود ديگر به مثابه عين نميطور كلي امر عيني را بشناسم ، را 

پذير  ) متمايز است از خويشتن تعيينتفكركننده ( و اينكه: خويشتن تعيين
چيز  . با اين همه هيچشيء(ذهن انديشنده)؛ همچنانكه شناخت متمايز است از 

را به  تفكراتدر تركيب تر از خطايي نيست كه وحدت  تر و فريبنده  طبيعي
بگيريم.  تفكراتشده در موضوع اين  ادراكي يك وحدت با حس  منزله

 apperceptionis)توان اين خطا را قبولِ نامشروعِ آگاهي متجسم  مي

substantiatae) .ناميد 
مغالطه را در قياس عقلي ديالكتيكي روح شناسي تعقلي، اگر بخواهيم 

گذاري كنيم،  ات درستي داشته باشد، منطقاً عنوانتا آنجا كه البته همچنان مقدم
 دليل= مغالطه به  sophisma figurae dictionis [توان آن را  آنگاه مي

با  ارتباطي كبري مقوله را در  ؛ در مغالطه، مقدمهناميد ]ابهام در حد ميانگين
ي  ي صغري، و نتيجه برد، حال آنكه مقدمه استعلايي بكار ميشرط آن، صرفاً 

با روح كه تابع اين شرط قرار گرفته است، درست همان  ارتباطياس، در ق
مفهوم جوهر،  مثال، براي به اين ترتيبگيرد.  مقوله را به طور تجربي بكار مي

ي جوهريت، يك مفهوم عقلاني محض است كه بدون شرايط  در مغالطه
ما در حسي صرفاً داراي كاربرد استعلايي است، يعني هيچ كاربردي ندارد. ا

ي دروني تطبيق  هر نوع تجربه متعلقمقدمه صغري، درست همان مفهوم، بر 
 ماندگاري، يعني انضماميآنكه با اين همه شرط تطبيق آن به طور  شود، بي مي

يك  متعلق به به همين دليلشود؛ و  گذاشتهبرقرار شود و در اساس  ابتدا شيء
 د.گير ست ـ انجام مينيني كاربرد تجربي ـ اما كاربردي كه در اينجا پذيرفت
م احكاي اين  ي همه مندانه سرانجام براي آنكه كل مرتبط نظام

شناسي شبه عقلاني در كلِ مرتبط عقل محض آورده  ديالكتيكي يك روح
بايد ملاحظه كرد كه: ادراك نفساني  شود، و در نتيجه كمال آنها نشان داده، مي

در هر طبقه فقط در آن مفاهيم شود، اما  ي طبقات مقولات عملي مي در همه
حسي ممكن  ادراكي مقولات طبقه، بنياد وحدت در يك  فاهمه كه براي بقيه

(A ���) 
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دهند، يعني: قوام ذاتي، واقعيت، وحدت (نه كثرت)، و، وجود؛  را تشكيل مي 
ي مقولات مذكور را در اينجا به مثابه شرايط امكان  فقط عقل است كه همه

د. كن ر مييند ـ تصوهست  كه خود نامشروطيك موجود انديشنده ـ شرايطي 
 :]ي روبرو در صفحه[شناسد  اينها را مي نفسهبنابراين روح في 
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  1. 
 وحدت نامشروط نسبت؛

 يعني
 لازم ذاتي، به مثابه يخود را، نه 

 بلكه
 ذاتاً موجود

2.                                                3. 
 در زمان؛ كثرتوحدت نامشروط در               وحدت نامشروط كيفيت؛      

 يعني                                                        يعني   
 نه در زمانهاي متفاوت، عددي اين نه آن،         نه به مثابه يك كل واقعي،    

 بلكه به مثابه                                 بلكه به مثابه      
 يك و درست همان موضوع                                       *ساده

4. 
 وحدت نامشروط وجود در مكان؛

 يعني
 از خود، خارجدر  مختلف ءنه به مثابه آگاهي اشيا

 بلكه
 فقط به مثابه آگاهي وجود خويشتن خود؛

 تصورات خود. به مثابه يديگر، صرفاً  ءاما آگاهي از اشيا
محمولات تجربي  شناسي محض روان  ماحكاي اصول است.  عقل قوه

شوند كه اگر تحقق  شود، بلكه چنان محمولات را شامل مي روح را شامل نمي
نفسه، مستقل از تجربه، و در نتيجه از طريق  را في شيء دباي پذيرند، آنگاه مي

اصول و مفاهيم  مبنايطبعاً بر  دباي ها مي عقل محض تعيين كنند. بنابراين آن
باشند. اما به جاي اين، ملاحظه  مبتنياي انديشنده به طور كلي، ه كلي طبيعت

                                                           
توانم توضيح  ي واقعيت مطابقت دارد، من هنوز نمي چگونه امر ساده در اينجا خود نيز با مقوله ـ اينكه *

دهم؛ اما در فصل آينده، در فرصت يك كاربرد عقلاني ديگر همان مفهوم، اين نكته شرح داده خواهد 
 شد.
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كند؛ اين  انديشم مجموعاً بر آنها حكومت مي شود كه: تصور منفرد من مي مي 
ي تجارب (نامعين) من  ي محض همه تصور، درست به همان دليل كه ضابطه

ت ي موجودا ي كلي كه براي همه كند، خود را مانند يك گزاره را بيان مي
كند، و، چون با اين همه از هر نظر و هدف،  انديشنده معتبر باشد، اعلام مي

به طور كلي، را در خود  تفكرمنفرد است، خطاي يك وحدت مطلق شرايط 
ي  كه تجربه گسترش مي دهددارد، و به آن وسيله خود را دورتر از آن حدي 

 >ممكن به آن بتواند برسد.
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 ،(B)دوم  يشرامطابق با وي اولي فصل  دنباله[  

 مشترك بندي اضافي در آخرين  كه با يك جمله

 ]شود. آغاز مي Bو  Aمتنهاي 

انديشم (كه به مفهوم احتمالي گرفته شود)،  ي: من مي چون گزاره حال
ي  ، و همهمتعين مي كندبه طور كلي، را در خود  ههماحكم ف نوعصورت هر
است كه:  معلومكند، پس  ميشان همراهي  ي نقليه وسيلهبه مثابه مقولات را 

توانند يك كاربرد  شوند، تنها مي انديشم ناشي مي ي من مي قياساتي كه از گزاره
آميختگي تجربه را  نوع، كه هر متعين كنندرا در خود  ههمااستعلايي فصرفاً 
ايم، از  آنچه در بالا نشان داده اساسكند، و در مورد پيشرفت آن ما، بر  رد مي

قصد . بنابراين اكنون هيمدبتشكيل  توانيم  نميمساعدي  پيش هيچ مفهوم
محض، با نظري شناسي  هاي روح ي سياقه همه طريقكه اين گزاره را از  داريم

گويي، آزمون اين گزاره را در يك  خلاصهبراي  اما،  انتقادي دنبال كنيم
 پيوستگي مرتبط پيش خواهيم برد.

ما را به نوع قياسي كه در پيش  تواند توجه ي كلي زير مي ، ملاحظهابتدا
، من فلان يا فكر مي كنمكه من صرفاً  طريقداريم، شدت ببخشد. نه از آن 

شناسم، بلكه تنها به آن وسيله كه من يك شهود داده شده را  را مي شيءبهمان 
وجود دارد، ـ تعيين  تفكر نوعبا وحدت آگاهي ـ كه در آن هر  ارتباطدر 
را بشناسم. بنابراين من خود را به آن وسيله  شيء عينوتوانم  كنم، مي مي

شناسم كه از  ، آگاهم، بلكه در صورتي ميعاقل به مثابهشناسم كه از خود  نمي
تعيين شده  تفكربا كاركرد  ارتباطشهود خويشتن خود به مثابه شهودي كه در 

، نفسه ، فيتفكر، هيچ يك از وجوه خودآگاهي در دليلباشد، آگاه باشم. به اين 
ي اعيان نيستند (مقولات)، بلكه كاركردهاي  دربارهمفاهيم فاهمه  نوع باز هيچ

دهند، و  را براي شناختن ارائه نمي شيئي نوع هيچ تفكراند كه به  منطقي محض
كنند. آگاهي  شناختن، عرضه نمي متعلقدر نتيجه خود من را نيز به مثابه 

پذير،  نآگاهي خويشتن تعيكننده، امر عيني نيست، بلكه فقط  خويشتن تعيين

[(B ��	) 
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يعني آگاهي شهود دروني من (تا آنجا كه كثرت آن بتواند مطابق با شرط كلي  
 دهد. وصل شود) امر عيني را تشكيل مي تفكروحدت ادراك نفساني در 

ي احكام من هميشه تنها فاعل شناخت  ، در همهاكنون )1
اينكه من،  اماد. ده ي آن چنان نسبتي هستم كه حكم را تشكيل مي كننده تعيين

موضوع معتبر باشد و  به مثابه يهميشه  تفكركه در  شودانديشد، لازم  كه مي
 ايركه ب وليچيزي در نظر گرفته شود كه صرفاً مانند محم به مثابه يبتواند 

ي  يك گزاره حتيي يقيني، و  نباشد، ـ يك گزاره ،است لازم ذاتي تفكر
كه من به مثابه امر عيني، براي خودم يك اينهمان است؛ اما دلالت بر آن ندارد 

رود، و به آن  ي اخير بسيار دور مي موجود خودايستا، يا جوهر باشم. گزاره
شوند، و شايد (تا آنجا  نمي پيدا تفكرهايي است كه هرگز در  مستلزم داده دليل

 اضافهكه من صرفاً عنصر انديشنده را به مثابه عنصر انديشنده ملاحظه كنم)، 
 .پيدا كنم) آنها را تفكرباشند كه اصلاً بتوانم (در  بر آن

 ، يك امر تفكراينكه منِ ادراك نفساني، و در نتيجه من در هر نوع  )2
تجزيه شود، و در نتيجه يك موضوع  متكثرمفرد باشد كه نتواند به موضوعات 

قرار دارد، و بنابراين  تفكرمنطقا ساده را مشخص سازد، خود ديگر در مفهوم 
اي است تحليلي؛ اما اين گزاره دلالت بر آن دارد كه من انديشنده، يك  هگزار

اي تركيبي خواهد بود. مفهوم جوهر همواره به  جوهر ساده باشد، ـ كه گزاره
توانند باشند جز  شود و شهودات نزد من چيزي ديگر نمي شهودات مربوط مي

او قرار  تفكر از ميدان فاهمه و خارجشهودات حسي؛ و در نتيجه كاملاً در 
باشد، واقعاً در اينجا از  ، ساده ميتفكرشود كه: من در  دارند؛ اما وقتي گفته مي

بود، اگر آنچه كه در موارد  عجيبود. البته همچنين ش مي بحثهمين قلمرو 
به نظر  تصويرديگر به كوشش و تدبير بسيار نياز دارد، ـ يعني در آنچه شهود 

كه در آن، جوهر است، و علاوه بر آن  ، چيزي تشخيص داده شودمي رسد
ماده)  اجزاءبتواند ساده نيز باشد (مانند  حتيتشخيص داده شود كه اين جوهر 
ي تصورات، چنانكه گويي از  ترين تصور همه ـ در اينجا به طور مستقيم در كم

 شود. مكاشفه، به من داده مي طريق
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ن از آن ي اينهماني خويشتن خود من در كل كثرتي كه م گزاره )3  
اي است كه در خود مفاهيم نهفته است،  گزاره طور مساويآگاهم، درست به 

ي تصوراتم  اي است تحليلي؛ اما اين اينهماني ذهن كه من در همه يعني گزاره
شود كه به آن وسيله  توانم از آن آگاه باشم، به شهود ذهني مربوط نمي مي

راين به معناي اينهماني امر عيني داده شده است؛ بناببه منزله ي موضوع 
منظور از آن، آگاهي اينهماني جوهر خاص كه تواند باشد، ـ  شخص نيز نمي

شود؛ براي  تغيير حالات فهميده مي نوعخود، به مثابه موجود انديشنده، در هر 
انديشم، كافي نخواهد بود، بلكه  ي من مي اثبات اين امر، تحليل محض گزاره

شهود داده شده استوار باشند، لازم  مبناي، كه بر مختلفاحكام تركيبي 
 خواهند آمد.

گفتن اينكه: من وجود خاص خودم را به مثابه يك موجود  )4
از خودم (كه جسم من نيز به آنها تعلق  خارجديگر در  ءانديشنده از اشيا

ديگر  ءاي است تحليلي؛ زيرا اشيا گزاره طور مساويدهم، به  دارد) تميز مي
. اما اينكه تعقل مي كنممتمايز از خود  به منزله ينها را ند كه من آهست  چنان

از من، كه به آن وسيله به من  خارج ءاين آگاهي خويشتن خود من بدون اشي
به مثابه ممكن باشد، و بنابراين اينكه من صرفاً  حتيشوند،  تصورات داده مي

ه هيچ آنكه انسان باشم) بتوانم وجود داشته باشم، ب موجود انديشنده (بي ي
 نيست. معلوممن  ايي بالا بر گزاره طريقاز  وجه

به طور كلي،  تفكري تحليل آگاهي خويشتن من در  وسيلهه بنابراين ب
ترين اطلاعي  ، كوچكبه منزله ي موضوعي شناخت خويشتن من  درباره

به جاي يك  اشتباهبه طور كلي، به تفكر كسب نشده است. تشريح منطقي 
 ين گرفته شده است.تعين مابعدالطبيعي ع

يك سنگ بزرگ، كه شايد تنها مانع، بر سر راه تمامي نقد ما، اين 
خواهد بود: اگر امكاني وجود داشته باشد تا به نحو پيشين بتوان ثابت كرد كه 

به ند، آنگاه آنها هست  نفسه جوهرهاي ساده ي موجودات انديشنده في همه
برهاني ياد شده)،  مبناياز همان است  نتيجه ايجوهرهاي ساده (كه  ي  مثابه
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دارند و از وجود خود، چنانكه از هر  شخصيت را به شكلي پيوسته در خود  
از قدم يك  هنوز، به اين شيوه ما را كهماده جدا شده باشد، آگاه هستند. چ نوع

و به ميدان ذوات معقول وارد  ويمربتوانستيم  جهان حسي فراتر مي
توانست حق ما را انكار كند كه در  كس نمي يچ، و ديگر هويمتوانستيم ش مي

فراتر پيش رويم و مستقر شويم، چنانكه هر كس در پرتو به اين حيطه، 
ي  ي خوشبختي خويشتن در آنجا چيزي را صاحب شود. زيرا گزاره ستاره

موجود انديشنده جوهر ساده است، يك  به مثابه يزير: هر موجود انديشنده 
ست؛ تركيبي است، زيرا از مفهومي كه در اساس آن ي تركيبي پيشين ا گزاره

اضافه به طور كلي  تفكروجود را به  عينورود و  گذاشته شده است دورتر مي
محمول (محمول ؛ و دوم، پيشين است، زيرا به آن مفهوم، يك مي كند

د. بنابراين وشداده تواند  كه در هيچ تجربه نمي اضافه مي كندسادگي) را 
با ايم درارتباط  اً چنانكه ما حكم كردهي پيشين نه صرفهاي تركيب گزاره

ي اصول امكان خود اين تجربه،  ي ممكن و آن هم به مثابه تجربه متعلقات
نفسه  به طور كلي و في ءتوانند بر اشيا ند، بلكه همچنين ميهست عملي و مجاز

را بخشد و ما  مربوط شوند؛ ـ اين استنتاجي است كه به كل اين نقد پايان مي
تر  . اما اگر موضوع را دقيقرجوع كنيمسازد كه به روش پيشينيان  ملزم مي

 بررسي كنيم، خطر در اينجا زياد جدي نيست. 
ي  وسيلهه مغالطه حاكم است كه ب عينوشناسي تعقلي  در فرآيند روان

 شود: مي تشريحقياس عقلي زير 
به مثابه د، جز وشتعقل تواند مي فاعل شناخت، ن به مثابه يآنچه جز 

 فاعل شناخت نيز وجود ندارد، و بنابراين جوهر است. ي
يك موجود انديشنده، كه صرفاً همچون موجود انديشنده منظور اكنون 

 د.وش تعقل تواندمي فاعل شناخت، ن به مثابه يشود، جز 
فاعل شناخت، يعني  به مثابه يبنابراين موجود انديشنده همچنين فقط 

 دارد.جوهر وجود  به مثابه ي
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تواند به طور كلي  كه مي بحث مي شودي كبري از موجودي  در مقدمه  
شود، و نتيجتاً، همچنين چنانكه بتواند در شهود داده شود. تعقل از هر نظرگاه 
تنها بر سر يك موجود است تا آنجا كه او  بحثي صغري  اما در مقدمه

حدت آگاهي و و تفكري فاعل شناخت، فقط در نسبت با  خودش را به مثابه
 به مثابه يبا شهود كه از آن طريق آن موجود  ارتباطزمان در  ، اما نه همببيند

 per Sophisma figurae [داده شود. بنابراين، نتيجه،  تفكرموضوع 

dictionis استنتاج شده است،  ]= طي مغالطه به دليل ابهام در حد ميانگين
 *.كاذبي يك قياس  وسيلهه يعني ب

و تحليل اين استدلال مشهور، به يك مغالطه، كاملاً موجه  اينكه تجزيه
 ي تصور نظام ي كلي درباره شود كه ملاحظه مي معلوماست، به اين ترتيب 

مربوط به ذوات معقول در اينجا در مد نظر قرار گيرد؛  اجزاءمندانه اصول و 
 به مثابه ي في نفسهدر آنجا ثابت شده است كه مفهوم شيئي كه بتواند 

محمول محض، به هيچ وجه از  به مثابه ينه  اماوضوع وجود داشته باشد، م
توان دانست كه آيا براي آن  واقعيت عيني برخوردار نيست؛ يعني اينكه نمي

 نوع تواند وجود داشته باشد يا نه؛ زيرا انسان امكان اين مي عينيمفهوم اصلاً 
مطلقاً شناختي عرضه  بيند، و در نتيجه اينكه آن مفهوم وجود داشتن را نمي

يك جوهر،  عنوانباشد كه آن مفهوم تحت  قراردارد. بنابراين اگر  نمي
باشد كه آن مفهوم به  قرارموضوعي كه بتواند داده شود، را نشان دهد، اگر 

                                                           
ي، به اين معنا كه به ي كبر شود: در مقدمه تفكر در دو مقدمه به دو معناي كاملاً متفاوت گرفته ميـ  *

شود (و در نتيجه چنانكه موضوع بتواند در شهود داده شود)؛ اما در  يك موضوع به طور كلي مربوط مي
ي كبري، تنها چنانكه در ارتباط با خودآگاهي وجود داشته باشد؛ كه به اين معنا، هيچ موضوعي  مقدمه

شود. در  (همچون صورت تفكر) تصور ميشود، بلكه فقط رابطه با خود، به مثابه موضوع  تعقل نمي
ي  ي كبري، از اشيايي بحث مي شود كه جز به مثابه اعيان نمي توانند تعقل شوند. اما در مقدمه مقدمه

شود)، كه  كبري بحث بر سر اشياء نيست، بلكه در واقع بر سر تفكر است (چون هر نوع عين انتزاع مي
تواند چنين مطرح  ي قياس، نمي كند؛ بنابراين نتيجه ل ميدر آن، من هميشه به عنوان موضوع آگاهي عم

توانم به مثابه موضوع وجود داشته باشم؛ بلكه تنها اينكه: من در تفكر وجودم، خود  شود كه: من فقط مي
ي اينهمان است كه مطلقاً  توانم بكار بگيرم؛ اما اين يك گزاره را فقط به عنوان موضوع قضاوت مي

 كند. ي نوع وجود من آشكار نمي چيز را درباره هيچ
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  همچون شرط اجتناب ماندگارشناخت تبديل شود، آنگاه بايد يك شهود  
داده  عينها به آن وسيله ناپذير واقعيت عيني يك مفهوم، يعني آنچه تن

 ماندگارچيز  ، ما در شهود دروني هيچاكنون اماشود.  مبنا گذاشتهشود، در  مي
 تفكرمن است؛ بنابراين اگر ما صرفاً به  تفكرنداريم، زيرا من تنها آگاهي 

قناعت كنيم، آنگاه همچنين شرط ضروري براي تطبيق كردن مفهوم جوهر، 
موجود انديشنده، را  به مثابه يخويشتن خود يعني يك موضوع خودايستا، بر 

در اختيار نداريم؛ و سادگي جوهر نيز كه به مفهوم جوهر پيوسته است، همراه 
رود، و به يك وحدت كيفي  با واقعيت عيني مفهوم جوهر، كلاً از بين مي

گردد، حال موضوع  به طور كلي، تبديل مي تفكرمنطقي محضِ خودآگاهي در 
 خواه نباشد. خواه مركب باشد،

 
 روحبقاي ي  ون دربارهانكار برهان مندلس

كه  وليآساني ملاحظه كرد كه اين استدلال معمه تيزبين باين فيلسوف 
اثبات شود كه روح (اگر بپذيريم كه موجودي ساده باشد)  دباي به آن وسيله مي

برود، براي هدف مورد نظر انسان، يعني  بينتواند از  از طريق تجزيه نمي
 بيناز ي  عنوتوان  ندارد؛ زيرا همچنان مي اعتبارأمين بقاي ضروري روح، ت

اضمحلال فرض كرد. بنابراين، او در اثر خود به نام  طريقرفتن روح را از 
فايدون كوشيد تا اين فناپذيري را كه يك نابودي واقعي خواهد بود، در مورد 

ود جزئت داد تا روح خارج از موضوع قلمداد كند؛ به اين منظور او به خ
تواند از بين برود؛ زيرا چون  وجه نمي اثبات كند كه يك موجود ساده به هيچ

تواند كم كم چيزي از  تواند تقليل يابد، يعني چون نمي موجود ساده هرگز نمي
تدريج به سمت عدم برود، ه ب به اين ترتيبوجود خود را از دست بدهد، و 

نيست، و بنابراين همچنين كثرتي جزائي ا(به اين دليل كه موجود ساده داراي 
ي  در خود ندارد)، پس در بين يك چشم به هم زدن كه در آن هست، و لحظه

بعدي كه در آن ديگر نيست، زماني وجود نخواهد داشت؛ و اين محال است. 
اگر ما براي روح اين طبيعت ساده را قائل  حتيكه  فكر كردـ اما اين فيلسوف 
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كه روح در واقع هيچ كثرتي از موجوداتي كه در خارج شويم، يعني بپذيريم   
شود، و در نتيجه هيچ كميتي گسترده ندارد، با  از يكديگر باشند را شامل نمي

كميت تشديدي امر موجود،  نوعتوان در مورد روح، مانند هر  اين همه، نمي
 هاي روح، و ي قوه با همه اي از واقعيت درارتباط ر شد، يعني درجهآن را منك

دهد. اما اين  با هر آنچه وجود روح را تشكيل مي كلي درارتباط به طور حتي
ي درجات متكثري كه تا بينهايت  تواند از طريق همه ي واقعيت مي درجه

درغير جوهر ادعايي (شيئي كه،  به اين ترتيبكوچكتر شوند، كاهش يابد؛ و 
پوچ تبديل  تواند به هيچ و آن هنوز ثابت نشده است) مي بقاي، اين صورت

رها كردن تدريجي  طريقتجزيه، با اين همه از  طريقشود، هر چند نه از 
remissio ) (و در نتيجه ـ اگر مجاز باشم كه اين اصطلاح را  قواي) ،آن

اي دارد، كه  درجه هميشهآگاهي  حتيي تحليل قوا). زيرا  وسيلهه برم ـ بببكار 
خويشتن آگاه بودن از ي  مورد قوه و در نتيجه در *تواند تقليل يابد؛ هميشه مي

ديگر نيز، چنين است. ـ بنابراين  ايي قو در مورد همه به اين ترتيبخود، و 
ماند، و  حس دروني، اثبات نشده باقي مي متعلقصرفاً  به مثابه يروح،  بقاي
روح در زندگي، به  بقاي، درست است كه را كهاثبات نشدني است؛ چ حتي

زمان يك  انسان) براي خود هم به منزله يديشنده (اين دليل كه موجود ان
 واضح است؛ اما اين امر براي روان في نفسهاست،  خارجيحواس  متعلق

                                                           
ي معين آگاهي كه  دانان، آگاهي از يك تصور نيست؛ زيرا يك درجه ي منطق وضوح، بر خلاف گفتهـ  *

اي تصورات تاريك پيدا شود، زيرا در  كند، بايد خود در پاره با اين همه براي يادآوري كفايت نمي
ورات مبهم تمايزي قائل شويم كه با اين همه در توانيم در پيوند تص صوت نبود هر نوع آگاهي ما نمي

هاي برخي مفاهيم به اين كار توانمندايم (مانند مفاهيم حق و عدالت، و مفاهيم موسيقيدان،  مورد نشانه
آورد). بر عكس، تصور وقتي واضح  هاي بسياري را در خيال با همديگر به صدا درمي هنگامي كه او نُت

گاهي تمايز آن تصور از تصورات ديگر كافي باشد. اما اگراين آگاهي است كه در آن، آگاهي براي آ
براي تمييز كافي باشد، اما نه براي آگاهي از وجه تمايز، آن وقت تصور بايد مجدداَ همچنان مبهم ناميده 

 اند. پاياني از آگاهي يا اضمحلال موجود شود. بنابراين درجات بي
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مطلق روح را  بقايوجه كافي نيست تا به عهده گيرد كه  شناس تعقلي به هيچ 
  *مفاهيم محض اثبات كند. مبنايفراتر از زندگي، بر  حتي

                                                           
ي كافي كار كرده  ه مسير انداختن يك امكان جديد به اندازهكساني هستند كه باور دارند براي بـ  *

توانند به خود افتخار كنند كه كسي قادر نيست در فرضيات پيشين ايشان تناقض نشان  باشند، چون مي
پندارند امكان تفكر را كه در آن باره ايشان تنها در  كنند كه مي ي كساني چنين مي دهد (چنانكه همه

دگي آدمي مثالي دارند، پس از بين رفتن زندگي نيز درك كنند)؛ اما ممكن است شهودات تجربي در زن
اي بزرگ  تر نيستند، به آشفتگي وجه از وجوه گستاخانه  ي امكانات ديگر كه به هيچ كه ايشان به وسيله

دچار شوند. چنين است، مثلاً، امكان تقسيم كردن يك جوهر ساده به جوهرهاي متعدد، برعكس، تلفيق 
پذيري، يك امر مركب را از پيش  ئتلاف) جوهرهاي متعدد در يك جوهر ساده. زيرا هر چند تقسيم(ا

كند، با اين همه ضرورتاً مستلزم امر مركبي از جوهرها نيست، بلكه صرفاً مستلزم درجات  فرض مي
حتي  ي قوا و قواي روح را، توان همه طور كه مي (قواي بسيارِ) يك و همان جوهر است. حال، همان

ي آن، تعقل كند، چنانكه با اين همه جوهر همچنان باقي بماند، ـ  ي آگاهي را، به مثابه نقص به نيمه قوه
ي نابود شده را همچون نگهداري شده، هر چند نه در روح، بلكه در  توان اين نيمه به همان شكل نيز مي

ينجا هر آنچه در روح فقط خارج از روح، بدون نوعي تناقض تصور داشت؛ و نيز اينكه: چون در ا
اي دارد، يعني تمامي وجود روح، به طوري كه هيچ نقصي نداشته  هميشه واقعي است و نتيجتاً درجه

بايد يك جوهر ويژه ايجاد شود. زيرا امر متكثري، كه  باشد، نصف شده است، پس، در خارج از روح مي
ي كثرت جوهرها، بلكه به  چند نه به مثابه تقسيم شده باشد، خود ديگر از پيش وجود داشته است، اما هر

ي كثرت هر نوع واقعيت خاص جوهر، يعني همچون بسياري كميت وجود در آن جوهر؛ و وحدت  مثابه
توانست به تكثري  ي وجود داشتن بوده است كه تنها از طريق اين تقسيم كردن مي جوهر تنها يك شيوه

توانستند دوباره در  ي متعددي مي همچنين جوهرهاي سادهاز قوام ذاتي تبديل شود. اما به اين ترتيب، 
رفت مگر صرفاً تكثر قوام ذاتي؛ به اين ترتيب  چيز از بين نمي يك جوهر تلفيق شوند، و از آن طريق هيچ

شد؛ و همچنين، شايد  ي جوهرهاي قبلي را با هم، شامل مي ي واقعيت همه كه يك جوهر، درجه
دهند (البته درست است كه نه از طريق يك تاثير  يك ماده را مي جوهرهاي ساده كه به ما پديدار

مكانيكي يا شيميايي بر يكديگر، اما با اين همه از طريق يك تاثير ناشناخته بر ما كه تاثير مكانيكي يا 
ي چنان تقسيم كردن پوياي  توانستند به وسيله بود از آن تاثير ناشناخته) مي شيميايي فقط پديداري مي

والدين به مثابه كميات تشديدي، روحهاي فرزندان را بزايند، و آنگاه روحهاي والدين، ائتلاف  روحهاي
خود را دوباره از طريق ائتلاف با ماده ي جديد از همان دست، تكميل كنند. اما من از آنكه براي اين 

ول ياد شده در ها كوچكترين ارزش يا اعتباري قائل شوم؛ بسيار دور هستم، همچنين اص نوع خيالبافي
ي جوهر) را تنها به نوعي تجربي  اند كه مقولات (از جمله مقوله تحليل، به طور كافي تدقين كرده

ي محض تفكر، بدون كوچكترين  گرا چندان شجاع باشد تا بر مبناي قوه توان بكار گرفت. اما اگر عقل مي
ا تشكيل دهد، و صرفاً به اين دليل شهود ماندگار، كه به آن وسيله عيني داده شود، يك موجود خودايست

چنين كند كه وحدت ادراك نفساني در تفكر براي او هيچ توضيحي را بر مبناي امر مركب مجاز 
داشت كه امكان يك طبيعت  كرد اگر اذعان مي داند ـ گر چه به جاي اين كار او بهتر عمل مي نمي

تواند براي  ، هر چند به طور مساوي بسيار كم ميگرا تواند توضيح دهد، ـ آنگاه چرا ماده انديشنده را نمي
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بگيريم، ـ در نظر قبلي خود را در ارتباط تركيبي هاي  اگر گزاره اكنون  
ي موجودات انديشنده، واقعاً نيز  هاي معتبر براي همه چنانكه همچون گزاره

ي دستگاه، چنين گرفته شوند؛ ـ و از  شناسي تعقلي به مثابه بايد در روان مي
ي موجودات انديشنده همچون موجودات  ي: همه با گزاره هي اضاف مقوله

ي مقولات حركت كنيم تا آنكه  در سلسله عقبند، به هست ها ه، جوهرانديشند
دايره بسته شود، آنگاه ما سرانجام با وجود همين موجودات انديشنده مواجه 

 ءشناسي تعقلي، مستقل از اشيا شويم؛ موجوداتي انديشنده در نظام روان مي
نند اين توا ين ميخارجي، نه تنها از وجود خويش آگاه هستند، بلكه همچن

از كه ضرورتاً به ويژگي جوهر تعلق دارد)،  ماندگاريبا  وجود را (درارتباط
 خود و رأساً تعيين كنند. 

آليسم ه آليسم، دست كم ايده كه ايد نتيجه مي شوداز اينجا چنين 
ناپذير است؛ و، اگر وجود   گرايانه اجتناب در همين نظام عقل دقيقاَاحتمالي، 

ين وجود خويشتن خود در زمان اصلاً لازم نباشد، خارجي براي تعي ءاشيا
آنكه اصلاً  شود، بي آنگاه وجود اشيا خارجي نيز كلاً بيهوده فرض گرفته مي

 در اين زمينه ارائه داد. استدلاليبتوان 
ي  گيريم، كه در آن، گزارهباما در مقابل، اگر فرآيند تحليلي را در پيش 

اي كه ديگر يك  ي گزاره شود، به مثابه قرار داده مي مبناانديشم در  من مي
مبنا ي جهت در  شود، يعني در آن، مقوله وجود را همچون داده شده شامل مي

انديشم را تجزيه و تحليل كنيم تا محتواي  ي من مي شود، و گزاره مي قرار داده
و به چه ترتيب در واقع اين من در مكان يا در زمان  گونهآن را و اين را كه چ

 كند، بشناسيم، ـ آن ي آن محتواي وجود خود را تعيين مي وسيلهه بصرفاً 
شناسي تعقلي از مفهوم يك موجود انديشنده به طور  هاي روح گزاره وقت

اي  كلي آغاز نخواهند شد، بلكه از يك واقعيت آغاز خواهند شد؛ و از شيوه
 ، پس از آنكه هر آنچه در آن تجربيتعقل مي شوداين واقعيت  گونهكه چ

                                                                                                                                   

هايش به تجربه متوسل شود، حق نداشته باشد تا به همان درجه از شجاعت، اصل خود را، با  امكان
 كند، براي برقرار ساختن كاربرد مقابل، بكار گيرد؟ گرا بر آن تكيه مي نگهداري وحدت صوري كه عقل
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تواند به يك موجود انديشنده به طور  است، آنچه كه مياست از آن جدا شده  
 دهد. شود؛ چنانكه جدول زير نشان مي گيري مي كلي متعلق باشد، نتيجه

 
1. 
 انديشم، من مي

2.                                                         3. 
 مثابه فاعل شناخت ساده، به         به مثابه فاعل شناخت،               

4. 
 به مثابه فاعل شناخت اينهمان،

 .تفكرمدر هر حالت 
به شود كه آيا من فقط  ي دوم معين نمي چون در اينجا در گزارهاكنون 

به شوم، و نه همچنين  تعقلتوانم وجود داشته باشم و  موضوع مي مثابه ي
نجا صرفاً به محمول يك موضوع ديگر، پس مفهوم يك موضوع در اي مثابه ي

ماند كه آيا تحت آن  شود، و اين امر نامعين باقي مي طور منطقي گرفته مي
ي سوم، وحدت مطلق  مفهوم بايد جوهر انديشيده شود يا نه. اما در گزاره

همبستگي يا  نوعادراك نفساني، يعني من ساده، در تصوري كه به آن هر 
مهم  في نفسههمچنين شود،  دهد، مربوط مي را تشكيل مي تفكرجدايي كه 

ي سرشت موضوع يا  چيزي درباره مجدداَشود؛ هر چند كه من همچنين  مي
قوام ذاتي موضوع تشكيل نداده باشم ادراك نفساني چيزي است واقعي، و 

چيز واقعي  اش قرار دارد. اما در مكان هيچ سادگي آن خود ديگر در امكان
امور ساده در مكان را تشكيل  وجود ندارد كه ساده باشد؛ زيرا نقاط (كه تنها

، مكان جزء به مثابه يخود چيزي نيستند كه  اماند، هست دهند) صرفاً مرزها مي
 به مثابه يمن  ماهيترا تشكيل دهند. بنابراين، از اينجا امتناع يك توضيح 

چون وجود  اماشود.  گرايي، نتيجه مي صرفاً ذهن انديشنده، بر بنيادهاي ماده
شود ـ زيرا به آن  داده شده در نظر گرفته مي به منزله ي ولاي  من در گزاره

زمان ضرورت  معنا نيست كه هر موجود انديشنده وجود داشته باشد (كه هم
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 اضافهي آنها اطلايي  مطلق آن موجودات را بيان خواهد كرد و بنابراين درباره  
د دارم، وجو به صورت عقلانيخواهد داد)، بلكه تنها به اين معنا است كه: من 

با  پذيري وجود مرا صرفاً درارتباط  ني اول تجربي است و تعي ـ پس گزاره
به  ابتداشود. اما چون به اين خاطر، من دوباره  تصورات من در زمان شامل مي

، به تعقل كنمنياز دارم، چيزي كه به من، تا آنجا كه خود را  ماندگارچيزي 
ي وجود داشتن من،  س شيوههيچ وجه در شهود دروني داده نشده است، پ

اين خودآگاهي ساده  طريقعرض، از  به مثابه يجوهر، خواه  به مثابه يخواه 
ي  گرايي براي شيوه د. بنابراين اگر مادهوش تعيين تواندمي ن وجهبه هيچ 

گرايي نيز براي اين  همچنين روح وقت توضيح وجود من نامناسب باشد، آن
ي قياسي اين است كه ما به هيچ  و نتيجه است، غير كافي مساويكار به طور 

ي آن به  با امكان وجود جدا شده ماهيت روح خود، درارتباط، از  اي شيوه
 توانيم بشناسيم. چيز نمي طور كلي، هيچ

ه توانست ممكن باشد، تا ب نيز نمي گونه، اين امر چدر حقيقتو 
م، كه آن را شناسي مي طريقي وحدت  آگاهي كه ما خود تنها از آن  وسيله

ناپذير لازم داريم، از حد تجربه   براي امكان تجربه به شكلي اجتناب
ي  شناخت خود را بر طبيعت همه حتيرويم، و ب(وجودمان در زندگي) فراتر 

شم، ـ اندي ي تجربي من مي گزاره طريقموجودات انديشنده به طور كلي، از 
اي است نامعين ـ  ، گزارهشهود نوعبا همه  اي كه با اين همه درارتباط گزاره

 ؟ گسترش دهيم
آموزه وجود ندارد تا براي  به مثابه يبنابراين، روانشناسي تعقلي هرگز 

ي خودشناسي تأمين كند، بلكه تنها همچون انضباط  ما افزايشي را در زمينه
تا از  گذارد ناپذير ميعبور در اين ميدان مرزهايي  نظرياست كه براي عقل 
، و از طرف ديگر، ندازيمگرايي بيروح نيا به دامان مادهيك طرف، خود را 

 اساس  گرايي بي روحخويشتن را با شور و شوق، در آنچه براي ما در زندگي، 
تا اين شود  مي متذكرشناسي تعقلي به ما  است، نبازيم؛ بلكه برعكس، روان

هاي غريب كه فراتر از مرزهاي اين  ي عقل ما كه به اين پرسش مضايقه
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نظر آيد  بهي عقل  روند، پاسخي رضايت بخش دهد، به مثابه اشاره ي ميزندگ 
ثمر، به كاربرد عملي مفيد  ي بي ما را از نظرورزي بلندپروازانه  كه خودشناسي
تجربه متوجه است،  متعلقاتاين كاربرد هميشه تنها به  اگر چههدايت كنيم؛ 

 به اين ترتيبزد و سا با اين همه اصول خود را از آغازگاهي برتر مشتق مي
رود،  فراتر از تجربه ميبسيار كند كه گويي مقصد ما  ما را چنان تعيين مي رفتار

 يابد. و در نتيجه فراتر از اين زندگي توسعه مي
شناسي تعقلي يك  روان منشاءشود كه  ي اينها ملاحظه مي از همه

هد، د مقولات را تشكيل مي مبنايسؤتفاهم محض است. وحدت آگاهي كه 
شود، و  ي شهودت ذهن همچون موضوع در نظر گرفته مي در اينجا به منزله

 تفكرگردد. اما اين وحدت فقط وحدت در  ي جوهر بر آن تطبيق مي مقوله
ي جوهر،  شود، و بنابراين مقوله است، كه تنها به آن وسيله هيچ عيني داده نمي

تواند  ر آن نميكند، ب پيش فرض مي ازكه همواره يك شهود داده شده را 
تواند شناخته شود.  د؛ در نتيجه اين موضوع به هيچ وجه نميوشتطبيق 

كه فاعل شناخت، مقولات را  طريقبنابراين فاعل شناخت مقولات، از آن 
يك فاعل شناخت مقولات، مفهومي  به مثابه يتواند از خود  ، نميتعقل كند

، بايد عقل كندتزيرا براي آنكه فاعل شناخت، مقولات را كسب كند؛ 
توضيح داده شود، در  دباي خودآگاهي محض خودش را كه با اين همه مي

قرار دهد. به همين ترتيب، فاعل شناخت، كه در آن، تصور زمان در  اساس
تواند وجود خاص خود را در زمان، به آن وسيله  خود را دارد، نمي مبناياصل 

ن نيز، يعني تعياول مر تعيين كند؛ و اگر امر اخير ممكن نباشد، آنگاه ا
مقولات  طريقخويشتن خود (به مثابه موجود انديشنده به طور كلي) از 

 *تواند صورت بگيرد. نمي
                                                           

ي : من  ي تجربي است، و گزاره تاكنون گفته شده است، يك گزاره انديشم، چنانكه : من ميي ـ گزاره *
انديشد وجود دارد؛ زيرا آنگاه،  توانم بگويم: هر آنچه مي شود. اما من نمي وجود دارم را شامل مي

ي موجوداتي كه آن را دارا هستند، را به موجودات ضروري تبديل خواهد كرد.  خصوصيت تفكر، همه
ي من  گيري شده از گزاره تواند به مثابه نتيجه تقاد دكارت، وجود من همچنين نمياز اينرو، بر خلاف اع

انديشد وجود دارد،  ي كبري: هر آنچه مي انديشمِ در نظر آيد، (زيرا در غير اين صورت مقدمه مي
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ي ممكن فراتر  كوشد تا از مرزهاي تجربه شناختي كه مي به اين ترتيب  
ي بشريت متعلق است، تا آنجا  رود، شناختي كه با اين همه به برترين علاقه

، همچون اميدي سر خورده، نظري انتظار مي رودي  ز فلسفهكه اين شناخت ا
اش خدمتي  رود؛ با اين همه، دقت نقد به عقل در مورد اين علاقه از بين مي

زمان اين امتناع را اثبات  كه نقد، هم طريقكند كه كم اهميت نيست، از آن  مي
ي  به شيوهمطلبي را   تجربه، فراتر از مرز تجربه متعلقكند كه در مورد يك  مي

ي احكام  زمان بر خلاف همه نقد، عقل را هم به اين ترتيبجزمي تبيين كنيم؛ 
تواند واقع شود: يا  مي  كند؛ اما اين كار تنها به دو شيوه ممكن متضاد تأمين مي

ي خود را با برهان اثبات كنيم، و يا، اگر اين امر ممكن  كه گزاره به اين ترتيب
امكان را جستجو كنيم كه اگر آنها در هاي اين عدم  نشود، سرچشمه

جبراً هر رقيب را درست تابع  بعداَي ضروري عقل ما واقع باشند،  محدوده
 ادعا به احكام جزمي قرار دهند.  نوعهمان قانون انصراف از هر 

در مورد  حتيبا اين حال، بر اثر اين انصراف، در مورد حق، و 
كاربرد عملي عقل كه با  اصول اساسضرورت فرض يك زندگي آينده، بر 

                                                                                                                                   

ي من  انديشم، اينهمان است. گزاره بايست پيش از آن آمده باشد)؛ بلكه، وجود من، با من مي مي
كند (و به اين دليل، مجدداَ اثبات  يشم يك شهود تجربي نامعين، يعني يك ادراك حسي را بيان مياند مي
ي وجودي قرار  ي اين گزاره كند كه احساس، كه نتيجتاً به حس متعلق است، خود ديگر در ريشه مي

حسي را از طريق بايست متعلق ادراك  آيد كه مي اي مي انديشم پيشتر از تجربه ي من مي دارد)؛ اما گزاره
مقوله درارتباط با زمان تعيين كند؛ و بنابراين وجود در اينجا هنوز هيچ مقوله اي نيست؛ زيرا مقوله با 

ي نامتعين رابطه ندارد، بلكه تنها به چنان عيني مربوط است كه از آن، انسان  يك متعلق داده شده
ا در خارج اين مفهوم، گذاشته شده است يا خواهد بداند كه آي مفهومي دارد، و در مورد آن، انسان مي

نه. يك ادراك حسي نامعين در اينجا فقط به معناي چيزي واقعي است كه داده شده است، و البته تنها 
نفسه (ذات معقول)، بلكه  به تفكر به طور كلي؛ ـ بنابراين نه به مثابه  پديدار، و نيز، نه به مثابه شيء في

انديشم، به منزله ي چيزي كه وجود دارد،  ي من مي وجود دارد، و در گزارهبه مثابه چيزي كه در واقع 
ي تجربي  انديشم را يك گزاره ي: من مي شود. زيرا بايد توجه داشت كه اگر من گزاره مشخص مي

خواهم بگويم كه من در اين گزاره يك تصور تجربي است: بر عكس، اين  ام، از آن طريق، نمي خوانده
ت، به طور محض، عقلاني؛ زيرا متعلق است به تفكر به طور كلي. اما بدون نوعي تصور، تصوري اس

انديشم مجدداَ واقع نخواهد شد؛ و امر  تصور تجربي كه براي تفكر ماده اي ارائه دهد، عمل من مي
 تجربي فقط شرط تطبيق، يا كاربرد توانايي عقلاني محض است.

(B ���) 
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رود؛  نمي بينترين چيزي از  است، در اينجا كوچك مرتبطكاربرد نظري عقل  
ي بر عقل تاثيرترين  زيرا برهانِ صرفاً نظري به هر ترتيب هرگز كوچك

 حتيمشترك انساني نداشته است. اين برهان چنان بر سر مويي قرار دارد كه 
تواند اين برهان را از سقوط حفظ كند  ي مدرسي نيز تنها تا زماني مي فلسفه

در  حتيخود بچرخاند؛ چنانكه  دورپذير به  نا  كه آن را مثل يك فرفره توقف
 اساسشود كه بر آن  داده نمي ماندگاري مبناينظر خود فيلسوف مدرسي هيچ 

هايي كه براي عموم كاربرد دارند در اينجا  چيزي بتواند ساخته شود. برهان
برعكس، به  حتي، و، متوقف مي شوندي خود  قليل نيافتههمگي در ارزش ت

و اعتقاد غير تصنعي كسب  وضوحدليل كنار گذاشتن آن ادعاهاي جزمي، 
ي او، يعني نظم اهداف، كه با اين  كنند؛ زيرا آنها عقل را در سرزمين ويژه مي

عقل  بعداَدهند، به طوري كه  زمان يك نظم طبيعت است، جاي مي همه هم
آنكه به شرايط طبيعت محدود شود،  نفسه، بي ي عملي في به مثابه قوه زمان هم

يابد تا نظم اهداف، و همراه با آن، وجود خاص خود ما را فراتر از  حق مي
. اگر حكم كنيم مطابق با قياس با گسترش دهدمرزهاي تجربه و زندگي 

تاً به طبيعت، موجودات زنده در اين جهان، كه عقل بايد در مورد آنها ضرور
چيز  عنوان اصل فرض كند كه هيچ اندام، هيچ قوه، هيچ انگيزه، و بنابراين هيچ

چيز كه براي كاربرد خود نامتناسب باشد، در نتيجه هيچ امر  زايد، يا هيچ
چيز دقيقاً با تعين خود در زندگي  شود، بلكه همه نمي پيدانامربوط به هدف 

تواند آخرين  ن همه به تنهايي ميانسان كه با اي وقت باشد ـ آن متناسب مي
اي باشد  بايست تنها آفريده ، ميمتعين كندي اينها را در خود  هدف نهايي همه

طبيعي انسان، نه صرفاً تا آنجا كه او  اميالشود. زيرا  كه از آن اصل استثنا مي
هاي خويش بكار گيرد، بلكه به طور عمده  ها و انگيزه آنها را مطابق با موهبت

سود و امتياز كه او در اين  نوعشود، از هر  مي پيدااخلاقي كه در او قانون 
روند؛ به طوري كه  تواند كسب كند، بسيار فراتر مي مي اميالزندگي از آن 

را بدون آگاهي محض درستي نيت  حتيآموزد كه  قانون اخلاقي به انسان مي
هرت پس از در صورت نبود پاداش موهوم ش حتيي امتيازها، و  توجه به همه
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مرگ، بالاتر از هر چيز ديگر ارزش بگذارد، و چنان صدايي دروني حس كند   
ي رفتار خويش در اين جهان، با رها كردن بسياري امتيازات، خود  وسيلهه كه ب

ي تبديل به شهروند يك جهان بهتر سازد؛ جهاني كه او در ايده دارا  را شايسته
ان آن را رد كند، كه همراه است با تو است. اين برهان قدرتمند كه هرگز نمي

مان از هدفمندي در همه چيز كه در اطراف خود  شناخت دائماً فزاينده
آفرينش، و در نتيجه همچنين  نهايت انداز بي بينيم، كه همراه است با چشم مي

و با  اطلاعاتمانمرزي در گسترش ممكن  همراه است با آگاهي از نوعي بي
اگر ناگزير  حتيماند؛ ـ  شه و همچنان باقي ميمتناظر با آن، همي ميليك 

شناخت صرفاً نظري  مبنايباشيم كه از ادراك دوام ضروري وجودمان بر 
 گذريم.بخويشتن خود، 

(B ��	) 
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 شناختي ي تجزيه و تحليل قياسي روان نتيجه 
ي عقل  يك ايده مبناي ادغامشناسي تعقلي بر در روان ديالكتيكي

موجود انديشنده به طور كلي ـ مفهومي  ي هوش محض) با مفهوم يك (ايده
اي نامعين است ـ قرار دارد. من خويشتنِ خود را از نظرگاه يك  كه از هر جنبه

ي واقعي را  تجربه نوعانديشم، در حالي كه با اين همه هر ي ممكن مي تجربه
توانم از وجود خود فراتر از  گيرم كه مي كنم، و از اينجا نتيجه مي ع ميانتزا

ن از كتجربه نيز آگاه باشم. بنابراين من انتزاع مم و شرايط آزمايشيتجربه 
وجود خود كه به طور تجربي تعيين شده است، را با آگاهي ادعايي يك وجود 

 خيال مي كنم، و ادغام مي كنمي خود،  ي خويشتن انديشنده ممكن جدا شده
من صرفاً  كه امر جوهري را در خودم به مثابه ذهن استعلايي، بشناسم، زيرا

ن كردن به مثابه صورت محض شناخت تعي نوعهر مبنايوحدت آگاهي را كه 
 دارم. تفكردهد، را در  تشكيل مي

اين مسئله كه مشاركت روح با جسم را توضيح دهيم، در واقع به 
، تعلق ندارد، زيرا منظور بحث مي شوداش  اي كه در اينجا درباره شناسي روان

اين مشاركت (يعني  خارجكه شخصيت روح را در شناسي آن است  اين روان
پس از مرگ) نيز اثبات كند و بنابراين به مفهوم واقعي، متعالي است؛ هر چند 

تنها تا آنجا كه  اماشناسي با يك متعلق تجربه سرو كار دارد،  روان نوعاين كه 
توان همچنين  تجربه نباشد. با اين همه مي متعلقآن متعلق تجربه ديگر يك 

اي كه اين  ابق با تعليمات ما به طور كافي به اين مسئله پاسخ داد. دشواريمط
مسئله ايجاد كرده است، چنانكه معلوم است، در عدم تجانس در پيش 

قرار دارد؛ به  خارجيحواس  متعلقاتحس دروني (روح) با  متعلقمفروض 
حس دروني زمان است، اما شرط  متعلقاين دليل كه شرط صوري شهود 

كه  فكر كنيم، مكان نيز هست. اما اگر خارجيحواس  متعلقاتشهود  صوري
در  شيءدر اينجا نه به طور دروني، بلكه تنها، تا آنجا كه يك  متلق نوعهر دو 
شوند، در نتيجه اينكه  شود، از يكديگر متمايز مي مي اربر ديگري پديد خارج
دهد، شايد  ل مينفسه را تشكي شيء في به مثابه يپديدار ماده  مبنايآنچه 

(B ��
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رود، و ديگر  مي بين چندان نامتجانس نباشد، آنگاه اين دشواري از   
ممكن  گونهماند مگر آنكه: اصلاً، مشاركت جوهرها چ اي باقي نمي دشواري

از  خارجباشد؟ و اين پرسشي است كه تجزيه و تحليل آن كاملاً در  مي
ق با آنچه در تحليل شناسي قرار دارد؛ و چنانكه خواننده مطاب ي روان حيطه
توان حكم  آساني ميه گفته شده است، ب ايقو ي نيروهاي بنيادين و درباره

شناخت  نوعاز هر  خارجشك، همچنين در  نوعكرد، اين پرسش بدون هر 
 آدمي واقع است.

 
 به كيهانشناسي ي گذر از روانشناسي تعقلي ي كلي درباره ملاحظه

ي  وجود دارم، يك گزاره عقلاني به طورانديشم، يا من  ميي من  گزاره
اي را شهود تجربي، و در نتيجه همچنين  چنين گزارهمبناي  اماتجربي است. 

به چنين  به اين ترتيبدهد:  پديدار، تشكيل مي به مثابه يمتعلق مورد بحث 
، به تفكردر  حتيي ما، گويي روح كلاً،  كه مطابق با نظريه نظر مي رسد

محض در  توهمآگاهي ما به مثابه  حتياين ترتيب پديدار تبديل شود، و به 
 بايست نابود گردد. واقع مي

گرفته شود، صرفاً كاركرد منطقي، و در در نظر  في نفسه، اگر تفكر
كثرات يك شهود صرفاً ممكن  پيوندنتيجه همچنين خودانگيختگي صرف 

، تصوير نمي كندپديدار  به مثابه يوجه  است، و موضوع آگاهي را به هيچ
ي شهود توجه ندارد، كه آيا آن  وجه به شيوه به اين دليل كه تفكر به هيچصرفاً 

، يا عقلي. به آن وسيله من خود را نه چنانكه هستم برخود استشهود حسي 
شوم؛ بلكه من خود را تنها مانند  مي ارم، ونه چنانكه به خود پديدكن ر مييتصو
 كنم ع ميانتزاي شهود آن را  وه، كه شيتعقل مي كنمعين به طور كلي،  نوعهر 

 اساس، يا همچنين به مثابه تفكراتاگر من در اينجا خود را به مثابه فاعل 
ي جوهر يا  هاي تصور به معناي مقوله اين شيوه وقت م، آنكنتصور  تفكر
اند از آن كاركردهاي تفكر  ي علت نيستند، زيرا اين مقولات عبارت مقوله

اند، كه البته  يگر بر شهود حسي ما تطبيق شده(كاركردهاي حكم كردن) كه د

(B ���) 
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. داشتخواهد  ضرورتاين شهود  وقت اگر من بخواهم خود را بشناسم، آن 
خواهم از خويشتن خود تنها همچون انديشنده، آگاه شوم؛  اما اكنون من مي
خويشتن خاص خود من در شهود داده شده است، را  گونهمن اين امر كه چ

ممكن است كه خويشتن من صرفاً پديدار باشد براي  اَبعدگذارم، و  كنار مي
انديشم؛ در  ، نه براي من، تا آنجا كه من ميتعقل مي كنممن، كه من آن را 

محض، من خود موجودام، كه البته از آن  تفكرآگاهي خويشتن من در 
 داده نشده است. تفكري آگاهي به من براي  وسيلهه موجود، چيزي ب
وجود  عاقلانهانديشم، تا آنجا كه تنها بيان كند: من  ي من مي اما گزاره

 بعداَدارم، كاركرد منطقي محض نيست، بلكه فاعل شناخت (فاعل شناختي كه 
كند، و بدون  با وجود تعيين مي زمان موضوع شناخت است) را درارتباط هم

متعلق  هميشهتواند واقع شود، كه شهود آن حس دروني  حس دروني نمي
 ارائهپديدار  به مثابه ينفسه، بلكه صرفاً  شيء في به مثابه يشناخت را نه 

، بلكه تفكردهد. بنابراين در اين گزاره ديگر نه خود انگيختگي محض  مي
خويشتن من كه بر شهود تجربي همان  تفكرشهود، يعني  ادراكهمچنين 

در اين شهود تجربي است كه من  حالموضوع تطبيق شود، نيز هست. پس 
بايد شرايط كاربرد كاركردهاي منطقي خود را در مورد مقولات انديشنده 

تا خود را به مثابه متعلق شناخت  جستجو كندجوهر، علت، و امثال آن، 
ي وجود  من مشخص سازد، بلكه همچنين شيوه طريقنفسه نه صرفاً از  في

ذات معقول بشناسد؛ اما اين امر  به مثابه يخود را تعيين كند، يعني خود را 
هاي  چيز جز داده ممكن است؛ زيرا شهود تجربي دروني، حسي است، و هيچنا

وجود  ختدهد، كه براي متعلق آگاهي محض براي شنا نمي ارائهپديدار را 
توانند از نظرگاه تجربه  ، بلكه صرفاً ميايجاد نمي كنندچيز را  متمايز خود، هيچ

 خدمت كنند. 
، بلكه در برخي (نه صرفاً ، نه در تجربهپس از آنفرض كنيم كه اما 

قواعد منطقي، بلكه در برخي) قوانين كاربرد محض عقل كه به نحو پيشين 
خود را  شود كه مي پيداشده باشند، و به وجود ما مربوط شوند، دليلي  متعين
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گذار، و  قانون ه يبا وجود خاص خود، به مثاب كاملاً به نحو پيشين، درارتباط  
از  وقت پيش فرض كنيم، ـ آن ازي اين وجود نيز،  دهكنن  به مثابه تعيين حتي

خودانگيختگي ِ كشف خواهد شد، كه به آن وسيله واقعيت ما  عينوآن طريق 
آنكه براي آن به شرايط شهود تجربي نياز داشته باشم؛ و  پذير باشد، بي  نتعي

 در آگاهي وجودمان، به نحو پيشين چيزي متعينفهميد كه در اينجا ما خواهيم 
تواند براي اين كار مناسب باشد كه وجود ما را كه فقط به  شده است كه مي

ي  ز نظرگاه يك قوهپذير است، با اين همه ا  نطور حسي به طور كامل تعي
شود)، تعيين  مي تعقلبا يك جهان معقول (كه البته تنها  دروني معين درارتباط

 كند.
شناسي  ا در روانها ر اما با اين حال، اين امر هيچ يك از كوشش

ه . زيرا درست است كه من بش نخواهد دادشكل گستر تعلقي به هيچ 
انگيز كه به من آگاهي قانون اخلاقي را در ابتدا  ي شگفت ي آن قوه وسيله

ن وجود خود كه به طور محض عقلاني است، سازد، يك اصل تعي آشكار مي
، مگر وليريق هيچ محممحمولات؟ از ط  را دارا خواهم بود، اما از طريق كدام

محمولاتي كه به طور ضروري در شهود حسي به من داده شوند؛ و به اين 
 بينم كه پيش از اين در روان ترتيب من خود را دوباره در همان نقطه مي

ي  شناسي تعقلي بودم؛ يعني در نياز به شهودات حسي، تا به مفاهيم فاهمه
توانم از خود  ي آنها من مي سيلهوه خود: جوهر، علت، و مانند آن، كه تنها ب

توانند مرا  معنايي ببخشم؛ اما آن شهودات هرگز نميشناختي داشته باشم، 
فراتر از قلمرو تجربه ببرند. با اين حال، من همچنان حق خواهم داشت تا اين 

تجربه ناظر  متعلقاتمفاهيم را ـ از نظرگاه كاربرد عملي كه هميشه همچنان به 
و موضوعِ  آزاديشان، ـ بر  عناي قياسي آنها در كاربرد نظرياست، مطابق با م

تطبيق كنم؛ زيرا منظور من از آن مفاهيم كاركردهاي منطقي موضوع و  آزادي
ها يا  و نتيجه است كه مطابق با آنها، عمل مبنامحمول، و كاركردهاي منطقي 

 معلولها هم ها و شوند كه عمل معلولها، چنان مطابق با قوانين اخلاقي تعيين مي
مقولات جوهر و علت توضيح  اساستوانند مطابق با قوانين طبيعي، بر زمان مي
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شوند. هدف از  داده شوند، هر چند كه آنها از اصلي به كلي متفاوت ايجاد مي 
پديدار  شبيهمان كه خود شهود را  بيان اين ملاحظه فقط آن است تا آموزه

شود، محافظت كنيم. در  دچارش ميآساني ه داند، را از آن سؤتفاهم كه ب مي
 »مباحثي كه خواهد آمد، فرصت خواهيم داشت تا به اين امر بپردازيم.

(B ���) 
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 ديالكتيك استعلايي  

 كتاب دوم

 فصل دوم

 الطرفين عقل محض حكم جدلي

 توهم نوعايم كه هر  اين بخش اثر خود نشان داده ما در پيشگفتار
ي آنها را  يكي است كه شاكلهبر قياسات ديالكتمبتني استعلايي عقل محض 

دهد، ـ تقريباً به همان  منطق، در سه نوع صوري كلي قياسات عقلي، ارائه مي
حكم  نوعي منطقي خود را در چهار كاركرد هر شكل كه مقولات شاكله

به وحدت نامشروط شرايط ذهني  شبه عقلييابند. نوع اول اين قياسات  مي
شد:  وط ذهن يا روح) مربوط ميي تصورات به طور كلي وحدت نامشر همه

ي كبري آنها همچون اصل،  در تناظر با قياسات عقلي حملي اقتراني، كه مقدمه
دوم استدلال  كند.نوع مول را با يك موضوع بيان ميي يك مح رابطه

قياس با قياسات عقلي شرطي اتصالي، وحدت نامشروط  مبناي ديالكتيكي، بر
تواي خود دارد؛ سرانجام، در نوع سوم ـ شرايط عيني در پديدار را همچون مح

كه در فصل بعدي مطرح خواهد شد ـ عبارت است از وحدت نامشروط 
 به طور كلي.  اعيانشرايط عيني امكان 

با  يي، درارتباطي استعلا به هر حال، اين قابل توجه است كه مغالطه
اي كند، و بر صرفاً يك جانبه ايجاد مي توهمي موضوع تفكر ما، يك  ايده

آيد. نتيجه، كاملاً  حكم مقابل، كوچكترين اعتباري از مفاهيم عقل بوجود نمي
ذاتي  توهمتواند آن  گرايي نمي گرايي است؛ هر چند كه نفخه نفخه طرفدر 

ي اعتباري كه به نفع خود دارد، در  كه با همه توهميخود را منكر شود، 
 نقد، به دود محض تبديل خواهد شد. يشي آزما بوته

 وقت اگر ما عقل را بر تركيب عيني پديدارها تطبيق كنيم، آنا ام
كند  شود؛ زيرا در اين باره، هر چند عقل گمان مي به كلي متفاوت مي يتوضع

كه اصل خود را در مورد وحدت نامشروط، با اعتبار زيادي، معتبر ساخته 

(A ��	) 

(B ���) 

(A ��
) 
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دف شود، كه به ناچار، ه زودي در چنان تناقضاتي گرفتار ميه باشد، اما ب 
 گذارد. شناسي را از ادعاي خود كنار مي كيهان

دهد،  از عقل آدمي خود را نشان مي جديددر اينجا به تصريح پديداري 
 تعمقو آن، يك برابر نهاد كاملاً طبيعي است؛ هيچ كس نياز ندارد تا عقل را با 

، عقلدر واقع در اين برابر نهاد اسير سازد، ـ بلكه  حيله گرانهگستري  و يا دام
ناپذير، در اين برابر نهاد گرفتار   به خودي خود، و آن هم به شكلي اجتناب

آلودگي يك  شود، و البته درست است كه عقل، به اين وسيله از خواب مي
 ماند، اما هم كند، مصون مي صرفاً يكسويه ايجاد مي توهماعتقاد واهي كه يك 

 عينوبسپارد، يا  كاكانهنااميدي ش عينوشود تا: يا خود را به  زمان وسوسه مي
گيرد و سربلند، به احكامي معين پناه بانديشانه را پيش  غرور و لجاجت جزم

آنكه به دليل مقابل گوش بدهد و در مورد آنها عدالت بورزد. هر دو  ببرد، بي
شايد بتواند  كاكانهنااميدي ش اگر چهي سالم است،  طريق، مرگ يك فلسفه

 ده شود.آسان عقل محض نامي  مرگ عينو
را در نظر گيريم كه آنها را  اختلاف عقيدهو  انشقاقپيش از آنكه ما 

انگيزد، مايليم برخي  الطرفين) عقل محض برمي كشمكش قوانين (جدلي
خود  موضوعتوانند روشي را كه ما در بررسي  توضيحات را مطرح كنيم كه مي

را، تا هاي استعلايي  ي ايده بريم، روشن سازند و توجيه كنند. من همه بكار مي
مطلق در تركيب پديدارها مربوط شوند، مفاهيم جهاني  كليتآنجا كه به 

نامشروط، كه مفهوم كل جهاني نيز بر  كليتبراي اين  دقيقاَ، قسمتيخوانم:  مي
، به دليل آنكه يك قسمتقرار دارد، و خود فقط يك ايده است؛ و  اساسآن 

رها، و در نتيجه به تركيب تجربي مربوط ها منحصراً به تركيب پديدا اين ايده
 ءي اشيا مطلق در تركيب شرايط همهكليت شوند؛ حال آنكه در مقابل،  مي

كند، امري كه متمايز  مي ايجادآل عقل محض را  ممكن به طور كلي، يك ايده
، به همان بنابراين. مرتبط استاي با آن  به شيوه اگر چهاست با مفهوم جهاني، 

شناسي ديالكتيكي را گذاشتند،  يك روان مبنايت عقل محض شكل كه مغالطا
 الطرفين عقل محض نيز، اصول استعلايي يك نوع كيهان به همان شكل جدلي

(B ���) 

(A ���) 

(B ���) 
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دهد: ـ  شناسي تعقلي) را در معرض ديد قرار مي شناسي محض ادعايي (كيهان  
و آن را به خود  محسوب كندشناسي تعقلي را معتبر  نه براي آنكه كيهان

دهد،  عقل، نشان ميتعارض دهد، بلكه، همچنانكه خود نامگذاري اختصاص 
تواند با  يك ايده، كه نمي به مثابه يشناسي تعقلي را  به منظور آنكه كيهان

 .نشان دهدآن  كاذبدرخشان اما درستي پديدارها سازگار شود، در 
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 الطرفين عقل محض حكم جدلي 

 قسمت اول

 شناختي هاي كيهان نظام ايده

مند  ها را مطابق با يك اصل با دقت نظام بتوانيم اين ايده ي آنكهبرا
: اين فقط فاهمه است كه از او، ابتدايم. كنبشماريم، بايد به دو نكته توجه 

توانند ايجاد شوند؛ و نيز اينكه، عقل در واقع  مفاهيم محض و استعلايي مي
را از  ههماكند، بلكه حداكثر، فقط مفهوم ف نمي وليدهيچ مفهومي ت

رهاند، و بنابراين،  ي ممكن مي ناپذير يك تجربه  هاي اجتناب محدوديت
با امر  ندكوشد تا آن را فراتر از مرزهاي امر تجربي، اما با اين همه در پيو مي

شود كه عقل براي يك  . اين امر به اين شيوه انجام ميگسترش دهدتجربي، 
ي  ط، فاهمه، همهاين شرط (كه تحت آايامر مشروط داده شده، از طرف شر
مطلق است؛ و عقل  كليت به دنبالسازد)،  پديدارها را تابع وحدت تركيبي مي

كند، تا به تركيب تجربي،  ي استعلايي تبديل مي از اين طريق مقوله را به ايده
شود،  نمي پيدايِ ادامه دادن آن تا امر نامشروط (كه هرگز در تجربه  وسيلهه ب

ق بخشد. عقل اين امر را مطابق با ، كمال مطل)شود مي داپيبلكه فقط در ايده 
كلِ ماحصل  وقت كند: اگر امر مشروط داده شده باشد، آن اين اصل طلب مي

ط، يعني در نتيجه امر مطلقاً نامشروط نيز داده شده است؛ و اين فقط امر ايشر
 هاي ند. بنابراين، ايدهك مطلقاً نامشروط است كه امر مشروط را ممكن مي

چيزي نيستند مگر مقولاتي كه تا حد امر  در حقيقتي اول  استعلايي در وهله
قرار  وليتوانند در جد هاي استعلايي مي اند؛ ايده نامشروط گسترش يافته

و اما نكته دوم آنكه: گيرند كه مطابق با عناوين مقولات ترتيب يافته است. ـ ب
د، بلكه فقط آن مقولاتي كه ي مقولات هم براي اين كار مناسب نيستن البته همه

اي كه شروطي  دهد، و آن هم سلسله در آنها تركيب، يك سلسله را تشكيل مي
را دربرگيرد كه براي يك امر مشروط، تابع يكديگر باشند البته (نه همپايه با 

شود، كه عقل به  ي عقل طلب مي وسيلهه مطلق فقط تا آنجا ب كليتيكديگر). 
اگر  اماپردازد؛  يك امر مشروط داده شده مي ي صعودي شروط براي سلسله

(A ���) 

(B ��	) 

(A ���) 

(B ��
) 
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ي شروط  نتايج باشد، يا همچنين بر سر مجموعه وليبر سر خط نز بحث  
 ارتباطمطلق نيست. زيرا در  كليتهمپايه براي اين نتايج، عقل ديگر به دنبال 

اند و با امر  پيش فرض شده ازبا امر مشروط داده شده، شروط خود ديگر 
مچون داده شده به نظر آيند؛ از طرف ديگر، چون نتايج مشروط نيز بايد ه

كنند، پس در  پيش فرض مي ازند، بلكه برعكس، كن شروط خود را ممكن نمي
پيشرفت به سوي نتايج (يا در نزول از شرط داده شده به امر مشروط) نياز 

شود يا نه، و به طور كلي  نيست نگران اين امر باشيم كه آيا سلسله بريده مي
 فرض عقل نيست.  وجه پيش نتايج به هيچكليت ي  ش دربارهپرس

ي داده شده كاملاً سپري  به اين ترتيب، ما ضرورتاً زماني كه تا لحظه
ه اين زمان ب اگر چه( تعقل مي كنيمشده است، را نيز همچون داده شده 

ينده ي زمان آينده، چون زمان آ پذير نيست). اما درباره  ني ما تعي وسيله
حال كنوني،  ادراكشود، پس براي  شرطي نيست كه به حال كنوني مربوط مي

ما با زمان آينده مواجه شويم، يعني اينكه  گونهالسويه است كه چ كلاً علي
بخواهيم آن را در جايي قطع كنيم، يا اجازه دهيم كه تا بينهايت جاري باشد. ـ 

 mبا  ارتباطدر  nكه در آن، م، بگيري در نظر را             ي  بگذاريد سلسله
داده شده است. بگذاريد اين  oزمان در مقام شرط  مشروط، اما همبه مثابه 

رود، ب(و به           و غيره) بالا  mِ مشروط، به طور صعودي به nسلسله از 
 و همچنين، از شرطn ،به  ولينزo يِ مشروط (و به            و غيره) پيش

را  nپيش فرض كنم تا  ازي صعودي را  سلسله دباي ، من يببه اين ترترود؛ ب
فقط به  n)، وطشر كليتم، و مطابق با عقل (مطابق با ببينبه مثابه داده شده 

 ي برسلسله nي صعودي ممكن است؛ اما امكان  ي سلسله واسطه
داده شده  به منزله يتواند  نمي وليي نز و به اين دليل، سلسلهقرار ندارد؛  امانز
 در نظر آيد. ]= قابل اعطاء dabilis [تواند  يده شود، بلكه فقط ميد

تركيب يك سلسله را از طرف شروط، يعني آن كه از  يل دارممن م
 پيششود و تا شروط دورتر  ترين شرط يك پديدار داده شده آغاز مي نزديك

m, n, o 

j, k, l 

p, q, r 

o, p, q, r 

(A ���) 

(B ���) 
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رود، تركيب قهقرايي بنامم، اما تركيب سلسله را از طرف امور مشروط،  مي 
يابد، تركيب مترقي  ترين نتيجه به نتايج دورتر ادامه مي ي آن كه از نزديكيعن

پيش  ]= از طرف مقدمات [ in antecedentiaبنامم. تركيب قهقرايي، 
. بنابراين، ]= در طرف تاليها [ in consequentiaرود، و تركيب مترقي  مي

 inپردازند و  تركيب قهقرايي مي كليتهاي كيهانشناختي به  ايده

antecedentia ] مها[روند، نه  پيش مي ]= در طرف مقد in 

consequentia شناختي در طرف  هاي كيهان . اگر ايده]= در طرف تاليها
ي عقل محض خواهد  ي دلخواهانه اين يك مسئله وقت روند، آنبتاليها پيش 

كاملِ هر آنچه  ه يهماي ضروري عقل محض. زيرا براي ف بود، نه يك مسئله
 نيازمنديم، اما نه به نتايج. مبانيشود، ما البته به  ديدار داده ميدر پ

ها را مطابق با جدول مقولات ترتيب دهيم،  اكنون براي آنكه جدول ايده
، يعني انتخاب مي كنيمي شهودات خود را  اول، دو مقدار ناچيز اصلي همه

ي  مه، يك سلسله است (و شرط صوري هنفسهزمان را و مكان را. زمان، في 
 [در زمان، در نظرگاه يك حال كنوني داده شده، بايد  بنابراينها).  سلسله

antecedentia [شروط (امر گذشته) از  به مثابه يرا  ]= مقدمات 

consequentibus نحو پيشين تميز داد. در نتيجه (امر آينده)، به  ]= از تاليها
ر مشروط داده شده، ي شروط براي هر ام مطلق سلسله كليتي استعلايي  ايده

ي عقل، كل زمان سپري  شود. مطابق با ايده فقط به كل زمان گذشته مربوط مي
تعقل مي   داده شده به منزله يي داده شده، ضرورتاً  شده به مثابه شرط لحظه

نفسه، هيچ تمايزي در ميان  . اما آنچه مربوط است به مكان، در مكان، في شود
دارد. براي آنكه مكان يك مجموعه را تشكيل ترقي، و سير قهقرايي وجود ن

مكان همگي با هم وجود دارند. من  اجزاءدهد، نه يك سلسله را؛ چون  مي
با زمان گذشته فقط همچون مشروط  ي زماني كنوني را درارتباط توانم نقطه مي

ي كنوني در زمان فقط تازه  ، اما هرگز نه به مثابه شرط آن. زيرا اين نقطهببينم
ي زمانِ سپري شده (يا بهتر بگوييم، از طريق سپري شدن زمان قبلي)  لهوسيه ب

ي  مكان، تابع يكديگر نيستند، بلكه همپايه اجزاءشود. اما چون  زاده مي

(A ���) 

(B ���) 
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بخش مكان شرط امكان بخش ديگر آن نيست؛ بنابراين، يكديگراند، پس هيچ   
اين همه،  دهد. با اي را تشكيل نمي سلسله نفسه  مكان، به خلاف زمان، في

كنيم،  مكان، كه به آن وسيله ما مكان را ادراك مي اجزاءتركيب كثرات 
اي را تشكيل  گيرد و سلسله همچنان متوالي است، يعني در زمان انجام مي

، در يك )، اگر مثالاي انباشته (براي  ي مكان دهد. و چون در اين سلسله مي
به آن اضافه  تفكركه در از يك مكان داده شده آغاز كنيم، مكانهاي ديگري 

ند، پس اندازه گرفتن مكان هست  هاي قبلي شوند، هميشه شرط مرز مكان مي
ي شروط براي يك امر مشروط داده شده  نيز بايد به مثابه تركيب يك سلسله

از طرفي كه در نظر گرفته شود؛ فقط اين فرق در ميان است كه طرف شروط 
به نظر متمايز نيست، در نتيجه چنين  نفسهامر مشروط در آن قرار دارد، في 

 ]پيشرفت=  progressus [و  ]= سير قهقرايي regressus [كه  مي رسد
ي بخش  وسيلهه بخش مكان بباشند. با اين حال، چون يك  شبيهدر مكان 

گردد،  ي بخش ديگر محدود مي وسيلهه شود، بلكه فقط ب ديگر آن داده نمي
آنجا، نيز همچون مشروط، در نظر بگيريم،  پس ما بايد هر مكان محدود را تا

كند، و به اين  شرط مرز خود در پيش فرض مي به مثابه يكه مكان ديگري را 
با محدوديت، پيشرفت در مكان،  هاي ديگر. بنابراين،درارتباط ترتيب تا مكان

مطلق تركيب در  كليتي استعلايي  سير قهقرايي است، و ايده عينوهمچنين 
شود، و من درست به همان ترتيب  به مكان نيز مربوط ميي شروط  سلسله

 كليتي  مطلق پديدار در مكان پرسش كنم كه دربارهكليت ي  توانم درباره مي
مطلق پديدار در زمان سپري شده. اما اينكه اساساً پاسخي براي اين پرسش 

 ممكن باشد يا نه، امري است كه پس از اين تعيين خواهد شد.
مكان، يعني ماده، يك امر مشروط است كه شروط دوم، واقعيت در 

چنانكه ، شروط دورتر آن؛ اجزاءآن هستند، و بخشهاي اين  اجزاءدروني آن، 
مي مطلق آن را  كليتگيرد كه عقل،  در اينجا يك تركيب قهقرايي صورت مي

يك  طريقتواند صورت بگيرد، مگر از  . و اين امر به هيچ طريقي نميطلبد
شود، و يا  ل كه به آن وسيله واقعيت ماده يا به هيچ تبديل ميپارچه كردن كام
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به چيزي كه ديگر ماده نيست، يعني به امر بسيط. در نتيجه در اينجا نيز  
 اي از شروط وجود دارد و پيشرفتي به طرف امر نامشروط.  سلسله

سوم، آنچه مربوط است به مقولات نسبت واقعي در ميان پديدارها، 
 ي استعلايي شايسته نيست؛ با عرضهاي خود براي يك ايده ي جوهر مقوله

به شكل قهقرايي به  با اين مقوله، يعني عقل هيچ دليلي ندارد تا درارتباط
طرف شروط برود. زيرا عرضها (تا آنجا كه لازم ذاتي يك جوهر منفرد باشند) 

با  طدرارتبا حتيدهند.  اي را تشكيل نمي ند و سلسلههست  با يكديگر هم پايه
ي وجود داشتن  اند از شيوه جوهر، عرضها تابع جوهر نيستند، بلكه عبارت

ي  تواند چنين به نظر رسد كه يك ايده مي مجدداَخود جوهر. آنچه در اينجا 
تواند باشد. اما چون امر جوهري  عقل استعلايي باشد، مفهوم امر جوهري مي

 باقي، كه فقط تا آنجا به طور كلي عيندلالت بر چيزي ديگر ندارد جز مفهوم 
محمول  نوع ماند، كه انسان در آن صرفاً موضوعِ استعلايي را بدون هيچ مي

ي  ، حال آنكه در اينجا بحث فقط بر سر امر نامشروط در سلسلهتعقل كند
پديدارها است، پس روشن است كه امر جوهري هيچ عضوي را در سلسله 

ي جوهرها در حال  رهتواند بدهد. درست همين نكته دربا تشكيل نمي
ي يك سلسله  اند و نماينده هاي محض كند، كه مجموعه مشاركت نيز صدق مي

را ندارند. زيرا جوهرها به مثابه شروط امكان خود تابع يكديگر نيستند؛ چيزي 
ها بيان شود، كه مرزهاي آنها هرگز في نفسه  ي مكان تواند درباره كه كاملاً مي
شدند.  ي يك مكان ديگر تعيين مي وسيلهه ه بشدند، بلكه هميش تعيين نمي

اي از علل را براي يك  ماند كه سلسله مي قيي عليت با بنابراين فقط مقوله
توان از معلول، همچون امر  دارد، كه در آن، مي معمول داده شده عرضه مي

 .جواب دادپرسش عقل به مشروط، به علل، به مثابه شروط، بالا رفت و 
اي  مر ممكن، امر واقعي، و امر ضروري به هيچ سلسلهچهارم، مفاهيم ا

به  هميشهبايد  مگر فقط تا آنجا كه امر تصادفي در وجود، مي برند راه نمي
ي فاهمه به شرطي  مثابه مشروط در نظر گرفته شود؛ و مطابق با قاعده

، اين نكته ضروري است كه آن شرط، نيز به اساسدهد كه بر آن  بازگشت مي
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اين سلسله،  كليتداده شود، تا آنكه عقل فقط در  ارجاعر يك شرط برت  
 .پيدا كندضرورت نامشروط خود را 

شناختي مطابق با چهار عنوان مقولات  ي كيهان فقط چهار ايده بنابراين
وجود دارند، به شرطي كه مقولاتي را انتخاب كنيم كه ضرورتاً يك سلسله در 

  تركيب كثرات را در بردارند.
 

1. 
 مطلقِكمال 

 تركيبِ
 ي پديدارها ي همه كل داده شده

2.                                                          3. 
 كمال مطلقِ                                                     پديد آمدن

 يك پديدار به طور كلي           يك كل داده شده در پديدار              
4. 

 قِكمال مطل
 وابستگي وجود

 امر متغير در پديدار
چيز مربوط  مطلق به هيچ كليتي  ابتدا بايد توجه كرد كه: ايده در اينجا

شود مگر به توضيح پديدارها؛ و اينكه در نتيجه، به مفهوم محض فاهمه از  نمي
به منزله ارتباط است. بنابراين در اينجا پديدارها  به طور كلي بي ءيك كل اشيا

شوند، و عقل، تابع مطلق شرايط امكان پديدارها  شده در نظر گرفته ميداده  ي
اي را تشكيل دهند؛ در  كند، يعني تا آنجا كه اين شرط سلسله را طلب مي

نتيجه، عقل، خواهان يك تركيب مطلقاً كامل (يعني از هر نظرگاه كامل) است، 
 ير شود. تواند مطابق با قوانين فاهمه تفس كه به آن وسيله پديدار مي

دوم، اين در واقع فقط امر نامشروط است كه عقل، در اين تركيب 
كند؛  شود، جستجو مي شروط كه مسلسل و البته به طور قهقرايي ادامه داده مي
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ي مقدماتي است كه با همديگر،  يعني گويي عقل به دنبال كمال در سلسله 
سلسله  مطلق كليتكنند. اكنون،  مقدمات ديگري را در پيش فرض نمي

خود تصور كنيم ـ  ايهمواره، اين امر نامشروط را ـ اگر در خيال آن را بر
شامل شده است. اما اين تركيب مطلقاً كامل، خود نيز فقط يك ايده است؛ 

ي  توانيم بدانيم كه آيا چنين چيزي درباره زيرا ما، دست كم از پيش، نمي
ي مفاهيم كاملاً  وسيلهه پديدارها نيز ممكن هست يا نه. اگر همه چيز را ب

توانيم بگوييم  فوراً مي وقت محض، بدون شروط شهود حسي، تصور كنيم، آن
اي كامل از شروطي كه تابع  كه: براي يك امر مشروط داده شده، سلسله

يكديگر باشند، نيز داده شده است؛ زيرا امر مشروط فقط از شروط داده 
اي كه شروط داده  در شيوهيژه،مورد پديدارها يك محدوديت و شود. اما در مي
در  دباي شود؛ و آن، طي تركيب متوالي كثرات شهود است كه  مي پيداشوند،  مي

سير قهقرايي، كامل باشد. حال اينكه آيا اين كمال با حس ممكن باشد، خود 
شود، قطع  مي پيداي اين كمال در عقل  اي است. اما با وجود اين، ايده مسئله

تناع اين امر كه مفاهيم تجربي بتوانند به قدر كافي با اين نظر از امكان يا ام
مطلق  كليتند. بنابراين، چون امر نامشروط، ضرورتاً، در شوايده متصل 

به تركيب قهقرايي كثرات در پديدار (مطابق با راهنمايي مقولات كه پديدار را 
) كنند ي شروط براي يك امر مشروط داده شده تصور مي يك سلسله مثابه ي

توان اين امر را نيز تحليل نشده  متعين شده است، ـ صرف نظر از اينكه مي
اصلاً بايد عملي شود يا نه، و چكونه، ـ پس  كليتباقي گذاشت كه آيا اين 

شود؛ هر  آغاز مي كليتي  كند كه از ايده عقل در اينجا اين راه را انتخاب مي
ل چه امر نامشروط چند در واقع آخرين هدف عقل، امر نامشروط است، حا

 ، چه بخشي از آن. كل سلسله
توان به اين امر نامشروط به دو صورت فكر كرد: يا چنانكه  اينك مي

ي اعضاي بدون استثنا  صرفاً وجود داشته باشد در كل سلسله، كه در آن، همه
مشروط باشند و فقط كل اعضا به طور مطلق نامشروط باشد، كه در آن 

شود؛ ـ يا امر مطلقاً نامشروط فقط  ناميده مي ي نهايتبصورت سير قهقرايي 
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ند، هست  اي كه اعضاي ديگر آن سلسله، تابعِ آن بخش بخشي است از سلسله  
در مورد اول، سلسله  *اما آن بخش ديگر خود تابع هيچ شرط ديگري نيست.

] a parte prioriبدون مرز (بدون آغاز) است، يعني  ]= در طرف پيشين
سير قهقرايي در آن  امات، و با اين همه، كاملاً داده شده است؛ نهايت اس بي

نهايت ناميده  بي ]بالقوه[ potentialiterتواند  هرگز كامل نيست، و فقط مي
با زمان سپري  ك آغاز دارد؛ اين آغاز، درارتباطشود. در مورد دوم، سلسله ي

با  ان؛ ـ درارتباطشود؛ ـ درارتباط با مكان، مرز جه ، آغاز جهان ناميده ميشده
با علل، خود داده شده است، امر ساده؛ درارتباط  يك كل كه در مرزهاي اجزاء

قابل تغيير، ضرورت  ءاشيابا وجود  آزادي)؛ ـ و درارتباطخودكاري مطلق (
 طبيعي مطلق.

با يكديگر تداخل  يما دو اصطلاح داريم: جهان و طبيعت، كه گاه
تركيب كليت ي پديدارها و  ر كل رياضي همهكنند. اصطلاح جهان، دلالت ب مي

آنها دارد: هم در امر بزرگ و هم در امر كوچك؛ يعني در پيشرفت تركيب: 
 نيز �هم در راه تركيب، هم در راه تقسيم. اما درست همين جهان، طبيعت

شود: و آن در صورتي است كه جهان همچون يك كل پويا در نظر  ناميده مي
نسان در اين حال به مجموعه در مكان يا در زمان گرفته شود، يعني اگر ا

                                                           
وط داده شده همواره نامشروط است؛ زيرا علاوه بر آن ي شروط براي يك امر مشر مطلق سلسله ـ كل *

كل شروط ديگري وجود ندارند، كه درارتباط با آنها، كل مطلق بتواند مشروط باشد. اما اين كل مطلق 
بايست  اي فقط يك ايده است، يا بهتر بگوييم، يك مفهوم احتمالي است كه امكان آن مي چنين سلسله

ي استعلايي واقعي، كه  اي كه چگونه امر نامشروط ـ به مثابه ايده ط با شيوهتحقيق شود، و البته درارتبا
 متعين باشد.  موضوع هم بر سر آن است ـ در آن مي تواند

گرفته  ]) = به طور صوري(formaliter [ ]= به مثابه افزايش صوري adjective [، اگر ـ طبيعت }
ق با يك اصل دروني عليت. در مقابل، منظور از شود، دلالت بر پيوستگي تعينات يك شيء دارد مطاب

، سر مجموع پديدارها است، ])= مادتاً (materialiter [ ]= به طور جوهري [ substantiveطبيعت 
ي يك اصل دروني عليت، كلاً به يكديگر مرتبط شوند. به مفهوم اول،  تا آنجا كه پديدارها به وسيله

= به  adjective [ي طبيعت،  آتش، و امثال آن است، و واژهي سيال، طبيعت  بحث بر سر طبيعت ماده
زند، يك كل  رود؛ بر عكس، وقتي كه انسان از اشياء طبيعت حرف مي بكار مي ]مثابه افزايش صوري

 برقرار را در تفكر دارد.
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يك كميت به وجود آورد، بلكه به وحدت در وجود  به مثابهننگرد تا آن را  
، علت نام دارد؛ و اتفاق مي افتدپديدارها توجه داشته باشد. اينك شرط آنچه 

، در مقابل، عليت آزاديعليت نامشروط علت در پديدار، عبارت است از: 
شود. امر مشروط در وجود  تر، علت طبيعي ناميده مي  مفهوم خاص مشروط به

گيرد، و امر نامشروط، ضروري. ضرورت  به طور كلي، تصادفي نام مي
 شود. ناميدهتواند ضرورت طبيعي  نامشروط پديدارها مي

 هاي كيهان پردازيم، را من پيش از اين ايده هايي كه اكنون به آنها مي ايده
ي  به اين دليل كه منظور از جهان، مجموع كلي همه قسمتيام؛  شناختي ناميده

هاي ما نيز فقط به امر نامشروط در ميان پديدارها  پديدارها است، و ايده
ي جهان، به مفهوم استعلايي،  اند؛ و بخشي همچنين به اين دليل كه واژه متوجه

را تنها  موجود دارد؛ و ما توجه خود ءمطلق مجموع كلي اشيا كليتدلالت بر 
فقط در سير قهقرايي به سوي شروط) در واقع  اگر چهبه سوي كمال تركيب (

ها همگي متعالي هستند، و  كه، علاوه بر آن، اين ايده ببينيمگردانيم. اگر  مي
ها البته از شيء ، يعني از پديدارها به لحاظ نوع تجاوز  اين ايده اگر چهاينكه، 

پردازند (و نه به ذوات معقول)، اما  سي ميكنند، بلكه منحصراً به جهان ح نمي
ي  تجربه نوعرانند كه از هر  اي پيش مي با وجود اين، تركيب را تا چنان درجه

هاي مورد  ايده ه يتوان هم ي من مي رود، ـ آنگاه به عقيده ممكن فراتر مي
با تمايز امر نامشروط  درارتباط اماكامل، مفاهيم جهاني ناميد.  طوربحث را به 

گيرد، باز من دو  ياضي و امر نامشروط پويا كه سير قهقرايي آنها را هدف مير
تر، مفاهيم جهاني (مفاهيم جهان در امر بزرگ   را به معناي خاص اولمفهوم 

مانده را، مفاهيم قي دو مفهوم با اماو جهان در امر كوچك) خواهم ناميد، 
اي ندارد، اما  چندان ويژه متعالي طبيعت. اين تمايز در حال كنوني قدر و اعتبار

 تر شود. تواند مهم در پيشرفت كار مي
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 الطرفين عقل محض حكم جدلي  

 قسمت دوم

 برابر نهاد بودن عقل محض
هاي  عبارت باشد از هر مجموع كلي از آموزه (thetic)بودنبرنهاد  اگر

، احكام جزمي (antithetic)بودنوقت منظور من از برابرنهاد جزمي، آن
جزمي (يعني  توهم آلودهاي  شناخت مابيناست  تضادينيست، بلكه مقابل 

antithesi thesis cum ]آنكه بتوان براي يكي از  ، بي])نهادنهاد با برابر= بر
آنها نسبت به ديگري، حقي ممتاز به برتري قائل شد. بنابراين برابرنهاد بودن 

اي كلي عقل را ه پردازد، بلكه شناخت به هيچ وجه به احكام يك جانبه نمي
كند.  تضاد را بررسي ميآنها در ميان يكديگر، و علت اين تضاد با فقط مطابق 

ي  بودن استعلايي عبارت است از تحقيق در پيرامون مسئلهنهادبرابر
الطرفين. اگر ما  ي اين حكم جدلي الطرفينِ عقل محض، و علل و نتيجه جدلي

متعلقات تجربه بكار نبريم،  عقل خود را صرفاً براي كاربرد اصول فاهمه بر
تا عقل را فراتر از مرز تجربه گسترش دهيم،  كوشش كنيمئت كنيم و ربلكه ج

توانند  هاي شبه عقلاني ايجاد خواهند شد، كه در تجربه، نه مي قضيه وقت آن
به تصديق اميد داشته باشند، و نه نياز دارند از انكار بترسند؛ و نه فقط هر يك 

شروط  حتي، بدون تناقض است، بلكه نفسهشبه عقلاني في هاي  از اين قضيه
يابد؛ فقط متاسفانه نقيض آن نيز  ضرورت خود را درست در طبيعت عقل مي

 ي حكم را در جانب خود دارد. درست همان دلايل معتبر و ضروري
ديالكتيك عقل محض به طبع  نوع اينهايي كه در  حال، پرسش هره ب

هايي به  ) عقل محض، در واقع در چه گزاره1ز: اند ا شوند، عبارت مطرح مي
) اين حكم 2الطرفين است؟  ر تابع يك حكم جدليناپذي  شكلي اجتناب

) با اين همه، آيا براي عقل در اين 3بر كدام علل است؟ مبتني الطرفين  جدلي
 است؟ گونهتناقض، راهي براي قطعيت باز هست ـ و اگر باشد چ

تيكي عقل محض بايد اين وجه تمايز را در ي ديالك بنابراين، يك قضيه
، به يك پرسش ابتداآميز در خود داشته باشد كه:  هاي سفسطه ي گزاره همه

(B ���) 

(A ���) 

(B ���) 

(A ���) 
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د، كندلخواهانه مربوط نشود، كه شخص آن را فقط به ميل خاص خود مطرح  
مواجه بلكه چنان باشد كه هر عقل آدمي در پيشرفت خود ضرورتاً به آن 

تصنعي با خود  توهمه با نقيض خود، صرفاً يك ؛ و دوم، چنان باشد كشود
 توهماز بين برود، بلكه يك  كاملاَ، نگاه كنيمنداشته باشد كه اگر به درون آن 

اگر انسان ديگر از آن  حتيطبيعي و اجتناب ناپذير با خود حمل كند، كه 
به گمراه نكند؛  اگر چهفريب هم نخورد، با اين همه همچنان توهم ايجاد كند، 

توان آن را  خطر ساخت، اما هرگز نمي را بي توهمتوان اين  ، البته ميترتيب اين
 از بين برد.

ي ديالكتيكي به وحدت فاهمه در مفاهيم تجربي  يك چنين آموزه
هاي محض، مربوط خواهد  مربوط نخواهد بود، بلكه به وحدت عقل در ايده

تركيب مطابق با قواعد، اول بايد با فاهمه  به مثابه يشد؛ و چون اين وحدت 
زمان به مثابه وحدت مطلق اين تركيب، بايد با  مطابقت داشته باشد، و هم

عقل نيز مطابقت كند ـ پس شرط اين وحدت چنان است كه اگر براي 
وحدت عقل كافي باشد، براي فاهمه بيش از اندازه بزرگ است، و اگر براي 

 تضاديقل پيش از حد كوچك؛ از اينجا بايد مناسب باشد، براي ع ههماف
 توان از آن پرهيز كرد.  ايجاد شود كه به هر شكل هم با آن مواجه شويم نمي

به اين ترتيب اين احكام شبه عقلاني، عرصه نبرد ديالكتيكي را باز 
كنند، كه در آن، هر طرفي كه اجازه داشته باشد حمله را آغاز كند، برتري  مي
شود با ضد حمله مقاومت كند، قطعاً  ي كه صرفاً مجبور مييابد، و كس مي

مند نيز، خواه جانب امر خير را قدرت. بنابراين، آن شهسوارانِ شود مي ساقط
 وقتياند كه تاج پيروزي را فقط  گرفته باشند، خواه جانب امر بد را، مطمئن

ربه را وارد توانند بر سر بگذارند كه اين امتياز را داشته باشند تا آخرين ض مي
آساني ه آورند، و ناگزير نباشند در معرض حمله جديد رقيب قرار گيرند. ب

قدم ي نبرد  توان تصور كرد كه از قديم، بسياري رزمندگان در اين عرصه مي
اند و بسياري پيروزيها در هر دو طرف، در آن بدست آمده است؛ اما گذاشته 

اره با توجه به اين نكته تضمين هموي امر نبرد،  كننده  آخرين پيروزي تعيين

(B ���) 

(A ���) 
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ي امر خير، به تنهايي ميدان را به خود اختصاص داده است،  شده كه رزمنده  
سلاح به دست بگيرد. اما  دوبارهاش محروم بوده است از آنكه  چنانكه رقيب

بايست اين مطلب را به كلي كنار  طرف اين نبرد، مي ما به مثابه داوران بي
اند يا جانب  ان در نبرد خود جانب امر خير را گرفتهبگذاريم كه آيا جنگاور

ي امر نبرد تصميم بگيرند.  دربارهامر بد را؛ و بايد بگذاريم كه ايشان خود 
شايد، پس از آنكه ايشان خود را بيشتر خسته كرده باشند تا به ديگران آسيب 
رسانده باشند، بيهودگي نبردشان را متوجه شوند و مثل دوستان خوب، از 

 كديگر جدا شوند.ي
آن را خود  حتيي احكام را تماشا كنيم، يا  اين روش را كه منازعه

، نه به اين منظور كه سرانجام به سود يك طرف يا طرف ديگر ايجاد كنيم
تصميم بگيريم، بلكه به اين منظور كه تحقيق كنيم كه: آيا موضوع آن منازعه، 

خواهد آن را  كس بيهوده ميي محض نيست كه هر  احتمال يك خيال فريبنده
در  هنوزاگر در مقابل او هيچ مقاومتي هم ايجاد نشود،  حتي، كه بدست آورد

توان  گويم، اين روش را مي تواند به دست آورد، ـ من مي چيز نمي واقع هيچ
متمايز است كه يك  شكاكيتكلاً از  شكاكانهناميد. روش  كاكانهروش ش

شناخت را  نوعهاي هر  ت كه زيرِ پايهاصل، يك ناداني تصنعي و علمي اس
و اطميناني براي شناخت  يقينكند، تا اگر ممكن باشد، ديگر هيچ  خالي مي

شود، كه از آن طريق  به قطعيت مربوط مي شكاكانهباقي نگذارد. زيرا روش 
كوشد در يك مناقشه كه در هر دو طرف صميمانه و با تفاهم هدايت شده  مي

 حكيمگذاران  ا كشف كند، تا درست چنانكه قانوني سؤتفاهم ر است، نقطه
هاي قضات در دادرسيها، براي خود، آموزشي از  كنند، از آشفتگي عمل مي

، انتزاع كند. حكم  نقايص و چيزهاي غيردقيق معين شده قوانين خويش
محدود ما،  علمكند، در  الطرفيني كه خود را در تطبيق قوانين آشكار مي جدلي

گذاري؛ تا عقل را كه در تامل انتزاعي  وننت براي آزمون قابهترين كوشش اس
شود، در پرتو حكم  آميز خود نمي هاي اشتباه مقدبه آساني متوجه 

نيم. اما اين روش كاش متوجه  الطرفين، به عوامل مربوط در تعيين اصول جدلي

(B ���) 

(A ���) 

(B ���) 
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ي استعلايي است، و به هر شكل  ، به طور عمده فقط خاص فلسفهشكاكانه  
ي  در هر قلمرو ديگر تحقيقات از آن چشم پوشيد، جز در حوزه توان مي

معنا خواهد بود؛ زيرا در  ي استعلايي. كاربرد آن در رياضيات بي فلسفه
ند؛ زيرا كنتوانند خود را پنهان و ناديدني  احكام كاذب نمي نوع رياضيات هيچ

علاوه، ي راهنماي شهود محض قرار دارند، و ب ها در هر لحظه در رشته برهان
ي تجربي اندكي  روند. در فلسفهبتركيب بديهي پيش  طريقبايد از  همواره مي

سؤتفاهمي  نوع باشد، با اين همه دست كم هيچ مفيدتواند  ترديد موقت مي
ممكن نيست، كه رفع آن آسان نباشد؛ چرا كه، سرانجام، در اين زمينه آخرين 

رار داشته باشند، حال چه بايد در تجربه ق تضادي  هاي تصميم درباره واسطه
تواند مجموع اصول خود را، به طور  شوند، چه دير. اخلاق نيز مي پيدازود 

نها، دست كم در تجارب ممكن عرضه دارد، آ، به همراه نتايج عملي انضمامي
د. برعكس، احكام كن و به آن وسيله از سؤتفاهم متعلق به انتزاع پرهيز

هايي بصيرت ي تجارب ممكن،  از قلمرو همهكنند فراتر  استعلايي، كه ادعا مي
ردي هستند كه تركيب انتزاعي آنها در امو از آنرا فراهم آورند، نه در  وسيع

اند كه سؤتفاهم  نوعي شهود پيشين بتواند داده شود، و نه چنان سرشته شده
 نوع ي نوعي تجربه آشكار گردد. بنابراين عقل استعلايي هيچ بتواند به واسطه

احكام خود،  پيوندد جز كوشش براي كن  ديگري مطرح نميسنگ محك 
آن احكام مانع  ي آزادانه و بي خود؛ و در نتيجه به اين منظور، ابتدا مبارزه تحت
 *يكديگر؛ حال ما قصد داريم تا اين مبارزه را شرح دهيم. مابين

                                                           
ل ي استعلايي، كه پيش از اين مطرح شده اند، به دنباها الطرفين مطابق با نظم ايده ـ احكام جدلي *

 آيند. يكديگر مي

(A ���) 

(B ���) 
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 توجه: [  
هاي  در صفحه به دنبال همنهاد هاي استعلايي، بر هار تعارض ايدهدر چ

فرد. اين شيوه در  اتدر صفحبه دنبال هم نهاد، گيرد، و برابر زوج قرار مي
 ]اساس مطابق با دستور خود كانت است.
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 الطرفين عقل محض جدليحكم   
 

 هاي استعلايي تعارض ايده اولين
 
 نهادبر

 
 جهان در زمان آغازي دارد، و به لحاظ مكان نيز در مرزها، محصور است.

 
 برهان

 
در غير اين صورت، فرض كنيد كه: جهان در زمان آغازي نداشته  زيرا،

ي  ي داده شده ازليتي گذشته است، و در نتيجه، سلسله باشد: آنگاه تا هر لحظه
پاياني  ، بيحالدر جهان سپري شده است.  ءپاياني زا حالات متوالي اشيا بي

 ريقطتواند از  يك سلسله درست در اين نهفته است كه سلسله هرگز نمي
پايان، كه سپري  ي جهاني بي تركيب متوالي كامل شود. بنابراين يك سلسله

شده باشد، ناممكن است؛ در نتيجه، آغاز جهان، شرط ضروري وجود جهان 
 كرديم. مي ثباتا دباي اي بود كه  نكته اوليناست؛ و اين 

باره عكس آن را فرض وي دوم، محدوديت در مكان، د نكته ره يبادر
 پايان از اشيايي خواهد بود كه هم ي بي جهان يك كل داده شده وقت يد: آنكن

ي يك كميت را كه در چهارچوب مرزهاي  زمان وجود دارند. اكنون، ما اندازه
، تعقل كنيمتوانيم  ي ديگر نمي به هيچ شيوه *شهود داده نشود، نوعمعين هر 

 چنين كليتآن كميت، و  اجزاءتركيب  طريقمگر فقط از 

                                                           
آنكه  توانيم يك كميت نامتعين را، اگر در مرزها محصور باشد، به مثابه يك كل شهود كنيم، بي ما ميـ  *

گيري، يعني از طريق تركيب متوالي  اجزائش ، بسازيم. زيرا  نيازمند باشيم تماميت آن را از طريق اندازه
 اين ترتيبكنند، به  مرزها خود ديگر كمال آن را تعيين مي

(A ��	) 

(B ���) 

(A ���) 

(B ��	) 

(A ���) 

(B ��	) 
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 الطرفين عقل محض دليحكم ج 
 

 هاي استعلايي تعارض ايده اولين
 
 نهادبرابر
 

جهان آغازي ندارد، و در مكان نيز حدودي ندارد، بلكه از نظر زمان، و 
 هم از نظر مكان، نامتناهي است.

 برهان
 اماد: جهان آغازي داشته باشد. كنيدر غير اين صورت، فرض زيرا، 

از آن، زماني در روند است، كه در آن چون آغاز، يك وجود است كه پيشتر 
نيست، ـ پس بايد پيشتر، زماني بوده باشد كه در آن زمان،  موجودزمان، شيء 

اكنون، در يك زمان تهي،  اماجهان موجود نبوده باشد، يعني يك زمان تهي. 
شيء ممكن نيست؛ زيرا هيچ بخشي از چنين  عينوفتن يا وجودهيچ نوع 

ي  شرط متمايز كننده عينونفسه  ر آن زمان، فيزماني، نسبت به بخش ديگ
نيست (حال خواه فرض كنيم كه اين  واجدوجود در نسبت با شرط عدم، را 

يك علت ديگر). بنابراين البته  طريقد، خواه از شو ايجادشيء به خودي خود 
توانند آغاز شوند،  مي ءهاي اشيا درست است كه در جهان، بسياري از سلسله

با زمان  ارتباطتواند داشت، و بنابراين، در  هيچ آغازي نمي خود جهان اما
 است. بي نهايتگذشته 

عكس آن را فرض كنيد، و آن  ابتداي نكته دوم، مكان،  و اما در باره
اينكه: جهان در مكان پاياني دارد و محدود است؛ در اين صورت جهان در 

  ءنها نسبتي از اشيايك مكان تهي خواهد بود كه محدود نيست. بنابراين، نه ت

(A ��
) 

(B ���) 
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تركيب  طريق، مگر فقط از تعقل كنيمتوانيم  نمي طريقرا از هيچ  تيكمي  
، براي آنكه اساسبر اين  *ي افزايش مكررِ يك به يك آنها. وسيلهه دقيق، يا ب

، بايد تعقل كنيميك كل  به مثابه يكند، را  ها را پر مي ي مكان جهاني كه همه
 دباي كامل منظور شود، يعني  به مثابه نهايت ان بييك جه اجزاءتركيب متوالي 
ي اشيايي كه با هم موجوداند، همچون  همه شمارشپايان در  يك زمان بي

ي  شود؛ و اين امر ناممكن است. بنابراين، يك مجموعه سپري شده منظور
يك كل داده شده در نظر گرفته  به مثابه يتواند  پايان اشياي واقعي، نمي بي

زمان داده شده باشد، منظور  تواند چنانكه هم نتيجه همچنين نمي شود، و در
نيست، بلكه در  نهايت شود. پس، يك جهان به لحاظ امتداد خود در مكان، بي

 ي دوم بود. حدود خود محصور است؛ و اين نكته
 

 الطرفين ي نخستين حكم جدلي درباره  ملاحظه
 

I .ي برنهاد درباره 
 

ام، تا مثلاً  نبوده فريب كاري، به دنبال رض متعامن در اين استدلات 
كشم؛ چنين بشود) برهاني به سبك وكيلان مدافع پيش  (چنانكه گفته مي

د، و دست يافتن رقيب به بر احتياطي رقيب به سود خود بهره مي برهاني از بي
خود  غير حقد تا ادعاهاي خاص دان مجاز مي رضايتيك قانون نامفهوم را با 

 آن قانون را با انكار 
 

                                                           

 كنند. اي را از آن جدا مي كه هر كميت اضافه
كليت، در اين مورد چيزي نيست مگر تصور تركيب كامل اجزاء آن تركيب؛ زيرا، چون ما  ـ مفهوم *

توانيم اين مفهوم  توانيم از شهود كل (كه در اين مورد ناممكن است) مفهوم را انتزاع كنيم، پس مي نمي
 ب اجزاء تا تكميلِ امر بي نهايت، دست كم در ايده، درك كنيم.ي تركي را فقط به وسيله

(A ���) 

(B ���) 



                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به مكان در كار  ءدر مكان وجود خواهد داشت، بلكه نيز نسبتي از اشيا 
 نوع آن هيچ خارج، چون جهان يك كل مطلق است كه در حالخواهد بود. 

شود، و در نتيجه هيچ نوع متضايف جهان وجود ندارد،  نمي پيداشهود  متعلق
هان به مكان تهي كه جهان با آن متضايف، نسبت داشته باشد، ـ پس نسبت ج

چنين نسبتي، و  اما. شيء نوع عبارت خواهد بود از يك نسبت جهان با هيچ
ي مكان تهي، هيچ است؛  وسيلهه در نتيجه همچنين محدوديت جهان ب

محدود نيست، يعني از نظرامتداد  وجهبنابراين، جهان به لحاظ مكان به هيچ 
 *پايان است. بي

 
 
 
 
 
 
 

II نهادرابري ب . ملاحظه درباره 
 

 ي جهاني داده شده و پايان ناپذيري ناپذيري يك سلسله برهان پايان
  

                                                           
نوع شيء واقعي نيست كه در   صرفاً صورت شهود خارجي است (شهود صوري)، اماهيچـ مكان  *

كنند يا  كنند (آن را پر مي ي اشيايي كه آن را تعيين مي شهود شود. مكان، پيشتر از همه خارج بتواند
دهند كه با صورت آن مكان متناسب باشد،  ر بگوييم، يك شهود تجربي ارائه ميسازند)، يا بهت محدود مي

ـ چنين مكاني تحت عنوان مكان مطلق، چيزي نيست مگر امكان محض پديدارهاي خارجي، تا آنجا كه 
آنها يا في نفسه وجود داشته باشند، يا بتوانند به پديدارهاي داده شده اضافه شوند. بنابراين شهود 

از پديدارها و مكان (يعني از ادراك حسي و از شهود تهي) تركيب نشده است: چنين نيست كه تجربي، 
يكي از اينها متضايف ديگري در يك تركيب باشد، بلكه پديدارها و مكان فقط در يك و همان شهود 

ا در تجربي، به مثابه ماده و صورت شهود، به هم مرتبط اند. اما اگر بخواهيم يكي از اين دو قطعه ر
 خارج ديگري بگذاريم (يعني 

(A ���) 

(B ��
) 

(A ���) 

(B ���) 

(A ���) 

(B ��
) 
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امر مورد بحث انتزاع  ماهيتهاي ما از  از اين برهانبرقرار سازد. ـ هر يك   
به ما  طرفانديشان در هر دو  جزم كاذبشده است؛ و امتيازي كه قياسات 

 شده است. گذاشته، كنار شوندعرضه  توانند  مي
 اثبات، به اين ترتيب به طور توهمينهاد را برتوانستم  همچنين مي من

انديشان،  يك كميت داده شده، به عادت جزم نهايت بودن  ي بي كنم كه درباره
: يك كميت، هنگامي به اين ترتيب. مطرح كنمرا در آغاز به  غلطيك مفهوم 

ربي از يكان (يعني فراتر از مض ياست كه از آن هيچ كميت بزرگتر بي نهايت
اي  شده) ممكن نباشد. اكنون هيچ مجموعه متعينداده شده، كه در آن كميت 

مي تواند  ن ه آنيست، زيرا هميشه يك يا چند يكان ديگر ب  بزرگترين مجموعه
داده شده، و در نتيجه همچنين يك  بي نهايتد. بنابراين، يك كميت وش اضافه

ي زمان و هم به لحاظ  شدهي سپري  (هم به لحاظ رشتهبي نهايت جهان 
امتداد در مكان) ناممكن است: بنابراين، جهان از هر دو جنبه محدود است. 

مفهوم عرضه شده، با  اما: ـ همدادامه توانستم  مي به اين ترتيبمن برهان را 
بي كند. كل  منظور دارد، تطبيق نمي بي نهايتي يك كل  آنچه انسان درباره

ي آن چه قدر است؛ در نتيجه  شود كه اندازه نمي ريبه اين ترتيب تصو نهايت
بي آن، فقط نسبت كل  طريقنيز نيست؛ بلكه از  حداكثرمفهوم آن، مفهوم يك 

بي با آن يكان، كل  انتخاب شده، كه درارتباط، با يك يكانِ دلخواهانه نهايت 
، مطابق با آنكه يكان حال. تعقل مي شودتر است،  از هر عددي بزرگ نهايت
تر  تر يا كوچك بزرگبي نهايت تر فرض شود، امر  تر يا كوچك بزرگ

چون صرفاً در نسبت با اين يكانِ داده شده موجود  بي نهايتي اماخواهد بود. 
خواهد ماند. هر چند البته كميت مطلق كل هرگز از  قياست، هميشه همان با

 نيز بر سر آن نيست. بحثشود؛ كه در اينجا  شناخته نمي طريقآن 
 اين است كه: تركيب متوالي  بي نهايت(استعلايي)  حقيقيوم مفه

(A ���) 

(B �	�) 
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قرار دارد كه: در مورد برابرنهاده، يك  اساسكلي جهان بر اين مجموع  
بتوانند حدود جهان را تشكيل دهند.  دباي ، *زمان تهي و نيز يك مكان تهي

 پيداهاي گريزي  من پوشيده نيست كه بر خلاف اين تالي راه اياكنون بر
كنند: يك مرز جهان، هم در زمان و هم  شود، به اين ترتيب كه تظاهر مي مي

آنكه انسان نياز داشته باشد دقيقاً يك  خوبي ممكن است، بيه در مكان، كاملاً ب
جهان  خارجزمان مطلق را پيش از آغاز جهان، يا يك مكان مطلق را كه در 

است. من  خود را گسترده باشد، فرض كند؛ فرضي كه ناممكن ءبود شي
: خوشحالم بسياري فيلسوفان مكتب لايبنيتس،  ي بخش اخير اين عقيده درباره

واقعي نيست كه بتواند  شيءهيچ  امااست،  خارجيمكان صرفاً صورت شهود 
شهود شود؛ مكان متضايف پديدارها نيست، بلكه صورت خود  خارجدر 

به مثابه ) في نفسها تواند به طور مطلق (تنه پديدارها است. بنابراين مكان نمي
 شيئي نوع رخ دهد؛ زيرا مكان، هيچ ءكننده در وجود اشيا امري تعيين ي

 به مثابه ي، ءممكن است. بنابراين اشيا اعياننيست، بلكه تنها صورت 
شوند كه از ميان  مي موجبكنند، يعني  خوبي مكان را تعيين ميه پديدارها، ب

ن آ يا  اينو نسبت)،  تي محمولات ممكن مكان (محمولات كمي همه
چيزي كه  به مثابه يعكس ، مكان،  بر امامحمول به واقعيت متعلق باشد؛ 

 شكلرا از نظرگاه كميت يا  ءتواند واقعيت اشيا براي خويش بر پا است، نمي
خوبي ممكن ه واقعي نيست. بنابراين ب يچيز نفسه  تعيين كند، زيرا مكان في
 است كه يك مكان (خواه 

                                                           
ي پديدارها)، از اينجا بسياري تعينات تهي شهود خارجي وجود خواهند  خارج همهـ مكان را در  *

پذيرفت كه با اين همه، ادراكات حسي ممكن نيستند؛ براي مثال، حركت يا سكون جهان در مكان تهي 
تواند ادراك شود؛  است كه هرگز با حس نمي بي نهايت، يك تعيين نسبت هر دوي آنها در ميان يكديگر
 و بنابراين، همچنان محمول يك شيء عقلاني محض است.
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از  *د.اشب تمام شده تواند بررسي يك كميت ناچيز، هرگز نمي يكان در  
ي زماني داده شده  كه تا يك نقطه نتيجه مي شوداينجا با اطمينان كامل چنين 

(تا حال كنوني)، نمي تواند ازليتي از حالات واقعي متوالي، گذشته باشد؛ 
 آغازي داشته باشد. دباي بنابراين جهان 

بي ي  ، دشواري در زمينه ي يك سلسلهبخش دوم برنهاد ره يبادر
همه سپري شده، اصلاً در كار نيست؛ زيرا كثرات جهاني كه به  و با اين نهايت

 كليت تفكربه منظور  اماباشد، با هم داده شده است.  بي نهايتداد تلحاظ ام
را  كليتتوانيم به مرزها متوسل شويم كه اين  اي، چون ما نمي چنين مجموعه
مان توجيهي عرضه  ي مفهوم دهند، پس بايد درباره ود تشكيل مياز خود در شه

برود،  اجزاءي معين  تواند از كل به مجموعه يم كه در چنين موردي، نميكن
چون  اماثابت كند.  اجزاءتركيب متوالي  طريقبلكه بايد امكان يك كل را از 

س شود، پ اي را تشكيل دهد كه هرگز كامل نمي سلسله دباي اين تركيب 
آن  طريقتوان از  توان پيشتر از آن تركيب، و در نتيجه همچنين نمي نمي

، خود در اين مورد، تصور يك كليت. زيرا مفهوم تعقل كردتركيب، تماميتي را 
است، و اين تكميل، و در نتيجه همچنين مفهوم اين  اجزاءتركيب كامل 

 ممكن است.غيرتكميل، 

                                                           
اين كميت به اين ترتيب مضربي (از يكانِ داده شده) را در خود متعين مي كند، كه از هر عددي ـ  *

 بزرگ تر است؛ و اين مفهوم رياضي امر نامتناهي است.
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پديدارها  اماارها محدود باشد، ي پديد وسيلهه ) ب*پر شده، خواه تهي 
از خود محدود بشوند. درست  خارجي يك مكان تهي در  وسيلهه توانند ب نمي

با  اماي اينها درست؛  ي زمان نيز معتبر است. ـ اكنون همه همين امر در باره
مرز جهان را فرض كنيم: خواه  عينودر كار نيست كه اگر  پرسشياين همه، 

در زمان، آنگاه اين دو لا شيء را نيز بايد كلاً فرض  مرز در مكان، خواه مرز
از جهان، و زمان تهي پيش از  خارجبگيريم كه عبارت باشند از مكان تهي در 

 جهان. 
كوشند از  مي طريقشود كه از آن  مربوط مي راه خروجيو اما آنچه به 

م: اگر جهان گويي ، ـ يعني اين تالي كه مطابق با آن ما ميفرار كنندبالا ب تالي. 
كميت  دباي پايان  (به لحاظ زمان و مكان) حدودي داشته باشد، آنگاه خلاء بي

فقط عبارت از اين  پنهاني راه خروجواقعي را تعيين كند ـ اين  ءوجود اشيا
 اياست: در اينجا انسان به جاي يك جهان حسي، يك جهان معقول را بر

آغاز،  اوليند؛ و، به جاي دان كه از آن، كسي چيزي نمي تعقل مي كندخود 
وجود  عينوآيد)، به طور كلي  (يك وجود كه پيشتر از آن يك زمان عدم مي

كند؛ و  پيش فرض نمي ازشرط ديگري را در جهان   كه هيچ تعقل مي كندرا 
، و از تعقل مي كندكل جهان را  محدوده هايداد، تسرانجام، به جاي مرز ام

فقط بر  بحثدر اينجا  امادارد.  ه خود برميزمان و مكان را از سر را طريقآن 
، و بر سر كميت آن ]ها ار= عالم پديد mundus phaenomenon [سر 

 انتزاع توانند وجه نمي عالم است، كه در آن، شروط مورد بحث حسي به هيچ
آن عالم رفع شود. جهان حسي، اگر محدود باشد،  وجودد، مگر آنكه ونش

، و در بي نهايت رار دارد. حال اگر اين خلاء ق بي نهايتضرورتاً در خلاء 
نتيجه مكان را به طور كلي، همچون شرط پيشين امكان پديدارها رها كنيم، 

 آنگاه كل جهان 
                                                           

ي پديدارها محدود  بايد گفت: مكان تهي، تا آنجا كه به وسيله در اينجا  شود كه ملاحظه مي آسانيه ـ ب *
شود، در نتيجه مكان تهي در درون جهان، دست كم با اصول استعلايي، متناقض نيست؛ و بنابراين در 

تواند قبول شود (اگر چه از آن طريق امكان مكان تهي فوراَ  ارتباط با اصول استعلايي، مكان تهي مي
 شود). حكم نمي

(A ���) 

(B �	�) 
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 الطرفين عقل محض حكم جدلي  
 

 هاي استعلايي دومين تعارض ايده
 
 
 

 
 برنهاد

 
و در هيچ  تشكيل شده است ساده، اجزاءجوهر مركبي در جهان، از هر 

جا هيچ چيزي وجود ندارد جز امر ساده، يا آنچه از امر ساده تركيب شده 
 است.

 
 برهان

 
 اجزاءدر غير اين صورت، فرض كنيد كه: جوهرهاي مركب از زيرا، 

رفع  تفكرتركيب در  نوع ساده تشكيل نشده باشند؛ در اين صورت، اگر هر
شود)  مين پيدا اي شود، آنگاه هيچ بخش مركب، و (چون هيچ بخش ساده

به ماند، و  چيز باز نمي  ماند، در نتيجه هيچ نيز باقي نمي اي هيچ بخش ساده
تركيب در  نوعآن هيچ جوهري داده نخواهد شد. بنابراين، يا رفع هر  دنبال
 نوع ممكن است، يا بايد پس از رفع تركيب، چيزي كه بدون هيچغير  تفكر
در مورد اول، امر  امار ساده. وجود داشته باشد، باقي بماند: يعني ام يتركيب

مركب خود نيز از جوهرها تركيب نخواهد شد (زيرا در جوهرها، تركيب فقط 
 يك نسبت 

(A ���) 

(B �	�) 
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ما قرار  مقابلاي كه در  در وظيفه اماخواهد رفت.  بينحسي نيز از  
عالم  mundus intelligibilisدارد، تنها جهان حسي داده شده است. و اما 

ي  هوم كلي جهان به طور كلي، كه در آن، همهمعقول چيزي نيست مگر مف
آن مفهوم، هيچ  ره يباشود، و در نتيجه، در ان منتزع ميشروط شهود جه

 ي تركيبي، خواه ايجابي باشد، خواه سلبي، ممكن نيست.  گزاره
 

 الطرفين عقل محض حكم جدلي
 

 هاي استعلايي دومين تعارض ايده
 

 برابرنهاد
 

است، و هيچ  نشدهساده تشكيل  اجزاء هيچ شيء مركبي در جهان از
 جا در جهان، هيچ چيز ساده وجود ندارد.

 
 برهان

 
ساده  اجزاءجوهر) از  به مثابه ييك شيء مركب ( فرض كنيد كه:

، و در نتيجه همچنين هر خارجينسبت  نوعتركيب شده باشد. حال چون هر 
ا امر تركيب جوهرها، فقط در مكان ممكن است، پس مكاني كه آن ر نوع

باشد، كه امر  تعداد اجزاءكند نيز بايد دقيقاً متشكل از همان  مركب اشغال مي
شود، بلكه از  ساده تشكيل نمي اجزاءدهند. اكنون مكان از  مركب را تشكيل مي

مكاني را اشغال  دباي يابد. بنابراين هر بخش امر مركب،  ها تشكيل مي مكان
ند. بنابراين امر ساده هست  مر مركب، سادها نوعهر  اولينمطلقاً  اجزاء اماكند. 

امر واقعي كه مكاني را اشغال  نوعچون هر  حالكند.  مكاني را اشغال مي
 اند را در  يكديگر واقع شده خارجكند، يك كثرات كه در  مي

(A ���) 

(B �	�) 
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به مثابه ، جوهرها همچنان بايد هتصادفي آنها است كه آن اضاف هاضاف  
فرض   ، چون اين مورد با پيشحالد). ، برقرار باشنماندگارذوات خود  ي

ماند؛ و آن اينكه، امر مركبِ  مي قيمتناقض است، پس فقط مورد دوم با
 ساده درست شده است. اجزاءجوهري در جهان از 

ذوات  همگيجهان،  ءكه: اشيا نتيجه مي شودواسطه چنين  از اينجا بي
ن است؛ و نيز جها ءاشيا خارجياند؛ و اينكه: تركيب، فقط يك حالت  ساده

توانيم جوهرهاي عنصري را كاملاً از اين حالت  ما هرگز نمي اگر چهاينكه: 
بايد جوهرهاي  يم، ـ با اين همه، عقل ميكنو منفرد  بگذاريمرون يب ارتباط

تركيب، و در نتيجه، پيشتر از  نوعموضوعات هر  اولين به مثابه يعنصري را 
 .تعقل كندذوات ساده،  به مثابه يتركيب،  نوعهر 

(A ��	) 

(B �	�) 
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 به مثابه ي، در واقع، و در نتيجه مركب است، و متعين مي كندخود  
توانند بدون  واقعي از عرضها تشكيل نشده، (زيرا عرضها نمييك امر مركب 

يكديگر باشند)، بلكه از جوهرها تشكيل يافته است، پس امر  خارججوهر در 
خود متناقض  ساده يك امر مركب جوهري خواهد بود؛ ـ و اين نتيجه با

 است. 
وجود ندارد، در  اي چيز ساده ي دوم برابرنهاد، كه: در جهان هيچ گزاره

 تواند از هيچ آن باشد كه: وجود امر مطلقاً ساده، نمي به آنبايد فقط  اينجا مي
باشد، چه دروني، ثابت شود، و  خارجيحسي، چه  ادراكتجربه يا  نوع

محض است كه واقعيت عيني آن هرگز در  ي بنابراين، امر مطلقاً ساده يك ايده
د؛ در نتيجه، امر مطلقاً ساده، در وش ثابت تواند ي ممكن، نمي تجربه عينو

خواهيم  ما مي امااست.  شيءتطبيق و  نوععرضه داشت پديدارها، بدون هر
: پيدا كرددر تجربه  متعلقيي استعلايي،  توان براي اين ايده فرض كنيم كه مي

يك چنين شهودي  به مثابه ي شيء عينوشهود تجربي  ديبا در اين حال، 
از يكديگر كه در يك وحدت  خارج، كه مطلقاً هيچ كثرتي را در شودشناخته 

 . متعين نكندمتحد شده باشند، در خود 
توان عدم  نمي وجه ، چون از ناآگاهي ما از چنين كثرتي، به هيچحال

گيري كرد،  يك شيء ، نتيجه شهود عينواين كثرات را در  و كمال اممامكان ت
لازم است، پس  كلاَديگر، اين شهود براي بساطت مطلق، طرف چون از  اما

كه باشد،   نوعحسي، هر  ادراككه چنين بساطتي از هيچ  نتيجه مي شودچنين 
، چون چيزي همچون يك شيء به اين ترتيبد. وش گيري نتيجه تواند نمي

 حال آنكهي ممكن داده شود،  تجربه عينوتواند در  مطلقاً ساده هرگز نمي
 بايد همچون مجموع  جهان حسي مي

(A ��
) 

(B �	�) 
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 الطرفين ي دومين حكم جدلي ملاحظه درباره  
 
 
 

I. ي برنهاد درباره 

 
ساده تشكيل  اجزاءكه ضرورتاً از  بحث مي كنممن از يك كل وقتي 

شده است، منظورم از آن فقط يك كل جوهري است، همچون يك امر مركب 
) تفكري؛ يعني وحدت تصادفي كثرات كه به طور (دست كم در به معناي واقع

يك  طريقشود، و از آن  مي گذاشتهمتقابل  ارتباطداده شده است، در يك 
د، بلكه نامييك امر مركب  دباي دهد. مكان را در واقع نمي را تشكيل مي كاني

ه كل باند، نه اينكه  مكان فقط در كل ممكن اجزاءناميد. زيرا  تبايد يك تمامي
تواند در هر مورد، يك  ممكن باشد. بنابراين مكان مي اجزاءي  وسيله

compositum ideale ] ناميده شود، نه يك  ]ي = مركب ايده
compositum reale ] با اين همه، اين نكته فقط يك ]= مركب واقعي .

كاري زيركانه است. چون مكان امر مركبي از جوهرها نيست (و اصلاً  ظريف
تركيب را از  نوعشود)، پس، اگر من هر  هاي واقعي نيز تشكيل نمياز عرض

 نخواهد ماند؛ زيرا قينقطه نيز با حتيمكان رفع كنم، هيچ چيز ـ 

(A ���) 

(B �		) 
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ي تجارب ممكن در نظر آيد، پس در كل جهان حسي اصلاً  كلي همه 
 چيزي ساده داده نشده است.

، اولي  د؛ گزارهرو دورتر مي اولي  ي دوم برابرنهاد، از گزاره اين گزاره
ي  ، گزارهمقابلراند؛ در  ي شهود امر مركب بيرون مي امر ساده را فقط از حيطه

شد  بود كه نمي به همين دليلند؛ ك دوم، امر ساده را از كل طبيعت حذف مي
(مفهوم  خارجيي شهود  داده شده شيءمفهوم يك  مبناي ي دوم را بر گزاره

ي  داده شده به يك تجربه شيءاز نسبت  در واقعكرد، بلكه  اثباتامر مركب) 
 ممكن، به طور كلي.

 
 

II ي برابرنهاد . ملاحظه درباره 

 
برهاني آن  مبنايپايان ماده، كه  ي تقسيم بي بر خلاف اين گزاره درباره

اند؛ اين  شده مطرحتراضاتي صرفاً رياضي است، از سوي مونادگرايان اع
كه مونادگرايان  دليل، به اين ندبه نظر مي رساعتراضات خود ديگر مشكوك 

ها در كيفيت بصيرت هاي رياضي را به عنوان  ترين برهان خواهند روشن نمي
ند، دانماده است، معتبر ب نوعمكان، چنانكه در واقع شرط صوري امكان هر

نيم نگاه خودكامانه  اماقياسات از مفاهيم انتزاعي  به مثابه يبلكه آنها را فقط 
واقعي مربوط شوند. درست گويي اصلاً اين  ءوانند به اشيات كه نمي مي كنند

اوليه ديگر از شهود را جز آنچه در شهود  عينوبود كه  امر فقط ممكن نيز مي
؛ و گويي تعينات پيشين مكان همزمان به تعقل كنيمشود،  مكان داده مي ي

ممكن است كه اين مكان را  به اين ترتيبي چيزهايي كه وجودشان فقط  همه
يم، آنگاه ده، اگر به مونادگرايان گوش فرا حالشدند!  كنند، مربوط نمي پر مي

 ي رياضي كه ساده  بر نقطهدعلاوه باي 

(A ���) 

(B �	
) 
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مرز يك مكان (و در نتيجه مرز يك امر مركب)  به مثابه ينقطه فقط   
، حالشوند.  ساده تشكيل نمي اجزاءممكن است. بنابراين، مكان و زمان از 

جوهر تعلق دارد نيز، با آنكه داراي كميت است،  آنچه فقط به حالت يك
ي معين  )، از امر ساده تشكيل نشده است، يعني يك درجهتغيير، مثال(براي 

گيري امر  . نتيجهيابد ساده وجود نمي تغييرات اربسي اضافهيك  طريق، از تغيير
 اامكند.  خودايستا صدق مي ءي ما، فقط براي اشيا وسيلهه ساده از امر مركب ب

توانيم برهان ضرورت  عرضهاي يك حالت، خودايستا نيستند. بنابراين، ما مي
طريق به امر مركب جوهري، و از آن  نوع سازه هاي هر به مثابه يامر ساده، 

نيم، اگر اين برهان را بيش از حد كآساني تباه ه نهاد خود را بطور كلي امرِ بر
مركب بدون تمايز معتبر امر  نوع و بخواهيم آن را براي هر گسترش دهيم

 است. اتفاق افتادهيم، ـ چنانكه اين در واقع نيز بارها كن
 بحث مي كنم، من در اينجا فقط تا آنجا از امر ساده در غير اين صورت

تواند به امر ساده،  كه ضرورتاً در امر مركب داده شده باشد؛ زيرا امر مركب مي
 [ي  شود. معناي خاص واژههاي خود، تجزيه و تحليل  سازه به مثابه ي

Monas (مطابق با كاربرد لايبنيتس) بايد بخوبي فقط به امر  ]= جوهر فرد
واسطه همچون جوهر ساده داده شده است (براي  ساده مربوط شود كه بي

عنصر امر مركب؛ عنصر امر مركب را  به مثابه ي، در خودآگاهي)، و نه مثال
ناميد. و چون فقط  ]ناپذيريم تقسي  = اتم = ذره Atomus [بهتر است 

 به مثابه يخواهم جوهرهاي ساده را  با امر مركب است كه من مي درارتباط
 الطرفين دوم را  توانستم برنهاد حكم جدلي كنم، پس مي عناصر آنهااثبات

(A ���) 

(B �	�) 

(A ���) 

(B �
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بخش نيست، بلكه صرفاً مرز مكان است،  وجهبه هيچ  امااست  
 اين امتياز  واجد امااند  آنها نيز ساده كه البته تعقل كردهمچنين نقاط فيزيكي را 

كنند.  تجمع محض، مكان را پر مي طريقمكان، از  اجزاء به منزله يكه هستند 
 پيدا وفوراين بيهودگي را كه به  معمولي و انكارهاي واضحمن در اينجا  حال
است كه بخواهيم بداهت  بيهوده اي، كار را كهگويم؛ چ شوند، مكرر نمي مي

گذاريم؛ من بي مفاهيم صرفاً برهاني، شبه عقلاني كنار  وسيلهه ا برياضيات ر
بازي  رياضيات به شعبده مقابلكنم كه: اگر فلسفه در اينجا در  مي توجهفقط 

كند كه در اين  دهد كه فلسفه فراموش مي مي خردليل پردازد، اين امر به آن ب
ينجا كافي نيست در ا اماپرسش، بحث فقط بر سر پديدارها و شرط آنها است. 

ي امر مركب، مفهوم امر ساده را به دست  درباره ههماكه براي مفهوم محض ف
 اما؛ پيدا كردامر ساده را  شهود آورد؛ بلكه بايد براي شهود امر مركب (ماده)،

كلاَ  ، اين امرمتعلقات حواس ، و در نتيجه همچنين در  قوانين حسيبا مطابق 
 ههماي ف وسيلهه ب صرفاَ كل از جوهرها، كهاست. بنابراين، در يك  ناممكن

 نوعتواند همچنان معتبر باشد كه: ما پيش از هر  شود، اين نكته مي مي تعقل
ي  تركيب آن كل، بايد امر ساده را داشته باشيم؛ با اين همه، اين امر درباره

totum substantiale phaenomenon ] ها ارجوهري پديد  = تمامي[ 
در مكان، شهود تجربي  به مثابهها،  ارجوهري پديد  تمامي صادق نيست؛ زيرا

ه آن ساده نيست، ب جزءاين خصيصه ضروري را به همراه خود دارد كه هيچ 
ي  ، به اندازهه مونادگرايانكه هيچ بخش مكان ساده نيست. با اين هم دليلين ا

كه  ندطريق اجتناب كنين ه ااند تا از اين دشواري ب زيركي به خرج دادهكافي 
پيش فرض  از)  حواس(  خارجي متعلقات شهودمكان را همچون شرط 

، را همچون شرط به طور كلي و نسبت پوياي جوهرها اعياننكنند، بلكه 
 به مثابه يم فقط اجسامكان اي  ما درباره حالند. كنپيش فرض  ازمكان، 

به منزله ا پديدارها، ضرورتاً مكان ر به مثابه ي اماپديدارها يك مفهوم داريم؛ 
در  به اين ترتيبكنند؛  پيش فرض مي از، خارجيپديدار  نوعشرط هر  ي

  مبحثوجود ندارد، چنانكه پيش از اين نيز در  راه فرارياينجا 

(A ���) 

(B �	�) 



496                                                                                             

 

ي  براي اطلاق به يك شيوه قديماي استعلايي بخوانم. اما چون اين واژه از  ذره  
=  [ molecularumي توضيح پديدارهاي جسماني (توضيحِ  ويژه

كند،  پيش فرض مي ازبكار رفته است، و بنابراين مفاهيم تجربي را  ])مولكولها
 تواند اصل ديالكتيكي مونادشناسي ناميده شود. پس برنهاد دوم مي
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و كنار گذاشته شده است.  قطع مناسب شكليحسيات استعلايي به  
 . داشتر ابعتابودند، برهان مونادگرايان  نفسه مي في ءالبته اگر اجسام اشيا

ي ويژه است  دومين حكم ديالكتيكي برابرنهاد در خود داراي اين جنبه
ي  كه يك حكم جزمي را بر خلاف خود دارد؛ اين حكم جزمي، در ميان همه

 متعلقگيرد تا در يك  احكام شبه عقلاني، تنها حكمي است كه به عهده مي
هاي استعلايي  ب ايدهتجربه، واقعيت چيزي را كه ما پيش از اين صرفاً به حسا

اين ه كند؛ اين حكم ب اثباتگذاشتيم، يعني بساطت مطلق جوهر را، ظاهراً 
انديشد، يك جوهر مطلقاً  حسي دروني، يعني من كه مي متعلققرار است: 

تر  آنكه وارد اين جريان شوم، (چون پيش از اين مفصل ، بيحال. استساده 
 شيء به مثابه يگر چيزي صرفاً شوم كه: ا مي متذكربررسي شده است)، فقط 

شود (چنانكه  اضافهن تركيبي شهود آن، بر آن تعي عينوآنكه  ، بيتعقل شود
)، آنگاه البته هيچ اتفاق مي افتدي: من  اين امر در مورد تصور كاملاً برهنه

نخواهد شد. علاوه بر  ادراككثرت و هيچ تركيب در چنين تصوري با حس 
، صرفاً تعقل مي كنمرا  شيءي آنها من اين  وسيلهه آن، چون محمولاتي كه ب

باشد  موجودتواند  چيز نيز نمي  ند، پس در آنها هيچهست  شهودات حس دروني
كند.  اثباتيكديگر، و در نتيجه تركيب واقعي را  خارجكه يك كثرت را در 

كه  ختبنابراين، فقط خودآگاهي داراي اين خصيصه است كه، چون فاعل شنا
تواند خود را تقسيم  لق خاص خود است، پس نميعزمان مت ، همندتعقل مي ك

ند، را تقسيم كند)؛ هست  لازم ذاتيآن  رايتواند تعيناتي كه ب كند (هر چند مي
با خويشتن خود، وحدت مطلق است. با اين همه، اگر  شيء درارتباطزيرا هر 

 عينو شهود مشاهده شود، آنگاه باز متعلق، همچون خارجاين موضوع، در 
بايد چنين  هميشهموضوع  اماتركيب را در پديدار، در خود نشان خواهد داد. 

از همديگر  خارجمشاهده شود، اگر بخواهيم بدانيم كه آيا در آن، كثرتي در 
 است يا نه. موجود
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 الطرفين عقل محض حكم جدلي  
 هاي استعلايي سومين تعارض ايده
 

 برنهاد
 ه يعليتي نيست كه از آن، هم هاتنعليت مطابق با قوانين طبيعت، 

عليت  عينوتوانند مشتق شوند علاوه بر آن، فرض كردن  پديدارهاي جهان مي
 پديدارهاي جهان ضروري است. توضيح، براي طريق آزادياز 

 
 برهان

 
نباشد،  بينكه: عليتي جز عليت مطابق با قوانين طبيعت در  فرض كنيد

گيرد، كه  اً حالت قبلي را فرض مي، مقدمتاتفاق مي افتدهر آنچه  وقت آن
حالت قبلي خود  حال اماآيد.  اي به طور ناگزير بدنبال آن مي مطابق با قاعده

است (در زماني واقع شده است كه پيش از  اتفاق افتادهبايد چيزي باشد كه  
داشت،  وجود ميهميشه آن زمان، وجود نداشته است)؛ زيرا اگر آن حالت 

وجود داشت. بنابراين عليت  هميشهشد، بلكه  آغاز نمي ي آن نيز تازه نتيجه
است كه  رويدادي، خود اتفاق مي افتدي آن علت، چيزي  وسيلهه علتي كه ب

فرض   پيش ازمطابق با قانون طبيعت، خود نيز يك حالت قبلي و عليت آن را 
 به اين ترتيبتر را، و  ، آن نيز به همچنين يك حالت قديمهنوزد؛ و كن مي
، آنگاه اتفاق بيافتدر. بنابراين، اگر همه چيز مطابق با قوانين محض طبيعت فرات

 اولهرگز يك آغاز  اماوجود خواهد داشت،  پايينيفقط يك آغاز  هميشه
 طرفكمال سلسله در  نوع اصلاً هيچ به اين ترتيبوجود نخواهد بود، و 
بيعت قانون ط حالنخواهد بود.  مطرح، ايجاد شوندعللي كه از يكديگر 

درست عبارت از اين است كه: بدون علتي كه به نحو پيشين، به شكلي 
 . پس، اين گزاره كه هراتفاق بيافتدچيز نتواند   تعيين شده باشد، هيچ درست

 باشد، در كليت نامحدود  عليت فقط مطابق با قوانين طبيعي ممكن مي نوع

(A ���) 
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 الطرفين عقل محض حكم جدلي 

 

 لاييهاي استع سومين تعارض ايده

 برابرنهاد

 
آزادي اراده هرگز وجود ندارد، بلكه همه چيز در جهان منحصراً مطابق 

 .اتفاق مي افتدبا قوانين طبيعت 
 

 برهان

 
اي از  نوعي آزادي به مفهوم استعلايي، به مثابه نوع ويژه فرض كنيد كه:

اتفاق عليت وجود داشته باشد، كه مطابق با آن، رويدادهاي جهان بتوانند 
وجود داشته باشد كه يك حالت را، و در نتيجه  قوه، ـ يعني نوعي افتندبي

اي از نتايج آن حالت را نيز، به طور مطلق آغاز كند؛ آنگاه نه فقط  سلسله
اي اين خودانگيختگي آغاز خواهد شد، بلكه تعيين خود  وسيلهه اي ب سلسله

لق آغاز خواهد سلسله، يعني عليت، به طور مط وليداين خودانگيختگي براي ت
آيد كه به آن وسيله اين عمل واقع شده  شد؛ چنانكه هيچ چيز پيشتر نمي

، در پيش حالتي را عملآغاز براي  نوعمطابق با قوانين ثابت معين باشد. اما هر
كند كه در آن حالت، اين علت هنوز عمل نكرده است؛ و  براي علتي فرض مي

كند كه با حالت قبلي  يش فرض ميپ ازپوياي عمل، حالتي را  اوليهيك آغاز 
وجه به دنبال آن   ارتباط عليت ندارد، يعني به هيچ نوع همين علت هيچ

ي استعلايي بر خلاف قانون عليّ است، و چنان  آيد. بنابراين، آزادي اراده نمي
وحدت  نوعهمبستگي حالات متوالي علل مؤثر است كه مطابق با آن، هر 

 پيدانيز  اي ي استعلايي در هيچ تجربه ارادهتجربه ممكن است؛ پس، آزادي 
 شود، و در نتيجه يك شيء عقلاني تهي است. نمي

 بنابراين ما چيزي جز طبيعت نداريم، كه در آن بايد ارتباط و نظم

(A ���) 

(B �
�) 

(A ��
) 

(B �
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به تواند  ، با خود متناقض است، و بنابراين، چنين عليتي نميخويش  
 تنها عليت، فرض شود. مثابه ي

ه عليت فرض گرفته شود كه ب عينود، بايد آنچه گفته ش مبنايبر 
ه دورتر، ب هم آنكه علت آن چيز، باز ، بياتفاق مي افتدي آن چيزي  وسيله
تر ديگر، مطابق با قوانين ضروري تعيين شده باشد؛  ي يك علت قبلي وسيله

يعني بايد فرض كرد كه يك خودانگيختگي مطلق علل وجود داشته باشد كه 
يابد، را به  پديدارها كه مطابق با قوانين طبيعي جريان مي اي از بتواند، سلسله

ي استعلايي است كه بدون  خودي خود آغاز كند؛ اين به معناي آزادي اراده
در جريان طبيعت، رشته متوالي پديدارها در سوي علل هرگز كامل  حتيآن، 

 نيست.
 
 
 

 الطرفين ي سومين حكم جدلي ملاحظه درباره

 

 

I هادي برن . درباره 

 
بسيار دور است از آنكه كلِ  در واقعآزادي اراده، ي استعلايي  ايده

شناختي اين نام را تشكيل دهد، ـ مفهومي كه به طور  محتواي مفهوم روان
ي استعلايي آزادي اراده فقط مفهوم  عمده تجربي است؛ بلكه، ايده

 خودانگيختگي

(A ���) 

(B �
	) 
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ل) از قوانين . آزادي اراده (استقلاجستجو كنيمرويدادهاي جهاني را  
ي  همچنين رهايي است از رشته اما؛ است  رهايي از اجبار عينوطبيعت، البته 
توان گفت كه به جاي قوانين طبيعت، اين  ي قواعد. زيرا نمي راهنماي همه
شوند؛ براي آنكه اگر  ند كه در عليت جريان جهان وارد ميهست  قوانين آزادي

آزادي اراده ديگر نه آزادي  وقت بود، آن آزادي اراده مطابق با قوانين معين مي
بود جز طبيعت. بنابراين، طبيعت و آزادي  اراده، بلكه خود چيزي ديگر نمي

ند؛ در هست قانوني، از يكديگر متمايز مندي و بي اراده استعلايي، مانند قانون
 حوادثكند تا تبار  تحميل مي ههمااين ميان، طبيعت، البته اين دشواري را بر ف

 هميشه؛ زيرا عليت در آنها جستجو كندي علل را هميشه بالاتر  سلسلهدر 
ي تجربه  مندانه ، وحدت كلي و قانونضرربراي جبران اين  امامشروط است؛ 
، توهم آزادي اراده البته براي فهم پژوهنده در مقابلكند؛ در  را تضمين مي

را به  ههمااراده، فكه آزادي  به اين ترتيبدهد،  ي علل، نويد آرامش مي زنجيره
 اماكند؛  شود كه از خود به عمل آغاز مي مي اييهنمايك عليت نامشروط ر

؛ مي بردي راهنماي قواعد را  چون اين علت نامشروط خود كور است، رشته
 ي كلاً مرتبط، ممكن است. ي راهنما است كه يك تجربه تنها در اين رشته اما

 

 

 
 

II. ي برابرنهاد ملاحظه درباره 

 
سالاري استعلايي)، در بازي تناقض با  طبيعتجامعيت طبيعت (ع مداف

ي  قياسات شبه عقلاني آموزه مقابلي خود را در  ي آزادي اراده، گزاره آموزه
ي  وليه ي زير بيان خواهد كرد: اگر شما هيچ اصل ا آزادي اراده، به شيوه

 مرياضي از نظرگاه زمان را در جهان فرض نگيريد، آنگاه همچنين ملز

(A ���) 

(B �

) 
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پذيري اخلاقي عمل،  وليت واقعي مسئ مبناي به مثابه يرا،  عملمطلق   
ي استعلايي، سنگ مانع واقعي است  با اين همه، اين ايده امادهد؛  تشكيل مي

 ناپذير غلبه مشكلاتعليت نامشروط،  نوعبر سر راه فلسفه، كه در قبول چنين 
 نظريزادي اراده، عقل ي آ ، امري كه در پرسش دربارهبه اين ترتيبيابد.  مي

فقط  در حقيقتاست،  مطرح كردهدر چنين آشفتگي بزرگ  قديمرا از 
بايد  اي مي شود كه: آيا قوه استعلايي است، و منحصراً به اين پرسش مربوط مي

يا حالات متوالي را از خود  ءاي از اشيا فرض گرفته شود كه بتواند سلسله
ضروري نيست كه  آنقدري ممكن است، ا چنين قوه گونهاينكه چ اماآغاز كند. 

طور بتوان به آن پاسخ داد؛ زيرا ما در عليت مطابق با قوانين طبيعت نيز به 
 اينشناسيم كه بيم كه به نحو پيشين كنبايد خود را فقط به آن قانع  مساوي

كه ما امكان اين امر كه  اگر چهپيش فرض شود،  ازبايست  عليتي مي نوع
وجود معين، وجود يك چيز ديگر وضع شود، را به  ي يك وسيلهه ب گونهچ

بايد خود را منحصراً در حد تجربه   دليل؛ و به اين ادراك نمي كنيم وجههيچ 
 اي از پديدارها را بر سلسله اوليه يما اين ضرورت يك آغاز  حالنگه داريم. 

يك  اكادرايم كه براي  آزادي اراده، البته فقط در واقع تا آنجا ثابت كرده مبناي
ي  توان به منزله ي حالات پياپي را مي جهان واجب است؛ زيرا همه منشاء

اين  طريقچون از آن  اماتوالي مطابق با قوانين طبيعي محض، فرض گرفت. 
اگر شده است (اثبات اي در زمان كاملاً از خود آغاز شود،  اي كه سلسله قوه
م كه بگذاريم تا در همچنين مجاز هستياكنون نشده است)، پس ما  ادراك چه

به لحاظ عليت از خود آغاز شوند، و به  مختلفيهاي  ميان جريان جهان سلسله
در  اماآزادي اراده عمل كنند.  مبناي اي نسبت دهيم كه بر جوهرهاي آنها قوه

سؤتفاهم راه ما را ببندد؛ و آن اينكه: چون يك عي نواينجا نبايد گذاشت 
، ـ ه باشدتواند داشت نسبي مي اوليه يآغاز ي متوالي در جهان فقط يك  سلسله

پيشتر از آن آغاز وجود دارد ـ  ءهميشه يك حالت اشيا هنوززيرا در جهان 
 ها در جريان جهان  سلسله اوليه يكمابيش هيچ آغاز مطلقاً 

(A ���) 

(B �
�) 
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پويا از نظر عليت را جستجو كنيد. چه كسي شما  اوليه ينيستيد كه يك امر  
جهان، و در نتيجه، يك آغاز  اوليه يحالت مطلقاً است تا يك  دعوت كردهرا 

، و براي تعقل كنيداي از پديدارها كه بتدريج سپري شود، را  مطلق سلسله
ي آرامش برسانيد، براي طبيعت نامحدود،  آنكه بتوانيد خيال خود را به نقطه

اند ـ چنانكه  در جهان موجود بوده هميشهحدودي قرار دهيد؟ چون جوهرها 
سازد، ـ پس  فرض را ضروري مي  وحدت تجربه يك چنين پيشدست كم 

گيريد كه تغيير حالات جوهرها، بنيست كه همچنين فرض  مطرحاي  دشواري
وجود داشته باشد، و در نتيجه به اين  هميشهآنها  تغييراتاي از  يعني سلسله

، خواه رياضي، خواه پويا، جستجو شود. امكان اوليهنياز نيست كه هيچ آغاز 
ي  همه بعداَكه  اوليهپايان، بدون يك عضو  چنين اشتقاق بي ايني  عجزهم

قابل تواند به لحاظ امكان خود  آيند، نميمي اعضاي ديگر صرفاً به دنبال آن 
كنار  دليلطبيعت را به اين  معماياگر شما بخواهيد اين  اماباشد.  ادراك

كيفيات بنيادين  اري، آنگاه خويشتن را ملزم خواهيد ديد تا بسيبگذاريد
كه آنها را نيز مانند مشكل پيش،  اندازيد) را به دور قواي اساسيتركيبي (

به طور كلي، بايد براي شما  تغييرامكان يك  حتي؛ و ادراك كنيدتوانيد  نمي
واقعي  تغييركه  نفهميدتجربه  طريقباشد. زيرا اگر شما از  پر زحمتو  سخت

چنين  اين گونهشين درك كنيد كه چتوانيد به نحو پي است، پس هرگز نمي
 باشد. توالي توقف ناپذير از وجود و عدم، ممكن مي

ي استعلايي آزادي  اگر همچنين يك قوه حتي، در غير اين صورت
جهاني را آغاز كند، آنگاه هم، اين قوه به هر شكل بايد  تغييراتاذعان شود، تا 

ايي گستاخانه خواهد ادع هميشهاين  اگر چهاز جهان باشد، ( خارجفقط در 
 بود كه 

(A ���) 
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 از، اوليهنكته اين است كه ما در اينجا از آغازِ مطلقاً  اماممكن نيست.   
)، من اكنون مثاللحاظ عليت. اگر، (براي  ازيم، بلكه كن نمي بحثلحاظ زمان 

ي علل طبيعي، از صندلي خود  كننده  ضرورتاً تعيين تاثيركاملاً آزادانه و بدون 
، يك بي نهايته در اين رويداد، به همراه نتايج طبيعي آن، تا ، آنگابلند شوم

زمان، اين  اساسبر  اگر چهبه طور مطلق آغاز خواهد شد؛  جديدي  سلسله
آمده، است. زيرا اين تصميم و عمل  قبليي  ي يك سلسله رويداد فقط ادامه

ي  وجه در توالي معلولهاي طبيعي محض قرار ندارد، و ادامه  من به هيچ
 ره يباي بالاتر آن سلسله، در كننده  حض آنها نيست، بلكه علل طبيعي تعيينم

مطرح مي آنها  به دنبال اگر چهروند؛ و اين واقعه،  مي بيناين واقعه كاملاً از 
اين واقعه در حقيقت نه از نظرگاه  بنابراينشود؛ و  از آنها نتيجه نمي اما، شود

يك سلسله از  اوليه يبايد آغاز مطلقاً  زمان بلكه با اين همه از نظرگاه عليت،
 پديدارها ناميده شود. 

 را براوليه  ي علل طبيعي يك آغاز  تأييد اين نياز عقل، كه در سلسله
گيرد  كامل در معرض ديد قرار مي وضوحبه  طريق، از اين دطلببآزادي  اساس

اند  هديدچار كه: فيلسوفان باستان (بجز مكتب اپيكوريان)، همگي خود را نا
جهاني، يك محرك اول را فرض كنند؛ يعني يك علت  حركاتبراي توضيح 

، ايشان را كهو از خود آغاز كرده است. چ اولي حالات را  را، كه اين سلسله
 ند.قابل فهم كنطبيعت محض  مبناي آغاز را بر اوليننداشتند كه  را آن جرائت
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شود كه  فرض شيءي شهودات ممكن، يك  از مجموع كلي همه خارج 
د). با اين همه، اينكه در خود وشداده تواند مي حسي ممكن، ن ادراكدر هيچ 

اي اختصاص داده شود، هرگز ديگر مجاز نخواهد  جهان، به جوهرها چنين قوه
بود. زيرا اگر چنين شود، آنگاه ارتباط پديدارهايي كه يكديگر را ضرورتاً 

شود، و  باطي كه طبيعت ناميده ميكنند، يعني ارت مطابق با قوانين كلي تعيين مي
ي حقيقت تجربي، كه تجربه را از رؤيا تميز  همراه با اين ارتباط، نشانه

قانون  ي بي خواهد رفت. زيرا در كنار چنين قوه بيندهد، به طور عمده از  مي
؛ زيرا قوانين طبيعت تعقل كردتوان  آزادي اراده، ديگر طبيعت را به سختي مي

؛ و بازي پديدارها كه كردخواهند  تغيير مداومآزادي ات تاثيري  وسيلهه ب
، آشفته طريقمند و هم شكل ممكن بود، از آن  مطابق با طبيعت محض، قاعده

 .شدو نامرتبط خواهد 
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 الطرفين عقل محض حكم جدلي  

 

 هاي استعلايي چهارمين تعارض ايده

 

 برنهاد

 
علت  به منزله يآن، يا جزء  به منزله يجهان داراي چيزي است كه يا 

 است. (necessary being)واجب الوجودآن، يك 
 

 برهان

 
اي از  زمان سلسله ي پديدارها، هم كل همه به مثابه يجهان حسي 

ي  تصور رشته حتي. زيرا بدون اين سلسله، متعين مي كندرا در خود  تغييرات
 تغيير هر اما *شد. شرط امكان جهان حسي، به ما داده نمي به مثابه يزماني، 

آن شرط،  تحتآيد؛ و  مي تغييرتابع شرط خويش است كه در زمان پيشتر از 
با  امر مشروط كه داده شده باشد، درارتباط هر حالضروري است.  تغييراين 

ي كاملي را از شروط تا امر مطلقا نامشروط، كه تنها  وجود خويش، سلسله
. بنابراين بايد كند پيش فرض مي ازچيزي است كه مطلقاً ضروري است، ـ 

آن، وجود  به مثابه ي، تغييريك عنصر مطلقاً ضروري موجود باشد، اگر يك 
 اين عنصر ضروري خود به جهان حسي  اماداشته باشد. 

                                                           
آيد، اما به طور  به مثابه شرط صوري امكان تغييرات ، البته به طور عيني پيشتر از تغييرات مي ـ زمان *

ذهني، و در واقعيت آگاهي ما، تصور زمان مانند هر تصور ديگر، همچنان فقط از طريق ايجاد ادراكات 
 حسي داده شده است.

(A ���) 

(B ���) 
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 الطرفين عقل محض حكم جدلي 
 هاي استعلايي چهارمين تعارض ايده
 برابرنهاد

 
 وجود ندارد، (necessary being)واجب الوجوديدر هيچ جا هيچ 

 علت آن. به مثابه ياز جهان،  خارجنه در درون جهان، نه 
 

 برهان

 
باشد، يا در جهان يك  واجب الوجودكه: جهان خود  فرض كنيد

جهان، آغازي تغييرات ي  باشد، آنگاه، يا: در سلسله موجود واجب الوجود
بود كه به طور نامشروط ضروري، و در نتيجه بدون علت  هدخوا موجود

ي پديدارها در زمان متناقض  ري كه با قانون پوياي تعيين همهخواهد بود؛ ام
در  اگر چهآغاز خواهد بود، و،  نوعاست؛ ـ يا اينكه: سلسله خود بدون هر 

واجب خود تصادفي و مشروط باشد، با اين همه در كل خود  اجزاءي  همه
و نامشروط خواهد بود؛ و اين امر با خود متناقض است؛ زيرا  الوجود

نداشته باشد،  واجبيك وجود  في نفسه اجزائشيك از   اي كه هيچ مجموعه
 باشد. واجبتواند داراي وجود  خود نمي

از  خارجدر  واجب الوجودفرض كنيد كه: يك علت جهاني  مقابلدر 
ترين عضو در عالي جهان وجود داشته باشد، آنگاه اين علت همچون 

 ي علل را  جهاني، وجود علل و سلسله تغييراتي علل  سلسله

(A ���) 

(B ���) 

(A ���) 

(B ���) 
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در  واجبصورت، فرض كنيد كه عنصر  تعلق دارد. زيرا، در غير اين  
جهاني، آغاز خود را از  تحولاتي  از جهان حسي باشد: آنگاه سلسله خارج

 واجبآنكه با اين همه اين علت  مشتق خواهد ساخت، بي واجبآن عنصر 
چون آغاز  خود به جهان حسي متعلق باشد. اما اين امر ناممكن است. زيرا،

تواند تعيين  آيد، مي ي آنچه در زمان پيشتر مي وسيلهه ي زماني فقط ب يك رشته
بايد در زمان موجود  تحولاتاي از  ترين شرط آغاز سلسلهعالي شود: پس، 

، (چون آغاز عبارت است از وجود نداشتباشد، هنگامي كه اين سلسله هنوز 
 آغاز ه در آن زمان، شيئي كه آيد ك يك وجود كه پيش از آن زماني پيشتر مي

، و نيز تحولات واجب). بنابراين، عليت علت وجود نداشت، هنوز مي شود
همچنين خود علت، متعلق است به زمان، و در نتيجه متعلق است به پديدار 

صورت آن ممكن است)؛ از اينجا چنين  به مثابه ي(به پديداري كه زمان تنها 
اند جدا از جهان حسي همچون مجموع كلي تو كه عليت نمي نتيجه مي شود

در خود جهان عنصري مطلقاً  به اين ترتيبشود.  تعقلي پديدارها،  همه
ي جهاني باشد،  اين عنصر خواه كل سلسله حالشده است ( متعين واجب

 خواه بخشي از اين سلسله).
 

 الطرفين ي چهارمين حكم جدلي ملاحظه درباره

I. ي برنهاد درباره 

 
كه هيچ  چارهستم، در اينجا من ناواجب الوجودوجود يك  تاثبابراي 

شناختي  شناختي بكار نگيرم؛ و استدلال كيهان استدلالي را جز استدلال كيهان
صعود مي چنان است كه از امر مشروط در پديدار، به امر نامشروط در مفهوم، 

مطلق سلسله منظور  كليت واجب؛ زيرا امر نامشروط همچون شرط  كند
به  موجوداتي  ترين همهعالي ي محض  ايده مبناي ود. اين برهان را برش مي

طور كلي، بر عهده گرفتن، كاري است كه به يك اصل ديگر عقل تعلق دارد؛ 
 و چنين برهاني بايد در

(A ���) 

(B ���) 

(A ��	) 

(B ���) 
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شروع   بعداَبايست  اين سلسله مي اكنون اما *خواهد كرد.آغاز  اول 
مان خواهد بود، و درست به عليت آن در ز به اين ترتيببه عمل ، و كردن 

همين دليل به مجموع كلي پديدارها، يعني به جهان تعلق خواهد داشت؛ پس، 
  از جهان نخواهد بود، و اين امر با پيش خارجشود كه خود آن علت،  نتيجه مي

از جهان (و با  خارجفرض متناقض است. بنابراين، نه در درون جهان، و نه 
 پيدا واجب الوجود موجود نوع هان)، هيچعليّ با ج پيونداين همه در 

 شود. نمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II ي برابرنهاد . ملاحظه درباره 

 
ي پديدارها، بر خلاف وجود  گمان كنيم كه در بالا رفتن در سلسلهاگر 

 خواهيم شد، آنگاه  مشكلات، درگير واجب الوجودترين علت عالي يك 
 

 خود پيش كشيده شود. مخصوصجاي 
                                                           

ود. معناي اول، فعالانه است، چنانكه علت، يك سلسله از ش ي: آغازكردن، به دو معنا گرفته مي هاژوـ  *
. معناي دوم انفعالي است، به اين ترتيب كه ) (  infit حالات را همچون معلول خود شروع مي كند 

 گيرم. . من معناي دوم را از معناي اول نيتجه مي) (  fit عليت، در خود علت وجود مي يابد 

(A ��
) 

(B ���) 
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را به  واجب الوجودشناختي محض، وجود يك  كيهانبرهان ، حال  
زمان اين نكته را نامعلوم باقي  د مگر اينكه همنك تواند ثابت نمياي ديگر  شيوه

، خود جهان است، يا شيئي است متمايز از جهان. تواند  نميگذارد كه آيا ب
نياز است كه  وليو تحليل پرسش اخير، به اص  زيرا براي فهميدن و تجزيه

روند، بلكه به  ي پديدارها پيش نمي شناختي نيستند، و در سلسله گر كيهاندي
تصادفي به طور كلي، (تا آنجا كه  موجوداتاين مقصود، نياز است به مفاهيم 

نظر آيند)، و نيز به يك اصل، تا اين  به ههماف متعلقاتصرفاً همچون 
ند؛ اين كمتصل  واجب الوجودي مفاهيم محض، با يك  وسيلهه ب موجودات

 ي متعالي تعلق دارد، كه جاي آن هنوز اينجا نيست. از فلسفه عينوهمه به 
شناختي آغاز كنيم، به شكلي كه  اگر يك بار از برهان كيهان اما

ي پديدارها را مطابق با قوانين  ي پديدارها، و سير قهقرايي در سلسله سلسله
يم از آن سلسله فراتر توان قرار دهيم: آنگاه ديگر نمي مبناتجربي عليت در 

عضو آن،  به مثابه يبرويم و به چيزي گذر كنيم كه به هيچ وجه به سلسله، 
اي منظور شود  به همان معنا دقيقاَشرط بايد  به مثابه يتعلق ندارد. زيرا چيزي 

شود،  ، گرفته مي امر مشروط به شرط خود در سلسلهه كه در آن معنا، اضاف
اگر  حالفت مداوم، به اين برترين شرط بيانجامد. در پيشر دباي اي كه  سلسله

مربوط شود، آنگاه  ههمااين نسبت حسي باشد و به كاربرد تجربي ممكن ف
ترين علت، فقط مطابق با قوانين حسي، و در نتيجه عالي ترين شرط يا عالي 

ي زماني، سير قهقرايي را تمام خواهد كرد؛ و  فقط همچون متعلق به رشته
 نظر آيد. بهي جهاني  ترين عضو سلسلهعالي بايد به مثابه  واجب الوجود

اند كه چنين  با اين همه، برخي فيلسوفان اين آزادي را به خود داده
 حركتي

(A ���) 

(B ��	) 
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يك شيء به  واجبمفاهيم محضِ وجود  مبناي نبايد بر مشكلاتاين  
نبايد وجود شناسانه باشند؛  مشكلاتطور كلي، قرار داشته باشند؛ و در نتيجه، 

ي پديدارها ـ يعني در اين  عليّ با يك سلسله پيوند، بايد از بر عكسكه بل
ايجاد د كه خود نامشروط باشد، ـ شوزمينه كه براي پديدارها شرطي فرض 

شناسانه باشند و مطابق با آن قوانين  بايد كيهان مشكلاتاينها،  به دنبال؛ شوند
شود كه بالا رفتن در  بايد اين امر نشان داده حالگيري شوند.  تجربي نتيجه

تواند در شرطي كه به طور تجربي  ي علل (در جهان حسي)، هرگز نمي سلسله
شناختي كه از تصادفي  نامشروط باشد به انجام رسد؛ و اينكه، استدلال كيهان

آنها مشتق شود، بر خلاف فرض يك  تغييراتبودن حالات جهاني مطابق با 
 د.پر رون ميياز كند، بكه سلسله را مطلقاً تازه آغاول  علت 

، و خود را نشان مي دهد عجيبيالطرفين، تضاد  در اين حكم جدلي اما
اي كه از آن در برنهاد، وجود يك  برهاني مبنايآن اينكه: درست همان 

، و البته با موجوداول شود، در برابرنهاد، عدم همان  گيري مي نتيجه موجوداول
 واجب الوجودوضوع اين بود كه: يك م ابتداد. شو ، استنتاج ميدقتهمان 

ي شروط، و بنابراين همچنين  ي همه وجود دارد؛ زيرا كل زمان گذشته، سلسله
موضوع چنين است  حال. شامل شود) را در خود واجب(امر  امر نامشروط

زمان  كلوجود ندارد، درست به همان دليل كه  واجب الوجوديكه: هيچ 
  خود نيز همگي مشروطه در نتيجه ي شروط (ك ي همه سپري شده، سلسله

. علت اين تضاد به قرار زير است. استدلالِ شامل شودند)، را در خود هست
ي شروط توجه دارد، كه در آن، يك شرط،  مطلق سلسله كليتفقط به  اول

يك عنصر نامشروط و  طريقآن از كند؛ و  شرط ديگر را در زمان تعيين مي
س ، استدلال دوم، تصادفي بودن هر آنچه عكبر آورد.  ضروري را به دست مي

كشد (زيرا  ي خود مي ي مطالعه ي زماني معين است، در حيطه را كه در رشته
اي، زماني آمده است كه در آن زمان، خود شرط  پيش از هر چيز تعيين شده

هر آنچه  طريقد)؛ و از اين شوبايست همچون مشروط معين  خود نيز مي
 نامشروط است، و 

(A ���) 

(B ��
) 
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= گذر به جنس  γενος) αλλο ετς ] µεαβαστςام دهند را انج  
در جهان، تصادفي بودن  تغييرات. به اين ترتيب كه ايشان، از ])ديگر استدلال

را به عللي كه به طور تجربي تعيين ـ  تغييراتتجربي ـ يعني وابستگي 
 صعود كنندهي  يك سلسله به اين ترتيباند، و  اند، ـ را نتيجه گرفته كننده

چون ايشان  امانيز درست بوده است.  كلاَاند؛ كه  ط تجربي را كسب كردهياشر
ترين عضوي نتوانستند، ناگهان مفهوم عالي و هيچ  اوليهدر اينجا هيچ آغاز 

يك بعداَ ي محض را گرفتند، كه  تجربي تصادف را رها كردند و مقوله
وجود يك  اساسبر مبتني ي صرفاً معقول را ايجاد كرد كه كمال آن  سلسله
ديگر به واجب الوجود بود؛ و اما اكنون، چون اين علت واجب الوجود علت 

ط حسي مربوط نبود، پس، از شرط زماني نيز، كه مطابق با آن، ايشر نوع هيچ
نامشروع  كاملاَاين فرآيند  اما. شدبايد آغاز شود، آزاد  اش خود نيز  عليت

 توان از شرح زير نتيجه گرفت. است، چنانكه مي
بر  تصادفي، به معناي محض اين مقوله، عبارت است از چيزي كه 

، از تصادفي بودن تجربي، كن باشد.حالي آن است، مم كننده ه نقضكعكس ، 
 تغييرتوان آن تصادفي بودن معقول را نتيجه گرفت. آنچه  وجه نمي به هيچ

عكس ، (عكس حالت آن)، در زمان ديگر واقعي است، در نتيجه بر د، كن مي
ي حالت پيشين نيست؛  كننده ي مقابل نقض اين، نقطه اماهمچنين ممكن است؛ 

شود كه در همان زماني كه حالت قبلي وجود بود، به  براي اين امر، طلب مي
توانست موجود باشد؛ ـ و اين چيزي  آن حالت، مي نقيضجاي آن حالت، 

حال  نتيجه گرفت. جسمي كه در تغيير آن راتوان از  است كه هرگز نمي
=  not-A [، در حال توقف عبارت خواهد بود از Aعبارت باشد از  حركت

 وجهبيايد، به هيچ  Aبه دنبال  Aحالت  متضاداز اينكه يك حالت  اما. A]نه 
 ممكن  Aي  كننده  توان نتيجه گرفت كه عكس نقض نمي

(A �	�) 

(B ���) 
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ي استدلال  رود. با اين همه شيوه مي بينمطلق، كلاً از  واجب نوعهر  
در هر دو استدلال، با خود عقل عادي آدمي، كاملاً متناسب است؛  قياسي

افتد؛ زيرا او بي تضادشود كه با خود در  عقلي كه بارها دچار اين ماجرا مي
ي  كند. آقاي دو مران، مناقشه متفاوت بررسي مي جايگاهخود را از دو  موضوع

 جايگاه تخاباني  درباره مشكل مشابهيشناس مشهور را كه بر اثر ستاره دو 
ي  توجه، تا در اين باره رسالهقابل  اربس پيدا كرداي  ايجاد شده بود، پديده

محورِ به دور نويسد. يكي از آن دو تن چنين استنتاج مي كرد: ماه ب اي ويژه
زمين دارد؛  سمتخود را به  طرفيك  هميشهكه دليل چرخد، به اين  خود مي
چرخد، درست به  حور خود نميمبه دور گفت: ماه  شناس ديگر ميستاره 

ي  زمين دارد. هر دو نتيجه سمتخود را به  طرفيك  هميشههمين دليل كه 
تا از  انتخاب مي كردرا  جايگاه  بودند: بسته به آنكه انسان كدام درستقياسي 

 ماه را مشاهده كند. حركتآن، 



514                                                                                             

 

ر لازم خواهد بود كه د دليلين ه اتصادفي باشد؛ ب Aباشد، و در نتيجه   
توانست  مي حركتوجود داشت، به جاي  حركتهمان زماني كه در آن، 

دانيم كه توقف در  توقف وجود داشته باشد. اكنون، ما چيزي بيش از اين نمي
در يك  حركت امازمان بعدي، واقعي و در نتيجه همچنين ممكن بوده است. 

اند.  شدهن گذاشتهيكديگر  مقابلزمان و توقف در زمان ديگر بطور متناقض در 
تصادفي بودن را  وجه، به هيچ تغيير، يعني متعارضبنابراين توالي تعينات 

تواند،  كند، و بنابراين همچنين نمي نمي اثباتمحض  ه يهمامطابق با مفاهيم ف
 تغييربيانجامد. واجب الوجود ، به وجود يك ههمامطابق با مفاهيم محض ف

عني اينكه، مطابق با قانون عليت، كند؛ ي مي اثباتفقط تصادفي بودن تجربي را 
و بدون علتي كه به زمان قبلي تعلق داشته باشد، به  في نفسه جديدحالت 
واجب اگر همچون  حتي. اين علت، اتفاق بيافتد توانست  نمي وجههيچ 

شود، و به  پيدانيز فرض شود، بايد به اين شيوه فقط در زمان  الوجود
 ي پديدارها متعلق باشد. سلسله
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 توجه:[

ي  هاي استعلايي. از اينجا به بعد، دنباله پايان هر چهار تعارض ايده
 ]آيد. ، مطابق قبل به طور متوالي مي»الطرفين عقل محض جدلي«فصل 
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 الطرفين عقل محض حكم جدلي  

 قسمت سوم

 ها  اين تعارضعلاقه ي عقل دري  درباره

شناختي را در اينجا در  هاي كيهان ايدهما كلاً بازي ديالكتيكي  اكنون
دهند كه  اجازه نمي وجهشناختي به هيچ  هاي كيهان خود داريم؛ ايده مقابل
اين را  حتييشان داده شود؛ ه اي ممكن ب تجربهعي نومطابق با ايشان در  شيئي

؛ تعقل كنددهند كه عقل ايشان را هماهنگ با قوانين كلي تجربه  نيز اجازه نمي
، بلكه عقل، در تعقل نشده اندشناختي خودكامانه  هاي كيهان مه، ايدهبا اين ه

شود: و اين، هنگامي  مي اهنماپيشرفت مداوم تركيب تجربي ضرورتاً به آنها ر
تواند  فقط مي هميشهاست كه عقل بخواهد آنچه را كه مطابق با قواعد تجربه، 

كليت را در  ط آزاد كند و آنايي شر به طور مشروط تعيين شود، از همه
 اه كوشش تعدادگيرد. اين احكام شبه عقلاني، به همان ب ياداش  نامشروط

به ناپذير عقل؛   ي طبيعي و اجتناب ند براي تجزيه و تحليل چهار مسئلههست
د، نه بيشتر، نه وشيافته تواند مي كوشش  تعدادبه همين  دقيقاَ اين ترتيب

بيشتري وجود ندارند كه  هاي تركيبي فرض  هاي پيش كمتر؛ زيرا سلسله
 ند.كن تركيب تجربي را به نحو پيشين محدود مي

كوشد تا قلمرو خود را فراتر از  عقلي كه مي خير كننده ادعاهايما 
، را فقط در ضوابط خشك، كه صرفاً گسترش دهدي مرزهاي تجربه  همه

؛ و مطرح كرده ايم، متعين مي كنندادعاهاي مشروع او را در خود مبناي 
هاي  ي جنبه ي استعلايي است، آنها را از همه يك فلسفه مناسبانكه چن

تواند در  شكوه و جلال احكام عقل فقط مي كل اگر چهايم؛  كرده خاليتجربي 
در اين تطبيق، و در  اماد. شوهاي تجربي كاملاً متجلي  پيوند با آن جنبه
كند،  آغاز ميها  ي كاربرد عقل، فلسفه چون از ميدان تجربه گسترش پيشرونده

و  احترام، چنان بالا مي بردهاي عالي  تدريج خود را به حد اين ايدهه و ب
توانست برقرار سازد،  دهد كه اگر فقط ادعاهاي خود را مي شكوهي نشان مي

گذاشت؛ زيرا  ديگر آدمي را بسيار دور، پشت سر مي علم نوعآنگاه ارزش هر 
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ندازهاي ما به اهداف نهايي، ـ ا ترين اميدها و چشم ي بزرگ فلسفه شالوده 
رسند، ـ را بهاي عقل سرانجام بايد در آنها به هم  ي تلاش اهدافي كه همه

: آيا جهان آغازي دارد، و آيا در نگاه كنيمها را  دهد. اين پرسش قول مي
مرز است؟ آيا در جايي، شايد در خويشتن  عينوتوقف خود در مكان، داراي 

شود، يا  مي پيدا نابود نشدنيناپذير و سيم تقي من، يك وحدت  انديشنده
 اعمالپذير و گذرا وجود ندارد؟ آيا من در  تقسيم اينكه هيچ چيز جز امر 

طبيعت و سرنوشت  با زنجيرديگر،  موجوداتم، يا اينكه مانند هست خود آزاد
شود، يا اينكه  مي پيداترين علت جهان عالي شوم؟ سرانجام، آيا يك  مي مهار

دهند كه در آن، ما بايد  را تشكيل ميشيء  عي و نظم آنها، آخرين اشياي طبي
 خود توقف كنيم؟  تاملاتي  در همه

دان  ند كه براي تجزيه و تحليل آنها، رياضيهست  هايي ـ : اينها پرسش
تواند براي  خواهد كرد؛ زيرا رياضيات هم نمي هديهخود را كلاً  علمداوطلبانه 

ايجاد  رضايتي نوع ترين اهداف بشريت هيچ مبرمدان براي برترين و  رياضي
 اساسافتخارِ عقل آدمي) بر اين  يه يشكوه خاص رياضيت (اين ما حتيكند. 

تا طبيعت را در امر  مي كند نماييقرار دارد كه چون رياضيات عقل را راه
اش، و نيز در وحدت  مندي بزرگ و نيز در امر كوچك، در نظم و قاعده

در نظر آورند، بسيار فراتر  ميحركت يي كه طبيعت را به انگير نيروها شگفت
ي عادي برپا شده  تجربهمبناي اي كه بر  انتظار چنان فلسفه نوعاز هر  بگيرد

عقل را فراتر از هر  وسيعكاربرد  حتي، رياضيات خود طريقباشد، پس از آن 
كه  فلسفه ايزمان،  كند، و هم شود و آن را تشويق مي ميموجب تجربه،  نوع

سازد  هاي نخستين مجهز مي ترين ماده پردازد، را با عالي به پژوهش طبيعت مي
ي  وسيلهه دهد، ب اين پژوهش اجازه مي ماهيتتا پژوهش خود را، تا آنجا كه 

 كند.  حمايتشهودات مناسب، 
شايد، خوشبختانه براي مقصد عملي انسان)،  امابدبختانه براي تامل (

اميدهايش، چنان خويشتن را در انبوه دلايل و ضد  ي بزرگترين عقل در ميانه
اش، عملي نيست  بيند كه هم براي شرافت و هم براي امنيت دلايل درگير مي
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نمايشي  جنگيك  به مثابه يرا  تعارضپس كشد، و اين  به عقبكه خود را   
كه آرامش  دهدبتواند فرمان  اعتنايي تماشا كند؛ او همچنين نمي محض، با بي

يابد؛ بنابراين براي  جالب مي بسياراين مناقشه را  موضوع، زيرا ودبرقرار ش
اين عدم وحدت عقل با  منشاءي  ماند جز آنكه درباره نمي قيعقل، كاري با

كند، و ببيند كه آيا از قضاي روزگار، يك بدفهمي  تعمقخويشتنِ خود، 
زم باشد؟ پس از اين تشريح، البته شايد لا اين عدم وحدت نمي محركمحض، 

به جاي آنها،  امابروند،  بيناز  طرفآميز در هر دو غروركه ادعاهاي  شود
 د.وشد آغاز توانب سواو ح ههماآرام و پايدار عقل بر ف حاكميت
، عقب ببريماندكي به  مجدداَاين تشريح دقيق را  اكنونتا  قصد داريمما 

جانب رف طاز يك شويم  مجبوراين امر را بررسي كنيم: اگر مثلاً  ابتداو 
چون ما در اين  اماحاً جانب كدام طرف را خواهيم گرفت؟ يرجت، داري كنيم

ي  را در دست نداريم، بلكه صرفاً به علاقه حقيقتمورد سنگ محك منطقي 
آميز در  مناقشه حق ره يباكنيم، پس چنين تحقيقي، اگر چه در خود رجوع مي

را خواهد داشت  فايده كند، با اين همه، اين ، چيزي را بيان نميطرفهر دو 
كنندگان در اين مناقشه خود را  د كه چرا شركتكن قابل فهمكه اين امر را 

آنكه در واقع  اند و نه وقف طرف ديگر، بي كردهحاً وقف يك طرف يرجت
ت اداري باشد؛ اين تحقيق همچنين نك ، علت اين طرفموضوعممتاز  بصيرت

، حرارت بسيار بالاي يك مثالاي ديگر را نيز توضيح خواهد داد؛ بر حاشيه اي
 علاقهبا   ي طرف ديگر را، يا اين را كه چرا مردم طرف را و حكم خونسردانه

به شكلي  مغرضانه وكشند، و چرا  فرياد آفرين مي  شاديبا براي يك طرف 
 .عليه طرف مقابل هستند ناپذير سازش 

را  نظرگاهيدر اينجا چيزي وجود دارد كه در اين حكم موقت  اما
 مناسبتواند با استحكام  كند كه تنها از آن ديدگاه اين حكم مي تعيين مي

كه هر دو طرف از  وليي اص اعمال شود، و اين چيز عبارت است از مقايسه
ي  شكلي كامل شيوه هم عينونهاد، بين احكام برابر. در شروع مي كنندآنها 

: يعني يك اصل شود وحدت كامل مبدأ حكمتي ملاحظه مي عينوتفكر، و نيز 
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 حتيگرايي محض نه تنها در توضيح پديدارها در جهان، بلكه همچنين  تجربه 
در مقابل،  اماي خود كيهان.  هاي استعلايي درباره در تجزيه و تحليل ايده

ي  تجربي در چهارچوب سلسله توضيحي  بر شيوه علاوهاحكام برنهاد، 
؛ و به اين معنا، مبدأ حكمتي  مي گذارند امبن پديدارها، اصول فكري را نيز در

اش  ي تمايز عمده نشانه اساس من اين مبدأ حكمتي را بر اماآنها ساده نيست. 
 گرايي عقل محض خواهم ناميد. جزم

گرايي،  شناختي عقل، در جانب جزم هاي كيهان در تعيين ايده، بنابراين
 ند.كن ها خود را آشكار مي يا در جانب برنهاد، اين جنبه

، اگر نفع واقعي خوش فكري عملي كه هر شخص  علاقه عيون، ابتدا
در آن سهيم است. اينكه جهان داراي آغاز است؛ اينكه  دوستانه، بفهمدخود را 

تباهي  دليل همينو به  بسيطي من داراي طبيعتي است  خويشتن انديشنده
ارادي خويش آزاد  اعمالزمان در  ي من هم ناپذير؛ اينكه خويشتن انديشنده

و بر فراز جبر طبيعت جاي دارد؛ و سرانجام، اينكه كل نظم اشيايي كه  است
شود، كه همه چيز  اول ناشي مي موجوددهند، از يك  جهان را تشكيل مي

گيرد، ـ اين هر چهار دقيقاً  ي خود را از آن مي وحدت و ارتباط هدفمندانه
هها را از ما  حمايتي اين  همههستند. برابرنهاد  اخلاق و دين اساسيهاي  پايه
 كه آنها را از ما بربايد. به نظر مي رسدربايد، يا دست كم چنين  مي

شود.  نشان داده مي سمتي نظري عقل نيز به اين  علاقه عينودوم، 
بريم، بي برنهاد فرض كنيم و بكار  هاي استعلايي را به شيوه زيرا، اگر ايده

گيريم، و اشتقاق بط را ايي شر زنجيره كلپيشين، به نحو توانيم كاملاً  آنگاه مي
؛ اين كاري است شروع مي كنيم، زيرا از امر نامشروط بفهميمامر مشروط را 

شود، زيرا  بسيار نامساعد معرفي ميدليل دهد، و به اين  كه برابرنهاد انجام نمي
داد، مگر  توان ط تركيب خود، هيچ پاسخي نميايي شر به پرسش درباره

چيزي براي پرسيدن باقي  هميشهاپذير، خود نيز ن چنانكه به شكلي پايان
گذارد. مطابق با برابرنهاد، بايد از يك آغاز داده شده به يك آغاز باز هم بالاتر 

 حادثهانجامد؛ هر  صعود كرد؛ هر بخش به يك بخش باز هم كوچكتر مي
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قرار علت خود، فراتر از خود  به مثابه يديگري را  حادثه ي مجدداَ هميشه  
ط ديگر تكيه ايبه شر هميشهط وجود به طور كلي، خود نيز ايو شر د؛مي ده

اول، حمايت  موجود به مثابه يآنكه هرگز در يك شيء خودايستا  كنند، بي مي
 .پيدا كنندگاهي  نامشروط و تكيه

وجه  ست، كه به هيچهپسندي نيز  امتياز مردم واجدسوم، برنهاد 
هاي آغازِ  ادي در ايدهپذيري آن نيست. فهم ع كوچكترين بخش توصيه

يابد، چون او به هر شكل به  نمي مشكليتركيب كوچكترين  نوعنامشروط هر
 مبانيĤيد تا اينكه به سوي بي پاييننتايج  سمتاين امر بيشتر عادت دارد كه به 

ي امكان آن خود را  مطلق (كه درباره اوليه يرود؛ و فهم عادي در مفهوم ب بالا
پيدا اي محكم  زمان نقطه و آسايش دارد، و هم ضايت) راندازد به دردسر نمي

در مقابل، او در  امابندد. بتا ريسمان راهنماي گامهاي خود را به آن  مي كند
يك پا در هوا خواهد  هميشهآرام از امر مشروط به طرف شرط،  بالا رفتن بي

 يابد.  داشت، و هرگز به رضايت دست نمي
گرايي، يا در  تجربه سمتناختي در ش هاي كيهان و اما در تعيين ايده

 شود كه: نهاد، ملاحظه مي سمت
چنان -ي عملي عقل از اصول محض عقل، قهعلا نوع ، هيچابتدا

گرايي  شود. برعكس ، تجربه نمي ادراك-اي كه اخلاق و دين در بردارند، هعلاق
را از اخلاق و دين سلب  تاثيرنيرو و  نوعكه هر به نظر مي رسدمحض، چنين 

نباشد؛ اگر جهان آغازي نداشته  موجوداول متمايز از جهان  موجود. اگر كند
ي ما آزاد نباشد و روح  باشد و بنابراين همچنين بدون آفريننده باشد؛ اگر اراده

هاي اخلاقي  آنگاه ايده-پذيري باشد كه ماده؛ يري و تباهيپذتقسيم تابع همان 
هاي  ، و همراه با ايدهمي گذارد از دست كلاَو اصول اخلاقي نيز اعتبار خود را 

 ريزند. دهند، فرو مي هاي نظري آنها را تشكيل ميحمايت استعلايي كه 
دارد كه اتي ي نظري عقل امتياز گرايي براي علاقه ، تجربهمقابلدوم: در 

انديش  از آنچه آموزگار جزم مي افتندپيش  بسيارند و هست  بسيار جذاب
در  هميشه ههماگرايي، ف تجربه اساسد. برهدقول تواند  هاي عقلي مي ايده
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ممكن صرف قرار دارد، كه  ياتي تجرب ي خود، يعني در حيطه زمين ويژه 
ي اين قوانين شناخت مطمئن و  اسطهتواند تحقيق كند و به و قوانين آنها را مي

تواند  مي ههما. در اينجا فگسترش دهدپايان ناپذير به طور خود را   دركقابل 
هاي آن در شهود ـ يا دست  ، و هم در نسبتفي نفسهرا هم  يءشبايد  و مي

و آشكار  واضحداده شده،  مشابهتواند در شهودات  كم در الگوي آنها مي
نيست اين زنجير نظم طبيعت  چارنا ههمانمايد. نه تنها ف تصويرشود ـ  مطرح

، آن راكهشناسد، چ آنها را نمي متعلقاتهايي بپيوندد كه  را رها كند، تا به ايده
 حتي ههماد؛ بلكه، فوداده  شتوانند  نميمعقول هرگز  ءاشيا به مثابه ي اعيان

ي اينكه كارش ديگر به پايان  مجاز نيست كار خود را ترك كند و، به بهانه
رود ب بالاو به سوي مفاهيم متعالي  قدم بگذاردآل  رسيده، به قلمرو عقل ايده

كند و مطابق با قوانين طبيعت به  كه در آنجا ديگر نيازمند نيست مشاهده
سازد، مطمئن بخيالبافانه به طور و  تفكر كندپردازد، بلكه فقط بايد بپژوهش 

 ههما، زيرا در آنجا فانكار كندطبيعت  واقعياتي  وسيلهه تواند ب از اينكه نمي
 حتيتواند از كنار آنها بگذرد يا  نيست، بلكه مي وفادرطبيعت  واقعياتبه گواه 

عقل سازد، يعني تابع اعتبار و قدرت ببرتري   را تابع اعتبار و قدرتآنها 
 .محض

عصر  عينوگرا هرگز به خود اجازه نخواهد داد كه  تجربهفرد  بنابراين
مرز دورنماي  عينوفرض بگيرد؛ يا  اوليهي عصر مطلقاً  طبيعت را به منزله

 اعيان؛ يا از كند نگاهدورترين مرز  به منزله يي طبيعت،  خويش را در گستره
تواند تجزيه و تحليل كند يا در  مشاهده و رياضيات مي طريقطبيعت، كه او از 

يابد كه نه بدست  اعيانيشهود، تركيبي تعيين كند (يعني از امر ممتد)، به 
نمايد (يعني به تصوير تواند  نمي انضماميخيال، هرگز به طور  قويحس، نه 

را نخواهد پذيرفت كه انسان در خود طبيعت گ تجربهفرد امر ساده)؛ همچنين، 
قرار دهد كه مستقل از قوانين طبيعت عمل كند (آزادي)، و از  مبنا اي را در قوه

ي راهنماي قواعد  تداخل كند كه بر مبناي رشته ههماآن طريق در كار ف
 خواهد ـكند؛ سرانجام، او قبول ن دارها تحقيق ميـديـپذيرفتن پ وجودضروري 
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داشت كه انسان علت چيزي را در خارج از طبيعت (در موجود اول)   
شناسيم مگر طبيعت را؛ زيرا فقط  چيز ديگر را نمي جستجو كند؛ ـ زيرا ما هيچ 

ي قوانين آنها ما  تواند اعيان را به ما عرضه دارد، و درباره طبيعت است كه مي
 را آموزش دهد.

ي خود هيچ هدفي نداشته  هادهگرا با برابر ن البته، اگر فيلسوف تجربه
ي عقلي را كنار  باشد مگر آنكه كنجكاوي بدون ترس و ادعاي نسنجيده

شناسد؛ و در جايي از بصيرت و آگاهي  بگذارد كه مقصد حقيقي خود را نمي
مانند؛ و چيزي را به  ادعا مي كند كه در واقع بصيرت و آگاهي در آنجا فرو مي

تواند از نظرگاه عملي  مد مي كند كه فقط ميي نظري وان مثابه پيشبرد علاقه
ي  كند، رشته معتبر باشد؛ تا بتواند در آنجا كه رضايت و آرامش او ايجاب مي

تحقيقات فيزيكي را از هم پاره كند، و با تظاهر به گسترش شناخت، آن رشته 
ي آنها ما در واقع فقط اين را  بزند كه به وسيله  هاي استعلايي گره را به ايده

 كارهاگرا به اين  گويم، اگر تجربه دانيم؛ ـ من مي چيز نمي شناسيم كه هيچ مي
كفايت كند، آنگاه اصل او عبارت خواهد بود از يك مبدأ حكمتي براي 

زمان براي بزرگترين  روي در ادعاها، براي فروتني در احكام، و هم ميانه
ه شده بر ما، ي آموزگار واقعي گماشت وسيلهه ما، ب ه يهماگسترش ممكن ف

هاي فكري و ايمان، براي  مورد، ما از پيش فرض اينيعني تجربه. زيرا در 
توان  ي عملي خويش محروم نخواهيم شد؛ تنها نكته اين است كه نمي وظيفه

هاي پر طمطراق  عنوان و آيين تحتهاي فكري و ايمان را  فرض  آن پيش
 متعلقييچ جا هيچ نظري در ه آگاهيعقل وارد ساخت، زيرا بصيرت و  علم

عبور شود، و، اگر انسان از مرز تجربه  پيداكه در تجربه  متعلقيندارد مگر 
را كه از تجربه مستقل  جديديهاي  كوشد تا شناخت كه مي ي، تركيبكند

آن به كار  روينخواهد داشت تا بتواند  يشهود محلهيچ باشند ايجاد كند، 
 انداخته شود.

ها (چنانكه بارها  با ايده گرايي درارتباط هاما به اين ترتيب، اگر تجرب
) خود جزمي شود و گستاخانه چيزي را نفي كند كه فراتر از اتفاق مي افتد

(A ٤٧١) 

(B ٤٩٩) 
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ي خويش قرار دارد، آنگاه او خود دچار همان  هاي شهودكننده قلمرو شناخت 
 قابلكه در اينجا بسيار بيشتر  اشتباهيفروتني خواهد شد ـ عدم  اشتباه

شود  ي عملي عقل دچار آسيبي مي ا به آن وسيله علاقهسرزنش است، زير
 ناپذير. جبران

 افلاطون. و *اپيكور تضاد تفكراين عبارت است از 
داند؛ با اين  كه مي حرف مي زند، بيش از آن تفكرهر يك از اين دو 

كند،  به رغم امر عملي، تشويق مي اگر چهرا،  آگاهياپيكور  در حالي كههمه 
دهد،  ، افلاطون البته براي امر عملي اصولي ممتاز به دست ميراند و پيش مي

ي آنها تنها  وسيلهه ي چيزهايي كه ب با همه دقيقاَ به همان دليل، درارتباط اما
 توضيحاتدهد به  است، به عقل اجازه مي مجازنظري براي ما  آگاهي نوعي
كي را كنار ي آنها پژوهش فيزي ي پديدارهاي طبيعي متوسل شود و درباره ايده
 گذارد.ب

تواند در گزينش  شود، كه مي سرانجام، آنچه به سومين عامل مربوط مي
است عجيب نظر آيد، بايد گفت: اين بسيار  بهمبارزه،  طرفميان دو  ازموقت 

 تاَپسندي متناقض است؛ اگر چه قاعد مردم نوعگرايي كلاً با هر  كه تجربه
ه جز بطريق و را از هيچ ارحي كه بايست گمان برده شود كه فهم عادي ط مي

سازد، را با  نمي راضيهاي تجربي و مرتبط شبيه عقل آنها  ي شناخت وسيله
                                                           

عيني هرگز بيان داشته است يا نه، پرسشي  با اين همه، اينكه آيا اپيكور اين اصول را به مثابه احكامـ  *
ماند. اگر اين براي او چيز بيشتري جز مبادي حكمتي كاربرد نظري عقل نبوده باشند،  است كه باقي مي

ها  تري نشان داده است. اين گزاره پس اپيكور در آنها از ديگر حكيمان دوران باستان، روح فلسفي اصيل
در توضيح پديدارها چنان به كار بپردازيم كه گويي عرصه ي تحقيق  به  بايست را نگاه كنيم: اينكه ما مي

ي جهان را چنان فرض كنيم كه اگر  نوع مرز يا آغاز جهان، محدود نشده باشد؛ اينكه ماده ي هيچ  وسيله
نوع تولد ديگر حوادث،   ي تجربه چيزي بياموزيم، بايد باشد؛ اينكه هيچ ي آن به وسيله بخواهيم درباره

شوند، در ميان نيست؛ و سرانجام، اينكه ما  ي قوانين طبيعي تغييرناپذير تعيين مي چنانكه آنها به وسيله جز
بايست به هيچ علت ديگر كه از جهان متمايز باشد متوسل شويم؛ ـ اينها همگي، اگر چه كم مورد  نمي

ي نظري، يا  راي گسترش فلسفههستند بسيار درست، ب  هايي احترام هستند،اما با اين همه اكنون هم گزاره
آنكه به اين دليل كسي كه  هاي كمكي بيگانه؛ بي همچنين براي كشف اصول اخلاق مستقل از سرچشمه

پردازيم، ناديده بگيرد، بتواند  هاي جزمي را هنگامي كه ما به نظرورزي محض مي خواهد آن گزاره مي
 ها را منكر شود. خواهد آن گزاره متهم شود كه مي
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كه جزميت استعلايي فهم عادي را در حالي ميل به عهده خواهد گرفت؛ ـ   
و توانايي  بصيرتد، كه بسيار فراتر  از برو الاد تا به مفاهيمي بكن مي مجبور
همين امر بنياد تحرك  قيقاَد اما. روند تفكر مير ترين مغزها د فعالعقل 

آن كه اهل فهم عادي است، خود را  بعداَجزميت است براي فهم عادي. زيرا 
و امزيتي بر  نوع  هيچ افرادترين   در حالتي خواهد يافت كه در آن حتا فاضل

كس ديگر نيز  نخواهد داشت. اگر او در اين باره كم بداند يا هيچ نداند، هيچ
فهم عادي  اگر چهداند؛ و،  كه در اين باره بسيار بيشتر مي ادعا كندتواند  نمي

، با اين همه او بكندتواند  نمي بحثدر اين زمينه مانند ديگران چندان مدرسي 
هاي  ورزي كند، زيرا او در ميان ايده عقل بيشترتواند در اين زمينه بسيار  مي

ي آنها درست به اين دليل  هكند، كه انسان دربار محض گشت و گذار مي
 اماداند؛  ، كه از آنها هيچ چيز نميحرف بزندتواند با فصاحت هر چه بيشتر  مي
شود  ساكتكشد، فهم عادي بايد به كلي  كه كار به پژوهش طبيعت مي وقتي
و آسايش و غرور بيهوده،  ضايتد. بنابراين، ركنف اعتراخويش  جهلو به 

دهند. علاوه بر  قوي اصول جزمي را تشكيل ميآميز  ي توصيه خود ديگر جنبه
 به منزله يدشوار خواهد بود چيزي را  بسياربراي يك فيلسوف  اگر چهآن، 

 حتيآنكه بتواند در آن باره خود را توجيه كند، يا  گيرد، بيباصل فرض 
تواند برقرار شود، با اين همه،  كه واقعيت عيني آنها نمي مطرح كندمفاهيمي را 
، فهم عادي را كهتر از اين كارها نيست؛ چ عادي هيچ چيز معمولي براي فهم

اين دشواري شروع كند.خواهد چيزي داشته باشد كه بتواند با اعتماد از آن  مي
اين  سختيد؛ زيرا كن ، او را ناآرام نميبفهمدرا خود  يفرض  كه چنين پيش

به چه معنا  ادراكداند  كند (چون نمي فرض هرگز به ذهن او خطور نمي  پيش
ر كاربرد گيرد كه بر اث ميدر نظر شناخته شده  به منزله ياست)، و او چيزي را 

ي نظري نزد او در مقابل  علاقه نوع سرانجام، هر مكرر براي او آشنا است.اما
درون از كه چيزي را  فكر مي كندرود، و او چنين  مي بيني عملي از  علاقه

ا يا اميدهايش او را به فرض كردن يا باور بيند و بداند، كه در واقع نگرانيهب
ي عقل  گرايي، به وسيله ، تجربهبه اين ترتيبدهند.  داشتن آن سوق مي
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 اگر چهشود؛ و  پسندي كلاً عاري مي مردم نوع، از هر آلستي  استعلايي ـ ايده 
ترين اصول عالي را بر خلاف سلبي هاي  گرايي بتواند بسياري جنبه تجربه

، با اين همه هيچ جاي نگراني نيست كه هرگز عين كندمتعملي در خود 
مرزهاي مدرسه را ترك كند و در هيئت جامعه اعتباري كم و بيش عمده 

 هاي وسيع به ميزاني لطف كسب كند. بيابد، و نزد توده
ي  عقل آدمي از نظرگاه طبيعت خود معمارانه است، يعني عقل همه

 به همين دليلنگرد، و  تگاه ممكن ميمتعلق به يك دس به مثابهها را  شناخت
كه يك شناخت موجود را دست  داند همچنين فقط چنان اصولي را مجاز مي

 جمع شود.اماها  دستگاه با ديگر شناخت نوعيكه در  نكنندكم درمانده 
ها كلاً  ند كه كمالش بنايي را از شناختهست نوعي هاي برابرنهاد به  گزاره

هاي برابرنهاد: فراسوي هر حالت جهان،  زارهمطابق با گكنند. ناممكن مي
شوند  مي پيداديگر اجزائي تر؛ در هر بخش  هميشه حالتي موجود است قديمي

قرار دارد  يديگر حادثه ي، حادثهند؛ پيش از هر هست پذير تقسيم كه خود نيز 
شده است؛ و در وجود به  توليدي چيزي ديگر  وسيلهه كه دوباره همچنين ب

امر نامشروط  نوع  آنكه هيچ ه چيز هميشه مشروط است، بيطور كلي، هم
چون برابرنهاد در هيچ جا هيچ امر  به اين ترتيب، شناخته شود. اوليهوجود 
ساختمان خدمت كند، را ي ِ آغازي كه مطلقاً بتواند به منزله نوعو هيچ  اوليه
ا، ه پيش فرض نوع اين مبنايپذيرد، پس، يك ساختمان كامل شناخت بر  نمي

ي عقل (كه مستلزمِ نه وحدت  ي معمارانه علاقه بنابراينكلاً ناممكن است. 
ي طبيعي را  توصيهنوعي تجربي، بلكه وحدت محض و پيشين عقل است)، 

 دارد.  براي احكام برنهاد در خود 
كند و احكام عقل را  آزادعلاقه  نوعاگر انساني بتواند خود را از هر  اما

مطالعه قرار  تحتبنيادهاي آن  مبنايايج، صرفاً بر ي نت بدون توجه به همه
براي رهايي از  راه خروجيدهد، آنگاه او، بر مبناي اين فرض كه هيچ 

ي متضاد را بپذيرد، در  داند جز آنكه يكي از اين دو آموزه نمي سرگرداني
در نوسان است: امروز به شكلي متقاعد كننده  بي وقفهحالتي خواهد افتاد كه 
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غير كه زنجير  وقتيي آدمي ازاد است؛ فردا،  رسد كه اراده او چنين ميبه نظر   
كه آزادي  داشتكند چنين عقيده خواهد  طبيعت را مطالعه مي قابل بريدن

اگر  حال اماو همه چيز صرفاً طبيعت است.  نيستچيزي جز خودفريبي 
اين بازي عقل صرفاً نظري، مانند  وقت بكشد، آن كنشمطلب به عمل و 

خواهد رفت، و او اصول خود را تنها بر  بينگونِ يك رؤيا از  شبح ويرتصا
انديش  ژرف موجودچون براي يك  اماي عملي بر خواهد گزيد.  قهعلا اساس

است كه مقدار معيني از وقت خود را منحصراً وقف  مناسبو پژوهنده 
 راَفوداري را  طرف  نوعكه در اين باره هر  در حاليد، كنعقل خويش  ايشآزم
به آگاهي  راملاحظات خود را براي حكم، آشكا به اين ترتيبگذارد و بكنار 

تر، قوي توان سرزنش كرد، و به دليل  رساند ـ پس هيچ كس را نميبديگران 
، بگذارد تا ياز هيچ تهديدترس از آنكه بدون  مانع شدتوان  هيچ كس را نمي

اي از خود دفاع  ت منصفههيئ مقابلتا در  مطرح شوندها  ها و ضد گزاره گزاره
 ).كارند (يعني در جايگاه آدميان خطاهست كنند، كه در جايگاه خود او

 
 الطرفين عقل محض حكم جدلي

 چهارم قسمت
 ي مسائل استعلايي عقل محض درباره

 شوند حلتا آنجا كه مطلقاً بايد بتوانند 
ب جواها را  ي پرسش كنيم و همه حلي مسائل را  بخواهيم همه اينكه

 نوع هر دليلن ه آخواهد بود، چنانكه ب بيگستاخانه و خود فريادعاي ، بدهيم
وجود دارند كه  علومياز ما سلب خواهد شد. با اين همه،  فوراَاطمينان 

هاي مطرح شده در آنها، مطلقاً  طبيعت آنها چنين است كه هر يك از پرسش
بايد  باشد؛ زيرا پاسخ ميداند، پاسخ دادني  آنچه انسان مي مبناي بايد بتواند بر

؛ و در ناشي مي شودخود پرسش از ، كه ايجاد شودهايي  از همان سرچشمه
Ĥورد؛ بلكه بيناپذير را بهانه   وجه مجاز نيست ناداني اجتناب به هيچ علوماين 
، ما بايد بتوانيم بر مثالكرد. براي  جستجورا  راه حلتوان  عكس ، ميبر 
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باشد،  ي موارد ممكن، حق يا ناحق مي همهقاعده، آنچه را كه در  اساس 
، يمدانبتوانيم  ي آنچه نمي ما درباره اماشود؛  بدانيم؛ زيرا به تعهد ما مربوط مي

پديدارهاي طبيعت، بايد براي ما  توضيحتعهدي نيز نداريم. با اين همه، در 
مانند؛ زيرا ب قيبا غير قابل حلها  بسياري چيزها غير قطعي، و بسياري پرسش

بايد توضيح  دانيم، در بيشتر موارد براي آنچه مي ي طبيعت مي نچه ما دربارهآ
شود: آيا در  دهيم، به هيچ وجه كافي نيست. اكنون اين پرسش مطرح مي

 مقابلي استعلايي پرسشي هست كه به موضوعي مربوط شود كه در  فلسفه
پاسخ ل قاب ي همين عقل محض  وسيلهه ب وقت دقيقاَ شده، و آن گذاشتهعقل 

از پاسخ دادن قطعي آن  ه راستيتواند ب دادن نباشد؟ و اينكه: آيا انسان نمي
آنچه  اساسزند كه موضوع مورد بحث (بربپرسش، به اين دليل سر باز 

) مطلقاً غيرقطعي است و در شمار چيزهايي قرار دارد كه در يمدانبتوانيم  مي
م تا پرسش را مطرح كنيم، مفهوم در اختيار داريبسياري آن باره، هر چند ما 

 دهيم؟ب  پاسخ آن را اي نداريم كه اساساً بتوانيم ها يا توانايي كلاً واسطه اما
هاي  شناخت كلميان  ازي استعلايي  كنم كه: فلسفه من حكم مي حال

كه  موضوعينظري داراي اين ويژگي است: هيچ پرسشي كه مربوط باشد به 
نيست،  حلي همين عقل آدمي قابل به عقل محض داده شده است، هرگز برا

تواند  ناپذير مسئله، نمي  پايان عمقناپذير و   اجتناب جهلي يك  و هيچ بهانه
دهيم؛ زيرا درست بكند كه آن را دقيق و كامل پاسخ  آزادما را از تعهدمان 

بايست  نشاند كه پرسش را بپرسيم، مي همين مفهوم كه ما را در جايگاهي مي
به  موضوعيم؛ زيرا بده جوابند تا اين پرسش را كتوانمند  همچنين ما را كلاً

 ).ظلمو  عدالتشود (مانند پرسش  نمي پيدامفهوم از  خارجدر  وجههيچ 
هستند كه   شناختي هاي كيهان ي استعلايي، اين فقط پرسش فلسفه اما

كه به كيفيت  رضايت بخشتواند پاسخي  مي ره ي آنها انسان به راستيبادر
يابد، طلب كند، چنانكه فيلسوف مجاز نيست به  مي آنهاارتباطموضوعات 

توانند  ها فقط مي كشد؛ و اين پرسشب به عقبنفوذناپذير خود را  ابهامي  بهانه
بايد به طور تجربي  مي موضوعشناختي مربوط شوند. زيرا  هاي كيهان به ايده
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، يابد.حال ارتباط مييا يك ايده  موضوعداده شود، و پرسش فقط به تناسب   
مثال اينكه: ، استعلايي باشد، و بنابراين خود ناشناخته باشد؛ براي موضوعاگر 

، (يعني روح)، تفكركه پديدارِ آن (در خود ما) عبارت است از  آيا آن چيز
وجود  ءي اشيا ساده؟ يا اينكه: آيا علتي براي مجموع همه في نفسهذاتي است 

ي  غيره؛ آنگاه ما بايد براي ايده ترتيببه اين باشد؟ و  واجبدارد كه مطلقاً 
ما  ايكه بر نيمك اذعان وانيمبتي آن  كه درباره جستجو كنيم موضوعيخود 

هاي  تنها ايده *باشد. ممكن نميغير  دليلبا اين همه، به آن  اماناشناخته است، 
خويش  موضوعتوانند  ند كه ميهست  شناختي در خود داراي اين ويژگي كيهان

شود، را همچون داده  طلب مي موضوعاي كه براي مفهوم آن  جربيو تركيب ت
ايجاد شناختي  هاي كيهان پيش فرض كنند؛ و اين پرسش كه از ايده ازشده، 

شود، البته تا آنجا كه اين  ، فقط به پيشرفت اين تركيب مربوط ميمي شود
به  مطلق كليتاين  اما: متعين كندمطلق را در خود  كليتباشد  قرارپيشرفت 

 داده تواند نمي اي هيچ وجه ديگر تجربي نيست، براي آنكه در هيچ تجربه
 متعلقء است همچون  منحصراً بر سر يك شي بحثچون در اينجا  حالد. وش

، به اين ترتيبنفسه، پس  يك چيز في متعلق به مثابهي ممكن، و نه  يك تجربه
ر در هيچ جا از ايده، ديگ خارجشناختي متعالي،  پاسخگويي پرسش كيهان

يابد؛  ارتباط نمينفسه  في شيء؛ زيرا پرسش به هيچ ه باشدداشتقرار تواند مي ن
 inتواند  ي ممكن، پرسش اين نيست كه: چه چيزي مي با تجربه و درارتباط

                                                           
باشد؟ هيچ پاسخي  كه يك شيء استعلايي داراي چه ماهيتي است، يعني چه مي به اين پرسش لبتهاـ  *

توان گفت كه پرسش، خود پوچ است؛ براي آنكه متعلق اين  توان داد؛ با اين همه به خوبي مي نمي
 شناسي استعلايي نيز قابل پاسخ دادن ي پرسش هاي روح پرسش، داده نشده است. به اين دليل همه

ي پديدارهاي دروني مربوط  اند؛ زيرا آنها به شيء استعلايي همه هستند، و در واقع هم پاسخ داده شده 
شوند، شيئي كه خود پديدار نيست و بنابراين، به مثابه شيء داده نشده است، و در آن هيچ يك از  مي

. به اين ترتيب در اينجا يابند شود) شروط تطبيق خود را نمي مقولات (كه پرسش اصلاً به آنها رجوع مي
ي عادي راست است، و آن اينكه: نبودن پاسخ نيز خود نوعي  مورد موجود است كه در آن اين گفته

تعقل  ي هيچ محمول معيني نمي تواند ي كيفيت آن چيزي كه به وسيله پاسخ است؛ يعني پرسش درباره
توانند به ما  و اشياء گذاشته شده كه ميشود، كلاً پوچ و تهي است، ـ زيرا آن چيز كاملاَ خارج از قلمر

 داده شوند.
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 concreto ]  عكس ، بر تجربه داده شود؟ بلكه  نوعيدر  ]انضمامي= به طور
دارد كه تركيب تجربي، صرفاً پرسش اين است كه: چه چيزي در ايده قرار 

بايست به آن نزديك شود؟ بنابراين، پرسش مورد بحث بايد بتواند فقط بر  مي
به اين ي محض عقل است؛ و  شود؛ زيرا اين ايده يك آفريده حلايده  مبناي
ناشناخته  شيءرا از سر خود باز كند و به گردن  جوابتواند  عقل نميترتيب 
 اندازد. 

رسد؛ و آن اينكه:  نيست كه در آغاز به نظر مي عجيب چنداناين امر 
ي آن  هايي كه به مجموع كلي حيطه ي پرسش با همه علم بتواند درارتباطيك 

 تعلق دارند 
quaestiones domesitcae) ] صرف معيني  راه حل ])داخلي ت= سؤالا

تا ها شايد هنوز راه حل  اينرا طلب كند انتظار داشته باشد؛ هر چند هم كه 
عقلي محض  علمي استعلايي، دو  بر فلسفه علاوهنشده باشد.  پيدا زماناين 

شوند كه يكي از آنها محتوايي دارد صرفاً نظري، و ديگري،  مي پيداديگر نيز 
: رياضيات محض، و اخلاق محض. ـ آيا انسان عبارتين ه امحتواي عملي؛ ب

بايد  اين امر ميط، ايضروري ما از شر جهل دليلهرگز شنيده است كه به 
و دقيقاً در اعداد دايره، كلاً  محيطماند كه نسبت قطر دايره به ب قيين باتنامع
 وجه ، چيست؟ چون اين نسبت به هيچ]= اصم[و در اعداد گنگ  گويا
و چون هنوز از ي اعداد گويا، به طور منطبق داده شود،  وسيلهه تواند ب نمي
م شده است كه دست كم عدم نشده است، پس حك پيدااعداد گنگ  طريق

تواند با قطعيت شناخته شود، چنانكه لامبرت در اين  مي راه حليامكانِ چنين 
هاي اخلاقي  م آييناديگر، در اصول ع طرف داده است. از ارائهباره برهاني 
ها يا كلاً پوچ و  ، زيرا گزارهه باشدداشت وجود تواند ين نميتهيچ چيز نامع

بايست از مفاهيم عقلي ما ناشي شوند. و اما در  اً ميند، يا صرفهست معنا بي
ره باها وجود دارد كه در ناپذيري گمان پايان نوعيشناسي،   ، در طبيعتمقابل
اعياني توان اميد قطعيت داشت، زيرا پديدارهاي طبيعي  آنها هرگز نمي ي

ا در ما شوند، و بنابراين، كليد آنه كه مستقل از مفاهيم ما، به ما داده مي هستند
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به همان  دقيقاَاز ما است، و  خارجمحض ما قرار ندارد، بلكه در  تفكرو در   
د، و در نتيجه هيچ تحليل مطمئني وش پيدا تواند نمياري از موارد در بسي دليل

هاي تحليلي استعلايي را كه به استنتاج  توان انتظار داشت. من پرسش را نمي
ط آورم، زيرا ما اكنون فق اينها نميشوند، در شمار  شناخت محض ما مربوط مي

 خود مفاهيم منشاء ره يبااعيان، نه در ره يباپردازيم به قطعيت احكام، در مي
 ما. 

ي  دست كم نقادانه راه حلبنابراين، ما نخواهيم توانست تعهد يك 
ي  هاي عقلي مطرح شده را به آن وسيله از سر خود باز كنيم كه درباره پرسش

خودشناسي شكسته  نوعياز  توهميكنيم و با  شكايتود حدود تنگ عقل خ
هاي زير فراتر  ي پرسش نفسانه، معترف شويم كه تصميم گرفتن درباره

ي عقل: آيا جهان از ازل موجود بوده است، يا آغازي دارد؛ آيا  رود از قوه مي
پر شده است، يا در چهارچوب  موجوداتبا  بي نهايتفضاي جهان تا 
يا اينكه است،  موجودصور است؛ آيا چيزي ساده در جهان مرزهايي معين مح

 مبناي تولد و توليد بر نوعيشود؛ ايا  تقسيم بي نهايتبايست تا  همه چيز مي
است؛ و  مرتبطي نظم طبيعت  آزادي وجود دارد، يا اينكه همه چيز به زنجيره

 واجب في نفسهكه يكسره نامشروط و  داردوجود  موجوديسرانجام، آيا 
د، يا اينكه وجود همه چيز مشروط است و در نتيجه وابسته به چيزهاي باش

ها به  ي اين پرسش باشد. ـ زيرا همه تصادفي مي في نفسهو  خارجي
تفكرات د مگر در وش داده تواندمي نيابند كه در هيچ جا  ارتباط مي موضوعي

 مبناير مطلقاً نامشروط تركيب پديدارها. اگر ما نتوانيم ب كليت، يعني به ما
ها چيزي قطعي بگوييم يا در ذهن  ي اين پرسش مفاهيم خاص خود درباره

اندازيم كه از ما پنهان بيتشكيل دهيم، آنگاه حق نداريم گناه را به گردن چيزي 
شود)  نمي پيداي ما  از ايدهخارج است؛ زيرا چنين چيزي (چون در هيچ جا 

بايد علت اين ناتواني را  ما  عكس ،ود؛ بلكه بر ش داده تواندمي ن وجهبه هيچ 
اجازه  راه حلي، اين مشكلي است كه به هيچ جستجو كنيمي خويش  در ايده
گيريم كه گويي  ، ما در اين باره همچنان سرسختانه فرض ميرا كهدهد؛ چ نمي
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ديالكتيك، كه در  نوعيواضح  توهمواقعي مطابقت دارد.  عين نوعيبا آن ايده  
چنين  ره يبابايد در ميي آنچه  زودي ما را دربارهه ب خود مفهوم ما قرار دارد،

 خواهد شد. اييهنماكنيم به قطعيت كامل ر قضاوتپرسشي 
اين  ره يباي عدم قطعيت در ن عذر شما دربارهاي مقابلتوان در  مي
كه شما دست كم بايد به شكل آشكار  گذاشتاين پرسش را  ابتدامشكلات 

د، از كن ا شما را در چنين دشواري درگير ميآنه حلهايي كه  پاسخ دهيد: ايده
آنها نياز داريد، و  توضيحند كه شما به هست ؟ آيا پديدارهاايجاد مي شوندكجا 

 دباي آنها را ميتوضيح ها فقط اصول يا قواعد  اين ايده مبنايآيا شما بر 
باشد و هيچ  عريانشما  مقابلدر  كاملاَ؟ فرض كنيد: طبيعت جستجو كنيد

شود،  شهود شما گذاشته مي مقابلواس شما و از آگاهي هر آنچه در چيز از ح
 متعلق، واحديي  هيچ تجربه طريقاز هنوز پنهان نماند. در اين حال شما 

؛ سيدشنابتوانيد  نمي ]انضمامي= به طور [ in concretoهاي خود را  ايده
طلق م كليتيك تركيب كامل و آگاهي  هنوزبر اين شهود كامل،  علاوه(زيرا 

ممكن  اي هيچ شناخت تجربي طريقاي كه از  تركيب، لازم است، آگاهي
 نوعي توضيحتواند براي  نيست)، در نتيجه پرسش شما به هيچ وجه نمي

ي  وسيلهه ، به شكل ضروري، و بنابراين گويي بمطرح مي شودپديدار كه 
ما ش ايتواند بر هرگز نمي موضوعي، ارائه داده شود. زيرا چنين موضوعخود 

د: وش داده تواند ي ممكن نمي تجربه نوع  هيچ طريق، زيرا او از مطرح شود
ط ـ خواه در مكان، ايحسي ممكن، هميشه در ميان شر ادراكاتي  شما با همه

رسيد تا بتوانيد  مانيد، و به هيچ عنصر نامشروط نمي خواه در زمان ـ گرفتار مي
در يك آغاز مطلق تركيب بايد  تصميم بگيريد كه آيا اين امر نامشروط مي

كل به  اماآغاز.  نوعاي بدون هر  مطلق سلسلهكليت جاي داده شود، يا در يك 
)، كل مطلق ل جهاننسبي است. كل مطلق كميت (ك هميشهمعناي تجربي، 

ط وجود به طور كلي، همراه با اي، كل مطلق اشتقاق، كل مطلق شرتقسيم شده
تركيب  طريقبايست از  كل مطلق مي ها در اين باره كه آيا اين ي پرسش همه

يابد ـ اين همه  ادامه ميبي نهايت تركيبي كه تا  طريق، يا از يابد وجودمحدود 
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، شما پديدارهاي هيچ مثالمربوط نيست. براي  يي ممكن به هيچ تجربه  
توضيح  ي ديگر توانيد از شيوه به يك شيوه بهتر نمي وجهجسمي را به هيچ 

ساده تشكيل شده باشد،  اجزاءيد كه آن جسم از : حال خواه فرض كندهيد
شما هرگز نه پديدار ساده  مقابلمركب؛ زيرا در  اجزاءهمچنان از  كلخواه 

به  وقتيپايان. پديدارها فقط تا  تركيب بي نوع قرار خواهد گرفت، نه هيچ
 اماحسي داده شده باشند؛  ادراكآنها در  توضيحط اينياز دارند، كه شر توضيح
پديدارها داده شود، اگر در يك كل مطلق در  از طريقه اساساً بتواند هر آنچ

 دقيقاَاين كل خود  اماحسي نيست.  ادراكر گرفته شود، خود ديگر يك ظن
 .مورد انتظار استاستعلايي عقل مسائل آن در  توضيحهمان چيزي است كه 
، طرح شود تواندمي اين مسائل هرگز در تجربه ن حلبنابراين، چون 

نسبت داد،  موضوعكه آنچه در اينجا بتوان به  بگوييدتوانيد  س شما نميپ
از مغز  خارجشما صرفاً در مغز شما است، و در  موضوعنامعين است. زيرا 

 كنيدين توجه ه اشما فقط بايد ب بنابرايند؛ وشداده تواند  نميوجه  هيچشما به 
ي شما را به يك  يد، و از ايهامي كه ايدهشوكه با خويشتنِ خود هماهنگ 

و بنابراين همچنين بر  اجتناب كنيدادعايي يك عنصر تجربي داده شده، رتصو
، به اين ترتيب كند.  تبديل مي شناختقابل  شيءقوانين تجربي به يك  مبناي

 امانه فقط كمابيش غيرقطعي است، بلكه ناممكن نيز هست.   ميجز راه حل
نگاه وجه عيني  د، پرسش را به هيچاشقطعي ببتواند كه كاملاً  انتقادي راه حل

كه پرسش بر آن استوار  نگاه مي كندشناختي  مبناي اساسنمي كند، بلكه بر
 است.
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 حكم جدلي الطرفين عقل محض 
 پنجم قسمت

 شناختي هاي كيهان پرسش كاكانه يتصوير ش
 ي استعلايي در هر چهار ايده

ي خود را به طور ها كه پرسش تقاضااز اين  يشادبابوديم  ما آماده مي
مي ، دست بشوييم، به شرطي كه از پيش نگاه كنيمجزمي پاسخ داده شده 

، و ما را از كردخواهد  اضافهما را  جهل: پاسخ هر چه باشد، فقط فهميديم
 هنوزديگر كه  نوعيبه  ابهام نوعديگر، از يك  نوعيبه  عدم ادراك نوعيك 

. اگر انداختفرو خواهد  اتشايد به درون تناقض حتيهم بيشتر است، و 
پرسش ما صرفاً به ايجاب يا به سلب نيازمند باشد، آنگاه هوشمندانه عمل 

 ابتدا، و بگذاريمخواهد شد اگر بنيادهاي احتمالي پاسخگويي را موقتاً كنار 
اي به دست خواهد آمد اگر پاسخ در يك  اين امر را بررسي كنيم كه چه نتيجه

اگر پاسخ در طرف مقابل داده دست خواهدبه  اي طرف باشد، و چه نتيجه
) صرف بي معناييمعنا(تهي از اگر چنين باشد كه در هر دو مورد، حال شود. 

به نحو ما را  ، تا خود پرسشمستندخواهيم داشت  دعوتينتيجه شود، آنگاه 
فرض   يك پيش مبنايكه: آيا پرسش، خود بر  بينيمكنيم و ببررسي  انتقادي

خويش را در تطبيق  كذبكند كه  ي بازي نمي ا ، و آيا با ايدهدقرار ندارپايه  بي
سازد تا در تصور مجرد خويش؟ اين  اش بهتر آشكار مي ي نتايج وسيلهه و ب

كند كه  هايي را بررسي مي است كه پرسش كاكانهي ش بزرگ شيوه فايده ي
 مجموعه ايين شيوه، ما ه ا؛ و بمي گذاردعقل محض  مقابلعقل محض در 

خواهيم برد تا به جاي آن،  بيناز  كماي  از مهملات جزمي را با هزينه بزرگ
را  گويي  هذيانحقيقي،  تصفيه كننده اي به مثابه، كه بگذاريمنقد هشيارانه را 

 خواهد داشت.  آن، پيروزمندانه از ميان بر نتايجهمراه با 
 اني كيه ي يك ايده توانستم از پيش درباره ، اگر من مياساسبر اين 

كه اين ايده، هر طرف امر نامشروط تركيب قهقرايي پديدارها را  ببينمشناختي 
بزرگ خواهد  ياريا بس ههمامفهوم ف نوعبراي هر هنوز  ، تحت فشار قرار دهد
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شناختي به يك  ي كيهان كه چون ايده مي فهميدمكوچك، ـ آنگاه  ياربود يا بس  
متناسب باشد،  ههمام ممكن فبايست با يك مفهو پردازد كه مي تجربه مي متلق

با آن مطابقت  عينيو بدون معنا باشد، زيرا  پوچ كاملاَبايست  پس اين ايده مي
در سازم. و اين  منطبقرا با آن  عينهم كه بخواهم  شكلكند، حال به هر  نمي
عقل را، تا  دليلي مفاهيم جهاني است، كه درست به همين  همه يتوضع واقع

  الطرفين اجتناب داشته باشد، در يك حكم جدلي تباطارهنگامي كه به آنها 
 سازند زيرا: ناپذير درگير مي

، فرض كنيد كه: جهان آغازي نداشته باشد؛ در اين حال جهان ابتدا
بزرگ است، زيرا اين مفهوم كه از يك سير قهقرايي  ياربراي مفهوم شما بس

رسد. بري شده را ازليت سپ به كل تواند  متوالي تشكيل شده است، هرگز نمي
فرض كنيد: جهان آغاز داشته باشد. و در اين حال نيز جهان براي مفهوم  حال
كوچك است. زيرا، چون  يار، بسواجبشما در سير قهقرايي تجربي  ه يهماف

آيد، پس  گيرد كه پيش از خود مي فرض مي  پيش ازآغاز هميشه زماني را 
سازد  ، شما را ناچار ميههماديگر نامشروط نيست، و قانون كاربرد تجربي ف

شرط زماني بالاتري برآييد، و بنابراين جهان آشكارا براي اين  به دنبالكه 
 كوچك است. يارقانون بس

جهان در مكان،  وسعتدادن دوگانه به پرسش ي پاسخ  درباره يتوضع
مرز، آنگاه براي  دون باشد و ب نامتناهيبه همين شكل است. زيرا اگر جهان 

باشد و نامتناهي بزرگ است. و اگر  يارهوم تجربي ممكن بسمف نوعهر 
كند؟  پرسيد كه: اين مرز را چه چيز تعيين مي محدود، آنگاه شما بحق باز مي

كه  وجود نداردنيست، و هيچ شرطي  ءمكان تهي، متضايف خودايستاي اشيا
شما بتوانيد در آن توقف كنيد؛ مكان تهي به دليل نيرومندتر يك شرط تجربي 

 يكس چه ي ممكن را تشكيل دهد. (زيرا  هم نيست كه بخشي از يك تجربه
مطلق در كليت  براي  اما؟) ه باشدداشت اي تجربه تواندمي از خلاء مطلق  
كه امر نامشروط مفهومي تجربي باشد. مطلوب است   هميشهتركيب تجربي، 

 كوچك است.  ياربنابراين، يك جهان محدود، براي مفهوم شما بس
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 اجزاءاز  ي، اگر هر پديداري در مكان (ماده)، از تعداد بيشماردوم 
 هميشهكردن براي مفهوم شما  تقسيمتشكيل شده باشد، آنگاه سير قهقرايي 

عضو جهان (امر  هركردن مكان در  تقسيمباشد  قراربزرگ است، و اگر  ياربس
 ياري امر نامشروط بس ساده) قطع شود، آنگاه اين سير قهقرايي براي ايده

 اجزايكوچك خواهد بود. زيرا اين عضو همچنان يك سير قهقرايي به سوي 
 گذارد. اند، را باز مي شده قرار داده آنبسياري كه در 

، چيزي نباشد اتفاق مي افتدسوم، فرض كنيد: در هر آنچه در جهان 
عليت علت، هميشه خود نيز بنابراين مطابق با قوانين طبيعت؛  تواليمگر 

تان را به علتي باز هم بالاتر  ، و سير قهقرايياتفاق مي افتده چيزي است ك
=  [ a parte prioriي شروط را  سازد، و در نتيجه امتداد سلسله ضروري مي

ند. بنابراين، طبيعت مؤثر محض، ك بدون توقف ضروري مي، ]پيشين طرفدر 
 بزرگ است. يارجهاني بس حوادثمفهوم شما در تركيب  نوعبراي هر 
كه خود بخود ايجاد شوند، در  انتخاب كنيدرا  حوادثيشما گاه گاه اگر 

گيريد، ـ آنگاه پرسشِ چرا؟، بآزادي فرض  مبناينتيجه اگر توليد را بر 
كند و شما  همچنان شما را مطابق با يك قانون طبيعي اجتناب ناپذير دنبال مي

رويد، و به، فراتر سازد كه از اين نقطه، مطابق با قانون عليّ تجرب را ناگزير مي
براي مفهوم تجربي ضروري شما  ارتباطي كليتكه چنين  فهميدآنگاه خواهيد 

 كوچك است. ياربس
(خواه خود جهان، خواه  واجب الوجود موجودچهارم، اگر شما يك 

گيريد، آنگاه شما او را در زماني بچيزي در جهان، خواه علت جهان) را فرض 
پايان، دورتر  زماني داده شده، به شكلي بيي  كه از هر نقطه قرار مي دهيد

وابسته خواهد بود به يك وجود  موجود، آن در غير اين صورترود. زيرا  مي
قابل بعداً، اين وجود براي مفهوم تجربي شما  امااست.  قديمي ترديگر كه 
سير  نوعي طريقبزرگتر از آن است كه شما از  يارست، و بسني حصول

 .به آن برسيد توانيدبه، قهقرايي ادامه داده شد

(A �

) 

(B ��	) 



536                                                                                             

 

 به مثابهي شما، هر آنچه به جهان متعلق است (خواه  اگر، به عقيده اما  
وجود داده شده به  نوع شرط)، تصادفي باشد، آنگاه هر به مثابهمشروط، خواه 

كوچك است. زيرا اين وجود، شما را ملزم  ياربس شما  شما، براي مفهوم
ي ديگر باشيد كه اين وجود به آن وجود وجود به دنبالكند تا همچنان  مي

 وابسته است. 
ي جهان براي سير قهقرايي  ايم كه ايده ي اين موارد گفته ما در همه

بزرگ است، يا  يار، يا بسههمامفهوم ممكن ف نوعتجربي، و در نتيجه براي هر 
ايم و  عكس بيان نكردهبر كوچك. چرا ما مقصود خود را  يارهمچنين، بس

كوچك  ياربس هميشه، مفهوم تجربي براي ايده اولكه: در مورد  ايم نگفته
 عهده ي ربزرگ، چنانكه در نتيجه گويي گناه ب ياردر مورد دوم، بس امااست، 

شناختي را متهم  ي كيهان سير قهقرايي تجربي بيفتد؟ به جاي اين، چرا ما ايده
ي ممكن  تجربهايم كه يا در افراط، يا در تفريط، از هدف خود يعني از  كرده

ي ممكن است كه  شود؟ دليل آن به قرار زير است: اين فقط تجربه منحرف مي
مفهوم،  نوعي ممكن، هر  خشد؛ بدون تجربهبتواند به مفاهيم ما واقعيت ب مي

مفهوم  بنابراين. شيء نوعي، و بدون رابطه با حقيقتفقط ايده است، بدون 
شود كه آيا  قضاوت دباي يده ميتجربي ممكن، معياري بود كه مطابق با آن، ا

پيدا خود را  موضوعباشد، يا در جهان  ي محض و شيء معقول محض مي ايده
 يارشود كه نسبت به چيز ديگر بس ي چيزي گفته مي . زيرا تنها دربارهمي كند

آن چيز ديگر برگرفته شود و لازم  برايكوچك است كه فقط  ياربزرگ يا بس
تب اهاي مك بازيچه عدادردد. اين پرسش نيز در گ منطبقبا آن چيز ديگر  شود

بايد گفت،  از سوراخي نگذرد، چه مي لولهباستاني ديالكتيكي است: اگر يك گ
كوچك؟ در اين مورد مهم نيست  ياربزرگ است، يا سوراخ بس ياربس لولهآيا گ
 برايدانيد كه كدام يك از آنها  ؛ زيرا شما نميطور حرف بزنيد ا چمكه ش

 لباس، شما نخواهيد گفت كه: فلان مرد براي مقابلاست. در  ودموجديگري 
 كوتاه است. ياربس اوبراي  لباسبلند است، بلكه،  يارخود بس
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هاي  ايم: ايده شده اييهنمارمستند  بنابراين، ما دست كم به اين گمان  
شبه عقلي كه در ميان يكديگر   ماحكاي  شناختي، و همراه با آنها همه كيهان
ي  را درباره توهميو صرفاً  پوچاند، شايد يك مفهوم  شه مشغولبه مناق
خود داشته  اساسشوند، در  ها به ما داده مي اين ايده متعلقاي كه چگونه  شيوه

حيله تواند ما را ديگر به راهي درست بياندازد تا  باشند؛ و اين گمان فقط مي
، گمراه كرده نيطولا زمانييم كه ما را در چنين كنانگيز را آشكار  توهم ي

 است.
 

 الطرفين عقل محض حكم جدلي
 ششم قسمت

 كليد به مثابه آليسم استعلايي ه ايد
 شناختي ديالكتيكي كيهان راه حل

ايم كه: هر  كرده اثبات كامليحسيات استعلايي به شكل مبحث ما در 
اي كه  تجربه متعلقاتي  آنچه در مكان يا در زمان شهود شود، در نتيجه همه

  محض اتما ممكن باشد، چيزي جز پديدارها نيستند، يعني تصور براي
ممتد، يا موجودات  به مثابهشوند، يعني  ند، كه چنانكه تصور ميهست

 في نفسهما هيچ وجودي كه  تفكراتاز  خارج، ـ در تغييراتهايي از  سلسله
د فر. *نامم آليسم استعلايي ميه باشد، ندارند. من اين تعليمات را ايد مستند
 في نفسهكه  اشيائيت حسي ما را به اگرا به معناي استعلايي، اين كيفي واقع

نفسه  تصور محض را چيزهاي في به اين ترتيبكند، و  مقرر باشند، تبديل مي
 گرداند. مي

كه ديگر  اي آليسم تجربيه انصافي خواهد شد اگر آن ايد در حق ما بي
آليسم ه ده شود؛ زيرا ايدوا شده است، به ما نسبت داسمدتها است چنين ر

                                                           
ممتايز كنم ،  ام تا آن را از ايده آليسم مادي اين تعليمات را گاه گاه ايده آليسم صوري نيز ناميده ـ من *

كند.  كند، يا وجودشان را انكار مي يعني از ايده آليسم عادي كه در وجود خود اشياء خارجي شك مي
رسد كه ترجيحاً اصطلاح ايده آليسم صوري بكار برده شود تا  رد صلاح به نظر ميدر بسياري از موا

 اصطلاحي كه در متن بكار رفته، تا از هر نوع سؤتفاهم مصون بمانيم.
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وجود  اماگيرد،  واقعيت خاص مكان را فرض مي اگر چه نوعيتجربي   
يابد، و در  كند، يا دست كم مشكوك مي ممتد را در آن انكار مي موجودات

 رضايت بخشتمايزي كه به شكلي   ميان رؤيا و حقيقت، در اين نكته هيچ
وط است به پديدارهاي حس كند. آنچه مرب باشد، را اذعان نميقابل اثبات 

واقعي هيچ  ءاشيابه مثابه ي آنها  آليسم تجربي دربارهه دروني در زمان، ايد
ي دروني است كه  كند كه اين تجربه حكم مي حتي در واقع؛ و مشكلي ندارد

ي اين تعينات  ، با همهفي نفسهوجود واقعي عيني خود را ( به صورت منفرد
 كند. مي اتاثب رضايت بخشزماني)، به شكلي 

شهود  متعلقاتدهد كه:  آليسم استعلايي ما اجازه ميه ، ايدمقابلدر 
، تغييراتي  شوند، و در زمان، همه ، درست چنانكه در مكان شهود ميخارجي

د ـ همگي واقعي نيز باشند. زيرا، كن چنانكه حس دروني آنها را متصور مي
ناميم، و،  مي خارجيچون مكان خود صورت آن شهودي است كه ما شهود 

تصور تجربي داده نخواهد شد، پس ما  نوع  در مكان، هيچ اشياءبدون 
گيريم؛ مسلم بواقعي  به مثابهممتد در مكان را  موجوداتتوانيم و بايد  مي

خود مكان، و همچنين خود زمان، و  امااست.  ترتيب  وضع زمان نيز به همين
 نيستند، بلكه فقط تصورات ءيااش في نفسهي پديدارها  زمان با هر دو، همه هم
شهود  حتياز ذهن ما وجود داشته باشند؛  خارجتوانند  ند، و هرگز نميهست

ي توالي  وسيلهه آگاهي) كه تعيين آن ب متعلق به مثابهدروني و حسي ذهن ما (
في نيست كه  حقيقيشود، نيز خويشتن  در زمان متصور ميمختلف  حالات 
استعلايي نيست، بلكه فقط يك پديدار  شيءوجود داشته باشد، يعني  نفسه

ما، داده شده است. وجود اين  ايناشناخته بر موجوداست كه به حس اين 
تواند پذيرفته  وجود داشته باشد، نميفي نفسه شيئي كه  همانندپديدار دروني، 

شيء  نوعيتعين   د؛ زيرا شرط اين پديدار، زمان است؛ و زمان، هيچشو
د. در مكان و در زمان، اما، حقيقت تجربي پديدارها به اشب تواند نفسه، نمي في
، به دتأمين شده است، و از خويشاوندي با رؤيا، چندانكه باي مناسباي  شيوه
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به در يك تجربه،پديدار، مطابق با قوانين تجربي  نوعدور است؛ ـ اگر هر دو  
 به يكديگر مربوط شوند. كمال صحيح و طور

اند، بلكه فقط  داده نشده في نفسهتجربه هرگز  متعلقات، اساسبر اين 
از تجربه وجود ندارند. اينكه در  خارج وجهاند، و به هيچ  در تجربه داده شده

 ادراك نكردهكس با حس  د ـ با آنكه ايشان را هيچونش پيدا توانندبماه ساكناني 
توانيم  ميآن است كه: ما  به معناياين فقط  اماد؛ شو  بايد پذيرفته البتهاست ـ 

يشان برخوريم؛ زيرا واقعي هر آن چيزي است ه ادر پيشرفت ممكن تجربه، ب
 واحدحسي مطابق با قوانين پيشرفت تجربي در يك بافت  ادراك نوعيكه با 
ند كه با آگاهي واقعي من هست  گيرد. بنابراين، آن ساكنان هنگامي واقعيبقرار 

، في نفسهايشان به اين دليل،  چهاگر در يك ارتباط تجربي قرار داشته باشند؛ 
 از اين پيشرفت تجربه، واقعي نيستند. خارجيعني 

حسي و پيشرفت  ادراكدر واقع به ما چيزي داده نشده است مگر 
حسي ممكن ديگر. زيرا پديدارها  ادراكاتحسي به  ادراكتجربي از اين 

ند؛ و هست  حسي واقعي ادراكنفسه، همچون تصورات محض، فقط در  في
حسي در عمل چيزي ديگر نيست مگر واقعيت يك تصور تجربي،  ادراك

حسي، پديداري را يك شيء واقعي بناميم،  ادراكيعني پديدار. اگر پيش از 
حسي  ادراكاين به معناي آن است كه: يا ما در پيشرفت تجربه بايد به چنين 

توان گفت  مي وقتي، يا اينكه اصلاً معنايي ندارد. زيرا در حقيقت مواجه شويم
ي ممكن،  رابطه با حواس ما و تجربه نوع، بدون هر في نفسهكه پديدار، 

 بحثدر اينجا  امانفسه باشد.  بر سر يك شيء في بحثوجود داشته باشد، كه 
صرفاً بر سر پديدار است در مكان و در زمان، كه هيچ يك از اين دو به هيچ 

 بنابراينند؛ هست عينات حسي مانفسه نيستند، بلكه فقط ت في ءتعينات اشيا وجه
چيزي   في نفسهآنچه در مكان و در زمان موجود است (يعني پديدارها)، 

نيست، بلكه از تصورات محض تشكيل شده است؛ و تصورات اگر در ما 
 نخواهند شد. پيداحسي) داده نشده باشند، در هيچ جا  ادراك(
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اي كه به  : قوهاكادرفقط عبارت است از  در حقيقتي شهود حسي  قوه  
شويم؛ و نسبت تصورات به  ي تصورات متأثر مي وسيلهه اي معين ب شيوه

يكديگر عبارت است از يك شهود محض مكان و زمان (كه صورتهاي صرف 
حسي ما هستند)؛ اين تصورات تا آنجا كه در اين نسبت (در مكان و در زمان) 

ناميده  اعيانشند، پذير با  نقوانين وحدت تجربه متصل و تعي اساسبر 
ما  بنابراينحسي اين تصورات كلاً بر ما ناشناخته است، و غير شوند. علت  مي
بايست در  مين عينيامر عيني شهود كنيم؛ زيرا چنين  به مثابهتوانيم آن را  نمي

  ط محض تصور حسيايشر به مثابهمكان متصور گردد، نه در زمان (كه 
. تعقل كنيمط هيچ شهودي را ايدون اين شرتوانيم ب ما هرگز نمي اماند)؛ هست

توانيم علت صرفاً معقول پديدارها به طور كلي را، شيء  با اين همه، ما مي
چيزي داشته باشيم كه متناظر  طريقاستعلايي بناميم، صرفاً، براي آنكه از آن 

 نوع توانيم به اين شيء استعلايي، هر . ما ميادراك نوعي به مثابهاست با حس 
حسي ممكن خود را نسبت دهيم، و بگوييم كه: اين ادراكات و ارتباط  دامنه

پديدارها،  اماداده شده است.  في نفسهتجربه،  نوعشيء استعلايي پيش از هر 
اند، بلكه فقط در اين تجربه  داده نشدهفي نفسه مطابق با آن شيء استعلايي، 

 ادراكات مثابه بهاند، كه فقط  اند؛ زيرا پديدارها تصورات محض داده شده
 ادراكاتواقعي باشند؛ يعني اگر اين  شيءتوانند به معناي يك  حسي مي

حسي ديگر مرتبط  ادراكاتي  حسي، مطابق با قواعد وحدت تجربه، با همه
 شيءتوان گفت: اشياء واقعي زمان گذشته در  مي بنابراينشده باشند. 

، و تا اشياء هستندتا آنجا  براي من، آنها فقط امااند؛  استعلايي تجربه داده شده
م كه: يك كنخود متصور اي اند، كه من بر آنجا در زمان گذشته واقعي

ي راهنماي تاريخ،  حسي ممكن (خواه در رشته ادراكات  ي قهقرايي سلسله
خواه در رد پاي علتها و معلولها) مطابق با قوانين تجربي ـ در يك كلام، 

شرط زمان كنوني  به مثابهري شده ي زماني سپ جريان جهان ـ به يك رشته
ي ممكن  همچنان فقط در ارتباط با يك تجربه بعداَاين سلسله اما انجامد؛  مي

 حوادثي  ؛ چنانكه همهفي نفسهشود، نه  ر ميياست، كه همچون واقعي تصو

 (A ���) 

(B ���)  

(A ���) 



                                                                                                                         541  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، فراموش شدهي پيش از وجود من، در زمانهاي دور و دراز و  سپري شده 
ي  ساختن زنجيره طولانيستند، مگر امكان به معناي چيزي ديگر ني هنوز

حسي كنوني  ادراكطي كه اين اي، به شرصعودي، حالحسي  ادراكتجربه، از 
 كنند. را در زمان تعيين مي

ها و در  ي زمان موجود حواس در همه اشياءي  بنابراين، اگر من همه
را پيش  اشيائيم، آنگاه چنين كنخود متصور  ايها، همگي را بر ي مكان همه

عكس ، اين تصور خود مسلم نمي گيريم، بلكه بر از تجربه در زمان و مكان 
ي ممكن، در كمال مطلق خود. اين  يك تجربه تفكرچيزي نيست مگر 

اند.  (كه چيزي جز تصورات محض نيستند)، تنها در تجربه داده شده متعلقات
دارند، فقط به ي من وجود  تجربه نوع پيش از هر اشياءاينكه گفته شود:  اما

بايد  شوند كه من مي پيدامعناي آن است كه آنها بايد در آن بخشي از تجربه 
ط تجربي اين ايبه سوي آن پيش بروم. علت شر ابتداحسي،  ادراكبا آغاز از 

توانم  اعضا مي پيشرفت، در نتيجه اين امر كه من در سير قهقرايي به كدام
ضايي را پيدا كنم، استعلايي است و توانم چنين اع ، و تا كجا ميمواجه شوم

ما به اين علت استعلايي كار نداريم،  امامن ناشناخته.  ايضرورتاً بر بنابراين
، يعني اشياءپردازيم، كه در آن،  شرفت تجربه ميي پي بلكه فقط به قاعده

يكسان است كه  كاملاَنيز، اين  نتيجهشوند. از نظر  پديدارها، به من داده مي
سم كه صد هايي بر توانم در پيشرفت تجربي در مكان، به ستاره ميبگويم: من 

؛ ـ يا بگويم كه: شايد دورتراند   بينم ميآنها را  هايي كه  از دورترين ستارهبار 
هيچ انساني آنها  اگر چه، پيدا كردهايي را  جهاني بتوان چنين ستاره-فضايدر 

 اشياء همانندها دقيقاً  تاره. زيرا اگر سك نكندباشد يا در ك نكردهرا با حس در
ي ممكن، به طور كلي، داده شده باشند، آنگاه  نفسه، بدون رابطه با تجربه في

ي  نيستند، مگر تا آنجا كه در سلسله اشياءند، يعني هست  براي من هيچهنوز 
متفاوت است ـ  وضعيتيفقط در  اماشده باشند.  قرار دادهسير قهقرايي تجربي 
شناختي يك  ار باشد درست همين پديدارها براي كيهانيعني هنگامي كه قر
روند، و در نتيجه اگر موضوع بر سر پرسشي باشد كه از بكل مطلق بكار 
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اي كه انسان واقعيت  گذرد ـ كه تمايز در شيوه ي ممكن فرا مي حدود تجربه  
يابد؛ و نقش اين تمايز آن  و اعتبار مي ارزشنگرد،  حواس را مي متعلقاتآن 

اجتناب ناپذير از سؤتفاهم به طور كه  متوقف كندهذياني فريبنده را  است كه
 گيرد. مي نشائتمفاهيم تجربي خاص خود ما 

 
 الطرفين عقل محض حكم جدلي

 قسمت هفتم
 ي  تصميم نقادانه در مناقشه

 شناختي كيهان
 با خويشتنِ خود

اين استدلال ديالكتيكي  برمبتني الطرفين عقل محض  حكم جدلي كل
ي شروط آن نيز  ي همه ت: اگر امر مشروط داده شده باشد، آنگاه كل سلسلهاس

اند: پس  حواس همچون مشروط به ما داده شده متعلقات حالداده شده است؛ 
اين قياس عقلي، كه مقدمه كبري آن چنان  طريق. از  شود كه ... نيتجه مي
در تركيب شروط ( تغييراتمطابق با  حال، به نظر مي رسد بديهيطبيعي و 

هاي  ، ايدهتعداددهند، به همان  مياي را تشكيل  پديدارها)، تا آنجا كه سلسله
مطلق اين  كليتشناختي،  هاي كيهان شوند؛ اين ايده شناختي وارد مي كيهان

عقل را به شكلي  طريقاز اين  دقيقاَكنند، و  سلسله را وضع و مصادره مي
پيش از آنكه ما از عنصر  اماند. زنداا با خود مي تعارض بهناپذير،   اجتناب
و تعيين  اصلاح طريقيم، بايد از داري اين استدلال شبه عقلي پرده بر فريبنده
 ، خود را آماده سازيم.مطرح مي شونداز مفاهيمي كه در آن برخي 

چون و چرا قطعي است: اگر امر  است و بي واضحي زير  ، گزارهابتدا
ي  سير قهقرايي در سلسله نوعي طريقآن از  دقيقاَمشروط داده شده باشد، 

شده است؛ براي  گذاشته  مسئلهبه مثابه  ي شروط امر مشروط، نزد ما  همه
ي آن، چيزي به  وسيلهه كند كه ب آنكه خود مفهوم امر مشروط چنين ايجاب مي

يك شرط مربوط شود؛ و اگر آن شرط خود نيز مشروط باشد، به شرط 
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اعضاي سلسله. بنابراين، اين كل در  اين ترتيب بهيابد، و ب ارتباطدورتري  
نوع ترس از نقد استعلايي قرار اي است تحليلي، كه فراسوي هر  گزاره
يك  ندي منطقي عقل است كه: آن پيو اين گزاره يك اصل موضوعهدارد.

است، ـ را  مرتبطبه خود مفهوم  كه ديگر نديط خويش، ـ پيوايمفهوم با شر
 ل كنيم و تا آنجا كه ممكن باشد ادامه دهيم.دنبا ههماي ف وسيلهه ب

نفسه باشند، آنگاه:  في ء: اگر هر امر مشروط و هم شرط آن، اشيامضافاَ
به مثابه  چنانچه امر مشروط داده شده باشد، نه صرفاً سير قهقرايي به شرط 

به آن وسيله خود ديگر داده شده است؛  در واقعشده است، بلكه  داده  مسئله
ي  ي اعضاي سلسله معتبر است، پس سلسله ي همه ين امر دربارهو، چون ا

زمان به آن وسيله داده  كامل شروط و در نتيجه همچنين امر نامشروط هم
كه  دليلبه همين  دقيقاَپيش فرض شده است،  ازشده است، يا بهتر بگوييم، 

ي كامل شروط ممكن بود، داده شده  ي سلسله وسيلهه امر مشروط، كه فقط ب
 ه يهماست. در اينجا تركيب امر مشروط با شرط خويش يك تركيب فا

د، بدون توجه به اين كن را چنانكه هستند، متصور مي ءمحض است كه اشيا
، اگر من به مقابلچگونه؟ در ، و بشناسيمتوانيم آنها  نكته كه آيا ما مي

داده  وجهمحض، به هيچ  اتتصور به منزله يپديدارها بپردازم، ـ كه 
آنها دست يابم (يعني به خود پديدارها؛  ختاند، مگر آنكه من به شنا هنشد
توانم  تجربي نيستند)، ـ آنگاه نمي شناخت هاي، آنها چيزي جز را كهچ

ي  درست به همان معنا بگويم كه: اگر امر مشروط داده شده شود، آنگاه همه
نابراين من از ب اند؛ پديدارها) براي امر مشروط داده شده به مثابهشروط نيز (
ي شروط را نتيجه بگيريم.  مطلق سلسله كليتتوانم  نمي وجهاينجا به هيچ 

زيرا پديدارها در ادراك ساده، خود چيزي ديگر نيستند مگر يك تركيب 
 حالاند.  تجربي(در مكان و در زمان)، بنابراين فقط در اين تركيب داده شده

(در پديدار) داده شده باشد، كه اگر امر مشروط  نتيجه نمي شودبه هيچ وجه 
دهد به آن وسيله با آن  تركيبي نيز كه شرط تجربي امر مشروط را تشكيل مي

عكس ، اين تركيب تازه خود از پيش فرض شده باشد؛ بلكه بر داده شده و 
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در  اماشود، و هرگز نه بدون سير قهقرايي.  فقط در سير قهقهرايي واقع مي  
فت كه يك سير قهقرايي به شروط، يعني توان گ خوبي ميه چنين موردي ب

به  شروط خواسته شده است، يا  طرف يك تركيب تجربي ادامه داده شده در 
اين سير  طريقشده است؛ و اينكه در شروطي كه از  گذاشتهپيش   مسئلهمثابه 

 .ه باشدوجود داشت نتواند نقصيشوند،  قهقرايي داده مي
 ي كبري قياس عقلي كيهان قدمهكه م نتيجه مي شود ه وضوحاز اينجا ب

در گيرد؛  ي محض مي شناختي، امر مشروط را به معناي استعلايي يك مقوله
 ههماي صغري، امر مشروط را به معناي تجربي يك مفهوم ف كه مقدمه حالي

، در اين قياس به دنبال آنگيرد؛  كه بر پديدارهاي محض تطبيق شده باشد، مي
 sophisma figuraeشود كه  مي پيدا فريب ديالكتيكي نوععقلي، آن 

dictionis ] اين  اماد. شو مي ناميده ]ابهام در حد ميانگين دليلبه   = مغالطه
اي تصنعي ساخته نشده است، بلكه يك توهم كلاً طبيعي عقل  فريب به شيوه

مشروط داده به مثابه  طبيعي، اگر چيزي اين توهم دليل است. زيرا به  عمومي
ي آنها را، گويي چشم  ي كبري) شروط و سلسله  (در مقدمهشده باشد، ما 

كنيم؛ چون اين چيز مشروط، چيزي نيست بجز اين  پيش فرض مي ازبسته، 
ي قياسي داده شده،  درخواست منطقي كه مقدمات كامل را براي يك نتيجه

 پيدا اي نظم زماني امر مشروط با شرط آن هيچ ندفرض كنيم؛ و چون در پيو
پيش فرض  اززمان داده شده،  هم به مثابه، في نفسهس آنها شود، پ نمي
ي كبري)، پديدارها  بر آن، همچنين طبيعي است كه (در مقدمه علاوهشوند.  مي
محض داده  ه يهماكه به ف اشيايي به مثابهنفسه، و نيز  في ءاشيا به مثابهرا 
در آن، من ، كه اتفاق افتادي كبري  ؛ ـ چنانكه در مقدمهنگاه كنيماند  شده
ع انتزاد، ونش داده توانندمي  اشياءآن  تحتي شروط شهود را كه تنها  همه

مفاهيم را  بينتوجه در  قابلاين نه آني  نوعيما در اينجا  اكنون اماكردم. 
ي شروط (در  . تركيب امر مشروط با شرط آن، و كلاً سلسلهگرفته ايمناديده 
مفهوم  نوع  ي زمان، و هيچ لهوسيه وجه محدود ب ي كبري)، به هيچ مقدمه

ي شروط  ، تركيب تجربي، و سلسلهمقابلبرد. در  توالي، را به همراه خود نمي
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شود)، ضرورتاً متوالي است، و فقط در  ي كبري مي در پديدار (كه تابع مقدمه 
ي  توانم در مقدمه آن، من نمي به دنبالداده شده است؛  به طور متواليزمان، 
متصور  طريقاي كه از آن  مطلق سلسلهكليت تركيب و مطلق  كليتكبري، 

پيش فرض كردم.  ازي كبري  پيش فرض كنم، چنانكه در مقدمه ازشود، را  مي
، (بدون شرط زماني)، في نفسهي اعضاي سلسله،  ي كبري، همه زيرا در مقدمه

سير قهقرايي  طريقي كبري، اعضاي سلسله فقط از  در مقدمه امااند.  داده شده
طي شود، كه انسان آن را به واقع  ند، كه فقط تا آنجا داده ميهست  الي ممكنمتو
 .كند

در استدلالي كه در هر دو  اشتباهيي چنين  كننده پس از نشان دادن قانع
شناختي هر دو طرف) قرار دارد،  كيهان ماحكا مبناي مورد در اساس (در

 برمبتني خود را  رانتظامخالف را، همچون كساني كه  طرفتوان هر دو  مي
از هم  هنوزايشان  تعارض اما، بحق رد كرد. نمي گذارندهيچ دليل مستندي 

: گويي يا هر دو طرف يا هيمدنشان توانستيم  كه مي يابد پايان نمي طريقاين 
حق داراي  ي قياس)  كند (در نتيجه يكي از ايشان، در خود امري كه حكم مي

د. اگر از دو كن برهاني محكمي استوار نمي يپايه ها، زيرا آن امر را بر نيست
حكم كند: جهان آغازي دارد، و ديگري بگويد: جهان  نفرطرف مخالف، يك 

به  واضح تراست، چيزي از اين  وجود داشتههيچ آغازي ندارد بلكه از ازل 
اگر چنين  اماحق باشد. داراي  بايست كه يكي از ايشان مي نظر نمي رسد

هم  يكسان است، باز طرفاستدلال در هر دو  وضوحون باشد، با اين همه، چ
 طرفكدام  باكه حق  يمگربناممكن است كه بتوانيم تصميم  در اين صورت

اگر دو طرف مخالف در دادگاه  حتييابد،  است؛ و مناقشه همچنان ادامه مي
و  اساسيشوند. بنابراين، براي آنكه مناقشه را به شكلي  دعوتعقل به آرامش 

ماند جز اينكه  نمي قياي با بخشيم، هيچ وسيلهبهر دو طرف پايان  رضايت اب
توانند  كه يكديگر را به اين خوبي مي دليلدو طرف مخالف را، درست به اين 

جنگند؛ و نشان دهيم كه يك  ، سرانجام متقاعد كنيم كه بر سر هيچ ميرد كنند
رده است، كه استعلايي معين، در جايي براي ايشان يك واقعيت نقاشي ك توهم
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براي  قصد داريم اكنونهيچ واقعيتي در كار نيست. چنين است راهي كه ما   
 قضاوتتوان آن را با  اي كه نمي مناقشهطي كنيم؛پايان بخشيدن به اين مناقشه 

 .داد پاياننهايي 
*** 

ي  وسيلهه بين، خود ديگر ب  ديالكتيك باريكاستاد زنون الئاتي، آن 
شده كه يك سوفسطايي گستاخ بوده است؛ زيرا او سرزنش  بسيارافلاطون 

ظاهري  تاستدلالا طريقاي را از  كوشيد تا گزاره براي نشان دادن هنر خود مي
 تاستدلالا طريقديگر، همان گزاره را از  لحظه ايكند، و دوباره در  اثبات

كرد كه خدا (كه احتمالاً به نظر  ، انكار كند. او حكم ميقدرتديگري به همان 
، دارد حركت؛ نه نامتناهياست، نه  متناهيو چيزي جز جهان نبوده است)، نه ا

. براي كساني متفاوت ،از هيچ شيء ديگر استنه و  شبيه؛  نه سكان استنه 
كه  به نظر مي رسيدهاند، چنين  كرده مي قضاوتي او  كه در اين زمينه درباره

انكار كند، كاري كه  ي متناقض با يكديگر را با هم خواسته دو گزاره او مي
 كه اين اتهام بتواند بحق به او وارد شود. من بر نمي بينممن  امامعنا است.  بي

آنچه به ديگر  اما. نداختپرتو خواهم ا دقيق ترزودي ه او ب اولي  گزاره
ي خداوند، جهان بوده باشد،  يابد، اگر مقصود او از واژه ميربط هاي او  گزاره

 جايدر  ماندگارست گفته باشد كه: جهان نه به شكلي باي آنگاه او البته مي
دهد (نه  خود را تغيير مي مكاناست)، و نه  سكونخود حاضر است (در 

جهان خود  اماند، هستن  فقط در جهان مكان هاي  ). زيرا همهحركت مي كند
نيست. اگر كيهان، هر آنچه را كه وجود دارد در خود جاي  مكانيدر هيچ 

؛ عدم شباهت، نه دارد شباهتجا به هيچ شيء ديگر نيز، نه دهد، پس تا اين
شود، تا كيهان بتواند با آن  نمي پيدااز كيهان، هيچ شيء ديگر  خارجبراي آنكه 
 ازرا  غير قابل پذيرش، شرطي متضاد قضاوتشود. اگر دو  مقايسهشيء ديگر 

ه همه ب ي خود (كه با اين پيش فرض كنند، آنگاه هر دوي آنها به رغم مبارزه
آن،  تحتروند، زيرا شرطي كه تنها  مي هيچ وجه تناقضِ واقعي نيست) از بين

 .ساقط مي شوندتوانستند معتبر باشند خود  ها مي هر يك از اين گزاره
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يا بوي خوش دارد يا بويي ناخوش، در  بدنياگر كسي بگويد: هر  
اصلاً بو  بدن ، و آن اينكه آنه باشدداشتوجود تواند مي اينجا حالت سومي هم 

باشند.  كاذبتوانند  ي مخالف مي (رايحه) نداشته باشد. بنابراين هر دو گزاره
 velيا خوشبو است يا خوشبو نيست  بدنياگر من بگويم: هر  اما

suaveolens vel non suaveolens) ]  يا معطر است يا معطر =
 تهگذاشيكديگر  مقابلبه شكلي متناقض در  قضاوت، آنگاه دو ])نيست
باشد، آنگاه عكس  كاذبخوشبو است،  قضاوتكه فقط  وقتياند؛ و  شده
بدن خوشبو نيستند، همچنين  بدن هايعني اينكه: برخي از ي آن،  كننده  نقض
 perپيشين  تقابلندارند. در  ييكه به هيچ بو شامل مي شودرا  ها

disparata ] =(بو)،  بدنشرط تصادفي مفهوم  ])از طريق تفاوت امور
وسيله ه ماند، و بنابراين ب قجاي خود با همخالف ب قضاوتچنان در هم

ي  كننده مخالف، عكس نقض قضاوت بنابراينمخالف، رفع نشد،  قضاوت
 نبود. اول قضاوت

پايان است، يا  ، اگر من بگويم: جهان در مكان يا بياساسبر اين 
، قتو ، آن])= نامتناهي نيست [ (non est infinitusپايان نيست  بي

ي آن،  كننده باشد، عكس نقض كاذبپايان است،  ي: جهان بي هنگامي كه گزاره
من يك جهان  به اين ترتيبباشد.  صادقپايان نيست، بايد  يعني: جهان بي

 اثباتآنكه جهاني ديگر، يعني جهان متناهي را  خواهم كرد، بي درا ر نامتناهي
)، پس غيرمتناهي -_نامتناهي (ناپايان است، يا  اگر بگويم: جهان يا بي اماكنم. 

في باشند. زيرا در اين صورت من جهان را  كاذبتوانند  هر دو گزاره مي
كه در ضد  بنابراين؛ نگاه مي كنم، چنانكه كميت آن معين شده باشد، نفسه

گزاره نه صرفاً نامتناهيت و همراه با آن شايد تمام وجود متمايز جهان را نيز 
نفسه واقعي  ين براي جهان، گويي براي شيئي كه فيكنم، بلكه يك تع مي در

باشد؛ زيرا كاذب  طور مساويتواند به  اين مي اما؛ اضافه مي كنمن ه آباشد، ب
نفسه داده نشده باشد،  شيء في به مثابهوجه  در واقع ممكن است جهان به هيچ

داده شده باشد  نامتناهيو در نتيجه همچنين به لحاظ كميت خود نه همچون 
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 امارا تقابل ديالكتيكي،  تقابل نوع اينخواهم تا  . اجازه ميمتناهيو نه همچون   
 مقابلكه ديالكتيكي در  قضاوتتناقض را تقابل تحليلي بنامم. بنابراين از دو 

ست كه يكي نيباشند، زيرا چنين  كاذباند، هر دو مي توانند  شده گذاشتههم 
گويد كه براي  چيزي بيش از آن مي از آنها صرفاً با ديگري متناقض باشد، بلكه

 تناقض واجب است.
است، و، جهان در  نامتناهيي زير: جهان در كميت خود  اگر دو گزاره

 متقابلمتناقض به طور هاي  است، را همچون گزاره متناهيكميت خود 
ي  سلسله كلگيريم كه جهان (يعني  يكديگر در نظر بگيريم، آنگاه فرض مي

ماند،  مي قيباشد. زيرا در اين صورت جهان با نفسه مي يپديدارها) يك شيء ف
كنم،  درا ر نامتناهيي پديدارهاي آن، خواه سير قهقرايي  حال من در سلسله
توهم فرض يا اين   را. ـ اما اگر اين پيش متناهيي  خواه سير قهقرايي
 نفسه است، آنگاه م كه جهان يك شيء فيكنر انكارم، و بب بيناستعلايي را از 

كند؛  مخالفت متناقض هر دو حكم به يك مخالفت صرفاً ديالكتيكي تبديل مي
ي قهقرايي تصورات من)  نفسه (مستقل از سلسله وجه في و چون جهان به هيچ
 به مثابهنفسه نامتناهي وجود دارد، نه  كل في مثابه يك بهوجود ندارد، پس نه 

قهقرايي تجربي  جهان فقط در سير بنابرايننفسه نامتناهي.  يك كل في
اگر  بنابراينشود.  نمي پيدانفسه هرگز في  اماي پديدارها موجود است،  سلسله

به اين سلسله همواره مشروط باشد، آنگاه هرگز به تمامي داده نشده است، و 
كل نامشروط نيست، بنابراين همچون كل نامشروط  نوع  جهان هيچ اين ترتيب

 ، خواه با كميت متناهي.ناهينامتنيز وجود ندارد، خواه با كميت 
ي  شناختي، يعني درباره ي كيهان ايده اولينآنچه در اينجا درباره ي 

هاي  است، در ديگر ايده شدهمطلق كميت در پديدار گفته  كليت
ي شروط فقط در خود تركيب  . سلسلهدرست خواهد بودشناختي نيز  كيهان

شيئي خاص كه پيش  به مثابه، در پديدار في نفسهنه  اماشود،  مي پيداقهقرايي 
: ويمگببايد  من همچنين  دليلسير قهقرايي داده شده باشد. به اين  نوع از هر
نه متناهي است و نه نامتناهي،  في نفسهدر يك پديدار داده شده،  اجزاء ميزان
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پديدار، تازه فقط از  اجزاء، نيست؛ و ينفسه موجود زيرا پديدار هيچ عنصر في 
همين سير قهقرايي، داده شونده، و در  يي تركيب تجزيهسير قهقرا طريق
به داده نشده است: نه  طور كاملاين سير قهقرايي، هرگز مطلقاً به  امااند؛  شده
ي عللي  ي سلسله . درست همين امر دربارهنامتناهي به مثابهمتناهي، نه  مثابه

روط تا اي از وجود مش اند، يا در سلسله كه يكي پيش از ديگري منظم شده
نفسه به لحاظ  كند؛ اين سلسله، في وجود نامشروط ضروري، نيز صدق مي

 به مثابهد، و نه وش منظور تواندمي متناهي  به مثابهخود، هرگز نه  كليت
ي تصورات تبعي، فقط در سير  سلسله به منزله ينامتناهي، زيرا اين سلسله 

اي  سلسله به مثابهپيش از سير قهقرايي، و  امااست،  موجودقهقرايي پويا 
 .ه باشدداشتوجود تواند  نفسه هرگز نمي في ءخودايستا از اشيا

شناختي  هاي كيهان الطرفين عقل محض در ايده بنابراين، حكم جدلي
شود كه نشان دهيم كه صرفاً ديالكتيكي است و  مي در طريقين ه اخود، ب

ي  كه ايده ي شودايجاد مخود از اينجا  توهم؛ اين توهممخالفتي ناشي از يك 
نفسه معتبر است، بر  في ءيك شرط اشيا به مثابهمطلق را كه فقط  كليت

پديدارهايي اعمال كنيم كه فقط در تصور وجود دارند؛ و، اگر پديدارها 
در اي را تشكيل دهند، در سير قهقرايي متوالي وجود خواهند داشت،  سلسله

ديگر همچنين طرف ه، از هرگز وجود ندارند. اما با اين هم غير اين صورت
 فايده اي، و حقيقي بردانتزاعي  فايده ايالطرفين  توان از اين حكم جدلي مي

كه هر چند جزمي نيست، با اين همه نقادانه است و تعليماتي؛ و آن اينكه: 
 اثباتمستقيم غير الطرفين،  ي حكم جدل وسيلهه ي استعلايي پديدارها را ب ايده

حسي استعلايي براي كسي كافي نباشد،  مبحثستقيم كنيم، ـ تا اگر برهان م
شده است: اگر  قرار داده. برهان در اين قياس دو حدي مفيد باشد وبراي ا

 امانفسه موجود باشد، پس، يا نامتناهي است، يا متناهي.  جهان يك كل في
 جهتي، و در برنهاد از جهتينهاد از يك استدلالات ياد شده در برابر(مطابق با 

نيز ي دوم. بنابراين، اين امر  است، هم گزاره كاذب اولي  )، هم گزارهديگر
نفسه موجود  ي پديدارها) يك كل في همه  است كه جهان (مجموع كلي كاذب
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از تصورات ما  خارجكه پديدارها به طور كلي،  عداَآيد برمي بباشد. از اينجا   
 پديدارها است. ي استعلايي  ند، ـ و اين درست مقصود ما از ايدههست  هيچ

 اسبدلالاتشود كه  است. از اينجا ديده مي اهميتاين ملاحظه داراي 
اساسي نيستند، بلكه مشتي حيله  الطرفين چهارگانه،  ياد شده در حكم جدلي

فرض قرار دارند كه پديدارها، يا يك جهان   اين پيش مبناي، و بر هستند
 اما. هستندنفسه  في ءيا، گويي اششامل مي شودحسي كه مجموع پديدارها را 

 كه در اين پيش معلوم مي كندشوند،  هايي كه از اينجا انتزاع مي مخالفت گزاره
قرار دارد، و ما را به اين وسيله به كشف كيفيت واقعي  خطا نوعيفرض  

شود. بنابراين، ديالكتيك استعلايي به  مياهنماحواس ر متعلقات به مثابه، ءاشيا
ميدان  كاكيتبخشد، بلكه به روش ش نمي كاكيتوجه امتيازي به ش  هيچ
 زياد فايده ياز  مثاليتواند در ديالكتيك استعلايي  مي كاكانهدهد؛ روش ش مي

لات عقل در آزادي اراده لاكه بگذاريم استدبه اين ترتيب خود را نشان دهد؛ 
لات لاممكن است اين استد اگر چهكنند؛  نبرديكديگر  عليههر چه بيشتر 

 هميشهبا اين همه  اماشد،  جستجو ميابتدا اي را ندهند كه  نتيجهسرانجام 
 ما به دست خواهند آورد. قضاوت هاي اصلاحو كارآمد براي  مفيدچيزي 
 

 الطرفين عقل محض حكم جدلي
 هشتم قسمت

 شناختي هاي كيهان با ايده اصل تنظيمي عقل محض درارتباط
ي  پيشينه نوع ، هيچكليتشناختي  اصل كيهاني  وسيلهه چون ب

نفسه، داده  يك شيء في به مثابهي شروط در يك جهان حسي،  سلسله
ي شر،  تواند در سير قهقرايي سلسله شود، بلكه اين پيشينه صرفاً مي نمي
شناختي عقل محض، اگر به اين شكل  شود، پس اصل كيهان مطرحوار  مسئله

به دارد؛ البته نه  خود را نگه ميخوب معناي آن تصحيح شود، همچنان اعتبار 
، تعقل كنيم يترا همچون واقع موضوعدر  كليتيك اصل متعارف، كه  مثابه
، يعني براي ذهن، تا مطابق با كمال در ايده، ههمااي براي ف مسئله به مثابهبلكه 

(A ��
) 

(B ��	) 

(A ���) 

(B ���) 
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ي شروط براي يك امر مشروط داده شده برقرار  سير قهقرايي را در سلسله 
، يعني در مكان و در زمان، هر شرطي كه در حسياتكنيم و ادامه دهيم. زيرا 

، دوباره خود مشروط برسيمپديدارهاي داده شده به آن توضيح ما بتوانيم در 
نفسه نيستند كه در آنها امر مطلقاً نامشروط  في اشياءاست؛ زيرا پديدارها، 

ند كه هست  بلكه پديدارها صرفاً تصورات تجربيشود؛  پيدامتحمل بتواند 
شهود، شرط خود را كه آنها را مطابق با مكان يا مطابق با زمان  بايد در هميشه

فقط يك قاعده است  در حقيقت. بنابراين اصل عقل پيدا كنندكند،  تعيين مي
ي شروط پديدارهاي داده شده، يك سير قهقرايي را ايجاب  كه در سلسله

مشروط، كند، و اين سير قهقرايي هرگز اجازه ندارد تا در يك امر مطلقاً نا مي
اصل عقل به هيچ اصل امكان تجربه و شناخت به اين ترتيب . متوقف شود

نيست؛ زيرا  ههمااصل ف نوع  حواس نيست، و در نتيجه هيچ متعلقاتتجربي 
خود؛  ه يشهود داده شده) محصور است در محدود مبنايتجربه (بر  نوعهر 

يست كه مفهوم اصل بنيادگذار عقل ن وجهبنابراين، اصل عقل همچنين به هيچ 
 در واقع، بلكه گسترش دهدي ممكن  تجربه نوعجهان حسي را فراسوي هر 

اصلي است براي بزرگترين ادامه و گسترش ممكن تجربه، كه مطابق با آن، 
مرز مطلق اعتبار يابد؛ پس، اصل عقل  به مثابهبايد  مرز تجربي نمي نوع  هيچ

در سير قهقرايي  دما باي قاعده، آنچه را كه به مثابهيك اصل عقل است كه 
نگرد كه چه چيزي در عين، پيش از  پيش نمي اما ازكند،  مي برقرارعمل كنيم، 

من آن اصل را يك  بنابراينداده شده است.  في نفسهسير قهقرايي  نوعهر 
ي  سلسلهمطلق  كليت، اصل مقابلكه در  درحالينامم،  اصل تنظيمي عقل مي

رها) في نفسه داده شده باشد، يك اصل شروط، چنانكه در عين (در پديدا
اصل قوام بخش شناختي بنيادگذار خواهد بود؛ پوچي اين  كيهان

(constitutive)   ام نشان دهم، و  همين تمايز خواسته طريقرا من درست از
نگذارم كه ـ چنانكه در غيراين صورت به شكلي اجتناب ناپذير  طريقاز اين 

ـ به يك ايده كه صرفاً نقش  فاق مي افتداتاستعلايي)  فريبي  وسيلهه (ب
 قاعده دارد، اعتبار عيني نسبت داده شود.
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تعيين  طور كاملي عقل محض را به  براي آنكه معناي اين قاعده حال  
: عين چيست؟ بلكه اينكه: ويدگبتواند  كه اين قاعده نمي ببينيمبايد  ابتداكنيم، 

رسانيد تا به مفهوم كامل عين  پايانتجربي را چگونه بايد به سير قهقرايي 
ي بالا يك اصل  شود، آنگاه قاعده متعيندست يافت؟ زيرا اگر چيستي عين 

عقل  مبنايخواهد بود، اما چنين چيزي بر (constitutive)قوام بخش 
تواند اين باشد  . بنابراين مقصود ما هرگز نميشدمحض هرگز ممكن نخواهد 

 في نفسهصر مشروط داده شده ي شروط براي يك عن بگوييم كه: سلسله
 كليتي محض  يك ايده طريقاست؛ زيرا از اين  نامتناهيمتناهي است؛ يا: ... 

 تعقل خواهد كردرا  شيئيمطلق، كه منحصراً در خود ايده ايجاد شده است، 
اي از  د؛ براي آنكه به سلسلهوش داده تواندمي ن اي كه در هيچ تجربه

خواهد شد كه مستقل است از تركيب  ديههواقعيت عيني نوعي پديدارها، 
ي شروط  ي عقلي فقط براي تركيب قهقرايي در سلسله تجربي. بنابراين ايده
كند؛ مطابق با اين قاعده، تركيب از امر مشروط، به  يك قاعده تجويز مي

ي شروطي تابع يكديگر، به سوي امر نامشروط پيش خواهد  ي همه واسطه
 وجهاهد رسيد. زيرا امر مطلقاً نامشروط به هيچ ن نخوه آهرگز ب اگر چهرفت، 

 د.وش پيدا در تجربه نتواند
بايد تركيب يك سلسله، تا آنجا كه هرگز  ابتدابراي اين هدف،  حال

معمولاً دو اصطلاح را   ، مردمدليلكامل نباشد، را بدقت تعيين كرد. به اين 
آنكه  بي اماند، كنتمايزي را مشخص  دباي برند كه در اين زمينه مي بكار مي
دانان منحصراً  . رياضيتوضيح دهند به طور درستاين تمايز را  مبنايبتوانند 

progressus in infintum  ] اما بحث مي كنند. ]نهايت = سير مترقي تا بي
اند به جاي اصطلاح ياد شده، دا  مايلتمفاهيم (يعني فيلسوفان)  ش گرانپژوه

= سير مترقي تا حد  [ progressus in indefinitumفقط اصطلاح 
و  فكر نوعآن  ايشآنكه بر سر آزم ، من بيحالند. بدانرا معتبر  ]نامعين

وسواسي كه نزد ايشان چنين تمايزي را مطرح ساخته است، و بر سر كاربرد 

(A ���) 

(B ��
) 

(A ���) 

(B ���) 
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ش مي كنم ، كوشتوقف كنم، ]اتاين اصطلاح مابيناين تمايز  ثمر يا بي خوب 
 نظر و هدف خود به شكلي دقيق تعيين كنم.با  تا اين مفاهيم را درارتباط

 بي نهايتتواند تا  توان گفت كه مي ي يك خط راست، بحق مي درباره
  ن، از پيشرفت وسيع تعيبي نهايتامتداد يابد، و در اينجا تمايز پيشرفت 

خواهد بود.  پوچي، موشكافي  (progressus in indefinitum)ناپذير 
تر خواهد  صحيح البتهي بكشيد و ادامه دهيد، اگر گفته شود: خطحتي زيرا، 
، تا اينكه: ]= تا حد نامعين in indefinitum [: اضافه كنيمين جمله ه ابود ب

in infinitum ] ؛ ـ چون ]نهايت = تا بيin indefinitum  به معناي چيز
 در حاليخواهيد ادامه دهيد؛  ديگري نيست جز آنكه: خط را تا هر جا كه مي

را بايد امتداد خط  به معناي آن است كه: شما هرگز نمي in infinitumكه 
 بحث(امري كه در اينجا مقصود ما نيست)؛ ـ با اين همه، اگر  متوقف كنيد

كاملاً صحيح است؛ زيرا  in infinitumفقط بر سر امكان باشد، اصطلاح 
كنيد. چنين است  طولاني تر بي نهايتتوانيد خط را تا  ميين شما همچن

فقط بر سر سير مترقي است،  بحثكه در آنها  يي موارد در همه يتوضع
ي  يعني پيشرفت از شرط به امر مشروط؛ اين پيشرفت ممكن، در سلسله

توانيد از يك پدر و مادر آغاز كنيد  رود. شما مي پيش مي بي نهايتپديدارها تا 
خوب بسياررويد، و همچنين بپايان پيش  بدونزاد و ولد،   نزوليو در خط 
رود.  پيش مينيز به همين صورت كه اين خط در واقع در جهان  فكر كنيد

مطلق سلسله نياز ندارد، چون عقل اين  كليت زيرا در اينجا عقل هرگز به 
پيش فرض  از) باشد، (datum ، و چنانكه داده شده ه مثابهشرط برا  كليت
قط داده شدني گيرد كه ف چيزي مشروط فرض ميبه مثابه گيرد، بلكه فقط  نمي

dabile]) اضافه تواندمي است، چنانكه بدون پايان به آن  ])= قابل اعطاء 
 د.وش

متفاوت است: سير قهقرايي كه در يك  كاملاَي زير  اما وضع مسئله
، تا كجا صعود مي كندسلسله از يك امر مشروط داده شده به سوي شروط 

است،  بي نهايتيك بازگشت تا كه آيا: اين  بگويمبايد ادامه يابد تا من بتوانم 

(A ���) 

(B ���) 
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 (in indefinitum)ن ناپذير تعي وسعتيا فقط يك بازگشت است كه در   
كه اكنون  انسان هاييي  : آيا من دربارهمثال؟ و براي گسترش مي دهدخود را 
، يا صعود كنم بي نهايتتوانم به بالا تا  ي نياكان ايشان، مي اند، در سلسله زنده

ام، هرگز  ، كه: تا آنجا كه من به گذشته بازگشتهويمگبنم توا اينكه آيا فقط مي
نگاه محدود شده  به مثابهتا سلسله را در جايي  پيدا نكرده اميك دليل تجربي 

كه براي هر نيا  خواهم داشت زمان وظيفه و هم دارم؛ چنانكه من حق كنم
 ؟ فرض كنمپيش  ازرا  آنهاكه  حتي اگررا جستجو كنم  واگذشتگان مجدداَ 

ين است: اگر كل در شهود تجربي داده شده امن  جواباينها،  مقابلدر 
پيش بي نهايت ي شروط دروني آن تا  باشد، آنگاه سير قهقرايي در سلسله

اگر فقط يك عضوِ سلسله داده شده باشد، كه تازه از آن، سير  امارود.  مي
گشت به پيش برود، آنگاه فقط يك بازبايست  مطلق مي كليتقهقرايي، به 

 تقسيمي  ، دربارهمثالشود. براي  واقع مي (in indefinitum)نامعين ي شيوه
كردن يك جسم)،  تقسيماي كه در ميان حدود خود داده شده ( كردن ماده

يابد. براي آنكه اين ماده  ادامه مي بي نهايتكردن تا  تقسيمتوان گفت: اين  مي
مكن خود در شهود تجربي داده م اجزاءي  يك كل، و در نتيجه با همه به مثابه

، تقسيمكل است، و شرط اين  تقسيمچون شرط اين كل،  حالشده است. 
، ـ و چون در اين سير قهقرايي مانند آن، و قسمت ديگريك  تقسيمخود 

 پيداي شروط  ناپذير) اين سلسلهتقسيم تجزيه هرگز يك عضو نامشروط (
 تقسيمدر روند  توقفبي تجر مبنايشود، پس، نه تنها در هيچ جا يك  نمي

كردنِ ممتد، خود پيش از اين  تقسيمكردن وجود ندارد، بلكه اعضاي دورتر 
اند؛ يعني  ، به طور تجربي داده شده(ongoing)در حال تكوينكردن  تقسيم
ي نياكان هر يك  ، سلسلهمقابليابد. در  ادامه مي بي نهايتكردن تا  تقسيم

مطلق خود داده نشده كليت  مكن، در ي م انسان داده شده، در هيچ تجربه
صعود مي ، به يك عضو توليد مثلسير قهقرايي از هر يك عضو اين  امااست، 
مطلقاً  به مثابهشود كه يك عضو را  نمي پيدا، چنانكه هيچ مرز تجربي كند

با اين همه، چون اعضايي كه در اينجا شرط را  امانمايد.  تصويرنامشروط 

(B ���) 

(A ���) 
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، در شهود تجربي كل، ديگر پيش از سير قهقرايي قرار دايجاد كننتوانستند  مي 
كردن عنصر داده شده) پيش  تقسيم(در  بي نهايتندارند، پس سير قهقرايي تا 

و يافتن  جويابد، يعني در جست ناپذير ادامه مي نتعي وسعترود، بلكه در  نمي
 فقط مشروط داده هميشه  اعضاي بيشتر براي اعضاي داده شده كه خود نيز 

 اند.  شده
 regressus in infinitumدر هيچ يك از اين دو مورد: يعني نه در 

=  [ regressus in indefinitum، و نه در ]نهايت = سير قهقرايي تا بي [
در  بي نهايت ي شروط چنانكه به شكلي  ، سلسله]سير قهقرايي تا حد نامعين

نفسه داده  نيستند كه في شود. پس اينها اشيايي داده شده باشد، منظور نمي شيء
شروط يكديگر فقط در  به مثابهكه  هستند شده باشند، بلكه فقط پديدارهاي

شوند. بنابراين، پرسش، ديگر اين نيست كه: اين  خود سير قهقرايي داده مي
؟ زيرا نامتناهياست، آيا متناهي است يا  قدرچه في نفسه  ي شروط  سلسله

پرسش آن است كه: ما چگونه  در واقعكه نفسه هيچ نيست؛ بل اين سلسله في
اين سير قهقرايي را ادامه  دباي كنيم، و تا كجا مي سير قهقرايي را برقرار مي

ي اين  قاعده ره يباقابل تذكر در ، يك اين نه آني به اين ترتيب  دهيم؟ و 
است. اگر كل، به طور تجربي داده شده باشد، آنگاه ممكن  موجودپيشرفت 
اگر كل،  امارفت.  عقب ي شروط دروني آن به  در سلسله هايتبي ن است تا 

ي سير قهقرايي تجربي تازه داده  وسيلهه داده نشده باشد، بلكه لازم باشد ب
ممكن است كه به  بي نهايت كه: تا  بگويم توانم  شود، آنگاه من فقط مي

توانستم  من مي اول. در مورد صعود كنم شروطي باز هم برترِ سلسله 
اند، از  ند، و به طور تجربي داده شدهراداعضاي بيشتري وجود يم:هميشهبگو

در  اما؛ مرسبتوانم بآنچه كه من در سير قهقرايي (سير قهقرايي تجزيه) به آنها 
توانم در سير قهقرايي هميشه دورتر روم،  : من ميويمگببايد  مورد دوم تنها 

تجربي داده نشده است، و  مطلقاً نامشروط، به طور به مثابه زيرا هيچ عضوي 
و براي ستجهميشه يك عضو بالاتر ممكن است و در نتيجه ج هنوزبنابراين 

ضروري بود اعضاي بيشتري اول شود. در مورد  مي دانستهآن عضو ضروري 

(A ���) 

(B ���) 
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ضروري است كه اعضاي بيشتري  هميشه در اينجا  اما، پيدا كنم از سلسله را   
مطلقاً محدود نيست. زيرا يا ربه اي تج نوع  ؛ براي آنكه هيچجستجو كنمرا 

نداريد كه سير قهقرايي تجربي شما  اي حسي ادراكچنين است كه شما هيچ 
 به مثابه را مطلقاً محدود سازد، و در اين حال شما نبايد سير قهقرايي خود را 

تان را  حسي شما چنان است كه سلسله ادراك؛ ـ يا اينكه نگاه كنيد تمام شده 
ي  تواند بخشي از سلسله حسي نمي ادراك نوعد؛ پس اين ساز محدود مي

كند، بايد متمايز  ي شما باشد (زيرا آنچه محدود مي قهقرايي پشت سر گذاشته
شما است كه  وضيفه يشود)، و بنابراين  شود از آنچه به آن وسيله محدود مي

 به اين ترتيبسير قهقرايي خود را تا اين شرط نيز همچنان ادامه دهيد، و 
 پيشتر و فراتر.
مناسب تطبيق آنها در روشنايي  طريقرا از  اتزير اين ملاحظ قسمت

 اد.دخواهد قرار   آنها

(A ���) 
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 الطرفين عقل محض حكم جدلي 
 نهم قسمت
 

 ارتباطي كاربرد تجربي اصل تنظيمي عقل در  درباره
 شناختي ها كيهان ايده كلبا 

، و نه ههمااهيم محض فايم، از آنجا كه نه مف بارها نشان داده همچنانكه
به كار توان  استعلايي نمي طورمفاهيم محض عقل، هيچ يك را هرگز به 

هاي شروط در جهان حسي خود را  مطلق سلسلهكليت گرفت؛ و نيز، چون 
سازد، كه در آن، عقل اين  بر يك كاربرد استعلايي عقل مي مبتني  منحصراً

پيش  ازنفسه  شيء في ا به مثابهانتظار دارد كه آن ركمال نامشروط را از چيزي 
متعين نمي كه جهان حسي چنين چيزي را در خود  در حاليگيرد،  فرض مي

ها در جهان  مطلق سلسله مقدارتوان از  ؛ پس بنابراينها، ديگر هرگز نميكند
نفسه  ند، يا ممكن است كه فيهست ، و اينكه آيا آنها محدودحرف زدحسي 

وان در اين باره پرسيد كه: ما در سير قهقرايي ت نامحدود باشند، بلكه فقط مي
رويم، تا ب عقببه  دباي تجربي با عقب بردن تجربه به شروط آن، تا كجا مي

هاي عقل قانع نشويم، مگر با  ي عقل، با هيچ پاسخي به پرسش مطابق با قاعده
 متناسب باشد. موضوعپاسخي كه با 

ند، فقط اعتبار اصل عقل ما مي قي، تنها چيزي كه براي ما بابنابراين 
، را كهي ممكن؛ چ ي ادامه دادن، و كميت يك تجربه يك قاعده به مثابهاست 

به منزله پديدارها  به مثابه يك اصل قوام بخشاعتباري اين اصل را  ما ديگر بي
ايم. همچنين، اگر بتوانيم اين  ات كردهبثا كاملاي  نفسه، به شيوه في ءاشيا ي

ي  ، آنگاه مناقشهبگذاريمنه شك و گمان در معرض ديد هر گو بدوننتايج را 
 راه حل طريقعقل با خود، كاملاً پايان خواهد پذيرفت؛ زيرا نه فقط از 

شود، بلكه به جاي  مي دكند، ر را با خود دوگانه ميعقل كه  توهمينقادانه، 
به  موجبدارد و تنها سؤتفاهم آن تناسب آن، معنايي كه در آن، عقل با خود 

گيري خواهد شد، و اصلي كه پيش  ه انداختن اين مناقشه شده است، نتيجهرا
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در واقع، اگر اما شود.  از اين ديالكتيكي بود، به يك اصل تعليماتي تبديل مي  
ترين  اش، بتواند براي تعيين كردن بزرگ اين اصل، مطابق با معناي ذهني

نگه داشته شود، ـ تجربه،  متعلقاتدر تجربه، متناسب با  ههماكاربرد ممكن ف
نفسه را به  في اشياءيك اصل متعارف،  به مثابهآنگاه اين اصل درست گويي 

عقل محض، ناممكن است)؛ زيرا  مبنايد (كه بر نك تعيين نحو پيشين بتواند
 نوع  تواند هيچ با متعلقات تجربه نمي حتي يك اصل متعارف نيز درارتباط

ما داشته باشد، جز آنكه در  شناخت اصلاحتري بر گسترش و تاثير عظيم 
 ما خود را كارآمد نشان دهد. ههماف  ترين كاربرد تجربي وسيع

 
I. 

 شناختي ي كيهان ايده راه حل
 تركيب پديدارها در يك كل جهاني كليت
اصل  مبنايشناختي،  هاي كيهان و هم در ديگر پرسشهم در اينجا 

اي  تجربه نوع  ربي، هيچاست كه: در سير قهقرايي تج  تنظيمي عقل، اين گزاره
يك  به مثابهاي از شرطي كه  تجربه نوع  از يك مرز مطلق، و در نتيجه هيچ

اين  مبناي اماد. وش پيدا تواند شرط، به طور تجربي مطلقاً نامشروط باشد، نمي
محدود كردن پديدارها  نوعيبتواند د باي اي مي است كه: چنين تجربهگزاره آن 

 ادراكي يك  خلاء، كه سير قهقرايي ممتد به واسطهي هيچ يا  وسيلهه را ب
 و اين ناممكن است.؛ متعين كند، در خود مواجه شودحسي به آن 
كند: من در  به اين گزاره توجه كنيم كه درست اين امر را بيان مي حال

كه خود نيز  پيدا مي كنم فقط به شرطي دست  هميشه سير قهقرايي تجربي، 
 inوط منظور شود؛ ـ اين گزاره اين قاعده را بايد به نحو تجربي مشر

terminis ]  ندر خود  ]= در حدهاكه: به هر جايي كه من مي كند   متعي
وي يك عضو ستجدر ج دباي  هميشه ، ه آن برسمب صعوديي  بتوانم در سلسله

 معلوممن  ايتجربه بر طريقتر سلسله باشم؛ اكنون خواه آن عضو از عالي 
 باشد خواه نباشد.
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چيز بيشتري لازم  شناختي هيچ ي كيهان مسئله اول حل، براي حال 
نامشروط  كميتاينكه فقط تصميم بگيريم: آيا در سير قهقرايي به مگرنيست 

نيست،  محدود، كه هرگز صعودكل جهاني (طي مكان و طي زمان)، اين 
  ناميده شود، يا فقط بايد يك سير قهقرايي بي نهايتتواند يك بازگشت تا  مي

ناپذير  نممتد تعي] in indefinitum) ناميده شود ])= تا حد نامعين . 
ي جهان، همچنين  ي حالات گذشته ي همه تصور كلي محض سلسله

تصور اشيايي كه در فضاي جهاني با هم موجودند، خود چيزي نيست مگر 
تعقل مي نامعين،  هنوز اگر چهيك سير قهقرايي تجربي ممكن كه من آن را، 

حسي داده شده،  ادراكبراي يك  وطاي از شر چنين سلسله اينمفهوم  ؛ وكنم
فقط در  هميشه ، من كل جهاني را حال *پذيرد.ب وجودتواند  تنها آن راه مي

پيدا توانم  هرگز آن را (همچون كل) در شهود نمي امامفهوم خود دارا هستم، 
قهقرايي را نتيجه  توانم از كميت كلِ جهاني، كميت سير . بنابراين، من نميكنم

 بر كميت كل جهان تعيين كنم؛ بلكه مبنايبگيرم، و كميت سير قهقرايي را بر 
سير  اندازه ي طريقاز  ابتداجهان را تازه  اندازه يعكس ، من بايد يك مفهوم 

ي اين سير قهقرايي  من درباره اماقهقرايي تجربي براي خود تشكيل دهم. 
ي شروط،  ي سلسله نكه: از هر عضو داده شدهدانم از اي هرگز چيزي بيشتر نمي

روم. بنابراين ببايد به طور تجربي به يك عضو برتر (دورتر) پيش  هميشه مي
شود، و در نتيجه  مطلقاً معين نمي وجهكميت كل پديدارها به هيچ  طريقاز آن 

رود؛  مي عقب به  توان گفت كه: اين سير قهقرايي تا بي نهايت همچنين نمي
 از حكم، اعضايي كه سير قهقرايي هنوز به آنها نرسيده است، را نوع زيرا اين

كه هيچ  كردبزرگ متصور خواهد  آنقدر، و مقدار آنها را ديدپيش خواهد 

                                                           
تواند كوچك تر باشد از سير  تواند بزرگ تر باشد و نه مي ي جهاني نه مي به اين ترتيب، اين سلسله ـ  *

ي جهاني فقط مبتني بر آن سير قهقرايي است. اما چون اين سير  هوم سلسلهقهقرايي تجربي ممكن؛ و مف
تواند يك بتعيين  نهايت را ارائه دهد، نه يك چيز محدود تعيين شده (مطلقاً محدود) را،  قهقرايي نه مي

ه مثابه فرض كنيم، نه  ب توانيم ي جهان را نه  به مثابه متناهي مي شود كه ما اندازه پس از اينجا معلوم مي
شود) هيچ يك از آن دو را مجاز  ي جهان تصور مي نامتناهي؛ زيرا سير قهقرايي (كه به آن وسيله اندازه

 داند. نمي
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آن، اين حكم، گويي كميت جهان  به دنبال رسد؛ به آن بتركيب تجربي نتواند   
واهد كرد ـ ) تعيين خسلبياي  فقط به شيوه اگر چه را پيش از سير قهقرايي (

خود) در هيچ شهودي به من  غير ممكن است. زيرا جهان (در كليت و اين 
 داده نشده است، در نتيجه كميت آن نيز پيش از سير قهقرايي داده نشده است. 

، و بگوييمتوانيم  هرگز چيزي نمي في نفسه ي كميت جهان  ما درباره بنابراين
 in]ت ينها قهقرايي تا بي كه در جهان يك سير توانيم بگوييم حتي نمي

infinitum=] اي كه سير  فقط مطابق با قاعده دباي گيرد، بلكه  صورت مي
كند، مفهوم كميت جهان را جستجو  قهقرايي تجربي را در جهان تعيين مي

گويد كه تا هر جا هم كه ما در  اين قاعده چيزي بيش از اين نمي اماكنيم. 
بايد يك مرز مطلق  هيچ جا نميم، در ي شروط تجربي پيش رفته باشي سلسله

پايين تر قرار دهيم از مشروط، به مثابه هر پديدار را  دباي را فرض كنيم، بلكه 
دورتر به سوي آن شرط  دباي شرط آن، و بنابراين  يك پديدار ديگر به مثابه

= سير  [ regressus in indefintumگام برداريم؛ و اين عبارت است از: 
كند،  تعيين نمي شيءكميت را در  نوع كه چون هيچ ، ]د نامعينقهقرايي تا ح

=  [ regressus in infinitumبايد به شكلي كافي اشكار، متمايز گردد از : 
 . ]نهايت سير قهقرايي تا بي
: جهان به لحاظ زمان گذشته يا به بگويمتوانم  ، من نمياساسبر اين 
ي از كميت، همچون مفهومي از پايان است. زيرا چنين مفهوم لحاظ مكان، بي

ممكن است، و در نتيجه در   غير يك نامتناهيت داده شده، به طور تجربي 
ممكن است. من غير  نيز، مطلقاً   سواح متعلقيك  به مثابه جهان  ره يبا

ي  حسي داده شده به همه ادراكهمچنين نخواهم گفت: سير قهقرايي از يك 
كان و هم در زمان گذشته، در يك حسي را هم در م ادراكچيزهايي كه 

رود؛ زيرا اين حكم، كميت  پيش مي بي نهايتسازد، تا  سلسله محدود مي
: سير قهقرايي بگويمتوانم مي گيرد؛ و نيز ن پيش فرض مي ازپايان جهان را  بي

ممكن غير  متناهي است؛ زيرا مرز مطلق نيز به همين شكل، به طور تجربي 
تجربه (كل جهان حسي)، هيچ چيز  متعلقي كل  است. بنابراين من درباره

(A ���) 

(B ��
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 دباي اي كه مطابق با آن تجربه  ي قاعده ، بلكه فقط دربارهبگويمتوانم  نمي 
 .نمك بيان توانممي خود برقرار شود و ادامه يابد، چيزي  متعلقمتناسب با 
ي كميت  شناختي درباره پاسخ به پرسش كيهان اولين ، به اين ترتيب 

است: جهان هيچ آغازي در زمان ندارد و در مكان نيز  سلبي جهان، اين پاسخ
 ندارد. يترين مرزخارجي  نوع هيچ

ي زمان تهي، و  وسيلهه ب طرف، جهان از يك متعرض اينزيرا در مورد 
 چون جهان،  حالي مكان تهي محدود خواهد بود.  وسيلهه ديگر ، بطرف از 

، محدود شودتواند  نمي في نفسه ا ي هيچ يك از اينه وسيلهه پديدار، ب به مثابه
 ادراك نوعي دباي نفسه نيست ـ پس  شيء في وجهـ چون پديدار به هيچ 
ي زمان مطلقاً تهي يا مكان مطلقاً تهي ممكن  وسيلهه حسي از محدوديت ب
ي  حسي اين حدود جهان بتوانند در يك تجربه ادراكباشد، چنانكه در آن 
 باشد،  خالي محتوا اي كه به شكل كامل از  چنين تجربه اماممكن داده شوند. 

ممكن مطلق جهان، به طور تجربي غير ين مرز اممكن است. بنابراين، غير 
 *ممكن است.غير  است، پس مطلقاً 

: سير قهقرايي نتيجه مي شودزمان پاسخِ ايجابي زير  پس، از اينجا هم
 inان، يك تعيين كميت جه به مثابه ي پديدارهاي جهاني،  در سلسله

indefinitum ] به اين معنا است  دقيقاَ ادامه دارد؛ ـ كه  ]= تا حد نامعين
سير قهقرايي تجربي  در واقع ندارد؛ بلكه  يكه: جهان حسي هيچ كميت مطلق

 داده تواندمي شروط خويش  طرف(كه جهان حسي تنها به آن وسيله در 
ست كه: از هر يك ي خود را دارد؛ اين قاعده عبارت از آن ا د)، قاعدهوش

                                                           
اي كلاَ متفاوت با برهان جزمي مطرح شده است كه  توجه داشت كه: در اينجا برهان به شيوه ـ بايد *

پيش از اين دربرابرنهاد(antithesis)الطرفين  حكم جدلي(antinomy) اول، توضيح داده شد. در آنجا
نفسه، پيش از هر نوع  ي شيئي كه في ما جهان حسي را مطابق با نوعي تصور عادي و جزمي، به منزله

ي  ي زمان ها و همه سير قهقرايي در كليت خود داده شده باشد، معتبر شناختيم، و اگر جهان حسي همه
نوع وضعيت معين آن را، چه در زمان، چه در مكان، انكار  مكان ها را اشغال نمي كرد، به طور كلي هر

شود،  اي پيش رفت كه در اينجا مطرح مي اي متفاوت با شيوه كرديم. بنابراين استنتاج همچنين به شيوه مي
 گيري شد. الطرفين اول، نامتناهي بودن واقعيت جهان نتيجه زيرا در برابرنهاد حكم جدلي
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به يك عضو باز هم دورتر  هميشه يك عضو مشروط،  به مثابه عضو سلسله   
ي  ي شخصي خودمان، خواه در رشته تجربه طريقرويم (خواه از بپيش 

ي معلولها و علل آنها)، و از گسترش كاربرد  راهنماي تاريخ، خواه در زنجيره
كار خاص  تنهااين، ؛ و توقف نكنيمخود در هيچ جا  ههماتجربي ممكن ف

 ي اصولش است. در زمينه عقل
ي اين قاعده، يك سير قهقرايي تجربي معين، كه در نوعي  وسيلهه ب

شود؛ براي  رود، در اينجا تجويز نميبپيش  به طور پيوستهخاص از پديدارها 
ي  در سلسله دشود كه از يك انسان زنده، هميشه باي ما تجويز نمي اي، برمثال

بكشيم، يا را انتظار  اوليهآنكه يك زوج  ، بير صعودي بالا برويمبه طونياكان 
دورترين  نوعيآنكه  رويم، بيبآسماني هميشه پيش ي اجرام  در سلسله

 شود فقط عبارت است از: پيش ؛ آنچه تكليف ميبدانيمخورشيد را مجاز 
د ايجاحسي واقعي را  ادراكاگر آنها هيچ  حتياز پديدارها به پديدارها،  نرفت

ي خود، براي آگاهي ما  حسي به لحاظ درجه ادراكاگر  حتي(يعني  نكنند
ضعيف باشد كه نتواند به تجربه تبديل گردد)؛ زيرا پديدارها به رغم  آنقدر
 ي ممكن تعلق دارند.  همچنان به تجربه هنوزي اخير،  نكته

 امامرز يك چيز ممند، در مكان.  نوعآغاز در زمان است؛ و هر  نوعهر 
 هستند ن و زمان فقط در جهان حسي وجود دارند. در نتيجه فقط پديدارهامكا

اي  جهان خود نه به شيوه اماند. هست اي مشروط، محدود كه در جهان به شيوه
 است. محدوداي نامشروط  مشروط محدود است، و نه به شيوه

ي  سلسله حتيبه همين دليل، و چون جهان هرگز در كل خود، و  دقيقاَ
مي ي جهاني، كلاً ن اي يك امر مشروط داده شده، همچون سلسلهشروط بر
ي سير قهقرايي داده  وسيلهه د، اين مفهوم كميت جهان فقط بوشداده تواند 
 اماشود، و پيش از اين سير قهقرايي، در يك شهود جمعي داده نشده است.  مي

ن هيچ سير قهقرايي فقط همچنان عبارت است از: تعيين كردن كميت، و بنابراي
ايجاد ، و همچنين از كميت نيز هيچ مفهومي ارائه نمي دهدمفهومي معيني را 

با يك معيار معين متناهي باشد، و بنابراين، سير قهقرايي  نمي كند كه درارتباط
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 وسعترود، بلكه تا  (چنانكه گويي داده شده باشد) پيش نمي بي نهايت تا  
ه كه تازه ب ايجاد كندبه) را كميت (كميت تجر نوعيرود تا  نامعين دور مي

 شود. ي اين سير قهقرايي، واقعي مي وسيله
 

II . 
 شناختي ي كيهان ايده راه حل 

 شهود كردن يك كل داده شده در تقسيم كليت
كنم، آنگاه از يك  تقسيمكلي را كه در شهود داده شده است، اگر من 

 (subdivisio اجزاءكردن  تقسيم. بلا برومامر مشروط به شروط امكان آن 
عبارت است از يك سير  ])= تجزيه decompositio [و  ]= تقسيم فرعي[

داده  وقتيمطلق اين سلسله فقط  كليتي اين شروط.  قهقرايي در سلسله
 اجزاءي  اگر همه امايابد. بساده دست  اجزاءشود كه سير قهقرايي بتواند به  مي

پذير باشند، آنگاه تقسيم  رود، هميشه دوباره پيش مي مداماي كه  در تجزيه
 in infinitumكردن، يعني سير قهقرايي از امر مشروط به شروط آن  تقسيم

) در خود امر مشروط اجزاءادامه خواهد يافت؛ زيرا شروط ( ]نهايت = تا بي [
اند؛ و، چون امر مشروط در شهودي كه در ميان حدود خود  شده متعين

) همگي با امر اجزاءپس شروط (محصور شده است، كلاً داده شده است، 
 in [سير قهقرايي نبايد صرفاً يك بازگشت اند. بنابراين  مشروط داده شده

indefinitum ي كيهان ناميده شود، چنانكه در ايده ]= تا حد نامعين 
از امر مشروط به سوي  دباي شناختي قبلي، مجاز بود؛ چون در مورد قبلي، من 

و در نتيجه خارج از امر مشروط بودند،طي كه رفتم، به شرو شروط آن پيش مي
زمان داده نشده بودند، بلكه در سير قهقرايي  ي امر مشروط هم وسيلهه ب

به هيچ وجه مجاز  هنوزشدند. به رغم اين امر،  مي اضافهبه آن  اولتجربي 
پذير است، بگوييم: تقسيم  بي نهايتي يك چنين كلي كه تا  نيست كه درباره
 اگر چهتشكيل شده است. براي آنكه  اجزاءاز  متعددياد اين كل از تعد

كردن در تقسيم با اين همه، كل  امااند،  شده متعيندر شهود كل  اجزاءي  همه

(A ���) 

(B ���) 
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ي پيشرونده، يا از  كردن فقط از تجزيه تقسيمنشده است؛  متعينآن شهود   
چون  حالسازد.  خود سير قهقرايي تشكيل شده است كه سلسله را واقعي مي

ي اعضاء  سير قهقرايي نامتناهي است، پس البته چنين است كه همه اين
مجموعه،  به مثابهرسد، در كلِ داده شده  ) كه سير قهقرايي به آنها مياجزايي(

نشده است؛  متعين كردن در آن كل  تقسيمي  سلسلهكلاً  امااند؛  شده متعين
ست، و در نتيجه نيزيرا اين سلسله به طور متوالي نامتناهي است و هرگز كل 

پايان را در يك  بي كثرتتركيب اين  نوع  پايان و هيچ بيكثرت تواند هيچ  نمي
 .نشان دهدكل 

تواند بسيار آسان به مكان تطبيق شود. هر يك  مي اولعمومي  تذكراين 
به دست  اجزاءمكاني كه در حدود خود شهود شود، چنان كلي است كه 

، هستند، و به همين دليل  خود نيز مكان تجزيه، هميشه نوعي آن در هر  آمده
 پذير است.تقسيم  بي نهايتهر يك مكاني كه در حدود خود شهود شود، تا 

كه در حدود خود  خارجياز اينجا همچنين تطبيق دوم بر يك پديدار 
است بر  مبتنيجسم،  تقسيمشود.  محصور باشد (بر يك جسم) نتيجه مي

دهد.  يك كل ممتد، تشكيل ميبه مثابه  را  مكان، كه امكان جسم تقسيمي  پايه
 اجزايآنكه براي آن، از  پذير است، بي تقسيم  بي نهايت بنابراين جسم تا 

 تشكيل شده باشد. متعددبسيار 
به مثابه جوهر در  كه: چون يك جسم بايد  به نظر مي رسد البته چنين 

خود از  دايب پذيري مكان، تقسيم قانون  ره يبامكان متصور شود، پس در
توان پذيرفت كه: تجزيه در  خوبي ميه د؛ زيرا در هر حال بشومكان متمايز 

 هر حتي بعداَ؛ زيرا بين ببرداز  كاملاَتركيب را  نوع تواند هر مكان هرگز نمي
هيچ عنصر خودايستا ندارد، از ميان ر اين صورت  در غيمكان، كه  نوع

ز طرف ديگر، اينكه، اگر هر ا اماممكن است)؛ غير  خواهد رفت (امري كه 
بايد باقي بماند، به  چيز نمي ، آنگاه هيچبين برود از  تفكر تركيب ماده در  نوع
 در واقع دباي د، ـ جوهري كه شو منطبقرسد بتواند با مفهوم جوهر  نمي نظر

كه  اگر چه ماند، ب قيتركيب باشد، و در عناصر تركيب با نوعموضوع هر 

(A ���) 

(B ���) 

(A ��	) 
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مكان، كه به آن وسيله اين عناصر جسمي را تشكيل اين عناصر در  ارتباط 
شود،  برود. اما در مورد آنچه در پديدار، جوهر ناميده ميبرود  دهند، از  مي
مفهوم محض  طريقنفسه نيست كه انسان آن را از  مانند يك شيء في يتوضع
 در واقع. زيرا جوهر در پديدار، موضوع مطلق نيست، بلكه تعقل كند ههماف

چيز جز شهود نيست، كه در  هيچ به اين ترتيب حسي است و  اندگارمالگوي 
 نخواهد شد. پيداجا هيچ عنصر نامشروط  آن، هيچ
بدون  در واقع ، بي نهايت ي پيشرفت تا  اين قاعده اگر چهاكنون  اما

يك پر كردن محض  به منزله ي شك، در تقسيم فرعي يك پديدار  نوعهر 
ا اين همه، اگر بخواهيم اين قاعده را همچنين بر ب اما شود:  مكان، اعمال مي

اند،  شده متمايز اي معين  كه در يك كلِ داده شده، به شيوه اجزاييمقدار 
يت = كم [ quantum discretumاين مقدار يك  طريقچنانكه از آن 

تواند معتبر باشد. اين  ، آنگاه ديگر نميگسترش دهيم را تشكيل دهد،  ]منفصل
 داراي عضو خود نيز  جزء(انداموار) هر يك  داراي عضور كل فرض كه در ه

 اجزاء، هميشه به بي نهايت تا  اجزاءباشد، و اينكه به اين شيوه در  مي
 بي نهايت ، اينكه كل تا به طور خلاصه -، مواجه شويماي  دار تازه سازمان

گر آن را تعقل كرد،ا توان  باشد، فرضي است كه به هيچ وجه نميداراي عضو 
بي  ي خود تا  ماده در تجزيه اجزاءكه  فرض كرد يخوببه توان  ، ميچه

كردن يك پديدار  تقسيمد. زيرا نامتناهيت اشنب داراي عضو توانند نهايت، مي
ي اين نامتناهي  وسيلهه استوار است كه ب مبناداده شده در مكان، تنها بر اين 

مطلقاً  في نفسه كه  جزاءاپذيري، ـ يعني يك مقدار از  تقسيم بودن، صرفاً 
تقسيم فرعي داده  طريقفقط از  اجزاءخود  امانامعين است، ـ داده شده است؛ 

 بنابراينشده نيست.  تقسيم في نفسه اينكه: كل  خلاصهو معين خواهند شد؛ 
اين مقدار تا آنجا پيش  اماتواند مقداري را در كل تعيين كند؛  كردن مي تقسيم
عكس ،  بر پذيري پيش رود. تقسيم د در سير قهقرايي رود كه انسان بخواه مي

ه باشد، كل، درست ب داراي عضو بي نهايتدر مورد يك جسم انداموار كه تا 
د، و يك مقدار شو شده متصور مي تقسيم به مثابه ي همين مفهوم، ديگر  وسيله

(A ���) 

(B ���) 
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كردن  تقسيمسير قهقرايي  نوعپيش از هر  اجزاء بي نهايت امانفسه معين،  في  
اين با خود متناقض است؛ زيرا در اين حال، اين  اماشود؛  مي پيدادر آن 

شود  آيد كه هرگز تمام نمي اي در نظر مي سلسله به مثابه پايان،  بي توسعه ي
تمام  به مثابه در يك تركيب،  هنوزاست)، و با اين همه،  نا متناهي (يعني 

 quantum به مثابه فقط  كردن نامتناهي، پديدار را تقسيم. شود شده تلقي مي

continuum ] ت= كمكند و از پر كردن مكان  معنادار مي ]متصل ي
در همين پر كردن  دقيقاَپايان،  پذيري بي تقسيم مبنايناپذير است؛ زيرا  جدايي

 quantum [ به مثابه آنكه چيزي محض به  امامكان نهفته است. 

discretum ت= كمها در آن معين  ار يكانفرض شود، آنگاه مقد ]منفصل ي
، اينكه تا چه بنابرايناست با يك عدد.  مساويهمواره  به همين دليلاست، و 

، چيزي است برود  پيش تواندب داراي عضوحد اين انداموارگي در يك جسمِ 
تجربه با قطعيت به هيچ  حتي اگرد؛ و هدتشخيص  تواند كه فقط تجربه مي

ي  تجربه دست كم در اجزايييد چنين هم با هنوزانداموار نرسد، غير قسمت
كردن استعلايي يك پديدار به طور  تقسيماينكه  ممكن قرار داشته باشند.اما
يابد، بلكه يك  به تجربه پيوند نمي وجهشود، به هيچ  كلي، تا كجا كشيده مي

ي يك چيز ممتد،  اصل عقل است براي آنكه سير قهقرايي تجربي در تجزيه
 ديدار، هرگز مطلقاً تمام شده در نظر نيايد.مطابق با طبيعت اين پ

* 
 

 ي نهايي ملاحظه
 مقدمهو  هاي رياضي ـ استعلايي ايده راه حلي  درباره

 هاي پويا ـ استعلايي ايده راه حلي  درباره
هاي  ي ايده الطرفين عقل محض را در كل همه حكم جدليكه ما  وقتي

 تنهارا، و  تعارضين ا مبناي، و مطرح كرديماستعلايي، در يك جدول 
را، نشان داديم، كه عبارت از آن بود كه هر  تعارضاين  نبرد بين ي از  وسيله

ند، ـ همچنين همه جا شروط را نيز چنانكه هست  نادرست متعارض دو حكم

(A ��
) 
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اند، معرفي  هاي مكان و زمان به امر مشروط خود متعلق مطابق با نسبت 
انسان است كه آن عمومي   ه يهمافرض متعارف ف  كرديم؛ اين امر، پيش

ي تصورات  از اين نظر، همچنين همهتعارض نيز كلاً بر آن پايه قرار دارد.
از  كلاَ مشروط داده شده، ي شروط براي يك امر  در سلسله كليتديالكتيكي 

اي وجود داشت كه در آن، شرط با امر  بودند. هميشه سلسله مشابه  نوعيك 
متجانس   دليل لسله متصل بودند، و به آن اعضاي آن س به مثابه مشروط 

تعقل نمي  اي سير قهقرايي هرگز تمام شده  بودند؛ چون در چنين سلسله
 مشروط بود، فقط به  في نفسه ، عضوي كه تعقل شود چنين  دباي ، يا اگر شود
نامشروط، فرض  به منزله ي ، و در نتيجه اوليه يك عضو  به مثابه  اشتباه

عين، يعني امر مشروط، بررسي  هميشه ابراين، گر چه شد. بن گرفته مي
ي شروط امر مشروط، صرفاً به لحاظ كميت  با اين همه سلسله اما شد،  نمي

 طريقكه از  مشكل ايجاد مي شدشد؛ و اما از اينجا اين  مي سنجيدهسلسله، 
قطع كامل گره؛ ـ  طريقد، مگر فقط از وشرفع  توانست  مصالحه نمي نوع  هيچ
 طولانييا بيش از اندازه  ههماچنين بود كه عقل سلسله را براي ف مشكلاين 
ي  توانست با ايده هرگز نمي ههماكرد، يا بيش از اندازه كوتاه؛ چنانكه ف مي

 .شودعقل سازگار 
 از بينايم كه  را از نظر دور داشته ذاتيما تا اينجا يك تمايز  اما

كوشد تا آنها را به حد  عقل مي كه ههماآن مفاهيم ف از بين متعلقات، يعني 
كند؛ توضيح آنكه مطابق با جدول مقولات ما  مي حكومتها ارتقا دهد،  ايده

به معناي تركيب  ههماشد، دو گروه از اين مفاهيم ف ارائهكه پيش از اين 
د، و دو گروه ديگر، به معناي تركيب پوياي پديدارها. هستن رياضي پديدارها
شود؛ زيرا ما، همچنانكه در تصور  گرفتهن تمايز ناديده شد كه اي تاكنون نيز مي

هاي استعلايي، هميشه فقط، در ميان شروط در پديدار باقي  ي ايده كلي همه
استعلايي هيچ ي رياضي ـ  ان شكل نيز در دو ايدهبه هم دقيقاَمانديم،  مي

 اكنون كه به مفاهيم پوياي امادر پديدار.  متعلقديگري نداشتيم جز  متعلق
اشند، آن ب متناسبي عقل  رسيم، تا آنجا كه اين مفاهيم بايد با ايده مي ههماف



568                                                                                             

 

اندازي  كه عقل درگير آن است، چشم تعارضي ره يباشود، و در تمايز مهم مي  
شد، براي  گذاشتهپيش از اين كنار  دعوا؛ اين باز مي كندما  مقابلكلاً تازه در 

، از حالا اماقرار داشت؛  كاذب هاي فرض  پيش مبنايآنكه در هر دو طرف بر 
فرضي وجود  الطرفين پويا چنان پيش اين ديدگاه كه شايد در حكم جدلي

خود  قاضي، و چون شايد شودداشته باشد كه بتواند با ادعاي عقل هماهنگ 
اند، تكميل كند،  نقص دلايل حقوقي را كه در هر دو طرف بد شناخته شده

ي حكم  در مناقشه امايابد؛  پايان هر دو طرفرضايت تواند با  مي دعوا
 الطرفين رياضي اين امر ممكن نبود. جدلي

كه آنها را متجانس هستند گي همهاي شروط به طبع تا آنجا  سلسله
  ها با ايده متناسب كه: آيا سلسله بفهميم، تا نگاه كنيممنحصراً در امتدادشان 

 اماكوچك است؟  ياريا بسبزرگ  يارها بس ند، يا اينكه آيا ايده براي سلسلههست
ها قرار دارد، منحصراً، يا تركيب امر  اين ايده اساسكه در  ههماآن مفهوم ف
(امري كه در هر كميت، هم در تركيب و هم در  داردرا در خود  متجانس
 غير متجانسشود)، يا همچنين تركيب امر  پيش فرض مي ازكردن آن، تقسيم 
عليّ، و هم در تركيب  ارتباطپوياي ، هم در تركيب غير متجانس را؛ امر 

امر ممكن  به مثابهتواند  پوياي امر ضروري با امر تصادفي، دست كم مي
 د.شوپذيرفته 

هاي  كه در پيوستگي رياضي سلسله اتفاق مي افتدچنين  بنابراين
د، يعني فقط چنان شرطي كه اشب مطرح تواندمي  پديدارها فقط شرط حسي
ي پوياي شروط  ، سلسلهمقابلكه در  در حالي؛ است خود بخشي از سلسله

د كه بخشي از دان را مجاز مي غير متجانسحسي، با اين همه يك شرط 
از سلسله قرار دارد؛ به  خارجشرط صرفاً معقول،  به مثابهسلسله نيست، بلكه، 

 گذاشتهيابد، و امر نامشروط پيش از پديدارها  اين وسيله عقل رضايت مي
مشروط است، به آن وسيله به  هميشه ي پديدارها كه  لسلهآنكه س شود، بي مي

 شود. نقش برآب، ههمااصول ف نقضد و با شوآشفتگي دچار 
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ي  از سلسله خارج يشرط پديدارها نوعيهاي پويا  ، چون ايدهحال 
ند، دان چنان شرطي كه خود پديدار نيست، را مجاز مي آنپديدارها، يعني 

متمايز  كاملاَالطرفين رياضي  حكم جدلي لحاصكه از  اتفاق مي افتدامري 
الطرفين رياضي چنان بود كه هر دو احكام  حكم جدلي حاصلاست. 

، امر كلاً مشروط مقابلشدند. در  نادرست اعلام مي دباي ديالكتيكي متضاد 
پديدارها، نامتمايز است، اگر با  به مثابه ها  هاي پويا، كه از سلسله سلسله

حسي نيز هست، متصل غير  اماي نامشروط است شرطي كه به طور تجرب
موجب  ديگر ،طرف، و براي عقل از طرف از يك  ههماشود، آنگاه براي ف

نامشروط را كليت كه استدلالات ديالكتيكي، كه  در حاليو،  ؛*رضايت است
 بين، از جستجو مي كردند مختلفهاي  در پديدارهاي محض به شيوه

شده  اصلاح به اين ترتيبي عقلي به معنايي كه ها ، گزارهمقابلروند، ـ در  مي
شناختي كه  هاي كيهان توانند واقعي باشند؛ اين امر در ايده است، هر دو مي

 وقوع تواند شوند، هرگز نمي صرفاً به وحدت نامشروط رياضي مربوط مي
يابد مگر  نمي ارتباطي پديدارها  ها هيچ شرطي به سلسله ، زيرا در آن ايدهبديا

 پديدار يك عضو سلسله را تشكيل دهد. به مثابهود پديدار باشد و آنكه خ
 

III. 
 شناختي كيهانراه حل ايده ي 

 جهاني از علل آنها حوادثاشتقاق كليت 
اتفاق مي افتد تعقل با آنچه  نوع عليت را در ارتباطتوانيم دو  مي ما فقط

مطابق با  : يا عليت مطابق با طبيعت، يا عليت مطابق با آزادي. عليتكنيم

                                                           
را كه خود به طور تجربي نامشروط باشد، در ميان پديدارها مجاز  چراكه، فاهمه هيچ شرطيـ  *

ي پديدارها، به مثابه يك عضو، تعلق  داند. اما اگر يك شرط معقول كه بنابراين ديگر به سلسله نمي
آنكه با اين همه به آن وسيله  نداشته باشد، بتواند براي يك امر مشروط (در پديدار) تعقل شود، بي

تواند به مثابه يك شرط  جربي به هيچ وجه نقش بر آب شوند ـ آنگاه چنين شرطي ميي شروط ت سلسله
تجربي نامشروط پذيرفته شود، چنانكه از آن طريق در سير قهقرايي مداوم تجربي هيچ ازهم گسيختگي 

 اتفاق نيافتد.
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طبيعت، عبارت است از پيوستگي يك حالت با يك حالت قبلي در جهان   
ايجاد مي اي  حسي، چنانكه اين حالت به دنبال آن حالت قبلي، مطابق با قاعده

ط زماني است، و حالت قبلي، ايشر بر مبتني چون عليت پديدارهاحال . شود
در زمان  اگرحتي معلولي را كه  نوعداشت، هيچ  وجود مي هميشهاگر 

يا  اتفاق مي افتدد، پس، عليت علت آنچه نكتوليد توانست  ، نميايجادشود
خود نيز  ههمااست، و مطابق با اصل ف يافته وجودپذيرد، خود نيز  مي وجود

 به يك علت نيازمند است.
است  قوهشناختي، اين  ، منظور من از آزادي به مفهوم كيهانمقابلدر 

عليت آن حالت  به اين ترتيبد آغاز شود، چنانكه كه يك حالت خود به خو
مطابق با قانون طبيعت، دوباره تابع يك علت ديگر نباشد تا آن را در زمان 

، هيچ ابتداي استعلايي محض است كه  معين كند. آزادي به اين معنا، يك ايده
 متعلق، و دوم، متعين نمي كندچيز را كه از تجربه گرفته شده باشد در خود 

د؛ زيرا اين يك وش داده تواند همچنين در هيچ تجربه به شكل معين نمي آن،
اتفاق مي تجربه است كه هر آنچه  نوعقانون امكان هر  حتيقانون كلي و 

اتفاق بايد علتي داشته باشد؛ در نتيجه همچنين عليت علتي كه خود  ، افتد
كل  ن ترتيببه ايبايست علتي داشته باشد؛  است، مي يافته وجوديا  افتاده
تجربه، تا هر جا هم كه كشيده شود، به يك مجموع كلي طبيعت  قلمرو

مطلق شروط در  كليت نوعچون به اين شيوه هيچ  اماشود.  محض تبديل مي
خودانگيختگي را براي  نوعيي  شود، پس عقل، ايده نمي پيدانسبت عليّ 
آنكه لازم  بيد، كن تواند از خود به عمل كردن آغاز آفريند كه مي خويش مي

Ĥيد كه آن را دوباره مطابق با قانون پيوستگي بيباشد علتي ديگر پيش از آن 
 تعيين كند.عمل عليّ، براي 

ي استعلايي آزادي  ايده مبناي توجه است كه اين بر بسيار قابلاين امر 
ي استعلايي  كند، و آنگاه ايده است كه مفهوم عملي آزادي خود را استوار مي

مي شود   موجبرا  مشكلاتياين مفهوم عملي آزادي عامل واقعي آزادي، در 
آزادي به مفهوم عملي اند.  احاطه كرده قديمكه پرسش امكان آزادي را از 

(A ���) 

(B �	�) 
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به جبر  (power of choice)قدرت انتخاب وابستگي عدم عبارت است از  
، حسي است، تا آنجا كه قدرت انتخاب هاي حسي. ـ زيرا  ي انگيزه وسيلهه ب

، قدرت انتخابحسي) متأثر شود؛  محركي علل  وسيلهه طور انفعالي (ببه 
اگر به ، ])ي حيواني اراده=(arbitrium brutum شود  ناميده مي حيواني

 arbitrium [البته  انساني قدرت انتخابطور انفعالي ايجاب شود. 

sensitivum [ امااست،  ]ي حسي = اراده arbitrium brutum  اراده =
است؛ براي  ]ي مختار = اراده [ arbitrium liberumنيست، بلكه  ]حيواني

عكس ، در  بر بلكهسازد؛  تياري انساني را ضروري نمياخعمل آنكه حس، 
هاي حسي،  ي انگيزه وسيلهه قوه وجود دارد كه مستقل از جبر ب نوعي  انسان

 كند. ن ميتعيمخويشتن خود را 
عليت در جهان حسي، صرفاً نوع شود كه اگر هر  آساني ديده ميه ب

ديگر در زمان،  حادثه يي يك  وسيلهه ب حادثه ايطبيعت باشد، آنگاه هر 
مطابق با قوانين ضروري معين خواهد بود؛ و در نتيجه، چون پديدارها، تا آنجا 

را  عمليكنند، هر  را تعيين مي (power of choice)قدرت انتخاب كه 
 بينند، پس در اين حال از كنود ضروري طبيعي خ نتيجه ي به مثابهبايد  مي

آزادي عملي را نيز نابود خواهد كرد.  نوعزمان هر  بردن آزادي استعلايي، هم
 اتفاق نيافتادهگيرد كه هر چند چيزي  پيش فرض مي اززيرا آزادي عملي، 

؛ و بنابراين علت آن در پديدار اتفاق مي افتادبايست  است، با اين همه مي
ما عليتي  قدرت انتخابننده نبوده است تا مانع شود كه در ك  تعيين آنقدر

 نيروبر خلاف  حتيوجود داشته باشد ـ عليتي كه مستقل از آن علل طبيعي، و 
علل طبيعي، چيزي را توليد كند كه در نظم زماني مطابق با قوانين  تاثيرو 

 غازآاز خود كاملاَ را  حوادثاي از  تجربي، معين است، و در نتيجه سلسله
 د.كن

عقل  تعارضكه به طور كلي در  اتفاق مي افتدبنابراين در اينجا امري 
مسئله  كند،وآن اينكه ممكن خطر مي ي شود كه فراسوي حدود تجربه مي پيدا

را نيست، بلكه استعلايي است. چ  (physiological) شناسانهدرواقع كالبد
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 اماتازد،  مي (psychology)  ، پرسشِ امكان آزادي البته به روانشناسي كه  
استدلالات ديالكتيكي عقل محض است، خود پرسش و حلّ آن  برمبتني چون 

ي  براي آنكه فلسفه حالد. كني استعلايي را مشغول  منحصراً بايد فلسفه
دهد، ـ بكنم، تا به اين موضوع پاسخي رياضت بخش  كمكاستعلايي را 

تا  كوشش كنيمبايد   ابتدا ، ـداردي استعلايي از آن گريزي ن امري كه فلسفه
تر  ي يك ملاحظه دقيق وسيلهه ي استعلايي را در اين مسئله، ب فرايند فلسفه
 تعيين كنم.
بودند، و در نتيجه مكان و زمان  نفسه مي پديدارها اشيايي فياگر 

 هميشهنفسه، ـ آنگاه شروط همراه با امر مشروط  هاي وجود اشياء في صورت
همچنين در  طريقبودند؛ و از آن  و همان سلسله متعلق  به يك ءاعضا به مثابه

هاي  ي ايده آمد كه در همه الطرفين بوجود مي مورد حاضر، يك حكم جدلي
ناپذير   استعلايي مشترك است، و آن اينكه اين سلسله به شكلي اجتناب

هاي عقلي  ايده اماكوچك.  ياربزرگ باشد يا بس ياريا بس ههمابايست براي ف مي
پردازيم، داراي اين  مي ه آنهاي بعدي ب كه ما در اين قطعه و در قطعه پويا
كميت منظور شود،  به مثابهكه  شيئيند كه: چون به هست  ي ويژه جنبه
تواند  ، پس انسان همچنين ميمي پردازندپردازند، بلكه فقط به وجود آن  نمي

صرفاً بر سر  ع كند؛ و بنابراين در آنها مسئلهانتزاي شروط را  كميت سلسله
ي طبيعت  نسبت پوياي شرط با امر مشروط است؛ چنانكه ما در پرسش درباره

كه: آيا آزادي اصلاً  مواجه مي شويمو آزادي، ديگر فقط به اين دشواري 
تواند با كليت قانون طبيعي  ممكن است؟ و اگر آزادي ممكن باشد، آيا مي

 لنفصمي  اين يك گزارهعليت همزيستي داشته باشد؟ در نتيجه اينكه: آيا 
است كه بگوييم، هر معلولي در جهان يا بايد از طبيعت ناشي شود يا  حقيقي

اي  عكس: آيا چنين نيست كه هر دوي آنها، در رابطهبر از آزادي؛ ـ يا اينكه 
زمان وجود داشته باشند؟ درستي اين  ، همحادثهمتفاوت، در يك و همان 

حسي، مطابق با قوانين تبديل ناپذير جهان  حوادثي  اصل ارتباط كلي همه
يك اصل تحليل استعلايي، برقرار است و در معرض  به مثابهطبيعت، خود 
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نيست. بنابراين پرسش فقط اين است كه: آيا به رغم اين  يياستثنا نوع  هيچ 
با همان معلولي كه مطابق با طبيعت تعيين شده است، آزادي  ارتباطاصل، در 

ناپذير   ي آسيب ي آن قاعده وسيلهه ؟ يا اينكه آزادي ببدياوقوع تواند مي نيز 
فرض واقعيت   است؟ و در اينجا است كه اين پيش طرد شدهطبيعي، كاملاً 

 كاملاَفريبنده است، ـ  اماعمومي است  اگر چهمطلق پديدارها، ـ فرضي كه 
، را كهدهد تا عقل را دچار آشفتگي سازد. چ نامساعد خود را نشان مي تاثير

. پس كرد توان رها نفسه باشند، آنگاه آزادي را ديگر نمي في ءاگر پديدارها اشيا
 تعيين مناسببه شكلي  في نفسهاز آن، طبيعت عبارت است از علت كامل و 

ي پديدارها  فقط در سلسله هميشه حادثه؛ و شرط آن حادثه نوعي هر  كننده 
  قانون طبيعت ضروري مبنايكه به همراه معلول خويش، بر شده است،  متعين
، اگر پديدارها اعتبار ديگري نيابند مگر آنچه در واقع مقابلدر  اماند. هست

تصورات محض گرفته  به مثابهنفسه، بلكه  اشيايي في به مثابههستند، يعني نه 
بايد  هنوزشوند، آنگاه  شوند، كه مطابق با قوانين تجربي با يكديگر مرتبط مي

چنين علت معقولي، اما،  يناكه پديدارها نباشند.  داشته باشند دلايليخود 
شود، هر چند كه  ي پديدارها تعيين نمي وسيلهه با عليت خود ب درارتباط

ي  وسيلهه توانند ب مي به اين ترتيبشوند، و  مي ارمعلولهاي آن پديد
ند. بنابراين چنين علت معقولي همراه با عليت شوپديدارهاي ديگر تعيين 

معلولهاي آن در درون سلسله شروط تجربي اما سلسله است؛ از  خارجخود 
به منزله با علت معقول خود  تواند درارتباط خواهند شد. پس معلول مي پيدا

 به مثابهبا پديدارها  زمان درارتباط د؛ و با اين همه، همشوآزاد منظور  ي امر
تمايز  پديدارها مطابق با ضرورت طبيعت در نظر گرفته شود. ـ اين نتيجه ي

 مبهمو  ظريف مطرح شود، بايد بسيارانتزاعي  كاملاَچنانچه به طور كلي و 
با اين همه خود را در تطبيق روشن خواهد ساخت. در اينجا  اماد؛ شو ارپديد

ي  كه: چون ارتباط كل همه مطرح كنمرا  نكتهخواهم اين  من فقط مي
اگر انسان پديدارها در يك بافت طبيعت، يك قانون اجباري است، پس 

بايد هر  بخواهد سرسختانه به واقعيت مطلق پديدارها بچسبد، آنگاه اين قانون 

(A ���) 

(B �	�) 



574                                                                                             

 

ي  همچنين آنان كه در اينجا عقيده بنابراينكند.  ساقط اَآزادي را ضرورت نوع  
اند موفق شوند تا طبيعت و آزادي را با  ، هرگز نتوانستهدنبال مي كنندعادي را 

 يكديگر متحد سازند.
 

 آزادي، طريقليت از امكان ع
 ضرورت طبيعي عامدر تطابق با قانون 

معقول   حواس، خود پديدار نباشد، متعلقرا كه در يك  من آنچه
پديدار  به مثابه، اگر چيزي كه بايد در جهان حسي اساسنامم. براين  مي

شهود  متعلق نوع  اي داشته باشد كه هيچ همچنين قوه في نفسهد، شومنظور 
اي بتواند علت  ي آن قوه وسيلهه با اين همه، آن چيز ب مااحسي نباشد، 

به : نگاه كردرا از دو نظرگاه  موجودتوان عليت اين  پديدارها باشد، آنگاه مي
نفسه؛ ـ و:  يك شيء في عملآن همچون  عملآن،  عملمعقول از نظرِ  مثابه

لهاي يك معلو به منزله يمحسوس از نظرِ معلولهاي آن، معلولهاي آن  به مثابه
ي چنين موضوعي، هم يك  پديدار در جهان حسي. بنابراين ما بايست از قوه

؛ چنانكه اين هر دو عقليمفهوم تجربي تشكيل دهيم، و نيز هم يك مفهوم 
 تعقل كردني  ي دوگانه مفهوم در يك و همان معلول وقوع يابند. اين جنبه

يد از پديدارها و از حواس، با هيچ يك از مفاهيمي كه ما با متعلقي يك  قوه
ي ممكن تشكيل دهيم، متناقض نيست. زيرا چون اين پديدارها به  يك تجربه

آنها  مبناي استعلايي در شيءنفسه نيستند، پس بايد يك  وجه اشياي في  هيچ
تصورات محض تعيين كند؛ بنابراين  به مثابهقرار داشته باشد كه پديدارها را 

بر اين  علاوهاستعلايي  شيءآنكه با اين از  مانع نمي شودهيچ چيز ما را 
يم كه كنعليت نيز همراه  نوعيشود،  مي ارپديد شيء طريقخصيصه كه از آن 
هر علت  اماشود.  مي پيدامعلول آن همچنان در پديدار  اگر چهپديدار نيست، 

مؤثر بايد يك ويژگي داشته باشد، يعني قانون عليت خود را داشته باشد، كه 
 به اين ترتيبوجه علت نخواهد بود. و   ن، آن علت مؤثر به هيچبدون آن قانو

يك ويژگي تجربي خواهيم داشت كه به آن  ابتداما در يك جهان حسي، 
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پديدارها كلاً با پديدارهاي ديگر مطابق با قوانين  به مثابهآن  اعمالوسيله،  
به گر ثابت طبيعي در ارتباط خواهند بود، و خواهند توانست از پديدارهاي دي

با اين پديدارها، اعضاي  پيوندشروط خود مشتق شوند، و بنابراين، در  مثابه
ي منحصر به فرد نظم طبيعي را تشكيل دهند. دوم، ما بايد براي  يك سلسله

علت آن  اگر چهاين يك ويژگي معقول نيز قائل شويم، كه به آن وسيله، آن، 
تابع هيچ يك از شروط  با اين همه خود اماهمچون پديدارها است،  اعمال

حسي نيست، يعني خود، يك پديدار نيست. ويژگي تجربي را همچنين 
توان ويژگي يك چنين شيئي در پديدار خواند، و ويژگي معقول را ويژگي  مي

 نفسه. شيء في
، در ويژگي معقول خود، (acting subject) عامل ، يك فاعل حال

پديدارها آنكه زمان فقط شرط  د؛ براياشتواند ب تابع هيچ شرط زماني نمي
 عمليهيچ ، (acting subject) فاعل عامل نفسه. در  است، نه شرط في

، تابع قانون هر عاملنخواهد رفت؛ در نتيجه، فاعل  بيننخواهد پذيرفت يا از 
نيز نخواهد بود؛ يعني تابع  متغيرچيز  نوع ن زماني، يا تابع قانون هرتعي نوع

، در پديدارها (پديدارهاي حالت) اتفاق مي افتدآنچه  اين نخواهد بود كه: هر
باشد،  عقلي، تا آنجا كه عامل، عليت فاعل به طور خلاصهعلت خود را دارد. 

را در جهان حسي ضروري  حادثهي شروط تجربي كه  در سلسله وجه به هيچ
 شناخته تواند واسطه نمي ند، قرار ندارد. البته اين ويژگي معقول هرگز بيكن مي
كه آن چيز  وقتيمگر  ادراك كنيمتوانيم با حس  د، زيرا ما هيچ چيز را نميوش

تعقل با اين همه، ويژگي معقول بايد مطابق با ويژگي تجربي  اماشود؛  ارپديد
استعلايي پديدارها را  شيء نوعي، طور كلي بايد در تفكر ، چنانكه ما بهشود
استعلايي،  شيءاره كه آن در اين ب در حقيقتما  اگر چه، مبنا بگذاريمدر 
 دانيم. نمي  ، هيچچيستنفسه  في

ي قوانين  پديدار، تابع همهبه مثابه پس، اين در ويژگي تجربي خود، 
تعيين كردن مطابق با ارتباط عليّ خواهد بود، و به اين معنا چيزي نخواهد بود 

اي  از جهان حسي كه معلولهاي آن مانند هر پديدار ديگر به شيوه قسمتيمگر 
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 در خارجيشوند. به همان شكل كه پديدارهاي  ناگزير از طبيعت ناشي مي  
كنند، و به همان شكل كه ويژگي تجربي، يعني قانون عليت او  مي تاثير شيء

او مطابق با قوانين  اعمالي  بايد همه شود، مي ي تجربه شناخته مي وسيلهه ب
 اعمالضروري آن  ي ملزومات براي تعيين كامل و طبيعي روشن شوند، و همه

 شوند. پيداي ممكن  بايد در يك تجربه 
ما در  اگر چهخويش (، همين، مطابق با ويژگي معقول مقابلدر  اما

را)،  آن  مگر صرفاً مفهوم كلي ه باشيمتوانيم داشت ي آن هيچ نمي حقيقت درباره
ا ي پديداره وسيلهه ن بتعي نوع حسي و هر تاثير نوعاز هر  دبا اين همه باي

 ، تا آنجا كه ذات معقولشيء اعلام شود؛ و، چون در اين شدهرها
(noumenon)  تغييري، هيچ اتفاق نمي افتدچيز  است، هيچ ن پوياي كه تعي

ارتباط با پديدارها  نوع  شود، و در نتيجه هيچ نمي پيدادر آن  بخواهدزماني را 
خود از هر  مالاعهمچون علل، در آن نيست، پس، اين ذات فعال تا اينجا در 

شود، مستقل و  مي پيداضرورت طبيعي، چنانكه منحصراً در جهان حسي  نوع
توان گفت كه او  ي اين ذات، به درستي تمام مي رها خواهد بود. درباره

در عمل آنكه  ، بيآغاز مي كندمعلولهاي خويش را در جهان حسي از خود 
كه معلولها در جهان حسي آن و آغاز شود؛ و اين امر معتبر خواهد بود بياخود 

 به خودي خود آغاز شوند، زيرا معلولها در جهان حسي  دليلن ه آبتوانند ب
با اين همه، فقط به  اماشروط تجربي در زمان قبلي، ـ  طريقاز  هميشه
 اي (كه صرفاً پديداري است از ويژگي معقول) از ي ويژگي تجربي واسطه
  ي علل طبيعي ممكن ي سلسله ادامهيك  به مثابهاند، و فقط  تعيين شده پيش
، هم آزادي و هم طبيعت، هر يك به معناي كامل خود، ترتيبند. به اين هست

 پيدا اعمالدرست در همان  تعارض نوعزمان و بدون هر  توانند هم هر دو مي
، يا با مقايسه كندرا با علت معقولشان  اعمالشوند، بسته به آنكه انسان آن 

 .آنها  علت محسوس
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 شناختي يك آزادي ي كيهان توضيح ايده 
 طبيعي عامدر پيوند با ضرورت 

حلّ راه  (silhouette)وار شبحطرح  ابتداكه  مي بينممن صلاح 
مسئله اندازم، تا به آن وسيله روند عقل در حلّ اين بيمان را  ي استعلاي مسئله

در تصميم  تدر حقيقتا عواملي كه  مي خواهيمما  حالآيد.  به نظربهتر بتواند 
ويژه ه طور ند، را تشريح كنيم، و هر يك از آنها را بهست حلّ مؤثرراه در اين 
 م.كني بررسي

، علتي دارد؛ اتفاق مي افتديك قانون طبيعي است كه: هر آنچه اين 
با  آيد، و درارتباط پيشتر مياين علت، در زمان  عملعليت اين علت، يعني 

 اتفاق افتادهد هميشه بوده باشد، بلكه بايد توان معلولي كه برخاسته است، نمي
ن وسيله باشد، و بنابراين، در ميان پديدارها همچنين علت خود را دارد كه به آ

در يك نظم طبيعي  حوادثي  آن، همه شود؛ و به دنبال خود نيز تعيين مي
 ابتدا ي اين قانون است كه پديدارها  وسيلهه ند؛ بشو تجربي تعيين مي

ند؛ ـ و اين كن ارائهتجربه را  متعلقات ك طبيعت را تشكيل دهند و توانند ي مي
مجاز  اي هيچ عذر و بهانهتحت كه  ههماقانون، عبارت است از يك قانون ف

از پديدار را از آن مستثنا كنيم؛ زيرا در  نوعيگردانيم يا بنيست از آن روي 
واهيم ي ممكن خ تجربه نوعاز هر  خارجغير اين صورت، آن پديدار را 

ي ممكن جدا  تجربه متعلقاتي  ، و با اين كار، آن پديدار از همهگذاشت
خيالبافي تبديل خواهد  نوعيمحض و به  عقليخواهد شد و به يك شيء 

 .شد
شود كه  ي علل ديده مي در اينجا ظاهراً منحصراً يك زنجيره اگر چه اما

دهد، با اين  ه نميمطلق را اجاز نوع كليت  در سير قهقرايي به شروط خود هيچ
، اين دشواري را كه؛ چسد نمي كندوجه راه ما را   همه، اين دشواري به هيچ

كه در  وقتيو االطرفين عقل ـ كه  كلي در حكم جدلي قضاوتدر بحث و 
افتد ـ  آن مي داخلبه مشروط پيش مي رود امر ناسوي ي پديدارها به  سلسله

گرايي  ي واقع هم فريبندهتو مقابل است. اگر ما بخواهيم در رفته بينديگر از 
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خواهد ماند، نه آزادي. بنابراين  قياستعلايي تسليم شويم، آنگاه نه طبيعت با  
 حوادثي  ي همه در اينجا پرسش فقط اين است كه: آيا، اگر در كل سلسله

شناسيم، با اين همه همچنان ممكن است كه بضرورت طبيعي صرف را 
طرف معلول طبيعي محض است، از طرف را كه از يك  حادثهدرست همان 

آوريم؟ ـ يا اينكه: آيا در ميان اين دو معلول آزادي در نظر  به منزله يديگر 
 عليت، يك تناقض وجود خواهد داشت؟ نوع

اي را  چيز نخواهد بود كه بتواند سلسله در ميان در پديدارها مطمئناً هيچ
حادثه پديدار، تا آنجا كه  بهبه مثا، عملبه طور مطلق و از خود آغاز كند. هر 

يا واقعه، يك  حادثهيا واقعه است؛ اين  حادثه، خود يك ايجاد مي كندرا  اي
شود؛  مي پيدااش  د، كه در آن حالت، علتكن پيش فرض مي ازحالت ديگر را 

ي سلسله است و هيچ  ، فقط يك ادامهاتفاق مي افتدهر آنچه  به اين ترتيبو 
ي  افتد، در آن سلسله ممكن نيست. بنابراين همهبيآغازي كه از خود اتفاق 

كه علل خود را  هستند علل طبيعي در توالي زماني، خود نيز معلولهاي اعمال
كه  اوليه عملكنند. يك  پيش فرض مي اززماني  زنجيره يدر  طور مساويبه 

تواند از  كه پيش از اين موجود نبوده، نمي اتفاق مي افتدبه آن وسيله چيزي 
 رود.بباط عليّ پديدارها انتظار ارت

اين ضروري است كه اگر معلولها پديدارها باشند، عليت علت آيا  اما
بايد تجربي باشد؟ و يا  آنها، يعني علتي كه خود نيز پديدار است، منحصراً مي

در هر معلول در پديدار، يك  حتي اگرعكس ، آيا ممكن نيست كه ـ بر 
شود،  بق با قوانين عليت تجربي، قطعاً طلب ميارتباط با علت آن معلول، مطا

اش را با علل طبيعي به  آنكه ارتباط با اين همه ـ اين عليت تجربي خود بي
بتواند معلول عليتي باشد كه تجربي نيست،  مجدداَقطع كند،  ميزانكمترين 

 اوليهبا پديدارها،  عمل يك علت كه درارتباطبلكه معقول است؟ يعني عليت 
نان عليتي كه بنابراين تا آنجا خود پديدار نيست، بلكه مطابق با اين است، ـ چ

عضوي به منزله ي در غير اين صورت، به تمامي،  حتي اگر، معقول است، قوه
 در زنجير طبيعت، بايد در شمار جهان حسي باشد؟
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ي عليت پديدارها در ميان يكديگر نيازمندايم تا بتوانيم  ما به گزاره 
 جستجو كنيمطبيعي را ـ يعني علل اينها را در پديدار ـ  حوادث  طبيعي ايطشر
ي هيچ  وسيلهه و ب شود  دهيم. اگر اين گزاره پذيرفته ارائهمشخص به طور و 

ي  ، كه در كاربرد تجربي خود در همهههماگردد، آنگاه فمي ضعيف ن يياستثنا
نيز  اي حقداري خود  بيند، و البته در اين شيوه چيزي جز طبيعت نمي ايعوق

، در اختيار دارد؛ و توضيحات فيزيكي، بخواهدهست، هر آنچه را كه بتواند 
شود اگر  نمي ظلم وجهبه هيچ  ههمابه ف كنند.حال ميمانع خود را دنبال  راه بي

علل طبيعي  بينباشد ـ كه در  تخيلياگر اين فرض صرفاً  حتيفرض كنيم ـ 
ي داشته باشند كه فقط معقول ا شوند كه توانايي پيداهمچنين چنان عللي 

شروط تجربي عمل، هرگز مبتني بر است، چنانكه تعيين آن توانايي براي 
باشد، به شرطي كه با اين همه،  ههمابر بنيادهاي محض فمبتني  نباشد، بلكه 

عليت تجربي مطابق باشد. زيرا به  قوانيني  اين علت در پديدار با همه عمل
= علت [ causa phaenomenon ابهبه مث، فاعل عاملاين شيوه، 

خود، زنجير  اعمالي  همه غير قابل گسست، با طبيعت در وابستگي ]ها ارپديد
عليت آن در پديدار)  نوع(با هر شيءشده خواهد بود، و فقط ذات معقول اين 

تجربي به  شيءكه اگر بخواهيم از  داشتشروط معيني را در خود خواهد 
معقول منظور شوند. امر  به مثابهبايست صرفاً  ، ميپيش برويماستعلايي  شيء

تواند در ميان پديدارها، علت  ي طبيعي را فقط در آنچه مي زيرا اگر ما قاعده
اعتنا بمانيم كه در  توانيم به اين نكته بي ، آنگاه ميدنبال كنيمباشد، 
استعلايي ـ كه براي ما به طور تجربي ناشناخته است، ـ چه چيزي به شيء
معقول  مبنايخواهد شد. اين  تعقلاين پديدارها و ارتباط آنها  مبنايي  منزله
 تفكر، صرفاً به نوعي  هاي تجربي كار ندارد، بلكه، به  وجه به پرسش  به هيچ
ه همامعلولهاي اين تفكر و عمل ف اگر چه يابد؛ و،  محض پيوند مي ههمادر ف
نيست كه پديدارها چنان خواهند شد، با اين همه،  پيدامحض در پديدارها  ي

علت خود در پديدارهاي ديگر، مطابق با قوانين طبيعي  مبناينتوانند كاملاً بر 
  ژگي صرفاً تجربي اين پديدارها را به مثابهتوضيح داده شوند؛ براي آنكه ما وي
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يم، و ويژگي معقولي ـ كه علت كن مي دنبال توضيح  مبنايترين عالي   
گذاريم،  كلاً همچون ناشناخته، كنار مياستعلايي ويژگي تجربي است ـ را 
ي  نشانه به مثابهي ويژگي تجربي  وسيلهه مگر فقط تا آنجا كه ويژگي معقول، ب

تجربه بكار  رويبگذاريد اين امر را  حالشود.  نشان دادهخويش،  حسي
ي يك پديدار  يم. انسان يكي از پديدارهاي جهان حسي است و به منزلهبرب

بايد تابع شان   طبيعي است كه عليتكي از آن علل جهان حسي، همچنين ي
ي  همه مثلپديدار، بايد  به مثابه ، انسان به اين ترتيبقوانين تجربي باشد. 

اشياي ديگر طبيعت، يك ويژگي تجربي نيز داشته باشد. ما اين ويژگي را در 
 . درريزد، مي بينيم رون ميينيروها و تواناييهايي كه انسان در اعمال خود ب

كه  پيدا نمي كنيم ، ما هيچ دليلي حيواني طبيعت بيجان، يا در طبيعت صرفاً 
اما انسان، . تعقل كنيم توانايي را جز چنانكه تنها مشروط به حس باشد،  نوعي

حواس  طريقكل طبيعت را ديگر منحصراً فقط از  كه در غير اين صورت
شناسد،  محض ميي ادراك نفساني  وسيلهه شناسد، خويشتن را همچنين ب مي

و تعينات دروني كه او به هيچ وجه در شمار تأثر  اعماليو البته در چنان 
، انسان طبعاً براي خود، از يك جنبه، ترتيب  Ĥورد؛ و به اين بيتواند  حسي نمي

 شيءتواناييها، يك  برخي ره يباي ديگر، يعني در اما از جنبهاست،  ارپديد
حسي  ادراك به هيچ وجه در شمار  شيءاين  عملصرفاً معقول است، زيرا 

در ناميم؛ عقل بخصوص،  و عقل مي ههماد. ما اين تواناييها را فاشتواند ب نمي
شود؛  تجربي مشروط متمايز مي قواي  نوعاي عالي از هر  و به شيوه حقيقت
را بر  ههماو ف مقايسه مي كندها  خود را صرفاً مطابق با ايده متعلقاتچون او 
مفاهيم خود را (و البته، مفاهيم محض  بعداَ ههماكند، و ف يين ميآن پايه تع

 گيرد. خود را) به طور تجربي بكار مي
، اينكه اين عقل عليت دارد، يا دست كم اينكه ما چنين عليتي را حال 

شود كه  مي معلوم (imperatives)يم، از احكام تجويزيكن در آن تصور مي
 ي كننده عمل قواي هر آنچه عملي است، بر  قواعد، در به مثابه ما آنها را 

(practical) دبايكنيم.  خود وضع مي(ought) ] بيانگر  ]اخلاقي د= باي
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 پيدااست كه در هيچ جاي طبيعت، ديگر  مباني از ضرورت و ارتباط با  نوعي 
 موجودشناسد كه چه چيزي بي طبيعت  تواند درباره فقط مي ههماشود. ف نمي

 دباي اينكه در طبيعت چيزي مي ده است، يا خواهد بود.اماموجود بواست، يا 
ممكن غير هاي زماني هست،  ي نسبت متفاوت باشد از آنچه در واقع در همه

Ĥوريم، بي چشم مقابلاگر صرفاً جريان طبيعت را در  در واقعاست؛ 
: در م پرسيبتوانيم  اصلاً هيچ معنايي ندارد. ما به هيچ نمي (ought)بايد

م: پرسيبتوانيم  ؟ به همان شكل كه نمياتفاق بيافتدچيزي بايد  طبيعت چه
توانيم بپرسيم: چه  بايد داشته باشد؟ ـ بلكه فقط مي ويژگي هاييدايره چه 

 دارد؟ چه ويژگي هايي؟ يا: دايره چه اتفاق مي افتدچيزي در طبيعت 
آن  مبناي كند كه  ممكن را بيان مي عمليك  (ought)بايداين  حال
 هر  مبناي ، مقابل كه در  در حالي نيست مگر يك مفهوم محض؛ چيزي 

عمل بايد بدون   حال بايد يك پديدار باشد.  عمل طبيعي محض، هميشه
راهنمايي ن ه آب (ought)بايدط طبيعي ممكن باشد تا ايشر شك تحت

شوند، بلكه  ي آزاد مربوط نمي ن خود ارادهط طبيعي به تعياياين شر شود؛اما
گردند. حال هر اندازه  ر مربوط مياراده در پديدا نتيجه يمعلول و  فقط به
 تعدادنند، هر تحريك ك ارادهطبيعي هم كه موجود باشند تا مرا به  مباني
را ايجاد  (ought)بايدتوانند  نمي همطبيعي هم كه در كار باشند، باز اتمحرك

ه ضروري نيست، وجكه به هيچ  ايجاد مي كنندرا  اراده نوعيكنند، بلكه فقط 
 ]اخلاقي د= باي [ (ought)بايد نوعمشروط است؛ آن  هميشه  بلكه در واقع
نهي را امر و  در واقع و هدف، و اندازه ، ارادهاين  مقابلگويد، در  كه عقل مي

 مواجه) لذت بخش حسي محض (امر  متعلق. عقل، چه با يك كند مي وضع
بنيادي مقابل ـ به هر شكل در عقل محض (امر خير)؛ متعلق باشد، چه با يك 

را، چنانكه  ءشود؛ عقل نظم اشيا كه نه طور تجربي داده شده است تسليم نمي
كند، بلكه با خودانگيختگي  نمايند، دنبال نمي مي تصويرخود را در پديدار 

ط ايدهد؛ عقل شر ها تشكيل مي كامل، نظم خاص خويش را مطابق با ايده
به  را  حتي  اعماليها  مي كند و مطابق با ايدهها سازگار  تجربي را با ايده
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اتفاق نيافتاده اند و شايد هرگز اتفاق  دارد، كه هنوز  ضروري اعلام مي مثابه  
ره ي آن باكند كه در از پيش فرض ميهمه، عقل در اين زمينه  با اين اما، نيافتند
خود هاي  تواند عليت داشته باشد، زيرا بدون عليت، او از ايده مي اعمال

 توانستند انتظار داشته باشند.  معلولهايي را در تجربه نمي
 توقف كنيم و اين امر را دست كم به مثابه بگذاريد در اينجا  حال

پديدارها عليت داشته  ره يبادر حقيقت در گيريم كه: عقل بممكن فرض 
عقل است، با اين همه بايد يك  هنوز باشد: در اين حال عقل، هر چند كه 

اي را از پيش فرض  ت، قاعدهتجربي از خود نشان دهد، زيرا هر عل ويژگي
مطرح مي شوند؛ و  معلولها  به مثابه پديدارها  برخي آن،  كند كه بر مبناي مي

 به مثابه شكلي معلولها است، كه مفهوم علت را (هر قاعده مستلزم يك هم
ه آنجا كه ب، اين مفهوم علت، تا حال كند؛  گذاري مي مفهوم يك قوه) پايه

تواند ويژگي تجربي عقل ناميده  ي پديدارهاي محض آشكار شود، مي وسيله
 ا اين همه معلولهاي آن، مطابق با تغييرشود؛ اين ويژگي ثابت است، و ب

 ارهاي تغييرپذير، پديد اي محدود كننده، در شكل و تا اندازهايط همراه شر
 شوند. مي

ي اراده خود را دارد كه چيزي ، هر انساني ويژگي تجربترتيب  به اين 
معلولهاي ديگر نيست جز يك عليت معين عقل او؛ تا آنجا كه اين عليت در 

و  نوع توان  دهد كه به آن وسيله مي اي نشان مي خود در پديدار، قاعده
ي  ت، و اصول ذهني ارادهعقل را نتيجه گرف مباني عقل و عمل  درجات 

 ويژگي تجربي خود بايد از پديدارها چون اين  حال كرد.  انسان را قضاوت
دهد، انتزاع  ي پديدارها چنانكه تجربه به دست مي معلول، و از قاعده به مثابه

ه ي ويژگي تجربي او و ب وسيلهه انسان در پديدار ب اعمال ي  شود، پس، همه
گردد؛ و اگر ما  ي علل همكار ديگر، مطابق با نظم طبيعت تعيين مي وسيله
، آنگاه نيم ك بررسي توانستيم مي اساس آنهااي اراده انسان را تا ي پديداره همه

 داشت كه ما با قطعيت هم وجود نميانساني  واحد عمل يك  حتي ديگر 
ضروري  به منزله ي ي آن  ط گذشتهايو از شر نيمكپيشگويي  توانستيم  نمي
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 پيدا اين ويژگي تجربي هيچ آزادي  ره يباسيم. پس درشنابتوانستيم  نمي 
توانيم  شود؛ و با اين همه، اين تنها مطابق با ويژگي تجربي است كه ما مي نمي

است كه بخواهيم او را منحصراً مشاهده  وقتي آدمي را مطالعه كنيم، و آن 
انساني را  اعمال  محرك ، علل اتفاق مي افتد شناسي  كنيم، و چنانكه در انسان
 .بررسي كنيم از نظر وظايف الاعضا 

عقل بررسي كنيم، ـ و البته نه  ره يبار ما دقيقاَ همين اعمال را دراما اگ 
تا آنجا كه  فقط ، بلكه توضيح دهيم را  اعمال  منشاء تا  ي عقل نظر ره يبارد

 ، اگر به طور خلاصه تواند آنها را خود توليد كند:  عقل علتي است كه مي
ه قاعده و نظمي را ، ـ آنگامقايسه كنيم را با عقل از نظرگاه عملي  اعمال
به هر شكل  يابيم كلاً متفاوت با نظم طبيعي. زيرا از اين نظرگاه، هر آنچه مي

مباني تجربي آن به   اساساست و بر  مطابق با جريان طبيعت اتفاق افتاده
بايست  ، شايد به طور عقلاني نمياتفاق مي افتاد دباي ناپذير مياي پرسش  شيوه

يم، كه كنيم ببين دست كم گمان ميبينيم، يا  مي  يما گاه اتفاق مي افتاد.اما
 به مثابه پديدارها، عليت را اثبات انسان  ره ي اعمالباهاي در واقع در ايده
ي علل  وسيلهه كه ب ه آن دليل اتفاق افتاده اندنه ب اعمالاند: در اين حال،  كرده

كه  اق افتاده انداتف  تجربي تعيين شده بوده باشند، نه؛بلكه در واقع به اين دليل
 اند. عقل تعيين شده بوده مباني ي  وسيلهه ب

ا با پديداره ارتباط: عقل در وييمگبتوانستيم  فرض كنيم كه مي حال 
توانست آزاد ناميده شود، حتي  عليت دارد؛ ـ در اين صورت:آيا عمل عقل مي

ي حس) دقيقاً معين و  اش (در شيوه در ويژگي تجربي با آنكه اين عمل
ي  وري است؟ اين ويژگي تجربي خود نيز در ويژگي معقول (در شيوهضر

ه شناسيم، بلكه آن را ب ما ويژگي معقول را نمي اماتفكر) معين شده است. 
ي حس را  سازيم، كه در واقع فقط شيوه ي پديدارها مشخص مي وسيله

ه ، تا آنجا كاما حال عمل *نند.ك شناخت مي قابل واسطه (ويژگي تجربي را) بي
                                                           

ه كلي بر ما بنابراين اخلاق واقعي  اعمال (پاداش و گناه)،  حتي اخلاق رفتار خاص خودمان، ب ـ  *
توانند فقط به ويژگي تجربي مربوط گردند. اما اينكه اين ويژگي تجربي  ماند. اتهامات ما مي ناشناخته مي

تا چه اندازه معلول محض آزادي است، تا چه اندازه بايد به طبيعت محض و به معصوميت، يا به ذات 
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علت خود نسبت داده شود، به هيچ وجه از  به مثابه ي تفكر  بايد به شيوه  
ط ايآيد؛ يعني چنين نيست كه شر قوانين تجربي برنمي مبناي ي تفكر بر  شيوه

ط در پديدار ايبيايند، بلكه اين فقط معلولهاي آن شر عملاز  قبلعقل محض 
ي  يك قوه ه مثابهآيند. عقل محض، ب عمل مياز  فبلند كه هست  حس دروني

ط توالي زماني ايصرفاً معقول، تابع صورت زمان نيست، و در نتيجه تابع شر
زمان پذيرد، يا در يك  نمي وجودهم نيست. عليت عقل در ويژگي معقول 

. زيرا در غير اين صورت، عقل خود آغازد تا معلولي را ايجاد كند خاص نمي
هاي عليّ را مطابق با  ن قانون سلسلهتابع قانون طبيعي پديدارها ـ تا آنجا كه آ

كند ـ خواهد بود، و عليت در آن صورت طبيعت خواهد بود،  زمان تعيين مي
با  يم بگوييم: اگر عقل بتواند درارتباطتوانمي و نه آزادي. بنابراين، ما 

، قوهي آن  وسيلهه است كه ب ا عليت داشته باشد، آنگاه عقل يك قوهپديداره
شود. زيرا شرطي كه  ي تجربي معلولها تازه آغاز مي شرط حسي يك سلسله

به اين ترتيب شود.  در عقل جاي دارد، حسي نيست، و بنابراين خود آغاز نمي
هاي تجربي به  ي سلسله شود كه ما در همه ميپيدا در اينجا آن چيزي 

ي  ؛ و آن اينكه: شرط يك سلسلهآن را پيدا نمي كرديماش بوديم و  دنبال
در اينجا تواند به طور تجربي نامشروط باشد. زيرا  ، خود ميدثحوامتوالي 
ي پديدارها است (يعني در امر معقول است)، و در  از سلسلهخارج شرط 

ي يك علت پيشين،  وسيلهه ن زماني بنتيجه تابع هيچ شرط حسي و هيچ تعي
 نيست.

ديگر همچنين به  ارتبطبا اين همه، درست همين علت در يك 
ي او يك ويژگي  ديدارها تعلق دارد. انسان خود پديدار است. ارادهي پ سلسله

او است. هيچ شرطي در اعمال ي  تجربي دارد كه علت (علت تجربي) همه
ي  در سلسلهاما كار نيست كه انسان را مطابق با اين ويژگي تجربي تعيين كند، 

وني كه قانون آنها نباشد، قانمحكوم نشده باشد و متعين معلولهاي طبيعي 

                                                                                                                                   

تواند معين  شود، هيچ كس نمينسبت داده   ])= به دليل پاداش بخت  (merito fortunae [شادي 
 تواند با عدالت كامل قضاوت كند. كند، و  بنابراين همچنين نمي

(A ���) 

(B �
�) 



                                                                                                                         585  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، هيچ عليت به طور تجربي اتفاق مي افتدمطابق با آن، در آنچه در زمان  
عمل داده شده (به اين دليل كه آن عمل هيچ بنابراين شود.  نميپيدا نامشروط 
تواند مطلقاً خود  شود)، نميادراك حس طريق پديدار از به مثابه تواند  فقط مي

وان گفت كه پيش از حالت كه در ت ي عقل نمي دربارهاما به خود آغاز شود. 
آمده است كه در آن  كند، حالت ديگر قبل از آن آن، عقل، اراده را تعيين مي

نوع شود. زيرا، چون عقل خود هيچ  حالت ديگر، اين حالت خود تعيين مي
حتي ط حسي نيست، پس در عقل، و ايتابع شروجه پديدار نيست، و به هيچ 

شود، و بنابراين قانون پوياي  نميپيدا ماني در مفهوم عليت او، هيچ توالي ز
 عملي كند، بر او نتواند طبيعت كه توالي زماني را مطابق با قواعد تعيين مي

 د.وش
ارادي، اعمال ي  همه ماندگار، عقل عبارت است از شرط ترتيب به اين 

  در ويژگياعمال شود. هر يك از اين  مي اري آنها انسان پديد وسيلهه كه ب
در اما . اتفاق افتدپيش از آنكه حتي تعيين شده است، فبل ي انسان از تجرب
ي حسي آن است،  به ويژگي معقولي كه ويژگي تجربي فقط شاكله شنگر
صرف نظر از نسبت زماني كه عملي در كار نيست، و هر بعد و قبل  نوعهيچ 

ل ي ويژگي معقو واسطه دهد، معلول بي آن را با پديدارهاي ديگر پيوند مي
آنكه در  كند، بي عقل محض است؛ در نتيجه عقل محض آزادانه عمل مي

يا دروني كه به هر شكل در مباني خارجي ي  وسيلهه ي علل طبيعي، ب زنجيره
توان  Ĥيند، به شكل پويا تعيين شود؛ و اين آزادي عقل را نميبيتر جلوزمان 
. (زيرا از آن نگاه كردط تجربي ايوابستگي به شربه مثابه عدم ، سلبيتنها 
ي عقل ديگر يك علت پديدارها نخواهد بود)، بلكه همچنين  قوه طريق
اي  اي مشخص ساخت كه سلسله ، به عنوان قوهايجابي شكلتوان آن را به  مي
كند؛ چنانكه در خود عقل هيچ چيز آغاز  را خود به خود آغاز مي حوادثاز 
ارادي، براي خود عمل  وعن شرط نامشروط هر به مثابهشود، بلكه عقل،  نمي
اگر د؛ دان از اين آمده باشند مجاز نمي قبلط را كه به لحاظ زمان ايشر نوع  هيچ
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با اين همه عقل  اماشود،  ي پديدارها آغاز مي معلول عقل البته در سلسله چه  
 د.هد تشكيل تواند مطلق را نمي اوليه يهرگز در اين سلسله يك آغاز 

از كاربرد تجربي  مثاليي  وسيلهه ي عقل را ببراي آنكه اصل تنظيم حال
آن توضيح دهيم، ـ نه براي آنكه آن را تصديق كنيم (زيرا چنين برهانها براي 

گرفت؛ در نظر ارادي را  عمل نوعيتوان  اند) ـ مي م استعلايي نامناسباحكا
معين در  جنجاليك فردي براي مثال، يك دروغ جاهلانه را، كه به آن وسيله، 

آن  محركي كهتا علل  كوشش مي كنيمما  ابتداع به راه انداخته است؛ و اجتما
كنيم كه به چه شكل  قضاوت بعداَكنيم، و  بررسياند، را  كردهايجاد دروغ را 

 د. از نظروگذاشته  شمي تواند به حساب دروغگو نتايجشآن دروغ به همراه 
طي مي هاي آن  ، ما ويژگي تجربي اين انسان دروغگو را تا سرچشمهاولگاه 
را در پرورش نامطلوب، همنشيني با بدان، تا ها  ؛ ما اين سرچشمهكنيم
شرم حساس نيست،  مقابلطبيعي كه در  ذات نوعياي همچنين در  اندازه

دانيم؛  ملاحظگي مي و بي بي خيالي نوعي دليلبه  قسمتي، و جستجو مي كنيم
ي اينها، ما به  نيم. در همهما توجه نمي آن نيز بي اتفاقي محركو البته به علل 

ي يك معلول طبيعي داده  كننده ي علل تعيين طور كلي مانند تحقيق سلسله
ي اين  وسيلهه ب عملكنيم كه  ، هر چند گمان ميحالرويم.  مي پيششده، 

كنيم؛ و البته نه به  علتها تعيين شده است، با اين همه، دروغگو را سرنش مي
اند، و  كرده تاثيراوضاع پيراموني كه در او  دليل طبيعي بد او، نه به ذات دليل
كنيم كه  پيش فرض مي ازاو؛ زيرا ما  گيقبلي زند روشنه به مناسبت  حتي
او پيش از اين چگونه بوده  گيزند روشكه  گذاشتكنار  كلاَتوان اين را  مي

به مثابه اتفاق نيافتاده ط را ايي شر ي سپري شده توان سلسله است، و مي
تماماً نامشروط در به مثابه با حالت قبلي  اما اين عمل را درارتباط، نگريست

ز ا كاملاَبه آن وسيله يك سلسله از نتايج را  فاعلنظر گرفت، چنانكه گويي 
بر يك قانون عقل است كه به خود آغاز كرده باشد. اين سرزنش مبتني 

توانست  ميبايست و  كه مي نگاه مي كنمعلتي به مثابه آن ما عقل را  موجب
اي ديگر  ط تجربي ياد شده، به شيوهايي شر رفتار انسان را، قطع نظر از همه
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نيروي همكار  به مثابه، ما عليت عقل را صرفاً در حقيقتتعيين كرده باشد. و  
اگر  يآوريم، حت كمال در نظر مي في نفسه به مثابه، بلكه نگاه نمي كنم

بر خلاف آن نيز  كاملاَبلكه  حسي به هيچ وجه به سود آن نباشند، محركات
شود، چون اكنون، در اين  به ويژگي معقول انسان نسبت داده مي عملباشند؛ 

گناهكار است؛ در نتيجه عقل، به رغم  كاملاَگويد،  دم كه دروغگو دروغ مي
توان  آزاد بوده است، و دروغ را مي به طور كاملط تجربي عمل، ايي شر همه
 گذاشت.عقل  شكستبه حساب  كاملاَ

 فكر: ما مي بينيمت را ا، به آساني اين نك اتهامي قضاوتاين ما در
هاي حسي متأثر  ي هيچ يك از آن جنبه وسيلهه ب وجهكنيم كه عقل به هيچ  مي
اي  پديدارهاي عقل، يعني شيوه اگر چهكند ( شود و خود را دگرگون نمي نمي

شوند)؛ در  ن ميدهد، دگرگو كه عقل خود را در معلولهاي خويش نشان مي
حالت قبلي وجود ندارد تا حالت قبلي را تعيين كند، و در  نوع  عقل هيچ

ط حسي تعلق ندارد كه پديدارها را ايي شر به سلسله وجهنتيجه عقل به هيچ 
آدمي در  اعمالي  ند. او، عقل، در همهكن طبيعي ضروري مي قوانينمطابق با 

خود در زمان  اماماند،  كسان ميي اوضاع و احوال زماني حاضر است و ي همه
پيش از اين در آيد كه  نمي جديدنيست و به يك تعبير، به درون يك حالت 

پذير  نتعي اماكننده است،  نتعيجديد،عقل ماين حالت  ره يباآن نبوده باشد؛در
ن تعيماي ديگر  توان پرسيد: چرا عقل خود را به شيوه نميبنابراين نيست. ـ 

عليت  طريق: چرا عقل پديدارها را از مي توان پرسيد فقط نكرده است؟ بلكه
توان  به اين پرسش پاسخي نمي امان نكرده است؟ تعيماي ديگر  خود به شيوه

توانست يك ويژگي تجربي ديگر را  داد. زيرا يك ويژگي معقول ديگر، مي
 روش كلي دروغ، صرف نظر از  گوييم: گوينده كه ما ميوقتي ؛ و ايجاد كند

توانسته است از دروغ گفتن  پيش گرفته شده، ميدر كنون  اش كه تا گيزند
 تحتي  واسطه آن است كه دروغ، بي به معنايخودداري كند، اين امر فقط 

ط پديدار و ايشر نوع  هيچ تابعقدرت عقل قرار دارد، و عقل در عليت خود 
پديدارها  البته يك تمايز اساسيط جريان زمان نيست؛ تمايز در زمان نيز ايشر
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نفسه نيستند و در  چون پديدارها چيزهاي في امابا يكديگر؛  است درارتباط  
 عملنفسه هم نيستند، پس تمايز در زمان، هيچ تمايزي را در  نتيجه علتهاي في

 كند. نمي ايجادبا عقل  ارتباطدر 
عليت آنها فقط  ره يبااعمال آزاد، در قضاوتتوانيم با  بنابراين ما مي

؛ ما ويمربتوانيم  فراتر از علت معقول نمي امارويم، بعقول پيش تا علت م
تواند آزاد تعيين شده باشد، يعني مستقل از  توانيم بشناسيم كه علت، مي مي

حساً نامشروط پديدارها تواند شرط  مي شكلحس تعيين شده باشد، و به اين 
جربي را چرا ويژگي معقول، درست اين پديدارها و اين ويژگي ت اماباشد. 
ي  قوه نوعآورد؟ اين پرسش از هر  پيراموني كنوني فراهم مي تحالا تحت

عقل در پرسيدن، فراتر مي حق  نوعاز هر  در واقععقل ما در پاسخ گفتن، و 
 خارجياستعلايي شهود حسي شيءكه بپرسيم: چرا  شبيه است؛ اين به آن رود

 اماود ديگر را؟ هش ينوعدهد و نه  ما درست فقط شهود در مكان را به ما مي
ين ه اسازد ب ناچار نمي وجهبايست حل كنيم، ما را به هيچ  اي كه ما مي مسئله
گوييم؛ زيرا مسئله فقط اين بود كه: آيا آزادي با ضرورت طبيعي در بپاسخ 

پاسخ  كاملخواهد بود؟ و اين را ما به شكلي تعارض در  عمليك و همان 
 نوعيايم كه چون در آزادي، يك رابطه با  ادهكه نشان د به اين ترتيبايم؛ داده 
ط ممكن است تا در ضرورت طبيعي، ـ پس قانون اياز شر متفاوت كاملاَ

ضرورت طبيعي بر آزادي تأثير ندارد، در نتيجه هر دو مستقل از همديگر و 
 .رخ دهندتوانند  مييكديگر  مزاحمتبدون 

*** 
استيم واقعيت آزادي را، خو كرد كه: ما در اينجا نمي توجهبايد بخوبي 

كه علت پديدارهاي جهان حسي ما را در خود  قواييواقعيت يكي از  به مثابه
استعلايي،  پژوهش نوع  ، ثابت كنيم. زيرا نه فقط اين كار هيچمتعين مي كنند

شود؛  موفقتوانست  بود، بلكه اصلاً نمي پردازد، نمي كه صرفاً به مفاهيم مي
 توانيم چيزي را نتيجه بگيريم كه نبايد بر هرگز نمي تجربه، ما مبنايزيرا بر 
امكان آزادي را نيز  حتيبر آن، ما  علاوه. تعقل شودتجربي  قوانين مبناي
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 موفقتوانست  ، اين كوشش هم نميرا كهكنيم؛ چ اثباتايم  هرگز نخواسته 
امكان هيچ  وجهمحض پيشين، به هيچ  مفاهيم مبنايآنكه ما بر براي شود؛ 
 به مثابه. آزادي در اينجا فقط سيمشنابتوانيم مي اقعي و هيچ عليت را نو مبناي
كند  عقل گمان مي طريقآن از شود، چنانكه  ي استعلايي در نظر گرفته مي ايده

امر حساً نامشروط، به طور مطلق آغاز  طريقط را در پديدار، از ايي شر سلسله
 قوانينالطرفين با  جدلي ، عقل خود را در يك حكمدليلبه اين  اماشده باشد؛ 

، حاليابد.  مي كند، درگير تجويز مي ههماخاص خود كه براي كاربرد تجربي ف
محض قرار دارد، و، اينكه  توهميك  اساسالطرفين بر  اينكه اين حكم جدلي
كاري بود  تنهاآزادي دست كم سر جنگ ندارد، اين  مبناي طبيعت با عليت بر

 خواستيم. تنها نيز همين را مي كه ما توانستيم انجام دهيم؛ و
 

IV. 
 شناختي ي كيهان حل ايدهراه 

 وابستگي پديدارها از نظرگاه وجود كليت
 به طور عامآنها 

ي پوياي آنها  جهان حسي را در سلسله تغييرات، ما قبلي ي در قطعه
علت خود.  به مثابهديگر است  تغييرتابع يك  تغييرنگاه كرديم، كه در آن، هر 

كند تا  ما خدمت مي نمايهاي ر ي حالات فقط به منزله ون، اين سلسلهاكن اما
ي چيزهاي تغيير پذير  ترين شرط همهعالي كه  پيدا كنيمبه يك وجود دست 

. در اينجا ما به عليت نامشروط واجب الوجود، يعني به مي تواند باشد
م. كار داري (substance)پردازيم، بلكه به وجود نامشروط خود جوهر نمي

اي است از  فقط سلسله در واقعخود داريم،  مقابلاي كه ما در  بنابراين، سلسله
اي از شهودات، تا آنجا كه در آن يك شهود شرط شهود  مفاهيم، و نه سلسله

 ديگر باشد.
شود كه: چون همه چيز در مجموع كلي پديدارها  به آساني ديده مي اما

ي  جا در سلسله ط است، پس هيچپذير و در نتيجه در وجود خود مشرو تغيير
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د كه وجود آن مطلقاً وشپيدا تواند  عضو نامشروط نمي نوع  وجود وابسته، هيچ  
نفسه  في اشياءشود كه: اگر پديدارها  باشد؛ و بنابراين ديده مي واجب
به يك  هميشه، اگر شرط آنها با امر مشروط دليلبودند، و درست به همين  مي

 به مثابه، واجب الوجود بود، آنگاه يك  تعلق ميي شهودات م و همان سلسله
 .ه باشدداشت وجود توانست شرط وجود پديدارهاي جهان حسي، هرگز نمي

ي  ي رياضي داراي اين جنبه سير قهقرايي مقابلپويا در   سير قهقرايي اما
فقط  درحقيقتويژه و اين تمايز است كه: چون سير قهقرايي رياضي 

آن، پس  اجزاءبراي يك كل، يا به يك كل به  اءاجزپردازد به تركيب  مي
سلسله، و در  اجزاءي رياضي هميشه بايد همچون  ط سلسلهايبنابراين، شر

در  اماĤيند؛ بينظر  بهپديدارها  به مثابهآن به دنبال ، و متجانس به مثابهنتيجه 
، در سير قهقرايي پويا، چون مطلب بر سر امكان يك كل نامشروط از مقابل
داده شده، يا يك بخش نامشروط براي يك كل داده شده، نيست، بلكه  اجزاء

بر سر اشتقاق يك حالت است از علت آن، يا بر سر اشتقاق وجود تصادفي 
آن، ـ پس به اين دليل نياز نيست كه شرط  واجبخود جوهر است از وجود 

 ي تجربي را تشكيل دهد. ضرورتاً با امر مشروط، يك سلسله
كگذاشته كه اكنون در پيش ما  توهميالطرفين  كم جدليبنابراين در ح
اي كه  ماند، چون در واقع هر دو گزاره باز مي يگريزراه شده است، همچنان 

 حقيقيزمان  ، هممتفاوتاي  توانند در رابطه ند، ميهست  تعارضبا يكديگر در 
تصادفي باشند، و در  كلاَتوانند  جهان حسي مي اشياء ه يباشند؛ يعني هم

نتيجه همچنين هميشه فقط وجودي تجربي مشروط داشته باشند، و با اين 
 موجودهمه، در مورد كل سلسله، يك شرط غيرتجربي نيز، يعني يك 

شرط  به مثابه واجب الوجود. زيرا اين بديا وقوع تواندمي ، واجبنامشروط 
 بهبه مثا حتيعضوي از سلسله (و نه  به مثابهبه سلسله،  وجهمعقول، به هيچ 

ترين عضو آن) تعلق ندارد، و همچنين هيچ عضو سلسله را به طور عالي 
جهان حسي را در وجود تجربي  كلسازد؛ بلكه  تجربي نامشروط نمي

مي  باقيشود، به حال خود  ميپيدا هايش وي عض اش، كه در همه مشروط
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پديدارها ، اين شيوه كه يك وجود نامشروط دراساس ترتيبين ه اگذارد. ب 
شود، متمايز است از عليت تجربي نامشروط، (از آزادي)، كه در  هگذاشت
علت،  به مثابه؛ زيرا در آزادي، خود شيء بحث شداز آن  قبليي  فقره

substantia phaenomenon) ]ي  به سلسله هنوز، ])ها ار= جوهر پديد
در اينجا  اماشد؛  مي تعقلمعقول  به مثابهط متعلق بود، و فقط عليت آن ايشر
ي جهان حسي (همچون  از سلسله خارج طور كاملبايد به  مي جب الوجودوا

ens extramundanum ]تعقلمعقول ، ، و صرفاً ])=كائن فوق عالمي 
 واجب الوجودتوان مانع از آن شد كه  ين وسيله است كه ميه اشود؛ تنها ب

 ي پديدارها باشد. خود تابع قانون تصادفي بودن و وابستگي همه
ي ما چنين است: اينكه  با مسئله اصل تنظيمي عقل، درارتباط نابراين،ب

همه چيز در جهان حسي وجودي، به طور تجربي مشروط دارد، و اينكه در 
وجود  ياي هيچ ضرورت نامشروط جهان حسي از نظرگاه هيچ خصيصه

شود كه چنين باشد كه  نمي پيداط ايي شر ندارد؛ اينكه هيچ عضوي در سلسله
ي ممكن انتظار داشت، و  تجربه نوعيبايست در  را هرگز نمياش  شرط تجربي

دهد كه  چيز به ما حق نمي تا آنجا كه بتوان در جستجويش بود؛ و اينكه هيچ
يم، يا همچنين آن كني تجربي مشتق  از سلسله خارجوجود را از شرطي  نوعي

 نظروابسته و خودايستا در غيري مطلقاً  وجود را در خود سلسله به منزله
نبايد منكر شد كه تمامي سلسله  وجهاينكه، با اين همه، به هيچ  اماآوريم؛ 
معقولي كه به  موجودمعقول قرار داشته باشد ( نوعي موجود اساسبتواند بر 

ي اين  امكان همه مبناي، حتيشرط تجربي آزاد است، و  نوعاز هر  دليلآن 
 ).متعين مي كندش يپديدارها را در خو

نامشروط چنين  واجبيده اين نبوده است كه وجود در اينجا عق اما
فقط امكان يك شرط صرفاً معقول وجود  حتيكنيم، يا اثبات را  موجودي

كه:  قصد داريمگذاري كنيم؛ بلكه ما فقط  پديدارهاي جهان حسي را پايه
ط تجربي ايي شر كنيم تا او رشته مي محدود، عقل را طرفهمچنانكه از يك 

 نوع  هيچنمي تواند متعالي كه  توضيح مبانيخود را در ، و ندهدرا از دست 
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، در ترتيبـ به همين  را ايجاد كند، نپذيرد ]=انضمامي[ in concreto تصور  
 ههمارا چنان محدود كنيم تا ف ههماديگر، قانون كاربرد صرفاً تجربي ف طرف

كه  به طور كلي تصميم نگيرد، و امر معقول را، هر چند اشياءفراتر از امكان 
 به مثابهن وسيله ه آرود، ب پديدارها بكار نمي توضيحي ما براي  وسيلهه ب

شود كه: تصادفي  فقط نشان داده مي طريقين ه اناممكن اعلام نكند. بنابراين، ب
خوبي ه ط تجربي) آنها، بايط (شرايي شر طبيعي و همه اشياءي  همه كلبودن 
رط ضروري كه با اين همه ي يك ش تواند همراه با پيش فرض خودكامانه مي

در  حقيقيتناقض  نوع  صرفاً معقول است، وجود داشته باشد؛ بنابراين هيچ
 طرفتوانند در هر دو  م مياحكاشود، و در نتيجه اين  نمي پيدام احكااين  بين

في ، واجبي مطلقاً ه اهماف موجودممكن است كه چنين  البتهباشند.  حقيقي
توان اين  نمي وجهبا اين همه به هيچ  مااممكن باشد؛ غيرهمچنان  نفسه

ناممكن بودن را از تصادفي بودن عمومي و از وابستگي هر آنچه به جهان 
حسي تعلق دارد، و نيز از اين اصل كه ما نبايد در هيچ عضو جهان حسي، تا 

از جهان  خارجبايد به يك علت  ، و نميتوقف نكنيمآنجا كه تصادفي است، 
روال خود را در كاربرد تجربي پيش  عقلرفت. ، نتيجه گمتوسل شويم

 .طي مي كندي خود را در كاربرد استعلايي  گيرد، ـ و راه ويژه مي
 امامگر پديدارها را؛  متعين نمي كندجهان حسي هيچ چيز را در خود 

اند؛ و، چون ما  حساً مشروط هميشهاند، كه خود نيز  محض اتپديدارها تصور
خود نداريم، بنابراين  موضوعاتنفسه را به عنوان  في اشياءدر اينجا هرگز 

هاي  جاي شگفتي نيست كه ما هرگز حق نداشته باشيم تا از يك عضو سلسله
يم؛ اين كنكل مرتبط حسي، جهش  خارجتجربي ـ هر عضوي كه باشد ـ به 

 مبناياز  خارجفي نفسه باشند كه  اشياءكه گويي پديدارها  مثل آن استكار 
شد آنها را رها كرد تا علت وجود  جود داشته باشند، و مياستعلايي خود و

بايست سرانجام  تصادفي قطعاً مي اشياء؛ در جو كرداز آنها جست خارجآنها را 
، كه تصادفي بودن آنها اشياءمحض  اتنه در تصور اما، اتفاق بيافتدچنين 

برد ب راه تواند سير قهقهرايي ديگر نمي نوع  است و به هيچ ارخود فقط پديد
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(B ���) 
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كند، يعني به سير قهقرايي  ها را تعيين مي ارمگر به آن سير قهقرايي كه پديد 
معقول جهان حسي  مبنايمعقول پديدارها، يعني  مبناياينكه يك  اماتجربي. 

كه از تصادفي بودن جهان حسي آزاد  تعقل كنيم، و آن هم چنان تعقل كنيمرا 
ي پديدارها  امحدود در سلسلهسير قهقرايي تجربي ن در تقابلباشد ـ اين نه 

اين امر  ليپديدارها است. و كلقرار دارد، و نه بر خلاف تصادفي بودن 
الطرفين  بردن حكم جدلي بينبراي از  دباي كاري است كه ما مي تنهاهمچنين 
ين شيوه انجام شدني بود. زيرا اگر ه اداديم، و كاري كه فقط ب انجام مي توهمي
ط (به لحاظ وجود آن) حسي باشد، و درست به شرط هر امر مشرو نوعهر 

به سلسله تعلق داشته باشد، آنگاه آن شرط خود دوباره مشروط  دليلهمان 
دهد). بنابراين  الطرفين نشان مي است (چنانكه برابرنهاد چهارمين حكم جدلي

كند، همچنان باقي  با عقلي كه امر نامشروط را طلب مي تعارضيا بايد يك 
شود؛  گذاشتهاز سلسله، يعني در امر معقول  خارجر نامشروط بماند، يا ام

شرط تجربي است، نه شرط تجربي را  نوعيضرورت امر معقول نه مستلزم 
با پديدارها، به طور نامشروط، ضروري  ارتباطد، و بنابراين، در دان مجاز مي
 است. 

 دليلوجود در جهان حسي) به  طايشر ره يباكاربرد تجربي عقل (در
دارد، بلكه مطابق با اصل  صرفاً معقول تأثيري برنمي موجودذيرفتن يك پ

رود كه هميشه  ميبالا برتري  شرايطتجربي به  طاي، از شركلتصادفي بودن 
با  موضوع بر سر كاربرد محض عقل (درارتباط اگر اماند. هست  خود نيز تجربي

ر سلسله ف) باشد، اين اصل تنظيمي، فرض يك علت معقولي را كه داهدا
از امكان  مبنايي به معناي. زيرا علت معقول فقط طرد نمي كندنيست، 
ي حسي به طور كلي است كه براي ما صرفاً استعلايي و ناشناخته  سلسله

ي حسي و  سلسله شرايطي  مستقل از همهبه منزله ي ـ مبنا  است؛ وجود اين 
صادفي بودن با تي،ـ ي حسي به طور نامشروط ضرور گاه اين سلسلهنظراز 

اي كه در  سير قهقرايي نوع  همچنين با هيچ دليلن ه آپديدارها، و بغير محدود 
 متناقض نيست. وجهتجربي در هيچ جا پايان نپذيرد، به هيچ شرايط ي  سلسله
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 نهاييي  ملاحظه  
 الطرفين عقل محض حكم جدلي كلي  درباره

جهان حسي  شرايط در كليتعقلي خود صرفاً  يمهاكه ما با مف وقتيتا 
د را، به عنوان بو خواهد مفيدجهان حسي براي عقل  ره يبارا، و آنچه كه در

با اما استعلايي هستند،  البتههاي ما  خود داريم، در اين حالت، ايده موضوع
ما امر نامشروط را (كه  نانكههمچ اماند. هست  شناختي اين همه همچنان كيهان

از  خارجگذاريم كه به كلي بي بر سر آن است) در چيز در حقيقتمسئله 
ي ممكن  تجربه نوعاز هر  خارججهان حسي جاي دارد، يعني در چيزي كه 

ها ديگر  خواهند شد؛ چنين ايده (transcendent) ها متعالي است، آنگاه ايده
كنند (تكميلي كه هميشه  صرفاً به تكميل كاربرد تجربي عقل خدمت نمي

با اين همه بايد از  امايابد  عمل تحقق نمي ماند كه هرگز در ايي باقي مي ايده
 متمايز كلاَها خود را از تجربه  عكس ، اين ايده بر آن پيروي شود)؛ بلكه

آنها از تجربه گرفته  ده يسازند كه ما براي خود مي موضوعاتيكنند، و  مي
ي تكميل  بر پايهمبتني كه واقعيت عيني آنها همچنين  موضوعاتيشود،  نمي

محض پيشين استوار است.  اهيممف مبنايربي نيست، بلكه بر ي تج سلسله
مجاز است كه  البتهمعقول دارند كه صرفاً  موضوعهاي متعالي يك  چنين ايده

، ما درباره ي آن در غير اين صورتهمچون يك شيء استعلايي ـ با آنكه، 
 اين شي استعلايي همچون شيئي تعقلبراي  اماد؛ شودانيم ـ پذيرفته  هيچ نمي

پذير باشد، ما نه  ني محمولهاي متمايزكننده و دروني خود تعي وسيلهه كه ب
ي مفاهيم تجربه مستقل باشد)  شيئي كه از همهبه مثابه بنيادهاي امكان آن را (
را  شئيخود داريم كه چنين  طرفترين توجيهي در  دارا هستيم، نه كوچك

است. با اين  محض عقلياين شي، يك شيء  به همين دليلفرض كنيم؛ و 
ايي كه حكم  شناختي، آن ايده هاي كيهان ي ايده همه، در ميان همه

سازد اين گام را  مي چارالطرفين چهارم را به كار انداخته است، ما را نا جدلي
ندارد، بلكه  ريشهدر خود  وجهبرداريم. زيرا وجود پديدارها كه به هيچ 

دنبال چيزي باشيم متمايز از خواند تا به  پيوسته مشروط است، ما را فرا مي



                                                                                                                         595  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معقول، كه در آن اين  شيءي پديدارها، يعني در نتيجه به دنبال يك  همه 
از  خارجاگر ما يك بار به خود اجازه دهيم تا  اماتصادفي بودن قطع شود. 

واقعيت را كه خودايستا باشد فرض كنيم، آنگاه  نوعيمجموع حسيات،  قلمرو
معقولي از چنان  اشياء اتتصادفي تصور نواعبه مثابه اپديدارها فقط بايد 

هستند، در نظر گرفته شوند؛ بنابراين براي ما  واجد شعوركه خود،  موجوداتي
تا  استفاده كنيممفاهيم تجربي از ماند بجز اين قياس كه مطابق با آن  راهي نمي

 نداريم، ختيشنا نوعنفسه هيچ  ي آنها في معقولي كه درباره اشياءبراي خود از 
اي ديگر  چون ما امر تصادفي را به شيوه امامفهوم بسازيم.  نوعيبا اين همه 

است  اشياءبر سر  بحثدر اينجا  حال آن كهتجربه،  طريقشناسيم مگر از  نمي
آنها را  ختبايد شنا تجربه باشند ـ پس مي متعلقاتبايد  نمي وجهكه به هيچ 

 اشياءاز مفاهيم محض است، يعني  واجب في نفسهكه  زيماز چيزي مشتق سا
داريم، ما  از جهان حسي برمي خارجكه ما در  قدم اولين بنابراينبه طور كلي. 
 واجبمطلقاً  موجودخود را از تحقيق جديد  خت هايكند تا شنا را ملزم مي
تا آنجا كه  اشياءي  ، مفاهيم همهواجبمطلقاً  موجود مفاهيمو از  آغاز كنيم

ه ب بعديكه در فصل  قصد داريممشتق سازيم. ما  آنها صرفاً معقول باشند، را
 يم.بزنين كوشش دست ا
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 كتاب دوم ديالكتيك استعلايي  
 

 فصل سوم
 ايده ي عقل محض

 
 اول قسمت

 به طور عامي ايده  درباره
، بدون هيچ ههماي مفاهيم محض ف وسيلهه ايم كه ب اين ديدهاز پيش 
 ايطد؛ زيرا شرونش تصور نتوانند اشيايي نوع  حسي، هيچ ايطيك از شر

نيستند، و هيچ چيز جز صورت  موجود ههماواقعيت عيني در مفاهيم محض ف
توانند  مي ههماشود. با اين همه، مفاهيم محض ف نمي پيدادر آنها  تفكرمحض 

in concreto ] است كه آنها  وقتيشوند، و آن  تصوير ]انضمامي= به طور
براي تشكيل مفهوم  ههماهيم محض فرا بر پديدارها تطبيق كنيم؛ زيرا مفا

= به طور  in concreto [ ههماتجربي، ـ كه چيزي جز يك مفهوم ف
 اماگيرند.  از پديدارها مي در حقيقتخود را  ده يـ مانيست،  ]انضمامي

از آن؛ زيرا هيچ  تند تا مقولاهستدورتر هنوز همها از واقعيت عيني  ايده
= به طور [ in concretoها بتوانند  يدهكه ا پيدا كردتوان  نميرا پديداري 
كمال دارند كه هيچ  نوعيها  خود را در آن عرضه كنند. ايده ]انضمامي

 واجديابد؛ و عقل در آنها فقط  شناخت تجربي ممكن به آن دست نمي
كوشد تا وحدت ممكن تجربي را به آن نزديك  مند است، كه مي وحدت نظام

 رسد. ببه آن  آنكه هرگز بتواند كاملاً كند، بي
م، در نسبت با ايده، نام ميآل  آنچه كه من ايده به نظر مي رسدچنين  اما

آل، ايده است، اما نه  از واقعيت عيني باز هم دورتر باشد؛ و مقصود من از ايده
 in individuo، بلكه ]انضمامي= به طور  in concreto [بسادگي صرفاً 

ي ايده  وسيلهه كه تنها ب منفردشيء  يكبه منزله ي ؛ يعني ]= به طور منفرد[
 عين شده باشد.تم حتيباشد، يا   نتعيقابل 

(A �	
) 
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 ي خصلت تصور بشريت در تمامي كمال خود نه تنها گسترش همه 
كه به طبيعت بشري تعلق دارند، و مفهوم ما از طبيعت بشري را  جوهريهاي 

تعين مي م، در خود ايشان فاهدابا  كاملدهند، را تا حد تطابق  تشكيل مي
در ي ما از بشريت كامل، ـ بلكه  ، ـ امري كه عبارت خواهد بود از ايدهكند
ايده لازم است، را  كلبر اين مفهوم براي تعيين  علاوههر آنچه نيز كه واقع 

تواند  مي منفرد، فقط يك محمول متعارضدربردارد؛ زيرا از هر دو محمول 
آل است، براي  چه براي ما ايدهباشد. آن مناسبترين انسان  ي كامل براي ايده

، حاضر در منفرد شيء: يك الهي ه يهماي ف افلاطون عبارت بود از: ايده
 موجودات انواعترينِ هر يك از  كامل به مثابه، الهي ه يهماشهود محض ف

 ي نسخه بدلها در پديدار. همه مبناي اولينممكن، و 
ان كرد كه عقل آدمي نه بايد اذع چنان بلند صعود كنيم، ميآنكه  بي اما
 البته، كه متعين مي كندها را نيز در خود  آل ها، بلكه همچنين ايده تنها ايده
 قدرتبا اين همه از  اماندارند،  خلاق قدرتهاي افلاطوني  آل مانند ايده

امكان  مبنايها  آل ل تنظيمي)؛ و اين ايدهواص به مثابهعملي برخورداراند (
 مفاهيم طور كاملاخلاقي، به  مفاهيمدهند.  يل ميرا تشك اعمال برخيكمال 

محض عقلي نيستند، زيرا چيزي تجربي در اساس آنها قرار دارد (لذت و 
عقل براي  طريق از آنبا اصلي كه  مفاهيم اخلاقي درارتباطرنج). با اين همه، 

، (بنابراين اگر مي گذاردقانون است ـ حدهايي  بدون  في نفسهآزادي ـ كه 
ي  ي نمونه منزلهتوانند به  ه صورت آنها توجه كنيم)، بسيار خوب ميصرفاً ب

همراه آن، حكمت ب، و (virtue)فضيلتمفاهيم محض عقل عمل كنند. 
 حكيمبا اين همه، مرد  اماند. هست ها خلوص خويش، ايده  تانساني در تمامي

 تفكراتآل است، يعني انساني است كه صرفاً در  رواقي) يك ايده حكيم(
ي حكمت كاملاً تطابق دارد. به همان شكل كه ايده  ود دارد، اما با ايدهوج

براي تعيين تام  الگوي  آل نيز در چنين موردي به منزله دهد، ايده مي ارائهقاعده 
خود نداريم مگر  اعمالكند؛ و ما معيار ديگري براي  ي تقليدي عمل مي نسخه

الهي مقايسه مي ا اين انسان در خودمان؛ ما خود را ب الهيرفتار اين انسان 
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 بهترخود را  طريقن از آكنيم، و  مي قضاوت، خود را مطابق با او كنيم  
شود براي اين  نمي اگر چه. مرسيبتوانيم  و نميايم، اگر چه هرگز به كن مي
نبايد به  دليلن ه آها واقعيت عيني (وجود) قائل شد، با اين همه، ب آل ايده
ها معياري ناگزير به عقل  آل ، ايده؛ بلكه بر عكس به نظر آيند تخيلي  منزله
دهند؛ زيرا او به مفهوم آنچه در نوع خود كاملاً كامل است نياز دارد، تا  مي

 اماگيرد. بمطابق با آن، درجه و نقص عنصر ناكامل را ارزيابي كند و اندازه 
مانند بخشيم، ب، يعني در پديدار تحقق مثالآل را در يك  ايدهاينكه بخواهيم 
نماييم، شدني  تصويركامل را در يك داستان ادبي  حكيماينكه بخواهيم 

تهذيب كننده در خود  آنقدرور و نه عبر آن، چيزي خلاف ش علاوهنيست، و 
طبيعي كه به كمالي كه در ايده وجود دارد، دائماً  محدوده هايدارد؛ زيرا 
ن از آند و كن مكن ميايجاد توهم را در اين كوشش نام نوعكنند، هر  تجاوز مي

آن امر خيري كه در ايده قرار دارد، را در معرض سؤتفاهم  حتي طريق
 كنند. پردازي محض تبديل مي افسانهشبيه  و آن را به چيزي  گذارند مي

 مفاهيم بر مبتني بايدهميشه آل عقل محض، كه  ايده يتين است وضعا
واه براي پيروي، خواه خدمت كند، خ الگوي قاعده و  معين باشد و به منزله

است؛  متفاوت كاملاَخيال  قوه يهاي  آفريده يتوضع اماو نقد.  قضاوتبراي 
قابل خيال را توضيح دهد يا مفهومي  قوه يهاي  تواند آفريده هيچ كس نمي

نقوشي   خيال گويي قوه يهاي  د؛ آفريدهكنفهم از آنها عرضه 
(monograms)اند كه با  شدهشكيل ت واحدت خطي اند كه فقط از حركهست

  شوند؛ گويي طرحهايي ن نميتّعرضه معقابل ي  قاعده نوعهيچ  تحتاين همه 
ند، نه اينكه تصوير مشخصي را هست شناورمختلف  رباند كه در ميان تجهست

كه نقاشان و  نوع هستندخيال از آن  قوه يهاي  تشكيل دهند؛ آفريده
ي انتقال  نگاره سايه دباي ه ميگويند در ذهن خود دارند، ك شناسان مي قيافه

به  اگر چهتوانند،  مي توليداتباشند. اين  قضائت هايشانو نيز  توليداتناپذير 
الگوي  دباي هاي حسي ناميده شوند، براي آنكه مي آل شكلي غيردقيق، ايده

(A ���) 

(B ���) 
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 نوع  توانند هيچ دست نيافتني شهود تجربي ممكن باشند؛ و با اين همه، نمي 
 گيرد.بقرار ايش ي آزم شود و در بوته واضحدهند كه بتواند اي به دست  قاعده

 كلن آل خود عبارت است از تعي عكس ، نظر و هدف عقل با ايدهبر  
 تعقل مي كندخود  ايرا بر موضوعيعقل  طريق از آنپيشين؛  قواعدمطابق با 
 كاملط ايكه شر حتي اگرباشد،   نتعيكاملاَ قابل ل واص اساسبايست بر  كه مي

 آن در تجربه وجود ندارند؛ و بنابراين، مفهوم، خود، متعالي است.
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 فصل سوم  
 دوم قسمت

 آل استعلايي ايده
Prototypon transscendentale  ) (     ]استعلايي الگوي [  

نشده است، نامعين  متعينبا آنچه در خود آن  ارتباطدرهر مفهوم، 
هر دو محمول به طور از  پذيري است؛ و آن اينكه: ناصل تعي است، و تابع

د؛ اصل وشاطلاق تواند مي نهاده، فقط يك محمول به مفهوم متناقض مقابل 
اصلي  به همين دليل، و اساس اصل عدم تناقضاست بر  مبتنيپذيري  نتعي

چيز را  كند و هيچ ع ميانتزامحتواي شناخت را  نوعاست صرفاً منطقي، كه هر 
 ندارد. چشم مقابلجز صورت منطقي شناخت در 

تام و ن با اين همه، هر شيء، از نظرگاه امكان خود، تابع اصل تعي اما
ي  است؛ مطابق با اين اصل، هنگامي كه همه(thoroughgoing) تمام

شوند، از هر زوج مقايسه هاي خود  با نقيض (things)اشياءممكن  تمحمولا
اصل  مبناير بايد يك محمول به آن شيء تعلق داشته باشد. اين اصل صرفاً ب

بر نسبت دو محمول مخالف  علاوهعدم تناقض استوار نيست؛ زيرا اين اصل 
 the whole of)مكنم كلهر شيء را در نسبت با  همبا يكديگر، باز

possibility) ،به طور كلي اشياء تي محمولا مجموع كليّ همه به مثابه ،
به را  (the whole of possibility)كل ممكنكند؛ و چون  بررسي مي

هر شيء را چنان  به اين ترتيبگيرد،  پيش فرض مي ازشرط پيشين،  مثابه
 امكاندارد،  كل ممكند كه گويي آن شيء از سهمي كه از آن كن ر مييتصو

تام و تمام ن بنابراين، اصل تعي *سازد. خاص خويش را مشتق مي

                                                           
يابد؛  ي اين اصل، هر شيء به يك متضايف مشترك، يعني به كل امكان پيوند مي بنابراين، به وسيلهـ  *

د، قرابت ي يك شيء واحد پيدا شو ت ممكن) در ايده اگر اين كل امكان (يعني ماده ي كل محمولا
ي اينهماني بنياد تعين تمام و كمال آنها استوار خواهد كرد.  ي چيزهاي ممكن را به وسيله همه
) اصل طرد يك شق مياني است در ميان دو (Universalitasپذيري هر مفهوم، تابع كليت  تعين

ي محمولات  يا مجموع كلي همه (Universitas)ي متعارض؛ اما تعين يك شيء، تابع جاميعت  گزاره
 ممكن است.

(A ���) 

(B 	��) 
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 (thoroughgoing)شود، نه صرفاً به صورت منطقي.  به محتوا مربوط مي
تام و تمام ن اصل تعي(thoroughgoing)  عبارت است از اصل تركيب

يك شيء را تشكيل دهند؛ ونه  كاملمفهوم  بايست كه مي تيي محمولا همه
اعمال  متعارضي يكي از دو محمول  وسيلهه صرفاً اصل تصور تحليلي كه ب

يك پيش فرض  (thoroughgoing)تام و تمام شود؛ اصل تعيين  مي
امكان، كه  نوعبراي هر  اوليهي  فرض ماده  دربردارد، يعني پيش استعلايي را

 .متعين كندي هر شيء را در خود  هاي امكان ويژه به نحو پيشين، داده دباي 
به تعيين شده است،  به طور كاملعنصر موجود،  نوعي زير: هر  گزاره

داده شده، بلكه  متعارضآن است كه نه تنها از هر زوج محمول  معناي
ممكن، هميشه يك محمول بايد به امر  متعارضمچنين از هر زوج محمول ه

در ميان يكديگر  تي اين گزاره نه صرفاً محمولا وسيلهه موجود متعلق باشد؛ ب
ي  شوند، بلكه خود شيء نيز با مجموع كلي همه ميمقايسه ي منطقي  به شيوه
ه فقط اين را شود. اين گزار مي مقايسهي استعلايي  ممكن به شيوه تمحمولا

محمول ممكن را نوع گويد: براي شناختن يك شيء به طور كامل، بايد هر  مي
ايجاب يا سلب آنها تعيين كنيم. در نتيجه، طريق بشناسيم و آن شيء را از 

تام و تمام ن تعي(thoroughgoing)توانيم  ، مفهومي است كه ما هرگز نمي
. پس نشان دهيم ]انضمامي = به طور [ in concretoاش  آن را در تماميت

يي است كه جايگاه آن منحصراً در عقل است، و عقل  بر ايده مبتني اين مفهوم
 كند. تجويز مي ههماي كاربرد كامل اين مفهوم را براي ف قاعده

امكان، تا  نوعدرست است كه: اين ايده مجموع كلي هر  اگر چه حال
 (thoroughgoing)م و تمام تان شرط تعي به مثابهآنجا كه اين مجموع كلي 

توانند اين  كه مي تيبا محمولا شود، درارتباط مبنا گذاشته ميهر شيئي در 
ه مجموع كلي را تشكيل دهند، خود نامعين است؛ و نيز درست است كه: ما ب

ي  جز مجموع كلي همه تعقل نمي كنيمي اين ايده چيزي ديگر را  وسيله
 مي فهميمتر  اين همه، در تحقيق دقيق ؛ ـ بابه طور كليممكن را،  تمحمولا

كه  طرد مي كندرا  تاز محمولا مجموعه اي، اوليهمفهوم  به مثابهكه: اين ايده 

(A ���) 

(B 	��) 

(A ���) 

(B 	��) 
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ديگر داده  تي محمولا وسيلهه اشتقاقي، خود بت محمولا به منزله ييا   
كه: اين ايده تا حد  مي فهميمتوانند با هم سازگار باشند؛ و نيز  اند، يا نمي شده

ين از اد؛ و شو مي تصفيهپيشين معين شده باشد،  كاملاَ به طوركه  مفهومي
ي  وسيلهه كه ب شيئيگردد،  تك تبديل مي شيءايده به مفهوم يك  طريق
آل عقل محض  بايد يك ايده معين شده است، و در نتيجه  كاملاَي محض  ايده

 ناميده شود.
قي، بلكه به ي منط ممكن را نه صرفاً به شيوه تي محمولا اگر ما همه

تواند به نحو  ي استعلايي، يعني مطابق با محتوايشان، محتوايي كه مي شيوه
 برخيي  وسيلهه كه ب مي فهميمشود، بررسي كنيم، آنگاه  تعقلپيشين در آنها 

ديگر  برخي محمولاتي  وسيلهه شود، و ب ر مييتصو وجوديك  تمحمولا
ي كوچك نه  واژهي  وسيلهه يك عدم محض. سلب منطقي كه منحصراً ب

[not=] نيست، بلكه هرگز به يك مفهوم وابسته  در واقعگردد،  مشخص مي
قضاوت فقط متعلق است به نسبت يك مفهوم با يك مفهوم ديگر، در يك 

براي اين كار كه يك مفهوم را از  وجه؛ و بنابراين سلب منطقي به هيچ ديگر
ح ناميرا به هيچ نيست. اصطلا كافيسازد،  نظرگاه محتواي آن مشخص مي

ن وسيله يك عدم محض در ه آتواند چنين دلالت كند كه ب نمي وجه
محتوا را  نوع ، اصطلاح ناميرا هرشود؛ بر عكس ر يتصو (object)موضوع

عدم است  به معناي، سلب استعلايي مقابلگذارد. در  دست نخورده باقي مي
ايجاب استعلايي  ؛شود مي گذاشتهآن  در مقابل، كه ايجاب استعلايي في نفسه

  ينه اد. بكن را بيان مي وجوديك  في نفسهكه مفهوم آن  دال است بر چيزي
اين  دليلآنكه تنها به براي  گيرد،  ، ايجاب استعلايي، واقعيت نام ميدليل

، چيزها (شيءها) هستند. اما سلب اشياءي آن است كه  ايجاب، و در گستره
ض است، و در جايي كه تنها اين سلب يك نبود مح به معنايايستاده، مقابل 
 گردد. ر مييشيء تصو نوعشود، رفع هر  تعقل

تعقل كه يك سلب را به طور معين نمي تواند هيچ كس  حال
قرار داده باشد. كور مادرزاد هيچ  مبنارا در  متعارض با آنآنكه ايجاب  بيكند،

(A ���) 

(B 	��) 
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حشي تصوري ندارد؛ و نورتصوري از   ندارد، زيرا او هيچ تاريكيتصوري از  
خود  جهلهيچ مفهومي از  جاهلشناسد.  را نمي ثروتاز فقر ندارد، زيرا او 

 مثال هاي به اين ترتيبدارا نيست؛ و  عملندارد، زيرا او هيچ مفهومي از 
ها،  ، داده تاو واقعيند؛ هست  ها نيز اشتقاقي سلب مفاهيمي  بنابراين همه *ديگر.

تعين تام و واي استعلايي را براي امكان و ، ماده يا محتبنابراين مي توان گفت
 .شامل مي شوند، اشياءي  همه(thoroughgoing)تمام 

، در عقل ما بر (thoroughgoing)تعين تام و تمام بنابراين، اگر 
اي را در  دهي ما ذخيره تمامشود كه گويي  گذاشتهاستعلايي  محليك  مبناي
بتوانند از آن گرفته شوند،  ياءاشممكن  تي محمولا كه همه متعين كندخود 

 omnitudoي يك كلِ واقعيت  چيزي ديگر نيست جز ايده محلآنگاه اين 

realitatis ) (. َچيزي نيستند جز  حقيقيهاي  سلبهمه ي ، مبنابر اين بعدا
توانستند  نشده بود، نمي مبنا گذاشته(كل) در  محدود، كه اگر امر ناحدود

 گيرند.بچنين نام 
نفسه نيز،  اين داشتن كل واقعيت، مفهوم يك شيء في قطرياز  اما
 entisشود؛ و مفهوم يك  ر مييمعين شده باشد، تصو كلاَچنانكه 

realissimi  
، زيرا از  موجود واحدعبارت است از مفهوم يك  ]موجودترين  = واقعي[

وجود ممكن، يك محمول، يعني آنچه به  متعارض هاي محمولات ي زوج همه
آل  ، اين يك ايدهبه اين ترتيبشود.  مي پيدااست، در تعيين آن  مطلق متعلق

را تشكيل  (thoroughgoing)تعين تام و تمام استعلايي است كه بنياد 
آل،  شود؛ و اين ايده مي پيدادهد كه ضرورتاً در هر آنچه وجود دارد،  مي

 بالاترين شرط مادي و شرط مادي كمال امكان هر آنچه كه وجود دارد، را
، به لحاظ به طور عام موضوع تعقل نوعدهد، شرطي كه هر  تشكيل مي

                                                           
اند؛ اما مهم تر از همه آن  مشاهدات و محاسبات ستاره شماران بسياري چيزهاي عجيب به ما آموختهـ  *

توانست  اند كه عقل آدمي بدون اين اطلاعات، هرگز نمي ي جهل را كشف كرده است كه ايشان آن ورطه
بايد تغيير بزرگي را در تعيين اهداف غايي ي اين جهل  چنان بزرگ به تصور آورد؛ و تفكر عميق درباره

 كاربرد عقل ما ايجاد كند.

(A ��	) 

(B 	��) 
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آل اصيلي است كه  ايده تنهاهمچنين، اين  اماانجامد. ين به آمحتواي آنها بايد ب  
است كه يك  واحد. زيرا فقط در اين مورد مقدور استعقل آدمي براي 

به شود و  ي خود تعيين مي وسيلهه ب كلاَكلي از يك شيء،   نفسه مفهوم في
 د.شو تصور يك فرد شناخته مي مثابه

ي يك  است بر پايه مبتنيي عقل،  وسيلهه ن منطقي يك مفهوم بتعي
بندي  تقسيم ي كبري، يك  ، كه در آن، مقدمه]= شرطي انفصالي [قياس عقلي 
 ؛متعين مي كنديك مفهوم كلي) را در خود  قلمروكردن  تقسيممنطقي (
ي قياس،  و نتيجه سازد؛ مي محدود جزءرا تا يك  قلمروي صغري، اين  مقدمه

به طور كند. مفهوم كلي يك واقعيت  تعيين ميجزء ي اين  وسيلهه مفهوم را ب
بندي شود، زيرا ما بدون تجربه، هيچ يك تقسيم تواند به نحو پيشين  ، نميعام
جنس مفهوم كلي واقعيت  تحتشناسيم كه  معين واقعيت را نمي انواعاز 

تعين تام و تمام ي كبري استعلايي  ه باشند. بنابراين، مقدمهشد متعين
(thoroughgoing) چيزي ديگر نيست جز تصور مجموع كلي  اشياءي  همه

محتواي با مطابق را  تي محمولا واقعيت؛ مفهومي نيست كه همه نوعهر 
را در  تمفهومي است كه محمولا در واقعگيرد، بلكه بزير خود  استعلايي آنها

بر مبتني  هر شيء  (thoroughgoing)تعين تام و تمام گيرد؛ و  ميخود 
از اين واقعيت به شيء  قسمتيآنكه  برايسازي اين كل واقعيت است، محدود

شود، و اين  مي كنار گذاشتهي آن،  ماندهقي كه با در حاليشود،  نسبت داده مي
ي  وسيلهه ب موضوعو تعيين  لنفصمي كبري  در مقدمه "يا اين ـ يا آن"با: 

دارد. بنابراين، كاربرد  مطابقتي صغري،  در مقدمه تقسيميكي از اعضاي اين 
 اشياءي  آل استعلايي را بنياد تعيين كردن همه آن، عقل ايده طريقعقل، كه از 

دهد، قياسي است با روندي كه او مطابق با آن، در قياس  ممكن را قرار مي
اي است كه من پيش از اين  هكند؛ ـ و اين گزار عمل مي لنفصمعقلي 

؛ مطابق با گذاشته امهاي استعلايي  ي ايده مند همه بندي نظامتقسيم دراساس 
 شوند. قياس عقلي توليد مي نوعمتناظر با، سه ها به موازات، و  اين گزاره، ايده

(A ���) 

(B 	��) 



                                                                                                                         605  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خويش، يعني اينكه  هدفبه اين  رسيدنبراي  عقلاست كه  بديهي 
د، كنر يرا تصو اشياءضروري  (thoroughgoing)تعين تام و تمام منحصراً 

كند،  پيش فرض نمي ازآل مطابق باشد  را كه با ايده موجوديوجود چنين 
 كليتكند، تا از يك  پيش فرض مي ازرا  موجودي اين  بلكه فقط ايده

 كليتمشروط، يعني  كليت، (thoroughgoing)تعين تام و تمام نامشروط 
ال عبارت است از سرمشق  ، ايدهعقلنابراين، براي امر محدود را مشتق سازد. ب

] prototypon)  =هاي  رونوشت به مثابه، همگي، كه اشياءي  همه ])الگو
گيرند، و  امكان خود را از او مي ده ي، ما])= نسخه بدلها[ (ectypaناقص 
، نامتناهيبه طور  هميشهشوند، با اين همه،  نزديك مي وابيش به اكم اگر چه

 رسند.بو اند از آنكه هرگز بتوانند به هست دور اربسي
(يعني امكان تركيب كثرات به لحاظ محتواي  اشياءامكان  نوعپس، هر

 نوع اشتقاقي در نظر آيد و فقط تنها امكان چيزي كه هر به مثابهآنها) بايد 
در نظر گرفته شود. زيرا  به مثابه اصل اوليه، بايد شامل مي شودواقعيت را 

ن وسيله هر ه آكه ب فقط محمولاتي هستندب ها (كه با اين همه ي سل همه
شود)، محدود سازيهاي محض  متمايز مي موجودترين   چيز ديگر از واقعي
ند، و سرانجام، محدودسازي برترين واقعيت؛ در هست يك واقعيت بزرگتر

كنند، و به لحاظ محتواي خود  پيش فرض مي ازها اين واقعيت را  نتيجه سلب
، فقط عبارت است اشياءكثرت  نوعشوند. هر  از اين واقعيت مشتق مي صرفاً

 محل، براي محدود كردن مفهوم برترين واقعيت كه ي متفاوتيها از شيوه
هاي  شيوهبه مثابه  ي شكلها فقط  است؛ به همان شكل كه همه ياءشامشترك 
، بترتيين ه ا، ممكن هستند. بنا متناهيبراي محدود ساختن مكان  مختلف
 اوليهموجود شود، همچنين  مي پيداآل عقل كه صرفاً در خود عقل  ايده متعلق

] ens originarium) (و چون هيچ چيز بالاتر از خود ندارد، گيرد؛  نام مي
چيز  شود؛ ، سرانجام، چون همه ناميده مي ) (ens summumاعلي  موجود
 ens موجودات همه ي كل  موجودآن است،  پايين تر ازمشروط،  به مثابه

entium) ( نسبت  به معناي اتهيچ يك از اين اصطلاح اماد. شو مي ناميده
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نسبت يك ايده  به معنايديگر نيست، بلكه  اشياءواقعي با  شيءعيني يك   
با چنين برتري استثنايي، ما  موجوديي وجود چنين  ؛ و دربارهيمهااست با مف

 گذارد. كامل باقي مي جهلرا در 
اشتقاقي  موجوداتاز  اصلي موجودتوان گفت كه يك  مينيز چون ن اما

را  اصلي موجوداشتقاقي،  موجوداتبسيار تركيب شده باشد، زيرا هر يك از 
آل  تواند آن را تشكيل دهد، پس، ايده كند، و در نتيجه نمي پيش فرض مي از

 د.شو تعقل  (simple)جزء بسيط  به مثابههمچنين بايد  اوليه موجود
امكان ديگر نيز از  نوع ، اشتقاق هرحرف بزنيم، اگر دقيق لدليين ه اب
 موجودسازي برترين واقعيت اين به مثابه محدودتواند  ، نمياوليه موجوداين 
بعداَ موجود كردن واقعيت او منظور شود؛ زيرا  به مثابه تقسيم، و گويي اوليه
فته اشتقاقي در نظر گر موجوداتي محض از  يك مجموعهبه مثابه  اوليه

ما او را  اگر چهممكن است؛ ـ غير  شدآنچه گفته  مبناي خواهد شد، و اين بر
، امكان كرديم. برعكسوار و خام چنين تصور  طرح گرته اوليندر آغاز در 

، نه مي گذاردكار  مبنايدر  پايهيك به مثابه ، برترين واقعيت را اشياءي  همه
موجود محدودسازي خود  يمبنانه بر  اشياءمجموع كلي؛ و كثرت  به مثابه
كامل او استوار است، چنانكه تمامي حسيات ما  نتيجه يمبناي ، بلكه براصلي

؛ كامل او كل نتيجه يواقعيت در پديدار، متعلق است به  نوعنيز، به همراه هر 
مي ، نموجودي برترين  جزء مقوم، به خود ايدهبه مثابه كه اينها،  در حاليـ 

 د.اشب متعلق تواند
ي خويش را با تجسم بخشيدن آن دنبال كنيم،  اگر ما اين ايده لحا

مفهوم محض برترين  طريقرا از  موجود اصليآنگاه خواهيم توانست 
، تعيين امثال آن، كلي، جاودانه، و بسيط، واحد موجودي به مثابهواقعيت، 
ي  وسيلهه اش ب خواهيم توانست او را در كمال نامشروط به طور خلاصهكنيم: 
 موجوديمعين سازيم. مفهوم چنين  [=Predications]ها  ي سياقه ههم

ين ه ا؛ و بتعقل شودعبارت است از مفهوم خداوند، كه به معناي استعلايي 
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 موضوعآل عقل محض،  ام، ايده ، همچنانكه پيش از اين نيز مطرح كردهترتيب 
 يك الاهيات استعلايي است. 
ي  ن ايدهيي، ديگر از مرزهاي تعيي استعلا ايده دبا اين همه، اين كاربر
ي استعلايي را فقط  د. زيرا عقل، ايدهفراتر مي رواستعلايي و مجاز بودن آن 

تعين تام و تمام  پايه يواقعيت در  نوع مفهوم هر به مثابه
(thoroughgoing) اين  كلكه  بخواهدآنكه  ، قرارداد؛ بيبه طور كلي اشياء

باشد، و خود، يك شيء را تشكيل دهد. واقعيت، به شكل عيني داده شده 
ي  ي آن ما كثرت ايده وسيلهه ي محض است كه ب چنين شيئي يك افسانه
كنيم و  ويژه، با هم تلفيق مي موجوديك  به مثابهآل  خويش را در يك ايده

هرگز حق نداريم امكان  حتيما حق نداريم چنين كنيم؛  امابخشيم؛  ميتحقق 
هيچ يك از استنباطهايي كه  بعداَگيريم؛ همچنين، بفرض  كاملاَين فرضيه را ا

تعين تام و تمام شوند، اصلاً به  آلي نتيجه مي از يك چنين ايده
(thoroughgoing) ترين  گردند و كوچك به طور كلي، مربوط نمي اشياء

بود كه  اشياءن تعي برايكه اين تنها  درحاليدر اين زمينه ندارند، ـ  تاثيري
 .شتضرورت داايده 

وظيفه نيست كه روند عقل و ديالكتيك آن را توصيف كنيم؛ اين كافي 
اين ديالكتيك را نيز آشكار كنيم تا بتوانيم  منشاءتا  كوشش كنيماست  ي ما

آلي كه ما از  ؛ زيرا ايدهتوضيح دهيم ههماف اررا مانند يك پديد توهمخود اين 
يك  مبنايو نه بر ، است ي طبيعي بر يك ايدهمبتني  ، حرف مي زنيمآن 
تواند هر  پرسم: عقل به چه ترتيب مي من مي بنابرايني صرفاً دلخواهانه.  ايده
 مبنا گذاشته، كه در واحدمشتق شده از يك امكان  به مثابهرا  اشياءامكان  نوع

، و آنگاه اين برترين نگاه كندشده است، يعني از امكان برترين واقعيت، 
 گيرد؟بپيش فرض  ازويژه، موجود ده در يك ش متعين به مثابهواقعيت را 

امكان شود. ارائه ميتحليلي استعلايي  مباحثپاسخ، خود بر اثر 
طريق  ازآنما كه  تفكربه  اشياءس عبارت است از نسبت اين واح متعلقات

آنچه ماده  اماشود؛  تعقلتواند به نحو پيشين  چيزي (يعني صورت تجربي) مي
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كند)  قعيت در پديدار (آنچه با احساس تطبيق ميدهد، يعني وا را تشكيل مي  
تواند  نمي وجهبه هيچ  حتي، آن چيز در غير اين صورتبايد داده شود، زيرا 

متعلق ، يك حالتواند تصور گردد.  شود، و در نتيجه امكان آن نمي تعقل
پديدار  تي محمولا د كه با همهشوتعين م كاملاَتواند  مي وقتيس فقط واح

چون  اماد. شور يي ايجاباً يا سلباً تصو ي آنها به شيوه وسيلهه و بشود  مقايسه
دهد، يعني امر  در اين روند: آن چيزي كه خود شيء (در پديدار) را تشكيل مي

 وجه، آن شيء به هيچ در غير اين صورتواقعي، بايد داده شده باشد، ـ زيرا 
ي پديدارها  همه  قعيواچون: آنچه كه در آن، امر  اماد؛ ـ وشتعقل نتواند  حتي

ي  شود كه: ماده است، پس نتيجه مي واحدفراگيرِ  كلي  داده شده است، تجربه
 ازداده شده در يك مجموع كلي،  به مثابهس، بايد واح متعلقاتي  امكان همه

 نتجربي، تمايز آنها با يكديگر، و تعي اشياءامكان  نوعپيش فرض شود. هر 
محدوديت اين مجموع كلي باشد.  برمبتني  اند تو آنها، تنها مي تمام و كمال

س، و واحمتعلقات د، مگر وشداده تواند مي ن اشيائي، در واقع به ما هيچ حال
آن  به دنبالي ممكن؛  مگر در بافت يك تجربه نمي تواند داده شوددر هيچ جا 

شرط امكان  به مثابهواقعيت تجربي را  نوعهيچ چيزي كه مجموع كلي هر 
يك توهم  مبنايبر  حالنيست.  شيءفرض نكند، براي ما  پيش ازخود 

ي  بايد در مورد همه كه  در نظر مي گيريمي اصلي  طبيعي، ما اين را به منزله
ي صدق ئفقط در اشيا در حقيقتكه  در حالي، معتبر باشد، به طور عام ءاشيا
صل آن، ما ا به دنبالشوند.  س ما داده ميواح متعلقات به مثابهكند كه  مي

كنار  طريقپديدارها، از به مثابه  اشياءي امكان  تجربي مفاهيم خود را در باره
ي يك اصل استعلايي امكان اشياء به طور  گذاشتن اين محدوديت، به منزله

 گيريم. كلي، در نظر مي
واقعيت را تجسم  نوعي مجموع كلي هر  اين ايده بعداَاينكه ما  اما

ه را ب ههماما وحدت توزيعي كاربرد تجربي ف است كه:دليل ن ه آبخشيم، ب مي
كنيم، و اين كل  طور ديالكتيكي به وحدت جمعي يك كل تجربي تبديل مي

متعين واقعيت تجربي را در خود  نوع كه هر واحدپديدار را مثل يك شيء 
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 حيله يي  خيالي، به واسطه واحد، اين شيء بعداَ؛ اختراع كنيم، مي كند 
امكان  قله يشود كه بر  مي گذاشتهجاي مفهوم شيئي استعلايي ياد شده، به 

ارائه ط واقعي را ايآنها، شر تمام و كمالن ي اشياء قرار دارد و براي تعي همه
  *.مي دهد
 

 فصل سوم
 سوم قسمت

 عقل نظري استدلاليي بنيادهاي  درباره
 موجود اعليبراي نتيجه گرفتن وجود يك 

پيش فرض كند كه  ازچيزي را  اين نياز مبرم عقل براي آنكه به رغم
مفاهيمش، بنيادي  تمام و كمالن در تعي ههماكامل، براي ف شكليبتواند به 
 ارفرضي را بسي  چنين پيش تخيلياي و صرفاً  ي ايده عقل جنبه هم باشد، باز

شود كه يك  قانع نمي دليلكند؛ چنانكه تنها به اين  آسان ملاحظه مي
واقعي  موجودي يك  به منزله كاملاَا خويش ر تفكري محض  خودآفريده
د تا كن است كه عقل را ناگزير ميموثر ديگري در اينجا  محركگيرد؛ بفرض 

آرامش خود را در جايي در سير قهقرايي از امر مشروط، كه داده شده، به 
نفسه و مطابق با  امر نامشروط، في البته؛ جستجو كندسوي امر نامشروط 
با اين همه، اين تنها  اماواقعي داده نشده است؛  به مثابهمفهوم محض خود، 

ط را كه تا بنيادهاي خود دنبال ايي شر تواند سلسله امر نامشروط است كه مي
عقل  نوع اين يك روند طبيعي است كه هر حالرساند. ب آخرشوند، به  مي

                                                           
ترين موجود، اگر چه در واقع يك تصور محض است، ابتدا شيئيت  آل واقعي بنابراين، اين ايدهـ  *

عقل   شود، بعداَ تجسم پيدا مي كند، و سرانجام، از طريق پيشرفت طبيعي يابد، يعني به عين تبديل مي مي
پذيريد؛ ـ چنانكه به زودي مطرح خواهيم كرد. زيرا وحدت  كمال وحدت، حتي شخصيت ميبه سوي 

ي  تجربه مبتني بر خود پديدارها (تنها بر احساس) نيست، بلكه بر پيوند كثرت پديدارها به وسيله  تنظيمي
رين فاهمه (در يك ادراك نفساني) استوار است؛ و در نتيجه چنين به نظر مي رسد كه وحدت عالي ت

ي اشياء، در يك عالي ترين فاهمه، و در نتيجه در يك فكر،  (امكان) تمام و كمال همه  واقعيت و تعين
 قرار داشته باشد.
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ك يكه  آن طور نيستگيرد، هر چند،  ترين عقل، پيش مي عادي حتيآدمي،   
د، بلكه نمي كن آغاز گير باشد. عقل از مفاهيم  دنبال كردن آن پي در افرادك ي

كار  اساسكند، و بنابراين، يك عنصر موجود را در  ي عادي آغاز مي از تجربه
امر مطلقاً ضروري  غير متحركي  ، بر صخرهاساساگر اين  اما. گذارد مي

گر فراتر از او و رود. اما امر مطلقاً ضروري نيز، ا مي پاييناستوار نباشد، خود 
زير او مكان تهي قرار داشته باشد، اگر او خود همه چيز را پر نكند، چنانكه با 
پر كردن همه چيز هيچ جايي براي پرسشِ چرا باقي نگذارد، يعني اگر او در 

خواهد  شناورتكيه گاه،  بدون تنباشد، ـ در اين حالا بي نهايتواقعيت خود، 
 د.بو

د، وجود داشته باشد، پس بايد همچنين اگر چيزي، هر چه كه باش
 اساسوجود دارد. زيرا امر تصادفي فقط بر  اَد كه چيزي ضرورتشوپذيرفته 

علت خود، وجود دارد؛ و اين استدلال قياسي  به مثابهشرط يك چيز ديگر 
رسيم كه ديگر ب، تا به علتي درست استي اين علت و فراتر از آن نيز  درباره

 موجوداي ضروري  ، بدون شرط، به شيوهدليلبه آن تصادفي نيست و درست 
بر  موجود اوليهاست. اين است استدلالي كه عقل پيشرفت خود را به سوي 

 دهد. آن قرار مي
گردد كه در وجود خود  مي موجوديبه دنبال مفهوم  عقل حال
از  بعداَي چنان امتيازي مانند ضرورت نامشروط باشد؛ نه براي آنكه  شايسته
گيرد (زيرا اگر او ب، به نحو پيشين، وجود آن را نتيجه موجوديچنين  مفهومِ
، پس لازم خواهد بود كه اصلاً فقط در  را داشته باشدچنين كاري جزئت 
كه يك وجود داده  شد پردازد و ديگر لازم نميتحقيق بمحض به  مفاهيمميان 

 اشياء اهيممفي  )، بلكه فقط براي آنكه در ميان همهبگذارد مبناشده را در 
مخالف چيز را كه با ضرورت مطلق   كه هيچ پيدا كندممكن، آن مفهومي را 

. زيرا اينكه با اين همه بايد در جايي چيزي مطلقاً ضروري شامل نشود، باشد
ديگر حل شده  اوليه،وجود داشته باشد، را عقل مطابق با استدلال قياسي 

ا اين ضرورت سازگار نباشد، از اگر عقل بتواند هر چيزي را كه ب حالداند.  مي

(A �
�) 

(B 	��) 



                                                                                                                         611  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطلقاً ضروري است،  موجودميان بردارد، جز يك چيز را، پس اين چيز همان  
، يعني بتوانيم به تنهايي از مفهومش بفهميماكنون چه بتوانيم ضرورت او را 

 مشتق سازيم، چه نتوانيم.
 نوعكه مفهومش براي هر  موجوديكه  به نظر مي رسدچنين  حال
كه در هيچ يك از  موجودي، داشته باشدپاسخِ زيرا را در خود  پرسشِ چرا،

به مثابه كه هميشه و همه جا  موجودينباشد،  ناقص يها و از هيچ نظر قطعه
باشد  موجوديبراي ضرورت مطلق،  دلايلباشد، ـ درست به اين  كافيشرط، 
ط را براي هر آنچه ممكن است، دارا ايي شر ؛ زيرا چون او خود همهمناسب

 به دنبالقادر به هيچ شرطي نيست؛  حتياست، ديگر به شرطي نياز ندارد، و 
آن، دست كم در اين يك جنبه، مقتضيات مفهوم ضرورت نامشروط را 

د؛ زيرا كنتواند با او برابري  آورد؛ در اين زمينه هيچ مفهوم ديگر نمي برمي
ي عدم  ين نشانهادارند و به تكميل نيازمندند،  نقصديگر  مفاهيمچون 

ست است دردهند. اين  ط دورتر را در خود نشان نميايي شر وابستگي به همه
توان با اطمينان نتيجه گرفت كه آنچه برترين شرط و از  كه در اينجا هنوز نمي

بايد در  دليلن ه آ، درست بمتعين نمي كندهر نظر شرط كامل را در خود 
 منفردي  ، آن نشانهبا اين همه، چنين چيزي اماوجود خود مشروط باشد؛ 

ي يك مفهوم، به نحو  وسيلهه سازد تا ب وجود نامشروط را كه عقل را قادر مي
 نامشروط، بشناسد، در خود ندارد. به مثابهرا  موجود نوعيپيشين، 

 مفاهيمي  برترين واقعيت، در ميان همه واجد موجوديبنابراين، مفهوم 
 necessary)اجب الوجودبه بهترين نحوي براي مفهوم يك وممكن،  اشياء

being)  ،برخوردار  موجوديخواهد بود؛ و، هر چند مفهوم  مناسبنامشروط
 (necessary being)واجب الوجوداز برترين واقعيت، مفهوم يك 

نداريم،  انتخابيبا اين همه ما ديگر  امانسازد،  راضينامشروط را به طور كامل 
حفظ برترين واقعيت را  واجد ودموجبينيم، كه مفهوم  مي مجبوربلكه خود را 

از بين را (necessary being)واجب الوجودوجود يك  نبايد، زيرا ما كنيم
در  هنوزرا بپذيريم، (necessary being)واجب الوجوداگر وجود  اما؛ ببريم
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كه بتواند به چنين امتيازي در  پيدا كنيمهيچ چيز   نمي توانيمميدان امكان، كل  
 داشته باشد. مستندوجود، ادعايي 

، عقل ابتدابنابراين، روند طبيعي عقل آدمي چنين سرشته شده است: 
متقاعد  (necessary being)واجب الوجود نوعيي وجود  خود را درباره

وجود نامشروط را (necessary being)واجب الوجودسازد. عقل در  مي
، و كند جستجو ميشرط را  نوعاو مفهوم عنصر وابسته به هر  حالشناسد.  مي

ي چيزهاي ديگر است،  همه كافيكه خود شرط  پيدا مي كندآن را در چيزي 
، حدودكل بدون  اما. شامل مي شودي واقعيت را  يعني در آن چيزي كه همه

، يعني مفهومِ منفرد موجودعبارت است از وحدت مطلق، چنانكه مفهومِ يك 
كند  گيري مي قل نتيجهع به اين ترتيببرَد؛ پس  ، را با خود ميموجودبرترين 

اي ضروري  مطلقاً به شيوه ءي اشيا سرمشق همه به مثابه موجودكه برترين 
 .استموجود 

اين مفهوم را مورد   (certain cogency)استحكام مسلم توان  نمي
بر سر تصميم باشد؛ يعني،  بحثقرار داد، و آن در صورتي است كه  پرسش

ا اذعان كنيم و توافق كنيم كه ر واجب الوجود نوعياگر يك بار وجود 
انتخابي  ، بعداَشود؛ زيرا  گذاشتهبايد  كجا  واجب الوجودگيري كنيم كه  جهت
مجبور نداريم، بلكه  انتخاب ديگري، يا بهتر بگوييم، نداريمتر از اين   مناسب

ي امكان،  سرچشمه اولين به مثابههستيم تا به وحدت مطلقِ واقعيت كامل 
، و ترجيح دهيم مجبور نكنداگر چيزي ما را به تصميم گرفتن  امادهيم. برأي 

ي كامل بنيادهاي  گذاريم، تا آنكه صرفاً بر اثر وزنهبكل اين امر را باز 
و  قضاوتناگزير به تأييد شويم، يعني اگر موضوع صرفاً بر سر  استدلالي

است  دانيم و چه چيز ي اين مسئله مي ارزشيابي باشد كه تا چه اندازه درباره
ي قياسي بالاتر  يم، ـ آنگاه نتيجهكن اش دلخوش مي كه فقط خود را به دانستن

نياز دارد تا نقص  محبتآيد و به  وجه در هيئتي ممتاز به نظر نمي  به هيچ
 ادعاهاي حقوقي خود را جبران كند.
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 كذاشتهزيرا اگر بگذاريم همه چيز درست به همان شكل كه پيش ما  
وجود داده شده (شايد  نوع، از هر ابتدا، يعني اينكه بماندباقي شده است، 

 واجب الوجودبتوان وجود يك  دقيقاَصرفاً از وجود خاص خود من)  حتي
 نوعرا كه هر  موجودينامشروط را نتيجه گرفت؛ و دوم اينكه، من بايد 

مطلقاً  به مثابه، متعين مي كندشرط را نيز در خود  نوع واقعيت و در نتيجه هر
 مناسبگويي مفهوم شيئي كه براي ضرورت مطلق  بعداَ، و نگاه كنموط نامشر

توان نتيجه  نمي همي اينها باز شده باشد: ـ آنگاه از همه پيدا طريقاست، از آن 
 دليلمحدود، كه برترين واقعيت را ندارد، به آن  موجودگرفت كه مفهوم يك 

 موجودچنين من در مفهوم  اگر چهبا ضرورت مطلق متناقض باشد. زيرا 
، با شامل استط را ديگر ايي شر يابم كه همه ، امر نامشروط را نمييمحدود

توان از اينجا استنباط كرد كه وجود آن درست به همين  نمي هماين همه باز
=  [شرطي  عقليبايد مشروط باشد؛ همچنانكه من در يك قياس  دليل

(يعني در اينجا  : در جايي كه يك شرط معينبگويمتوانم  نمي ]لتصم شرطي
 موجودشرط كامل مطلق با مفاهيم) وجود نداشته باشد، پس امر مشروط نيز 

محدود ديگر را  موجوداتي  عكس ، ما اجازه خواهيم داشت همهبر نيست، 
 اگر چهدرست چنانكه به شكلي نامشروط ضروري باشند، معتبر بدانيم، 

ايشان داريم، نتيجه بگيريم. اي كه از  را از مفهوم كلي آنها  توانيم ضرورت نمي
هاي يك  ي خصلت ترين مفهومي درباره به اين شيوه، اين استدلال كوچك اما

توانستيم  د، و اصلاً هيچ كاري نميكنتوانست عرضه  به ما نميواجب الوجود 
 انجام دهيم.

اعتباري واجد با اين همه، اين استدلال داراي اهميت معين است، و از 
گرفت. زيرا  پساز آن كاملاَ توان  عيني، نمي اعتبارين عدم است كه، به رغم ا

 اماند، هست  ي عقل كاملاً درست فرض كنيد: تعهداتي موجود باشند كه در ايده
ندارند، يعني تعهداتي هستند بدون  يواقعيت نوعخود ما هيچ  ردر تطبيق ب
 نيروكه بتواند به قوانين عملي  موجود، مگر آنكه يك برترين محركات

بخشد، مقدمتاً فرض شده باشد: در اين حال ما همچنين تعهدي خواهيم ب
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، كه اگر چه ممكن است به شكل عيني كافي دنبال كنيم مفاهيمي را تا داشت   
ند، و در مقايسه با آنها هست  نباشند، با اين همه مطابق با معيار عقل ما سنگين

ناسيم. اين وظيفه كه بايد ش تري نمي كننده  هيچ چيز بهتر و قانعما به هر شكل 
ي يك افزايش  وسيلهه تصميمي نظري را ب بيتوازن ، در اينجا انتخاب كنيم

به عقل، نزد خود،  در واقعكند؛ و  زند و كار را يكسره مي عملي به هم مي
توجيهي نخواهد يافت اگر زير فشار چنين  نوعبسيار دقيق، هيچ  قضاوت مثابه
ناقص دارد، ـ از اين  بصيرتيرغم آنكه فقط  ، ـ بهضروري محركهاي  انگيزه
 مبانيخويش، كه با اين همه فراتر از آنها ما دست كم هيچ  قضاوت مباني

 شناسيم، پيروي نكند. بهتري را نمي
بر عدم مبتني اين استدلال در واقع استعلايي است، ـ چون  اگر چه

نان طبيعي است دروني امر تصادفي است، ـ با اين همه چنان ساده و چ اعتبار
آن است كه  محضترين شعور انساني سازگار است، و اين به  كه با عادي

بينيم  شود. ما اشيايي را مي اييهنماشعور انساني فقط يك بار به اين استدلال ر
، يا ء؛ پس بايد اين اشيااز بين مي روندند، و آي مي به وجودند، كن مي تغييركه 

ي هر علتي، كه يك بار  درباره اماد. ناشبداشته دست كم حالت آنها، علتي 
مطرح توان درست همين استدلال را  مي  بتواند در تجربه داده شود، دوباره

بايد قرار دهيم، جز در جايي  ترين عليت را عقلاني در كجا عالي ، حال. كرد
كه در اصل  موجوديين عليت وجود دارد، يعني در آن عالي تر كه همچنين 

كه  موجودي، متعين مي كندمكن، علت كافي را در خود براي هر معلول م
كه عبارت باشد از كمال  واحدي  ي يك خصيصه وسيلهه مفهوم آن همچنين ب

عالي ما اين  بعداَشود؟  ، آسان مشخص مي(all-encompassing)فراگير كل
گيريم، زيرا ما اين امر را  ي علت مطلقاً ضروري مي ين علت را به منزلهتر

 ميپيدا نمي كندليلي   صعود كنيم، و ديگر هيچ آنيابيم تا به  وري ميمطلقاً ضر
معتقدان  كورترين بين در حتيي ملتها،  در همه بنابراينرويم. ب آنتا فراتر از 

، كه ايشان پيدا مي كنيماز توحيد را روشن  شعله هايي هم، باز  خداييبه چند
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 ه يهماك روال طبيعي فعميق، بلكه فقط در ي تاملو  تفكر نظرينه بر اثر  
 اند. شده اييهنمار آنه شده است، ب عقلانيتدريج ه عمومي كه ب

 استدلال نوعي عقل نظري فقط سه  بر پايه
 است براي اثبات وجود خداوند ممكن

اند: يا قرارين ه ا، ببرسندكه ممكن باشد به اين هدف  ي راههايي همه
تجربه شناخته  طريقكه از  ي جهان حسي ما اي معين و سرشت ويژه از تجربه
 خارجعلت كه در عالي ترين ند، و از آن مطابق با عليت تا مي كن آغاز شده، 

وجود  نوعياي نامعين، يعني  روند؛ يا فقط تجربه از جهان وجود دارد، بالا مي
ع انتزاتجربه را  نوع؛ يا سرانجام، هر در مبنا قرار دهندرا به طور تجربي 

ين علت را نتيجه عالي ترحو پيشين از محض، وجود يك به ن كلاَكنند و  مي
 ]= برهان غايت شناختي[شناختي خداـ  طبيعت، برهان اولگيرند. برهان  مي

شناختي؛ و سومين، برهان وجود شناختي. بيش از  كيهاناست؛ دومين، برهان 
 شود.پيدا  هم تواند شود، و نمي نمي پيدااين برهاني در اين زمينه 

تجربي) موفقيتي  طريق از( طريقيك  ازكه: عقل نه  كنممي من ثابت 
استعلايي)؛ و اينكه: عقل  از طريقديگر ( از طريقآورد و نه  به دست مي

ي قدرت محض نظري بر فراز  وسيلهه تا ب باز مي كندبيهوده بالهاي خود را 
 عانواي نظمي كه در آن اين  ، دربارهبعداَجهان حسي به پرواز در آيد. ـ و اما 

عكس نظمي خواهد بر شوند، اين نظم درست  مطرح ايشبرهان بايد براي آزم
گيرد، و آن را  ، در پيش ميگسترش مي دهدبتدريج خود را كه بود كه عقل 

. زيرا نشان داده خواهد شد كه هر چند شرح داده ايمنيز به آن شكل  ابتدا
ن همه اين صرفاً دهد، با اي به دست مي بحثانگيزه را براي اين اولين تجربه 

كند و در  مفهوم استعلايي است كه عقل را در اين تلاش خود رهبري مي
، را مشخص گذارد خود مي مقابلها هدفي كه عقل در  ين كوششاي  همه
بعداَ و  خواهم كرد برهان استعلايي آغاز ايشسازد. بنابراين، من از آزم مي

اين  استدلالي قدرت خواهم ديد كه افزايش امر تجربي براي بيشتر ساختن
 د.نكبتواند مي برهان استعلايي، چه 
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 فصل سوم  
 چهارم قسمت

 شناختياستدلال وجودي عدم امكان يك  درباره
 وجود خداوند

شود كه: مفهوم يك  ، به آساني ملاحظه ميشداز آنچه تاكنون گفته 
ي محض  مطلقاً ضروري، يك مفهوم محض عقل است، يعني يك ايده موجود

به  همكه عقل به آن نياز دارد، باز دليلواقعيت عيني آن، به اين است، كه 
؛ زيرا اين ايده فقط به يك كمال معين كه با اين همه شود وجه اثبات نمي  هيچ
 مناسب استاين كار  رايبيشتر ب در واقعكند، و  نيافتني است، اشاره مي  دست
در اينجا  حالگستراند. باشياء جديد را محدود كند، نه آنكه او را بر  ههماكه ف

به نظر مي رسد شود؛ و آن اينكه، چنين  مي پيداامري غريب و خلاف شعور 
وجود مطلقاً ضروري از يك وجود داده شده به طور نوعي گيري  نتيجه كه

بر  ههماي شروطي كه ف و صحيح باشد، و با اين همه، همه ضروريكلي، 
دهد، كلاً بر  ت را تشكيل ميضرور نوعين اآنها براي خود مفهومي از  مبناي

 خلاف ما هستند.
اند، اما  كرده بحثمطلقاً ضروري  موجودها از  ي زمان مردم در همه

توان  را مي نوعكه: آيا اصلاً شيئي از اين  ندفهمباند  به خود زحمت نداده آنقدر
عكس ، ايشان بيشتر متوجه اثبات كردن بر؟ چه ترتيب ، و حتي تعقل مي كند

آسان  ياراين مفهوم بس (nominal)اسميتعريف  البته حالاند.  بودهوجود او 
ما به اما كه عدم آن ناممكن است؛  استاست؛ يعني: اين مفهوم چنان چيزي 

سازند كه عدم يك  طي كه اين امر را ضروري ميايشر ره يباطريق دراين 
به دست ، آگاهي بيشتري غير قابل تعقل در نظر بگيرممطلقاً به مثابه شيء را 

خواهيم  همان چيزي هستند كه مي در حقيقتط، ايآوريم؛ و اين شر نمي
، تعقل مي كنيمي اين مفهوم اصلاً چيزي را  وسيلهه بدانيم، يعني اينكه: آيا ما ب

  ههماطي كه فايي شر نامشروط، همه اصطلاحي  يا نه؟ زيرا اينكه به واسطه
ضروري بنگرد، را به دور ه ي به منزل نها نياز دارد تا چيزي را ه آبهميشه 

(A ���) 

(B 	��) 

(A ���) 

(B 	��) 
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 طريق: آيا من از بعداَد كه كن نمي  فهمقابل براي من  وجهبه هيچ  هنوز، اندازيم 
، يا شايد تعقل مي كنمچيزي را  هممفهوم يك عنصر ضروري نامشروط باز

 ؟تعقل نمي كنمچيز را  اصلاً هيچ
 مبناي اند كه اين مفهوم كه بر دهكرگمان   بر آن: مردم علاوه از طرفي

 هنوزاست، را كاملاَ  پذيرفته شده بخت و اتفاق محض گرفته شده و سرانجام 
 نوعباشند، چنانكه هر  كردهنيز روشن  مثال هااي از  ي مجموعه وسيلهه ب

دانيم  آن كلاً نالازم به نظر رسيده است. مي كردن  فهمقابل بيشتر براي تقاضاي 
، مطلقاً "دارد زاويهمثلث سه "نكه: اي مثالهاي هندسه، براي  هر يك از گزاره

 كاملاَاند كه  دهكر بحث موضوعيضروري است. به همين ترتيب، مردم از 
فهم ما قرار دارد، چنانكه گويي بسيار خوب فهميده باشند كه  قلمرواز  خارج

 خواهند بگويند. چه مي موضوعي آن  ي مفهوم، درباره وسيلهه ب
 امااند،  گرفته شده قضاوت هااستثنا از ادعا بدون مورد  مثال هايي  همه
يكي نيست با  قضاوت هاضرورت نامشروط  اما. آنهاوجود و نه از اشياء 

، فقط عبارت است از يك قضاوت. زيرا ضرورت مطلق اشياءضرورت مطلق 
ي:  . گزارهقضاوتضرورت مشروط چيز، يا ضرورت مشروط محمول در 

ند، بلكه: بر هست  ثلث مطلقاً ضروريگويد كه م ، نمي"دارد زاويهمثلث سه "
اين شرط كه يك مثلث موجود باشد (داده شده باشد)، مثلث نيز (در آن مبناي 

مثلث) به شكل ضروري موجودند. با اين همه، اين ضرورت منطقي قدرتي 
كه وقتي  به اين ترتيبآميز نشان داده است؛  فريب توهمدر ايجاد  زياديبسيار 

يك مفهوم پيشين را از يك شيء تشكيل دهيم كه چنان وضع شده باشد كه به 
يم بتوانيم كن ، از اينجا باور ميمتعين كنداي ما وجود را در مصداق خود  عقيده

 يضرور به طور اين مفهوم متعلقبا اطمينان نتيجه بگيريم كه: چون وجود به 
داده شده  به مثابهمن اين شيء را اين شرط كه  مبنايمتعلق است، ـ يعني بر 

ي  ، ـ پس وجود آن نيز ضرورتاً (مطابق با قاعدهقرار مي دهم(موجود) 
خود مطلقاً ضروري  موجود، اين بنابراين  شده است؛  گذاشتهاينهماني) 

(A ���) 

(B 	��) 



618                                                                                             

 

اين شرط كه من  مبناياست، زيرا وجود آن در يك مفهوم فرضي دلخواه و بر   
 شود. ميتعقل  ، با هم مقرار مي دهآن مفهوم را  متعلق

نگه كنم و موضوع را  داينهمان، محمول را ر قضاوتاگر من در يك 
گويم:  ميبنا بر اين خواهد آمد. به وجود  دارم، از اين كار يك تناقض 

همراه با محمول اگر موضوع را  اماگيرد.  محمول ضرورتاً به موضوع تعلق مي
نخواهد شد؛ زيرا ديگر چيزي  ايجادتناقضي  نوعبرم، آنگاه هيچ ب بينيكجا از 

سه زمان  هم اماكنيم  فرض. اگر مثلث را با آن مخالفت شودموجود نيست كه 
اگر مثلث را همراه با سه  اماآن را انكار كنيم، اين متناقض است.  زاويه ي
وجه متناقض نيست. درست  ي آن يكجا منكر شويم، اين ديگر به هيچ زاويه

كند. اگر  مطلقاً ضروري نيز صدق مي موجودوم يك ي مفه همين امر درباره
را همراه با  موضوعكنيد، آنگاه شما اين  انكاررا  موجوديشما وجود چنين 

ريد؛ پس ديگر، تناقض از كجا زاده خواهد شد؟ ب مي بيناز  تشي محمولا همه
نبايد در  موضوعشود، زيرا اين  با آن مخالفتچيزي وجود ندارد كه  خارجدر 

، با آن مخالفت شود روري باشد. در درون نيز چيزي وجود ندارد كه ض خارج
عنصر دروني را نيز از ميان  نوع زمان هر خود شيء، هم انكارزيرا شما با 

ايد. اگر بگوييد: خداوند قادر مطلق است، اين يك داوري ضروري است.  هبرد
فرض نامتناهي را  موجودبراي آنكه اگر شما يك وجود خدايي، يعني يك 

مفهوم قادر مطلق بودن اينهمان باشد، پس، قادر مطلق ، اش  كنيد كه با مفهوم
نه  وقت ، آنوجود ندارداگر بگوييد: خدا اما د. وشبرداشته تواند  از ميان نمي

بعداَ ؛ زيرا تشقادر مطلق بودن او داده شده است، نه هيچ يك از ديگر محمولا
ترين  كوچك تفكراند، و در اين  شده انكاري آنها همراه با موضوع،  همه

 دهد. تناقضي خود را نشان نمي
 حكمايد كه اگر من محمول يك  دهدي، شما به اين ترتيب

(judgment)  را همراه با موضوع يكجا انكار كنم، هرگز يك تناقض دروني
شما براي خواهد باشد. اكنون  د، حال محمول هر چه ميوش ايجاد تواند نمي
ه است مگر آنكه ناگزير بگوييد: موضوعاتي موجودند كه گريزي نماند هرا

(A ���) 

(B 	��) 

(A ��	) 

(B 	��) 
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اين به آن معنا  اماد، و بنابراين بايد باقي بمانند. ونش انكار توانند هرگز نمي 
ند؛ اما اين دقيقاً هست  ند كه مطلقاً ضروريدار است كه: موضوعاتي وجود

ما ام، و امكان آن را ش اش شك كرده فرض است كه من در درستي  همان پيش
ترين مفهومي از  توانم كوچك خواستيد به من نشان دهيد. زيرا من نمي مي

شود،  انكارخود يكجا  تي محمولا همراه همهشيئي تشكيل دهم كه اگر به 
 طريقنباشد، از مطرح ديگر، اگر تناقضي  طرفگذارد؛ و از بتناقض باقي 

 ار ندارم.در اختي يي عدم امكان محض پيشين، من هيچ نشانه صرفاَمفاهيم 
تواند  ي اين استدلالات قياسي كلي (كه هيچ انساني نمي برخلاف همه
ي موردي به مبارزه فرا  وسيلهه كشد)، شما مرا بب عقبخود را از آنها 

. به من مي ايجاد مي كنيدعمل مبناي برهاني بر به مثابه  خوانيد كه آن را  مي
همين يك مفهوم وجود گوييد: با اين همه فقط يك مفهوم و در حقيقت فقط 

باشد، و اين  نفسه متناقض مي آن، في موضوع انكاردارد كه در آن، عدم يا 
ترين  گوييد: مفهوم واقعي . شما ميموجودترين  عبارت است از: مفهوم واقعي

به را  موجوديچنين  داريدي واقعيت را دارا است، و شما حق  همه موجود
، اينكه اگر چهم، اند مي مجازفعلاً گيريد، (امري كه من بممكن فرض مثابه 

را ثابت  موضوعوجه امكان  به هيچ هم مفهومي بدون تناقض باشد، باز
شده است. پس،  متعيني واقعيت، وجود نيز  ، در همهاكنون اما *كند). نمي

برود، امكان  بينوجود در مفهوم يك امر ممكن قرار دارد. اما اگر اين شيء از 
 شود، و اين متناقض است. مي انكاردروني شيء هم 

خواستيد آن را  دهم: ـ اگر شما در مفهوم شيئي كه مي من پاسخ مي
 اسمهر  تحت، مفهوم وجود آن را، تعقل كنداش  منحصراً به لحاظ امكان

                                                           
ي منطقي مكان است، و  مفهوم، پيوسته ممكن است، به شرطي كه با خود متناقض نباشد. اين نشانهـ  *

شود. اما اين مفهوم بازهم  متمايز مي ]ي= عديم سلب nihil negativum [از آن طريق موضوع آن از 
شود، مشخصاً  تواند يك مفهوم تهي باشد، اگر واقعيت عيني تركيب كه به آن وسيله مفهوم توليد مي مي

ي  ثابت نشود؛ اما اين امر چنانكه پيش از اين نشان داده شده، هميشه ثابت است بر مبناي اصول تجربه
ني نه بر مبناي اصل عدم تناقض). اين هشداري است تا از امكان ممكن، و نه بر مبناي اصل تحليل (يع

 مفاهيم (كه امكاني است منطقي)، فوراَ امكان اشياء (كه امكاني است واقعي)، را نتيجه نگيريم.

(A ���) 

(B 	��) 

(A ��
) 

(B 	�	) 
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ايد. البته اگر  هم كه باشد، وارد سازيد، آنگاه مرتكب يك تناقض شده پنهاني  
در  اماايد،  شما به ظاهر بازي را برده وقت يم، آنداناين را براي شما مجاز ب

ايد. من  ايد؛ زيرا شما مرتكب يك همانگويي محض شده چيز نگفته واقع هيچ
شيء (كه من آن را، هر چه هم كه  آنيا  اين :ي زير پرسم: آيا گزاره از شما مي

اي است  كنم) وجود دارد، گزاره ممكن اذعان ميبه مثابه باشد، به سود شما 
 تعقلوجود شيء، به  طريقتركيبي؟ اگر تحليلي باشد، پس شما از  تحليلي يا

كه  تفكريدر اين حال، يا بايد  اما؛ اضافه نكرده ايدخود از شيء، هيچ چيز 
 ازمتعلق به امكان، به مثابه در شما است، خود شيء باشد؛ يا شما وجودي را 

ايد، و  نتيجه گرفتهوجود را ظاهراً از امكان دروني  بعداَايد، و  پيش فرض كرده
ي: واقعيت، كه در مفهوم  انگيز. واژه اين چيزي نيست جز يك همانگويي رقت

شيء طنيني ديگر دارد تا وجود در مفهوم محمول، در اينجا مشكل را حلّ 
كردن را (حال هر چه را هم كه  فرض نوع كند. زيرا اگر شما همچنين هر نمي

، پس شما ديگر خود شيء را همراه بگذاريدكنيد) واقعيت نام  فرضبخواهيد 
واقعي فرض  به مثابهايد و  هگذاشتآن در مفهومِ موضوع  تي محمولا با همه
اگر بپذيريد ـ  اماگوييد.  ايد؛ چنانكه در محمول، فقط اين را مكرر مي كرده

ي وجودي  د ـ كه هر گزارهنك اذعان بايد همچنانكه منصفانه هر انسان عاقل 
خواهيد حكم كنيد كه محمول وجود، بدون  پس چگونه ميباشد،  تركيبي مي
هاي  شود؟ زيرا اين امتياز به ويژه فقط متعلق است به گزاره نمي انكارتناقض 

 تحليلي كه ويژگي آنها درست بر اين پايه قرار دارد.
ي را  گيري ظريفانه توانستم اميد داشته باشم كه اين بهانه البته من مي

م؛ كني يك تعريف دقيق مفهوم وجود، نابود  وسيلهه ب پيچ و خم، نوعبدون هر
درهم آميختن يك محمول  يكه زاده  آلود فريب توهمكه  مي بينمدر عمل  اما

 نوعمنطقي با يك محمول واقعي (يعني با تعين يك شيء) است، كمابيش هر 
ي محمول  تواند به منزله ند. ـ هر چيزي كه بخواهيم، ميك مي طردآموزشي را 

تواند عيناً محمول  مي [=Subject]خود موضوع  حتيقي خدمت كند، منط
تعين  اماكند.  ع ميانتزامحتوا را  نوع خويش قرار داده شود؛ زيرا منطق هر
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تر  شود و آن را بزرگ مي اضافهعبارت است از محمولي كه به مفهوم موضوع  
 شده باشد. متعينسازد. بنابراين نبايد در خود مفهوم موضوع  مي

آشكار محمول واقعي نيست، يعني مفهومي از به طور  [Being]وجود 
شود. وجود، صرفاً عبارت  اضافهچيزي نيست كه بتواند به مفهوم يك شيء 

برد منطقي، رنفسه در آن. در كا تعينات في برخييك شيء، يا  فرضاست از 
ي:  . گزاره(judgment)حكموجود منحصراً عبارت است از رابط يك 

، كه موضوعات خود را داردقادر مطلق است، دو مفهوم را در خود  خداوند
 [is]/ هست  ي كوچك : است دارند، يعني: خداوند، و قادر مطلق بودن. واژه

با  لكه فقط چيزي است كه محمول را درارتباطبسادگي يك محمول نيست، ب
ي  اگر من موضوع (خداوند) را با همه حال. فرض مي گيردموضوع 
آن (كه قادر مطلق بودن نيز در شمار آنها است) يكجا با هم بگيريم  تمحمولا

من هيچ محمول  وقت است، آن موجودو بگويم: خدا هست، يا: خدايي 
نفسه با  ، بلكه فقط موضوع را فياضافه نمي كنماي را به مفهوم خداوند  تازه
هوم با مف موضوع را درارتباطكنم، و البته  مي فرضيكجا  تشي محمولا همه

به مفهومي كه  بنابراين، و متعين كنندبايد يك چيز را در خود  خودم. هر دو 
مطلقاً به مثابه آن را  موضوعكه من  دليلكند، به آن  صرفاً امكان را بيان مي

(با كاربرد اصطلاح: او / آن هست)، چيز بيشتري  تعقل مي كنمداده شده 
چيز بيشتري را از امر  ي هيچ، امر واقعترتيبشود. به اين اضافه تواند  نمي

واقعي پشيزي هم بيش از صد تالر  ]دلار ≈ [صرفاً ممكن در برندارد. صد تالر
. زيرا چون صد تالر ممكن، نشانگر مفهوم، و متعين نمي كندممكن در خود 

نفسه، پس در موردي  آن است في فرضو  موضوعصد تالر واقعي، به معناي 
از مفهوم، ديگر مفهوم من كل  متعين كند چيز بيشتري را در خود موضوعكه 

 موضوعرا بيان نخواهد كرد، و بنابراين ديگر مفهومِ متناسب با آن  موضوع
من بر اثر صد تالر واقعي، چيزي بيشتر   نخواهد بود. و اما حالت دارايي

صد تالر). زيرا  امكانخواهد بود تا بر اثر مفهوم محض صد تالر (يعني 
نشده  متعيند، صرفاً به طور تحليلي در مفهوم من در واقعيت خو موضوع

(A ���) 

(B 	��) 
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است، بلكه به طور تركيبي به مفهوم من (كه يك تعيين حالت من است)   
از مفهوم من، صد تالر خارج اين وجود در  طريقشود، بي آنكه از  مياضافه 

 . اضافه شودمورد بحث خود به كمترين ميزاني 
هم كه  تيمحمولا تعدادو هر  وعنهر  طريقبنابراين اگر من شيئي را از 

كه به آن  طريق، با اين همه، از اين تعقل كنيمتا تعيين كل آن)  حتيبخواهيم (
 اضافهترين چيزي به شيء  ، كوچك [is]: اين شيء هست / است اضافه كنيم

شود. زيرا در غير اين صورت، درست همان شيء وجود نخواهد داشت،  نمي
 تعقل كردهبيش از آنچه كه من در مفهوم آن بلكه شيئي وجود خواهد داشت 

مفهوم من است كه وجود  موضوعتوانستم گفت كه اين دقيقاً  بودم، و من نمي
، تعقل كنمواقعيت را جز يك واقعيت  نوعاگر من در يك شيء هر  حتيدارد. 
ناقص وجود دارد، آن به طور گويم: چنين شيئي  كه مي طريق، از آن وقت  آن

عكس ، اين شيء بر شود؛ بلكه  نمياضافه ، به آن شيء گم شدهواقعيت 
بودم، وجود دارد؛  تعقل كردهدرست همراه با همان نقص، همچنانكه آن را 

تعقل كرده  زيرا در غير اين صورت چيزي وجود خواهد داشت جز آنچه 
كم و كاست)  دون واقعيت (ب به مثابه عالي ترينرا  موجودياگر  حالبودم. 

وجود دارد يا  موجودماند كه: آيا آن  ميباقي اين پرسش  همزانديشم، بابي
در مفهوم من از يك محتواي واقعي ممكن يك اگر چه وجود ندارد؟ زيرا 

در نسبت  همبا اين همه باز امانيست،  بيندر نقصي شيء به طور كلي، هيچ 
نقص موجود است، و آن اينكه: آيا شناخت آن  نوعيمن،  تفكربه كل حالت 

اي كه در  علت دشواري حاليا نه؟ و  هستبه طور پسيني نيز ممكن شيء، 
حواس  متعلقبر سر يك  بحثدهد. اگر  است نيز خود را نشان مي حاكماينجا 
توانستم وجود شيء را به اشتباه به جاي مفهوم محض  بود، آنگاه من نمي مي

ط كلي ياهماهنگ با شربه مثابه فقط  موضوعمفهوم،  طريقزيرا از  مشيء بگير
وجود،  طريقاز  اماشود؛  ميتعقل يك شناخت تجربي ممكن به طور كلي، 

شده باشد؛ حال  متعينشود كه در بافت مجموع تجربه  مي تعقلچنان  موضوع
پيوستگي با محتواي مجموع تجربه، به كمترين ميزان  طريقاز موضوع مفهوم 
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حسي  ادراكيك ي اين مفهوم،  وسيلهه ما ب تفكرد، فقط شو نمياضافه نيز  
، اگر ما بخواهيم وجود را تنها از مقابلدر  اماآورد؛  به دست مياضافه ممكن 
 نوع  نيست كه ما هيچ تعجب، آنگاه جاي تعقل كنيمي محض  مقوله طريق
 تا وجود از امكان محض متمايز شود. هيمد توانيم به دست نمياي  نشانه

دازه هم كه در خود هر چه و هر ان موضوعبنابراين مفهوم ما از يك 
ن مفهوم ه آشويم تا وجود را ب خارجما بايد از آن مفهوم  هم ، بازمتعين بكند

برخي ارتباط با  طريقحواس، اين امر از متعلقات ي  يم. دربارهكن هديه
در  اماگيرد؛  من مطابق با قوانين تجربي انجام مي متعلق بهحسي  ادراكات
اي در دست نيست تا  وجه هيچ واسطه محض، به هيچ تفكري متعلقات  زمينه

بايد كلاً به طور  محض  تفكروجود آنها را بشناسيم؛ زيرا وجود متعلقات 
 طريقواسطه از  وجود (خواه بي نوعآگاهي ما از هر  اماد؛ شوپيشين شناخته 

حسي ادراك استدلالات قياسي كه چيزي را با  طريقحسي، خواه از  ادراك
 خارجكلاً به وحدت تجربه تعلق دارد، و وجودي كه  و مقدمتاَزند)،  پيوند مي

با اين  اماد، شوممكن اعلام غير تواند مطلقاً  نمياگر چه از اين ميدان باشد، 
توجيه اش  توانيم  نمي اي فرضي است كه ما به هيچ وسيله  همه چنان پيش

 .نيمك
اي است كه از بسياري نظرگاهها بسيار  ، ايدهموجود اعليمفهوم يك 

ضعيف كه صرفاً يك ايده است، به كلي به آن دليل درست  امااست؛  فيدم
با آنچه وجود دارد  مان را درارتباط  ي او، شناخت است كه تنها به واسطه

ي امكان  نيست كه در زمينه قادرين كار نيز ه اب حتي. اين ايده گسترش دهيم
ي اين مفهوم،  ارهتوان درب . البته نميآموزش دهديك وجود بيشتر، چيزي به ما 

هاي محض يت ي تحليلي امكان را كه عبارت است از اينكه وضع نشانه
چون:  اماقرار داد؛ پرسش ، مورد ايجاد نمي كنندتناقضي  نوع ت) هيچا(واقعي

، يك تركيب است كه واحدهاي واقعي در يك شيء  ي خصلت پيوستگي همه
به ت اكنيم، آنكه واقعي وتقضاتوانيم به نحو پيشين  ي امكان آن ما نمي درباره
اگر داده شده بودند نيز هرگز هيچ  حتياند، و،  به ما داده نشده ياختصاصطور 
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هاي  ي امكان شناخت بود، زيرا نشانه در آن باره ممكن نمي قضاوت نوع  
يك ايده به  موضوع اماتركيبي هميشه فقط بايد در تجربه جستجو شود، 

لايبنيتس مشهور به به همين دليل پس  ؛ه باشدداشتتعلق تواند مي تجربه ن
نشده است، يعني نتوانسته  موفقداد،  وجه در آنچه به خود دلخوشي مي هيچ

 و بشناساند.ببيند اي عالي را به نحو پيشين  ايده موجوداست امكان چنين 
براي مشهور ي (دكارتي)  شناسانهوجود ، در چنين برهان ترتيب به اين 

به هدر رنج و كار  نوعمفاهيم، همه  مبناي بر ليموجود اعاثبات وجود يك 
هاي محض، قدرت بيشتري  ايده طريقتواند از  رفته است؛ و يك انسان نمي

دارايي بيشتري به دست نخواهد  تاجربيابد، همچنانكه يك  بصيرت هادر 
حالت نقدي خويش، چند صفر به موجودي دخل بهبود آورد اگر براي 

 .اضافه كندخويش 
 

 فصل سوم
 پنجم قسمت

 وجود خداوند شناختي ي عدم امكان يك برهان كيهان درباره
مدرسي كه  هوشمنديطبيعي، و يك نوآوري محض  بود كلاً ياين كار

كه با آن  موضوعي كه دلخواهانه طرح شده است، وجود اي كوشيدند از ايده
كه براي كشند. در واقع، اگر نياز عقل ما به اينون بريمطابقت داشته باشد، را ب
به  بالا رفتنعنصر ضروري را فرض كند (كه با  نوعيوجود به طور كلي، 
داشت، و اگر عقل،  )، از پيش وجود نميمش برسداره سوي آن، بتوان در آن ب

به اين دليل كه اين ضرورت بايد نامشروط باشد و به نحو پيشين قطعي باشد، 
را انتظاري كن باشد، چنين شد مفهومي را بجويد كه، تا آنجا كه مم ناگزير نمي

دهد، ـ ببرآورده سازد، و كاملاً به نحو پيشين، به ما شناختي از چنين وجودي 
توان اين مفهوم  مي مي رفتآمد. گمان  هرگز در اين راه كوششي به عمل نمي

اين ايده فقط براي  بعداَ، و پيدا كرد موجودترين  ي يك واقعي را در ايده
بكار رفت كه در آن باره انسان به دلايل ديگر متقاعد  تر چيزي نيتشناسايي مع
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. واجب الوجود ختبايد وجود داشته باشد، يعني براي شنا يا قانع شده بود كه  
در اين ميان اين روال طبيعي عقل پنهان داشته شد، و، به جاي آنكه در اين 
ه مفهوم كار به پايان رسد، كوشش شد كه از اين مفهوم آغاز گردد، تا آنك

ضرورت وجود از آن مشتق شود، ضرورتي كه با اين همه فقط براي تكميل 
زاده شد كه نه  موفقشناختي ناآنگاه از اينجا برهان وجودتعيين شده بود. 

 مقابلتوانست در  ، و نه ميراضي كندتوانست فهم طبيعي و سالم را  مي
 . مقاومت كندمدرسي  ايشآزم

تا تحقيق كنيم،  ن قصد داريماكنوشناختي، كه  و اما برهان كيهان
به جاي آنكه  اما؛ حفظ مي كندپيوستگي ضرورت مطلق را با برترين واقعيت 

شناختي، از برترين واقعيت، ضرورت در وجود را برهان وجودمانند 
 نوعيكند، يعني از ضرورت نامشروط  عكس آن عمل مي بر گيري كند، نتيجه
را نتيجه  موجودمحدود آن كه از پيش داده شده است، واقعيت  موجود
قياس وارد  نوعهمه چيز را دست كم در مسير يك  به اين ترتيبگيرد؛ و  مي
به هر شكل  امادانم عاقلانه است يا شبه عقلاني،  د كه گرچه من نميكن مي

قياس نه تنها براي فهم عادي، بلكه همان براي فهم  نوعطبيعي است؛ اين 
قياس  نوع  را به همراه دارد؛ چنانكه هميني اقناع  تاملي نيز بيشترين درجه

 اوليني برهانهاي الاهيات طبيعي،  است كه به شكلي مشهود، براي همه
اند و از اين پس هم  شده دنبال هميشهريزد كه  را طرح مي اساسي اشتباهات

، هر قدر هم كه بخواهيم آنها را با شاخ و برگ و حالخواهند شد،  دنبال
تا اين برهان را ـ كه  قصد داريم اكنونپنهان سازيم. ما يا  آرايش كنيمپيچك 

= استدلال  [ argumentum a contingentia mundiلايبنيتس همچنين 
و  بگذاريمناميده است ـ در معرض ديد  ]عالم ممكن خاص بودني  برپايه

 يم.كن ايشتابع آزم
ايد ين قرار است: اگر چيزي وجود داشته باشد، آنگاه به ااين برهان ب

، دست كم، من خود حالمطلقاً ضروري نيز وجود داشته باشد.  موجوديك 
ي  مطلقاً ضروري وجود دارد. در اينجا مقدمه موجودوجود دارم: بنابراين، يك 
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ي قياسي  ي كبري، محتواي نتيجه صغري محتواي يك تجربه است؛ و مقدمه  
، اين برهان ببه اين ترتي *وجود امر ضروري است از يك تجربه به طور كلي.

به نحو پيشين، يا كند، و در نتيجه كلاً  از تجربه آغاز مي در حقيقت
ي ممكن، جهان  تجربه نوعهمه  متعلقشود. و چون  نمي متحققشناسانه وجود

د. شو شناختي خوانده مي شود، پس اين برهان، برهانِ كيهان ناميده مي
تجربه را كه  قاتمتعلي  هاي ويژه ي خصلت همچنين، چون اين برهان، همه

 متمايز تواندمي جهان ممكن  نوعي آنها اين جهان خود را از هر  وسيلهه ب
 طبيعتكند، ـ پس اين برهان ديگر در نامگذاري خود از برهان  ع ميانتزا، كند
 كيفيتنيز متمايز است، كه مشاهدات انتزاع شده از  ]غايي[شناختي خدا ـ 

 گيرد. ي بنيادهاي برهاني بكار مي ي اين جهان حسي ما را به منزله ويژه
فقط واجب الوجود كند:  گيري مي رود و نتيجه اكنون اين برهان فراتر مي

 تي محمولا با همه ارتباطتعيين شود، يعني در واحدي  تواند به يك شيوه مي
متعارض ي يك محمول از هر زوج  وسيلهه تواند ب ممكن، فقط مي متعارض

ن گردد. تعيم كلاَاش،  ي مفهوم وسيلهه آن، بايد بال ممكن، تعيين شود، و به دنب
، فقط يك مفهوم واحد يك شيء، ممكن است، كه آن شيء را به اكنون اما

 entis realissimi [كند، و آن، مفهومِ  نحو پيشين كلاً تعيين مي
مفهومي  تنها، موجودترين  است. بنابراين مفهومِ واقعي ]موجودترين  واقعي=

د، يعني اينكه يك وش واجب الوجود مي تواند تعقلن وسيله يك است كه به آ
 ضرورتاً وجود دارد. موجودبرترين 

شناختي چندان اصولي شبه عقلاني گرد هم  در اين استدلال كيهان
هنر ديالكتيكي   در اينجا تمامي نظريعقل  به نظر مي رسداند كه چنين  آمده

 وجوداستعلايي ممكن را به  توهمخود را به خدمت گرفته باشد تا بزرگترين 
                                                           

گيري قياسي چندان آشنا است كه لازم نخواهد بود آن را در اينجا به طور طولاني توضيح  اين نتيجهـ  *
است ؛ و آن اينكه: هر  گيري قياسي مبتني بر يك قانونِ طبيعي ظاهراً استعلايي عليت دهيم. اين نتيجه

آنچه تصادفي است، علت خود را دارد، كه اگر آن علت خود نيز تصادفي باشد، بازهم به همين شكل 
ي علل تبعي يكديگر در يك علت مطلقاً ضروري، به طور ضروري  بايد علتي داشته باشد، تا آنكه سلسله
 نوع كمالي نخواهد داشت.  پايان پذيرد، كه بدون آن، سلسله هيچ
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 عقببه  قدرياين استدلال را  ايشآزم دوست داريمآورد. با اين همه ما  
ن وسيله عقل يك ه آيم كه بكناز آن را آشكار  حيله ايتا فقط  بياندازيم

مطرح مي  جديداستدلال كهن را در شكل هيئتي ملبس، به منزله يك استدلال 
عقل محض، و  شاهدشود: يكي  توسل ميم شاهددو  صدايي و به هم كند

عقل  شاهدي يكه اين فقط به تنها در حاليتصديق تجربي؛  شاهدديگري 
كند تا خود را  خود را دگرگون مي صدايو لحن  لباسمحض است كه صرفاً 

خود را  مبناياين برهان براي آنكه  حال. كنددومي معرفي  شاهدبه جاي 
خود را  طريقكند و از آن  گذاري مي ه پايه، خود را بر تجربكندكاملاً مطمئن 

باشد، كه كل اعتماد  شناختي متفاوت ميين اعتبار كه گويي با برهان وجودبا ا
برهان  اماگذارد.  مفاهيم محض صرف به نحو پيشين بنياد مي مبناي خود را بر

تنها  قدمگيرد تا يك  شناختي اين تجربه را فقط براي آن بكار مي كيهان
اينكه اين به طور كلي.  واجب الوجودوجود يك  سمتبه  قدميعني بردارد، ي

برهاني تجربي  مبنايهايي دارد، چيزي است كه  چه خصلت واجب الوجود
كنار مي برهاني تجربي را كلاً  مبنايتواند اطلاع دهد، پس آنگاه عقل  نمي
واجب كند، و آن اينكه: يك  و در ميان مفاهيم صرف پژوهش مي گذارد
بايد داشته باشد؛ يعني چه  هايي مي مطلق به طور كلي، چه خصلت الوجود

را براي (requisita)ط لازم ايممكن، شر ءي اشيا چيزي در ميان همه
كند كه اين  عقل گمان مي حال. متعين مي كندضرورت مطلق در خود 

و آنگاه نتيجه دا كند؛ پي موجودترين  در مفهوم واقعي فقط صرفاَملزومات را 
 معلوم امامطلقاً ضروري.  موجودعبارت است از موجود ترين  د: واقعيگير مي

كه داراي  موجوديكنيم كه مفهوم  پيش فرض مي ازاست كه ما در اينجا 
كند،  برترين واقعيت باشد، مفهوم ضرورت مطلق در وجود را كاملاً راضي مي

راي كه دا موجوديتوان مفهوم ضرورت مطلق در وجود را از مفهوم  يعني مي
اي است كه آن را استدلالي  هبرترين واقعيت باشد، نتيجه گرفت؛ اين گزار

شناختي  ، اين گزاره در برهان كيهانبه اين ترتيبكرد؛  شناختي حكم ميوجود
 شود؛ و با اين همه، برهان كيهان مي گذاشته اساسشود و در  فرض گرفته مي
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ت مطلق عبارت است از كرد. براي آنكه ضرور مياجتناب از آن  دباي شناختي   
 entis [اگر من بگويم: مفهوم حال مفاهيم محض  مبناي وجود بريك 

realissimi مفهومي از اين دست است، و در ]موجودترين  = واقعي ،
حقيقت واحد مفهومي است كه براي وجود ضروري، مناسب است، ـ آنگاه 

مي  موجودترين  از مفهوم واقعي واجب الوجودبايد اذعان كنم كه  همچنين مي
 اين فقط برهان وجودشناختي بردر حقيقت د. بنابراين وش نتيجه گيري  تواند
 برهانِ به اصطلاح كيهان استدلالي قدرتي  مفاهيم صرف است كه همه مبناي

است، براي  يزياد املاَي ادعايي ك به تجربه اقدام؛ و ايجاد مي كندشناختي را 
نه براي آنكه  اما، ايي كندهنماق رآنكه ما را فقط به مفهوم ضرورت مطل

  فاهداآنكه  محضشيء معين ثابت كند. زيرا به  نوعيضرورت مطلق را در 
تجربه را ترك كنيم و در ميان مفاهيم  نوعهرفوراَ ما چنين امري باشد، بايد 

 موجودط امكان يك ايپردازيم كه كدام يك از ايشان شربمحض به جستجو 
فقط امكان  حتياگر به اين شيوه  اما. تعين مي كندمد ا در خورمطلقاً ضروري 

شود، آنگاه وجود آن ثابت شده است، زيرا اين امر به آن  ديده موجوديچنين 
ي آنچه ممكن است، تنها يك چيز موجود است كه  معنا است كه: در ميان همه

اي مطلقاً ضروري  به شيوه موجودضرورت مطلق را به همراه دارد، يعني اين 
 دارد.وجود 

گيري، بسيار آسان است، به  در نتيجه حيله ها همه يساختن آشكار 
ي صوري مدرسي در معرض ديد قرار دهيم. در  شرطي كه آنها را به شيوه

 .مطرح مي كنيم را توهمياينجا چنين 
زمان  مطلقاً ضروري هم موجودي زير صحيح باشد: هر  اگر گزاره

رگ برهانِ  = [ nervus probandiاي كه  است، (گزاره موجودترين  واقعي
ي  همه مثلشناختي است)، آنگاه بايد بتواند  برهان كيهان ]ي دليل عمده =

 [برعكس شود  ]= از راه تحديد per accidens [احكام ايجابي، دست كم 
ترين  . بنابراين خواهيم داشت: برخي از واقعي]= معكوس سازي از راه تحديد

  ensيك اكنون اماند. هست  مطلقاً ضروري موجوداتزمان  ، همموجودات

(A 	�
) 

(B 	�	) 
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 realissimum ] از يك  ]موجودترين  = واقعيens realissimum  ،ديگر
ترين  ي برخي از واقعي اي متمايز نيست، و، بنابراين، آنچه درباره در هيچ قطعه
اند، معتبر است، در  شده متعين موجودترين  كه در مفهوم واقعي موجودات

آيد. در نتيجه من خواهم  درمي درستنيز  موجودات ترين ي واقعي همه
  =  معكوس [م كنتوانست اين گزاره را (در اين مورد) مطلقاً نيز برعكس 

است. واجب الوجود، يك موجودترين  ؛ و بگويم كه: هر واقعي]سازي مطلق
شود، پس  مفاهيم پيشين آن تعيين مي مبنايچون اين گزاره صرفاً بر  حال

ترين  بايد همچنين ضرورت مطلق واقعي موجودترين  عيمفهوم محض واق
را نيز به همراه داشته باشد؛ اما اين درست همان چيزي است كه  موجود

خواست اين  شناختي نمي كرد، و برهان كيهان ختي حكم ميشنارهان وجودب
 پايه يبا اين همه، اين برهان، هر چند به شكلي پنهاني، در  اماشناسد؛ بامر را 
 شناختي قرار دارد. ت كيهانقياسا

گيرد تا وجود  پيش ميدر  نظري، دومين راهي كه عقل ترتيببه اين 
فريبنده است،  طور مساويبه  اولراه  مثلرا ثابت كند، نه تنها موجود برترين 

 elenchi [پذير نيز هست كه مرتكب   ي سرزنش بلكه داراي اين جنبه

ignoratio شود؛ زيرا به ما قول  مي ]گرفتنده ي مورد بحث را نادي = مسئله
پس از يك دور  امااي راهنمايي كند،  دهد تا ما را از باريكه راه تازه مي

 جديدكشاند، راهي كه ما براي راه  مي قديمكوچك، ما را دوباره به راه 
 اش كرده بوديم. ترك

اي پر  شناختي لانه كيهانبر هان چنين گفتم كه در اين قبل از اين من 
تواند  آساني ميه دعاهاي ديالكتيكي پنهان شده است كه نقد استعلايي، بااز 

نام مي اين ادعاهاي ديالكتيكي را فقط  اكنونكشف كند و نابود سازد. من 
گذارم  اي كه خود ديگر كارآزموده است وا مي ي خواننده ، و اين را به عهدهبرم

 يان بردارد.و آنها را از م پژوهش كندرا بيشتر  كاذبتا اين اصول 
) اين اصل استعلايي كه به آن 1: مواجه مي شويماينها  اب، مثالبراي 

اين اصل فقط در جهان  اماگيري شود؛  وسيله از امر تصادفي، يك علت نتيجه

(A 	��) 

(B 	��) 
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معنا است. زيرا مفهوم صرفاً  بي كاملاَاز جهان حسي  خارجحسي معنا دارد، و   
ي عليت  گزاره مثلي تركيبي را  گزاره نوع  تواند هيچ امر تصادفي نمي عقلي

ي كاربرد خود را  توليد كند؛ و اصل عليت هيچ معنايي ندارد، و هيچ نشانه
شناختي، اصل  كه در برهان كيهان در حاليندارد، مگر فقط در جهان حسي؛ 

) 2م. برويكه از جهان حسي فراتر  استفاده دشودبه آن منظور  دعليت فقط باي
پايان از عللي كه در جهان حسي  ي بي ان يك سلسلهاين قياس كه از عدم امك

اصول  اماگيري شود؛  علت نتيجه اوليناند،  يكي فراتر از ديگري داده شده
دهند؛ پس  در مورد اين قياس به ما حق نمي نيزدر تجربه  حتيكاربرد عقل 

 ش دادي قياسي را فراتر از تجربه گستر توان اين نتيجه به مراتب كمتر مي
 رضايت) خود 3تواند امتداد يابد).  نمي وجهه اين زنجيره به هيچ (جايي ك

شرط كه  نوعاتمام اين سلسله، به آن وسيله كه هر  ره يباكاذب عقل، در
د، سرانجام از ميان وش واقع تواندمي مفهوم ضرورت ن نوع بدون آنها هيچ

تواند  ميچيز ديگر را ن هيچ بعداَبرداشته شود؛ و عقل، به اين دليل كه انسان 
) درهم آميختن 4گيرد.  اتمام مفهوم خويش، فرض مي به مثابه، اين را بفهمد

امكان منطقي يك مفهوم كل واقعيت ضروري (نبودن تناقض دروني)، با امكان 
چنين  اينامكان استعلايي به يك اصل عملي بودن  اماين واقعيت؛ ا  استعلايي

تواند مي ي ممكن  ط به ميدان تجربهكه با اين همه دوباره فق ،نياز دارد يتركيب
 د؛ و مانند اينها.وشمربوط 

شناختي صرفاً متوجه اين هدف است كه از برهان  برهان كيهان حيله ي
كنار كشد؛ مفاهيم محض، خود را  طريقپيشين از  واجب الوجودوجودي يك 

 رايكه ما خود را ب در حاليرود، بشناسانه پيش وجود بايست چنين برهاني مي
اين هدف، ما از يك وجود واقعي كه در  راييابيم. ب ناتوان مي كاملاَاين كار، 
باشد،  ممكنبه طور كلي)، تا آنجا كه   شده است (از يك تجربه گذاشتهاساس 
نياز نداريم بعداَ   اماگيريم.  شرط ضروري مطلق اين وجود را نتيجه مي نوعي

وجود شده باشد كه اين شرط  امكان اين شرط را توضيح دهيم. زيرا اگر ثابت
اگر  اكنونلازم است. اما غير  كاملاَي امكان آن  ، آنگاه پرسش دربارهدارد

(A 	��) 

(B 	��) 
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تر تعيين كنيم، آنگاه   آن دقيق ماهيترا مطابق با  واجب الوجودبخواهيم اين  
آنچه كه كافي است تا ما را قادر سازد كه از مفهوم آن، ضرورت وجود آن را 

، ديگر پيش نيمك مي توانستيم چنينكنيم؛ زيرا اگر ي، را جستجو نمبفهميم
 [جوييم  داشتيم. ـ نه، ما فقط شرط منفي را مي فرض تجربي را لازم نمي

conditio sine qua non) كه بدون آن، ])شود = شرطي كه بدون آن نمي ،
ديگر  انواعي  ، اين امر در همهحالمطلقاً ضروري نخواهد بود.  موجوديك 
خوبي صدق ه داده شده، بنتيجه  اي قياسي يك بنياد از يك گيريه نتيجه
كه شرطي كه براي اتفاق مي افتد  در اينجا بدبختانه چنين  اماكند؛  مي

د، وشپيدا تواند مي  واحد موجودشود، فقط در يك  ضرورت مطلق طلب مي
بايد هر آنچه كه براي ضرورت مطلق، واجب است، را در  ، دليل كه به اين 
ي قياسي پيشين ضرورت  گيري ، و بنابراين يك نتيجهمتعين كندود مفهوم خ

گيري  بايد همچنين بتوانم معكوس نتيجه ند؛ يعني من ميك مطلق را ممكن مي
شود، مطلقاً  كنم: شيئي كه اين مفهوم (مفهوم برترين واقعيت) به آن اطلاق مي

اگر بخواهم از رم (كه نتيجه بگيبه اين ترتيب ضروري است، و، اگر من نتوانم 
توانم)، در راه  بايد اعتراف كنم كه نمي ، اجتناب كنم شناختي برهان وجود

يابم  اي مي ام، و دوباره خود را در نقطه ي خود نيز با شكست روبرو شده تازه
هايي كه  ي پرسش همه موجودكه از آن به راه افتاده بودم. مفهوم برترين 

شوند، را به نحو پيشين  مطرحيك شيء توانند به مناسبت تعينات دروني  مي
، همچنين موجود، مفهوم برترين دليلد؛ و به اين كن مي راضيخوبي ه ب

به مثابه زمان  را هم موجودهمتا؛ زيرا مفهوم كلي، برترين  آلي است بي ايده
پرسشِ مربوط به  اماسازد.  ممكن مشخص مي ءاشياي  يك فرد در ميان همه

در  گويد؛ و با اين همه، مطلب  جه پاسخ نميو وجود خاص او را به هيچ
 كسي كه وجود يك مقابل  پرسش  فقط همين بود؛ ـ چنانكه در حقيقت 

 بينكه چه چيزي در  ددانبرا فرض كرده باشد و فقط بخواهد واجب الوجود 
توان پاسخ گفت:  در نظر گرفته شود، نميبه اين ترتيب  بايد  ءي اشيا همه

 است.واجب الوجود جا است، بفرماييد، اين كه اين
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واجد كه  موجودتوان مجاز دانست كه وجود يك  خوبي ميه بالبته   
ي معلولهاي ممكن، فرض گرفته شود،  علت همهبه مثابه  باشد، اعتبار برترين 

كند، را آسان  كه جستجو ميتوضيحي اي  تا براي عقل، وحدت بنيادهاي 
موجودي  بگوييم: چنين  يحترويم كه باگر تا آن حد پيش  اماگرداند. 

 ي مجاز نيست، بلكه  ي يك فرضيه ضرورتاً وجود دارد، اين ديگر بيان فروتنانه
قطعيت يقيني، زيرا شناخت آنچه انسان  ااي است ب ادعاي گستاخانهدر واقع 

مطلقاً ضروري بشناسد، بايد ضرورت مطلق نيز با به مثابه كند كه  مي ماعلا
 خود داشته باشد.
د كه: يا براي شو آل استعلايي به اين امر مربوط مي ي ايده هكل مسئل

شيء، ضرورت  نوعيشود؛ يا براي مفهومِ  پيداضرورت مطلق، يك مفهوم 
به يكي از اين كارها باشيم، ديگري را نيز  قادر به انجام مطلق آن شيء، اگر

وري مطلقاً ضرانجام دهيم؛ براي آنكه عقل فقط چيزي را به مثابه  توانيم مي
اين هر دو كار بكلي فراتر  امااش ضروري باشد.  مفهوم مبناي شناسد كه بر مي
خود را در  ه يهماهاي ما براي آنكه ف ترين تلاش  ي سخت روند از همه مي

 گرميها براي دل ي كوشش روند از همه يم، و نيز فراتر ميكناين نكته راضي 
 او در اين زمينه.ضعف براي  ههمادادن به ف

به چنين  ءي اشيا همهبه مثابه آخرين حامي  نامشروط كه ما  ضرورت
  حتيي واقعي عقل آدمي است.  ناپذير به آن نياز داريم، ورطه  اي اجتناب شيوه

ترسناك، چنان اي  آن را به شيوه هالرآلبرخت  فون نيز هر چند كه جاودانگي 
آور بر  هآنچنان تأثيري سرگيج وجهبه هيچ  همتوصيف كرده است، بازعالي 

 اماگيرد  را اندازه مي ءاشيااستمرار فقط  جاودانگيگذارد؛ زيرا  ذهن نمي
توان  را كنار گذاشت، و نيز نميتفكر توان اين  كند. نمي را حمل نمياستمرار 
ي  ، هر چند هم كه ما او را در ميان همهموجوداش كرد كه: يك  تحمل

به خود بگويد: من از  يم، انگاركنمتصور  موجودممكن، برترين  موجودات
مگر آنچه صرفاً  داردن وجودچيز  از من هيچخارج ؛ وجود دارمازل تا به ابد 
آيم؟ در اينجا همه چيز  خود از كجا مي اماي من چيزي شده است،  بر اثر اراده
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ترين كمال،  ترين كمال، مانند كوچك رود، و بزرگ كلاً بر پاي ما فرو مي 
، براي را كهشود؛ چ متزلزل مينظري عقل ابل مقگاه بسادگي در  بدون تكيه

 ندارند كه بگذارد يكي از اينها يا ديگري، بدون كوچك اي عقل هيچ هزينه
 د.شوترين مانع ناپديد 

معلولهاي معيني  طريقبسياري از نيروهاي طبيعت كه وجود خود را از 
ي  ا به وسيلهمانند؛ زيرا ما آنها ر مي  پژوهشغير قابل ند، براي ما كن آشكار مي

. شيء استعلايي كه دراساس پديدارها نيمكتوانيم دنبال  نميمشاهده، خوب 
ترين عالي قرار دارد، و همراه با آن، اين دليل، كه چرا حسيات ما اين گروه از 

غير است و  غير قابل پژوهشط را دارد و نه يك گروه ديگر را، براي ما ايشر
ما  اماخود البته داده شده است،  شيء ماند؛ هر چند كه نيز مي قابل پژوهش

غير قابل تواند  ، اما، نميمحضآل عقل  بينيم. يك ايده چيستي آن را نمي
د هدنشان  تواند براي واقعيت خود نمي يچ سنديشود، زيرا ه ناميده  پژوهش
د. بنابراين، شووحدت تركيبي كامل  نوعي آن هر  ، كه به واسطهعقلمگر نياز 
به مثابه اصلاً داده نشده است، پس  به مثابه شيء قابل تعقل ل آل عق چون ايده

حلّ چنين معكس ، جايگاه و بر هم نيست؛   پژوهش قابل ،شيء قابل تعقل 
به ي محض بايد در طبيعت خود عقل قرار داشته باشد، و  ايدهشيئي به مثابه 
ته د؛ زيرا چيستي عقل درست در اين نهفشو بررسيبايد بتواند اين ترتيب 

بنيادهاي  مبناي م خود را براحكاي مفاهيم، عقايد، و  است كه بتوانيم همه
ي بنيادهاي موضوع، ـ  محض باشند، بر پايه توهممحمول، ـ يا اگر اينها 

 توجيه كنيم.
 

 ديالكتيكي توهم توضيحكشف و 
 هاي استعلايي وجود ي برهان در همه

 واجب الوجوديك 
ند؛ يعني مستقل هست  اند، استعلايي هشد بحثهر دو برهاني كه تاكنون 

ي  شناختي يك تجربه برهان كيهاناگر چه زيرا اند. مطرح شدهاز اصول تجربي 
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ي آن تجربه  ويژه ماهيت مبناي بر همباز اما، قرار مي دهدكلي را دراساس   
وجودي كه از  ره يبامبناي اصول محض عقل، درشود، بلكه بر  مطرح نمي

شود؛ برهان  مي مطرحور كلي، داده شده است، آگاهي تجربي به ط طريق
تا به مفاهيم محض  كنار مي گذاردراهنمايي تجربه را  حتيشناختي  كيهان

 توهمعلت آن چيست هاي استعلايي،  در اين برهان حالصرف تكيه كند. 
ديالكتيكي ولي طبيعي كه مفاهيم ضرورت و برترين واقعيت را به هم پيوند 

بخشد و متجسم  د را شيئيت مياشتواند بمي ايده  و آنچه كه فقط دهد مي
موجود،  ءناپذيري اين امر كه در ميان اشيا  علت اجتنابچيست د؟ كن مي

 گيريم، و با اين همه، همبضروري باشد، فرض  في نفسهچيزي را چنانكه 
 زدهاي باشد، ترس ، چنانكه گويي ورطهموجوديوجود چنين  مقابلزمان در 

تا عقل در اين باره خود را  نيمكببايد  كشيم؟ و چه ب عقبخود را از آن 
اعتمادي چيزي  و از اين حالت متزلزل كه يك بار با ترس و بي دفهمبدرست 

 ؟برسدگيرد، به بينش آرام بباره تأييد خود را پس ورا تأييد كند و د
پيش فرض كنيم كه چيزي  ازكه: اگر  است توجه قابلكلاً  ياين امر
توان از كنار اين استنباط گذشت كه چيزي  شد، آنگاه ديگر نميوجود داشته با

اين قياس طبيعي است  برمبتني  شناختي  ضرورتاً وجود دارد. استدلال كيهان
، هر مقابلكه چون طبيعي است، مطمئن باشد). در  دليلاين به (كه البته نه 

 كه مي فهمم هممفهومي را هم كه من بخواهم از يك شيء فرض كنم، باز
د؛ شومطلقاً ضروري متصور  به مثابهي من  وسيلهه تواند ب وجود آن هرگز نمي

كه عدم هر چيزي را هم كه وجود داشته  مانع نمي شودچيز مرا  و اينكه هيچ
؛ در نتيجه من البته براي آنچه به طور كلي وجود دارد، بايد تعقل كنمباشد، 

 به مثابهخود  را واحديهيچ شيء  امايك عنصر ضروري را فرض كنم، 
ن معنا است كه: من هرگز ه آاين ب تعقل كنمتوانم مي نفسه ضروري ن في
آنكه يك  برسانم، بي آخرط وجود داشتن را به ايبه شر عقب گردتوانم  نمي

 واجب الوجود شروعتوانم از  من هرگز نمي اماگيرم؛ برا فرض  واجب الوجود
 كنم.
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به طور كلي، عنصري  موجود ءاگر ضروري باشد كه من براي اشيا 
ديگر حق نداشته باشم كه هيچ شئيي را  طرفاز  اما، تعقل كنمضروري را 

، پس ناگزير از اينجا اين نتيجه به دست تعقل كنمضروري  به مثابهنفسه  في
مربوط و متعلق  ءبايد به خود اشيا آيد كه ضرورت و تصادفي بودن نمي مي

يك تناقض پيش خواهد آمد؛ در در اينجا  در غير اين صورتباشند؛ زيرا 
توانند  فقط ميباشد، بلكه اين اصول  نتيجه هيچ يك از اين دو اصل عيني نمي

خواند تا براي هر  اصول موضوعي عقل باشند؛ به اين: يكي از آنها ما را فرا مي
كه ضروري  جستجو كنيمموجود داده شده است، چيزي را  به مثابهآنچه 

كامل به نحو  توضيحجز در يك  توقف نكنيم است، يعني هرگز در هيچ جا
گويد كه هرگز به اين تكميل اميد نداشته باشيم،  اصل ديگر مي اماپيشين؛ 
 به اين ترتيبنامشروط فرض نكنيم، و  به منزله يچيز تجربي را  يعني هيچ

اشتقاق بعدي آن را منتفي ندانيم. به چنين معنايي، هر دو اصل، همچون 
ي صوري  چيز توجه ندارند مگر به علاقه نظيمي، كه به هيچصرفاً اكتشافي و ت

توانند بخوبي در كنار هم وجود داشته باشند. زيرا يكي از اين دو  عقل، مي
ورزي كنيد، كه گويي  ي طبيعت فلسفه گويد: شما بايد چنان درباره اصل مي

ضروري وجود داشته  اوليه ي مبنايبراي هر آنچه به وجود تعلق دارد، يك 
كنيد، تان ايجاد   مند را در شناخت منحصراً براي آنكه وحدت نظام امااشد؛ ب

ترين عالي د كه يك كني مي دنبالاي را  چنين ايده مداومكه شما  به اين ترتيب
دهد كه هيچ تعين  مي هشداراست. ـ اما اصل ديگر به شما  توهمي مبناي
، مبناترين عالي ين اي  شود، به منزله مربوط مي ءرا كه به وجود اشيا واحدي

يعني چنانكه مطلقاً ضروري باشد، فرض نگيرد، بلكه هميشه راه را براي 
 به مثابه هميشهتعين را  نوعهر دليلين ه ااشتقاق دورتر باز نگه داريد، و ب

با  ءباشد كه ما هر آنچه كه در اشيا ضرورياگر  امانظر آوريد.  بهمشروط 
ر مشروط، ضروري در نظر گيريم، آنگاه شود، را فقط به طو مي ادراكحس 

مطلقاً ضروري  به منزله يتواند  هيچ شيئي (كه تجربي داده شده باشد)، نمي
 د.شو ديده
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كه شما بايد امر مطلقاً ضروري را در  نتيجه مي شوداز اينجا چنين  اما  
يك  به مثابهفقط د باي از جهان فرض كنيد؛ زيرا امر مطلقاً ضروري  خارج

آنها  مبنايترين عالي  به مثابهترين وحدت ممكن پديدارها  اصل بزرگ
، زيرا بيدياب دست توانيد ن نميه آكند؛ و شما در درون جهان هرگز بخدمت 
ي علل تجربي وحدت را همواره  دهد كه همه ي دوم به شما دستور مي قاعده

 چونان اشتقاقي بنگريد.
نگاه مي تصادفي  به مثابهصورت طبيعت را  نوع فيلسوفان باستان هر

و ضروري در  به مثابه اوليه عموميعقل  قضاوتماده را مطابق با  اما، كردند
پديدارها  محل به مثابهي نسبي،  اگر ايشان ماده را به شيوه اماگرفتند.  نظر مي

آورند، آنگاه  نفسه مطابق با وجود آن به نظر مي ، بلكه فينگاه نمي كردند
را مطلقاً به اين  عقلچيز  شد. زيرا هيچ پديد مينا فوراَي ضرورت مطلق  ايده

 هميشهتواند چنين وجودي را،  عكس ، عقل ميبر كند؛ بلكه  وجود پايبند نمي
است  تفكرهمچنين، اين تنها در  امااز ميان بردارد؛ تفكر، در تعارضو بدون 

در اين اقناع، يك اصل تنظيمي د باي كه ضرورت مطلق قرار دارد. بنابراين 
ناپذيري (كه با  شده باشد. در واقع نيز امتداد و تداخل گذاشته مبنا ن درمعي

 ترين اصل تجربي وحدت پديدارهاعالي دهند)  هم، مفهوم ماده را تشكيل مي
ند؛ و اين اصل، تا آنجا كه به طور تجربي نامشروط باشد، يك خصلت هست

ه، كه عنصر اصل تنظيمي را در خود دارد. با اين همه، چون هر تعين ماد
دهد، و در نتيجه تداخل ناپذيري نيز، يك معلول  واقعي پديدار را تشكيل مي

هميشه همچنان  بنابراينبايد علت خود را داشته باشد، و  ) است كه عمل(
يك  به مثابه، واجب الوجودي يك  براي ايده هممشتق است، پس ماده باز

هر يك از  وحدت اشتقاقي، مناسب نيست؛ براي آنكه نوعاصل هر 
هاي واقعي ماده همچون خصلت اشتقاقي، فقط به طور مشروط  خصلت

ين وسيله كل ه اود، كه ببر بينتواند از  نفسه مي ضروري است، و بنابراين في
، آنگاه ما به اتفاق نمي افتاداگر چنين  اماخواهد رفت؛  بينوجود ماده نيز از 

يم، و اين چيزي است كه يافت برترين بنياد وحدت، به طور تجربي  دست مي
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كه:  نتيجه مي شود به اين ترتيبي اصل تنظيمي دوم ممنوع است.  وسيلهه ب 
واجب الوجود ي  ماده، و به طور كلي هر آنچه به جهان تعلق دارد، براي ايده

باشد،  ترين وحدت تجربي، مناسب نمي يك اصل محض بزرگ به مثابه، اول
 بعداَشود؛ چون ما  گذاشتهن از جها خارجبايد   واجب الوجودبلكه 

پديدارهاي جهان و وجود آنها را هميشه با تسلي خاطر از پديدارهاي ديگر 
وجود نداشته  واجب الوجودي، چنانكه گويي هيچ مشتق كنيمتوانيم مي 

، نيمكتلاش توانيم  مي به طور مداومباشد؛ و با اين همه، براي كمال اشتقاق، 
پيش فرض شده  از، مبناترين عالي  ثابهبه م موجوديچنانكه گويي چنين 

 باشد.
ها چيزي نيست جز يك  اين نگرش مبناي، بر موجودآل برترين  ايده

را در جهان  پيوند نوعهر  ملزم مي كنداصل تنظيمي عقل، اصلي كه ما را 
معتبر ناشي شده باشد؛  املاَكه گويي از يك علت ضروري ك نگاه كنيمچنان 
مند و مطابق با قوانين  ي يك وحدت نظام آل، قاعده ايدهتوانيم بر اين  ما مي

گذاريم؛ اما اين بدر جهان، بنياد  پيوند توضيحكلي، وحدت ضروري، را در 
زمان  هم اماضروري باشد.  في نفسهآل تأييدي نيست براي وجودي كه  ايده

كاري استعلايي، اين   فريب نوعيي  ناپذير است كه به واسطه  اين نيز اجتناب
به طور يم و اين وحدت را كناصلي بنيادگذار تصور  به مثابهاصل صوري را 

شكل ي  . در اينجا وضع مانند مكان است؛ زيرا مكان همهتعقل كنيممتجسم 
ند، را آغاز ممكن هست  خود آن مختلفهاي  هايي كه منحصراً محدود سازي

همين  خود فقط يك اصل حسي است؛ با اين همه درست بهاگر چه سازد،  مي
ي  مطلقاً ضروري، و به منزله ماندگاري يك چيز خود  ، مكان به منزلهدليل

شود؛ به همين ترتيب،  نفسه پيشين داده شده باشد، منظور مي كه في موضوعي
مند طبيعت به هيچ شيوه به  اين نيز كلاً طبيعي است كه چون وحدت نظام

د، مگر تا آنجا كه ما كن عرضه تواند ي اصل كاربرد تجربي عقل ما نمي منزله
يم، ـ بگذار مبناترين علت در عالي را همچون  موجودترين  ي يك واقعي ايده

واقعي خود  شيءواقعي، و اين  شيءيك به مثابه  طريقپس اين ايده از آن 
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شود و  ضروري تصور مي به مثابهترين شرط است، عالي نيز، به اين دليل كه   
شود؛ اين  تبديل مي قوام بخش در نتيجه يك اصل تنظيمي به يك اصل

ترين عالي شود كه اگر من اكنون اين  آشكار مي طربقسازي از آن  جايگزين
 به مثابهرا كه با نگاه به جهان، مطلقاً (به طور نامشروط) ضروري بود،  موجود
 مفهوم تواندمي وجه ن  هيچبه آنگاه اين ضرورت نظر آورم، بهنفسه في شيء 

 پيدا تفكرشرط صوري به منزله ي بايد  قل من، فقط د، و بنابراين در عوش
 شرط مادي و شرط جسمي وجود. به مثابهنه  اماشده باشد، 
 

 فصل سوم
 ششمقسمت 

 ـ خداشناختي طبيعتي عدم امكان برهان  درباره
 نوعيي  به طور كلي، و نه تجربه ء، اگر نه مفهوم اشيابه اين ترتيب 

، به دست دهد، مطلوب استنچه را كه وجود به طور كلي، هيچ يك نتواند آ
و ببينيم: آيا يك  كوشش كنيمماند، و آن اينكه  مي قيآنگاه تنها يك وسيله با

و آرايش آنها،  كيفيتجهان حاضر، و  ءي اشيا ي معين، در نتيجه تجربه تجربه
به اي مطمئن براي اعتقاد  د كه ما را به شيوهكن نمي ارائهبرهاني به ما  مبناييك 
ـ  طبيعت؟ چنين برهاني را ما برهان مي كند كمك موجود ينيك برتر وجود

خداشناختي خواهم ناميد. اگر اين برهان نيز ناممكن باشد، آنگاه ديگر در هيچ 
بخشي ممكن نيست كه از عقل صرفاً نظري براي   جا هيچ برهان رضايت

 ي استعلايي ما مطابق باشد، انتزاع شود. كه با ايده موجودوجود 
توان پاسخي  شود كه مي مي فهميده فوراَي ملاحظات بالا،  همه مبناي رب
اي كه  وجو انتظار داشت. زيرا تجربه به اين پرس دقيقكوتاه و  و سادهكاملاً 

د؟ ويژگي ايده وشداده تواند مي با يك ايده متناسب باشد، اصلاً چگونه  دباي 
 مطابق  تواندمي آن ن تجربه با نوع  درست در اين نهفته است كه هرگز هيچ

و كلاً معتبر، چنان بيش از  واجب الوجود اوليني استعلايي يك  د. ايدهاشب
عنصر تجربي كه  نوعاندازه بزرگ است، چنان در اعلي علييين، برتر از هر 
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ماند: زيرا از يك  مشروط است، جاي دارد، كه انسان سرگردان مي يشههم 
تا چنين مفهومي را پر  پيدا كردكافي  اي دهتوان در تجربه ما ، هرگز نميطرف

ي امر مشروط است كه انسان با  ديگر، اين هميشه در زمينه طرفكند؛ و از 
، جستجو مي كند، بيهوده امر نامشروط را مدامرود و  پيش مي كورمال كورمال

اي از آن يا كمترين راهنمايي  تركيب تجربي، نمونه نوعيامري كه هيچ قانونِ 
 د.كن نمي ارائهبه ما ي آن،  درباره

داشت، آنگاه او  ط وجود ميايي شر در اين زنجيره موجوداگر برترين 
، مانند اعضا دليلبود، و، درست به همين  ط ميايي شر خود عضوي از سلسله

ي  شده، تحقيق بيشتري را درباره گذاشتهتري كه او پيش از آنها   دستپايين 
را از اين  موجود، اگر برترين مقابل. در اشتد مي انتظاربنياد باز هم برتر خود 

ي علل  صرفاً معقول در سلسله موجوديك  مثلزنجيره جدا كنيم، و آن را 
 موجودد، تا به برترين نزبتواند مي نگيريم، پس عقل چه پلي در نظر طبيعي 
تركيب و  نوعهر در واقعي قوانين گذر از معلولها به علل و  ؟ زيرا همهبرسد
برند مگر به  خت ما به طور كلي، به هيچ چيز راه نميگسترش شنا حتي
جهان حسي؛ و فقط از نظرگاه  متعلقاتي ممكن، و در نتيجه صرفاً به  تجربه

  .باشند هتوانند داشتمي جهان حسي يك معنا  متعلقات
كردن  تقسيممكان، خواه در  نامتناهيجهان حاضر، خواه آن را در 

از كثرات، نظم،   اندازهغير قابل يشگاهي چنان نامحدود مكان، دنبال كنيم، نما
كه فهم  اطلاعاتيبا  حتيكه  باز مي كندما  مقابلهدفمندي، و زيبايي در 

مانيم:  حيران مي مقابل آني آن كسب كند، در  ضعيف ما توانسته است درباره
د كلاً، اماند؛ عد هاي بسيار بزرگ درمي شگفتي تعدادـ زبان از توضيف اين 

حدود  تفكرات ما حتيدهند؛ و  گيري از دست مي ود را در اندازهنيروي خ
ي كل، به يك حيرت  ما درباره قضاوتكنند؛ چنانكه  خود را به كلي گم مي

اي  تر است. همه جا ما زنجيره انجامد كه به همين دليل؛ فصيح خاموش مي
 يافتن وجودمندي در  بينيم از معلولها و علل، از اهداف و وسايل، از قاعده مي
مي شود  پيدا؛ و چون هيچ چيز خود به خود به حالتي كه در آن نابود شدنيا 
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 به مثابهاست، پس هميشه فراتر و دورتر، به يك شيء ديگر  گذاشتهن قدم  
فراتر  سشدهد؛ آنگاه درست همين شيء نيز باز پر علت خويش بازگشت مي

 ض نگيريم ـ چيزيسازد؛ چنانكه به اين شيوه، اگر چيزي را فر را ضروري مي
از اين همه امور تصادفي  خارج، ـ كه است و مستقل برقرار في نفسه كه
زمان دوام  كيهان، هم منشاءعلت  به منزله ي، و كند حمايتپايان، كيهان را  بي

كند. اين  سقوط عدمي  آن را نيز تأمين كند، آنگاه كيهان كلاً بايد به ورطه
؟ تعقل كرداشياي جهان) به چه اندازه بايد  ي با همه برترين علت را (درارتباط

 طريقدانيم كميت آن را از  شناسيم، و نيز، نمي ما كل محتواي جهان را نمي
گاه اما، چون از نظرارزيابي كنيم.  قدرمقايسه با هر آنچه ممكن است، چه 

 مانعنياز داريم، چه چيزي ما را  موجودترين و والاترين  عليت، ما به يك غايي
امر  نوعي كمال فراتر از هر  زمان به لحاظ درجه د از آنكه او را همشو مي

ه البته فقط ب اگر چه اماآساني، ه ممكن ديگر جاي دهيم؟ ما اين كار را ب
، ـ به شرطي كنيم عملي توانيم ي ظريف يك مفهوم انتزاعي، مي ي گرته وسيله

تصور حد شده، كمال ممكن را مت نوع، هر واحديك جوهر  به مثابهكه در او، 
جويي اصول مناسب است؛ در  يم؛ اين مفهوم: براي طلب عقل ما در صرفهكن

براي گسترش كاربرد عقل در درون حتي تناقضي نيست؛ و   خود تابع هيچ
اي تجربه را به سوي نظم و هدفمند  تجربه مساعد است، زيرا چنين ايده

ف يك تجربه قطعي برخلا شكلي؛ و سرانجام، هرگز به كند مي نماييراه
 نيست.

نام برده شود. اين  احترامبا يشه اين برهان شايستگي آن را دارد كه هم
ترين برهان   آدمي مناسب عموميترين، و براي عقل  واضح  ترين،   برهان كهن

بخشد؛ چنانكه وجود آن نيز  ي طبيعت نشاط مي است. اين برهان به مطالعه
يابد. اين  هميشه نيروي تازه مي قطريناشي از اين مطالعه است، و از اين 

ي ما از خود  سازد كه مشاهده برهان، اهداف و مقاصد را در جايي وارد مي
ي  وسيلهه ما را از طبيعت ب اطلاعات؛ اين برهان ندككشف توانست  نمي
از طبيعت است،  خارجي راهنماي يك وحدت ويژه، كه اصل آن  رشته
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اره متقابلاً بر علت خود، يعني بر ، دوباطلاعات اين  اما. گسترش مي دهد 
گذارند، و ايمان به يك برترين آفريننده را به  ي خود اثر مي ي ايجادكننده ايده

 دهند. حد اعتقادي مقاومت ناپذير افزايش مي
، بلكه كلاً بيهوده نيز دهد اين كار نه فقط به ما دلداري نمي بنابراين

. عقل كاهش دهيم شكليرا به  و اعتبار اين برهان احترامهست كه بخواهيم 
اي كه با آنكه فقط  ي بنيادهاي برهاني وسيلهه ناپذير ب  با اعتلا يافتن گسست

  ند، بر اثر هيچشو مي اضافهقدرتمنداند و دائماً نزد او  يارند، بسيهست  تجربي
د؛ وش نااميد تواندميي زيركانه ناشي شود، ن شده  شكي كه از نظرورزي انتزاع

هاي طبيعت و ساختمان  نگاهي به شگفتي انداختنعقل با واقع  درعكس: بر 
آيد، از  از يك رؤيا، به خود مي مثلتصميمي خويش، گويي  جهان، از بي

رسد؛ او از امر مشروط به برود، تا به برترين عظمت  مي بالاعظمت به عظمت 
تر از همه چيز است و بالااي كه  تا به حد آفريننده  بالا مي رودشرط 

 مشروط است؛ اعتلا يابد.نا
ما بر خلاف عقلانيت و سودمندي اين فرايند هيچ اعتراضي  اگر چه اما

نيم، با اين ك قويعكس ، مايليم اين برهان را توصيه و آن را  بر نداريم، بلكه
برهان را به قطعيت يقيني و به  نوع، ادعاهاي اين دليلتوانيم به اين  همه، نمي
بيگانه، تأييد كنيم؛ و  حمايتلطف يا  نوعنياز از هر  خود، بي مبنايتحسيني بر

د كه زبان جزمي يك شبه عاقل از اشب مضر نتواند وجهبراي امر خير، به هيچ 
 اگر چهايمان كاهش يابد كه  نوعيروي و فروتني  خود راضي به لحني از ميانه

ديگر براي آنكه اطاعت نامشروط را  امابراي آرامش بخشيدن، كافي است، 
ـ  طبيعتكنم كه: برهان  ، من حكم مياساسدهد، كافي نيست. بر اين برمان ف

ند؛ بلكه كثابت تواند  را نمي موجودشناختي به تنهايي هرگز وجود برترين خدا
ي برهان  بايد اين را به عهده يشههم طبيعت ـ خداشناختيعكس ، برهان بر 

 نقص، تا اين مقدمه است) واگذارد نوعيوجودشناختي (كه براي آن فقط 
خود را در ثابت كردن جبران كند؛ در نتيجه، اين برهان شناختي است كه 
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برهان عقلاني موجود  نوعيبنياد برهاني ممكن (به فرض كه اصلاً  تنهاهميشه   
 .ردگذب از آن تواند ، كه هيچ عقل انساني نميمتعين مي كندباشد) را در خود 

ند: ها هست  ورد بحث به اينمطبيعت ـ خداشناختي عوامل اصلي برهان 
شود از نظمي كه مطابق با  مي پيداهاي واضحي  ) در جهان، همه جا نشانه1

د؛ و اين نظم در يك كل كثرات شو قصدي معين، با حكمت عظمت اعمال مي
ي آن، وجود  ناپذير، هم در محتوا و هم در عظمت نامحدود گستره  توصيف
دفمندانه كلاً بيگانه است و فقط به ) براي اشياي جهان، اين نظم ه2دارد. 

تواند  طور تصادفي به آنها پيوسته است، يعني طبيعت اشياي گوناگون نمي
هاي بسيار كه با يكديگر متحد  اين همه واسطه طريقخود به خود، از 

ه ها ب شوند، براي تحقق مقاصد نهايي معين، عمل كند، مگر آنكه اين واسطه مي
اند،  شده گذاشته مبناهايي كه در ، مطابق با ايدهمنظملاني قي يك اصل ع وسيله
) بنابراين، يك 3برگزيده شده و اختصاص يافته باشند.  به طور خاصكاملاً 

وجود دارد كه بايد علت جهان باشد: نه صرفاً  عقلاني(يا چند) علت ممتاز و 
د، كن باروري خود عمل مي طريقكه كوركورانه از  قيطبيعت قادر مطل به مثابه
) وحدت اين 4آزادي مؤثر است.  طريقموجود هوشمندي كه از  به مثابهبلكه 

 به مثابهجهان،  اجزاءي متقابل  ي وحدت رابطه وسيلهه تواند ب علت، مي
ي ما قرار  ي مشاهده اعضاي يك ساختمان مصنوع، در چيزهايي كه در حيطه

ي  يز مطابق با همهدورتر از اين حيطه ن اماگيري شود؛  دارند، با قطعيت نتيجه
 توان اين امر را با احتمال نتيجه گرفت. اصول قياس، مي

جرّ و بحث طبيعي بر سر استدلال قياسي او  عقل، نياز نيست كه با حال
ه طبيعي با آنچه هنر آدمي ـ ب توليدات برخيشباهت  مبنايطبيعي بر عقلم: كن

مطابق با اهداف  ي اعمال زور بر طبيعت، و ملزم ساختن آن به اينكه وسيله
كند، (بر  ند ـ توليد ميكخويش پيش نرود، بلكه خود را با اهداف ما سازگار 

گيرد  ها، كشتيها، ساعتها)، نتيجه مي طبيعت با خانه توليدات برخي مبناي تشابه
طبيعت قرار داشته باشد؛  اساس، يعني فهم و اراده، در تشابهعليت  دباي كه 

هنر و شايد  نوعار (كه هر كني طبيعت آزادعقل طبيعي همچنين امكان درو
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هنر ديگر، هر چند نوع از يك  همند)، را بازك ممكن ميابتدا  خود را  حتي 
سازد؛ شايد اين نوع استنتاج نتواند در برابر  هنري ابَر انساني، مشتق مي

با اين همه بايد پذيرفت كه اگر بنا  اما؛ مقاومت كندتيزترين نقد استعلايي 
از  نيمكعمل توانيم  تر نمي ار علتي را نام ببريم، در اين باره مطمئنباشد يكب

  چيزهايي تنهااينكه مطابق با قياس با چنين توليداتي هدفمند عمل كنيم، كه 
اند. عقل نزد  معلولهاي آنها كاملاً بر ما شناخته شده انواعند كه علل و هست

گذارد، و به كنار بناسد، ش خود نيز توجيهي نخواهد يافت اگر عليتي را كه مي
 كند. عبورشناسد،  كه آنها را نمي  اثباتغير قابل و  مبهم توضيح مباني

 هماهنگيـ خداشناختي، هدفمندي و  طبيعتاستدلال قياسي  مبناي بر
نه  اماصرفاً تصادفي بودن صورت را ثابت كند،  داين همه كارهاي طبيعي، باي

ي بودن جوهر را در جهان؛ زيرا براي تصادفي بودن ماده را، يعني نه تصادف
ثابت كردن تصادفي بودن ماده، باز طلب خواهد شد كه بتوان اثبات كرد كه 

مطابق با قوانين كلي براي چنين نظم و هماهنگي  في نفسهجهان  ءاشيا
برترين  نوعي توليدبه لحاظ جوهر خود  حتيند، مگر آنكه هست  نامناسب

ند بكلي هست  اي لازم ين امر، بنيادهاي برهانيبراي اثبات ا اماحكمت باشند؛ 
اي كه از قياس با هنر آدمي ناشي شوند. اين برهان،  متفاوت با بنيادهاي برهاني

ي قابليت  وسيلهه يك معمار جهان را ثابت كند، كه بحد اكثر تواند  مي
نه يك  اماكند، هميشه بسيار محدود خواهد بود،  مصالحي كه با آن عمل مي

براي وجه ي او است؛ و اين به هيچ  فريني را كه همه چيز تابع ايدهآ جهان
، موجود اوليهچشمان داريم، يعني براي اثبات يك  مقابلقصد بزرگي كه در 

خواستيم خود تصادفي بودن ماده را ثابت كنيم، پس  كافي نيست. اگر ما مي
 قراركه بريم، و اين درست همان است ببه يك استدلال استعلايي پناه  دباي

 يم.كن بود در اينجا از آن پرهيز
بنابراين، استدلال قياسي در اينجا از نظم و هدفمندي، كه بسيار خوب 

تصادفي، وجود علتي  املاَمشاهده است، همچون ساختاري كقابل در جهان 
مفهوم اين علتّ بايد به ما  اماگيرد.  كه با آن تناسب داشته باشد، را نتيجه مي
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د اشتواند ب عين را عرضه دارد، و اين مفهوم چيزي ديگر نميچيزي كاملاً م  
، به طور خلاصهقدرت، حكمت، و غيره،  نوعكه هر  موجودمگر مفهوم يك 

 تباشد. زيرا محمولا واجدكلاً معتبر  موجوديك  به مثابهكمال را  نوعهر
وم مفه نوع  ناپذير باشند، هيچ ، و اندازهعظيمبزرگ،  بسيارقدرت و علوّي كه 
في گويند كه شيء مورد بحث،  نمي در حقيقتند و ك معين را عرضه نمي

 شيئيند از كميت هست  فقط تصورات نسبي تچيست؛ بلكه، اين محمولانفسه 
مقايسه درك خود  قوه يي جهان) با خود و  كننده (مشاهده كننده كه مشاهده
ا بزرگ ر شيءكنند، حال چه  ؛ و اين تصورات ستايش انگيز اثر ميمي كند

كوچك سازيم.  شيءكننده را در نسبت با آن  كنيم، چه فاعل شناخت مشاهده
بر سر كميت (كميت كمال) يك شيء به طور كلي باشد،  بحثدر آنجا كه 

ال ممكن را فرا گيرد؛ شود مگر مفهومي كه كل كم نمي پيداهيچ مفهوم معيني 
فهوم تعيين در م به طور كاملواقعيت است كه ) ( omnitudo و تنها كل
 شده است.
ي جهان  كه كسي بتواند ادعا كند كه نسبت اندازه ندارممن انتظار  حال

و هم از نظر محتوا) به قادر مطلق،  وسعتكند (هم از نظر  را كه مشاهده مي
، و نسبت وحدت جهان را به وحدت حكمتنسبت نظم جهان را به برترين 

ـ خداشناسي هيچ  طبيعتبنابراين، كند.  مطلق آفريننده، و مانند آنها، درك مي
به همين د و هدست  دتواند به  نميترين علت جهان عالي مفهوم معيني از 

ي دين را  شالوده دباي ي يك اصل خداشناسي، كه خود نيز مي به منزله دليل
 د.اشب كافي تواند تشكيل دهد، نمي
اممكن تجربي كلاً و به تمامي ن طريقبه تماميت مطلق، از  قدم گذاشتن

ـ خداشناختي  طبيعتبا اين همه، اين گامي است كه در برهان  امااست. 
تا از شكافي  متوسل مي شودشود. پس، انسان به كدام وسيله  برداشته مي
 كند؟ عبورچنين بزرگ، 

پس از آنكه انسان از عظمت حكمت، عظمت قدرت، و از ديگر 
 تواند يگر نميرسد و د زدگي مي هاي جهان كردگار به حد شگفت بزرگي
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بنيادهاي برهاني تجربي پيش برده  مبناي ، آنگاه اين استدلال كه بربرود پيشتر 
آورد كه  كند و به همان تصادفي بودن جهان روي مي رها مي فوراَشده است را 

انسان تنها  بعداَنظم و هدفمندي نتيجه گرفته بود. مبناي در آغاز استدلال، بر 
مفاهيم استعلايي، به وجود يك عنصر  طريقاً از از اين تصادفي بودن، منحصر

علت، به مفهوم  اولينرود، و از مفهوم ضرورت مطلق  مطلقاً ضروري پيش مي
ي چنين عنصر مطلقاً ضروري، يعني به مفهوم  كننده كاملاً معين شده يا معين

ـ خداشناختي در  طبيعتود. بنابراين، برهان ر مي بالافراگير كل يك واقعيت 
ماند، در اين آشفتگي ناگهان به برهان  مي دركه به عهده گرفته است، كاري 
شناختي فقط يك برهان  ، و چون برهان كيهانش مي كندجه شناختي  كيهان
قصد خود را  به اين ترتيبمبدل پوشيده است،  لباسشناختي است كه وجود

 عنودر آغاز هر  اگر چهدهد؛  عقل محض انجام مي طريقدر واقع صرفاً از 
برهانهاي  مبناي خويشاوندي با عقل محض را منكر شده بود و همه چيز را بر

 .گذاشت ي مشتق از تجربه بنياد مي كننده واضح 
ي  شيوه عليهحق ندارند  وجه ـ خداشناسان به هيچ طبيعتبنابراين، 
كنند، و با خودشيفتگي طبيعت شناساني كه  باغرور رفتاربرهان استعلايي 

 متفكرانتار عنكبوتي كه  به مثابه ند، برهان استعلايي را هست يبين روشن  مدعي
ـ خداشناسان  طبيعتند. زيرا اگر نگاه كن تحقيري  اند، به ديده بافتهفكر  تاريك

كه پس از آنكه  مي فهميدند، آنگاه آزمايش كنندبودند خود را  فقط آماده مي
اند، و با اين  طي كردهتوجهي را در سرزمين طبيعت و تجربه  قابلمسافت 

شان  در مقابل عقل به نظر مي رسدكه چنين  موضوعيهمه هميشه خود را از 
كنند و به قلمرو  بينند، ناگهان اين حطيه را ترك مي قرار داشته باشد، دور مي

ها، به  در آنجا بر بالهاي ايده ؛ ايشان اميدواراندگذارند مي قدمامكانات محض 
بود.  كردهشان  و محروماشان، از  قيق تجربيتح نوع چيزي نزديك شوند كه هر

قدرت ي چنين جهش  برند سرانجام به وسيله ان، پس از آنكه گمان ميناي
مندي براي خويش جاي پايي محكم درست كرده باشند، آنگاه مفهومي را كه 

اند)، بر كل  آن شده واجددانند چگونه  اكنون متعين شده است (و ايشان نمي
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عقل محض بود، را از  توليدآلي كه منحصراً  سترانند، و ايدهگ ميدان آفرينش مي  
آن ـ  موضوع اهميتبسيار نارسا، و بسيار فروتر از  اگر چهتجربه، ـ  طريق

فرض   اذعان كنند كه به اين شناخت يا پيش بخواهندآنكه  دهند؛ بي توضيح مي
 اند. از باريكه راهي جز تجربه دست يافته

 ـ خداشناختي را برهان كيهان طبيعتان ، بنياد برهترتيببه اين 
ي خود نيز بر بنياد برهانِ شناخت دهد، و برهان كيهان ميشناختي تشكيل 

، محكم موجودبرترين  به مثابه، موجود واحد اولينشناختي وجود يك وجود
 يعقل نظر ايگانه هيچ راه ديگري بر بر اين راههاي سه علاوهاست؛ و چون 

شناختي كه از مفاهيم عقلاني محض صرف مشتق ودباز نيست، پس برهان وج
شده است، تنها برهان ممكن است، البته اگر اصلاً برهاني از يك چنين 

جاي دارد، ممكن  ههماكاربرد تجربي ف نوع اي كه بسيار فراتر از هر گزاره
 باشد.

 
 فصل سوم

 هفتم قسمت
 خداشناسي املاَنقد ك

 اصول نظري عقل مبنايبر
 باشد، آنگاه اين اولين موجود  ز الاهيات، شناختمقصود من ااگر 

 rationalisآيد  مي دست  كه از عقل محض به  شناخت يا شناختي است  

theologia) 
 theologiaمكاشفه  طريقيا شناختي است از ،])= الاهيات تعقلي[

revelata)  

 طريقخود را صرفاً از موضوع ، الاهيات تعقلي يا حال. ]) = الاهيات وحياني[
 ens(چونان:  تعقل مي كندي مفاهيم استعلايي صرف  عقل محض، به واسطه

originarium ] =اصلي موجود[ ،ens realissimum 
، كه در اين ])موجودات موجود= [ ens entium، ]موجودترين  = واقعي[
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برترين  مثلخود را  موضوعشود، ـ و يا  ناميده ميحال الاهيات استعلايي  
كه از طبيعت (طبيعت روح ما)  تعقل مي كندي مفهومي  يلهوسه هوشمند، ب

شود. كسي كه فقط  ناميدهگيرد، و در اين صورت بايد الاهيات طبيعي  مي
شود، و آن كه يك  پذيرد، خداشناس عقلاني ناميده مي الاهيان استعلايي را مي

د. شو گيرد، خداپرست تشرعي خوانده مي الاهيات طبيعي را هم فرض مي
 اولينتوانيم وجود يك  كند كه ما به هر ترتيب مي س عقلاني قبول ميخداشنا
مفهوم ما از او صرفاً استعلايي  اماعقل محض بشناسيم،  طريقرا از  موجود
واقعيت  نوعهر واجد كه از  موجوديباشد، يعني فقط همچون مفهوم  مي

داپرست ، خمقابلاش كرد. در  تر تعيين  توان دقيق است، اما واقعيتي كه نمي
را مطابق  موضوعتواند  است كه مي تيكند كه عقل در وضعي تشرعي حكم مي

 طريقكه از  موجودي به مثابهتر تعيين كند، يعني  با قياس با طبيعت دقيق
. متعين كندي اشياي ديگر را در خود  آزادي خويش، همه طريقو از  ههماف

، حالد (كن صور ميرا صرفاً يك علت جهان تموجود بنابراين، خداشناس اين 
آزادي، امري است كه  طريقي ضرورت طبيعت خويش، يا از  وسيلهبه يا 

 ي جهان. آفريننده به مثابهماند)، ـ و خداپرست تشرعي، او را  نامعين باقي مي
 اولينتا وجود  تعقل مي كندالاهيات استعلايي يا چنان است كه 

ي جهاني كه  آنكه درباره را از يك تجربه به طور كلي مشتق سازد (بي موجود
تر تعيين كند)، و در اين حال كيهان ـ  تجربه به آن متعلق است، چيزي را دقيق

مفاهيم محض، بدون  طريقكند كه از  شود؛ و يا گمان مي خداشناسي ناميده مي
را بشناسد، و در اين صورت وجود  اولين موجودتجربه، وجود  نوعهر كمك

 گيرد. ـ خداشناسي نام مي
، كيفيتي جهان را از  هيات طبيعي، خصلت و وجود يك آفرينندهالا

گيرد، كه در آن، بايد  شود، نتيجه مي مي پيدانظم و وحدتي كه در اين جهان 
 بنابراينعليت و قواعد آنها فرض شوند، يعني طبيعت و آزادي.  نوعدو 

م و نظ نوعاصل هر  به مثابهالاهيات طبيعي از اين جهان به برترين هوشمند، 
اصل  به مثابهنظم و كمال طبيعي، يا  نوع اصل هر به مثابهرود: يا  كمال بالا مي
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ـ  طبيعتالاهيات طبيعي،  اولنظم و كمال اخلاقي. در مورد  نوعهر   
 .*گيرد، و در مورد دوم، الاهيات اخلاقي خداشناسي نام مي

از مفهوم خداوند، صرفاً يك طبيعت جاودان  مي خواهدچون عادت ما 
ي اشيا، درك نكنيم، بلكه يك  ريشه به مثابهكند،  ا كه كوركورانه عمل مير

 اشياءي  و آزادي خويش، آفريننده ههماف طريقاز  دباي را كه  موجودبرترين 
باشد، بفهميم، و نيز چون تنها همين مفهوم است كه براي ما جالب است، پس 

ان خداشناس تعقلي ايم نوع، بايد هر حرف بزنيم، اگر با دقت اساسبر اين 
[Deist =]  را به خداوند انكار كنيم، و براي او منحصراً حكم كردن يك

كس  ترين علت را باقي گذاريم. با اين همه، چون هيچعالي ، يا موجود اولين
توان متهم ساخت  كند تا چيزي را تأييد كند، نمي آنكه جرئت نمي ذليلرا به 

تر خواهد بود كه بگوييم   تر و عقلاتي كند، پس ملايم كه آن چيز را انكار مي
كه  درحاليبه يك خداوند معتقد است،  [=Deist]كه: خداشناس تعقلي 
 summamخداوند زنده به يك  [=Theist]خداپرست تشرعي 

intelligentiam) كه  قصد داريمما  حالاعتقاد دارد.  ])ترين هوشمند عالي
 را پيدا كنيم. هاي عقل ي اين كوشش هاي ممكن همه تا سرچشمه

ي  كنم كه شناخت نظري را به منزله مي كفايتمن در اينجا به اين امر 
شناسم چه چيزي موجود  ي آن مي وسيلهه چنان شناختي تعريف كنم كه ب

ي چنان شناختي كه به آن وسيله بر خود  شناخت عملي را به منزله امااست؛ 
اين تعريف، كاربرد  يمبناموجود باشد. بر دم كه چه چيزي بايكن ر مييتصو

ضروري)  به مثابهي آن، من به نحو پيشين ( وسيلهه نظري عقل آن است كه ب
ي آن، به  وسيلهه كاربرد عملي آن است كه ب اماشناسم كه چيزي هست؛  مي

، اگر اينكه يا حالرخ دهد.  دباي كه چه چيزي مي شود نحو پيشين شناخته مي
ك قطعي باشد و با اين همه فقط ش بايست رخ دهد، بي چيزي هست، يا مي

                                                           
نه اخلاق الاهياتي؛ زيرا اخلاق الاهياتي محتواي قوانين اخلاقي است، كه وجود يك برترين ـ ولي  *

كنند؛ در مقابل، الاهيات اخلاقي نوعي اعتقاد به وجود يك برترين  جهان ـ فرمانروا را از پيش فرض مي
خود را برمبناي قوانين اخلاقي بنياد  ر مبناي قوانين اخلاقي بنياد گذاشته شده استب موجوداست كه

 گذارد. مي
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تواند مي مشروط باشد، آنگاه: يا يك شرط معين خاص، براي آن چيز مطلقاً  
پيش فرض شود.  ازوار،  تواند فقط دلخواهانه و تصادفي د، يا مياشبضروري 
؛ و در ])برنهاده طريق= از [ (per thesinشود  ، شرط، وضع مياولدر مورد 

. ])فرضيه طريق= از  [ (per hypothesin شود مورد دوم، شرط فرض مي
اند (يعني قوانين  چون قوانين عملي وجود دارند كه مطلقاً ضروري حال

شرط امكان نيروي  به مثابهوجود را  نوعياخلاقي)، پس، اگر اين قوانين 
پيش فرض كنند، آنگاه اين وجود بايد  ازي خود، به طور ضروري  كننده متعهد

؛ زيرا امر مشروط كه اين شرط معين از آن postulated] = [وضع شود 
مطلقاً ضروري شناخته به مثابه ود به نحو پيشين، خشود،  گيري مي نتيجه
ي قوانين اخلاقي نشان خواهيم داد كه: قوانين  د. ما در آينده دربارهشو مي

كنند، بلكه  پيش فرض مي ازرا  موجوداخلاقي نه صرفاً وجود يك برترين 
 امااند، بحق،  در نگرش ديگري مطلقاً ضروريقوانين اخلاقي چون همچنين، 

ما اكنون اين نوع  اماكنند؛  مي ايجادرا  موجودالبته فقط به طور عملي، برترين 
 گذاريم. استنتاج را كنار مي
است (نه چيزي  موجودصرفاً بر سر چيزي باشد كه  بحثچون، اگر 

شود،  در تجربه به ما داده ميكه بايست موجود باشد)، آنگاه امر مشروط كه 
، پس به اين دليل، شرط متعلق تعقل مي شودتصادفي به مثابه  هميشههمچنين 

، همچون مطلقاً ضروري شناخته شود، طريقتواند از اين  به امر مشروط نمي
يك به مثابه فرض نسبتا ضروري، يا بهتر بگوييم،   يك پيش به مثابهبلكه فقط 

و به نحو  في نفسهفرضي كه  چنان پيش اماداريم، ـ  ن نيازه آفرض كه ب  پيش
كند.  پيشين، دلخواهانه است، ـ براي شناخت عقلاني امر مشروط خدمت مي

د، آنگاه شوبنابراين اگر ضرورت مطلق يك شيء در شناخت نظري شناخته 
به مثابه هرگز نه  اما، اتفاق بيافتدمفاهيم پيشين  مبنايتواند بر اين امر تنها مي

 تجربه داده شده است. طريقبا يك وجود كه از  علت، درارتباط يك
، يا به چنان موضوعيك شناخت نظري، نظرورزانه است، اگر به يك 

ن ه آبتوان  نمي اي ، مربوط شود كه در هيچ تجربهموضوعمفاهيمي از يك 
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شناخت طبيعت گذاشته  مقابلدست  يافت. شناخت نظري نظرورزانه در   
شود  از آنها مربوط نمي تييا محمولا موضوعات شكليچ شود، كه به ه مي

 ي ممكن داده شوند. مگر آنهايي كه بتوانند در يك تجربه
(امر به طور تجربي تصادفي)،  اتفاق مي افتداين اصل كه از آنچه 

گيري كنيم، يك اصل شناخت طبيعت  همچون معلول، يك علت را نتيجه
گر ما از اين اصل، اين جنبه را كه نيست. زيرا ا ياصل شناخت نظر امااست، 
متعين ي ممكن به طور كلي را در خود  اصلي است كه شرط تجربه به مثابه
گذاريم، و بع كنيم، و هر آنچه كه تجربي است، را از آن كنار انتزا، مي كند
يم، آنگاه كني عنصر تصادفي به طور كلي بيان  بخواهيم آن را درباره بعداَ

ي  وسيلهه ماند تا ب ي تركيبي باقي نمي ي چنين گزارهكوچكترين توجيهي برا
آن ببينيم كه چگونه از چيزي كه است به چيزي كه از آن كاملاً متفاوت است 

در در واقع بر آن،  علاوه؛ نيمك عبور توانيم شود) مي (آنچه علت ناميده مي
، هم مفهوم يك علت، و هم مفهوم امر تصادفي، هر يچنين كاربرد صرفاً نظر

، واقعيت عيني اين مفاهيم را كهمعنايي را از دست خواهند داد؛ چ نوعدو، هر 
] in concreto  است. قابل فهم ]انضمامي= به طور 

در جهان علت آنها را نتيجه بگيريم، آنگاه اين  ء، اگر از وجود اشياحال
عقل پيوند  يشود، بلكه به كاربرد نظر امر به كاربرد طبيعي عقل مربوط نمي

(جوهرها)، بلكه فقط آنچه را  اشياءيابد؛ زيرا كاربرد طبيعي عقل، نه خود  مي
 نوعيتجربي تصادفي، به  به مثابهرا،  ء، يعني حالات اشيااتفاق مي افتدكه 

دهد؛ گفتن اينكه خود جوهر (ماده) به لحاظ وجود، تصادفي  علت پيوند مي
 بحثچنين، اگر هم اماباشد.  يبايد يك شناخت عقلي صرفاً نظر است، مي

ي بستگي جهان و تغيير آن باشد، و با اين  فقط بر سر صورت جهان، شيوه
متمايز است،  املاَهمه من بخواهم علتي را از آن نتيجه بگيرم كه از جهان ك

عقل صرفاً نظرورز خواهد بود، زيرا  قضاوتآنگاه اين امر خود نيز يك 
سپس  ي ممكن نيست.اما ربهوجه محمول يك تج برابرايستا، در اينجا به هيچ

از ميدان  خارجاصل عليت، ـ كه تنها در درون ميدان تجربه معتبر است، و در 
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 كاملاَبدون معناي است، ـ از مقصد خود  حتيتجربه هيچ كاربرد ندارد، و  
 منحرف خواهد شد.

ها براي يك كاربرد صرفاً  ي كوشش كنم كه: همه من حكم مي حال
خود   سرشت دروني دليلاند و به  ثمر لاهيات، كلاً بيي ا عقل در زمينه ينظر

وجه  ديگر، اصول كاربرد طبيعي عقل به هيچ طرفاند؛ و اينكه از  هيچ و پوچ
آن، اگر قوانين اخلاقي  به دنبالانجامند؛  الاهيات نمي نوع  از وجوه به هيچ

، در ي راهنما بكار گرفته نشوند ي رشته نشوند، يا به منزله گذاشتهدراساس 
ي اصول تركيبي  د. زيرا همهوش پيدا تواندمي الاهيات عقلي ن نوع جا هيچ هيچ
براي شناخت يك برترين  اماند؛ هست داراي كاربرد درون ماندگار ههماف

ما به هيچ  ههماشود؛ اما ف طلب مي ههما، كاربرد متعالي اصول تركيبي فموجود
ه قانون عليت كه به طور باشد كقرار براي چنين كاري مجهز نيست. اگر  وجه

بايد به اولين موجود بيانجامد، آنگاه  موجود اولينتجربي معتبر است، به 
ي  ، مانند همهاولين موجود  بعداَ اماتجربه متعلق باشد؛  متعلقاتي  زنجيره

اگر جهش فراتر از مرز  حتيپديدارها، خود نيز مشروط خواهد بود. ليكن 
يم، بدانشان، مجاز  ي معلولها با علل ياي رابطهي قانون پو تجربه را، به واسطه

آنگاه اين فرآيند كدام مفهوم را براي ما فراهم خواهد آورد؟ قطعاً نه مفهومِ 
ي معلولهاي ممكن را  را؛ زيرا تجربه هرگز بزرگترين همه موجوديك برترين 

علت خود به دست دهد). اگر،  نوعد (تا گواهي از چنين كن نمي هديهبه ما 
باقي نگذاريم، به ما اجازه داده  خالياً، براي آنكه در عقل خود هيچ جاي صرف

ي محض برترين كمال و  ي ايده در تعيين كامل را به وسيله نقصشود تا اين 
است به  محبتيجبران كنيم، آنگاه در حقيقت اين فقط لطف و  اوليهضرورت 

ين امر را طلب كرد. حق يك برهان مقاومت ناپذير ا مبنايتوان بر  نمي اماما، 
ـ خداشناسي شايد بخوبي بتواند به برهانهاي ديگر  طبيعتبنابراين، برهان 

بخشد، زيرا نظرورزي ب(اگر چنين برهانهايي وجود داشته باشند) وزن و اعتبار 
ـ  طبيعتنفسه، بيشتر چنين است كه برهان اما في د. ميزن پيوند را با شهود 
براي  ههماكند، و به ف ت الاهياتي آماده ميرا براي شناخ ههماخداشناختي ف
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بخشد، نه اينكه به تنهايي اين  طبيعي ميسرراست و  جهتچنين شناختي   
 ند.كشناخت را دقيق 

هاي استعلايي، فقط  شود كه پرسش بنابراين از اينجا به خوبي ديده مي
هايي كه از مفاهيم  ند، يعني چنان پاسخك مي مجازهاي استعلايي را  پاسخ

پرسش در  امايشين صرف، بدون كوچكترين آميختگي تجربي نتيجه شوند. پ
اينجا آشكارا تركيبي است و خواستار گسترش شناخت ما است فراتر از 

با  دباي برسيم كه مي موجوديي حدود تجربه، يعني تا آنكه به وجود  همه
 تجربه براي چنين نوعهرگز هيچ اماداشته باشد؛ ـ  تي محض ما مطابق ايده
 ايم، هر برهانهايي كه تاكنون ياد كرده مبنايبر  حالاي كفايت نتواند كرد.  ايده
ط صوري ايممكن است كه شر طريقشناخت تركيبي پيشين فقط از آن  نوع

ي اصول فقط داراي اعتبار  د؛ و بنابراين، همهكن ي ممكن را بيان مي يك تجربه
تجربي، يا به پديدارها،  شناخت متعلقاتدرون ماندگاراند، يعني منحصراً به 

فرآيند استعلايي نيز به منظور  طريق، از به اين ترتيبشوند.  مربوط مي
 ، هيچ كاري به انجام نخواهد رسيد.يالاهيات يك عقل صرفاً نظر

تحليلي را  مبحثي برهانهاي قبلي  اگر مردم ترجيح دهند كه همه اما
به وزن و اعتبار بنيادهاي گذارند، تا اينكه اعتقاد خود را بدر معرض گمُان 

 هم ، ـ آنگاه بازبگذارنداند، از دست  بكار گرفته شده قديماي كه از  برهاني
توانند از پاسخ مثبت دادن به فراخوان من سرباز زنند اگر من خواستار  نمي

شوم كه ايشان خود را دست كم در اين نكته توجيه كنند: ايشان چگونه و به 
دهند كه بر بالهاي  دروني به خود جرئت ميي كدامين درخششِ  واسطه
ي ممكن به پرواز درآيند؟ خواهشمندام  تجربه نوعهاي محض بر فراز هر  ايده

ند. كنمعاف  قديمبرهانهاي بهبود مرا از گوش فرا دادن به برهانهاي تازه يا 
، در اينجا گزينش بسياري در كار نيست، چون سرانجام باز درحقيقتزيرا 
واحد، يعني به برهان ، به يك برهان ياي صرفاً نظري برهانه همه
توانم  ترسي نمي دليلانجامند؛ بنابراين من ديگر به همين  شناختي ميوجود
 شده انديشِ آن عقل رها كه بويژه براي باروري ذهني مدافعان جزم ه باشمداشت
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 يخيلآنكه خود را  ديگر، بيطرف افتم؛ با اين همه، از بياز حواس، به درد سر  
كه در هر كوششي از اين  انكار مي كنمجو بيانگارم، اين چالش را  ستيزه

چون  امادست، مغلطه را كشف كنم، و به آن وسيله ادعاي آن را باطل سازم. 
عادت دانم كه آن راه باز نزد كساني كه يك بار به اعتقادهاي جزمي  مي
رود، پس من به اين  نمي بيناند، اميد موفقيت بهتر هرگز به طور كامل از  كرده

 مبناي كنم كه رقيبان من بايد به طور كلي و بر مي كفايتيگانه طلب منصفانه 
هاي شناخت، خود را  ي ديگر سرچشمه همه اساسطبيعت فهم آدمي، و نيز بر 

در اين باره توجيه كنند: ما چگونه بايد آغاز به كار كنيم تا شناخت خود را 
رسانيم كه ديگر هيچ ب، و تا آنجا ترش دهيمگسكاملاً و سراسر به نحو پيشين 

اي كافي نيست تا براي  رسد، و در نتيجه هيچ واسطه نمي يي ممكن تجربه
اش را  شده است، واقعيت عيني تعقلي خود ما  مفهوم كه به وسيله نوعي

 ، به هر شكلي هم كه بتواند به اين مفهوم دست يابد، بازههماتأمين كند؟ ف
 پيداتواند به طور تحليلي در خود مفهوم  مفهوم نمي اين موضوع، وجود هم

 خارجشود، زيرا شناخت وجود يك عين، درست در اين نهفته است كه عين 
ناممكن است كه از يك  املاَاين ك اماشده باشد.  گذاشته، في نفسه، تفكراز 

آنكه پيوستگي تجربي را دنبال  رويم، و، بيب خارجمفهوم، از خود مفهوم تنها، 
شود)، به كشف  فقط پديدارها به ما داده مي هميشهيم (كه به آن وسيله كن

 يابيم.ب، دست توهمفراتر ـ از ـ  موجوداتو  جديد موضوعات
وجه براي چنين هدفي  به هيچ يعقل در كاربرد صرفاً نظر اگرچه اما

دست موجود ترين عالي تواند به وجود يك  بزرگ كافي نيست، يعني نمي
بزرگ را دارد كه شناخت چنين  فايده ياين  همن همه، بازيابد، با ايب

را در موردي كه بتواند از جاي ديگر فراهم شود، تصحيح گرداند، با  موجودي
 اوليند و از هر آنچه كه با مفهوم يك كن هماهنگخود و با هر قصد معقول 

 ند.كهاي تجربي، پاك  آميختگي محدوديت نوعباشد، و از هر  موجود
 همآن، باز كاستي هايشي  ، الاهيات استعلايي، به رغم همهبنابراين

ما است، دائمي عقل  نقدداراي كاربرد منفي بزرگي است، يعني يك بازرسي و 
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هاي محض درست  پردازد؛ ـ و ايده هاي محض مي آنگاه كه عقل تنها به ايده  
ا. مگر معيار استعلايي رپذيرند  اند، هيچ معياري نمي به همين دليل كه محض
فرض  ي عملي، پيش ي ديگر، شايد در رابطه رابطه نوعيزيرا اگر يك بار، در 

والاترين هوشمند، اعتبار خود را بدون مخالفت  به مثابه، و اعلي موجوديك 
بزرگ خواهد بود كه اين  ياربرقرار سازد، آنگاه اين امر داراي اهميت بس

ضروري، و يك  وجودمي استعلايي آن، همچون مفهوم يك  مفهوم را از جنبه
، دقيقاً تعيين كنيم، و آنچه كه بر خلاف برترين واقعيت موجودترين  واقعي

به  واري است را، آنچه كه به پديدار محض تعلق دارد را، (يعني انسان شكل
ـ  در مقابل  ماحكاي  زمان همه تر را) از ميان برداريم، و هم معناي گسترده

نشناسانه باشند، چه اكنون چه خداجارو كنيم، گذاشته را از سر راه 
ي عقلاني، و چه انسان شكل سازانه؛ اين كار در چنين بررسي  خداشناسانه

اي بسيار آسان است؛ زيرا همان بنيادهايي كه از راه آنها ناتواني عقل  نقادانه
آدمي در رابطه با حكم كردن وجود يك چنين ذاتي، در معرض ديد قرار 

حكم متصاد  نوعكافي هستند تا نامناسب بودن هر  گيرد، همچنين ضرورتاً مي
نظرورزي محض عقل، اين  طريقتوان از  آن را اثبات كنند. زيرا از كجا مي

سرمشق همه چيز، به مثابه  موجودبرترين  نوع بينش را كسب كرد كه: هيچ
هايي كه ما آنها  توان گفت كه: هيچ يك از خصلت وجود ندارد؟ يا از كجا مي

 موجودهاي پوياي يك  قياس با واقعيت به مثابه، آنها نتايج  را به لحاظ
تعلق ندارد؟ يا، در  موجوديم، به برترين كن خود تصور مي ايانديشنده، بر

 سازان ـ گفت كه: خصلت ي انسان شكل توان ـ به شيوه مورد اخير، چگونه مي
هايي باشند كه  ي محدوديت ، همچنين بايد تابع همهموجودهاي برترين 

ناپذير   اجتناببه طور شناسيم،  تجربه مي طريقحسيات بر هوشهايي كه ما از 
 كند؟ تحميل مي

آل  عقل يك ايده يبراي كاربرد صرفاً نظر موجودبنابراين، برترين 
آلي است بي كم و كاست؛ برترين  با اين همه، ايده ماند، و محض باقي مي

شناخت  لي ك رانجام رسانندهماند كه به س مي قيمفهومي با به مثابه، موجود
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واقعيت عيني اين مفهوم از اين  اگر چهآدمي است و تاجي بر سر آن است؛  
باشد قرار ؛ و، اگر بشودتواند  هم نمي انكار اماد، وش اثبات تواند نمي طريق
را جبران  نقصخداشناسي اخلاقي وجود داشته باشد كه بتواند اين  نوعي

لايي كه پيش از اين فقط خداشناسي استعلايي كند، آنگاه اين خداشناسي استع
و  ررسيتعيين مفهوم خويش و بطريق  احتمالي بود، ناگزير بودن خود را از 

هاي  خورد و با ايده ي حسيات چه بسا فريب مي وسيلهه عقلي كه ب مداوم نقد 
، نامتناهيد. ضرورت، كن نيست، اثبات مي منطبقخاص خويش نيز هميشه 

روح جهان)، جاودانگي بدون به مثابه از جهان (نه  خارجوحدت، وجود 
ط مكان، قادر مطلق بودن، و غيره، ايط زمان، حضور همه جايي بدون شرايشر

 تصفيهمفهوم  بنابراينند، و هست  استعلايي صرفت محمولا همگيـ اينها 
به آن نياز دارد، صرفاً از الاهيات  بسيارالاهيات  نوعي آنها كه هر  شده

 د.وانتزاع شمي تواند  استعلايي
 

 پيوست به ديالكتيك استعلايي
 هاي عقل محض ي كاربرد تنظيمي ايده درباره

هاي ديالكتيكي عقل محض نه تنها آنچه كه ما  كوشش ي همه اصلح
كند، ـ يعني اينكه  ايم، را تصديق مي ديگر در تحليل استعلايي اثبات كرده

ي ممكن  از ميدان تجربه خارجا به خواهند ما ر گيريهاي ما كه مي ي نتيجه همه
ي ويژه را  زمان اين نكته ، ـ بلكه هماساس هستند  و بيكاذب ند، كن اييهنمار

گرايش طبيعي دارد كه از  نوعي آموزاند كه: عقل آدمي در خود نيز به ما مي
هاي استعلايي به همان اندازه براي  ي ممكن بگذرد؛ و اينكه: ايده مرز تجربه

 در حاليبا اين فرق كه:  اگر چه؛ ههماباشند كه مقولات براي ف عقل طبيعي مي
ها  انجامند، ايده ، يعني به مطابقت مفاهيم ما با عين ميبه حقيقتكه مقولات 

ه اندازي آن را ب كنند كه وهم ناپدير ايجاد مي  مقاومت امامحض  توهميك 
 .متوقف كردتوان  ي تيزترين نقد نيز بسختي مي وسيله
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گذاري شده است بايد  طبيعت نيروهاي ما پايه مبناي بر هر آنچه  
باشد، فقط به شرطي كه  منطبقهدفمندانه باشد و با كاربرد صحيح اين نيروها 

خاص اين  جهتبتوانيم خود را از يك سؤتفاهم معين محافظت كنيم و 
ي هر نوع حدس و  هاي استعلايي، بر پايه يم. بنابراين، ايدهكننيروها را آشكار 

ماندگار خود را نگه خواهند ربرد خوب و در نتيجه كاربرد درونمان، كاگ
ي مفاهيم  د و به منزلهشوكه اگر معناي آنها به غلط شناخته  اگر چهداشت، 

توانند در تطبيق خود، متعالي، و درست به همان  اشياي واقعي گرفته شوند، مي
در واقع صرفاً ، بلكه سهفي نفدليل، فريبنده باشند. براي آنكه اين نه خود ايده 

تواند با بيرون  ي ممكن، مي با مجموع تجربه كاربرد ايده است كه درارتباط
ماندگار)؛ كاربرد ايده متعالي است ده (متعالي) باشد، يا بومي (درونپروازكنن

ايي آن اعمال شود؛ و مطابق ادع موضوع نوعيبه اگر ايده به طور مستقيم 
ي  به طور كلي، در زمينه ههماكاربرد ف ماندگار است اگر فقط بهدرون

ي  همه به اين ترتيبپردازد، متوجه باشد، و  به آنها مي ههماكه ف موضوعاتي
هرگز نبايد  امااست،  قوه ي قضاوتيك نقص  هميشهفريبكاري  اشتباهات

 يا به عقل نسبت داده شود. ههمابه ف
لكه شود، ب مربوط نمي موضوععقل هرگز به طور مستقيم به يك 

به كاربرد تجربي خاص خود پيوند  ههماي ف ، و به واسطهههمامنحصراً به ف
آفريند، بلكه فقط  مفاهيمي (از اعيان) نمي نوع  يابد؛ بنابراين عقل هيچ مي

ترين  بخشد كه در بزرگ ، و به آنها چنان وحدتي مينظم مي دهدمفاهيم را 
توانند داشته باشند؛  ا، ميه سلسله كليتبا  ممكن خود، يعني درارتباط ي توسعه

توجه ندارد، بلكه فقط به آن  كليتوجه به اين  به هيچ ههماكه ف در حالي
ط مطابق با ايشر مختلفهاي  ي آن، سلسله وسيلهه پردازد كه ب پيوستگي مي

فقط عبارت است  در حقيقتعقل  موضوعپذيرند. بنابراين،  ميوجود مفاهيم 
؛ و درست به همان شكل كه ههماي ف نهو بكاراندازي هدفمندا ههمااز: ف
كند، عقل خود نيز  ي مفاهيم متحد مي وسيلهه ب موضوع، كثرات را در ههماف
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قرار  ههمافبه اين ترتيب سازد،  ها متحد مي ي ايده وسيلهه كثرات مفاهيم را ب 
 پردازند. مي دندهد، كه در غير اين صورت، فقط به وحدت پخشي مي

قوام هاي استعلايي هرگز كاربرد  كنم: ايده من حكم مي اساسبر اين 
شوند، و در  معيني داده نمي اعياني آنها مفاهيم  وسيلهه ندارد، يعني ب بخش

، قوام بخش  تعقل كندهاي استعلايي را داراي كاربرد  موردي كه انسان ايده
در مقابل،  اماديگر صرفاً مفاهيم شبه عقلاني (ديالكتيكي) خواهند بود. 

استعلايي داراي يك كاربرد تنظيمي ممتاز، و به شكلي ناگزير  هاي ايده
سازند، كه  را متوجه يك هدف معين مي ههماند، و آن اينكه فهست  ضروري
آيند؛  ، در يك نقطه گرد ميههماي قواعد ف همه جهت نمايآن، خطهاي  مقابل

= كانون تخيلي  ([focus imaginariusالبته اين نقطه فقط يك ايده است 
شوند، زيرا  از آن آغاز نمي ههمااي است كه در واقع مفاهيم ف ، يعني نقطه])

آن كار  رايبا اين همه، ب اماي ممكن قرار دارد؛  از حدود تجربه خارجكلاً 
ترين  بزرگترين وحدت را همراه با بزرگ ههماكه براي مفاهيم ف مناسب است

كه گويي اين  جاد مي شودايفريبنده  توهماز اينجا اين  حالتوسعه ايجاد كند. 
از ميدان شناخت به طور  خارجكه  شيءاز خود يك  جهت نماخطهاي 

تجربي ممكن قرار داشته باشد، ناشي شده باشند (همچنانكه اشياء بازتابيده در 
با اين همه، اين توهم (كه با  اماآيند)؛  مي چشمآيينه به  سطح شتآيينه، در پس
د)، به شكلي ناگزير بده د كه ما را فريبتوان مانع از آن ش اين همه مي

 مقابلكه در  اعيانيبر  علاوهاست كه بخواهيم  وقتيضروري است، و آن 
دورتر، پشت سر  اررا ببينيم كه بسي اعيانيچشمان ما هستند، همچنين آن 

 نوعرا فراتر از هر  ههمابخواهيم ف  كه ما در مورد كنوني وقتيند، يعني هستما
ي  بخشي از مجموع تجربه به مثابهي داده شده  ه (تجربهي داده شد تجربه

را به بزرگترين و  ههماممكن) راهنمايي كنيم، و در نتيجه همچنين بخواهيم ف
 برسانيم. وسعت آندورترين 
ي آنها نگاهي  خود در كل گستره ههماهاي ف اگر به شناخت حال

پردازد و  ژه به آن ميكه آن چيزي كه عقل كاملاً بويفهميد ، خواهيم ندازيمبيا
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ي شناخت است، يعني:  ي نظاممندانه بخشد، جنبهب وجودكوشد تا آن را  مي  
 ازيك ايده را  هميشهيك اصل. اين وحدت عقلي  مبنايپيوستگي شناخت بر 

ي صورت يك كل شناخت را كه پيش از  كند، يعني ايده پيش فرض مي
كه مطابق با  ين مي كندمتعطي را در خود ايآيد و شر مي اجزاءمعين شناخت 

آنها، موضع هر بخش و نسبت آن به بخشهاي ديگر، به نحو پيشين تعيين 
كند،  مي ايجادرا  ههما، اين ايده وحدت كامل شناخت فاساسشود. بر اين  مي

ي تصادفي نيست، بلكه به  صرفاً يك مجموعه ههما، شناخت فطريقكه از آن 
وانين ضروري به هم مرتبط شده شود كه مطابق با ق يك دستگاه تبديل مي

باشد، بلكه  توان گفت كه اين ايده مفهومي از عين مي نمي در حقيقتاست. 
اين مفاهيم، تا آنجا كه اين وحدت به  و كمال امممفهومي است از وحدت ت

كند. اين چنين مفاهيم عقلي از طبيعت  عمل مي ههمااي براي ف ي قاعده منزله
ها  اين ايدهمبناي  عكس ، ما طبيعت را بر اقع بردر و شوند، بلكه  ناشي نمي

ها نباشد،  النعل بالنعل ايده كه طابق وقتيكنيم، و شناخت خود را تا  مي ررسيب
است بتوان خاك خالص،  سختكنيم كه:  دانيم. البته اذعان مي داراي كمبود مي

مفاهيم  با اين همه ما به اما. پيدا كردآب خالص، هواي خالص، و مانند آنها را 
شان  آنها نياز داريم (و آنچه مربوط به خلوصِ كامل اين چيزها است، خاستگاه

فقط در عقل است)، تا بتوانيم سهمي كه هر يك از اين علل طبيعي در پديدار 
اد را وي م است كه ما همه به اين ترتيبدارد، را به طور شايسته تعيين كنيم؛ و 

اد  محرق وو م ]= املاح [، به نمكها وزنِ محض) به مثابهبه خاكها (انگار 
 ي نقليه (انگار مانند ماشين وسيله مثلنيرو)، و سرانجام به آب و هوا  مثل(

دهيم، تا  كنند)، كاهش مي اد ياد شده عمل ميوي آنها م هايي كه به واسطه
اد را در ميان يكديگر، وهاي شيميايي م ي يك سازوكار، واكنش مطابق با ايده
زيرا هر چند كه منظور خود را در واقع به اين شيوه بيان . توضيح دهيم

توان در  عقل را به آساني مي تاثير به اين صورتكنيم، با اين همه  نمي
 .پيدا كردهاي پژوهندگان طبيعت  بندي طبقه
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اي كه امر جزئي را از امر كلي مشتق  عبارت باشد از توانايياگر عقل  
قطعي است و داده  في نفسهامر كلي آيد: يا  سازيم، پس دو حالت پيش مي

 دطلبمي سازي امر جزئي، فقط نيروي داوري را  براي تابع بعداَشده است، كه 
شود. من اين را كاربرد  ، و آنگاه امر جزئي به آن وسيله ضرورتاً تعيين مي

 ]نامم. ـ و يا چنين است كه امر كلي فقط همچون احتمالي  يقيني از عقل مي
امر جزئي  اگر چهي محض است؛ در اين حال  يك ايدهفرض شده است، و 

خود يك مسئله است؛ پس،  نتيجهكليت قاعده براي اين  اماباشد،  قطعي مي
 ايشقطعي باشند در پرتو آن قاعده آزم همگيموارد جزئي بيشتري كه 

شوند يا نه؛ و در اين مورد، اگر از ظواهر  شوند كه آيا از آن قاعده ناشي مي مي
شوند،  شدني از قاعده مشتق مي هديهي موارد جزئي  يد كه همهچنين برآ

داده  في نفسه حتيي مواردي كه  همه بعداَشود؛  گيري مي كليت قاعده نتيجه
شوند. من اين را كاربرد فرضي عقل  گيري مي اند، از آن قاعده نتيجه نشده

 خواهم ناميد. 
 فاهيم احتمالي م به مثابههايي كه  ايده مبنايفرضي عقل بر  دكاربر
نيست، يعني چنين نيست كه  قوام بخش در حقيقتاند،  شده گذاشتهدر اساس 

فرضيه به مثابه ي كلي كه  كنيم، صدق قاعده قضاوتاگر ما با دقت كامل 
ي نتايج ممكن را  توان همه گرفته شده است، نتيجه شود؛ زيرا چگونه مي

آن اصل را اثبات كنند؟  دانست، كه با نتيجه شدن از همان اصل فرضي، كليت
، تا آنجا طريقبلكه برعكس، كاربرد فرضي عقل فقط تنظيمي است، تا از آن 

هاي ويژه وارد سازيم و قاعده را به آن  كه ممكن باشد، وحدت را در شناخت
 ترتيب به كليت نزديك كنيم.

 ههماهاي ف بنابراين، كاربرد فرضي عقل به وحدت نظاممند شناخت
برعكس، اما و اين وحدت، سنگ محك صدق قواعد است. شود،  مربوط مي

ي محض)، منحصراً فقط وحدت مرتسم  ايده به مثابهوحدت نظاممندانه (
داده شده در نظر گرفت، بلكه فقط  به منزله ي في نفسهاست كه نبايد آن را 

كه  مناسب استكار آن  رايمسئله در نظر گرفت؛ اين وحدت ب به مثابهبايد 
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را به آن وسيله  ههما، اصلي بيابيم، و فههماي ف چندگانه و ويژهبراي كاربرد   
 يم و به هم متصل سازيم.كن نمايياند راه همچنين به مواردي كه داده نشده

شود كه وحدت نظاممندانه يا وحدت  از اينجا فقط ملاحظه مي اما
 ههما، يك اصل منطقي است تا در جايي كه فههماي ف عقلي شناخت چندگانه

ها  ي ايده وسيلهبه نيست تا به قواعد دست يابد، او را  كافيبه تنهايي خود 
 هم صدايي( صدايي هم نوعي، ههماقواعد ف تفاوتزمان به  د و همكمك كن

باشد،  ممكنتا آنجا كه  طريقيك اصل ببخشد، و از آن  مبناينظاممندانه) بر 
، كه آن ههماف ، يا طبيعتاعيان ماهيتگفتن اينكه  اماپيوستگي ايجاد كند. 

براي وحدت نظاممندانه معين  في نفسهشناسد،  مي اعيان به مثابهرا  اعيان
باشد، و اينكه انسان اين وحدت را به نحو پيشين، همچنين بدون توجه به  مي

كند و بنابراين بگويد:  ايجادي معيني  ي عقل، بتواند تا اندازه چنين علاقه
هاي تجربي) وحدت  ه شناخت(از جمل ههماهاي ممكن ف ي شناخت همه

 گيرند كه از آن اصول، شناخت اصول مشتركي قرار مي تحتعقلي دارند، و 
د، ـ اين يك اصل استعلايي عقل وشمشتق خود بتوانند  تفاوتها قطع نظر از 

به خواهد بود، كه وحدت نظاممندانه را نه صرفاً به شكل ذهني و منطقي، 
 گرداند. روري ميروش، بلكه به شكل عيني نيز ض مثابه

ي يك مورد كاربرد عقل توضيح  وسيلهه خواهيم اين نكته را ب ما مي
، همچنين وحدت ههمامتفاوت وحدت مطابق با مفاهيم ف انواعدهيم. در ميان 

همان  مختلفشود. پديدارهاي  عليت جوهر قرار دارد كه نيرو ناميده مي
در  دليلهند كه به آن د جوهر در نظر اول چندان نامتجانس از خود نشان مي

آغاز كمابيش بايد به همان تعداد نيروها را فرض گرفت، كه معلولها خود را 
، در ذهن آدمي، احساس، آگاهي، خيال، حافظه، مثالسازند؛ براي  مي آشكار

در آغاز، يك مبدأ  شوند. مي پيداي تمييز، لذت، ميل، و غيره،  زيركي، قوه
تفاوت ظاهري تا آنجا كه ممكن باشد، كند كه اين  حكمتي منطقي طلب مي

مقايسه، اينهماني پنهاني آنها كشف  طريقكاهش يابد، به اين ترتيب كه از 
شود؛ و تحقيق شود كه آيا خيال كه با آگاهي همبسته گردد، همان حافظه، 
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ي يك  باشد؟ ايده و عقل نمي ههاشايد همان ف حتي، و زهوش، نيروي تميي 
دهد كه آيا چنين  اش منطق هيچ اطلاعي به ما نمي نيروي بنيادين كه درباره

ي كثرت  ي يك تصور نظاممندانه چيزي وجود دارد يا نه، باز دست كم مسئله
كند كه اين وحدت را تا حد ممكن  نيروها است. اصل منطقي عقل طلب مي

عملي سازيم، و هر چه بيشتر پديدارهاي يك نيرو و پديدارهاي نيروي ديگر، 
تر خواهد بود كه آن  شوند، به همان اندازه محتمل پيدااينهمان در ميان خود 

يك و همان نيرو، كه (به شكل  متفاوتهاي  پديدارها چيزي نباشند مگر جلوه
د. در ديگر موارد نيز به همين وشناميده تواند مي نسبي)، نيروي بنيادين آنها 

 شود.  شكل رفتار مي
يز در ميان يكديگر نقد شوند تا اين نيروهاي بنيادين نسبي، بايد خود ن

، يعني به يك واحد، آنها را به يك نيروي اساسي صدايشان كشف هم طريقاز 
اين وحدت عقل، صرفاً فرضي است. ما  امانيروي بنيادين مطلق، نزديك كنيم. 

شود، بلكه  پيداكنيم كه چنين نيروي بنيادين مطلق در واقع بايد  حكم نمي
اصول براي  برخيود عقل، يعني براي بر پا داشتن اينكه، بايد آن را به س

و تا آنجا كه  جستجو كنيمد، هبه دست دمي تواند قواعد بسياري كه تجربه 
 يم. كنباشد، به اين شيوه وحدت نظاممندانه را در شناخت وارد  ممكن

شود كه اين  توجه كنيم، مشاهده مي ههمااگر به كاربرد استعلايي ف اما
مسئله براي كاربرد  به منزله يبنيادين به طور كلي، نه صرفاً ي يك نيروي  ايده

فرضي معين شده است، بلكه ادعاي واقعيت عيني دارد، كه به آن وسيله 
شود و يك اصل  ي نيروهاي بسيار يك جوهر وضع مي وحدت نظاممندانه

نيروهاي متنوع را  صدايي آنكه هرگز هم . زيرا بيايجاد مي شوديقيني عقل 
موفق نشويم ها  ي كوشش اگر پس از همه در واقع حتيكرده باشيم، آزمايش 

هم صدايي كنيم كه: چنين  پيش فرض مي ازرا كشف كنيم، باز  هم صداييكه 
شده، به مناسبت  مطرح، نه تنها در مورد به اين ترتيبشود؛ و  پيدا دباي اي  

اي  هدر جايي كه نيروهاي بسيار، هر چند به درج حتيوحدت جوهر، بلكه 
شوند، مانند ماده به طور كلي، عقل وحدت  مي پيدا، متجانسمعين 
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كند؛ زيرا قوانين طبيعي ويژه  پيش فرض مي ازي نيروهاي كثرات را  نظاممندانه  
جويي در اصول، نه صرفاً يك اصل  ند، و صرفههست تر تابع قوانين عمومي
 شود. قانون دروني طبيعت مي در واقعاقتصادي عقل، بلكه 

كه چگونه يك اصل منطقي وحدت عقل  فهميدتوان  واقع نيز نمي در
  پيش از، ـ مگر آنكه يك اصل استعلايي ه باشدداشت وجود تواندببراي قواعد، 

ي آن چنين وحدت نظاممندانه، همچون وابسته به  وسيلهه فرض شود كه ب
 يضروري فرض شود. زيرا عقل به چه حقّ به مثابهخود اشياء، به نحو پيشين، 

كه كثرات نيروهايي كه طبيعت  بخواهدتواند در كاربرد منطقي خويش،  مي
شود، و  استفادهيك وحدت صرفاً پنهان شده  به مثابهشناساند،  آنها را به ما مي

نيروي بنيادين، مشتق سازد ـ حال نوعي آن نيروها را تا آنجا كه بتواند، از 
ي نيروها  ممكن است همه طور مسايآنكه او آزاد خواهد بود بگويد كه به 

ي اشتقاق نيروها، با طبيعت هماهنگ  باشند، و وحدت نظاممندانه متجانسنا
گيرد، دقيقاً ب  ي اخير را پيش ؟ دليل آن اين است كه اگر عقل شيوهيستن

ي هدف  اي را به مثابه خواهد رفت، زيرا او ايده پيشبرخلاف مقصد خود 
م طبيعت كلاً متناقض است. همچنين كه با نظ انتخاب خواهد كردبراي خود 

توان گفت كه عقل، پيش از اين، اين وحدت را از سرشت تصادفي  نمي
اصول خودش انتزاع كرده است. زيرا قانون عقل كه ما را  اساسطبيعت بر
د كه در جستجوي وحدت باشيم، يك قانون ضروري است، زيرا كن مي مجبور

 نوع اهيم داشت؛ و بدون عقل، هيچوجه عقل نخو ما بدون اين قانون، به هيچ
  نخواهيم داشت؛ و در صورت نبودن اين كاربرد، هيچ ههماكاربرد مرتبط ف

ي  با نشانه دارا نخواهيم بود؛ و بنابراين درارتباطصدق تجربي را  كافيي  نشانه
عيناً معتبر و ضروري،  به مثابهي طبيعت را كلاً  اخير ما بايد وحدت نظاممندانه

 ض كنيم.پيش فر از
اي  فرضِ استعلايي به شيوه كه اين پيش مي بينيمما همچنين 

  ايشان به چنين پيش اگر چهانگيز در اصول فيلسوفان پنهان شده است،  شگفت
اند. اينكه كل كثرات  اند، يا خود به آن اذعان نكرده هميشه آگاه نبوده يفرض
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به واع بسيار فقط بايد ؛ اينكه انطرد نمي كندنوع را   اشياي تك تك، اينهماني 
Ĥيند كه خود نيز تابع بيجنسهاي معدودي در نظر  مختلفتعينات  مثابه
وحدت  نوعيهاي برتراند؛ و به همين ترتيب تا بالا؛ بنابراين، اينكه بايد  تيره

ي مفاهيم تجربي ممكن، تا آنجا كه بتوانند از مفاهيم  ي معين همه نظاممندانه
اند از يك  عبارت همگي، جستجو شود؛ ـ اينها تري مشتق گردند برتر و كلي

ي مدرسي يا اصل  ي مدرسي يا يك اصل منطقي؛ بدون اين قاعده قاعده
د؛ زيرا ما فقط تا آنجا امر جزئي وشانجام تواند مي منطقي، هيچ كاربرد عقل ن
كه  ءهاي كلي اشيا ، كه خصلتييمريگبتوانيم  را از امر كلي نتيجه مي

 شوند. گذاشتهآنها قرار دارند، در اساس  تحتهاي جزئي  خصلت
شود، امري است كه  پيدا صدايي چنين هم داينكه در طبيعت نيز باي اما

كنند: نبايد  پيش فرض مي ازي مدرسي شناخته شده  فيلسوفان در اين قاعده
 اصول 

 praeter necessitatem nonآنكه نياز باشد چند برابر كرد  (اصول) را بي 

esse multiplicanda entia) ] نبايد مبادي را بدون لزوم تكثير كرد =([ .
براي  ءشود كه: طبيعت خود اشيا ي مدرسي گفته مي ي اين قاعده وسيلهه ب

مانع پايان ظاهري نبايد ما را  بي تنوعد، و كن عرضه مي ده ايوحدت عقل ما
هاي بنيادين را حدس بزنيم، كه  ، وحدت خصلتتنوعاين  شتتا در پ شود
تواند بهاي بنيادين  از آن خصلت مختلفي تعينات  وسيلهه ثرات، فقط بك

ي محض است، با اين همه، در  اين وحدت يك ايده اگر چهد. وشمشتق 
است كه  مجازبيشتر  حتياند كه  دنبال كردهي زمانها چنان مشتاقانه آن را  همه

شيميدانان ميل به آن را تعديل كنيم تا تشجيع. اين خود گامي بزرگ بود كه 
ي اسيد و قليايي برسانند؛ ايشان  ي نمكها  را به دو جنس عمده توانستند همه

 مختلفهاي  يك تنوع يا جلوه به مثابهكوشند كه اين تفاوت را صرفاً  مي حتي
بسيار  انواعاند تا  گيرند. شيميدانان كوشيدهبي بنيادين در نظر  دهيك و همان ما

تدريج به سه نوع، و سرانجام به دو ه ها) را بفلز حتيي سنگها و  دهخاكها (ما
را فكر توانند اين  اند و نمي نوع كاهش دهند: با اين همه ايشان راضي نشده
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وجود داشته باشد،  واحد، باز يك جنس اتاين تنوع شترها كنند كه در پ  
 بشودشود. شايد گمان  پيدابراي خاكها و نمكها يك اصل مشترك  حتييعني 

يك تدبير اقتصادي عقل است كه تا آنجا كه ممكن باشد در كه اين صرفاً 
كه اين يك كوشش  بشودجويي كند؛ و شايد گمان  زحمت خود صرفه

ي همين وحدت  وسيلهه آزمايشي فرضي است كه اگر موفق شود، دقيقاً ب
پيش فرض شده است، احتمال  ازكه  توضيحي ايكسب شده، به آن بنياد 

آساني از ايده ه توان ب را مي اي خودخواهانه چنين هدف اماخواهد بخشيد. 
كند كه: اين وحدت  پيش فرض مي از. مطابق با ايده، هر كس تفكيك كرد

كند،  عقل مطابق با خود طبيعت است؛ و اينكه: عقل در اينجا درخواست نمي
 آنكه بتواند حدود اين وحدت را تعيين كند. ، بياگر چهدهد؛ ـ  بلكه دستور مي

 تنوعند، چنان كن ن پديدارهايي كه خود را به ما عرضه مياگر در ميا
توانند  در صورت (زيرا پديدارها مي تنوعيخواهم بگويم  بود ـ نمي مي زيادي

در محتوا، يعني مطابق با كثرات  تنوعيكديگر باشند)، بلكه  مشابهدر صورت 
 مقايسه يك طريقانساني از  ه يهماتيزترين ف حتيموجود، ـ كه  موجودات

د (موردي نككشف توانست  را نمي تشابهپديدار با پديدار ديگر كوچكترين 
آورد)، آنگاه قانون منطقي جنسها به  تصورتوان آن را به  كه بخوبي مي

 نوع هيچ مفهوم جنس، يا هيچ حتيداشت، و  وجه از وجوه وجود نمي هيچ
نحصراً م ههماد؛ زيرا فوش واقع توانست نمي ههماهيچ فحتي مفهوم كلي، يا 

با چنين مفاهيمي سر و كار دارد. بنابراين، اصل منطقي جنسها، براي آنكه بر 
كند (در اينجا  پيش فرض مي ازطبيعت اعمال شود، يك اصل استعلايي را 

شوند). مطابق با اين  است كه به ما داده مي اشياييمنظور من از طبيعت، فقط 
پيش  از تجانسضرورت، ي ممكن، به  اصل استعلايي، در كثرات يك تجربه

 تعيين توانيم ي آن را به نحو پيشين نمي ما درجه اگر چهشود ( فرض مي
تجربه،  نوع هيچ مفهوم تجربي و در نتيجه هيچ تجانساين  بدون)، زيرا نيمك

 .يستممكن ن
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كند، يك  مي ايجاداين اصل منطقي جنسها، كه اينهماني را  مقابلدر  
گيرد، كه به كثرات و تنوعات  ع قرار مياصل ديگر، يعني اصل منطقي انوا

اين  ههما، به رغم مطابقت آنها زير همان جنس، نيازمند است، و براي فءاشيا
كند كه به نوعها كمتر از جنسها توجه نكند. اصل منطقي  دستور را تعيين مي

ي تمييز چنان است كه  انواع (اصل تيزهوشي ريزبينانه، يا اصل قوه
طقي جنسها (از آنِ تيزهوشي حكيمانه) را به ميزان بسيار انديشي اصل من سبك

ي دوگانه نشان  عقل در اينجا يك علاقه به اين ترتيبكند؛ و  محدود مي
با  ارتباطي كليت است در اند: از يك طرف، علاقه تعارضدهد كه با هم در  مي

؛ كثرات انواعبا  شدگي) است درارتباط ي متعين گر، (علاقهجنسها؛ از طرف دي
مفاهيم  تحتبسياري چيزها را  در واقع، اولدر مورد  ههمابراي آنكه ف

، حال آنكه در مورد دوم، چيزهاي باز هم بيشتري را در تعقل مي كندخويش 
ي تفكر بسيار متفاوت  . اين امر در شيوهتعقل مي كندخود مفاهيم خويش 

(آنان كه شود؛ برخي از پژوهندگان طبيعت  پژوهندگان طبيعت نيز آشكار مي
ند و هميشه به هست  دشمن عدم تجانسبه طور عمده نظرورزاند)، انگار با 

كوشند  وحدت جنس توجه دارند؛ ديگران (به طور عمده مغزهاي تجربي) مي
، كه ديگر كمابيش بايد اميد نقد و تقسيم كنندبه چندان كثراتي  مدامطبيعت را 
 عمومي، رها كرد.اصول  مبنايكردن پديدارهاي طبيعت را بر  قضاوت

ي تفكر اخير، آشكارا همچنين يك اصل منطقي قرار دارد  در اين شيوه
ي شناختهاست: مطابق با اين اصل  ي همه اش كمال نظاممندانه كه هدف

منطقي، من با آغاز كردن از جنس به كثراتي كه ممكن است در آن متعين 
ه توسعه ايجاد كنم؛ كوشم براي دستگا آيم و به اين شيوه مي مي پايينباشد، 

رفتم،  همچنانكه در مورد اصل منطقي جنسها، چون به جنس بالا مي
معنا مي مفهومي كه جنسي را  قلمروكوشيدم تا سادگي ايجاد كنم. زيرا از  مي
رود؛ به همان  كردن جنس تا كجا پيش مي تقسيمكه  فهميدتوان  ، نميكند

كردن  تقسيمكه  فهميدتوان  ميد، ننكپر تواند مي شكل كه از مكاني كه ماده 
را طلب  مختلفي، هر جنس، انواع بنابراينماده تا كجا پيش خواهد رفت. 
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 پايين تريرا؛ و چون هرگز انواع  مختلفي پايين تركند؛ و هر نوع، انواع  مي  
 conceptus به مثابهخود نيز سپهر  همشوند كه هميشه باز نمي پيدا

communis ]مي شند، پس عقل در كل گسترش خود نداشته با ])مفهوم عام
نوع در نظر گرفته نشود؛  پايين ترينهمچون  في نفسهكه هيچ نوعي  خواهد

كه  متعين مي كندزيرا چون آن نوع هميشه مفهومي است كه فقط چيزي را 
مشترك است، پس اين مفهوم به طور كلي معين نيست؛  مختلف ءبراي اشيا

د. بنابراين، وش مربوط تواند ك فرد نيز نميدر نتيجه مفهوم نوع، تنگاتنگ به ي
متعين را در خود  پايين تريبايد مفاهيم ديگري، يعني انواع  هميشههر مفهوم، 

 varietates nonتوان چنين بيان كرد:  . اين قانون تخصيص را ميكند

temere esse minuendas  ] مرا نبايد بيفكرانه ك ات= تنوع در موجود 
 .]دكر

اين قانون منطقي بدون معنا و بدون  حتيشود كه  مي ديدهني آساه ب اما
بررسي منطقي خواهد بود، مگر آنكه يك قانون استعلايي تخصيص در اساس 

توانند به  شود؛ قانون استعلايي تخصيص، البته در مورد اشيايي كه مي گذاشته
پاياني واقعيت را طلب  ، بيتنوعما تبديل شوند، از نظرگاه  موضوعات

قلمرو منطقي اي كه منحصراً نامتعيني  كند؛ زيرا براي اين كار، اصل منطقي نمي
دهد؛  كند، توجيهي به دست نمي بندي ممكن، حكم مي تقسيم با  را درارتباط

مي  ههماف عهده ي ربا اين همه، قانون استعلايي تخصيص، اين وظيفه را ب اما
 جستجو كندرا  پايين تري شود، انواع پديدارگذارد كه براي هر نوعي كه بر ما 

تر وجود  . زيرا اگر مفاهيم پايينبيابدو براي هر اختلاف، اختلافهايي ريزتر را 
همه چيز را فقط  ههما، فحالشدند.  نمي پيداداشتند، آنگاه مفاهيم برتر نيز  نمي
بتواند در  ههماآن، تا هر جا هم كه ف به دنبالشناسد.  مفاهيم مي طريقاز 

ي شهود محض انجام  وسيلهه رود، اين كار را هرگز ببش بندي پي تقسيم
كند.  تر چنين مي مفاهيم پايين طريقهميشه دوباره از  در واقعدهد، بلكه  نمي

ممكن است)،  ههماي ف وسيلهه شناخت پديدارها در تعيين كلي آنها (كه فقط ب
است، و يك  ههماي مفاهيم ف ادامه يابنده مداوممستلزم يك تخصيصِ 
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كه در مفهوم  تيمانند، ـ اختلافها مي قيكه هميشه با تيفت به اختلافهاپيشر 
 اند. نوع و به دليل نيرومندتر در مفهوم جنس، كنار گذاشته شده

تواند از تجربه گرفته شده باشد؛ زيرا  صيص نميخاين قانون تالبته 
. تخصيصِ گذارد نمي در اختيار را  گشودگي وسيعيوجه چنين  تجربه به هيچ

ي قانون  وسيلهه جربي بزودي در تمايز كثرات توقف خواهد كرد، مگر آنكه بت
يك اص عقل، پيش از اين آمده است،  به مثابهاستعلايي تخصيص كه خود 

و هميشه آن را حدس بزند،  جستجو كندراهنمايي شود تا چنين تمايزي را 
ي جاذب نشود. اين امر كه خاكها ارحواس پديد مقابلاگر آن تمايز در  حتي

=  [ند (مانند خاكهاي آهكي و خاكهاي مورياني دار ع گوناگونانوارطوبت 
ي عقل نياز  پيش وضع شده ازي  ، براي كشف خود به يك قاعده])كلرورها

؛ زيرا عقل جستجو كندرا  تنوعساخته است تا  ههماي ف داشته است، كه وظيفه
زند. و  حدس ميرا  تنوعپيش چنان غني فرض كرده است، كه  ازطبيعت را 
پيش فرض  دليلهستيم، اين امر دقيقاً هم به  ههما، اگر ما داراي فدر حقيقت

 في نفسهاين شرط كه اعيان طبيعت  دليلدر طبيعت است، و هم به  تنوع
را درست  ههما؛ زيرا كاربرد يك مفهوم و مشغوليت فتجانس هستندداراي 

 هوم آورده شود.آن مف تحتتواند  دهد كه مي كثرات چيزي تشكيل مي
 كند: و آماده ميارا براي  ههمابنابراين عقل به راههاي زير ميدان ف

ه ) ب2كثرات زير جنسهاي برتر؛  تجانسي يك اصل  وسيلههب )1
تر؛ و آنگاه، عقل براي آنكه  ي يك اصل تنوع همنوعان زير انواع پايين وسيله

) قانون 3: مي كند اضافهند، اين را نيز به آنها كوحدت نظاممندانه را دقيق 
مداوم را از هر نوع به هر نوع  عبوري مفاهيم، يعني قانوني كه يك  قرابت همه
توانيم اين اصول  كند. ما مي ، ايجاب ميتنوعافزايش تدريجي  طريقديگر، از 
: اصل تجانس، اصل تخصيص، و اصل استمرارِ صورتها. اصل بناميمرا چنين 

شود كه ما دو اصل قبلي را با هم تلفيق  يم ايجاداستمرار صورتها از اينجا 
 پايينبه جنسهاي برتر و هم در  بالا رفتنكه هم در  به اين ترتيبكنيم،  مي

رسانيم؛ زيرا  به اتمام مي  تر، ارتباط نظاممندانه را در ايده انواع پايينآمدن به 
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ند، براي آنكه همگي از هست ي كثرات در ميان يكديگر خويشاوند همه بعداَ  
مشتق  واحدترين جنس عالي  ن گسترده، از يك ي درجات تعي همه ريقط
 شوند.  مي

ي زير  توان وحدت نظاممندانه را در ميان سه اصل منطقي به شيوه مي
به  كه  گرفتاي در نظر  توان هر مفهوم را همچون نقطه مي. كرد قابل فهم
كه  اشيايياي از  ايستگاه يك بيننده، افق خود را دارد، يعني مجموعهمثابه 
ند و گويي بازبيني شوند. در درون اين افق، شوتوانند از آن نقطه تصور  مي

شود، كه هر يك از آنها  توليدبتواند بي نهايت اي از نقاط تا  بايد مجموعه
خود نيز ميدان ديد تنگتر خود را دارد، يعني هر نوع مطابق با اصل تخصيص 

تر  فق منطقي فقط از افقهاي كوچكتر خود است، و اپايين داراي انواع 
) تشكيل شده است، اما نه از نقاطي كه گستره ندارند (يعني پايين تر(نوعهاي 

، كه درست متنوع، يعني براي جنسهاي مختلفبراي افقهاي  امانه از فردها). 
توان يك افق  شوند، مي تعيين مي مختلفي مفاهيم  وسيلهه به تعداد خود ب

كه از آن افق، همه آنها را، گويي بركشيده از يك كانون،  خيال كردمشترك را 
رسيم؛ برترين بتماشا كرد، كه جنس برتري است، تا سرانجام به برترين جنس 

شود و  جنس، افق كلي و واقعي است كه از ايستگاه برترين مفهوم تعيين مي
 گيرد. تر، زير خود دربرميپايين كثرات را مانند جنسها، انواع، و انواع  نوع هر

شود، و قانون  مي اهنماقانون تجانس، مرا به اين برترين ايستگاه ر
تر و بزرگترين تنوع آنها راه  ي ايستگاههاي پايين تخصيص مرا به همه

ي مفاهيم ممكن، هيچ  ي همه چون به اين شيوه در كل گستره امانمايد.  مي
 پيدا تواند يچيز نم از اين گستره نيز هيچ خارجخلائي موجود نيست، و چون 

بندي كلي آن، اصل زير  تقسيمد، پس، از پيش فرض آن ميدان ديد كلي و وش
= خلأ در صورتها  [ formarum non datur vacuum: ايجاد مي شود

اوليه . مطابق با اين اصل، چنين نيست كه جنسهاي اصلي و ]شود نمي پيدا
ي يك فضاي  سيلهوه باشند و از يكديگر (بشوند كه انگار منفرد  پيدا تنوع

ي جنسهاي كثرات، فقط قسمتهاي  بينابيني تهي) جدا شده باشند، بلكه همه
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ي  واسطه ي بي ند؛ و از اين اصل، نتيجههست ترين جنس كلي واحدعالي يك  
= در صورتها يك  [ continuum formarum daturشود:  آن ناشي مي

ند و هست مرز هم انواع با يكديگر تنوعاتي  ، يعني همه]متصله وجود دارد
دهند؛ بلكه فقط به  طريق جهش اجازه نميبه يكديگر را از  عبوري  هيچ
توان از يك نوع به نوع ديگر  ي بينهايت درجات كوچكتر منفرد، مي وسيله

تري موجود نيستند كه پايين ، هرگز انواع يا انواع به طور خلاصهدست يافت. 
؛ بلكه تر باشندپايين يا انواع  (در مفهوم عقل) به همديگر نزديكترين انواع

ند، كه تمايزشان از نوع اول و از نوع هتس  اي ممكن انواع بينابيني همهميشه باز
 دوم كمتر است از تمايز نوع اول از نوع دوم.

را از  تنوعبيني در كثرات جنسهاي اصلي  بنابراين، قانون تجانس زياده
باره اين و، قانون تخصيص، دبلمقاكند؛ در  برد و تجانس را توصيه مي مي بين

سازد، و پيش از آنكه از مفهوم كلي خود  را محدود مي صدايي گرايش به هم
دهد.  تر از يكديگر، را دستور ميپايين  Ĥوريم، تمايز انواع بيبه فردها روي 

كند،  قانون استمرار صورتها، قوانين تجانس و تخصيص را با يكديگر تلفيق مي
تدريجي از  عبور طريقبرترين كثرات، باز تجانس را از كه در  به اين ترتيب

خويشاوندي  نوعي، به اين ترتيب كند، و  يك نوع به انواع ديگر تجويز مي
 اند. دهد، تا آنجا كه همگي از يك تنه روييده را نشان مي مختلفهاي  شاخه

 continuum specierum (formarumقانون منطقي زير:  اما

logicarum) ] =پيش يك  از، ])ي انواع (صورتهاي منطقي متصله نقانو
= قانون  [ (lex continui in naturaكند  قانون استعلايي را فرض مي

ي  به وسيله ههما؛ بدون اين قانون استعلايي، كاربرد ف])متصله در طبيعت
ي انواع فقط به بيراهه خواهد انجاميد؛ زيرا اين دستور  دستور منطقي متصله

مخالف طبيعت باشد. بنابراين، قانون  كاملاَگيرد كه بپيش  شايد راهي در
ي انواع بايد بر بنيادهاي استعلايي محض ثابت باشد، و نه بر  منطقي متصله

بنيادهاي تجربي. براي آنكه اگر اين قانون بر بنيادهاي تجربي ثبات باشد، 
 ابتداكه خود اين قانون است  در حقيقت  اماآنگاه، پس از نظامها خواهد آمد؛ 
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ي شناخت طبيعت را بوجود آورده است. و نيز، چنين نيست  عنصر نظاممندانه  
شده باشند براي آنكه به  پنهانمقاصدي  نوعياين قوانين به  شتكه در پ
اگر هاي آزمايشي محض انجام گيرد؛  كوشش به مثابه ايشيآنها، آزم كمك
به دست  قويدليلي شود،  پيدا، البته در جايي كه اين ارتباط در طبيعت چه
مستند نگاه  به مثابهشده،  تعقلدهد كه آن وحدت را كه به طور فرضيه  مي
ند؛ هست  نيز داراي سود خاص خويش ؛ و بنابراين، اين قوانين از اين نظركنيم
جويي در علل  شود كه اين قوانين، صرفه علاوه بر آن، به وضوح ديده مي اما

خويشاوندي اعضاي طبيعت را  نوعيآنها،  نايمببنيادين، كثراتي معلولها، و بر 
كنند؛ و بنابراين اين  مي قضاوتعقلاني و متناسب با طبيعت  به مثابه في نفسه

 وسايلي براي روش. به مثابهكنند، نه صرفاً  اصول مستقيماً خود را توصيه مي
ي محض  شود كه اين پيوستاري صورتها يك ايده آساني ديده مياما به 

د؛ وش نشان داده تواندمي مطابق با آن هرگز در تجربه ن متعلقيك  باشد كه مي
اند، و  شده تقسيماين امر تنها آن نيست كه انواع در طبيعت در واقع  دليل

را  ]منفصل يت= كم [ quantum discretumبايد يك في نفسه  بنابراين
به صورت  تشكيل دهند، و اگر پيشرفت تدريجي در خويشاوندي انواع 

واقعي اعضاي بينابيني كه در  نامتناهيتيك  دبود، آنگاه طبيعت باي ستار ميپيو
امري كه  ،متعين كندهر دو نوع داده شده قرار داشته باشد، را نيز در خود  بين

اين امر همچنين آن است كه: ما اين قانون را  دليل درواقعناممكن است: بلكه 
 طريق، زيرا از اين كار ببريمبه توانيم  نمي يهيچ كاربرد تجربي معين رايب

شود كه ما مطابق با آن، و تا كجا،  ي قرابت نشان داده نمي ترين نشانه كوچك
شود،  مي ايجاد؛ بلكه تنها چيزي كه جستجو كنيمانواع را  تنوعترتيب تدريجي 

 .جستجو كنيمي كلي است براي آنكه ما بايد آنها را  يك نشانه
زنيم تا آنها را باند را به هم  مطرح شدهاگر ما نظم اصولي كه هم اكنون 

، آنگاه اصول وحدت نظاممندانه كمابيش نظم بدهيمهماهنگ با كاربرد تجربي 
به اين ترتيب قرار خواهند گرفت: كثرات، خويشاوندي، وحدت؛ كه هر يك 

ي كمال خود فرض گرفته شود. عقل آن  ايده در برترين درجه به مثابهاز آنها 
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كند كه به طور مستقيم بر تجربه  پيش فرض مي ازرا  ههماهاي ف شناخت 
ها  را مطابق با ايده ههماهاي ف شوند، و آنگاه وحدت شناخت تطبيق مي

از آنجا كه تجربه به آن  ،رود ، ـ وحدتي كه بسيار دورتر ميجستجو مي كند
يك اصل  تحتتواند دست يابد. خويشاوندي كثرات، به رغم تفاوت آن،  مي

هاي محض و  ، بلكه به مراتب بيشتر، به خصلتءاً به اشياوحدت، نه صرف
، مسير مثالاگر به ما، براي  بنابراينشود.  مربوط مي ءنيروهاي محض اشيا

نشده است)،  اصلاحاي كه هنوز كاملاً  ي يك تجربه (تجربه وسيلهبه ها  سياره
آنگاه اين ، پيدا كنيمها را  اي شكل داده شده باشد، و ما تفاوت دايره به مثابه
تواند دايره را مطابق با يك قانون  زنيم كه مي ها را در چيزي حدس مي تفاوت

پايان بينابين، به يكي از اين مسيرهاي  بيي درجات  ي همه ثابت به وسيله
ها با آنكه دايره  سياره حركاتكنيم كه  انحرافي تغيير دهد؛ يعني ما فرض مي

اند، پس  دايره كم و بيش نزديك هاي به يك تعبير به خاصيت امانيستند، 
انحراف  همدار باز دنباله ستاره هايشويم.  مي اييهنمابنابراين به بيضي ر

ي ما  را آنها (تا آنجا كه مشاهدهدهند، زي ها نشان مي بزرگتري را از مدار سياره
را حدس مي ما يك مسير سهمي  اماگردند؛  زنند و باز نمي رسد) دور نمي مي
زياد ين همه با بيضي خويشاوند است، و اگر قطر درازتر بيضي را كه با ا  زنيم

 متمايز تواندمي ما از بيضي ن ات، ديگر در هيچ يك از مشاهد گسترش دهيم
ما مطابق با راهنمايي آن اصول، به وحدت جنسهاي اين به اين ترتيب  د. وش

به وحدت رويم و  از آنجا پيشتر مياما ؛ گرديم مدارها در شكل آنها، باز مي
رسيم (يعني به گرانش)؛  مي ستاره هاها و  سياره حركتي قوانين  علت همه

 كوشش مي كنيمو همچنين  گسترش مي دهيمتوضيحات خود را از آنجا  بعداَ
همان اصل  مبنايظاهري را از آن قواعد، و بر  اتو انحراف اتي تنوع تا همه
د، نك تصديق تواندبگز از آنچه تجربه هر حتيتوضيح دهيم؛ سرانجام،  واحد

 حتي؛ يعني مطابق با قواعد خويشاوندي، اضافه كنيمبيشتر در اين باره 
م اجسا، كه در آنها، اين تصور كنيمدار را  دنباله ستاره هايمسيرهاي هذلولي 

كنند، و با رفتن از يك  رها مي كاملاَي ما را  ي خورشيدي دار، منظومه دنباله
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هاي دورتر يك دستگاه جهاني كه براي  خشخورشيد به خورشيدي ديگر، ب  
به هم مرتبط شده  محركي يك و همان نيروي  مرز است، و به وسيله ما بي

 سازند.  است، را در مسير خود متحد مي
ي آنها  ي جالب توجه عمده توجه است و نكته قابلآنچه در اين اصول 

علايي باشند، و كه اين اصول است به نظر مي رسدبراي ما اين است كه: چنين 
متعين هاي محض را براي هدايت كاربرد تجربي عقل در خود  هر چند ايده

وار  تواند آنها را، گويي مجانب هايي كه كاربرد عقل فقط مي ، ايدهمي كنند
آنكه هرگز به  ، بيدنبال كندتواند از نزديك آنها را  دنبال كند، يعني صرفاً مي

 اماهاي تركيبي پيشين، اعتبار عيني،  گزاره هبه مثابرسد، ـ با اين همه، بآنها 
در كنند؛ و نيز،  ي ممكن عمل مي ي تجربه ي قاعده نامعين، دارند، و به منزله

اصولي اكتشافي پيروزمندانه بكار برده  به مثابهتجربه  كاربرددر  حقيقت
توان استنتاج استعلايي اين اصول را عملي ساخت،  شوند؛ با اين همه، نمي مي

ناممكن  يشهها هم ايده ره يباچنانكه پيش از اين اثبات شد، در كه، كاري
 است.

به ، اصول پويا را ههماتحليلي استعلايي، در ميان اصول ف مبحثما در 
قوام با شهود،  ضي كه درارتباطاصول صرفاً تنظيمي شهود، از اصول ريا مثابه

وياي مورد بحث تمايز، قوانين پايم. به رغم اين  ند، متمايز كردهبخش هست
، زيرا آنها مفاهيم را كه قوام بخش هستند با تجربه قطعاً همچنان  درارتباط

سازند. در  گيرد به نحو پيشيني ممكن مي اي انجام نمي بدون آنها هيچ تجربه
قوام با مفاهيم تجربي  توانند درارتباط ز نمي، اصول عقل محض هرگمقابل
ي متناظر حسي به اصول عقل محض  شاكله نوع باشند، زيرا هرگز هيچ بخش

= به طور  [ in concretoد، و بنابراين آنها هرگز وش داده تواندمي ن
اگر من از يك چنين كاربرد  حال. ه باشندتوانند داشتمي ن متعلقي ]انضمامي

چشم بپوشم، آنگاه  قوام بخشاصول  به مثابهتجربي اصول عقل محض، 
كاربرد تنظيمي، و همراه با اين كاربرد براي آنها يك  همبازمي توانم چگونه 
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اعتبار عيني تضمين كنم، و اصلاً اين كاربرد تنظيمي چه معنايي  نوعيتنظيمي،  
 خواهد داشت؟

است، كه حسيات  موضوعدرست به همان ترتيب براي عقل يك  ههماف
 ههماتجربي ممكن ف اعمالي  . كار عقل آن است كه وحدت همهههمابراي ف

ي مفاهيم به هم  كثرات پديدارها را به وسيله ههماند، همچنانكه فكرا نظاممند 
 اعمالبه همان ترتيب كه  اماسازد.  زند و تابع قوانين تجربي مي پيوند مي

ترتيب، وحدت ند، ـ به همان هست  هاي حسي، نامتعين ، بدون شاكلهههماف
را  مفاهيم خود دباي  ههماآنها ف تحتطي كه ايبا شرعقل نيز درارتباط 

بايست در اين  با اينكه تا چه درجه مي نظاممندانه به هم ببندد، و درارتباط
هر چند كه براي وحدت  امانامتعين است. في نفسه  رود، بزمينه پيش 
شاكله در شهود كشف  نوعهيچ  ههماي مفاهيم ف ي كل همه نظاممندانه

بايد  واند و ميت اي مي توان كرد، با اين همه، يك مثال قياسي چنين شاكله نمي
 تقسيم حداكثري  وجود داشته باشد. اين مثال قياسي عبارت است از ايده

. براي واحددر يك اصل  ههماوحدت ساز شناخت ف حداكثري  كردن و ايده
ترين امر است و مطلقاً كامل است، به طور قطعي  آنكه آنچه را كه بزرگ

كثرات نامتعين را ارائه  ط مقيدكننده، كهايي شر ؛ زيرا همهتعقل كردتوان  مي
ي عقل، قياسي است از يك  شوند. بنابراين، ايده دهند، كنار گذاشته مي مي

ي عقل،  بر شاكله ههمابا اين تفاوت كه تطبيق مفاهيم ف اماي حسي؛  شاكله
خلاف وضعي كه در تطبيق رنيست (ب موضوعدرست به معناي شناخت خود 

اصل ، يا  آيد)، بلكه فقط يك قاعده هاي حسي آنها پيش مي مقولات بر شاكله
چون هر اصلي كه براي  حالاست.  ههماكاربرد ف نوعي هر وحدت نظاممندانه

تجربه  متعلقد، براي كنوحدت كلي كاربرد آن را به نحو پيشين استوار  ههماف
است، پس، اصول عقل محض همچنين مستقيم ـ معتبر غيرنيز ـ هر چند فقط 

ه واقعيت عيني خواهند داشت؛ البته نه براي آنكه تجرب متعلقبا  درارتباط
تعيين كنيم، بلكه فقط براي آنكه فرايندي را نشان دهيم كه  متعلقچيزي را در 

هماهنگ  املاَبتواند با خود ك ههمامطابق با آن، كاربرد تجربي و معين ف
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را تا آنجا كه  ههماگيرد كه ف انجام مي طريقاين از گردانده شود؛ اين كار   
 Ĥوريم و از آن مشتق سازيم.بيارتباط مكن باشد، با اصل وحدت كلي درم

ي عقل  شت عيني، بلكه از علاقهي اصول ذهني را كه نه از سر من همه
شوند، مبادي  گرفته مي شيءكمال ممكن شناخت اين  نوعيبا درارتباط 

 پيدا يمبادي حكمتي عقل نظر برخي، ترتيبنامم. به اين  حكمتي عقل مي
ند، هر چند كه البته هستعقل  ي نظري علاقهبر مبتني ند كه منحصراً شو مي

 باشند. كه گويي اصول عيني مي نشان دهندممكن است چنين 
Ĥيند، آنگاه بيبه نظر قوام بخش  اگر اصول صرفاً تنظيمي همچون اصول 

اگر آنها را  اماگيرند؛ بقرار پرسش اصول عيني در معرض  به مثابهتوانند  مي
در كار  حقيقي اي تعارضمبادي حكمتي بنگريم، ديگر هيچ  به مثابهصرفاً 

ي تفكر را  شيوه يي متفاوت، كه جداي نخواهد بود، بلكه صرفاً يك علاقه
ي  دارد و مناقشه مشخصي  شود. در واقع عقل فقط يك علاقه مي موجب

و محدودسازي متقابل روشها است تا اين  تغييرمبادي حكمتي او فقط يك 
 د.كن راضيرا  علاقه

ي كثرات (مطابق با اصل  به اين شيوه، فلان عاقل بيشتر به علاقه
ي وحدت  ان عاقل، بيشتر به علاقهمكند؛ حال آنكه به تخصيص) توجه مي

 قضاوتبرد كه  پردازد. هر يك از ايشان گمان مي (مطابق با اصل مجموعه) مي
خود را  قضاوته، كسب باشد، و با اين هم شيءخود را از بينش به درونِ 

ـ  گذارد منحصراً بر وابستگي بيشتر يا كمتر خود به يكي از دو اصل بنا مي
 اساسعيني نيست، بلكه فقط بر  مبانيبر مبتني اصولي كه هيچ يك از آنها 

بود كه آن اصول مبادي  بهتر مي دليلي عقل استوار است؛ و به اين  علاقه
كه من  .وقتي[Principles]ناميده شوند تا اصول  [Maxims]حكمتي 

، بر سر ويژگي آدميان، جانوران، يا بصيرتداراي  افراديكنم كه  مشاهده مي
بر سر ويژگي اجسامي كه در قلمرو كانيها قرار دارند، با  حتيگياهان، و 

ي  ويژگي ويژه مثالكنند، كه طي آن، برخي از ايشان، براي  يكديگر مناقشه مي
هاي قطعي و ارثي را در  ايه دارد، يا همچنين تفاوتمردم را كه در تبار ايشان پ
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گيرند، حال آنكه برعكس ، برخي ديگر  ها، نژادها، و غيره، فرض مي خانواده 
را  مشابهكه طبيعت در اين زمينه كاملاً استعدادهاي  خيال مي كنندچنين 

است، ـ آنگاه  خارجي فاتبر تصادمبتني تفاوت فقط  نوعساخته است، و هر
براي هر  شيءكه  بفهممتا  ببينمرا  شيء ماهيتبه اين نياز دارم كه من فقط 

 بصيرتتر از آن است كه ايشان بتوانند از يك   پنهان عميقدوي ايشان، بسيار 
ي  . اين مناقشه چيزي نيست مگر علاقهمي زنند حرف شيء ماهيتدر 

كه در  كند اي را در دل دارد، يا تظاهر مي ي عقل: كه يك طرف علاقه دوگانه
مبادي حكمتي تغيير  اي ديگر را؛ در نتيجه يا  دل دارد؛ و طرف ديگر، علاقه

اين مبادي در واقع  كثرات طبيعت، يا مبادي حكمتي وحدت طبيعت؛ ـ 
كه اين مبادي حكمتي به وقتي  تا  اماخوبي متحد شوند؛ ه توانند ب حكمتي مي

انگيزند، بلكه  ه برميعيني منظور شوند، نه تنها مناقش بصيرت هايي  منزله
 به تاخير بسياركنند كه آشكاري حقيقت را  همچنين موانعي ايجاد مي

شود كه علايق متضاد را متحد كند و عقل را  پيدااي  ند، تا آنكه وسيلهانداز مي
 در اين باره راضي سازد. 
ها نيز كه  ي آفريده پيوسته پله يبه، قانون  حملهوضع اثبات از، يا 

به  بونهي  وسيلهه مطرح شده و ب لايبنيتسي  وسيلهه ور است و ببسيار مشه
اي عالي پرورانده شده است، به همين ترتيب است؛ اين قانون چيزي  شيوه

ي عقل است؛ زيرا  بر علاقهمبتني نيست جز يك پيشبرد اصل قرابت كه 
به  تواند اين قانون را  نميدر ساختار طبيعت، به هيچ وجه  بصيرتمشاهده و 

هاي چنين نردباني، چنانكه تجربه  حكم عيني به دست ما دهد. پلهمثابه 
 حتيند؛ و هست تواند آنها را به ما ارائه دهد، خيلي از يكديگر دور مي

، معمولاً در خود طبيعت به نظر مي رسندما كوچك  ايهايي كه بر تفاوت
وجه  مشاهدات به هيچ نوعند چنان بزرگ، كه از اين وجود دار  شكافهايي

خصوص اگر توجه كنيم كه در ه توان به مقاصد اصلي طبيعت پي برد (ب نمي
قرابت و  تشابهاتبه هر ترتيب هميشه بايد آسان باشد كه  ءاشياعظيم كثرت 
چنين اصلي نظم را  مبناي، اين روش كه بر مقابل). در پيدا كنيممعيني را  هاي
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نظمي را در يك ، و اين مبدأ حكمتي، كه چنين جستجو كنيمدر طبيعت   
كه اين امر نامعين  اگر چه، ـ نگاه كنيم مستند به منزله يبه طور كلي،  ماهيت
ماند كه در كجا و تا چه اندازه، ـ البته يك اصل تنظيمي مشروع و  باقي مي

رود از  اصل تنظيمي، خيلي دورتر ميبه مثابه اين اصل،  اماعالي عقل است؛ 
ن تعيمچيزي را  اگر چهرسد؛ با اين همه، بند توابآنكه تجربه يا مشاهده به آن 

كه فقط راه وحدت نظاممندانه را براي  مناسب استاين كار  رايب اماكند،  نمي
 . دهد عقل نشان
 

 ي قصد نهايي درباره
 ديالكتيك طبيعي عقل آدمي

ديالكتيكي باشند، بلكه في نفسه  توانند  هاي عقل محض هرگز نمي ايده
شود كه از آنها  مي موجبرد نادرست محض آنها باشد كه كارب داين تنها باي

ي خود طبيعت  وسيلهه ها ب براي ما ناشي شود؛ زيرا اين ايده كاذب توهمي
اند، و ناممكن است كه اين بالاترين  وظيفه داده شده به منزله يعقل ما به ما 
يله حفريبنده و  توهماتما، خود بتواند  يي حقوق و ادعاهاي نظر دادگاه همه

سرشت طبيعي ها در  اين ايده اصلي را در برداشته باشد. بنابراين، احتمالاَ هاي
شبه عاقلان، چنانكه  اماعقل ما مقصدي خوب و هدفمندانه خواهند داشت. 

آورند و به  شان است، بر خلاف عقل فرياد بيهودگي و تناقض برمي  عادت
 اعتراض، بفهمندد توانن هاي او را نمي ترين نقشه دولت عقل، كه دروني

 ديونفرهنگ خود را م حتيو  دقت دباي كنند؛ با اين همه، شبه عاقلان  مي
دهد  ي همان عقل باشند كه ايشان را در موقعيتي قرار مي نيكوكارانه تاثيرات

 كه دولت او را سرزنش كنند و محكوم سازند.
كه يم، مگر آنببرتوانيم يك مفهوم پيشين را با اطمينان بكار  ما نمي

هاي  درست است كه ايده در واقعاستنتاج استعلايي آن را عملي ساخته باشيم. 
كه در مورد مقولات ديديم، را اجازه  نوععقل محض هيچ استنتاج از آن 

اگر  حتياي اعتبار عيني ـ  دست كم تا اندازه دباي با اين همه،  امادهند؛  نمي
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 entiaتهي  عقلي ءاشيا هم كه باشد ـ داشته باشند، و نبايد صرفاً ننامعي 

rationis ratiocinantis) ] =به ند؛ كنر يرا تصو ])عقلِ متعقل موجودات
اين استنتاج  اگر چهاستنتاج آنها كاملاً ممكن باشد،  نوعيبايد  اين ترتيب

توان به عهده  استنتاج كه در مورد مقولات مي نوعبسيار متفاوت باشد از آن 
تا اين  قصد داريمما  حالي عقل محض؛ و  انهگرفت. اين است كمال كار نقاد

 كار را به عهده گيريم.
 به مثابهدر اينجا تفاوت بزرگي است در ميان اينكه چيزي به عقل من 

، كار اولدر ايده. در مورد  شيء به مثابهمطلق داده شود، يا اينكه فقط  شيء
در ين را تعين كنند؛ در مورد دوم، ا شيءمفاهيم من آن خواهد بود كه 

 متعلقهيچ  حتيو  متعلقاست كه مستقيماً هيچ   فقط يك شاكلهحقيقت 
كه  مفيد استاين كار  رايشود، بلكه فقط ب فرضي مطابق آن داده نمي

ي رابطه با اين ايده، در وحدت نظاممند آنها  ديگر را به واسطه متعلقات
به اين  . دكن ر مييمستقيم تصوغير ؛ يعني در نتيجه آنها را مي كندر يتصو

ي محض است؛  گويم كه: مفهوم يك برترين هوشمند، يك ايده من ميترتيب 
 شيءعبارت از آن باشد كه به طور مستقيم به يك  دباينيعني واقعيت عيني آن 

توانيم اعتبار عيني مفهوم برترين هوشمند را به چنين  مربوط شود (زيرا ما نمي
ي  برترين هوشمند فقط يك شاكلهمفهوم  در واقعمعنايي توجيه كنيم)؛ بلكه 

ط بزرگترين وحدت عقل است براي مفهوم يك شيء ايمنظم شده مطابق با شر
ترين  كه بزرگ مناسب استاين كار  رايبه طور كلي. اين شاكله فقط ب

 متعلقوحدت نظاممند را در كاربرد تجربي عقل ما كسب كند؛ براي آنكه ما 
لي اين ايده، همچون بنياد يا علت آن خيا متعلقتجربه را به يك تعبير، از 

جهان  ءگويم كه: اشيا من مي مثال، براي بعداَسازيم.  تجربه، مشتق ميمتعلق 
نظر آيند كه گويي وجود خود را از يك برترين هوشمند  بهبايد چنان 

است، نه يك فقط يك مفهوم اكتشافي  در حقيقتگيرند. به اين شيوه، ايده  مي
چگونه سرشته شده  شيءدهد كه يك  و ايده نشان نمي ؛پديدار كنندهمفهوم 

 متعلقاتبا راهنمايي آن مفهوم، سرشت و پيوستگي  داست، بلكه چگونه ما باي
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 اگر چهكه:  هيماگر بتوانيم نشان د حال. جستجو كنيمتجربه به كلي، را   
شناختي، و  ي كيهان شناختي، ايده ي روان ي استعلايي (ايده گانه هاي سه ايده
ن كه با آنها متناظر باشد، و تعي موضوعيي خداشناختي) مستقيماً به هيچ  دهاي

قواعدي كاربرد تجربي  به مثابهبا اين همه،  اماشوند،  ، مربوط نميشيءآن 
در ايده، به وحدت نظاممند  شيئيفرض يك چنين   پيش اساس عقل، بر 

توانند  رگز نميدهند، اما ه انجامند و شناخت تجربي را همواره گسترش مي مي
بر خلاف شناخت تجربي باشند: ـ آنگاه اين يك مبدأ حكمتي ضروري عقل 

رود. و اين است استنتاج استعلايي پيش مي هايي  است كه مطابق با چنين ايده
گسترش شناخت ما  قوام بخشاصول  به مثابه: نه يهاي عقل نظر ي ايده همه
اصول  به مثابهد، بلكه هددست به تواند مي بيشتري از آنچه تجربه  اشياءبر 

طريق  آن از تنظيمي وحدت نظاممند كثرات شناخت تجربي به طور كلي، كه 
شود از  تر مي اين شناخت تجربي در مرزهاي خاص خود برقرارتر و صحيح

 ههماي كاربرد محض اصول ف وسيلهه ها ب حالتي كه بدون چنين ايده
 .اتفاق بيافتدتوانست  مي

بايد با بكار گرفتن  م. ما كنتر  اين نكته را واضح تا قصد دارممن 
شناسي)، بايد  (در روان ابتدااصول، چنين عمل كنيم: به مثابه هاي نامبرده  ايده
ي  ذهن خود را مطابق با رشته ادراك نوع، و هراعمالي پديدارها،  همه

گويي ذهن يك جوهر كه  بزنيمي دروني، چنان به هم پيوند  راهنماي تجربه
ده باشد كه (دست كم در دوران زندگي) با اينهماني شخصي، به شكلي سا

 به مثابهحالات آن جوهر كه حالات جسم فقط  اگر چهوجود دارد،  ماندگار
شناسي)،  كنند. دوم (در كيهان اند، دائماً تغيير مي به آنها متعلق خارجيط ايشر

ارهاي طبيعي ط پديدايط پديدارهاي طبيعي دروني و هم شرايما بايد هم شر
د، دنبال كنيم، شو كامل نمي اي را در چنان تحقيقي كه در هيچ نقطه خارجي

يا  اوليهپايان باشد و يك عضو  بي في نفسهي پديدارها  چنانكه گويي سلسله
از  خارجحق نداريم  دليلما به آن  اگر چهيك بالاترين عضو نداشته باشد؛ 

ولِ پديدارها را انكار كنيم، اما با اين صرفاً معق مباني اوليه يي پديدارها،  همه
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يم، كنبايد چنين بنيادهايي را در بافت توضيحات طبيعت وارد  همه هرگز نمي 
ي  شناسيم. سرانجام، و سوم (در زمينه وجه نمي زيرا آنها را به هيچ

ي ممكن  تواند به ارتباط تجربه خداشناسي)، ما بايد هر آنچه كه هميشه مي
را چنان در نظر آوريم كه گويي اين تجربه، يك وحدت تعلق داشته باشد، 
دهد كه با اين همه كلاً وابسته است و هميشه در درون  مطلق را تشكيل مي

ي  زمان گويي مجموع كلي همه ، همهمباز اماجهان حسي مشروط است؛ 
است، را  مبناترين عالي كه  واحد مبنايپديدارها (خود جهان حسي)، يك 

 ، و آفريننده را؛اوليهدارد، يعني مثلاً يك عقل خودايستا،  از كليت خود خارج
 كاربرد تجربي عقل خودمان را در بزرگ نوعبا چنين عقل، ما هر درارتباط

 نوعخود از آن سرمشق هر اعيانكنيم كه گويي  اش چنان تنظيم مي ترين كليت
روح  عقل ناشي شده باشند؛ اين به آن معناست كه: ما نبايد پديدارهاي دروني

ي يك  يم، بلكه بايد مطابق با ايدهكني ساده مشتق  را از يك جوهر انديشنده
يم؛ ما نبايد نظم جهان و وحدت سازساده، آنها را از يكديگر مشتق  موجود

ي يك  يم، بلكه بايد از ايدهكننظاممند جهان را از يك برترين هوشمند مشتق 
ابق با آن، عقل در پيوند علل و اي را انتزاع كنيم كه مط ترين علت، قاعده حكيم

 رود. معلولها در جهان براي رضايت خاص خود به بهترين وجه بكار مي
 به مثابهها را  از آنكه اين ايده مانع شودتواند ما را  ، هيچ چيز نميحال

شناختي، كه در آن،  ي كيهان امر عيني و متجسم نيز فرض كنيم، ـ تنها بجز ايده
يك حكم  ارا امر عيني  متجسم فرض كند، ب اگر عقل بخواهد ايده

شناختي و خداشناختي به  هاي روان ايده اما( مواجه مي شودالطرفين  جدلي
كه در اكنون ). پس نيستند اراالطرفين را د هيچ وجه چنين حكم جدلي

، چگونه كسي وجود نداردشناختي و خداشناختي تناقض  هاي روان ايده
او از  علمقرار دهد، چون  پرسشا در معرض تواند واقعيت عيني آنها ر مي

ها، براي نفي واقعيت عيني آنها، به همان اندازه اندك است، كه  امكان آن ايده
ها، براي تأييد واقعيت عيني آنها؟ با اين همه، براي  دانش ما از امكان آن ايده
برخلاف آن  ايجابيگيريم، كافي نيست كه هيچ مانع بآنكه چيزي را فرض 
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ي اعتبار  تواند براي ما مجاز باشد كه بر پايه وجود نباشد، و اين امر نميچيز م  
 عقلي ايند، موجودات ككه دوست دارد كار خود را كامل  يمحض عقل نظر

ـ هر چند هم كه با هيچ يك از مفاهيم  تر مي روندي مفاهيم ما فرا كه از همه
وارد كار كنيم. بنابراين، واقعي و معين  اشياء به مثابهما در تناقض نيستند ـ را 

 به مثابهنبايد فرض شوند، بلكه فقط واقعيت آنها بايد  في نفسهها  اين ايده
شناخت طبيعت،  نوعي اصل تنظيمي وحدت نظاممند هر واقعيت يك شاكله

بايد فقط همچون مثالهاي قياسي اشياي واقعي  ها مي معتبر باشد؛ در نتيجه ايده
 موضوع. ما از في نفسهواقعي  ءاشيا به مثابهه ن اماشوند،  گذاشتهدر اساس 

كنيم،  مي دسازند، را ر ما را محدود مي ه يهماط كه مفهوم فايشر ي ايده
شيء،  نوعيسازند كه از  طي كه با اين همه فقط آنها اين امر را ممكن ميايشر

تعقل خود  ايرا بر ه باشيم. و اكنون ما يك چيزيك مفهوم معين بتوانيم داشت
چيست، هيچ مفهومي نداريم، اما  في نفسهي آنكه آن چيز  ، كه دربارهنيممي ك

انديشيم كه قياسي  با اين همه نسبتي از آن چيز را به مجموع كلي پديدارها مي
 است با نسبتي كه پديدارها در ميان يكديگر دارند.

اي را فرض كنيم، آنگاه  ، اگر ما چنين موجودات ايدهاساسبر اين 
گسترش نمي ي ممكن  فراتر از متعلقّات تجربه در حقيقترا شناخت خود 

وحدت نظاممندي كه ايده  طريق، بلكه فقط وحدت تجربي تجربه را از دهيم
به اي كه بنابراين نه  دهد، گسترش مي دهيم، ـ ايده ي آن را به ما مي شاكله
از اصل تنظيمي معتبر است. زيرا  به مثابه، بلكه صرفاً قوام بخشاصل  مثابه

 ايجاداينكه ما يك شيء متناظر با ايده، ـ يك چيز ، يا موجود واقعي ـ را 
ي مفاهيم  وسيلهه خواهيم شناخت خود را از اشياء ب آيد كه مي كنيم، برنمي
؛ براي آنكه اين موجود فقط در ايده در اساس گسترش دهيماستعلايي 
نظاممند را بيان  ؛ در نتيجه فقط براي آنكه وحدتفي نفسهشود، نه  مي گذاشته

ي ريسمانِ كارِ  كاربرد تجربي عقل خدمت كند،  بايد براي ما به منزله د، كه كن
آنكه با اين همه در اين باره بتوانيم تصميم بگيريم كه بنياد اين وحدت، يا  بي
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خصلت دروني چنين موجودي، كه در مقام علت، اين وحدت بر آن استوار  
 است، چيست.
مفهوم معيني كه عقل صرفاً  واحدوم استعلايي و ، مفهترتيببه اين 

ي  ترين مفهوم خداشناسانه دهد، به دقيق ي خداوند به ما مي در باره ينظر
 عقلاني است؛ يعني عقل هرگز اعتبار عيني چنين مفهومي را به ما ارزاني

واقعيت  نوعدهد، كه هر  را به دست مي ي چيزي دارد، بلكه فقط ايده نمي
كند؛ و ما اين  گذاري مي ن وحدت ضروري خود را بر آن پايهتجربي، برتري

قياس با يك جوهر  مبناي، مگر بر تعقل كنيمتوانيم  نمي شكليچيز را به هيچ 
باشد؛ يعني چنين است  مي ءي اشيا واقعي كه مطابق با قوانين عقل علت همه

ويژه  شيءيك  به مثابهگيريم آن چيز را اصلاً بكه به عهده  وقتي، تا يتوضع
 راضيي محض اصل تنظيمي عقل  ، و ترجيح ندهيم كه با ايدهتعقل كنيم
را كه براي  تفكرط ايي شر نخواهيم كه كمال همه به اين ترتيببمانيم، و 

از اندازه است، كنار گذاريم؛ ولي اين كار اخير با  بيشترآدمي بسيار  ههماف
ت كم خرد هدف يك وحدت نظاممند كامل در شناخت ما، ـ وحدت كه دس

 تواند همزيستي داشته باشد. گذارد، ـ نمي براي آن محدودي نمي
را فرض  الهيموجود  نوعيكه اگر من  اين گونه است بنابرايناكنون، 

ترين مفهومي دارم، و  گيرم، البته نه از امكان دروني برترين كمال او كوچكب
هاي  ي پرسش توانم همه مي بعداَبا اين همه،  امانه از ضرورت وجود او؛ 

توانم  گويم، و ميبكفايت پاسخ  اشوند، ب ديگر را كه به امر تصادفي مربوط مي
ترين وحدت كه بايد  با بزرگ ترين رضايت را درارتباط براي عقل، كامل

با خود اين  اما نه درارتباطپژوهش شود، در كاربرد تجربي آن تأمين كنم؛ 
ي عقل است، و نه  ي نظر قهكند كه اين علا ثابت مي فرض؛ اين امر  پيش

 قلمروبلندتر از  اراي كه بسي كند كه از نقطه عقل، كه او را توجيه مي بصيرت
خود را در يك كل كامل  متعلقات طريقاو قرار دارد، آغاز كند، تا از آن 

 بنگرد.
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  ي تفكر در يك و همان پيش اي در شيوه در اينجا اين نه آني حال  
ي  با اين همه در فلسفه امابيش ظريف است،  شود كه كم و فرض آشكار مي

داشته باشم كه توانم دليل كافي  استعلايي داراي اهميت زيادي است. من مي
= فرض  ([suppositio relativaگيرم بچيزي را به طور نسبي فرض 

آنكه با اين همه حق داشته باشم آن را به طور مطلق فرض كنم  ، بي])نسبي
suppositio absoluta) ]ويژه مربوط ه . اين تفاوت ب])= فرض مطبق

صرفاً بر سر يك اصل تنظيمي باشد، كه البته ما  بحثاست به حالتي كه 
ي ضرورت آن را؛ و  نه سرچشمه اماشناسيم،  مي في نفسهضرورت آن اصل را 

گيريم، صرفاً به اين هدف است كه  ترين بنياد را فرض ميعالي اگر ما يك 
؛ چنين است هنگامي كه براي تعقل كنيمتر بتوانيم  نكليت اصل را بسيار معي

ي محض، و  ، كه با يك ايدهتعقل كنمموجود  به مثابه، من موجودي را مثال
توانم وجود اين  من هرگز نمي طريقالبته استعلايي، متناظر است: پس از اين 

 نوعيگيرم؛ زيرا هيچ مفاهيمي كه به آن وسيله من بفرض  في نفسهشيء را 
ط ايرسند، و شر نميتعقل كنم، به آن موجود را به طور معين بتوانم  شيء

شوند. مفاهيم واقعيت،  مي طردي خود ايده،  وسيلهه اعتبار عيني مفاهيم من، ب
از اين كاربرد كه  خارجمفهوم ضرورت در وجود،  حتيجوهر، عليت، و 

 ينوعسازند، هيچ معنايي ندارند كه  را ممكن ميشيء شناخت تجربي يك 
 توضيحتوانند براي  عين را تعيين كند. بنابراين درست است كه اين مفاهيم مي

امكان خود كل  توضيحنه براي  امادر جهان حسي بكار روند،  ءامكان اشيا
از جهان باشد، و در نتيجه  خارجبايد  ين بنياد توضيحي مياجهان؛ زيرا 

توانم، با اين همه،  ، من ميحالي ممكن باشد.  تجربه شيء نوع بايد هيچ نمي
ي محض را ـ در نسبت با  يك ايده متعلقرا ـ يعني  غير قابل فهمين موجود ا

ترين كاربرد  . زيرا اگر بزرگفي نفسهنه  اگر چهگيرم، بجهان حسي فرض 
ي وحدت نظاممند كاملي كه  يك ايده (ايده مبنايتجربي ممكن عقل من، بر 

 في نفسهاي كه  ار داشته باشد، ايده) قرزدخواهم  حرفتر  بزودي از آن دقيق
د، هر چند هم كه براي وش تصوير تواندمي النعل بالنعل در تجربه ن هرگز طابق
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ي ممكن، به نحوي ناگزير  نزديك كردن وحدت تجربي به برترين مرتبه 
 مجبور، بلكه همچنين دارممن نه تنها حق  دليلضروري است، ـ پس به آن 

 شيء واقعي ايجادبخشم، يعني براي آن يك بيت شوم كه اين ايده را شيئ مي
خواهم كرد كه آن  ايجاديك چيز  كلي  به منزله يرا فقط  شيءاين  اماكنم؛ 
به مثابه مبناي آن شناسم، و فقط به آن چيز،  به هيچ وجه نمي في نفسهرا 

بخشم كه با  با آن وحدت، چنان خصلتهايي مي وحدت نظاممند، درارتباط
قياس با  اساسند. بنابراين، من بر هست  در كاربرد تجربي، قياسي ههمامفاهيم ف
قياس با جوهرها، با عليت، و با ضرورت،  اساست جهان، يعني بر اواقعي

 واجدكه همگي اينها را به برترين حد كمال  تعقل خواهم كردموجود را 
 توانم عقل من است، پس من مي اساسبر مبتني باشد؛ و، چون اين ايده صرفاً 

ي  وسيلهه تواند ب كه مي تعقل كنمعقل خودايستا  به مثابهاين موجود را 
ترين وحدت، علت كل جهان باشد؛  ترين هماهنگي و بزرگ هاي بزرگ ايده

سازند، كنار مي گذارم،  طي را كه ايده را محدود ميايي شر با اين كار من همه
رات را در كل چنين سرمشقي، وحدت نظاممند كثكمك منحصراً براي آنكه به 
ترين كاربرد تجربي ممكن عقل را  ي اين وحدت، بزرگ جهاني، و به واسطه

را  پيوندهاي  دهم كه همه نم؛ من اين كار را به اين وسيله انجام ميكممكن 
ي برترين  وسيلهه هايي باشند مقرر شده ب  كه گويي ترتيب نگاه مي كنمچنان 

من اين برترين  بعداَاست.  برداري كمرنگ او عقل، كه عقل ما يك گرته
 در حقيقت، مفاهيمي كه تعقل مي كنمي مفاهيم صرف  وسيلهه موجود را ب

چون من اين  اماتوانند تطبيق خود را داشته باشند؛  فقط در جهان حسي مي
، يعني مريگب بكار توانم پيش فرض استعلايي را نيز فقط به طور نسبي مي

ترين وحدت ممكن تجربه را  بزرگ محلفرض استعلايي بايد   اينكه اين پيش
، را دانم مي  كه از جهان جدارا آن  ، پس من حق دارم موجوديايجاد كند
، كه منحصرا به جهان تعقل كنمهايي  ي خصلت وسيلهه خوبي به كاملاً ب

آن نيستم ـ و حق هم ندارم كه  طالبوجه  حسي تعلق دارند. زيرا من به هيچ
چه  في نفسهي خود را از اين نظرگاه كه  ايده متعلقباشم، ـ كه اين  طالب
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 يمفاهيم نوعشناختن هيچ  نوعتواند باشد، بشناسم؛ چون من براي اين  مي  
مفهوم ضرورت در  حتيمفاهيم واقعيت، جوهر، عليت، و  حتيندارم، و 

معنا را از دست  نوع از ميدان حواس خطر كنم، هر خارجوجود، اگر با آنها به 
. شدمحتوا، بدل خواهند  عناوين تهي براي مفاهيم كلاً بي خواهند داد و به
كاملاً بر من  في نفسهموجودي است كه  هانديشم، فقط اضاف آنچه من مي

ناشناخته است، با بزرگترين وحدت نظاممند كل جهان، منحصراً براي آنكه آن 
ي اصل تنظيمي بزرگترين كاربرد تجربي ممكن عقل خود  موجود را به شاكله

 يل كنم.تبد
 وقت ، آنبياندازيم ي خود استعلايي ايدهشيءمان را به  اگر نگاهحال 

استعلايي خود را مطابق با مفاهيم  شيءتوانيم واقعيت اين  خواهيم ديد كه نمي
آنكه اين  براي پيش فرض كنيم؛  از في نفسهواقعيت، جوهر، عليت، و غيره، 

اين نه آن  كاملهان حسي ترين تطبيقي ندارند بر آنچه با ج مفاهيم كوچك
والاترين علت،  به مثابهاست. بنابراين فرض عقل براي يك برترين موجود، 

تعقل شده ي جهان حسي،  صرفاً نسبي است، يعني براي وحدت نظاممندانه
 في نفسهي اينكه اين چيز  محض است در ايده، كه ما درباره است؛ و يك چيز

شود كه  ين امر نيز توضيح داده ميچيست، هيچ مفهومي نداريم. از اينجا ا
با آنچه همچون موجود به حواس داده شده است، به  اي چه ما درارتباطبر
هرگز  اماضروري است نياز داريم،  في نفسه، كه اوليه ي يك موجود ايده
ترين مفهومي داشته  اش كوچك ي او و ضرورت مطلق توانيم درباره نمي

 باشيم.
 ي كلاً ديالكتيك استعلايي را بوضوح در  يجهتوانيم نت ديگر ما مي حال

اثر هاي عقل محض كه فقط بر  و هدف نهايي ايدهمقابل چشم بگذاريم 
ند، را دقيقاً تعيين كنيم. شو احتياطي است كه ديالكتيكي مي و بي سوءتفاهم

پردازد مگر به خويشتن خود، و البته  عقل محض در واقع به هيچ چيز نمي
براي وحدت مفاهيم تجربي  اعيان، زيرا ه باشدتواند داشت كاري ديگر نيز نمي

ند كه براي وحدت مفهوم ه هستهماهاي ف شوند، بلكه شناخت و داده نميابه 
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شوند. وحدت  و داده مياعقلي، يعني براي وحدت ارتباط در يك اصل، به  
ي يك  عقل، وحدت نظام است؛ و اين وحدت نظاممند به طور عيني، به منزله

، بلكه به طور گسترش دهد اشياءكند تا عقل را بر  عقل خدمت نمياصل به 
 نوع كند تا عقل را بر هر مبدأ حكمتي به عقل خدمت ميبه مثابه عيني، 

اي كه  .با اين همه، ارتباط نظاممندانهگسترش دهد اعيانشناخت تجربي ممكن 
تجربي  ي كاربرد بدهد، نه تنها توسعه ههماتواند به كاربرد تجربي ف عقل مي

كند.  هم تضمين ميرا زمان درستي اين كاربرد  برد، بلكه هم را پيش مي ههماف
به  اما، اصل چنين وحدت نظاممندانه، عيني نيز هست، به اين ترتيبو 
به ؛ يعني اين اصل ])اصل مبهم[ (vagum principiumاي نامعين  شيوه
مستقيم خود  متعلقبا  قوام بخش نيست تا چيزي را درارتباطاصلي  مثابه

مبدأ حكمتي است،  به مثابهاصلي صرفاً تنظيمي و  به مثابهتعيين كند، بلكه 
 ههمااي كه ف ي گشايش راههاي تازه وسيلهه براي آنكه كاربرد تجربي عقل را ب

ن ه آآنكه ب د و برقرار سازد، بيببر(تا حد نامعين) دور بي نهايتشناسد، تا  نمي
 لاف قوانين كاربرد تجربي باشد.بر خ وجههرگز به كمترين  دليل

، تعقل كندي ديگر  تواند اين وحدت نظاممند را به شيوه عقل نمي اما
ه ب شيئيبدهد. با اين همه، چنين  شيئيزمان  ي خويش هم مگر اينكه به ايده

اي از  د، زيرا تجربه هرگز نمونهوش داده تواندمي تجربه ن نوع  ي هيچ وسيله
درست حال در واقع . ي راه ما قرار نمي دهدجلووحدت نظاممند كامل، 

عقلي موجود [ (ens rationis ratiocinataeاست كه اين موجود عقلاني 
ي محض است، و بنابراين به طور مطلق و  يك ايده ])حاصل از استنتاج عقلي

ي  به شيوه بلكه فقطشود،  همچون چيزي كه واقعي باشد فرض نمي في نفسه
ي هيچ يك از مفاهيم  وسيلهه شود (زيرا ما ب مي گذاشته اساساحتمالي در

هاي اشياي جهان حسي ندي پيو )، تا همهبيابيم دست توانيم به آن نمي ههماف
را چنان بنگريم كه گويي آنها در اين موجود عقلاني بنياد خود را داشته 

منحصراً به اين قصد كه وحدت نظاممند را بر موجود عقلاني  اماباشند، 
شناخت تجربي  اماكنيم، ـ وحدتي كه براي عقل ناگزير است،  گذاري پايه
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بر سر راه  مانعيها پيش مي اندازد، چنانكه هرگز  را به همه ي شيوه ههماف  
 د.اشتواند بمي ن ههماشناخت تجربي ف

فرض   ي پيش فقط به منزله حتيي اثبات، يا  اگر اين ايده را به منزله
ي  بتوانيم بنياد تشكيلات نظاممندانه يك چيز واقعي بگيريم كه خيال كنيم

بد خواهيم فهميد؛  فوراَجهاني را به آن نسبت دهيم، آنگاه معناي اين ايده را 
گذاريم كه بنياد آن تشكيلات  نامعلوم باقي مي كاملاَعكس، ما اين امر را  بر

چه سرشتي بايد داشته باشد؛ ما  في نفسهگريزد،  جهاني كه از مفاهيم ما مي
از آن ديدگاه فقط كنيم كه  ميايجاد يك ديدگاه  به مثابهايده را  فقط يك

توان آن وحدت را تضمين كرد كه براي عقل اين چنين گوهرين است و  مي
: اين شيء استعلايي صرفاً به طور خلاصهبخش؛ ثمراين چنين  ههمابراي ف
ي او  ي آن اصل تنظيمي است كه به آن وسيله، عقل، تا آنجا كه به عهده شاكله

 .گسترش مي دهدتجربه  نوع است، وحدت نظاممند را بر هر
طبيعت  به مثابهعين يك چنين ايده، خود من است، كه صرفاً  اولين

هايي كه با آنها يك  انديشنده (روح) در نظر آيد. اگر من بخواهم خصلت
وجود دارد را تحقيق كنيم، آنگاه بايد از تجربه  في نفسهموجود انديشنده 

دهم، بتطبيق  شيئيتوانم بر چنين  يك از مقولات را نمي  هيچ حتي امابپرسم؛ 
از اين  اماي اين مقولات در شهود حسي داده شود.  مگر تا آنجا كه شاكله

حس دروني دست ي پديدارهاي  من هرگز به يك وحدت نظاممند همه طريق
اقع يابم. بنابراين، به جاي مفهوم تجربي (مفهومي از آنچه روح در و نمي

 هر تجربيبرد، عقل مفهوم وحدت ب دور تواندمي هست)، كه ما را چندان ن
 اوليهكه اين وحدت را نامشروط و  طريقگيرد، و از آن  را مي تفكر نوع
دهد،  انديشد، از آن يك مفهوم عقلي (ايده) از يك جوهر ساده تشكيل مي مي

ن است)، اما تبديل ناپذير است (به لحاظ شخص، اينهمافي نفسه حال آنكه 
: به طور خلاصهاز خودش، در مشاركت است. خارجبا اشياي واقعي ديگر در 

در اينجا عقل  امادهد.  ايي از يك هوش خودايستاي ساده تشكيل مي عقل ايده
 توضيحهدفي در برابر چشمان ندارد مگر اصول وحدت نظاممند، براي 
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را چنانكه گويي در  ي تعينات پديدارهاي روح؛ يعني عقل بر آن است كه: همه 
ي نيروها را، تا آنجا كه ممكن  وجود داشته باشند، بنگرد؛ همه واحديك ذهن 
را همچون  تغييراتي  مشتق از يك نيروي بنيادين واحد، و همهبه مثابه باشد، 

گيرد؛ و سرانجام، بدر نظر  ماندگارمتعلق به حالات يك و همان موجود 
ر يكلاً متمايز باشند، تصو تفكر اعمالكه از ي پديدارها را در مكان، چنان همه
اي باشد براي اين اصل  فقط شاكله دباي د. آن سادگي جوهر، و غيره، ميكن

هاي روح  شود مگر آنكه بنياد واقعي خاصيت پيش فرض نمي ازتنظيمي؛ و 
توانند بر بنيادهايي استوار  هاي روح همچنين مي باشد. زيرا اين خاصيت

شناسيم؛ همچنانكه ما  وجه نمي وت، كه ما آنها را به هيچباشند به كلي متفا
توانيم  نميفي نفسه  درحقيقتفرضي نيز  تي اين محمولا وسيلهه روح را ب

ي روح مطلقاً معتبر  را درباره تاگر بخواهيم اين محمولا حتي، سيمشناب
دهند كه به  ي محض را تشكيل مي يك ايده تبشناسيم؛ زيرا اين محمولا

از  حالد. شوتصور ] انضمامي= به طور [  in concretoتواند  نميوجه  هيچ
د شد، هواخچيز جز سود و برتري زاده ن شناختي هيچ ي روان يك چنين ايده

ي محض  تا آن را به جاي چيزي بيشتر از ايده بفهميمفقط به شرطي كه 
ر نسبت با كاربرد نظاممند عقل نگيريم، يعني توجه كنيم كه آن را صرفاً د

 نوعه مان معتبر بدانيم. زيرا در اين حال ديگر هيچ با پديدارهاي روح درارتباط
آنچه صرفاً  توضيحاند، با  متفاوت كاملاَقوانين تجربي پديدارهاي جسماني كه 
گونه فرضيات پا در  شوند؛ همچنين هيچ به حس دروني تعلق دارد، آميخته نمي

غيره، مجاز نخواهند بود؛ بنابراين،  ح، واروا، و تناسخِ مرگ، تولدي  هوا درباره
هاي  حس دروني، كلاً محض و نياميخته با خصلت متعلقاين   مطالعه

شود؛ علاوه بر آن، تحقيق عقل به آن متوجه است  نامتجانس به راه انداخته مي
را در اين موضوع، تا آنجا كه ممكن باشد، به يك اصل  توضيحكه بنيادهاي 

گيرد،  اي انجام مي ي چنان شاكله وسيلهه بهترين راه ب واحد برساند؛ اين همه به
راهي ديگر نيز وجود ندارد.  در واقعكه گويي يك موجود واقعي باشد؛ 

تواند بود مگر به  چيز ديگر نمي  شناختي به معناي هيچ ي روان همچنين، ايده
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، اگر من فقط بخواهم اين را بپرسم را كهي يك مفهوم تنظيمي. چ معناي شاكله  
نيست؟ ـ آنگاه اين پرسشي  في نفسه داراي طبيعتي روحانيكه: آيا روح 
يك چنين مفهوم، نه صرفاً طبيعت  معنا. زيرا من بوسيله ي بيخواهد بود 

 نوعي تي محمولا طبيعت را به طور كلي، يعني همه نوعجسماني ، بلكه هر 
 تحتيز كه طي نايي شر دارم، و در نتيجه همه ي ممكن را از ميان برمي تجربه

روند؛ و با اين همه،  مي بيند، از شو تعقل متعلقيآنها براي چنين مفهومي 
 توان گفت كه آن مفهوم، معنايي دارد. ط است كه مياياين شر دليلبه فقط 

عبارت است از مفهوم جهان،  يي تنظيمي عقل صرفاً نظر دومين ايده
اي است كه  ه شدهتنها عين دادفقط  در حقيقت. زيرا طبيعت به طور عام
 نوعبا آن، عقل به اصول تنظيمي نياز دارد. اما اين طبيعت به دو  درارتباط

براي انديشيدن  امااست: يا طبيعت انديشنده است، يا طبيعت جسماني. 
طبيعت جسماني مطابق با امكان دروني آن، يعني براي تعيين كردن تطبيق 

نداريم، يعني به تصوري كه از  مقوله بر طبيعت جسماني، ما به هيچ ايده نياز
با طبيعت جسماني،  اي نيز درارتباط زمند نيستيم؛ هيچ ايدهتجربه فراتر رود، نيا

ي شهود حسي  وسيلهه ممكن نيست، براي آنكه ما در طبيعت جسماني صرفاً ب
شناختي (:  شويم؛ وضعي كه همانند نيست با مفهوم بنيادين روان راهنمايي مي

را به نحو پيشين در خود  تفكر، يعني وحدت تفكرمعين من)، كه يك صورت 
ماند مگر  نمي قيچيز با . بنابراين نزد ما براي عقل محض هيچمتعين مي كند

 كليتاصل.  نوعيط در طبيعت مطابق با ايطبيعت به طور كلي، و كمال شر
اي است كه البته  ط، در اشتقاق اعضاي آنها، ايدهايهاي اين شر مطلق سلسله

با اين همه به  اماپذيرد،  وجودكاملاً  عقلتواند در كاربرد تجربي  نميهرگز 
ها  با چنين سلسله د درارتباطباي كند كه چگونه ما  اي عمل مي ي قاعده منزله
رفتن، يا در بالا  عقبپديدارهاي داده شده (در  توضيحرويم، يعني در پيش ب
پايان باشد، يعني  بي في نفسهچنان عمل كنيم كه گويي سلسله  دباي رفتن)، 
از طرف ديگر،  امارود؛ بپيش  ]= تا حد نامعين [ in indefinitumچنانكه 

شود (در آزادي)،  كننده منظور مي علت تعيين به مثابهدر آنجا كه عقل خود 
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يعني بنابراين در اصول عملي، ما بايد چنان عمل كنيم كه گويي نه يك متعلقّ  
خويش داشته باشيم؛ در حالت  مقابلرا در محض  ههمامتعلقّ ف هكحواس، بل
توانند  اند، بلكه مي نشده گذاشتهي پديدارها  ط ديگر در سلسلهاياخير، شر
تواند چنان  ي حالات مي شوند؛ و سلسله گذاشتهي پديدارها  از سلسله خارج

شده باشد؛ ي يك علت معقول) آغاز  وسيلهه منظور شود كه گويي مطلقاً (ب
شناختي چيزي جز اصول تنظيمي  هاي كيهان كند كه ايده اين همه ثابت مي

 كليت، يك قوام بخشي  توانند انگار به شيوه نيستند، و به هيچ وجه نمي
توان در جاي  مانده را ميقي با يتاكنند. نك ايجادرا  ييها واقعي چنين سلسله

 .پيدا كردالطرفين عقل محض،  خود در فصل حكم جدلي
 به مثابهكه يك فرض صرفاً نسبي موجود را  ي عقل محض ايدهسومين 

، متعين مي كندشناختي، در خود  هاي كيهان ي سلسله تنها علت و علت همه
اين ايده را  متعلقترين دليلي نداريم تا  مفهوم عقلي خداوند است. ما كوچك

تواند به ما توان  ؛ زيرا چه چيز مي) فرض كنيم في نفسه مطلقاً فرض گيريم (
دهد موجودي را كه داراي برترين كمال باشد، بفقط به ما حق  حتي بخشد، ياب

في مفهوم محض آن  مبنايو به لحاظ چيستي خود مطلقاً ضروري باشد، بر 
با جهان است كه اين  نيم، يا حكم كنيم؟ ـ اين تنها درارتباطباور ك نفسه

ي اين  شود كه ايده ميمعلوم  بنابرايند؛ و اشتواند بمي فرض ضروري 
خواهد بگويد جز آنكه:  ، چيزي بيشتر نمييهاي نظر ي ايده وجود، مانند همهم

پيوستگي جهان، مطابق با اصول يك وحدت  نوعدهد كه هر عقل دستور مي
؛ در نتيجه، چنانكه گويي پيوستگيها جمعاً از يك شودنظاممندانه منظور 

ناشي  ،كل كافي ترين علت و علتعالي  به مثابه، واحدفراگير كل موجود 
ي  شود كه قصد عقل در اينجا فقط قاعده مي معلومشده باشند. از اينجا 

هرگز نه  اماد، اشتواند بمي اش  صوري خاص خود در گسترش كاربرد تجربي
آن زير اين ايده، هيچ  به دنبالي حدود كاربرد تجربي؛  گسترشي فراتر از همه

 نيست. پنهان، ي ممكن باشد كاربرد آن كه متوجه تجربه قوام بخشاصل 
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است، وحدت مفاهيم بر  مبتني اين برترين وحدت صوري كه تنها  
سازد كه  عقل، اين امر را ضروري مي يي نظر است؛ و علاقه ءهدفمندانه اشيا

نظر آيد كه گويي از قصد يك عقل  بهآرايش در جهان، چنان  نوع هر
حقيقت بر  چنين اصلي در اينبرخاسته باشد.   ) (   highest reasonاعلي

 كاملاَگشايد  عقل ما كه بر ميدان تجربه تطبيق شده باشد، چشم اندازهايي مي
شناختي، اشياي جهان به يكديگر   ، تا چگونه مطابق با قوانين غايتجديد

ي اشياي جهان  ترين وحدت نظامندانه به بزرگ طريقپيوند زده شوند و از آن 
 supreme)عليعقل اشود. بنابراين، پيش فرض يك  پيدادست 

intelligence) ،طبعاً صرفاً در ايده، ـ  اماعلت كل جهان، ـ  تنها به مثابه
او آسيب نرساند. زيرا اگر ما  باشد و هرگز به مفيدتواند همواره براي عقل  مي
 *ها پهن شده است)، اندكي در قطب اماشكل زمين (كه گرد است  ره يبادر

اي را از پيش  يمانه صرف آفرينندهشكل كوهها و درياها و غيره، اهداف حك
ها را به عمل  از كشف مجموعه ايتوانيم در اين راه  فرض گيريم، آنگاه مي
 كفايتيك اصل صرفاً تنظيمي  به مثابهفرض، فقط   آوريم. اگر به اين پيش

 آسيبيتواند به ما آسيب رساند. زيرا بيشترين  هم نمي اشتباه حتيكنيم، آنگاه 
د، آن است كه در آنجا كه ما يك ارتباط وشنتيجه تواند مي  اشتباهكه از اين 

ايم، يك  را انتظار كشيده ])اتصال غايي(nexus finalis [شناختي   غايت
را  ])اتصال مؤثر[ (nexus effectivusارتباط صرفاً مكانيكي يا فيزيكي 

 امادهيم،  را از دست مي اضافهبيابيم؛ در چنين موردي ما فقط يك وحدت 
چنين شكستي  اما حتيكنيم.  ت عقل در كاربرد تجربي وي، را نابود نميوحد

                                                           
دانند كه  گلوله مانند زمين بسيار شناخته شده است؛ اما تعداد اندكي مي  ناشي از شكلي  ـ فايده *

شود تا برجستگيهاي  شدگي زمين در قطبها، يعني گلوله مانند بودن زمين است كه به تنهايي مانع مي پهن
خيزند، محورِ زمين را دائماً، و در  ها، و حتي كوههاي كوچك تر نيز كه شايد بر اثر زمين لرزه برمي قاره

زماني به طور محسوس نه چندان طولاني، تغيير دهند؛ چرا كه برجستگي زمين در خط استوا كوهي 
تواند به ميزاني قابل ملاحظه،  رگز نمياست چنان قوي كه قدرت نيروي گريز از مركزِ هر كوه ديگر ه

موقعيت محور زمين را تغيير دهد. با اين همه، اين ترتيب حكيمانه، بدون تفكر و تأمل، بر اساس تعادل 
 شود. جرم زمين كه پيشترها آبگونه بوده است، توضيح داده مي
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از نظرگاه كلي و از نظرگاه غايت شناختي به طور تواند بر خود قانون  نمي 
كلي، اثر گذارد. زيرا هر چند اگر يك كالبد شكاف يكي از اعضاي يك جسم 

به آن عضو وضوح بتوان نشان داد كه ه را به هدفي مربوط سازد كه ب حيواني
كند، با اين همه كلاً ناممكن  تواند متقاعدش كرد كه اشتباه مي تعلق ندارد، مي

كرد كه يك ساختار طبيعي، هر چه باشد، به  اثباتاست كه در موردي بتوان 
طبيعت شناسي / فيزيولوژي (طبيعت  بنابراينهدفي ندارد.  وجوهاز  وجههيچ 

حدود خود را از اهداف ساختمان تجربي بسيار م ختشناسي پزشكان) نيز شنا
كه صرفاً عقل  گسترش مي دهدي اصلي  اعضاي يك جسم آلي، به وسيله

زمان  جسورانه، و هم بسياررود كه  است؛ و تا آنجا دور مي ايجاد كردهمحض 
و  فايدههمه چيز  حيوانكند كه در  ي فهميدگان، فرض مي همه صدايي با هم

 قوام بخشباشد كه اين پيش فرض،  ارقراگر  اماقصد خوب خود را دارد؛ 
ايم،  اي كه تاكنون داشته باشد، آنگاه بسيار دورتر خواهد رفت از آنكه مشاهده

كه اين پيش فرض هيچ چيز نيست  نتيجه مي شودبه ما حق دهد؛ از اينجا 
ي  ي عليت هدفمندانه ي ايده مگر يك اصل تنظيمي عقل، براي آنكه به واسطه

، مطابق با عقل اعلي به مثابهچنانكه گويي اين علت،  جهان، ـ و اعلي علت
ترين هدف، علت همه چيز باشد، ـ به برترين وحدت نظاممندانه دست  حكيم

 يابيم.ب
گذريم، بĤوريم، بياگر از اينكه ايده را به قيد كاربرد صرفاً تنظيمي  اما

 عداَبآنگاه عقل به انحاء مختلف به بيراهه كشانده خواهد شد؛ زيرا عقل 
ي راه او را در برداشته باشد، بدرود  سرزمين تجربه را كه با اين همه بايد نشانه

پژوهش خطر غير قابل اي نامفهوم و  گويد، و فراتر از آن، به درون حيطه مي
شود، زيرا خود را در  كند، و از بلنداي آن به ضرورت دچار سرگيجه مي مي

ردي كه با تجربه توافق داشته باشد، كارب نوعبيند كه از هر  ايستگاهي بلند مي
 دور است و جدا افتاده. كاملاَ

را  اعلي ي موجود كه ما ايده ايجاد مي شودكه از اينجا  اشتباهي اولين
بكار  قوام بخشخلاف طبيعت ايده) رصرفاً تنظيمي بكار نگيريم، بلكه (ب
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كه اي را  توان هر گزاره مي *است.) ( ignava ratioگيريم، عقل كاهل ب  
ي مطلقاً دقيق  خود را، هر چه باشد، به منزله  شود ما تحقيق طبيعي موجب

دهد، چنانكه بشود كه عقل به خود استراحت  موجببنگريم، و بنابراين 
ي  ايده بنابراينگويي كار خود را كاملاً انجام داده باشد، عقل كاهل ناميد. 

پديدارهاي  توضيحي ، براقوام بخشيك اصل به مثابه شناختي نيز، اگر  روان
براي گسترش شناخت ما از اين موضوع، فراتر از هر  حتي بعداَروح ما، و 

را  يترود، البته براي عقل وضعبتجربه (حالت روح پس از مرگ) بكار  نوع
كاربرد طبيعي آن ايده را مطابق با  نوعهمچنين هر اماند، ك بسيار راحت مي
گراي  ، روحبه اين ترتيببرد.  ز ميان ميكند و ا تباه مي كاملاَراهنمايي تجارب 

ي تغييرات حالات  ناپذير در همه تغييرجزمي وحدت شخص را كه به شكلي 
كند آن را در  وحدت جوهر انديشنده، ـ كه گمان مي مبنايماند، بر  ثابت مي
اي را كه ما به  دهد؛ يا همچنين، علاقه ، ـ توضيح ميادراك كندواسطه  من، بي

آگاهي  مبنايما واقع شوند، بر   است پس از مرگ قراركه تازه  چيزهايي داريم
دهد؛ و به اين  ي ما، و مانند آن، توضيح مي طبيعت غيرمادي فاعل انديشنده

تحقيق طبيعي علت اين پديدارهاي دروني ما  نوعگراي جزمي هر روح ،ترتيب
ار به فرمان كند؛ زيرا او، انگ فيزيكي، از سر خود باز مي توضيحرا بر بنيادهاي 

ماندگارِ شناخت تجربه را براي راحت و هاي درون عقل متعالي، سرچشمهيك 
، ناديده مي انگارد. بصيرت نوعبه بهاي قرباني كردن هر  اماآسايش خويش، 

و در مورد  عقل اعليي يك  ي ما درباره در جزميت ايده مضر نتيجه ياين 
گذاري شده است (يعني  هبر آن پاي اشتباهخداشناختي طبيعت كه به نظام 
گيرد.  چشمان قرار مي مقابلـ خداشناختي)، به وضوح بيشتري در  طبيعت

دهند، ـ و بسيار از  ي اهدافي كه در طبيعت خود را نشان مي زيرا در اينجا همه
                                                           

اند كه چنين  ذب گذاشتهعقل كاهل نامي است كه استادان ديالكتيك دوران باستان به يك قياس كاـ  *
شود: اگر سرنوشت تو اين باشد كه از اين بيماري بهبود يابي، پس بهبود خواهي يافت، حال چه  بيان مي

گيري نام عقل كاهل را از آنجا  ي نتيجه گويد كه اين شيوه پزشك را فرابخواني، چه نخواني. سيسرو مي
ماند. به همين علت است كه  عقل در زندگي باقي نمينوع كاربرد  گيرد كه اگر از آن پيروي كنيم، هيچ مي

 ناممم. من اين استدلال سوفيستي عقل محض را به اين نام مي

(A 	��) 

(B ���) 
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اين  راياند، ـ ب ي خود ما براي طبيعت درست شده آن اهداف فقط به وسيله 
هش علل را بسيار آسان گردانند، و آن كه براي ما پژو مناسب هستندكار 

، جستجو كنيماينكه: به جاي آنكه آن علل را در قوانين عمومي سازوكارِ ماده 
متوسل شويم و  حكمت اعلي  پژوهشغير قابل به طور مستقيم به اندرز 

كمال بنگريم، حال آنكه در واقع كاربرد عقل به منزله ي   بعداَتلاش عقل را 
ي راهنمايي  م، ـ كاربردي كه با اين همه در هيچ جا رشتهاي را كنار گذاشته

مطابق با قوانين  تغييراتي  يابد جز در آنجا كه نظم طبيعت و سلسله نمي
توان از اين  ، ميحالدهد.  ي راهنما را به دست مي دروني و عمومي رشته

از قطعات  برخيكرد، و آن در صورتي است كه ما نه صرفاً  اجتناب اشتباه
و وضع  كيفيتبندي يك قاره، ساختمان آن، و تقسيم  مثالت را، ـ براي طبيع

فقط انداموارگي در قلمروهاي گياهي و جانوري را، ـ از  حتيكوهها، يا 
 ي طبيعت را درارتباط ن وحدت نظاممندانه، بلكه اينگاه كنيمديدگاه اهداف 

هدفمندي را  عينوما بعداَ سازيم. زيرا ب، كاملاً كلي عقل اعليي يك  با ايده
، قوانيني كه هيچ ساختار گذاريم مي مبنامطابق با قوانين عمومي طبيعت در 

شود، ـ بلكه فقط، اين هدفمندي، براي ما با ميزان  اي از آنها مستثنا نمي ويژه
گردد؛ و به اين نحو ما يك اصل  پذيري بيشتر يا كمتري مشخص مي  شناخت

شناختي داريم كه البته آن   ي غايتي يك پيوستگ تنظيمي وحدت نظاممندانه
توانيم در انتظارِ آن، پيوستگي فيزيكي  كنيم، بلكه فقط مي را از پيش تعيين نمي

ـ مكانيكي را مطابق با قوانين عمومي دنبال كنيم. زيرا اصل وحدت هدفمندانه 
با تجربه همواره گسترس دهد،  واند به تنهايي كاربرد عقل را درارتباطت مي
 رساند.ببه آن در موردي آسيب آنكه  بي

ايجاد مي ي مورد بحث  كه از اصل وحدت نظاممندانه اشتباهيدومين 
 ππρΟτερν rationis perversa)، خطاي عقل معكوس است شود

ratio, νοτερον) به اين منظور بكار  دباي ي وحدت نظاممندانه فقط  . ايده
، مطابق با ءن بستگي اشيااصل تنظيمي، اين وحدت در درو به مثابهرود كه ب

قوانين عمومي طبيعت، جستجو و كشف شود؛ و بنابراين، تا آنجا كه بتوان 
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توان گمان برد  ميزاني از آن وحدت را در راه تجربي يافت، تا آن حد نيز مي  
هرگز  در واقعنزديك شده است، هر چند كه   كه انسان به كمال كاربرد آن ايده

امر را  اشتباهبه جاي اين روش كار، در اين  توان به آن كمال رسيد. نمي
كنند كه واقعيت يك اصل وحدت  كنند، و از اينجا آغاز مي معكوس مي
را  عقل اعلي، مفهوم چنين مي گذاردمتجسم در اساس به مثابه هدفمندانه را 
ازانه تعيين كلسشاست، انسانپژوهش غير قابل به كلي  في نفسه به منزله ي

كنند، ـ به  به طبيعت به زور و مستبدانه اهدافي تحميل مي بعداَكنند، و  مي
پژوهش فيزيكي  طريقجاي آنكه چنانكه شايسته است، آن اهداف را از 

به اين منظور  دباي ، غايت شناسي كه صرفاً به اين ترتيب؛ جستجو كنندطبيعت 
نه  حالبكار آيد كه وحدت طبيعت را مطابق با قوانين عمومي تكميل كند، 

علاوه  در واقعببرد، بلكه  بينوحدت را از  نوعكند كه اين  ا چنان عمل ميتنه
دارد: يعني از اين هدف كه وجود يك  بر آن، عقل را از هدف خود باز مي

طبيعت استوار  مبنايرا مطابق با آن قوانين عمومي، بر  عقل اعليچنين علت 
طبيعت، يعني چنانكه را به نحو پيشين در  هدف اعليكند. زيرا اگر ما نتوانيم 

 هدايتتوانيم  پيش فرض كنيم، پس چگونه مي ازبه گوهر آن متعلق باشد، 
يك  اعلي و در سلسله مراتب طبيعت به كمال جستجو كنيمشويم تا آن را 

كمالي كه مطلقاً ضروري است، و در نتيجه به نحو پيشين  به مثابهآفريننده، 
خواستار آن است كه وحدت  ؟ اصل تنظيميشويمشناخت است، نزديك قابل 

وحدت طبيعت، ـ وحدتي كه نه صرفاً تجربي شناخته  به مثابهنظاممندانه، 
پيش فرض  ازاي نامعين،  شود، بلكه به نحو پيشين، هر چند هم به شيوه مي
پيش فرض شود، يعني در نتيجه چنانكه از گوهر  ازشود، ـ به طور مطلق  مي
نظم آفرين را در اساس  اعليك موجوداگر من از پيش ي امابرآيد.  ءاشيا

 اعلي رود. زيرا اين موجود مي بين، آنگاه وحدت طبيعت در واقع از بگذارم
تواند  كلاً بيگانه است و تصادفي؛ پس نمي ءنظم آفرين، براي طبيعت اشيا

در اين برهان، يك دور  بنابرايند. شوي قوانين عمومي طبيعت شناخته  وسيله
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شود، كه خود  پيش فرض مي ازكه چيزي  به اين ترتيب، ايجاد مي شودباطل  
 شد. مي ثباتا دباي 

ي طبيعت را به جاي يك اصل  تنظيمي وحدت نظاممندانهاگر اصل 
 متوازنكاربرد  مبناي در ايده در دبگيريم، و، آنچه را كه فقط باي قوام بخش

م، ـ پيش فرض كني ازاي متجسم،  علت، به شيوه به مثابهشود،  گذاشتهعقل 
اين فقط به آن معنا است كه عقل را آشفته سازيم. پژوهش طبيعت، روند خود 

كند كه تابع قوانين عمومي  اي دنبال مي ي علل طبيعي در زنجيره فقطرا 
 امارود،  مي پيشچنين  خالقي يك  اند؛ اين پژوهش البته مطابق با ايده طبيعت

مشتق  خالقآن است از آن  نه براي آنكه هدفمندي را كه در همه جا به دنبال
را از اين هدفمندي كه در  خالقبراي آنكه وجود آن  در واقعسازد، بلكه 

شود، تا آنجا كه ممكن باشد، همچنين در  گوهر اشياي طبيعي جستجو مي
به طور كلي، بشناسد، در نتيجه براي آنكه وجود آن  ءي اشيا گوهر همه

تواند  شناسد. اكنون، كار اخير ميآفريننده را چنانكه مطلقاً ضروري باشد، ب
ماند، و  صحيح ميهميشه  ايده  همباز اماپيروزمندانه انجام گيرد يا نگيرد؛ 

چنانچه اين اما باشد،  درست به همين ترتيب، كاربرد ايده نيز صحيح مي
 ط يك اصل صرفاً تنظيمي مقيد گردد.ايكاربرد به شر

(كه به طور مطلق در  ي كامل، عبارت است از كمال وحدت هدفمندانه
تجربه،  متعلق كل، كه ءنظر گرفته شود). اگر ما اين كمال را در گوهر اشيا

دهند، نيابيم،  شناخت به طور عيني معتبر ما را تشكيل مي نوع هر متعلقيعني 
در نتيجه اگر آن را در قوانين كلي و ضروري طبيعت نيابيم، آنگاه چگونه 

ي كمال برترين و مطلقاً ضروري  دت، ايدهخواهيم توانست درست از اين وح
عليت باشد؟ بزرگترين  نوع هر منشاءرا نتيجه گيريم، كه  اعلييك موجود

وحدت نظاممندانه، در نتيجه همچنين وحدت هدفمندانه، عبارت است از 
ي امكان بزرگترين كاربرد عقل آدمي.  شالودهحتي آموزشگاه عقل آدمي، و 

به طور ناگسستني با گوهر عقل ما همبسته است.  ي اين وحدت بنابراين، ايده
گذار است، و  ، درست همين ايده است كه براي ما قانونبه اين ترتيب
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گذار متناظر با آن ايده  اين بسيار طبيعي است كه يك قانون بنابراين  
intellectus archetypus) ] را فرض كنيم كه از آن  ]= فكر كهن الگو

عقل ما مشتق  متعلق به مثابهي طبيعت،  ظاممندانهوحدت ن نوع هر دعقل، باي
 شود.

 ي پرسش ايم كه همه الطرفين عقل محض گفته حكم جدلي مبحثما در 
پاسخ باشند، و قابل ، بايد مطلقاً بتوانند گذارد هايي كه عقل محض پيش مي

هاي  هاي شناخت ما ـ كه در بسياري پرسش ي محدوده بهانه دربارهو  عذر
ناپذير است و هم عقلاني، ـ در اينجا نتواند مجاز باشد؛   نابطبيعي هم اجت

 در واقعند، بلكه هست ي طبيعت اشياء ها نه درباره براي آنكه در اينجا پرسش
ي ساختار دروني عقل، نزد ما  طبيعت عقل، و منحصراً درباره طريقتنها از 
سش كه دو پر ره يباتوانيم اين حكم خود را در حال ميشوند.  مي گذاشته

عقل محض به آنها بزرگترين علاقه را دارد ـ حكمي كه در نظر اول گستاخانه 
ي  ي خود را درباره مطالعه طريقـ را تأييد كنيم، و از آن  به نظر مي رسد

 ديالكتيك عقل محض، به سرانجام كامل برسانيم.
: ابتدا) بپرسند، *يك الاهيات استعلايي ره يباترتيب ، اگر (دربه اين 

يا چيزي متمايز از جهان وجود دارد كه بنياد نظم جهان و ارتباط آن را مطابق آ
. زيرا بدون شك؟ پاسخ اين است: آري، متعين كندبا قوانين عمومي در خود 

استعلايي  مبناي نوعيجهان عبارت است از ماحصلِ پديدارها؛ بنابراين بايد 
 قابل تفكرمحض  ي ههماجهان موجود باشد، يعني بنيادي كه صرفاً براي ف

باشد. دوم، اگر پرسش اين باشد كه: آيا اين موجود، جوهر است، آيا اين 
؟ آنگاه من غيرهموجود، داراي بزرگترين واقعيت است، آيا ضروري است، و 

مقولاتي  ه يوجه معنايي ندارد. زيرا هم دهم كه: اين پرسش به هيچ پاسخ مي
                                                           

ي روان شناختي و مقصد خاص آن، به مثابه اصلي براي كاربرد  ي ايده آنچه من پيش از اين دربارهـ  *
اي كه مطابق  طولاني توهم استعلايي گرداند تا باز هم به شكلي ام، مرا معاف مي صرفاً تنظيمي عقل گفته

شود، را  ي تجسم يافته متصور مي ي كثرات حس دروني به شيوه ي همه با آن، اين وحدت نظاممندانه
الاهيات   آل جداگانه بحث كنم. فرايند كار در اينجا بسيار شبيه است با فرايندي كه نقد درارتباط با ايده

 كند. رعايت مي
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تشكيل دهم،  موضوعيي از چنين كوشم تا مفهوم ي آنها من مي كه به وسيله 
هيچ كاربرد ديگري ندارد مگر كاربرد تجربي؛ و اين مقولات اگر بر 

ي ممكن، يعني بر جهان حسي تطبيق نشوند، هيچ معنا  موضوعات تجربه
ند براي هست  از ميدان جهان حسي، مقولات صرفاً عناويني خارجندارند. 

توان  چيز هم نمي ي آنها هيچ وسيله به اماتوان آنها را پذيرفت،  مفاهيمي كه مي
توانيم اين موجود  فهميد. سرانجام، سوم، اگر پرسش اين باشد كه: آيا ما نمي

تعقل تجربه  متعلقاتي قياس با  را كه از جهان متمايز است، دست كم بر پايه
در  متعلقي به مثابهفقط اما توانيم،  كه مي در واقع؟ آنگاه پاسخ اين است: كنيم
ناشناخته بر ما  محليك  شيءو نه در واقعيت، يعني فقط تا آنجا كه آن ايده، 

باشد براي وحدت نظاممندانه، براي نظم، و براي هدفمندي ساختار جهان، كه 
بر آن،  علاوهعقل بايد آن را به اصل تنظيمي پژوهش طبيعي خود تبديل كند. 

شويم، در اين  موجبآنكه سرزنش خود را  و بي بدون ترستوانيم  مي حتيما 
برند،  سازيهايي را كه اصل تنظيمي مورد بحث را پيش ميبرخي انسانشكلايده 
اي كه هرگز مستقيماً به  يك ايده است؛ ـ ايده هميشهيم. زيرا اين دانبمجاز 

شود، بلكه به يك اصل  يك موجود كه از جهان متمايز باشد، مربوط نمي
ي يك  فقط به واسطه اماابد، ي ي جهان پيوند مي تنظيمي وحدت نظاممندانه

مقاصد  مبنايكه بر  عقل اعليي يك  ي اين وحدت، يعني شاكله شاكله
 في نفسهاينكه اين سرمشق وحدت جهان  اماي جهان باشد.  حكيمانه، آفريننده

اين است  نتيجه مي شودد؛ بلكه آنچه شو تعقل طريقن از آتواند  چيست، نمي
ت ي آن سرمشق را، در نسب تر بگوييم، ايدهكه: چگونه ما آن سرمشق را، يا به

 گرفت.بكار  بايد با اشياي جهان، مي ي عقل درارتباط با كاربرد نظاممندانه
ه توانيم ب (به پرسيدن خود ادامه خواهند داد) آيا با اين همه ما مي اما

و قادر مطلق را فرض كنيم؟ آري،  واحدين شيوه يك جهان آفرين حكيم ا
توانيم، بلكه بايد يك چنين جهان  ؛ ونه فقط اين را ميشك نوعبدون هر 
 هم، آيا به اين شيوه شناخت خود را بازبعداَ اماپيش فرض كنيم.  ازرا آفريني 

ه، به هيچ وجه. زيرا ما فقط دهيم؟ ن ي ممكن گسترش مي فراتر از ميدان تجربه

(A 	�	) 

(B ���) 

(A 	�
) 
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آن چيز،  ايم، كه از پيش فرض كرده ازصرفاً استعلايي را)  شيءرا (يك  چيزي  
با  اما اين فقط درارتباطچيست، هيچ مفهومي نداريم؛  في نفسهدر اين باره كه 

ي ساختمان جهان است ـ نظمي كه اگر بخواهيم  نظم نظاممندانه و هدفمندانه
كنيم، ـ كه آن موجود   فرض آن را پيش ازطبيعت را مطالعه كنيم، بايد 
 به مثابهيك موجود هوشمند ( قياس بامبناي ناشناخته بر خودمان را فقط بر 

با اهداف و كمالي كه بر  تعقل كرده ايم؛ يعني درارتباطيك مفهوم تجربي) 
هايي را  ند، به آن موجود درست همان خصلتهست آن موجود استوار مبناي

توانند بنياد يك چنين وحدت  ط خود ما ميايايم، كه مطابق با شر نسبت داده
با  بنابراين، اين ايده كلاً فقط درارتباط .نندمتعين كنظاممندانه را در خود 

اگر بخواهيم به اين ايده مطلقاً  اماكاربرد جهاني عقل ما است كه بنيادي دارد. 
انديشيم  بخشيم، آنگاه فراموش خواهيم كرد كه آنچه ما ميباعتبار عيني 

كه ايم  آغاز كرده مبنايياز  بعداَمنحصراً يك موجود در ايده است؛ و، چون ما 
در پايگاهي نخواهيم  دليلپذير نيست، به آن  ني جهان به هيچ وجه تعي درباره

بود تا اين اصل را به شكلي كه با كاربرد تجربي عقل متناسب باشد، اعمال 
 كنيم.

توانم همچنان  و اما (باز هم خواهند پرسيد) آيا به اين شيوه، من مي
ي عقل مانند جهان بكار  را در باره اعليفرض يك موجود  مفهوم و پيش
عقل  ي براي همين بود كه اين ايده به وسيله در حقيقتگيرم؟ آري؛ و 

هاي هدف ـ مانند  ، آيا اجازه دارم تا نظماكنون اماشده است.  گذاشتهدراساس 
، ـ هر الهيي  كه آنها را از اراده به اين ترتيبقصد و هدف بنگرم،  به مثابهرا 

تعدادهايي ويژه كه براي اين منظور در جهان ي اس چند هم كه به واسطه
فقط به  اماتوانيد كرد،  اند، ـ مشتق سازم؟ آري، چنين نيز مي شده گذاشته
همه چيز را مطابق  الهيالسويه باشد بگويند: حكمت  كه براي شما عليشرطي 
، يك عنصر اعلي ي حكمت ود نظم است، يا بگويند كه: ايدهخ عالي با اهداف

در پژوهش طبيعت، و يك اصل وحدت نظاممندانه و تنظيمي است 
در جايي كه  حتيي طبيعت است مطابق با قوانين عمومي طبيعت،  هدفمندانه

(A 	��) 

(B ���) 
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ما از آن وحدت آگاه نشويم؛ به عبارت ديگر، در آنجا كه شما آن وحدت را  
يابيد، بايد كلاً برايتان يكسان باشد كه بگويند: خداوند در حكمت خود  در مي

، طبيعت، آن را حكيمانه به هر حالين خواسته است، يا بگويند كه: آن را چن
به را عقل اعلي كرد تا يك  است. زيرا آنچه شما را توجيه مي نظم دادهچنين 
، دقيقاً همان بزرگترين بگذاريدي اصل تنظيمي دراساس  يك شاكله مثابه

اصلي  به مثابهخواست  وحدت نظاممندانه و هدفمندانه بود كه عقل شما مي
پژوهش طبيعت قرار دهد؛ و، بنابراين، به هر اندازه كه  نوعهر مبنايتنظيمي، 

مطابق با اين اصل، هدفمندي در جهان كشف كنيد، به همان ميزان تأييدي 
چون اصل مورد بحث هيچ قصدي نداشت جز  اماتان؛  داريد براي عدالت ايده

بيعت را، آنكه وحدت ضروري طبيعت را، و بزرگترين وحدت ممكن ط
يابيم ـ  ما آن وحدت را ـ تا آنجا كه به آن دست مي در واقعبجويد، پس 
آنكه با  توانيم بي ما نمي اماي يك برترين موجود خواهيم بود؛  مرهون ايده

م، قوانين عموي طبيعت كه فقط براي آنها ايده شويتناقض  دچارخود 
فمندي طبيعت را به ريم، تا اين هدگيبشده است، را ناديده  گذاشتهدراساس 
را ما حق نداريم كه موجودي را فراتر از طبيعت با خصلتهاي ياد منشاء لحاظ 

، بگذاريمي آن موجود را دراساس  توانيم ايده شده فرض كنيم، بلكه فقط مي
تا مطابق با قياس با تعيين عليّ، پديدارها را چنانكه نظاممندانه در ميان 

 يكديگر پيوسته باشند، بنگريم.
كه علت جهان را در ايده نه تنها  داريمنيز حق  دليلدرست به همان 

علت ي  چيز را درباره تر (كه بدون آن، هيچ شكلي زيركانه مطابق با يك انسان
و  رضايت، ههماموجودي كه ف به مثابه)، ـ يعني تعقل كردجهان نمي توان 

، را مواردي خود، و ديگر  ي شايسته ميل و اراده نوعي، و نيز عدم رضايت
نيز به او نسبت دهيم، كمالي كه  بي نهايت، بلكه كمال تعقل كنيمدارد، ـ 

 ختشناطريق رود از چنان كمالي كه ما بتوانيم از  بنابراين بسيار فراتر مي
نظم جهان به آن حق داشته باشيم. زيرا قانون تنظيمي وحدت تجربي 

طالعه كنيم كه گويي نظاممندانه، خواستار آن است كه ما طبيعت را چنان م

(A ���) 

(B ���) 
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 پيداهدفمندانه در بزرگترين ممكن، وحدت نظاممندانه و  بي نهايتهمه جا تا   
كشف توانيم  ما فقط اندكي از اين كمال جهان را مي اگر چهخواهد شد. زيرا 

گذاري  ، با اين همه، اين امر در ذات قانونبيمياب دست توانيم ، يا به آن مينيمك
برد؛ و اين بايد بن گمان ه آرا در همه جا بجويد و ب عقل ما است كه اين كمال

نخواهد بود، كه  مضرباشد، و به هر شكل هرگز براي ما  مفيدبراي ما هميشه 
اين  مبنايدرست بر  اماي طبيعت را مطابق با اين اصل برقرار سازيم.  مطالعه

شده است، نيز  گذاشتهكه در اساس  خالق اعليي يك  ايده اساستصور، بر 
ي  چنين موجودي را، بلكه فقط ايده ختاست كه: من نه وجود و شنا اضحو

چيز را از خود اين  هيچحقيقت ، و بنابراين مي گذاريمآن موجود را دراساس 
سازم؛ يعني  ي اين موجود مشتق مي سازم، بلكه صرفاً از ايده موجود مشتق نمي

رسد  نظر مي از طبيعت اشياي جهان، مطابق با يك چنين ايده. همچنين به
آگاهي، ـ هر چند هم باز نگشوده ـ از كاربرد واقعي اين مفهوم عقلاني  نوعي

ها ميدان داده است؛  ي دوران ي فيلسوفان همه ما، به زبان فروتنانه و منصفانه
، همچون الهي، ايشان از حكمت و تدبير طبيعت، و از حكمت راكهچ

 يبر سر عقل صرفاً نظر بحثكه  وقتي؛ و زنند مي حرفاصطلاحاتي مترادف 
دهند؛ زيرا  اصطلاح حكمت و تدبير طبيعت را ترجيح مي در واقعباشد، 

نسبت اصطلاح حكمت و تدبير طبيعت، ادعاي حكم بزرگتري را از آنچه ما 
اش كه  زمان عقل را به ميدان ويژه ، و هممانع مي شودن حق داريم، ه آب

 فرستد. مي به عقبطبيعت باشد، 
كه  به نظر مي رساندعقل محض كه در آغاز چنين  يببه اين ترت

ي مرزهاي تجربه قول  ما را فراتر از همه اطلاعاتچيزي كمتر از گسترش  هيچ
چيز ندارد مگر اصول تنظيمي؛ اين اصول  و را درست بفهميم، هيچاندهد، اگر 
كنند از آنچه كاربرد تجربي  وحدت بزرگتري را تجويز مي در واقعتنظيمي 

كه اين اصول هدفي  دليلدرست به همين  اما؛ بديادست تواند ببه آن  ههماف
برند،  چنان دور ميبايد به آن نزديك شود،  ههمارا كه كاربرد تجربي ف

 ه بزرگترين درجه ـي وحدت نظاممندانه ب را با خود به وسيله ههماهماهنگي ف

(A ���) 

(B ���) 

(A ���) 

(B ��
) 
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رسانند؛ اما از طرف ديگر، اگر اصول تنظيمي بد فهميده شوند و به  مي 
ي  ي اصول قوام بخش شناخت هاي متعالي تلقي شوند، البته به وسيله منزله

كنند، اما  يك ظاهر درخشان اما كاذب، نوعي اقناع و دانستن توهمي ايجاد مي
 ورند.آ همراه با آن، تناقضات و مناقشات جاودانه را نيز پديد مي

*** 
شود، از آنجا به  به اين ترتيب، شناخت آدمي كلاً با شهودات آغاز مي

انجامد. هر چند شناخت آدمي در  ارتباط با اين  ها مي رود، و به ايده مفاهيم مي
هاي شناخت پيشين است، كه در اولين نظر،  هر سه مولفه، داراي سرچشمه

تخطئه كنند، با اين همه، چنين به نظر مي رسد كه حدود هر نوع تجربه را 
كند كه هر نوع عقل در كاربرد نظري، هرگز  يك نقد دقيق، ما را متقاعد مي

ي ممكن برآيد؛ و نيز اينكه،  ها فراتر از ميدان تجربه تواند با اين مولفه نمي
ي روشها و  ي شناخت، آن است كه همه مقصد واقعي اين عالي ترين قوه
ي اصول  كار گرفته شود تا مطابق با همهاصول اين روشها فقط براي آن ب

تر است، ـ تا  ممكن وحدت، ـ كه در بين آنها وحدت اهداف از همه برجسته
هاي طبيعت نفوذ كنيم، اما هرگز نه براي آنكه فراتر از حدود  دورترين گوشه

 طبيعت به پرواز درآييم؛ چرا كه،  خارج از طبيعت،
ي  ي همه بته تحقيق نقادانهچيزي نيست جز مكان تهي. الراي ما ب

ي واقعي گسترش دهند،  توانند شناخت ما را فراتر از تجربه هايي كه مي گزاره
اي كامل ما را متقاعد ساخته است كه  تحليلات استعلايي، به شيوه قسمتدر 

تواند راهنما شود؛ و اگر  ي ممكن نمي آنها هرگز ما را به چيزي جز يك تجربه
بوديم، اگر  نمي مشكوكهاي انتزاعي و كلي  قضيهترين  به روشن حتيما 

هاي  دادند تا اجبار آموزه انگيز و ظاهري ما را فريب نمي اندازهاي دل چشم
توانستيم از بررسي  تجربه ممكن و واقعي را به دور اندازيم، ـ آنگاه قطعاً مي

ي شاهدان گفتگو را كه يك عقل متعالي به سود ادعاهاي خود  پر زحمت همه
خواند، خود را خلاص كنيم. زيرا ما از پيش با قطعيت كامل  دادگاه فرا ميبه 
دانستيم كه هر نوع بهانه و ادعاي شاهدان، حتي اگر صميمانه باشد، اما  مي

(A ٧٠٣) 

(B ٧٣١) 

B ��� 
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شوند  مربوط مي اتاطلاع نوعيمطلقاً پوچ و باطل است؛ زيرا اين ادعاها به   
پاياني  بحثين همه، اين تواند به آن دست بيابد. با ا كه هرگز هيچ انساني نمي

ترين افراد  عاقل حتي، مگر آنكه علت واقعي خطايي كه از آن داشتنخواهد 
علاوه بر آن، حلّ هر گونه تواند فريب بخورد جستجو و كشف شود.  مي

ي طبيعت دروني ما)، في  شناخت استعلايي ما به عناصر آن (به مثابه مطالعه
ي فيلسوف است. ـ  وظيفه حتيه حد ذاته داراي ارزشي كمي نيست، چنانك

 هاي عملي و اگر چه بي بر اين اساس، نه فقط لازم بود كل اين بررسي
هاي آن به طور كامل دنبال كنيم،  حاصلِ عقل نظري را تا اولين سرچشمه

كننده  بلكه، چون خطاي ديالكتيكي در اينجا نه تنها براي قضاوت ما گمراه
است و  ندهها داريم، فريب به اين داورياي كه ما  علاقهاست، بلكه همچنين 

همواره طبيعي، و در آينده نيز كلاً چنين خواهد ماند، بنابراين درست آن بود 
ي  كه گويي سندهاي اين محاكمه را به طور كامل بنويسيم و آنها را در پرونده

 عقل آدمي براي جلوگيري از خطاهاي مشابه آينده، بايگاني كنيم.
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 ي استعلاييشناس  روش
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مجموع كلي هر نوع شناخت عقل محض و نظري را به مثابه  اگر من  
رم كه براي آن ما دست كم ايده را در خود داريم، آنگاه يبگ در نظر ساختماني

 ي عناصر وسايل ساختمان را برآورداستعلاي ي توانم بگويم كه ما در نظريه مي

اختمان، و به چه طول و به چه سوع ن ايم كه براي بر پا داشتن چه تعيين كرده و
منظور ما ساختن  اگر چهكنند. البته دريافته شد كه  استحكامي كفايت مي

ما  اوليه يهاي  ي ماده برجي بود كه سر به فلك برساند، اما با اين همه، ذخيره
كرد، كه براي كارهاي ما در  ي مسكوني كفايت مي فقط براي ساختن يك خانه

ي كافي بلند، تا در يك نگاه آن را در  بود و به اندازهحد تجربه بسيار جادار 
ي ساختن آن برج، به دليل نبودن  نظر آوريم؛ اما به عهده گرفتن جسورانه

بايست به شكست انجامد؛ حال در اين ميانه، بگذريم از آشفتگي  مصالح، مي
چار ي كار، د ي نقشه ناپذير بايد كارگران را در باره  زباني كه به شكل اجتناب

چند دستگي سازد و ايشان را در كل جهان پراكنده كند، تا آنكه هر يك از 
 بحثايشان مطابق با طرح خاص خود جداگانه ساختمان بنا كند. اما اكنون 

هاي اولين نيست، بلكه كار ما بيشتر خود نقشه است؛ و  چندان بر سر ماده
اختياري كه شايد  ايم تا به اين كار، براساس يك طرح كور چون هشدار يافته

از كل توانايي ما فراتر برود، خطر نكنيم، و از طرف ديگر، باز از بر پا ساختن 
بايد طرح و  توانيم چشم بپوشيم، ـ پس مي ي مسكوني مستحكم نمي يك خانه

اي كه به ما داده  برآورد خود را براي ساختماني تنظيم كنيم در نسبت با ذخيره
 باشد. مان نيز متناسب ميشده است، و، همزمان با نياز

شناسي استعلايي، عبارت است از:   به اين ترتيب، منظور من از روش
ط صوري يك نظام كامل عقل محض، به اين هدف، ما در اينجا به ايتعيين شر
عقل پردازيم: انضباط عقل محض؛ قانون كلي عقل محض؛ معماري  اينها مي

رگاه استعلايي كاري را انجام محض؛ و سرانجام، تاريخ عقل محض؛ ما از نظ
منطق عملي، در رابطه با  تحت عنواني مدرسي،  خواهيم داد كه در فلسفه

گيرد؛  اي بد انجام مي شود، اما به شيوه كاربرد فاهمه به طور كلي، كوشش مي
ي شناخت فاهمه محدود  زيرا، از آنجا كه منطق عمومي به هيچ نوع ويژه
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شود)؛ و نيز به  محض فاهمه محدود نمي ، به شناختمثالشود (براي  نمي 
آنكه  گردد، پس، منطق عمومي، بي موضوعات خاصي نيز محدود نمي

تواند بكند، جز آنكه  اطلاعاتي از ديگر علوم را اخذ كند، كاري بيشتر نمي
اي ـ كه ما آنها را در  هاي ممكن، و اصطلاحات فني عناويني براي روش
گيريم، ـ را مطرح  مه نوع علوم بكار ميمندانه در ه رابطه با عنصر نظام

سازند كه معنا و  هايي آشنا مي كند، كه نوآموز را در همان آغاز با نام مي
 در آينده بشناسد. دباي كاربرد آنها را تازه 

 
 
 
 

 روش شناسي استعلايي

 فصل اول

 انضباط عقل محض

توا سلبي، كه نه صرفاً به لحاظ صورت منطقي، بلكه به لحاظ محاحكام 
آدميان از ارزشي ويژه برخوردار نيستند؛ بر  علم دوستيند، در هست نيز چنين

،  مدامبه مثابه دشمنانِ حسود سائق شناخت ما كه  حتيها  عكس ، آن
دفاعيه نياز  نوعيكه كمابيش به  شوند؛ چنان ، منظور مييابدگسترش كوشد  مي

اعيه نياز است تا براي است تا آنها را فقط تحمل كنيم، و بسيار بيشتر به دف
 آنها لطف و احترام ايجاد كنيم.

اي را كه بخواهيم، سلبي بيان داريم؛ اما  توانيم هر گزاره البته منطقاً مي
كه آيا شناخت ما از طريق  در رابطه با محتواي شناخت ما به طور كلي ـ اين

 ، ـ احكام سلبي داراي اينمي شود يابد، يا محدود يك قضاوت، گسترش مي
هاي سلبي  وظيفه هستند كه منحصراً از خطا جلوگيري كنند. بنابراين نيز گزاره

از شناخت كاذب جلوگيري كنند، در جايي كه هرگز هيچ خطايي  دباي كه 
، يعني به اند ممكن نيست، هر چند بسيار واقعي هستند، اما با اين همه تهي
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ت، چه بسا وجه با هدف خود متناسب نيستند، و درست به همين عل هيچ  
: اسكندر، بگويد گوي مدرسي كه ي يك سخن آور هستند مانند گزاره خنده

 توانست فتح كند. بدون ارتش جنگي، هيچ سرزميني را نمي
، محدود هستندهاي شناخت ممكن ما بسيار  اما در جايي كه محدوده

ي قضاوت كردن، قوي است، خطايي كه خود را عرضه  در جايي كه وسوسه
، بسيار زياد، ـ ايجاد مي شوديار فريبنده است، و زياني كه از خطا دارد، بس مي

تعليم، كه صرفاً براي اين كار مناسب است كه ما را در  سلبيدر آنجا عنصر 
، كه اهميت بيشتر دارد  مقابل خطاها حفظ كند، از بسياري آموزشهاي ايجابي

ي آن،  بوسيله تواند افزايش يابد. اين اجبار، كه از آن طريق شناخت ما مي
اي كه از قواعدي معين، سرپيچي كنيم، محدود شود و سرانجام  گرايش دائمي

= فرهنگ =  [از پرورش  [= Disziplin]گيرد  ين برود، انضباط نام ميباز 
[Kultur مهارت را  نوعيشود؛ براي آنكه پرورش بايد صرفاً  متمايز مي

ود است، از بين ببرد. آنكه مهارتي ديگر را كه خود موج فراهم كند، بي
اي براي بيان دارد،  بنابراين، براي تربيت يك استعداد، كه ديگر از خود انگيزه

و  [=Kultur]اما پرورش  *دارد؛ سلبيسهمي  [ = Disziplin]انضباط 
 ، سهمي مثبت. [=Doktrin]آموزش 

اينكه خوي، و نيز استعدادهايي كه داوطلبانه، حركتي آزاد و نامحدود را 
ها به  دهند (مانند نيروي خيال و هوش)، از بسياري نظرگاه خود اجازه مي به

نوعي انضباط نياز دارند، امري است كه هر كس به آساني اقرار خواهد كرد. 
هاي  ي تلاش ي او است تا براي همه اما اينكه عقل، كه در واقع به عهده

                                                           
را بـا تعلـيم    [=Disziplin]دانم كه در زبان مدرسي، رسم اسـت كـه نـام انضـباط      خوب مي ـ من *

[Unterweisung=]       هم معنا بكار ببرند. اما در مقابل، موارد فـراوان ديگـري هسـت كـه اصـطلاح
 گردد از اصطلاح فني تعليم بـه مثابـه آمـوزش    ، با دقت متمايز مي [=Zucht]انضباط به مثابه  تأديب 

[Belehrung=] كند كه براي اين تمايز، اصطلاح فني مناسـب   ؛ از طرفي، طبيعت امور نيز ايجاب مي
ي انضباط جز به معناي  واحد نگه داشته شوند؛ بنابراين، من آرزومندام كه هرگز اجازه داده نشود تا واژه

 سلبي بكار رود.
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ي نياز داشته باشد، شان را تجويز كند، خود باز به چنين انضباط  ديگر، انضباط 
رسد؛ و در واقع نيز عقل تاكنون به  امري است كه به راستي عجيب به نظر مي

اين ترتيب از اين تحقير گريخته است كه چون با تشريفات و طمطراق و 
شود، هيچ كس به آساني نتوانسته است به او گمان  متانت كامل وارد ميدان مي

نشاند، و  ت را به جاي مفاهيم ميببرد كه در يك بازي بازيگوشانه، خيالا
 ها را به جاي چيزها. واژه

نياز نيست، زيرا اصولي عقل،  يدر كاربرد تجربي عقل، به هيچ نقد عقل
در سنگ محك تجربه تابع آزمايشي دائمي هستند؛ به همين ترتيب، در 

بايد  رياضيات نيز به نقد عقل نياز نيست. براي آنكه در رياضيات، مفاهيم عقل 
اساس  كه هر آنچه بي به طور ملموس تصوير شوند، چناندر شهود محض، 

د. اما در جايي كه نه شو بزودي از آن طريق آشكار مياست و خودخواهانه، 
تواند عقل را به مسيري آشكار آورد و نه شهود محض، يعني  شهود تجربي مي

به  قدرآن در كاربرد استعلايي عقل بر اساس مفاهيم محض، ـ در آنجا عقل 
ي  انضباط نياز دارد تا گرايش او را به گسترشي فراتر از حدود تنگ تجربه

ي  روي و خطا مصون دارد، كه كل فلسفه ممكن تعديل كند، و او را از زياده
پردازد. اشتباهات جداگانه را  مي فايده ي سلبيعقل محض نيز صرفاً به اين 

ي نقد از  ل آنها را به وسيلهرسي و مهار بر طرف كرد و علرتوان از طريق ب مي
بين برد. اما در جايي كه مانند عقل محض، يك نظام كامل خيالات فريبنده و 

كه بسيار به يكديگر مرتبط هستند و براساس اصول  وجود دارند حيله ها
 قانون نوعيكه  به نظر مي رسداند، ـ در آنجا چنين  مشترك با هم متحد شده
ب باشد كه تحت نام يك انضباط براساس واج سلبيگذاري خاص و آن هم 

و، گويي نظامي از احتياط و خود اطبيعت عقل و موضوعات كاربرد محض 
هيچ نوع خطاي شبه عقلاني كاذب ، بر پا سازد، كه نزد آن نظام سنجي

ي دلايل ظاهر  بايد فوراً، به رغم همه ؛ بلكه ميمقاومت كندتواند  نمي
 . سازد اش، خود را آشكار مي فريب
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ي  كرد كه: من در اين دومين بخش عمده  اما بايد به خوبي ملاحظه  
كنم، بلكه آن را  نقداستعلايي، انضباط عقل محض را به محتوا متوجه نمي

كنم.  ي عقل محض، بررسي مي ي روش شناخت به وسيله صرفاً در زمينه
ي استعلايي عناصر  ي محتوايش، در فصل نظريه انضباط عقل محض در زمينه

رسي شده است. اما كاربرد عقل، به هر موضوعي هم كه تطبيق شود، چنان بر
است، و با اين همه، هنگامي كه كاربرد عقل، استعلايي باشد، همزمان از شبيه 
 سلبيي  كاربرد ديگر چنان ذاتاً متفاوت است كه بدون يك آموزه نوعهر 

توان خود را  نميي انضباطي كه به ويژه بر آن كاربرد اعمال شود،  هشداردهنده
بايد از پيروي نامناسب  از خطاها مصون داشت؛ ـ خطاهايي كه ضرورتاً مي

در جاهاي ديگر براي عقل  اگر حتيكه هايي ايجاد شوند،  چنان روش
ي استعلايي براي عقل مناسب  ند، اما با اين همه، فقط در حيطههست شايسته
 نيستند.
 

 
 فصل اول

 قسمت اول

 اربرد جزميانضباط عقل محض در ك

كه بدون دهد  ارايه مياي درخشان از عقل محضي  نمونهرياضيات 
ها گسترش  يابد. نمونه گسترش مي با موفقيتكمك تجربه، خود بخود 

دهد كه  مي اميداي كه طبيعتاً به خود  يابد، بخصوص براي ان توانايي مي
ردي شده است، در مواداده درست همان موفقيت را كه در يك مورد به او 

ديگر نيز داشته باشد. بنابراين عقل محض اميدوار است كه بتواند دقيقاً به 
خود را در كاربرد استعلايي گسترش  به طور اساسيو  با موفقيتهمان شكل 

دهد، كه در كاربرد رياضي موفق شده است؛ بخصوص اگر او همان روش را 
آشكار داشته است. در كاربرد استعلايي بكار گيرد كه در رياضيات چنان نفعي 

 آوردندست به بنابراين براي ما بسيار مهم است بدانيم كه: آيا روشي كه براي 
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قطعيت يقيني لازم است، روشي كه در علم رياضيات روش رياضي ناميده  
شود، با روشي كه به آن وسيله همان نوع قطعيت در فلسفه جستجو  مي
 ي ناميده شود؟ و بايد در اينجا روش جزماينهمان است ، شود، مي

فلسفي عبارت است از: شناخت عقلي براساس مفاهيم؛ اما شناخت 
شناخت رياضي عبارت است از شناخت عقلي براساس ساختمانِ 

[Konstruktion=]  ِيك مفهوم به معناي  ]= بنا كردنِ [مفاهيم. اما ساختن
براين، آن است كه: شهودي متناظر با آن مفهوم، به نحو پيشين تصوير شود. بنا

براي ساخت يك مفهوم، يك شهود غيرتجربي لازم است كه در نتيجه، به 
مثابه شهود، يك امر عيني شخصي باشد؛ اما به رغم اين امر، به مثابه ساخت 

ي شهودات  يك مفهوم (ساخت يك تصور كلي)، بايد اعتبار كلي، براي همه
ند. به اين ترتيب ممكني كه به همان مفهوم متعلق هستند، را در تصور بيان ك

سازم، به اين ترتيب كه موضوعي را شرح دهم كه با مفهوم  من مثلثي را مي
مثلث مطابق باشد: يا از طريق خيال محض در شهود محض، يا مطابق با 
شهود محض همچنين بر روي كاغذ، در شهود تجربي؛ اما در هر دو حال، 

عي تجربه گرفته باشم. شكل آنكه الگوي مثلث را از نو پيشين، بيبه نحو كاملاً 
ترسيم شده بر روي كاغذ، تجربي است، اما با اين همه، براي اين كار مناسب 

رساند. زيرا در اين بآنكه به كليّت آن آسيب  است كه مفهوم را بيان كند، بي
شود كه در آن  شهود تجربي، هميشه فقط به عمل ساخت مفهوم توجه مي

ها، ـ كلاً  ي اضلاع و زاويه مثال، تعيين اندازه مفهوم، بسياري تعينات ـ براي
تغيير نمي السويه است؛ و بنابراين، اين اختلافات كه مفهوم مثلث را  علي
 شوند. ، انتزاع ميدهند

به اين ترتيب، شناخت فلسفي امر جزئي را فقط در امر كلي مطالعه 
در امر  حتيكند، حال آنكه شناخت رياضي، امر كلي را در امر جزئي و  مي

ي عقل چنين  گرد، و با اين همه، باز به نحو پيشين، و به واسطهن شخصي مي
ط كلي ايتحت بعضي شر واحدكه اين امرِ  شكلكه، به همان  كند؛ چنان مي

شود، به همان ترتيب متعلق مفهوم نيز، ـ كه با آن موضوع  ساخت، معين مي
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ـ بايد به طور كلي  ي آن، متناظر است، شخصي فقط به مثابه شاكله راين ام  
 شود. تعقل  معين شده

 بنابراين، اين نه آني ذاتاً اين دو نوع شناخت عقلي در اين صورت آن
كساني كه گمان نيست. ي آنها يا متعلقات آنها  بر تمايز مادهمبتني ها است، و 

ي فلسفه  اند فلسفه را از رياضيات از آن طريق متمايز كنند كه درباره برده
وضوع فلسفه صرفاً كيفيت است، اما موضوع رياضيات، فقط كميت، بگويند: م

اند. صورت شناخت رياضي، علت آن  ـ معلول را عوضي به جاي علت گرفته
تواند مربوط شود. زيرا  ها مي است كه چرا شناخت رياضي منحصراً به كميت

تواند ساخته شود، يعني به نحو پيشين در  است كه مي تاين فقط مفهوم كميا
تواند تصوير شود مگر در  هود تصوير شود، اما كيفيات در هيچ شهودي نميش

ي  وسيلهه تواند ب شهود تجربي. بنابراين يك شناخت عقلي كيفيات فقط مي
تواند يك شهود مطابق با  كس نمي مفاهيم ممكن باشد. به اين ترتيب هيچ

توان  نمي مفهوم واقعيت را از جايي ديگر كسب كند مگر از تجربه؛ اما هرگز
به نحو پيشين، از خود، و پيش از آگاهي تجربي واقعيت، آن شهود را دارا 

توان بدون هر نوع كمك تجربي، صرفاً براساس  شد. ريخت مخروطي را مي
بايد در فلان يا بهمان  شهود ساخت، اما رنگ اين مخروط ميقابل مفهوم، 

ن به هيچ شكلي تجربه پيشتر داده شود. مفهوم يك علت به طور كلي را م
اي كه تجربه به دست من  توانم در شهود تصوير كنم، مگر در نمونه نمي
 تدهد؛ و مانند آن. ـ از آنها گذشته، فلسفه درست به همان اندازه به كميا مي
. رياضيات امثال آنپردازد كه رياضيات؛ براي مثال، به تماميت، بينهايت، و  مي

هايي داراي  ح مستوي، به مثابه مكانآني خطوط و سطو خود نيز به اين نه
پردازد.  كيفيات گوناگون، به استمرار شي ممتد به مثابه يكي از كيفيات بعد مي

اما هر چند فلسفه و رياضيات در چنين مواردي كه موضوع مشترك دارند، باز 
ي عقل، در نگرش فلسفي بسيار  وسيلهه ي بررسي كردن اين موضوع ب شيوه

رش رياضي. فلسفه خود را صرفاً به مفاهيم كلي محدود متفاوت است با نگ
تواند با مفهوم محض كاري انجام دهد، بلكه فوراً به  كند؛ اما رياضيات نمي مي
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مطالعه انضمامي پردازد؛ رياضيات در اين شهود، مفهوم را به طور  شهود مي 
كه به ي تجربي، بلكه صرفاً در چنان شهودي  كند؛ و با اين همه نه به شيوه مي

ساخته است؛ و در آن شهود، هر آنچه از نحو پيشين تصوير شده است، يعني 
ي متعلق مفهوم ساخته شده  آيد، بايد همچنين درباره شروط كلي ساخت برمي

 نيز به طوركلي معتبر باشد. 
ي خود  به يك فيلسوف مفهوم مثلث را بدهيد و بگذاريدش به شيوه

چيز  الزاويه پيدا كند. حال او هيچ قائمنسبت حاصل جمع زواياي آن را با 
ندارد جز مفهوم شكلي كه در سه خط راست محصور است، و در اين شكل، 
مفهوم همين تعداد زاويه. اكنون او هر اندازه هم كه بخواهد در اين مفهوم 

تواند مفهوم خط  آورد. او مي به دست نخواهداي  تامل كند، باز هيچ چيز تازه
ك زاويه، يا مفهوم عدد سه را تجزيه و تحليل و واضح راست، يا مفهوم ي

وجه در اين مفاهيم نيستند،  هايي ديگر كه به هيچ سازد، اما به خاصيت
دان اين پرسش را انتخاب كند. او فوراً آغاز  نخواهد رسيد. اما بگذاريد هندسه

اويه، الز داند كه حاصل جمع دو قائم كند تا مثلثي بسازد. زيرا او مي به كار مي
ي واقع بر  هاي مجاوري كه بتوانند از يك نقطه ي زاويه كاملاً برابر است با همه

دهد  يك خط راست رسم شوند؛ براين اساس، او يك ضلع مثلث را امتداد مي
. هستند الزاويه آورد كه با هم، برابر با دو قائم ي مجاور به دست مي و دو زاويه

ند، به اين ترتيب كه خطي به موازات ك ي خارجي را تقسيم مي حال او زاويه
ي مجاور خارجي  بيند كه در اينجا يك زاويه كشد و مي ضلع مقابل مثلث مي

ي دروني؛ و به اين ترتيب فراتر. به  شود كه برابر است با يك زاويه ايجاد مي
اي از قياسات كه هميشه از شهود مشتق  اين ترتيب، او از طريق زنجيره

 يابد. كاملاً روشن و همزمان كلي پرسش دست مي حلّ شوند، به راه مي
سازد ـ كاري كه در  را نمي (quanta) تاما رياضيات، صرفاً كميا

نيز بنا  (quantitatem)گيرد، ـ بلكه كميت محض را  هندسه انجام مي
شود؛ در جبر كيفيت موضوعي كه بايد مطابق  كه در جبرعمل مي كند، چنان مي

براين اساس، د. گرد شود، كلاً انتزاع مي مي تعقلاي  با يك چنين مفهوم كمي
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به طور كلي  تهاي كميا ي ساخت گذاري براي همه جبر يك نظام معين نشانه  
گزيند؛ و، پس  (اعداد) ـ مانند جمع، تفريق، استخراج ريشه، و غيره، ـ را برمي

 jاهاي گوناگون اين كمي را نيز مطابق با نسبت تاز آنكه مفهوم كلي كميا
شود و  عمل كه از طريق آن، كميت توليد مي نوعكند، آنگاه هر  مشخص مي

؛ براي كند يابد، را مطابق با برخي قواعد كلي، در شهود تصوير مي تغيير مي
ي كميت ديگر تقسيم شود، جبر هر  مثال، هنگامي كه يك كميت بايد به وسيله

ي  كننده ت مشخصي صور هاي آنها، به وسيله دو كميت را مطابق با علامت
ين ترتيب موارد ديگر؛ و بنابراين، جبر به همكند، و به  تقسيم تركيب مي

خوبي هندسه، ـ مطابق با يك ساخت ه ب قيقاي يك ساخت نمادين، د واسطه
يابد  ننده (يا ساخت هندسي خود موضوعات)، ـ به جايي دست ميآشكار ك

توانست به آن دست  ميي مفاهيم محض ن كه شناخت برهاني هرگز به واسطه
 يابد.

تواند علت وضع بسيار متفاوت اين دو عقل پيشه  حال چه چيز مي
باشد، كه يكي از ايشان، يعني فيلسوف، راه خود را مطابق با مفاهيم دنبال 

دان، مطابق با شهوداتي كه وي به نحو پيشين  كند، و ديگري، يعني رياضي مي
هاي اساسي استعلايي كه پيش  آموزه ؟ براساسكند براساس مفاهيم تصوير مي

 اند، علت اين امر روشن است: در اينجا موضوع بر سر شده مطرحاز اين 
تواند از طريق تجزيه و تحليل محض مفاهيم  هاي تحليلي نيست كه مي گزاره

شك بر رقيب خود دون توليد شوند، (در اين تجزيه و تحليل، فيلسوف ب
هاي تركيبي است، و آن هم چنان  رهدارد) بلكه بحث بر سر گزا برتري
هاي تركيبي كه بايد به نحو پيشين شناخته شوند. زيرا من نبايد به چيزي  گزاره

انديشم (اين چيزي نيست  توجه كنم كه در مفهوم خود از مثلث به راستي مي
جز تعريف محض)؛ بيشتر چنين است كه من بايد فراتر از مفهوم مثلث به 

مفهوم وجود ندارند، اما با اين همه به آن متعلق گذر  هايي كه در اين خاصيت
كنم. اكنون، اين كار به طريقي ديگر ممكن نيست مگر آنكه من موضوع خود 
را مطابق با شرايط تعيين كنم: يا مطابق با شرايط شهود تجربي، يا مطابق با 
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هاي مثلث)  ي اندازه گرفتن زاويه شرايط شهود محض. روش اول (به وسيله 
دهد، كه به هيچ وجه كليت  ي تجربي در اختيار ما قرار مي يك گزاره فقط

وجه بحث بر سر  تر ضرورت هم ندارد؛ پس به هيچ ندارد و به دليل قوي
 چنين چيزي نيست. 

روش دوم، عبارت است از ساخت رياضي، و در اينجا ساخت اما،
د ي آن، من در يك شهود محض، درست مانند شهو هندسي، كه به واسطه

ي يك مثلث به طور كلي، و در نتيجه به مفهوم  تجربي، كثرات كه به شاكله
هاي  ، كه البته از آن طريق گزارهاضافه مي كنمآن، متعلق است، را به آن 

 بايد ساخته شوند. تركيبي كلي مي
ورزي كنم؛  ي مثلث فلسفه بنابراين بيهوده خواهد بود كه من درباره

امل بپردازم؛ ـ چرا كه، از اين طريق به كمترين يعني به شيوه ي منطقي به ت
ميزان نيز از تعريف محض دورتر نخواهم رفت، كه به راستي، بايد از آن 

كردم. البته نوعي تركيب استعلايي براساس مفاهيم صرف يافته  شروع مي
يابد؛ اما اين تركيب هرگز به  شود كه خود نيز تنها فيلسوف به آن دست مي مي

دارد كه تحت  شود، و شروطي را بيان مي شيء كلي مربوط نميچيزي جز يك 
ي ممكن تعلق داشته باشد. اما  تواند به تجربه آنها، دريافت حسي آن شيء مي

نيست، و اصلاً پرسش بر سر وجود موضوعات در مسائل رياضي، مطلب اين 
هاي موضوعات في حد ذاته است، و آن هم  نيست، بلكه بر سر خاصيت

 ها با مفهوم موضوعات مرتبط باشند.  آنجا كه اين خاصيت منحصراً تا
ايم روشن كنيم كه چه  دهش كرمطرح شده، ما فقط كوشي  در نمونه

ي مفاهيم، و كاربرد عقلي  آني بزرگي در ميان كاربرد عقلي منطقي بر پايه نه اين
اي طبيعي اين  . حال به شيوهشود ايجاد مي ي ساخت مفاهيم شهودي به وسيله

كه اين كاربرد عقلي دوگانه را  وجود داردشود كه چه علتي  سش مطرح ميپر
كه آيا فقط كاربرد  دانستتوان  سازد و تحت كدامين شروط مي ضروري مي

 پذيرد. شود، يا كاربرد عقلي شهودي هم تحقق مي عقلي برهاني واقع مي
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گردد: زيرا  هر نوع شناخت ما سرانجام به شهودات ممكن مربوط مي  
شود. حال يك  از طريق شهودات ممكن است كه يك موضوع داده  فقط

شود، و  شهود محض را شامل مي كمفهوم پيشين (نه يك مفهوم تجربي) يا ي
تواند ساخته شود؛ و يا چيزي نيست جز تركيب شهودات ممكن، كه  بعداً مي

ر توان به طو خوبي ميه اند؛ و در مورد اخير البته ب به نحو پيشين داده نشده
ي چنين مفهومي قضاوت كرد؛ اما فقط منطقي  تركيبي و پيشين به وسيله

 ي شهودي از طريق ساخت مفهوم. مطابق با مفاهيم، اما هرگز نه به شيوه
ع شهودات، هيچ يك به نحو پيشين داده نشده انو ي ا حال، از همه

 و مفهومي از مكان و زمان است جز صورت محض پديدارها: مكان و زمان؛
تواند به نحو پيشين در شهود تصوير شود،  مي Quantis] [ثابه كميتبه م

زمان با كيفيت آنها، يا صرفاً به مثابه كميت آنها  ساخته شود: يا هم يعني 
ي پديدارها كه به  ي عدد. اما ماده ) به وسيلهمتجانس(تركيب محض كثرات 

تواند در  ميشوند، فقط  ي آنها اشيا در مكان و زمان به ما داده مي وسيله
در نتيجه به نحو پسين به ما معرفي شود. تنها مفهومي كه به دريافت حسي، و 

د، مفهوم شيء است كن ر ميينحو پيشين، اين محتواي تجربي پديدارها را تصو
چيز ديگري را  به طور كلي؛ و شناخت تركيبي پيشين اين شيء كلي، هيچ

چه را كه دريافت حسي،  ي محض تركيب آن د جز قاعدهكنتواند عرضه  نمي
تواند شهود شيء واقعي را به  د؛ اما هرگز نميدهبه نحو پيشين بتواند ارائه 

 نحو پيشين تحويل دهد، زيرا شهود شيء واقعي ضرورتاً بايد تجربي باشد.
، ـ اشياي شوند مربوط مي اي كه به اشيا به طور كلي هاي تركيبي گزاره

تواند داده شود، ـ  پيشين نمياي كه شهود آنها هرگز به نحو  كلي
توانند از طريق  هاي استعلايي هرگز نمي ند. بر اين اساس، گزارههست استعلايي

توانند داده  ساخت مفاهيم داده شوند، بلكه فقط مطابق با مفاهيم پيشين مي
شوند كه مطابق با آن  اي را شامل مي هاي استعلايي صرفاً قاعده شوند. گزاره

تواند در  تركيبي خاص چيزي كه به نحو پيشين نمي قاعده، نوعي وحدت
هاي حسي)، بايد به طور تجربي  شهود تصوير شود، (وحدت دريافت
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يك از مفاهيم خود را به  توانند هيچ هاي استعلايي نمي جستجو گردد. اما گزاره 
نحو پيشين در موردي مشخص، تصوير نمايند، بلكه اين كار را فقط به نحو 

ي تجربه، كه خود تازه مطابق با آن  دهند، و آن هم به واسطه پسين انجام مي
 گردد. اصول تركيبي ممكن مي

ي مفهومي تركيبي قضاوت كنيم، پس بايد از اين  اگر قرار باشد درباره
مفهوم خارج شويم، و به شهودي كه در آن، اين مفهوم داده شده است روي 

شده است، توقف كنيم،  آوريم. زيرا اگر در خود چيزي كه در مفهوم داده
آنگاه قضاوت تنها تحليلي خواهد بود، يعني يك توضيح انديشه خواهد بود 

توانم از مفهوم،  شده است. اما من مي تعينمطابق با آنچه در واقع در مفهوم م
به شهود محض يا شهود تجربي متناظر با مفهوم، بروم، تا مفهوم را در شهود 

آنچه را كه به متعلق آن مفهوم تعلق دارد، به بررسي كنم، و  انضماميبه طور 
ي پيشين عبارت است از  نحو پيشين يا به نحو پسين بشناسم. شناخت به شيوه

ي پسين،  ساخت مفهوم، شناخت به شيوهشناخت تعقلي و شناخت رياضي از 
تواند  عبارت است از شناخت تجربي (مكانيكي) محض، كه هرگز نمي

توانم مفهوم  را ارائه دهد. به اين ترتيب من ميهاي ضروري و يقيني  گزاره
آنكه به اين وسيله  ي طلا را تجزيه و تحليل كنم، اما بي تجربي خود درباره

يابم از آنكه بتوانم تا هر آنچه كه در واقع در اين واژه بچيزي بيشتر 
انديشم، را بشمارم؛ البته از اين طريق در شناخت من يك بهبود منطقي  مي

اي كه تحت  شود. اما من ماده گيرد، اما هيچ نوع افزايشي حاصل نمي انجام مي
اي را برقرار  هاي حسي گيرم، و با اين ماده، دريافت آيد، را مي نام طلا مي

هاي تركيبي اما تجربي  هاي حسي گزاره سازم؛ و آنگاه اين دريافت مي
ث را گوناگون به دست من خواهند داد. همچنين، من مفهوم رياضي يك مثل

دهم، و از اين طريق يك  سازم، يعني به نحو پيشين، در شهود ارائه مي مي
. اما اگر مفهوم استعلايي يك مآور شناخت تركيبي اما تعقلي به دست مي

واقعيت، جوهر، نيرو، و غيره، به من داده شده باشد، آنگاه اين مفهوم 
محض را، كند و نه يك شهود  استعلايي نه يك شهود تجربي را مشخص مي
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بلكه منحصراً تركيب شهودات تجربي (اي كه بنابراين به نحو پيشين   
گرداند؛ و به اين ترتيب، چون تركيب  توانند داده شوند) را، مشخص مي نمي
تواند به نحو پيشين به شهودي كه با آن مفهوم استعلايي متناظر است گذر  نمي

از آن مفهوم استعلايي  كننده نيز عينتي تركيبي م كند، پس همچنين يك گزاره
به  شهودات تجربي ممكن *تواند زاده شود، بلكه فقط يك اصل تركيب نمي

ي استعلايي عبارت است از يك شناخت  . بنابراين، يك گزارهدست مي آيد
عقلي تركيبي براساس مفاهيم محض، و در نتيجه منطقي است، زيرا از آن 

شود،  ممكن گردانده ميطريق هرگونه وحدت تركيبي شناخت تجربي، تازه 
 شود. گونه شهود، به نحو پيشين داده نمي اما از آن طريق هيچ

شوند كه به رغم كليت شناخت و  مي پيدا، دو نوع كاربرد عقلي بنابراين
ي توليد پيشين شناخت كه در هر دو مشترك است، با اين همه، در  نحوه

كه در پديدار، كه از ست ند؛ و دليل آن هم اين اهست پيشرفت بسيار اين نه آن
شوند، دو چيز وجود دارند: يكي  ي موضوعات داده مي آن طريق به ما همه

تواند  صورت شهود (مكان و زمان)، كه كاملاً به نحو پيشين شناخته و مي
متعين شود؛ و ديگري ماده (عنصر فيزيكي) يا محتوا كه به معناي چيزي است 

و در نتيجه يك وجود را در بردارد و با  شود، كه در مكان و در زمان يافته مي
تواند داده  اي متعين نمي ي ماده، كه هرگز به شيوه احساس متناظر است. درباره

توانيم داشته باشيم  چيز را به نحو پيشين نمي شود مگر به طور تجربي، ما هيچ
جز مفاهيم نامتعين تركيب احساسات ممكن را، ـ تا آنجا كه آنها (در يك 

ي صورت  ممكن) به وحدت ادراك نفساني تعلق داشته باشند. درباره ي تجربه
توانيم مفاهيم خود را در شهود، به نحو پيشين تعيين كنيم؛ زيرا ما  شهود، ما مي

                                                           
دهـد)،   حادثه (كه طي آن چيزي رخ مـي  ي مفهوم علت، من به واقع از مفهوم تجربي يك به واسطه ـ *

نمايـد، بلكـه بـه شـروط      روم، اما نه به شهودي كه مفهوم علت را به طور انضمامي تصوير مي بيرون مي
توانند در تجربه مطابق با مفهوم علت يافته شوند. بنابراين من تنها مطـابق بـا    زماني به طور كلي، كه مي

طريق ساخت مفاهيم پيش بروم؛ زيرا مفهوم عبـارت اسـت از يـك    توانم از  روم، و نمي مي  مفاهيم پيش
تواننـد بـه    وجه شهودات محض نيستند، و بنابراين نمي اي كه به هيچ ي تركيب دريافت هاي حسي قاعده

 نحو پيشين داده شوند.
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آفرينيم، و  ي تركيب متحدالشكل مي در مكان و زمان، خود موضوع را بوسيله 
نگريم. كاربرد عقل  يم [Quanta]ت ابه اين ترتيب كه آنها را صرفاً مثابه كمي

در رابطه با ماده، عبارت است از: كاربرد عقل مطابق با مفاهيم، كه در آن ما 
توانيم بكنيم جز آنكه پديدارها را به لحاظ محتواي  كاري ديگر نمي

اي ديگر  شان، تحت مفاهيم بياوريم. از اين طريق پديدارها به شيوه واقعي
ي، يعني به نحو پسين (اما مطابق با آن ي تجرب شوند مگر به شيوه متعين نمي

مفاهيم به مثابه قواعد يك  تركيب تجربي)؛ كاربرد عقل در رابطه با صورت 
شهود عبارت است از: كاربرد عقل از طريق ساخت مفاهيم، كه در آن، اين 

شوند، درست به  مفاهيم، چون خود ديگر به يك شهود پيشين مربوط مي
توانند در  هاي تجربي، مي گونه داده ن و بدون هيچهمان دليل نيز به نحو پيشي

اي متعين داده شوند. نكات زير را بررسي كنيم: اينكه هر  شهود محض به شيوه
آنچه كه وجود دارد (يك شيء در مكان يا در زمان)، را بررسي كنيم و ببينيم 

هست يا نيست و به چه ميزان  [=Quantum]كه آيا آن چيز يك كميت 
كه در آن شيء، بايد يك وجود متصور شود يا عدم وجود؛  اينچنين است؛ 

ي اوليه  كند) يك زير لايه اينكه تا چه حد آن چيز (كه مكان يا زمان را پر مي
اي به مثابه علت يا  است يا يك تعين محض؛ اينكه آيا وجود آن چيز رابطه

آن چيز، معلول با چيزي ديگر دارد؛ و سرانجام، اينكه از نظرگاه وجود، آيا 
متمايز است، يا در وابستگي متقابل با اشيا ديگر قرار دارد؛ خلاصه اينكه 
بررسي كردن امكان اين وجود، واقعيت و ضرورت اين وجود، يا بر عكس 

ها؛ ـ اين نكات همگي به شناخت عقلي براساس مفاهيم تعلق  ي اين همه
ه نحو پيشين يك شود. اما تعين كردن ب دارند، شناختي كه فلسفي ناميده مي

)، تقسيم كردن زمان (ديرند)، يا صرفاً شناختن امر كلي شكلشهود در مكان (
تركيب يك و همان چيز در زمان و مكان، و كميت يك شهود به طور كلي كه 

شود (عدد)، اين كار عقل است از طريق ساخت  از اين طريق ايجاد مي
 شود. مفاهيم، و شناخت رياضي ناميده مي
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آورد، كلاً و  ي رياضيات به دست مي رگي كه عقل به واسطهپيروزي بز  
كه، گر چه نه خود رياضيات، اما با اين همه  ايجاد مي كندطبيعتاً اين گمان را 

تواند موفقيت حاصل كند؛ به اين  نيز مي تروش رياضي، خارج از ميدان كميا
كه به  آورد ي شهودات مي ي مفاهيم خود را به حيطه ترتيب كه اين روش همه

طبيعت  حاكمتواند توليد كند، و از آن طريق، به طور خلاصه،  نحو پيشين مي
ي محض، با مفاهيم منطقي پيشين خويش، در  خواهد شد؛ در مقابل، فلسفه

آنكه بتواند واقعيت آن مفاهيم را به نحو پيشين  كند، بي طبيعت گردش مي
قابل باور سازد. ي شهود پيشين،  وسيلهه شهود كردني گرداند، و درست ب

ي اعتماد به  كه استادان هنر رياضي، در زمينه به نظر مي رسدهمچنين، چنين 
نفس كمبود نداشته باشند، و مردمان عادي نيز از مهارت استادان رياضي ـ اگر 
ايشان يك بار به اين امر بپردازند ـ كم انتظارات بزرگ نداشته باشند. زيرا 

اند (كاري  ورزي نكرده ي رياضيات خود فلسفه دانان هرگز درباره چون رياضي
كه دشوار است!)، تمايز اختصاصي يك نوع كاربرد عقلي نيز از كاربرد عقلي 

كه به طور تجربي  ي، قواعدبنابراينيابد.  ديگر، به شعور و تفكرشان راه نمي
گيرند، نزد ايشان به جاي  شوند، و ايشان از عقل همگاني مي به كار گرفته مي

يابند. اينكه مفاهيم مكان و زمان كه ايشان به آنها (به  متعارف اعتبار مياصول 
آيند،  پردازند، از كجا نزد ايشان مي اوليه) مي [=quantis]ت امثابه تنها كمي

كند؛ و درست به همين دليل به نظر ايشان  شان را مشغول نمي اصلاً ذهن
اه با آن، كليت اعتبار رسد كه منشاء مفاهيم محض فاهمه، و همر فايده مي بي

گيرند. در  آنها را نيز بررسي كنند، بلكه فقط مفاهيم محض فاهمه را بكار مي
كنند، فقط اگر از مرز نشان داده شده  درست عمل مي كاملاي اينها، ايشان  همه

ند. اما نكته اينجا است كه ايشان به طور وبه ايشان، يعني از طبيعت فراتر نر
 حتيي نامطمئن مفاهيم محض و  سيات، به حيطهنامحسوس، از ميدان ح

دهد كه محكم  ميلغزند، كه در آنجا، زمينه نه به ايشان اجازه  استعلايي مي
 ، و فقط گام instabilis tellus, innabilis undaبايستند، و نه شنا كنند 

دارد؛  دارند، كه زمان كوچكترين جاپايي از آنها را نگه نمي برمي مطمعنهايي 
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 سازد كه دورترين نسل راهي مي ايشان در رياضيات بزرگ شدر مقابل، رو اما 
 توانند گام بگذارند. هاي بعدي نيز با اطمينان در آن مي

ايم كه مرزهاي عقل محض را در  ي خود ساخته چون ما اين را وظيفه
كه، اين نوع  كاربرد استعلايي به طور دقيق و با قطعيت تعيين كنيم، ـ اما اين

ي ويژه است كه به رغم مؤكدترين و روشنترين، به  داراي اين جنبهتلاش 
 جاي آنكه اين كوشش را كلاً رها كند كه فراتر از مرزهاي تجربه به سرزمين

ي اميد،  وسيلهه فكر دست يابد، همچنان مي گذارد كه بتانگيز  هاي وسوسه
 خورد، ـ پس، ضروري است كه با اين همه گويي آخرين لنگر يكبفريب 

اميد پر خيال و افسانه را رها كنيم، و نشان دهيم كه: دنبال كردن روش رياضي 
ترين امتيازي ايجاد نخواهد كرد، جز اين امتياز  شناخت كوچك نوعدر اين 

كه نواقص خود آن روش را آشكارتر كشف كنيم؛ و نيز نشان دهيم كه: 
بيعي دست به هندسه ـ رياضيات و فلسفه، ـ با آنكه هر دوي آنها در علم ط

ند، و در نتيجه فرايند هستدهند، ـ دو چيز كاملاً متفاوت  دست يكديگر مي
 تواند تقليد شود. ي فرايند ديگري نمي يكي از اينها هرگز بوسيله

هاي شهودي  دقت رياضيات براساس تعاريف، اصول متعارف، و برهان
از اين سه، به  يك دهم كه نشان دهم كه: هيچ قرار دارد. من به اين رضايت مي

تواند انجام بگيرد،  ي فلسفه نمي وسيلهه ، بدر نظر دارددان  معنايي كه رياضي
دان،  رياضي - داد كه: هندسه شود؛ من نشان خواهمبتواند  و تقليد هم نمي

 هايي از ورقه كند جز كاخ چيز درست نمي براساس روش خود در فلسفه، هيچ
ي رياضيات  ا روش خود در حيطهكه: فيلسوف هم ب اي بازي؛ و نيز اين

جز حرّافي؛ با اين همه، فلسفه درست داراي اين نقش  ايجاد نمي كندچيزي 
دان، اگر استعداد او  رياضي حتياست كه مرزهاي اين شناخت را بشناسد، و 
اش محدود نگردد،  ي تخصصي فقط به طبيعت محدود نباشد و به رشته

 يا خود را فراتر از اين هشدارها بداند. تواند هشدارهاي فلسفه را رد كند، نمي
كه از خود اصطلاح فني  ي تعاريف. تعريف كردن، چنان ) درباره1

شيء را در  براستي فقط به معناي آن باشد كه مفهوم جامع يك  دباي پيداست، 
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، يك ميليمطابق با چنين *درون مرزهاي آن، به طور اوليه، تصوير نمايم.  
تواند توضيح  تواند تعريف شود، بلكه تنها مي نميوجه  مفهوم تجربي به هيچ

ها را از نوع  داده شود. زيرا چون ما در يك مفهوم تجربي، فقط برخي نشانه
توانيم مطمئن  معيني از متعلقات حواس، در دست داريم، بنابراين هرگز نمي

كند، يك بار  موضوع را مشخص مياي كه همان  باشيم كه تحت واژه
يم. به اين ترتيب، تعقل نكنهايي كمتر را  تر، و بار ديگر نشانههايي بيش نشانه

خواري، باز اين  تواند در مفهوم طلا، علاوه بر وزن، رنگ، چكش يك فرد مي
زند؛ حال آنكه شايد ديگري در اين باره  خاصيت را تعقل كند كه زنگ نمي

اي تشخيص گيريم كه بر ها را فقط تا آنجا بكار مي هيچ نداند. ما برخي نشانه
گذارند و  ها را كنار مي دادن كافي باشند؛ اما مشاهدات تازه، برخي از خاصيت

كنند؛ بنابراين، مفهوم تجربي هرگز در  ها را به آن اضافه مي برخي خاصيت
خورد  ميان مرزهاي مطمئن محصور نيست. از طرفي، اصلاً به چه درد مي

بر سر  بحث مثالبراي  ؟ چرا كه، اگريمچنين مفهومي تجربي را تعريف كن
توقف م تعقل مي كنيمي آب  هاي آن باشد، ما در آنچه در واژه آب و خاصيت

گذاريم؛ و اين واژه، با  ها گام مي ي آزمايش يم، بلكه به حيطهشو نمي
سازي  اند، فقط بايد به مثابه نوعي مشخص كه به آن پيوستهكمي هايي  نشانه

حث را تشكيل دهد؛ در نتيجه تعريف باشد، نه آنكه مفهومي از چيز مورد ب
و دوم، اگر دقيق حرف بزنيم،  ادعايي چيز ديگري نيست، جز تعيين يك واژه

مفاهيم:  مثالبراي د؛ وتعريف  شتواند  نميهيچ مفهومِ پيشين داده شده نيز 
توانم مطمئن باشم كه  جوهر، علت، حق، انصاف، و غيره. زيرا من هرگز نمي

داده شده (كه هنور آشفته است)، به طور جامع تصور آشكار يك مفهوم 
بالنعل موضوع  النعل تحليل شده باشد، مگر آنكه بدانم كه اين تصور طابق

كه داده شده، بسياري  شناخت است. اما چون مفهوم موضوع شناخت، چنان
                                                           

هاست؛ مرزها به معناي دقت، چنـان كـه در آنهـا چيـزي      جامعيت به معناي روشني و كفايت نشانهـ  *
نباشد از چيزهايي كه به مفهوم جامع تعلق دارند؛ اما اوليه بودن، عبارت از آن است كه اين تعيين كردن 
مرزها از جايي مشتق نشود و بنابراين ديگر به برهان نياز نداشته باشد؛ زيرا در غير اين صورت، تعريـف  

 ي يك موضوع قرار داشته باشد. ي احكام درباره ي همه ادعايي را از صلاحيت خواهد انداخت كه بر قله
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تواند شامل شود كه ما در تجزيه و تحليل از آنها  تصورات تاريك را مياز  
كنيم،  هر چند كه البته در تطبيق همواره از آنها استفاده مي كنيم، صرف نظر مي

تواند از  ـ پس جامعيت تجزيه و تحليل من هميشه مشكوك است، و فقط مي
تواند  هاي شايسته، به حدس و احتمال بيان شود، اما هرگز نمي بسياري نمونه

فني  دانم كه به جاي اصطلاح به يقين قطعي گردد. من در اينجا بهتر آن مي
، اصطلاح فني توضيح را بكار گيرم كه همچنان [=Definition]تعريف 

اي معين، معتبر  تواند تعريف را به درجه ماند، و در آن، منتقد مي طانه ميحتيم
ي جامعيت، باز ترديد و تأمل خود را نگه  شناسد، و با اين همه، در زمينهب

اند، و نه مفاهيمي  داده شدهدارد. بنابراين، چون نه مفاهيمي كه به طور تجربي 
 قيتوانند تعريف شوند، ـ پس چيزي با اند، هيچ كدام نمي كه داده شده

توان هنرنمايي  اند، كه مي ماند مگر مفاهيمي كه به طور اختياري تعقل شده نمي
توانم مفهوم  تعريف كردن را در آنها بكار برد. در چنين موردي من همواره مي

، تعقل كنمام در آن  خواسته ا بايد بدانم كه چه ميخود را تعريف كنم، زير
ام، و آن مفهوم نه از طريق طبيعت  چون آن مفهوم را خود به عمد درست كرده

توانم بگويم كه از  فاهمه به من داده شده است، نه از طريق تجربه؛ اما من نمي
ام. چرا كه، اگر مفهوم  آن طريق يك موضوع شناخت واقعي را تعريف كرده

مفهوم ساعت كشتي، آنگاه نيز  مثالراساس شرايط تجربي استوار باشد، براي ب
شود: من  ي اين مفهوم اختياري، داده نمي وسيلهه ب مجدداموضوع و امكان آن 

دانم كه آيا اين مفهوم اصلاً متعلقي دارد يا نه؛ و بهتر  از آن طريق هرگز نمي
من) ناميده شود تا تعريف  خواهد بود كه تعريف من نوعي اعلام (اعلامِ طرح

مانند كه براي تعريف  نمي قييك موضوع شناخت. بنابراين مفاهيم ديگري با
ن مفاهيمي كه يك تركيب اختياري را شامل آباشند بجز  مناسبكردن 

آيد كه  تواند به نحو پيشين ساخته شود؛ از اينجا چنين برمي شوند، كه مي مي
است. زيرا موضوعي را  [=Definitionen]فقط رياضيات داراي تعاريف 

نمايد، و اين  انديشد، به نحو پيشين در شهود نيز تصوير مي كه رياضيات مي
تواند چيزي بيشتر از مفهوم را در خود متعين كند، نه كمتر؛ براي  مطمئناً مي
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، مفهوم موضوع شناخت، به طور [=Erklarung]ي تعريف  وسيلهه آنكه ب  
از جايي مشتق شود، داده شده  [=Erklarung] آنكه تعريف اوليه، يعني بي

= عرضه [ Expositionتبار  است. زبان آلماني براي اصطلاح فني لاتين
= [ Deklaration، ]= توضيح = شرح [ Explikation، ]داشت = نمايش

ي  ، چيزي ندارد جز واژه]= تعريف[ Definition، و ]اعلام = بيان
Erklarung ]بايد  بنابراين ما مي]. وضيح؛  تعريف: تفارسي در اين ترجمه

فلسفي را از نام  (Eklarungen)كه توضيحات  هديگر از دقت اين خواست
نظر كنيم؛ و ما   محروم كنيم، تقريباً صرف [=Definition]پر افتخار تعريف 

يم كل اين ملاحظه را به آن محدود سازيم كه تعاريف فلسفي هست فقط مايل
در نظر هاي مفاهيم داده شده ]= نمايش [داشت  ي عرضه را فقط به منزله

 [=Konstrktionen]هاي  ريم؛ اما تعاريف رياضي را، به مثابه ساختبگي
فقط تحليلي و اند؛ تعاريف فلسفي  ي اوليه تشكيل شده مفاهيمي كه به شيوه

شوند (كه كمال آنها به يقين، قطعي  از طريق تجزيه و تحليل ايجاد مي،
گردند، و بنابراين،  تعاريف رياضي، به نحو تركيبي ايجاد مينيست)؛ حال آنكه 

سازند؛ در مقابل، تعاريف فلسفي،  خود تعاريف رياضي هستند كه مفهوم را مي
 آيد: دهند. از اينجا چنين برمي مفهوم را فقط توضيح مي

بايد چنان از رياضيات تقليد كنيم كه از  اينكه ما در فلسفه نميالف) 
نيم، مگر براي كوشش آزمايشي محض. زيرا چون تعاريف تعريف آغاز ك

اند از تجزيه و تحليلات مفاهيم داده شده، پس اين مفاهيم، اگر چه  عبارت
آيند؛ و نمايش غيركامل، پيش از نمايش  ند، اول ميهست فقط هنوز آشفته

ها كه از يك تجزيه و تحليل غير  كه ما از برخي نشانه آيد؛ چنان غيركامل مي
توانيم نتيجه  انتزاع كرديم، بسياري چيزها را در همان آغاز كار مي دقيق

= [بگيريم؛ و اين پيش از آن است كه به نمايش كامل، يعني به تعريف 
[Definition  يابيم؛ بنابراين، به طور خلاصه، در فلسفه، تعريف، به بدست

ا اينكه آغاز رساند، ت ، كار را بيشتر به پايان ميمنظمو  گي دقيقكمثابه آشكار

(A ���) 
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در مقابل، در رياضيات ما هيچ مفهومي پيش از تعريف در دست  *كند. 
شود؛ بنابراين  ي تعريف است كه مفهوم تازه داده مي وسيلهه نداريم؛ چنانكه ب

 تواند و بايد همواره از تعريف آغاز كند. رياضيات مي
بتدا توانند خطا كنند. زيرا چون مفهوم، ا تعاريف رياضي هرگز نميب) 

شود  ست فقط همان چيزي را شامل ميرشود، پس د از طريق تعريف داده مي
. اما، هر چند به لحاظ تعقل كندخواهد  كه تعريف از طريق آن مفهوم، مي

تواند در تعريف رياضي راه يابد، با اين همه، گاه،  چيز نادرست نمي محتوا هيچ
يدن) به خطا ندرت، ممكن است در صورت (در طرز لباس پوشه گر چه ب

 محيطعادي  Erklarung]= [، تعريف مثالرود: يعني از نظرگاه دقت. براي 
ي  دايره عبارت است از يك خط منحني كه همه محيطكه:  دايره، يعني اين

 اشتباهي برابر هستند، ـ اين  (از مركز) در فاصله واحدي  نقاط آن از يك نقطه
بايد يك  ارد شده است. زيرا ميكه تعين منحني غير ضروري در آن ورا دارد 

آساني ه شود و ب گيري مي شود كه از تعريف نتيجه مخصوص ارائهي  قضيه
ي  ي نقاط آن از يك نقطه كه: هر خطي كه همه تواند اثبات شود، و آن اين مي

ي برابر قرار داشته باشد، منحني است (يعني هيچ قسمتي از  واحد در فاصله
دچار هاي بسيار  توانند به شيوه عاريف تحليلي ميآن راست نيست). در مقابل ت

سازند كه در واقع در  هايي را وارد مي ند: يا به اين ترتيب كه نشانهشو اشتباه
ي جامعيت، كه ذات يك تعريف را تشكيل  مفهوم قرار ندارند، يا در زمينه

                                                           
انگيز در هم ريخته هستند؛ بخصوص چنان تعـاريفي كـه گرچـه در     در فلسفه بسياري تعاريف توهمـ  *

شـوند.   ي عناصر را به طور كامل شامل نمي واقع عناصري متعدد را براي تعريف در بر دارند، اما باز همه
كنيم، مگر آنكه آن ها را تعريف كرده باشيم، آن گاه وضع  توانستيم ابتدا از مفاهيم آغاز حال، اگر ما نمي

شد. اما چون تا آنجـا كـه عناصـر (عناصـر تجزيـه و تحليـل) در        هر گونه فلسفه ورزيدن بسيار بد مي
توان كاربردي خوب و مطمئن از آنها داشت، ـ بنابراين تعاريف نـاقص نيـز، يعنـي      رسند، هميشه مي مي

يف نيستند، اما در غير اين صورت صادق هسـتند، و بنـابراين بـه تعـاريف     هايي كه هر چند تعار گزاره
تعلـق   ]به ذات آن [ ad esseشوند، بسيار مفيد و قابل استفاده هستند. تعريف، در رياضيات  نزديك مي

عـالي   متعلق است. به تعريف دسـت يـافتن   ]= به بهتر بودن [ ad melius esseدارد؛ ـ اما در فلسفه  
كوشش مي كنند تـا بـراي مفهـوم     اقعاً چقدر دشوار است. هنوز كه هنوز است حقوق دانان است ، اما و

 خود از حق، تعريفي پيدا كنند.
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توانيم  دهد، نقص دارند؛ زيرا ما به كمال تجزيه و تحليل خودمان نمي مي  
ينان داشته باشيم. به اين دليل، روش رياضيات را در تعريف كردن، اطم
 توان در فلسفه تقليد كرد. نمي

اند از اصولي تركيبي  ي اصول متعارف. اصول متعارف عبارت ) درباره2
توان با  يك مفهوم را نميواسطه قطعي باشند. اكنون  كه بي يي كهپيشين، تا جا

واسطه مرتبط ساخت؛ زيرا  با اين همه بي يك مفهوم ديگر، به طور تركيبي و
گر سوم نيز  براي آنكه بتوانيم از يك مفهوم فراتر برويم، يك شناخت واسطه

لازم است. حال، چون فلسفه صرفاً عبارت است از شناخت عقلاني براساس 
نام اصل  شايسته يمفاهيم، پس در فلسفه هيچ اصلي پيدا نخواهد شد كه 

؛ زيرا استاصول متعارف ارائه ي به قادر  ياضيات متعارف باشد. برعكس، ر
ي ساخت مفاهيم در شهود موضوع، محمولات  تواند به واسطه رياضيات مي

واسطه به هم پيوند بزند؛ براي مثال، اينكه: سه  موضوع را به نحو پيشين و بي
قرار دارند. در مقابل، يك اصل تركيبي كه طح مس نقطه همواره در يك سطح

واسطه قطعي باشد. براي  تواند بي مفاهيم انتزاع شده باشد، هرگز نميصرفاً از 
افتد، علت خود را دارد؛ چون در اينجا  مثال اين گزاره كه: هر آنچه اتفاق مي

من بايد به دنبال چيز سومي باشم، يعني شرط تعين زماني در يك تجربه؛ و 
توانستم  يم نميواسطه به تنهايي از مفاه من چنين اصلي را مستقيماً و بي

بشناسم. بنابراين، اصول منطقي كاملاً با اصول شهودي، يعني اصول متعارف، 
متفاوت هستند. اصول منطقي همواره به يك استنتاج نيازمنداند؛ اما اصول 

نياز هستند؛ و، چون اصول  شهودي، يعني اصول متعارف، كلاً از استنتاج بي
كه اصول فلسفي با  حال آن ند،هست  شهودي درست به همين دليل بديهي

، ـ پس هر  بودن بكنند بديهي ي توانند ادعا ي قطعيت خود، هرگز نمي همه
 بعيدي تركيبي عقل محض و استعلايي را كه در نظر بگيريم، بسيار  گزاره

شود)، بتواند مانند  خلاف آنچه گاه با غرور و لجاجت ادعا ميراست (ب
يد. درست است كه من بيابه نظر آشكار شود چهار تا،  ي: دو دو تا مي گزاره

ي محض برخي اصول متعارف  تحليلات در جدول اصول فاهمه مبحثدر 
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ام؛ اما اصل وارد شده در آنجا، خود يك اصل متعارف  شهود را نيز انديشيده 
نيست، بلكه فقط براي آن مناسب است كه اصل امكان اصول متعارف به طور 

امكان  حتيي است مشتق از مفاهيم. زيرا و خود فقط اصلكلي را وضع كند؛ 
ي استعلايي نشان داده شود. بنابراين فلسفه اصول  رياضيات نيز بايد در فلسفه

اصول خود را به نحو پيشين، و مطلق دستور هرگز نبايد متعارفي ندارد و 
كه حق خويش را در مورد اصولش، از  باشددهد، بلكه بايد به اين راضي 

 ادين توجيه كند.طريق استنتاج بني
. فقط يك [Demonstrationen]هاي شهودي  برهاني  ) درباره3

ده شود. ـ ميانتواند برهان شهودي  جا كه شهودي باشد، مي برهان يقيني، تا آن
آموزد كه آن چيز  آموزد كه چه چيزي وجود دارد، اما نمي البته تجربه به ما مي

  توانند هيچ يادهاي تجربي برهان نميتواند به شكلي ديگر باشد. بنابراين بن نمي
هاي  برهان يقيني را به دست آورند. اما از مفاهيم پيشين (در شناخت نوع

 حتينخواهد شد،  ايجادقطعيت شهود شدني، يعني بداهت، هرگز  ])منطقي[
قضاوت در غير اين صورت ضرورتاً قطعي باشد. بنابراين فقط رياضيات  اگر

را رياضيات شناخت خود را از مفاهيم مشتق هاي شهودي دارد، زي برهان
سازد، بلكه از ساخت مفاهيم، يعني از شهودي كه در مطابقت با مفاهيم  نمي

روش جبر نيز با معادلات  حتيكند.  تواند داده شود، مشتق مي پيشين مي
ها  ي فروكاست، صدق را به همراه برهان آن، از آن وسيلهه خويش، ـ كه ب

اگر چه ساخت هندسي نيست، اما با اين همه ساختي كند، ـ  استخراج مي
، مفاهيم، و بخصوص مفاهيم نشانه اي؛ جبر، در اين ساخت نشانه اياست 

آنكه  نمايد، و بي ها در شهود تصوير مي ي نشانه وسيلهه را، ب تنسبت كميا
هرگز به روش اكتشافي چشم داشته باشد، همگي قياسات را به آن وسيله از 

ارد. در ذگ دارد، كه هر يك از قياسات را در معرض ديد مي خطا مصون مي
بهره باشد؛ زيرا شناخت فلسفي  بايد از اين امتياز بي مقابل، شناخت فلسفي 

مفاهيم) در نظر آورد؛ حال  طريقبايد امر كلي را همواره  به طور انتزاعي (از  
) و با احدو(در شهود  انضماميتواند امر كلي را به طور  كه رياضيات مي آن
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اين همه از طريق تصور محض، به نحو پيشين بررسي كند، كه از آن طريق هر   
دانم شناخت  شود. بنابراين من بهتر آن مي قابل ديدن مي مرحله ي اشتباه
هاي شهودي؛ زيرا اين  هاي سماعي (نطقي) بنامم تا برهان فلسفي را اثبات

ز طريق موضوع در هاي صرف (ا نوع شناخت و دلايل فقط از طريق واژه
كه خود  هاي شهودي، چنان شوند، ـ حال آنكه برهان ) پيش برده ميتفكر

 روند. دهد، در شهود موضوع پيش مي اصطلاح فني نشان مي
آيد كه اين براي طبيعت فلسفه به هيچ  ها چنين برمي ي اين حال از همه

جزمي  روشوجه شايسته نيست كه بخصوص در ميدان عقل محض، با يك 
ت آرايش اهاي رياضي ه خويشتن ببالد و خود را با عناوين و حمايل و نشانب

حق  كاملاي رياضي تعلق ندارد، هر چند كه  كه فلسفه به فرقه كند؛ براي آن
 دارد به اتحّاد برادرانه با رياضيات اميد داشته باشد. به اين ترتيب، كوشش

توانند  كه هرگز نميند هست هاي فلسفه براي بداهت رياضي ادعاهاي بيهوده
كنند: هدف  موفق شوند. برعكس، اين ادعاها فلسفه را از هدف خود دور مي

به شيوه ي عقلي را كه مرزهاي خويش را  هاي فريبنده فلسفه آن است كه حيله
شناسد، كشف كند، و به واسطه روشنگري مفاهيم ما، خود  مي ي نا صحيح

اما اساسي، بازگرداند. بنابراين ي نظري را به يك خودشناسي فروتنانه بفريف
هاي استعلايي خويش، نخواهد توانست با اعتماد به پيش  عقل در كوشش

كه انگار راهي را كه پيموده است كاملاً مستقيم به هدف خود  نگاه كند، چنان
رسيد؛ و عقل نخواهد توانست روي مقدمات اساسي خود بدون ترس حساب 

چه بسا به قبل نگاه كند و توجه نمايد كه:  كه ديگر لازم نباشد كه كند، چنان
شود كه در اصول ناديده انگاشته  نمي پيداخطايي ، آيا در پيشرفت قياسات

تر تعيين گردند،  ند كه يا آن اصول دقيقككه اين امر را لازم  شده باشد، چنان
 و يا كلاً دگرگون شوند؟

واسطه  بي هاي يقيني را (چه ثابت كردني باشند، چه ي گزاره من همه
 اصول رياضيو [Dogmata]كنم كه به: اصول جزمي  قطعي)، تقسيم مي

[Mathema]ي مفاهيم، يك اصل جزمي  ي مستقيماً تركيبي برپايه . يك گزاره
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 [Dogma=] ي تركيبي از طريق ساخت مفاهيم،  است؛ در مقابل، يك گزاره
 ي در باره در واقعاست. احكام تحليلي  [Mathema]اصل رياضييك 

موضوع، بيش از آنچه كه مفهومي كه ما از آن موضوع داريم، را شامل 
؛ زيرا احكام تحليلي شناخت را ش نمي دهدآموز به ما را شود، چيزي  مين

دهند.  بلكه فقط مفهوم را توضيح ميگسترانند،  فراتر از مفهوم موضوع نمي
 [=Dogmen]اصول جزمي  طور قطعيتوانند به  بنابراين احكام تحليلي نمي

را شايد بتوان به  ]= اصل جزمي[ Dogmaي  شوند (واژه ناميده
Lehrspruch=]هاي  ترجمه كرد). اما از دو نوع گزاره ]ي اصلي عقيده

هايي كه به  ، فقط آنزبانتركيبي پيشين ياد شده، مطابق با كاربرد عادي 
ت توان اصل جزمي ناميد؛ و اما دشوار اس شناخت فلسفي تعلق دارند، را مي

. پس، اين كاربرد، توضيحي ناميدهاي حساب يا هندسه را اصول جزمي  گزاره
 اساسكه: فقط احكامي كه بر كند، و آن اين را كه ما ارائه داديم، تصديق مي

توانند جزمي ناميده شوند، نه احكامي كه از ساخت  مفاهيم قرار دارند مي
 شوند. مفاهيم ايجاد مي

يك حكم  حتيفاً نظري خويش، حال كل عقل محض در كاربرد صر
 شود. زيرا عقل محض، چنان تركيبي مستقيم براساس مفاهيم را نيز شامل نمي

اي  ها احكام تركيبي تواند از طريق ايده وجه نمي ايم، به هيچ كه نشان داده
طريق مفاهيم فاهمه، عقل البته تشكيل دهد كه اعتبار عيني داشته باشند؛ اما از 

كند اما هرگز نه مستقيماً از مفاهيم، بلكه هميشه فقط  مي اصولي مطمئن بر پا
ي اين مفاهيم با چيزي كه كاملاً تصادفي است،  غيرمستقيم، از طريق رابطه

ي متعلق  ي ممكن؛ زيرا اگر اين تجربه (هر چيزي به منزله يعني تجربه
ي ممكن) در پيش فرض شود، البته اين اصول يقيناً قطعي هستند، اما  تجربه

توانند به نحو پيشين شناخته شوند.  ر ذات خويش (مستقيماً) هرگز نميد
افتد، علت خود  تواند اين گزاره را كه: هر آنچه اتفاق مي كس نمي بنابراين هيچ

اي اساسي  ي اتفاق و علت، به شيوه را دارد، ـ تنها از اين مفاهيم داده شده
از ديدگاهي  اگر چهت؛ نيس [Dogma]ببيند. بنابراين اين گزاره، اصل جزمي 
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تواند  كاربرد ممكن خويش، كه تجربه باشد، مي قلمرو خاصديگر، يعني در   
 [Grundsatz]اي يقيني اثبات شود. اما اين گزاره، اصل  به خوبي و به شيوه

؛ هر چند كه با اين همه بايد اثبات [Lehrsatz]شود، و نه قضيه  ميناميده 
يژه را دارد كه بنياد برهاني خويش، يعني گردد، زيرا اين گزاره اين خصلت و

كه هميشه بايد در تجربه در پيش  گرداند، چنان تجربه را، ابتدا خود ممكن مي
 فرض شود.

حال اگر در كاربرد نظري عقل محض به لحاظ محتوا نيز اصول جزمي 
گرفته شده باشد، خواه دان  نشوند، پس روش جزمي كلاً، خواه از رياضي پيدا

ست. زيرا اين روش فقط اشتباهات نيباشد، لنفسه مناسب  خاصي  يك شيوه
دهد، كه هدف  كند و فلسفه را فريب مي و خطاها را در خود پنهان مي

ترين نور خود  عقل را در روشن مراحل حركتي  اش آن است كه همه واقعي
مندانه باشد. زيرا  تواند نظام آشكار سازد. با اين همه، روش فلسفه همچنان مي

قل ما (به طور فاعلي) خود يك نظام است؛ هر چند كه در كاربرد محض ع
ي مفاهيم محض، فقط يك نظام پژوهش است مطابق با  خويش، به واسطه

تواند ماده را ايجاد  اصول وحدت، كه براي آن اصول، فقط تجربه است كه مي
يي ي استعلا ي يك فلسفه وجه بحث بر سر روش ويژه كند. اما در اينجا به هيچ

يعني اينكه: آيا (پردازيم،  نيست؛ زيرا ما فقط به نقد وضعيت توانايي خود مي
اي كه در دست داريم (با  توانيم ساختماني بنا كنيم، ـ و آنگاه با ماده اصلاً مي

 توانيم برسانيم؟ مفاهيم محض پيشين)، ساختمان خود را به چه ارتفاعي مي
 

 فصل اول

 قسمت دوم

 ابطه با كاربرد جدلي آنانضباط عقل محض در ر

تواند  ي تعهداتش، خويشتن را تابع نقد سازد، و نمي در همه عقل بايد
خود آسيب آنكه به  ، از بين ببرد، بييمنع نوع ي هيچ وسيلهه آزادي نقد را ب

بزند و يك بدگماني را متوجه خود كند كه براي خود او مضر است. حال 
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مقدس  آنقدرچيز  مهم نيست، هيچ آنقدر چيز، هر اندازه هم كه مفيد باشد، هيچ 
نيست كه خود را از اين بررسي و پژوهشِ آزمايشگر و دقيق كه هيچ اعتبار و 

وجود عقل  در اصلشناسد، به كنار كشد.  را به رسميت نمي اي اقتدار شخصي
اي  اين آزادي استوار است. زيرا عقل هيچ اعتبار و اقتدار مستبدانه اساسبر 

رمان او همواره فقط هم صدايي شهروندان آزاد است كه هر يك ندارد، بلكه ف
وقف دروني، نه تنها ترديدها و تاز ايشان در هر مورد بايد بتواند بدون 

 .]من رأي مخالف مي دهم[ vetoبگويد:  حتيتأملات خود را بيان كند، بلكه 
مه تواند از نقد سرپيچي كند، با اين ه اگر چه عقل هرگز نمياما اكنون، 

چنين نيست كه همواره حق داشته باشد از نقد بترسد. اما عقل محض در 
ي بسيار دقيق  اش (و نه در كاربرد رياضي)، چندان به مشاهده كاربرد جزمي

 با حجب و كم دبود، باي بند نيست، ـ اگر مي والاترين قوانين خود آگاه و پاي
ر جزمي ادعايي، در اعتبار و اقتدا نوعرويي، و حتي با فروگذاري كامل هر 

 كننده، پديدار شود.  قضاوتمقابل چشمان منتفد عقلي برتر و 
اما هنگامي كه عقل نه به بررسي و مهار قاضي، بلكه به ادعاهاي 

پردازد و صرفاً بايد در مقابل آن ادعاها از خود دفاع كند،  همشهريان خود مي
ان شكل وضع كاملاً متفاوت است. زيرا چون همشهريان عقل، به هم

خواهند در نفي كردن جزمي باشند كه عقل در ايجاب كردن، ـ پس  مي
از α′νθρωπον  ′κατ′ ] =[a′nthropon kat′ ]′ ي توجيهي به شيوه

كند،  شود كه عقل را برخلاف هرگونه زيان تضمين مي ايجاد مي ]ديدگاه انسان
بايد  نمي كند كه را براي او تأمين ميمشخص و يك دارايي مستند و با عنوان 

از هيچ نوع ادعاهاي بيگانه ترس داشته باشد؛ حتي اگر اين دارايي مستند و 
 'α′λ′ηθειαν κατ′ [katتواند  ، خود نميمشخص  با عنوان

aletheian=] ]اي خوب اثبات گردد. به شيوه ]از ديدگاه حقيقت 
حال منظور من از كاربرد جدلي عقل محض، عبارت است از: دفاع 

، در اينجا اكنونهاي عقل.  قل، در مقابل سلبيات جزمي گزارههاي ع گزاره
موضوع آن نيست كه شايد احكام عقل نتوانند نادرست نيز باشند، بلكه 
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تواند عكس احكام عقل را با  موضوع فقط اين است كه: هرگز هيچ كس نمي  
فقط با حدسي بيشتر) حكم كند. زيرا ما با اصرار و  حتيقطعيت يقيني (يا 

ايم، چون سند مالكيتي براي ملك خود داريم،  صاحب اموال خود نشدهگدايي 
كس  حتي اگر اين سند مالكيت كافي نباشد؛ و اين كاملاً قطعي است كه هيچ

 تواند عدم مشروعيت اين دارايي را اثبات كند. هرگز نمي
 يانگيز و تحقير كننده كه اصلاً بايد نوعي برابر نهاد اين امري است غم

شود؛ و عقل محض كه با اين همه والاترين دادگاه را  پيدامحض بودن عقل 
ها مجسم مي كند، بايد با خويشتن خود در تضاد بيافتد.  ي مناقشه براي همه

الطرفين عقل محض، چنين برابر  درست است كه ما در فصل حكم جدلي
بودن ظاهري عقل محض را در مقابل خود داشتيم، اما در آنجا نشان  ينهاد

ي يك بدفهمي استوار بود: به اين  شد كه اين برابر نهادي بودن بر پايهداده 
نفسه  داوري عادي، پديدارها به جاي چيزهاي في ترتيب كه مطابق با پيش

شدند، و سپس يك كمال مطلق تركيب پديدارها، به يك شيوه يا به  گرفته مي
كن بود) طلب نامم اندازه ي ديگر (كه با اين همه به هر دو شيوه به يك شيوه

توان از پديدارها انتظار  وجه نمي كه چنين چيزي را به هيچ حال آنشد؛ ـ  مي
ي پديدارهايي كه في  ي زير: سلسله داشت. بنابراين، در آن زمان، در دو گزاره

اند يك آغاز مطلقاً اوليه دارد، و: اين سلسله مطلقاً و في حد  حد ذاته داده شده
ـ يك تناقض عقل با خود، كه واقعي باشد، در كار  گونه آغاز ندارد، ذاته هيچ

توانند با هم وجود داشته باشند؛ براي آنكه  خوبي ميه نبود؛ زيرا هر دو گزاره ب
پديدارها به لحاظ وجود خود (به مثابه پديدارها) في حد ذاته هيچ نيستند؛ 

؛ و بنابراين، پيش فرض آنها طبيعتاً بايد هستند يعني چيزهايي متناقض
 ستنتاجات متناقض به دنبال خود داشته باشد.ا

ي عقل را  توان بهانه آورد و مناقشه در اينجا چنين فهمي را نمياما 
توان به اين ترتيب كنار گذاشت كه از يك طرف، خداپرستانه حكم كنيم:  نمي

يك برترين موجود وجود دارد؛ و از طرف ديگر، غير خداپرستانه بگوييم كه: 
توان چنين كرد،  ودي وجود ندارد؛ يا، در روانشناسي هم نميهيچ برترين موج
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مطلق  ثابتكند داراي وحدت  اگر در مقابل اين گزاره كه: هر آنچه تعقل مي 
ي برابر  وحدت مادي فناپذير متمايز است، ـ گزاره نوعاست و بنابراين از هر 

اند تو : روح وحدت غير مادي نيست و نميمطرح مي كنيمي ديگري را  نهاده
ي چيزهاي  از فناپذيري مستثنا باشد. زيرا موضوع پرسش در اينجا از همه

، كه با طبيعت خود موضوع متناقض است، آزاد است؛ و فاهمه فقط با غريبه
نفسه سر و كار دارد، و نه با پديدارها. بنابراين در اينجا طبيعتاً يك  چيزهاي في

در طرف سلبي بخواهد جدال واقعي پيدا خواهد شد، اگر فقط عقل محض، 
چيزي بگويد كه به بنياد يك حكم نزديك شود؛ زيرا آنچه مربوط است به نقد 

توان  كنند، البته مي ي جزمي اظهار مثبت مي بنيادهاي برهاني كساني كه به شيوه
آنكه به آن دليل اين  ي منتقد آن افراد را پذيرفت، بي نقد مطرح شده بوسيله

ي عقل  گذاشت، كه با اين همه، دست كم از علاقه هاي ايجابي را كنار گزاره
تواند به اين علاقه  به خود برخوردار هستند، ـ حال آنكه رقيب هرگز نمي

 دست يابد.
زولتسر) ، مثال(براي  عميقالبته من در اين عقيده كه افرادي ممتاز و 

ون هايي را كه تاكن اند، شريك نيستم: ايشان چون ضعف برهان بارها بيان كرده
توان اميد داشت كه  اند مي اند، آنگاه گمان برده اند، حس كرده مطرح شده

ي اساسي عقل محض  هاي شهودي بديهي اين دو گزاره ، زماني، برهانمجددا
پيدا خواهند كه: خدا وجود دارد، و: زندگي آينده وجود دارد،  ما، يعني اين

د افتاد. زيرا عقل شد. برعكس، من اطمينان دارم كه اين هرگز اتفاق نخواه
دليل خود را براي چنين احكامي تركيبي كه به متعلقات تجربه و امكان دروني 

شوند، از كجا خواهد گرفت؟ اما اين نيز يقيناً قطعي است كه  آنها مربوط نمي
كه عكس احكام تركيبي بالا را با كوچكترين  پيدا نمي كندكس انساني را  هيچ

اين كار را ي جزمي  كه به شيوه د به اينرسبحدس، بتواند حكم كند؛ چه 
. زيرا، چون او عكس احكام مورد بحث را با اين همه بخواهد انجام دهد

تواند از طريق عقل محض ثابت كند، پس بايد متعهد شود تا ه صرفاً بايد ب
ثابت كند كه: يك برترين موجود، و نيز، فاعل انديشنده در ما، به مثابه هوش 
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كند،  كسبتواند  اشد. اما او اين اطلاعات را از كجا ميب محض، ناممكن مي  
ي ممكن،  ي اشيايي فراتر از هر نوع تجربه اطلاعاتي كه به او حق دهند درباره

توانيم در اين باره چنان  به اين ترتيب به طور تركيبي حكم كند؟ بنابراين ما مي
تواند اثبات  هاي بالا را نمي كس هرگز عكس گزاره كلاً مطمئن باشيم كه هيچ

هاي مدرسي فكر  كه درست به همين دليل، هرگز لازم نداريم به برهانكند، 
ها را فرض بگيريم؛ چرا كه، اين  توانيم اين گزاره كنيم، بلكه ما همچنان مي

  خوي مرتبطه ي عقل ما در كاربرد تجربي كاملاً ب ي نظر  ها با علاقه گزاره
ي عملي متحد  را با علاقه يي نظر لاقهكه ع ند، و علاوه بر آن، براي آنهست

ه بايد ب ها هستند. و اما در مقابل رقيب (كه در اينجا نمي سازند، تنها وسيله
خود را  ]روشن نيستnon liquet ]  قد به نظر آيد)، ما تسادگي به مثابه من

بايد او را ناگزير آشفته سازد؛ با اين همه، ما را از دليل  آماده داريم، كه مي
ي او بر خلاف خود ترسي نيست، زيرا ما مبداً حكمتي موضوعي  جويانه فيتلا

بهره است، و به  عقل را مدام ذخيره داريم، كه رقيب ما ضرورتاً از آن بي
ي او را با  ي حملات بيهوده توانيم همه ي آن مبدأ حكمتي ما مي پشتوانه

 اعتنايي بنگريم. آرامش و بي
 پيدانوع برابر نهادي بودن عقل محض راستي هيچ ه ببه اين ترتيب، 

در ميدان  دشود. زيرا تنها ميدان نبرد براي چنين برابر نهادي بودن باي نمي
الاهيات محض و روانشناسي محض جستجو شود؛ اما اين حيطه هيچ 

افزارهايي داشته باشد كه بايد از  اي ندارد كه كاملاً مسلح باشد، و جنگ رزمنده
، ـ وضعي بيايدبه ميدان  لاف زنيتواند با تمسخر و  ميها ترسيد. او فقط  آن

بخش  تسلي ديدگاهآور خواهد بود. اين يك  ، خندهكودكانهكه مانند يك بازي 
تواند  بخشد؛ زيرا عقل به چه چيز مي است كه به عقل دوباره شجاعت مي

ز ي اشتباهات را ا شود تا همه اعتماد كند، اگر او كه به تنهايي فرا خوانده مي
 شو آرام يآنكه بتواند به صلح و  ايمن بين ببرد، با خود در جدال باشد، بي

 اميد داشته باشد؟
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دهد، براي قصد و منظوري خوب است.  هر آنچه طبيعت، خود نظم مي 
زهرها براي اين كار مناسب هستند كه بر زهرهاي ديگر كه در خود  حتي

بايد در يك  مين دليل نميشوند، غلبه كنند، و به ه اخلاط بدن ما توليد مي
ها و خودشيفتگي  داروخانه موجود نباشند. اين اعتراضات بر خلاف اقناع

شوند، و  ي طبيعت همين عقل داده مي وسيلهه عقل صرفاً نظري ما، خود ب
كه نبايد آنها  بايد مقصد و هدف خير خود را داشته باشند؛ چنان بنابراين، مي

ياري از موضوعات را، با آنكه با برترين را از بين برد. چرا پروردگار بس
اند، چنان بالا، دور از دسترس ما قرار داده است كه  ي ما مرتبط كرده علاقه
ه واضح كه ب ادراكشود تا آنها را در يك  سختي به ما اجازه داده ميه فقط ب
 كه از آن طريق نگاه ي خود ما نيز در معرض شك است، ببينيم، ـ چنان وسيله

كه مفيد باشد  شوند، تا راضي گردند؟ اين مي تحريكي ما بيشتر  دههاي جوين
، دست كم دست بزنيماندازها به تعينات گستاخانه  اين نوع چشم ره يدربا

ها و بدون  ي عرصه زيانبخش باشد. اما در همه حتيو شايد مشكوك است، 
گر و هم به عقل  مفيد است كه به عقل، هم به عقل پژوهشنوع شك، هر 
ي خاص خود  گر، آزادي كامل بدهيم تا او بتواند بدون مانع به علاقه ايشآزم

هاي  ي عقل به همان ترتيب با حد گذاشتن براي بينش رسيدگي كند؛ علاقه
هاي بيگانه  ها؛ اما اگر دست شود، كه با گسترش اين بينش عقل پيش برده مي

اش  طبيعي رآيندفعقل تداخل كند تا عقل را با اهداف تحميلي از  ي در علاقه
 ها آسيب خواهد ديد. ي عرصه نند، اين علاقه در همهكمنحرف 

و با او  حرف بزندبراين اساس، بگذاريد رقيب شما فقط به نام عقل 
ي امر خوب  افزارهاي عقل بجنگيد. در غير اين صورت درباره صرفاً با جنگ

ب در ي عملي بشريت نگران نباشيد؛ زيرا اين امر خو ي علاقه (درباره
شود. سپس، اين مناقشه چيزي  ي صرفاً نظري، هرگز وارد بازي نمي مناقشه

الطرفين معين عقل، كه چون براساس  كشف نخواهد كرد مگر يك حكم جدلي
بايد ضرورتاً تحقيق شود و آزمايش گردد. اين  طبيعت استوار است، مي

د و ده مناقشه، عقل را از طريق نگرش متعلق او از دو جنبه پرورش مي
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كند كه آن قضاوت را محدود  قضاوت عقل را از اين طريق تصحيح مي  
نيست،  امر مورد بحثكنند، خود  سازد. آنچه در اينجا بر سر آن مناقشه مي مي

ماند  ي كافي دليل مي آن است. زيرا براي شما باز هم به اندازه لحن طرحبلكه 
ود را توجيه كرده تا به زبان يك ايمان محكم كه در مقابل تيزترين عقل خ

 .كنار بگذاريدرا دانستناست حرف بزنيد، حتي اگر كه بايد زبانِ 
خونسرد كه براستي براي قضاوت عادلانه  ديويد هيومد از ش اگر مي

 آفريده شده است بپرسيم: چه چيزي شما را بر آن داشت تا با تفكر كاوش
آرامش اين اندازه  ي پر زحمت و حوصله، اين اقناع را كه براي آدمي به گرانه

و كه: بينشِ عقلاني آدميان براي حكم كردن  بخش و مفيد است، يعني اين 
كنيد؟ ـ ريشه كن براي مفهوم متعين يك برترين موجود كافي است، از اساس 

چيز، مگر اين هدف، كه عقل را در  داد: هيچ گاه شايد او پاسخ مي آن
دم رضايت و خشم بر سر زمان، نوعي ع بريم، و همباش پيشتر  خودشناسي

ي  خواهند به عقل تحميل كنند، به اين ترتيب كه درباره اجباري كه برخي مي
ي  كه يك اعتراف صادقانه زمان او را از آن زنند و هم او زيادي لاف مي

هايي كه بر اثر آزمايش  ضعف دارند، باز مي هاي خود را مطرح كند، ضعف
، كه تنها به اصول پريستليبل، اگر از در مقا شوند. خويشتن خود او آشكار مي

و از هر نوع نظرورزي متعالي گريزان است،  اعتقاد داردكاربرد تجربي عقل 
بپرسيد كه: او چه دلايل محركي داشته است تا آزادي و جاودانگي روح ما 

ي رستاخيز است)، اين دو  (اميد به زندگي آينده نزد او فقط انتظار يك معجزه
افكند، حال آنكه او خود، آموزگار بيين را از اساس فرو كل د اساسيستون 

 داشت مگر اين گاه شايد او پاسخي نمي متعصب دين است؟ ـ آنو پرهيزگار 
رود كه برخي موضوعات از  ي عقل، كه از آن طريق از بين مي كه: براي علاقه

توانيم  شناسيم و مي قوانين طبيعت مادي، كه تنها قوانيني هستند كه ما دقيقاً مي
كه پريستلي را كه  به نظر مي رسدتعيين كنيم، مستثنا شوند. اين منصفانه 

داند چگونه حكم متناقضِ خويش را با نظرگاه دين متحد كند، تخطئه  مي
كه از  ، به اين دليل كه به محض آنآزار دهيمكنيم، و مردي خيرانديش را 
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ا كند. اما در مورد تواند راه خود را پيد شناسي گم شود، نمي ميدان طبيعت 
 مشخص شا نيز كه به شكلي مشابه با حسن نيت است و ويژگي اخلاقي هيوم

ـ اگر او به آن دليل نتواند از نظرورزي انتزاعي  كرداست، بايد اين لطف را 
از  خارجكند كه موضوع تامل او كلاً  خويش دست بردارد كه بحق گمان مي

 حض قرار دارد. هاي م مرزهاي علم طبيعت، در ميدان ايده
به نظر مي بخصوص در رابطه با اين خطر كه چنين  جا، حال در اين

تر و صلاح  چيز طبيعي كند، چه بايد كرد؟ هيچ خير همگان را تهديد مي رسد
در اين باره بگيريد، نيست. بگذاريد اين  دباي آميزتر از تصميمي كه شما 

د داشته باشند، اگر پژوهش متفكران راه خود را طي كنند؛ اگر ايشان استعدا
عرضه كنند، در يك كلام، اگر ايشان فقط عقل نشان دهند،  جديدو  عميق

عقل همواره فايده خواهد برد. اما اگر شما به وسايل ديگر متوسل شويد جز 
عقلي آزاد از اجبار، اگر بر سر خيانت بزرگ فرياد برآوريد، اگر مردمان عادي 

 خاموش كردنشوند، براي  دقيق را متوجه نمي عملياتوجه اين  را كه به هيچ
گاه خود را در معرض تمسخر خواهيد گذاشت.  ، ـ آنبه كمك بخواهيدآتش 

جا براي خير  زيرا بحث به هيچ وجه بر سر آن نيست كه چه چيزي در اين
كه: عقل در نظرورزي خود  همگان مفيد است، يا مضر است، بلكه فقط اين

تواند پيش برود؛ و  كند، تا كجا مي ع ميانتزااي را  علاقه نوع  هنگامي كه هر
كه بايد نظرورزي را  به نظرورزي اعتماد كرد، يا اين دباي كه: آيا اصلاً  اين

ي عملي باقي گذاشت. پس به جاي حمله كردن با  ترجيحاً براي علاقه
آرامي تماشا ه گاه مطمئن نقد، اين مناقشه را ب شمشير، بهتر است از جاي

آور است، اما براي شما سرگرم كننده،  اي كه براي مبارزان آن رنج مناقشه كنيد،
هاي شما  بايد براي بينش خونريزي است، مي اي كه قطعاً بي و در نتيجه

سودمند باشد. زيرا اين كاري است بسيار بيهوده كه از يك طرف، از عقل 
كنيم كه او  روشنگري انتظار داريم، و از طرف ديگر، از پيش براي او تجويز

ي  وسيلهخود به ضرورتاً جانب كدام طرف را بايد بگيرد. علاوه بر آن، عقل 
عقل چنان محكم مقيد شده و در درون حدود نگه داشته شده است، كه شما 
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وجه لازم نداريد نگهبانان را مطلع كنيد، تا در مقابل آن طرفي كه  به هيچ  
، مقاومت به نظر مي رسداك اش براي شما خطرن كننده ي ظاهراً نگران غلبه

شود كه شما دليل  نميپيدا اي  مدني ايجاد كنيد. در اين ديالكتيك، پيروزي
 ي آن نگران شويد. داشته باشيد تا درباره

اي نيازمند است؛ و اي كاش اين  همچنين عقل بسيار به چنين مناقشه
رفته بود. ي نامحدود افكار عمومي انجام گ ها، و با اجازه مناقشه پيش از اين

شد، و در  گاه يك نقد پخته و جا افتاده، زودتر ايجاد مي كه آن براي آن
ي اين دعواها خود بخود بايد از بين بروند، به اين ترتيب  پديداري آن، همه

هايي كه ايشان را غير  ها و پيشداوري آموختند تا فريب گران مي كه مناقشه
 .بفهمنداند، را  لازم كرده

شود كه با اين همه  ميپيدا ني عدم خلوص معيني انسادر طبيعت 
آيد، تمايلي براي اهداف خوب را  چه از طبيعت مي سرانجام بايد مانند هر آن

يم و به كناست كه نيات واقعي خود را پنهان  ميليدر خود متعين كند، و آن، 
دانيم، تظاهر كنيم. اين كاملاً قطعي  برخي نيات كه خير و قابل ستايش مي

ند، و نيز يك ظاهر كنخود را پنهان  ماهيتكه  ميلت كه مردمان بر اثر اين اس
ه اند، بلكه همچنين ب موجه به خود بگيرند، نه صرفاً خود را متمدن ساخته

اند؛ زيرا چون آدميان  دهكراي معين خود را اخلاقي نيز  تدريج تا اندازه
خلاق و شرم، درون را ، و احترامآبرو، ا ،خارجيتوانستند از خلال آرايش  نمي

شان قرار داشتند،  اي كه در اطراف هاي ظاهراً اصيل خوبي ببينند، پس در نمونه
. اما اين تمايل كه خود را پيدا كردنديك آموزشگاه بهتر سازي براي خود 

دهيم كه نداريم، انگار  نشان، و نياتي را نشان دهيمچه هستيم،  بهتر از آن
كه انسان را از خشونت باز دارد، و به او اجازه دهد  خورد موقتاً به اين درد مي

؛ زيرا انتخاب كندخود  اي شناسد، بر دست كم راه و رسم خوبي را كه مي
ي تفكر وارد  پس از آن، اگر اصول واقعي يك بار تحليل شوند و در شيوه

دروغ قدرتمند مبارزه شود؛ چرا كه، در غير تدريج با آن ه  گردند، پس بايد ب
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ورت، آن دروغ قلب را سياه خواهد كرد و نخواهد گذاشت كه نيات اين ص 
 زيبا، برويند. اظاهر ي هاي هرزه خير در ميان علف

خورم كه درست همين عدم خلوص، تقلب و  و اما من افسوس مي
، متوجه شويم، كه در آن، يهاي شيوه ي تفكر نظر در بيان حتيرياكاري را 

خود را منصفانه آشكار سازند و  تفكراتند و كه اعتراف كن ها براي آن انسان
 كاري عريان كنند، موانع به مراتب كمتري دارند، و هيچ امتيازي نيز ندارند كه

تر باشد از   بخش زيان افكارتواند براي  جز اين انجام دهند. زيرا چه چيز مي
نيم؛ پيوند بزمحض را به طور غير واقعي به يكديگر  تفكرات حتيكه  آن

كنيم، پنهان كنيم؛ يا بنيادهاي  كه بر خلاف احكام خود حس مي شكي را
بزنيم؟ با اين جا  يهيبد به شكل سازند، را برهاني كه خود ما را نيز راضي نمي

(كه  ايجاد كندهاي مخفي را  جا كه صرفاً غرور شخصي اين دسيسه همه تا آن
د داراي توانن آساني نميه ندارند و ب خاصيهاي نظري كه نفع  در قضاوت

ي غرور  وسيلهه قطعيت يقيني باشند، معمولاً وضع چنين است)، اين غرور، ب
اي  امور به نقطهشود؛ و سرانجام  ديگران با تأييد و قبول عموم خنثا مي

جا رسيد، ـ  شد به همان ترين نيت و صراحت نيز مي  انجامند كه با خالص مي
پندارند كه شبه  عادي ميهر چند كه بسيار زودتر. اما هنگامي كه مردمان 

 سستهاي آرامش مردم را  كه پايه پردازان موشكاف كاري ندارند جز آن عقل
كنند، در اين حال نه تنها مطابق هوش است، بلكه همچنين مجاز است، و 
بسيار ستودني نيز هست كه بيشتر با دلايل ظاهري به كمك امر خير بيĤييم، تا 

ردم فقط اين امتياز را بدهيم كه به ما توصيه كه به رقيبان ادعايي آرامش م اين
كنند تا لحن خود را تعديل كنيم و به يك اعتقاد صرفاً عملي رضايت دهيم، و 

يم. با اين كنف اعتراو يقيني را  يخود را مجبور كنيم كه نبودن قطعيت نظر
همه، من مايلم فكر كنم كه با هدف حكم كردن يك امر خير، هيچ چيز در 

كه در سبك و  تر نيست. اين  مكر و تقلب و فريب، ناهماهنگ مانندجهان 
بايد كلاً با صداقت پيش  سنگين كردن دلايل عقلي يك نظرورزي محض، 

توانستيم  مي حتيتوان طلب كرد. اما اگر  رفت، كمترين چيزي است كه مي
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هاي  ي پرسش درباره يي عقل نظر گاه مناقشه فقط به همين مطمئن باشيم، آن  
پيش از اين خيلي آزادي اراده، يا اوند، جاودانگي (جاودانگي روح) و مهم خد

زودي به آخر برسد. به اين ترتيب، چه بسا ه ، يا بايد بحل و فصل مي شد
؛ و شايد كه نسبت عكس دارد  خلوص نيت، با خير خود امر مورد بحث

 .باشند از مدافعان امر خير ترارتتر و درست رف رقيبان امر خير، صريح
خواهند ببينند  كنم كه نمي بنابراين من خوانندگاني را در پيش فرض مي

ي اين نوع  محقانه دفاع شود. حال دربارهغيراي  هيچ امر حقي به شيوه
خوانندگان، اين امر قطعي است كه مطابق با اصول نقد ما، اگر به چيزي كه 

اتفاق بيافتد  افتد توجه نداشته باشيم، بلكه به آنچه معقولانه بايد اتفاق مي
بايد وجود داشته  توجه كنيم، ديگر براستي هيچ نوع جدال عقل محض نمي

اي را بر سر چيزي  باشد. زيرا چگونه دو شخص خواهند توانست مناقشه
تواند در يك  دنبال كنند كه واقعيت آن چيز را هيچ كدام از آن دو نمي

ـ بلكه تنها  دهندنشان ي ممكن،  فقط در يك تجربه حتيي واقعي، يا  تجربه
كند تا از آن چيز، چيزي بيشتر از يك ايده،  ي آن چيز تعمق مي ي ايده درباره

يعني واقعيت خود موضوع را به دست آورد؟ ايشان به چه وسيله خود را از 
امر خود تواند  اين مناقشه بيرون خواهند كشيد، چون هيچ يك از آن دو، نمي

تواند به امر رقيب  ازد، بلكه فقط ميو قطعي س قابل فهمرا به طور صريح 
خود حمله كند و آن را انكار كند؟ به اين ترتيب، چنين است سرنوشت 

ي  ط هر نوع تجربهايي احكام عقل محض: احكام عقل محض از شر همه
ها در هيچ جا هيچ سند  طي كه در خارج آنايروند، شر ممكن فراتر مي
بايد از قوانين فاهمه پيروي  احكام مي شود؛ اما با اين همه اين حقيقي پيدا نمي

ها  اند و بدون آن كنند ـ قوانيني كه صرفاً براي كاربرد تجربي معين شده
توان برداشت؛ ـ بنابراين، احكام عقل  تركيبي نمي تفكركوچكترين قدمي در 

هاي خود را آشكار سازد و  شوند كه هر رقيب ضعف محض موجب مي
 خود سود ببرد. متقابلاً بتواند از ضعف رقيب
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ي مناقشات عقل  دادگاه واقعي همه به مثابهتوان نقد عقل محض را  مي 
واسطه به خود  كه بي محض در نظر گرفت؛ زيرا نقد در اين مناقشات، چنان

كه حقوق عقل را به  قصد داردمتعلقّات مربوط شوند، درگير نيست، بلكه تنها 
 تعيين كند و قضاوت نمايد.ي خودش  طور كلي، مطابق با اصول نهاد اوليه

تواند احكام و  بدون اين نقد، عقل انگار در حالت طبيعت است و نمي
 طريق اي ديگر معتبر سازد يا تضمين كند، جز از ادعاهاي خود را به شيوه

را از قواعدي بنيادينِ  اتي تصميم خلاف جنگ، نقد، چون همهرجنگ. اما ب
تواند شك كند،  عتبار آنها هيچ كس نميكند، كه در ا نهاد خاص خود انتزاع مي

كند كه در آن، ما  ـ به اين ترتيب براي ما آرامش يك حالت قانوني ايجاد مي
توانيم پيش ببريم مگر از طريق  اي ديگر نمي هاي خود را به شيوه مناقشه

بخشد،  آميز پايان مي هاي مناقشه محاكمه. آنچه در حالت اول به اين جريان
دنبال آن، ه اي كه ب بالند، ـ پيروزي كه هر دو طرف به آن مييك پيروزي است 

مقام  نوعيي واسطه شدن  وسيلهه آيد كه ب چه بسا فقط يك صلح ناپايدار مي
ها حكم  ي مناقشه گردد. اما در حالت دوم، پايان دهنده غير قضايي برقرار مي

شود،  يي مناقشات مربوط م جا به خود سرچشمه دادگاه است كه چون در اين
ناپذير يك  بايد صلحي جاودانه را تضمين كند. همچنين مناقشات پايان مي

سازند كه سرانجام در نوعي نقد خود اين  عقل صرفاً جزمي، ما را ملزم مي
را ، آرامش بگذاردگذاري، كه خود را براساس نقد بنياد  عقل، و در يك قانون

يعي، يك وضعيت كند: وضعيت طب كه هابز حكم مي ؛ چنانجستجو كنيم
وضعيت طبيعي را ضرورتاً ترك كرد تا  دناعادلانه و زورگويانه است؛ و باي

خود را تابع اجبار قانوني ساخت، كه آزادي ما را تنها به آن دليل محدود 
سازد، كه آزادي ما بتواند با آزادي هر كس ديگر، و درست از آن طريق، با  مي

 سازگار گردد. عمومخير 
و  تفكراتكه ما  داردين آزادي، همچنين اين آزادي تعلق اما به ا    

آشكار براي به طور توانيم تجزيه و تحليل كنيم،  هايمان را كه خود نمي شك
ي  كه در اين باره به منزله آن  ، ارائه نماييم، بيعمومنقد و قضاوت كردن 

(A ���) 

(B ��
) 

(A ���) 

(B ���) 

(A ���) 



740                                                                                             

 

 شهروندي ناآرام و خطرناك، تخطئه شويم. اين امر خود حق اصلي عقل آدمي  
آدميان عموم شناسد مگر خود عقل  اي را به رسميت نمي كه هيچ قاضي است

ي اين اصلاحات كه  را، كه در آن، هر كس رأي خود را دارد؛ و، چون همه
ايد به آن نبپس اين حق، مقدس است و  قدرت مي گيرد،ها  آن ازحالت ما 

جسورانه  ، كه برخي احكام متهورانه يا حملات همچنين، اين كارتجاوز شود. 
عادي  افرادترين و بهترين بخش  را بر خلاف احكامي كه موافقت بزرگ

. زيرا موافق آن هستند ،خطرناك اعلام كنيم ، كاري است بسيار غيرحكيمانه
اين به آن معنا خواهد بود كه به آن احكام شجاعانه و جسورانه اهميتي بدهيم 

شنوم كه  امي كه من ميبايست داشته باشند. هنگ ها به هيچ وجه نمي كه آن
ي آدمي، اميد به يك زندگي آينده و  خواهد آزادي اراده العاده مي يك ذهن فوق

خوانم ه كتابي را ب و دارمگاه آرز وجود خداوند را با دليل و برهان رد كند، آن
مرا بيشتر گسترش دهد. اما من از  افكاركه از استعداد او انتظار داريم، تا او 

دانم كه او هيچ يك از اين كارها را نتوانسته است  ور قطعي ميقبل كاملاً به ط
 قطعيهاي  كنم كه برهان انجام دهد؛ نه به اين دليل كه من كمابيش گمان مي

هاي مهم را در اختيار داشته باشم؛ ـ بلكه به اين دليل كه نقد  اين گزاره
تقاعد ي عقل محض ما را كشف كرده، كاملاً مرا م استعلايي، كه كل ذخيره

 قلمرووجه قادر نيست در اين  هيچساخته است كه به همان شكل كه عقل به 
تواند  به احكامي ايجابي دست يابد، همچنين به مراتب كمتر و كمتر مي

ي سلبي حكم كند. زيرا آن  ها چيزي را به شيوه ي اين پرسش درباره
 مثال اين آزادانديش، شناخت ادعايي خود را از كجا خواهد گرفت، يعني براي

ي  تجربه حوزه يوجود ندارد؟ اين گزاره خارج از  اعلايي كه: هيچ موجودي
انساني.  فكرممكن قرار دارد، و بنابراين همچنين خارج از مرزهاي هر نوع 

 بر زبان من پاسخ مدافعانه جزمي امر خير را بر خلاف اين دشمن، هرگز
ن دليل به دلايل ظاهري طرف دانم كه او فقط به آ اند، زيرا از قبل ميرنخواهم 

ي ورودي براي دلايل ظاهري خودش درست  كند كه روزنه ديگر حمله مي
دانم كه يك ظاهر معمولي و عادي، كمتر براي  كند؛ علاوه بر آن، همچنين مي
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كه با هوش و  انگيز  دهد تا يك ظاهر شگفت ملاحظات نوين ماده به دست مي 
ر مقابل، رقيب دين، كه خود نيز به مهارت ساخته و پرداخته شده باشد. د

كند  ي خويش جزمي است، مشغوليت و فرصتي را كه نقد من آرزو مي شيوه
كه براي  آن  دهد تا اصول نقد خود را بيشتر تصحيح كنم، بي به دست مي

 خود او به كمترين ميزان چيزي براي ترسيدن موجود باشد. ]اصول[
كه به آموزش دانشگاهي ما سپرده جوانان،  دباي اما با  اين همه، آيا 

هايي بر حذر گردند، و از شناخت پيش از  شوند، دست كم از چنين نوشته مي
كه نيروي  هايي خطرناك محفوظ نگه داشته شوند، تا آن موعد چنين گزاره

اي كه باي در ايشان  كه آموزه قضاوت ايشان بالغ شود، ـ يا به بيان بهتر، تا آن
مقابل هر اقناع محكم ريشه دوانيده باشد تا در شود، به شكلي ضيعيف 

 ؟مقاومت كندمندانه   خلاف، از هر جا هم كه بيايد، قدرت
جزمي متوقف  روشعقل محض در  دستوراتكه لازم باشد در  اين

ي جدلي انجام دهيم، يعني  بمانيم، و رد كردن رقيب را در حقيقت به شيوه
هاي برهاني احكام برابرنهاده مسلح شويم و با بنياد نبردكه خود وارد  چنان

تر از آن  ي كنوني صلاح چيز براي لحظه گرديم، كاري است كه البته شايد هيچ
تر نخواهد بود ثمر   تر و بي چيز در دراز مدت، بيهوده زمان هيچ نباشد؛ اما هم

كه عقل جوانان را براي زماني طولاني تحت قيمومت قرار دهيم، و  از آن
ي آن، يا به  راهي باز داريم. چرا كه، اگر در نتيجه از گم دست كم تا مدتي

هايي به دست  دليل كنجكاوي، يا به دليل لحن رسمي زمانه، چنين نوشته
خواهد ماند؟ آن  محكم باقيچنان  جواني هم اعتقادجوانان رسد، آيا بعداً 

زارهاي جزمي، تا با جز جنگه آورد ب متفكر جوان كه هيچ چيز به همراه نمي
داند چگونه ديالكتيك  ، و نميمقاومت كننددر مقابل حملات رقيب خود 

آشكار اش نيست، را  ي خود او كمتر از طرف مقابل اي كه در سينه پنهان شده
اي كه امتياز نو بودن دارند را  ، در وضع زير است: او دلايل ظاهريكند
چنين  اي كه ديگر شوند برخلاف دلايل ظاهري بيند، كه وارد كار مي مي

كه از  ايجاد مي كنندامتيازي را ندارند، بلكه برعكس، اين بدگماني را 
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كنند. او باور دارد كه بهتر از اين  ي او سوءاستفاده مي زودباوري جوانانه  
تواند نشان دهد كه تأديب دوران كودكي را پشت سر گذاشته و رشد  نمي

و، او كه به جزميت  ؛گزاردنيتانه را كنار   كرده است، كه آن هشدارهاي خوش
هاي او را  نوشد كه گزاره هاي طولاني مي است، زهري را با جرعه عادت كرده

 اي همچنان جزمي، تباه مي كند. به شيوه
شود، بايد در تعليم  جا توصيه مي درست بر عكس آن كه در اين

فرض يك آموزش بنيادين در   دانشگاهي رخ دهد، اما طبعاً فقط براساس پيش
باشد، ممكن كه اصول نقد را هر چه زودتر كه  محض. زيرا براي آننقد عقل 

در مقابل بزرگترين ظاهر ديالكتيكي نشان  حتيها را  اعمال كنيم، و كفايت آن
انديش چنان ترسناك است،  دهيم، كلاً لازم است كه حملاتي را كه براي جزم

د ي نق برخلاف عقل دانشجوي جوان كه هنوز ضعيف است اما به وسيله
ي دانشجوي جوان  روشن شده است، متوجه سازيم؛ و اين فعاليت را به عهده

براساس اصول نقد آزمايش  تك تكي رقيب را  پايه بگذاريم كه احكام بي
وجه دشوار نخواهد بود كه آن احكام را به  كند. براي دانشجوي جوان، به هيچ

اص خويش را دود صرف تبديل كند، و به اين ترتيب او خيلي زود، نيروي خ
هاي زيانبخش كه حيله حس خواهد كرد تا خويشتن را در مقابل چنين 

بايد در نظر او هر نوع ظاهر را از دست بدهد، كاملاً تضمين كند.  سرانجام 
ريزند،  ها كه ساختمان دشمن را فرو مي حال، هر چند دقيقاً همين ضربه

ي خاص خود  زانههمچنين بايد درست به همان اندازه براي ساختمان نظرور
او، هنگامي كه فكر كند كه چنين ساختماني را بر پا سازد، تباه كننده باشند، ـ 

كه به هيچ وجه نياز  با اين همه، او در اين باره كلاً نگران نيست، براي آن
اندازي در ميدان عملي در مقابل  ندارد در آن ساختمان منزل كند، بلكه چشم

تر اميد داشته باشد  ي محكم تواند به يك زمينه حق ميه خود دارد، كه در آن ب
 تا بر آن، نظام عقلاني و سالم خود را بر پا كند.

شود.  نمي پيداجدل واقعي در ميدان عقل محض  نوع  براين اساس، هيچ
كشتي هاي خود  كنند و با سايه كه به هوا حمله مي مبارزانيهر دو طرف، 
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هاي  روند، به جايي كه دستگيره اتر ميگيرند؛ چرا كه، ايشان از طبيعت فر مي 
ها را گرفت و نگه داشت. ايشان  شان وجود ندارد كه بتوان آن اي براي جزمي

كنند، باز  هايي كه ايشان خورد و نابود مي شايد خوب جنگيده باشند، اما سايه
شد مي كنند ، تا ردر يك چشم به هم زدن، مانند قهرمانان والهالا، با هم 

 خونريزي سرگرم سازند. را در يك پيكار بيدوباره خود 
 پيداي عقل محض نيز  ي پذيرفته شده گرايانه كاربرد شك نوع  اما هيچ

ي مناقشات عقل محض نام  شود كه بتوان آن را اصلي خنثا در همه نمي
، و از هر دو طرف، به او تحريك كنيمكه عقل را بر خلاف خود  . اينگذاشت

داً پيكار شديد و گرم او را به آرامي و تمسخرآميز زار برسانيم، و بعبا جنگ
يك  حالت؛ بلكه بر عكس، نيستتماشا كنيم، از ديدگاه جزمي كار خوب 

شود، و بدخواه است. با اين  شاد مي ضرر زدني ذهني را دارد كه از  شيوه
گويي شبه عقلاني را در نظر  لجوجانه و غرور و گزافه حيله گريهمه، اگر 

گاه در واقع هيچ  سازند، آن ، متعادل نميينقد نوع هيچ بارا  آوريم كه خود
گويي يك طرف،  كه در مقابل گزافه توان كرد، جز آن اي نمي توصيه
گذاري شده، قرار  گويي طرف ديگر را كه درست بر همان حقوق پايه گزافه

خورد، تا بمقاومت دشمن، دست كم فقط تكان  طريقكه عقل، از  دهيم، تا آن
اي شك وارد كند و به نقد گوش بدهد. اما اگر كلاً  اهاي خود تا اندازهدر ادع

خود را نه  جهلها اطمينان كنيم، و بخواهيم اعتقاد و اعتراف  به اين شك
زمان به مثابه  صرفاً به مثابه دارو بر خلاف خود فريبي جزمي، بلكه هم

ريم، توصيه ي عقل با خودش را به پايان بب اي كه از آن طريق مناقشه شيوه
ي آن نخواهد  كنيم، ـ اين همه يك طرح بيهوده است، و به هيچ وجه شايسته

اي  ، فقط وسيلهحداكثربود كه براي عقل حالت آرامش ايجاد كند، بلكه اين 
است كه عقل را از رؤياي جزمي شيرين خويش بيدار كند، تا حالت او را تابع 

گرايانه، كه خود   اسلوب شك تري سازد. با اين همه، چون اين دقيق آزمايش
آيد كه  راهي ميان بر مي به نظركشيم، ب عقبرا از يك جريان پر زحمت عقل 

، يا، دست كم، برسيم ماندگاربخواهيم از آن طريق به يك آرامش فلسفي 
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گذارند كه گمان  م ميقدكه كساني در آن با ميل  به نظر مي رسدراهي  بزرگ  
ها، به خود اعتبار و  ي اين نوع پژوهش هتمسخرآميز هم تحقيركنند با  مي

ي تفكر را  كه اين شيوه مي دانماقتدار فلسفي دهند، ـ پس من اين كار را لازم 
 ي آن شرح دهم. در پرتو ويژه

 
 ي عقل محض، گرايانه ي امتناع رضايت شك درباره

 كه با خويشتن خود ناسازگار استدر زماني 

شناخته  تزمان به مثابه ضرور مه جهلام (اگر اين  جهلمن به  آگاهي
آن است كه  موجبكه تحقيقات مرا به پايان برساند، بيشتر  نشود)، به جاي آن
 جهلاز چيزها است، يا  جهل، يا جهل . هر گونه ايجاد كنماين تحقيقات را 

تصادفي باشد، پس بايد مرا  جهلاز تعيين و مرزهاي شناخت من. حال اگر 
ي جزمي بررسي  ، چيزها (موضوعات) را به شيوهتا در مورد اول تحريك كند

 كنم. اما اين بررسيكنم، اما در حالت دوم، مرزهاي شناخت خود را انتقادي 
 بررسيمن به طور مطلق ضروري باشد و مرا به آن دليل از هر نوع  جهلكه 

مشاهده  اساسبه طور تجربي بر آن را توان  آزاد سازد، امري است كه نمي
توان به طور انتقادي، از طريق بنيادگذاري اولين  نها مي، بلكه تفهميد

درك كرد. بنابراين، تعيين مرزهاي عقل ما  آن را هاي شناخت ما سرچشمه
تواند اتفاق بيافتد؛ اما محدود كردن عقل، كه  فقط مطابق با بنيادهاي پيشين مي

كه هرگز كاملاً  جهلنامعين يك  صرفا عبارت است از شناخت هر چند 
چه در هر  ي آن وسيلهه تواند به نحو پسين، ب تواند رفع شود، همچنين مي نمي
 جهلماند، شناخته شود. آن شناخت به  دانستن هميشه براي ما باقي مي نوع

خويش كه تنها از نقد خود عقل ممكن است، عبارت است از علم؛ اما نوع 
 ي  خويش چيزي نيست جز دريافت حسي؛ و در باره جهلدوم شناخت

رسد. اگر من سطح  گيري از آن تا كجا مي توان گفت نتيجه حسي نمي اكدرا
ظاهر حسي) به مثابه بشقابي مسطح براي خود تصور كنم،  اساسزمين را (بر 

. اما تجربه به من امتداد داردتوانم بدانم كه اين سطح تا كجا  گاه نمي آن
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بينم  طراف خود ميآموزد كه: به هر جا هم كه برسم، هميشه مكاني را در ا مي 
هاي علم خود از  بروم؛ در نتيجه، من محدوديت پيشترتوانستم  كه در آن مي

مرزهاي هر نوع توصيف شناسم، اما نه  زمين كه در هر بار واقعي است، را مي
ممكن زمين را. اما اگر آن چنان دور رفته باشم كه بدانم كه زمين، يك كره 

توانم از يك قسمت  باشد، پس مي است و سطح آن يك سطح كروي مانند مي
ي  وسيلهه ي آن، ـ قطر آن، و ب ي يك درجه كوچك آن، ـ براي مثال از اندازه

كامل زمين، يعني سطح آن را به طور معين، و مطابق با اصول  حدودقطر، 
تواند  پيشين بشناسم؛ و اگر چه من در رابطه با چيزهايي كه اين سطح مي

محيطي كه چيزها را در خود  ره يباهمه، باز در ام، با اين ود نادانشامل ش
 هاي آن، نادان نيستم. كميت و محدوديت درباره يشود،  شامل مي

موضوعات ممكن براي شناخت ما، به نظر ما چنين ي  همهكلي مجموع 
باشد كه افق ظاهري خود را دارد، يعني آنچه كل طح مس يسطحمي رسد كه 

ي ما مفهوم عقلي تماميت  وسيلهه يرد و بگ ي آن سطح را در خود مي گستره
كه بخواهيم به طور تجربي به اين مجموع  نامشروط ناميده شده است. اين

كه بخواهيم مطابق با يك اصل معين  يابيم، ناممكن است، و اينبكلي دست 
ها  ي كوشش اين مجموع كلي را به نحو پيشين تعيين كنيم، براي اين كار همه

هاي عقل محض ما به چيزي  ي پرسش ا اين همه، باز همهاند. ب بيهوده بوده
از اين افق، يا به هر شكل دست كم، همچنين در  خارجشوند كه  مربوط مي

 خط مرزي اين افق قرار دارند.
دانان عقل آدمي بود كه گمان  ديويد هيوم مشهور، يكي از اين جغرافي

برد،  امل به پايان مياي ك ها را از اين طريق به شيوه ي آن پرسش كرد همه مي
دور اندازد، ـ افقي كه با اين همه، او به كه آنها را به خارج از افق عقل 

ي  هيوم بخصوص به اصل عليت كفايت كرد؛ و درباره توانست تعيين كند. نمي
كه انسان واقعي اين اصل را (همانا نه  توضيح داداصل عليت، كاملاً بحق 

ثر به طور كلي را) براساس هيچ بينش، اعتبار عيني مفهوم يك علت مؤ حتي
كه: بنابراين آنچه كل اعتبار  د؛ و ايننك اثبات دتوان يعني شناخت پيشين، نمي
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دهد، به كمترين وجه هم ضرورت اين قانون نيست،  اين قانون را تشكيل مي  
عمومي محض اين قانون است در جريان تجربه، و يك ضرورت  دبلكه كاربر

نامد. سپس او از ناتواني عقل ما كه اين اصل  او عادت مي ذهني زاده از آن، كه
ادعاهاي عقل را به طور  نوعتجربه بكار گيريم، پوچي هر  نوعرا فراتر از هر 

 كلي، براي آنكه فراتر از امر تجربي برود، نتيجه گرفت.
و اگر  كنيمتوان چنين فرايندي كه امور واقع عقل را تابع آزمايش  مي

، را بررسي و مهار عقل ناميد. شك نيست كه اين سازيمع نقد لازم شود، تاب
ناپذير، به شك بر خلاف هر نوع كاربرد  بررسي و مهار، به شكلي پرسش

دوم است كه باز كار را به  مرحله يانجامد. اما اين فقط  متعالي اصول مي
اول در امور عقل محض كه دوران  مرحله يرساند.  وجه به پايان نمي هيچ

دوم كه هم اكنون ياد  مرحله يد، جزمي است. كن مي مشخصعقل را  كودكي
گرايانه است، و دالّ است بر احتياط نيروي قضاوت كه از طريق  شد، شك

سومي نياز است كه فقط  مرحله يتجربه هوشمندتر شده است. حال، باز به 
كه مبادي حكمتي  ، چنان]بالغ[متعلق است به نيروي قضاوت پخته و 

كليت آنها تضمين شده است، را در اساس خود داشته باشد؛ و آن  محكمي كه
كه، نه امور واقع عقل، بلكه خود عقل را، مطابق با كل توانايي و  اين

هاي محض پيشين، تابع ارزيابي سازيم؛ اين كار،  اش براي شناخت شايستگي
ي نقد عقل، نه  وسيلهه بازرسي و مهار نيست، بلكه همان نقد عقل است. ب

هاي عقل، بلكه مرزهاي معين عقل، نه صرفاً ناداني عقل در  رفاً محدودهص
هاي ممكن يك نوع  ي پرسش همهفلان يا بهمان بخش، بلكه ناداني او در 

شود: و آن هم نه كمابيش با حدس و گمان، بلكه براساس  خاص، اثبات مي
كه در ي آرامشي است براي عقل آدمي،  گرايي نقطه اصول. به اين ترتيب، شك

ي سير و سياحت جزمي خود غور كند و طرح  تواند درباره آنجا او مي
يابد، تا بتواند راه خود را پس از اين  سرزميني را بكشد كه خود را در آن مي
گرايي يك جاي محل مسكوني براي  با اطميناني بيشتر انتخاب كند؛ اما شك

ر يك تواند د سكونت ضروري نيست؛ اين جاي محل مسكوني فقط مي
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قطعيت كامل يافته شود؛ اكنون، چه قطعيت در شناخت خود موضوعات، چه  
شناخت ما از موضوعات در چهار ديوار آن  نوعدر شناخت مرزها، كه هر 

 مرزها محصور است.
 اي نيست كه به طور نامتعين، گسترده باشد، چنان ما مانند جلگهعقل 
لكه برعكس، عقل بايد با هاي آن را فقط به طور كلي بشناسيم، ب كه محدوده

كمان سطح آن  انحنايي  وسيلهه تواند ب اي مقايسه شود كه شعاع آن مي كرُه
، ترتيب شود، و به همان پيداهاي تركيبي پيشين)  ي طبيعت گزاره وسيلهه (ب

تواند تعيين گردد. خارج از اين  محتوا و مرزهاي اين كرُه نيز با اطمينان مي
ها  پرسش حتيچيز براي عقل، موضوع نيست، و كرُه (ميدان تجربه) هيچ 

 ي اين نوع موضوعات ادعايي فقط به اصول موضوعي تعيين كل نسبت درباره
توانند در ميان مفاهيم فاهمه، در درون مرزهاي  شوند كه مي هايي مربوط مي

 اين كرُه وجود داشته باشند.
ه اين را ك هاي تركيبي پيشين هستيم، چنان راستي داراي شناخته ما ب

كنند. حال اگر كسي به  نگرند، ثابت مي اصول فاهمه كه تجربه را پيش مي
تواند شك كند  گاه البته مي ، آنبفهمدوجه نتواند امكان اصول فاهمه را  هيچ

كه آيا اين اصول در واقع به نحو پيشين در ما قرار دارند يا نه؛ اما او باز 
ه را از طريق نيروهاي محض اعلام تواند به اين دليل امتناع اصول فاهم نمي

طي مي را كه عقل مطابق با ريسمانِ كار اصول فاهمه  مراحليي  دارد، و همه
تواند بگويد: اگر ما منشاء و اصالت اصول  ، به مثابه هيچ بنگرد. او فقط ميكند

عقل خود را تعيين  حدودتوانستيم گستره و  گاه مي ، آنمي فهميديمفاهمه را 
ي احكام مربوط  زماني كه اين دريافت صورت نگرفته است، همه كنيم؛ اما تا

شوند. و به اين ترتيب، يك شك كلي  حساب بيان مي به عقل، كوركورانه و بي
ي جزمي، ـ كه بدون نقد عقل، خود راه خويش را  فلسفه نوعي هر  درباره

توان چنين  گيرد، ـ كاملاً بنياد يافته خواهد بود؛ اما باز به آن دليل نمي پيش مي
ه پيشرفتي را به كلي از عقل دريغ كرد، به شرطي كه راه اين پيشرفت را ب

ريزي بهتر آماده سازيم و تأمين كنيم. زيرا ابتدا، هيچ يك از  ي پايه وسيله
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هايي كه عقل محض در مقابل ما قرار  هيچ يك از پرسش در واقعمفاهيم، و   
ه همگي خود دوباره فقط در عقل دهد، به نوعي در تجربه قرار ندارند، بلك مي

بايد بتوانند حل شوند و به لحاظ ارزشمندي يا  اند، و بنابراين مي نهفته
كه  شوند. و نيز، دوم، ما حق نداريم اين مسائل را، چنان فهميده بيهودگي شان

 ضعفي  شان در واقع در طبيعت اشيا قرار داشته باشد، به بهانه گويي حلّ
ها را  . چرا كه، عقل خود اين ايدهبررسي نكنيمآنها  ابعديم، و گذارخود كنار ب

ي اعتبار يا ظاهر ديالكتيكي  توليد كرده است، و بنابراين ملزم است كه درباره
 ها توجيهي ارائه دهد. آن

انديش  جزم عليهفقط  كاملاگرايانه  هر نوع جدال شكجهت گيري  
، از دست بدهدي خود  هآنكه اعتماد خود را به اصول عيني اولي است، كه بي

خود را دنبال مي كند؛ كار اين جدل  شيعني بدون نقد، با وقار و سنگيني، رو
انديش را به خودشناسي برساند. اما اين جدل في حد  ، آن است كه آن جزم

چه، بر عكس،  ي آن توانيم بدانيم، و درباره چه ما مي ي آن ذاته، درباره
هاي  ي كوشش كند. همه يچ چيز را تعيين نميتوانيم بدانيم، به هيچ وجه ه نمي

ها  است آن مفيداند از امور واقع كه هميشه  آميز عقل، عبارت جزمي شكست
ي انتظارات عقل، كه به  بررسي دربارهنقد و يم. اما اين كنبررسي نقد و را تابع 

ي خود اميد داشته باشد و از آن طريق  هاي آينده يك توفيق بهتر تلاش
نقد و تواند تصميم بگيرد؛ بنابراين،  نمي وجه  هيچبه ه عمل آورد، ادعاهايي ب

ي حقوق عقل آدمي به انجام  تواند مناقشه را درباره بررسي محض هرگز نمي
 رساند.

گرايان هوشمندترين ايشان  ي شك جا كه هيوم شايد در ميان همه از آن
در راه تواند آن را  گرايانه مي شك روشنفوذي كه  از لحاظباشد، و 

 برد، بي چون و چرا ممتازترين ايشانببنيادين عقل بكار  تجربه يبيدارسازي 
كه روال نتايج قياسي او را و  است ، پس اين رنجي با پاداش خيراست

 حقيقتمردي چنين بينا و ارزشمند را كه با اين همه در راه درست  اشتباهات
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ف من مناسب است، جا كه براي هد اند، تا آن وجود آمدهه شده و ب آغاز 
 روشن سازم.

احتمالاً هيوم در تفكر خود چنين پنداشته بوده است ـ هر چند هم 
هرگز كاملاً اين نكته را توضيح نداده ـ كه ما در نوع معيني از احكام، از 

احكام را احكام  نوعرويم. من اين  ي موضوع، فراتر مي مفهوم خودمان درباره
ام، به  چگونه از مفهوم خود كه تاكنون داشتهكه من  ام. اين تركيبي ناميده

گونه شك و ترديد  ، در معرض هيچخارج شومتوانم ه ي تجربه ب واسطه
هاي حسي است، كه مفهوم مرا،  ادراك نيست. تجربه خود يك نوع تركيب 

هاي حسي  ي دريافت وسيلهه حسي دارم، ب ادراكي يك  كه من به واسطه
توانيم از  مچنين عقيده داريم كه به نحو پيشين ميكند. اما ما ه ديگر، اضافه مي

و شناخت خود را گسترش دهيم. ما به دو طريق  خارج شويممفهوم خود 
 موردي محض، در  اين كار را انجام دهيم: يا از طريق فاهمه كوشش مي كنيم

از طريق عقل  حتيتواند يك متعلقّ تجربه باشد، يا  چيزي كه دست كم مي
وجود چنان درباره ي هاي اشياء، يا همچنين  اصيتخ درباره يمحض، 

گراي ما اين  توانند در تجربه مطرح شوند. هيوم شك موضوعاتي كه هرگز نمي
كرد، ـ و  بايد چنين مي اگر چه نساخت، ـ  متمايزدو نوع حكم را از يكديگر 

اين افزايش مفاهيم را خود بخود در نظر آورد، و به يك تعبير،  اعتبار
ي تجربه آبستن  وسيلهه كه ب آن  ي ما (و خودزايي عقل) را، بي فاهمهخودزايي 

پيشين فاهمه و ي  شدهي اصول ادعا  شود، ناممكن دانست، در نتيجه او همه
ها چيزي جز عادتي كه از  عقل را خيالي تلقي كرد، و چنين فهميد كه آن

بي هستند، تجربه و قوانين آن ناشي شده است، نيستند، و در نتيجه صرفاً تجر
ها نوعي ضرورت و  يعني في حد ذاته قواعدي هستند تصادفي، كه ما به آن

اي چنين عجيب،  دهيم. اما براي حكم كردن گزاره كليت ادعايي نسبت مي
ي نسبت علت و معلول متوسل شد.  هيوم به اصل به طور كلي شناخته شده

يك شيء به وجود تواند ما را از مفهوم  فاهمه نمي قوه يزيرا چون هيچ نوع 
، ـ شود نماچيزي ديگر، كه از آن طريق كلاً و ضرورتاً داده شده است، راه
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تواند نتيجه بگيرد كه ما جز تجربه هيچ چيز ه جا ب پس او گمان برد كه از اين  
 اينتواند ما را در تشكيل ه تواند مفهوم ما را افزايش دهد و به نداريم كه ب

نور كه  گستراند، توجيه كند. اين يشين ميچنين حكمي كه خود را به نحو پ
كند، اما گل را  زمان آن را ذوب مي كند، هم كه موم را روشن مي خورشيد

تواند از مفاهيمي كه ما پيش از اين  ها را فاهمه نمي كند، ـ اين سفت مي
ها را  تواند اين ايم، حدس بزند؛ و به مراتب كمتر مي ي اين اشياء داشته درباره
تواند چنين  كه فقط تجربه است كه مي گيري كند؛ چنان دانه نتيجهقانونمن

 اگر چهايم كه:  قانوني را آموزش دهد. بر عكس، ما در منطق استعلايي ديده
واسطه از محتواي مفهومي كه به ما داده شده است فراتر  توانيم بي هرگز نمي

يك امر سوم،  ط بامرتبتوانيم كاملاً به نحو پيشين، اما  برويم، با اين همه مي
با اشيا ديگر  ارتباطي ممكن، و باز همچنان به نحو پيشين، قانون  تجربهيعني 

د، شو را بشناسيم. بنابراين اگر مومي كه پيش از اين سفت بود، اكنون ذوب مي
كه بايد چيزي پيش از ذوب كردن موم  دانمتوانم به تحو پيشين ب پس من مي

شيد)، كه به دنبال آن اين ذوب كردن مطابق گرمي خور مثالآمده باشد (براي 
با يك قانون ثابت، انجام گرفته است؛ هر چند كه البته من، بدون تجربه، به 

توانم از معلول، علت را  آموزش تجربه، به طور معين نه مي نحو پيشين و بي
از علت، معلول را. بنابراين هيوم، به خطا، از تصادفي بودن تعين بشناسم، و نه 

شدن از  خارجمطابق با قانون، تصادفي بودن خود قانون را نتيجه گرفت، و ما 
ي ممكن (عملي كه به نحو پيشين انجام  مفهوم يك شيء براي گذر به تجربه

دهد)، را با تركيب متعلقات  گيرد و واقعيت عيني اين مفهوم را تشكيل مي مي
اما او از آن  ي واقعي كه البته همواره تجربي است، در هم آميخت؛ تجربه

ضروري  ارتباطگاه آن در فاهمه است، و  طريق از يك اصل قرابت، كه جاي
ي تداعي را بيان كرد، كه صرفاً در نيروي خيال  كند، يك قاعده را بيان مي

، اما كندتواند پيوندهاي تصادفي را تصوير  شود، و فقط مي مي پيداتقليدي 
 هرگز نه پيوندهاي عيني را. 
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ها، بسيار  ي اين مرد، كه گذشته از اين گرايانه هات شكاما اشتبا 
ي  تيزهوش است، به طور عمده از يك نقص نتيجه شدند كه او در آن با همه

ي انواع تركيب پيشين فاهمه  كه، او همه رك است، و آن اينتشمانديشان  جزم
ندگي ، اصل پايمثالمندانه بررسي نكرد. زيرا اگر چنين كرده بود، براي  را نظام
يافت كه  اصلي ميكنيم، ـ چنان  ذكرجا  كه ديگر اصول را در اين آن  را ـ بي

توانست از آن طريق براي  درست مانند اصل عليت، تجربه را. او همچنين مي
، و براي عقل محض، گسترش مي دهدفاهمه، كه خود را به نحو پيشين 

 پيشچنين جا كه هيوم  معيني را تثبيت و مشخص كند. اما از آن حدود
آن را  حدودكه  آن  كند، بي ما را محدود مي ي ي فاهمه حيطهفقط رود: او  مي

، اما هيچ نوع ايجاد مي كنداعتمادي كلي  يك بي اگر چهمشخص سازد؛ و، 
كند؛ او  ناپذير است، را ايجاد نمي كه براي ما اجتناب جهليشناخت معيني از 

كه اين فاهمه را در  آن  رداند، بيگ بررسي مينقد و برخي اصول فاهمه را تابع 
؛ و، اگر چه او از فاهمه آن چيزي را بزندبا كل توانايي آن به محك نقد  نسبت

رود و هر  تواند انجام دهد، اما دورتر مي ي واقعي نمي كند كه فاهمه سلب مي
فاهمه را كه خود را به نحو پيشين گسترش دهد، در معرض  قوه يگونه 

فاهمه را  قوه يكه كل اين  آن  كند، بي و چنين ميدهد؛  پرسش قرار مي
گرايي  چه همواره شك ها، آن ي اين ارزيابي كرده باشد. ـ : پس براساس همه

كه نظام خود او  افتد، و آن اين كار ميه هيوم نيز ب عليهدهد،  را شكست مي
 گيرد، به اين ترتيب  كه اعتراضات او فقط به امور مورد شك و ترديد قرار مي

 مبنايشوند كه تصادفي هستند؛ اما اعتراضات او بر مربوط مي Factis] [واقع 
انصراف ضروري از حق بيان احكام جزمي موجب توانند  اصول نيستند، كه مي

 .شوند
فاهمه و ادعاهاي  مستند ادعاهايعلاوه بر آن، چون هيوم در ميان 

ادعاهاي  متوجهديالكتيكي عقل، ـ كه با اين همه حملات او به طور عمده 
پس عقل، كه شور و شوق ،  فرقي نمي گذاردـ هيچ  آن هستندديالكتيكي 
وجه آسيب نديده، بلكه فقط مانعي در  جا به هيچ ي او در اين كاملاً ويژه
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ي خويش بسته شده حس  راهش پيش آمده است، فضا را براي توسعه  
تواند  د، هرگز نميشو جا نااميد مي جا و آن كه در اين كند، و به رغم اين نمي

هاي خود دست بردارد. چرا كه حقيقت اين است كه در  به كلي از كوشش
كند، و سر خود را باز  ها مجهز مي مقابل حملات، انسان خود را براي جدل

، تا اعتراضات خود را بر قرار سازد. اما يك بررسي كامل گيرد مي بالاترهم 
سي به قطعيت يك دارايي كوچك، كل توانايي عقل و اعتقاد ناشي از اين برر

برد، و موجب  ادعاهاي برتر، هر نوع مناقشه را از بين مي بي ارزشيدر مقابل 
 بدهد. تياشود كه عقل به يك دارايي محدود اما بي چون و چرا رض مي

ي خود را اندازه نگرفته  انديش غير نقاد كه قلمرو فاهمه بر خلاف جزم
ود را مطابق با اصول تعيين نكرده است، شناخت خ حدود امكانو در نتيجه 

داند كه تا چه حد توان دارد، بلكه  انديشي كه بنابراين ديگر از پيش نمي جزم
كند، اين مي  هاي محض كشف  ها را از طريق كوشش كند اين گمان مي

نيز   ، بلكه براي او تباه كنندههستند  گرايانه نه تنها خطرناك حملات شك
گر مچ او در يك حكم هم گرفته شود، حكمي كه او ا حتي. زيرا، هستند

 تواند براساس اصول توضيح دهد، آن نتواند توجيه كند، اما ظاهر آن را نيز نمي
شود، اگر چه آن احكام در غير  ي احكامش مي گير همه گاه بد گماني گريبان

 كننده نيز باشند. اين صورت همچنان قانع
انديش  گراي جزم ي آن عقل دهكنن گرا، تأديب و به اين ترتيب، شك

است تا او را به يك نقد سالم خود فاهمه و عقل راهنمايي كند. اگر او در اين 
 ديگري بترسد؛ براي آن جنگگاه ديگر نبايد از حمله و  كار موفق شود، آن

متمايز  از دارايي خود قرار دارد خارجچه كلاً  دارايي خود را از آن بعداكه او 
ي آن  كند و درباره به آن چيز بيروني هيچ ادعايي مطرح نمي ، و نسبتكند  مي

گرايانه  توانند درگير شوند. بنابراين روش شك در هيچ نوع مناقشاتي نيز نمي
بخش نيست، اما با اين همه   هاي عقل رضايت البته في حد ذاته براي پرسش

ا به دارد، تا احتياط عقل را بيدار سازد و عقل ر تمرين مقدماتيي  جنبه
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توانند ه اش ب هاي بنياديني راهنمايي كند كه او را در دارايي مشروع وسيله 
 تضمين كنند.

 
 فصل اول

 قسمت سوم

 فرضيات ره يباانضباط عقل محض در

دانيم كه:  ي نقد عقل خود، سرانجام اين اندازه مي وسيلهه اكنون كه ما ب
نيم بدانيم، ـ آيا توا ي عقل در واقع هيچ چيز را نمي در كاربرد محض و نظر

ها باز كند تا در  نقد نبايد به همين دليل ميدان باز هم وسيعتري را براي فرضيه
توانيم حكم كنيم، اما دست كم مجاز باشيم كه تخيل كنيم  نمي اگر چهجا،  آن

 و عقيده داشته باشيم؟
، به عالم رؤيا برود، بلكه قرار نوعيخيال، به  قوه ياگر قرار نباشد كه 

پردازد، پس هميشه بايد بد تحت بررسي دقيق عقل، به ابتكار و ابداع باش
ي محض نباشد؛ و آن  پيشتر چيزي كاملاً قطعي باشد، و خيالي يا عقيده

خوبي مجاز خواهد ه عبارت است از: امكان خود موضوع شناخت. سپس، ب
 ي آني واقعيت موضوع به عقيده پناه ببريم. اما اين عقيده، برا بود كه درباره

چه در واقع داده شده و در نتيجه قطعي است،  اساس نباشد، بايد با آن كه بي
 شود. شود؛ و اين، فرضيه ناميده مي مرتبطتوضيح  مبنايبه مثابه 

توانيم كوچكترين  يشين نميحال چون ما از امكان پيوستگي پوياي پ
يستند ي محض براي اين كار مناسب ن داشته باشيم، و مقولات فاهمهمفهومي 

، بلكه فقط براي اين كار مناسب تعقل كنندكه چنين پيوستگي را از خود 
شود آن را بفهمند: پس ما  مي پيداجا كه پيوستگي در تجربه   هستند كه در آن

را با يك كيفيت  موضوع منفرديتوانيم مطابق با اين مقولات هيچ يك  نمي
تخيل كنيم، و  اوليه د، به طوروش تواند داده نمينوين، كه به طور تجربي 

ي مجاز قرار دهيم؛ چرا كه، اين به  يك فرضيه مبنايتوانيم آن موضوع را  نمي
هاي  بافي آن معنا خواهد بود كه دراساس عقل، به جاي مفاهيم چيزها، خيال
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ي  پوچ را كنار بگذاريم. بنابراين اين مجاز نيست كه انواعي از نيروهاي اوليه  
مثال: فهمي كه بتواند موضوع خود را بدون حواس ؛ براي تعقل كنيمنوين را 

شهود كند؛ يا يك نيروي كشش، بدون هر نوع تماس؛ يا نوعي جديد از 
ناپذيري در مكان حاضر باشد؛ ـ نفوذجوهرها، براي مثال جوهري كه بدون 

مشاركت جوهرها را كه متمايز  نوعي ،در نتيجه همچنين اين مجاز نيست
؛ يا نوعي تعقل كنيم دهد كه تجربه به دست ميباشد از هر نوع مشاركتي 

چه صرفاً در  چه در مكان باشد؛ يا نوعي استمرار را جز آن حضور را جز آن
ي  ط تجربهايزمان باشد. به طور خلاصه: براي عقل ما فقط ممكن است كه شر

ط امكان چيزها بكار گيرد؛ اما براي عقل ما به هيچ وجه ايممكن را به مثابه شر
، مفاهيمي را فرضي به طور ط،ايوابسته به اين شرغير يست كه كلاً ممكن ن

براي خود تشكيل دهد؛ زيرا اين نوع مفاهيم اگر چه بدون تناقض باشند، با 
 چنان بدون موضوع خواهند بود. اين همه هم

هاي محض هستند، و طبعاً هيچ  كه گفته شد، ايده مفاهيم عقل، چنان
ارند. اما به آن دليل موضوعات را مشخص در هيچ نوع تجربه ند عينيتي

ي ممكن فرض شده باشند.  زمان به منزله كنند كه تخيلي باشند و هم مي
 تها (به مثابه تخيلا آن موردشوند، تا در مي تعقلمفاهيم عقل احتمالي 

ي فاهمه را در ميدان تجربه  مندانه اكتشافي)، اصول تنظيمي كاربرد نظام
گاه مفاهيم عقل اشياي  گذاريم، آنبين جنبه را كنار گذاري كنيم. اگر ا پايه

 به همين دليلشان اثبات شدني نيست، و  كه امكان هستند  فكري محض
توضيح پديدارهاي واقعي قرار  مبنايي فرضيات،  توانند به منزله همچنين نمي

روح به مثابه جوهر ساده، كاملاً مجاز است، تا مطابق با اين  تفكربگيرند. 
ذهني را، به مثابه اصل  قوايي  يك وحدت كامل و ضروري همهايده، 

ي پديدارهاي دروني روح قرار دهيم، ـ اگر چه  مان درباره قضاوت كردن
. اما فرض فهميد ]انضماميبه طور  in concreto [توان اين وحدت را  نمي

اي خواهد  كردن روح به مثابه جوهر ساده (كه يك مفهوم متعالي است)، گزاره
كه بسياري فرضيات فيزيكي چنان  اثبات است (چنان غير قابل كه نه تنها بود
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همچنين كاملاً اتفاقي و كوركورانه تاس ـ انداخته شده است؛ هستند)، بلكه  
؛ و اگر مطرح شودتواند  اي نمي كه عنصر ساده هرگز در هيچ تجربه براي آن

د، امكان يك جا متعلقات ثابت شهود حسي باش منظور ما از جوهر، در اين
يا نظر آورد. موجوداتي صرفاً معقول،  درتوان  پديدار ساده را به هيچ وجه نمي

توان براساس هيچ حق  هاي صرفاً معقول اشيا جهان حسي را نمي خاصيت
عقل، به مثابه عقيده، فرض كرد؛ ـ هر چند (چون ما از امكان يا امتناع  مستند

ي  وسيلهه توان ب م)، همچنين نميآن موجودات معقول هيچ نوع مفهومي نداري
 هيچ نوع بينش بهتر ادعايي، به طور جزمي منكر شد.

توضيح  مبانياشياء و  نوعبراي توضيح پديدارهاي داده شده، هيچ 
هايي كه براساس قوانين تاكنون  توانند عرضه شوند، مگر آن ديگري نمي
ط قرار داده شده ي پديدارها، با پديدارهاي داده شده در ارتبا شناخته شده

ي محض عقل  ي استعلايي كه در آن، يك ايده باشند؛ براين اساس يك فرضيه
براي توضيح اشياي طبيعت بكار برده شود، به هيچ وجه يك توضيح نخواهد 

چه ما از اصول تجربي شناخته شده به طور كامل  بود؛ زيرا به اين شيوه، آن
اهد شد كه از آن چيز، هيچ كنيم، از طريق چيزي توضيح داده خو درك نمي

فقط براي ارضاء عقل عمل  واقعااي  فهميم. همچنين اصل چنين فرضيه نمي
موضوعات. نظم و  موردخواهد كرد، و نه براي پيش بردن كاربرد فاهمه در 

مندي در طبيعت، بايد دوباره براساس بنيادهاي طبيعت و مطابق با  هدف
ترين فرضيات، اگر  غريب حتيجا،  نقوانين طبيعت توضيح داده شود، و در اي

ي مابعدالطبيعي،  پذيرتر خواهند بود از يك فرضيه فقط فيزيكي باشند، تحمل
ي خدايي، كه به اين دليل در پيش فرض شود.  يعني توسل به يك آفريننده

خواهد بود؛ و آن  (ignava ratio)اي يك اصل عقل كاهل  زيرا چنين فرضيه
 ها را، دست كم به لحاظ امكان آن واقعيت عيني آني علل را كه  كه: همه اين
گذاريم، تا در بكنار  فوراتوان آموخت،  ي ممتد مي تجربه طريقاز  مجدداها، 

 آن اما. آرامش بيابيمبخش است،  ي محض كه براي عقل بسيار راحت يك ايده
، چنين عللي  در سلسله توضيحچه مربوط است به تماميت مطلق بنياد 
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اعيان جهان نخواهد بود؛ زيرا، چون اعيان  خصوصمانعي در  تماميتي هيچ  
 نوعها هرگز اميد هيچ  جهان چيزي نيستند جز پديدارها، پس در مورد آن

 توان داشت. ي شروط نمي دقت در تركيب سلسله
ريم، و به ببي عقل، فرضيات استعلايي را بكار  اينكه در كاربرد نظر

وضيح فيزيكي را اگر نياز باشد با توسل به تمباني  دهيم تا نبود بخود آزادي 
تواند مجاز باشد؛ به  مابعدالطبيعه جبران كنيم، به هيچ وجه نميي توضيح مباني

تواند  وجه نمي دو دليل: يكي براي آنكه عقل از طريق اين فرضيات به هيچ
كند؛ و  دورتر برده شود، بلكه بر عكس، كل پيشرفت كاربرد خود را قطع مي

هاي كاربرد  ي ميوه اي سرانجام عقل را از همه ي آنكه چنين اجازهديگر، برا
سازد. زيرا اگر توضيح طبيعي  ي خود كه تجربه باشد، محروم مي ي ويژه زمينه

توضيحي  مبنايجا براي ما دشوار باشد، آنگاه ما مدام يك  جا يا در آن در اين
و به اين ترتيب  كند، مي معافآن تحقيق  ما را از متعالي در دست داريم كه

ي فهم ناپذيري  وسيلهه پذيرد، بلكه ب پايان نمي تفكري  وسيلهه پژوهش ما ب
ي مطلق  شده كه بايد مفهوم اوليه تعقلكلي يك اصل كه ديگر از پيش چنان 

 شود.  را در خود متعين كند، محصور مي
ن آ اعتبارد، كني انتخاب  اي را شايسته امر لازم براي آنكه فرضيهدومين 

اند، به نحو پيشين تعيين  فرضيه است، تا از طريق آن، نتايجي كه داده شده
گردند. اگر ما براي اين هدف، ملزم شويم كه فرضيات كمكي را فرا خوانيم، 

پردازي  آنگاه فرضيات كمكي اين بدگماني را ايجاد خواهند كرد كه يك افسانه
يه نياز ه همان توجمحض هستند؛ زيرا هر يك از آن فرضيات في حد ذاته ب

شده، لازم داشت، و بنابراين هيچ شاهد  اي كه در مبنا قرار داده دارد كه انديشه
تواند ارائه كند. اگر علتي كه نامحدود كامل باشد، را  ارزشمندي نمي

مندي،  هدف نوع توضيحي هر مبانيي  فرض خود قرار دهيم، البته درباره پيش
شوند، كمبود نخواهيم داشت؛ اما با اين  مي پيدا، كه در جهان عظمتنظم، و 

هايي كه دست كم مطابق با  ها و كجي براي توجيه انحراف مجدداهمه، 
نيازمند  جديدي اتي اول به فرضي دهند، آن فرضيه مفاهيم ما خود را نشان مي
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دارند،  ها كه جنبه اعتراض خواهد بود تا در مقابل اين انحرافات و كجي 
 ي روح انساني كه در ترتيب، اگر خودايستايي سادهرهايي يابد. به همين 

هايي  ي دشواري وسيلهه پديدارهاي روح انساني گذاشته شده است، ب مبناي
هايي همانند تبدلهاي يك ماده (افزايش و كاهش) مورد  ارناشي از پديد

اي به كمك گرفته شوند، كه البته  مخالفت قرار گيرد، آنگاه بايد فرضيات تازه
اند،  بهره باورپذيري نيز بي نوعون ظاهر نباشند، اما با اين همه از هر شايد بد

ي دليل عمده فرض شده  اي كه به منزله مگر آن نوع باورپذيري كه آن عقيده
بخشد، ـ حال آنكه خود اين فرضيات هستند كه بايد به سود  است به آنها مي

 آن عقيده حرف بزنند.
 مطرح مثالجا به مثابه  در اين اي كه اگر بنا باشد كه احكام عقلي

ي  ) نه به منزلهاعلا وجودغيرجسماني روح و وجود يك اند (وحدت  شده
فرضيات، بلكه به مثابه اصول جزمي پيشين ثابت شده، اعتبار يابند، آنگاه من 

ي خود آنها ندارم. در اين مورد، اما، بايد كاملاً توجه  اساساً حرفي درباره
ت يقيني يك برهان شهودي را داشته باشد. زيرا اينكه داشت كه برهان، قطعي

هايي را صرفاً احتمالي برقرار سازيم، كاري است  بخواهيم واقعيت چنين ايده
به ي هندسي را صرفاً  معنا؛ درست مانند آنكه فكر كنيم كه يك گزاره بي

احتمالي اثبات كنيم. عقلي كه از هر نوع تجربه جدا شده باشد، هر صورت 
ضروري بشناسد، يا امر  ي  تواند فقط به نحو پيشين و به منزله را يا ميچيزي 

عقل هرگز عقيده نيست، بلكه: يا  قضاوتتواند بشناسد؛ بنابراين  اصلاً نمي
خودداري از هر نوع قضاوت است، يا قطعيت يقيني. عقايد و احكام احتمالي 

توضيحي چيزي  مبانيبه توانند به مثا ي آنچه به اشيا تعلق دارد، فقط مي درباره
ين تجربي از آنچه كه در واقع داده شده است، يا به مثابه نتايجي مطابق با قوان

ي متعلقات  قرار دارد، و در نتيجه فقط در سلسله همچون واقعي در مبنا
تجربه مطرح شوند. در خارج از ميدان تجربه، عقيده داشتن تنها به معناي 

ي يك راه  ير اين صورت بعداً بايد دربارهها است؛ ـ در غ بازي با انديشه
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اين عقيده را هم داشته باشيم كه شايد در آن، حقيقت نامطمئن قضاوت صرفاً   
 . پيدا كنيمرا 

 نوعي عقل محض هيچ  هاي صرفاً نظر حال اگر چه در پرسش
يم، با اين همه آنها كلاً كنها را بر آنها بنياد  شوند كه گزاره نمي پيدا اتيفرضي

هستند، تا آنها را دست بالا فقط دفاع كنيم؛ يعني در حقيقت نه  ل پذيرشقاب
منظور من از ورزانه. اما  در كاربرد جزمي، بلكه با اين همه در كاربرد جدل

 تفكراتمحض  ابطال برهاني حكم خويش نيست، بلكه  مبانيدفاع، افزايش 
ي ما آسيب  ي حكم شده خواهند به گزاره كه مي تفكراتيرقيب است؛  موهوم

شوند،  كه از عقل محض ايجاد مي اي هاي تركيبي ي گزاره بزنند. اما اكنون همه
ها را  داراي اين ويژگي هستند كه: اگر كسي كه نوعي واقعيت برخي ايده

ي خود را قطعي سازد، ـ در  داند تا اين گزاره نمي آنقدركند، هرگز  حكم مي
تواند بداند تا ضد آن را حكم  م ميطرف مقابل نيز رقيب او به همان اندازه ك

 يهاي نظر كند. اكنون، البته اين تساوي سرنوشت عقل آدمي، در شناخت
گيرد، و به همين دليل نيز عرصه  يك از دو طرف منازعه را نمي جانب هيچ

شوند. اما در  هايي كه هرگز كنار گذاشته نمي نبردي واقعي است براي دشمني
كه با اين همه، در مورد كاربرد عملي، عقل حق  ادامه، نشان داده خواهد شد

وجه در ميدان نظري محض حق ندارد تا  دارد چيزي را فرض كند كه به هيچ
برهاني دقيق را در پيش فرض  مبانيآن را فرض بگيرد، مگر آنكه مجاز باشد 

به كمال نظري آسيب  ييفرضها ي اين چنين پيش كند. زيرا با آنكه همه
وجه به آن دليل نگران نيست. به اين  ي عملي به هيچ لاقهرسانند، اما ع مي

ي عملي ملكي دارد كه نيازمند نيست مشروعيت آن را  ترتيب، عقل در علاقه
تواند ارائه كند. بنابراين، اين  اثبات كند، و براي آن در واقع برهاني نيز نمي

 رقيب است كه بايد اثبات كند. چون رقيب براي ثابت كردن عدم موضوع
داند كه طرف مقابل او كه  مورد مشكوك، از آن موضوع به همان اندازه كم مي

جا يك امتياز در طرف كسي  كند، پس در اين واقعيت آن موضوع را حكم مي
فرضي كه به طور عملي ضروري  ي پيش شود كه چيزي را به منزله پيدا مي
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سي = وضع ك[ (melior est conditio possidentisكند  است، حكم مي 
. او در حقيقت آزاد است كه در دفاع اضطراري، ]) ، بهتر استكه مالك است

ها را در پشتيباني از امر خوب خود بكار گيرد، كه رقيب  درست همان وسيله
گيرد؛ يعني او آزاد است فرضياتي را بكار  او بر خلاف آن امر خوب بكار مي

تر سازند؛ ـ بلكه  ا قويگيرد كه به هيچ وجه مناسب نيستند كه برهان امر او ر
ي موضوع مناقشه بسيار كمتر از  فقط براي آنكه نشان دهند كه رقيب درباره

ي بينش  داند كه بتواند خود را به داشتن امتيازي نسبت به ما در زمينه آن مي
 نظرورزانه اميدوار كند. 
افزارها  ها در ميدان عقل محض فقط چونان جنگ بنابراين فرضيه

ه براي آنكه از آن طر حقي را ايجاد كنيم، بلكه فقط براي آنكه از مجازاند: ن
بايد رقيب خود را همواره در خودمان  آن حق دفاع كنيم. اما در اينجا مي

اش، في حد ذاته ديالكتيكي  بجوييم، چه، عقل نظرورز در كاربرد استعلايي
ارند. ما بايد بايستي از آنها بترسيم، در خود ما قرار د است. اعتراضاتي كه مي

شوند، جستجو  آنها را مانند ادعاهاي قديم، كه با اين همه هرگز باطل نمي
كنيم، تا پس از نابود كردن آنها، صلحي جاودانه را برقرار سازيم. آرامش 

ي اين كشمكشها كه در طبيعت عقل آدمي  بيروني فقط ظاهري است. نطفه
توانيم كرد، ـ اگر  طفه را نابود ميقرار دارد، بايد بر كنده شود. اما چگونه اين ن

به آن خوراك نرسانيم كه جوانه بزند، تا او را به آن  حتيبه او آزادي ندهيم و 
اش نابود سازيم؟ براين اساس، شما خود  وسيله كشف كنيم و بعداً با ريشه

اعتراضاتي را در ذهن مطرح كنيد كه تاكنون به خيال هيچ رقيبي راه نيافته 
ترين جا را، چنانكه  افزار قرض بدهيد، يا مناسب ه رقيب جنگب حتياست؛ و 

وجه نبايد ترسيد، بلكه  او بتواند آرزو كند، برايش باز كنيد. در اينجا به هيچ
اي به دست  واقعاً بايد اميدوار بود، و آن اينكه شما براي خودتان، دارايي
 خواهد شد. خواهيد آورد كه در كل زمان آينده هرگز ديگر بر سر آن جنگ ن

ي تجهيزات كامل شما، فرضيات عقل محض نيز  حال در مجموعه
ي هيچ  افزارهايي هستند سربي (چون بوسيله هستند، كه هر چند فقط جنگ
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اند)، با اين همه هميشه به  نوع قانون تجربي، به مثابه فولاد آبديده نشده  
ه باشد، بر خلاف افزارهايي توان دارند كه هر رقيبي، هر ك ي همان جنگ اندازه
ي ديگر كه  تواند به خدمت بگيرد. بنابراين اگر شما (در يك جنبه ميشما 

گونه تغيير  نظرورزانه نيست)، بر خلاف طبيعت مادي فرضي روح كه تابع هيچ
شويد كه با اين همه  و تبديل جسماني نيست، با اين دشواري مواجهه مي

طاط نيروهاي رواني ما را صرفاً نمايد كه هم اعتلاء و هم انح تجربه چنين مي
ي كيفيت پذيريهاي گوناگون اندامهاي حسي ما اثبات كند، ـ آنگاه  به منزله

توانيد قدرت اين برهان را به اين روش ضعيف كنيد كه: فرض بگيريد  مي
جسم ما هيچ نيست مگر پديدار بنيادين، كه به آن، به مثابه شرط خود، در 

مي توانايي حسي و همراه با آن، هر گونه حالت كنوني (در زندگي)، تما
يابد. جدايي جسم، پايان اين كاربرد حسي نيروي شناخت  انديشيدن، پيوند مي

شما است، و آغاز كاربرد فكري و بنابراين جسم شايد علت انديشيدن نباشد، 
بايد به  ي انديشيدن باشد، يعني هر چند مي بلكه يك شرط صرفاً مقيدكننده

پيش بردن زندگي حسي و جانوري در نظر گرفته شود، اما به  ي مثابه وسيله
ي مانع زندگي محض و معنوي در نظر  همين ترتيب نيز بيشتر بايد به منزله

آيد؛ و وابستگي زندگي حسي و جانوري به خصلت جسماني، هيچ چيز را در 
كند. به اين  مورد وابستگي كل زندگي به حالت اندامهاي حسي ما اثبات نمي

اي را كشف كنيد كه  اشكال تازه حتيتوانيد پيشتر برويد و  يب شما باز ميترت
 اند. ي كافي بطور عميق بررسي نشده اند، يا به اندازه يا تاكنون مطرح نشده

تصادفي بودن تولد و زندگي، چنانكه هم در انسان و هم در موجودات 
ي  يت، شيوهغير عقلاني، تابع فرصتها، و علاوه بر آن چه بسا تغذيه وترب

چه بسا تابع گناه است، بر  حتيحكومت، و حال و هوس و فكرهاي آن، و 
خلاف اين عقيده كه يك آفريده دوامي دارد كه تا ابد خود را گسترش 

دهد، دشواري بزرگي را ايجاد مي كند؛ زيرا زندگي آن آفريده ابتدا در  مي
ي و بطور كامل به اهميت، كه به كل اوضاع و احوالي آغاز شده است بسيار بي

آزادي ما واگذار شده است. آنچه بستگي دارد به بقاي تمامي جنس انساني 
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(در اينجا بر روي زمين)، اين دشواري در رابطه با دشواري قبلي، چندان مهم  
نيست؛ زيرا با اين همه، تصادف، در هر مورد جزئي، خود تابع يك قاعده در 

كه چنين معلول قدرتمندي را از علل كل است؛ اما در رابطه با هر فرد، اين
 حتيرسد. اما  چنين كم ارزشي اميد داشته باشيم، كامل تأمل برانگيز به نظر مي

ي استعلايي را مطرح كنيد:  توانيد يك فرضيه در مقابل اين اعتراضات، شما مي
وجه تابع  باشد و به هيچ و آن اينكه هر نوع زندگي براستي فقط معقول مي

ي نيست، ونه با تولد آغاز شده است و نه با مرگ به پايان تغييرات زمان
رسد؛ اينكه اين زندگي چيزي نيست جز يك پديدار محض، يعني يك  مي

تصور حسي از زندگي روحي محض است، و كل جهان حسي يك تصوير 
كند، و مانند يك  ي كنوني شناخت ما بازي مي محض است كه در برابر شيوه

 حتياقعيت عيني ندارد؛ اينكه اگر بشود ما چيزها و رؤيا في حد ذاته هيچ و
خودمان را چنان شهود كنيم كه هستند، آنگاه خود را در جهاني خواهيم ديد 
داراي موجودات معنوي كه مشاركت واقعي ما با ايشان، نه با تولد آغاز شده 
است، نه با مرگ تن از ميان خواهد رفت (تولد و مرگ به مثابه پديدارهاي 

 ؛ و به همين ترتيب ديگر موارد.محض)
به  عكسي چيزهايي كه در اينجا بر  ي همه اكنون اگر چه ما درباره

به طور جدي نيز  حتيدانيم و  كنيم، كمترين چيزي نمي طور فرضي مطرح مي
ي عقل هم نيستند، بلكه صرفاً  ايده حتياينها  چرا كهكنيم، ـ  نمي حكم

در اين  هنوزاند، ـ با اين همه،  يشيده شدهمفهومي هستند كه براي مقابله اند
 نوعكند هر  ي زير: رقيب ما گمان مي رويم؛ به شيوه عاقلانه پيش مي كاملاراه 

ط تجربي را ايامكان را از بين برده باشد، به اين ترتيب كه به خطا، نبودن شر
ي ما باور شده است، اعلام  وسيلهه ي يك برهان امتناع كلي آنچه ب به منزله

تواند كل  دهيم كه: او به همان اندازه كم مي دارد؛ اما فقط به او نشان مي مي
ميدان اشياي ممكن في حد ذاته را از طريق قوانين محض تجربه كسب كند، 

 مبناييي ا كه ما خارج از تجربه براي عقل خود چيزي را بتوانيم به شيوه
هاي رقيب كسب كنيم. كسي كه چنين ضد وسايل فرضي را بر خلاف ادعا
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ي چنان شخصي در  پردازد، نبايد به منزله گرداند كه گستاخانه به نفي مي مي  
خواهد اين ضد وسايل را به عقايد واقعي خاص  نظر گرفته شود كه گويي مي

خود تبديل كند. او اين عقايد را، به محض آنكه خود فريبي جزمي رقيب را 
اين متواضعانه و منصفانه  كند. زيرا درست است كه باشد، رها مي دادهپاسخ 

آميز و سلبي  اگر كسي در مقابل احكام غريب، صرفاً اعتراض به نظر مي رسد
رفتار كند؛ ـ با اين همه، همواره چنين است كه به محض آنكه بخواهد اين 

، اين ادعا از ادعايي كه كندهاي مقابل معتبر  اعتراضات خود را به مثابه برهان
 گيرد، كمتر غرورآميز و خيالي نيست. م او پيش ميكننده و احكا طرف ايجاب

ي عقل،  شود كه در كاربرد نظر مي مطلب معلوم بنابراين، از اين
فرضيات به مثابه عقايد، في حد ذاته هيچ اعتباري ندارند، بلكه فقط اعتباري 

ي  مقابل. زيرا گسترش اصول تجربه استعلاييدارند در نسبت به ادعاهاي 
است كه حكم  استعلايياشياء به طور كلي، به همان اندازه ممكن بر امكان 

پيدا تواند  واقعيت عيني چنين مفاهيمي، كه موضوعات خود را در هيچ جا نمي
ي ممكن. آنچه عقل محض به طور  ، مگر خارج از مرز هر نوع تجربهكند

شناسد)، يا ضروري باشد،  كند، بايد (مانند هر آنچه عقل مي تحقيقي حكم مي
چيز نيست. براين اساس، عقل محض در واقع هيچ نوع عقايدي را در  هيچيا 

، كه هستند  كند. اما فرضيات مورد بحث فقط احكام احتمالي خود متعين نمي
توانند اثبات  شوند، حتي اگر، البته به هيچ طريقي نمي دست كم انكار نمي

، اما گردند؛ و بنابراين، فرضيات مورد بحث، عقايد خصوصي محض هستند
توانند در  براي آرامش بخشيدن دروني ما هم كه باشد)، نمي حتيبا اين همه (

تواند ايجاد گردد، كنار گذاشته شوند.  مقابل ترديد و تأملي كه در ذهن ما مي
با دقت مواظب  حتياما اين فرضيات را بايد در همين كيفيت نگه داشت، و 

ا نوعي اعتبار مطلق، به ميدان في حد ذاته باور كردني، و ب به مثابهبود تا 
 ها و ترفندها غرق نسازند. نيايند، و عقل را در افسانه
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 فصل اول 

 قسمت چهارم

 هاي خود برهان موردانضباط عقل محض در 

هاي يك  هاي استعلايي و تركيبي، در ميان همه برهان هاي گزاره برهان
ست در اين نوع شناخت تركيبي پيشين، اين ويژگي را دارند كه عقل مجاز ني

ي مفاهيمش خود را به طور مستقيم به موضوع مربوط  ها به واسطه برهان
سازد، بلكه بايد اول، اعتبار عيني مفاهيم و امكان تركيب مفاهيم را به نحو 

به ي لازم احتياط نيست، بلكه  پيشين ثابت كند. اين امر مثلاً صرفاً يك قاعده
باشد من از مفهوم  قرار. اگر شود ميمربوط  ها ذات و به امكان خود برهان

ي  يك موضوع، به نحو پيشين فراتر بروم، آنگاه اين كار بدون يك رشته
است. در ممكن غير شود،  پيداراهنماي ويژه، كه خارج از اين مفهوم 

كه در  كند، چنان مي هدايترياضيات، اين شهود پيشين است كه تركيب مرا 
ي از شهود محض انتزاع شوند. در  واسطه توانند بي ي نتايج قياسي مي آن، همه

شود، اين  شناخت استعلايي، تا آنجا كه صرفاً به مفاهيم فاهمه پرداخته مي
برهان، در حقيقت نشان  اين نوعي ممكن.  ريسمانِ كار، عبارت است از تجربه

دهد) به طور  مي از آنچه رخ ميدهد كه مفهوم داده شده (براي مثال مفهو نمي
 رجوع؛ زيرا مربوط مي شودمستقيم به يك مفهوم ديگر (به مفهوم يك علت) 

وجه قابل توجيه نيست؛ بلكه  ، جهشي خواهد بود كه به هيچنوع برهانبه اين 
دهد آن است كه خود تجربه، و در نتيجه متعلقّ  چيزي كه اين برهان نشان مي

ممكن خواهد بود. بنابراين اين برهان غير ، باطارتتجربه، بدون اين نوع 
زمان امكاني را نشان دهد كه به طور تركيبي و پيشين، به يك  بايد هم مي

شناخت معين اشيا دست بيابيم، كه در مفهوم اشيا متعين نشده بود. بدون 
هاي خود را در هم  هايي كه كناره ها مانند سيلاب توجه به اين نكته، برهان

گردند، به هر جا  ها جاري مي پر خروش، در عرض و طول دشت شكند و مي
شوند. ظاهر  كند، كشيده مي كه تمايل تداعي نهفته آنها را تصادفاً رهبري مي

ي  ي علل ذهني تداعي استوار است، و به اشتباه، به منزله اعتقاد، كه بر پايه
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ند در توا شود، به هيچ وجه نمي بينش يك قرابت طبيعي در نظر گرفته مي  
هايي چنين جسورانه ابراز  ي گام بايد درباره مقابل ترديد و تأملي كه بحق مي

هايي كه اصل  ي كوشش شود، تعادل مقابل را نگه دارد. بنابراين، همچنين همه
اند؛  دليل كافي را اثبات كنند، براساس اعتراف عمومي شناسندگان، بيهوده بوده

آيد، چون با اين همه اين اصل را  و پيش از آنكه نقد استعلايي به ميدان
شد رها كرد، ترجيح دادند كه مغرورانه، به فهم سالم آدمي تعدي كنند  نمي

 برهانكند كه امر عقل مأيوسانه است)، و نه آنكه  (گريزي كه همواره اثبات مي
 را آزمايش كنند. جديدهاي جزمي 

حكم عقل اي كه بايد براي آن برهاني مطرح شود، يك  اما اگر گزاره
هاي محض از مفاهيم  ي ايده به واسطه حتيمحض باشد، و اگر من بخواهم 

تر اين برهان (اگر فرض كنيم كه،  تجربي خود فراتر بروم، پس به دليل قوي
اين برهان اصلاً ممكن باشد) بايد محتواي توجيه چنين گامي در تركيب، به 

ين، حتي اگر برهان مثابه يك شرط ضروري نيروي برهاني خود باشد. بنابرا
ي ما براساس وحدت ادراك نفساني،  ي جوهر انديشنده ادعايي طبيعت ساده

ناپذير  ظاهري منظم داشته باشد، با اين همه اين ترديد و تأمل به طور اجتناب
شود كه: چون سادگي مطلق هيچ مفهومي نيست كه  در مقابل آن مطرح مي

شود، بلكه به مثابه ايده، بايد واند مربوط بتواسطه به يك دريافت حسي  بي
كه چگونه آگاهي  فهميدتوان  وجه نمي گيري شود، ـ پس به هيچ صرفاً نتيجه

تواند متعين شده  متعين شده است، يا دست كم مي تفكر نوعمحض كه در هر 
باشد، هر چند كه البته تا اينجا يك تصور ساده است، بتواند مرا به آگاهي و 

تواند متعين  مي تفكرود، كه تنها در آن شيء، شناخت يك شيء راهنما ش
شود. در واقع، اگر من نيروي يك جسم را در حال حركت به تصور آورم، 

ي  آنگاه آن جسم در آن حال براي من وحدت مطلق است، و تصور من درباره
ي حركت  وسيلهه توانم اين تصور را ب آن ساده است؛ به همين دليل من مي

م، براي آنكه حجم آن جسم در اينجا نقشي ندارد، و يك نقطه نيز بيان كن
شود،  تعقلتواند هر چه بخواهيم كوچكتر  بدون كاهش نيرو، حجم جسم مي
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شود. اما با اين همه،  تعقلي موجود در يك نقطه،  منزلهبه  حتيو بنابراين،  
من از اينجا نتيجه نخواهم گرفت كه: اگر به من هيچ چيز جز نيروي محرك 

تواند تعقل  داده نشده باشد، آنگاه آن جسم به مثابه جوهر ساده مييك جسم 
ع انتزاي محتواي فضايي  شود؛ به اين دليل كه تصور آن جسم از هر نوع اندازه

شده است و بنابراين ساده است. حال من از نكات زير يك تناقض كشف 
كلاً  ي عين؛ هكنم: از اينجا كه: عنصر ساده در انتزاع، از عنصر ساده به منزل مي

انتزاعي هيچ نوع مفهوم ، هر چند كه به منو از اينجا كه:  متفاوت است؛
به مفهوم متعلق، كه در آن به معناي خود  منشود، اما  كثرتي را شامل نمي

تواند خيلي چيزها  تواند مفهومي باشد بسيار پيچيده، يعني مي روح است، مي
راي آنكه اين تناقض را از پيش را در خود متعين كند و مشخص سازد. اما ب

بر خلاف  شكيحدس بزنيم (چرا كه، بدون اين حدس مقدماتي، هيچ نوع 
است كه معياري دائمي را  ضروري هموارهتوان در ذهن داشت)،  برهان نمي

، كه بايد چيزي در اختيار داشته باشيم  هاي تركيبي گزارهنوع براي امكان اين 
اين معيار عبارت از آن ، اثبات كنند ايجاد كند؛ تواند بيشتر از آنچه تجربه مي

خواهيم راه نبرد، بلكه فقط  مستقيم به محمولي كه ميبه طور  است كه: برهان 
ي خود را به نحو پيشين، تا  ي يك اصل امكان، كه مفهوم داده شده به واسطه

ها گسترش دهيم و آنها را تحقق بخشيم، چنين كند. اگر اين احتياط  ايده
حكيمانه  ابتداآزمايش كنيم، ه رعايت شود، اگر ما پيش از آنكه برهان را هميش

توانيم  ، مي مبناي اميدوارانهنزد خود به مشورت بپردازيم كه چگونه و با كدام 
، اين مورد، و در داشته باشيماين گسترش را از طريق عقل محض انتظار 

ي  بطه با تجربهدر را شوند، و نيز هايي كه از مفاهيم تحليل نمي چنين بينش
خواهيم بگيريم؟ ـ آنگاه  پيش ديده شوند، را از كجا ميتوانند از  ممكن، نمي

جويي كنيم؛ زيرا  ثمر، صرفه خواهيم توانست در بسياري تلاشهاي دشوار و بي
رود، نسبت  انايي او ميما ديگر به عقل چيزي را كه آشكارا فراتر از تو

، يخود در ميل به گسترش نظر هيجاندر  برعكس، عقل را كهدهيم؛اما  نمي
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سازد، تابع انضباط خودداري و  محدود نمي مرزهادر خويشتن را داوطلبانه   
 گردانيم. مي خويشتن داري

ين است: ما نبايد هيچ نوع براهين استعلايي را ابنابراين اولين قاعده 
توجيه  آنكه از پيش تأمل كرده باشيم و خود را به اين دليل مطرح كنيم، بي

آنها قرار دهيم  مبناي ها را بر انديشم تا برهان كرده باشيم كه اصولي را كه مي
توانيم از آنها موفقيت خوب نتايج  خواهيم بگيريم، و به چه حق مي از كجا مي

اصل  مثالقياسي را انتظار داشته باشيم. اگر آنها اصول فاهمه باشند (براي 
هاي عقل محض  ي آنها به ايده به واسطهعليت)، آنگاه بيهوده خواهد بود كه 

ي ممكن مربوط  دست يابيم. زيرا اصول فاهمه فقط به متعلقات تجربه
كوشش  نوعشوند. اما اگر آنها اصول عقل محض باشند، باز دوباره هر  مي

گمان چنين اصولي را دارد، اما به مثابه  بيهوده است. زيرا هر چند عقل بي
توانند حداكثر فقط همچون اصول  كتيكي و مياصول عيني، آنها همگي ديال

عقل، معتبر باشند. اما اگر  مرتبطبه هم  ي تنظيمي كاربرد تجربي نظاممندانه
اعتقاد  اين هاي ادعايي، مطرح شده باشند، آنگاه در مقابل اين برهان

تان را  نيروي قضاوت بالغ ]ثابت نشده استnon liquet ] اصطلاح،كاذب
آن اعتقاد كاذب را كشف كنيد،  فريبنتوانيد  دوباره هماگر قرار دهيد؛ و حتي 

داريد استنتاج اصولي كه در آن بكار گرفته شده است، را   حقبا اين همه كاملا
توان اين  بخواهيد؛ اما اگر اين اصول از عقل محض برخاسته باشند، هرگز نمي

د كه خود را استنتاج را براي شما عملي ساخت. بنابراين شما هرگز نياز نداري
 نوعتوانيد هر  مشغول كنيد، بلكه مي توهم بي اساسيبا بررسي و انكار هر 

است، در كل خود به دادگاه  خستگي ناپذير گري ديالكتيك را كه در حيله
 يك عقل نقاد كه خواستار اجراي قوانين است، بفرستيد.

ي  هاي استعلايي اين است كه: براي هر گزاره دومين ويژگي برهان
يافته شود. اگر من بنا نباشد كه از  دتوان تعلايي، فقط يك برهان منفرد مياس

مفاهيم، بلكه از شهودي كه با يك مفهوم متناظر است، ـ اكنون، خواه شهود 
 علممحض باشد مانند شهود در رياضيات، خواه شهود تجربي مانند شهود در 
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 ده يشده است، ماده مبنا قرار داطبيعي، ـ نتيجه بگيرم، آنگاه شهودي كه در  
دهد كه من به بيش از يك روش  هاي تركيبي به من مي تكثر براي گزاره

توانم پيوند بزنم، و، چون اجازه دارم از بيش از يك نقطه آغاز كنم،  مي
 .برسم، به همان گزاره متفاوتهاي  توانم از راه مي

 حركتي استعلايي تنها از يك مفهوم آغاز به  اما در مقابل، هر گزاره
 تعيين مي كند. كند، و شرط تركيبي امكان موضوع را مطابق با اين مفهوم مي

تواند فقط يك بنياد برهاني منفرد باشد؛ براي آنكه  بنابراين بنياد برهاني مي
خارج از اين مفهوم هيچ چيز ديگري نيست كه از آن طريق موضوع بتواند 

تواند در خود متعين كند جز  تعيين شود؛ بنابراين، برهان هيچ چيز بيشتري نمي
تعين يك موضوع به طور كلي، مطابق با اين مفهوم، كه همچنين فقط مفهوم 
است. براي مثال، ما در بخش تحليلات استعلايي اين اصل را داشتيم: هر آنچه 

افتد، علتي دارد، كه از شرط منفرد امكان عيني مفهومي از آنچه به  اتفاق مي
، انتزاع شده است، و آن اينكه: تعيين يك اتفاق در افتد طور كلي اتفاق مي

ت حآنكه ت زمان، و در نتيجه اين امر (اين اتفاق) كه به تجربه متعلق است، بي
قرار داشته باشد، ناممكن خواهد بود. حال اين،  ييي پويا چنين قاعده

ه اعتبار شدبرهاني ممكن است؛ زيرا اينكه اتفاق متصور  مبنايهمچنين تنها 
ي  يابد، فقط به آن دليل است كه براي مفهوم، به واسطه ي يعني حقيقت ميعين

هاي ديگري به سود اين  البته برهانشود.  قانون عليت يك موضوع تعيين مي
شوند؛ اما اگر اين نوع برهان را  از تصادفي بودن، مطرح مي مثالاصل، براي 

شف كرد مگر توان هيچ شاخص تصادفي بودن را ك توضيح دهيم، آنگاه نمي
اتفاق افتادن را، يعني وجود موضوع را كه يك عدم موضوع پيشتر از آن 

گردد. اگر  برهاني باز مي مبنايبه همان  مجدداآيد، و بنابراين انسان هميشه  مي
ساده است، ـ  فكر مي كند،قرار باشد كه اين گزاره را اثبات كنيم كه: هر آنچه 

كرد، بلكه صرفاً مفهوم من كه ساده توجه نخواهيم  تكثر فكرپس ديگر به 
پذيرد، را نگه خواهيم داشت. وضع برهان  به آن پايان مي فكر نوعاست و هر 

است، كه منحصراً بر عمل متقابل  شكلخداوند نيز به همين استعلايي وجود 
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، و در هيچ واجب الوجود استوار است ترين وجود و مفهوم  مفهوم واقعي  
 و شود.تواند جستج جاي ديگر نمي
اي بسيار  ي هشداردهنده، نقد احكام عقل دامنه اين ملاحظه از طريق

يابد. تا آنجا كه عقل كار خود را از طريق مفاهيم محض پيش  محدود مي
فقط يك برهان منفرد اگر اصلاً نوعي برهان ممكن باشد، ، در آنجا برد مي

، مي آيدهان به ميدان با ده بر گراجزم فردبنابراين، اگر ببينيم كه  .ممكن است
توان باور داشت كه او هيچ برهاني ندارد. زيرا اگر او يك برهان  با اطمينان مي

توانست به  داشت كه (چنانكه در امور عقل محض بايد باشد) مي منفرد مي
ي يقيني مطلب او را اثبات كند، ديگر به برهانهاي ديگرش چه نيازي  شيوه

وكيل مجلس است كه: يك استدلال را بود؟ هدف او فقط مانند هدف يك 
كند تا از  براي يك گروه و استدلال ديگر را براي گروهي ديگر مطرح مي

آنكه تامل كنند، و براي  هاي خود سود ببرد، ـ قاضياني كه بي ضعف قاضي
آنكه هر چه زودتر خود را از ماجرا رها كنند، اولين استدلال به ظاهر خوبي 

 گيرند. دزدند و بر آن اساس تصميم مي ، را ميكند كه نظرشان را جلب مي
ي سوم عقل محض، هنگامي كه در رابطه با برهانهاي  ي ويژه قاعده

شود، آن است كه: برهانهاي او هرگز نبايد  استعلايي، تابع نوعي انضباط مي
غيرمستقيم = خلف باشند، بلكه همواره بايد نماياننده باشند. برهان مستقيم يا 

ي شناخت، آن است كه با اعتقاد به حقيقت،  ننده در هر نوع شيوهبرهان نمايا
هاي آن شناخت مرتبط باشد؛ در مقابل، برهان  و همزمان با بينش در سرچشمه

تواند ما را به مفهوم  تواند قطعيت ايجاد كند، اما نمي خلف، اگر چه مي
ن برهانهاي حقيقت در رابطه با ارتباط با بنيادهاي امكان آن كمك كند. بنابراي

خلف بيشتر يك كمك فوري اضطراري هستند، نه آنكه روشي باشند كه 
ي اهداف عقل را راضي كنند. با اين همه اين برهانها يك امتياز بداهت بر  همه

برهانهاي مستقيم دارند، و آن اينكه: تناقض همواره بيشتر روشني تصور در 
ي شهودي يك برهان  هخود دارد تا بهترين انسجام، و از آن طرق به جنب

 شود. نمايان نزديكتر مي
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كاربرد برهانهاي استقرايي در علوم گوناگون، دقيقاً چنين علت واقعي  
است: اگر بنيادهايي كه بايد از آنها يك شناخت معين مشتق شود، بسيار متكثر 

كوشيم ببينيم كه آيا واقعيت آن  باشند، يا خيلي نهفته باشند، آنگاه ما مي
= [ modus ponensآيد؟ حال  طريق نتايجي آن به دست نم شناخت از

كه عبارت از آن است كه  ]وجه وضعي = وجه وضعي در قياس استثنايي
واقعيت يك شناخت را از واقعيت نتايج آن نتيجه بگيريم، فقط هنگامي مجاز 

ي نتايج ممكن آن واقعي باشند؛ زيرا در اين حال براي اين نتايج  است كه همه
بنياد منفرد ممكن است، كه به اين ترتيب همچنين بنيادي است  فقط يك

رود  واقعي. اما اين روش عملي نيست، زيرا اين كار از نيروهاي ما فراتر مي
ي فرضي دريابيم؛ با اين همه اين  ي اين نتايج ممكن را از نوعي گزاره كه همه

بكار گرفته اي تساهل، ـ  گيري، ـ هر چند كه البته با گونه ي نتيجه شيوه
شود، و آن هنگامي است كه بخواهيم چيزي را صرفاً به مثابه فرضيه اثبات  مي

پذيريم؛ اين  ي قياسي را براساس قياس مي كنيم، و در اين حال ما نتيجه
ايم، با  ي نتايجي كه هميشه آزمايش كرده تساهل به قرار زير است: اگر همه

ي نتايج ممكن ديگر نيز با  همهيك بنياد فرضي بخوبي هماهنگ باشند، آنگاه 
آن هماوا خواهند بود. براي اين، هرگز از اين طريق، يك فرضيه به واقعيتي 

=  modus tollens [شود.  كه با برهان شهود اثبات شده باشد، تبديل نمي
در قياسات عقلي كه  ]وجه رفعي = وجه رفع تالي ـ مقدم در قياس استثنايي

ه گيريم، نه تنها به طور دقيق اثبات مي كند، بلكه كلاً از نتايج، بنيادها را نتيج
ي كاذب منفرد را نيز از  زيرا اگر ما فقط يك نتيجهكند.  براحتي نيز اثبات مي

آنكه يك گزاره بتوانيم انتزاع كنيم، ـ آنگاه آن گزاره كاذب است. پس به جاي 
ت يك شناخت، ي بنيادها را كه به واقعي در يك برهان نماياننده، كلاً سلسله

تواند به شناخت بيانجامد، طي كنيم و  ي بينش كامل در امكان آن مي به واسطه
بررسي كنيم، فقط نيازمنديم در ميان نتايجي كه از حكم مخالف آن ناشي 

شوند، فقط يك نتيجه كاذب بيابيم، تا اثبات شود كه حكم مخالف نيز خود  مي
 كرديم، واقعي است. مي كاذب است، در نتيجه شناختي كه بايد اثبات

(A �
�) 

(B ��
) 



770                                                                                             

 

تواند در علوم مجاز باشد كه در  اين شيوه ي برهان خلف فقط مياما   
آنها ناممكن است كه امر ذهني تصورات خود را جايگزين امر عيني، ـ يعني 
جايگزين شناخت چيزي كه در موضوع است، ـ سازيم. اما در جايي كه اين 

ن افتد كه حكم مخالف يك شود، بايد چه بسا چني جايگزين سازي واقع مي
ي معين: يا صرفاً با شروط ذهني انديشيدن متناقض باشد، اما نه با خود  گزاره

موضوع؛ يا اينكه هر دو گزاره فقط تحت يك شرط ذهني، كه به خطا به 
ي عين گرفته شده است، با يكديگر متناقض باشند، و چون شرط، كاذب  منزله

آنكه از كذب يكي از آن دو  باشند، بيتوانند كاذب  است، هر دو گزاره مي
 گزاره بتوان واقعيت طرف ديگر را نتيجه گرفت.

كاري ناممكن است؛ بنابراين در رياضيات  در رياضيات، اين فريب
برهانهاي خلف جاي خود را دارند. در علم طبيعت، چون همه چيز بر شهود 

از طريق بسياري  تواند در بيشتر موارد تجربي استوار است، اين فريبكاري مي
ي برهان در علم طبيعت  مشاهدات مقايسه شده جلوگيري شود؛ اما اين شيوه

عقل محض، همگي در چه بسا چندان مهم نيست. اما كوششهاي استعلايي 
گيرند، يعني در ساحت  ي خاص ظاهر ديالكتيكي انجام مي چهارچوب وسيله

دارد،  ي عين عرضه مي هايش به منزله امر ذهني، كه خود را به عقل در مقدمه
هاي  كند. اكنون در اينجا، آنچه مربوط است به گزاره تحميل مي حتييا 

تواند مجاز باشد كه احكام خود را از آن  تركيبي، اين امر به هيچ وجه نمي
طريق توجيه كنيم كه احكام متقابل را انكار كنيم. زيرا دو حالت وجود دارد: 

ي  نيست جز تصو محض تضاد عقيدهيا چنين است كه اين انكار چيزي 
ي عقل ما، امري كه هيچ مؤثر  برابرنهاده با شروط ذهني دريافت به وسيله

بينيم كه  نيست تا خود چيز مورد بحث را به دور اندازيم، (براي نمونه مي
تواند  ي ما نمي ضرورت نامشروط در وجود يك موجود، مطلقاً به وسيله

ي يك والاترين  ور ذهني هر برهان نظرورزانهدريافته شود، و بنابراين به ط
توان بحق انكار كرد، اما امكان اين چنين اولين موجود  موجود ضروري را مي

توان انكار كرد)؛ ـ و يا، چنين است كه هر دو طرف،  في حد ذاته را بناحقّ مي
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ي تصور استعلايي  هم طرف تأييدكننده، و هم طرف نفي كننده، كه به وسيله 
اند، بر بنياد يك مفهوم ناممكن موضوع قرار دارند؛ و بنابراين  ردهفريب خو

= [ non entis nulla sunt praedicataآيد كه:  اين قاعده درست درمي
ي موضوع،  ؛ يعني درباره]گونه محمولهايي وجود ندارند براي ناموجود، هيچ

و ما  خواه چيزي را ايجاباً حكم كنيم، خواه سلباً، هر دو نادرست هستند،
ي برهان خلف، از طريق انكار حكم مخالف، به شناخت  توانيم به شيوه نمي

واقعيت دست يابيم. براي مثال اگر در پيش فرض شود كه جهان حسي في 
حد ذاته، در تماميت خود داده شده است، پس نادرست است اگر بگوييم كه: 

و محدود باشد، جهان حسي يا بايد در مكان نامتناهي باشد، يا اينكه متناهي 
ي  به اين دليل كه هر دوي اينها نادرست هستند. زيرا اينكه پديدارها (به منزله

ي اعين) داده شده باشند،  تصورات محض) با اين همه في حد ذاته (به منزله
امري است ناممكن، و نامتناهي اين كل خيالي، البته نامشروط خواهد بود، اما 

ط است)، با تعيين نامشروط كميت كه با (چون هر چيزي در پديدارها مشرو
 شود، متناقض است. اين همه در مفهوم در پيش فرض مي

ي برهاني خلف، همچنين آن ترفند واقعي است كه از آن طريق  شيوه
شوند،  انديش ما در شگفت مي كساني كه از دقت شبه عقل پردازان جزم

ي  رمان است كه بوسيلهاند. اين گونه برهان، انگار يك قه همواره مسحور شده
شود، از اين  او، شرافت و حق جدال ناپذير طرفي كه گرفته است، اثبات مي

گيرد با هر كس كه بخواهد در جانب او ترديد كند،  طريق كه او به عهده مي
گويي هيچ چيز در امر مورد بحث  بجنگد؛ هر چند كه از طريق اين گونه گزافه

گردد، و  هر يك از رقيبان برقرار مي شود، بلكه فقط قدرت حل و فصل نمي
كند.  البته همچنين فقط در طرف كسي كه حمله كننده است عمل مي

بينند كه هر يك از رقيبان در رديف خود يك لحظه  تماشاگران، چون مي
گيرند  خورد، چه بسا نتيجه مي ي ديگر شكست مي شود و در لحظه پيروز مي

ترديد كنند. اما تماشاگران به اين كار گرايانه  كه در خود موضوع مناقشه شك
 non defensoribusحق ندارند، و اين كافي است به جنگاوران ندا دهيم: 
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  istis tempus eget ] اوضاع به اين گونه مدافعان نياز ندارند. هر كس =
طريق استنتاج استعلايي مشروعي كه از ي برهان  بايد امر خود را به واسطه

م گرفته شده باشد، يعني مستقيماً، پيش ببرد، تا از آن بنيادهاي برهاني انجا
طريق بتواند ببيند كه ادعاهاي عقل او لنفسه چه چيزي در بردارند. زيرا اگر 
رقيب ما بر بنيادهاي ذهني پاي گذارد، آنگاه البته آسان است كه او را انكار 

علل ذهني انديش كه عادتاً به همان اندازه به  كنيم، اما اين كار براي جزم
ي رقيب خود در  تواند بوسيله اي همانند مي قضاوت وابسته است، و به شيوه

تنگنا قرار گيرد، امتيازي در برندارد. اما اگر هر دو طرف صرفاً مستقيم پيش 
آيد: يا ايشان اين دشواري، بلكه همانا اين امتناع كه  بروند، دو حالت پيش مي

كنند، را خود بخود ملاحظه خواهند سند و عنواني براي احكام خويش پيدا 
كرد، و سرانجام فقط به تجويز متوسل خواهند شد، ـ يا نقد، تصور جزمي را 
بسيار آسان كشف خواهد كرد، و عقل محض را ملزم خواهد گرداند كه 

آميز خويش در كاربرد نظرورزانه را رها كند و خود را به چهار  ادعاهاي مبالغه
 ي خويش، يعني به اصول عملي، باز پس كشد. ژهي وي ديوار مرزهاي زمينه

 
 شناسي استعلايي روش

 فصل دوم

 قانون كلي عقل محض

براي عقل آدمي تحقيركننده است كه او در كاربرد محض خود  اين
نيز به انضباطي نياز دارد تا افراط  حتيآورد، و  اي به دست نمي هيچ توفيقي

ترفندهايي كه از آن براي وي ناشي  مهار بزند، و او را در مقابلكاريهايش را 
شوند، نگهداري كند. اما از طرف ديگر اين امر دليل سربلندي عقل و  مي

تواند و بايد اين انضباط را بكار بندد، و  اعتماد به نفس او است، كه او خود مي
دهد؛ به همين  هيچ گونه بررسي و مهار ديگران را در كار خود اجازه نمي

خود  ي ايي كه عقل ناگزير است براي كاربرد نظرورزانهترتيب، اينكه مرزه
كنند؛ و در  قرار دهد، همزمان ادعاهاي شبه عقلاني هر رقيبي را نيز محدود مي
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آميز قبلي او برايش بازمانده باشد،  نتيجه، عقل هر آنچه كه باز از طلبهاي مبالغه 
رين و شايد تواند تضمين كند. بنابراين بزرگت ي حملات مي را بر خلاف همه

ي عقل  ي عقل محض همانا فقط سلبي است، چون فلسفه تنها سود كل فلسفه
محض، در حقيقت نه به مثابه ارُگانون براي گسترش، بلكه به مثابه انضباط 
براي تعيين مرزها مناسب است و به جاي آنكه واقعيت را كشف كند، فقط 

 د.اين ارزش خاموش را دارا است كه از خطاها جلوگيري كن
اي از شناختهاي ايجابي پيدا شود كه  با اين همه بايد در جايي سرچشمه

ي عقل محض تعلق دارند، و شايد فقط به دليل سؤتفاهم، خطاها را  به حيطه
كنند، ـ اما شناختهايي كه در واقع، هدف تلاش پرشورِ عقل را  ايجاد مي

ناپذير، كه كلاً  دهند. زيرا در غير اين صورت، به اين ميل سيري تشكيل مي
توان نسبت  فراتر از مرز تجربه در جايي پايگاهي محكم بيابيم، چه علتي مي

برد كه براي او منفعت بزرگي دارند. عقل  داد؟ عقل به موضوعاتي گمان مي
گذارد، تا به آن موضوعات نزديك شود؛ اما اين  به راه نظرورزي محض پا مي

تنها راهي كه هنوز در مقابل عقل  گريزند. پس شايد در موضوعات از وي مي
 بهتر را براي وي اميد داشت.بتوان بختي باز است، يعني در راه كاربرد عملي 

عبارت است از مجموع كلي اصول  [Kanon]منظور من از قانون كلي 
پيشين كاربرد درست تواناييهاي شناخت به طور كلي منطق عمومي در بخش 

نون كلي براي و عقل به طور كلي، فقط تحليلي خود، عبارت است از يك قا
كند. تحليلات   به لحاظ صورت؛ منطق عمومي هر گونه محتوا را انتزاع مي

استعلايي عبارت بود از: قانون كلي محض؛ زيرا اين فقط است كه شناختهاي 
پيشين تركيبي دارد. اما در آنجا كه هيچ كاربرد درست يك نيروي شناخت 

شود. حال هر گونه شناخت تركيبي  ن كلي پيدا نميممكن نيست، در آنجا قانو
ي برهانهايي كه تاكنون  ي او، براساس همه عقل محض در كاربرد نظرورزانه

اند، كلاً ناممكن است. بنابراين هيچ نوع قانون كلي كاربرد نظري  مطرح شده
وجود ندارد (چرا كه، كاربرد نظري عقل، كلاً و قطعاً ديالكتيكي است)، بلكه 

نوع منطق استعلايي از اين نظرگاه چيزي نيست جز انضباط. در نتيجه، اگر هر 
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اصلاً يك كاربرد درست عقل محض وجود داشته باشد، كه در چنين موردي   
بايد يك قانون كلي وي نيز وجود داشته باشد، آنگاه اين قانون كلي به كاربرد 

قل پيوند خواهد ي عقل مربوط نخواهد شد، بلكه به كاربرد عملي ع نظرورزانه
يافت؛ و همين كاربرد عملي عقل است كه اكنون قصد داريم آن را بررسي 

 كنيم.
 

 قانون كلي عقل محض

 قسمت اول

 ي آخرين هدف كاربرد محض عقل ما درباره

شود تا از  ي نوعي تمايل طبيعت خويش به پيش رانده مي عقل بوسيله
هاي محض  ي ايده واسطه كاربرد تجربي فراتر رود، در يك كاربرد محض و به

ي  به دورترين مرزهاي هر گونه شناخت خطر كند، و فقط تازه در پايان دوره
تلاش ي خود پاينده، آرامش يابد. حال، آيا اين  خود، در يك كل نظاممندانه

ي عقل استوار است، يا برعكس، فقط  ي نظرورزانه صرفاً براساس علاقه
 ي عملي عقل؟ براساس علاقه
اي كه عقل محض در هدف نظرورزانه به دست  اهم پيروزيخو من مي

پردازم كه حلّ آنها هدف  آورد، را اكنون كنار بگذارم؛ و فقط به مسائلي مي مي
دهد، ـ حال عقل چه به اين هدف برسد، چه نرسد،  آخرين عقل را تشكيل مي

ي اهداف ديگر صرفاً ارزش وسيله را  ـ و در رابطه با آن هدف آخرين، همه
ارند. اين برترين اهداف مطابق با طبيعت عقل، خود نيز بايد وحدت داشته د

ي برتري نيست، به طور  ي بشريت كه تابع هيچ نوع علاقه باشند تا آن علاقه
 ضروري پيش برده شود.

اش سرانجام به آن  هدف نهائيي كه نظرورزي عقل در كاربرد استعلايي
: آزادي اراده، جاودانگي روح، و وجود يابد انجامد، به سه موضوع پيوند مي مي

ي عقل فقط  ي صرف نظرورزانه خداوند. در رابطه با اين هر سه موضوع علاقه
ي نظرورزانه كار  شد كه از نظرگاه اين علاقه بسيار ناچيز است، و به سختي مي
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يك پژوهش استعلايي خسته كننده كه بايد با موانع نامتناهي دست و پنجه نرم  
ي اين  عهده گيريم؛ زيرا هر گونه كشفهايي هم كه بتوانند درباره كند، را به

به [ in concretoموضوعات انجام گيرند، ـ را باز هيچ كاربردي ندارد كه 
ي خود را اثبات كند. اراده،  ، يعني در پژوهش طبيعت، فايده]طور ملموس
د به علت توان تواند آزاد باشد، اما با اين همه، اين امر فقط مي همچنين مي
ي ما، يعني  هاي اراده هاي جلوه ي ما پيوند يابد. زيرا آنچه به پديده معقول اراده

شود، ما بايد مطابق با يك مبدأ حكمتي بنيادين شكست  به كنشها مربوط مي
توانيم كرد،  ناپذير، ـ كه بدون آن ما هيچ عقلي را در كاربرد تجربي اعمال نمي

وشن نسازيم مگر به همان شيوه كه پديدارهاي اي ر ـ كنشها را هرگز به شيوه
سازيم، يعني مطابق با قوانين تبديل ناپذير طبيعت.  طبيعت را روشن ميديگر 

دوم، حتي اگر ماهيت معنوي روح (و همراه با ماهيت معنوي روح، جاودانگي 
روح) نيز بتواند دريافته شود، اما با اين همه باز اين بينش را به مثابه بنياد 

توانيم به حساب آوريم، و  يحي، نه در رابطه با پديدارهاي اين زندگي ميتوض
ي حالت آينده؛ زيرا مفهوم ما از يك طبيعت  نه در رابطه با كيفيت ويژه

جسماني، صرفاً سلبي است، و شناخت ما را به كمترين اندازه گسترش 
مابيش دارد، جز ك ي مناسبي هم براي استنباطها عرضه نمي دهد، و مايه نمي

توانند معتبر باشند،  ها مي ي افسانه هايي كه فقط به اندازه براي استنباط
شمارد. سوم، همچنين اگر وجود  هايي كه، اما، فلسفه آنها را مجاز نمي استنباط

يك برترين موجود هوشمند اثبات شده باشد، آنگاه ما از آن البته امر هدفمند 
را بتوانيم قابل فهم سازيم؛ اما به هيچ در نظم جهان را، و نظم به طور عمومي 

اي تأسيس و نظم ويژه را از آن موجود  وجه حق نخواهيم داشت گونه
هوشمند، مشتق سازيم، يا اگر آن موجود هوشمند با حس دريافته نشود، او را 

ي  ي ضروري كاربرد نظرورزانه جسورانه نتيجه بگيريم. چرا كه، اين يك قاعده
بيعي گذر نكنيم، و آنچه را كه از طريق تجربه عقل است كه از علل ط

شناسيم از چيزي مشتق  توانيم بياموزييم، رها نكنيم، تا چيزي را كه مي مي
رود. به طور خلاصه، اين سه  سازيم كه از هر گونه شناخت ما كلاً فراتر مي
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وجه كاربرد درون ماندگار،  گزاره همواره براي عقل نظري، فراتراند، و به هيچ  
ي كاربردي كه براي متعلقات تجربه مجاز باشد، و در نتيجه براي ما، به يعن

اي، مفيد باشد، ندارند، ـ بلكه همانا اگر في حد ذاته در نظر آيند. كلاً  شيوه
 بيهوده هستند، اگر چه باز هم كوششهاي بسيار سخت عقل ما هستند.

جه لازم و ي اساسي براي دانستن ما به هيچ براين، اگر اين سه گزاره
اي ضروري توصيه شوند، پس  ي عقل ما به شيوه نباشند، و با اين همه، بوسيله

 ي عملي مربوط شود. بايد در واقع فقط به جنبه اهميت آنها مي
عملي، هر آن چيزي است كه از طريق آزادي ممكن باشد. اما اگر 

يله ي آزاد ما تجربي باشند، آنگاه عقل به آن وس شروط بررسي منطقي اراده
اي ندارد  تواند داشته باشد جز كاربرد تنظيمي، و هيچ فايده هيچ كاربردي نمي

مگر فقط اعمال كردن وحدت قوانين تجربي؛ به اين ترتيب، براي مثال در 
ي گرايشهاي ما به ما داده  ي اهدافي كه بوسيله ي هشياري، اتحاد همه آموزه
هنگي وسايلي كه به اند، در يك هدف واحد، يعني در سعادت، و هما شده

دهد؛ عقل براي اين كار، هيچ  سعادت دست يابيم، كل كار عقل را تشكيل مي
تواند تحويل بدهد جز قوانين عملي رفتار آزاد ما براي دستيابي  قانوني را نمي

اند، را؛ و بنابراين عقل به هيچ  ي حواس به ما توصيه شده به اهدافي كه بوسيله
به نحو پيشين تعيين شده باشند، را ارائه  وجه قوانين محض كه كاملاً

ي عقل كاملاً به  دهد. در مقابل، قوانين عملي محض، كه هدف آنها بوسيله نمي
نحو پيشين داده شده است، و به طور تجربي مشروط نيست، بلكه به طور 

شود، توليدات عقل محض خواهند بود. چنين قوانين، اما،  مطلق تجويز مي
، و در نتيجه اين [=moralische Gesetze]انين اخلاقي اند از: قو عبارت

تنها قوانين اخلاقي كه به كاربرد عملي عقل محض تعلق دارند و يك قانون 
 شمارند. را مجاز مي [=Kanon]كلي 

ي  بنابراين، كل ساز و برگ عقل، در آن نوع كارگرداني كه آن را فلسفه
ي ياد شده متوجه شده است.  توان ناميد، در واقع فقط به سه مسئله محض مي

اما اين سه مسئله خود نيز، هدف دورتر خويش را دارند و آن اينكه: اگر اراده 
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آزاد باشد، اگر خدايي وجود داشته باشد، و اگر جهاني آينده وجود داشته  
چه بايد كرد؟ اكنون چون اين امر به رفتار ما در رابطه با برترين باشد، آنگاه 

ود، پس هدف نهايي طبيعت كه حكيمانه به وضع ما ش هدف ما مربوط مي
ي اخلاقي متوجه  توجه دارد، در تشكيل دادن عقل ما، براستي فقط به حيطه

 است. 
اما به احتياط نياز است تا، چون ما اكنون توجه خود را به موضوعي 

خود را در *ي استعلايي بيگانه است، كنيم كه براي فلسفه معطوف مي
ه گم نكنيم و به وحدت نظام آسيب نرسانيم؛ و از طرف هاي معترض واقعه

زنيم، در مورد  ي نوين خود كم حرف مي ي ماده ديگر نيز چون ما درباره
روشني، يا اعتقاد، نقصي را به جا نگذاريم. من اميدوارم بتوانم از اين طريق از 
 هر دو خطر پرهيز كنم كه تا آنجا كه ممكن باشد خود را به محدود سازم، و

آنچه كه در اينجا كمابيش ممكن است روانشناسانه، يعني تجربي باشد، را كلاً 
 كنار گذارم.

و بر اين اساس، ابتدا بايد توجه داشت كه من در حال حاضر مفهوم 
آزادي را فقط به معناي عملي بكار خواهم گرفت، و مفهوم آزادي به معناي 

حي پديدارها به طور تجربي در تواند به مثابه بنياد توضي استعلايي را كه نمي
اي است براي عقل، همچنان كه پيش از اين  پيش فرض شود، بلكه خود مسئله

گذارم. يك اراده اگر نتواند به هيچ طريقي جز  ام، در اينجا كنار مي به كنار زده
هاي حسي، يعني به طور انفعالي تعيين شود، در حقيقت صرفاً  از طريق انگيزه

ي كه غير وابسته به  ارادهاست. اما  (arbitrium brutum)ي حيواني  اراده
ي  اي كه فقط بوسيله هاي حسي، و در نتيجه از طريق علل انگيزاننده انگيزه

 arbitrium)ي آزاد  توانند تعيين شوند، اراده گردند، مي عقل متصور مي

                                                           
شوند؛ و  مفاهيم عملي به موضوعات رضايت يا عدم رضايت، يعني به لذت يا رنج مربوط مي ي ـ همه *

بند. اما چون احساس بـه هـيچ وجـه    يا در نتيجه، دست كم غير مستقيم، به متعلقات احساس ما پيوند مي
نيروي تصور اشياء نيست، بلكه خارج از كل نيروي شناخت جاي دارد، پس عناصر احكام ما، تـا آنجـا   

ي  كه به لذت يا رنج، پيوند بيابند ـ در نتيجه عناصر احكام عملي ـ تعلـق ندارنـد بـه اسُـطقس فلسـفه       
 ردازد.  پ استعلايي كه منحصراً به شناختهاي محض پيشين مي

(A ���) 

(B ��
) 
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  liberum) اه به ي، خواه به مثابه بنياد، خو شود؛ و هر آنچه با اراده ناميده مي
توان از طريق  گيرد. آزادي عملي را مي مثابه نتيجه، مرتبط باشد، عملي نام مي

كند، صرفاً چيزي  ي انساني را تعيين مي تجربه اثبات كرد. زيرا آنچه اراده
گذارد، بلكه  واسطه بر حواس اثر مي كند، يعني بي نيست كه تحريك مي

اي  ت، از آنچه خود به گونهي تصورا اي داريم كه بوسيله برعكس، ما توانايي
دور ـ رو ـ تر، مفيد يا مضر است، بر تأثيراتي كه بر توانايي ميل حسي ما 

ي چيزي كه در رابطه با  شود، مسلط شويم؛ اما اين تاملات درباره گذاشته مي
كل حالت ما ارزش آرزو كردن دارد، يعني خوب است و مفيد، استواراند 

كند كه امور تجويزي  نين قوانيني توليد ميبراساس عقل. بنابراين عقل همچ
گويند كه چه چيزي بايد اتفاق  هستند، يعني قوانين عيني آزادي هستند، و مي

شوند از  بيافتاد، حتي اگر چنين چيزي هرگز اتفاق نيافتد، و بنابراين متمايز مي
كه افتد؛ بنابراين است  پردازند كه اتفاق مي قوانين طبيعي، كه فقط به چيزي مي

 گيرند. قوانين آزادي، همچنين قوانين عملي نام مي
اما آيا عقل، خود در اين كنشها كه از طريق آنها قوانين را تجويز 

شود، و آنچه از نظرگاه  ي نفوذهاي ديگر تعيين نمي كند، خود نيز بوسيله مي
 شود، در رابطه با علل برتر و دور ـ روـ تر، هاي حسي، آزادي ناميده مي انگيزه

ي عملي به ما پيوند  تواند طبيعت باشد؟ ـ اين پرسش در زمينه دوباره نمي
ي دستور رفتار خود  ي عملي فقط از عقل درباره يابد؛ چون ما در زمينه نمي

كنيم؛ بلكه بر عكس، اين پرسشي است صرفاً نظرورزانه كه  مستقيماً پرسش مي
متوجه باشد،  مان به عمل كردن يا عمل نكردن ما، تا هنگامي كه هدف

توانيم كنارش بگذاريم. به اين ترتيب ما آزادي عملي را از طريق تجربه، به  مي
شناسيم، يعني به مثابه يك عليت عقل، در تعيين  مثابه يكي از علل طبيعي مي

اراده؛ حال آنكه آزادي استعلايي، خواستار وابستگي خود اين عقل (در رابطه 
ي  كننده ي علل تعيين ارها را آغاز كند) به همهاي از پديد اش، كه سلسله باعليت

نمايد كه آزادي استعلايي بر خلاف  جهان حسي است؛ و تا اينجا، چنين مي
ي ممكن باشد، و  قانون طبيعت باشد، و در نتيجه بر خلاف هر گونه تجربه

(A ���) 

(B ���) 



                                                                                                                         779  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماند. اما اين مسئله به عقل، در كاربرد  بنابراين همچون يك مسئله باقي مي 
علق ندارد؛ بنابراين ما در يك قانون كلي عقل محض فقط با دو اش ت عملي

ي عملي عقل محض بستگي دارند، و در  پرسش سر و كار داريم، كه به علاقه
رابطه با آنها يك قانون كلي كاربرد عقل بايد ممكن باشد؛ به اين ترتيب: آيا 
 خدا هست؟ آيا يك زندگي آينده هست؟ پرسش مربوط به آزادي استعلايي

شود كه اگر موضوع بر سر امر عملي باشد،  صرفاً به دانستن نظري مربوط مي
ي آن در حكم  اعتنا، كنار بگذاريم، و درباره توانيم آن را به شكلي كاملاً بي مي

 شود. الطرفين عقل محض، ديگر، بحث كاملي پيدا مي جدلي
 

 قانون كلي عقل محض

 قسمت دوم

 آل برترين خير ي ايده درباره

 مثابه يك بنياد تعيين آخرين هدف عقل محضبه 

برد، و چون  ه هاييي خويش ما را به ميدان تجرب نظرعقل در كاربرد 
توانست رضايت كامل حاصل كند، از آنجا ما را به  در ميدان تجربه نمي

و راهنمايي كرد كه ما را سرانجام دوباره به تجربه راه نمودند،  يهاي نظر ايده
وجه با  شك مفيد، كه با اين همه به هيچ اي بي را به شيوهبنابراين هدف خود 

كرد، برآوردند. حال براي ما هنوز يك كوشش  انتظارات ما تطبيق نمي
 پيداكه: آيا عقل محض در كاربرد عملي نيز  ماند، و آن اين مي قيآزمايشي با

داف انجامد كه به برترين اه هايي مي شود؟ آيا عقل در كاربرد عملي به ايده مي
ايم، دست يابند؟ و بنابراين آيا عقل از  عقل محض كه هم اكنون پيش كشيده

ي خويش از  بط با كاربرد نظرترمي عملي خود آن چيزي را كه  ديدگاه علاقه
 دارد؟ كند، به ما ارزاني مي ما مضايقه مي

ي عملي) در  ، چه علاقهيي نظر ي عقل من (چه علاقه علاقه نوعهر 
 شود: د ميسه پرسش زير متح

 توانم بدانم؟ ) من چه مي1
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 ) من چه بايد بكنم؟2  
 ) من به چه چيز حق دارم اميدوار باشم؟3

كه من به خود دلخوشي  است. ما (چنان يپرسش اول صرفاً نظر
ايم، و سرانجام  هاي ممكن به اين پرسش را رد كرده ي پاسخ دهم) همه مي

ي عملي را  ضي شود، و اگر جنبهكه عقل بايد با آن را پيدا كرده ايمپاسخي را 
دارد كه راضي باشد؛ اما از دو هدف بزرگ، كه كلاً  ي، همچنين دليل خوبنبيند

راستي متوجه آنها بود، درست به همان ترتيب دور ه اين تلاش عقل محض ب
انصراف ايم، كه گويي از انجام اين كار براي استراحت در همان آغاز  مانده
اگر پژوهش قصد دانستن داشته باشد، دست كم به اين بوديم. بنابراين   داده

آن دو مسئله هرگز دانستن سهم ما  ره ياندازه مطمئن و قطعي است كه دربا
 نخواهد شد. 

تواند به مثابه  شك مي پرسش دوم صرفاً عملي است. اين پرسش بي
تعلق باشد، اما استعلايي نيست، بلكه اخلاقي مپرسش عملي، به عقل محض 

 تواند نقد ما را في حد ذاته به كار وادار كند.  در نتيجه نمياست، و 
پرسش سوم را در نظر بگيريم، يعني: اگر من آنچه را كه بايد، انجام 

زمان عملي  توانم اميد داشته باشم؟ اين پرسش هم دهم، بعداً به چه چيز مي
كه پرسش عملي فقط به مثابه ريسمان راهنمايي است  است و نظري؛ چنان

؛ و اگر اين ريسمان راهنما [=theoretisch]گويي پرسش نظري  راي پاسخب
انجامد. زيرا  مي [=spekulativ]گويي پرسش نظرورزانه  بالا رود، به پاسخ

يابد، و از نظر گاه امر عملي و قانون  اميد داشتن به سعادت بستگي مي نوعهر 
نون طبيعت در كه دانستن و قاد هاي اخلاقي درست همان نقش را دار آيين

ي  . اميد داشتن سرانجام به اين نتيجهااسترابطه با شناخت نظري اشيا دار
كند)،  عين ميمانجامد كه چيزي هست (كه آخرين هدف ممكن را  قياسي مي

ي قياسي  كه دانستن به اين نتيجه زيرا چيزي بايد اتفاق بيافتد؛ حال آن
كند)، زيرا  علت عمل ميوالاترين  به مثابهانجامد كه چيزي هست (كه  مي

 دهد. چيزي رخ مي
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 extensiveي گرايشات ما (هم  سعادت عبارت است از ارضاء همه 
از نظرگاه  ]تشديدي[ intensiveاز نظرگاه كثرت گرايشات، هم  ]امتدادي[

 آنها).  استمراراز نظرگاه  protensiveي آنها، و نيز هم  درجه
گرايانه  ت را من قانون عملي سعاد قانون عملي بر بنياد انگيزاننده

ي هشياري)؛ اما آن قانوني ـ اگر چنين قانوني وجود دارد ـ كه  نامم (قاعده مي
كه  فايدهي بنياد انگيزاننده نداشته باشد، جز اين  به منزله چيزي ديگر

هاي اخلاقي). قانون  نامم (قانون آيين خوشبخت باشيم، را قانون اخلاقي مي
،چه بايد  مند شويمكند كه اگر بخواهيم از سعادت  گرايانه نصيحت مي عمل
 لايقدهد كه چگونه بايد رفتار كنيم تا فقط  ؛ قانون اخلاقي دستور ميكرد 

ي اصول تجربي استوار است؛ زيرا  گرايانه بر پايه سعادت باشيم. قانون عمل
توانم بدانم چه گرايشاتي وجود دارند، كه  ي تجربه، من نه مي جز به واسطه

توانند  ميكه  هستند  توانم بدانم علل طبيعي كدام د برآورده شوند، و نه ميباي
ارضاء آن گرايشات را اعمال كنند. و اما قانون اخلاقي، گرايشات و وسايل 

كند، و فقط آزادي يك  اي كه آن گرايشات را برآوريم، را منتزع مي طبيعي
 براساس آنها آزادي اي كه تنها ط ضروريايموجود عاقل به طور كلي را، و شر

كند؛ و  با توزيع سعادت مطابق با اصول هماهنگي دارد، را مطالعه مي كه
هاي محض عقل محض  تواند براساس ايده مي حد اقلبنابراين قانون اخلاقي 

 استوار باشد و به نحو پيشين شناخته شود.
به شوند كه  مي پيداكنم كه واقعاً قوانين اخلاقي محض  من فرض مي

ي تجربي، يعني سعادت)،  پيشين (بدون توجه به بنيادهاي انگيزاننده نحو 
عمل كردن و عمل نكردن، يعني كاربرد آزادي يك موجود عاقل به طور كلي 

دهند (نه صرفاً  كه اين قوانين به طور مطلق دستور مي كنند؛ و اين را تعيين مي
هر نظر فرض اهداف تجربي ديگر)، و بنابراين از  فرضي، براساس پيش

توانم فرض كنم؛ نه تنها چون  ضروري هستند. من بحق اين گزاره را مي
گرايان، بلكه چون به  ترين اخلاق هاي روشن گشته شوم به برهان متوسل مي
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شوم هر انساني كه بخواهد يك چنين قانوني را به  قانون اخلاقي متوسل مي  
 آشكاري بيانديشد.

ي خويش، اما با  كاربرد نظر به اين ترتيب عقل محض، هر چند نه در
اين همه در يك كاربرد عملي معين، يعني در كاربرد اخلاقي، اصول امكان 

توانند  را كه مي اعماليكند، يعني اصول چنان  تجربه را در خود متعين مي
شوند. زيرا چون عقل  پيداها  مطابق با دستورات اخلاقي در تاريخ انسان

بايد همچنين  اعمال، پس اين رخ دهندايد ب اعماليدهد كه چنين  دستور مي
ي وحدت تركيبي، يعني  ، و بنابراين، بايد يك نوع ويژهرخ دهندبتوانند 

مندانه مطابق با  كه وحدت طبيعي نظام وحدت اخلاقي، ممكن باشد؛ حال آن
شك در رابطه با  تواند اثبات شود؛ زيرا اگر چه عقل بي اصول نظري عقل نمي

عليت دارد، اما در رابطه با مجموع طبيعت، عليت ندارد؛ و آزادي به طور كلي 
، اما وجود ببخشندآزاد را  اعمالتوانند  شك مي اخلاقي عقل، اگر چه بياصول 

. بر اين اساس، اصول عقل محض در كاربرد نمي توانند قوانين طبيعت را
 ند.عملي خود، ـ به تصريح، اما، در كاربرد اخلاقي خود، ـ واقعيت عيني دار

كه  ي قوانين اخلاقي باشد، (چنان من جهان را، تا آنجا كه مطابق با همه
تواند باشد، و مطابق با  مطابق با آزادي موجودات عاقل چنين ميدر واقع 

نامم.  قوانين ضروري اخلاق ـ ديني، چنين بايد باشد)، يك جهان اخلاقي مي
ي  شود كه در آن همه اين جهان تا آنجا صرفاً به مثابه معقول انديشيده مي

ي موانع اخلاق (ضعف يا عدم خلوص طبيعت  همه حتيط (اهداف) و ايشر
ي محض ـ و  جا يك ايده شود. بنابراين چنين جهاني تا آن انساني) انتزاع مي

تواند و بايد بر جهان حسي نفوذ داشته  مي واقعابا اين همه عملي ـ است، كه 
ه ممكن باشد، با اين ايده سازگار سازد. جا ك كه جهان را تا آن باشد، براي آن

كه گويي  ي يك جهان اخلاقي واقعيت عيني دارد، نه چنان بنابراين ايده
توانيم متعلقات از  مربوط شود به يك متعلق يك شهود معقول (ما هرگز نمي

، اما جهان وصل شود كه به جهان حسي )، ـ بلكه چنانتعقل كنيماين نوع را 
كه  علق عقل محض در كاربرد عملي او؛ و نيز چنانحسي به مثابه يك مت
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ي  جا كه اراده پيوند يابد به يك جامعه عرفاني موجودات عاقل در آن، تا آن 
آزاد هر موجود عاقل، براساس قوانين اخلاقي، هم با خود و هم با آزادي هر 

 ي تام داشته باشد. مندانه موجود ديگر في حد ذاته وحدت نظام
ن بود پاسخ به اولين پرسش از دو پرسش عقل محض به هر حال، چني

شدند: كاري را بكن كه از آن طريق شايسته  ي عملي مربوط مي كه به علاقه
آن طور اين است: اكنون اگر من  مشوي تا خوشبخت باشي. حال پرسش دو

توانم  گاه چگونه مي رفتار كنم كه براي كسب سعادت، نالايق نباشم، آن
مند شوم؟ در پاسخ  باشم بتوانم ازآن طريق از سعادت بهرههمچنين اميد داشته 

شود كه: آيا اصول عقل محض، كه  به اين پرسش، موضوع به اين مربوط مي
كنند، اين اميد را نيز ضرورتاً با قانون  نحو پيشين قانون را تجويز ميبه 

 يا نه؟ وصل مي كننداخلاقي 
اصول اخلاقي مطابق  گويم كه: به همان ترتيب كه بر اين اساس من مي

، همچنين ضروري است كه مطابق هستند با عقل در كاربرد عملي او ضروري
با عقل، در كاربرد نظري او فرض كنيم كه هر كس حق داشته باشد به سعادت 

 لايق كردهبه آن ميزان اميد داشته باشد كه خود را با رفتار خويش براي آن 
با دستگاه  مستحكمديني به شكلي  كه: بنابراين نظام اخلاق ـ است؛ و اين

 ي عقل محض. است، اما فقط در ايده متصلسعادت 
حال در يك جهان معقول، يعني در جهان اخلاقي، كه در مفهوم آن ما 

توان يك  كنيم، مي ي موانع اخلاقي ـ ديني را (موانع گرايشها را) انتزاع مي همه
 حتيتناسب مرتبط است، را اي م چنين نظامي از سعادت، كه با اخلاق به شيوه

ي قوانين اخلاقي،  وسيلهه اي كه ب ضروري انديشيد؛ زيرا آزادينيز به مثابه امر 
گردد، خود علت  اي مقيد مي آيد و تا اندازه اي به حركت در مي تا اندازه

سعادت عمومي است، كه بنابراين موجودات عاقل، خود تحت راهنمايي 
زمان آرامش مداوم  مداوم خاص خود و همي آرامش  چنين اصولي، آفريننده

ديگران خواهند بود. اما اين نظام اخلاقِ خود ـ پاداش يابنده، فقط يك ايده 
است كه بررسي منطقي آن براساس شرطي قرار دارد كه هر كس چنان عمل 
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ت عاقل چنان انجام گيرند كه موجودا اعمالي  بايد؛ يعني همه كند كه مي  
ي ازاد شخصي را در  اراده نوعكه هر شوند  متولد  مي برتر از يك ارادهگويي 

ي قانون  وسيلهه گيرد. اما چون تعهدي كه ب مي در برخود، يا تحت خود، 
ماند، ـ  ي آزادي هر كس معتبر مي شود، براي كاربرد ويژه اخلاقي برقرار مي

اگر ديگران مطابق با اين قانون رفتار نكنند، ـ پس نه از چيستي امور  حتي
 لومهان، و نه از عليت خود اَعمال و نسبت اَعمال به اخلاق ـ ديني، معج

شوند؛ و ارتباط ضروري  نيست كه چگونه نتايج اعمال به سعادت مربوط مي
كه خود را  مداومكه خوشبخت باشيم، با اين تلاش  اميدي اين  مطرح شده

ه تواند ب قرار دهيم، نمي مبنايم، اگر صرفاً طبيعت را كني سعادت  شايسته
توان به آن اميد داشت كه  ي عقل شناخته شود، ـ بلكه فقط هنگامي مي وسيله

زمان به مثابه  دهد، هم كه مطابق با قوانين اخلاقي فرمان مي برتر يك عقل
 قرار داده شود. مبناعلت طبيعت 

 اي كه از نظرگاه اخلاقي كامل ي چنين هوشي كه در آن، اراده من ايده
علت هر گونه سعادت در كه ، مرتبط با برترين سعادت ابدي، ترين اراده است

جا كه آن سعادت با اخلاق ـ ديني (يعني  دهد، تا آن جهان را تشكيل مي
آل برترين  خوشبخت بودن) در نسبتي دقيق قرار داشته باشد، را ايده لياقت

لا، آل برترين خير اع تواند فقط در ايده م. بنابراين، عقل محض، ميمان خير مي
به  بنياد پيوستگي عملاً ضروري هر دو عنصر برترين خير مشتق شده،ـ

تصريح، بنياد يك جهان معقول، يعني اخلاقي را بيابد. حال چون ما بايد خود 
ي عقل، انگار متعلقّ به يك چنين جهاني،  وسيلهه اي ضروري ب را به شيوه

گر يك جهان كند م حواس چيزي بر ما تصوير نمي اگر چهتصور كنيم، ـ 
پديدارها را، ـ پس ما بايد آن جهان اخلاقي را به مثابه يك نتيجه رفتار خود 

دارد، به مثابه  را عرضه نمي اي در جهان حسي، كه به ما چنين پيوستگي
جهاني فرض كنيم كه براي ما يك جهان آينده است. بنابراين خداوند و يك 

ي كه عقل محض بر ما، مطابق كه از تعهد هستند  قرض  زندگي آينده، دو پيش
 با اصول همين عقل، متمايز نيستند.

(A ���) 

(B ��
) 



                                                                                                                         785  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهد؛ اما سعادت  ديني في حد ذاته يك نظام را تشكيل مياخلاق ـ  
شده  منتشردهد، مگر تا آنجا كه دقيقاً متناسب با اخلاق  نظامي را تشكيل نمي

 فرزانه ممكن حاكمباشد. اما اين امر فقط در جهان معقول يك آفريننده و 
، حاكم فرزانه ايبيند كه چنين آفريننده و  است. اما عقل خود را ملزم مي

بايد به مثابه يك جهانِ آينده نگاه كنيم، همراه با زندگي در چنان جهاني كه ما 
هاي  بافي را فرض كند؛ در غير اين صورت، قوانين اخلاقي را به مثابه خيال

قي كه همين عقل با آن پوچ در نظر گيرد. زيرا حاصل ضروري قوانين اخلا
فرض بايد از بين برود. بنابراين   زند، بدون آن پيش قوانين اخلاقي پيوند مي

نگرد، ـ  مي ي تجويزيها همچنين هر كس قوانين اخلاقي را به مثابه فرمان
كه اگر قوانين اخلاقي، به نحو پيشين، نتايج متناسبي با قواعد خويش  حال آن

و تهديد در بر  وعدهراين اگر قوانين اخلاقي پيوند نزده بودند، و بناب
توانستند فرمان باشند. اما قوانين اخلاقي نيز چنين كاري  داشتند، نمي نمي
ي برترين خير  كه در يك موجود ضروري به منزله توانند بكنند، مگر آن نمي

اي را بتواند ممكن  قرار داشته باشند، كه تنها او چنين وحدت هدفمندانه
 گرداند.

جا كه در آن فقط به موجودات عاقل و مرتبط  جهان را تا آن لايبنيتس
برترين خير توجه شود،  حاكميتايشان مطابق با قوانين اخلاقي تحت 

و آن را از پادشاهي طبيعت متمايز كرد؛ زيرا در  ناميدپادشاهي محبت 
 تابع قوانين اخلاقي هستند، اما هيچ اگر جهپادشاهي محبت، موجودات عاقل، 
كه مطابق با جريان طبيعت جهان حسي ما  نوع نتايج ديگر رفتار خود را چنان

كه خود را در پادشاهي محبت  كشند. بنابراين، اين آيد، انتظار نمي پيش مي
سعادت در انتظار ما است، ـ به شرطي كه  نوعجا هر  ، كه در آنببينيم

اي خوشبخت عدم شايستگي بر طريقي خويش را از سعادت از  خودمان بهره
 ي عملي ضروري عقل است. بودن، محدود نكنيم، ـ يك ايده

ذهني اعمال، يعني به  مبانيزمان به  جا كه هم قوانين عملي، تا آن
شوند. حكم و ارزيابي در  اصول ذهني تبديل شوند، مبادي حكمتي ناميده مي

(A ���) 

(B ���) 



786                                                                                             

 

ها صورت  ي آن، مطابق با ايده اخلاق ـ ديني، با نگاه به خلوص و نتيجه  
گيرد؛ و پيروي و فرمانبري از قوانين اخلاق ـ ديني، مطابق با مبادي  مي

 حكمتي.
اين ضروري است كه كل روال و رفتار زندگي زندگي ما تابع مبادي 

ممكن است كه اين امر رخ دهد: مگر غير زمان،  حكمتي اخلاقي باشد؛ اما هم
ي محض  دهكه عقل، يك علت مؤثر را با قانون اخلاقي كه خود يك اي آن

است پيوند بزند، تا براي رفتار مطابق با قانون اخلاقي، راه خروجي را تعيين 
كند كه با برترين اهداف ما، چه در اين زندگي، چه در يك زندگي ديگر، 
دقيقاً مطابقت داشته باشد. بنابراين، بدون يك خداوند، و بدون جهاني كه 

هاي عالي  اميد داشت، ايده توان به آن اكنون براي ما ديدني نيست اما مي
زده شدن، اما  اخلاق ـ ديني، گر چه موضوعاتي براي ستايش و شگفت

ها كل هدفي را كه براي هر  نيستند براي مقصود و اجرا؛ زيرا آن محركاتي
ي همين عقل محض، به نحو  وسيلهه موجود عاقل طبيعي است و درست ب

 آورند. پيشين تعيين شده و ضروري است، برنمي
راي عقل ما، سعادت به تنهايي به هيچ وجه خير كامل را تشكيل ب

كند (هر چند هم كه گرايش ما  سعادت را تأييد نمي نوعدهد. عقل اين  نمي
خوشبخت بودن، يعني با رفتار  لياقتاين را آرزو كند)، مگر آنكه سعادت با 

ايي، درست اخلاقي متحد شده باشد. اما از طرف ديگر، اخلاق ـ ديني به تنه
نزديك خير كامل هنوز محض خوشبخت بودن نيز،  لياقتو، همراه با آن، 

رفتار  درستاي نا نيست. براي اتمام خير، بايد كسي كه براي سعادت به شيوه
عقلي  حتيمند شود.  تواند اميد داشته باشد كه از سعادت بهرهه نكرده است، ب

ي خاص  ك علاقهآنكه به ي قصد خصوصي رها است، اگر بي نوعكه از هر 
، خود را به جاي نوعي موجود بگذارد كه بايد هر نوع كندخويش توجه 

تواند حكم كند؛ زيرا  اي ديگر نمي سعادت را براي ديگران پخش كند، به شيوه
ي عملي، نيت اخلاقي و سعادت، هر دو به شكلي ذاتي با يكديگر  در ايده

خلاقي است كه به مثابه به اين ترتيب كه اين نيت ا اگر چهمرتبط هستند؛ 

(A ���) 

(B ���) 
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انداز  كه بر عكس، چشم سازد، نه آن مندي از سعادت را ممكن مي شرط، بهره 
ممكن گرداند. زيرا در مورد اخير، نيت،  در ابتداسعادت، نيت اخلاقي را 

نخواهد بود، ـ  مناسباخلاقي نخواهد بود و بنابراين براي سعادت كامل نيز 
شناسد جز محدوديتي كه  وديتي نميسعادتي كه براي آن، عقل هيچ محد

 براساس رفتار اخلاقي خود ما استوار است.
بنابراين سعادت، در تناسب دقيق با اخلاق ـ ديني موجودات عاقل، كه 

سازند، به  ي سعادت مي ديني ايشان خود را شايستهي آن اخلاق ـ  ه وسيلهب
بايد خود را كلاً دهد، كه در آن، ما  تنهايي برترين خير جهاني را تشكيل مي

مطابق با دستورات عقل محض اما عملي جاي دهيم؛ اين جهان طبعاً فقط يك 
جهان معقول است، زيرا جهان حسي بر اساس طبيعت اشيا، به ما چنين 

دهد؛ و واقعيت چنين وحدتي، به  ي اهداف را قول نمي مندانه وحدت نظام
فرض يك   براساس پيششد، مگر تواند بنياد نهاده  نمياي ديگر نيز  شيوه

فرض يك برترين خير اعلا، عقل خودايستا، كه با   برترين خير اعلا؛ در پيش
 ترين هدف همه نوع كفايت يك والاترين علت مجهز است، مطابق با كامل

مندي، نظم عمومي اشياء، كه با اين همه در جهان حسي براي ما كاملاً پوشيده 
 رساند. و به انجام مي دارد نهد و نگه مي است، را بنياد مي

داراي اين  ياكنون، اين خداشناسي اخلاقي، در مقابل خداشناسي نظر
 امتياز ويژه است كه به شكلي ناگزير، به مفهوم يك موجود اعلاي واحد، كامل

، براساس بنيادهاي حتي يانجامد، كه خداشناسي نظر ترين كل، و عاقل مي
كه بتواند ما را در آن باره  سد به آندهد، چه ر عيني، ما را به آن سوق هم نمي

در خداشناسي طبيعي، ـ قانع سازد. زيرا ما نه در خداشناسي استعلايي، و نه 
ها راهنمايي كند، ـ هيچ بنياد منفرد با معنايي  هم كه عقل ما را به آن اگر حتي
كه او  يابيم كه فقط يك موجود واحد را فرض كنيم، موجودي كه براي آن نمي

كه علل طبيعي را  زمان براي آن ي علل طبيعي بگذاريم، و هم ر از همهرا پيشت
يم، دليل كافي در دست داشته باشيم. در كن به او متصلي قطعات  در همه

مقابل، اگر ما از ديدگاه وحدت اخلاقي، به مثابه يك قانون ضروري جهان، 

(A ���) 

(B ���) 
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متناسب با آن را علتي را بررسي كنيم، كه به تنهايي بتواند به اين قانون، معلول   
گاه  بدهد، و در نتيجه نيرويي را كه براي ما متعهد كننده است ببخشد، ـ آن

گيرد. زيرا ما  ي اين قوانين را در برمي موجود باشد، كه همه برتر بايد يك اراده
د؟ ب، وحدت كامل اهداف را بيامتفاوتهاي  خواستيم در ميان اراده چگونه مي

ي طبيعت با  باشد، تا از آن طريق كل طبيعت و رابطه اين اراده: بايد قادر مطلق
اخلاق ـ ديني در جهان، تابع او باشد؛ بايد داناي مطلق باشد تا به آن وسيله 

ترين نيات، و ارزش اخلاقي نيات ما را بشناسد؛ بايد كل همه جا  دروني
جهان  برتر نيازي كه خيرِ نوعواسطه براي برآوردن هر  حاضر باشد، تا بي

كند، در دسترس باشد؛ بايد جاودانه باشد، تا اين مطابقت طبيعت و  مي طلب
 آزادي در هيچ زماني از بين نرود؛ و قس علي هذا.

ي اهداف در اين جهان موجودات هوشمند،  مندانه اما اين وحدت نظام
تواند ناميده  ـ جهاني كه هر چند به مثابه طبيعت محض فقط جهان حسي مي

مثابه يك نظام آزادي در نظر آيد، جهان معقول، يعني جهان شود، اما اگر به 
تواند ناميده شود، ـ  = پادشاهي محبت) مي (regnum gratiaeاخلاقي 

ي اشيايي كه مطابق با قوانين  ي همه مندانه ناگزير همچنين به وحدت هدف
انجامد؛ به همان ترتيب كه  دهد، مي كلي طبيعت، اين كل بزرگ را تشكيل مي

هاي اخلاقي  ي اهداف با قوانين كلي و ضروري آيين مندانه نظامحدت خود و
مندانه، عقل عملي را با عقل نظري  قرار دارد؛ و به اين ترتيب، وحدت هدف

كند. جهان بايد چنان به تصور آيد كه گويي از يك ايده برخاسته  متحد مي
اربرد است: و آن وقتي است كه بنا باشد جهان هماهنگ گردد با آن نوع ك

عقل، كه بدون آن ما خويشتنِ خود را براي عقل ناشايسته خواهيم كرد، ـ 
ي اعلاي خير استوار است. از  ي ايده يعني با كاربرد اخلاقي كه كلاً بر پايه

 جهتصورت يك نظام اهداف،  اساسپژوهش طبيعت، بر  نوعاينجا هر 
انجامد. اما اين  خود به كيهان ـ خداشناسي مي گسترشترين يشيابد و در ب مي

كيهان ـ خداشناسي، ـ چون باز از نظم اخلاقي به مثابه نظمي كه در ذات 
 ي فرمان وسيلهه دارد، و از طريق وحدتي كه به طور تصادفي ب ريشه آزادي 

(A ���) 
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مندي طبيعت را به  كند، ـ هدف هاي خارجي بر پا شده باشد، آغاز نمي 
با امكان دروني اشيا به طور بايد به نحو پيشين  كشاند كه مي بنيادهايي مي

باشند؛ و از اين طريق كيهان ـ خداشناسي به يك خداشناسي  متصلناگسستني 
آل برترين كمال وجود شناختي را  اي كه ايده انجامد، خداشناسي استعلايي مي

ي اشيا را مطابق با  مندانه مي گيرد، كه همه ي يك اصل وحدت نظام به منزله
زند؛ زيرا اشيا همگي در  بيعت، به هم پيوند ميقوانين عمومي و ضروري ط

 خود را دارند.منشا  ضرورت مطلق يك موجود اعلاي واحد، 
در  حتيي خود را ـ  اگر ما براي خود اهدافي را وضع كنيم، فاهمه

ترين اهداف توانيم به كار ببريم؟ اما بر رابطه با تجربه ـ براي چه كاربردي مي
تواند  ق؛ و اهداف اخلاق را فقط عقل محض مياخلا عبارت هستند از اهداف

ي  براي شناختن به ما بدهد. اما اكنون، آراسته به اهداف اخلاق، و در رشته
 توانيم از شناخت طبيعت هيچ كاربرد هدف راهنماي آنها، باز هم ما نمي

با شناخت برقرار كنيم، مگر آنكه طبيعت خود اين وحدت  مرتبطاي  مندانه
در اساس قرار دهد؛ در غير اين صورت، بدون اين وحدت ما مندانه را  هدف
هيچ آموزشگاهي براي عقل هرگز عقل نيز نخواهيم داشت؛ زيرا ما  حتي

نخواهيم داشت، و از هيچ پرورشي از طريق موضوعاتي كه ماده را براي چنين 
مندانه،  دارند، بهره نخواهيم برد. اما آن وحدت هدف مفاهيمي عرضه مي

ي  دارد؛ بنابراين، اين اراده ريشهي آزاد  و در ذات خود اراده ضروري است
در خود  انضماميمندانه را به طور  آزاد كه شرط تطبيق آن وحدت هدف

كند، نيز بايد چنين باشد؛ و به اين ترتيب، ارتقاء استعلايي شناخت  متعين مي
عقل  مندي عملي خواهد بود، كه عقلي ما، نه علت، بلكه صرفاً معلول هدف

 كند. محض بر ما وضع مي
يابيم كه: تا مفاهيم  بنابراين ما همچنين در تاريخ عقل آدمي چنين مي

ي اهداف  مندانه ، تا وحدت نظامنشدند اخلاقي به طور كافي تصفيه و معين 
نشد، شناخت  فهميدهمطابق با اين مفاهيم و آن هم براساس اصول ضروري 

يك عقل، در بسياري علوم ديگر،  ي مهمي از پرورش درجه حتيطبيعت و 
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از خداياني را توانست ايجاد كند، و  آشفتهفقط مفاهيم خام و مبهم و  قسمت  
 باقياين پرسش  ره يباانگيز به طور كلي در ايي شگفتاعتن بي يك قسمت

هاي  هاي اخلاقي، كه از طريق قانون آيين تر ايده گذاشت. يك اجراي بزرگ
وري شده است، توجه عقل را به موضوع اخلاقي بسيار محض دين ما ضر

اي بود كه اين عمل عقل را مجبور كرد  خويش جلب كرد، و آن به دليل علاقه
تا به آن موضوع داشته باشد؛ و در اين جريان، بدون ايفاي نقشي از جانب 

و مطمئن  حقيقيهاي استعلايي  طبيعي گسترنده، و يا بينشهاي  شناخت
هاي اخلاقي  شان خالي بوده است)، اين ايده جاي ها ي زمان كه در همه (چنان

بودند كه مفهومي از موجود خدايي را ايجاد كردند كه ما اكنون به مثابه 
ي  ، ما را دربارهيگيريم؛ نه به اين دليل كه عقل نظر مفهومي درست در نظر مي

كند، بلكه به اين دليل كه آن مفهوم  آن مفهوم موجود خدايي معتقد مي حقيقت
اصول اخلاقي عقل كاملاً هماهنگي دارد. و به اين ترتيب، اين سرانجام  با

 لياقتهميشه فقط عقل محض است، اما فقط در كاربرد عملي خويش، كه 
تواند تخيل كند، اما هرگز  دارد كه يك شناخت را كه نظري محض فقط مي

ق نه به يك ي ما پيوند زند، و از آن طري تواند معتبر سازد، به برترين علاقه نمي
اصل جزمي كه با برهان نمايان اثبات شده باشد، اما با اين همه به يك پيش 

 فرض مطلقاً ضروري در اهداف ذاتي خود تبديل كند.
ي اعلا، يعني به مفهوم يك  اما اكنون، اگر عقل عملي به اين نقطه

  به هيچ وجه نبايددست يافته باشد،  اعلاموجود اعلاي واحد، به مثابه خير
ط تجربي تطبيق خود بالاتر ايي شر پروا بپندارد كه گويي خود را از همه بي

ي موضوعات تازه پرواز كرده باشد، تا از  واسطه برده، و در اوج، به شناخت بي
قوانين اخلاقي را از اين مفهوم  حتيمفهوم موجود اعلاي واحد آغاز كند و 

كه ضرورت عملي  مشتق سازد. زيرا درست همين قوانين اخلاقي بودند
حكيم راه  حاكمفرض يك علت خودايستا، يا يك   ها ما را به پيش دروني آن

توانيم پس از اين، آن  بخشد؛ و بنابراين ما نميببرد، تا به آن قوانين اثر  مي
ي تصادفي و مشتق شده از خواست محض در نظر  قوانين را دوباره به منزله
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كه اگر مفهوم آن را مطابق با قوانين نساخته اي  ويژه از چنان ارادهه بگيريم، ب 
بوديم، از آن اراده هيچ مفهومي نداشتيم. تا آنجا كه عقل عملي حق داشته 

هاي خداوند  كه فرمان باشد به ما راه را نشان دهد، ما اعمال را به دليل آن
هاي خدايي  هستند، اجباري نخواهيم دانست، بلكه به آن دليل به مثابه فرمان

مندانه،  ريم كه از درون متعهد هستيم. ما آزادي را تحت وحدت هدفنگ مي
كه مطابق با اصول عقل قرار دارد، مطالعه خواهيم كرد؛ و فقط تا آنجا باور 

 هاي اخلاقي كنيم كه قانون آيين ي خدايي عمل مي م كه مطابق با ارادهكني مي
دانيم؛ ـ و  قدس ميآموزاند، را م كه عقل از طبيعت خود اَعمال به ما مي اي

 بهترين گذاريم، كه ي خدايي را احترام مي جا معتقد هستيم كه اراده فقط تا آن
داشناسي اخلاقي فقط بريم. بنابراين خ جهان را در خود و در ديگران پيش مي

جا  كه سرنوشت مقدر خود را در اين ماندگار دارد، و آن اينكاربردي درون 
ي اهداف  ه اين ترتيب كه خود را با نظام همهدر اين جهان برآورده سازيم؛ ب

ي راهنماي يك  غير مذهبي، رشته حتيكه با تعصب يا  سازگار كنيم، ـ نه آن
گذار را در يك روال و رفتار خوب زندگي رها كنيم، تا  عقل اخلاقاً قانون

متصل گردانيم؛  اعلا ي موجود واسطه به ايده روال و رفتار زندگي خود را بي
متعالي به ما ارائه خواهد داد، اما كاربردي كه درست  ياين كاربردچرا كه، 

س و باطل وعكمناچار آخرين اهداف خود را ه مانند كاربرد نظري محض، ب
 خواهد ساخت.
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 قانون كلي عقل محض  

 قسمت سوم

 ي عقيده داشتن، دانستن، و ايمان درباره

تواند بر  يي ما، كه اگر چه م شماردن رويدادي است در فاهمهحقيقت 
بنيادهاي عيني استوار باشد، اما همچنين علل ذهني را در ذهن كسي كه حكم 

جا كه او فقط عقل  طلبد. اگر اين حكم كردن، براي هر كس، تا آن كند، مي مي
داشته باشد، معتير باشد، آنگاه بنياد آن حكم عيني درست است، و سپس 

شود. اما اگر حكم  مي هناميد Uberzeugung]=  [حقيقت شماردن، اعتقاد 
گاه اقناع  داشته باشد، آن ريشهي ذهن  فقط در ماهيت ويژه

[Uberredung=] گيرد. نام مي 
اقناع يك تصور محض است؛ زيرا بنياد حكم، كه منحصراً در موضوع 

شود. بنابراين يك چنين حكمي  ي عين در نظر گرفته مي قرار دارد، به منزله
توان  دارد، و حقيقت شماردن اين حكم را نميهمچنين فقط اعتبار خصوصي 

به ديگري انتقال داد. اما حقيقت براساس مطابقت با عين استوار است؛ به 
بايد با هم توافق داشته باشند  ههمادنبال آن، در رابطه با آن عين، احكام هر ف

inte seconsentientia uni tertio, consentiunt) ] مطابقت دو چيز
. بنابراين،  ])، عبارت است از مطابقت آنها در ميان يكديگربا يك امر سوم
كه آيا حقيقت شماردن، اعتقاد است يا اقناع محض، خارجي  سنگ محك اين

است: يعني اين امكان كه حقيقت شماردن را منتقل كنيم و آن را براي هر 
يابيم؛ زيرا بعداً دست كم اين گمان وجود دارد كه بنياد بعقل آدمي معتير 

در ميان همديگر، بر يك بنياد  موضوعات تفاوتي احكام به رغم  همه شابهت
، موضوعاستوار خواهد بود، كه در نتيجه با آن  موضوعمشترك، يعني براساس 

دارند، و از آن طريق حقيقت حكم را اثبات خواهند تناسب  موضوعاتي  همه
 كرد.

ه مثابه براين اساس، اگر فاعل شناخت، حقيقت شماردن را صرفاً ب
توان  شك نمي ها قرار دهد، بي پديدار ذهن خاص خويش در مقابل چشم
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اقناع را به طور ذهني از اعتقاد متمايز كرد؛ اما اين كوشش كه بنيادهاي  
در فهم ديگران آزمايش كنيم، تا  هستند حقيقت شماردن را كه براي ما معتبر

گذارند كه بر عقل  ا ميببينيم كه آيا بر يك عقل بيگانه نيز درست همان اثر ر
اي ذهني ـ كه البته اعتقاد را  فقط وسيله اگر چهاي است ـ  خود ما، وسيله

توان از آن طريق اعتبار خصوصي حكم،  كند، اما با اين همه مي اعمال نمي
 يعني آنچه كه در آن حكم اقناع محض است، را كشف كرد.

ي بنيادهاي عيني  زلهعلل ذهني حكم كه ما به مناگر علاوه بر آن بتوانيم 
گيريم، را توضيح دهيم، و در نتيجه حقيقت شماردن كاذب  ميدر نظر  حكم 

كيفيت آنكه براي آن به  دادي در ذهن خود توضيح دهيم، بيخرا به مثابه ر
يم، و از آن طريق كن را عريان مي خطاگاه ما  نياز داشته باشيم، آن موضوع

 مربوطبه طبيعت ما  خطاعلت ذهني  خوريم، هر چند كه اگر ديگر فريب نمي
 كند. ي معيني ما را وسوسه مي باشد، باز به درجه

 توانم براي همه به مثابه  ، يعني نميحكم كنمتوانم  من هيچ چيز را نمي
توانم  كند. اما اقناع را مي چه كه اعتقاد ايجاد مي ، مگر آنبگويم  ضروريامر 

خوشايند داشته باشم؛ ـ اما نه براي خود نگه دارم، اگر در آن احساسي 
 توانم و نه بايد كوشش كنم كه آن را خارج از خود معتبر كنم. مي

حقيقت شماردن، يا اعتيار ذهني حكم، در رابطه با اعتقاد (كه هم زمان 
ي زير را دارد: عقيده داشتن، ايمان، و  باشد) سه مرحله به طور عيني معتبر مي

هم به طور قيقت شماردن است كه با آگاهي، دانستن. ـ عقيده داشتن، نوعي ح
نيست. اگر حقيقت شماردن، فقط به طور  معتبر، هم به طور عيني، و ذهني

گاه ايمان  شود، آن دانسته معتبر زمان به طور عيني نا باشد و هم معتبرذهني 
باشد، و  معتبرشود. سرانجام، حقيقت شماردني كه هم به طور ذهني  مي ناميده

ود من) خذهني، اعتقاد (براي  اعتبارشود.  خوانده ميدانستن عيني، هم به طور 
(براي همگان). من ديگر بر سر توضيحِ  قطعيتعيني،  اعتبارشود؛ و  ناميده مي

 د.كرنخواهم توقف اين مفاهيم مفهوم، 
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  ، بيعقيده داشته باشممن هرگز اجازه ندارم به خود جرئت دهم كه   
ي آن چيز، حكمي كه في حد ذاته،  به واسطه كه بدانمكه دست كم چيزي  آن

كامل  اگر چهكه  ارتباطي، ـ باشد مرتبطصرفاً احتمالي است، با حقيقت 
. علاوه است پردازي خودرأيانه نيست، با اين همه چيزي بيش از يك افسانه

ي اين قانون  بايد قطعي باشد. زيرا اگر من درباره ارتباطيبر آن، قانون چنين 
 ده داشته باشم، پس همه چيز فقط بازي خيال است، بدون كمنيز فقط عقي

شوند، اين به  ترين رابطه با حقيقت. در احكامي كه به عقل محض مربوط مي
. زيرا چون اين احكام بر عقيده داشته باشيمهيچ وجه مجاز نيست كه 

بنيادهاي تجربي استوار نيستند، بلكه در آنجا كه همه چيز ضروري است، همه 
مستلزم كليت  ارتباطايد به نحو پيشين شناخته شود، پس بنابراين اصل چيز ب

 نوعو ضرورت، و در نتيجه قطعيت كامل است؛ در غير اين صورت هيچ 
نخواهد شد. بنابراين در رياضيات محض عقيده  پيدابه حقيقت  اي راهنمايي

 : يا بايد دانست، يا بايد از هر نوع حكم كردنبيهوده خواهد بود داشتن
است، چون  شكلخودداري كرد. وضع اصول اخلاق ـ ديني نيز به همين 

توان به عملي خطر كرد،  ، نمياستمجاز  امريي محض كه  براساس عقيده
 بلكه بايد آن چيز را دانست.

شك بسيار نارسا  در مقابل، در كاربرد استعلايي عقل، عقيده داشتن بي
، يانداز صرفاً نظر ابراين، از چشماما دانستن نيز بيش از اندازه است. بناست، 

توانيم حكم كنيم؛ زيرا بنيادهاي ذهني حقيقت  جا نمي ما به هيچ وجه در اين
 يهاي نظر شماردن، مانند بنيادهايي كه ايمان را بتوانند اعمال كنند، در پرسش

توانند مورد تأييد قرار گيرند، چون آزاد از هر نوع كمك تجربي، نه  نمي
 توانند به همان اندازه به ديگران منتقل شوند. بمانند، و نه مي ممحكتوانند  مي

به طور از نظرگاه عملي است كه حقيقت شماردني كه  صرفااما اين 
، اين قصد عملي، يا عبارت حالگيرد. بتواند ايمان نام  ناكافي است، مي ينظر

شود به اهداف  ؛ مهارت مربوط مياخلاق ـ ديني، يا مهارتاست از 
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مربوط  و تصادفي؛ اما اخلاق ـ ديني به اهداف مطلقاً ضروري هياخوبدل 
 .است

ط دست يافتن ايگاه شر اگر يك بار هدفي مقابل ما قرار داده شود، آن
وجه هيچ نوع  ضروري هستند. اگر من به هيچ ضيفربه طور  به آن هدف

گاه اين  يافتني باشد، آن  شروط ديگري را ندانم، كه تحت آنها هدف دست
رورت، ذهني است، اما با اين همه فقط به طور نسبي كافي است؛ ـ اما اگر ض

تواند بشناسد كه به  من قطعاً بدانم كه هيچ كس ديگر شروط ديگري را نمي
گاه اين ضرورت مطلقاً و براي هر كس كافي  شده راه ببرند، آن مطرحهدف 

وط، يك اي شر است. در مورد اول، پيش فرض من، و حقيقت شماردنِ پاره
ايمان صرفاً تصادفي است؛ اما در مورد دوم، يك ايمان ضروري است. براي 

پزشك بايد براي يك بيمار كه در خطر قرار دارد، كاري انجام دهد.  هر، مثال
كند، و  هاي بيماري را معاينه مي دهد. او نشانه اما بيماري را تشخيص نمي

كه بيماري، سل است.  كند رسد، حكم مي تري به ذهنش نمي چون چيز صحيح
به حكم خود او صرفاً تصادفي است: شايد پزشك ديگر به  حتيايمان او 

را كه با براي كاربرد  اي رسيد. من چنين ايمان تصادفي تر مي اي صحيح نتيجه
گرايانه  ، ايمان عمل،مبنا قرار مي گيردواقعي وسايل براي برخي اعمال 

 نامم. مي
كند، اقناع محض  فرد حكم مييك  سنگ محك عادي كه آيا چيزي كه

شرط است يا دست كم اعتقاد ذهني، يعني ايمان محكم است، عبارت است از 
هاي خود را با چنان غروري  افتد كه كسي گزارهبي اتفاق . چه بسا چنينبستن

هر نوع نگراني  به نظر مي رسد،كهكه چنين  كند مطمئن و سرسختانه بيان مي
كند.  بندي او را مضطرب مي  گذاشته باشد. شرط ناركي خطا را كاملاً  درباره

ي كافي اقناع شده است كه بر  شك به اندازه شود كه او بي گاه نشان داده مي
ه سر يك سكه طلا شرط ببندد، اما نه بر سر ده سكه. زيرا او يك سكه را ب

متوجه آيد، تازه  كند، اما هنگامي كه پاي ده سكه به ميان مي آساني خطر مي
ي  نكرده است، ـ كه در واقع، با همه توجهـ چيزي كه پيش از اين  شود مي
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خود تصور كنيم كه  فكرها كاملاً ممكن است اشتباه كرده باشد. اگر در  اين  
گاه  اي شرط ببنديم، آن بايد خوشبختي كل زندگي را بر سر حقيقت گزاره

 مضطرب آيد، و ما خيلي مي پاييني ما كاملاً  لحن قضاوت پيروزمندانه
رسد. به اين  كه ايمان ما به آن اندازه نمي متوجه مي شويمشويم، و تازه  مي

كه در  منافعي تنوعحسب  راي دارد كه ب گرايانه فقط درجه عمل نترتيب، ايما
 تواند بزرگ يا كوچك باشد. كند، مي اينجا نقشي بازي مي

توانيم  يچيز را نم يك عين هيچ ره ياما از آنجا كه: اگر چه ما دربا
باشد، با اين همه، در  تعهد كنيم، و بنابراين حقيقت شماردن صرفاً نظري مي

روشن خود  ايدرك كنيم و بر فكرتوانيم يك تعهد را در  مي متعددموارد 
كنيم براي آن دليل كافي داشته باشيم، به شرطي كه  ، كه گمان ميسازيم
بنابراين ، ـ پس كنيم باتاثشد كه قطعيت امر مورد بحث را  ميپيدا اي  وسيله

شود، كه براي  مي پيداقياسي از آنِ احكام عملي مدر احكام صرفاً نظري، 
ي ايمان داشتن كافي است، و ما آن را ايمان تعليمي  حقيقت شماردن آنها واژه

بودم همه چيز خود را بر سر  آرامش خاطر حاضر مي اتوانيم بناميم. ـ من ب مي
بينيم،  هايي كه ما مي ست كم در يكي از سيارهاين امر شرط ببندم، كه د

بود كه اين را از طريق نوعي تجربه  ساكناني وجود دارند، فقط اگر ممكن مي
گويم كه اين صرفاً عقيده نيست، بلكه يك باور  . بر اين اساس، من ميبدانم

 در امتيازهاي زندگي را از ي درستي آن من بسياري قوي است (كه درباره
 شوند. مي پيداهاي ديگر هم  )، كه همچنين ساكنان جهانانداختخطر خواهم 

يمي ي وجود خداوند متعلق به ايمان تعل حال بايد اعتراف كنم كه آموزه
شناسي نظري هيچ چيز را در  جهان ره يبااست. زيرا اگر چه من درست در

ي پديدارهاي  را به مثابه شرط توضيحاتم درباره فكراختيار ندارم كه اين 
در پيش فرض كند، بلكه بر عكس، متعهد هستم كه عقل خود  اهان، ضرورتج

كه گويي همه چيز، صرفاً طبيعت است، ـ با اين همه،  ببرمكار ه را چنان ب
، است  براي تطبيق عقل بر طبيعت يچنان شرط بزرگ، مندانه وحدت هدف

كه ، تجربه  اخصوصماش  بگيرم؛  ناديدهتوانم  نميكه من به هيچ وجه 
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د. اما براي اين وحدت، من شرطي هد مي ارائهاز آن  يهايي بسيار فراوان نمونه 
ي راهنماي پژوهش  ي رشته شناسم كه آن را براي من به منزله ديگر را نمي

كه در پيش فرض كنم كه يك برترين هوش همه چيز  طبيعت بسازد، مگر آن
ست. به دنبال آن، اين ترين اهداف، به اين ترتيب نظم داده ا را مطابق با فرزانه

 اهميت نيست، و آن اين يك شرط يك هدف تصادفي است كه با اين همه بي
اي را در پژوهش طبيعت داشته باشيم، يك جهان  كه راهنمايي كه: براي آن

هاي من نيز بارها  كوشش حاصلكنيم.  آفرين حكيم را در پيش فرض مي
اي  تواند به شيوه چيز نميكند، و هيچ  فرض را اثبات مي  كارآمدي اين پيش

كه اگر بخواهم حقيقت  شود، ـ چنان مطرحقطعي بر خلاف اين پيش فرض 
بنامم، بسيار كم خواهم گفت؛ بلكه، شماردن خود را صرفاً يك عقيده داشتن 

توان گفت كه من با اطمينان و  در اين نسبت نظري مي حتيبر عكس، 
آن صورت، اين ايمان، به معناي استحكام، به يك خداوند ايمان دارم؛ اما در 

بايد يك ايمان تعليمي ناميده شود،  ، باز ايمان عملي نيست، بلكه كلمهدقيق 
(گيتي ـ خداشناسي) بايد آن را ضرورتاً هميشه و  يكه خداشناسي طبيع چنان

همين حكمت، با توجه به تجهيز و  ره يبامبدل كند. درواقعيت  به همه جا
كه به هيچ وجه با آن  عمركوتاهي  ره يبااني، و دراستعداد عالي طبيعت انس

توان درست به همين ترتيب دليلي كافي براي  استعداد متناسب نيست، مي
 ي روح آدمي يافت. ايمان تعليمي به زندگي آينده

اصطلاح فني ايمان، در چنين مواردي، از نظرگاه عيني، يك اصطلاح 
ز نظرگاه ذهني، اصطلاحي است دال زمان ا فروتنانه است؛ اما با اين همه، هم

جا بخواهم حقيقت شماردن صرفاً نظري را  . اگر من در اينمحكم بر اعتماد
گاه من به  گيرم، آنباي بنامم كه حق داشته باشم آن را فرض  فقط فرضيه حتي

يك  كيفيتيك علت جهاني و  كيفيتي  خود جرئت خواهم داد كه درباره
دهم؛ زيرا  توضيحباشم از آنچه در واقع بتوانم  جهان ديگر، فهمي بيشتر داشته

فقط به مثابه فرضيه، فرض كنم، بايد دست كم آن چيز  حتياگر من چيزي را 
را،  نه مفهوم آنجا بشناسم كه مجاز باشم كه  هايش تا آن ويژگيرا به لحاظ 
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 استي ايمان داشتن، فقط مربوط  م. اما واژهكنبلكه فقط وجود آن را تصور   
به نفوذ ذهني بر  استدهد، و مربوط  اي كه يك ايده به من مي نماييبه راه

من در  اگر چه؛ حفظ مي كندپيشبرد اعمال عقلي من، كه مرا در آن ايده 
 ارائهي آن ايده  هدف نظرورزانه توجيهي دربارهنظرونيستم كه از  وضعيتي

 دهم.
ليل اما ايمان تعليمي چيزي متزلزل در خود دارد؛ ما چه بسا به د

، هر كنار بگذاريمشوند، ايمان تعليمي را  مي پيداكه در نظرورزي  مشكلاتي
 گرديم. مي رهميشه دوباره به سمت آن ب ناچارچند هم كه به 

كند. زيرا در ايمان  وضع به كلي فرق مي ايمان اخلاقيدر مورد 
د كه من باي بايد اتفاق بيافتد، يعني اين اخلاقي مطلقاً ضروري است كه چيزي 

 محكم قطعاجا هدف  ي كارها از قانون اخلاقي پيروي كنم. در اين در همه
بينش من، فقط يك شرط منفرد ممكن است، كه  نوعاست؛ و مطابق با هر 

ي اهداف مرتبط باشد، و از آن  ي مجموعه تحت آن شرط، اين هدف با همه
آينده كه: خداوند واحد و زندگي  طريق اعتبار عيني داشته باشد، يعني اين

دانم كه هيچ كس شروط ديگري  وجود دارند: من همچنين با قطعيت كامل مي
. منجر شودشناسد كه به همين وحدت اهداف تحت قانون اخلاقي  را نمي

كه عقل  زمان مبدأ حكمتي من است (چنان بنابراين چون دستور اخلاقي هم
ي ناگزير، دهد كه دستور اخلاقي بايد چنين باشد)، پس من به شكل فرمان مي

وجود خداوند و زندگي آينده را باور خواهم كرد، و اطمينان دارم كه اين 
؛ زيرا در غير اين صورت اصول زدهيچ چيز را متزلزل  ساتواند  نميايمان 

خواهند شد؛ ـ اصولي كه من از آنها  معكوساخلاقي من از آن طريق خود 
لايق سر ، دمخوكه در مقابل چشمان  توانم انصراف بدهم، مگر آن نمي

 .افكندگي باشم
ي عقلي  طلبانه ي مقاصد جاه پس از پوچ شدن همه حتيبه اين ترتيب، 

تجربه به پرواز درآيد، باز براي ما به  نوعهر فراز مرزهاي  خواهد بر كه مي
ماند كه ما دليل خواهيم داشت از نظرگاه عملي  مي باقيي كافي چيزي  اندازه
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زند كه: بتواند لاف  كس نمي ت كه هيچشك درست اس راضي باشيم. بي 
 اي در كار است؛ زيرا اگر كسي اين كه خدايي هست و زندگي آينده داند مي

 آن  در جستجوي قديمها را بداند، پس او درست همان فردي است كه من از 
توان  را (اگر به يك متعلق عقل محض مربوط شود) ميه دانست نوعام. هر  بوده

توانم اميد داشته باشم كه در  ؛ و بنابراين، من همچنين ميادانتقال دبه ديگران 
انگيز، داراي  شگفت اين ميزانخود را به  ه يآموزش آن فرد، دانست اثر

ببينم. ـ نه، آن اعتقاد، قطعيت منطقي نيست، بلكه قطعيت اخلاقي  گسترش
ذهني (نيت اخلاقي) استوار است، پس من  پايه هاياست؛ و چون اعتقاد بر 

ست كه خدايي هست، و اقطعي  ياخلاقبه طوراين امر  كه لاً نبايد بگويماص
مطمئن هستم كه ... تا پايان.  ياخلاقبه طورمن  بايد بگويم كه غيره؛ بلكه

يعني: ايمان به خداوند و يك جهان ديگر چنان با نيت اخلاقي من در هم 
دارم كه اين در مقابل خود ن يبافته شده است كه به همان اندازه كه من خطر

نيت اخلاقي را از دست بدهم، به همان اندازه نگران نيستم كه هرگز آن ايمان 
 به خداوند از من گرفته شود.

شود، آن است كه اين ايمان  مي پيداتنها ترديد و تأملي كه در اينجا 
فرض   شده است. اگر پيش قرار دادهفرض نيات اخلاقي   عقلي براساس پيش

قوانين  ره يبادر نظر بگيريم كه در گذاريم، و كسي رابا كنار نيات اخلاقي ر
كند، صرفاً  گاه اين پرسش كه عقل مطرح مي اعتنا باشد، آن اخلاقي كلاً بي

با دلايل قوي  مجدداتواند  شود براي نظرورزي، و بعداً مي اي مي وظيفه
لجوج،  گرايي بسيار  ، اما نه با چنان دلايلي كه شكشود تقويتبراساس قياس 

علاقه  ها كلاً بي اما هيچ انساني به اين پرسش *شان سر فرود آورد. در مقابل

                                                           
ي طبيعـي   دهد)، يك علاقه كنم كه در هر موجود عاقل چنين رخ مي ذهن انساني (چنان كه گمان ميـ  *

به اخلاق دارد، حتي اگر كه اين علاقه تقسيم نشده نباشد و در عمل غالب نباشد. اين علاقـه را محكـم   
تـر خواهيـد يافـت، تـا      هروشن شـد  حتيپذير، و  كنيد و بزرگ سازيد، و آن گاه عقل را بسيار آموزش

ي عملي متحد كنيد. اما اگر به اين امر توجه نداشـته باشـيد كـه     ي نظرورزانه را همچنين با علاقه علاقه
اي، انسان هاي خوبي بسازيد، آن گاه هرگز انسان هاي صميمي و با ايماني نيـز   ابتدا، دست كم تا اندازه

 نخواهيد ساخت!

(A ��
) 

(B ���) 

(A ���) 

(B ���) 



800                                                                                             

 

ي  زيرا هر چند ممكن است انساني به دليل نداشتن نيات خير از علاقهنيست.   
باقي اخلاقي جدا شده باشد، اما با اين همه در اين مورد نيز چيزي در او 

. بترسديي و يك زندگي آينده، شود كه او از يك وجود خدا موجبماند تا  مي
كه او دست كم هيچ  شود مگر آن جا چيزي بيشتر طلب نمي زيرا در اين

موجود خدايي، و هيچ نوع كه هيچ  دهد دال بر آن ئهقطعيتي را نتواند ارا
شود؛ براي چنين قطعيتي، چون اين امر بايد از طريق  نمي پيدازندگي آينده 

خواهد بود  ناچارقيني اثبات شود، او ي ي عقل محض و در نتيجه به شيوه
امتناع موجود خدايي و زندگي آينده را ثابت كند، ـ و اين كاري است كه هيچ 

ايمان سلبي خواهد بود  نوعيتواند آن را بر عهده بگيرد. اين  انسان عاقلي نمي
 مشابهتواند ايجاد كند، اما با اين همه مي شك اخلاق و نيات خير را ن كه بي

نيات  پريدنتوانست جلوي بيرون  را بتواند به وجود آورد، يعني ميها  آن
 مندانه بگيرد. شيطاني را قدرت

كه عقل محض با گشودن  كاري استاما خواهند گفت: آيا اين تمام 
ها چيزي بيش از  دهد؟ آيا اين اندازها فراتر از مرزهاي تجربه، انجام مي چشم

ايجاد توانست  خود مي عمومي گمان فهم ها را بي ايمان نيستند؟ اين شكلدو 
 بخواهد!كمك  آنكه در اين باره از فيلسوفان  دون ، بكند

من در اينجا خدمتي كه فلسفه از طريق تلاش پر رنج نقد خود به عقل 
اگر فرض كنيم كه حاصل كار  حتي، ـ ستايش نمي كنمآدمي كرده است، را 

آينده باز هم چيزي گفته  بخش صرفاً سلبي باشد؛ ـ چرا كه، در اين باره در
ي آدميان مربوط  كه شناختي كه به همه مي خواهيدشد. اما آيا شما خواهد 

شما آشكار  ايي فيلسوفان بر وسيلهه رود و فقط بباست، از فهم عمومي فراتر 
كنيد، بهترين تصديق حقيقت  شود؟ دقيقاً همان چيزي كه شما سرزنش مي

اند؛ زيرا انسان، چيزي را كه در آغاز  دهاحكامي است كه تا كنون بيان ش
توان طبيعت را در  كه: نمي كند، و آن اين توانست ببيند، كشف مي نمي

شوند، متهم ساخت كه  ي آدميان مربوط مي ، به همهتبعيضچيزهايي كه بدون 
اهداف  ره يباتقسيم كرده است؛ و برترين فلسفه در تبعض آميزرا  هديه ها
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 هديه كردهترين فهم  اي كه طبيعت به عادي راهنماييذاتي طبيعت آدمي از  
 .پيشتر برودتواند  است، نمي

 
 شناسي استعلايي  روش

 فصل سوم

 معماري عقل محض

، عبارت است از هنر ساختن نظامها. ساختمان معمارانهمن از منظور 
مندانه عبارت است از آن چيزي كه شناخت عادي را در  وحدت نظام زيرا

ي محض شناخت، يك نظام  كند، يعني از يك مجموعه بديل مياصل به علم ت
ي عنصر علمي در شناخت ما  سازد، ـ پس معماري عبارت است از آموزه مي

 .است متعلق به روش شناسي ابه طور كلي، و بنابراين ضرورت
ايد نبهاي ما به طور كلي، به هيچ وجه  عقل، شناخت حاكميتتحت 

ها  مي تشكيل دهند، كه تنها در آن نظام، شناختبايد نظا باشند، بلكه  آشفته
. اما منظور من از نظام كنند و پيش ببرند تقويتتوانند اهداف ذاتي عقل را  مي

هاي متكثر تحت يك ايده. اين ايده عبارت  عبارت است از: وحدت شناخت
جا كه از طريق آن مفهوم عقلي،  است از مفهوم عقلاني صورت يك كل، تا آن

يكديگر، به نحو پيشين  بيندر  قسمت ها موقعيتي كثرات، و هم  هم گستره
شود. بنابراين، مفهوم علمي عقل، هدف و صورت كل را در خود  تعيين مي
كند، ـ صورتي كه با آن هدف منطبق است. وحدت هدف، كه  متعين مي

ي آن هدف، همچنين  ، و نيز در ايدههستند  هاي كل به آن مربوط ي بخش همه
شود كه نبودن هر  ، موجب ميتبط هستنديكديگر مر بينات خود در طي مناسب

ها، بتواند شناخته شود، و هيچ  ي قسمت ماندهباقي بخش در جريان شناخت 
ي خود  تعيين شده پيشينافزايش تصادفي، يا كميت نامعين كمال، كه مرزهاي 

، (articulatio)بندي است  . بنابراين، كل، مفصلاتفاق نيافتدرا نداشته باشد، 
تواند از درون  شك مي ؛ كل بي) (coacervatioجمع شده باشدكه  نه آن

per intus susceptionem) ]رشد كند، اما نه  ])داخلي لت= از طريق ع
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، مانند يك ])گذاري كنار هم طريق= از [ (per appositionemاز خارج   
لكه بدون ، باضافه نمي كندرا  اي ، كه رشد آن، هيچ عضو تازهحيوانيجسم 

تر و كارآمدتر  تناسب، هر يك از اعضا را براي هدف خويش قوي تغيير دادن
 ند.ك مي

ايده براي متحقق كردن خود به يك شاكله نيازمند است، يعني به يك 
هاي آن، كه به نحو پيشين، براساس اصلِ هدف  كثرت ذاتي و به نظم قسمت

ي  يعني براساس هدف عمدهاي كه براساس يك ايده،  تعيين شده باشند. شاكله
عقل طرح نشود، بلكه به طور تجربي، مطابق با اهدافي كه تصادفاً خود را 

توان از پيش دانست) طرح گردد،  ها را نمي (كه تعداد آن ارائه مي كنند
خيزد  دنبال يك ايده برميه اي كه فقط ب كند، اما شاكله وحدت فني را ايجاد مي

دهد، و به طور  نحو پيشين در مقابل ما قرار مي (در آنجا كه عقل اهداف را به
ماند)، وحدت معمارانه را بنياد مي گذارد. آنچه ما  تجربي در انتظار آنها نمي

ناميم، به طور فني، به مناسبت همانندي كثرات، يا كاربرد تصادفي  علم مي
ي اهداف خارجي  براي همه ]اتضمامي= به طور [ in concretoشناخت 

شود، بلكه معمارانه، به دليل خويشاوندي و اشتقاق از  شكيل نميت يخواهبدل
سازد، تشكيل  ممكن مي ابتدايك والاترين هدف منفرد و دروني كه كل را 

بندي  و تقسيم ) (monogramma خطوط كليي علم، بايد  يابد؛ و شاكله مي
و اين با ايده، يعني به نحو پيشين، در خود متعين كند،  متناسبكل به اعضا را 

 هاي ديگر با اطمينان و مطابق با اصول متمايز كند. ي نظام كل را از همه
مبناي آن اي را  آنكه ايده كوشد تا علمي را ايجاد كند، بي كس نمي هيچ

تعريفي كه او در همان آغاز  حتياين علم، شاكله، و جزئيات . اما در قرار دهد
ي او مطابقت دارد؛ زيرا  دهندرت با ايه بسيار ب،دهد از علم خود به دست مي

هنوز در هم  قسمت هاي  اي كه در آن، همه ايده در عقل قرار دارد؛ مانند نطفه
، هستند  سختي قابل شناخته ي ريزبينانه ب اند، و چون در مشاهدهآميخته 

ي آنها باز از  مانند. به اين دليل است كه ما بايد علوم را، ـ چون همه پنهان مي
شوند، ـ نه مطابق با توصيفي كه  كلي معين تعقل مي مصلحتديدگاه يك 
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ي توضيح دهيم و تعيين ا دهد، بلكه مطابق با ايده مي ارائهها  ها از آن آن مبدع 
آن را در  مبنايايم،  كه گرد هم آورده اجزائيكنيم، كه براساس وحدت طبيعي 

بسا ، و چه مبدعيابيم. زيرا از اين طريق روشن خواهد شد كه  خود عقل مي
اند، به خطا  نكردهخود واضح  اياي كه بر باز آخرين پيروان او در پيرامون ايده

مندانه)، و  توانند محتواي ويژه، انسجام (وحدت نظام افتند، و بنابراين نمي مي
 مرزهاي علوم را تعيين كنند.

، طولانيكه ما زماني  است كه فقط تازه پس از آن تاسفاين جاي 
، بسياري آشفتهيك ايده كه در خود ما پنهان است، به طور مطابق با راهنمايي 

ساختماني گرد  وسايلها كه به آن ايده مربوط هستند، را به مثابه  شناخت
تركيب ها را به شكل فني با هم  هايي طولاني آن زمان حتيايم، و  آورده
است كه براي ما ممكن است آن ايده را در نوري  وقت ـ تازه آن كرديم
كنيم. ي حاببينيم، و يك كل را مطابق با اهداف عقل، معمارانه طر تر روشن

 [كه مانند كرمها و حشرات، از طريق يك به نظر مي رسندها چنين  نظام
generatio aequivoca هيعني از ]ي بيجان = زايش موجودات زنده از ماد ،

 ند، اما باهست  طريق تلفيق محض مفاهيم گردآوري شده كه در آغاز ناقص
ها  ي آن شوند، ساخته شده باشند؛ ـ هر چند كه همه گذشت زمان كامل مي

ي اوليه در عقلي كه صرفاً خود  اند: به مثابه نطفه ي خود را داشته يكايك شاكله
ها براي خود مطابق با  يابد؛ و به اين دليل، نه تنها هر يك از نظام تكامل مي

 بينها نيز در  ي نظام ن، همهبندي شده است، بلكه علاوه بر آ يك ايده مفصل
مندانه  خود در يك نظام شناخت آدمي، دوباره به مثابه اعضاي يك كل، هدف

دهند؛ اين معماري  آدمي را اجازه مي ششوند، و معماري هر نوع دان متحد مي
، ـ چون ديگر بسياري مصالح گردآوري شده است، يا از حالدر زمان 

د، ـ نه ند اخذ شونتوان اند، مي و ريختههاي كهن كه فر هاي ساختمان ويرانه
جا به  وجه دشوار هم نخواهد بود. ما در اين تنها ممكن است، بلكه به هيچ

 نوعهر  يكه: منحصراً معمار يم، و آن اينده مي رضايتي خود  اتمام وظيفه
يم كه م كنآغاز اي  كنيم، و فقط از نقطه شناخت را از عقل محض طرح مي

(A ���) 

(B �	�) 



804                                                                                             

 

رويند،  شود و دو شاخه از آن مي مي تقسيمشناخت ما  يقوه ي مشترك  ريشه  
جا از عقل، كل توانايي برتر  كه يكي از آنها عقل است. اما منظور من در اين

شناخت است؛ و به اين ترتيب، عنصر تعقلي را در مقابل عنصر تجربي قرار 
 دهم.  مي

زاع اگر من هر نوع محتواي شناخت را كه به طور عيني در نظر آيد انت
گاه هر نوع شناخت، به طور ذهني، يا تاريخي است، يا تعقلي.  كنم، آن

= شناخت بر   cognitio ex datis [ شناخت تاريخي عبارت است از:
 cognitio ex [ ، اما شناخت تعقلي عبارت است از:]ها اساس داده

principiis شناخت حتي اگر هم كه به طور ]= شناخت براساس اصول .
شده باشد، و از هر جا هم كه داده شده باشد، با اين همه نزد كسي  اوليه داده

كه آن شناخت را دارد، تاريخي است: اگر او آن شناخت را فقط به درجه و تا 
اي بشناسد كه از جاي ديگر به او داده شده است، حال چه از طريق  اندازه
از طريق  واسطه به او داده شده باشد، چه از طريق روايت، چه ي بي تجربه

هاي كلي). بنابراين كسي كه يك نظام فلسفه، براي  آموزش (از طريق شناخت
ي اصول،  ، حتي اگر در واقع همهآموخته است انظام ولفي، را واقع مثال
بندي كل ساختمان  ها را به همراه تقسيم ي برهان ي توضيحات، و همه همه

ه را با انگشتان خود ب تواند همه چيزه آموزشي، در مغز خود داشته باشد، و ب
ي ولفي؛ او  كامل فلسفه تاريخيشمارد، با اين همه چيزي ندارد جز شناخت 

كند، كه به او داده شده است. اگر بر سر  داند و حكم مي فقط تا آن اندازه مي
داند كه از كجا بايد تعريف ديگر  گاه او نمي يك تعريف با او جدال كنيد، آن

ي  دهد، اما قوه ا براساس عقل بيگانه تعليم ميرا اخذ كند. او ذهن خود ر
ي خلاقه يكي نيست؛ يعني شناخت نزد او از عقل زاده نشده  تقليد، با قوه

است، و حتي اگر آن شناخت، به طور عيني، شناختي عقلي باشد، اما با اين 
همه به طور ذهني، تاريخي است. او خوب درك كرده و در خود گرفته است، 

 ي يك انسان زنده است. شناخت كه نقش گچ ريخته ست؛ چنانيعني آموخته ا
هاي عقلي كه به طور عيني چنين هستند يعني در آغاز فقط از عقل خاص 
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توانند به طور ذهني نيز نام شناخت  آدمي ايجاد خواهند شد)، فقط هنگامي مي 
 حتيهاي كلي عقل، ـ كه همچنين نقد و  عقلي را داشته باشند كه از سرچشمه

تواند برخيزد، ـ يعني از  انداختن آنچه آموخته شده است نيز از آنجا مي دور
 اصول، آفريده شده باشند.

ي سـاخت   ي مفاهيم است، يـا زاده  حال، هر نوع شناخت عقلي يا زاده
شـود؛ و   مـي  ناميـده ي مفـاهيم، شـناخت فلسـفي     مفاهيم؛ شناخت عقلي زاده

  ضي. من در فصل اول روشي ساخت مفاهيم، شناخت ريا شناخت عقلي زاده
ام.  دروني اين دو نوع شناخت بحـث كـرده   تفاوتي  شناسي استعلايي درباره

تواند به طور عيني فلسفي باشد، و با اين همـه   بر اين اساس، يك شناخت مي
ي كسـاني   كه در بيشتر نوآموزان و نزد همه به طور ذهني تاريخي باشد؛ چنان

بينند و در كـل زنـدگي خـود نوآمـوز      نمي ي مدرسي فراتر كه هرگز از فلسفه
شود. اما با اين همه، اين امـري اسـت عجيـب، كـه      مانند، ملاحظه مي باقي مي

تواند به  ايم، به طور ذهني نيز مي كه آن را آموخته شناخت رياضي، دقيقاً چنان
خلاف شناخت فلسفي، چنين تفـاوتي  ري شناخت عقلي معتبر باشد؛ و ب منزله

هـاي   . علت اين امر آن است كه سرچشـمه اتفاق نمي افتدي در شناخت رياض
توانـد شـناخت خـود را مشـتق      ها مـي  شناختي كه آموزگار رياضي تنها از آن

  سازد، در هيچ جا قرار ندارند، مگر در اصول ذاتي و اصيل عقـل، و در نتيجـه  
وجـه   شـوند، و بـه هـيچ    ي نوآموز از هيچ جـاي ديگـر برگرفتـه نمـي     بوسيله

نند مورد پرسش قرار گيرند؛ و اين، بـه آن دليـل كـه كـاربرد عقـل در      توا نمي
= به  [ in concretoاست، اما با اين همه ـ فقط   پيشينرياضيات ـ اگر چه 

، يعني در شهود محض، و درست به همـين دليـل، در شـهود    ]انضماميطور 
گيرد، و در نتيجه هر نوع تـوهم فريبنـده و خطـا را     عاري از خطا صورت مي

) فقط رياضيات پيشيني دانشهاي عقلي ( بندد. بنابراين در ميان همه بيرون مي
ي  تـوان آموخـت (مگـر بـه شـيوه      را نمي فلسفهتوان آموخت، اما هرگز  را مي

تـوان   مـي حـداكثر  شود، آنچه  جا كه به عقل مربوط مي تاريخي)؛ ـ بلكه تا آن 
 است. فلسفيدن، فقط آموخت
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فلسفي عبارت است از فلسفه. بايد فلسفه شناخت  نوعاكنون، نظام هر   
خـواهيم فلسـفه، سرمشـق قضـاوت و     ه گرفت: اگر بدر نظر  را به طور عيني 
هاي فلسفيدن را در نظر داشته باشيم، سرمشقي كه  ي كوشش ارزيابي در همه

ي ذهني بكار آيد، كه سـاختمان   بايد براي قضاوت كردن و نقد هر نوع فلسفه
است. به اين ترتيب، فلسفه عبارت است از يك  متغييرو  آن اغلب كاملاً متكثر

= به طور [ in concretoي محض از يك علم ممكن، كه در هيچ كجا  ايده
كوشـش   مختلفداده نشده است، چيزي كه با اين همه از راههاي  ]انضمامي
ي  وسيلهه تا به آن نزديك شويم، تا هنگامي كه فقط باريكه راهي كه ب مي كنيم
كاملاً پوشيده شده و گم شده است، را كشف كنيم، و اين تقليـد كـه   حسيات 

تاكنون موفق نبوده است، را تا آنجا كه براي آدميان مجاز و عملي است، با سر 
تـوان آموخـت.    اي را نمـي  ، هيچ فلسفهاين اتفاق نيافتدمشق همانند سازيم. تا 

وي چـه  براستي، فلسفه كجاست؟ چه كسي صـاحب آن اسـت؟ و از ر   راكهچ
توانيم فلسفيدن را بياموزيم؛  ؟ ما فقط ميتشخيص دادتوان آن را  هايي مي قرينه

 توانيم استعداد عقل را با پيروي از اصول عمومي او در برخي كوشش يعني مي
هاي آزمايشي مطرح شده در اين زمينه، اعمال كنيم، و با اين همه، هميشـه بـا   

هاي خويش تحقيق كند  سرچشمه نگهداري حق عقل، كه خود آن اصول را در
 و تصديق كند، يا به دور اندازد.

اما تا اينجا، مفهوم فلسفه فقط يك مفهوم مدرسـي بـوده اسـت، يعنـي     
شـود،   مفهومي از يك دستگاه شناخت، كه فقـط بـه مثابـه علـم جسـتجو مـي      

 ـ  مندانـه  آنكه چيزي بيش از وحدت نظام بي ، و در نتيجـه كمـال   شي ايـن دان
ي هدف خود داشته باشد. امـا بـا ايـن همـه، يـك       را به منزلهمنطقي شناخت 
شـود كـه همـواره در     مـي پيـدا   (conceptus cosmicus)مفهوم جهاني 

اگـر مـا ايـن مفهـوم را      مخصوصااساس نامگذاري فلسفه گذاشته شده است، 
خـود تصـور    اي، يك سرمشـق را بـر  فيلسوفآل  شخصيت ببخشيم و در ايده

شـناخت بـا    نوعي هر  لسفه عبارت است از: علم رابطهكنيم. از اين نظرگاه، ف
  = غايـت   rationis humanae teleologia (اهـداف ذاتـي عقـل آدمـي    
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گـذار   ؛ و فيلسوف يك هنرمند عقل نيست، بلكـه قـانون  )شناسي عقل انساني 
عقل آدمي است. به چنين معنايي، اين بسيار خودنمايانه خواهد بود كـه خـود   

م، و ادعا كنيم كه به سرمشقي كه فقط در ايده جاي دارد، را يك فيلسوف بنامي
 نزديك شده باشيم.

دان؛ ـ حتي اگـر هـم كـه رياضـيدان و       شناس، منطق  رياضيدان، طبيعت
هـاي عقلـي    شناس ممكن است بسيار عالي به طور كلي در شـناخت   طبيعت

 ـ شـناس و منطـق    پيشرفت داشته باشند، و هـر چنـد طبيعـت    ويـژه در  ه دان ب
. هسـتند  شناخت فلسفي پيش رفته باشند، ـ باز همگـي فقـط هنرمنـدان عقـل     

تعيين  تكاليفيي ايشان  شود، كه براي همه مي پيداآل  آموزگاري در ايده مجددا
گيرد، تا اهداف ذاتي عقل آدمـي   بكار مي ييزارهابكند، و ايشان را به مثابه ا مي

يلسـوف بنـاميم؛ امـا چـون ايـن      برد. ما تنها اين آموزگار را بايد فبرا به پيش 
گذاري او همه جا  ي قانون كه ايده شود، حال آن نمي پيدافيلسوف در هيچ جا 

پـردازيم  ه خواهيم منحصراً به ايده ب در هر عقل انساني وجود دارد، پس ما مي
اهداف، چه چيزي را مطابق بـا ايـن    نظرگاهتر تعيين كنيم كه فلسفه از  و دقيق

 كند. مندانه تجويز مي وحدت نظام بهبه مثا*مفهوم جهاني
 به اين دليل، اهداف ذاتي، برترين اهداف نيستند، چه (در وحدت نظـام 

توانـد برتـرين هـدف     هـا مـي   ي كامل عقل) فقط يك مورد منفرد از آن مندانه
، كـه  كوچك تر، يا اهداف هستند  باشد. بنابراين اهداف ذاتي: يا هدف آخرين

. هـدف آخـرين چيـزي    هستند به هدف آخرين متعلقبه مثابه وسيله، ضرورتاً 
پـردازد،   اي كه بـه آن سرنوشـت مـي    نيست جز كل سرنوشت آدمي، و فلسفه

ي ديگـر   ي اخلاقـي بـر همـه    شود. براي اين امتياز كه فلسفه مي ناميدهاخلاق 
عقل دارد، منظور فيلسوفان باسـتان از نـام فيلسـوف     فعاليت هايتحقيقات و 
گـرا بـوده اسـت؛ و هنـوز هـم ظـاهر        يك اخلاق ترجيحا زمان و همواره، هم

                                                           
شود كه هر كس ضـرورتاً   است از مفهومي كه به چيزي مربوط ميدر اينجا عبارت  مفهوم جهانيـ  *

كنم، اگر آن علم فقط  به آن علاقه دارد؛ در نتيجه من قصد يك علم را مطابق با مفاهيم مدرسي تعيين مي
 به مثابه يكي از مهارت هايي براي برخي اهداف مطلوب به نظر آورده شود.
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شـود كـه براسـاس يـك      ي عقل، موجب مي وسيلهه داري ب خارجي خويشتن  
او محدود  شناميم، حتي اگر هم كه دانه ما شخصي را فيلسوف بقياس معين، 

 باشد.
گذاري عقل آدمـي (فلسـفه)، دو موضـوع دارد: طبيعـت، و      قانون حال

هاي اخلاقي را، در آغاز  قانون طبيعي، و هم قانون آيين آزادي؛ و بنابراين هم
در دو نظام فلسفي جداگانه اما سرانجام در يك نظام فلسفي منفـرد، در خـود   

شود كه وجود دارد؛  ي طبيعت به هر آن چيزي مربوط مي كند. فلسفه متعين مي
 هاي اخلاقي، فقط به چيزي كه بايد وجود داشته باشد. ي آيين فلسفه

فلسفه: يا شناخت براساس عقل محض اسـت، يـا شـناخت     نوعهر اما 
ي محـض   عقلي براساس اصول تجربي. شناخت براساس عقل محض، فلسفه

 ي تجربي. شود، و شناخت براساس اصول تجربي، فلسفه مي ناميده
ي عقل محض يا تمرين مقدماتي است، كه توانايي عقـل را   فلسفه حال

كند، و در اين صورت نقـد   شين تحقيق ميبا هر نوع شناخت محض پي مرتبط
گيرد؛ يا دوم: اين فلسفه، نظام عقـل محـض (علـم) اسـت، يعنـي كـل        نام مي

شناخت فلسفي (هم شناخت واقعي و هم شناخت ظـاهري) اسـت براسـاس    
 ناميـده مندانـه، كـه در ايـن حـال مابعدالطبيعـه       عقل محض در ارتباط نظـام 

ي محـض، همـراه    چنـين بـه كـل فلسـفه    شود؛ اگر چه نام مابعدالطبيعه هم مي
كه در بربگيرد: هم تحقيق هر آنچه كـه   تواند داده شود، براي آن مفهوم نقد مي

تواند شناخته شود را، و هم ظاهر چيزي كه يك نظـام   اصلاً به نحو پيشين مي
دهد، را، ـ امـا بـا تمـايز از      هاي فلسفي محض را تشكيل مي اين نوع شناخت

 ي عقل، و نيز از هر نوع كاربرد رياضي عقل.هر نوع كاربرد تجرب
عقـل   ي نظـر به: مابعدالطبيعه كـاربرد   شود بندي مي مابعدالطبيعه تقسيم

 مابعدالطبيعـه عقل محض؛ و بنابراين يا  عمليمحض، و ما بعدالطبيعه كاربرد 
. مابعدالطبيعـه طبيعـت   هـاي اخلاقـي   آيين مابعدالطبيعهاست، و يـا   طبيعت

كند كه براساس مفاهيم محض  قل را در خود متعين ميي اصول محض ع همه
ي اشـياء مربـوط    همـه  شـناخت نظـري  رياضـيات) بـه    استثناي(در نتيجه با 
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كنـد كـه    كردند؛ مابعدالطبيعه آيينهاي اخلاقي، اصولي را در خود متعين مي مي 
كننـد و ضـروري    تعيـين مـي   پيشـين بـه نحـو    عمل كردن و عمـل نكـردن  

توانـد كـاملاً بـه     مندي اعمال است، كه مي قانون تنهاق ، اخلاحالگردانند.  مي
هاي اخلاقي واقعاً  از اصول مشتق شود. بنابراين مابعدالطبيعه آيين پيشيننحو 

شرط تجربي)  نوعشناسي (هيچ  اخلاق محض است كه در آن هيچ نوع انسان
 اسـت كـه   يآن چيـز  يگيرد. اكنون، مابعدالطبيعه عقل نظر بنياد كار قرار نمي

آمـوزه ي  مابعدالطبيعه ناميده شود؛ اما تا آنجا كه  تر به مفهوم دقيقرسم است 
ي شناخت آدمي، و آن هم شـناخت   اخلاق محض نيز با اين همه به تبار ويژه

گـذاري   خـواهيم كـه نـام    فلسفي براساس عقل محض تعلق دارد، پس ما مـي 
ر چه كه مـا آن  محض نيز حفظ كنيم، اگ آموزه ي اخلاقمابعدالطبيعه را براي 

 توانيم كنار بگذاريم. مان تعلق ندارد، مي به هدف حال به منزله يرا 
هايي كه از نظرگاه جنس و  كه شناخت را دارداهميت  بيشتريناين امر 

، و با دقت منفرد سازيمشوند، را  هاي ديگر متمايز مي ها از شناخت منشاء آن
عادتـاً   ،هـا در كـاربرد   بـا آن  هاي ديگري كه و توجه مانع شويم تا با شناخت

دانان در جدا كردن  ، تلفيق نشوند. آنچه شيميپيچيدگي، در يك مرتبط هستند
شناسـي محـض     كميت نظريه ي دانان در دهند، آنچه رياضي ها انجام مي ماده

كند تا سهمي را كه يك  دهند، بسيار بيشتر فيلسوف را متعهد مي خود انجام مي
فاهمـه دارد، و نيـز    متفـاوت كاربرد درهم آميختـه و  ي شناخت، در  نوع ويژه

ارزش و نفوذ خاص آن شناخت را با اطمينان تعيين كند. بنابراين عقـل آدمـي   
انديشـي كـرده اسـت، هرگـز      كه تعقل كرده، يا بهتر بگـوييم، ژرف  پس از آن

نتوانسته است كه از يك مابعدالطبيعه چشم بپوشد، اما با اين همه هرگـز نيـز   
ي چيزهاي نـامرتبط   ي كافي از همه ه است كه مابعدالطبيعه را به اندازهنتوانست

ي اين نوع علمي درست به همان اندازه كهـن   تصفيه سازد و تصوير كند. ايده
 حـال آدمي؛ ـ و كدامين عقل است كه نظـرورزي نكنـد،     ياست كه عقل نظر

د؟ بـا ايـن   ي مردمي انجام گير ي مدرسي، خواه به شيوه اين كار خواه به شيوه
هـا   شناخت مـا، كـه يكـي از آن    ه يهمه، بايد اعتراف كرد كه تمييز دو مولف
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 ـپي تسلط ما است، و ديگري فقط به نحو  در حيطه پيشينكاملاً به نحو    ين س
اي فقـط بسـيار آشـكار     در متفكران حرفه حتيتواند گرفته شود،  از تجربه مي

ي شـناخت، و در نتيجـه    ويژهي  مانده، و بنابراين هرگز تعيين مرزي يك شيوه
ي اصيل يك علم كه به اين مدت طولاني و به اين مقدار زياد، عقـل   يك ايده

آدمي را مشغول داشته است، نتوانسته است به وجود آيد. هنگـامي كـه گفتـه    
گـاه از   مابعدالطبيعه عبارت است از علم اولين اصول شناخت آدمـي، آن شد: 

اي  از شناخت ملاحظه نشد، بلكه فقـط مرتبـه  اي  آن طريق يك نوع كاملاً ويژه
توانسـت از   بالاتر در رابطه با كليت مشاهده شد، كه بنابراين، آن شناخت نمي

آن طريق به طور شناختني از آنچه تجربي است متمـايز شـود؛ زيـرا در ميـان     
اصول تجربي نيز برخي اصول عمومي وجود دارند، و به اين دليـل از اصـول   

اي كه در آن آنچه  ي يك چنين نظمي (سلسله ؛ و، در سلسلهديگر برتر هستند
گـردد)، در   شود، متمايز نمي شناخته مي پسيناست از آنچه فقط  پيشينكاملاً 

و از  دوم بخـش و والاترين اعضاء از  اول بخشاي بايد قطع شود تا  چه نقطه
ار شـماري اعص ـ  تابع متمايز گردد؟ در اين باره چه بايد گفت اگر گاهاعضاي 

هـاي   توانست مشخص سازد كـه آن اعصـار را بـه سـده     جهان، فقط چنين مي
ي پـنجم،   شد پرسيد: آيا سـده  بندي كند؟ مي هاي پسين تقسيم نخستين و سده

هاي نخستين تعلق دارند؟ به همين ترتيب  به سده مجدداي دهم، و غيره،  سده
لق دارد؟ شـما پاسـخ   پرسم: آيا مفهوم امرِ داراي بعد به مابعدالطبيعه تع من مي

دهيد: آري! خوب، اما آيا مفهوم جسم نيز متعلق مابعدالطبيعه است؟ بله! و  مي
شويد، زيرا هنگـامي كـه    مفهوم جسم مايع نيز؟ در اين حال شما سرگردان مي

چيـز بـه مابعدالطبيعـه     رود، پس به اين ترتيب ديگر همه مطلب چنين پيش مي
ي محـض نظـم يـافتن     شود كه درجـه  ميجا ديده  تعلق خواهد داشت. از اين

توانـد   (نظم يافتن امر جزئي تحت امر كلي) هيچ نوع مرزهاي يك علم را نمي
كلـي   عدم تجانستعيين كند؛ بلكه برعكس، در موردي كه در مقابل ما است، 

مابعدالطبيعه  اساسيي  تواند چنين كند. اما آنچه ايده منشاء است كه مي تنوعو 
شـناخت   به مثابهكرد، آن بود كه مابعدالطبيعه  مبهميگر هم ي د را از يك جنبه
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 شك، تا آن كه بي تجانسيدهد؛  با رياضيات را نشان مي نوعي تجانس، پيشين 
مربوط است، مابعدالطبيعه و رياضـيات را بـا يكـديگر     پيشينجا كه به منشاء 

قـرار  ي شناخت براساس مفاهيم  سازد؛ اما در مابعدالطبيعه شيوه خويشاوند مي
 پيشـين ي رياضي كه صرفاً از طريق سـاخت مفـاهيم    دارد، در مقايسه با شيوه

كند؛ در نتيجه فرق ميان شناخت فلسفي و شـناخت رياضـي در كـار     حكم مي
قطعـي در ميـان ايـن دو نشـان داده      عـدم تجـانس  است؛ به اين ترتيب يـك  

اند  نتوانسته اند، اما هرگز شود، كه اگر چه همواره گويي آن را احساس كرده مي
شـد كـه چـون     طـور آن را با معيارهاي واضح آزمـايش كننـد. بنـابراين ايـن     

شـان   علـم  كاربرد، ه شدندي علم خويش درماند فيلسوفان خود در تفسير ايده
توانست داشته باشد؛ به ايـن   هيچ هدف معين و هيچ ريسمانِ كار مطمئني نمي

از راهـي   آگـاه خته شده، ناترتيب، فيلسوفان در طرحي كه چنين خودرأيانه ري
هايي كـه هـر يـك از     كه بايد در پيش گيرند، همواره با يكديگر بر سر كشف

پرداختنـد، و در نتيجـه    جدالخواست در راه خود به عمل آورد، به  ايشان مي
 .خوار كردندنزد خودشان  حتيعلم خود را ابتدا نزد ديگران و سرانجام 
ي  ويـژه  قـوه ي ـ بـه دليـل     پيشـين بنابراين هر نوع شـناخت محـض   

تواند داشته باشد ـ يك وحـدت    شناخت، كه تنها در آن جايگاه خويش را مي
اي است كه آن شناخت را بايد در  سازد، و مابعدالطبيعه چنان فلسفه ويژه را مي

. بخش تأملي مابعدالطبيعه كه ترجيحـاً نـام   توضيح دهدمند  اين وحدت نظام
صـاص داده اسـت، يعنـي آنچـه مـا مابعدالطبيعـه       مابعدالطبيعه را به خود اخت

(نه آنچه كه بايد باشد) را،  وجود دارديم، و همه چيز تا آنجا كه نام طبيعت مي
بنـدي   ي زيـر تقسـيم   كنـد، حـال بـه شـيوه     بررسي مي پيشينبراساس مفاهيم 

 شود. مي
شود، مركـب اسـت    تر چنين ناميده مي ما بعدالطبيعه، كه به مفهوم دقيق

فقط ،ي استعلايي  عقل محض. فلسفه شناسي  ي استعلايي، و طبيعت فهاز: فلس
ي مفاهيم و اصولي كـه بـه متعلقـات بـه      فاهمه و خود عقل در يك نظام همه

كه اعيان را فرض كند كـه   آن كند، بي شوند، را بررسي مي طور كلي مربوط مي
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 شناسي عقل محـض،   طبيعت )= وجود شناسي (ontologiaداده شده باشند   
كند، يعني مجموع كلي متعلقات داده شده را (حال، چـه   طبيعت را مطالعه مي

شـهود ديگـر)؛ و    نـوعي به حواس داده شده باشند، چه اگر مايل باشـيد، بـه   
=   rationalisشناسي است(هر چند فقـط طبيعـت شناسـي      بنابراين طبيعت

يا جهان اسـت  ي تعقلي طبيعت،  . اما اكنون، كاربرد عقل در اين مطالعه)تعقلي
يا فراتر از طبيعت، يا بهتر بگوييم، يا درون ماندگار است، يا متعالي. نـوع اول  

جـا كـه شـناخت آن بـه تجربـه       شود، تا آن كاربرد عقل به طبيعت مربوط مي
concretoin)  توانـد تطبيـق شـود؛ نـوع دوم بـه آن       مي )انضمامي= به طور

گذرد. بنابراين  تجربه فرا مي وعنمتعلقات تجربه مربوط است كه از هر  ارتباط
دروني اسـت،   ارتباطشناسي متعالي دو نوع است: يا يك   موضوع اين طبيعت

ي ممكن فراتـر   ها از تجربه خارجي؛ كه با اين همه هر دوي آن ارتباطيا يك 
شناسي مجموع طبيعت، يعنـي    دروني عبارت است از طبيعت ارتباطروند؛  مي

شناسـي    عبـارت اسـت از طبيعـت    رتباط خارجياشناسي استعلايي؛ و  جهان
مرتبط مجموع طبيعت با موجودي كه فراتر است از طبيعت، يعني خداشناسي 

 استعلايي. 
طبيعت را به مثابه مجموع كلي  دگارشناسي درون مان  در مقابل، طبيعت

نگرد كه  كند، و در نتيجه طبيعت را چنان مي ي متعلقات حواس مطالعه مي همه
ها اصلاً به  ط پيشين، كه تحت آناياده شده است، اما فقط مطابق با شربه ما د
 تواند داده شود. اما فقط دو نوع متعلقات حواس وجود دارند:  ما مي

) متعلقات حواس خارجي، و در نتيجه مجموع كلي متعلقات: طبيعت 1
) متعلق حس دروني، يعني روح، و، مطـابق بـا مفـاهيم    2؛ ]= مادي[جسماني 

دين روح به طور كلي: طبيعت انديشنده. مابعدالطبيعـه طبيعـت جسـماني،    بنيا
جا كه ايـن مابعدالطبيعـه فقـط بايـد اصـول       شود؛ اما، از آن فيزيك ناميده مي

شـود.   شناخت پيشين طبيعت را در خود متعين كند، فيزيك تعقلي خوانده مي
مين علتّ كـه  گيرد، و درست به ه شناسي نام مي مابعدالطبيعه انديشنده، روان
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جا بايد از آن فقط شناخت تعقلي طبيعت  هم اكنون پيش كشيده شده، در اين 
 انديشنده را منظور داشت.

 شود:  براين اساس كل نظام مابعدالطبيعه از چهار عنوان تشكيل مي
) 4شناسي تعقلي.  ) كيهان3شناسي تعقلي.   ) طبيعت2) وجودشناسي. 1

طبيعت شناسي عقل محض دو قسمت را  خداشناسي تعقلي. بخش دوم، يعني
physica rationalis شود: شامل مي

 rationalis، و ]= فيزيـك تعقلـي  [ *

psychologia ] روانشناسي تعقلي =[. 
ي عقل محـض خـود، ايـن تقسـيم كـردن را       يك فلسفه اساسيي  ايده
 بندي، معمارانه است، مطابق است با اهداف كند؛ بنابراين، اين تقسيم تجويز مي

هايي كه تصـادفاً دريافتـه    ذاتي عقل، و نه صرفاً فني كه مطابق با خويشاوندي
اند، انگار براساس بخت و اتفاق خوب، برقرار شده باشد؛ اما درسـت بـه    شده

جـا   گذار. امـا در ايـن   بندي تغيير ناپذير است و قانون همين دليل، اين تقسيم
 ايجاد كنند، و اعتقاد به قانونتوانستند ترديد و تأمل  كه مي وجود دارندنكاتي 

 مندي اين تقسيم بندي را ضعيف كنند.
ــي  ــه م ــن چگون ــدا، م ــه    ابت ــين، و در نتيج ــناخت پيش ــك ش ــوانم ي ت

مابعدالطبيعي، را از چيزها انتظار داشته باشم، هنگامي كه چيزها به حواس مـا،  
اند؟ و اين به چه شكل ممكن اسـت كـه مطـابق     يعني به نحو پسين، داده شده

شناسـي تعقلـي     با اصول پيشين، طبيعت اشياء را بشناسيم و بـه يـك طبيعـت   

                                                           
= [ generalis physicaتعقلي چيـزي اسـت كـه معمـولاً     نبايد انديشيد كه منظور من از فيزيك ـ  *

ي طبيعـت. زيـرا    شود؛ فيزيك عمـومي، بيشـتر رياضـيات اسـت تـا فلسـفه       ناميده مي ]فيزيك عمومي
كند، و بر خلاف رياضيات به هيچ وجه نيز دريافت  مابعدالطبيعه طبيعت خود را كلاً از رياضيات جدا مي

عرضه كند، اما با اين همه درباره ي نقد شناخت محض فاهمـه بـه    تواند ي بسياري را نمي هاي گسترنده
طور كلي، كه بايد بر طبيعت اعمال شود، بسيار مهم است؛ به دليل نبود اين مابعدالطبيعـه در ايـن جـا،    

  خود رياضي دانان، با پيوستن به برخي مفاهيم عادي كه در واقـع مابعـدالطبيعي هسـتند، طبيعـت     حتي
اند، كه با يك نقد اين اصـول از بـين    هايي سنگين كرده كه خود متوجه شوند، با فرضيه آن شناسي را بي

شناسـي (كـاربردي كـه     آن كه با اين همه از آن طريق به كاربرد رياضيات در ميدان طبيعت  روند، بي مي
 كلاً به آن نياز است) كوچك ترين آسيبي برسد.
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گيـريم، مگـر    يابيم؟ پاسخ اين است: ما از تجربه چيزي بيشتر را برنميبدست   
 چه لازم است، تا به ما يك موضوع داده شود، چه موضوع حـس خـارجي   آن

، چه موضوع حس دروني. موضوع حس خارجي را ما از طريـق مفهـوم   باشد
آوريـم، و   ) بـه دسـت مـي   غير قابل نفـوذ جان  محض ماده (امر داراي بعد بي

ي مفهـوم يـك موجـود انديشـنده (در تصـور       وسيلهه متعلقّ حس دروني را ب
ي اين  در غير اين صورت، در كل مابعدالطبيعهانديشم).  دروني تجربي: من مي

 ـ  كـه   اي ي اصـول تجربـي   كلـي دسـت بشـوييم از همـه    ه متعلقات، ما بايـد ب
تجربه را اضافه كنند تـا بـه كمـك آن، چيـزي را      نوعيتوانستند به مفهوم،  مي

 ي اين اشياء قضاوت كنيم. درباره
را در مابعدالطبيعـه   جـايي شناسي تجربي، كـه از قـديم    دوم: پس روان

هاي ما چيزهايي چنان بـزرگ   اش در زمان براي خود قائل بوده است و درباره
كه اين اميد را از  ايم، ـ پس از آن  لطبيعه انتظار داشتهرا براي روشنگري مابعدا

ي آن برقـرار سـازيم، ـ     دست داديم كه چيزي مناسب را به نحو پيشين درباره
شناسـي تجربـي در جـايي قـرار داده      دهـم: روان  ماند؟ من پاسخ مـي  كجا مي

شناسي تجربي) بايد قرار داده شود،   شناسي واقعي (طبيعت  شود كه طبيعت مي
ي محـض، اصـول    شود، كه فلسـفه  ي عملي جاي داده مي فلسفهيعني در كنار 

شناسـي تجربـي بايـد بـا      كنـد؛ بنـابراين روان   پيشين آن را در خود متعين مي
داشته باشد، اگر چه نبايد با آن آميخته شود. به ايـن   ارتباطي كاربردي  فلسفه

يعه تبعيد شـود، و در  ي مابعدالطب شناسي تجربي بايد كلاً از حيطه ترتيب روان
ي مابعدالطبيعه، از مابعدالطبيعه بيرون رانده شده  ي ايده وسيلهه واقع نيز ديگر ب

ي  = واقعه [طور  هاست. با اين همه، مطابق با كاربرد مدرسي، (هر چند فقط ب
شناسـي   ، باز همچنان بايد جاي كوچكي در مابعدالطبيعـه بـه روان  ])معترضه

 اقتصـادي؛ زيـرا روان   محـرك شك به علـل   ، و بيتجربي اختصاص داده شود
 موضوعي بـراي مطالعـه  غني نيست كه به تنهايي  آن قدرشناسي تجربي هنوز 

تر از آن است كه به كلـي آن را دور   را تشكيل دهد، و با اين وصف بسيار مهم
جا خويشاوندي كمتري دارد تـا   اندازيم يا به جايي ديگري بچسبانيم كه با آن
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 قديماي است كه از  شناسي تجربي، صرفاً بيگانه طبيعه. بنابراين، روانبا مابعدال 
ي  ي مابعدالطبيعه بوده است، و براي مدت زماني بيشـتر بـه او اجـازه    در خانه

شناسي دقيـق و   شود، تا آنكه بتواند در يك انسان زيست ـ ماندگاري داده مي 
 يش را بر پا كند.ي خاص خو شناسي تجربي) خانه  اي به طبيعت كامل (آويزه

ي كلي مابعدالطبيعـه، كـه چـون در آغـاز      به اين ترتيب، اين است ايده
شـد كـه محقانـه از آن     ي مابعدالطبيعـه بـيش از آن انتظـار داشـته مـي      درباره

توانست خواسته شـود، و چـون مابعدالطبيعـه زمـاني طـولاني خـود را بـا         مي
گاني دچار شده است؛ هم تحقيرانتظارات خوش، دلخوش داشته، سرانجام به 

چرا كه، در آن، انسان خويشتن را در اميد خويش فريب خورده يافتـه اسـت.   
يند نقد ما، بايد به شكلي كافي متقاعد شده باشـيم كـه:   اكنون براساس كل فرا

ي دين باشد، با اين همه مابعدالطبيعه بايـد   تواند پايه اگر چه مابعدالطبيعه نمي
ماند؛ و عقل آدمي كه خود بـه   قيروي محافظ دين باهمواره به مثابه برج و با

تواند از چنين علمـي   دليل راستاي طبيعت خويش ديالكتيكي است، هرگز نمي
زند، و، از طريق يك خودشناسي علمـي   مي مهاردست بشويد، علمي كه او را 

دارد كه در غيـر ايـن صـورت،     گري را باز مي كننده، اين ويران و كاملاً روشن
ناپذير، هم در اخـلاق و هـم     قانون، كاملاً بصورت اجتناب ظري بييك عقل ن

توان مطمـئن بـود كـه هـر چنـد رفتـار        در دين ايجاد خواهد كرد. بنابراين مي
دانند چگونه يك علم را مطابق بـا طبيعـت آن قضـاوت كننـد،      كساني كه نمي

ت ي آن قضـاو  هـاي تصـادفي آن دربـاره    توانند بر اساس معلول بلكه تنها مي
نند، دلسرد كننده، يـا تحقيـر كننـده باشـد، ـ بـا ايـن همـه، مـا همـواره بـه            ك

گـرديم؛ زيـرا    مابعدالطبيعه، همچون محبوبي كه با او قهر كرده باشيم، باز مـي 
آرام، يا بـراي   جا موضوع بر سر اهداف عمده است، عقل بايد بي چون در اين
ير كه ديگـر در دسـترس   خ افكاركار كند، يا در راه ويران ساختن  فكر اساسي

 هستند.
 بنابراين مابعدالطبيعه، هم مابعدالطبيعه طبيعت و هم مابعدالطبيعـه آيـين  

هاي خويش به پـرواز خطـر    اي كه با بال هاي اخلاقي، و بخصوص نقد عقلي
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كند، نقدي كه به طور تمرين مقدماتي (پيش آموزانه) پيشتر از مابعدالطبيعه  مي  
دهند كـه مـا بـه مفهـوم اصـيل،       ايي چيزي را تشكيل ميآيد، ـ واقعاً به تنه  مي

توانيم بناميم. منظور فلسفه فقط حكمت است، اما از طريـق علـم: ـ     فلسفه مي
هـاي هـرزه پوشـيده     تنها راهي كه اگر يك بار پيمـوده شـود ديگـر از علـف    

اجـازه نخواهـد داد. رياضـيات، علـم      انحرافـي نخواهد شد، و به هيچ خطا و 
والا ي وسـيله، ارزشـي    شناخت تجربي انسان، ـ همه به منزله  حتيطبيعت، و 

دارند ، به طور عمده براي اهداف تصادفي بشريت، اما سرانجام براي اهـداف  
ي يك شناخت عقلي كه تنها  ضروري و ذاتي بشريت؛ اما سپس فقط با واسطه

براساس مفاهيم محض استوار باشد، كه آن را هـر چـه بنـاميم، واقعـاً چيـزي      
 ست جز مابعدالطبيعه.ني

تكميل هر نوع پرورش عقل آدمـي  درست به همين دليل، مابعدالطبيعه 
ناپذير است، اگر انسان با اين همه نفوذ آن را بـه مثابـه     نيز هست، كه اجتناب

علم، براساس اهداف معين خاصي به كنار گذارد. زيـرا مابعدالطبيعـه عقـل را    
بايـد   مي حتيكند، كه  ي او مطالعه ميبراساس عناصر و والاترين مبادي حكمت

كـه   ي علوم را تشكيل دهـد. ايـن   بنياد امكان برخي علوم، و بنياد كاربرد همه
مابعدالطبيعه، به مثابه نظرورزي محض، بيشتر مناسب ايـن كـار اسـت كـه از     

 ي، بـه ارزش آن هـيچ آسـيب   گسترش دهدخطاها جلوگيري كند تا شناخت را 
كـه مقـام بررسـي و     مابعدالطبيعـه بـه دليـل آن    د؛ بلكـه بـر عكـس،   نسار نمي

يابد؛ مابعدالطبيعه در اين مقام نظم عمـومي   مهاركننده را دارد، ارج و اعتبار مي
شود كـه   كند، و مانع مي ي علمي را تضمين مي و هماهنگي، و آسودگي جامعه

ي خـود كـه سـعادت     و مفيد ايشـان، از هـدف عمـده    هشجاعان كوشش هاي
 .ر شود،دو همگاني است
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 شناسي استعلايي  روش 

 فصل چهارم

 تاريخ عقل محض

جـا فقـط بـراي آن وارد شـده اسـت كـه جـايي را         اين عنوان در ايـن 
مانده است، و در آينده بايد پـر شـود. مـن در    قي مشخص سازد كه در نظام با

كنم كه از يك ديدگاه صرفاً استعلايي، يعني از ديدگاه  جا به آن كفايت مي اين
عقل محض كه تاكنون انجام  كارهايت عقل محض، نگاهي گذرا به كل طبيع

؛ اما هر چند تصوير مي كندهايي را  اند، بياندازم، كه البته به نظر من كاخ گرفته
 .هستند كه فقط در حال ويراني

توانسته است بـه   اين امر بسيار قابل توجه است ـ گرچه طبيعتاً كار نمي 
كه مردمان در دوران كودكي فلسفه از چيزي آغـاز  اي ديگر پيش رود، ـ   شيوه
بـريم، يعنـي: ابتـدا شـناخت     باند كه ما اكنون ميل داريم كار را بـه پايـان    كرده

اند. حتـي اگـر    كيفيت يك جهان ديگر را مطالعه كرده حتيخداوند، و اميد يا 
مانـده بودنـد، توانسـته    قي هاي كهن، كه هنوز از حالت بربريت اقـوام بـا   رسم
ي مفاهيم ابتدايي و ناهنجار دين مطرح كنند، بـا ايـن    ند اموري را به منزلهبود

كه خود را وقف پژوهشهاي  از آن مانع نشدرا  فكران همه اين امر گروه روشن
ي  آساني دريافتند كـه هـيچ شـيوه   ه ي اين موضوع كنند؛ و ايشان ب آزاد درباره

كـه آن قـدرت    بـراي آن  تواند وجود داشته باشـد  تري نمي تر و مطمئن بنيادي
سازند، تا دست كـم در يـك    راضيراند را  كه در جهان فرمان مي اي ناديدني

ند، ـ جز يك روال و رفتار خوبِ زنـدگي، در ايـن    شوجهان ديگر خوشبخت 
ي  ، يا بهتـر بگـوييم، دو نقطـه   محركجهان. بنابراين خداشناسي و اخلاق، دو 

همواره  افرادنتزاعي، كه بعد از آن، ي پژوهشهاي عقلي ا جاذبه بودند براي همه
اند. با اين همه واقعاً اين خداشناسي بود كه عقل صرفاً  خود را وقف آنها كرده

 عنـوان ي كـار، تحـت    كـم درگيـر ايـن امـر كـرد كـه در نتيجـه        نظري را كـم 
 شد.  مشهورمابعدالطبيعه به اين ترتيب 
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بعدالطبيعه واقـع  ها تغييرات گوناگون ما هايي كه در آن من اكنون زمان  
هاي عمده  اي كه انقلاب ايده تنوعكنم، بلكه فقط  اند، را از هم متمايز نمي شده

جا  ، شرح خواهم داد. ـ و در اين مختصراست، را در يك طرح  ايجاد كردهرا 
ي  ها مشهورترين تغييـرات در ايـن صـحنه    يابم كه در آن سه هدف زير را مي

 اند. مناقشه قرار گرفته
هاي عقلـي مـا، برخـي صـرفاً      ي شناخت ي موضوعات همه رهدربا) 1

گـرا. اپيكـور را    اند، و برخـي صـرفاً فيلوسـفان عقـل     گرا بوده فيلسوفان حس
تـرين   گرا دانست، و افلاطون را برجسـته  ترين فيلسوف حس توان برجسته مي

ها، حتي اگر كه دقيق و زيركانه است، در  فيلسوف عقلي. اما اين تفاوت مكتب
طولاني بدون گسست  استمراريهاي بسيار دور آغاز شده، و خود را به  زمان

كردنـد كـه واقعيـت تنهـا در      گرا حكـم مـي    نگه داشته است. فيلسوفان حس
گرا عكس آن  متعلقات حواس است، هر چيز ديگر خيال است؛ فيلسوفان عقل

 گفتند: در حواس چيزي نيست جز ظاهر؛ فقط فاهمه است كه امر واقعي را مي
گرا نيز واقعيت مفاهيم فاهمـه را    شناسد. اما به آن دليل، فيلسوفان حس را مي

 كردند، اما نزد ايشان واقعيت مفاهيم فاهمه فقط منطقي بود، حال آن انكار نمي
گـرا،    گرا، اين واقعيت عرفاني بود. فيلسوفان حـس  كه كه براي فيلسوفان عقل

پذيرفتند.  متعلقات محسوس را مي شدند، اما صرفاً مفاهيم عقلي را معترف مي
گرا، خواستار آن بودند كه متعلقات واقعـي، صـرفاً معقـول     اما فيلسوفان عقل

گيرد،  ي محض صورت مي باشند و شهودي را حكم كردند كه از طريق فاهمه
ي  ي هيچ نوع حس همراهي نشده باشد، زيرا به عقيده وسيلهه اي كه ب ـ فاهمه

 سازد. ي محض را آشفته مي مهايشان، همراهي حواس فاه
 كه آيا شـناخت  هاي محض عقل، يعني اين ي منشاء شناخت ) درباره2

ي  اند، يا وابسته به تجربـه در عقـل سرچشـمه    هاي عقلي از تجربه مشتق شده
، و دانسـت گرايـان   توان به مثابـه رئـيس تجربـه    خود را دارند. ـ ارسطو را مي 

هاي جديـد   همچنين، لاك كه در زمانگرايان.  افلاطون را همچون رئيس عقل
فكر ارسطو را دنبال كرد،و لايبنيـتس كـه افلاطـون را دنبـال كـرد (هـر چنـد        
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انـد   اي كافي را از نظام عرفاني افلاطون نگه داشت)، هيچ يك نتوانسـته  فاصله 
. دست كم اپيكور از طرف خـود  پيدا كننددر اين مناقشه به يك تصميم دست 

اش هرگز فراتـر از   ي خويش (چون با نتايج قياسي يانهگرا  مطابق با نظام حس
) بسـيار  كمرزهاي تجربه گام نگذاشـت)، از ارسـطو و لاك (بخصـوص از لا   

ي اصـول را   ي مفاهيم و همـه  كه همه تر پيش رفت؛ زيرا لاك پس از آن جدي
رود  دور مـي  آن قـدر از تجربه مشتق ساخته است، در كاربرد مفاهيم و اصول 

كه هر دو  وجود خداوند و جاودانگي روح را، (با آن توان د ميكن كه حكم مي
ي ممكن قرار دارند)، درست به همـان   موضوع كاملاً خارج از مرزهاي تجربه

 .استي رياضي  شكل با بداهت اثبات كردن كه نوعي قضيه
گاه بايد آن  ي روش. ـ اگر بنا باشد چيزي را روش بناميم، آن  درباره) 3

تـوان روشـي كـه امـروزه در ايـن       مطابق با اصول. حال مـي چيز روشي باشد 
بندي كـرد بـه: روش طبيعـت ـ      است، راتقسيم حاكمي پژوهش طبيعت  رشته

ي اصـل   گـرا عقـل محـض ايـن را بـه منزلـه        گرايانه، و روش علمي. طبيعت
چيزي كـه او عقـل سـالم    ، بدون علم (عموميكه: از طريق عقل  ،انتخاب كرد

ي مابعدالطبيعـه را تشـكيل    هايي كه وظيفه والاترين پرسش ره يبانامد) در مي
توان بدست آورد، تا از طريق نظرورزي. بنابراين  دهند، موفقيتي بيشتري مي مي

ي مـاه را   ي كره كند كه اندازه و فاصله گرا عقل محض گويي حكم مي  طبيعت
و خـم  تعيين كرد تا از طريق پـر پـيچ    مي توان تر مطابق با معيار چشم مطمئن

 رياضي. اين عقل بيزاري محض است كه به اصول كشانده شـده اسـت؛ و آن  
قطعـي را بـه    وسـايل ي  معناتر است آن است كه غفلت از همـه  چه از همه بي

هاي خود توصيه كنيم. البته  مثابه يك روش خود ويژه براي گسترش شناخت
حق ه توان ب ميگرا هستند، ن  بيشتر، طبيعت افكاركساني را كه به دليل نداشتن 

كـه نـاداني    آن كننـد، بـي   آنها را سرزنش كرد. ايشان از عقل عادي پيروي مـي 
خويش را به مثابه روشي ستايش كنند كه بنـا باشـد رازي را در خـود شـامل     

 ي ژرف دموكريت بيرون آوريم. شود كه مطابق با آن، حقيقت را از چشمه

(A ���) 

(B ���) 
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ي آرسـيلاوس يـا   هـا  دانم براي من كافيست؛ من نگران رنـج  آنچه مي«  
 » سولون نيستم.

تواننـد زنـدگي    اين شعار ايشان است كه با آن، محترمانه و راضـي مـي  
 آنكه نگران علم باشند، يا كارِ علم را آشفته سازند. كنند، بي

كنندگان يك روش علمي، ايشان در  حال، آنچه مربوط است به مشاهده
گرايانـه،    يش بروند، يا شـك انديشانه پ جا اين گزينش را دارند كه يا جزم اين

مندانه پيش بروند. اگـر مـن در    ي موارد اين تعهد را دارند كه نظام اما در همه
انديشانه، ولف مشهور را نام ببرم، و در رابطـه بـا    روش جزم ره يباجا در اين

تـوانم ديگـران را مطـابق بـا قصـد       گرايانه، ديويد هيوم را، پس مي روش شك
رها كنم. فقط راه نقادي است كه هنـوز بازمانـده اسـت.    كنوني خود نام نبرده 

ي لازم را داشته باشد كه در مصاحبت من اين راه  اگر خواننده لطف و حوصله
چه ميل داشته باشد تا بـه سـهم خـود     نقادانه را طي كنند، پس اكنون، ـ چنان 

توانـد   راهي تبـديل كنـد، ـ نـزد خـود مـي       بكوشد اين باريكه راه را به بزرگ
انـد   هاي بسـيار نتوانسـته   اوت كند كه آيا ممكن نخواهد بود آنچه كه سدهقض

ي كنوني به آن دست يافته شـود؟ و آن اينكـه: عقـل     انجام دهند، تا پايان سده
آدمي در جستجوي شناخت كه او را همواره مشغول داشته امـا تـاكنون از آن   

 اي به دست نيامده است، به رضايت كامل برساند.  نتيجه
 
 

(A ��	) 

(B���) 
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 انگليسي به فارسي *ي نامه واژه

A 

 وجود مطلق
 انتزاعي
 عرض
 عرضي

 بالفعل (موجود)
 فعليت يافته، متحقق

 حسيات، مبحث حسيات
 بستگي (قرابت، شباهت)

 مفهوم مثبت يا محصل
 حكم موجب (حكم ايجابي)

 استحاله
 بديل
 ايهام

 تمثيل، تشبيه
 تمثيلهاي تجربة عيني

 
 تحليلات، مبحث تحليلات

 تحليلي، در قضايا، حمل ذاتي اولي
 حكم تحليلي
 شهود، ادراك

absolute being 

abstract 

accident 

accidental 

actual 

actualized 

Aesthetic 

affinity 

afformatove concept 

affirmative judgement 

alteration 

alternative 

amphiboly 

analogy 

analogies of objective 

experience 

Analytic 

analytical 

analytical judgement 

Anschauung (آلماني) 
                                                           

 باشند. االله فولادوند مي نامه برگرفته از پيشنهادات استاد دكتر عزت اصطلاحات اين واژهاغلب  *
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 مقدم  
 شناسي انسان

ــي   ــة قبل ــي (جنب ــار ادراك تجرب انتظ
 ادراك)

الطرفين (تنـازع احكـام،    مسألة جدلي
 تعارض قوانين)

  تز ، آنتيبرابر نهاد، قضية مقابل
 حكم ضروري (حكم برهاني)

 پسين
 نمود (ظاهر)

 ادراك نفساني (ادراك خود)
 لاق، تطبيق، كاربرداط

 دريافت
 پيشين

 برهان براساس نظم يا قصد و غايت
 چنانكه گويي
 حكم تحقيقي

 صفت
 خودآييني (خودمختاري، استقلال)

 اصول متعارفي شهود

Antecedent 

anthropology 

anticipations of empirical 

perception 

antinomy 

 

antithesis 

apodictic judgement 

a posteriori 

appearance 

apperception 

application 

apprehension 

a priori 

argument from design 

as if 

assertoric judgement 

attribute 

autonomy 

axioms of intuition 

 
B 

 وجود، موجود
 زيست شناسي

being 

biology 

 

C 
 حساب

 امر مطلق
 حكم حملي

calculus 

cstegorical imperative 

categorical judgement 

 categorical syllogism قياس اقتراني حملي
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 مقوله 
 علت

 عليت
عليت و وابستگي(عليت و معلوليت) 

 ]مقوله[

 همبودي، تقارن، مقارنه
 شناخت (شناسايي)

 قوة شناخت
 فرمان

 شعور عادي
 فعل و انفعال

 ]مقوله[

 سازگاري
 متمم

 مفهوم
 مفهوم، برداشت

 امر شرطي
 مشروط

 پيوستگي، ارتباط
 وجدان اخلاقي

 تالي
 زي، عدم تناقضهمسا

 تقويمي، مقوم
 محتواي زمان
 امكان خاص

 تناقض
 تضايف

 كيهانزايي
 برهان كيهانشناختي

 كيهانشناسي

category 

cause 

causality 

causality & dependence 

 

coexistence 

cognition 

cognitive faculty 

command 

common sense 

community or interaction 

 

compatibility 

complement 

concept 

conception 

conditional imperative 

conditioned 

connexion (connection) 

conscience 

consequent 

consistency 

constitutive 

content of time 

contingency 

contradiction 

correlation 

cosmogony 

cosmological argument 

cosmology 
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 كيهان  
 فلسفة نقدي
 مثال نقضي

 همتا

cosmos 

critical philosophy 

counter-example 

counterpart 

 

 

D 
 ها داده

 استنتاج كردن
 استنتاج

 معناي توصيفي
 نظم، قصد و غايت

 شوق، خواهش، ميل
 قوة حكم تعيني

 متعين
 تعينات

 موجب شدن
 وجوب عليت، موجبيت علي

 جدل، ديالكتيك
 حكم شرطي منفصل

 قياس استثنايي منفصل
 آموزه، نظريه

 جزمي
 وظيفه، تكليف، فريضه

 پويا
 والاي پويا، والا به لحاظ پويايي

data 

deduce, to 

deduction 

descriptive meaning 

design 

desire 

determinant Judgement 

determinate 

determinations 

determine, to 

determinism 

dialectic 

disjunctive judgement 

disjunctive syllogism 

doctrine 

dogmatic 

duty 

dynamic 

dynamically sublime 

 

E 

 Econometrics اقتصاد سنجي
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 معلول، اثر 
 كشسان

 مفهوم ابتدايي
 معناي تأثري يا عاطفي

 تجربي
 ادراك نفساني تجربي

 اصالت واقع تجربي
 تجربي» خود«

هم به معناي هدف و مقصود، [غايت 
 ]هم به معناي پايان

 ترين وجود حقيقي
 احكام تجربي عيني

 اثير
 رويداد

 ]مقوله[وجود و عدم 
 قضية وجودي

 آزمايش
 نتبيي

 ممتد
 حس ظاهر

Effect 

elastic 

elementary concept 

emotive meaning 

empirical 

empirical apperception 

empirical realism 

empirical self 

end 

 

ens realissimum (لاتين) 
Erfahrungsurteile (آلماني) 
ether 

event 

existence & nonexistence 

existential theorem 

experiment 

explanation 

extensive 

external sense 

 

 

F 

 قوه
 ايمان

 مغالطه
 كاذب

 قابل تكذيب (قابل ابطال)
 صورت

faculty 

faith 

fallacy 

false 

falsifiable 

form 
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 صوري  
 بندي صورت

 آزاد، مختار
 زيبايي آزاد

 آزادي، اختيار
 اختيار (آزادي اراده)

 بازي آزاد
 كاركرد، وظيفه، فايده

formal 

formulation 

free 

free beauty 

freedom 

freedom of the will 

free play 

function 

 

G 

 اردة كلي (ارادة عام)
 جنس

 خير، نيكي، نيك، نيكو
 ارادة خير

general will 

genus 

gooe 

good will 

 

H 

 سعادت
 ]در مقابل خودآييني[ديگر آييني 

 تجسسي، پژوهشي، اكتشافي
 تجانس (همگني)

 (قداست)معصوميت، عصمت 
 فرضيه

 امر مشروط
 حكم شرطي متصل

 قياس استثنايي متصل يا شرطي
 روش فرضيه و استنتاج

happiness 

heteronomy 

heuristic 

homogeneity 

holiness 

hypothesis 

hypothetical imperative 

hypothetical judgement 

hypothetical syllogism 

hypothetico-deductive 

method 
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 I 
 معقول، صورت عقلي صورت

 مثال، مثالي
 مثال عقل محض

 صور معقول، صور عقلي
 پندار

 صورت خيالي
 تخيل، مخيله، قوة متخليه

استنتاج بيواسطه، استنتاج بـدون نيـاز   
 به حد اوسط (استنتاج مستقيم)

 جاودانگي
 امر

 تعريف ضمني
 امتناع

 ارتسام، انطباع، تأثر
 منافات، ناسازگاري

متاهـــاي  همتاهـــاي نـــاهم ارز (ه 
 ناهمنهشت)

 مفهوم نامتعين
عدم وجوب عليـت، عـدم موجبيـت    

 علي
 استقراء

 استنتاج عقلي
 حكم معدول (حكم نامتناهي)

غاييـت درونــي (غايــت منســوب بــه  
 عمل)

 مصداق
 شهود عقلي
 ادراك عقلي

 معقولات

Idea 

Ideal 

Ideal of pure reason 

Ideas of Reason 

illusion 

image 

imagination 

immediate inference 

 

immortality 

imperative 

implicit definttion 

impossibility 

impression 

incompatibility 

incongruent counterparts 

 

indeterminate concept 

indeterminism 

 

induction 

inference of reason 

infinite judgement 

inner purposiveness 

 

instance 

intellectual intuition 

intellectual perception 

intelligibilia 
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 معقول  
 فابل تعريف به يكديگر

 نگري معاينة نفس، درون
 شهود

intelligible 

interdefinable 

introspection 

intuition 

J 
 قوة حكم (نيروي داوري)

 حكم، داوري
Judgement 

Judgement 

 

K 

 knowledge معرفت، شناخت، علم

 

L 
 قانون گذاردن

 تقنيني
 حد

 ]مقوله[حصر (تحديد) 
 حكم معدول (حكم حصري)

 مفهوم تحديدي يا عدولي
 صورت منطقي
 دستور منطقي

مذهب اصالت تحقق منطقي (مـذهب  
اصالت تحصل منطقـي، پوزينيويسـم   

 نطقي)م
 ءالزوال، ملكات كيفيات نفساني بطي

legislate 

legislative 

limit 

limitation 

limitative judgement 

limiting concept 

logical form 

logical maxim 

logical positivism 

 

 

long-term dispositions 

 

M 
 كثرات (انبوه)

 كثرات مدرك (انبوه مدركات)
 مطلوبيت نهايي

manifold 

manifold of perception 

marginal utility 
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 مادي 
 رياضي، والا از نظر رياضيوالاي 

 ماده
 دستور

 ذيمعني
ــود   ــم، موج ــينوارگي، مكانيسيس ماش

 ماشينوار
 تصور ماشينوارگي طبيعت

 
تعليل بر مبنـاي ماشـينوارگي، تعليـل    

 مكانيستي
استنتاج با واسطه، استنتاج بـه كمـك   

 حد اوسط
 جزء، عضو

 ماوراي رياضيات
 ما بعدالطبيعه (متافيزيك، فلسفه)

 اخلاق ما بعدالطبيعة
 مابعدالطبيعة طبيعت

 ]در مقولات و احكام[جهت 
 قانون اخلاق

 اخلاق
 وجه

 جوهر فرد (موناد)
 جوهر فردشناسي، مونادولوژي

 ذات اكمل

material 

mathematically sublime 

matter 

maxim 

meaningful 

mechanism 

 

mechanistic conception of 

nature 

mechanistic explanation 

 

mediate inference 

 

member 

meta-mathematics 

metaphysics 

metaphysic of morals 

metaphysic of nature 

modality 

moral law 

morals 

mode 

monad 

monadology 

most perfect being, the 

 

N 
 طبيعت، سرشت
 ضروري، واجب

 وجود واجب

nature 

necesaary 

necessary being 
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 وجوبضرورت،   
 ]مقوله[وجود و امكان خاص 

 ، رفع، نفي، عدول]مقوله[سلب 
 حكم سالب

 ناطبيعي
 ناپديدار

 قاعدة غيروضعي
 غير تصويري

غيـــرمتمكن در مكـــان (نامكـــانگير، 
 لامكان)

 قضية انشايي (قضية دستوري)
 ذات معقول، نومن

necessity 

necessity-contingency 

negation 

non-naturalistic 

non-naturalistic 

non-phenomenon 

non-referential rule 

non-representational 

non-spatial 

 

normative proposition 

noumenon 

 

O 

 متعلق، مورد، عين، شيء (شناخته)
 عين متعلق تجربه

 عيني
 دلالت عيني

 حكم تجربي عيني
 

 تجربة عيني
 عينيت

 مشاهده
 سبب
 ن وجوديبرها

 گمان، ظن
 نظام (نظم)

موجود زنده، موجود انداموار، موجود 
 سازمند (جسم آلي طبيعي)

 ادراك نفساني اصلي

object 

object of experince 

objective 

objective reference 

objectove empirical 

judgement 

objective experience 

objectivity 

observation 

occasion 

ontological argument 

opinion 

order 

organism 

 

original apperception 
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 بايد 
 عامل) غائيت بروني (غايت منسوب به

ought 

outer purposiveness 

 

P 
 جزء (بخش، پاره)

 جزئي
 حكم جزئي

 جزئيت
 دريافت انفعالي

 ادراك حسي
 ادراكات، مدركات

 حكم ادراكي
 دوام، پايندگي

بــه معنــاي ذات متعقــل در [شــخص 
 ]ة مدرسي قرون وسطافلسف

 دستور شخصي
 پديدارگرايي

 پديدارشناسي
 پديدار، فنومن (پديده)

 برهان طبيعي ـ خداشناختي
 

ــه معنــاي قــديم علــم [فيزيولــوژي  ب
 ]طبيعت، شامل روانشناسي

 خوشي (لذت)
 ]مقوله[كثرت 

 محصل، ثبوتي
 مفهوم محصل

 تصرف
 ممكن، امكاني

 امكان عام

part 

particular 

particular judgement 

particularity 

passive apprehension 

perceiving 

perceptions 

perceptual judgement 

permanence 

person 

 

personal maxim 

phenomenalism 

phenomenology 

phenomenon 

physico-theological 

argument 

physiology 

 

pleasure 

plurality 

positive 

positive concept 

possession 

possible 

possibility 
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 ]مقوله[امكان عام و امتناع   
 صول موضوعة انديشة تجربيا
 

 اصول موضوعة استنتاج علمي
 

 عملي
 حكم عملي
 عقل عملي

 مذهب اصالت عمل
 محمول
 ]در قياس[مقدمه 

 تصور
پيش فرض، فرض مقدم (پيش شرط، 
شرط مقدم، اصل موضوع، (در جمع) 

 مصادرات)
 مبدأ، اصل

 اصل جهت كافي
 

 اصل وحدت نامتمايزان
 

 حكم احتمالي (حكم ظني)
 سلوك

 ناسبت
 قضيه

 روانسنجي
 محض

 ادراك نفساني محض
 صورتهاي محض ادراك

 ادراك محض
 عقل محض عملي

possibility-impossibitity 

postulates of empirical 

thought 

postulates of scientific 

inference 

practical 

practical judgement 

practical reason 

pragmatism 

predicate 

premise 

presentation 

presupposition 

 

 

principle 

principle of sufficient 

reason 

principle of the identity of 

indiscernibles 

problematic judgement 

progressus 

proportion 

proposition 

psychometrics 

pure 

pure apperception 

pure forms of perception 

pure perception 

pure practical reason 
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 عقل محض 
 حس محض

 عقل محض نظري
 فهم محض

 غايت، قصد
 مقرون به غائيت

 غائيت

pure reason 

pure sense 

pure theoretical reason 

pure understanding 

purpose 

purposive 

purposiveness 

 

Q 

 ]مقوله[كيفيت 
 ]مقوله[كميت 

quality 

quantity 

 

R 
 موجود عاقل

 روانشناسي استدلالي
مذهب اصالت عقل (مـذهب اصـالت   

 معنا)
 واقعي، متحقق، موجود

 ]مقوله[واقعيت (ثبوت) 
 عقل

 قابل تحويل
 تحويل
 دلالت

 قاعدة وضعي
 قوة حكم تأملي

 عم حضوري
 تنظيمي

 ]مقوله[نسبت (اضافه) 
 تصور

 قواي مصوره

rational being 

rational psychology 

rationalism 

 

real 

reality 

reason 

reducible 

reduction 

reference 

referential rule 

reflective Judgement 

reflective knowledge 

regulative 

relation 

representation 

representative powers 
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 صحت  
 قواعد كارداني

rightness 

rules of skill 

 

S 
 )معصوميت، عصمت (قداست

 شكاك
 شكلواره
 ها شكلواره
 سازي شكلواره

 شكلوارگي يافته
 علم

 خود، نفس
 خودآگاهي
 معناشناسي

 مفهوم نيمه تجربي
 حس

ارتسـام حسـي، انطبـاغ حسـي (تـأثر      
 حسي)

 محسوسات
 الزوال، حالات كيفيات نفساني سريع

 علامت
 بسيط

 معيت، همزماني
 حكم شخصي

 نفس (روح)
 مكان، فضا

 نوع
 ]ه انواعتقسيم شدن ب[تنوع 
 نظري

 كيهانشناسي نظري
 روانشناسي نظري

saintete (فرانسوي) 
sceptic 

schema 

schemata 

schematism 

schematized 

science 

self 

self-consciousness 

semantics 

semi-empirical concept 

sense 

sense impression 

 

sensibilia 

short-term dispositions 

sign 

simple 

simultaneity 

singular judgement 

soul 

space 

species 

specification 

speculative 

speculative cosmology 

speculative psychology 
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 عقل نظري 
 خودانگيختگي

 گزاره (خبر)
 ساختار

، ذهـن  ]در مقابـل محمـول  [موضوع 
 (شناسنده)

 تابع
 حكم حملي

 
 ذهني

 حكم تجربي ذهني
 

 مبدأ ذهني عمل

 

 ذهنيت
 والا

 والايي
 جوهر

 موضوع (محل)
 توالي، تعاقب

 امر فوق محسوس
 نيكي برين، خير اعلا

 استنتاج قياسي
 رمز، نماد
 نحو زبان

 تركيب، تأليف
 با هم نهاد، سنتز

تركيبي، تأليفي، در قضايا، حمل شايع 
 صناعي

 مبادي يا اصول تركيبي پيشين
 وحدت تركيبي

speculative reasong 

spontaneity 

statement 

structure 

subject 

 

subject 

subject-predicate 

judgement 

subjective 

subjective empirical 

judgement 

subjective principle of 

action 

subjectivity 

sublime 

sublimity 

substance 

substratum 

succession 

supersensible, the 

supreme good 

syllogistic inference 

symbol 

syntax 

synthesis 

synthesis 

synthetic 

 

synthetic a priori principles 

synthetic unity 
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 system نظام، منظومه، دستگاه (سيستم)  

 

T 
 ذوق

شناسـي (تعليـل    تعليل براساس غايت
 غائي)
 شناسي غايت

 تعينات پيشين زماني
 

 نظم زماني (ترتيب زماني)
 سلسلة زماني

  ]در قضايا و احكام[طرفين 
 ي (الاهيات)اسخداشن

 حكم نظري
 عقل نظري

 ها نظرية مجموعه
 برنهاد، قضية اصل، تز

 نفسه شيء في
 ]مقوله[كليت (تماميت) 

 تعالي جستن
 متعالي

 استعلايي (برين)
 حسيات استعلايي

ــتعلايي (آناليتيـــك    ــيلات اسـ تحلـ
 استعلايي)

 استنتاج استعلايي مقولات
 

 جدل استعلايي، ديالكتيك استعلايي
 لايي عناصرآموزة استع

 
 آموزة استعلايي روش

taste 

teleological explanation 

 

teleology 

temporal determinations a 

priori 

temporal order 

temporal series 

terms 

theology 

theoretical judgement 

theoretical reason 

theory of sets 

thesis 

thing-in-itself 

totality 

transcend 

transcendent 

transcendental 

Transcendental Aesthetic 

Transcendental Analytic 

 

Transcendental Deduction 

of the Categories 

Transcendental Dialectic 

Transcendental Doctrine of 

Elements 

Transcendental Doctrine of 
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 صورت عقلي استعلايي

 مثال استعلايي
 اصالت تصور استعلايي

 منطق استعلايي
 استعلايي» خود«

 وحدت استعلايي خودآگاهي
 

 حقيقي، صادق
 حقيقت، صدق

Method 

Transcendental Idea 

Transcendental Ideal 

Transcendantal idealism 

Transcendental Logic 

Transcendental self 

Transcendental unity of 

apperception 

true 

truth 

 

U 

 طنامشروط، لابشر
 فهم، فاهمه

 ]مقوله[وحدت 
 حكم كلي

 كليت
 شكلوارگي نيافته

Unconditioned 

understanding 

unity 

universal judgement 

universality 

unschematized 

 
V 

 معتبر، صحيح، منتج
 اعتبار، صحت، انتاج

 قابل تصديق (قابل تحقيق)
 فضيلت

 تصور

Valid 

validity 

verifiable 

virtue 

Vorstellung (آلماني)    
 
W 

 ]حسي و تجربي[ادراك 
 ارادة همگان

 جهان

Wahrnehmung (آلماني)    
will of all 

world 
 


